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ان دانشگاه 


تما فروردین .مار ۱۳۰۲ 


پیشگفتار 
به نام خداوند جان و خرد 


باگشوده شدن مرزهای ابران و سایر کشورها به روی سپاهبان اسلام و رو آدردن 
انیا به دین مبین اسلام و متعافب آن؛ برخورد اندیشه‌ها و تلفیق فرهنگ‌های ملل 
مختلف و رخحدادهای اجتماعی و فرهنگی که در عرصف تارب و سایر ممالک تحت 
سلطة اسلام روی داد؛ حرکتهای علمي و آدیی آغازگردید و در پی آن 
زمینه‌های خاص دانش آن روز و لزژم نهذ کتایهای چند موضوعی و یا نکك موضوعی 
به صورت فرهنگنامه و دانشنامه ضرّری شد, از این رو دانشم‌ندان و منخضصان هر 
حوزه دست به تألیفاتی زدند که امروزه اين.آثر از ذخایر فرهنگی؛ ادبی و علمی جهان 
اسلام به شمار می‌روند. از این نو آثار می‌توان از دینکرت که دانشنامه گونه‌ای است به 
زبان پهلوی: دربرة آداب و رسوم و روابات و تاریخ و ادیّات دین زردشتی که در قرن 
سم هجری تدوین شده و عون الاخاٍ ابن فتیبٌ دینوری (۲۷۱-۲۱۳ ه. ق) که از 
کهن‌ترین دانشنامه‌های عربی به شمارمی‌رود؛ یاد کرد. این روند در قرنهای بعد نیز ادامه 
یافت و آثاری ارزشمند در زمینههای مختلف علوم عقلی و نقلی تألیف شد که از آن 
جمله است: دسائل اخوان الصفا (قرن چهارم) شامل ۵۴ رساله که مجمرعه این رسائل 
دایرذالمعارنی است در باب معارف و علرم مختلفی چرن رباضی: طبیعی: البی و انسام 
مق و حکمت عملی؛ کال لام ای از علیبنعباس مچوسی (متوفیبه ال ۳۸۴ 
ه.ق) که یک نوع دایرتالمعارف طبی است؟ النهرست این ندیم (متوفی به سال ۰۵۳۸۵ 
ق) در زمین کنابشناسی و انواع خطوطی که در پیش از اسلام در ایران رواج داشتهه نیز 


ه آگاهی در 


۲ ۱ ثرآفریان 


دربار؛ برخی ادیان از قببل زردشت: مزدک و مانی اطلاعات بسبار دقیق ر کم نظیر و 
قابل اعتماد ارنه کرده است؛ میج الم که محمه بن احمد خوارزمی (متوفی به سال 
۷ ق) در موضوعات فقه» کلام» نحوه کتابت؛ شعر؛ عروض؛ اخباره فلسفه؛ منطقء 
طب, رباضیات نجوم؛ موسیقی؛ کیمیابرای عتبی وزیر نوح بن منصور سامانی تدوین 
کرده است: شیخ طرسی (مئوفی ۴۹۰ ه. ف) که کتابی است معتبر مختصر در 
شرح حال رجال شیعه و آثار آنهااکه در نوع خود از نخستین کتابهای اين فن محسوب 
می‌شود؛ دانشامة علابی با دانشنامة علالّه که این سین آن رابه خواهش علاء‌الدولة کا کویه 
(اوایل فرن پنجم) در منطق» مایعدالطبیمه» طبیعیات؛ ریاضیات؛ هیأت و موسیفی نوشته 
است؛ شذاکه کتابی است به عربی از همین نویسنده در منطق و الهیات و طییعیات؛ 


همچنین زت‌ناما علايي شهمردان بن ابی الخیر در نجوم (فرن پنجم)؛ ذخیرف خوارزمضامي 
اسماعیل جرجانی (متوفی ۱ ۵۲ ه. فی) ظاهراً نخستین دایرةالمعارف طبّی که در سال 
۴ مق به زبان فارسی تلف شد» است؟ آلموذج العلوم از ابي بکر بن خبرالبلوی 
(مترفی ۵۵٩‏ «. ق) که کتابی است دانشنانه ون مشتمل بربیست و چهار فن و علم؛جامم 
الم که محمد بن عمر الرازی معروف به امام فخر رازی (قرن ششم) در آن از شصت 
علم بحث کرده است؛ بوایت العلوو و درازي النجوم از فرن ششم هجری که کتابی است در 
زمینه‌های مختلف علرم و فتون؟ مسج ادا 
معرفی شهرها و روستاهای بلاد اسلامی و ذ کر مشاهیر منسوب به اما کن نامبرده و معجم 
لادبااز همین نویسنده که آ گاهیهای بسیار مفیدی در زمینه نحوبان: لقویان فزاءه علمای 


نوت حموی (۵۷۵ - ۱۲۹ ه.ق) در 


اخبار و انساب و نویسندگان و ه رکه در ادب تصئیفی کرده در اختیار طلبان علم قرار 
می‌دهد؛ اقا المکمة خواجه نصیرالدین طوسی (متوفی به سال ۲ ٩۷‏ ه, ق)؛ احصاه الوم 
فارایی؛ :3 اج تألیف شاگرد زد خراجه نصيرالدین طرسی یعنی قطب الدین محمود 
شیرازی (۲۴ ۷۱۰-۷ ۸ ق) در زمین عطق مابعدلطیمه طبیعبات, ریاضیات: الهیات؛ 
کلام؛ تصوّف ر اخلاق که خود دایرةالمعارفی است که پژوهشگر را به سوی هدفهای 
موف رهبری می‌کند. جامعالنون و ساوةالمحزون از نجم الدین الحراقی (ستوفی 
۲ 4. قی) که کتابی است دایرتالمعارفگونه مشتمل بر مطالبی دربار؛ زمین» آسمان؛ 
ستارگان؛ خسوف: کسوف: کوه‌ها: درختان: جزایر: دریاها و غیره؛ یارب نی فون 


الادب از احمدین عبدالرهاب نویری کندی (۱۷۷ - ۷۳۲ . ق) مشتمل بر موضوعات 
مربوط به آسمان و آثار علوی و ارضی» انسان و آنچه وابسته بها 


: جانورشناسي» 
تاریخ و تبانات با ذیلی از علم پزشکی» نهة لوب حمهالّه مسنوفی(منوفی ۷۵۰ ۸, ) 
در باب جفرافیا و علوم طبیمی؛ نفایس الفتون ی عرایس العیوین شمس الدین محمد بنن 
محمود آملی (متوفی به مال ۷۵۳ ه. ق) که نمونه‌ای از دانشنامه به معنی دثیق کلمه 
محسوب می‌شود؛ شس السلوع نشوان بن سعید حمیری (متوفی به سال ۷۵۷ ه. )4 
تعر‌فات میر سیّد شریفب جرجانی (منوفی به سال ۸۱۱ ۰۸ ق) در شرح و تعریف قسمتی 
از اصطلاحات متداول در علوم اسلامی چون فقه؛ کلام حدیث» حکمت» عرفان» 
صرف و نحر و علوم بلاغت که به صورت الفبایی تنظیم شده است؟ دانشالا جهان در 
حکمت طبیعی به فارسی از غیأث‌الدین علی بن علی امپران الحسینی (قرن نهم هجری) 
مشتمل بر ده فصل در باب طبیعیات که به روش حکمای مشائی نوشته شده است؛ و از 
آثار شهاب الدین ابوالعباس احمد ی (متوفی به سال ۸۲۱ ۸. ق) مبح‌الاعنی ی 
تواین الانشاء در چهارده جلد در فتون پنباری از تاریخ: ادب؛ توصیف شهرها و کشورها 
و نهاية الادب نی معرة انساب ارب شوج الملوم جلال الدین درانی (متوفی به سأل ٩۰۷‏ 
م. ق) که دانشنمه گونه‌ای است دبا عاوم دول بعصر موف 

از تألیفات متأخرتر می‌توان از منتاح السعادة و مصباحالادةه و اشقابق السعماله فی 
علماءالدولةالسایة از احمد طاشکپری‌زاده (۱ ٩۲۸-٩۰‏ «.ق) در انواع علوم و فنون و 
مشهورترین تألیغات و ترجمه احوال مزآمان تا روزگارموّف؛ رباض اراد حسین عقیلی 
رستمداری که به روزگار شاه طهماسب ال صفوی (سال ٩۷۹٩‏ «. ق) در دوازده روضه 
تألیف شده است و در زمین علوم اسلامی چون طبّه فلاحت؛ لغز و معماه نجومکاغذم 
تاریخ؛ حکمت و اخلاق اطلاعات وسیعی را در اختبار خواننده قرار می‌دهد؛ نام برد 

علاوه بر اين؛باید از آوذج العلوج فاضی نوراللّه شوشتری (متوفی به سال 
۹ .)4 دانشالا شامي محمدانین استرآبادی (متوفی به سال ۱۰۳۹ ه. ق46 


کدتالظون حاجی خلیفه (متوفی به سال ۱۰۱۷ ه. ق) در معرفی کتابهای عربی؛ فارسی 
و ترکی تا زمان موف و حاوی تعریفاتی است از علوم مختلف؛ حتیق الصایع با رسالً 
صناعیّه میر ابوالقاسم میرفندرسکی (۰ ٩۷‏ - ۱۰۵۰ ه. ق) در تحقیی حقیقت علوم و 


۴ اثرآفرینان 
ذکر جمیع موضوعات صنایع؛ بحارلانوار محمدباقر مجلسی (۱۰۳۸ - ۱۱۱۰ با 
۱ «.ق) در تفسیر و اخبار و احادیث؟ کنات ال اصطلاحات الفتون محمد علی بن علی 
تهانوی (مترفی به سال ۱۱۵۸ «.ق) که فرهنگنمه‌ای است در زمينة اصطلاحات علوم 
و فلون و در هنده بخش تدوین شده است و از نظر احتوابه تعاریف اصطلاحات علوم از 
مآخنه بسیار مهم به شمار می‌رود؛ دایرقالمعارف بستانی که طرح آن توقط بطرس 
البستانی (۱۸۱۹ - ۱۸۸۷) از فضلای لبنان ریخته شد؛ دایرةالمعارف فرید وجدی 
مصری در ده جله که بین سالهای ۱۹۱۰ - ۱۹۱۸ به چاپ رسید؟ بستانالسياحة 
اسکندر شیروانی (فرن سیزدهم)؛ دایرتالمعارف آریانا که تحت نظارت 


ایرقالمعارف به دو زبان فارسی و پشتو که جزء اول آن در سال ۱۳۲۷ ش یه 
چاپ رسید و صدها اثر دیگر که در زمینه‌های مختلف علوم عقلی و علوم نقلی نوشته 
شده است» یاد کرد. 

با وهی مختصر به کتابهای اشاره شاه به سهولت می‌توان دریافت که در ایران و 
جهان اسلام دانشنامهنویسی؛ با بهعبارت دبگرتوه بهتألیف کتاپهای چند دانشی 
جایگاه خاص خود را داشته است» که متأستنانه در ادواربعد» تألیف آثاری از اين دست 
در حوزة علوم اسلامی بی‌رنگ‌تر ده مت 

در مغرب زمین یز توجه به تألی کنابهای چند موضرعی و تکك موضوعی سابق 
دیرینه داشته است. بقراط (۴۹۰ - 3۲۷۰ . م) حکیم یونانی معتقد بود که دامن دانش 
چنان وسیع است که عمر آدمی برای بهره گبری از آن کافی نیست و باید در هر فن 
دانشنامهای مجز و مختصر و مشتمل بر مطالب مه آن فن نوشته شود تا جویندگان را 


مفید افتد و به همین جهت خود در پزشکی کتاب آفورسم نمود که در زسان 
خود در باب علم پزشکی دایرتالمعارف کاملی بود. همچنین از افلاطرن (۳۴۷ - ۴۲۷ 
ق .م) و ارسطر (۳۲۲ - ۳۸۴ ق . م) نیز به عنوان افرادی که به دانشنامه‌نویسی توجّه 
داشته‌اند: یاد شده است از تاریخ طبیعی پلینی مهین با اکبر (۷۹-۲۳ ) نیز به عنوان 
نخستین دایرتالمعارف‌ها باد شده است. پلینی با بهره گیری از ۴۷۳ منبع رومی و پونانی 
بیست هزار ماده از علوم مختلف را در کتاب خود آورده است. این اثر تا هزار و پانصد 


سال بعن جزو منابع معتبر محسوب می‌شده است. از دوره‌های بعد نیز می‌توان به کتاب 


[ 


دوروس سویلی (۹ ۵۱۰-۹۳ م) اشاره کرد. با نتشار آثار فرانسیس بیکن 
(۱۱۲۶۰۱۵۱۱ م) که براساس رده‌بندی تازه‌ای از علوم بشری نوشته شده بود تحولی 
المعارف نویسی در آروپا ایجاد شد: اما تنظیم مطالب دایرةالممارف‌ها به 
صورت الفبایی از اواخر فرن ۱۷ و اوایل قرن ۱۸ در اروپا آغاز شد که از این نوع 
دایرذالمعارف‌ها می‌تران به فرهنگه بزرگه تاريخي لرشی مورری (۷60۲۵۲9 اما ) کشیش 
فرانسوی که در سال ۱۷۷۴ ع در لبون به چاپ رسید؛ دایرةالمعارن فني جان هریس 
(۱۷۰۴ م) دایرفالمعارف تسلدلر (0-4 ب لمانی که بین سالهای ۱۷۲۲ - 
۰ در ٩۴‏ جلد به چاپ رسید؛ دایرةالمعارف کاتولیکی در هفده جله ۱٩۰۷(‏ - 
۲ )و دایرةالمعارف چیمبرز که در سال ۱۸۲۸ میلادی متش رگشت» اشاره نمود. 
آثار نزدیک به عصر ما که در ارو پا تألیف شده است: می‌توان از نانام؟ یرای تألیف 
فودیناند بوستی که مشتمل ب توضیح اسامی افرادی که در تاریخ و فرهنگ ایران باسنان 
این کتاب در سال ۱۸۹۵ میلادی در ماربورگ (۳60:0072 به 
چاپ رسید و مورد توجه قرارگرفت. هنچتین می‌نوان بهدایرقالمعارف‌هایی چون 
بربننیکاوامربکان بهانگلیسی» لاروس به رنه و بوکهاس به آلمانی و دايرة لسعارف اسلامی 
که در فاصل سالهای ۱۹۳۸-۱۹۱۳ به سه زبانانگلیسی» فرانسه و آلمالی در شهر لیدن 
هلند به چاپ رسید و سپس با تجدیدنظ رکلی از سال ۴ ۱۹۵ میلادی دوباره به چاپ آن 
اندام شدء اشاره کرد. 

ما دایرتالمعارف نویسی در دور معاصر دز ایرا 
تألیف این اثربه فرمان ناصرالدین شاه در سال ۱۲۹۴ ه. ق شروع شد و پس از آن 
برتالمعارنهایی تألیف و ترجمه شه که از آن جمله می‌توان از دایةالسارف محمدعلی 
خلیلی (۱۳۱۸ ه. ق)+ دابرتالسارت میرزا عبدالحسین خان سپهر (۱۲۵۱ ه. ف)؛ 
ریحالادب شیخ محقدعلی ین محتّد طاهر تبریزی» معروف به مدزس خیابانی که بین 
سالهای ۴ -. ۱۳۷۳ «.ق در تهران انتشار یافته است و الذديعة الي تصانف الشیعة 
تألیف شیخ آقا بزرگ تهرانی (۱۲۹۳ - ۱۳۸۹ ۸. ) و اثر دیگر وی: طبقات اعلام 
اشيمة در ذکر احوال و آثارعالمانشیعه از قرن چهارم تا چهاردهم هجری یاه کرد. 

انتشار این گونه آثار و آشنابی مسلمانان با شیوه‌های جدید دانشنامه‌نویسی+ 


مقامی داشته‌اند؛ نام بر 


امة دانشوران آغاز می‌شود. 


و اترآفرنان 


محقتقان: اندیشمندان و اهل قلم را بر آن داشت که با استفاده از روش ت 


جدیداقدام بهتألیناتٍ مشابهی کنند و با اصل قرار دادن «ارة سارت اسلامچجاپ یدن و 
با حذف و افزودن مدخلها؛ داپرة المعادف اسلام ترکی در ترکیه» اردو دايرةالمعارت اسلابه 


بز دنشنمة ایران و اسارم زیر نظر احسان یارشاطر 


در پاکستان را پدید آورنده در 


المعارت 


طراحی شد که بیش از بازده جزو» از آن در نیامد و نانمام ماند. همچنین از 
فارسی به سرپرستی غلامحسین مصاحب که براساس دلبرةالسه‌ارف کلمیا طرح‌ریزی و 
تألیف گردید؛ می‌توان بهعنوان کاملترین و علمی‌ترین دابرةالمعارف فارسی باد کرد. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی از طرف سازمانهای درانی و غبر دولتی نوجّه 
مضاعفی به تألیف و تدو 
بزرگ اسلامی» دايرة الممارف تلیم؛ دانشنام؟ جهان اسالام: دانشتامة زبان و ادب فارسی؛ فرهنگذانة 


ین دایرةالمعارف شد که در اين میان می‌توان از دابرةالسعادف 


کودکان و نوجوانان و مانند آنها نام برد که هر يکث از این دانشنامه‌ها در حوزه تخصصی 
مشکور باد. 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نت دز کنار وظایف علمی و فرهنگی خود 
ف اثرمشابهی را احسامل می‌کرد. از ان رو با ایجاد بخش پژوهش؛ طرح 
ینن, را از سال ۱۳۷۲ به جرا گذاشت. این طرح نا جلد سوم زیر نظر دکنر سید 
کمال حاج سید جوادی و از جلد چهارم تا ششم تحت اشراف زنده یاد دکتر عبدالحسین 
نوایی مورد پژوهش قرار گرفت و سرانجام چاپ آن در سال ۱۲۷۹ به پایان رسید. 
آنچه مسلّم است اجرای این طرح به منظور شناساندن چهره‌های علمی» فر 
تاریخی؛ ادبی و هنری ابرانبان -اعم از آنانی که خون ایرانی داشتند هرچند در خارج از 
حوزة جغرفبییایرانمی‌زیستند و یا کسانی که از خارج ایرانبه داخل مهاجرت و 
سپس توطن اختیار کرده و د رکسوت ایرانی درآمده بودند صورت گرفته است تا بتواند 
جوانان علاقه‌مند و پژوهشگران مشتاق را با شرح حال اندیشمندان و محقانی که در 
طول تاریخ فرهنگ و ادب ایران با فبرل تمام دشواربها؛ مرارتهاه سختیا؛اثری از خود 
بهیادگار گذاشته‌انده آشنا سازد. در این اثر سعي شدده در حدنباز به شرح حال و آثار فرد 
موردنظر اشاره شود و در ذیل هر مدخل مراجع و مآخذ مررد استفاده ذ کر شود تا 
پژوهشگران را در تحقیفات بعدی مفبد افند. 


خود مجلدات متعددی را به چاپ رسانیده‌اند که 


چاپ اول 


ررزگار حاضر با چنان شتاب و دگردیسی ر تخولی ممراء است که باعث شگفنی و 2 


می‌شود. با نگاهی گذرا به فهرست رویدادما و تفاقات این عصر: راقعیت امررابهتر می‌توان دریافت. 
اکنون که گسترش و تزع و تحول در عرصه یل تکنولوژی ر هن چشمگیراست و فرصت 
نیزبفایت اندک, نا گزیر می‌نماید که چاره‌ای اند بشیده شود تا انسان حاضس علاوء بر آگاهی از دانشهای 
رون از گذشتة خویش, که «چراغ راء آنده است» بی‌خبرنماند و دچار گسست فرهنگی نشود. الديشة 
راهاندازی شبکه‌های عظیم اطلاع رسانی در پی درک همین ضرورت بوده؛ تا از رهگذر آن بتران در 
کمترین زمان به بانک‌های غنی اطلاعاتی» در زمینه‌های مختلب دست یافت ر خویشتن را توانا ساعت 
چه «توانا بود ه رکه دانابود» 

به یقین؛ اگر بشر به این شبکه‌های سترگ اطلاع‌رسانی دست نمی‌یافت و پردازش آگاهی و اطلاعات 
ممچنان رشد تصاعدی ی می‌کرد: دیرب زودهفرهبختگان جامعة جهانی دچار شرک فرهنگی سختی 
می‌شدنده که البته اندک نیستندب آنانکه در دنیای امروز به چنین دردی دچارند. 

گر چه کشور ما درشما رکشورهای در حال توسعه است و منورگرفتر بسیاری از بیماربها و عضلات 


جهان مدرنیزم نشده اما لامحاله دی با زو ین حرکت تاریخی ما راهم در برشراهد گرفت و صواب آ 


است که راء و چاره‌ای درست بیند یشیم و به جای گریختن 
مسلما؛ کشورهایی که از 


راه سحیح را بجولبمد 4 
فرهنگی غنی و پرباری بهره‌مندند» مصائب و مشکلات کشورهایی 


نخواهند داسته جه ما ازیک سو دل درگذشته دارم و از سوی دیگر» سخت به 


آینده نگرانیم. عدم التفات بدین مهم پیامدهایی بس نامیمون درپی خوامد داشت, بویزی 


که مرزهای جغرافیایی کم و پیش درهم ریخته است و مرزهای فکری و اعتفادی نیزه در حال فروپائسی 


اصطلاح «دهکد: جهانی» گریای همین واقعیت است. 


رای اینکه نس امروز ماء که 7 یب پذبرترین جناح این جامعه است و در نوک حملة جریانهای 


محتلف بیدا و پنهان قرار دارد.خویشتن را بو کندر در برابر مظاهر و نمودهای تمدن فرهنگ غرب 
ود را یکسره بزد راحساس بی‌هویتی نکند و داد که ام مین ار پیشینای یه گستة ارخ درد ودر 
هر برآمدن و فرو رفتن خورشید بر این خاک پیل‌تتی از تبار عالمان و ی 
درخشیده و چهره در نقاب خاک کشیده است؛ باید گنجینة تاریخی فرهنگش روزآند و سپل الوصا 


شوده چه تا وف که این مهم صورت نگیرد و از 


ی 


فرهنگ این مرز و بوم خواهد برد و از ازایغای نفش سیاتی‌اش که ایجاد شوف و میل به حرکت در متن 


جامعه است؛ باز می‌ماند 
روزآمد و سهل‌الوصول نبردن رخدگی و خی این مرزو بوم ازاسباب مهمی است که نسل 
حاضر جامعه را با گذ: تاریضی ر فرهگی ود تا و غریپ ساخنه است. نا آنجا که حتی 


فرمیختگان مه خرد را به چهره‌هایپرداشتة فرهنگ‌هایبیگنه سیر زدیکتر حس میکند ا راگان 
فرهنگ خریش, که خود از نسل آنان و وارث ابشاناند. 
ایک اغلب نسل جوان تحصیل کرده و دنشگاهی ما باگذشته خود انس و الفت چندانی نداد اه 


به دیدف تفرت و غضب در آن می‌نگرد شاید به سیب آن است که نسبت به گذا 


خود در جهل مرکب است که «الثاس عدر لما جهلوه»؛ این همه بی لفات و 
فرهنگ سازان بدان سیب است که کمتر کسی در این اندیشه برده که با یار تر به زبان ار سخن گوید. 
انصاف دهیم که ما زبان ۷ 


سل را درنافته رای اوکاری در خر نکرده‌ايم اما از ا توتمات رانتظارات 
بسیاری داريم. 
لای 


ساز را مد نظر قوار ندهیم پیشتر متوجه اهل نحقین است. چه 


بااين همه هر چه هست از قامت ناساز بی‌اندام ما است ورنه تشریف فرهنگ و ادب ایرا 
کسی کوتاه نیست. اگر عوامل زمبد 
1 


قوم دو دسته‌اند: گروهی آنچتان 


تخصصی به پژرهش پرداخته که فقط عده‌ای خاص از حاصل آن 


نمشد شوند و دراین عرصه حق هم همین است؟ گروهی دیگر چات به دور از اسلوب‌های 


مقدمه 


تحقین و پژرهش به این کار مبادرث کرده که حاصل آن جز هوبت‌زدایی و کمرنگ و بی‌بها نمودف این مهم 
نتبجه‌ای در پر نداشته است. 
فرهنگ‌ها و دایرةالمعارف‌ها به جهت اینکه اطلاعات ر آگاهی‌های انبرهی را در بر دارند: در روزگار 
حاضر از اهمیت ر جایگاه وبژه‌ای برخوردارند. گر چه در دمه‌مای اخبر فرهنگ‌ها و دایرتالمعارف‌های 
ان میانه بهای فرهنگ جامع الاطراف 


چندی تألیف شده است و یا در دست انجام است» اما هنوز 


اعلام و شخصیتهای علمی و فرهنگی پارسی که ضمن جامعیت از صحت و دقت و روانی وگویایی و 
ایجاز برنخوردار باشد. الی است. کتابی که منحصراً رآفرینا این سرزمین را در زسین‌های دینی و 
علمی و ادیی ر هنری معرفی کند و به آنان حلقه‌های زنجیر علم و معرفت این مرزو بوم راتشال دهد. 
آثر حاض رکه در چندین مجلد عرضه خواهد شد در پی درک این مهم و مهمات دیگر تهیه و تدوین 
شده است. 
در پایان این نکته ضروری می‌نمابد: 


طرح این مجموعه در سال ۱۳۷۲ توسظ اینجانب به دانشمتد محترم جتاب آفای دکتر عبدالحسین 


نوایی داده شد. آن استاد گرامی با بزرگواری؛ ههراه با چند نفراز پژوهشگران کار تحقیق را آغاز کردند و 
تعدادی فش زیر نظر ایشان نهیه گردیدء که استاد بزرگوارآنها را برای بررسی و بازبینی به آنجمن تحویل 
داد و در طرح پژوهشی دیگر انجمن اشتغال ورزیدند. 

بدیهی است که به مصداق «الفضل لمن سبن» همه خوبیهای این کتاب حاصل اقدامات و زحمات 
استاد است. پس از چندی از جناب آقای حسین محدث زاده و همکارشان جثاب آقای دکتر حبیب الله 
عباسی دعرت به عمل آمد تا به تکمیل طرح بپردازند که سرانجام باکمک و مساعدت چند تن از 
پژومشگران که اسامی آنها درج شده است» تکمیل شد. جا دارد که از همة آنان تشکر به عمل آیا 


در پایان از خوانندگان خواهش می‌شود در صورتی که متوجه سهو یا اشتباهی شدند بادآوری کنند تا 


در چاپهای یعدی مرتفع شود. 


سید کمال حاجچ سید جوادی 


رییس هیثت مدیر؛ انجمن آثارو مناخر فرهنگی 


مقدمه ده 


شوه تدوین کتاب 


در نگارش این مجموعه نکات و دفایقی چند مورد التفات بوده که در ذیل بدانها! 


می‌شود: 
در برگیرندة شرح احرال و آثار امآرران فرهنگ ایرانی است که از آغاز تاریخ این دیار تا 


تولدین) مدال ۱۳۰۰ ش به منصف ظهرر رسید» و در عرصه‌های قرهنگی اعم از دین» لدب هنرء علوم و 


اثرآفرین بوده‌اند. عالمی که کنابی نگاشته استادی که شاگردی ترببت کرده» محدثی که حدیلی 
روایت کرده هنروری که قلمی زده؛ نقشی کشیده و آهنگی ساخته, معماری که بنایی پرداخته: شاعری 
که بینی سروده و آنکه حریم فرهنگ و فرهنگیان را پاس داشته و حدمت گزارده و ازاین رهگذر هر یک از 
اینان نامی پرای حود آورده‌ند. در این مجموعه نام و باد آثرگتان آمده است. 

۲اعلام و شخصیتهای این کتاب !۱ 


نیو یا درای با نزد ایند هر چند که سمکن است برنحی 


ان به خارج ازایران رفته و در خحارجه زیسته ربا فا نان که امه زیارت این خاک نیامده. اما 


۳ آن دسته از غیر ایرانیانی که به ایرآن سفررکرده و در این دار رحل افامت افکنده و جذب فرهنگ 
این مرزر بوم شده‌اند و به سهم خود در اعتلای تمد و فرهنگ ايرال کوشیده» و در زنجیر؛ فرهنگ ایران 


زمین حلقهٌ واسلی به شمار رفته؛ ابرانی به حساب آمده‌اند و به معرفی احوال و آثارشان مبادرت شده 


۴ حدود و تفورا 


ان در ادوار مختلف برابر نفشا سیأسی هر دوره تاریخی سیاسی است. 
۵القابی همچون آبت‌اله, حجةالاسلام استاد؛ دکتره مهندس: و غیرء از عتاوین مداخل حذف شده 
است. 
۶ چون مدارکار بر ایجاز و به دوراز مر گونه اطناب برده است. از نفل اقوال مختلف و دیدگامهای 
متفاوت در جنبه‌های مختلف زندگی مر فرد آمتناع کرده و قرل صواب‌نر را از میان انوال دیگر برگزیده ر 
بقیه چشم پرشیدهليم. 


۷-دراین مجموعه سمی شدء است که از مدح و ذم نابجا ‏ حتی بجا تا آنجاکه میسر است پرهیز شود 


بازده مقدمه 


رگاهبهتقل قول در این پاپ بسنده کره‌يم. لته اصل «ذکرواموتاکمبالخیر» را هیچ اه از نظر دور 
نداشته ر مطالب افتراثی و افتراقی را به خوانند؛ پی‌گیر در منیع و مأخذ مذکور در ذیل هر مدخل» احاله 
کرد‌ايم. 

۸ چو زیرنویس در این مجموعه در نظر گرفته نشده مارد اختلافی در سال تولد یا وفات ریا نام 
کتاب را تا سرحد امکان در متن ذکرکرده و با علامت ۲/۱ با« اتلاف را نشان دادیم 

٩-در‏ تهیه و تنظیم مجلد اول از حدود ۰منيع و مأخذ استفاده شده که مشخصات این منایع در 
قسمت فهرست منابع و مَخذ به طور کامل آورده شده است. احتمال گسترش این منایع در مجلداث 
بعدی خواهد بود؛ لذا در آغاز هر یک از مجلدات بعدی نیز مشخصات کتابهایی که در آن مجلد مررد 
استناد و استفاده قرار خواهد گرفته ذکر می‌شود. 

۰ هر چند مداخل کتاب بر اساس کهن‌ترین منیع و نزدیکترین مأذ به عصر حبات صاحب عنران 
نوشته شسده» لیکن در ذیل هر مدخل شماری ازمنایم و مآخذ جدید نیز آورده شد» تا برای کلبه مخاطبان 
این اتر ازهر قشری و طبقه‌ای مفبد فابده اش تنوعمنأبع ومآخذ در ذبل هر مدخل این امکان را فرامم 
می‌کند که هر خوالنده‌ای فراخور خوّیش تفصیل طلب را در 
پی‌گبرد. 

۱۱-منایع و مأنحذ ذیل هر مدخل به ترتیب حروف الا تنظیم و شماره جلد و صفحه هر منبع ذکر 


ذکر شده منیع در دسترسش: 


شده و دردقت و صحت آن سمی بسیار شدد» است. توجه همه جانبهبه این مهم به چند جهت از جمله: 
جارگیری از اتلاف رنت ر سهرلت پی‌گیری و همجنین اطلاع اجمالی از حجم پرداختن دیگران یه 
شخصیت مررد نظر: صورت گرفته است. 

۲ .در ترتیب الفبایی مداخل دال» به حساب نیأمده است. 

۳-رسم الخط به کارگرفته شد دراین مجموعه عمدتا مبتتی بر شبوه‌ناما نشر دانشگاهی بوده‌است. 

۴ فرارگرفتن شخصیتهای مختلف با عناوین متفاوت فرهنگی» علمی و هنری در کتار یکدیگر 


نمايانگر فرهنگ چند بعدی و چند صدائی ایران زمین بویژه بعد از رواج دين اسلام است. 


۱۵-هر چند که در اين اثربه دلایلی استفصای تام و تمام صورت نگرفته: اما با این همه اين اثر برای 
دانش پژوهان, بریژه آنانکه در ابتدای راه هستند. تا اندازه‌ای کارساز و رامگشا است و همچنین امید بر آن 
است که در شیکه اطلاع رسانی جهانی جایگاه واقعی خود را بیابد. 


در اینجا برای سهولت کار و استفاد؛ بهینة مراجعه کننده به معرفی اجمالی و چگونگی تدوین مداخخل 


مقدمه دوازدء 


می‌پردازيم. هر مدخل از سه بخش کلی تشکبل شده که ابتدا این سه بخش را تعریف می‌کنیم و پس ازآن 
فپرست تفصیلی و ترنیب مطالب هر مدخل و عنوانهای فرهنگی مذکور در این کتاب به صورت 
فهرست وار ذکر می‌کنیم. 


بخش اول: تعیین سرشناسه‌ها 
اسم اشهر در نعیین سرشناسه‌ها ملاک اصلی بوده است و اگر شخصی دارای چندین شهرت بوده 


شرح حال او به تصدیق چندین منبع متقدم در ذیل نام اشهرش آمده و شهرت‌های دیگر وی در جای 


خود ذکر شده و به قسمت وشته شده ارجاع داده شده است. اسم اشهر در مورد عالمان دینی عمدتاً 
میتنی بر کنیه وگاه لفب ر همچنین نسبت شهر بوده است. در مورد شاعران اسم اشهر اغلب مبننی بر 


تخلص بوده در مورد منرمندان اسم اشهر همان اسمی است که در رقمشان آمده است. 


بخش دوم: عنوان فرهنگی و متن مدخل 
در این مجموعه به هیچ‌وجه عنوال سیاسی و مشفلٌ کاري فرد؛ مورد نظر نبرده و نها به مشخصات 
فرهنگی علمی و ادیی صاحب عنوان ترجه شده است؛ 


متن هر مدخل سایه متن زندگی هر فرد است و از تولد آغاز و به مرگ و محل دفن ختم می‌شود و 


جرن آثار تنها چیزی است که بعا از مرگ بافی می‌ماند» در 


برای بازشناسی از یکدیگر در داخل  <‏ » قرار داده شده. 


ای مدخل آورده شده است. اسامی آثار 


بخش سوم: منابع و مآخن 


در این بخش منابع ر مأخذ به ترتیب حروف الفبایی و با ذکر مجلد و شمارة صفحه ذکر شده است. 


سیزده مندمه 


ترتیب اجزاء ساختمان یکد مدخل: 


(-اسم اشهر | لقب /کنیه اسم /اسم پدرو شهرت ار /اسم جد ر شهرت او 


۲-سال ترلد سال وفات (ذکر اختلاات مراججع در زمیتاتريخ رلادت 


۳ شهرت علمی: فرهنگی 

۴-مذهب [مسلمان سیحی» ... و شیمیء شافعی. ..] 
۵ مسروف به 

۶محل تولد و نشرونما 

۷-محل تحصیلات ر اساتید 

۸-معاصرین [ امرا؛ شعراه علماء ..,] 

٩-سفرهای‏ مرتبط با شخصیت فرهنگی صاحب عنوان 
۰-مشاغل مرتبط با شخصیت فرهنگی صاحب عنوان 
۱۱-شاگردان 

۲ -نکنه‌ها و خصایص برجسته زندگی وی 

۳-محل وفات مقبره / مزار 


۴ آثار [علمی؛ فرهنگی؛ هنری؛ 


عناوین فرهنگی 

-ادیب ۳-فاضی 
۲-استاد ۴.فرآن پزوه 
۳-اصولی ۵-لغوی 
۲-پزشک ۶-مترجم 
۵ جغرافیدان | ۷دسکلم 
#حافظ (حدیت) ۱ ۸-مجتید 
7حافظ (فرآن) | 9-محدت 
+حکیم بیجن 
٩-خطاط‏ ۱ مدرس 

انشمند < دانای انواع علوم ریاضی و تجربیٌ ۲ مذهب 
۱-روزنامه‌نگار ۳ مرجم تقلید 
۲-ریاضیدان ۴ معمار 
۳-زاهد ۵ مفتر 
۴شاعر ۶ منم 
۵-صوفی ۷ موبد 
۶ طبیب ۸ موزخ 
۷-طراح ۹ موسیقیدان 
۸-عارف ۴۰ نحوی 
٩عالم‏ (دینی) ۱-نقاش 
۰-_فقیه ۲ نریسنده 
۱-فیلسوف ۳-راعظ 
۲-قاری ۴ مترمند [..] 


پانزده مقدمه 


ندردانی و تشکر 


تهیه و تدرین این مجمرعه مرحون لطف و عنایت بزرگوارانی است که هریک به گونه‌ای ما رادرانجام 


این مهم یاری داد: 
۱ جاب آقای دکتر سید کمال حاج سید جوادی» ریبس هیثت مدیره انجمن آثار و مناخر فرهنگی 
ایران که آغاز طرح به پیشنهاد و زیر نظر! 


نکات و دقایق چندی را متذکر شدند ر 


ان بود ر متن کتاب را یک بار نیز از آخ 


نجام خواندند ر 
شکیبایی به عرج دادند و از تمجیل و شتابی که لازمه 


کارهای دولتی است کاستند, چه اگراین نوجه و اللفات خاص ابشان لبود قطعاً اثر حاضر به اين شکل ر 


بیروذ نمی آمد. 


آنای جعفر شاهپورزاده مذیر موز اداری انجمن که هیج مشکلی برای بخش پژوهش بیش 
نمیآمد» مگر آنکه به سر پنج ندیبر ابشان حل و فصل می‌گشت. 

۳ برگه‌نویسان اولیه این مجموعة:خانتها:,عدل, غطاری, غفاری» رضایی: گلزاری» زاهدی و 
آقایان: قلبری: مقدم‌نر ملا طایفه صالح‌آبادی و صادقی, 

۴. بر نویسان و پژوهندگان بخش نکمیلی واحد پژوهش: شانم شریفه مهدی‌پور و آنایان: صلی 
درویشانی: ولی‌له محمدی حمید ناطقی و کیوان یگانه رودپیشی, 

۵ حروفچین و مستول کامپیوتر بخش پژوهش: خانم نوگس حسنیه فراهالی. 

۶بخش کنابخانه و مسئول محنرم آن خانم سهیلا تیموریان که با سعهٌ صدر و حوصلهٌ بسیار: کم و 


مش را تحمل کردند و در تهیه و خریداری متابع مورد لزوم مساعدت بیدریغ کردند. 


بیش بخش 
بدین وسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از تمامی این بزرگواران و دیگر افرادی که به نوعی در 


انجام اين مهم ما را یاری کردنده ابراز می‌نماييم 


مقدمه شانزده 


فرجام سخن 
در پایان ذکر اد چنبن مجموعه‌ای با اينگستردگی فطعاً خالی 


از کاستی‌ها و نواقص نیست؛ گر چهنهیهکنندگان جد بیغ داشتند که این کاستی را به حداقل برساننده ما 


نکن بایستهم‌نماید که تهیه و ندوین 


بی‌شک نکات درخرر تذکر بر ارباب بصیرت مشهود است چه: 
قباگر حریر است و گر پرنیان به ناچار حشوش بود در میان 
و امید است که استادان و پژوهشگران بزرگ ما را از بذل لطف در این زمینه محروم نسازند. 


واه ول رف 


حسین محدش‌زاده 


علائم اختصاری 


/بین دو عدد ونام یا 


۰ 


نهرست ماع و نأخذ 


۱-آتشکد؛ آذره لطنعلی بیک آذربیگدلی؛ تصحیح خسن سادات ناصری؛ تهران؛ امیرکبیب ۱۳۳۶ ش؛ ۴ جلد. 
۲ آثارالباقه ابوریحان ببرونی؛ ترجمٌ اکبر داناسر؛ 


ت تهران» امبرکبین ۱۳۶۲ ش: چاپ سوم, 
نم حکسته» ۱۳۷۲ ف» ۲ جلد. 


۳ ]قرالحجة (تاریخ ر داوةالمعارف حرزة علمیه قماء شیخ محمد شریف را 
۲ ار الوزرا» سیف‌الدین حاجی بن نظام عقبلی؛ تصحیح سیر جلال‌لدین حسینی محدث آرموی, تهرنء دنشگاه 
تهران» ۱۳۳۷ ش. 

هه آژاربستنی آذربایان آثار و ان تارمخی شهرستاهی تین عبدلملی کارنگ» تهرانء انجمن آذر و مفاخر فوهنگی و 
انشارات راستی نوء ۱۳۷۴ ش» جاپ دوم. 

۶ آثار نارمضی شهرستانهای کاشان و نله حسن نراقی؛ نهران؛ انجمن آثا و مفاشر فرهنگی: ۱۳۷۲ ش, چاب او 

۷ آثارتاریخی طهران: سید محمد مصطفوی: تصحیج میر هاشم محدت» تهرانه انجمن آثار و سناخر فرهنگی و 
انشارات گروس: ۱۳۶۱ ش؛ چا اول. 

آثر شهرهای پاستانی سواحل و جزابر خلیج فارس و دریای عمان؛ احمد اقتداری»تهرانهانجمن آثر و مفاخر فرهنگی» 
۷۵ ش چاپ دوم. 

٩-آار‏ عجو فرصت‌الدرله شیرازی» تهران: بامدادء ۱۳۶۲ ش: چاپ ارل. 

آثار ملی» ۱۳۵۲ ش. 

جمن و آثر مفاخر فرمنگی: ۱۳۷۵ ش, چاپ دوم 


۰ آثارمی اصفهان؛ابولقاسم رنیعی مهرآبادی؛ تهرا؛ 
۱آثارو بناهای تاربعخی خوژستان» احمد اقتداری» تهران» | 


نهرست منایع ومآخذ کت 
6-۲ رونام به اهتمام مهدی محنق, تهران, انجمن استادان زبال و ادبیات فارسی» ۱۳۶۱ ش: 

۳-آفنش و تاریخ» مطهرین طاهر مقدسی, ترجرة محمدرضا شفیعی کدکنی تهرن: نشرنآگه, ۱۳۷۷ ش, چاب اول 
۶ جلد در دو مجلد. 

۴.- ین دانشوران» سید علیرضا ریحان بزدی با قدمه و تعلیقات و اضافات ناصر بافری پیدهندی, نم کنابخانه 
مرعشی نجفی» ۱۳۷۲ ش, چاب سوم. 

۵-حسن القاسیم فی معرفة ال فا یوعبدال محمد بن احمد مقدسی: ترجما علیتقی منزوی.تهران, شرکت مولفان 
مترجمان ایرانه ۱۳۶۱ ش چاپ اول» ۲ جلد. 

۶-احسن الواریخ: حسن پیک روملن: تصحیح عبدالحسین نولیی؛تهران؛بایک» ۱۳۵۷ ش 

۱-۷حوال و آذاد خوشوسان, مهدی بیانی» تهران؛ علمی: اش ۴ جلد در در مجلد. 

۸-حوال و آثار نقاشان قدیم ابران محمد علی کریم‌زاده تبریزی, للدن, ساتراب؛ ۱۳۷۰ ش» چاپ اول ۳ جلد. 

۱۹۳۲ باراد وة السلجوویه وحن علی بن ای الوارس حسینی, تصحیح محمد اقبال:لهور بین؛‎ ٩ 
اختیار معرفة الرجال, ایوچمفر محمد ین حسن طوسیء تصحیح حسن مصطنوی, مشهد, دانشگاه مشهد‎ ۰ 
ش‎ ۸ 

۱- دب رهز امروز ایان, جلال آل احمد» به کوشش هی زمانینیه تپرانه نشر میتاء ۱۳۷۲ ش, جاپ اول» ۴ 
جلد. 

۲-دبات فارسی استوری» یر. 


برگل استوری ترذ يجبي آرینپور؛ رات روسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی: 
۲ ش» ۲ جلد. 

۳-دیات معاص رشید یاسمی. تهران» چابخانة روشنالی تهرا» ۱۳۱۶ ش. 

۴-ادیات نمایشی در ابوان» جمشید ملک پرر» تهران» توس: ۱۳۶۳ ش ۲ جلد. 

۲۵-ادبیات نون ایان: بعفوب آزند تهران, امرکیبره ۱۳۶۲ ش. جاپ او. 

بر آگه و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» ۱۳۷۴ ش» ۲ جلد. 

: ۱۳۷۷۲ شی» چاپ دوم. 


۶- آستارا ت(متاباد منوچهر ستوده. تهران 
۷-از ار نا شهرباره حسنملی محمدی, تهرا, 
۸-ذ دابعه تا پروین: کشاررز صدن بی‌جا بی‌تاه بیتا 


4- از سعدی تا جامی» ادوارد براون» ترجمه و حواشی علی‌اصفر حکمت. تهران؛ کتابخانةابن سین پیت 

۳۰ از سنایی تا سعدی, ادوار پراون» ترجمة غلامحسین صدری انشان تهران» مروارید. ۱۳۵۱ ش» چاپ اول. 

۱ صباتاتیماه بحبی آرین برد تهراثه زاره ۱۳۷۲ ش: چاپ پنجم؛ ۲ بعلد 

۲-( نا روزگر مه یحبی آرین پورهرن؛زژاه ۱۳۷۴ ش. 

۳ استادان موسیقی رن و الحان مومیفی بان داربوش صفرت. بی‌جا بی‌ا بی‌تا 

۲ مارا حید فیمقامات ال ی سید محمد بن منور با تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی؛تهران 
آگام ۷ ش, چاپ دوم ۲ جلد. 


نهرست منابع و مخز ستاو زگ 


۵ اسطررط زردشت: ژاله آموزگار و احمد تفضلی» تهرال: نشر چشمه -نشر آویشن؛ ۱۳۷۵ ش» جاپ سوم. 
۶ اصحاب امام صادق (ا» علی محدّث زاده تهران؛ کتابخانا مدرسة چهل ستون مسجد جامع, ۱۳۷۳ ش: چاپ 
اول. 


۷ اطلس خط» حبیب الله فضائلی اصفهان نشریه انجمن آثار ملی اصفهان: ۱۳۹۱ ش. 

۳۸.اعبان الشیمه, محسن امین تحقیق حسن امین؛ بیروث دارالقمارف: ۱۴۰۶ ق+ ۱۰ جلد, 

٩‏ اقیمپارس» آثار ناریضی و اماکن باستئی فای» سید محمد تقی مصطفری» تهران»انجمن آثارو مفاغر فرهنگی و نشر 
اشار»؛ ۱۳۷۵ ش: چاپ دوم. 

۰- مت والمانسته ابرحیان توحیدی» با تصحیح و شرح احمد امین و احمد الزین» 3 
جلد در یک بجلد. 


» شویف رضی؛ بی تاه ۳ 


بیروت دارالفکر ۰3۱۲۰۸ ۵ 


۴۱- ساب ایوسعد عبدالکریم بن محمد سمعانی؛ تصحیح عبدالّه عمر باوردی, 
جلد. 

۲انحمنهای ادبی شرازه حسن آمداد تهراث انتشارات ماء ۱۳۷۷ ش چاپ اول. 
۳-اندبشه نگاران زن در شعر مشروطه» روح‌انگیزکراچی؛ تهران» دانشگاه لزهراء ۱۳۷۴ ش» چاپ او 
۴-اورادالحجاب و فصوص ال داب ابوالمفاحر یحیی بانخرزین؛ تصحیح ابرج افشان تهران دانشگاه تهرانه ۱۳۴۵ ش» 
۲ جلد. 


۴۵-بران از 


اسلام» ر. گیرشمن» ترجمة محمَد مَْین» تهزان: ینگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۴۴ ش» چاپ دوم. 
, تهرانه مطیعً مجلس» چاپ اول» بی‌ته ۳ جلد. 


۶- بان باستان» حسن 


۷- بان در زمان ساسنان 


آرترر کریستن سنء ترجمهٌ رشید یاسمی» بی‌جاء بی‌نا؛ ۱۳۱۷ ش, 

۱-۲۸بضاحالمکنون فی ذیل علی کشف الظنون» اسماعیل‌پاشا بن محمدامین بغدادی» تصحیح محمدشرف الدین باتفابا 
و رفعت بیلکه الکلیسی؛ بیروث دارالفکن ۱۴۰۲ ق: ۲ جلد. 

۹ این یرنه من زن» سهیا شهشهانی و زیلا هرایس و فهیمه سبهر صادقبان,تهران مره ۱۳۷۴ ش: چاپ ارل: 
۰ ۵. باکاروان حله» عبدالحسین زرین‌کوب» تهران؛ علمی» ۱۳۷۲ ش» چاپ هفتم. 

۵۱ بسارالانواره شیخ محمدبافر مجلسی» بیروت؛ مژسبٌالوفای ۱۴۰۳ ۰ ۱۱۰ جلد. 


۲ بدایع لوف العایدین محمود واعظی؛ تصحیح الکساندر بلدروف, تهرانه بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۴۹ ش. 


۳ برگزیدة شمر فارسی» محمد ععین؛ نهران» زار ۱۳۳۱ ۵ 
۲ برگی از ریخ فزوین: حسین مدرسی طباطبائی: بی‌جا بی‌نا؛ ۱۳۶۱ ش, 
۵ بزرگان جهرم» محمدکریم اشراق, مقدمة حسام!لدین وکیلپرره تهران؛کتبفروشی خیامه ۱۲۵۱ ش: 


۵۶ بزرگان رامسی محمد سمامی حاثری» فم» بی‌ا؛ ۱۳۶۱ ش. 


۷ بزرگان میستان,ایرج افشار سیستانی. تهرانه نشر مرغ آمین: ۱۳۶۷ ش» چاپ اول. 


2۸-بزرگان شبرانه رحمت له مهرازهتهران: انجمن آثار ملی» ۱۳۳۸ ش. 


فهرست منایع و ماخ ۱۳ 


4 زرگان فا سید محسن سعیدزاد.» قم مولف ۱۳۶۹ ش» چاپ اول. 

۰ بزدگان و سخن‌سرایان حمدان: مهدی درخشان: تهران؛ اطلاعات: ۱۳۷۴ ش؛ چاپ دوم ۲ جلد. 

+ مشهد» دانشگاه فردوسیء ۱ اش چاپ دوم. 
۲ چارستان» نورالدین عبدالرحمان بن احمد جامی, نهران, کتابانة مرکزی: ۱۳۱۱ ش چاپ اول. 


۱ ۶ بهارستان: آیت ال حاج شیخ محمد حسین 


۳ بهشت سحن مهدی حمیدی» تهرانه پیروز» ۱۳۳۸ ش؛ چاپ ال جلد درم. 

۴ ۶-پژوهشی در نثرو نظم دور بازگشت ادبی, احمد خانمی؛ تهرانه پایاء ۱۳۷۴ ش چاپ اول. 

۶۵-پیدایش خط و خطاطان» عبدالمحمدخان ابرانی» تهران»بی‌اه ۱۳۴۶ ش. 

۶۶ یشاهنگان شعرفارمی؛ محمد دیرسیاقی؛ با همکاری مژسسه انتارات فرانکلین, تهران»کتابهای جییی» 
۱۳۵۱ ش چاپ اول. 

۶۷ تاریخ ادبیات ایران (از آغار عهد صفریه تا زمان حاضی» ادوارد براون, ترجمة رشید یاسمی؛ نهران: چاپخان 
ررشنایی: ۱۳۱۶ ش: جلد چها 


۸ تاریخ ادیات بان (از فردوسی تا سعدییء ادوارد براون»تر 
٩‏ 


فتاه مجتبانی؛ تهران؛ مروارید: ۱۳۶۱ ش. 


غ ادیات ابران» جلال آندین همایی؛ تهرانه کنابفروشی قروغی؛ ۱۳۲۰ ش» چاپ درم. 
ژگشت ادیی» احمد خاتنی رنه پایاء ۱۳۷ شی: جاپ اول, ۲ جلد در یک مجلد 
۱-تاریخ ادیبات در ابر ذبیح له صفا نهرانه قردوس» ۱۳۷۲ ش, چاپ سیزدهم ۵ جلد در نه مجلد. 


۷۰- ریخ ادییات ابران» دور 


۲- ریخ ادیبات زین عریی. حنا فاخوری» ترجمهعبدالمحمد آیتی؛ نهرلن» توس» بی‌تا. 

اون ترجمة علی پاشا صالح, تهران, بانک ملی» ۱۳۳۳ ش. 

۲ ریخ الاسلام: شمس‌الدین محمد بن احمد ذهبی؛ تصحهح عمر عبدالسلام تدمری» ببروت, دارالکتاب العربی: 
۱ ق: چاپ اول, ۲۰ جلد. 


۳-تاریخ ادیی ایران: آدوارد ب 


۷۵ 


اریخ اسماعبلیان: برنارد لوئیس» ترجمذ فریدرل بدره‌ای. نهرانه طوس: ۱۳۶۷ ش, 

۶- ریخ اصفیان» جلال الدین همایی به کرشش ماهد + بانو همایی تهرات؛ پژوهشگاء علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی؛ ۱۳۷۵ ش» چاپ اول. 

۷ تاریخ القلاب مشروطیت ابران؛ مهدی ملک‌زاده» تهران 
۸- ریخ ابرآن» عبدالحسین زرین کوب تهراله امبرکبیر ۱۳۷۳ ش؛ جاپ هفتم. 
4-تاریخ بافت قدیمی شیران کرامت ال افسر تهرانء انجمن آتار و مقاخر فرهنگی و شرا 
*۸-تابیخ بحاوا ابوبکر محمد بن جعفر نرشخی, توجمة ایونصر احمد ین محمد بن تصر فبادی؛ تلخیص محمد بن زفر 


علمی» ۱۳۶۳ ش؛ چاپ دوم ۷ جلد در سه مجلد. 


۰ اش چاپ درم. 


ین عمره تصحیح محمدنقی مدرس رضری, تهراه ترس» ۱۳۶۳ ش: چاپ دوم 

۸۱ قاری برگزندگان امیر مسعرد سیهرم» تهرانه زژا ۱۳۴۱ ش چاپ اول. 

۲ تاریخ بروجود غلامرضا مولانا بروجردی» بی‌جاه بی‌ناء بی‌نا: ۲ جلد. 

۳- ریغ بخداد احمد ین علی خطیب بغدادی» بیروت, دارالکتب العلميق ۲۱ جلد. 


رست متابع و مأخذ 


۴ تاریخ ببهن؛ ابوالحسن علی بن زید بیهفی؛ تصحیح احمد بهمنیان مقدمة میرزا محمد بن عبدالو 
تهران, کتابفروشی فروضی؛ بی‌تا, 

۸۵ تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران ساسان سپننء نهرانء نیما, ۱۳۶۶ ش» چاپ اول. 

۸۶ ریخ تذکرههای فارسی» احمد گلچین معانی؛ نهران» کنابخانة سنابی: ۱۳۶۳ ش» چاپ دوم. 
۷_تاریخ تصوف در اسلا قاسم غنی؛ تهران» زاره ۱۳۷۲ شء جاپ ششم؛ جلد دوم. 

۸ تاریخ چراید و مجللات ابران محمد صدر هاشمی: اصفهان: کمال؛ ۱۳۶۳ ش» چاپ درم» ۴ جلد در در مجلد. 
نیع حبیب السیر فی اخبار افراد ابش غیاث‌الدبن بن همام‌الدین خواند میره با مقدمة جلال‌آلدین همایی؛ تهران» 
کتابخانا خیّام, بی تاه ۴ جلد. 

۰ تلریخ الحکماه قنطی؛ جما‌الدین حسن ابن القفطی؛ به کوشش بهین دارایی؛ تهران؛ دانشگاه تهران» ۱۳۴۷ ش. 
ین‌سیناه ۱۳۴۵ ش چاپ اول. 


۱ ناریخ در ابران؛ غلامحسین صدری افشاره تهران, کتاب 
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اریخ سیستان» مزلف نامعلوم» تصحیح محمدنقی بهاره به کرشش محمد رمضانی؛ تهرانه موس حاوره 
۴ ش. 

۳ ریخ مینمای ابان» جمال امید» تهرنه روزنه, ۱۳۷۴ شء چاپ اول. 

۴ ناریخ طب در ابران» محمود نجم آبادی» تهران؛ دانشگاه تهران: ۱۳۷۱ ش؛ چاپ دوم» ۲ جّد. 

۵ تریغ طرستان» اين اسفندیار کاتب, نصحیح عپاسن اقبال آشتبانی» به اهتمام محمد رسضانی؛ تهران, پدیده 
۱۳۶۶ ش چاپ درم. 

٩۶‏ ناریخ طبرستان و رویان و مازندران» سید ظهیرالدین بن سید تصیرالدین مرعشی» به کوشش محمد حسین تسبیحی: 
مقدمة محمد جواد مشکون تهران؛ مس مطبوعانی شرق» ۱۳۴۵ ش. 

۷-تاریخ عالم آراي عبامی» اسکندر پیک ترکماته تهران؛ امبرکبین: ۱۳۵۰ شء چاب دوم: ۷ جلد. 


۸ تاریخ عصر حافظه قاسم غنی» تهران» زژاه ۱۳۷۴ ش چاپ ششم جلد اول. 

٩-تاریخ‏ عضدی, عضدالدرله سلطان احمد میرزاءبه کوشش عبدالحسین نوایی؛ تهران: نشر بایک» ۱۳۵۵ ش: 
۰-تاریخ علوم عقلی- ذبیح ال صفاء تهران؛ امیرکبیره ۱۳۵۶ شء 

۱ربخ غزنویان» ادموند لکیفورد باسورثه ترجمة حسن آنوشه تهران» امیرکبیر؛ ۱۳۷۲ ش» چاپ ددم 
۲-اریخ فلاسنه ایرانی» علی اصغر حلبی تهران» زژاره ۱۳۶۱ شء جاپ درم. 

۳ -تاریخ فلسفه در اسلام: میان محمد شریف: زیر نظر نصرالله پورجوادی, تهران» مرکز نشر دانشگاهی» ۱۳۶۷-۱۳۶۲ 
ش» چاپ اول ۳ جلد. 

۲ ریخ فلسفه در جهان اسلامی» حنا فاخوری, ترجمة عبدالمحما آیتی نهران» علمی و فرهنگی» ۱۳۷۳ ش» جاب 


۵ 


ریخ قمه حسن ین محمد بن حسن قمی؛ ترجماً حسن بن علی ین حسن بن عبلالملک قمی؛ تصحیح سید 
جلال‌الدین تپرانی» تهرانه مطبعة مجلس؛ ۱۳۵۳ ش. 


بیست و چهار 


« بی‌جاءبی‌ناه ۱۳۴۴ ش» جاپ اول. 
۷ تاریخ کاشان» عبد الرحیم کلانتر ضرابی (سهیل کاشانی)؛ به کرشش ابرج افشاره تهران؛ انتشارات فرهنگ ایران 
زمین: ۱۳۴۱ ش» چاپ در 


اثاریخ کین ابرعبداله محمد ين اسماعیل بن ابراهيم بخاری: بیروت؛ دارالفکر» ۱۳۷۹۰۱۳۷۸ ق» ۱۲ جلد. 
٩‏ .ریخ گید حمداللهمستوفیقزوینی؛ به کوشش عبدالحسین نوایی» ترا امپرکبره ۱۳۳۹ 

۰ بیغ گلان: ملا عیدالفتاح فومنی گیلانی: تصحیح منوچهر ستوده تهران؛ بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۴۹ ش. 

۱۱ تریغ 

فرهنگ ایران» ۱۳۴۶ ش, 


لهیرالدین بن سید نصیرالدین مرعشی؛ تصحیح منوچهر ستوده تهران» بتباد 


۲ - ریخ مخنصر خط و میر خوشنوسی در ایران؛ علی راهجیری» بی‌جاء بی ناه بیت. 

۳-تاریخ مردم ابانه عبدالحسین زرین کوب نهرا امیرکي چاپ چهارم» ۱۳۷۳ ش» ۲ جلد. 

۴ -ستاریخ مشار کده باب مودوخ روحانی: به کوشش ماجد مودوخ روحانی؛تهران» سروش» ۴ -۱۳۷۱ شش ۳ 
مجلد 


۵ .-تاریخ مشووطه یرنه احمد کسروی, تهرا؛امیرکیی ۱۳۱۹ ش؛ چاپ دوم 

۶ .-ناریخ مفص ابران از صدراسلام ترا فااریعباین اقب آشتبانی؛ هرن به شش محمد دبیرسیاقی؛خیام» 
بی‌تا 

۷-ستاریخ متطم ناصری. محمدحسن خان اعتماداللطته: تضتخیح محمداسماعیل وضرانی: نهران»دنیای کتاب, 
۳ ش چاپ اول 

۸- ریخ موسیفی ابران, حسن مشحون» تهران؛ نشر سیمر] و نشر فاخته ۱۳۷۳ ش؛ ۲ جلد. 

-تاریخ نجوم اسلامی؛کرلو آلفونسر نلینو ترجمة احمد آرام»بیباهبی‌نه ۱۳۴۹ ش. 

۰- ریخ نظع و تردر بان و در زبان فارسی» سعید نفیسی؛ تهرنءکتایفروشی فروضی؛ ۱۳۲۲ ش» ۷ جلد. 

۱ تاریخنگاران 
۲-اریخ نشابور ابوعبد ال حاکم نیشابوری» ترجمة محمد پن حسین خلیفة 
کدکنی» تهران, نشر آگه, ۱۳۷۵ ش, چاپ اول. 

۲-ناریخ تیشابوره ابوعبد ال حاکم 


رویز آذکاتی, نهران, بنیاد موقوفات محمود افشار یزدی» ۱۳۷۳ ش. 


بوری تصحیح محمدرضا شفیمی 


برری؛ تلخیص احمد بن محمد پن حسن لیف نیشایوری.به سعی و کرنش 
بهمن کریمی: تهران؛ این سیناء 

۲ تاریخ و عقاید اسالیه, فرحاد دفتری, ترجم فریدون بدرهای, تهران, نشر فرزان روز: ۱۳۷۵ شء چاپ اول 
۵ تاریخ هرهای ملی و «زمندان یرای عبدالرفیع حقیقنه تهران» شرکت مولفان و مترجمان ایران» ۱۳۶۹ ش, جاب 
اول. ۰ 

۶ تازباله‌های سلوک, محمد رضا شفیعی کدکنی: تهران» نشر آگاء» ۱ ش: چاب دوم 


۷ تمةالمتهی حاج شیخ عباس محدث فمی؛ تصحیح علی محدث: 


نهرست منایع. و ماخذ بیست و پنچ 
۸ تارب التلف؛ هندرشاه نخجوانی؛ تصحیح ر اهتمام عباس اقبال آشتبانی؛ به اهتمام نوفیق سبحانی؛ تهران؛ 
کنابفروشی طهوری ۱۳۵۷ ش: چاپ سرم. 

4 الندوین فی احوال جبال شروین» محمدحسن خان اعتمادالسلطته, تصحیح و پژوهش مصطنی احمدزاده تهرال: 
فکر روز ۱۳۷۲ شء چاپ اول. 
۰-تذکر؟ انجمن ناصری به همراه 
بابک ۱۳۶۳ ش,» چاپ اول 

۱۳۱ تذکرال وی فریدالدین عطار نیشابوری, به کوشش رئولد آلن نیکلسون» لیدن» مطبعة بربل» ۱۳۲۵ ش؛ ۲ جلد. 
۲-تذکر؛ پیمانه» احمد گلچین معانی؛ مشهد. دانشگاه فردوسی؛ ۱۳۵۹ ش. 

۱۳۳-تذکرا تحنه سامی: ساممیرزا صفوی» تصحیح رک لین همایو 
کتب ایران» بی‌تا. 


: مبحدیه میرزا براهیم خان مدایح نگار تفرشی با مقدما ایرج افشار: تهران؛ 


تهران, شرکت سهامی چاپ و اتشارات 


۲ تذکرة حدیقا امانالمی؛ میرزا عبداله سنندجی؛ تصحیح و تحشیة غ. خیابُون تبرین موسسة تاریخ و فرهنگ 
ابرانه ۱۳۴۴ ش. 


تالحفاظا, شمس الدین محمد پن احمد ذهبی» پیروت؛ دارالاحیاه 


اثالعربی» اپ دوم (افست): بی تا؛ ۲ 


۱۳۶ تذکرةالخطاطین؛میرزا سنگلاخ خراسالی: بی چاه با ی تء ۲ جلد. 

۷ تذکر خوان نعست؛ نعمت‌الله ذکاتی بیضائن» تهوان: بي‌ناء ۱۳۲۸ ش. 

۸ تذکرة خوشنویسان معاصی علی رامجیری؛ بی‌جاء بی‌اه ۱۳۴۶ ش. 

۹ - تذکو؟ روز ررشن» محمد مقلفر حسین» تصحیح و تحشیه محمد حسین رکن‌زاد؛ آدمیت» تهران, کتابخانة رازی؛ 


۳ ش: 
۰- تذکرط روضةالسالاعین؛ محمد فخری مروی» تصحیح عبدالرسول خیامپوره تبرین مسب تاریخ و فرهنگ ابرانه 
۵ ش. 


۱-تذکرة روضة للع و جواهرلمجایب؛ محمد فخری هروی؛ تصحیح سید حساملدینراشدی» حیدرآبات سندی 
ادبی بررده ۱۹۶۸ ۸- 

۲ تذکرخ سخنوران بزد؛ اردشیر خاضع) با پیشگفتار سعبد نفیسی؛ دیباچذ محمد دیبرسیاقی»کنابفروشی خاضیع؛ 
۳۴۱ ش, چاپ اول. 
۳ تذکر؟ شاعران کومان؛ 
۴ تدکرذالشرام, دولتشاه سمرقندی؛ نصحیح و تحقیق محمد عباسی» تهران» بارانی» بی‌تاء 
۵-تذکر؛ شعرای آ ذربایجان: محمد دیهیم» تبریزه آذر آبادگان؛ ۱۳۶۷ ش» چاپ اول» ۳ جلد. 
۳۶ تذکوه شعرای خوانساره پوسف بخشی؛ تهران» مزسسه مطبوعاتی میرپوره ۱۳۳۶ ش. 

۷ تذکر؟ شعرای معاصر اصفهان سید مصلح‌الدین مهدوی» اصفهان, تائید. ۱۳۳۳ ش. 


بهزادی اندوهجردی» انتشارات هیرمند» ۱۳۷۰ ش» چاپ اول. 


تهرست منایع و مخز ی 


البور ی دانشمندان و بزوگن اصنهان. سید مصلح الدین مهدوی. اصفهان کتایفروشی ثقفی؛ ۱۳۲۸ شء چاپ 


۸ تذکر 
درم 

۹ نکر لاب الاب محمد عوفی» تصحیحادراردبرازن,به کوشش محمد عباسی تهرن؛ کافروشی فخررازی. 
۱۳۶۱ ش؛ چاپ اول. 

۰- تذکرذ مجللس الفائس, نظام الدین علیشیر نوا 
۳ ش, چاپ اول. 

۱ تذکرف مجدیه > تذکر؟ الحمن ناصری. 

۲ نذکرط مخزن الفراب» شیخ احمد علی خان هاشمی سندیلوی: لاهوره مرکز تحقیفات فارسی ابران و پاکستان؛ 
۷ ش, ۵ جلد. 

۳ -تذکرف مرآفالخال امیر شبر علی خان لودی, بمیش, بی ناه بیتا 
۲ نذکرة مرآت الفصاحه شیخ مفید داو تصحیح محمرد طاووسی؛ شبراز,نوید, ۱۳۷۱ ش» جاپ اول. 
0-تذکرة المعاصرری» محمد علی بن ابی طالب حزین لاهیجی: تصحیح معصوعةٌ سالک» تهران, تشر سایه: زیر نظردفتر 
نشر میراث مکتوب: ۱۳۷۵ ش, چاپ اول. 

۶ نتذکرخ مقالاتالشعرا, میر علبشیرقانع تتوی؛ تعخیح ٍَ حساءالدین راشدی» کراچی» سندهی ادبی بررها 
2۷۲+ 

۷ - تذکر؟ میحانهه ملا عبدالنبی فخرالزمانی قروینی» به امتمام |حم گلچین معانی, اقبال» ۱۳۴۰ ش. 

۸ - تذکر؟ نشتر عشق» حسین قلی ال عظیم آبادی. تصحیح و مقدبا اصفر جانفداه زیر نظر اعلاخان انمع‌زاد ر 
جابلفاداد علیشایفه دوشنبه نشریات دانش» ۸۱۹۸۱. 


شش علی اصفر حکمت: تهرانه کناپفروشی منوجهری: 


٩-تذکر؟‏ نصرآدادی, میرزا محمد طاهر نصرآبادی, نصحیح وحید دستگردی, تهران» کناپفروشی فروغی بی‌تا, 
۰-تذکوة هزارمزاه عیسی بن جنید شیرازی؛ ترجم شدال زاره تصحیح عبدالوعاب نورانی وصال» شیراز کتاب 
احمدی؛ ۱۳۶۴ش. 


۱-تربت پاکان» حسین مدرسی طباطبائی» قم» ۱۳۳۵ ش: ۲ جلد. 

۲- جع تاریز یمینی؛ ابوالشرف ناصح بن ظفر جرفادقانی» به اهتمام جعفر شعار تهران: بدگاه ترجمه و نش رکتاب: 
۷ ش. 

۳ -زجمة سل فثیره؛ابوالفاسم عبدالکریم بن هرازن قشیری با تصحیحات و استدراکات بدی لزمان فروزاف 
تهرات» علمی و فرهنگی» ۱۳۶۱ ش. 

۴ تفسیرگازر: جلاء ال ذهان و جلاءلاحزان»ابرالمحاسن حسین بن حسن جرجانی تصحیح و تعلیق محدّت ارموی: 
بی‌جاه بی‌تاء بی‌تا؛ جلد ۱ 

۵ التضسیر والمفترون: محمد حسین ذهبی؛ بیروت: دار الاحباءالتراث العربی: ۱۳۹۶ قق» جاب دوم: ۲ جلد. 

ین حجر عسئلاتی بیروت: دارالمعرفة» 3۱۳۸۰ ۲ جلد. 


نهرست متابع و ماخذ بیست و هفت 


۷ کم ام ال ملی: سید حسن عبددر؛ ت 


۳ ینی, به اهتمام سید محمود مرعشی: قم: مکنبة آیت اه 
مرعشی, ۱۴۰۶ق. 

۱۶۸ تلا مذة الملامة المجلسی» سید احمد حسینی قم» کنابخانة عمومی آیت ال مرعشی: ۱۲۰۱ ق» جاب ارل. 
۹ تلیس ابیس, ابولفرج ابن جوزی» ترجمة علیرضا ذکارتی فراگزای تهران» مرکز تشر دانشگاهی» ۱۳۶۸ ش؛ چاپ 
اول. 

.تیه والاشراف» ابوالحسن علی ین حسین مسعودی, ترجمة 
۹ ش 

۱ نی لمنال نی احوال البمال؛ حاج شیخ عبدالهمامقانی؛ بی‌ناء بینا: چاپ سنگی؛ ۲ جلد. 
۲-توضیح المشتبه في طبط اسماءارواة و انسایهم راهم و کناهم؛ ان ناصرال., 
محمد قیسی دمشقی؛ تحقیق محمد نعبم عرقسوسی» بیروت» مسسةالرسالة»بیتا 

۷۳ تهذیب الهذیب, ابن حجر عسقلانی؛ بیررت» دارالکتب العلمبة» ۱۴۱۵ ۰3 ۱۲ جلد. 

۴ جامعلسرار و معا نوار: حیدر آملی تصحیح هنری کورین و عثمان اسماعیل بحبی؛ تهرانه انستیتر ایران و 
فرانسه؛ پژوهشهای علمی قسمت ایرانشناسی» ۱۳۴۷ ش. 

۵-جامعاتواريخ؛ رشیدالدین فضلاله همدانی به کرشتن بهمن کریمی» تهرانءاقبال» ۱۳۶۷ ش: دو جلد. 
۱۶-جامع مفیدی: محمد مفید مستوفی باففی, به کوشتل ابرخ افشان تهراء کتایفروشی اسدی؛ ۱۳۴۶ ش, ۳ جلد. 
۷.-البیح والعدیل, محمد عبدالرحمان بن ای انم ازی؛بیروت, دارالمم للطباعهواللشره (افست ۱۳۷۱ ش: ٩‏ 
جلد. 

۸ جستجو در تصوف؛ عبدالحسین زرین کوب؛ نهران؛ امیرکبین چاپ چهارم؛ ۱۳۶۹ ش. 

۹-جلاء الاذحان -ه تفضیرگازری. 


پاینده تپران, بنگا ترجمه و نش رکتاب. 


شمس‌الدین محمد بن عبدالله بن 


۰ چشمة روش غلامحسین بوسفی تهران؛ علمی: ۱۳۷۲ ش چاپ بنجم. 

۸۱ چون مبوی تشنه (تریخ ادییات سار فارسی)؛ محمد جمفر یاحقی, تهران» جاس؛ ۱۳۷۵ ش؛ چاپ دوم. 

۳ چهارصد شاعربرگزیده پاوسی گوی» میرابوطالب رضوی‌نزاد صومعه سراتی تهران؛انتشارات تهران» ۱۳۶۹ ش» 
جاپ اول. 

۳ چهار مفاله, احمد بن عمرین علی نظامی عروضی سبرقندی؛ تصحیح علامه محمد قزوینی؛ به اهتمام محمد 
معین؛ تهرانه جامی» ۱۳۷۲ ش. 

۸۲ چهره‌های آشاء حسن قریشی: مس مطبوعانی اشرفی» ۱۳۴۴ ش چانپ دوم 

۸۵ چپل سال ریخ ابران؛ به کوشش ابرج افشار؛ تهران» اساطیر؛ ۱۳۶۳ شء جاپ اول. جلد اول. 

1۸۶ یل سال ریخ ابر حسین محبوبی اردکالی: بهکرشش ایرج افشان نهران» اساطیره ۱۳۶۸ شء چاپ اول» جلد 
دوم 

۷ جهل سال ناریخ ابران» فهرستهای چندگان!ثاربضی؛ جفرافیی و مدتی» ایرج افشار تهرا» اساطیره ۱۲۶۸ شی» چاپ 


فهرست منابع و ماخذ بست رهگ 


ارل» جلد سوم. 

۸۸-حبسیه در ادب فارسی: ولی الله ظنری؛ نهران» امیرکببره ۱۳۶۴ ش» چاپ اول. 
٩‏ -حدیقاالشعرای سید احمد دیوان بیگی شیرازی» تصحیح عبدالحسین نرا 
۰ -حلقالاویاه و طقات لاصنیاء ابرنعیم احمد بن عبدالله اصفهانی» بیرت, دارالفکر ۱۴۱۲ ق» ۱۰ جلد. 


» نهران» زرین» ۱۳۶۴ ش» ۳ چلد. 


۱ حمامه‌سرای در یان»ذبیع اش صف؛نهراه فردوس؛ ۱۳۷۴ ش, چاپ ال 

۲حماسا غدیره محمدرضا حکیمی» تهران؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی» ۱۳۹۶ق. 

۳ خانمه مستدرک الوسائی: میرزا شیخ حسین نوری طبرسی» قم» موّسسه آل البیت لاحیاءالتراث» ۱۴۱۵ ق. 

۴ خاندان روجردی, یله العظمی سید حسین بروجردی, تهران: انصاریان» ۱۳۷۱ ش, چاپ اول 

۵ -خاندان نوسختی» عباس اقبال آشتیانی» تهران» مطبعة مجلس ۱۳۱۱ ش. 

۶ خدمات متقایل اسلام و ایران؛ مرتضی مطهری, نهران» صدراء ۱۳۶۸ ش» چاپ بانزدهم. 

۷ -خلاصا زندگنامة علمی دانشمندان. زیر نظر احمه بیرشک, تهراثهانتشارات علمی و فرهتگی و بنیادداتشامة 
بزرگ اسلامی؛ ۱۳۷۴ شء چاپ اول. 

1۹۸ خلد برین (اران دو روزگار صفریانا: محمند پرسف وله اصفهانی» به کرش میر هاشم مححدثه نهرانه بنیاد 
مرئوفات دکتر محمود افشار» ۱۳۷۲ ش 

٩-د‏ اوه ارت اسلامیه» ترجمهُ احمد سنتناوی؛ ابرآفیم زگی خررشيد و عبدالحمید برنس» بیروت» دارالمعرفة 
بی‌تاه ۱۵ جلد. 


۰ - اف الممارف الیستانی؛ بطرس بستانی» بیروت» دارالمعرفةء بی تاه ۱۱ جلد. 

۱ -داةلسارف پزرگ اسلامی؛ زیر نظر کالم موسوی بجنوردی تهرانء مرکز دایرتالمعارف بزرگ اسلامی: 
۱۳۷۶-۷۰ ش: ۷ جلد چاپ اول. 

۲ -«اشمندان آذربایجان, محمدعلی تربیت: به اعتمام سیروس قمری, تبربز؛بنیاد کناپخانة فردوسی» بی‌تاء چاپ 
درم 


۳ - دانشم‌ندان پارس» منصور پورسلطانی؛ بی‌جا بینهبی‌تا 


۴.دانشمندان و سخن‌سرایان فارس» محمد حسین رکنژا 
۰ شش ۵ جلد. 


ادمیت. تهران؛ کتابفروشی‌های اسلامیه و خیام ۱۳۳۷ - 


۲۵ 


ام لدب فارسی» زیر نظر حسن انوشه تهران, دانشنامه ادب و فارسی؛ ۱۳۷۵ ش: چاب اول 

۶ .دانشنامه ایران و اسلام» زیر نظر احسان یارشاط تهرانه بنگاه ترجمه و نش کناب ۱۳۶۰-۱۳۵۶ ش» ۱۰ جلد. 
۷ «انشامه جهان لام زیر نظر سید مصطفی میرسلیم؛ هران؛بیاد دابرةلمعارف اسلامی» ۱۳۷۲ ش. 

۸ - «انشنامة جهان اسلا زیر نظر غلامعلی حداد عادل, تهرانء بنیاد دیرةالمعارف اسلامی, ۱۳۷۵ ش» جاب اول. 
-ایرذالمعارف تشیم: زیر نظر احمد صدر حاج سیدجوادی» کامرن فانی» بهءلدین خرمشاهی» تهرانه ناد خیربه 
فرهنگی ش ۱۳۷۵۰۱۳۶۶ ش. ۵جلد. 


ست منایع و أحذ 


بیست وانه 


۰ - دایرةالسمارف فارسی: زیر نظر غلامحسین مصاحب: تهرانه فرانکلین» ۱۳۷۴-۱۳۴۵ ش» ۲ جلد در سه مجلد 
۷-درخت معرفت» علی اصفر محمد خانی» تهرانه سخن ۱۳۷۶ ش چاب اول. 
قلمرو وجدان؛ عبدالحسین زرین کوب تهران, علمی؛ چاب اول؛ ۱۳۶۹ ش: 
۳-درة الاخجار و لمعة الانواب ناصرال: 


زلف" 


بن عمةالملک منتجب‌الدین منشی بزدی» ترجمة تم صوان الحکمه 
ابوالحسن علی بن زید بیهقی, تهران؛ شرکت سهامی چاپ خودکار و ایراث؛ ۱۳۱۸ ش. 
۱۴-دستور الوزرم: غباث لین بن همام الدین حواند میر تصحیح و مقدمة سعید نفیسی» نهران» اقبال ۱۳۵۵ چاپ 


دوم. 
۵-سور الرزرا محمرد بن محمد بن حسین اصفهانی؛ تصحیح و تملیق رضا انزابینژاد تهران» امیرکبب ۱۳۶۲ ش: 
چاپ اول. 


۶-دنبالا جستحر در تصوف ابران» عبدالحسین زرین کوب تهرال؛ امیرکبیره ۱۳۶۹ ش» چاپ سوم 

۷-دوست سخور: علی نظمی تبریزی؛ نهرانه علبی, ۱۳۶۳ ش» چاپ درم. 

۱۸ دبوان سلمان ساوجی» جمال‌الدین سلمان ساوجی؛ مقدمة نی تفضلی» اهتمام منصور مشفق, نهران. صفی 
۶ ش: 

ان سید حسین غرنوی: تصحیح محمد تقی مدرم زتضوی: تهران؛ داتشگاه تهران؛ ۱۳۲۸ ش. 


۹ 
3-۰ کربرخی از خوشنوبسان و هنرمندان؛ دوست محمل فروی), با نعلیقاث فکری سلجوقی؛ کابل, انجمن تاریخ و ادب 
آکادمی افغالستان, مطبعه دولتی» ۱۳۳۹ ش. 

۱-۲۱ذربعة ای التصانیت الشبعقء آفا بزرگ تهرانی؛ فم) مْسسه اسماعبلیان» ۱۴۰۸ ق: ۲۶ جلد. 

۲ راحة الصدور و آبةالسرونن محمد بن علی 


بن سلیمان راوندی» تصحیح محمد اقبال» تهراهامبرکیی ۱۳۳۳ ش. 
۳-«باعي و ریاعی سرلیان: محمد کامگار پارسی؛ تهران» دانشگاه نهران» ۱۳۷۲ ش. 

۷۲ ارجال ابن دارد تفی‌الدین حسین بن علی ابن داود حلی» با مقدمة جلال‌الدین حسینی محدث ارموی» تهراء 
دانشگاه تهران ۱۳۴۲ ش. 

۲۵ رجال الطوسی؛ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی: نجف؛ المکتبة الحیدرية, ۱۳۸۰ ش- 

۷۶ رجال النباشی, ابرلمباس احمد بن علی اسدی نجاشی؛ نحقین محمد جواد تائینی؛ بیروت دارالاضراء 
۱۳۰۸ ق: ۲ جلد. 

۷ رجال دو عزار سل گیلان: م. م لاهیجانی: نجف؛ مطبعةالادب؛ بی‌. 

۲۸ رجال کقی + اختبار معرفة الرجال, 

۹ - رسالا شرح احوال و آثار اين عمبد: سید ضیاءالدین سجادی؛ تهران؛ 


زنگ» ۱۳۶۶ ش, چاپ اول. 
۳۰ رسالامزارات هرات» اصیل‌الدین واعظ هروی؛ تصحیح و حراشی فکری سلجوقی؛ بی‌جاه بی‌نهبی‌ت 
۲۳۱ رشحات عینالحيا, نخراندین علی بن حسین کاشفی» با تصحیح و تعلیفات علی‌اصفر معیئیانه تهرانه بتباد 
نورینی؛ یناه ۲ جلد. 


از مشروطه نا اتقلاب اسلامی» باقر عاقلی» نهران» نش رگفتاره ۱۳۷۰ ش» ۲ جلد. 


۲ روزشمار تاریخ ابا 


۳- ررزگاران ابران» عبدالحسین زرین کوب: تهران» سخن: ۱۳۷۴ ش؛ چاپ اول؛ ۳ جلد. 
۴ روشندلان جاوید» علی‌اکبر مشیر سلیمی: 


۳۵-روضات البحنات فی اوصاف مدینة هرات معین‌الدین محمد زمجی اسفزاری: سمی و اهتمام محمد اسحاق»کلکته. 
در پاسری ۱۳۰۸ ش. 

۶ روضات الجنات؛ میرزا محمد باقر موسوی خوانساری اصفهانی؛ بیروت» الدارالاسلامي ۱۴۱۱ ۰8 ۸ جلد. 
۷ -روضات الحنان و جات الحتان, حاففل حسین ابنکربلائی تبریزی تصحبح جعفر سلعلان قرائی؛نهران؛بنگا 
و تشر کتاب» ۱۳۴۲ ش: ۲ جلد. 


ترجمه 


۸ روضذ الصفاه میر محمد بن سید برهان الدین خواندشاء میرخواند؛ تهران» کنابفروشبهای مرکزی: خبام و پیروز: 
۸ شش ۱۱ جلد. 

۹ -رباحین الشربعه؛ شیخ 
۰- ریا المارفن» رضاتلي 
چا 


الله محلاتی» نهران» دارالکتب اسلامیه بی‌ته ۶ جلد. 


ان هدایت. سمی و اهتمام ملا محمود شوانساری: تهران؛ دارالطباع؛ دولنی: ۱۳۰۵ ش: 


۱ - ریاضالعلماء و حیباض النضلا»: میرزا عبداله انندی اسان به اهتمام سید محمود مرعشی تحقیق سید احمد 
حسینی؛ تم مکتبة آیت ال مرعشی نجفی» ۱۳۰۳ ق؛ ۷لجلد؛ 

۲ ری بامتان» حسین کریمان» تهران: انجمن آنار ملّی ۱۳۲۵ ش: ۲ جلد. 

۳ ریسا الادب, محمد علی مدرس تبریزی تهران, خیام» ۱۳۷۴ ش؛ چاپ چهارم ۸ جلد در چهار مجلد. 
۴-زنان روزنامه نگار و اند 


ند ایران» پری شیخ الاسلامی؛ بی‌جاء بیناء بیتا, 
۵-(نان سخنور: علی اکبر مشیر سلیمی؛ تهران؛ کتب اب 
۶ - زندگایی و شخمیت شیخ انماری, حاج شیخ مرتضی انصاری: فم, کنگرة شیخ اعظم انصاری» ۱۳۲۳ ش. 
۷ زندگنمه و خدمات علمی و فرهنگی برحوو امتد دنر امدال آل بیه: نهران؛ انجمن آثار و مفاحر نو 
۸۱ ش. 

۸ زتدگینمد رجال و مشاهبرابران» حسن مرسلوند تهران»اهام» ۱۳۷۵-۱۳۶۹ ش: ۵ جلد. 

٩‏ زندگینامه رباضیدانان دورف اسلامی, ابرالقاسم قربانی: تهرا نشر دانشگاهی» ۱۳۶۵ شء چاپ اول. 

۰ - زندگینامه علمی دانشمندان اسللامی» 


بی‌تاه ۳ جلد. 


حنین ین اسحاق و ابراهیم بن ستانه ترجمة احمد آراي احمد بیرشک: 
فانی و فاضل لاریجانی» تهران» علمی و فرهنگی» ۱۳۶۵ ش. 

زشکی معاصرایران: محمد مهدی موخدی, تهرانه نشر علوم و فتون: ۱۳۷۱ ش؛ جاب اول. 
۲- زین الاخبار: عبدالحی گردیزی؛ تصحیح عبدالحی 
۲ سبکد‌شننی: محمدتقیبهار تهران: مر 
۳ ستارگان کرمان؛ حسین 


بهاء‌الدین حرمشاهی, کامران 
۱ - زندگنامة مشاه رجال 


تهران» بنیاد فرهنگ ابران» ۱۳۴۷ ش. 


۷ ش: چاپ دوم ۳ جلد. 


بهزادی اند وهجردی تهرانه توس؛ ۱۳۵۵ ش: 


نهرست متابع و مخ سی و یک 


0 -سخنوران آذربابجان, عزیز دولت آبادی» تبرین موسسة اريخ و فرهنگ ایران» ۱۳۵۵ ش, 
۶ سخوران نامی ایران در تاریخ معاصی محمد اسحاف» با مقدمه ر بازنگری محمداسماعیل رضوانی» تهران؛ نشر 


وع» ۱۳۷۱ ش, جاپ اول. 


۷ سخنوران نامی معاصر ایران: محمد باقر برقعی: تهران» خرّم؛ ۱۳۷۳ ش» ۶ جلد. 

۸ -سخوران و خطاطان زنجان» کریم نیرومند وکریم زعفری» زنجان؛ موسسه مطبوعاتی زعفری؛ ۱۳۲۷ ش چاپ ارل, 
4 - سخن و سخوران» بدیع الزمان فروزالفر» تهرانء خوارزمی» ۱۳۶۹ ش» چاپ چهارم؛ ۲ جلد. 

۰- سرآمدان فرهنگ و ناریخ ایران در دورف اسلامی» سید حسن سادات ناصری؛ تهران» مرکز مطالعات و هماهنگی 
فرهنگی» ۱۳۵۳ ش. 

۱ سراج الانساب سبد احمد بن محمد بن عبدالرحمان کیاء گیلاتی» زیر نظر سید محمود مرعشی: با تحقیل سید 
مهدی رجایی» قم کنابخان؟ آیت ال مرعشی نجفی, ۱۴۰۹ ق: چاپ اول. 


۲ سرگذشت ابن سیناه ابن سینا ر ابوعبید عبدالراحد جوزجانی» ترجمة سعبد نفیسی» تهران؛ انجمن دوستداران 
کتاپ بی‌تا 
۳ سرگذشت مرسینی ابران روحل. خالقیء تهران: صفی علیشاه بی‌تا: ۳ جلند. 


۳ سدی, ضیاء موحد؛ تهران» طرح نو؛ ۱۳۷۳ ش: چاپ ول. 

۶۵ سفرنامه حاج سیاح به فرنگگه: محما علی سیأح به اعتمام غلی دهباشی؛ تهران, نشر ناشس, ۱۳۶۳ شء چاپ اول. 
۲۶۶ سرا نام خسووقبدینیمروزی؛ به کرششمحتا:دیرسیافی»تهراه انجمن آثا ملّی» ۱۳۵۴ ش. 

۷ - سترناما این بطرطه ان بطوطه؛ ترجمهٌ محمد علی موحد تهران» آگاه» ۱۳۷۰ ش چاپ پنجم ۲ جلد, 

۳۶۸ سنرناما فرهاد مر( معتمدالدوه» اسماعیل نواب صفاء تهران» زاره ۱۳۶۶ ش» چاپ اول» ۲ جلد. 


۹ - سنینة المحمود. محمود مبرزا قاجاره تصحیم عبدالرسول عیامپور: : 


۶ ش ۲ جلد. 


ریز موس تاریخ و فرهنگ ابراه 


۲۷۰-سواد و یباض: ایرج افشار: نهران» کتابفروشی دهخداء ۱۳۲۹ ش. 

۷۱- سیر اعلام الا شمس زلدین محمد بن احمد ذعبی: بیروت؛ مژستةالرسال ۱۴۱۴ ق» ۷۵ جلد. 
۲-سبران, غلامرضا معصومیء تهران, انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» ۱۳۷۴ ش» چاپ درم. 

۳ سرت رسول ال رفیع الاین اسحاق بن محمد همداتی» تصحیح اصفر مهدوی» تهران؛ خوارزمی: ۱۳۶۱ ش+ 
چاب درم ۲ جلد. 

۲۷۴ سبری در شعر فارسی» عبدالحسین زرین کوب» نهراذ» نوینء ۱۳۶۳ ش» جاپ اول. 

۵ سیمای هرمندان ایران: حبیب له نصیری‌فر نهران؛ صفی علیشا»: ۱۳۷۴ ش؛ چاپ اول. 

۷۶ شاغران معاصر رردکی» احمد ادارمچی گبلانی» تهران بنیاد موقرفات محمود افشار بزدی» ۱۳۷۰ ش» جاپ اول. 
۷ شاعری در هبحوم متفدان» محمد رضا شفیعی کدکنی» تهران, نشر آگه, ۱۳۷۵ ش» چاپ اول. 

۵-۷۸ غربان.شفین نان لجهمی: تصحیح رننظیم محمد اکبرالدین صدیقی؛ پاکستانه انجمن ترقیارد ۰۲۱۹۷۷ 


فهرست منایع و مخذ سی و دو 
شخمیت‌های نامی ایران» محمدرضا زهتابی: تهرانه پدیده: ۱۳۲۷ ش. 
۰- شرح احوال و آذار احمد جام: علی فاضل؛ تهران» طوس؛ ۱۳۷۳ ش» چاپ اول. 


۸۱ شرح احوال و اشعار شاعران بی‌دیوان» محمود مدبری: نهر 
ك 


ن نهر پانوس» ۱۳۷۰ ش» چاپ اول. 

۲ -شیح حال رجال بران» مهدی بامداده نهرانه زاره ۱۳۷۱ ش؛ چاپ چهار ۶ جلد 

۳ -شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران, بافر عافلی» تهران, نشرگنتار و نشر علم» ۱۳۸۰ ش. 
۲-قرج حال وجال و مشاهیرنامی ابران؛ مصطفی صدرالدین صدریء تهران؛ آبنوس» ۱۳۷۴ ش» چاپ اول 
۲۸۵-ش حال شاعوانایران: اکبر مرتضی پور تهران, عطاره ۱۳۷۵ شء چاپ اول. 


رج شطحبات, شیخ روزیهان بقلی شیرازی» تصحیح و مفدما هثری کورین؛ پاریس, انستیتر یرانشناسی دانشگاء 
پاریس» ۱۳۲۴ ش. 


نه امیر شرف الدین بدلیسی؛ مقدمه و تعلیق محمد عباسی: تهران؛ موس؛ 


۸۸ شعرالمبحم, علامةٌ شبلی نعمانی هتدی» ترجمٌ سید محمدتفی فخر داعی گیلائی؛ تهران؛ کتابفروشی ابن‌سیناء 
۵ ش» چاپ دوم ۵ جلد. 

-٩‏ شعرای مازندران و گرگان» علی زمانی شهمیرزادی» بی با» مژلف» ۱۳۷۱ ش» چاپ اول. 

۰ - شعر فارمی از آغاز مرو پروین شکییءتهرانء هیرمن ۱۳۷/۳ ش؛ جاپ درم" 

۱ -شعر قارمی در بلوجسنان, انعم الحق کون لاهور) مرکزتحقیقات, فارسی ابران و پاکستان» ۱۳۵۳ ش. 

۲-شعر و مومیقی در ایرا آرتورکریسنن سن» ترجما عباس اقبال آشتیانی» تهرا؛ هنر و فرهنگه ۱۳۶۳ ش» چاپ 
اول. 

۳ شناسایی موسبقی ابران» عزیز شعبانی شیرا بی‌ناء ۱۳۵۴ ش؛ چاپ اول. 
۴ شهیدان راه فطیلت» علامه عبدلحسین امینی نجفی» نرجمة جلال‌الدین ذ 
7۹۵ شبحان فوه مینا احمدبان. قم انتشارات دلیل ماء ۱۳۸۳ ش, چاپ اول 
۶ شیرازنمه: ابواْعباس معین الدیز, احمد زرکوب شبرازی» به کوشش اسماعیل واعظ جوادی, تهران بتیاد فرهنگ 
ایران» ۱۳۵۰ ش. 


رسی, تاه روزیه با 


۷ صدف داریرش صبرن تهرال؛ کتایخانة این سیناء ۱۳۲۴ شء چاپ دوم . 

۸-صفوةالصفا ابن بزازاردبیلی: تصحیح غلامرضا طباطباثی مجد. بی جاه ۱۳۷۳ ش. 
4-صفةالضَفون, جمال‌الدین ابوالفرج عبدالرحمان این جرزی؛ بیروت: دارالجیل؛ ۱۳۱۲ ق» دو جلد. 
۰_طبقات اعلام الشیسةء آقا بزرگ نهرانی؛ به تحقیق علی‌نقی منزوی» تهرا» دانشگاه تهران» ۱۳۷۲ ش, چاپ اول, از 


قرن چهارم تا چهاردهم. 
۱ طبقات الحنابلة» قاضی ابوالحسین سحمد ین اپی بعلی» بیروت؛ دارالمعرفة, بی تاء ۲ جلد. 
۲ طبقات الشافعية الگبری+ تاج الدین ابرنصر عبدالوهاب سبکی» دار احیاء الکتب العربیه, چاپ اول. 


سی و مه 
ات الصوفیه؛ ابوعبدالرحمان شلمی: تحقیق نورالدین شریبة. مصر دارالکتاب العربیء ۱۳۷۲ ق. 

ات الصوفه, خراجه عبداله انصاری هروی؛ تصحیح محمد سرور مولایی؛ تهران» توس» ۱۳۶۲ ش. 

۵ طبذات فحول الشعراه محمد بن سلاع جمحی شرحه محمود محمد شاک قاهره: مطبعةالمدنی» بی‌تا؛ 

۳۰۶ الطبقات الکبری محمد بن سعد. هاشمی بصری؛ تحقیق محمد عبدالفادر عطاه بیروت دارالکتب العلمية, ۱۲۱۰ 


3 ۸ جلد. 

۰۷.طراق الحنایق محمد معصوم نایب الصدر شیرازی؛ تصحیح محمد جعفر محجوب. تهرال؛ کتابخانةسنائی, ۱۳۲۹ 
ش ۳ جلد. 

۳۰۸ طریقه چشتته در هند و پاکستان: غلامعلی آریاء تهران» زژاره ۱۳۶۵ ش. 


۹ علمای معاصرین, ملا علی راعظ خیابانی تبریزی؛ تهرانه کنایفروشی اسلامیه» بت 

+ ۳۱-عبرن الانباء فی طبقات الاطبام» موفق الدین ایرالعباس احمد سعدی خزرجی معروف به ابن ابی اصیبعه؛ بیروت؛ 
داراتکتپ الملمیت چاپ اول: ۱۲۱۹ . 

۱ لندیره علامه عبدالحسین امینی نجفی» ترجمةٌ محمدتفی واحدی» تهرانه کنابخانة بزرگ اسلامی» بی تاه جلد یک. 
۲ فارسنامة ناصری» حاج میرزا حسن حسینی فسالی؛ تصحیح منصور رستگار فسائی, تهران, امبرکپبر» ۱۳۶۷ ش» 
چاپ اول, ۲ جلد. 

۳ فرخی میستانی؛ غلامحسین بوسفی, تهران؛ علمی؛ ۱۳۶۸ ش؛ چاپ دوم. 

۲ فردوس المشدية فیامرارالص‌ند تن محمود بن عثمان»به کوشش ایرجافشارهتهرانء انجمن آذارمی» ۱۳۳۳ ش» 
چاپ دوم. 

۳۱۵ نرق اسماعله مارشال هاجسن ترجمه و مقدمه و حواشی رید ون بدرهای؛تبریز کنبفروشی تهران؛ ۱۳۲۶ شب 
۳۱۶. نرهنگ آبادیهای ایران: علف ال منخم پایان»تهران؛ امیرکبیر: ۱۳۳۹ ش. 

۷ رهنگ ادیبات فاوسی» زهرا خانلری «کیا» نهران؛ بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۴۸ ش: 


۳۱۸. فرهنگ اصطلاحات و تعرینات نفایس الفنون: بهروز فررنیانه تبریزه مزسسة تاریخ و فرهنگ ابران» ۱۳۵۲ ش. 
فرهنگ بزرگان اسلام وابران» آذرتفشّلی و مهین فضائلی جوان؛ مشهد» بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس 
رضوی؛ ۱۳۷۲ ش. 

۷۰ فرهنگ رجال فاجا جورج پ. چرچیل, ترجمه وتألیف غلامحسین مبرژ صالحی نهرانءزرین؛ ۱۳۶۹ ش؛ چاب 
اول 

۱ فرهنگ زندگی‌نامها اناگمیل و اب پرنس نباطی» به سرپرستی حسن انوشه؛ تهرانه مرکز نشر فرهنگی رجاءه 
۹ ش جلد ۱ 

۲.فرهنگ سخنرران, عبدالرسول خیام پور (تمباززاده), طلایه؛ ۱۳۷۲ ش» چاپ اول؛ ۲ جلد. 

۳۲۳ فرهدگ شاعوان زبان پارسی, عبدالرفیع حفیقت» تهران: شرکت مولفان و مترجمان ایران» ۱۳۶۸ ش: چاپ او 
امیرکبین ۱۳۵۳ ش؛ چاپ ششم. ۶ جلد. 


۲ رهنگ مبی؛ محمد معین 


نهرست منابع و ماخذ سی و چهار 


۵ فضائل بلغ» ابکر عبدالّه بن عمرین محمد بن داورد راعظ بلخی؛ ترجمة عبدال بن محمد بن حسین حسیی 
بلخی؛ تصحیح و تحشید عبدالحی ناد فرهنگ ایران» ۱۳۵۰ شر. 
۶ نقهای نامدار شیعه: عبدالرحیم عقیقی بخشایشی» قم؛ کتابخانهآیةالث مرعشی نجفی» ۱۳۰۵ ق. 


۷ فلاسفة یمد عپد اه لممهء رجا سبد جعفر غضبان»مفدمة شیخ محمد جواد 


تبرین کنایفروشی ابران» 


۷ ش 
۸ واندالرضوده فی احرال علماء المذحب البعفریه, حاج شیخ عباس محدث قمی) تهران» کتابخانة مرکزی» ۱۳۲۷ ش+ 
۲ جلد در یک مجلد. 

۹ فرات الویات؛ این شاک رکتبی؛ تصحیح احسان عباس؛ بیروت؛ دار صادر بی تا 

۰ الفهرست: ان الشديم» میم الرحما 


بةه مصره بی‌ناه 


۱ لهوست: ابرجعفر محمد بن حسن طوسی به کوشش محمد رامیان مشهد, دانشگاه مشهد» ۱۳۵۱ ش. 
۲ افهرست. محمد بن اسحاق ابن الندبی ترجمٌ م. رضا تجبد, تهرانه بانک بازرگانی ایران» ۱۳۴۶ شء چاپ درم. 


۲۳ فهرست اسماه علماء الشيعة و مصنفیهم: منتجب اند بن علی بن عببد اه ابنبابوبه رازی؛ تحقیق عبد العزیز طباطبائی» 


بیروث, دارالاضراب ۱۲۰۶ ق. 
۳ فهرست کنابهای چابی فارسی: حانبابا مشاره تهران, بذگاء 


وجمه ر نشر کتاب ۱۳۵۲ ش: ۲ جلد. 
۵ خبرست ماقب الفهرست؛ پروبزآذ کائی؛ مهد بنیادپژرهشهای اسلامی آستان قدس رضوی, ۱۳۷۵ ش» چاب اول. 
۶. فهرست مقالات فارسی؛ ایرج افشار. تهرانه دانشگاءنهرانه ب‌اء جلد. دوم. 


۳۷ . فهرست مقالات فارسی: ایرج اقشار تهران» شرکت سپامی کتابهای جیبی با همکاری موس انعشارات فرانکلین» 
۸ ش: جلد اول. 

۳۳۸ فهرست مفالات فاوسی» ایرج افشاره تهران» شرکت سهامی کتابهای جیبی با همکاری موس اشارات فرانکلی 
۵ ش, چاپ اول, جلد سوم. 

۹ غپرست مقالات فارسی؛ ایرج افشار: تهران» علمی و فرهنگی؛ ۱۳۷۴ ش چاپ اول, جلد پنجم. 

۰ فپرست مفالات فاوسی؛ ایرج افشار: تهرانه علمی و فرهنگی» ۹ ش؛ چاپ اول, جلد چهارم. 

۱ فیرست نسخه‌های خعلی فارسی, احمد منزوی؛ تهران: موسسة فرهنگی منطنه‌ای» ۱۳۵۰ ش. 

۲ ذرسواوهکنایهای فارسی» احمد منزوی؛ تهران, انجمن آثار و مفاخر فرمنگی؛ ۱۳۷۴ ش؛ چاپ اول» ۲ جلد. 
۳ .قامرس الاعلام» تعیرالدین زرکلی: بی‌جاء بی‌نا: بی‌تاء ۱۱ جلد * ۷ مستدرک. 

۴ قراضة طبییات؛ محمد بن محمد غائمی: به کرشش غلامحسین صدیقی» تهران: انجمن آثار ملی؛ ۱۳۳۲ ش, 
چاپ اول. 


آصف زاده تهران: بحرالماوم, ۱۳۷۴ ش, چاپ اول. 
۶ قصصالملما, میرزا محمد تتکاینی: تهران» کنابفروشی علمیةُ اسلامیه: بیتا 
۷ کارنهة بزگان ایران: نصرت ال معینینهتهران؛اداره کل انشارات و رادیوه ۱۳۴۰ ش» ۲ جلد. 


قهرست منایع وم من وج 


۳۴۸ کاونامازنان مشهور ابان فخری فویمی» تهرانء وزارت آموزش و پرورش؛ ۱۳۵۲ ش: 

4 کاروان هند» احمد گلچبن معانی؛ مشهد» آستان تدس رضری؛ ۱۳۶۹ ش؛ چاپ اول ۲ جلد. 

۰ الکامل فی‌التاویخ» عزالدین ابوانحسن ابن الاثیر جزری» مص ادارالطباعة المتیریة: ۱۳۴۸ 3 ٩‏ جلد. 

۳۵۱ کتاب المجال, ابوجعفر احمد پن ابی عبداله برقی. هرانه دانشگاهنهران» ۱۳۴۲ شس. 

۲ ,کشف سرا و عدةال ره رشیدالدین ابوالفضل میبدی» به اهتمام علی اصفر حکمت؛ تهران؛امیرکبیه ۱۳۷۱+ 


چاب پنجم؛ ۱۰ جلذ, 

۳ کشف الظلرن؛ مصطفی بن عبداله حاجی خلیفه؛ بیروت؛ دارامکن ۱۰۱۷ ها ۲ جلد. 

۲ کشف المحجوب؛ ابوالحسن علی ین علمان هجویری غزنری؛ تصحیح والنتین ژرکوفسکی, تهران, اسبرکبیره 
۳۶ش 

۳۵ الکنی و الالتاب حاج شیخ عباس قمی تهران» مکتبة الصدس ۱۳۶۸ ش؛ چاپ پنجم» ۳ جلد. 

۵۶ -کوی مرخاب تنیز و مقر ارملی» ۱۳۳۶ ش. 

۵۷ گامنم؟ تطیتی سه هزارساله» احمد بیرشک تهران»بنیاددانشنامة بزرگ فارسی؛ ۱۳۷۳ ش: چاپ دوم. 


الشعرا» سید ضیاء‌لدین سجادی» تهران؛ انجمن 


۳۵۸ گلزار جاویدان؛ محمود هدایت» بی‌جا: بی‌اء ۱۳۵۳ ش؛ چاپ اول: ۳ جلد. 

۹ گزار مدانی, احمد گلچین معانی» هرن انتدارات ما,/۱۳۶۳ ش؛ چاپ درم. 

۶۰ گلستان هن احمد قمی» تهران؛ کتایفروشی منوچهری» ۱۳۶۶ ش: چاپ سرم, 

۳۶۱ گلهای جاویدان و گیهای ونگارنگ, حبیت اه نصیری فره تهرانء صفی علیشاء» ۱۳۷۳ ش: چاپ ال ۲ جلد, 
۲ج سخنء ذبیح له صفا تهرن, تقنرس» ۱۳۶۳ ش: چاپ هفتم: ۳ جلد. 

۳۶۳_ گنج شایگان» میرزا طاهر دیباچه نگانتهرانه باه ۱۲۷۲ . 


پوت 


گچینه ذبیح ال صفاء تهران» فردرس : ۱۳۶۲ ش؛ چاپ اون 

آژار تاربسنی اصنهان؛ اطف الّه مثرفر» اصفهان» کتابفروشی تففی» ۱۳۵۰ ش: چاپ دوم. 

آار قمه عباس فیض؛ قم بی‌اء ۱۳۲۹ ش» چاپ اول» ۲ جله, 

» تهران؛ اسلامیه ۱۳۵۲ ش: ۸ جلد. 

+ بیروت دارالکتب الملمیة ۱۳۱۱ ق» چ اوله 


یا دانشمندان» شیخ محمد شریف را 
۳۶۸ لب اباب فی تحریر الانساب: عبدالرحمان بن ابی بکر سیور 
۲ جلد. 

۹ لسن المیزان 
۷۰ لفت‌نامة دهخدا؛ علیاکبر دهخداه زیر نظر محمد معین و سید جمفر شهیدی» تهرات 
۳۷۱ لمآثر و الخار: محمد حسن مان اعتمادالسلطنه: 


اپن حجر عسقلاتیء ببروت. داراحیاء التراث العربی؛ ۱۴۱۶ ۰ ۱۱ جلد. 


تهران» تیان سنالی» بیت. 


۲ ازندران» اوضاع جنرالبیی و تریح و تراجم رجال معاصر آن سامان» عباس شایان»تهران» ۱۳۲۷ نی؛ ۲ جلد. 
۷۳ محالسالعتاق» امبر کمال الد ب 


ن گازرگاهی, به اهتمام غلامرضا طیاطبالی مجد, تهران؛ زرین» ۱۳۷۵ ش: 


چاپ اول. 


نهرست منابع و ماأخذ سی و شش 


۴ مالس المژمین, فاضی نورال شوشتری» تهران: کتایفروشی اسلامیه: ۱۳۶۵ ش, چاپ سوم ۲ جلد. 
۵ مجل دانشکده: محمدتقی بهاب تهرانه معین» ۱۳۷۰ ش» چاپ اول, 


۶ مججمع النواص: صادقی کتابدان: ترجمةٌ عبدالرسول تحیامپون تبرین چاپخانة اختر شمال» ۱۳۲۷ ش. 


۷ مجمع القصحا رضا قلیخان مدایت. به امتمام نظار مصّاه تهران, آمیرکبیر ۱۳۴۰ ش, چاپ دوم ۶ جلد. 


۳۷۸ مجمل الواریخ رالقصص؛ مزلف نامعلرم؛ تصحیح محمدتقی بهار به کوشش محمد رمضانی» پی‌ته چاپ درم. 
۹ ممل فمیحی؛ نصیح احمد بن جلال‌الدین محمد خوانی: تصحیح محمود فرخ؛ مشهد کتایفروشی باستات» 
۱ ش: ۲ مجلد. 

۸۰ مجموعا گلها محمد دبهیم. تبریز: آذرآادگان: ۱۳۷۲ شی: چاپ اول» ۲ جلد. 

۲۸۱ مداوس نظامیه و تأثیرات علمی و اجتاعی 


5 له کسافی, تهرانه امبرکبی, ۱۳۶۳ ش: چاپ دوم 
۲ رات ال حوال جهاننماه احمد ین محمدعلی بهیهانی) با مقدمه و تصحیح علی دوانی؛ تهرانه امبرکبیره ۱۳۷۰ ش. 
۳ مراصدالاطلام» صفی‌آلدین عبدالموّمن بغدادی, بیروت: دارالمعرفتء بی‌تاء ۳ جلد. 


۴ مراقد المعارف» حرزالدین محمد: منشورات سعید بن جبیره ۱۳۹۱ ش؛ ۲ جلد. 


۸۵ مردان مومیقی ستی و توبن ایران» حبیب اه تصبری فر؛تهران» راد ۱۳۷۷ ش) چاپ پنجم» ۲ جلد. 


۸۶ هرصادالعباد نجم‌الد ین رازی» به اهتمام محمد امین رباتی» تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۵۲ ش. 


۷مروج الذحب و معادن الجرهر بوالحسن علی ین حسین مسامودی, ترجم یواسم 
نشرکتاب ۱۳۴۴ ش: ۲ جلد. 

۸- مستدرکات اعیان الشیعه, حسن امین؛ بیروت» دارالتعارف» ۱۳۰۹ » ۲ جلد. 

٩‏ مشاهیر دانشمندان اسلام. ترجم الکنی و الالتاب حاج شیخ عباس محدث قمی» مترجم محمد جواد نجنی؛ تهران» 
کتابفروشی اسلامیه ۱۳۵۰ ش. 

۰ مشاهیر رجال» باقر عاقلی تهران» نش گفتان ۱۳۷۰ شء جاپ اول. 


۱ مشاهیر نان یرای و پارسی‌گوی» از آغازنامشووطه محمد حسن ریجبی» بهاهتمام معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و 


ارشاد اسلامی» تهران: سروش, ۱۳۷۴ ش؛ چاب اول 


۲ مصباح الهداية و مفتاح الکناية» عزالدین محمرد بن علی کاشانی؛ تصحیح جلال‌الدین همایی؛ تهران کتاب 
ستایی بی‌تاه چاپ دوم. 

۳ مصط؟ خراب, احمد فاجاربه کوش عبدالرسول خیامپور: تبرین بینا؛ ۱۳۲۴ ش. 

۳ مصفی المقال ی مصنفی علم الوجال, آقا بزرگ تهرانی تصحیح احمد ملزری» تهران, دولنی: ۱۳۳۷ ش 
۵ السمارت» ابن ثتیبه دینوری» مصس ۱۳۵۳ ش. 

۶ معیجم ال دباه: ابوعید له یاقرت حموی» ببروت داراحیاءالتراث العربی» بی‌تاه ۲۰ جلد در ده مجلد. 

۷ سب لندان: ابوعبد اه یاقرت حمری» تحقیق فرید عزیز جندی» ببروت: دارالکتب العلمية, ۱۳۱۰ ۰ ۷جلد 
۸ معجحم الم لفین» عمررضا کانه, بیروت, دار احیاء التراث العربی؛ بی نا: ۱۵ جلد در هشت مجلد. 


فهرست منایع ماخ نز تا 


۹ معبحم رجال الحدیث: سید ابوالقاسم خوئی قم؛ نشر آثارالشبعة ۰ ق؛ چاپ چهارم ۲۳ جلد 

۰ معجحم رجال الفگر و الادب فی البعضف» شیخ محمد مادی امینی» نجف» چاپ درم ۱۴۱۳ ق» ۴ جلد. 

۱ معبم طبثات الحناظ و المفسن» عرّالدین عبدالعزیز سپروانه ببروت» عالم الکتب» ۱۴۰۲ ق» چاپ اول. 

۲ -_معجم نی معاراشعرالمم؛ شمسالدین محمد بن قیس راژی؛ تصحبح محمد بن عبدالوماب تزوینی و محمد 
تقی مدرس رضوی: تبرین, کتابفروشی تهرانه بی تا 

۳ سم موسوعات رال الشيعق, عبدالّه شرف‌الدین؛ بیروت الارشاد للطباعة والشس ۱۴۱۱ ق» ۳ جلد. 

۲ مفاخر اسلام» علی دوانی» تهران؛ امبرکبی» ۱۳۶۴ ش, چاپ اول: ۸ جلد. 

۵ - مفلس کیمیافروش؛ محمد رضا شفیعی کدکنی؛ نهرانه سخن: ۱۳۷۲ ش» چاپ اول. 

۶-مقالات شمس تربزی, محمد بن ملک‌داد شمس تبربزی؛ تصحیح ر نعلیق محمدعلی مود تهران, خوارزمی. 
۹ ش: چاپ اول. 

۷ مقدمه بو تاریخ علم: جورج سارتون؛ ترجمةٌ غلامحسین صدری افشان تهران؛ هدهد» ۱۳۶۰ ش» چاپ دوم جلد 
اول. 

۸ مکارم ان محمد علی معلم حبیب آبادی؛ اصفهان؛ انجمن کنابخانه‌های عمومی؛ بی‌تاء ۵ جلد. 

۹ کب وقوع, احمد گلچین معانی. تهران 
۰ -الملل و النحل؛ ابرلفتح محمد بن عبدالکریم شهرسنانی؛ ترجمة افضل‌الدین صدر ترکه اصفهانی؛ تصحیح سید 
محمد رضا جلالی نائینی: بی‌جاء بی‌ناء ۱۳۳۵ شن؛ چاپ دوم؛ ۲ جلد در یک مجلد. 


باد فرهنگ ایران: ۱۳۴۸ ش 


۱ مناقب الماوفین» شمس ال ف ۷ تحسین یازیجی, تهران» دنیای کتاب ۱۳۶۲ ش؛ 


چاپ دوم. 

۲ سناقب هنررران: مصطفی عالی افندی؛ ترجمذ نوفیق ه, سبحائی» تهران» سروش؛ ۱۳۶۹ ش» چاپ اول. 

۳ متحب اللواریخ: حاج محمد هاشم بن محمدعلی خراسانی» نصحیح حبیب ال بیانی: نهران: کتابفروشی 
محمد حسن علمی؛ بی‌تاء 


۳ موادالواری» حسین نخجو ادبیه ۱۳۲۳ ش. 

۱۵ موسوعذ ارغانی» محمد صالح برغانی»تهرانء نمایشگاه کتاب» بی تا 

۶ موسیفی شم محمد رضا شلیمی کدکنی» نهران» توس» ۱۳۵۸ ش. 

۷ میرزای شیرازی؛ ترجمة هدية الرازی الی الامام المبحدد الثیرازی شیخ آقا بزرگ تهرانی: تهران» وزارت ارشاد 
اسلامی, چاپ اول, ۱۳۶۷ ش. 

۱۸ ۴-میزان الاعتدال فی نقدالرجال» شمس الدین محمد 
بی‌تا: ۴ جلد. 


احمد ذهبی؛ تحقیق علی محمد بجاوی, ببروت: دارالْکر: 


۹ مینودر یاباب الجعنة قزوین» محمدعلی گلربز تهران, طهء ۱۳۶۸ ش: چاپ دوم: ۲ جلد. 
۰ مذنین کتب چایی فارسی و عوبی: خانبابا مشماره بی‌جاء بی‌تاء ۱۳۴۰ ۱۳۳۴۰ ش» ۶ جلد. 


فهرست منایع و مأخذ سی و هشت 
۱ نامخ الواریخ (سلاطین قاجاریها: مبرزا محمدتفی لسانالملک سبهر: نصحیح محمدباقر بهبودی تهران» 
کتابفروشی اسلامیه, ۱۳۴۴ ش: ۴ جلد. 

۲-امآودان فرهنگ ایران» مزلف نامعلوم تهران» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» بی‌تا 

۳ امها و ناسدارهای کلان» جهانگیر سرتیپ پوره رئست؛ نشرگیلکان, ۱۳۷۱ ش؛ چاپ اول. 

۳ ام تسر؛ هیرید هیربدان» به کرشش مجتبی میثری و محمد اسماعیل رضوانی» تهران؛ خوارژی» ۱۳۵۲ ش, 
۵ نامة دانشوران ناصری؛ محمد مهدی شمس‌العلما و حاج میرزا ابوالفضل ساوجی و مبرزا حسن طالفانی و 
ینی» قم. موس مطبوعانی دارالنکره ٩‏ جند. 

۶ .جوم اهر فی ملوک معر و التهرةه جمالالدینابوالمحاسن یوسف این تفری بردی اتابکی» مصر و 
والارشادالقرمی المو سس المصربةالعامة للتالیف والنرجمة والطباعة واللشره بی‌تا؛ ۱۶ جلد. 

۷ -ستساثمالاسحارمن لاثم الاخبا,نامرالدین مشی کرهانی»تصبح. 


عیدالوماب 


دانشگاه تهران: پی تا 
۸-نشان از بی‌شانه: علی مقدادی اصفهانی» تهران. جمهوری ر فزاد. ۱۳۷۳ ش: چاب چهارم 
3-4 لمصدور: شهاب! 
پرزرش: ۱۳۴۳ ش. 


ن محمد شُرندزی زیدری نسویء تصحیح امبرحسن بزدگردی: تهران؛ رزارت آموزش و 


۰ نفحات الانس من حضرات الندس, نورالدین عبدالرحمال ن احمد جامی» تصحیح محمود عابدی, تهرانه 
اطلاعات؛ ۱۳۷۳ ش؛ چاپ دوم. 

۱- تنس الرحمان فی فضال سلمان 
۲ تقاو 


میرزا حسین نوری طبرسی: چاپ سنگی؛ بی‌جا بی‌نا. ۱۲۸۵ 83. 
فی ذ کرالاخیان محمود بن هدایت ال افوشته‌ای نطنزی. تهران: به اهتمام احسان اشرافی: بنگاه نوجمه و 
نش رکتاب, ۱۳۵۰ ش. 


۳ نقض و تعلبقات نقضی؛ نصبرالدین ابرالرشید عبد الجلیل قزویش رازی؛ تصحیح و تعلیل میر جلال‌الدین حسینی 
محدث ارمری؛ تهران» انجمن آثار ملی؛ ۱۳۵۸ ش ۳ جلد. 

۲ -نگارستان دااه عبدالرزاق دنبلی؛ به کرشش عبدالرسول خیّمپون آذربایجانه ۱۳۴۲ ش. 

۲۳۵ الانیبالویات, صلاح‌الدین خلبل دی زیر نظر هلموت ژتره ویسبادن, ۴198۱/۱۲۱۱ 

۳۶- وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلبحنی عباس افبال آشتیبی؛ به کوشض محمدتقی دانش پزوه و یحبی ذکاع نهرا» 
دانشگاه تهران ۱۳۳۸ ش. 


۷ وضع مات و دولت و دربار در دورذ شاهنشاهی ساسایان, آرتور کریستن سن» ترجمهُ مجتبی مینوی؛ تهران؛ مطبعة 
مجلس؛ ۱۳۱۴ ش. 
۳۸ وفات الاعیان, شمس لد ین احمد بن ابی بکر این خلکان: تصحیح احسان عباس؛ بیروت: دارصادر؛ بی‌تاء ۸ جلد. 
۹ وفایع السین والاعرام» سید عبدالحسین حسینی خاتون آبادی» تصحیح محمدباقر بهبردی: تهران؛ کنابفروشی 
اسلامیه ۱۳۵۲ ش. 


سی‌ونه 
۰ هدپنالاجاب. حاج شیخ عباس محدث قمی» تهرانه کنابخانا صدوق ۱۳۶۲ ش: چاپ اول. 
۱-هدیذالعارفین فی ذیل علی کشف الظلون» اسماعیل پاشا بن محمد امین بغدادی بیروت. دارالفک ۱۳۰۲ ف. 
۲۳ هزارسال شمرفارسی» جعفرابراهیمی» تهرانه کانون پرورش فکری کودکان و وجوانان, ۱۳۶4 ش» چاب دوم. 
۲.هفت اقلیم؛ آمین احمد رازی؛ تصحیح جراد فاضل» تهران» علمی و ادببه» بی‌نا: ۲ جلد. 

۴ .هفت اورنگ» بهمن بوستانی و محمدرضا درویشی, نهرانه حوزة هنری سازمان تبلیغات اسلامی؛ ۱۳۷۰ ش: 
چاپ اول. 

۵ هفت گنج کو 


+ عبدالرفیع حقیفت؛ تهران؛ کویش؛ ۱۳۷۲ ش. 

۶ .مای‌نامه؛ زیر نظر مهدی محقن, تهرأن, انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی» ۱۳۵۵ ش. 
۷ .هر عهد تیموربان و متفرعات آن عبدالحی حبیبی افغانی» تهرانه بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۵۵ ش. 
۴۸-هنر فلمدان, ادیب برومنده تهران, وحید ۱۳۶۶ ش. 

۹ .اد داشتهای قز 
۰ جلد در ۵ مجلد. 


بنی» محمد بن عبدالوماب قزرینی؛ به کوشش ایرج افشاره تهران» علمی» ۱۳۶۳ ش» چاپ سوم 


۰ بادگارهای بزده معرفی ای تاریحنی و آثر باسانی شهربزده ایرج افشار؛ تهران» انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و خانة 
کتاب یزد ۱۳۷۲ ش: چاپ دوم ۳ جلد. 


مجل‌ها و نثریها 


۴ارنتان 

۴ ادبستان 

۵ باستانشناسی و هنر ایران 
۶-بررسبهای تاریخی 

۷ پیام توبن 

۸ نکابو (دورة نوا 

٩‏ جاممة 
۰ چیستا 

۱-راهنمای کتاب 

۲ سخن 

۳کیهان فرهنگی 

۴ مجلا دانشکده 

۵ مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسالی تبریژ 
۶ مجلة دانشکد؛ ادبیاث و علوم انسانی تهران 
۷ مجله دانشکدة ادبیات مشهد 


۱- نشریه انجمن آثارملی 
۲-نشریة دانشکدة ادیبات تبریز 
۳-هنر و مردم 

۴-هرخت 

۵-یادگار 

۶-ینما 


اختصارات منابع 


احسن التقاسیم -» احسن اتقاسیم فی معرفة ااقالیم 

اختبار معرفة الرجال -» اختیار معرفةالرجال معروف به رجال الکشی 
اریخ ادبیات ایران (براون) جلد ۳ 

ایران (براون) جلد ۲ 


فردوسی تا سمدی - تاریخ | 
اندیشه نگاران زن سب اندیشه نگاران زن در شعر مشروطه 


یی 
تاریخ برگزیدگان - تاریخ برگزیدگان و عده‌ای از مشاهبر ایران و عرب 

تاریخ جراید > ناریخ جراید ر مجلات ابر 

تاریخ طب ه تاریخ طب در ایران 

تاریخ مفصل ایرا -هتاریخ مفصل ایرن از صدر اسلام ت نقراض قاجاریه 

تاریخ نظم و نثر-هتاریخ نظم و شر در ایا و در زان فارسی تا پیان رن دهم 
تاریخ هترهای ملی ‏ تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی 

تحفه سامی ه تذکره تحفف سامی 


ترجه نتم صوان الحکمه > درةالاخبار و لمعة الانوار 
تقیح المقال » نیح المقال فی احوال الرجال 

حبیب السیر سه تاریخ حبیب السبر فی احیر اراد بش 
امان الّهی مه تذکر؛ حدیقة امان هی 

حلیة الاولاء ه حلیةالاولیء ر طبقات الاصفیاء 

دتبالا جستجو در تصوف دنل جستجو در تصوف ابران 


چهل و سه 


اختصارات 


الذریعه مه الذريعة الی تصانیف الشيعة 

راحةالصدور > راحةالصدور و آیة السرور 

رجال ابن داود -» کتاب الرجال ابن دارد 

روضات الجنان -» روضات الجنان ر جنات الجنان 

ریاض العلماء -ه ریاض العلماء و حیاض الفضلاء 

ریحانه -ه ريحانة الادب 

زندگینامة رجال و مشاهیر -ه زندگینامة رجال و مشاهیر ایران 

زندگینامة ریاضیدانان -» زندگینام؛ رباضیدانان دور؛ اسلامی 

زندگینامة مشاهیر رجال پزشکی » زندگبنامة مشاهیر رجال پزشکی معاصر ایران 
سخنوران نامی سه سخنوران نامی معاصر ایران 


سرآمدان فرهنگ -» سرآمدان فرهنگ و تاریخ ایران در دورة اسلامی 
سپرالنبلاء سه سیر اعلام الثبلاء 

شاعران بی دیوان -» شرح احوال و اشعار شاعران بی دیران 
شخصیتهای نامی -م شخصیت‌های نامی ایران 

شرح حال رجال مه شرح حال رجال ایا 

شرح حال رجال سیاسی و نظامی به شخ حال جال سیاسی و نظامی معاصر ابران 
طریفة جشتبه » طریقهٌ چشتیه در هتد و باکستان 

عالم آرای عباسی > تایخ حالم آرای عباسی 

فردرس المرشذبه .» فردوس المرشدیه فی اسرارالصمدیه 

فوائد الرضریه -» فوائد الرضربه فی احوال علماء المذهپ الجعفریه 
نهرست منتجب الدین + فهرست اسماء علماء الشيعة و المصننیهم 
کارنامة زنان > کارنامة زنان مشهور ایران (از قبل از اسلام تا عصر حاضر) 
الکامل > الکامل فی التاریخ 

کدف الظنون -» کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنونه 

کری سرخاب ب کری سرخاب تبریز و مقبرقالشعراه 

گلهای جاویدان -ع گلهای جاویدان رگلهای رنگارنگ 

لغت نامه -» لفت تام دمخدا 

مجمل التواریخ -ه مجمل التواریخ و القصص ۱ 
مدارس نظامیه -» مدارس نظامیه و تأثیرات علمی ر اجتماعی آن 
مردان موسیقی - مردان موسیقی سنتی ابرا 

مروج الذهب ه مروج الذهب و معادن الجوهر ترجمه 


مزارات هرات > رسالة مزارات هرات 
مستدرکات اعیان .> مستدرکات اعیان الشبعه 


چهل و چهار 
مشاهیر زنان -» مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

مصباح الهداية ع مصیاح الهدا رمفتاحالکذای 

مصلی المقال > مصفی المقال فی مصفی علم الرجال 

معجم رجال نجف ه معجم رجال الفکر ر الادب فی النجف 
میزان الاعتدال > میزان الاعندال فی تقد الرجال 

نام آوران فرهنگ » نام آوران فرهنگ ایران 

فسائم الاسحار > تسائم الاسحار من لطائم الاخبار 

ایس اننون -» فرهنگ اصطلاحات و تعریفات نفایس الفتون 
تفحات الانس + نفحات الالس من حضرات القدس 

تقاوة انار > تقاوةالاثار فی ذ کر الاشیار 


۲ آیاده‌ای» حاج آقا بز 
(۱۳۵۵۱۲۷۵ق) خطاط و ۵ 
مینو. در فریا صفاد از توایع آباده متولد شد. مقدمات علرم 


اعر وحه‌سرا؛ متخاص به 


ادبی و عربی را نزد پدرش آموخت. او به خوشنویسی به 
خصوص خط نستملیق علاته داشت و در آن مهارت کامل 
یافت. حاج آتابزرگ در سرودن انواع شعر بویژه 
توحه‌سرایی استاد بود. اشمارش در تعزیهها و سرگواریها 
هنرز خوانده می‌شرد. آنچه به انسمار او امتیاز بحشید»: 
انتخاب بحرر عروضی محاسب ر نرکیبات و سفردات 
دل‌انگیز و دلنشین است. 


سخنوران نمی مماصو (۳۵۰۵:۳۵:۰۰/۵). 


آیادهای» محند چعفر پن محمد صفي صفادی,(رف 
۰ 2 ففیه و متکلم. در اصفهان می‌زیست. آیاده‌ای از 
شاگردان و یاران اص سید محمدبافر شفتی و جامع علوم 
مختلف برد و حافظه‌ای قری داشت. در کلام و اصرل و فقه 


آناری از خود برجای نهاده است» از جمله: شرح «نجرید 
الکلام» خواجه نصیرالدین طوسی: در کلام؛ کناب المرای: 
در اصول؛ «نقودالمسائل الجعفربه»: در نقه استدلالی؛ 
«الرجیزها: در تلخیص «تحفةالابرار؛ شقتی؛ «شرح بر 
دروس جعفری»؛ حاشیه‌ای بر «تلخیص‌آلاقرال فی معرفة 
الرجال» از وی مسجدی نیز در اصفهان بهنام خرد وی به جا 
مانده است. وی در تکیه‌ای در اول تخت پولاد مدقرن است. 

اعیانااشیمه (۹/ ۰0۲۰۳ تلگرنالقبور (4۲-۱ الذریعه (۱۰/ 

۳ ۱۴ ۱۳۹۵ 71۵ ۰۶-۴۵ رسحانه (۱ 

۸ طبقات اعلاماشیمه (ترء 1۱۲ ۸0۵۹ فراندفرضویه 


(0۹ ۰0۲۲۹ گنجین آتار تاریخی اصفهان (۰۱۷۸۹ ۸۲۱ 
گتجینا دانشسندان (۳/ ۸۲۴-۱۳ لسآثر و ایکمار (۱۴۶), 
سوفین نب چسابی (۲/ ۳۷۶۰۲۲۵) س صف‌السفال 
۱۱۱۰۱۱۰۱ ممجمامزلین (۱۴۸/۹ 6180 


آیادیان خدارحم.(ز ۱۳۰۱ش)» ررزنامه‌نگار. ری 
تابر و سوسس روزتامهة افردوهره است که در سال 
۱ "شش در تهران متتشر شد. این روزنامه از انتشارات 
ان بود که در عنران آنه بالای سم روزنامه تصویر 
#فرهرقرا جاپ می‌شد و مندرجات روزنامه پیشتر مطالبی 
مربرط به زرنشتیان بود. ظاهرا روزنامه بیش از یکسال 


تریغ راید (۲/ ۸0/۷ 


آیاقاآن میرزا (س سیزدهم ق)» نقاش. وی از هنرمندان 
دردمان قاجار برد و در تصویر و شبیه‌سازی و طراحی دست 
داشت. از آثار رقم‌دار وی: تصویر نیم‌تلة سردی در لباس 
تیرهء‌رنگ قاجاری است. با رقم؛ «مشقه آباقاآن». 
(۱/۱ گلسان هر (تجاه ردو 


اسران رآ 


ن محمد.(س دهم ق)؛ نساچ و طراح. در هنر شود 
شهره و هم عیار نساجان و طراحان معروف زمات شود: از 
قبیل غیاث؛ حسین عبدا؛ یحیی و معزالدین بود و استادی 
چیره‌دست به شمار می آمد. 

احوال و رشان (0۱/۱- 


آبانی تهرانی 


آبانی تهرانی: میرزا نصرائ. (ز 4۱۲۷۴ شاعر, در 
تهران متولد شد. ابتدا عطاری می‌کوده سپس به تشویق پدر 
که از علما و فقها برد به تحصیل روی آورد. دز فضل و آدب 


سرآمد بود و اشمار نارسی و عربی فرارانی از بر داشت. 
اخالن 


آبانی شاعری نکته‌سنج برد و در قصایدش میرزا 
صدراعظم ترری را مدح گفته است. دب 
برجای مانده است. 
ستیقاالشمراء (۱/ ۰0۸۱۷ الاریسته (۱/۹)» فردنگ 
سخنوران (۱)» گنج شایگان (۱۲۰-۱۳۶): سجم الصا 
۱۳۳/۱ 


اه شعری از وی 


آبرو گیلائی.(پیش از سس سیزدهم ق)» شاعر. چنانکه 
علیشیر تانع وی در امقالات الشعراء: می‌تویسد این دو 
در حاشیٌ کتابی که به یکی از دوستان وی تعلق دا 
نام آبرو ضبط شده است. ظاهرا این شاعر از موطن خویش 
به سند رقته است. از اوست: 

مسنشیان قلمرو ایجاد . بهر تدریس عشق تاخته‌اند 
خال رابر بیاض گردن یار نقطهٌ انعخاب ساخته‌اند 

گلزار جاریدان (۱/ ۰4۵ منالات لشمراء (۲۱). 


آب ری طارمی > طارمی زنجانی. 

آبری سیستانی: ابوالحسن محمد بنن حسین.(وف 
۳ مورخ؛ حافظ و محدث شافعی. وی به خراسان» 
ام جزیره و حجاز سفر کرد. از ابن خزیماً لیشابوری» 
رالاس سراج نیشابرری:زکریبن احمد بلخی؛ محمد بن 
پوسف هروی و محمد بن سهل تهستانی و دیگران حدیث 
علی بن شری لیشی سجستانی؛ یحبی بن عمّار 
سبستانی و عده‌ای دیگر از وی روایت کرده‌اند. اثر ممروف 
او: «متاقب الامام الشافمی» است. که تذکره‌تویسان آن را در 


انسساپ سسمهانی (۱/ ۵۶ تاريخ مسیستان (4۲۹ 
تذکرتالسناظ (۳/ ۹۵۵-۹۵۴ داثرتالسعارف لیستانی (۸۱ 
۰ سسپولتبلاء (۱۰/ ۱۲ ۵۱۰ ۱0۱۰۲۹۹/۱۴ 
کشفانظنرن (6۱۸۳۹: سراصدالاطلاع (۱/ ۱ معجم 
اللدان (۱/ ۰۶۷ مسجمالسولفین (۸۹ 06۳۲-۲۳۱ الرانی 
بلوفیات (۲/ 4۳۷۲ هدیالمرفین 6۲۸/۲۱ 


آبسکونی, ابوالعلاء احمد بن صالع.(س ششم 468 


۲ 


محدت. از مردم آبسکرن واقع در سواحل دریای مازندران 
بود. به صور در ساحل مدیترانه رفت و در آنجا مسکن گزید. 
ابوالعلاه از محمد بن حمید و ابوزرعه رازی حدیث شنید و 
بسیار حدیث نقل کرد. عبداله بن عدی حافظ از او روایت 
کرده است. 
نساب سمعانی [۱/ ۰4۵۷.۵۶ دانشناما ایران و اسلام (۱/ 
۱۰ دنر لمعارف ایستانی (۱/ ۰0۲۰ سمجماللدان (۱ 


۸ 


آبشوری. زین‌العابدین.(س یازدهم ق): خطاط ر شاعر. 
در «جامم بفیدی؛ آمده است: "در نوشتن خط نستملیق 
مرتی عالی یافت و با وجود خسن خط به انواع کسالات و 
فضایل و تقوا آراسته بود" آبشرری شعر نبز می‌گفت و 
دیرانش متداول بود. در تعلیم خط مهارت داشت و آداب 
تعلیم رابه شاگردان درلباس نظم ادا می‌کرد. در اراخر دولت 
شاه صفی صفوی (8۱۱۵۲-۱۱۳۸) درگذشت. اثر وی: 
«دیوان» اشعار, 


احوال و آپارخوشنویسان (۱/ ۲۲۴)» بسا سلیدی (۳/ 
۳ 


آستاونی گرگانی, ابنوالشاسم یداه بسن ایبراهمیم. 
(۳۶۸-۲۷۴ق)» حافظ و محدث. از مردم آبندون گرگان بود. 
حاکم نیشابوری او رایکی از ارکان حدیث و خطیب بفدادی 
او را نقه می‌داند. سمعاتی او را پرهیزکار و ابین مي‌خواند. 
آبندونی از ابوخلیفً بُمسی و ابوالمباس سراج و همطبقة 
آنان روایت می‌کرد. ابوبکر اسماعیلی؛ دوست آبندونی» 
ابوبکر بن شاه مروزی و ابونعیم حافظ از او روا 
حاکم در تاريخ خود از او یاد کرده است. آبندوتی شاگردان 
کمی را می‌پذیرفت. او در ۳۵۰ ق به بنداد رفت و در آنجا 
ساکن شد. ار دارای کتب ر آثار مدونی بود» است. 

اتساپ سمعاتی (۵۸40۷/۱)ه تریخ داد (۹/ 0۳۰۸-۲۰۷ 
سبرابله (۱/ ۱۶۳,۷۶۱ مسجمآم لین (۶/ ۲۰-۱۹ 


کرد‌اند. 


آبی؛ ابوسعد /ابوسعید منصور بن حسین رازی. (وف 
۱ تت) نقیه ادیب شاعر و مورخ امامی. در 
آبه با آره از توابع ساوه متولد شد. پس از کسب معلومات 
متداول زمان در ری به وزارت ابوطالب مجدالدولة دیلی 
رسید. او با صاحب بن عباد دوستی داشت. ری از شاگردا 
شیخ طوسی برد و از شیخ صدوق روایت کرده است. 


۳ 


عبدالرحمن نیشابرری از او روایت می‌کرد. از آثار او: 

«نرمةالادب»؛ «ترالدرر0؛«تاریخ ری». 
الاعلام (۸/ ۲۳۷+ امیان الشیعه (۲/ ۰۵ /٩‏ ۵۲ 
داکرلسعارف البستانی (۱/ 1۶-۲۵), دانشنامً اران و 
اسلام(۱/ ۰0۱۲ ریم (۲/ ۱۲۵۲ ۱۰۸۵۲۵۱/۲۲ ری 
پاستان (۲/ ۳۹۴), رباض‌الملماء (1۵ ۰6۲۱٩‏ ربحنه(ب 
۱۳۶۰۳۵ طبقات اصلالسیمه (نرن ۵/ ۱۹۶:۱۹۵): 
فهرست متتجب‌الدین (۱۶۱ نوندالرضویه (6۶۸5۶۷ 
کثف‌الشون (۲۹۵ ۰۱۹۱۷ ۱۱۹۳۹ الکنی راللتاب (۱ 
سمجمالابا» (۶/ ۱۳۸). مسمجمالسلدن (۱( :)۶٩‏ 
معجمالمزافین (۱۳/ ۱۲)» تشر داش (س ۱۳+ ش ۶ س 
۸ هدیالاحباب (۹۶): هدیالمارفین (۲/ ۲۸۳) 


آبی» ابوعبداث جربر ین عبدالحمید بن قرط ضبی 
رازی. (3۱۸۸-۱۱۰/۱۰۹/۱۰۷): محدت. در آبه یا آره از 
توبع ساره متولد شد و در ری سکونت گزید و بدین سیب 
او را محدث ری تامیدند. وی دانشی وسیع داشت ر سورد 
رثرف برد؛ اهل حدیث برای استفاده به ار روی می‌آوردند و 
خرد از کسانی چون عبدالملک بن ممیره سلیمان اعمشن و 
متصور بن مُّمر حدیث شنیده بود و کسانی نیز چون 
اسحاق بن هو احمد بن ثبل» بحبی بن مین و عشمان 
بن ابی میب از او حدیث شنیده‌اند. 
لاعلام (۱۱۱/۲): انساب سمعانی (۱] :)۵٩‏ تریخلکیر 
(۲/ ۲۱۴ تاریخ بنداد (۷/ ۸۲۶۱-۲۵۲ تغریبالشهذ, 
(۱/ ۱۲۷ الجرح راسمدیل (ج ۱ 3 ۱/ ۵۰۷۵۰۵ 
دانشنام یران و اسلام (۱/ 6۱۱ ری باستن (۲/ 60٩۳‏ 
سیر النبلاه (۹/ ۱6۱۸٩‏ طبقات ان سعد (0۶۷/۷): 
سین (۰۵۸/۱ میدن (۱/ 64), 


آبی» تاج‌الدین علی بن زید حسيني, (س ششم ق): 
نقبه و تاضی, وی به آورده منتجب‌لدین در «فهرست»ه از 


ان عصر خویش بوده است. 
طبقات اعلالشیعه (فرن ۶/ ۱۸۸): فهرست متجب‌الدین 
(۱۳۲ معجم رجالالحدیت (۱۲/ ۳۷ 


آبی؛ سید حسین بن محمد بسن ابورضاء(ز ۱۲۹ 
مترجم. از احوالات وی اطلاع جندانی در دست نیست, 
نقط از اشاراتی که خود در کتایش به احوال خویش نموده؛ 
معلرم می‌شرد که اصلا از سادات آبه (پین قزوین و همدان) 


یر تمد 


برده و در جوانی به کاشان و سپس به اصفهان رفعه و در 
همان جا مقیم و با بزرگان و متغذین آن شهر همچرن افراد 
خاندان صاعدی و خراجه شمس الدین محمد ین نظمالدین 
یزدی و امیر مظفرالدین شبخ علی و حگام آن دیار 
شده است. اثر وی ترجم؛ آزادی است به فارسی از 
«محاسن اصفهان؛ نوشت؛ مفضل مافروخی که در ۷۲۹ آن 
را به خوایعه غیاث الدین محمد پسر خواجه رشیدالدین 
فض لاله تقدیم کرده و عباس اقبال آشتیانی آن را تصحیح و 
منتشر کرده است. 

تاریخ در رن (۵1): ریتگاا رن (۱/ ۳۶۸ الذرده 

(۲۰/ ۱۱۶)» طبتات اعلامآلشیده (قون ۸/ 4۵۸ س! 

کتب جایی(۲/٩۵د-عه.‏ 


آبسی, عزالدین | زین‌الدین ابومحمد حسن بن 
ابی‌طالب یوسفی. (ز ۶۷۲ ق): فقیه امامی, اصل وی از آبه 
یا آوه از توابع ساوه است. وی ممروف به فاضل آمي و این 
زینب ی ین زیب با ابن رییب و از شاگردان محقق حلی بود 
که با استاد خود مباسثاتی داشته و در بسیاری مرارد یا ری 
مخالفت کرده است. از آثار ار اکشف الرموزه است در شرح 
«مختصر نانع» که در رمضان ۶۷۲از تألبف آن فارغ شده 


اعیاالیمه (۲/ ۸۵ ۸:۸۲ دانتامذ را و اسلا (۸۱ 
۲ ریما (۱۸/ ۲۵ ریاف العماء (۱/ ۰۱۳۷۰۱۲۶ ۸۷ 
۱ ۵ ریحاه (۳۹/۲۸/۱): طبقات اعلام‌اشیعهزقرن 
۷ نراند الرضویه (۹۵: ۰6۶۶ الکنی والالقاب (۲/ ۴ 
۲ هدیتلاحباب 0۶0 


آبی؛ مجدالدین صاعد پن علی. (س ششم ق)» نقیه و 
واعظ. وی از فقیهان و واعظات شیعی قرن ششم ق است. 
طبفات اعلملشمه (قرن ۱۳۷/۶)» فهرست منتجب‌الدین 
( 


آبی؛ محمد ین حسین دیناری. . (س ششم ق)؛ ادیب و 
محدث. مشهور 
است و متجب‌الدین در «فهرست» گرید که از محضرش 
استفاده روایی بردهام. از آثارش: دالمنتخب»! «ندبهالوالد 
علی‌المولود». 

الثریمه (۲۷/ ۰۳۶۶ ۲۴/ ۰0۱۰۲۸۱۰۳ ریافی‌السلماء (۵ 
۷ طسیفات اعلام لشسیمه (قسرن ۶/ ۲۴۰): فهرست 


ادیب آبی. وی استاد شیخ معجب‌اند 


آبی رازی: موفق‌الدین حسن 


بن ( ۱۷۰ 


آبی رازی؛ موفق‌الداین حسن بن محمد بن حسن. (س 
ششم ق) فقیه ر محدث. مشهرر به خواجه آبی. وی در ترید 
راشدة شدست ری ساکن برد ر در همانجا درگذشت و دئن 
شد. ری بر نقیهعالیمقامامبرکا بن ابواللحیم مصدری فرافت 
کرد. خواجه آبی فقیهی صالح و مورد اعتماد بود. 

امیانالشیمه (۲/ 1۸۲): روضات البسات (۶/ 0۳۰۰ ری 
باستان (۲/ 41۹۸ ریافیالسلماه (۳۳۸/۱): شهیدان ره 
فیلت (۱۳۳: طقات اعلالشیمه(قرن / ۶ نهرست 
متتجب‌الدیسن (۵۵۵۲): مسمجم ربسال السدیث (۵/ 
۵۴ 


آپاسای منشی,(ح س موم م)؛ منشی دربار ساسانی. در 
شهر قدیمی شاپوره در بیست رچها رکیلومتری شمال غربی 
کازررن درستون سربوط به یک آتشکدة کرچک من 
ویرانه‌ها پیدا شد که روی آن ۱۶ سطر به پهلری ساسانی و 
اشکانی از بهرام اول (۲۷۵-۲۷۲) نوشته شده بود بدین 


مضمون: «در فروردین ماه از سال ۴۸ از تاریخ آتش ارد 
سال سی از آتش شاپور شاه مویدان سال ۲۴. | وی 
مزداپرست خداوندگار شاه شاهان ایا ن 
آثار توسط « 
ای پادشاه خود...شاپور.. ساخته است. وقتی که 
پیکر را دید به آپاسای منشی خلعت بخشید از 
طلا و نقره و یک باغ ویک معبده, 

سدق ساسانی(۱/ ۶۶۵ 


اسای» مندی از شهر 


آتالی بلخی -ء‌آتایی بلخی, 


آتایی بلخی: فرزند ملا اسماعیل اتالی بلخی, (س نهم 
3 شاعر. به گفته مسژلف «مسجالس‌النفالس» مردی 
خوش‌طبع و درویش وش و متیسط بود. او به ترگی شحر 
می‌گفت. اشمار آتایی در زمان حیاتش در مین ترکنن شهرت 
داشت. وی در بلخ مدفرن گردید. اشعاری از او برجای بانده 
است. 
الذریمه (۹/ ۰6۵۳ فرهنگ سخنوران (۰)۱ سجالس ال 
۳۵ 


آتش اصفهانی: سید مسحمد | سحمدرضاء(وف 


۴ 


۰ شاعر. املشس از حله و موطش فریدن اصفهان 
برد و به این سیب به آنش فریدنی نیز شهرت داشت. وی 
متصب نیابت صدارت اصفهان را داشت. در علوم مختلف 
صاحب‌نظر برد. از او است: 
درسن بهار به خود داد‌ام قرار دگر 
که مست افتم از باده تا بهار دگر 
حسدیقالاسوه (۳۰-۱۹/۱ ذری مه /٩(‏ 4۱ 
ی لمحموه (۱/ 6۱۵۷: نرهنگ سخنررن (4۱کازار 
جاویدن (۱/ 4۵ مجمعلنصما(۲/ ۱۴۰): مصطباخراب 
(۱۲-۱۳). 


اصفهانی. میرزا حسن: فرزند بلا محمد صادق 
میرزا آنا. (3۱۳۴۹۱۲۸۶/۱۲۸۴): شاعره متخلص به 
بینوا و آتش. در اصفهان متولد شد و در هنرهای سختلفی 
علاره پر شاعری دست داشت» از جمله: زنجیربافی» یراق 
دوزی و گلدوزی. وی در بیشتر انجمنهای ادبی اصفهان 
شرکت می‌کرد و از محضر استادانی چون ملکالشعرا 

عنقا و عمان سامانی و میرزا حسینملی آشفتة اصفهانی 
کب فیض نمود. از جمله معاصران آتش؛ میرزا محمد ها 
ی 
ذوقی» جاج محمد کاظم 2 غمگین: میرزا شکراث منعمء 


هندی و از پیرران کلیم اصفهانی و صائب تبریزی بود. 
«دیران» اشمارش که بالغ بر ۵۸۰۰ بیت و اغلب اشمار آن 
غزل است؛ در ۱۳۲۱ش با مقدمة جلالالدین همایی به 
چاپ رسید. 

تذکرةلقیور (۲-1)» حدیقالشعراه (۱/ 6۲۰: لذریعه /٩(‏ 


ای معاصر (۱/ 1۱-۱۳): شننصینهای نامی 
ن کلب چاپی (۵۷۹۵۷۸/۲: 


تش فریدنی مه آتش اصفهانی» سید محمد. 


رزا حسن.(س سیزدهم )1 شاعر 
حماسه‌سرا. از احوالش اطلاعی در دست نیست. اثر وی 
«بنگنامه»‌ای است حاوي منظومه‌هایی با عناوین: «جنگ 
نام محمد بن علی»؛ «جنگ‌نامةً حضرت علی(ع)»» «جنگ 
ادهم بامکید» «داستان رای تبوک و گریختن لشکر از 
شرب ذوالفتاره. این داستانها همه دارای جنبة حماسی 


۵ 
کامل است؛ برخی از آنها به بحر ستقارب است؛ که در 
۱ ق چاپ شده است. 


حماسه سرایی درابران (۳۸۵). 


آتشی خیّاز » آتشی شیرازی, سید طاهر. 


آتشی شروانی.(س دوازدهم ق)» شاعر. متخلص به 


نشی. از او است: 

صبحدم کاین زورق زرین به امر دادگر 

شد ردان بر روی این دربای سبز پر درر 

از پس برده زلیسخای مسحرگه رخ نمود 

همجو پوسف کو برآوره از درون چاه سر 
دانمندان آذرب ایجان (۲): الذری عه ۸٩(‏ ۸6۲ فسرهنگ 
سحخنوران (۱)؛ 


نی شیرازی: آنا محمد کاظم مجنهد. 
(۱۲۸۹-۰۱۲۰۸ق) فقیه و مجتهد. دائی نگارند؛ «فارسنامذ 
ناصری» است. سالها تحصیل مراتب علمیه کرد تابه دریافت 
درجه اجتهاد نایل گشت. در ۱۲۴۵ ق از شیراز به کسرمان, 
رفت و در آنجا ساکن شد و سالها به نشر معارف اسلامی 
پرداخت و عهده‌دار امامت مسجد گنجعلی‌خان برد 

تنکرة اقب( ارسامة اصری (1/ 6۹۵۸ 


آنشی شیرازی سید طاهر. (ز 8٩۱۰‏ شاعر. از 
شعرای مشهد و شیراز بود. از نم و تشان او اطلاعات کافی 
در دست نیست. شخلش نانوایی بوده است. به همین چهت 
ار را آنشی خبّاز نیز نامیدهاند. گویا میان او و صبوحی 
شیرازی باب هجر مفترح بوده است. «دیرانه آتشی به تاریخ 
۰ مشستمل بر قصایدی است در باب غزوات 
امیرالمزمتین حضرت علی بن ابی‌طالب (ع). از دیگر آثار ار 
«معدن افکار»» در ۲۳۰۰ پیت. 
تفا سامی (۳۲۵» شاکرةاقبور (۳ دانشمندن و 
سخ‌سرایان نارس (۱/ ۱0۲ «انشناما ایران و اسلام (۱/ 
۵ الاریعه (۹/ ۰۲-۰ ۰۴۲۰/۲۱ فرهنگ سخنوراق 
(۲-۱ مجال نتاس (۲۸9-۳۸۸) 


تشی شیرازی, شیخ عبداف فرزند آقا سحمد کاظم 
مجنهد. (۱۲۴۸.ح ۱۳۰۰ق)» عالم دیتی؛ مدرس و زاهد. 
در شیراز متولد شد. سالها در خدبت علما درس خواند 


آترنی» 


چنداتکه در هر فنی ماعر شد. ملا عبداله ساکن محله آتش 
برد و در مسجد آنج اقامه جماعت می‌کرد و درس می‌گفت. 
او مرجع مردم آتش بود و عهده‌دار وظائف دینی ر به خاطر 
سلامت تفس از محبوییت خاصی برخوردار: و احکامش 
مورد تایید مرجم عالیقدر شیمه: میرزای شیرازی بود. وی 
در عتبات عالیات به رحمت الهی واصل شد. 

تذکراقبو (۴)»طبقات اعلاملشیعه (قرن 11۴ 4۱۱۸۵ 
فارستامة ناصری (4۹۵۸/7 تسار (8/ 
۳۳۰۳۶ 


آتشسی شیرازی؛ محمدیاقر شرب 
خطاط. از هترمتدان معروف خط قلث بود. از 
سردرمجد لنبان اصقهانه به خط 
باقرالشبرازی ٩0۱۲۵۶‏ 
اصفهان؛ به خط ثلث با 


آثار وی 
با رقم: «کتبه محصد 


ازی تن ور ره ملیی 

چواکا رف محوطه رگید بط نلث یا رقم: «کتبه 
لشیرازی 4۱۲۹۸ 

ی (۰ 

۷۶ 


آثر تارینس اصفهان (۸۵۰1 ۶۲۰ 


آتشی شیروانی سب آنشی شروانی, 


آتشی مراغه‌ای. (س سیزدهم ق): فقیه ادیب و شاعره 
متخلص به آتشی. در عهد فتحملی شاه تاجاره شیخ الاسلام 
مراغه و از شمرای معروف آن شهر و متخلص به آنشی بوده 
است. وی کت زیادی تلف کرده است؛ «دیوان‌ی هم دارد 
که اکثر اشعار آن به زبان ترکی است. 

ان ( الذریع :)۲/٩(‏ طبقات اعلام 
یمه (قرن 1۱۳ :)۶٩‏ فرهنگ سخنورن (۸0 مستدرکات 
اعیان (۳/۳). 


دانشمندانآذ 


تشی مراغی + آتشی مراغه‌ای. 
آتشی مشهدی .» آتشی شیرازی, سید طاهر. 


آتونی, حیات خانم.(س تهم و دهم ق)» شاعر. آتونی 
همسر ملا بقابی؛ مراد امیرعلیشیر نوایی؛ بود که با شوهر 


آثار ارسنجانی فارسیء حاج ملا محمد شفیع 


خریش به مشاعره می‌پرداخت. زنی خوش‌صحبت و مایل به 
مجالست ادبا ر فصحا بود. در موسیفی هم دست داشت. در 
عصر شاه طهماسب اون صفوک با همسر خویش به دربار 
همابون شاه تبموری در هند رفت و پس از اتفراض سلسلا 
تیموریان هرات به دربار عبیداله خان: از امرای شیبانی 
رفت. در تذکره‌ها از او با نام‌های توفی» 
بی‌بی آتون باد کرده‌اند. «دیوان» شمری 


تون؛ آتون هروی؛ و 
از وی به جا مانده 


تاریخ موسیفی (۱/ ۲۱۲ ناریج نظم وتثر (۱)۶۲۲ الذریعه 
(۹/).زنان سخنور (۱/ ۲-۱ فرهنگ سخنوران(0), 
مرآت‌لخیال (۳۳۶): مستدرکات امیان (۳/ ۱۳ مشاهیر 


زنان ( 


آثار ارستجانی فارسی, حاج ملا محمد شفیعء 
حاج لا علی عسکر ارستجانی.(ح ۱08۱۳۳۳-۱۲۵۳ 
شاهر و خطاط. از اهلی رسنجان از توای زان شیرازبود 
خط نسخ را خوش می‌نوشت و در 
کتاب «آثار عجم» آمده که پس از نیریزی خط مذکور را 
احدی به پایُ ار ننوشته: و اغلب به خرشنویسی «قرآن 


مجیده اشتغال داشته و در سرودن اشعار بویژه در ۶ 


صاحب طبع سلیم بوده است. از آثر او یک نسخهقر 1 
قلم نسخ ورقاع و خراص یات ه قلم نستعینکنبت عالی» 


۱ یک قللمه به خط ثلث ر نسخ و رقاع و تملیق و 
شکسته و نستعلیق تیم دودانگ خوش با رقم: ... ستة 
احدی و ثلشماتة بعدالالف ...العبد محمد شفیع بن علی 
عسکر؛ رن لیب جلد ورف ب تمس و رتلوبا 


رفم:ه... بحدشنی. سنجانیفی سنه 1.۱۳۷۲ بیگر 
آثار ار «دیران» اشمار است که بیشتر اشعارش در قالب غزل 
می‌باشد. 


آثار عجم (۲۴۹). احرال و آثار خوشنوبسان (۳ ۷۵۴ 1۴ 
۱۱۱۳۷۲ اطلس خط (۳۶۲): حدبةلشمراء(1 
۲-۰ دانش‌مندان و سخن‌سولیان فارس (۱/ ۷ 
الذریه (۱۹ ۰6۲ ریحانه (۱/ ۰0۳۹ فارسنام؛ ناصری (1/ 
۷۵۱ فرهنگ سخنوران (۸)۲ مت الفصاحة (۲۳-۲۳) 
تامآورانفرهنگ (2۹) 


آتار پخارایی.(س دهم و یازدهم ق)» شاعر. معررف به 
آثار. از کدخدازادگان بخارا بود که پس از رنجیدگی 


۶ 


ساطان بخارا از اوه به اصفهان گریخته ر مدتی در مسجد 
لا به درس حاضرمی‌شند سپس از یراب هن نت 


است. از او 


صاف جون آئینه کن اول دل آگاه را 

تا هی بر طاق نسیان حب مال و جاه را 

نذکر؛ تصربادی (1۳۲), الذریمه (۹/ ۲ شام غریبان ۳۸ 
صبح گلشن (۸)۴ فرهنگ سخنوران (۲). 


آثاری یزدی, میرزا سید محمدعلی: فرزند سیرزا 
سید محمد.(۱۳۲۸,۱۲۶۰ ش): شاعر: متخاص به آثاری, 
اهل یزد و از ملاکین برد. نام خانوادگی ار مدیر آثاری بوده 
ولی به علت تخلصش به آثاری همان آثاری یزدی بر وی 
ماند. او 


شعرش را در ۱۳۰۱ش سرود که در «سختوران 
یزده آمده است. 


تذکرة سخنورن زد (۸۵۰4۳۹):فرهنگ سخنرلان (1) 


آجرتراش: علی. (س بازدهم ق)» شاعر. اهل اصفهان و 
جرقه‌اش آجر تراشی بود. با میزا محمدطاهر نصرآبادی 
اجب تذکره همعصر برد و بنا به گفته او از شعرایی بود که 
نه‌ها شمر می‌گفت. اشماری از وی به جا سانده 


تفکرة تصوادی ( ۴۳۱ الذریعه(۱۳۸/۹ 


بزی: ابوخقص عمر ین احمد بن عباُ یصری.(وف 
۴ محدث. از کسانی چرن ابرخلیقه فضل بن باب 
جح و زکریا بن یحبی ساجی حدیث شنیده است و به 
قل از سمعانی: حاکم نیشابوری در تاریخ خود. 
پرحفص با ما از استادان حدیث شنید و چند سالی در 
نیشابور زندگی کرده آن گاه به آهنگ عراق از نیشابور خارج 
شد و... خبر مرگ ار راز ری دریاقت کردیم) 
اتساپ سممانی (۱/ ۵٩‏ اما اران و اسلام (۱/ 
۱ 


انی» ابوالفضل محمد بن عبدالواحد.(س چهارم 
ففیه: متکلم و مدرس. در آجنگان؛ از روستاهای 
سرخس, متولد شد. از بزرگان امل مان 
کلام بود. 


+ و از استادان فقه و 


اتساپ سمعانی (۱/ 4۶۰ داراسعارف ایستانی (۱/ ۰0۴۰ 
دانشنام اون و اسلام(۱/ ۱67۲ معجم‌بدان (۱/ ۱0۱۲۰ 


نام‌آوران قرهنگ .)٩۱(‏ 


آجودان باشی» میرزاابراهیم خان,فرزند سبرزا علی 
اکبرخان آجودانباشی. (ز ۱۳۲۳ ق)» مترجم. ملقپ به امیر 
ترمان, وی «تباتر ضحاک» نوشت؛ سامی بیک عثمانی را که 
یکی از نمایشنانه‌های ضداستمماری است به فارسی 
ترجمه کرد. اهمیت این نمایشنامه از جهت داشتن محتوای 
ضداستبدادی و انتشار آن سقارن با شکل‌گیری نخستین 
حرکتهای مشررطه‌خواهی است. از این گذشته؛ انتخاب یک 
داستان اساطیری تاریضی برای تنظیم یک نمایش ابعاد 
نمایشی اساطیر ایرانی را هم برای ایجاد «نمایش ملی» به 
ایرانیان نشان می‌داد. ذکاءالملک فروفی از ین ترجمه 
تعریف کرده است. 
ادبیات نسمایشی (۲/ ۱۷۴-۳۷۳ ای دتولوژی شهشت 
مشروطیت (۳۲۷). 


آمُری, ایوالفضل خُزيمة بن علی پن عبدالرحمن. (وف 
۸ ققیه و متکلم معتزلی؛ ادیب و لفوی. نامش محمد. 
وبه خزیمه معروف بود. اهل آره قصبه‌ای در دهستال م 
گرگان و خوارزم: بود. در تایه دهستان از کسانی وف 
ابرالفتیان عمرین عبدالکريم رواسی ر بندار بن عتدالواخید 
دهستانی و عده‌ای دیگر حدیث شنبد. در مرو به زرایت 
حدیث اشتفال داشت و در همان جا نیز درگ 
انساپ سمعانی (۱/ ۶۱ انشنام اون و اسلام (۱)۳۸/۱ 
یادن (۱/ ۸۷ 4۵۵٩/۲‏ 


آگُری, ایوالفضل عباس ین احمد بن نضل زاهد.(س 
چهارم ق): محدث. از مردم ره قصیه‌ای در دهستان میان 
گرگان و خوارزم» برد. وی امام جماعت مسجد عتیق در مرز 
دهستان بود و از کسانی چرن عبدالرحمن بن ابی حاتمه 
ابوبکر شمرانی؛ موسی بن عباص آزادراری و عده‌ای دیگر 
تقل حدیث می‌کرده؛ و حمزة بن یوسف سّهمی از او ررایت 

کرده است. 
اتساپ سسعانی(۱/ ۱ع د: 
مسیم‌البلدان (۱/ ۵۰ ۱۲ .)۵۵٩‏ 


بایان و اسلام (۱/ ۳۸): 


آخُری, ابواتقاسم اسماعیل ین احمد ین سحمد,(س 
چهارم ق)؛ فقیه و محدث. در آشر؛ قصبه‌ای در ناحیه 
دهستان میان گرگان ر خوارزم: متولد شد و به مصر سفر 


آخونداردکانی 


کرد. وی از احمد بن بهزاد سیرانی و ابرلفوارس صابوتی و 

عده‌ای دیگر حدیث روایت می‌کرد. ابوالقاسم حمزة بن 

پرسف سهمی نیز از او روایت کرده و «اصول» ار را سترده 
اتساب سسعاتی (۶۱7/۱ «اشا بو و سم ۳۸/۱ 
شاوالمیزان (۱/ ۲ ۶:۵۵ ۸ 6۷ سعجمللدن(۱ 
ات 


آخرند اراکی (ساطان آبادی)» ملا قتحعلی. .(رف 
۷ 2 فقیه: عارف ر استاد اخلاق. از شاگردان آقا سید 
محمد سلطان آبادی بود. در جوانی به تجف رفت و اراخر 
ایام شیخ محمدحسن نجفی صاحب «جواهره را درک کرد و 
نزد شیخ اتصاری و میرزای شیرازی تلم نمود. با میرزای 
شیرازی به سامرا رفت و تا مرگ میرزای شیرازی (3۱۳۱۲) 
در سامرا برد. سپس به کربلامهاجرت نمود و در همان جا 
درگذ ۵ اگردان پسیاری داشت که از آن جمله 
ترری صاحب «ستدرک‌الرسائل» سید ایوالفاسم 
ردهکردی, سید اسدالله تزویتی و آقا بزرگ ساوجی, علامه 
ثرري دربار؛ ری چنین نوشته | از هر مکبرمتی 
اعلای آن و از هر فضیلتی ارنعش و از هر خصلنی اشرفش و 
از هر خپری پایه بلندش و از هر علم شس‌فی جوهر و 
تخفیفتش در ری جمع است؛ سالها با وی در سفر و حضر و 
شب ر روز و شدت ر رخاه مصاحبت و معاشرت نمودم 
زلتی در مکروهی و لفزشی در مرجوحی ندیدم و دریک 
خصاتی از آن خصال کریمه؛ُ که حضرت امیرصلوات‌اله علیه 
از برای همام بن عباده در صفات شیمه شود برشمرده 
شریکی و نظیری بر وی نبافتم.... آقا سید محمد ساطان 
آبادی و حاج ملا علی تهرانی مشایخ سلوک او بود‌اند و 
مین ار و آخرند ملا حسیتقلی همدانی همدلی و دوستی 
نزدیک برقراربود. 
اعین اشیمه(۸/ 4۳۹۲ ون رضویه (۳۴۴۰۳۲۳) ماه 
معاصوین (0۳۳۸:گنجينًدانشمندان (۸۲ 6۵۱»المآتر و 
کار (۷۹. 


آخوند اردکانی. ملا باقر. (س سیزدهم ق)؛ عالم دینی 
و قاضی. از علما و قضات روزگار قاجار برد که در شهر یزد 
عهدهدار مرجعیت دینی و حل و فصل اسرر شرعی بود. 
زندش آخوند ملا حسین اردکانی است. فرزندزادگانش 
خ محمد باقرعلومی از 


آبت‌الله شیخ احمد علومی ر آقا 2 


آخوند باستاتیپاریزی ملاعلی اکجر 


علما و بزرگان یزد بودند. 
یت دانلسوران (۰!/۳۹۸/۲۹ سنج دنشمندان (1/ 
۳ 


آخوند باستانی پاریزی, ملا علی اکیر.(تو ۱۲۵ ش): 
راعظ و شاعر, در پاریز متولد شد. خوش محضر و خرش 
حافظه بود. وی با علوم قدیم و جدید آشنا برد و بر تاریخ 
عمومی احاطه داشت. ریاست دبستانی در کرمان به وی 
محول شد. دبستان پاریز نیز در کرمان به نام او‌وسوم است. 
بش دکتر محمد ابراهیم باستائی پاریزی از نویسندگان و 
محققان معاصر است. ملا علی اکبر در نوشتن نامه‌ا 
صورت منظرم به کار می‌برد و در نها معایب اجتماعی رایر 
سبیل هزل بیان می‌کرد. 


ارت کرمان (ع ستارگان کرمن (1 617-۱ 


آخوند بخاری, عنایت‌ال بسن عبداله وابکنی, (وف 
۷۶ عالم حتقی؛ مفسر؛ تحوی و مدرس. از آثار وک: 
حاشیه بر «تفسیر سورةالبقرة؛ بیضاوی؛ حاشیه بر «شرج 


آداب العضدية؛ درانی؛ حاشیه بر «شرح اثبات الواجب 0و 
حاشیه بر «شرحالکافیةه جامی؛ در نحو؛ حاشیه بر «شرج 
حکمةالعین» مبارکشاه 


ابضاجلمکنون (۱/ ۸۱۲۱ سعجملسولفین (۱۱۱۳-۱۳/۸ 
مدیةالمارفین (۱/ ۸۰۲ 


آخوتد بسروجردی؛ سلا (وف 6۱۰۸۴: 
دانسمند» حکیم شیمی و مدرس. در زادگاهش علوم 
اسلامی را فراگرفت و در حکمت و فلسفه سرآمد اقران شد. 
سپس به اصفهان مهاجرت کرد و در آنجا سکنی گزید. وی 
در مسجد جامع عیاسی تدریس فالسفه و حکمت کرد و 
جمعی از فضلاگره ار جمع شدند. از جمله شاگردان او سید 
عبدالحسین خاتون آبادی صاحب کتاب «وقایمالسنین! است 
کسه در نزد استاد خود: آخوند بروجردی؛ کتاب 
«حکمةالمین» را خوانده است. 

تاریخ بروجرد (۲/ ۱۰۶ 


ولاعرام 0۳۲۱ 


آخوند پروجردی, ملا عبداش, فرزند ملا عبدالباقی, 
(۱۳۲۹-۱۲۵۶ق)» عالم: فنقیه: اصرلی و زاهد. پس از 
فراگیری مقدمات؛ در محضر پدر خویش و حاج ملا اسداث 
حجت‌الاسلام تحصیل کرد. سپس برای تکمیل تحصیلات 


آیت ال حاج آنا حسین بررجردی از شاگردان ار است. 
آثار وی تأسیس مسجد زنگته در 
بروجرد می‌باشد که پس از وفات وی بنای آن تکمیل شد. از 
آثار علمی وی: رساه‌ای در «اجماع؛؛ رساله‌ای در «مقدما 
واجب»! رسالهای در «اجتماع امر و نهی* رساله‌ای در 


«قطع ۱ 


ناریخ پروجرد (۲/ ۵۱۲-۵۱۰), طبقات اعلم‌لشیمه (قرن 
۱۷۰۴ 


آخوند بروجردی؛ ملا محسن؛ فرزند ملا عبدالرضاء 
(رف ۱۴۰۳ ): عالم. نسبش به علامه رنیالدیین محمد 
قزرینی» صاحب «ابواب الجتان» (وف ۱۰۸۹ ق) می‌رسد. 
ملامحسن در پروجرد متولد شد و پس از تحصبل معارفه 
اولیه نزد پدر: برای تکمیل به حوزه درس سید جعفر کشفی+ 
بیحسین بروجردی صاحب «نخبةالسقال»: حاج ملا 
ادا حجت‌الاسلام و سید شفیع جاپلقی رفت. در 


شت. از آثار او: «مجمم‌المطالب و منتهی 
آلمرب»: در تفسیر دو سور حمد و توسید. طایفا مصنی 
در بروجرد اکنون از نوادگان ابشان به شمار می‌روند. 

تاریخ بروحرد (۲/ 0۳۶۳ الذربعه(۱۲۰ ۰6۴۲ المثر و انار 


(۶۰). 
آخوند حکسمی تسزوینی؛ شیغ سلا آقاء 
(۱۲۸۵,۱۱۸۴ 8)» حکیم متأله و مدرس فلسفهٌ ملاصدرا, 


در فروین مترلد شد وبرای اخذ علوم به اصفهان رفت ر نزد 
آخوند ملا علی نوری حکمت و فلسفه خراند. او از بهترین 
شاگردان آخوند نوری محسوب می‌شد. آخوند نوری ار را 
می‌ستود و دوستداران نلسفه را به سحضر ری هدایت 
می‌کرد. سپس به قزوین بازگشت و در مدرس؛ صالحیه 
کرسی فلسفه و عرفان را اشغال کرد و حدود پنجاه سال به 
تدریس برداخت. آقا علی مدرس زنوزی؛ فرةالمین دشتر 
ملا محمدصالح برغانی؛ میرزای شیرازی؛ سید جمالالدین 
اسدآبادی؛ بیرزا محمد تتکابنی و آقا رضاقلي قزوینی از 
شاگردان او بودند. ملا آقای قرویتی علاره بر قدرت بیان از 
نظر احاطه به مبنی فلسفه صدرالمتألهین کمتظبر بود. شیخ 


٩۹ 


احمد احساتی در سفرش به قزرین با ار متاظره علمی 
داشت. آثار او عبارتاند از: «رساله‌ای در حدوث عالم؛4 
«حواشی اسفار»؛؟ شرحی بر «عرشیثه ملاصدرا 
برگی از تریج قزوین (۰)۱۰۰ طبقات اصاام لشسیمه(ن 
۳ طراتن الحفاتق (۳/ 0۴۶۸ تم م‌ااملماء (۸۸): 
المأثر و ار (۱۸۳), 


آخوند خراسانی. ملا محمد کاظم» فرزند ملا حسین 
هروی تجفی.(۱۳۲۹۰۱۲۵۵ق)» فقیهه اصولی: مدرس: 
جامع معقول و متقول, مجهد بزرگ تشیع و از بنانگذاران 
انقلاب مشروطیت. پدرش اهل هرات و ساکن مشهد بود. 
وی در مشهد به دنیا آمد. مقدمات علوم را در همان جا 
آموخت و از آنجا به سبزوار رفت و مدتی در محضر درس 
حاج ملا هادی سبزواری حاضر گشت. در بیست و دو 
سالگی به تهران آمد و علرم عقلی را نزد میرزا ابوالحسن 
جلوه و دیگران فراگرقت و در ۱۲۷۸ق به تجف رفت و به 
حوزهةٌ درس شیخ مرتضی انصاری پیوست. مدتی نیز در 
درس شیخ راضی: سید مسهدی فزوینی و سید علی 
شوشتری شرکت جست و پس از وفات شیخ انصاری به 
خدمت میرزای شیرازی درآمد. آخوند خراسانی یکی از 
بزرگ‌ترین مدرسان علم اصول در تاریخ اسلاغ انتت کبه 
شاگردان بسیاری تریت کبرده است. وی یکی از مد تن 
روحانی نجف برد که از مشروطیت حمایت کرد و این عمل 
ار منجر به موقفیت آزادیخواهان در انقلاب مشروطیت شد. 
هر ۱۳۲۹ق زمانی که روسها بر آزادیخراهان ایران با ارسال 
ارتیماتوم‌های پشت‌سرهم سخت گرفته بودنده به قصد 
آمدن به ایران حرکت کرد؛ ولی در راه ناگهان درگذشت؛ 
شایع شد که او را مسموم کرد‌ند. وی در مقبرحاج میرزا 
حیب ال رشستی سدفون گردید. آثار او عبارت‌اند از: 
«کفایتالاصول» در جلد» از مراجم معتبر علم اصرل+؛ 
«حاشبه بر رسائل» و «حاشیه پر مکاسب» که نقدی است بر 
آثار شیخ مرتضی انصاری؛ «حاشیه بر اسفار»! «حاشیه بر 
شرح منظرمه»؛ هرسالاتی در مشتق: رضاع...»؛«الاجار 
«الاجتهاد و التلید»؛ «الفوائد الاصولیة» و «تکملة التبصرقه. 
از ثر خیر آخوند احداث سه مدرسه بزرگ و متوسط و 
کوچک در تجف است. وی ضمتا به انتشار چهار مجلةً 
«اخرت»: «درةالشجف» «الملم» و «نجف‌اشرف» کمک 
بسیار کرد. وی در نزد فقها و دانشمندان علوم دیتی به 
صاحب «الکفایه» شهرت دارد. و فرزندان ا رکلمه «کفائی» را 


آخوند طوجی: ملا 


برای تام خانوادگی خویش انخاب کردند. 
لاعلام (۷/ ۲۳۴ بان 
(۲۳-۲7) لمات 


وف (۵-۹۹ 
ری (۲۱ ۱۲۲ ۲ ۱۲ ۶ دا تا ۱۲ ۱۱ 
۱۸۴/۱۱ ۱۳۲۴/۱۴ ۱۷ ۱۸۰۱۲۷ 


ال اسلا د 


۸۸ ۱۷ ریحانه (۱/ ۳۲-۴۱): شوح سال رال 
(1 ۱ گتجبة دانشسندن (۷/ 4٩۳-۹۲‏ معجمآسزلنین 


۵۵/۱۱ معجم رجال نجف (۰-۳۹ 66 مکارم ار (۵ 
۲ مزانین کلب چاپی (۵/ 1۶.۱۴) 


آخوند خوانساری, ملا محمدعلی: فرزند محمدحسن, 
(۱۳۴۲-۱۲۵۴ 3)» فقیه, مجتهد و مدرس. از دانشمندان 
برجسته و مجتهدان بزرگ حوز؛ علمیه نجف اشرف. در 
خواتسار متولد شد. سطوح نقه و اصول را در بروجرد نزد 
علمایی چون ملا محمد علی قراچه دای و سید شفیع 
پلقی تراگرفت. سپس عازم نجف شد و در محضر مبرزای 
رازی و میرزا حبیب الّه رشتی و شیخ راضی نجفی و سید 
,حسین کوهکمری تلمذ کرد. پس از کسب اجازة اجتهاد از 
شیخ راضی نجفی ر سید مهدی قزوینی» مدئی نیز از محضر 
شید علی الوم سلا علی کنی؛ سلا محمد فافل 
ایروانی و ملا حسین فاضل اردکانی استفاده نمود. بسباری از 


بزرگان و قضلا در محضرش تلمذ نمودند. از آثارش: «اصول 


! شرح البصرة». آیت له حاج شیخ 
موسی خوانساری و آیت ال حاج سید احمد خوانساری 
دامادهای او بودند. 
لذریمه (۷/ ۰۲۲۹ ۸۲۲۹/۱۶ طبقات علام لشیمه(قن 
۴ ۱۸۷۷ گنبينا داشمندان(۸/ ۱8۷ مسجم 
رسال نجف 9 ۵۱هه سمجملسواین 6/۱۷ 
مکارمالر (۵/ ۱۲۸۶ 


آخوند طسوجی. ملا عبدالنبی: فرزند شرف‌الاین 
محمد شریف /اوجاق قلی. (3۱۲۰۳۱۱۱۷ فقیه. 
اصرلی: محدث. مفسر: ریاضیدان» ادیب و شاعر. در خوی 
متولد شد. علوم عقلی» فتون عربی و ادبی را در لاهیجان نرد 
سید محمد لاهیجانی فراگرفت. به مشهد رفت و نزد ملا 
فیع گیلانی علوم فقه و اصول و ریاضی و معقول را تکمبل 


نمود و از ری اجاز؛ روایت گرفت. سپس به نجف رفت و در 


۰ از 
از 
شاگردان وی بود. در کربلا درگذشت. شاگردش مرکسن 
در قوت او ماده تاریضی به اين عبارت: 
چو شد عبدالنبی آن معدن فضلٍ 


از اين وحشت سرا بر خلد مارب 
ز فوتش کشت غارب مهر افضال 
از این رو سال فوتش گت ضارب 
(۱۲۰۳) 
سرودء بو. از آثار وی: «تفیر قرآن:! «شرح نهح‌لبلاغت»! 


«حائیةٌ اوی»؛ «شرح سجادیه»۱ اشرح 
وافی ترنی»؛ «شوح سعانی‌الاخبار»؛ «الرد علی نواقض 


الروافض؟؛ «نسفةالسالکین» 
اعیانالشیمه (۸/ ۱۲۶). دانف‌ندان آذربایبمان (۲۶۷) 
الذریعه (۴ ۲۸۱ ۱۰ ۱۲۳۲ ۱۴/ ۸۷۲ ۱۳۲): ریحانه (۲/ 
0۷۵۶ گنجینا 
۱ کار (۱/ ۱۵۱-۱۵۰ 


نا دانشمندان (1۶ ۳۲): معجمالمزلفین (/ 


آخوند فریدنی, ملا صالح, فرزند سلا ابراهیم. 
(3۱۳۲۸-۱۲۴۰)» حکیم: عارف؛ نقبه و مدرس, در قیة 
چادگان فریدن اصفهان متولد شد. مقدمات علوم را در 
اصفهان آموخت. سپس به سبزوار رفت و از بحضر اج ملا 
هادی حکیم سبزراری بهره جست ر از شاگردان برجست؛ او 
گردید. چون به کمال رسبد به اصفهان بازگشت, ری علاوه بر 
کمالات علمی در فضایل نفسانی نیز به مقاعات والارسید و 
این راه را با کمک آقا محمد کاظم سعادت علیشاه اصفهانی 
پیمود: ر با حاج ملا سلطان محمد گنابادی پیمان بست و 
سالها در مرطن خریش منزری و به عبادت و رباضت 
مشفول بود. ملک‌المتکلمین اصفهانی» خطیب دوران 
مشروطه: از شا 

تذرداقبور (۳۸۲:۲۸۳: 01۰ 


اگردان او است. 


آخوند فشارکی صلا محمدباتر» فرزند ملا محمد 
جعفرء (ح ۱۳۱۴-۱۳۵۲ ففیه. مجتهد ر مدرس. در 
اصقهان مترلد شد و در همان‌جا نزد حاج شیخ محمدبافر 
ای 2 نندی بعد به تیف رفت 


آثار او: «عنوان‌الکلام»؛ «اصول دین» «تنزیهالممنین»؛ 
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«حواشی شرح لمعه؛ حواشی بر «قوانین»؛ «اربعین»؛ رساله 
در منجزات مریض. 
تذکرتلقیور (۲ ۱۶۵/۶ الذریعه (15 ۰۳۵۸ 1۶۸/۱۵ 
۳ طبقات اعلام الشیعه (قرن ۱۴ ۰۰ گنجینا 
انشسندان (۱۰-۱۰۸/۶) امسر ر سار (۱۸۷): 
مستدرکات اعان(۳/ ۲۱۶ 


آخوند نشارکی: ملا محمدحسین, فرزند سلا محمد 
جفر (3۱۳۵۳-۱۲۶۶)؛فقی: مجتهد: مدرس؛ واعظ و 
. در اصفهان تولد و وفات یافت. وی از بزرگان دین و 

لش یحو تینین نود در اصفهان از شاگردان برادر 
خود ملامحمد باقرفشارکی و حاج شیخ محمدباقر مسجد 
شاهی و آفا میرزا محمدهاشم چهارسوقی بود. جهت 
تکمیل معلومات خود به نجف رفت و از محضر حاج میرزا 
حییب ال رشتی و به خصوص در کربلا از درس آقا شیخ 
زینالمابدین مازندرانی استفاده نمود و به اخذ اجازةاجتهاد 
مفتخر شد و به اصفهان مراجعت نمود و به درس ر بحث و 
ام جماعت برداخت و در اواخر عمر مرجیت تام بافت. 
جبِمٌّی کثیر از عاما و فضلای اصنهان از شاگردان او 
موب می‌شرند وعده‌ای چرن شیخ محمد ابراهیم 
اجاز اجتهاد و ایشان نائل 
شده‌اند. در اصفهان درگذشت و در بقعه آنا 
ریزی دفن شد. آخوند فشارکی حواشی زیادی بر کتب 
علمیه نیز رسائل عمیهنوشته استت. 
اعیان الشیمه (۹/ 4۲۳۲ ند" 


کلباسی یه دریاف 


د(۳۸۵» طبقات اعلام 
الشسیعه(قفرن ۱۴/ ۵۵۸-۵۵۷ گنجينة دانسمندان (/ 
۳ 


آخوند قمی؛ ملا محمد جواد. (رف ۱۳۱۲ عالم 
دیتی زاهد: نقبه و مدرس. در قم در خانواده‌ای بازرگان 
متولد شد. پس از تحمیل علوم مقدنانی وادبی در 
زادگاهش: به نجف رئت و سالها در محضر درس شیخ 
مرتضی انصاری تلمذ نمود تا به درجه اجتهاد نایل شد. 


شمه (قسرن 1۱۴ ۴۰0۴۱۷ تینة دنشسمندان(۱ 
۳۲ مارم انار (۵۱۱/۲ 
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آخونه کاشانی, ملا محمد,(۱۳۳۲۱۲۵۰/۱۲۴۹ق) 
فیلسوف» عارف و مدرس. پس از تحصیل مقدمات در 
زادگاهش کاشان؛ به اصفهان رقت و حکمت و قلسفه را نزد 
میرزا حسن فرزند آخوند نوری و آقا محمدرضا قمشه‌ای 
آموخت. سراسر عمرش در مدرسة جده کوچک و مدرساً 
صدر اصفهان به تدریس پرداخت: و در همان مدرسه نیز 
سکونت داشت. وی اهل ریاضت بود و هرگز آزدراج نکرد. 
شاگردان بسیاری در محضر او تربیت یافته‌اند؛ از جمله: 
آیت ال بروجرودی؛ حاج میرزا حسن جابری انصاری, عاچ 
آفا رحیم اباب آقا نجقی قوچانی و آقا ضیاءلدین مراقی. 
وی در اصفهان درگذشت و در تخت پولاد به خاک سپرده 
شد. از آثار وی: حواشی بر کتابهای «اسفاره: «المشاعرا و 
«العرشیةه ملا صدرای شیرازی. 
تقو (۶اءنعدمات متقایل اسلام و اران (6۶۱۱ه 
سرآمدان فرهنگ (۱/ ۸6۸ شرح حال رسال (۳/ 0۱۳۷ 
گنجينة آثارتاریشی اصفهان (۸6۷۴۴ مستدرکات اعیان (۳/ 
۹ 


آخوند کرمانی -> آخوند باستالی پاربزی, 


آخوند گزی؛ ملا عبدالکسريم» فرزند سل فنهدی, 
(۱۳۳۹-۱۲۶۰): شقیه: قاضی و شاعر: متخاص به 
مهدری. در قریا گز از نواحی اصفهان متولد شد. جهت 

یل به اصفهان رفت و در محضر سید محمد صادق 
کتابفروش و میرزا محمد حسن تجفی تلمذ کرد. آن گاه به 
نجف رفت ر در حوز؛ درس حاج میرزا حسن خلیلی: میرزا 
حبیب اه رشتی و سید حسین ترک ر درکربلادر درس شخ 
علی نقی برقانی مدرس حاضر شد و سپس به اصفهان 
بازگشت و به تدریس و تألیف, قضاوت و حکرمت شرعیه 
پرداخت. او مدرس مدرسه نیماوره اصفهان بود و بسیاری از 
نضلای آن دوره همچرن جلال‌الدین همایی از شاگردان او 
بودند. وی کتاب «نذکرةالقبوره با «داتشمندان و بزرگان 
اصفهان» را که مشهررترین اثر ار است در شرح حال کسانی 
که در اصقهان مدفرن‌اند» نگاشت. این کتاب در ۱۳۲۴ ق 
طبع شد و در چاپ دوم الحاقاتی بر آن افزوده شد وبه عنوان 
«رجال اصفهان» طبع گردید. در 
بدان پایه که خانوادهاش در شب وقاتش نفت 
آن را از محل وجوه شرعیه برای آنان تهیه کردند. آرامگاه 
ری در تخت پولاد است. دیگر آثار او عبارت‌اند از: «رساله 


ایت باکدامنی درگذشت: 


آخوند گنبدی: علی 
در اصول دین»! «حاشیة بر طهارت شیخ»؛ «رساله در صیغ 
د0+ «دیوان» اشعار, 


ار (۱۸ ۱۲۰-۲ اذریعه (6/ 8۲ سوآمدان 
فرهنگ (۱/ 0۵ شوج سال رال (۵/ ۱۲۷): طبغات الم 
لشیعه(قرن ۱۴/ ۰0۱۱۸۲۰۱۱۸۳ مستدرکات اعبان (۲ 
۳ مصفی‌المقال (1۳۲): همایی‌نمه (۲۰-۱۹): 


آخوند گپایگانی: حبیب‌الدین سلا محمد بین 
علیاصفو, (س سیزدهم ق)» حکیم و عارف. مترلد در 
گوگد. از قربه‌های گنپایگان, که مرلد اکثر علمای آن دیار 
است. ملا محمد به احتمالی شاگره آخوند ملاعلی نورق 
برده است. آثار ار عبارت‌اند از: «تکملةالصافی»؛ «تقریب 
المرام علی‌القسم الاول مین تهذیب الکلام»؛ وکشکول» و 
#واردات غیی»؛ در اخلاق که در ۱۳۲۱ن به اهتمام شیخ 
حمیعی قرانیچاپ سنگی شدهاسته 


الذریعه (۲۵/ ٩‏ گنجينا دانشمتدان (۷/ ۵۱۰ 


7 ن‌العابد ین.(۸ تاولا(( ۳0 
که اصولی؛ عارف و مدرس. معروف به حجةالاسلام. در 
گلبایگان متولد شد. برای تحصیل به اصفهان رفت و در 
محضر شخ محمد تقی صاحب «حاشیه بر السعالم» تلمذ 
کرد. سپس به عراق رفت و در کربلا و نجف در محضر شیخ 
علی کاشف النطاء و شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب 
#الفصول» و شیخ محمد صاحب »جراهر» و شیخ 
حسن کاشف الفطاء تلمذ کرد. پس از فراغ از تحصیل به 
گلپایگان بازگشت و در انزوا به تدریس و تألیف پرداخت. 
صاحب «فصرل» ر شریف العلماء و صاحب انرارالفقاهه» ر 
صاحب «جواهره از دبگر مشایخ او بردند.بمضی از علما ار 
را در دوازده فن صاحب رای و مقام اجتهاد می‌دانستند. فبخ 
میرزا حسن خلیلی تهرانی از شاگردان او بود. از آثار اون 
#لانوارالشدسیه»: در نضائل احمدیه؛ «رر‌الایمان»: به 
قارسی؟ «کتاب الوارده: در غیبت؛ کتاب «النکاحج». 


امن شیمه (۶۵-۱۴۴/۷:): شمه (1۲ ۱۲۸-۲۳۷ ۱۱ 
۵ ۶۰/۱۹۰۳۳۷۱۲ ۰۲۹۸/۱۲ طبقات لام 
آشیمه (نرن ۱۳/ ۱۵۱۷ فراشدارضویة (۱۹۵) گنجینا 
«انشمندان (۷/ 60۰۱-۳۹۹ المثر و ار (۱۴۶): سعجم 
رجال نجف (۴/ ۰0۱۱۱۱۱۱۱۰ مکام ار ۲۳/۲ 


آخوند گتبدی علی, فرزند آخوند ملا محمد علی 


آخوند گیلانی, ملا تظر علی 
گنبدی. (۱۳۶۲۱۲۸۷ق) فقیه, عارف و خطاط. در قریة 
گنبد؛ از توایع ملایر همدان؛ متولد شد. پس از تحصیل 
تقدمات به اصفهان رفت و پس از ۱۲ سال اقامت در اصفهان 
په نجف اشرف عزیمت و در محضر درس آخوند خراسانی 
و آقاسید محمد کاظم بزدی حضوریافت و پس از فراغت از 
درس به وطن بازگشت و بقیا عمر را در همان گنبد ماند. 
استاد اخلاقی او آخوند ملا حسیتقلی همداتی و حاج شیخ 
محمد بهاری است. کراماتی نیز از وی نقل می‌کنند. یکی از 
هنرهای آخوند گنبدی حسن خط بود؛ خرد نیز خطی خاص 
اختراع کرد. از شاگردان وی می‌توان ملاعلی همدانی و آقا 
میرزا محمد ثابتی را نام برد. از آثاراو: «حاشیه بر تبعرا 
علانه» تحریر تقاربر آخوند خراسانی و سید یزدکا؛ در 
اصول و نقه؛ «شرح مشکلات دیوان سیدرضی» 

بزرگان و سخو‌سرابان صمدان (1/ ۱۳۲۸ ۲۴۱): گنجینا 

دانشمندان (۷/ ۳۸۱-۳۸۴ 


آخوند گیلانی؛ ملا نظر علی ین محسن.(س د؛ 
ق)» حکیم: فیلسرفه عارف و مدرس, سال ولادت و نات 
ری مضبرط نیست. وی در حوزه‌های اساتید اصفهان از 
1 آبادی تحصیل کرده و عمر خویش را دو" 
بایجان به ندریس گذرانده استه ی او 
نخستین طرنداران فلسفٌ ملاصدرا و مروجین حکمت 
یه به شمار می‌رود. برخی از آثار او 
تلخیص ر تتقیح و تعلیقات بر کتاب «مید و عاده ملاصدرا! 
«رسالة تسقه»؛ در میاحث علم و برخی از مسائل رجود؛ 
شرع اه خلق آدم علی صورته4؛ شرح «عوامل؛ لا 
محسن, 


ریم (۱۳/ 0۳۷۲ مستدرکات اسان (۳/ ۱9۰ لین 
کتب چاپی (۶/ ۶۲۲ا. نامها ر نامدارهای گیلان .)۵٩۱(‏ 


آخوند لاهمیجی: ملا صفرعلی.(وف ح ۱۲۷۵ ۰63 
حکیم فیلسوف نقیه» اصولی و مدرس. در لاهیجان متولد 
شد. مدتی ساکن قزوین بود. وی علوم معقول را در اصفهان 
در حوزة آخوند ملاعلی نوری و فقه و اصول را در حوز؛ٌ 
سید محمد باق اصفهانیفراگرفت. سپس به کربلارفت و در 
حوزآقا سیدمحمد مجاهد شرکت تمرد و به درانت اجازه 
از حجت‌الاسلام شفتی نائل شد. از دبگر استادان وی در فقه 
واصول شیخ محمد صالح برغانی و در فلسفه و عرفان شیخ 


ملا آقا حکمی قزوینی بودند. او مدتی در اصفهان به تدریس 


1" 


متون فلسفی پرداخت. سپس مقیم قزوین شد و در مدرسةً 
فنه و اصول» حکمت عالیه و فلسنه الهی 
شاگردان او میرزا محمد تنکاینی است. 
برخی از آثار او عبارت‌اند از: «شرح معالم»؛ هرساله در 
درایه»؛ حراشی بر «اسفار»! «رساله در 

اعین اشیعه (۲۸۹/۷ الذریم (۱۴/ ۰40۱ طیفات اعلام 


الشسیمه (قسرن ۶۷۲/۱۳ فوافدالرفسویه )۲۱٩(‏ 
قصص‌لعماء (۹3-۹۳): مستدرکات اعیان(۲/ 0۱۱7-۱۰۵ 


مصفی‌لمقال (0۲۰1. 


آخوند مدنی؛ ملا عبدالرسول, فرزند ملا محمد ین ملا 
زین‌العابدین کاشاتی. (۱۲۸۰- ۱۳۶۶ 
جد اعلای او ملا محمود شبرازی در ۱۲۰۰ ف از 
کاشان مهاجرت کرد. وی در کاشان به دنیا آمد و از محضر 
استادانی چون: میرزا نخرالدین نراقی و آخوند ملا حبیب ال 
کاشانی بهره گرفت و سپس به تجف رفت و در حوزه درس 
آیت‌لهآقا سید محمد کاظلم بزدی و آخوند خراسانی حاضر 
تشد و بمد از کسب مدارج عالیه به کاشان بازگشت ر در 
تا زهد و پارسابی عهده‌دار امور دینی شد. از داماد 
انتتاد خود, آخوند ملا حبیب‌اله کاشانی؛ بود. در کاشان 
هرگذ: 
«مجمع النصایح»» مشتمل بر کلمات بزرگان؟ «اخلاق مدنی»۱ 
«هدیةالمحب» در تدییر متزل و آداب معاشرت ! «رسالة 
التسانیه» درباه ممروطیت؟ «تفکیک صالم حقیقت از 
طبیعت»؟ «تریق‌السموم»: دربارة فضایل اهل ب 
«ریاض‌المتکلمین !+ «آب حیات» شرح دعای سما 
«دعای صحیفه»؛ در پنج جلد؛ «تاریخ اشرار کاشان»! «تاریخ 
وهاییه»؛ شرح «دهای صباح»؛ رساله‌ای در «جبر و تفویض 
الذریعه (۷/ ۳۹۹ ۲۵/ ۸0۲۱۳ طبقات اعلامالشیمه زقرة 
۲ ) کنجيتادنشمندان (۶] ۶۰-۲۵۸ معجم 
رجال نجف (۳/ ۱۱۸۲): سولفین کتب چاپی (۳] ۸۴۹ 
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بت و در بغمة پنجه شاء دقن شد. از آثار ری: 


آخوند مسیحا ندشکویی, مولانا محمد مسیح, فرزند 
مولانا اسماعیل.(وف 3۱۱۲۷ نقید مجتهد؛ ادیب ر 
شاعر؛ متخلص به مسیح و معتی. در نسابه دنیا آمد. در 
شیراز و اصفهان درس خواند. در سرودن شعر به دو زیان 
عربی و قارسی مهارت داشت. در اشعار عربی مسیح و در 
اشسعار قارسی معنی تخلص می‌کرد. آخوند مسیحا از 


۳ 


شاگردان آقا حسین محقق خوانساری بود که به درجه اجتهاد 
رسید و چندین سال منصب شیخ|لاسلامی ایلت فارس را 
داشت. در آواخر عمر در سنین نود سالگی به فسابازگشت و 
در قریة قدشکو درگذشت. در «تذکره نصرآبادی» سال 
مرگش ۱۱۱۵ ق ذکر شده است. وی به عربی قصیده‌ای در 
مدح حضرت امیرالمژمنین علی(ع) گفته است. از دیگر 
آذارش: «حراشس علیالحواشی الخفربة علی شرح التجرید:* 
«اثبات‌الراجب تعالی». 
آثار عجم (۸۳-۱۳ک احیانان 
مر ار (۵/ ۳۱۷-۳۱۶). 
تذکر: نصرآبادی (۸)۱۷۴ دانشمندان و سخن, 
۱ ۴۲ ریم ۱۰۹/۱۱ ۱۱۶۵/۹ ۱۰۷۵۱۱۴ 
ریحانه (۵/ ۱۳۱۲ ۱۳۸۵ طینات اعلام‌لشیعه نون ۱۲ 
۳ فارسنامة ناصری (۷/ ۱۳۹۲): فرهنگ 
سخنورن (۲ ۱۱۶ فولدالرضویه (۶1۳) مفین کلب چاپی 
(۵/ ۱۱۱۱-۱۹۰ مس رآ الفسسصاحه (۵۸۷۵۸۵ 
سیم‌لملنین (۱۲/ 07 


آخوند مسیحا کاشاتی: محمد مسیح.(وف 16۱۱۱۵ 
شاعر متخلص به صاحب. معروف به ملا مسبحا. ال 
کاشان بود. او از شاگردان آقا حسین محقق خوانساریو تیز 
داماد وی بود. آخوند مسیحا در نظم و ثر مهارت داشت و به 
فارسس و عربی شعر می‌سرود. بعضی از تذکره‌نوسان وی را 
با همنام و همتای فسویاش: آخوند مسیحا فدشکویی: 
یکی دانسته‌اند. از آثارش: «السحفةالسلیمانیة»: ترجمه 
«الارشاد» شیخ مفید به فارسی برای شاه سلیمان صفری که 
در ۱۳۰۳ ق چاپ شده! «دیران صاحب کاشانی» 

امیانالشیعه (۱۰/ ۸6۵۶ تلکر روز وشن (1۵/۳۵۶) 
تفکرنالسماصرین (۱۲۴.۱۲۱)» تذکر؛ نصرآبادی (۱۷۵) 
اذریعه (۴/ ۰۳۲۲ /٩‏ ۱۵۷۶ رنه (۵/ ۳۱۳۳۱۳ 
طبنات اعلامالشیعه (قرن ۷۲۵/۱۲ فرهنگ سنوران 
۵۲۵ 


آخوند سعزا؛ سعزالدین بسزدی. (؟): دانشمند و 
ریاضیدان. ری در علم هیشت و رباضی مهارت داشت. از 
آدارش تعلیفاتی بر حواشی «شرح الزیج الگررکانی» 
بیرجندی است. صاحب «ریاض‌السلماه» قسمتی از این 
تعلیقات را دیده است. 

ریا ‌املماء(۷/ ۳۵۶ 


آخوند ملاقربنلی زنجانی 
آخوند ملاآتاباب؛ نرزند آخوند ملا علیرضا بهبهانی, 
(ز ۱۲۹۳ عالم و خطاط. در «قارسنامه ناصری» آمده که 
در تمامی کمالات خصوصاً در خط تحریر و اتشاء و 
پدر خویش اقتدا کرده است. وی در ۱۲۹۳ ق هنگام 
افارسنامه؛ در قید حبات بوده است. آخوند آقابابا بیشتر در 
خط بهارت داشته است. 
احوال و ار خوشتریسان (۷/ 4۱۲۳۸ نارستامة ناصری 
۱۳/۳/۳ 


به 


آخوند ملا آقا دربندی -» دربندی: آخوند ملا آقاء 


آخوند مسلا رضا نبریزی -ه تپریزه شیخ ملا 
محمدرضار 


آخوند ملا عبد ال تونی -» تونی؛ ملاعبدافء 


آخوند ملاعلی موگوثی شوشتری, فرزند ملا جاگیر بن 
حاج خضر. (رف ۱۱۲۵ ق)» عالمه عارف و مدرس, مدتی 
در شبیراز و اصفهان تحصیل علم کرد. وی از شاگردان محقق 
خوانساری است. در جوانی به هندوستان رفت و پس از 
چندی به شوشنر بازگشست. آخوند ملا علی از زاهدان و 
این برد. ار در شرشتر درگذشت و در جوار مسجد 
جامع دفن شد. میر محمد هادی پن سید محمد مرهشی 
شوشتری از شاگردان وی بود. 

طبقات اعلااشیعه (قرن ۵۵۸4۵۵۷/۱۲ ۸۰۶ 


آخوند ملا قربانعلی زنجانی: لرزند عسکر علی. 
(۱۳۲۹-۱۲۳۵ ق) فقیه مجتهد و مدرس. در قریا آربون از 
توایع زنجان مترلد شد. پس از فراگیری مقدمات برای 
تکمیل تحصیلات خرد به عراق رفت و از شاگردان صاحب 
«جواهر» و شیخ مرتضی انصاری شد. تحصیلات خارج 
خرد را پس از فوت شیخ انصاری نزد سید حسین کره‌کمری 
ادامه داد تا به درج اجتهاد نایل آمد. پس از بازگشت» در 
زتجان به تدریس و رسیدگی به امور شرعی و ارشادات دینی 
پرداخت. با پیروزی مشروطه خراهان وی دستگیر وبه تهران 
اعزام شد. قبل از رسیدن به تهران با وساطت علمای نجف 
بویژه آخوند ملامحمد کاظم خراسانی: به او اجازه داده شد 
تا بهعراق برود. وی در کاظمین مقیم گشت و تا پایانعمر در 
آنجا ماند و هماننجا به خاک سپرده شد. آقا شیخ فتحعلی 


آخوتد ملا محمد طاهر قمی 


زنجانی که از علمای بزرگ و صاحب تألبغات بسبار است 
برادرزادة او و حاج سید احمد زنجانی از جمله شاگردان 
وی است. 
ی دنشوران (۱9۹)» زندگانی و شیغ انماری 
(۲۰۱۰۰ شیح حال رسال (۱/ ۰۱۸۴۱۸۲ ۱۷۹/۶ 
۸۰ علما مماصرین (۳۵۸) 


آخوند ملا محمد طاهر قمی, نرزند بلا عبدا, (س 
سیزدهم و چهاردهم ق): عالم و مدرس. وی از فقها و 
دانشمندان و زاهدان شهر قم برد که تمام تحصیلات خود را 
در زادگاهش به انجام رساند و به تدریس علوم ادبی و 
سطرح و «خلاصةالحساب» ر هیئت مشفول برد. وی در 
اواخر عمر در زرند قم ساکن برد. در نود سالگی درگذشت. 

گنجينةدنشمندان (۱۲۳/۱ 


آخوند نصراه ملا نصراف هصمدانی.(س بازدهم ق): 
دانشمند ققیه و مدرس,. وی معروف به آخوند نصراه آخونو 
تصیرا و آخوند نصیر بود. او ند علمای اصفهان بویز, 
میرمحمدباقر داماد به فراگیری معارف اسلامی پرداخت, 
سپی در همدا به تدم علوع «بتی مشتول در 
شاگردان بسیار تریبت کرد. افزود بر تألیغانش حتوراشیی/و 
ات سودمندی بر کتابهای مهم فقهی نوشته است که از 
آنها اثری در دست نیست؛ از جمله حاشبه بر «متهی 
المطلب» علامه حلی. از دیگر آثار وی: کتاب «اصول‌الدین). 
ری در شعر و انشاء مهارت داشت. موف «ریاض‌السلماه» 


آخوند تصیر همدانی و آخوند نصراثه همدانی را دوتن 
دانسته است. ضمناً خواجه نصیرالاین همدانی صاحب 
«دیران؛ که پسر خراجه محمود و نو؛ خراحه حسن بیک 
بزدگردی است با صاحب ترجمه متفاوت است. 
الذریعه (۲/ ۰۱۹۵ ۲۲۲/۶). ریش املماء (۵/ 6۳۲۶۰۲۴۵ 
ربحانه (۱/ 4۱۲-۱۳ طقات اعلام یمه (قون ۱۵/۱۱ 


آخوند تضیر ده آخون تزا 
آخوند نصیرا » آخوند نصراء 


آخوند توری؛ ملا علی ین جمشید نوری سازندرانی. 
(وف ۱۲۴۶ق)» حکيم فیلسوق و مدرس. از اعاظم 


فلاسفا پیرو مکتب ملا صدرا برد. پس از تحصیلات 
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مقدمانی در مزندران و قروین, به اسفهان رفت و در محضر 
استادانی چون آقا محمد بیدآبادی و میرزا ابوالقاسم مدرس 
به تکمیل تحصیل برداخت. آن گاه به تدریس معقول 

ظیمی تأسیس کرد. وی تدریس 
۰ راز د زار شاغل به تحمیل معقول رخا 
دار بود. برخی از شاگردان ار عبارت‌اند از: میرزا حسن 
نوری (فرزندش)؛ میرزا ابونقاسم راز شیرازی؛ آخوند سل 
آتا سکمی تزوینی» آخرند ملاعبدائه زنوزی» آقا سید رضی 
لاریجانی و حاجی ملاهادی سبزواری کثرقریببهافاق 
استادان متأحر از آخوند نوری مع‌الراسطه شاگردان وی 
برده‌انده چه سلسل اساتبد آنان به حاجی سبزواری؛ آقا 
محمدرضا قمشه‌ای, آقا علی مدرس و میرزای جلوه که به 
حکمای اربعه مشهرراند منتهی می‌شود. آخرند تور تمام 
عمر را به تدریس فلسفهٌ ملا صدرا مشغول بود. او دارای 
طبع شمر و غزلسرا و رباعی‌گری بود و در السعار خویش 
نوری تخاص می‌کرد. آخوند نوری در خط شکسته سرآند 
زمان خویش برد. پس از مرگ؛ پیکرش را به نجف بردند و 
پراساس وسیتدم‌اش در کفش کن روضٌ ایرالسزمنین(ع) 
دون ساختند. برخی از آثار آخوند نوری عبارت‌اند | 
جات الاسلامه: در رد پادری (کشیش مسیحی) که مطالب 
نادرستی دربارهٌ اسلام نوشته بود؛ «حواشی اسفار» 


#حواشی مشاعر4! «حواشی شوارق»؛ «حوالسی اسرار 
الابات»! «حراشی شرح اصرل کافی»؛ «حواشی تقسیر 
کبیر؟! «تفسیر سور؛ توحید!) متجاوز از سه هزار سطر؛ 
«رساله در وحدت وجرده؛؟ «مجموعا سوال و جواب»؛ به 
فارسی, 
خدمات متقایلاسلام و ایران (۵۹۱.۵۹۶) یمه( 
۵ رومات لجنات (۲/ ۳۹۲-۳۹۱):ریاض السارئین 
(۳۲۹,۳۲۸): ریحانه (۶/ ۱۲۶۲-۲۶۱ سفیتالمحمرد (۲/ 
۶۳۳۲۲ رح حال رجال (۶/ ۱۵۴ 0۵۸: فرمنگ: 
سس‌خنورا ۹0۸ نسوانسدالرفسوبه (10۳۲۰-۲۳۹ 
تسس المماء (۶۶ ۰۱۳۲ ۱3۵۲-۵۰ مستدرکات امیان 
۰۱۸/۱ مصطیذ خرلب (۲۰۰.1۹9) 


آخوند همدانی, ملا حسینقلی, فرزند رمضان شوندی, 
(3۱۳۱۱-۱۲۳۹)» عارف: حکیم متکلم. فقیه ومدرس. از 
اکابر نقهای شیعه و از اعاظم مدرسین نقه و اصول و درس 
اخلاق بود. در شرند درگزین از روستاهای همدان متولد 
شد. در کردکی به شبانی پرداخت. سپس به همراه دوش به 
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تهران آمد و پس از فراگیری مندمات به تحصیل معقول در 


عبدالحسین تهرانی. معروف به شیخ مرافین: 
پرداخت. چندی بعد عازم سبزوار شد و نرد حاج ملاهادی 
سیزواری حکمت و فلسقه خواند. سپس به تجف رفت ودر 
محضر شیخ مرتضی انصاری سالهاتلمذ کرد و بسیاری از 
تقریرات او را در قه و اصول به رش تحریر درآورد. ار 
اخلاق و صرقات را از محر آقا سید علی شوشتری 
فراگرفت. بعد از درگذشت استادش» شیخ انصاری, 
عهده‌دار امر تدریس شد. وی در متزل خود به تدریس درس 
اخلاق و فقه و اصول می‌پرداخت. از جمله شاگردان و 
اصحاب وی: شیخ محمد بهاری: سید احمد تهرانی؛ میرزا 
جواد آقا ملکی تبریزی؛ سید حسن صدر و سید جمال‌الدین 
اسدآبادی را می‌توان نام برد. وی در کربلا مدفون است. از 
آثار او «نامه‌ها و منشآت»» در آداب سلرک که پاره‌ای از 
ناب‌های ار در مجموعه «تذکرالمتقین) در ۱۳۲۹ ق به جاپ 
رسیده؛ «مناجانهء؛ «تقریرات در اخلاق»؛ «کتاب الرهن»» 
«صلاةالمسافره؛«لقضاء والشهادات»؛«الخلل» در نماز, 
اعین الشیمه (۶/ 0۱۳۶ الذرعه (۲/ ۵۴۶ ۱۳۱۶ ۸۷ 1۳۹ 
۱ ۸۳/۱3 ری حانه (1۶ ۱0۳۷۶ زندگانی و 
انماری (۳۰۲۲۲۰۷): شرح حال رال( 
رن 1۱۴ ۱۲ع ود 
الرضسریه (۰)۱۲۸ کنجينة دانشمندان (۷/ ۱6۳/۲ معجم 
رجال تجف (۳/ ۰۱۳۳۹ مکارم ار( ۲/ ۱۰۸۸-۰۱۰۸۷ 


خوند همدانی؛ ملا عبدالصمد.(شهادت 48۱۲۱۶ 
فقیه: متکلم؛ عارف و شاعر متخلص به صمد, نزد آقا 
محمدباتر بهبهانی و سید بحرالعلوم درس خواند و به اجتهاد 
رسید و سپس به طرین عرفان قدم گذاشت و در سلک 
پیروات معصوم علیشاه» نورعلیشاه و حسین علیشاه اصفهانی 
درآمد. وی با اغلب فقهای متشرع اختلاف نظر داشت. در 
روز عید غدیر خم در کربلا یه دست رهایبان شهید شد. از 
آثار او: «یحرالممارف۱ «شرح المختصرالناقع»؛ «المواسعة 
والمضایقة» کتاب بزرگی به ترتیب ابواب فقه؛ و کتاب بزرگ 


دیگری در 


ت که نامام است؟ ««یران» شمر. 
اباذالیمه (۸ ۱۷ بزگان و سنعن سراان همان (۲ 
مدع تتریعه ۲۲0 ۰۴۷ ۵۱/۱۲۱۴۱۸۸۹ 0۲/۱۵ 
روضات‌لجنات (۲/ ۱۹۵.1۹۴):ریاضلسارنین (۲۶۷): 
ریحانه (۶/ ۳۷/۸-۳۷۷)» شسرح حال رال (۶/ ۰6۱۴۱ 
شهیدان راد فضبلت (۳۵۵-۴۳۲): طبقات اعلام الشیعه 


آخوند یزدی کربلایی 


(قسرن 6۲۸۷۷۲۷/۱۳ طرتوالحتاتن (۲/ ۱0۲۸۱ 
فراندالرضویه (۲۳۲)» مسمجم لسولفین (۵/ ۱40۳۸ 
مکارملثار (۱۰-۶۰۰/۲ع حدیةلمارنین (۱/ ۵۷۵ 


آخوند همدانی؛ ما عصلی, (3۱۳۹۸-۱۳۱۲): فقیه 
اصولی و مرجع تقلید. معروف به آبت اه معصومی, در یکی 
از روستاهای عمدان زاده شد. تحصیلات مقدمائی را در 
همدان به انجام رساند و چندی از محضر آخرند گنبدی ببره 
گرفت ر سپس به تهران عزیمت نمود و کلام و فلسفه و 
ریاضی را نزد آخوند هیدجی آموخت؛ و از شیخ عبدالبی 
نوری استفاده کرد. آن گاه در قم در حوز؛ درس آبت‌ال 
حاثری یزدی حاضر شد و از مکتب اخلاقی میرزا جوادآقا 
ملکی تبریزی نیز استفاضه کرد. در ۱۳۵۰ ق به همدان 
بازگشت. و حرزة علمية همدان ر مدرسه آخوند راتأمیس 
کرد و کتابخانة غرب را بنیاننهاد و عمر خویش رایکسره به 
تدریس و تعلیم و تألیف گذراند. وی دارای طبع شعر بوده و 
اشماری نیز سروده است. بر از آثار ار عبارت‌ند از 


برساله در «کلام نفسی؟؛ رساله در «حالات ابویصیرا؛ 
زسأله‌ای در «اسرارالصلوةه؛ رساله در «اجتهاد و تقلید»؛ 
#تتقریرات فقه و اصول آیت‌اله حائری»؛ حواشی بر 


(۲۱۳-۲۴۲/۲), گنجينة دانشمندان (۷/ ۳۹۰-۳۸۷). 


آخرند همدانی» ملا ولیاْ.(رف ۱۲۸۸ عارف و 
عالم.اصلاً مازندرنی بود. در اصفهان به حضور حسین 
علیشاه از مشایخنعمةاللهیه رسید و در همدان سکنی گزید. 
گریا در اراخر عمر نابینا شد. اعتمادالسلطنه در سال ۱۲۸۸ق 
ری را دیدارکرده و مکاشفهای از او تقل کرده است. مزارش 
در همدان است, 

بزگان و سخن‌سولیان هسدان (1۲ ۰0۱۰۴-۱۰۷ طرافق 
الستات (۲/ 4۲۳۸ المثر و ار (2)۱۶۷ 


آخوند یزدی کربلابی؛ ملا حسن؛ نرزند محمدعلی 
یزدی حائری.(وف ۰8۱۲۳۲ نقیه. از شاگردان آقا سید 
محمد مجاهد وبه احتمالی در محضر درس پدر سید محمد 
مجاهد آقا سید علی طباطباثی صاحب «رباض» نیز حضور 
داشته است. ابتدا در یزد سکونت داشت ر آذ گاه که حاکم 
ظالمي را بهپشتیبانی مظلومین از یزد بیرون کرد؛ به اسر 


آخوندزاد» میرزا نتحملی 


فتحعلی شاه فاجار به تبران آمد و در تهران سکرنت نمود. 
سرانجام مقیم کربلا گشست و در همان جا درگذشت. از آثار 
ار: «مهیجالاحزان:؛ «اکمالالاصلاح»: در ترجمه «اصلاح 
العمل» استادش سید محمد مجاهد؛ رساله‌ای در «تجرید 
فرآن» به فارسی؛ رساله‌ای در «شکوک» به طریقاً 
استدلال. 

اصیان السیعه (۵/ ۱1۶۵ لذریعه (۲/ 1۲۳۷۸۲۲۸۱ 

٩‏ ملس اماء(۰۳۱۰۱): مکاناتشار(11 

تس 


آخوندزاده, میرزا فتحعلی» فرزند میرزا محمدتقی 
خامنه‌ای.(۱۲۹۵-۱۲۲۸/۱۲۲۷ ۰ شاعر و نویستدهُ توک 
زبان و فارسی‌گوی ایرانی تبار. وی در کی متولد شد. در 
تشون روس عنوان مترجمی نایب السلطنة قغقاز و درجم 
سرهنگی گرفت. وی مروج مبادی فرهنگ اروپایی بین 
مسلمین بو و آثر متعددی بهزبنهای ترکی» فارسی و عربی 
نوشت که حاوی نکات انتقادی بود. گویا آخرندزاده 
نخستبن کسی بود که دریاپ معایب خط رایج در میان 


ترک‌زبانان و فارسی زبانان و لزوم تفییر آن رساله‌ها نوشت و" 
حتی الفبای اختراعی خاصی را جای آن پیشنهاد کرد. ویب 
تخلس صبوحی اشمار فارسی نیز می‌سرود و ««یوال بر 
دارد. از حیث نمایشنامه‌هایش به ار اقب «مولیرشرق؛ دادند. 
در تفلیس درگذشت. از دیگر آثار ار: وقصص سبعه» با 
«نمایشنامه‌های هفتگانه؛ که میرزا جعفر قراجه‌داغی به 
عنوان «تمئیلات» آنها را از ترکی به فارسی ترجمه کرده 


اسیات نمایشی (۱/ ۱6۱۸۶-۱۲۳ از صبا تا نیما (۱ 
۳۸۷ از نما تا روزگار ما ۰0۲۰-۳۸ تاریخ ادبیات در 
ازگلت (۲/ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۰6۱۷۱۰۱۵۷ «انش مندان 
بسایجان 0۷-1 دنشسناما ابسوان و اسلام (۱/ ۱6۳۹ 
دایرتالمعارف نارسی (۱/ ۸۲۰ الذریعه /٩(‏ ۸0۱ ریحاله (۲۱ 
۲ شرح حال ربعال (۳ ۵۸۵۵ فرهنگ سخنوران 
(۵۲۹ مزلنن کتب جابی (0۶1-1۵۹/۴). 


آخوندزاده. میر عبد الرحمن. (وف ۱۲۶۸ق)» خطاط و 
شاعر, از سادات حسینی هرات برد. او علاوه بر شاعری: 
نستملیق ر شکسته را خوش می‌نوشت و از شیو میرعماد 
پیروی می‌کرد. از شاگردان اره ملامحمد حسین سلجوقی و 
نجف سلمانی در هرات مشهورند. از آثار وی: یک قطعه به 


۴ 


قلم نستعلیق در دانگ و شکسته نستعلیق کتابت خوش» با 

رقم ... حزرهمیر عبدالرحمن»؟ پنج قطعه بهفلم نستملیق 

پنج دانگ و سه دانگ و دو دانگ و شکسته نستعلیق کتابت 

غوش, با رقمهای: «مشقه عبدالرحمن سنذ ۱۲۳۶ و 

عبدالرحمن الحسینی؛ و افقیر عبدالرحمن‌الحسینی سنا 

۷ ر «مشقه‌البدالاقل عبدالرحمنالحسینی 1۱۲۳۳. 
اسرال و آثر خوشنویسان (۷/ ۳۷۸:۳۷). 


آخسوندزادهُ هسروی؛ قاضی ملا مجمد صدیق,(تر 
۶ 2) قاضی: شاعر و تذکره‌تویس, قاشی ملاحمد 
صلدیق بیشتر عمر خود را در کابل گذراند. سپس به زادگاه 
خویش هرات بازگشت و به اسور قضایی پرداخت. وی 
همچتین ریاست انجمن ادبی هرات را بر عهده داشت. از ار 
به عنوان قاضی صاحب نیز یاد شده است: چه» علاره بر 


ریاست انجمن ادبی؛ قضاوت شرعية هرات نیز بر عهده وی 
بود. او در گفتن ماده تاریخ نیز مهارت داشت. اثر وی 
«تذکرةالنساء» تألیف ۱۳۲۷ »که در شرح حال ۱۴۰ تفر از 
ان شاعر مسلمان عرب و عجم است. 

تاریخ تذرههای نارسی (۱/ 740-۳1۷ 


آدم بسن ابی ایساس, ابسوالحسن خراسانی. 
(۲۲۱/۲۲۰-۱۳۲ق)» حافظ و محدث. برای تحصیل حدیث 
به عراق و شام و مصر و حجاز رفت راز راویانی چون شعبة 
بن حجاج؛ مسعودی: مبارک بن نضاله ر عبداله بن مبارک 
حدیث شنید. در چهار «صحیح: از صحاح ششگانه از جمله 
«صحیح بخاری؛ از وی روایت شده است. ابرحانم رازی» 
اسماعیل سیربه؛ هاشم طبرانی وگروه بسیاری از او حدیث 
نقل کرده‌اند. احمدین حنبل او را یکی از ضابطین حدیث 
مي‌داند و ابوحاتم رازی او راثقه‌ای امین و عابد می‌شمرد. 

تساریخ بسنداد (۷/ ۱6۳۰-۲۷ تساریخ کسیر (۲/ ,)۳٩‏ 
تسدکرنلصفاظ (۱/ ۲۰۹): تقریب‌السهذیب (۱/ ۱۲۰ 
تهنیبالهذیب (۱۷۷/۱) الجوح راحمدیل (ع ۱ ۵ ۱/ 
۸ سیرلیاه (۱۰/ ۳۲۸۵۳۳۵ السمرف (۲۲۸). 


آدم بن اسحاق اشمری قمی.(س دوم ق)؛ محدث. 
علامه حلّی نجاشی» شیخ طوسی و ابن داورد حلی درکتب 
خود او را عادل وثقه خوانده‌ند. او زاهد و خاشع بود. ری از 
پرنس بن یمقرب ررایت می‌کنده و احمدین محماد برتی 
صاحب کتاب «محاسن» و محمدین عبدالجبار و دیگران از 


"۷ 


وی روایت تموده‌ند. در قبرستان شیخان قم نزدیک قبر 
زکری بن آدم مدفون است. اثر وی «کتابالحدیث» است. 
3 
(قسم ۹/۱):رجال انجاشی (۱/ 1۶۲ لفهرست الطوسی 
(۵)* گنجينة دانشمندان (۱/ ۰0۶۳ لسانالمیزان (۱/ ۵۱۰ 
ستجم سل السدیت (ا1 ۰ سم لسزلنین (1۲ 
۹ هدیتلاحیاب (۳. 


انا 


ال این دارد 


آدم بن عبداه قمی. (س دوم ق)» محدث. از اصحاب 
امام صادق (ع) برد و از آن آمام کسب فیض کرد. شیخ طرسی 
در «رجال» خویش از ار یاد کرده و به گفتهٌ ابن حجر او را 
متوده است. برتی او را با پسوند اشعری توصیف کر 
است. وی در فم درگذشت و در حدود مقبرة شیخان دنن 
شد. 


اعبان‌الشیعه (۲/ ۰0۸۴ رحالالبرفی (۰)۲۷ رجالالطوسی 
۱8۳ گسنجبت؛ دانشمندان (۱/ ۶۳ لسان‌لمیزان (۱/ 
۵۰ معجم رجالالسدیث ۱۲۱/۱ 


یونس نسفی.(س پنجم ق) فقیه امامی. شیخ 
فقیهوثقة عادل که تصیقات شیخ ابوجفر طرسی را بر ود 
شیخ فرائت کرد ابن حجر در «لساذالمیزان» تحت" عنوان 
رجال شیم انامه از او تام می‌برد. 

اعیان الشیعه (۷/ ۰0۸۶ نرائدالرضوبه (۲۱) فهرست 


متجب‌لدین (۸۱۱ لسانالمیزن (۱/ ۵۱۲ معجم رال 


لحدیث (۱/ ۱۳۴. 


آدم تا » فرزند محمدد,(س سوم ق):محدث. 
امل بلخ بود شهرت قلاسی او از آذروست که مدتی به 
فروش لو (توعی کلاه) اشتغال داشت. وی به اعتقاد به 
تفریض متهم بود و از احمد بن ینس تسوٍی» علی بن حسن 
دق نیشابرری: علی بن محمد. قمی ر محمد بن شاذان تقل 
حدیت کرده است. مشهررترین محدئی که از او حدیث 
شنید»؛ محمد بن مسعود عباشی بوده و کی برشی روایات 
اورا آورده است. 
اختبار معرفةالرجال (۰۱۸ ۱۳۹۶ ۰6۵۳۲ اعبانالشسیعه (1/ 
عاهرجال ان داود (نسم ۷/ ۴۱۴ رال الطوسی. 
0۳۸0 سانمیان(۱/ ۵۱۱): معجم رباللسدیث (۱/ 
۳۲ 


آدمی خوارزمی 


آدم هروی ابوسعد آدم ين احمد بن اسد.(وف ۵۲۶ 
ق)* ادیب: لفری؛ مدرس ر محدث. اصلاً از هرات بود و 
ساکن بلخ. در 0۲۰ق پس از سفر حج به پغداد واردشد و در 
همان جا درگذشت. استاد رشید وطراط برد و میان او و شیخ 
ابرمتصور جوالیقی مناظراتی واقع شد. در حدیث و ننوث 
ادب یکی از مراجع عصر خویش بود. 

تریخ ابیت دریان (/ 0۳3۰ روضات‌انات (11 0۵4 

ربحانه (»/ ۱۲۵ نامه (یل | بوسمد): معجمالانیاء 

۰۷۰۱۰۱۸۱ 


آدمی استرآیادی, ابوالقاسم علی بن عمر بن اسحاق. 
(س چهارم ق و محدث. ملمّب به آدم. ار را آ 
اسدآبادی و آدمی همدانی 
مسافرت کرد و از فارو 
دیگر حدیث شنید. 
نساب سممانی(۱/ح ۰۶۱ دنشنامة وان و اسلام(۱/ 
۴۵ لب اللیاب (۱/ 0٩‏ 


بی و ابویکرقطیعی و برنضی 


آدمی اسد آیادی -ه آدمی استرآبادی, 


آدبی چاچی. ابوبکر امد بن محمد بن آدم ین 
داث. (س جهارم ق): نقیه و محدث. آدمی در چاچ 
(ناحبه‌ای در شمال شرفی سیر دریا؛ ظاهرا مطابق ناحیً 
تاشکند) ر نواحی اطراف آن زندگی می‌کرد و به روایت 
حدیث اشتغال داشت. وی به عراق و حجاز سفر کرد و از 


حبیب بن منیره چاچی, حامد بن داوود چاچی؛ عبیدالْ بن 
خاری؛ ابوحاتم محمد بن ادریس رازی و محمد بن 
عبداله پن یزید ری و دیگران حدیث شتید. ابوافضل 
محمد بن محمد چاچی و ابوجمفر محمد بن علی غزال و 
همطبقه ایشان از وی روایت کرده‌اند. 
اتساپ سمعانی (۱/ ۶۱ دتشنمة ایران و اسلام(۱)7۵/۱ 
ب الاب ۱/۱۱ 


آدمی خوارزمی: ابوالفضل محمد بن ابوالقاسم 
بن‌بابجرک, (۵۶۲/۵۶۱-۴۹۰ ): مفس نحوی: لغوی ر 
محدث. ملقب به زینالمشایخ. معروف به آدمی خوارزمی ر 
بقالی خرارزمی. ار در ادپیات از پیشگامان و در زبان عرب 
حجت به حساب می‌آید. لغت و علم (عراب را از زمخشری 
نشست. او حدیث را نیز از 


آموخت ر پس از او بر 


آدس رازی 


زسخشری و دیگران شنبد. در ترسل و نقد شعر دست 
داشت. در جرجان درگذشت. مژلف «مدية العارفین» ار را 
تحت عنوان محمد ین محمل پن اپیاقاسم بقالیآرده ر 
وفات وی را به اشتباه ۵۷۶ ق ذکر کرده است. از 
«تفسیرالقرآن»؛ «شرحالامسماء الخستی»! «مفتا اسزیل» 
«قویماللسان»: در تحو؛ «الاعجاب فی علم آلاعراب»؛ 
«البداية فی‌المعانی و ایبان+ «اعجازالقرآن»! «اسرارالادب 
و انتخارالعرب» 

الاعسلام (۷/ ۲۲۷), کشف‌النلنون (۵۱ ۸۴: 4۱ ۱۱۲۰ 

۱ 
معجم‌لسولفین (۱۱/ 0۱۳۸۱۳۷ 
لوافی بلفیات (۴/ ۳۷۰): هدیةالمارفین (11 ۰0٩۸‏ 


مسجم‌لاداء (۱۹/ ۰۵ 


آدس رازی» ابوسعید سهل بن زیاد. (وف ح ۲۵۵ 
محدث یمه شیخ طوسی او را از اصحاب سه آمام دانسته 
است: امام جواده اما هادی و امام عسکری -علیهم لسلام. 
احمد پن محمد پن عیسی اشمری او را خالی خواندر ازقم 
ببروذ کرد. از آن پس وی در ری زیست. از آنار وی؛ «کتاب 
التوحید؛+ «کتابانتادرا. 

مشیم (7/ ۶ داش 
رجال ان درد (فسم 0۶۰/۲ 
التجاشی (۱/ ۸۲۱۸-۰۲۱۷ ریحانه (۱/ 6۱۲ لقهرست لابن 
ندیم (۹ ۱۱۳۰ الشهرست للطوسی (۱۶۲) سعجم رجال 
دی (۸/ ۰۲۵۲۳۳۷ یمین (1/ 1۸۲ 


آدمی همداتی - آدمی استرآبادی, 


آدمی یزدی. (؟)» شاعر از اهالی یزد بود. میر تقی الاین 
محمد حسین اوحدی بلیانی (متوفی ۱۰۳۰ 3) در تذا 
«صرفات الساشقین» ود از وی نام برده است, وی با 
غیاث‌الدین نقشینهمعاصر بوده و با و منظره می‌کرده است. 
از آثار وی «دیوانه اشعار است. 
اتمه |٩(‏ ۲ 


آدینه اصفهانی» حاج ملا جواد / محمد جواد. روف 
۹ 2): حکیم: فقیه؛ زاهد و مدرس, از شاگردان مبرز 
میرزا جهانگیر خان تشقائی بود. وی از مدرسین حکمت در 
مدرسه صدر و مسجد ذوالفقار اصفهان بود و متون معقول ر 
متقول را تدریس می‌کرد. خط او نیز بخته و شیرین بود. 


۷ 


همچنین از نجوم و هبئت سررشته داشت. استاد جلال‌الدین 


همایی و آقا میرزا محمود مفید اصفهانی از شاگردان نامور 
وی بودن. 
تذکرالبرر(۲۲۲۲۲۱). طقات اعلاماشیمه (قرن 1۴ 
۶ هماییتامه (۲۲) 


آذر.(ز 3۱۱۲۸ نفاش. در مناظر راجرای صحیح آن و 
همچنین در سابه‌پردازی ر آرایش چهره‌ها استاد بنامی بود. 
تنها اثر رقم‌دار وی نلمدان مصوری است که بر رویه آن 
تصویر حضرت عیسی(ع) و زن و مردی به حالت احترام در 
حضورش ایستاده و بر قسمت پایین قلمدان: تصویررگروهی 
دیگر به حالت خضوع و خشیع به بردردگارتقاشی شده با 
«کعترین آفر ۱۱۱۲۸ 

احوال ‏ آثز 


(۱/ ۲ مت تلدان (۱۰۱) 


آذره محمد مهدی, فرزند میرزا علی آقا تبریزی. 
( ۱۳۷۳-۱۲۸۰ ش)؛ پزشک و استاد دانشگاه. در مشهد به 
دنب آمد. پدرش از مجتهدین بلندپایه برد.آو در مهد 
تخصیلات مقدماتی خود را به بایان رسانید و سپس به تهران 
مد در ۱۳۰۲ ش وارد مدرسة طب دارالفتون شد و در 
۷ شی گراهبنم دکترای پزشکی را درینت کرد و جزو 
گرده دنشجویان بای تکمیل تحمیلات مازمفرانسه 
شد و پس از گذراندن امتحانات تشریح و بافت‌شناسی در 
دانشک ده پسزشکی لیون: دوره‌های انگل‌شناسی و 
مسیکروب‌شناسی را نیز به پایان رسانید. درس 
بیماریهای گوارشی را نیز خواند و پایاننامه خود را درباره 
«تاراحتیهای ناشی از اشکال جربان و جذب ر دنع هوا و 
بخارات دیگر معده و اسب 
۳ اش به دریاقه 
باریس: و مدال برتز ناثل گردید. وی در ۱۳۱۳ ش به ایران 
آمد. از سال ۱۳۱۸ش ریاست بیمارستانهای رازی و وزیری 
را برعهده گرفت» در ضمن استاد کرسی پزشکی باینی شد.. 
از دیگر نعالیتهای او مدیریت روزناماً جبهه ملی برد. دکتر 
آذر مدتی نیز در کاین مصدق رزیر فرهنگ شد. اثر او 
عبارت است از بماربهای عفونی». 

زندگینامة مشاهیر رجال پزشکی معاصر (۰0۱۱۱-۱۰۱شرح 
حال رجال سیاسی و تظأمی (۱/ ۰6۲-۲ مزلفین کتب چایی 
(۵۵/۶تبووج. 


" 


آذرباد ایمیدان. (س سوم ق عالم دینی. وی آخرین 
مدژن کتاب «دینکرد» است. او از معاصران زاداسپرم مژلف 
کتاب «گزیده‌هاء بود. ر از پیشرایان بهدینان. مسعردی در 
و الاشراف» از موبدی به نام اسفندیار پسر آذرباد 
پسر انمید (به جای ایمید < امید) نام می‌برد که در سال 
۵ به قدل رسیده؛ به نظر می‌رسد که این اسفندیار پسر 
همان آذرباد ایمیدان باشد. 


تاریخ ایات ین پیش 
والاشراف (۱۰1) 


ازاسلام ۱۱۳۱۸۱۲۸۵ ۱۳۷ ای 


آذرباد مهر اسپشدان.(س چهارم مک موید زرد 
در عهد شاپرر دوم (0۳۷۹-۳۰۹) می‌زیست. ار برای اثبات 
1 دینی داد و پیروز به در آمد. اثر 
ری به نام «اندرژ آتررپات امهر اسپند با مارسپندان» است که 
بیست ویک نسک یا کتاب را شامل و دایرقالممارف بزرگ 
علوم دینی زرنشتی محسوب می‌شده است. متن پهلری و 
پازند و ترا جراتی و انگلیسی آذ در ۱۸۶۹ در بمبتی 
متتشر شد و ترجما فرانسری آن در ۱۸۸۷ به چاپ رسید, 
ایران در زمان ساسا: هه تریغ ادبی ایران(1 
۴ تناریخ ادبسبات ایران پیش از اسلام (۶ 11۳3 
۱۵ ۱۸۸ ۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۳ ۸۲( زیخ میات 
در ابا (۱/ ۱۳۹ ار نم و هر( صمدف سای 
(۱۳۴/۱)» دانشنام بان و اسلام (۱/ ۱6۴۷ سیک‌شناسی 

(۱/ ۱۲ مجملاتواریخ واقتصص (۵۱ 4۶۷ 


آذربایجانی؛ گوهربیگم خانم.(ز پیش از ۱۳۰۷ 10 
آدیب و شاعر. وی در نضل و عفت مشهرر بود. از اشعار او 
است: 

اگر به باد دهم زلف عتبرآسا را 

به دام خویش کشم آهوان صحرا را 

ریاحین الشریمه (۰)۲۲/۵ زیحانه (۱/ ۴۲)» دانشمندان 
آذرسایجان (۳۲۰), الذرسمه /٩(‏ ۰0۳ فرهنگ سخنوران 
(۱۷۸۲ مشاهیر زتا (1۹9). 


آذربایجانی: منسحند مسهدی | مهدی نها 
زعیم‌الدوله تیریزی. 


آذرید. انضل‌الدین فرزند لطفعلی صدرالاناضل 
تصیری امینی. (تر ۱۲۸۷ش) نقاش و خطاط. در تهران 


آذر پیگدلی 


متولد شد. ابتدا در مدرسا فیضیٌ قم به تحصیل پرداخت؛ 
رلی پس از چندی به علت علاقه به تذهیب و نقاشی نزد 
استادانی جون میرزاابولقاسم اصفهانی تذهیب و حسین 
بهزادنقاشی را فراگرفت. پس از آن تعلیم خط گرفت و 
نوشتن خطرط کوفی» نسخ» ثلثه رقاع» طفواه ریحان و 
بق را فراگرفت. مدتی در ارنش خدمت کرد. سپس در 
وزارت پيشه و هتر و سازمان برنامه مشقرل به کار شد و 
چندی نیز در شرکت ملی نفت به امور دولئی اشتقال داشت. 
از ثار وی کتابی است تحت هنران «مفاح لوط که انوا 
خطرط را در آن درج کرده است. 


تذکره خوشتریسان معاصر 1۵٩۱۵۲(‏ 


آذر بیگدلی؛ لطقعلی بیگ, فرزند آقا خان بیگدلی 
شاملو. (8۱۱۹۵.۱۱۳۴)» شاعر و نویسنده. در اصفهان 
منولد شد. پدر وی از بزرگان طایف؛ شاملو بود و مقارن فنتاٌ 
او را به اجبار به قم پردند و پس از چهارده 
سال اقامت در این شهر؛ در بدو جلوس تادرشاه افشاره به 
دلیل اينکه پدرش به حکومت لار و بنادر خلیج فارس 
اتتخاب شد به شیراز سفر کرد و پس از فوت پدر با عموی 
خوداحاج ولی پیگ مسردر؛به زیارت و انجاممناسک حم 
رفت. . سپس به مشهد و اضفهان سفر کرد و در اصفهان مقیم 
گردید. آذر مدتی در خدمت عادل شاه انشار سمت استیفا و 
نویسندگی داشت. درییست سالگی شم گفتن را آغازکرد. 
نخست تخلص والد و سپس نکهت و عبت آذر را برگزید و 
مدتها در نار شاعرانی همجون هاتف اصفهانی؛ هیر 
رئین اصقهانی و صباحی کاشانی از شعرای طراز اول زندیه 
محسوب می‌شد. آو از شاعران پیشگام نهضت بازگشت به 
سیک عراتی بود. «دیوان» شعرش حدود هفت هزار بیت 
بودکه در تاراج 
دیگر آثار وی؛ «آتشکد: آذره که تذکره‌ای نفیس است به نام 
کریم‌خان زند؛ «مشوی یوسف وزلیخا»» بروزن گلشن رازا» 
مشتمل بر دوازده هزار میت که از ین مه 
هزار وبانصد بیت را خود آذر در آتشکد: 
نه آسمان»؛ شرح حال شعرای معاصر آذر؛ «ساقی نامهء و 
«مخنی‌نامه». صاحب «فرهنگ سخنوران» آذر قمی را آذر 
بیگدلی می‌داند در صورتی که شیخ آقا بزرگ تهرانی آذر 
قمی را آذر بن اخگر می‌داند که او نیز از فرزندزادگان آذر 
بیگدلی است با چند واسطه. 
(۱/ ۱۲ تاریخ بات ان 


اق 


ارم براون 0 


0۹-۸۵ تساریخ ابسیات در رهپس 
۳۱۰۲ ريخ وهای فارسی (۱/ ۱۷:۱۴ کر 
ان( ۶ 
(۱/ «هاه الذریمه (۱۱ ۰۲ ۱۹/ ۸۰ ریحانه (۱/ 6۳۵-۷ 

۱ سفیننالسحموه (1] 
۸۲ شرع سال رال (۱/ ۱ فرهنگ ادبیات 
فارسی (۵): فرهنگ ختووان (۰)۳-۲الکنی رالاقاب (۱ 
۵ گنج سخن (۱۲۳/۳)» مولفین کتب چاپی (۵/ ۱۲۷- 
۸ نج لصا ۱۴۲۵۱۵۹/۲ کار (۱/ ۱۰ 
ت 


لور ۱۰-٩(‏ دایرةالسمارف فارسی 


سرآسدان فرهنگ (۱/۱ 


آذر تیریزی» سید ابوالقاسم مرنضوی» نرزند حاج سید 
مسرتضی صسراف, (۱۳۱۱-۱۲۵۰ش)ه آدیب و شاعره 
متخلص به آذر. مردی میهن‌درست بود. مدتی به استانبول 
مسافرت کرد. در آنجا با سید جمال‌الدین اسدآبادی ملاقات 
کرد و از ار مطالبی در زمينة سیاست آموخت: چنان که در 
انقلاب مشروط این از مزسسین جدّی انجمن آقربایجان 
در تهران شد و در ۱۳۱۱ش به عضویت انجمن ادبی 
آذربایجات درآمد. آذر مردی وارسته و آزادیخراه بود. وق در, 
مقبرةالشعراء تبریز مدفون است. «دیوان» اشمارش شامل 
بیش از یکهزار بیت می‌باشد. «اوراق پریشان» از دیگر آنا ار 
است که در ۱۳۳۴ ش در تبریز چاپ شد. 


الذریسمه (1۶/ ۱6۷۰ مسخنروانآذربایجان (۱۱۸۲۱۸۷: 
فرهنگ سخنوران (۰0۳ ملفین کتب جاپی (۲۱۳/۱) 


آذر چالشتری؛ عباسعلی.(تو ۱۳۲۰ 8): شاعر. معروف 
به حکیم آذری, از اهالی چالشتر از محال اصنهان بود. ری 
در چالشتر و اصفهان تحصیل نمود و علاره بر علوم عربی و 
ادییات در فترن حکاکی؛ قلم‌زنی؛ نقاشی؛ مجلاسازی و 
صحافی یز دست داشت. 


اوست: 

تا شدم پابست عشقت روزگارم شد سیاء 

جزکه دارم مهرت اندر دل کدامستم گناه 

قامتت را سرو خواندم ماه را گفتم رخت 

ین غلط گویی و از این اشتباه 

ای معاصر اصفهان 1٩(‏ فرهنگ سخنوران (۳): 
گلزار حاویدان (۱/ 6٩‏ 


آذر حقیقی, غلامرضاء فرزند محمد ولی. (۱۲۸۰- 
۸ ش)» شاعرء متخلص یه آذر, وی در ترية کاهو از 


3 


دمات کرهپایه مشهد متولد شد. پس از تحصیل به سرودن 
شمر و نوحه‌های سینه‌زتی پرداخت. او سالها در مشهد به 
تعلیم عداحان می‌پرداخت. در حرم رضوی مدفرن است. 
مجموعاٌ اشمار و نوحه‌های او در پنج جلد منعشر شده 
است. 


صد سال شمر خراسان (6۲-۴۱). 


آذرخش: حستملی.(تر ۱۲۹۸ ش)؛ پزشک نی‌سنده و 
شاص متخلص به شکیپا. در دارلفنون و دیبرستان ادپ به 
تحصیل پرداخت ر سپس به رشته پزشکی روی آورد و برای 
تکمیل این رشته به فاتسه رفت, وی علاوه بر بزشکی با 
شمر و شاعری نیز انس و الفت داشت. دوبار به سفر حج 
رفت. وی در وزارت هداز ااری سرپرمست امور مبارزه با تریاک 
شد. از آثار اوست: 
سپفلیس و فحشاه, 

ضرهنگ مسخنوران (۰۵۱۰ سولفین کتب چساپی (۲/ 
6 


آذرخشی؛ رضاء(ز ۱۳۹۰ ش) متریعم. اهل مشهد بود. 
در ادار؟ ن نیا مشود کار می‌کرد. او به ترجما چند 
نمایشتابه پرداخت و آتها را شخصاً به روی صحنه آورد. 
الهه»؛ داز دريچة 
سفارت»؛ ایالت چهل رنهم؛ «تصیره؛ «در زندان و در 
آزادی»؛ «سرگننگی جانگدازه! «ترفانه؛ «عدالت؛؛ 
افضول» 


برس از ترجمه‌های او عبارت‌اند از 


اهیات نمایشی (۶۱/۷: ون نب چاپی (۳/ ۱۲۷ 
تنل 


دینکرد به عتران موبد بهدبدان آمده است. ری با زرتشتی 
مسلمان شده‌ای به نام آبالیشی در حضور مأمون خلینةً 
عباسی مناظره کرده که شرح آن در رسالبهلری «گجَستَک 
» آمده است. آذر فرنبغ دانشمند بزرگی بوده است 
چنان که غالبا به اقوال ری استناد می‌کرده‌اند. وی مزلف 
کتابی در اصول دین زرتشتی بود به تام «آیین نامه» که کتاب 
چهارم «دینکرد» خلاصه‌ای از آن است. آذر فرنیغ در این 
کتاب با دید فلسقی اصول دین زرتشتی را بیان می‌کند. در 


متون پهلوی اندرزهایی به آذر قربغ نسبت داده شده است. 


۳ 


رس ۳۳09 ۹۵ ۸ 
1 بان (۱/ ۱۳۵ 

در رن (۱/ ۱۳۸۱۳۵ تریغ 
درم یرتیل از اسلا 0 ۹ تمدن ساساتی 
(۱/ ۱۱۴۲۱۴۰ دنام ان و اسلام (۱/ 6۱-۶۰ در 
تلمرر رجدان 412۸0 سبک‌شنانی (۱/ 4۵۴« 


آذر کیوان,(۱۰۲۷-۹۴۲ )۰ موصس فرق آذر گیوان. در 
ارس زاده شد. نسیش به بهمن پسر اسفندیار می‌رسد. از 
شخصیت‌های بسیار مشکرک تاریخ است. گویند در کردکی 
اهل ریاضت بود. در اواخر عمر به هند رفت و در شهر پنته 
اقامت گزید و نحله‌ای تزه به نام خود پدید آررد که ترکیبی از 
مذاهپ زرتشتی؛ اسلا به 
بود. عده‌ای بدو گرویدند. این فرقه معتقد بودند حقیقت 
همه ادیان یکی است. آتها به شرایع عمل نمي‌کردند. 
طرنداران آذر کیران به فلسفة اشراق توجه خاصی نشان 
که برخی آثار شیخ شهاب‌الدین سهروردی 


را به فارسی ترجمه کردند. مریداتش به آذر کیوان کراماتی 
نسبت داده‌اند, از آثار وی: «مکاشفات»؛ «جام کیخسرو0؛ 
«آیذ اسکندره؛ «تخت طاتدیس»؛ «برتر فرهنگ». دگتر 
زرینکرب از اصل وجود چنین مردی را منکر شده وگرد: 


کردا نك موجب حصول اطمیتان به تاریض بردن شخص ار 

به نظر نمی‌آید..». از آثار مسرب به فرقة آذر کیوان 

و «دبستانالمذاهب» است که بعا به رای اکشر 

صاحبنظران از مجمولات و اغراقات خالی نیست. 
ایضاحلمکنون (۱/ ۰4۲۴۲ تذکر؛ روز ررشن (ع/» در تلمرر 
وجدان (۳۶۹-۳۶۸)» طرافن سفن (/ 61۵۲: فرهنگ 
شاعرات زبان پارسی (0۱۲-۱۱: لغت‌نامة دهخدا(مقدمه| 
۶۲۷ خی | آذرکيران) 


آذریء میر سید علی» فرزند میر ولایت.(تو ۱۲۸۲ش) 
تویسنده, در بادکربه متولد شد و از اهالی سراسکتد 
کرسی‌نشین هشترود آذربایجان بود. تحصیلات مقدماتی 
خود را در آذربایجان و مشهد و تحمیلات متوسطة خود را 
در مدرسٌ داتش گذراند. در ۱۳۹۹ش به علت از دست. 
دادن پدر ترک تحصیل کرد ر به خدمت ادا قوائد عامه ر 
فلاحت و تجارت خراسان درآمد. وی در حین خدمت به 
علت علاقه به تحصیل در محضر دانشمندان وقت به کسب 
علم پرداخت و در ۱۳۰۹ ش به تهران متتقل شد و به کار در 


آذری طوسی 


رزارت راه و وزارت مالیه پرداخت, سپس یه راهن دولتی 
متقل شد و در ۱۳۳۴ ش بازنشسته گردید. از آثارار: «عشق 
و سرنوشت؟ «پایمردی»» شعرا رای در قرن دیگره! 
«انقلاب بیرنگ یا نیم کلتل محمدتقی پسیان در خراسان»؛ 
ازندگی حکیم ابواتقاسم فردوسی#؛ «فردوسی و امیر 
ابرعلی سیمجور»؛ «قیام خیابانی پیشوای تجدد و آزادی در 
تبریزه؛ «وصلتهای گوناگون»؛ «خورشیدی که در تاریکی 
تبمید درخشید؟؟«ابراء ود زرتشت یا روج سلحشوری 


بشی (۲/ ۱۸۵-۱۸۳ زندگنامة رال و مشامبر 
(۲۵/۱) مزلفین کتب جایی (۱۴ ,)٩۱۸۹‏ 


آذری اسفراینی > آذری طوسی. 


آذری طسوسی؛ نخرالدیین حمزة بین صلی ملک / 
عبدالملک اسفراینی بیهقی. (۸۶۶/۸۶۲۵/۸۴ق) عا 
و شاعر؛ متخلص به آفری. از پشوایان تصرف که نسبش به 
خاندات سربداران می‌رسد. آذری در اسفراین در ماه آذر 
نترلد شد و به همین جهت آذری تخلص می‌کرد. او تیمور و 
پسرش شاهرخ را مدح می‌گفت. در همان دوره به درک 
محضر شیخ محیی‌الدین غزالی طوسی تایل گردید و سپس 
به صحبت شاء نعمت اه ولی رسید و دوبار پیاده به حج 
رفت ر یکسال مسجاور بسیت‌الالصرام شد و کتاب 
#سعی الصفااء در کیفیت مناسک حج را در این ایام نگاشت» 
وی چندبار به هند سفر کرد. در ۸۳۲ 3 ملازم سلطان 
احمدشاه بهمتی در دکن شد و عنوان ملک‌الشعرایی یافت و 
به خواست ار سرودن «بهمن‌نامه» را آغاز کرد و جون 
اسفراین بازگشت» پیوسته سروده‌های خود را برای اتمام 
#بهمن‌نامه: بهدکن می‌فرستاد. سپس انزوا برگزید و تنها به 
مدح پیامبر (ص) و بیان مداقب اهل پیت (ع) پرداخت. آذری 
در اسفراین بقاع ر رباطها ساخت. مزار وی در اسقراین 
است. از دیگر آثا راهرالاسرار»؛ «طفرای همایرن؛ 
«عجایب الفرالب»؛ «دیوان» اشمار که بیشتر آن قصایدی 
است در منقبت عترت پیامیر(ص). مولف «تاریخ ادبیات در 
ایران» گوید: وی را به القاب نورالدین و جمال الدین نیز ذکر 
کرده‌اند اما با توجه به تذکر؛ دولتشاه که قدیمترین ماش 
دربار؛ وی می‌باشده لقب فخرالاین صحیح است. 
آنشکده آذر (۲/ ۲۵۱-۲۲۳ ایضاح‌لمکنون (۱۱ ۱۲۸۲ ۲ 
۳۶ ریخ ابیت در این (۲/ ۳۳۲-۳۲۳ ری 


اصفهانی: احمد 


نم تشر ۰7۹۳:۲۹۳۱ 6۸۶ نذکراش مره (1)1۵6:۴۴۸ 
حییب‌السیر (۲/ ۶۱): حماس‌سرایی در بات (10۳۵۷1۳۵۶ 
داشتامة ایران و اسلام(۱0۰-۶۹/۱ یمه 1٩(‏ ۱۳-۲ ۱۲/ 
۴رساضالسارفین (۳۹): ریمانه (۱/ ۳/۰۲۶ شا 
غریبان (۲۳.۱۹):قبرسوار کتاهایفارسی (۸۸/۱ 0۳۸ 
کشف‌الطنون (۰8۱۲ ۱0۱۱3۶ مزلقین کتب چابی (۲/ 
۶۷۶۱ مسسجالس المژمتین (۱/ ۱۳۳,۱۲۵ 
مسجالی‌السفانس (۱۸۶-۱۸۵)» مسج نما (۴ ۸ 
مرآتالخبال (۴۸ا» معجمالمزلنین (۳/ ۱0۸۰ نشتر عشن 
(۱/ ۶۰۵۶ مدیالارنین (۱/ 4۳۷ هفت انلیم (1/ 
وی 


آذینی اصفهانی؛ احمد بن حسن پن آذینوه. (س سرمٍ 

و چهارمق محدث. از مردم اصفهان و ساکن نصیین برد. 

ابراهيم پن محمده حافظ اصفهانی؛ در سفر خره به نصییین 
از ار حدیت شنیده و نوشته است 

انساب سمعانی, (۱/ 6۶۷ دانشنامة اران و اسلام (۱/ ۷۰ 


آذبوخانی؛ ابیسمد نضل بن عبداف لوف 508۳۷۰ 
محدت. در آذیوخان: از ترابع نهاوتده به دنب آمد. در عم 
حدیث بسیار متبحر بود و خطیب بندادی و دیگر حانظان 
«اصول» ار را به رشتذ تحریر درآوردند. وی در بغداد از 
عبیداله بن عمر بن احمد بن شاهین واعظ ر دیگران حدیث 
» و در تهاوند عبدالّه بن احمد سمرقندی حافظ از او 
تحصیل حدیث کرد. در بغداد درگذشت. 

ساب سای (۱/ 6۲ «رلعارت ابسانی 6۱/۱ 

«اتشنامة رن و لام (۱ ۰0/۰ مراصدالاط ایغ (۱/ 4۱۳ 

معجم‌ایلدان (۱/ ۷۰ 


آراسسته: نادر سیرزا (تو 3۱۳۱۳): سترجم و 
روزنامه‌نگار. در تبریز متولد شد. پس از اتمام تحصیلات 
خوده خلمات کشوری را با سمت مترجم دوم روسی در 
دارالترجمه آغاز کرد و پس از آن به مقام مترجم اول روسی 
تائل و سپس به نیابت قنسولگری حاج طرخان متصوب شد. 
ادر زا قبل از تصرف رشت ترسط فوای میرزا کوچک 
خان: شهردار رشت بود و در آنجا تشریه‌ای به نام «بلدیه» 
منتشر می‌ساخت (۱۳۳۷ ق). وی سالهای زیادی در خدمت 
وزارت خاریه برد و سالها در کشورهای لهستان ر آرژاتین 
و آلمان سمت وزارت مختاره و در کابین‌های مختلف سمت 


۲۲ 


وزارت پست ر تلگراف و وزارت راه را داشت. آراسته از 
روسی به فارسی کتبی ترجمه کرده است. اولین کار او 
نمایشتام کمدی «بازرس» اثر گوگول برد که اولین بار در 
تیاتر ملی ایران به نمایش درآمد. 
ادبیات نایشی (۲/ ۴۱-۴۰ زندگینامة رجال و مشاعیر 
۲۴۵۱ 


آراکلیان. سورن. (۱۳۴۱-۱۲9۶ش) موسیقیدان. ری 
در تبریز متولد شد و تحصیلات مقدمانی و مترسطه را در 
تفلیس به پایان رسانید» سپس برای ادام؛ تحصیلات به 
دانشگاه نوراسیک در ادسا رفت و ضمن تحصیل در رش 
حقوق قضایی به قراگیری موسیقی پرداخت و در پراگ و 
برلین از اساتیدی جون کارل دوژاک و یک کر نواختن ویولن 
سل و وبولن را آموخت و به رباست کسرواتوار تفلیس 
برگزیده شد. آراکلیان بعد از بازگشت به ایران همکاری با 
مدرسة موسیقی را آغاز کرد و علاوه برداشتن سمنهای 
مختلف در مدرسه به تدریس ویولن نیز پرداخت. وی در 
۳ اش به پیروت رفت و مدت ۵ سال در آکادمی هنری 
آبجا ندریس کرد و سپس به ایران بازگشست و به استخدام 
ررازت فرهتگ درآمد و مانند گذشته به تدریس پرداخت. 
دو,:۱۳۳ بش کوارتت جدیدی در هنرستان به همت آراکلیان 
تأسیس شد ر نیز از سال ۱۳۳۴ ش عضر شورای فش 
هنرستان شد و در ۱۳۳۵ش به آلمال سفر کرد. وی در 
۷ ش کتابی به زبان فرانسه در زمیتهٌ ساختمان ویولن در 
تهران انتشار داد که بعدها توسط یک موسسه آلمانی بهزبان 
آلمانی ترجمه شد و در آنجا به چاپ رسید. 


تاریخ تحول ضبط موسیقی (1۰۱)» شناسایی موسیقی (۱/ 
۸ مردان موسیقی (۲/ ۷هد ۳ 


آراگل زرگر شیروانی؛ حاج حسینقلی داغستاتی, (رقه 
۳ 3 عالم ادیپ و نویسند», اصلاًارمنی بوده به دین 
اسلام درآمد و به حسینقلی مسمی شد. وی اهل بغداد بودو 
در کربلا درگذشت و همان جا دنن شد. از آثار وی: 
«دلیل لمنهاج» در رد اییه؛ «متهاجالطالبین»: فارسی؛ در رد 
بهائیه: که سید سحمد بحرالملوم و محدث ثرری و 
شیخالشریعه اصفهانی و شیخ فضل ال نوری و میرزابراهیم 
سلماسی کاظمی بر آن تفریظ نوشته‌اند؛ کف الظلمةا: در 
رد باییه. 


یخ بات اهرانه باوث (۱۷۴:۴۷۳/۲ الذربحه (۸/ 


۳۳ 


۱۶۲-۶۱ ۲۳/ ۰6۱۶۵ طبقات اعلام الشیعه (نرن 1۱۴ 
۷۳ مزلفین کتب جایی (۷/ .)٩۳۷‏ 


آراک احمد. (۱۳۷۷-۱۲۸۱ ش) مترجم و نویسنده در 
تهران متولد شد. پس از پایان تحصیلات متوسطه. نخست به 
رشتة حقوق روی آورد؛ ولی پس از چندی آن رارها کرد وبه 
طب تمایل یافت» لی این یک نیز چندان پای‌بندش نکرد ر 
در آخرین سال آن را نیز ره کرد و به فعایتهای فرهنگی و 
ترجمه رری آورد. احمد آرام یکی از پرکارترین مترجمین 
معامر است که بیش از یک صدوچهل اثر از زیانهای 
انگلیسی؛ فرانسه و عربی ترجمه کرده است. از آثار ری: 
ترجم «اثیات وجود خداه؛ «سه حکیم مسلمانه؛ «علم و 
تمدن در اسلام»؛ 1 
کامرف؛ «تکامل فیزیک»! ترجمةً جلد اول «تاریخ تمدذه 
ریل دورانت» با «مشرق زمین؛ گاهرا تمدن» «تاریخ علم»! 
ترچمهٌ «شش بال علم» جرج سارتون؟ «ایرانیان و بربرهاه؟ 
«هینت»؛ «لنتهای قرآن». 
آرم تا (0۳۷۱» الذریمه (۱۱/ ۰۱۵ ۲۵/ 3۲ مولفین 
کنب چاپی (۱/ ۳۲۵-۳۲۰ اآوران فرهنگ (۱/ 0۳۳۷ 


جمٌ «پیدایش و مرگ خررشیده 


آرام اصتهانی» عیاسملی؛ فسرزند علی آرام, (تو 
۲ ش)؛ شاعره متخلص به آرام. شفلش قلمزنی بودو 
کتابفروشی نیز می‌کرد. از سال ۱۳۱۲ ش در انجمن ادبی 
اصفهان شرکت داشت ر به سبک قدما شعر می‌گفت. از آو 


خواهی که سمر شوی به نیکوکاری 

باید که به دل تسخم محبت کاری 

با اهمل زسانه هیچ دانی چه کنی 

آنکن که به خویشتن روا می‌داری 

نذکرة شعرای معاصر اصفهان (۱۰-۹): فرهنگ سخنوون 
(۶ گلزار جاویدان (۱۱/۱). 


آرام گلپایگانی» سبد جمال‌الد . (وف ح ۱۳۶۱ )+ 
شاعره متخلص به آرام. از اعضای انجمن ادبی اصفهان و از 
اناضل طلاب مدرسة صدر برد. اغلب اشمار ری هر «مجلاً 
داتشکده» در اول به طبع می‌رسید. در گلپایگان ونات 


#شمای سماسر اصنهان(٩).‏ نرهنگ سخنوان(4)8 
گلزار جاریدان (۱/ 0۱ 


آرانی کاشانی؛ محمدعلی 


آرام بزدی: سپرزا صادق, (س سیزدهم ق) شاه 
متخلص به آرام از شعرای عهد تتحملی شاه تاجار برد. در 
«مجمع الفصحاه آمده است که میرزا صادق آرام جندی در 
یزد وزیر اسماعیل میرزا بود و پدرش محمد رلی میرزاء 
سرم تتحملی شاه و حاکم یزده را مدح می‌کرد. از اوست: 
پیکرم شد خاک و بر خاکم گذشتن عار دارد 
از این بدخو که با من نا قيامت کار دارد 
ی دانشوران (4۵۲۸ تریخ تذکره‌های ارسی (۲/ ۳۳۱ 
نذکرة سخنورا بزد (۰6۷-۴ حدیقةالش مره (۱/ 4۲۴۲۳ 
لذریعه /٩(‏ 0۴ فوهنگ سخنورن (۲): مجملفصحا (۳/ 
۳۶۳۵ 


آرانی کاشانی, شیخ غلامرضاء فرزند محمد علی. 
(3۱۳۶۵-۰۱۱۹۲): عالم دینی. تحصیلات خرد را نزد 
مبیرزای تمی؛ سید محمد مجاهد و ملا احمد نراقی به پایان 
در وی «لاندالتلی» نم درد که در احوال زماد ر 

خ است. شامل بیست باب است در هر باب 
ده حکایت در احرالزهاد آمده و مزتف در ذبل مر باب 
انانی ایراد کرده است. ایسن کستاب در واتع شرح 
«جامعالحکایات» نصراثهترمذی است. ری در وادی السلام 


نجف مدفون است. 
اعسیان اللسیمه (۸/ ۰۱۳۸۶-۳۸۵ الذرسعه (۱۷/ ۱6۱۶۴ 
مکرماگار (۵/ ۱۷۹۹ 


آرانسی کساشانی؛ مسحمدعلی: فرژند محمددحسن. 
(رف ۱۲۴۳ فقیه. معروف به ملا علی آرانی, از امالی ده 
آران از ترابع کاشان برد پس از کسب فیض از محضر علما و 
کسب اجازه از ملا احمد نراقی در ۱۲۱۷ق به گلپایگان 
رفت. در ۱۲۴۲ق به تهران آسد؛ پس از آن در تم اقامت 
گزید. آثار ار عبارت‌اند از: «الذرةالبهیة»» منظومه در اصول 
فقه که در ۱۲۴۲ قه منطبق بر تعداد اییات کتاب؛ سرودن آن 
راب پابان برد «النرةالجلية نی شرح الدرنالسهیته: 
«لمقاصدالمهمق»»«بطلع ناه هر سه جلده که جلد یکم 
آن در دسترس تیست» جلد دوم آن دربارةپادشاها 
کبومرث تا روزگارنویسندء (۱۱۳۹ ق) است؛ و جلد سوم در 
سرگذشت دانشمندان و سرایندگان معاصر نویسنده تا سال 
۶ ق 

ریس 0 ۸۲۲ ٩۱‏ ۳۲/۱۴ ۲۱ ۵۱ هب 


فواکدالرضویه (4۵۷۷. نهرستوار؛ کتایهای فارسی (۱/ 


آرانی کاشانی, ملا محمد علی 


۱ 


آرانی کاشانی؛ ملا سحمد علی: فرزند ملا مهدی. 
(۱۳۲۵.۱۲۵۰ق)» ققیه. در آران کاشان 
را تزد پدرش فراگرفت 
تحصیل کرد. پس از آن به عراق رفت و از محضر فاضل 
ایروانی و شیخ زین‌العابدین مازندرانی بهره جست و اجازه 
یافت. سپس به ارات بازگشست و در زادگاهش متوطن شد و 
به ترویج سعارف اسلامی پرداخت. از آثارش: «صرالس 
الاحکام:» در شرح «الفیه»! «حاشیةارانین0؛ هحاشية 
الرسائل»» شرح لالدرته سید بحرالعلوم؛ رساله‌ای در 
«اجنهاد و تقلید». 

لذریمه(۱/ ۰۲۷۲ ۱۵/ ۰0۱۴۲ طیقات اعلاالشیمه (قرف 
تا 


آرایش بیگي فرزند سیرزا اسکندر بن قراپوسفب 

ترکمان. (س نهم ق) از زنن شاعر ر فاضل. قاغضی نورلله 
شوشتری او و طایفه‌اش را از شیعیان می‌داند. اسکندر 
قراقوینلو (مقتول 3۸۴۱) پدر آرایش بیگم از فرمانووایان 
مشهور سلسل راونو بود. بت زیر از سرودههای آ 
بیگم است: 

در مشسقلا دنسیا در سعرکة محشر 

از آل عسلی گسوید آرایش اسکندر 
بالا تقش خانم وی نیز برده است. 
۳۰۰۰ رباحینالشویعه(7/ 
۲۰ مجالس المزمتین (۲/ ۳۶۷). 


اعیان الشیعه (1۲ 


آرنیمانی؛ میرزا رضی. (وف 8۱۰۳۷): شاعر و عارف. 
از مردم آرتیمان: از ترابع نویسرکان: بود. در ابتدای جوانی 
به همدان رفت ر با شاعران آنجا معاشرت داشت. سپس به 
خدمت شاه عباس اول صفری در اصفهان رسید. در پایان 
عمر به آرتیمان بازگشت و مقام شیخ‌الاسلامی تویسرکان و 
تربع آن را عهده‌دار گردید. «دیوان؛ اشمارش؛ مشتمل بر 
از هزار وپانصد بیت در غزل و رباعی در سال ۱۳۴۶ش 
به جاپ رسید. غزلیات و رباعیات میرزا رضی بسیار 
شورانگیز است: مشنوی «ساقی نامٌ» وی در مدح شاه عباس 
شهرت دارد.فرزندش ایراهیم آرتیمنی متخاص به ادهم نیز 
از شعرا برد. ظاهرا در برخی تذکره‌ها میات میرزا رضی و 
میرمحمد رضی اصفهانی اشتباه شده است» زیرا میرزا 


۲ 


رضی از سادات نبوده در صورتی که میر محمد رضی از 

سادات اصفهان بود. 
بزرگاه و سخوسابان هسدان (۱/ 1۵1-7۵۶)»تاريع 
ادبسیات در ایسران (۵/ ۱۰۷۲-۱۰۶۹ 
۹۳۶۰۸۱۳۸ تذکرا نصرآادی (۳۷۳:۲۷۳), 
۷۱ ربساض لعسارفین ( ۷0۸۰ صیح گلشن .۷٩(‏ 
طراننالحقانق (۲/ ۵۷۳ نوهنگ سخنوران (۳۸۵): 
ن‌آران نوهنگ .0۵٩(‏ 


آرزو. (ح س سیزدهم )۰ شاعر. اصلایرانیبود که به 
ساکن, شد و همان جا درگذشت. از ار 


هند رفت و در 


چنین که منع ز سرگوشی خودم کردی 

به خاطر تو دنم چه احتمال گذشت 
حدیتلسراء (۱/ ۲۳ الذرمه(٩/۵):‏ سئینلسصود 
(۱۴۴/۱): فرهنگ سخنوران (8): مجمعلفصحا (۲/ 
سس 


آرزری سمرقندی. ( ازدهم ق)» شاعر. از 
اهالی سمرقند بود. تذکره‌ها از ار به نامهای آرزویی» بی‌بی 
آرزری سجرقندی نیز باد کرده‌اند. دربارة زمان وی اطلاعی 
در دست نیست. مژلف «زنان سخنوره گرید: مزلف کتاب 
#تذکرة عرفات» (تلیف تا سال ۱۰۵۲ف) در کتاب خود ناس 
از وی برده و وی را همزمان با یی بی ضعفی دانسته است. از 


آوست: 


شدیم خاک رهت گر به درد ما ثرسی 

چنان رویم که دیگر به گرد ما نرسی 

اندیشه‌نگاران زن (4)۲۸ الذریعه ٩(‏ ۰4۵ ریاحین الشریعه 

(۲/ ۱۳۲۱۰۳۲۰ ریحانه (۱/ ۳۷)» زنان سخنور (۱/ ۳ 
گلشن (۵) مرآ‌الخیال (۳۳۷): مستدرکات اعیان 


( ۳ مشاهیر نان (6 


آرزویی + آرزوی سمرقندی, 


آرمین: کمال‌الدین,(نو ۱۲۹۴ ش) پزشک و استاد 
دانشگاه. وی پس از پایان تحصیلات مقدماتی» در دییرستان 
ثروت در تهران تحصیلات متوسطه را گذراند و پس از آن 
تحصیلات عالی خود را در دانشکدهٌ پزشکی تهران به 
رساند. پایانناما تحصیلی ار در زمينة «ررند چسبندگی 


0 


سخت شامه در کاسة سر کودکان و اهمیت جراحی آن؛ بود. 
پس از پایان تحصیلات عهده‌دار مشاغل مختلف گردید, 
مان 
آسیب‌شاسی: 


آسیب‌شتاسی؛ رسیس دره‌انگاه 
انشیار کرسی آسیب‌شناسی استاد 
بی‌کرسی. او مردی وارسته بود و تا جایی که می‌ترانست. 
مشکلات مادی دانشجویان خویش طرق گوناگون رفع 
می‌نمود. از آنار ری: «آمسیب‌شناسی لدفوگرانولوماتوز 
بدخیم در ایران»؛ «آسیپ‌شناسی آزردگی گانگلیون استلر»؛ 
«سرطان‌شناسی؟! «آسیب‌شناسی آزردگیهای سیستم 
رتسیکولرآندوتلیال»! «بسیماریهای ده‌ان و دندان4 


دسستیار 


رجال پزشکی سعاصر (۰۱۳/۱ ۸۱۲ ۳۸۲): سوافین کب 
چاپی (۵/ مسب. 


» هلا حسن» فسرزند زک ریا 


+ معرلد شد. در دعات ائین به شبانی 
روزگار می‌گذرانید تا آنکه حاج محمدحسن 
سل اویسیه؛ او را تشویق به تحصیل علم کرد. پس" 
اصفهان رفت و شصت سال در فقر و قناعت «زیکن 
از حجره‌های مدرس نیماورد اصفهان در 2 
زیست و به تحصیل و ندریس مشفول شد. ظاهر شاگرد ملا 
محراب گیلانی و آخوند نوری بود. در عرفان و حکمت الهی 
د اتراع علرم ریاضی تبحر داشت. او را از مایخ سلسلاً 
نعمت اللهیه می‌دانند.میرزا محمدحسن صفی علیهاء از 
شاگردان او بود. 

تنگرة اقور (17۲-۲۶۷ طرنقالحقانق (۳/ ۰.۱۳۹ 1077 

طینات اعلامالشبعه (تون ۱۳/ ۰6۳۰۱ الشر ولاز 


۶ 


آرب‌انبوره عصباس, نسرزند ساشاءان خان کاشی, 
(۱۳۶۲-۱۲۸۵ش)» نویسنده و شاعر, ری پس از گذراندن 
تحصیلات مقدماتی و متوسطه به مدیربت داخلی مجلاً 
«عالم نسران» منصوب شد و تا سه سال در این سمت باقی 
برد. سپس به شرکت نفت وارد شد. پس از دریافت دیپلم 
دور متوسطه شعبهٌ بازرگانی؛ مدتی به تدریس علوم 
بازرگانی در دییرستان ادب اصفهان پرداخت. آریانپور در 
۵ اش برای مطالعذ امرر مالیاتی» ۶ ماه به امریکا رفت. 


آزاده احمد 


در ۱۳۳۶ ش به دریافت لیسانس قضائی از دانشگاه تهران 
ائل آمد. آریانپور در سرودن شعریه زین فارسی وانگلیسی 
توانا برد. ري بنیانگذار مدرسذ عالی ترجمه در ایران و 
دانشگاه مکاتبه‌ای زبان انگلیسی در امریکاست. آربانپور در 
امریکا درگذشت. از آثارش: «اشتباهات خنده‌آور»؛ «زب 
دانش در علرم طبیعی»؛ «ماشین زندگی» «نخستین بانوی 
پزشک»! «قرهنگ آریانپره جیبی (یک جلدی, در جلدی 
ر پنج جلدی) انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی4 
«اریخکلیسای شرت 

زندگيامً رال رمشاهیر (۱1۹-۲۸/۱ لقن کتب چایی 

6۶۵ ( 


آرین زره محیی. (ح ۱۳۶۲-۱۲۸۶ ش)؛ نویسنده و 
شاعر؛ متخلص به دانش. در تبربز متولد شد. نیای پدریش 
عباس میرزا بود و از طرف مادر سلسله نسبش به خوابه 
تصیرالدین طوسی می‌رسد. آرینپور در شرح حال خود در 
#کتاب امروز» می‌گرید: "روز و ماه و حتی سال تولدم را به 
درستی نمی‌دانم» آنچه از این بابت در شناسنامهام آمده راه 


به جایی نمی‌برد زیرا مستند به بیاض و یادداشت پشت جلد 
ِ رک در مدرسه‌ای در تبریز که اسماعیل افیر 
خیزی بلدیریت و تعلیمات آذ را بر عهده داشت» تحصیل 
گرد. از همدرسان وی» دکتر رعدی آذرخشی» دکتر علی 
اصخر حریری و محمدحمین شهریار بودند. از معلمان وی 
یواسم فیرضات: نقی رفمت و سید احمد کسروی. تقی 
رنعت نخستین شخصی بود که وی را با ادبیات نو آشنا 
ساخت. وی هنگامی که در کلاس ششم دییرستان: تحصیل 
می‌کرد شش شماره از «مجله ادب» را انتشار دا او سی 
سال در دارائی خدمت کرد. از آثار وی: ترجمٌ «ناصر خسرو 
و اسماعیلیان؛ برتلس؛ «از صبا تا نیماه؛ داز نیما تا روزگار ما 
آدیسنه (ش ۱ص ۱۱ آیسنده (س 0۱۲ص 6۱۱۶۰۱۱۵ 
چیسنا (س ۳.س ۳۱۷ 


آزاد. احمد بسن میرزا کام. (ز 3۱۲۱۷): خطاط و 
شاعره متخاص به آز ساکن کشمیر هندوستان 


بود. او یک نسخه «قرآن مجیده با «تفسیر کاشفی» به قلمهای 
خوش ثلث و نسخ ورتاع و نستعلیق نوشته است و چنین رنم 


کاظم ...آزا تخاص ... در خطةٌ کشمیر... سنه ۸۱۲۱۷ این 
تفسیر در کتابخان دانشگاه استانیول است. 


آزاد اثراسیاب. 


احرال ر آثر خرشنویسان (۱/ ۳۶ 


آزاه. افسراسیاب. (ز ۱۳۲۲ ۱03 رکیل دعاری» 
نمایشنمه‌ویس و روزنامهنگر. از نوسندگانپرکاراواخر 
مشروطیت و یکی از آغزگران مکنب نمایشی اخلاقی 
در ایران برد. ار که به کار وکالت عدلیه مشغرل برد تعذاد 


پسیاری نمایشنامه نوشته» که بیشتر آنها به معرض تمایش 
هم گذاشته شده‌اند. ار همجنین روزنامه‌ای به نام دنام آزاده 
تتش کرد که در این زمیه با موفقیتی رویه رو نشد. یکی از 
نمایشنامههای وی «احساسات جوانان ایرانی» است که در 
تباتر ملی در ۱۳۳۳ ق به معرض تماشا گذارده شد. آزاد در 
حدود سی الی چهل تمایشنامه نوشته است که بیشتر آنها 
دربار؛ مسائل اخلاتی: از قبیل: مضرات الکل» تریاک: 
قماربازی و غیره است, از جمله آثار نمایشی وی: تا به کی 
خرد را نشناسیم»؛ «مالیخولیای قماریازی»؛اگدای معقول»: 
«قضا و قدره؟ «دسته گل»؛ «گل و بلیل». تنها اثر به چاپ 
رسیدء او «نامذ آذریان یا سربازی وطن افتخار است؛ که در 


۷۲ اش متشر شده است. 
ادبیات نمایشی (۲/ ۱۳۱-۲۲۵ تاریخ جراید (۴/ 61۵٩‏ 


آزاده شسهناز. (ز ۱۲۹۹ ش) روزنامه نگاو زي از 
پیشقدمان تهضت بانوان و مس مدیر و سردبیر روزنام 
«نامهٌ بانوان» بود که در ۱۳۹۹ ش در تهران منتشر شد. ری به 
کمک همسرش ابرالقاسم آزاد سراغه‌ای به انتشار «نامة 
بانوان» پرداخت و در این راه دچار صدمات و مشقانی 
گردید. در عنوان روزنامه جملاةً 
مردانند» به عنوان شمار چاپ شده برد. در «نامه بانرانه 


نان دخستین آموزگار 


بیشتر متدرجات مخصوص بائوان برد و در صفحه عنران آن 
مقصرد از نتشار روزنامه این طور توشته شده است: این 
روزنامه برای بیداری و رستگاری زنان بیجاره ر ستمکش 
ایران است. 
از نیما تا ریزگار ما (4۹ اندیشه‌گارن زن (۰6۹۰ ناری 
جراید (۱/ ۰۱۷۳ ۲/ 0۶۲-۱۶۱ زتسان ررزنامه‌گار 
۱۰۲-۹۹ 


آزاد, میرزا حسین خان, فرزند میرزا یوسف خان 
مستشارالدوله. (وف ۱۳۵۵ )۰ پزشک؛ تویسنده و شاعر. 
معروف به حکیم‌باشی, تحصیلات خود را در رشن پزشکی 
در دانشگاه لندن به پایان رساتد. پس از بازگشت به ایران 


۴ 


جزو پزشکان دربار ناصری شد و از ظل‌السلطان پسر 
ناصرالدین شاه قاجار لقب حکیم‌باشی گرفت اما جون 
استبداد قاجار و وضع تامطلوب سیاسی و اجتماعی ایران را 
تاب تحمل نداشت» به فرانسه رفت وتا پایان همر در پاریس 
به سر برد. وی مجموعةٌ نفیسی از نسخ خطی فارسی 
کردآرری کرده بود که پس از مرگ او توسط انتشارات 
«کواریچ» در ندن حراج شد. از آثار و 4 


جم؛ «مشوی» 
مولوی از ثارسی به فرنسه! متتخب اشماربه امهای: «گلزار 
معرفت» و «صبح امبد» که جداگانه به فرانسه ترجمه و در 
۱۹۰۶ و ۱۹۰۷ در لیدن متتشر شده‌اند. 
زندگینامةرجال و مشاهیر(1/ ۲4), رح عال سل (۱/ 
۰۳۷۸ مزللین کتپ چاپی (۲/ ۰۶۸۶-۶۸۵ یادگار (س ۳ 


ش ۴ می 0۱۱٩‏ 


آزاد اصفهانی, سید علی نوربخش: فوزند سید محمد 
تفی, (تر ۱۲۶۸/۱۲۶۷ ش) روزنام‌نگار و شاعره متخلص 
به آزاد. در اصقهان متولد شد و در همان شهر به کسب دانش 
پرداخت. پس از گذراندن تحصبلات متداول زمان خود ر 
آبوتجتن زبان فرانسه» در دبیرستانهای اصفهادا و تهران به 
تدریس پرداخت. در ۱۳۲۵ ش مجلٌ هفتگی «نوربخش؛ را 
به مدت یک سال انتشار داد. وی ابتدا عضو انجمن ادبی 
اصفهان برد ر سبس از اعضای انجمس حکیم نظامی در 
تهران گردید که وحید دستگردی مدیر «مجلاً ارسقان» 
موسس آت برد. از آثارش: «جوان سلحشورا 
آزاده؛ شعر. 
علکر؛ شمرای محاصر اصفهان (۱۱-۱۵): مسخنوران تامی 
معاصر (۱/ 0۱۱۳۰۱۰۰ فرهنگ سخنوران (61 نرهنگ 
شاعران زسان بسارسی (۱۵)» مولفین کتب جاپی (۲/ 
۲ 


«متتخبات 


آزادانی؛ ابوعبدالرحمن ‏ 
قاری و محدث, از اهالی آزادانه قریه‌ای در اصفهان بود. وی 
شاگرد و راوی علی بن حمز؛ کسائی در قرائت بود. آزادانی 
گرید: یک بارقرآن را از ابا اتها ی رکسائی قرائت کردم و 
کساثی نیز قرآن را ازابتدا تا برس فرائت کرد. او از بش 
بن سعد و شُمبه و دیگران حد, 


بن بهران, (س سرم ق)ه 


و یونس بن حییب 
از وی روایت کرده است. 
ناب سممانی (1] ۰4۶۳ دارامعرت الستانی (1] *۶). 
اشنا رن و اسلام (۱/ ۸۳ معجملدان (۱/ ۷ 


زادپور ماهانی کرمانی» محمود؛ نرزند شیخ مهدی, 
(۱۳۲۸۱۲۸۳ ش)» عارف و شاعر: متخاص به نزهت. 
مدت هیجده سال شهردار مامان کرمان برد. غزلهای 
مارفاهاش لطفی خاص داشت. متتخبی از اشعارش به 
وسیلً دخترش: نزهت آزادپوره در سال ۱۳۴۹ش به چاپ 
رسید. 

تذکره شاعران کرمان (۱ ۵-۱( ستارگان کرمان (۲۱۶. 


آزاد حبشی: الماس.(س سیزدهم 6: شاعر. وی از 
غلامان میرزا سید محمد سحاب بود. چون طبعی عرزون 
داشت ر تمریف شمرش به فتحملی شاء قاجار رسید: وی را 
از صاحبش» میرزا محمد سحاب, خربداری و آزاد کرد و 
مخارج روزانه وی را أمین کرد تا به شاعری بپردازد از 
ارست: 
مگر در مسحمل آن جبان جهان است 
که جانها گرد راء کاروان است 
حدیقةالشعراء (۱/ 46۲۷-1۵ الذرسعه /٩(‏ ود سفينة 
الس‌مرد (۱/ ۱۵۳): فرهنگ سختوران (۵» لغت تایه 
اقیل/ آزاد حبشی). مجممالنسما (0۱۳۶1۴: مه 
خراب .0٩(‏ 


آزاد خاتون آبادی, سید محمد حسین؛ لرزند خاچ 
میرزا محمود. (نر ۱۳۱۶ ني‌سنده و شاعر, بدرش» 
میرزا محمود؛ از علما و ائمه جماعت و مدرسین اصفهان 
ساکن محل اقلمه بود. سید محمدحسین تحصیلات خویش 
را در اصفهان» ابندا در مدرسه حقابق که درمین مدرسه 
جدید اصفبان برد شرع نمود و در مدارس قدیمه به 
تکمیل آن همت گماشت و از سال ۱۲۹۸ش به عدمت 
وزارت فرهنگ درآمد. وی از اعضای انجمن ادبی شیدا بود. 
آثار او عبارت‌اند از: «جنگل مرلی»: در تاریخ؛ «المالم 
والتمدن»؛ «اغصان طیبه»: در شرح حالات سادات ر نقل 
اکثر نسب‌نامه‌های آنان؛ «مسائل حساب و هندسه», جهت 
محصلین مسدارس؛ «دیوان» اشمار؛ «ششی جزره از 
جفرجامع»؛ «جزوات متفرقه در جقر و هیئت و اعداد». 
تلکر؛ شعرای معاصر اصفهان (۱۵-۱۲)؛ فرهنگ سخنوران 
(۵ا گلزار جاوبدان (۱/ ۱۷). 


آزاد سرو / سرو. (س چهارم ق)» از راویان «خداینامه.. 
وی با احمد بن سهل (رف ۳۰۷ از بورگان ضراسان و از 


خاندان کامکاریان, که دعی امارت داشته در مرو به سر 
می‌برد. فردوسی سالها بمد نا که ر یار 


رستم! نوشته برد و از روایتش را 

«شاهنامه) استفاده کرد 
تساریخادبسیات در ایسیان (۱/ ۰۲۷۲ ۸٩‏ 6۱۶ 
حماس‌سرایی در ایران ۰6۹۹2۹۷ دایرالمعارف ثارسی (1۱ 
0 


اجم به قعل رستم) در 


آزاه طالقانی + آزاد قزوینی. 


آزاد قزوینی: سید میر آزاد بن سید میر عبدالباقی 
طالقانی. (س سیزدهم تجقهد اضران؛فیلبول؛ 
حکیور رشامر از سادات قزوی برد .او 


خواند و در حوزة درس آخوند ملا آقا حکمی قزویی 


حکمت آموخت» سپس عازم هندوستان شد و ساکن آن 
سامان گشت. طبعی موزون داشت و اشمار لطیفی سررده 


روز روشن (۰6۷ فرهنگ سعنورال (00» مستدرکات 
این (۲/ ۳ مندر (۲/ ۳۵۶ 


آزادگان: محمد. فرزند حسین. (تو ۱۳۰۰ ش) شاص 
متخلس به واصل. ری در قم متولد شد و تحصیلات خود را 
ادامه ندد. پس از آن بهتّاری اشتنال 
ررزید. در سي وهشت سالگی قریحةٌ شعر در او بیدار 
گشت. وی در اتواع شعر مهارت دارد بیشتر اشعارش در 
مدایح و مرائی الم اطهار(ع) است» و غزلیاتش جبة 
اخلاقی ر بندآمیز دارد 


تا ششم ا 


از ارست: 
این عالم هستی همه ائوار وجود است 


هیر سر نگری لو ار است؛ ببینید 
سخنوران نمی معاصو(۶/ ۳۸۱۹2۳۸۱۷ 


آزاد سرافه‌ای, ابسوالف‌اسم فسرزند حاج میرزا 
عبدالمحمد ثقةالعلماء. (۱۳۲۵۱۲۶۱ ش)؛ روزنانه‌نگار و 
نویسنده. در مراغه متولد شد. پدرش از مجتهدین آذربایجان 
بود و ابوالغاسم نیز بس از اتمام تحصیلات مقدماتی علوم 
عربی به نجف رفت ر در آنجا در حوزة 
سحمد کاظم خراساتی و شیخ حسن ممقانی و قاضل 
شریبنی حضور پیداکرد. در پیان تحصیلات حوزوی خود 


درس آخوند سل 


آزاد معدلی شیرازی 


په ایران آمد و برای ادا تحصیل راهی اروپا شد و مدت 
بازده سال در روسیه ترکیه, یونان: فرانسه: انگلستان, 
پلژیک» هلندء مص حجاز و هندوستان به سر برد. در 
اراسط جنگ جهانی اول بهابران بازگشت و در تهران به 
روزنامه‌نگاری پرداخت, ابتدا مجله «نامه پارسی» را؛ که به 
فارسی سره و بدون راژه‌های عربی بو منتشر کرد و سپس 
روزنمة هآسایش» را در تهران و روزتاما «آزاد؛ را در تبریز و 
مجلا «نامهٌ بانوان» را در تهران انتشار داد. در ۱۳۲۴ش 
جمعیتی به نام «گروه الفبای آسان؛ تشکیل داد که خرد دبیر 
آن گروه بود. از آثار وی: «الفبای آسان شاهراه رستگاری 
ایران است»! «فرهنگ آزاد»؛ «رهنمای نوعروسان». 

از نیما تا روگار سا (1۸): ناریخ جمرلید (۱/ ۱۱۳۲2۱۲۱ 

۰۱۵۲-۱۵۱ ۴/ ۰0۲۶۵-۲۶۳ زندگینامة رحال و مشاهیر (1۱ 

۱ مزلفین کتب چاپی (۱/ ۲۲۵-۲۲۲). 


آزاد معدلی شیراژی, حسن. (ز ۱۳۰۱ ش) نویسنده ر 
شاعر آزادیخوا» متخلص به آزاد. وی به شغل وکالت 
اشتغال داشت و از نویسندگان ناضل و زبردست بود و 
مقالات مفید و اجتماعی او در روزناه‌های فارس به چآب 
می‌رسید. سمچین اثسمار او در «تامة سلی پارس» و 
روزنامه‌های «عصر آزادی» و «استخره چاپ می‌شل زا از 
اعضای انجمن ادب و اتجمن روزنامه‌نگران فارس بود. 
اشعاری از او در کتاب «دانشمندان و سخن سرایان فارس» 


آمده است. 


نش سندان و سخن‌سوابان نارس (۱/ ۱۷۴ فرهنگ 
سخنوران (0)» فرهنگ قاعوا 


پارسی (۸۵. 


آزاد هسمدانسی: علی محبد فرزند حسین. (ع 
۱۳۲۴۳ ش): نویسنده و شاعر؛ متخلص به آزاد. در 
همدان مترلد شد. اصلش از خوانسار اصقهان بود. وی از 
پانزده سالگی به تحصیل ادییات فارسی و عربی پرداخت. 
منطق را بدرن معلم و ققه و اصول و فلسفه را از حاج شیخ 
علی حکمی و حاج شیخ عبدالنبی توری فراگرفت و بازبان 
انگلیسی» فرانسه و اسپرانتو آشنا شد. ری تحمیلات شود 
را در همدان و تهران گذراند و در ۱۳۴۱ ق به خدمت وزارت 


فرهنگ و آموزش و پرورش درآمد. او سالها رییس انجمن 
ادبی همدان بود. آزاد خط شکسته را خوب می‌نوشت و 
شعر نیز می‌سرود بتدا اسیر و سپس آزاد تخلص می‌کرد و 
در سرایش انواع شعر مهارت داشت. وی از مریدان مسید 


۷۸ 


محمد یرسفزاده معروف به غمام همدانی بود و بدین 
به غمامی نیز شهرت داشت. از آثاراو: کتاب اعشق و 
ادب» در دو جلد در شرح احوال فردوسی و تاریخ زمان او 
به صورت داستان که ناتهام مانده است. جلد اول آن در 
۱۳ ش در تهران به چاپ رسید. 
از نما ررزار ما (۱۳۸۷۳۷: بزرگان و سخن‌سواان 
همدان (۲/ 6۱۷۶-۲۷۲ زندگینمة رحال و مشامیر (۷/ 
۹ سخنوران نامی معاصو (۱/ ۹۹-1۴): شرح حال 
رجال (۱۷۱/۶): فرهنگ سخنوران (6۶ مولفین کتب 
چبی (۲/ ۵۷۷ 


آزاد پسزدی, سحمد صدیق. (س نهم ق)» شاعر. از 
شاگردان ملا شرف‌الذین علی یزدی» صاحب «ظفر نامه؛ 
(متوفی 3۸۵۸ بود. از اشعار او است: 
این عمر بسه باد نوبهاران ساند 
وین عیش به سیل کرهساران ساند 
زنهار چنان بزی که بعد از مردن 
انگشت گسزیدنی به یاران اند 
نلک سخنورن زد (): لذریمه (۹/ ۶ ۰6۹۹۹ شرمنگ 


سخنوران (ع) 


آزاد سزدی, (س دهم ق)؛ شاعر, معاصر سام میرزا 
صفری مژلف «تحفة سامی» بود.ببت زیر از او است: 
به طرف گلستات بودم که ناگه شد دل از دستم 
عجب شاخ‌گلی دیدم چر غنجه دل بر او بستم 
تحفا سامی (0۲۸۰ جامع مفیدی (۲/ ۳۵۶ الذرمه |/٩(‏ 
اه فرهنگ سخنوران (۶) 


آزادوار چنگی, (قبل از اسلام)؛ موسیفیدان. به روابت 
ملف «تمدن ساسانی» وی از موسیقیدانان عصر خسرو 
پرریز (۶۲۷.۵۹۰ع) بوده ولی نوسندة کتاب «اریخ 
مرسيقي ایران» وی را از زنان معروف موسیقیدان عهد 
بهرا‌گور (۳۳۸-۴۲۰ع) می‌داند که در تواختن چنگ شهرت 
داشته است. شهرتش تا به حدی است که هنرمندان و 
نگارگران ایرانی پس از اسلام نیز ید آن را در آثار هنری خود. 
اودان کردنده ماد قدح لعابدار رنگین با نگار؛ هرا گور و 
آزاده: کار ری, از آثار سدء هفتم هجری؛ و نظیر آن با نقاشی 
زین از سده ششم هجری کار کاشان. فردوسی نیز در 
«شاهنامه» از اویاد می‌کند: 


۳" 


به پشت هیونی دمان برنشست 


ایا سرو آزا 
ستدان موسیفی (۸ ناریخ موسیقی (۱/ ۷ نار 
مختصر موسیقی (۱0۳۵ تمدن ساسانی (۱/ 6۱۳۷» شعر و 
موسیقی در ایران (۵۳) 


آزادداری؛ ابوسوسی ایراهیم ین عیدالرحمن بن سهل. 
(س چهارم ق): محدث. وی مسرب به آزادراره قربه‌ای در 
حوالی وین از نواحی نیشابورهبود. او از ابرخذافةً سهمی 
ررابت کرده است. 

نساب سممانی(۱/ ۲ دارلسمارنابستانی ( 4/۱ 
دانشنامة ایران و اسلام (۱/ هه محجملبلدان (۱/ 66۷ 


آزادواری جوینی. ابوموسی همارون بسن محمد. (س 


آزادواری حدیث شتبد. حاکم ابوعبداثه حافظ از او روایت 


کرده و ار را فقیه و ادیب شمرده و گفنه است که وی پیش از 
سال ۲۱۰ق در ری و بغداد به جمع آوری احادیث اشتفال 
داشته است. 

انساپ سعانی(۱/ ۳ 


انم رن و سم 01 


آزادواری جویش نیشابوری؛ ابوعبداف محمد بن 
حفص شعرانی. (وف ۰8۳۱۳ محدث. در خراسان از ابن 
راهویه: اسحان بن اراهیم حنظلی و محمد ین رافع؛ و در 
عراق و حجاز از جماعتی دیگر حدیث شنید. بحیی بن 
متصور قاضی وابوعلی حافظ زاو رویت کرد‌اند. 
انساب سمعاتی (۶۳/۱)» دنشنام اران و اسلام (۱/ 6۸۵: 

سپرالبلاء (۲۶۹-۲۶۸/۱۴): معجماللدان (۱/ ۱9٩‏ 


» چالشتری. حاج مهدی, نرزند صزیزاف خان 
مبرهنگ. (تو 4۱۳۱۱ شاعر. از خوانین چالشتر بود. 
تحصیلات خود را نزد اساتید شهرش به پایان رسانید. وی 
مردی خلیق و مهربان و درستار علم و دانش بود.اشعار و 
مکاتبات علمی و تألیفات متعددی داشت: از جمله: «دیوانه 
اشمار؛ «مسافرت نامه کوهرنگ»؟ «ستظوم؛ لاله و ژاله»؛ 
رشتی»: منظوم؟ «داستان لیلی و 
مجنون» که در مجلاً نمکدان» به طبع رسیده است؛ مطالب 
و سزالاتی که بر رة اقوال سید احمد کسروی نوشته با 


سرگذشت دو ددت 


گو و کسروی آنها را جواب گفته و به نام 
پاسخ حقیقت گوه چاپ ر متضر شده است. 

شمرای معاسر اصفهان (۰)۲۰-۱۸ فرهنگ سختوران 
(۶؛ گلزار جاریدان (۱/ ۱۴). 


ده گیلانی: علی. نرزند شیخ علی اکبر سجتهد 
گیلانی. (تو ۱۲۷۴ش): روزنامه نگار. وی در تجف متولد 
شد و تحصیلات مقدماتی خود را در گیلان گذراند و در 
القلاب مشرره آزادیخواهان پیوست ربا همین روحیه 
اردهم» را گرفت ولی 
پس از دو سال انتشارهروزنامة مذکور توقیف شد. پس از 
مدتی در تیم دوم سال ۱۳۰۵ ش موثق به دریافت ۱ 
روزنامة «فکر جوان» شد. پس از چهارسال این روزنامه نیز 
متوقف و آزاده نیز مدتی در بند و سالینی تبعید گردید, بمد 
از شهریور ۱۳۲۰ ش بار دیگر به انتشار روزنامه «فکر جرانه 
پرداخت نا آن که به موجب قانون مطبوعات احمد قوام 
روزنامه مجدداً شد. آز نی با لاش زیاد در 
۲ ش پس از کسب امتباز مجدد روزتامُ «فکر جوان» به 


در ۱۳۰۲ش ‏ 


ریغ جرید (۴/ ۵۱۳۸۵ ۱۹-۱۰۸ زندگینمة رال و 
مشاهیر (۱/ ۳۲): 


آزادی» جواد / محمد جواده فرزند شیخ محمد حسبن 
ری (۱۳۷۲-۱۲۷۹/۱۲۷۵ ش)» روزنامهنگار و 
خطیب. در شیراز متولد شد. پس از پایان تحصیلات, 
مدیریت دبیرستان حیات را؛ که پدرش تأسیس کرده 


به تأمیس روزنامةٌ «عصر آزادی» در شیراز نمود و با نتشار 
ن وارد عرصهٌ سیاست شد. جواد آزادی چند دور متوالی 
(از دور دهم تا چهاردهم) تمایدة سردم لاز در مجلسس 
شورای ملی ر غالبا عضو هیثت رئيسة مجلس بود. وی در 
تهران وفات یاقت. 
تاریخ جراید (1/ 61۵-1۱ داتشمندان و سخن سولیان 
نارس (۱/ ۵-۷۴؟): زتدگیتام! بسا و مشساهیر (1] 
۲ شرح حال رجال سیاسی و نظامی (۱/ ۱۲), 
نخبگان سیاسی ایران (۲/ 40۴۲ 


آزادی تفرشی ه روحانی تفرشی؛ فلامرضا: 


آزادی شیرازی -» آزادی, جواد. 


آزري اسماعیل. (تو ۱۲۸۶ ش)» زیست شناس و استاد 
دانشگاه. وی پس از گذراندن تحصیلات مقدمانی در ایران: 
به فرانسه رفت ر تحصیلات مترسطه را در آن کشسور طی 
تمود. سپس وارد مدرسه کشاورزی گریسیون و مرفق به 
دریاقت دیپلم مسهندسی کشاورزی شد. پس از آن به 
انگلستان رقت و به تحصول زیست‌شناسی پرداخت. دو سال 
هم در انستینوزنتیک حیرانی کار کرد تا موفق به دریا 
دکترا شد. دکتر آزرم پس از پایان تحصیلات به ایران 
بازگشت و به ترتیب عهده‌دار این مشاغل شد: تدریس 
بیولرژی و ژنتیک در دانشکد؛ پزشکی و دامپزشکی؛ 
دانشسیاری دانشکدة پزشکی. استاد بی‌کرسی بیولوژی 
حبوانی وابسته به کرسی انگل‌شناسی. آثار به جا سانده از 
ری: «تسئوریهای اس‌اسی ژنتیک»؛ «ج‌انورشناسی 
سیستماتیک»! «چند بخش از بیوفیزیک»! «حالت کلرنید 
یکی 
«کلیاتی راجع به مرجرد زنده». 
الذریمه (۱۸/ ۱۳۰ زن_دگینامة رجال و مشاهیژ (10۱ 
۱۳۲-۲۳ زندگینامة مشاهیر و رحال پزشکی معاصر ( ۳۷۶ 
مزلفین کنب چاپی (۱/ ۵۷۱-۵۶۹ 


مادهه؛ «ساختمان 


آزرم» حسین, فرزند شیخ علی شریعتمدار بابل. (تو 
۱ ش) توسنده و ریاضیدان. در نجف به دئیا آمد. در 
کردگی به مازندران رفت ر تحصیلات ابتدایی خود را در 
بابل سپری کرد. پس از آن برای تکمیل تحمیلات به تهران 
آمد و از مدرسة دارالفنون فارغاتحصیل شد و سبس از 
دانشکد؛ علوم کارشناسی ریاضی خود را گرفت. پس از 
به مشاغل دواتی روی آورد و در کتابخانة ملی مشفول شدء 
ضا در دییرستانها نیز ریاضی تددریس می‌کرد. از جملهً 
ات وی: «جبره بای سال چهارم و سال پنجم دییرستان؟ 
ات» برای دور دوم! «هیلت». 
رال مازندرن (۱۶۸-۱۶۱۷)»قهرست تتبهای جابی فارسی 
(۱/ ۱۱۰۱۰ مزلفین کنب چاپی (۲/ 6۸۷-۶۸۶): 


آزرم» سید کاظم: فرزند سید هاشم. (تر ۱۲۸۲ش)؛ 
شاعر. وی در محلات متولد شد ر تحصیلات خود را در 
تهران به پسایان رسانید. پس از آن وارد وزارت پست و 
تلگراف شد و در اصفهان سکونت یافت. از اوست: 


۲۷۰ 


ای دل اگرز راه حسقیقت خسبر شسوی 

پرتوئکن چو شمس به هر بوم و سر شوی 

از رح خویش زنگ هسری و هسوس پشری 

تسا زاف تاب جارف حق بسهرهور نسوی 
تلکراشعرای معاصر اصفهان (0۲۰ ار جاویدان (۱ 
۶ 


آژنگ اپراهیم. (ز 8۱۳۲۰ موسیقیدان. در اوایبل 
سلطنت مظفرالدین شاه تاجاره در قسمت موزیک مدرساً 
تظام؛به تحصیل موسیقی پرداخت. پس از آن یک سال نزد 
مسیر لومر فرانسوی, مدرس شمبه مرزیک دارلفنون رفت و 
از تعلیمات ار استفاده کرد. بعدها در مدرس؛ نظامی با کلیة 
آلات موسیقی نظام آشنا شد و دروس علمی و گرری سلفژ 
ارکستراسیون و هارمونی را فراگرفت. وی نزد مسیر دروال 
به فراگیری ویولن پرداخت ویه طوری در نواختن آن مهارت 
پیدا کرد که به ابراهیم ویولونی معروف شد. آژنگ ریاست 
موزیک قوج لاریجان و سمارنت کلاس موزیک درون را 
به عهده داشت. وی برای تدریس موسیقی: از روی نت و 
تاد علمی؛ اتدام به تأسیس کلاس موسیفی کرد. او 
زدیتف‌ها وگرشه‌های موسیقی ایرانی را از آقا میرزا 
بقل را گرفت و آنها رابه صورت نت درآورد و به 
شاگر ردان خرد تعلیم دا و در ضمن بای تما دستگاهها 
پیش درآمد و رنگ و تصتیف ساخت. از جملا 
درآمدهای شوشتری؛ ماهور و راست پنجگاهش بسیار 
مشهور برد تا آن زمان کسی چننین کاری نکرده بود. از 
شاگردان بنام وی می‌تران مرنضی و رضا محجوبی و شهباز 
برمکی را نم برد پس از تأمیس رادیو تهران آژنگ برای 
سربرستی نوازندگان رادیر برگزیده شد و تا سال ۱۳۲۰ دز 
این سمت باقی برد از آثارش: تنظیم قطعاتی برای موسیقی 
ایرانی؛؟ ساخت چند مارش نظامی؛ که در سوزیک ارتش از 
آن استفاده می‌گردید؟ ساخت ابرایی به نام «دکتر ریاضیدان» 
باکمک ثکری شاهزاده احمد میرزا: که به نمایش درآمد وبا 
استقیال مردم مواجه شد. 


تاریخ موسیقی (۱۳۹/۲ ۵۸۳ سرگذشت موسیقی (۱/ 
۲ 1۶۴ *_ناسایی مسوسیقی (1/ 44۳۸ 
مرن موسیقی (۳/ جنء 


آستارایی, آتا میرزا اسحاق فرزند آقا عباس. (وف 
۱ ۶ فقبه و مدرس. در فصبه ارچوان آستارا متولد 


ات در زادگاهش: به للکران رفت و 
به اردییل مهاجرت کرد. وی نزد انتخارالعلما ر شیخ 
عبداله تحصیل علوم کرد و در ۱۳۴۰ق به خراسان مسافرت 
کرد و از سحضر درس آتا شیخ حسن برسی و میرزا 
ابوالقاسم حکمی و آقا بزرگ حکیم و ادیب نیشابوری و 
مزا هاشم بهره برد و در ۱۳۴۵ق به فم رفت و در حور 
درس آیت‌اثه حاثری و آیت له حجت و آیت‌اه خوانساری 
و آبت‌الله بروجردی حاضر شد. از ابتدای تأسیس مدرسه 
حجتبه قم عهده‌دار آمور مدرسه بود, در قم درگذشت و در 

ِ آثار وی: 


مقیره ابوحسین در بقعةالسلماه دفن شد. از 
«تقریرات» درس آیت‌اله حاثری ر #تقریرات» درس آیت‌الله 


حجت در کنابه و نقه و مکاسب. 
تا السجة (۲/ ۲۷ گنجین دانشمدان (1/ ۵۵۵۲ 


آستارایی حسین بن صدرالدین طولی. (س بازدمم 
ق): عالب حکیم و صوفی. ظاهراً از شاگردان میرداماد 
است. وی دارای ملفات و تعلیغات بسیار است که صاحب 
#ریاض‌الملماه» برخی از آنها را در رشت دیده است. از 
آذارش: تعلیفات بسر #شرحالهیاک ل» علامه دوانی! 
«رسالةالمصطفوية نی تحقین‌الخیر والشر علی مسلک 
الحکماء والصوفية» که به نارسی ر عربی تألیفت شده: 
رساه‌ای در «وحدت الوجود»: به فارسی بر مذاق صوفیه و 
حکمای اشراق! رساله‌ای در «تفسیر اسماهلٌ الحسنی» به 
فارسی؛ «حدیقةالانوار», در جواب شبهٌ ابن کمونه در قدم 
حوادث بومی+؛ تمیقات بر رساله «جامگیتینماهقاضی امیر 
حسین میبدی؛ به فارسی؛ در حکمت. 

الذریعه (۶/ ۰6۳۸۱ ریاض‌اللماه (۲/ ٩۶‏ 


آستانی, ملا اسماعیل > فدایی آستانی, 


آسوده شیرازی» محمد مهدی» فرزند حاج حیدر علي. 
(۱۳۲۰-۱۲۶۵ )» حکيم» ادیپ ر اهر متخلص به 
آسوده. از اهالی شیراز و پدرش بازرگان برده اما خود او به 
حکم ذوق و گرایش فکری: به شاعری روی آررد و به 
تحصیل علوم ادبی و حکمت و ریاضیات پرداخت ودر فنون 
شاعری چون عروض و بدیع ر قافیه و نقدالشمر مهارت 
یافت. در اواسط عمر به عزلت گرایید و به مصاحبت اهل 
ذوق ر عرفان روی آررد. ری در تمام قالبهای شحری اعم از 
قصیده: غزل» قطمهء ریاعی» موی و سمط طبع آزسایی 


کرده است و مشتریی به نام «صرفان الحکم» و منتویی در 

تقربظ «سالارنامه» دارد. اثر دیگر او «دیوان آسوده», 
آثار عسجم (4۳۵۲:۲۵۳ حسدیقتلشماه(11 4۳/۳۲ 
دانشمندان و سخن‌سوینفارس (۱/ ۰۳۰-1۵ شمه( 
۶ ۷/۵ ۱۴۱۹ ۳۴۶ ریمانه (۱/ ۱۸ نارتاة 
تاصری (1/ ٩۸۰‏ ۰۱۱۳۵ 6۱۱۵۴ فرهنگ سخنوران (ع4 
مولفین تب چاپی (۶/ ۳۵۸-۲۵۷ سرت الفعاحة 
(دو. 


آسی مشهدی, مولانا علی. (س نهم ق) شاعر از قیله 
+آس» و اهل مشهد بود. او در مقابل «خمسا نظامی» چند 
گنوی سررده و کتاب «خیال و وصال» و «دیوان» شعراز آثار 
اراست. 
تحفة سامی (1۹۸ الذریمه /٩(‏ 6۶ گلزار حاریدان (۱/ 
۷ سجالس تنس (0۷). 


آسیه خانم. (رف ۱۲۱۷ 8)» عابد و نیکرکار. وی مادر 
ختحملی شاه قاجار و از طایفٌ بوخاری باش بود. آسیه خاتم 
در ترریج علم و بزرگداشت علما می‌کوشید. از آثار خبر ار 
تعمیر مدرسا حکیم هاشم در تهران بود که از آن پس به 
مدرسة مادرشاه شهرت یافت. او شهریُ مرتبی برای طلاب 
و مدرسان برقرار کرد و اوقافی برای مدرسان آن متظور 
داشت. آسیه خانم در تهران درگذشت. جنازه‌اش بنا به 
به تجف منتقل شد و در روضذ حیدریه به خاک 
شلد 

ریاحین الشريمة (۳/ ۰6۳۱۴ مستدرکات اعیان (۳/ ۴. 


آفپز عیدافْ ‏ عبدافْ طباخ هروی 


آشتیانی: اسماعیل» فرزند حاج شیخ سرتضی, 
(۱۳۴۹۰۱۲۷۱ ش) نقاش و شاعره متخلص به شعله. در 
تهران متولد شد. پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه؛ در 
خدمت استادانی همچرن مصورالسمالک میر مصوره میرزا 
حاج آقا نقاشباشی و شیخ‌المشایخ نقاشی را فراگرفت 
در دارالفنون درس خواند و نزد کمال‌الملک تقاشی را تکمیل 
کرد. ار بزرگترین شاگرد کمال‌الملک بوه و در ۱۳۱۱ ش که 
کمالالملک از ریاست مدرسة عالی صنابع مستظرقه 
کنار»گیری کرد او را به جاتشیتی خود اتتخاب کرد. 
در چهر‌پردازی قریدست بود و علاره بررنگ و روغن؛ در 


» حاج میرزاحسن /محمدحسن 


آبرنگ و میاه قلم نیز مهارت داشت. وی در ۱۳۲۴ش با 
کمک عده‌ای از هترمندان؛ انجمن هنرمندان ایران را بتیان 
نهاد و پس از سدتی به ریاست آن انتخاب شد: و نیز 
هترستانی به نام هترمتان کمالالملک تأسیس تمود. میرزا 
نی در هتر شامری نیز ورزیدهبود. در هرا 
,شت ر در صحن حضرت عبدالمنلیم (ع) مدنون گشست, 
از آثار و: دو تابلوی «ترقی معارف ایران» ر «حاقظ». از آثار 
علمی وی: «مناظر ر مرایای عملی یا جشم ندازهاه؛ «مکتب 
کمال‌الملک»؛ «سقرنامُ اروپاب؛ ارم اسلا «ادعیةٌ 
قرآن»؛ «دیوان» اشمار؛؟ «تصحیح و نحشيذ دیران منوچهری 
داسغانی*؟ «متتخیات کاملی از دیوان خیام و باباطاهر و 
صائب و حافظء 
احسول و آشار نان (۱/ ۰6۶ تایخ برگزیدگان 
(۵۰۳۵۰۱)» سخنوران تاس معاصر (1۳ ۱۹۵۲-۱۹۴۸ 
سرآمدان فرهنگ (۱/ ۱۶ فرهنگ سخنوران (۵۰۵)» گلزار 
مات (۲۸۲-۳۷۱ نامآرانفرهنگ (/۳۳). 


انی حاج میرزا حسن | محمدحسن. قرزند میرزا 
جعفر. (۱۳۱۹-۱۲۴۸/۱۲۴۳ ۱ عالم اصولی؛ مجنهد و 
مدرس, در آشتیان متولد شد و در تجف تحصیل کرد وا 
شاگردان شیخ مرتضی انصاری بود. پس از اتمام تحصیلات. 
و رسیدن به مقام اجتهاد به تهران آمد و به تشکیل حوزه و 
تدریس بشفول شد. شهرت میرزای آشتیانی به سیب 
مخالفعش با اعطای امتباز توتون و تنباکو به بیگانگا 
(قرارداد رژی): و کرشش او در لغو این ٩‏ 
سرانجام با ارشاد و حمایت قاطع میرزای شیرازی منجر به 
لغو قرارداد گردید. وی سفری نبز به دیدار میرزای 
در سامرا رفت و موره استقبال میرزا قرار گرفت. در تهراف 
درگذشت و پس از 


از بود که 


انی از فرزندات او هستند. 


و : «بحرالغواند فی شرح الفرائد», که حاشیٌ 
مفصلی است بر رسائل شیخ انصاری؟ «مباحثالالفاظه در 
اصول؛ «ازاحةالشکوک فی حکماللباس المشکوک»؛ اکتاب 
الفضاء»: «کتاب الاوانیالذهب و الفضةه؛ وکتاب الرقف» و 
«اسیاءالسوات؛ «رسالة فی نکاح المریض!؛ «الاجزاه:4 
«کتاب الاجارق»؛ «الخلل 

اعیان الشیعه (۵) ۳۸-۳۷ اذریعه (۱/ ۰۱۲۲ ۰۲۷۲ ۳۱۹ 


۳ 


۱۱۱۱۱۹۸۱۱۵ ۵ ۱۹ 
ریحانه (۱/ ۰0۲٩‏ شرح سال رال (۱/ ۳۱۷:۳۱۶): علما 
معاصرین (۰6۲۱۷۰ فرائدالرضوبه (۶۸ ۱0۳۵۱ گنجبتا 
۳۶۲۴۲۸ ۱ ار (۱۵۱ مولفین 
کتب چاپی (۷/ ۰4۵۳۹-۵۲۷ سعجم‌السولفین (۹/ 6۱۸۶ 
یاگار (س 


ش سس ۱۶ 


آشتیانی, حاج شیخ مرتضی, فرزند حاج میرزا حسن 
آشتبانی, (ح ۱۳۶۵۰۱۲۸۱ ق)؛ فقیه و اصولی. ار از محضر 
پدر بهرة کافی برد و همراه وی به مکه رفت. در بازگشت در 
نجف ماند رز مجالس درس میرزا حبب له رشتی و آخوند 
خراسانی و دیگران سود جست. وی ا اترین 
زمان خرد به شمار می‌آمد و از علمای بانفرذ ایران بود. در 


جنبش مشروطیت شرکت داشت و در قضبهٌ بانک روس و 
حوادثی که منتهی به لغو امتیازآن‌گردید؛ نیز دخالت بسزایی 
داشت. مدتی که در مشهد اقامت داشت (۱۳۵۳-۱۳۴۰): 
ریاسث و سرپرستی حوز؛ علمیة مشهد را بر عهده داشت. 
در ۱۳۶۰ ق به عراق رفت و دو سال مقیم کربلابود. سپس به 
ابرانْ آمد ر تا بایان عمر در مشهد زیست. او در مشهد 
«رگذشت ر در حرم حضرت رضا(ع) دفن شد. کتابی در 
یاپ «اچاره بر مبنای تقزرات اه باقی است. میرز محمود 
انی و اسماعیل آشتیانی فرزندان او هستند. 

زندگیام یبال ر مشامیر (۱/ ۳/:۳۵)» شوح سال رال 
حندان (ب 


(۶/ ۱۶۰ گلزار نی (۲۰-۱۶ گنج 
۵و6 


حاج میرزا حسن 
آشتيانی. (۱۳۲۷-۱۲۸۴ ): عالم دینی و شاعر؛ متخلص 
به صهباء مشهرر بهانتخار با افتخارالعلما. در تهران مترلد 
شد. در جبش مخالفت با نوز بلژیکی نقش مهمی ایفا 
در نهضت مشروطیت نیز فعالانه شرکت کرد و نها 
منزلش در جوار مرقد حضرت عبدالعظیم ترور شد و در 
مقبرة ان تخار آشستیانی دفن گردید. از آثار منظرم او 
افتخارنام حیدری» در غزوات امیرالمژمنین (ع) است که 
به سبک «شاهنامه» فردرسی سرود» است. شیخ آقابزرگ 
تهرانی این منظومه را تحت عنوان «سنتری افتخارنامة 
حیدری» در ۲ سجلده ذکر کرده که اولی در جنگهای 
پیامبر(ص) و دومی در جنگهای بعد از پأمیر در ۱۸ هزار 
بیت می‌باد که بعدها تحت عنران جعلی «حمله حیدری» 


۳ 


جاپ شد. ادیوان صهبای آشتبانی؛ نیز از دیگر آثار او است. 
الذریعه (۲/ ۰۲۵۷-۲۵۶ ۹ ۳۲۲ ۱۹ 0۱۱۸ ریسانه (1۳ 
۰ فرهنگ سخنوران (۵۶۵): گنجينة دانشمندان (۴/ 
۳ مین کنب یی (۶/ 0۳۰۶-۷۰۲ 


فرزند میرزا محمد جعفر. (ز 
۶ ق خطاط. اثر وی: یک نسخه ترجمه «تثراللالی» در 
کتايخانةملیتهران است به فلم کتابت متوسط با رقم یه 
اتمم و انجام رسید. در دارالخلاق ترا در شب 
بر 
هفتاد هجری..» این میرزا محمد جعفر محمّد باقر 
الأشتیانی غفرائ» 

احوال و آثر خوشنوبسان (۳/ ۶۵۲.۶۵۳ 
آشستبانی, میرزا احمد, فرزند حاج میرزا حسن 
آشتیاتی. (3۱۳۹۵-۱۳۰۰): عالم اصولی و فقیه, در تهران 
به دنیا آمد. پس از تحصیل علوم مقدماتی» چندی به درس 
فقه و اصول پدر خویش, حاج میرزا حسن آشتیانی: حاضر 
گشت و پس از مرگ ار (۱۳۱۹ق) در حوز؛ استادان دیگری 
خ مسیح طالقانی و سید عبدالکریم لاهیجی حظرر 
بافت و از محضر میرزا علی اکبرخان فراهانی؛ میزا حسن 
کرمانشاهی, آقا بیر شهاب تبریزی, میرزا هاشم اشنکوری؛ 
ناظمالاطیاه نفیسی و میرزا عبدالتفارشان نجم‌الدوله 
مستفیفی شد. پس از ده سال اقامت در نجف و استفاده از 
محضر آیت ال اینی بهتهران مراجعت کرد و حوزة ندریس 
تعلیم یر تمرد و شاگردان بسیار پرورش داد. ار در اکتر 
رشته‌های علمی از جمله: فقه و اصوله ادبیا 
ریاضیات: طب و فلسفه تألیفاتی دارد. برخی از آثار او 
عبارت‌اند از: «نامهٌرهبرانه در اصول عقاید به فارسی: 
«لراسم الحقاین» در اصول عقاید به عربی؛ «طرا 
الحکم؛ «چهارده رسأله به فارسی»؛ «سقالات احمدیه»؛ 
«پرسشنامه»؛ «القول الثابت»؛ «قصددالسبیل»؛ «کلمةالطبة: 
نامه رهبران آموزش تکوین» ؛ تملیقات بر بسیاری از 
رسالات مهم در زمين ققه» اصول» فلسفه, حکمت و عرقان 
همجون: «توانین الاصول» میرزای نمی «کفاية الاصرل» 
آخوند خراسانی؛ «شرح منظومه سبزواری» و «شرح 
تجرید» علامه. 

خدمات متقایلسلام ان (۶۱۹ ری (۲/ ۲۷ ۱۷ 

۲۳۷۱۷/۱۷۹ گلار سای (هقا گتجبتا 

دانشسندان (۲/ ۳۶۶-۴۶۷ ۹۷/۷ سمجم رال تبف (۱/ 


علی 


۲ مزلنین کتب جایی (۱/ ۳1۶-۳۱۵). 
آشستیانی: سبرزا احمد» فرزند میرزا صادق. 
(وف ۱۲۸۵ ق)؛ خطاط. وی خط شکسته را چون منقدمین 
می‌نوشت و در خط سیاق سرآمد زمان خود برد. از علرم 
ادبی و عربی نیز بهره داشت. 
احوال و آذر خوشنویسان (۲/ ۱7۲۸ 


آشتیانی. میرزا بانر/ محمدباقره فرزند میرزا احمد. 
فرزند میرزا محمد حسن آ بیانی. (۱۴۰۴-۱۳۲۳ )۰ عالم 
دینی؛ققیهاصولی؛ مجتهد ر مدرس. پس از فراگیری سعلوح 
اوئیه در تهران, در ۱۳۴۱ ق به تجف رفت و در درس آيت‌ل 
مشکینی: آقا ضیاء عراقی و سید ابوالحسن اصفهانی و 
میرزای ناینی تلمذ کرد. پس از نبل به درجه اجتهاد به تهران 
ازگشست و در مدرس؛ُ مروی به تدریس سمقول و متقول 
در «گنجية دانشمندان» متجاوز از سی عنوان کتاب 
از او ام برده شده است؛ مانند: «کتاب التکاح»؛ «کتاب 
(لطلاق»؛ «کتاب الصوم:؛ «کتاپ القضاء و تعلیقی بر 
#فرنده! شرحی بر « 

گنجی دانشمندان (۴] ۳۶۷-۳۶۶). معجم رال تج 
0/0 


آشتیانی, میرزا جعفر, (وف ۱۳۲۴ دانشمند و 
حکیم. ملقب و مشهور به میرزای کوچک. برادرزاده و داماد 
میرزای بزرگ آشتبانی بود. او از برجستگان علما و حکمای 
زمان خرد بود و در ادییات و ریاضیات بر افاضل عصر! 
مقدم. در فقه و اصول شاگرد عموی خرد حاج میرزا حسن 
آشتینی بود معفول وطب و نجوم و حساب و هتسه و 
اصول عرفان را نیز از آقا محمد رضا قمشه‌ای و آقا علی 
حکیم زنرزی و میرزا ابوالحسن جلوه و دیگر حکما 
فراگرفت. در تهران درگذشت و در زاربه صحن حضرت 
عبدالعظیم دفن شد. او تأیفات بسیاری داشت. 

ریسحانه (۵/ ۲۷۴): طبقات اصلام الشسیعه (نرن ۱۴/ 
ی 


آشتبانی, میرزا علی» فرزند پوسف. (0۱۳۲۲-۱۷۵۴: 
شاع متخلص به میکده. در آشتیان متولد شد. در کسوت 
مستوفیان بسود. آشتیانی در اشعارش آداپ و عقاید 
غیرمعقول و خرافات را مورد حمله قراز می‌داد و ا 


رزا نضل‌ل صادفی 


دیگران ایا نداث ت و در ج 
مسعصوم دنن شد. آثار وی عبارت‌اند از اچهار فصل 


انامواده 


میکده»» حاوی قصص؛ مقداری ریاعی و غزل؛ مطایباتی 

تحت عدوان «چرند نامه 
الذریعه (۵/ ۰6۳۱۲ 
پادگار (س ۳ ش ۰۱ص 6۵۶۴. 


کنب چاپی (۴/ ۱۴۲۶-۲۲۵ 


آشتیانی. سیرزا فضل ال صادقی. (۱۳۸۲-۱۲۹۸ )۰ 
حکیم؛ قاضی و مدرس, مشهور به آشتبانی. پس از تحصیل 
مقدمات علوم اسلامی به محضر درس بیرزا محمد حسن 
آشتبانی ره یافت و در زمینه معقول حوز؛ درس مبرزای 
جلوه و میرزا حسن کرمانشاهی را دریافت. پس از نراغ از 
تحصیل به خدمت قتضایی درآمد و مستدار دیوان عالی 
کشرر شد. اما هیچ گاه رابطه او با بحث و تدریس قطع نشد. 
آواز مدرسان حکمت و قلسفنه در مدرسة سپهسالار بود. در 
تهران درگذشت ر در جوار حضرت عبدالسيم (ع) دفن 
ارش: رساله‌ای مسختصر در «حدوث صالم 


گلزر نی 1۵0 مستدرکات اما (۳/ 0۶۲ 


آشستیانی؛ میرژا محسن. (وف ۱۲۷۰ ): خبطاط او 
منشی. در علم اتشاء مهارت داشت و نستعلیق را تیکو و 
استوار می‌نوشت. 
احرال و آثر خوشنوبسان (۴/ ۶۲۰ 


آشتیانی» میرزا سحمود فرزند حاج شیخ سرتضی 
(۱۴۰۱۱۳۰۳/۱۳۰۲ )۰ نقیه ر عالم اصولی. 
تحصیلات خود را در تهران و مشهد نزد پدر بهانجام رساند 


و سپس به نجف رقت و در محضر میرزای ناییتی حاضر 
گشت. پس از سه سال انامت به واسطٌ بیماری به اسران 
مراجمت نمود و هشت سال در قم از درس حاج شیخ 
عبدالکریم حاثری یزدی استفاده کرد. آدگاه به تهران 
بازگشت و تا پایان عمر در تهران زیست, میرزا محمود 
آشستیاتی یک‌چند نیز در حوزه‌های درس میرزا هاشم 
اشکرری و میرزا حسن کرمانشاهی حاضر گشت. از آثر ار 
اب الصلوةه و «کتاب التکاحج»ه که هر دو تقربرات درس 
اند»؛ «کتاب الاجارق 
که تفریرات بحب پدرش شبخ مرتضی آشتبانی است 
آنارالحجة (1۲ 41۶۹ یت دانشوران (۱)۳۲۸ گنجینة 


ال حاثری است! شرح «درر | 


۳۲ 


دانشمندان (۴/ ۳۶۸-۳۶۷ مستدرکات اعیان (۸۲ ۲۵۲) 


آشتبانی) مبرزا صحمود فرزند میرزا محمدحسین 
آشتیاتی.(س سیزدهم ق)» خطاط و موسیقیدان. وی در 
ارومیه مسکن گزیده بود و هتگامی که میرزا ستگلاح به آن 
شهر رسید به خانة ار رارد و پذیرایی شده در آن ارفات میرزا 
محمود بیست وپنج سال داشت ر نستعلیق و شکسته را 
خوش مسی‌نوشت. ویسند: «المآثر الاثاره گوید که از 
موسیقی سررشته داشت و نستعلیق و شکسته را نیکر 
می‌نوشت. یک برگ از خطوط او بدون تاریخ با امضای 
محمود آشتیانی موجود است. 
اسوال و آتار خوشنویان (۳/ ۰۸۶۶ نذکرتلخطاطین (۱/ 


پل شرح ال شاگردان)» خوشنویسان و هنرمندن (۹3)» 


مات و الا (۱۱۹) 


آشستبانی: میرزا مسهدی فرزند مسیرزا جسعفر. 
(3۱۳۷۲۰۱۳۰۶ حکیم: فقیه؛ عارف و مدرس فلسفه. در 
تهران متولد شد. نخست نزد پدرش ر استادانی چون شیخ 
بیج طلقانی, آخوند ما عبدالرسول» میرزا جهاببخش 
شیخ محمدحدان ریاضی؛ سید عبدالکریملاهیجی و 
شبخ فضلالله نوری به فراگیری علوم پرداخت و در پا 
سالگی موفق به کسب اجازه از اسائید خود شد. سپس در 
محضر میرزا بوالحسن جلوه؛میرزا حسن کردانشاهی؛ میر 
برزا هاشم اشکوری حاضر شد و 
علم طب را زد مزا والقاسم نیو مرا علی ابر ان 
تاظمالاطبءنفیسی آموخت. در ۱۳۲۷ ق به عراق رفت و در 
محضر آخوند خراسانی: آقا سید محمدکاظم یزدی؛ 
فیروزآبادی شیرازی؛ میرزای نائیتی؛ آقا ضیاء عراقی و آقا 
سید ابرایحسن اصنهانی به تکمیل نقه و اصول پرداخت. 
مدت یک سال در تجف به کدریس علوم عقلی و نقلی 
مشفول بود. سپس به تهران بازگشت. پس از مراجعت به 
ایران به بخارا رفت و یک سال در آنجا اقامت کرد و به 


تدریس پرداخت. وی دویار به مصر و اسکندربه سف رکرد؛ و 
همچیین به کلررهای آلمان فرانسه؛ ایتالیا؛ بلزیک و هند 
مسافرت و با فلاسف؛ وقت ملافات کرد. وی از علوم ریاضی 
و طب نیز بهره داشت. حوز؛ درس حکمت و عرفان وی تا 
کم ی در تهران 


۳۵ 


«اساس التوحید؛؛ تعلیقه بر «متطق منظومه»؛ تعلیقه بر 
«حکمت منظربه»؛ تعليقه بر دشفاهه «اسفارهه «اشارات»: 
«فصرص» «مصباح الانس». وی در تألیفات اپن سینا تبغر 
خاصی داشت. 
آثر السجة (۰)۲۳۲-۲۳۰ خدمات متقابل اسلام و ایران 
(۱۹۶۱۸ع ریحانه (۵/ ۳۷۴-۲۷۲), سرآمدان فرهنگ 
(۱/ ۲۹۳ علماء معاصوین (۳۵۸.۲۵۷) زار معنی (۲۱- 
۵۱ گنجین؛ داتشمندان (۲/ ۳۹-۲۶۸): مولقین کنب 
چاپی (۶/ ۰۱۳۵۹-۳۵۸ مستدرکات اعبان (۳/ 6۱2۷ 


آئستیانی؛ میرزا هماشم: رزند حاج میرزا حسن 
اتی, (۱۳۲۸۰۱۲۵۰ش) عالم و خطاط. تحصیلات 
رد را تا درجة اجتهاد در نجف به پایان رسانید. در 
درره‌های سوم تا هشتم مجلس شورای ملی به نمایندگی 
رسید. در ۱۳۰۲ ش؛ در مجلس شورای ملی؛ در کتار مدرس 
ر مشیرالدوله سرسختانه با جمهوریت رضاخالی مخالفت 
کرد. وی متمرل بود و املاک و مستقلات زیادی داشت, 
یکی از بزرگترین پرورش‌دهندگان قناری در ایران بودک 
نسل قتاریهای خوشآواز تربیت شده توسط او شهرت تمام 
دارد. خط و تحریرش هم خرب بود. تأیفاتی در ادعیه و 
زیارات از ایشان به یادگار مانده است. هابواب الجتات» یناه 
آمر ایشان توسط حاج شیخ رضا قاضی تهرانی تألبف شد. 
الذریمه (۲۶/ ۸۲۳ زندگینام رجال ر مشاهیر (۸۱ ۰۲۰-۳۸ 
شرح ال رال (۲۱۳/۲), شرح حال رسال سیاسی و 
ظامی (۱/ ۳۲ نجينة دش مندان /٩(‏ ۶۴): مواقین 
کتب چابی (۶/ 0۷۲۲ تخبگان سیاسی (۲/ ۳۹۲ 


آشتیانی, میرزا هدایت ان / آقا هدایت ویر دقترد 
فرزند سیرزا حسین آشتیانی, (رف ۰63۱۳۱۰ شاعر و 
دانشمند. ری پدر دکتر محمد مصدق و برادرزاد؛ُ میرزا 
حسن مستونی الممالک ارل از رجال بزرگ عصر ناصری؛ و 
آشنا به معارف اسلامی بود. بین میرزا هدایت‌اله و پسر 
عمویش: میرزا پرسف مستوفی السمالک دوم؛ یا بر اثر 
نعه‌انگیزی دیگران یا رقابت» همواره اختلاف بود. انا 
هنگامی رنجیدگی مبرزا هدایتالهبه اوج رسید که با هم 
کدورت با مسترفی‌الممالک مجبور شد: بعد از مرگ میرزا 


یوسفه به امر ناصرالدین شاء معاون با نایب میرزا حسن 
مستوقی الممالک سوم باشد و دنیاله‌رو پسربچه‌ای بازده 
ساله شود و کارها را او بگرداند و عنوان شغل از آن دیگری 


 یناهفصا‎ 


باشد آن هم طفلی نابال وی چندی وزیر لشکر و مدتي هم 
رزیردفتر بو وگاهگاهي هم شعر می‌سرود در تأویل آیات 
بق بطون رویات از دانشوران شمرده می‌شد. میرزا 
هدایت ال بر اثر سرض وبا فرت کرد. از آثار او: «ححفة 
الخواص» در فضائل امیرالمزمنین(ع) و اسامی آن حضرت 
استخراج شده از قرآن. 

شود (۲/ ۳۰۶۰-۲۰۵۷ الذريعة (۱۶/ 4۱۶۶ 
حال رجال (15 ۳۳/۰۴۲۲ سار و ار (43۸ 
مزلفین کتب چاپی (۶/ 0۷۲۸/۷۱ مجمع اقصها (1۶ 
۱ 


آشفته؛ سید علی» فرزند سید عبداث ببن حاج هیر 
اسماعیل,(۱۳۰۹-۱۲۸۰ ق)»عالم؛ خطاط و شاعر؛ متخلص 
به آشفته. نسیش بهآقا سید علی حسینی صاحب مقامات 
منتهی می‌شود. جد اعلای او از هرات به مشهد مهاجرت 
کرد و از آنجا اولادش به تهران آمدند. آشفته در کربلابه دنا 
آمد. در نوجوانی به تحصیل علوم مشفرل شد. پس از تکمیل 
مقدمات به ابران آمد و در بیست و در سالگی به عراق 
بازگیت و در سامرا سکنی گزید و مدت چهار سال در 
محضر میرزای شبرازی استفاضه کرد. در ۱۳۰۶ ق به کریلا 

مراجیعت کرد. طبع شغر نبکویی داشت؛ و تخلص‌های 
متفاوت؛ اما آخرین تخلص او آشفته بود. خط نسخ را به 
خوبی می‌ترشت و کتابهای بسیار به خط خود به یادگار 
گذاشت, وی به تیف و تصنیف نیز پرداخت: اما هیچ یک به 
اتمام نرسید. صاحب کتاب «نزهةالمیونه خراهرزاده و 
شاگرد او است. پارهای از اشعار وی در «تزهةالعیرن) آمده 


تزمتالمرن (40/:/۲ 


آشفته اصفهانی مبرزا حسینعلی, (وف 46۱۳۰۲ 
شاعر. وی از شمرای انجمن ادبی ابوالفقراء بود و در نصیدهٌ 
انجمنیه عمان سامانی نامش به این عیارت کر شله است: 
«ران دگر آشفته کز اشعار نغز دلتشین / می‌برد آشفتگی 
ببرون زطبع انجمن». آشفته را پس از مرگ در اصفهان به 
خاک سپردند. از اوست: 

هر سبزه که از تربت محمود زند سر 

پسر دیسدة دل تسرجنمةً خبط ایباز است. 

تذکرةاقبرر ( ۱۱-۱۰ حدیقذالشمراء (۳۸/۱. 


نته ایروانی 


آشفتد ایروانی, کلب حسین بیگ. (س سیزدهم )1 
شاعر. اصلا از ایروان برد. در جرانی به تهران آمد و از 
ملازمان ظل‌الساطان علی‌شاه پسر فتحملی شاه قاجار 
گردید. آشفت از اهل دانش و از آنایانبه تریخ سلاطین 
بود. «دیوان» یا مجمرعةٌ اشمار او به دست نیامده است. 
نمون اندکی از شعر او را در تذکره‌ها می‌توان دید و از همین 
اندک چنین برمی‌آید که اشمار او بیشتر غزل بوده است. 
شیوة ار در غزلسرایی به سبک هندی نزدیک است و 
مضامین نو در اشعارش دیده می‌شود. 

تفر دلگفا (۲۱۳)» حديقة لشمو( ۱[ ۳۹-۲۸ 
دانشمندان آذرسایجان (۰)۱۳-۱۲ ارس مه (۹/ 0۷ 
سفیلسحموه(/ 900۵۶ فرهنگ سخنو(: 
مجمعالتصحا (۱۲۰-۱۳۱/۲)» معطبا خراب (۱۵). 


تهراتی -> عصار لراسانی: سید محمد. 


دزئولی: سید محمدب 
نرزند مسحمدعلی رضوی کاشانی. (۱۳۳۱۰۱۲۱۷ )۱ 
شاعره متخلص به آشفته ممروف به فصیح‌السلطته و6 
اصلوٌ از سادات رضوی کاث 
در جرانی به تحصیل علوم ادبی و دینی برداخت. نی و 
جامه درویشی ایران گردی کرد. در مازندران گرفتار ترکمنان 
شد و چرن از بند آنان گریخت به مشهد رفت و در سال در 
بقع خواجه ربیع معتکف شد. پس از سفری به کرمانشاه در 
هران افامت گزید. وی از ناصرالدین شاء قاجارآقب 
فصیم‌السلطنه گرفت و با مقرری دولشی روزگار گذراند. او 
تقابت درویشان دز 


ان بود که در دول به دیا آم 


ال را داشت. وی در سفر عتبات در راه 
نسجف درگ‌ذشت. آشفته در ائواع شمر دست داشت و 
مجموعه اشعاری که در مح اشمه‌اطهار (ع) سروده بود در 
دفتری به نم «ضیاءالمنیر؛به جاپ رسیده است. 

شرت (۱۵/ ۱0۳۱ وان کتب چایی (۷/ 60۳2۰ 


اشفته شیرازی, حاج کاظم / محمد کاظم. نرزند آتا 
سحمد جعفر کدخدا. (وف ۱۲۸۸/۱۲۸۷ ق)» شاعر و 
مستوفی. اجدادش در زمر بزرگان از دیرباز علاوه 
بر منصب کدخداثی؛ منصب کلانتری حومةٌ شیراز را یز 
داشتند. وی در زادگاهش به تحصیل علوم ادبی و عربی و 
عروض ر خوشنویسی پرداخت. از جوانی وارد کار دیرانی 


۳۶ 


شد. در ۱۳۷۷ق که سلطان مراد میرزا حسامالسلطنه والی 
خراسان شد به منصب کلانتری مشهد رسید. آشفنه پس از 
چهارسال به شیراز برگشت و بس از مدت کوتاهی که در 
به سر برد؛ سقرهایی برای زیارت به عتبات کرد و 
فریضةٌ حج را نیز به جای آررد. سپس به شیراز بازگشت و تا 
بایان هم در همان جا ماند. وی رای بسیاری بای تمزیه 
تش الب در مدح معصومین (ع) و 
قصاندش در مدح امیرالمژمنین (ع) است. اشعار او ساده و 
رران و خالی از تمقیدات است. وی در نجف مدفون است. 
از ری «دیوان» اشماری به جا مانده است. 


تسار چم (۱3۳۲-۴۳۲ ای شاج المکسنون (۱/ 60۸۳ 
حدیقةالشمرء (۱/ 6۴-۳۹ داتشمندان و سخن‌سوایان 
ارس (۱/ ۳۴-۴۰ لذرسته (۹/ ۰0 رنه (۱/ :)1٩‏ 
فارسنامة اصوی (۱/ ۰۸۲۳ ۸۲ ۰48۷۳۹۷۲ فره 
سخنوران (۸0 مرت الفصاحة (۳۷.۲۶)» مستدرکات اعبال 
۲۲۹/۳ مدیتلمارنین (۱/ ۸۳۷ 


آشفته ناجان رضانلی خان فرزند محمدولی خان. (ز 
۷۲ شاعر و نقاش. جد وی؛ ن ضاعلی خا 
جدگهای ایران و روس در زمان فتحعلی شاه قاجار شرا 
داشت رٌپدرش هم حکومت شهرها و ایلات کوچک را در 
نته در تحصیل مقدمات ادب کوشيد و در 
فن نفاشی هم مهارت به دست آورد. وی شعر نیز می‌سرود. 
به آررد؛ «گنج شایگان؛ آفته در علم قافبه و عررض 
رساه‌ای داشته است. اشماری از او در تذکره‌ها آمده است. 

حدیالشعرء (۱/ ۵۲۵۰)» فرهنگ سخنوان ( گنج 
نلیگان (۱۵۱۰۱۳۷). 


آشناء میرزا محمدطاهره فرزند ظفرخان احسن فرزند 
خواجه ابوالحسن تربتی, (وف ۱۰۸۱ )۰ مورخ و شاعر 
شیمی» متخلص به آشنا. ملقب به عنایت خان و خان زمان, 
اصل ری ا اسان بود. او و پدر و جدش در دستگاه 
گررکانبان هند دارای اعتبار و نفوذ بودند و در پرورش 
شاعران و ادیبان پارسی‌گوی شهرت فراران داشتند. آشنا در 
درگاه شاهجهان صاحب منصب بود و در اواغر پادشاهی ار 
عهد‌دار سرپرستی کتابخانة شاهی شد. وی در اوایل 
سلطتت اورنگ زیب در کشمیر گوشه‌گیری کرد و سرانجام 
در همان جا درگذشت. از آثار وی: «دیوان شمر؛ سه 
منظرم که از آن جمله مثشری در صعوبت راه کشمیر است؛ 


۳ 


خلاصد »پادشاءنامه؛ ملا عبدالحمید لاهوری تحت عنوان 
«سلخص»: بهنثر در احرال سی سال پادشاهی شاهجها 
ات در ایران (۵/ ۰۳۸۳-۸۲ ۱۲۲۵)» تذکرژ 
ره /٩(‏ ۸۷ ۱۰۰۰ شام غریبان(۳۹) 


اریخا 
نصرآبادی (۵۸)؛ 
فرهنگ سخنوران (6۷»گلزار جاریدن (۸0۱۸/۱ نشتر عشق 
۱۱۱۸/۱ ند (س هش اس ۲ 


آشنای نهاوندی, میرزا نجف, (س سیزدهم ق) شاعر و 
خطاط. اصلش از نهارند است. وی در کتایت ممتاز و در 
زمرة مشیان شاهزاده محمود میرزاقاجاره پسر چهاردهم 
فتحملی شاه قاجاره برد و شاهزادٌ مذکور در «تذکرةه خرد 


از خط نستعلیق او تعریف نموده و ابینی از او نوشته است. 
حسدیقة الشسعراه (۱/ ۵۴-۵۳)» سفینةالسحمره (۱| 
۲۲ ) نرهنگ سخنوران (40. 


آمورش به تجارت می‌گذشت. ری با وامق 
یزدی نوسند؛ کتاب «تذکرة میکده» معاصر برد. از ارست: 
کنم صد جو روان هر دم زجشم اشکیار خود 
مگر بنشانمش روزی چو سرو اندر کنار خود 
حدیقةالشعواء (۱/ ۵۴): فرهنگ سخنوران (۸)- 


آشوب آشتیانی, علی خان سرمدی فرزند سیرزا 
اسماعیل خان صماد لشکر آشتیانی. (3۱۳۳۷-۱۲۸۵): 


شاعر متخلص په آشوب. ملقب به ادیپ خلوت. وی به 
همراه پدر خود که او نبز از دانشمندان بود از آشتیان به تبریز 


رفت و تحصیلات خود را در آن شهر گذراند و در آنجا مورد 
تشوین سستملی خان امیرنظام گروسی (پیشکار ولیمهد در 
آذربایجان) قرارگرفت. او از ظفرالدین شاه قاجار آقب 
خانی گرفت و در دارالانشاه به دبیری اشتغال یافت. در 
۰ ش در ایام انقلاب تبریز از ترس به بلژیک گریخت و 
چندی در آنجا به دییری زیانهای شرقی مشغرل بود» سپس 
به تبریز بازگشت. آشوب دارای نألیقاتی است. از جمله: 
«چهارده بند از ادب»: شعر؛ «تبریک نامه», شعر؛ «چهارده 
بند در مصیبت امس آل عباهه سمر؟ «رطنیات»: شمر؛ 
تصحیح «ترجم نهچلبلاغه» حاج ملا صالح برغانی. 

شرح حال رجال (۶/ ۱۶۱-۱۶۰): فرهنگ سخنوران (۸): 

گلزار جاویدان (۰)۱۸/۱ مژلفین کتب چاپی (۴/ ۲۶۶- 


آشرب همدانی, 


آشرب ایروانی؛ میرزا اسماعیل. (س سیزدهم 4 
شاعر, وی از مدیحه‌سرایان فتحعلی شاه قاجار و صوفی 
مسلک بو اثر وی «دیوان» اشسار ‏ 

«اسمندانآذر_ایبان ۱۳ 


لذرسمه ]٩(‏ 0۷ ذوهنگ 
سخنوران (۱6۸ مصعطلبة خراب (۱۴). 


آشو تهرانی» ابوالقاسم. (ز ۱۲۶۹ )» شاعر و 
خطاط. در فنون خوشنویسی و انشا مهارت داشت. آشوب 
به کارهای دیوانی مشغول و از منشیان مقتدر بود. وی با 
رضاقلی خان هدایت, صاحب «مجمعاللصحاه معاصر برد. 
قصیده و غزلی از او در «گنج شایگان» آمده است 

احول و آلار خوشنویسان (۴/ ۱۲۴۲): الشمراه (۱/ 
0۶۵۲ فرهنگ سخنوران (۸) گنج شایگان (۱۳۶-۱۲۲), 
گلزارجاریدان (۱/ 4۱۸ مجمع افصحا (۲/ ۱۳۲۰۱۳۳). 


آشوب دیلمقاتی, میرزا محمد. (س سبزدهم ق)4 
شاعرء معخلص به آشوب, غزلیات وی مشهور است. این دو 
یت مطلع و مقطع یکی از غزلهای او است: 

زاشتياق تسو کردم زبس که ناله و سیون 

ز خون دیده به هر سو دمیدستبل وسوسن 

پروش یکهبه سرنیشت میل صحبت «آشوب» 

ز عقل نیست به کریش کنم مقام و 
«دیوان» شعری از او به جا مانده است. 

دانشمندانآذرایجان (۱۲). افریعه /٩(‏ 4۲ فرهنگ 


سختورن (۸)- 


رب مازندرانی ملا حسین / محمدحسین؛ فرزند 
سا افضل, (وف ۱۰۹۹/۱۰۶۷ 3): شاعره متخلص به 
آشوپ. از مشاهیر عهد شاء عباس درم صفوی (۱۰۵۲- 
۷ ق) بود. در قری مسورک از توابیع ساری مازندران 
متولد شد. وی به هند مسافرت کرد و به خدمت ظفرخان 
درآمد. سپس به ایرانآمد و مجددً ههد مهاجرت 
کردو در آگره درگذشت. اثر وی «دیوان» اشعار است. 
تذگرة نصوآبادی (۷۳۰۹ الذرسعه /٩(‏ ۸۷)» شام ریبان 
(۰۳۷ صبح گلشن (۶): فرهنگ سخنوران (۰0۸ کاروان مند. 
(۳/۱ تشتر عشن (۱۱۳/۱) 


آشوب همدانی, (س بازدهم ق) شاعر و قصه گر. ری 
نکنه‌سنج و لطیفه‌پرداز و قصه‌دان بود. ذوقی عارقانه داشت 


و غالبا اشعاری نیز در توحید می‌سرود. نصرآبادی در 
«تذکره» خود از او به عنوان میرآشرب همداتی باد کرده 
ب مماصر شاه عپاس دوم صفوی (۱۰۵۲-/۱۰۷۴ 
ق) برد و در خدمت مرتضی قلی‌خان قورچی باشی به سر 
می‌برد. اشعاری از وی در تذکره‌ها آمده است. 


ان ممدن (1/ ۰0۲۱۲ تنرف نصآبادی 
(۳:۵۳۲۲ اذریمه (۸/۹): سبح گلشن (۶): فرهنگ 
سخنوران(۸گلزا جاویدا:(1۱ 0۸ نشتر عشق (1۱ 
0 


آشوبی نطنزی. (س دهم ق): خطاط و شاعر. در ارایل 
حکومت شاه عباس ارل صفوی می‌زیست. «دیوان! شعری 
از او به جای مانده است. آشوبی خط نستعلیق را به فایت 
نیکر می‌نرشت. وی پیش از تألیف «تذکر؛ هفت الیم» 
توسط امین احمد رازی (۱۰۰۲ ق) درگذشته است. 


احوال و آتار خوشنویسان (۱/ ۱ الذریعه(4/ 0: سبح 
کلشن (۶): لخت‌نامه (ذیل / آسوبی)۰ مستدرکات اعبان (۳/ 
۴ مفت انیم (۷/ ۴۴۱ 


آصف ابراهیمی کرمانی, محمدحسین آصف الماک 
فرزند حاج محمد وحیم خان. (وف ۱۳۰۷ش)» شانرروق. 
در درره‌های سوم تا پنجم نمایند؛ مردم کرمان در مجلس 
شورای ملی بود. او امثال را منظوم می‌ساخت که بعضی از 
آنها را علامه دمخدا در «امثال و حکم» خود تقل کرده است. 
از جمله: 
انسجام مهم خسراسستن از مسردم پست 
چسون تکسیه نمودن است بسر بازوی مست 
گر مرش به مسوراخ به دشسواری رفت 
جارر به دمش چگونه مسی‌آرد بست 
نلکرهشاعونکرمان (۱۶): ستارگانکومان (۲7): تخیگان 
سیاسی (/0۲۵). 


آصف اصفهانی, (ح س سیزدهم 8)» شاعر, اصلاً از 
اهالی چهارمحال بختیاری و از تریه‌ای به نام قهفرخ از توایع 
شهرکرد برد. از معاشران و معاصران قطرة اصفهانی است. از 
اوست: 
در تسرازری مسحبت بسا نگار سنگدل 
هم ترازو تا شدم خود راز سنگ انداختم 
حدیقةلشعره(۱/ ۵۶). 


۳۰ 


آصفای تمی» محمدقلی. (س بازدهم ق)» شاعر از ایل 
بهارلوبود. ما چون مدت زیادی در قم انامت داشت به قمی 
مشهور شد. در اصفهان مدتی نویسندة میرزا حییب‌اله 
صدر وزیر شاه عباس دوم صفوی (۱۰۷۷-۱۰۵۲ ف)» برد. 
سپس به هتدوستان و مکه مساقرت کرد و در هند اقامت 
گزید. ازاوست: 
عمر دو روز: 
این رشته را مسوز که چندان دراز یست 
تذکر نصرآیادی (۳۲۵)» الذریعه (۸/۹* شام غریبان (۲۶- 
۷ کاروان مند (۱/ ۰۶-۵ گلزارباریدان (۱/ 4۲۰-۱۹ 
تشتر عشق (۱/ ٩۱4۰‏ 


سوز وگداز نیست 


آصف بهیهانی, (ز ۱۰۱۵ )۰ شاعر. وزیرامامقلی خان 
بیگارییگی فارس برد. پس از عزل میرابرالولی انجویی در 
عهد شاه عباس بزرگ صفری (۱۰۳۸۹۹۶ ق) از منصب 
صدارت و اتصاب میر معزالدین مشهور به قاضی خان (از 
سادات سیفی قزوین)؛ این ماده تاریخ را آصف بهبهانی گفته 


روزی کسه ابسرالولی اتجوئی را 
انکند زستصب صدارت دوران 
جایشن به شمزد؛ 
از روی حساب گشت تاریخ همان 

(۱۰۱۵) 
تذکرة تسرآبادی ( ۴۸۷ الذریعه (۰)۸/۹ فر 
(۸) لا جاریدان (187/۱) 


ن محمد دادند 


سشتوران 


آصف تویسرکالی, میرزاامین, فرژند میرزا محمدد, (س 
بازدهم ق)» شاعر: معخلص به آصف. برادر میرزا طاهرء 
وقایع‌نویس عصر شاه عباس صفوی بود. بعد از برادر خود. 
منصب وی را عهده دار شد. در ۱۰۸۳ ق ولایت فندهار به او 
سپرده شد. در پیت زیر از ار است: 

تساکی طلب روزی هر روزه کنی 
اسباب طرب ز لمل و فیروزه کتی 
در چشمة حیوان اگر آید اجلت 
مهلت ندهد که آب در کرزه کش 


تذکرة تصآسادی (۸۳۸0 یمه (13 ۸ ترهنگ 


سخنوران (۸ 


آصف خان قزویش, میرزا قوامالدین جعفرده جعفر 


۳۹ 
تزوینی. 


آصف قزوینی, (وف ح 2۱۱۳۶ عالم دینی و یه در 
فزوین متولد شد. مراتب علمی را تا تحمیل اجنهاد در 
اصفهان طی کرد. سپس به قزوین و از آنجا به تفلیس رفت و 
به تدریس فقه و اصول پرداخت. چند سال بعد درباره به 
اصفهات رفت و دچار فن افغان و محاصرة اصفهان ر قحط و 
غلاگردید و کمر همت به باری برادران دیتی بست و 
مواسات بسیاری با آا کرد. از آار ا: شرح «خطلیا هام از 
خطب امیرالممنین(ع)» که برخی آن را ستوده‌اند و بهترین 
شرح دانسته‌اند. 
عباناشیعه (۲/ ۸۷۳ تابور (۱ 0۱ الذرعد (۱۱۳/۷: 
۳ ربحانه(۲/ ۲1۸-۲۲۷), طبقات اعلاماشیمه 
(قرن ۸۱/۱۲ فوائدالرضوبه (۵۳). مینردر (۲ ۷۶۳ 


آصف قمی » آصفای قمی. 


آصف‌الدوله شیرازی» عبدالوهاب خالء فرزند محمد 
جعفر خان انشار. (۱۳۰۴-۱۱۲۲ق)» شاهر متخلص له 
یزدانی, ملقب به نایب‌الوزاره: نصیرالدوله و آصف الدوله: 
خاندانش در شسیراز از صاحبان اعتبار و عزت بنودند. 
عبدالوهاب خان در شیراز متولد شد. مقدمات علوم آدبی ر 
عربی را به خربی فراگرنت و چون استعداد و حافظه‌ای توی 
داشث به سرعت در ادییات عربی و فارسی و سرودن اشعار 
ترقی کرد. برای ادامه و تکمیل تحصیلاتش به تهران آسد. 


ایتدابه خدمت علیقلی میرز اعتضادالسلطنه رسید و علرم 
ریاضی و نجوم و هیئت را نیز فراگرفت. سپس در زمر 


منشیان وزارت امور خارجه درآمد و بعد به سمت کارگزار 
آذربایجان ب تبریز رفت و در ۱۲۸۷ ق به تیابت از میرزا 
سعیدخان مزتمن‌الملک حکرمت گبلان را عهده‌دار شد. در 
۱ نیز مأمور حکرمت خراسان شد. تا اینکه در 
۳ شق بهتهرانبازگشت. اندکی بمد دچار جنون شد وبه 
سکته قلبی درگذشت. اشماری از وی در کتاب «حدیفة 
الشعراء آمده است. 
سدیقتاشمراء (۲] ۱۲۰-۲۱۱۶ ۱6۲ ضوح حال رال (1/ 
۰۱ گنج شایگان (۵۳۳۵۲۹), مکارمالثار (۷/ 
کار (س ۵ش ۶ ۷ س ۳۲۷ 


رازی. (رف ۸۶۰ق)» شاعر, از محاصران و 


اجی قراباخی 


شاگردان عبداثوحمن جامی بود! او و شعرای عصرش هر 
جمعه اشمار خودشان را جهت اصلاح و استعلام نیک وب 
به نظر جامی می‌رساندند؛ به آوردة «مرآتالخیال»: جامی 
شمر آصفی را در آخر استماع می‌کرد و می‌گفت می‌خواهم 
در مذاقم بماند از آثاراو: ادیوا؛ شعر. سعید نفیسی اور با 
آصفی هروی (وف ۱ یکی دانسته است. ولی از تاریخ 
وفاتشان چنین برمی‌آید که دو نفر باشند. 

ریسانه (۷/ 1۶۲): فرهنگ سخنوران(٩):‏ مرآتانشیال 

(۰۷۵ شتر عشق (۱/ عد.٩),‏ 


آسفی هروی؛ آصف بین نعیم‌الیین نعمت‌اف ببن 
علاء‌الین علی تهستانی, (۹۲۳۸۵۴ق)» شاعره متخلص 
به آصفی. پدرش وزیر سلطان ایوسعید نیموری بود. جد 
آصفی: علاءاندین علی نیز در عهد امیر تیمور خدت 
دیواتی می‌کرده است. آصفی در هرات متولد شد و در همان 
شهر فترن ادپ را آمرخت و از محضر نورالدین عبدالرحمن 
جامی (۸۹۸۸۱۷ ق) بهره‌ها برد. با امیرعلیشیر نوابی 
مجشور بود و نزد شاهزاده سلطان بدیالزمان میرزا و 
سنطان حسین بایفراتقرب داشت. خواجه آصف غزل و 
منیله را بکو می‌سرد و در ریاعی ر موی نیز استادی 
داثبت؛ ورمشویی نیز بر وزن «مخزن الاسراره سروده است. 
#دیوان؛ اشعار ارب اعتمام هادی ارفع به طبع رسیده است. 
در هرات درگذشت و در گازرگاه دفن شد, هرچند در تاریخ 
وفات ار پین ۱2۹۲۰ ۲۸٩ق‏ اختلاف آراء وجود دارد؛ ولی بنا 
بر ماد تاریخی که در مرگ وی در «تذکرة تصرآبادی» آمده 
است, چنین برمی‌آید که ٩۲۳‏ ق صحیح‌تر باشد. 
آتشکد؛ آذر (۲/ ۷۵۲3۵۰), ایضامالمکنون (۱/ 4۲۸۳ 
ثاریخ ادیرات در رن (۴/ ۳۷.۳۶۹ 
(۳۰۹-۲۰۸): نحفً سامی (۱۶۵)» ت 
تسذکو؛ نصرآسادی (۳۷۱): تذکرةالشمره (۵۸۴ ۵۸۴ 
حبیب‌السیر (۴/ ۳۵۴ الذریمه /٩(‏ 64 روضةلصفا (۷/ 
۰ ری‌حانه (۱/ 74-:۵): فرهنگ سخنوون (48: 
سجالس النفانس (۵9۵۸ه 4۲۳۲-۲۳۱ موادلتواریخ. 
۳۵۹۲۵۸۱ نامآرران فرهنگ (۰)۹۴۹۳ هفت انلیم (۷/ 
۳۶ یغما (س ۱۷+ش ۶ می 1۸۴:۲۸۲). 


آغاباجی قراباغی, آغاییگم. فرزند ابرامیم خان 
جسوانشیو. (رف 8۱۲۲۸ شاعر. ملقب به آغاباجی. 
آفاییگم از اهالی قره باغ و همسر فتحعلی شاه قاجار بود. 


آغا 


زنی عابد و زامد و از شاعران خوش سخن برد. گویند 
همواره از مخالفان دربا و شاهزادگان برد وبا به تولی هرگز 
به مضاجعت شری خویش درتبامد و تا بایان عمر باکره ماتد؛ 
رلی فتحعلی شاه احترام خاصی برای وی تائل بود. آغایگم 
خانه‌ای در امامزاده فاسم بنا نمود و اوقات خود را در آن 
می‌گذراند؛ سپس به قم رفت و اعتکاف ورزید و در همان جا 
درگزه 


.از اوست: 

سرختم از آنش خم ناصحا تا کی ز مت 

می‌زنی بر آنم دامن برو خاموش باش 
دانشسمندان آذرسایجان (۹۸): الذریسعه (۹/ ۸۱۱۸ 
ریاحن‌الشریعه (۲/ ۰0۳۲۱ زنان سعنور (۱/ ۱0۷-۶ رح 
حال رجال (۱/ ۰0۱۲ کارنامة زنان مشسهور (۸۱۸۰. 
مسدرکات امین (۳/ ۲ مشاهیر نا انی(8) 


آغا برشته, میرزا محمدحسین 


زی, (س سیزدهم فی): شاعر. اهل تبریزبود. بیت زیر از 
او است؛ 


زند ملا محمدحنن 


در خدمت آن طر؛ٌ مشکین تور هر روز 

تا چند کتم شرح پریشانی خود را 
تفکر شمرایآذبایجان (۷/ ۱۳.۲۲):دانشمندانآذایجا 
(۸), 


آغا بیگم -ب آغا باجی ترابافی. 


آفابیگم طیاطیایی؛ فرزند سید محمه‌علی طیاطیایی 
بروجردی. (وف ۱۳۲۳ 3 فقیه و محدث. عاید و 
زاهد ر صالح و با تقرا: وی همسر سید علی طباطبایی 
پروجردی و مادر آیت‌اله حاج آقا حسین بروجردی بود و در 
» محدثه عالم و اززنان 


مسخنور هصصر خویش برد. وق در بروجرد درگذشت, 
پیکرش را به نجف اشرف متقل ر در وادی السلام دفن 
کودند. 
خانان تا بو جردی (۰۱۳۱ مشاهیر زا پارسیگری 
(۵) 


آغاجی بخارایی ابوالحسن علی بن الیاس. (س چهارم 

ق): شاعر. از امرای دربار سامانیان و معاصر با توح بن 

منصور (3۳۸۷۰۳۶۶) بود. آضاجی چون از اسرای بزرگ 
اچی 

بوده به قول عوفی: سمددوح شعرا نیز بوده است. وی از 


معاصران ابرمنصور دقیقی است. نام او را جزو شعرای 
عربی‌گوی آورد‌اند وگفته‌اند که «دیوان» شمری به فارسی 
داشته که در خراسان معروف بوده است. در دویت که از ار 
تقل شده است» آغاجی به هترهای خود: اسب سراری» 
تبراندازی» کمندافکتی؛ شمشیرزتی و شطرنجبازی اشاره 
کرده است. 
پیشامنگان شم پارسی (۱8۵ .۰0۱۶۶ ترخ ديا در ابر 
(۳۳۱-۲۲۹/۱) تذکرا روز روشن (۰)۱۰ دانشنمة بان و 
اساام (۱/ ۱۰۲ ریم (7/۹ ۱٩‏ فرهنگ ادیات فارسس 
(» شرهنگ سخنوران(4), گنج سنن (۱/ 446۸۲۷ 
لباپالابساب (1۱ 4۳۲.۳۱ لفت‌نامه (نیل/ آغاجی): 
النصحا (۱/ 0۱۱-۱۰ السمجم فی معایر انعرلمجم 
(۱۲۲-۲۲۱ هنت اقیم (/ ۳۰۲-۲۰۳ 


آغاچی بخارایی » آغاجی بخارایی. 


آ از ارسسنجالی؛ سحمود. (وف 8۱۳۳۷): شاعرء 
متخلص به آغاز. اهل ارسنجان فارس بود. پس از به پایان 
رنتیدن تحصیلات به مشاغل دولتی روی آورد. در شعر 
بشثر به فزلسرایی تمایل داشت. از ارست: 

گشت تا سلسله مری تر پایست درا 

رشته طاقت و آرام شد از دست مرا 

آار عجم (۵۵۲.۵۵۳): دنشمتدان و سخن‌سرابان فارس 
(۱/ ۳۸:۲۶): فرهنگ سخنوران(۱۰-۹): سرآت سای 
۲۸ 


آغاز شیرازی -» آغاز ارسنجانی. 


آغازی شیرازی, سکینه حفت. (ز ۱۳۰۳ ش) از زنان 
دانشمند و معارف‌پرور شیراز وی مادر شاعر معاصر دکتر 
مهدی حمیدی بود. در مورد وی گفته‌اند: رل کسی که در 
خاسیس مدرب نسوان کوشش کرد و مدرسة تسیا 
آبرومندی را دایر نموده خانم سکینه عفت آغازی بود که در 


سال ۱۳۳۹ ق به تشویق مرحوم رحمت؛ ربیس فرهنگ 
رقت» دبستانی را به نام عفتیه در منزل شخصی تأسیس کرد 
که در آذرماه ۱۳۰۳ ش دولتی شد و هنوز هم دایر است» و 
اين اولین مدرسهٌ دخترانه است که دولتی شده* 

دانشمندا و سن‌سولن فارس (۴۸/۱) 


۳ 


آغا سلطان, فرزند طهماسب قلی بیگ. (وف پس از 
۸ 3). فاضل, عابد و نیکوکار, پدرش از بزرگان دولت 
صفری بود. آغا سلعطان علرم و فتون اسلامی و ادییات را از 
علمای اصفهان قراگرفت. در اصفهان آثار ارزشمندی از وی 
به جا مانده است. از جمله: تعمیر و بتای قسمتی از مسجد 
جامع اصفهان؛ تممیر و تزیین قسمت دیگری که صاحب بن 
عباد با نهاده برد. به نوشته «تذکرةالقبور» آقا سلطان در 
اصفهان درگذشت و در بقع علی بن سهل دقن شد. 
تسذکرةالقپور (۸)۲۸ گنجين؛ آثار ناریخی اصفهان ٩۲(‏ 
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آغا کوچکه فرزند سیف اف میرزا سردار سفخم. (س 
سبزدهم نان شاهر و دانشمند. تسبش از طرف پدر 
به سلاطین قاجاری و از طرف مادر به سلاطین صفویه 
می‌رسید و فرزندزادهة معتمدالدرله میرزا عبدالوهاب تشاط 
بود. این رباعی از اوست: 

گویند بهشت و حور و کوثر بانیست 

در روز جزا درزخ و محشر بانیست 

دوزخ چه برد بفض علی و آلش 

جسنت بسه مسحبت پیمیر بائیست 

ریاحین الشریمه (۳/ ۳۲۲ 
زنان (ع). 


اسخنور(۱/ 2۷ بشاهیر 


آمسزونی: ابسوعیداف عیدالواحد بن محمد. (ون 
۰ محدث. نسبعش به آفزون از تربه‌های بخارا است. 
از کسانی چون سفیان بن مه و شریک بن عبداله نخمی و 
محمد بن مسلم طائفی حدیث شنید. محمد بن سلام 
1 ی وکُعب بن سعید ناضی ر عده‌ای دیگر از او حدیث 
روایت کرد: 


اتساپ سمعانی (۱/ ۰6۶۴ دثرتالسمارف البستانی (11 
۱۱ «اشنام ایران و اسلام (۱۰۸/۱ معجم‌لیدن (۱ 
۲ امآرران فرهنگ .)٩۵(‏ 


آشته دوست» فاطمه خاتونء فرزند درویش قیام 
سبزراری, (س دهم ق) ادیب و شاعر متخلص به دوستی. 
نهدوست در ادیات و علم عروض وترف وبیرت کافی 
داشت و دارای طبعی سرشار بود. در تذکره‌ها با نامهای آقا 
يا آغادوست نیز آمده است. از اوست: 


افتایی سا 


هر کجا آن مه به آن زلف پریشان بگذرد 

هر که کفر زلف او بیند ز ایمان بگذرد 

روز روشن (۱۱) الذریعه *)٩ 1٩(‏ ریاسین الشریمه 
(۳/ 0۳۲۲» زنان سخنور (۱/ 6۱۹۷ فرهنگ سغنوران 
(۱۰), مسرآت‌السیال (۳۳۷): مستدرکات اعیان (۲/ ۴ 
مشاهیرزنن (۵ 


آغولی شیرازی « ترکی شیرازی. 


آفاق بیگه جلایره فرزند امیر علی بیک جلایر. (س 
دهم ق)» از زنان شاعر, او خواهمر امیرحسین جلایر از 
سلسله جلایربان؛ ر همسر حاکم بلخ: امیر درویش علی 
کتابدار:برادرامیرعلیشیر توابی بود. در ایام سلطدت سلطان 
حسین بیقرا در هرات مرجع خاص و عام و صاحب املاک 
فراوان بود و از اموال خود برای فضلا و شعرا مفرری تعیین 
بود. یکی از مقرری‌بگیران ار خواجه آصفی بود. از 


اشکی که سر ز گوشةُ چشمم برون کند 

بر رری من نشمیند و دعوی خون کند 
دز تلکره‌ها از او با ناما آغاییگه ر بیگی هروی نیز یاد شده 
است. شیخ آقابزرگ تهرانی صحیح آن را همان ضبط تذکرة 
#مجالس | 


الس» یمتی آفاق ببگه می‌داند. 

ندیث‌نگارا زن (1۶), تذکر؛ روز روشن (۰)۱۱ حديقة 
الشعراء (۳/ ۲۱۳۵ الذربهه (۹/ :)٩‏ زنان سخنور (۱/ 
آنقاهمجالس القانس (۱۶۲ مرآت‌الیال (۳۳/۳۲۶): 
مشامیرزنن (ع. 


آفاقی کرمانی» محمدرضاء فرزند حاج سید باقو. (تو 

۴ ق) شاحر. در کرمان به دنا آمد. بس از تحصیل علوم 
ادبی و عربی» مدتی به کار دیبری و مدتی نیز به کارمندی 
وزارت دارایی مشغول بود. وی عضو انجمن ادبی کرمان بود 
و اشعاری در بیداری مردم سرود. از اوست: 

زن دات‌ای بسا اشلاق و صفت 

اگ رگردد ریک زندگای 

سرای همسرش بی شبهه باشد 

همین دنیا بهشت جاودانی 

تذکره شاعرانکرمان (۱۷-۱۶)» ستارگان کرمان .)۴٩(‏ 


آفتابی ساوجی. ()» شاعر. از احوالانش خبری در 


آفتی قزوینی. 


دست نیست. از اوست: 
بسیماری مسن چسون سیب پسرستی او شد 
می‌بیرم از این مک 
آنشکد آذر(۳/ ۸۱۱۲۲ فرهنگ سختودن( ۰0۰ گازار 
جاویدان (۱/ ۲۷). 


آقتی (س دهم ق): شاعر. از منشیان شاه 
طهماسب صفری بود. از او است: 
مگر اظهار رنجش کرد دوش 
که دوری می‌کنند امروز 
خرش آن دم کز کمال آشنایها به من گفتی 
در پیش مردم بعد از اي بیگانهوار از من 
تاریخ نظم و نثر (۱6۶۶۵ تذکر روز روشن (۰)۱۰ فرهنگ 
سختوران (۰)۱۰ میتودر (۲/ ۳۵۶ 


آراتی؛ ایواحمد سحمد بن احمد بن عمرو. (وف 
۷ نقیه و سحدث. از لیث بن نصر کابفری تسفُی 
ایت کرد. را 
قریه‌ای است نزدیک تسف و ایواحمد در آنجا درگذشت. 
اتساب سمعانی (۱] ۰۶۵ دانشتام ایران و اسلام(1 
٩‏ مسجم‌بلدان (۱/ ۱۴ 


نید ر کتاب «سوّطه را از او 


آرانی؛ ابوبگر محمد بن ایراهیم ببن سمعان, (وف 
۳ نسقیه و مسحدث. در بخارا اقامت داشت و از 
ایرصالح خلف ین محمد خیام و برخی دیگر حدیث شنید. 
او در هشتادسالگی در بخارا درگذشت. 
انساب سمعانی (۱/ ۰۶۵ داتشتاما ان و اسلام(1۱ 
٩‏ نامآرران فرهنگ (4۵) 


آفراتی, ابوالطیب عبدالملک ین اسحاق بسن مهتدی, 
(وف ۳۳۸ق)» فقیه: ادیب و شاعر ابوللیب از مردم ثرا 
قریه‌ای در نزدیکی نسف برد. از احمد بن حامد مقری 
تسفی و ابرالقوارس احمد بن محمدین جمعه و لیث بن نصر 
کاجری تسّی حدیث شنید و به مرو رفت و در آنج 
آموخت و از ابوالمباس مَغدانی و ابوالحسن محمودی و 
ابرزید ففیه مروزی حدیت شنید. 

انساب سممانی (۱/ ۶۵ دانشنام ان و اسلام (۱/ 
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۳ 


انی,ابواتفضل قسمیی بن عبداث, (وف ۲۸۴), 
محدث. ملقب به شاه از اهالی رنه قره‌ای در نزدیکی 
تسف بود. ری از دانشمندان روزگار خود و در گردآوری 

تملی عبدالمژمن بن تلف 


دیگر از او روایت کرده‌اند. 
ساب سمعالی (۱/ ۶۵ داتشناما 
۹ رن ترهنگ (0۶) 


آفرانی» ابومحمد جبرئیل بین ور 


(س سوم ق)» 
محدث, اهل َنرا» قریه‌ای در نزدیکی تشه بود با محمد 


ین اسماعیل بخاری دوست بود و از تبة بن سعید و دیگر 
محدثان بزرگ روایت می‌کرد. عبدالعزیز بن حاتم آفرانی 
شاگرد او بوده و از او روایت کرد» است. 
انساب سممانی (۱/ ۶۵ دانشنامةاران واسلام (۱/ 
۰٩‏ ۱۱) تون فهنگ (0) 


آفرین اصفهانی» زین‌العابدین,(وف 1۱۱۳۵/۱۲۵ 
شاعر, در فة افغان دفتر اشعارش از 
دیرانشثبامل پنج هزار بیت می‌شده است. صبا در اتذکرة 
روز روشن» نوشته است که از دوستان ولی محمٌدخان 
عموی لطقعلی آذربیگدلی بوده است. اثرش: «دیران آفرین 
اصفهانی». 


رفعه است. گویا 


دوز دوشن (۱۱) الذریعه (۹/ ۱6۱۰ ریحائه (۱/ ۰40۰ 
سئیتالمحموه (۱/ ۱۱۲۵ فرهنگ سخنرون (۱۰): مجیع 
النسحا (۴/ ۱۶۵ 


ايراهیم قمی: محمدابراهیم بن محمد نصیر. (ز 
۵ خطاط. مبرزا احمد نبریزی خط نسخ را نزد وی 
تملیم گرفت. آقاابراهیم از خوشنوسان معروف و از استادان 
دوره شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی بود. جز خط 
نسخ بر خطوط تعلب تستعلیق و شکسته نیز تساط داشست» 
رلی عمده شهرت وی در نسخ‌تریسی بود. سالی سه قرآن 
کتابت می‌کرد. بهگفت سپهر در هتر تذهیب ر جلدسازی نبز 
دست داشت و به سرعت کتابت معروف بود. تریخ ونانش 
مشخص نیست هر چند که لسان الملک سپهر آن را ۱۱۰۰ ق 
ضبط کرده ولی آثارتاریخ‌دار وی تا 3۱۱۱۵ تیز دیده شده 
است. از جمله آثار باقی ماندة او: یک تسخه «صمیفة 


۳ 


سجادبه»؛ به خط تسخ با رقم: «کتبه السبدالفقیره محمد 
ایراهیم القمی ٩0۱۱۱۲‏ یک نسخه «قرآن» به قلم نسخ؛ که 
ترجمه آن برخی به قلم نستعلی» و خواص سور آذ به قلم 


شکسته نستملین است: یا رقم:«کتبه محمد برهیم». 
احرال و آشار وشنویسان (۲/ ۲۶۶۷۵ ۲/ 2۱۱۳۷ 


۹ اطلس خط (۲۵۲:۳۵۲ تاریخ هنرهای ملی (۷/ 
۳۰ خوشتریسان و هنمتنان (4۲4 6۱۳۰ سرآمدان 
فرهنگ (1۱ ۰0۱۸ کارنمةبزگان (0۶۳,۷۶۲) 


آتا ابوالقاسم. (ز ۱۲۷۲ ق نقاش جلد و قلمدان‌ساز. 
در این رشته صاحب کارخانه‌ای نیز بوده است. نها یک اثر 
معمولی بزمی از ار دیده شده که عبارت است از: تابلوی 
بزرگ روظنی جوانی در حال خوردن غا از روی میز بزرگی 
خوردنی و توشیدنیهای گوناگون که در اطراف وی 
دختران جوان به طرب مشفول‌اند. اين اثر بزمی با رنگهای 
زنده و شاد شده است با رقم: «در کارخانة آقا 
ایواتقاسم سنه ۱۲۷۲ 

احوال و آثر مان (۱/ ۶ 


آتا ابومجند مشهدی, فرزند شیخ حسین. (وت 
۰ عالم و مدرس. از نوادگان شیخ حافظ لین 
عبر ابردهی؛ مدفون در قریه کوهپایه در اواخر فرن هشتم 
هجری است. پدرش آمام جممه مشهد و از مشايخ علامه 
میرزا مهدی شهید بود. آقا ابومحمد به جای پدر نشست واز 
مسدرسین دانشمند به حساب می‌آمد. شاگردانی در 
محضرش تربیت یافتند که از جمله آنان محمدولی میرزا: 
پسر فتحعلی شاه قاجار: بود که ریاضیا 
او تلمذ کرد 
طسیقات اعلام لشیعه (فرن ۱۳/ ۰0۶۹ مکارملثار (9/ 
۳ 


را در حوزه درس 


آقا احمد کرمانشاهی + بهیهانی: آقا احمد. 


آقا البرزه میرزا آقاخان البرز. (س سیزدهم ق)» هاش, 
وی از اهالی تهران و به فرنگی سازی و کی از روی آثار 
استادان معررف بود. دو اثر به جای ماند؛ وی؛ یکی مجلس 
درباری سلاطین قدیم رومی با رقم: وکمترین میرزاآقاخان 
دیگری صورت نیم‌تن؛ امین‌السلطان اتابک معروف: 
«کمترین میرزا آقای البرز؛, 


آقا یابای شیرازی 


احوال تا تفاشان(۱/ ۲ 


آتابابا. (ز ۱۲۳۴ق)» خطاط. از آثار ون یک رقعه از 
مرقع نسخ دو دانگ جلی خوش, با رتم: «المبدالاقل عبداث 
المدحو به آقا ابا فی شهر ذی‌حجالحرام سنة ۰۱۲۳۴ 
احوال و آار حوشنریسان (۱۰۱۳/1). 


آقا ببا شهمیرزادی. فرزند سلا سهدی. (ز ۱۲۲۷ )> 
عالم ر خطاط, از آثار وی: کتابت «درّةالنواص نی ارهام 
الخراص» قاسم ببن علی بسن عثمان حربری یصری» در 

۷ ق- 
طبقات اعلارالشیعه (قرن ۱۳/ ۱۶۰): کشف نون (۷۴۱). 


با طبیپ شیرازی» میرزا محمد تقی ملک‌الاطبا 
(وناح ۰ )؛.دانشمند» شک حکیم و رب 
شیرازی. اصلاً شیرازی و ساکن تهران 


قاجار بود. در طبابت زبردست و با بکارگیری داروها و 
زوشهای درمان فرنگی مخالف برد. مهارت او در تشخیص 
اتراض به حدی بود که ار را بهبقراط تشبیه می‌کردند. وی از 
علیم دیگر ببر‌ور و از خکمت ر ریاضی باخبر برد. میززا 


محمود: فرزند جالینوس‌الزمانه معروف به مب 
شاگره او است. در اواخر عمر به تصد مجاورت به 
رفت ر در کربلا درگذشت. از آثر وی: «البحرانهه ما 
بحران امراض: شامل معارضات بین او و میرزا محمد طبیب 
تتکاینی! «تسهیل‌لعلاج»؛«الجوهریةاه در منع استفاده از 
داروها و ررشهای درمان فرنگی! «حافظالصحة» و «حفظ 
الصحةه» «سکن‌الفزاد»: فارسی؛ در علاج طامون؛ 


«الرسالةالوبنیا» صفیر وکییر؟ «شوح 
درخواست شاگردش نوشته؛ هکلیات طب»: منظومه فارسی, 


اعبان شیمه(۹/ ۱۹۱ الریه ۸۵۰.۲٩/۳(‏ ۴/ ۱۸۲ </ 
۲ ۶ ۲ ۸۷ ۶ ۰۲۲۹/۱۱ ۱۱۴ ۶ ۲۱ ۲۰ 
ریحانه(۵/ ۸۳۹۰ طبقات اعلاملشیمه(قون 4۲۰۳/۱۲ 
مولفین کنب چاپی (۲/ ۰۱۲۲۳ مسجمالملفین (19 ۱۳۰). 


آقا بابای شیرازی. (س سیزدهم ق)» شاعر. اهل شیراز 
و شغلش بزازی بود. طبعی خوش داشت و گاهی هم شعر 
می‌گفت. رباعی زیر از اوست: 


آتا باهی 


ساقی زکرم دست عنایاتت کو 
مطرب ز طرب خواندن اب 
یکباره بساط خرمی بسرچیدند 
ای پسیر خرابات مکافانت کو 
حدینلشمراه (4۵۸/۱- 


آقا باشی, عیسی. (س سیزدهم ق): سرسیقیدان و 
ر خواندن تصتیف و آواز سهارت داشت و در 
ضمن با دستگاه‌ها آشنا و در ضرب استاد بود. وی شاگرد 
ابراهیم آقاباشی اصفهانی بود ر بعد از استادش ملقب به 
آقاباشی گردید. از جمله شاگردات ار سلیمان امیر قاسمی 
استادان سوسیقی (۶۲ 4۶۳ تاریخ مختصر مومیت 
(۱۸۴ تاریخ موسیتی (۲/ ۱۳ ۶0٩‏ ۶۱ ۶۵ ۶/۵ 
۱۱۱۸ ۸۱ 
شناسایی موسیقی (1/ ۱۸۱ 


خواتنده 


خوانند. 


۶۷۶): سرگذشت موب. 


اشی اصفهانی, ابراهیم. (س سیزدهم ق) نوازنده و 
خراننده. در اصفهان می‌زیست. ریاست خواجگان دستگاه 
ظل‌السلطان را بر عهده داشت و به همین مناسبت به آفا 
باشی معروف بود. او از اسائید معتبر و مسلم موسیقی عص 
خود به شمار می‌رفت ر در نراختن نی و خوانندگی 


جمله شاگردان وی: سید عبدالرحیم اصفهاتی؛ نایب اسداشم 
علیخان دهکی و عیسی آقاباشی بردند. ابراهیم آقاباشی 
حدود صد سال عمر کرد. 


استادن موسیقی (۸۶۷ تاریخ تحول ضبط مومیقی 
(۱۲۰ تاریخ مختصر موسیقی (۱۸۲تریخ موسیفی (۲/ 
۶۵٩ ۶۱۷‏ ۴۶۵ ۱۵ ۰)۶۷۶ سرگنشت موسیقی (۱/ 
۲ ۶۹ شناسایی موسیفی (۱/ 1۷۸). 


یر بهیهانی > بهبهانی» آقا محمدب 


آتابالا نقاش. (ز » 


۰ تقاش. آقابالا با مسافرت به 
نواحی قفقانه در رشتة فرنگی‌سازی مهارت پیدا کرد و با 
قوانین مناظر و مایا آشنا کشت. اثر رقم‌داری نیز از وک 
مربرط یه آن دوران موجود است که تصوير کردکی عباس 
است با رقم: «شبیهعباس میرزاه ل آفبالای ایرانی 
سته ۱۲۵۵ ر در طرف راست به خط لائين این امضاء به 


۳ 


چشسم سی‌خررد: 3۸ ۳۸60۸ وی‌گاهی در روی 
نقاشی می‌کرد و شبوه‌ای خاص خود داشت که 
5 آن مصر هماهنگی تداشت. از 
ار رقم‌دار وی: تصویر آبرنگی سردار کل عزیز خان یا 
«مو رتم بدا درگاه 
آقابالا نقاش؛ فی شهر صفرالمظلفر سنه 6۱۲۷۷ در کتابخانة 
گلستان؛ تصویر جماعتی از ملل سختلف: روس؛ زنگی: 
و تانار بر زمینه زرده با رقم: «کمترین آقابالا 40۱۳۰۰ 
تصویر مردی باکلاه برقی دور ناصری و پالتوی کرکی قرمز 
گلستان تهران. د رکتاب «احرال و آثار قاشان» آقا 
بالا تحت دو عنوان آفابالای ایرانی و آقابالای نقاش آمده. 
هر دو یکی می‌آیند و احتمالاً ابا نقاش در 
نگام اقامت در قفتاز امضای آفا بالای ایرانی را در 
نقاشیهای خود قید می‌کرد» است. 
اسرال و آثرقاشان (۱/ 4۳ گلستان هنر (مقدمه؛ بنجاء و 
دواد هر قلمدان (۱۲۹). 


آقا بزرگ اصفهانی > دانش اصفهانی» محمد علی. 
آقا بزرگ تهرانی» شیخ محمدمحسن رازی؛ فرزند علی. 
(۱۳۸۹:۱۲۹۴)» ک تاب‌شناس؛ مسحقق» فقیه و محدث 
شیمی. آقا بزرگ تحصیلات مقدماتی خود را در تهران در 
مدارس دانگی پامنار و فخربه آغاز کرد و ادبیات؛ فقه ر 
اصول و منطق آموخت و در ۱۳۱۵ ق عازم نجف شد و نزد 
حاج مزا حسین محدث نوری تحصیل علم حدبث کرد و 
در حوزة درس آخوند ملاکاظم خراسانی: شریمت 
اصفهانی: سید سحمد کاظم یزدی و میرزا محمد 2 
شیرازی به تکمیل ففه و اصول پرداخت. در ۱۳۲۹ق به 
تا مقدمات تدوین بزرگترین دایرتالمعارف 


تالمعارف در واقع جوابی به جرجی 
مسیحی عرب بود که مدعی شده برد نقش 
شیعه در فرهنگ اسلامی بسیار اندک است. آقابزرگ برای 
تهيةً «نشهرست الذرسعد؛ در نسجف چاپخانه‌ای به نام 
مطبمةالسمادة دایر کرد ولی دولت عراق مانع کار وی شد. 
ری برای تکمیل :الذریمه؛ سفرهای بسیار کرد و از بیشتو 
کتابخانههای عمومی عراق, ایران؛ سوریه, فلسطین» مصر و 
حجاز و بسیاری از کتابخانه‌های خصوصی بازدید کرد. شجق 

بسیاری از محدئین فرق و مذاهب گوناگرن اجازه 


۵ 


تقل حدیث داشت از جمله: میرزا حسین نوری» سید 
محمدعلی شاه عبدالعظیمی؛ شیخ علی خاقانی» شیخ هلی 
کاشف الغطاء سید حسن صدن شیخ محمدعلی ازهری 
مالکی» شیخ عبدالوهاب شافمی» شیخ ابراهیم احمدی, 
شیخ عبدالقادر طرابلسی شیخ عبدالرحمن حنفی. بسباری 
از بزرگان نیز از ار اجاز؛ تقل حدیث گرفته‌انده مانند حاج آقا 
حسین بررجردی: سید عبدالحسین شرف‌الدین عاملی: 
شیخ عبدالحسین امینی» سید عبدالهادی شیرازی: شیخ 
محمدرضا آل يامین: سید محمد صادق بحرالماوم؛ سید 
شهاب‌الدین مرعشی, وی پس از یک بیماری طولانی در 
نجف درگذشت و طبق رصیتش: در کتابخانة خود که آن را 
وتف علما کرده بود به خاک سپرده شد. مهمترین آثار وی 
عبارت‌اند از: «الذريعة الی تصائیفالشيمت»؛ در 1۶ جلد؛ 
«طبقات اعلام الشیعه»: از سدغْ چهارم نا جهاردهم ق» در 
یازده جزه که ادامة کتاب هوفیات الاعلام» سید حسن صدر 
در سه قرف اول بود؛ «مصفی المنال فی مصفی علمالرجال»4 
«هدیةالرازی الی‌المجدد شیرازی»؛ «التقداللطیف فی نفی 
التحریف عن‌الف رآنالشریف»: اترضبح‌الرشاد فی تاریخ 
حصرالاجتهاد»؛ « ضیاءالمفازات فی طریق 
مشایخ الاجازات»؛ «مسندرک کشفالظترن». 
ند (س طوش 6-۳ه مس ۲۵۳-۲۲۷ واش دهد 
۵۶ الذریت (۱] مقدمه و ۲۰] تدب): ربحانه (۱/ 
۵۲۲ سرآمدان فرهنگ (۱/ ۰۱۹-۱۸ سواد و بياض 
(۵۸۹۵۸۷): گت ان (۱/ ۲۸۰۴۷۹ سژلفین 
کتب جابی (۵/ 6۲۳۵-۲۳۲ نام‌آران فرهنگ (۳۵۲). 


رگ حکیم» آتامیرزا عسکری شهیدی مشهدی, 
فرزند میرزا ذییحا. (۱۲۸۵ - 3۱۳۵۵)» حکیم فقیه و 
عالم دینی. وی از احفاد میرزا مهدی شهید: معروف به 
شهید الث: یکی از چهار مهدی از شاگردان مبرز وحید 
بهیهانی: است. مقدمات را نزد پدرش و ملا غلامحسین 
شیخالاسلام و شیخ موسی منطقی و میرزا محمد سروقدی 
در مشهد خواند و بعد به تهران آمد و در محضر حکیم میرزا 
ابرالحسن جلوه و حکیم اشکوری ر حکیم کرمانشاهی 
درس خواند. وی سپس سالیانی در نجف از حوزة درس 
آخوند خراسانی بهره برد. سرانجام در ۱۳۳۳ ق به مشهد 
بازکشت و متجاوز از بیست و در سال به تدریس خارج 
«شرح لمعه! و «شرح قوشجی» و «اشارات» و «شوراق» و 
«ضرح منظومه ر «اسفاره پرداخت. آقا بزرگ و فرزندش 


میرزا مهدی» در ستاراٌدرخشان حکمت و فلسفه خراسان 
در زمان خود بردند. وارستگی ر صراحت لهجه ر آزادگی و 
آزادمنشی آقا بزرگ زبانزد خاص و عام بود. در فلسفه پیرو 
حکمت مشاه این سینا و خواجه نصیر بود و شاگردانی 
همچرن: خْ سیف‌اله ایسی و سید حسن بجنوردی و 
حسینعلی راشد و محمرد شهابی و مهدی الهی فمشه‌ای و 
آقا شیخ هادی کدکنی پرورش داد. درگذشت فرزندش؛ 
میرزا مهدی در ۱۳۵۴ق توان پدر راگرفت و وی در سال 
بعد از دنیا رفت. تنها اثر ری: رسالاً «حکومت در اصالت 
رجرد ر اصالت ماهیت» 

آستة دانشوران (0۶۷» خدمات متقابل اسلام و ایران 

(۶۱۵۶۱۲اه گنجبنا دانشمندان (۷/ ۱۳۷,۱۳۲). 


آقا بزرگ ذوقی -» ذوقی شیرازی؛ آقا بزرگ. 


آقا پسزرگ ساوجی, آقا شیخ محمدحسن, (وف 
۷ ۰ عالم» مدرس و مجنهد. معروف به آقا بزرگ یا 
شخ آقا بزرگ ساوجی. در حوزا درس حاجمیرزا حبی باه 
رشیتی و حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی و شیخ محمد طه 
نجف به درجا اجتهاد رسید. او در ۱۳۱۴ ق به تهران آمد و 
بارس موی و سپهسالازجدید ه تدریس پرداخت وگروه 
بسیاری در حوزة درس اوکه غالبا حوزة ادب ر فقه و اصول 
بود؛ حاضر می‌شدند. وی در علوم معقول از استادان بزرگ 
بود. در سلوک نیز پیرو آخوند ملا فتحعلی اراکبی بود. در 
تهران درگذشت. پیکرش به قم متقل و دریکی از حجرات 
صحن جدید که ایتک به مقبره پروین اعتصامی شهرت 
دارد دفن شد. از ار تقریراتی در فقه و اصول به جا مانده 


است, 


طقات اعلام لشبعه (قرة 1۱۴ ۳۶۹-۳۶۸ گنجية 
دانشمندان (۵/ :)۲٩۲‏ معجم رجال نجف (۲/ 6۶۲ 


آقا بزرگ شیرازی. (ز ۱۲۸۱ 3 نقاش. ملفب به 
آقابزرگ نقاش باشی, از امالی شیراز بود و از نقاشان درجه 
اول دور؛ محمد شاء و ناصرالدین شاه قاجار به شمار 
ی‌رفت. در مجمعالصنایمی که خود ترییت داده بود به 
تربیت شاگردان اش به آنها تعلیم 
می‌داد. آقا بزرگ در رشته‌های مختلف نقاشی» رنگ و 
روغن؛ آبرنگ» سیاه قلم و کارهای روغنی به خصوص 
قلمدان‌سازی استاد بود و در شبیه‌سازی و چهره‌پردازی و 


گل و بته‌سازی مهارت و ابتکاراتی داشت. از ری جلاهای 
بسیار نفیس روخنی که در تجلید ترآنهای خطی مورد 


نفاشباشی»؟ صورت نواب رالا سبف‌اله میرزا در چهل 
سالگی, با رقم: «مشهدی آقا بزرگ شیرازی»؛ قلمدان زیباکه 
مناظر مختلقی از فص معروف شیخ صنمان و دختر ترسا به 
حالات گوناگون بر روی آن ترسیم شده است؟ قلمدان 
تصویری که به فرمان نصرتالدوله فیروز میرزا فرمالفرماء 
ری قارس ترسیم شده و رجال و مشاهیر آن سامان بر روی 
آن ترسیم شده‌اند؛ تصویر نیم‌تن ناصرالدین شاه به شبوة 
صنی‌الملک غفاری با رقم: «جاکر درگا»؛ چهر؛ حاج 
محمد رحیم امین‌التجار شبرازی؛ تصاویر هشت نفر از 
فرماندهان لشکر ایران در زمان ناصرالدین شاه: با رقم: 
«میرزا بزرگ شیرازی» سنه 8۱۲۸۱. 

احرال و آذر قاشان (۱/ ۲)؛گلستان هن (پنجا): هر 

تلسان 0۳۰۰۱۳۹ 


آقا بزرگ مازندرانی» ملا محمد صالح بن ملا هبدالبانی 
ین ملا محمدصالح مازندرانی. (وف ۱۱۹۴ عال ی 
از نوادگان ملا محمد باقر مجلسی و از فضلای قرن دوازدهم 
برد. تواده ار میرزا حیدرعلی مجلسی در کتاب خرد «اجازةٌ 
کبیر» از «تهذیب الاخلاق» ر «اخلاق المولی محمد صالح» 
آقا بزرگ در باب اخلاق یاد کرده است. 
تذکرنافبور (۸)۱۳-۱۲ الذریسعه (۱/ ۱۳۷۶۰۳۷۵ ۲۲ ۵۱۷ 
طبقات اعلامالشیمه (قرن ۱۳/ ۱0۳۷۶-۳۷۵ مرا 
جهان‌نما (۱] ۱۳2۱۳۴ 


آقا بزرگ تفاشباشی .ه آقا بزرگ شیرازی. 


آقا بیک لر انشار ابوالفیض فرزند محمدحسن 
نقاش‌باشی لال. (ز ۱۲۸۴ ق)» نقاض. ملقب به بیگلرخان. از 
پدر خریش درس هنر آسوخت و در آبرنگ و تصویر و 
چهره‌پردازی ماهر بود. از آثار رقم‌دار ری؛ تصویر خداقلی 
بیک یاور توپخانه با رقم: کمترین آقابکلر ولد عالیجاه 
محمد حسن آقای نقاش‌باشی لال انشار فی شهر شرال 
۳ که در ۸۱۹۷۸ در لندن به فروش رسید؟ صررت 
تاه خان سرتیپ با رقم: «عمل ابوالفیض ابن محمد 


۴۶ 


حسن خان نقاش‌باشی انشار ... فی شهر ربیم‌لشانی سنه 
۷ تصویر امامقلی خان سرتیپ افشار در سی و هفت 
سالگی: با رنم: «آقا بیگلر نقاش ستذ ٩0۱۲۷۷‏ صورت میرزا 
علی خان در سی و یک سالگی» با رقم: «عمل عالیجاه 
بیگلرخان لال شي افشار سً 11۸1 

احوال و آثا نان (۱/ 0۶ 


آقا تقی افشار ارموی -» افشار ارمویء آقا تقی. 


آقا جان. (ز ۹۶۸ ق): خطاط. قطعه‌ای به خط ری در 
مرقع سید احمد مشهدی درکتاخانة خزینةاوقاف استانبول 
به قلم دودانگ وکتابت خرش موجوداست؛ بارقم: «تشرف 
بکتایتها العبد آتاجان غفر ذتوبه بدارالارشاد اردبیل: فی 
شهرر سه ۹۶۸ هجریةه. 
احوال و آثار خوشنویسان (۲/۱). 


آناججان اصقهانی, (س سیزدهم )4 طمراح و معمار, 
طراح نقش‌آفرین و معمار و رسام دور فتحعلی‌شاه و محمد 
باه قاجار بود. او در طرح تقشه و ایجاد ساختمانهای آن 
رایش داخلی و 
خارجی قصرها و اپلیه: دنست پ رکمال داشت. 
ار قاشان(۱/ 0 


ذوزه: صاحب ایتکار بود و در آرایش و. 


احوال و 


آنا جان اول. (س سیزدهم ق) 

ری در ضرب گرقتن و خراندن آهنگهای ضربی تسلط 

اسانید زمان ناصرالدین شاء قاجار به حساب 

می‌آمد. برای اینکه وی با آقاجان دیگر که در اواخر عصر 

ناصری ظهور کرد؛ اشتباه نشود او را آتاجان ال نامیدند. 
حاجی خان عین‌الدوله فرزند و شاگرد وی برد. 

استادان موسیقی (۶۱» تاریخ مو 

مختصر موسیقی (4۱۸۲ سرگذشت موسینی (۱/ ۴۰۴ 


نوازنده ر تصتیف خوان. 


تاریخ 


آتا جان دوم فرزند داوود شیرازی.(س سیزدهم ق) 
مرسیقیدان؛ تصییف خران و نرازند؛ مهد ناصری. پدر وی 
نوازند؛ معروف تار و از منسویین حسن‌خان 
1 شاگردان سیب سماع حضور و همدوره ۳ 
وآفاحمینقلیفراهنی رافعالملک برد برخی ازکتباورا 
با هنران آناجان کلیمی آورده‌اند. از شاگردان بنام وی: 
فرزندش» رضا ررانبخش, که در تصنیف و ضرب استاد بود. 


۳ 


و بالاخان پدر مرتضی نی‌داورد را می‌توان نام برد. 
استادات سرسیفی (۱ع ۶۲اه ناریخ مختصر موسینی 
(۱0۸۲ تساریخ موسیفی (۲/ ۱69۱۲-۶۲۱ سرگذشت 
۲ شناسایی سوسیفی (۱/ ۱6۱۸۱ 


موسیقی (۱/ ۲۰۶ 
هنت اورنگ (۱۸۰) 


آتساجان مساو‌ای, (س سیزدهم و چهاردهم 163 
خراننده. از شبیهخوانهای سعروف عهد ناصری در تکیه 
دولت بود. آقاجان خوانده‌ای توانا بود و به موسیقی احاطا 
کامل داشت. وی را از جمله کسانی می‌دانند که صدایی 
خرش داشت و به سقام استادی رسید و تعلیمآواز نیز 
می‌داد. از جمله شاگردان او: استاد حاجی ملا جناب 
قزوینی» حاجی حکیم تهرانی؛ صادق‌خان نواب و علیخان 
نایب الساطنه. 

تاریخ سوسینی (۱/ ۰۲۱۲-۲۱۲ ۲/ ۴۶۱ ۶۲ ۱۵ 
سرگذشت موسیقی (۳۶۹/۱). یی موسیقی (۱ 
س 


آقاجان طبرستانی» میرزا محمد صادا 
۰ شق): شاعر. در تهران متولد شد و در نجف درگذ: 
آثر وی «دیوان» اشعار که به چاپ رسیده است. 
آلذریعه (4/ ۱۰ فرهنگ سخنوران (۱۱) 


(وف بعذ از 


آقاجان کاشی پز اصفهانی. (ز ۱۲۹۹ ق)؛ کاشی‌کار. از 
آثار وی: کاشی‌کاری کتیبة سقأخانه اسامزاده احمده در 
اصفهان با رقم: «عمل استاه آقا جان کاشی‌بز»؛ کاشی‌کاری 
کتبة سنگاب مسجد رحیم‌خان, در اصفهان؛ با رقم:احقیر 
فقیر آقاجان کاشی‌بز»* کاشی‌کاری هلال مدخل ایوان 
محوطاً زیر گنبد مسجد سید اصفهان با رتم: «عمل کمترین 
آقاجان ۱۳۹۹ 

گنجينة آثارتاریضی اصفهان (6۱۴ ۸۷۶۶ 4۸۰۲ 


آناجان گیلانی > دخیلی گیلانی, 


آتاجانی علبرضا. (ز 3۱۰۱۶ ققبه و محدث شیعی. 
وی از شاگردان میرزا محمد استرآبادی بود که در مکه پس 
از قرائت کتاب «تهذیب‌الاحکام» بر اوه به دریافت اجازه 
رابت نایل شد. وی پدر محمد بن علیرضا آتاجانی» حکیم 
و فیلسوف بزرگ عصر خویش است. 


آقا حسینقلی فرامان 


طبقات اعلم‌اشیعه(قرن 0۳۹۸/۱۱ 


حکیم و نیلسوف. اصل وی از سترآباد یا مازندرن بود. در 
قم مسکن گزید و در محضر ملا صدرای شیرازی شاگردی 
کرد. وی منکر وحدت وجرد و بر خلاف سید داماد وجرد را 
اعتباری نمی‌داند. از آثار وی: «شرح الفبسات» محقن داماد 
که کتاب بزرگی در حدود ۸۰ هزار سطر است؟ «الانوار 
شاهیةه: در کلام تملیقات «الهیات شفاء! رساله در 
«بسطالالبیرلی»؛ رساله در «حدرث الدهری»4 
«ریاض الطالین». 

لذریسعه (۱۳/ 40۳۹۱-۳۹۰ راهتمای کتاب (س ۱۲۱ سس 

۳۳۰۳۲ طبقات اعلاشیمه(فرن )٩۹۳/۱۱‏ 


آقا جمال خوانساری -» خوانساری» آنا جمال, 


آقا جوتی اصفهانی, (س سیزدهم و چهاردهم )4 
معمار. بر طرفین ایوان جنوبی مسجد رحیم‌خان اصفهان به 
خبط نستعلیق اشعاری نوشته شده و در بالای مصراع ما قبل 
آخر آن نام معمار مسجد یه خط ریز چنین رقم زده 
شده است: «معمار استاد آقاجونی». 

گنجينةآثر ناریخی اصفهان (0۹۸, 


آقا حسن نقاش. (س دهم ق)» نقاش. از اهالی هرات و 
در فن نقاشی از نوادر روزگار خود بود. به فرمان محمد خان 
شرفالدین ارغلی تکلو (ز )٩۴۲‏ از امرای خراسان در عهد 
ساطت شاء طهماسب صفوی» اندرون روضه مقدسه 

بیت را مناسب احوال و حسب 


ترکمهه وار همه حاجتش روا کرده 
وی در دارالساطنه هرات و در جتب مزار پیر هرات خراجه 
بدا انصاری مدفون است. 

اسوال و آثا تفادان (۱۴۶/۱)» گلستان هن (۱۳۲:۱۴۱). 


آقا حسینقلی نراهمانی؛ ذرز 
فراهانی, (وف 4۱۳۳۴ موسیقیدان و 
نرد برادرانش آقا میرزا حسن و آقا میرزا عبداله و سپس پیش 
پسر عمویش آقا غلامحسین به نواختن تار مشغول شد. 


آقاحسین لواسانی 


بعدها او و برادرش آقا عبدالك جزو نوازندگان درباری شدند. 
تخصص وی نواختن تار با پنج سیم بود. او در ترا 
بسیار چایک و زبردست بود و همه از جمله عارف آو را در 
زمان خود بزرگترین استاد این هنر دانسته‌انند. وی مجلس 
درس موسیقی نیز اشت و در ردیف سبک مخصوصی به 
کار می‌برد. آقا حسینقلی اولین هنرمندی است که به الفاق 
چند نوازنده و خواتده برای پر کردن صفحات گرامافون به 
پاریس رفت و آثاری از او ضبط شد و این نخستین بار بودکه 
اروپاییان موسیقی ایرانی را در اروپا می: 
هم در استاتبرل کنسرت داد و نصف درآمدش رایه رسم 
اعانه به مدرس ایرانیان واگذار کرد. از شاگردان وی: 
ارفع‌الملک؛ غلامحسین درویش؛ میرزا غلامرضا شیرازی: 
مرتضی نی‌داررد: خلیل فهیمی؛ یوسف فروتن: سروز 
حضور ر ابراهیم آژنگ را می‌توات نام برد. استاد صلی‌تقی 
وزیری تبز در مجلس او حاضر شد و قسمتی از ردیفش را با 
خط موسیقی نوشت. از جمله صفحاتی که استاد به تتهایی 
در آن تار نواخته می‌تران از ماهور سه گام شورء همایون و 
رهاب مسیحی نام برد. همسرش: سکینه .از بستگان سنتور 
خان -آوازخوان و توازندهبود و به ردیفهای موسیقی اپژن 
آشا و آقا حسینقلی از اطلاعات او استفاده می‌کرد. فرزندان 
آتا حسینقلی به شهنازی شهرت دارند. پسرها: علی اکیر 
شهنازی و عبدالحسین شهتازی و دامادهای وی: باقر 
رامشگر و رضاخان: از توازندگان معروف به شمار می آیند 
استادان موسيقي (۵۵-۵۴)» تاریخ ادبیات: دوره بازگشت 
(۰)۲۱۸/۱ نازیخ تحول ضبط سوسیقی (۱۴۱), نادیخ 
مختصر سرسیقی (۱۱۲۸ 0۱۵۱ ۱۵۳ ۰۱۶۵ ۰۱۸۲ ۱6۱۸۵ 
تاریخ موسیتی(11 ۵1۹۵۷۲ ریخ هنرهای سلی (/ 
۷ سرآسدان نشرهنگ (۱/ 41۹ سرگذشت 
موسیقی (۱ ۱۴۲-۱۲۰ شوح حال رحال (۵/ ۸۳۸۲ 
شسناسایی سوسیقی (۱/ ۱۳۶-۱۴۲ کارناما سزرگن 
(۳۶۸-۳۶۷ مردان موسیقی ستتی (۲/ 00۲۰۱۴ 


بدند. در مراجمت 


آقا حسین لواسائی. (س یازدهم ت): خطاط. از مردم 
لراسان تهران برد ولی در اصفهان اقامت داشت. آقا حسین 
در دربار شاه عباس اول صفوی به کار کتابت مشفول و از 
شاگردان علیرضای عباسی برد و چون گذشته از تیکویی 
خط حسن صورت نیز داشت شا آو را یاز ثنی می‌خواند. 


صبّاغان اصنهان است. وی در شهر اصفهان و 


۳۸ 


مقبره میرفندرسکی در گورستان تخت فولاد دفن شد. 
احوال و آار خوشنویسان (۱/ ۱۶۷ تذکراخطاطین (۲/ 
۲ 


آقسا حسسینی, عسلی» فسرژند مسیرژا مسحمود, 
(۱۳۴۱-۱۲۹۰ش): خطاط. در طالقان به دنیا آمد. پس از 
پایان دییرستان برای تحصیل هلوم قدیم به مدرسه سپهسالار 
رفت. از محضر محمد حسین خوشتویس باشی و میرزا 
حسن خان عاصمی تملیم خط گرفت و سرانجام به مکتب 
عمادالکداب راه یاقت و از دست او گواهی‌نامه گرفت. سپس 
به تعلیم خط مشغول شد. آقاحسیش در خط نستعلیق به ویژه 
جلی؛ شیوه دلیسندی دا 

تلکره خوشنویسان معاصو( 6۱۷۳-۱۷۲ 


آقاخان محاسب‌الدرله؛ فرزند حسینقلی خان مسصفاء 
(۱۳۵۶.۱۲۷۴ق)» عارف و دانشمند. وی از امالی تهران و 
سلسلة تعمت‌اللهیه صقی علیشاهی در اصقهان 
بود که از طرف ظهیرالدرله اجاز؛ ارشاد و دستگیری داشت 
و در اواخر عمر جزو پیروان آفا سیرزا عباس صابر علی 
ای قلعه‌ای شد. آقاخان در تهران از محضر استادانی از 
جمله میرزاعبدالقفارخان نجم‌الدوله اصفهانی استفاده کرد 
و از سال ۱۳۱۲ ق به اصفهان رفت و در بانک شاهی اشتفال 
یانت, ری به دستیاری حاج شیخ علی‌اکبر شیخ‌الاسلام و 
میرزا مسیح‌خان حافظالصحه و میرزا علی اکیرخان سرتیپ» 
که همگی از مردان آزادیخواه و خوش نام بودند؛ مدرسة 
#ایتم» را تأسیس تمود که از سال ۱۳۲۴ ق نام مدرسه به دو 
افت و در این اواخر یتمه نیز 
از آن حذف شده و به نام مدرسة «علیه» معروف گردید. 


مدرسة «علی» ر یامه 


آقاخأن را پس از مرگ در ابوان بقعه آقا میرسیدحسن مدرس 
در جنب مسجد رحیم‌خان به خاک سپردند. از آارش: 
«اصول علم جبر و مقابله»؟ «اصسول علم جغرافیای کرة 
زلینه. 
اعیانالشیمه (1/ ۰4۸۷ نذگرالشیور (۸)۱۲-۱۴ نهرست 
کتابهای چابی فارسی (۱/ ۰۲۶۱ ۰0۲۶۷ مولنین کنب چابی 
( ۲۸-۲۸۲ 


آقاخان محلاتی اول محمدحسن حسینی» فرزند شاه 
خسلیلاّه. (3۱۲۹۸-۱۲۱۹): ریس طایقة اسماعیلیان 
اری, معروف به حستعلی شاه و سید کهکی؛ ملقب به آقا 


نز 


خا ول درکهک هدیا آمد. پس از قلپدرش: برثر فطف 
یکی از دختران شاه وصلت کرد و 
حکومت قم و محلات به مدت در سال به وی سپرده شد. 
در عهد وزارت حاج میرزا آقاسی عهده‌دار حکومت کرمان و 
بلوچستان شد. به علت دشمنی که مبان وی و حاج میرزا 
آناسی بود؛ در زمان جنگ هرات, در قلع یم متحصن شده 
ولی تاب مقاومت نیاورد و تسلیم شد. پس از عقو شامه حاچ 
میرزا آقاسی از پا تشست؟ آقاخان نیز خانوادة خود را به 
یهن زیارت به عتبات فرستاد و خود نیز راه بلوچستان ر 
کرمان را در پیش گرفت و با حمایت انگلیس» اسنادی دایر بر 
اتصاب خود په حکومت کرمان ببه اطراف فرستا اما 
شکست خررد. سپس راهی هندوستان گردید و در بمیلی 
مقیم شد و آن جا را مرکز قرقه اسماعیلیه ساخت و در همان 
جا درگذ: از او کتابی به جا مانده به تام «عبرت افزاه که 
در این کتاب ری ابتدا دربار؛ نسب خانوادگی خود که به 
خلفای قاطمی می‌رسد صحبت می‌کنده سپس قتل پدر ود 
در بزد و به دنل آن زندگینامة خود را شرح می‌دهد. 
ریخ و عقایداسماعیلیه (۰۵9۱-۵۷۲ ۱۲-۶۱۰ حديقة 
شرا (۷/ ۱۲۱۴-۱۲۰۸ دننام ان و اسلا( 
۰ الأریعه (۱۵/ ۰6۲۱۲ رح حال ربسال (11 
۲ مکارمالتتار (۲/ ۲ع۹عا: لیکش 
چابی (۸۱ 0۱ 


آثا رضا خانه فرزند آ غلامحسین. (س سیزدهم ق)» 
نوازند؛ تار, ایندا تزد پدر نواختن تار را آموخت و سپس نزد 
حسینقلی به تکمیل هنر خود پرداخت, 

ز نوازندگی و ردیف 
موسیقی آشنا و همپایةُ پدر خود در نوازندگی تار شد. او 
بعدها کلاس مشق تار دایر کرد و شاگردانی تریبت کبرد از 
جمله پدر خالقی مدتی شاگرد او بود. وی داماد آقا حسیتقلی 
نیز بود. 


استاان موسیقی (۵۵)؛ تریغ موسیقی (۱/ 0۶۵)»تاریخ 
نرمای سلی (۱/ ۱۱ ۰6۶۱۲ سرگذشت موسیفی (1/ 
۴ 


آقتا رضا طنبوری. (س یازدهم ق)» موسیفیدان و 
توازنده. ام ری را جزه موسیقیدانان زمان شاه عباس صفری 
نوشته‌اند که طنبور می‌تراخته ر به همین متاسیت به این نام 
شهرت یافته است. 


آنا رضی اصفهانی 


موسیقی (۰۳۱۳/۱ ۳۶ 


آا رضا کاشانی» فرزند علی‌اصخر,(۷۰٩-وف‏ بعد از 
۰ 8 نقاش. پدرش نیز از اسانید و نقاشان بزرگ زمان 
خود به شمار می‌رفت و در نرد سلطان ابراهیم میرزا مقرب 
برد آقارضا ازکودگی در دامن پدر هترمتد خود و عبدالصمد 
شیرازی پرورش یافته و پبرو مکتب استاد محمدی هرانی 
بوده و در آرایش تصاویر و ارائه زیبایبهای طبیمت و 
چهرهپردازی مهارت بسزایی داشته است. چون به سرور 
ایام مهارت و استادی وی در امر چهره‌سازی و خرش قلمی 
انگشت‌نما گردید؛ پادشاه صفوی او را مصور خاصة خود 
کرد. اما بعد از مدتی کارش به کاهلی و مقلسی افتاد. 
آخرالامر این هنرمند گرائمایه که روزی پادشاه صفری به 
احترام بوسه بر دستش زد بود مجبور به جلای وطن گردید. 
ر به همراهی فرزند خردسالش ابوالحسن -که در آنجا ملقب 
به نادرالزمان شد -به هندوستانن سفر کرد و مورد توجه 
پادشاهان هنرشناس هد جلال‌الدین اکبر و فوزندش 
نورالدین جهانگیر: واقع گردید. به علت شباهت» کارهای 
ری اي استاد با تصاویر ارزشمند رضا عباسی مخلوط شده 
و اغلب هترشناسان را به اشتباه انداخته است. از آذار وی: 
تصویر جوآن ایستاده‌ای که عبایی زیبا به درش انداخته و 
گلاه عمامه‌ای صفوی به سر گذاشته است؛ با رقم: مش 
کمترین آقا رضاه؛ تصویر پیرمردی به سباق کشیشان اروپایی 
که کاغذی به دست گرفته و روی آن نوشته شده: «غلام با 
اعلاص شاه سلیم آقای رضای مصور در بلده آگره فی تاریخ 
رمضان ۱0۱۰۰۸ تصویر آهوی خوش‌تراشی که با شاخهای 
ند نقاشی شده و شاهزاده جوانی که به آهو 
رقم: «مشق کمترین رضا»+ تصویر نشسته شاهزادة جوانی که 
باز شکاری به دست گرفته و دو زانو در مقایل پیرمرد 
محترمی قرار گرفته است؛ با رقم: «در سن شصت سالگی 
ساخته شد ۱۰۳۰ عمل مرید با اخلاص آقا رضا جهانگیر 
پادشاهی». 
احوال و آثار فان (۱/ 0۰۵-۲۰۰ تاریخ هنرهای ملی 
(۱ 0۵۳۱: خسوشنویسان و هسترمندان (۱)۱۰۸-۱۰۷ 
تسخمبتهای نامی (۳۲۰-۳۱۹ عالم رای عباسی (۱/ 
۷۶ کارناما بزرگان (۲۳۵-۲۳۲): گلستان هنر (۱1۹- 
س 


امی‌دهد با 


آقا رضی اصفهانی -» رضی اصفهانی. 


آقارضی قزدیش 

آقا رضی تزوینی رضی‌الدین محمد ین حسن. (وف 
۶ عالم و شاعر. معروف به آقا رضی. از شاگردان 
ملاخلیل قزویتی ر معاصر ملامحمد تفی مجلسی و شیخ حرٌ 
عاملی بود. مهمترین اثر وی «لسان الخراص فی ذکر معاتی 
الالف_اظ الاصسطلاحية السه‌لماه؛ است که در وانسع 
ةالمعارنی است از علوم مختلف و در آن اصطلاسات 
علمای آن عصي مشکلات آیات و اخبار مطرح شدء 
از این دایرةالمعارف تنها یک مجلد باقی مانده که در 
تغسیر حروف ابجده ابداع اجماع اجتهاده 
ره اراده ناسب چهارگانه؛ تسبت اجسام ر اختلاف 
رزنی و حجمی آنها؟ ر احکام چهارگانه حرمت» نجاست؛ 


ضیافالاخوان و هدیةالخلان»؛ یا 
«تاریخ علمای فزرین»؛ «رسال شیر و شکرههبه فارسی و 
عربی» دربارة تکات متفرقه؛ «رسالة السولودیه»: در تهیین 
تاریج تولد حضرت محمد (ص)؛ «رسالهٌ توروزیه»؛ در 


تعیین نوروزا «الوقتیه»؛ در تعیین اوفات نماز؛ «لمیاریقه در 

عیین عیار فلزات؛ «ابطال الرمل»؛ «قبله آفاق». از آقا رضی 

«دیران» شعری نیز به جا مانده است. 
اعبانالشیعه (۷/ ۱6۲۸ تذکر؛ نصو آبادی (۱۷۳-۱۷۲) 
اشریعه (۱۱ ۶۸ ۳ ۱ ها ۳۱ ۱۵ 
۷۲ ۲ ررضات‌الجنات (۷/ ۱۱۱۱۵۰۱۱۳ 
ریاض‌الهلماء (۵/ ۱۳۷۸/۶ ۷/ ۸۱۲ رسحانه (۱/ ۱4۵۵ 
فراندلرضویه (۲۶۲)» مصفی‌السفال ( ۱۱۸۱-۱۸۰ میتردر 
۳ 


آقازاده کفابی خراسانی؛ میرزا محمد فرزند آخوند 
ملا محمدکاظم خراسانی. (۱۳۵۶-۱۲۹۴ ۵ عالم دینی و 
مدرس. ملقب به 
آخوند خراسانی؛ یکی از بنیانگذاران مشروطیت در ایران و 
از مراجع سه‌گانه مقیم نجف بود. وی علوم مذهبی را نزد 
پدر خرد تحصیل کرد و از محضر ايشان مرنق به گرفتن 
درحة احتهاد گردید. در 3۱۳۲۵ در مشهد مقیم شد و 
مجلس درسی در مسجد گوهرشاد برای تدریس علوم دینی 
به طلاب دایر کرد. آیت‌اله آقازاده در برقراری و تقریت 
مشروطیت در ایران: در کتار پدر؛ بسیار کوشید. در 
۴ ش از شهر سبزوار به عنوان نمایند؛ مجلس موسسان 
برگزیده شد. وی از سال ۱۳۱۰ ش به بعد یکی از مخالفین 
جدی رضا شاه محسوب می‌شد. او بهدلیل مخالفت با رژیم 


نجفی. در نجف مترلد شد. پدرش» 


۵۰ 


بازداشت شد و به یزد تبعید گردید. پس از چهار ماه مجدداً 
به مشهد برگشت ر بعد از چند روزی حبس در زندال مشهد. 
به تهران انتقال یاقت. او در طی محاکمات ابتدایی در تهران 
به اعدام محکوم شد.اما به دلیل نفوذی که در حوزة علمی 
نف داشت و نیز تلاش عده‌ای از مراجع: اين سکم لو 
شد و ایشان به اقامت اجباری در تهران محکوم گردید. 
آتازاده در تهران همچنان تحت مراقبت بود تا این که در ساله 
پس از واقع خونین گوهرشاد؛ به دنبال یک پیماری چشم از 
جهان فرو بست. برخی تألیغات ایشان عبارت‌اند از: «القضاء 
و الشسهادات»! «سبحث الفاظ حاشیه «کفایةالاصسول»4 
«لقریرات» 
لذریعه (۲/ ۳۸۵ زندگینمة رجال و مشاهیر (۱/ 4۶-۲۲ 
گنین؟داشمندان (۱/ ۰۲۲۴ ٩۳۹۳/۷‏ 


آقا سردا 


قلي میرزه فرزند ابراهبم بن بهرام. 
(تو ۱۳۰۴ ق)؛ مورخ و مترجم. وی پس از پایان تحصیلات 
ابندایی, برای ادا تحصیل به بٍ 
فرانسه رهسیار شد. پس از بازگشت وارد خدمت وزارت 
دای شده و یک درره تیز به وکالت مجلس انتخاب شد. 
وی از شا فرصت‌الدوله شیرازی صاحب «آثار عجم» 
بود. از آژارش: ترجمة «تناررخ انگلستان»؛ ترجمة «تاریخ 
روسیه»«تاریخ سیاسی تفت»: «در نجفی»: در عروض و 
بدیع و قافبه؛ «راه‌آمن ایران»! ترجمهٌ «شناسایی دام و دده؛ 


رت رفته و از آنجا به 


«عالم حیوانات:؛ «فراماسیون در انقلاب فرانسه». 
الذریه (۱۱۳۰۱۱۳/۸ ۰0۳۵ مزافین که 


۵۶ 


ی (۱۶ ۵۲۴ 


آتسا سلیمان اصفهانی.(وف ۱۳۴۸ ش): خواننده. 
معروف به کلاتتری. از شاگردان سید رحیم اصفهانی بود و 
در خرانندگی مهارت داشت. به سبک استاد خود خوانندگی 
می‌کرد و در موسیقی اطلاعات کافی داشت. 

تاریخ موسینی (۲/ 6۸۲ 


آقاسی, محمد رضاء فرزند ملا محمدیاقر مجلسی, 
(وف ۱۱۳۴)» محدث و شاعر. مشهور به آقاسی. وی از 
پدرش علامه مجلسی روایت می‌کرد و شعر نیز مي‌سرود. 
گزیده‌ای از اشعار او در «تذکر؛ غنی» آمده است. از در فتنه 
اقسغان درگ ذشت. از آتارش: ارشادالحفاه فی 
رصف الخلفا»»+«معراج لتفس». 


"۱ 


تلاملة العلامة المجلسی (0۱۲۰: لذریعه /٩(‏ ۰۳۶۳ 1۲۱ 
۷ ۲۲/۲۶ طبقات اعلالشیمه رن ۱۲/ 111۶۲ 
مرقتالاحوال انا (۱/ ۱0۵) 


آفاسی میرزا عباس: فرزند میرزا مسلم ایروانی. 
(۱۲۶۵-۱۱۹۸ ق): صالم و شاعره متخلص بسه فخری. 
معروف به حاج میرزا آقاسی. در چهارده سالگی به متبات 
و به خدمت آخوند ملا عبدالصمد عارف همدانی 
درآند ز در تحضر او علوم دیش و طبیعی و ریاضی آبوخت. 
پس از شهادت آخوند همدانی به دست رهاییان در ۱۲۱۶ 
حاج میرزا آقاسی به ایران بازگشت و فرزندان عباس 
میرزا پویژه محمد میرزا را بر عهده گرفت. وی سران 
وزارت محمد شاه قاجار رسید ر شاه؛ که آو را مرشد و 
پیشرای طریقت خود می‌دانست. سالها اداره مملکت را به 
کف بی‌کفایت او سپرد. پس از درگذشت محمد شاه در 
ات مجاور شد و در همانجا از دنا رقت و دفن شد. از 


با 


آثارش: «سهام عیاسیه»: در نقه؛ «شیم فخری»؛ در زهینه 

شریعت و طریقت؟ «نگارنامه». در جغرانی؛ «دیوانه شعر. 
حدیقالشعراه (۱۲۹۱-۱۱۸۷/۲)» دانشندان آذربا بان 
(۲۹۵-۲۹۱ الذریعه (۹/ ۸۱۲ ۱۲/ ۱6۱۶۰ روضتالست 
(6۱۷۱-۱۶۷/۱۰: ریاضالانین (۸۳۷1 ضوح ال رال 
(۷/ ۱۰۹-۲۰۳ طرائنالسفانق (۳/ ۳۱۷-۲۹۹ سار 
ور (۸۱۵۷ مجممالتصها(۵/ ۸0۳۰۸۱۷ مکارملاز 
(۱/ ۷۷۴ ۵/ ۱۷۹۱)» ناسخ‌لتواريخ؛قاجاریه (۲/ 1۴۱ 
۳ 


آقاسی بیک افشار. (س درازدهم ق) خطاط. از سردم 
آذربایجان و سرکردهُ عده‌ای سوار در اردوی نادر شاء افشار 
بود. در زمان ساطدت کریم خان زند مورد توجه و صایت او 
واقع شد. به طوری که خان زند خان بزرگ مجللی در میدان 
شاه برای وی ساخت و او را از آذربایجان خواست» و ار پس 
ار از مکه و عتبات به شیراز وارد شد. آناسی خط 
نستعلیق را تبکو می‌نوشت و کیب سنگ مرمر قبر حافظ به 
خط او است. از دیگر آثار وی: «تکیهٌ حاج آفاسی» است که 
به «تکیذ نواب هندی؛ 


شهرت دارد. 
احوال و آثار عرشنویسان (۱] ۶). 


۱ 


آقاسی خویی» محمد: فرزند حسن, (نو ۱۲۹۵/ 


القاسم کو- 


۶ ش)» سختران و شاعره متخاص به دانش. در شهر 
خری مترلد شد. وی از نواه‌های حاچ میرزا آفاسی نوری 
وزیر دررة قاجار است. تحمیلات ابتدایی و مترسطه را در 
زادگاه خود به پایان رسانید. از آن پس به استخدام وزارت 
فرهنگ درآمد و به تدریس مشئول شد. وی در شعر توانا 
برد وبه سرودن غزل و قطعه رریاعی پیشتر راغب است. اثر 
او: «متخب اشعار دانش». 

سخنووان نامی مسعاصو (۲/ ۱0۱۳۷۷2۱۳۴۲ فسرهنگگ 

سخنوران (۸)۳۳۱ مزلفین کتب چاپی (۵/ 1۶1-۴۶۶ 


آقا سید حسین, (ز ۱۳۹۹ ق): نقاش. وی نقاش و 
شبیه‌ساز متوسط رنگ و روضنی بود. اثر رتم‌دار وی که در 
مقبرة حسینقلی خان ایلخانی؛ در آرامگاه سران بختیاری, 
قرار دارد: تصویر کم‌مایه و مترسط شیخ بهایی و میر 
فندرسکی است که شیری در کمال استبصال به شیخ عارف 
پناه آررده و در کنر ار آرام گرفته است؛ با رقم: «حسب 
الفرموده آقا جوهر خواجه حضرت ظل‌السلطانی عمل آقا 
سید حسین؛ 4۱۲۹۹ 


احوال و 


آقا شیخ ابوالقاسم کوچک, (وفح ۱۳۵۰ )» عالم 
دیتی و مدرس. وی از دانشمندان و مدرسان قم برد که مدتها 
بر تجف ند استادان آنجا تحصیل کرد و سپس به زادگاهش 
بازگشت ر در محلٌ سلطان محمد شریف سکنی گزید و به 
خدمات دینی پرداخت و عمر خود را در پارسایی و زهد به 
پایان برد. وی چند سال قبل از فرت آیتاله حایری در قم در 
گذشت. 


گنجینة دانشسندان (10۹/۱) 


خ علی فراهمانی کمره‌ای. (رف ح 0۱۱۰۰: 
متکلم و نقیه شیمی. ممروف به آقا شیخ. شاگرد آقا مین 
خوانساری بود و از علامه مجلسی حدیث قراگرفت. وی در 
کاشان سکنی گزید و در همان جا از دنیا رفت. از آثارش: 
رساله‌ای در «اشبات‌الحدرشالزمانی للمالم» کنه در آن 
هشتصد حدیث از اخبار معصومین (ع) دال بر حدوث آورده 


است. 
آذریه (۱/ ۱۸٩‏ ریاضیالسلماه (۲/ 6۱۷۵-۰۱۷۲» طبقات 


خعلیکاشاتی 


اعلام اشیمه(فرن 1۱۲ ۵۲۹)»معجم) 


المزلفین (۷/ ۱۶۵): 
آقا شیخ علی کاشانی .» آقا شیخ علی فراهانی کمره‌ای. 


خ کرمانی» ملا رحمتاث» فرزند علی اکبر, (ز 
۶ ) عالم دینی. از فضلای همدان بود. از آتارش: 


یا «شرح رحمت اه در شرج 


۶ و از تألبف 
۳۹ اما شمه نون ۳۸۵/۱۳ رن 6/۲۱/۱۴ 
فهرست کتابهای چاپی (۲/ ۰۲۱۳۵ ۱0۳۰۶۸ مولفین کتب. 
چایی ۰۰۸/۲ 


آقا صادق ایل. (شکوفایی 8۱۱۷۸۱۱۲۸ نقاش. از 
نقاشان دررة زندیه و از شاگردان استاد علی اشرف بود. در 
زمینه‌های مختلف چون تابلومای آب و رنگ روغتی و 
نقاشی بر روی قاب آیینه و قلمدان کار می‌کرد. در کار 
کشیدن و طراحی کردن لباس از توانایی خاصی بهره‌مند بود. 
از آثار وی» تابلرهای پنجگانه‌ای است در تکیهُ هفت‌تنال: 
شیراز در داخل طافچه‌های ایوان با شکوه اين محل. موضوع 
تابلها بان از: مرسی(ع) در کار شبانی؛ تب شبیخ 
صتعات؛ابرهیم خلیل(ع) و قربانی کردن حضرت اسمأعیل 
(ع)؛ در چهره از دو درویش جوال و پیره و نیز قلمدانی با 
تاریخ ۱۱۷۵ ق. امضای او در بای کارهایش چنین دیده 
می‌شود: «یا صادق الوعد» و «صادق از اطف علی اشرف 
شده که با ارائه این سجم از استادش: علی اشرف؛ 
سپاسگزاری می‌کند. 
اسوال ر آذار ان (1۵۹-1۵۷/۱): اریغ مترهای سل 
(۷/ ۹۸۲۹۸۱ گلستان هنر (چهل و ته)؛ هثر قلمدان 
۱۵۱۰۲ 


آتا صادق نفرشی » هجری تفرشی آقا صادق. 


آتا صادق دوم: مسحمد صادق. (شک‌وفایی 
3۱۲۱۰-۰) تقاش؛ خطاط ر شاعر. مشهور به صادق» 
آقا صادق و محمد صادق. وی سجعش را «یا صادق‌الوعده 
می‌نوشت و يا تها به ذکر تام ساد؛ُ خود اکتفا می‌نمود. در 
رشته‌های گوناگون نقاشی؛ از قیبل آبرنگ و کارهای روغنی 


۵ 


وارائه تصاویر رنگ و روختی و تذهیب و ترصیع و حل‌کاری 
صاحب ابتکار بود. آقا صادق درگل و مرغ و شیه‌پردازی و 
تک جهره‌سازی و مجالس بر جماعت رزمی و بزمی و شکار 
و جانورسازی و حتی فرنگی‌سازی استاد برد و به رموز و 
دفابق نقش تصویر رقرف تمام داشت. وی به غیر از تغاشی 
در شعر وادب نیز دست داشت و اغلب ارقام هنری خود را 
به نظمی متاسب یه شعر درآورده و به خط زیبای خرد کتابت 
می‌کرد. از آث را تصویر بزرگ رنگ و روغنی جنگ کرنال 
آثر به امر آغامحمدخان قاجار 


شس چنین است: ایا صادق‌الوه 
2 از جنگ چالدران که آن نیز در 
چهاستون قراردارد. در پیین ر در وسط تابلو رقم دارد: دیا 
صادق‌الرعد ۱0۱۲۱۰ تصویر جنگ نادرشاه با ترکان عمانی 
در یکی از سالنهای کاخ‌گلستان تهران؛ تصویر رنگ و روغنی 
بهشت: به ابعاد تقریبی ۲۸۰:۱۸۰ سانتیمتر! قلمدان گل و 
مرفی استادانهای که در مدالیونهای مختلف حواشی قلمدان 
نیز مناظر شکار و تصاویر پر حالت دیگر نقش پسته و چنین 
یم دارد: «یا صا 


احوال و 


(۲۶۲-۲۵۹/۱): گلستان هنر (چهل و 
نم من قلمدان (0۰۲:۱۰۴) 


آقاضباء عراقی (اراکی)» 
محمد گبیر. (۱۳۶۱-۱۲۷۸ ق): فقیه: اصولی؛ مجتهد ر 
مدرس بزرگ امامی, ملقب به ضیاهء‌الاین. در ساطان آباد 
به دنا آمد. علوم مقدماتی را در زادگاهش نزد پدر و 
اساتید دیگر فراگرفت. آنگاه به اصفهان و از آنجا به نجف 
ر در محضر آفا سید محمد فشارکی حضور یافت. پس 
از وی نرد حاج میرزا حسین خلیلی ر آخوند خراسانی و آنا 
سید محمد کاظم یزدی و شیخ‌الشريعة اصفهانی درس 
خواند. او از شاگردان ناضل و برجستذ آخوند خراسانی بود 
و بعد از درگذشت آخوند عهده‌دار امر تدریس شد و 
بسیاری از شاگردان آخوند را به مجلس خود جذب کرد. از 
1 او مرجعیت یافت و به عتوان استاد مسلم اصرل و 
جّد اين علم به حساب آمد. وسعت مشرب وی سیب شد 
که مجلس درسش پذیرای طلاب فاضلی باشد که هر یک از 
آنان از مراجع بنام عالم تشیع شونده از جمله آنان: سید 
محمد نقی خرانساری سید عبدالهادی شیرازی, سید 
اپوالقاسم خربی» سید محسن حکیم» سید علی یشریی 
کاشانی؛ شیخ محمد نفی آملی؛ شیخ عبدالتبی عراقی؛ مزا 


س 


حسن بجنرردی و شیخ محمد تقی بروجردی می‌باشند. 

شیخ محمد تقی بروجردی تقریرات درس اصول او را نوشت 

است. وی در تجف درگذشت و در صحن شریف به خاک 

سپرده شد. از آنار او: «کتاب البیع»؛ «الحا! 

علی‌السروةالوشقی»: «مقالات لاصول»؛ «شرح تبصرن 

لمتملمین» علامه؛ هرسالة فی استصحاب‌العدم الازلی» 
اعیان‌النشیمه (۷/ ۳۹۳۰۳۹۲ الفریعه (۰۲۱۹/۶ ۱۳۵/۱۳ 
۱ ربسانه(۱/ 6۵۶.۵۵ طبقات لام اشیمه(قرن 
۲ 0 عست‌ماه مس عاصرین (6۱4۰-۱۸۹ 
فواندارضویه(4۲۱۷ ممجم رجال تجف (1/ 4۸۸۶ مکارع 
الا (۶/ ۳۲۲۰-۱۲۱۴ 


آقا علیکبرفراهاتی» فرزند شاه ولی. (س سیزدهم 4 
مرسیقيدان» نوازنده و شاعر. اهل فراهان و تیای خاندان 
شهنازی برد. در فن نواختن تار از استادان مسلم موسیقی 
زمان خود به شمار می آمد و تارزن مخصوص ناصرالدین‌شاه 
قاجار بود. در «سفرنامٌ پولاک» و در کتاب «سه سال در 
ایران»گرییوه از وی به منوا بهترین نوازند؛ تار باد شده 
است. آقا علی‌اکبر فراهانی به عدران سر سلسله بیانگذاران 
ردیف معرفی و شناخته شده است. او همچنین اهل شمر و" 
ادب بود. شاگرد برجسته او آقا غلامحسین؛ برادرژادهاش» 
بردکه یمد از فرت زودرس آقا علی اکبر سرپرستی فرزندان 
او را به هده گرفت و بهآنها موسیقی و دوازندگی تار را 


آموخت. 


اسندان موسیقی (۵۲), ناریخ ادیات ابرنه دوره با 
(۸۱ ۰۲۱۶ ۲۱۷), شاریخ سختصر موسیقی (۱۲۸۱۲۶)ا 
تاریخ موسیقی (۷/ ۵۶۲-۵۶۰)» ریخ هنرهای سلی (۱/ 
۵۲ ۹۶۳-۹۶۱/۲: سرآمدان فرهنگ (41۱/۱. 
سرگذشت موسیقی (۱/ ۰0۱۰۵-۱۰۱ شرح حال رال (۶/ 
۶ شناسایی موسیقی (۱/ ۰6۱۲۱ مردان موسیفی (۲/ 
۷ هفت اررنگ (۱۲۳:۱۲۲). 


آقا علی مدرس زنوزی تهرانی, فوزند ملاعبدال مدرس 
زنوزی. (۱۳۰۷-۱۲۳۴ )۰ فیلسرف ققبه؛ عالم دینی و 
مدرس, معروف به آقا علی مدرس و آقا علی حکییم. در 
تهران بهدنیاآمد. نزد پدرش که از حکمای عصر خوه بود 
درس خواند. سپس به قصد ادامه تحصیل به عتبات رفت و 
بس از فراگیری کامل فقه و اصرل به اصفهان مسافرت کرد و 
در محضر درس میرزا حسن نوری و ملا محمد جعفر 


لامو‌سم 


لاهیجی حکمت و نلسفه خواند. آذگهبه قزرین رفت و نزد 
آخوند ما آقای قزونی علوم معقول را تکمیلکرد.سرانجام 
به تهران آمد و در مدرسه سپهسالار قدیم مدرس فلسفه شد 
و سرآمد قرن گشت و شاگردان بسیارتربیت کرد. شب 
محمدباتر اصطهباناتی و مبرزاطاهر تنکابنی و شیخ هلی 
ثوری شوارق و شیخ عبدالتبی نوری و ملامحمد آملی و 
بسیاری دیگر از علما از شاگردان ار بودند. در تهران 
درگذشت و در جوار حضرت عبدالمظیم(ع) دفن شد. از 
آثارش: #بدایمالحکم»؛ «سبیل الرشاده یا «الرسالةالمعادیة» 
در اثبات معاد جسمانی؛ تملیقات بر مباحث «الاأسفار 
الاریمقه. 

اعین لشیعه (۸/ ۸1۶۸ ریحنه (۲/ ۸۳۹۱-۳۹۱ طبقات 

املاملشیمه (قرن ۱۴/ ۰6۱۳۷۳۲-۱۲۳۲ طراتنالسقائن (1۳ 

۷۴ اماثر و انار (۱۵۷) 


آنا خلامحسین فرامانی: فرزند محمدرضا.(س 
َ برادرزاد؛ آقا علیاکبر فراهانی 
بود. یک چند نزد عموی خرد مرسیقی و نراختن تار را 
فراگرفت تا این که به مراحل کمال تزدیک شد و پس از وی 
هترمندی بزرگ به شمار می‌آمد. ار در دربار ناصری شأن و 
منزلنی خاص یافت. بعد از آقا علی اکبر دو تن از نوازندگان 
در دربسار ناصرالدین شاه دارای مقام مهمی بردند و 
موسیفیدان‌های دیگر آنهارابه استادی فبرل داشتند که یکی 
محمد مادق خان مسرورالملک است؛ و دیگری آقا 
فلامحسین. از جمله شاگردان او: پسر عمرهایش آقا عبدالة 
رآقا حسینفلی؛ که بعدها به مقام استادی رسیدند؛ 
زندش, آقا رضاخان؛ نعمت‌اله خان اتابکی؛ بوسف خان 
صفائی معروف به ظهیرالدوله‌ای؛ محمد علی خان مستوفی. 

استادان موسیقی (۵۴۵۳تاریخ ابیات ایراذه دور 


بارگشت (۱/ ۲۱۸ تریخ مختصر موسیقی (۱۳۸) تاریخ 
موسیقی (۷/ ۵۶۷۵۶۲ تاریخ هنرهای سلی (۲/ 4۳ 
۲ سرآمدان فرهنگ (۱/ 4۲۲-۴۱ سرگذشت موسبتی 
(۱/ ۰۱۱۵-۱۰ شنامایی موسیفی (۱/ 6۱۲1-۱۲۱ 


آقا کوچک بروجردی. سید علی‌اکبر فرزند سید شفیع 
] محمد شفیع موسوی جاپلتی. (وف 3۱۲۷۹)» عالم 
محددثه مفسر و رجالی, معروف به آقا کوچک. از 
اهالی قميشه و در اصفهان ساکن بود. پس از کسب مقدمات 
سالها در تحصیل علوم دینی و معارف صرف اوقات کرد تایه 


آقا کوچک نقاش 


درجة اجتهاد رسید. از آثار وی رساله‌ای به نام استصحاب؛ 
که تحریر تقریرات بدرش بود و به الشمام «تواعد الشسفبه» 
پدرش به چاپ رسیده است. 

۷۳۲ تذترتالقبور (۸)۱۴ ریحانه 
۸۱ 0۱0۶ اماثر و ار (۱۶۷). 


آقا کوچک نقاش شیرازی. (س سیزدهم و جهاردهم 
ق)» نقاش, تا اثربه جای ماندوی: تصویر زنی است که در 
سمت راست آن دخترانی چند در خدمت ایستاده‌اند. 
آرایش داخلی خانه و پنجره‌های اتاق ساده است با: هرتم 
کمترین آفاکرچک نقاش» 
ار عجم (4۵۲۸ احوال و آثرنقشان (۱/ 0۸۷ گلستان 
من (پنجاه و دواء 


آقا لر آذربایجانی؛ میرزا ولیاّه. (ز ۱۳۷۵ )؛ طبیب و 
شاعر؛ متخلص به ولی. ملقب به حکیم باشی. معروف به 
میرزاآق لر. از پزشکان عهد ناصری ر اصلش از هشترود 
تبریز است. اطبای زمان به دانش و تبحر ار در طب معترفت 
بردند. ری عهده‌دار رياست بیمارستان دولت بودو از ظرف: 
«های درمان فرنگی: 
ایرانی رتلیف کتابی در یک جلد در این زمبنه عم شد. 
اشعاری از ار در تذکره‌ها نقل شده است. 

حسدیقةالشمراه (۲/ ۰6۲۰۲۲۰۲۰۴۱ فسر 
(مد6 ,گنج شایگان (۲۸۱۷۸) 


تاصرالدین شاء جر به جمع آور 


آتا لر بیگ > برمان تزویتی, میرزا قربانملی, 


آتا مجتهد عاملی موسوی اصفهائی» سید محمدعلی» 
فرزند سید صدرالدین. (8۱۲۷۴-۱۱۳۹)؛ عالم»فقیهامامی 
و شاعر متخلص به عارف. مادرش جان‌جان خاترن دختر 
شیخ جمفر کاشف اننطاهه مجتهد ر مرجع بزرگ شیعه بود 
آقا سید محمدعلی از جملهٌ توابغ شمرده می‌شد. زیرا ط 
روایتهای متعدد درازده ساله بود که کتاب «البلاغالمیین فی 
احکام لسبیان ر لبالفین» را نوشت و چندان مورد اعجاب و 
تحسین سید محمدباقر شقتی قرار گرفت که بر اجتهاد 
تویسندذ آن گواهی داد و از آن پس به آقا مجتهد معروف شدٍ 
و شفتی دختر خود را به همسری ری درآورد. از علاوه بر 
تبحر در فقه و اصول» به عرقان و تصوف نیز دلبستگی 
داشت و به زبنهای فارسی و عربی شعر می‌گفت. وی در ۳۵ 


ان 


سالگی به علت مسمومیت در اصفهان درگذشت و در 
در یکی از آرامگاههای صسحن امپرالمومنین(ع) در کنار 
پدرش مدنوت گردید. از دیگر آنار وی: «احیاء الشفوی»؛ 
شرح بخشی از «الدروس الشرعية فی فقهالامابية تن 
شهید ارل؛«لملائم فی شرح المراسم»» شسرح بخشی از 
+المراسم انعلوية و الاحکامالنبرية؛ سار بن عبدالمزیز 
دیلمی؛ متظوعه‌ای در وتف؟ منظومه‌ای ز 
لشیه‌ای ناتمام: در نموه «فوائد الفرائد», در اصول؛ 
«فائی‌الفرانده که مختصر «فراتد الفراند) است؟ «دیوالاه 
شمر فارسی. ۲ 
تذکرقلقیور (6۱۵: تکملة املالأمل (۳۸۸-۳۸۵):الذرسته 
(۱ ۷ ۲ ۳۰۸/۱۵۰۱۴۱ ۱۳۳ ۱۳۰ 
(۱! ۵۷ مسیم‌تمزلنین (۱۱/ ۱/۵۱۵۰ مکاملشار /٩(‏ 
۱ 
آثا محمد امام جمعه امام جممه آقا محید. 


اتمام در میراث؛ 


آقا سحمدرضا قسمشه‌ای -» قمله‌ای اصفهاتی: 
نی 
محمدرضا, 


آق ان حمدماشم شیرازی > ذهبی شیرازی» آنا 


(س سیزدهم ق) مومیفیداند 
معروف به رییس. آقا مطلب از اساتید نن موسیقی و از 
کمانجه کشهای مشهور عهد داصری برد. وی سماصر آقا 
حلی‌اکبر فراهانی و حسن سنتررخات است. 
استادان سوسیقی (۵1 ناریخ سوسیقی (۲/ 4۵۳۸ 
سرگذشت موسیفی (۱/ 4۶۶ شرح حال رجال (۵/ ۱۱۱۶ 
۵۰ شناسایی موسیقی (۱/ ۰۱۶۴ 6۱۷۳ مقت اررنگ 
وود ند 


آقا ملا قزویتی, ( تبل از س یازدهم تی): شاحر به گفتة 
صاحب «مفت‌اقلیم» مردی عامی بوده از عاو آن روزگار 
بهره‌ای نداشته؛ وی هنگام محاوره بداهةً شعر مي‌گفته 
است. از اوست: 
سانیان لهج او چرن شراب اندر دهند 
هوش گوید گوش را هين ساطری کین ساغری 
فرهنگ سختوران ( ۱0۱۱ مینردر (۲/ ۰6۳۵۷ هفت اثلیم (۳/ 
۷ 


0 


آنا رالدیین اصفهانی > بسروجردی اصقهانی؛ 
منیرالدین. 


آقا ممن مشهدی > داعی اتجدانی. 


آقا میرزا عبدان فرامانی, فرزند آقا علی‌اکبر فرامانی, 
(۱۲۹۷-۱۲۲۲ش)» موسیقیدان و نوازنده, از نوازندگان 
مشهور سه تار و تار دورة قاجار بود. اصول اولیةٌ موسیفی را 
ترد برادر بزرگ خرد: میرزا حسن) آسوخت و سپس در 
مکتپ شااسمین پسر صمو و ناپدریای مومیقی را 0 


آ باه دسج و همه ابر گس سید برد 
وی را «کتاب موسیتی ابران» می‌خراند. ری دستگاه‌های 
موسیقی ملی ایران را مورد تجدبد نظر قرار داد و با ادضام 
برخی از آنها هفت دستگاه مفصل و مستقل پدید آورد. 
تنظیم و تسیق جزه به جرء گوشه‌های مهجور ردیف 
موسیقی سنتی ایرن به هردیف میرزا حبدائه مرسرم و به دو 
گونه «ردیف سازی» و «ردیف آرازی» تنکیک شد. از 
شاگردان او می‌توانه سید حسین خایفه دکتر مهد 
صلحی؛ مهدیقلی خان هدایت؛ اسماعیل قهرمانی؛ عللی 
محمد مستوفی» مرتضی صبا: ابوالحسن صباء سیذ بهدی. 
بی» حسین خان هنگآفرین؛ حاج آقا محمد ایرانی مجرد 
و آتا رضا خان نرزند آقا غلامحسین را نام برد. بعدها 
مهدیقلی مدایت ردیفهای استاد را نت‌تویسی کرد. میرزا 
عبدالله مردی خرش طینت ر دارای سجایای اخلاقی یک 
هنرمند راقعی بو 
اسنادان موسیفی (۵۲):ثریخ دییات باه دوره بازگشت 
]۱۸ تاریخ تحرل ضبط موسبقی (0۲۰ تاریغ 
مختصر موسیقی (۰۱۴۸ ۱0۵۲۰۱۵۰ تاریخ موسیفی (۷/ 
۶۹ سرگذشت مرسیفی (۱/ ۱۳۰-۱۱۵)شناسایی 


مسوسیقی (۱/ 6۱۴۲۰۱۲۲۸۱۲۱ سردا مومینی (۱ 
۸-۷ منت آورنگ ۱۲۸۰۲۷ ۱۲۴۱۲۲ 


آتا میرک اصفهانی: سید جلال‌الدین میرک حسینی. 
(س دهم ق): نقاش و خطاط. آقا میرک از سادات اصفهان 
برد و در تبریزه در دربار شاء طهماسب اول صفری مقام 
رالایی داشت. وی از شاگردان مستعد استاد بهزاد به شمار 
می‌آمد و در تذعیب و ترصیع و نقوش ساخمانه و مهارت 
در تدوخ آرایش طبیمت ر ارائه چهره‌ها انگشت‌نما و پرمایه 


برد. همچنین در کتابت انواع خحطوط نیز دست داشت و 
الب خعارط زیبای نستملین و فاث تصاویر را خود 
می‌ترشت. خواجه مبدالصمد شیرازی ملقب به شیرین قلم 
از شاگردان او بود. از آنار وی» نصاوبری است در نسخه‌ای 
از «خساه نظامی په خط شاء محمود نیضابوری که همراه با 
استادان نامی آن زمان نقشآفرینی کرده است و رقم «عمل 
آقامبرک» و «آقا میرک» دارد. 
اصوال و آشارنغاشان (۱/ ۱۲۵.۱۳۲ شاریخ اصفیان 
(۸۸).تریخ مترهای ملی (۷] ۸۳۶۵۸۳۵ تحقة سامی 
۰ ۰ گلستان متر 


و مترنتدان (۱۸ 


آقا میر گلستان تبریزی» سید محسنء فرزند محمد بن 
علی حسینی. (وف ح ۱۳۳۰ ق)» نقاش و شاهر؛ متخلص به 
سید. از مشاهیر نقاشان عصو خویش برد. آقا میر مصور و 
ارژنگ و رسام؛ هر سه برادرزاده‌های او می‌باشند. از آثار 
دی؛ سنظرمه‌ای است به نام «مرآت‌البکاه در سرائی 
حضرت سیدالشهداه (ع) که در تبریز به چاپ رسیده است. 
اسوال و آثار قاشان (1/ 4۸ دنشمندنآذربایجان (40۱7 

الاریمه /٩(‏ ۱۸۲). مین کتب چاپی (۵/ ۲۴۱ 


آتا میر همدانی, (س یازدهم ق)؛ شاعر و تویسنده. 
خراجه آتامیر از اعاظم همدان بود و طبعی عالی و روان 
داشت. در زمان شاه عباس اول صفوی (5۱۰۳۸۹۹۶) 
زندگی می‌کرد. در ین اقسام شعر به سرودن رباع میلی 
بیشتر داشت. از ین‌ربه خواجه رباعی یا میر رباعی مشهور 
بود. به گنتذ شیخ آقا بزرگ تهرانی» آنا مبر همدانی از 
مصاحبین صادقی کتابدار صاحب «مجم الضراص» بود و 
شمر خود رایر ار عرضه می‌کرد. از رباعیات او 

سجنون به مسن بی مسر و با می‌ماند 
غفمخانة دل به کربلا می‌ماند 
جغدی یه سرای من شبی آمد ر گفت 
کساین ضانة وسواننه بسه ما می‌ماند 
بزرگان و سخن سولیان همدان (۲۲۲-۲۲۱/۱), تاریخ نم 
ور (0۵۲۴ الأریعه (۹/ ۱۱ قرهنگ سخنوران (1)11 


عفت اقلیم (1] ۵۷ 


آقا بیری دزقولی؛ سید محمدطاهر بن سید اسماعیل 
موسوی دزقولی شوشتری, (وف ۱۳۱۸ 3)» عالم دینی و 


نقیه. وی از توادگان سید عبدالباقی معروف به سید آقا میر 
است. در دزفول متولد شد. پس از تحصیلات مقدمائی در 


دزفرل در ۱۲۶۰ق به نجف رفت و نزد شیخ مرتضی 
اتصاری تلمذ کرد و سرانجام داماد وی گشت. سپس به 
سامرا رفت و مدتی ملازم درس ر بحث میرزای شبرازی 
گردید. ار سرانجام به نجف بازگشت و عهده‌دار امر تدریس 
و افاده شد و در همانجا درگذشت. مژلف اعیان الشیعه» 
سال درگذشت او را ۱۳۱۴ ق ذکر کرده است. از آثار وی: 
تحریر «تقاریر» شیخ انصاری در اصول؛ «خلل و مواریث؟؛ 
حاشه‌ای مفصل بر «شرح لمعه» 

امین شیمه(٩/‏ ۱۳۷۶ طبقات اعلاماتشیعه(قرن ۱۲ 

۹۴۹۶۸ گنجينة دانشمندان (۵/ ۱۴۶-۱۴۳ 


آقا تجف اصفهانی» آتا نجفعلی نقاشیاشی, فرزند 
آقابابا. (۱۲۷۷۰۱۲۰۲) نقاش: قلمدان‌ساز و خطاط. 
معروف به آثا نجف. در اصفهان مترلد شد. وی از اساتید 
معروف فن قلمدان‌سازی در عصر فاجار بود. ار علاوه بر 
آمرختن نگارگری در نزد استادان اصفهان, از نقاشان اروپایی 
مقیم آن شهر نیز سود جسته و از روی باسمه‌های چابی 
مذهبی و غیر مذهبی فرنگی نیز کپی کرده است.آقا نجف 
در چهره‌پردازی ر ارائه مجالس رزمی و بزمی 3 ۰ 
گل‌آرایی مهارت داشت و در تذهیب و گونه‌مای مختلف أنْ 
نازک قلم بود. در ارئه آبرنگ‌ها نیز توانا بود و علاره بر 
شیوه‌های گوناگون» در رنگ و روغن نیز از استادان بی‌نظیر 
به شمار می‌آمد. او در خطوط مختلف» از قییل رقاع و 
بخصرص تستعلیق متبحر بود و در نظم شعر نیز دست 
داشت. آقا نجف در اصفهان درگذشت ر همان‌جا مدفرن 
است. از آثار وی: قلمدان برازنده‌ای با مدالیوتهای مختلف 
که رتم: «با شاه نجف ۱۲۲۷؛ دارد؛ تصویر آیرنگی بحمد 
حسین خان صاحب اختیار که به خط نستملیق رقم نهاده: « 
سنه ۱۲۶۳ رقم کمترین نجفعلی»! قاب آبنة زیبایی با 
تصاویری از انسانة شیخ صنعان و دختر ترساء با رقم: هیا شاء 
تجف ۱۲۷۰:؛ قلمدان رزمی که لشگریان ترک و روس با 


یکدیگر مصاف می‌دادند ر آرایش جنگی بسیر پراکنه‌ای 


مدالیونهای مختلف که به خط نستعلیق رقم نهاده: « 
رجب ۱۲۷۲ با شاه نجف». 
احرال و آثر نتاشان (۳/ ۱۳۸۱-۱۳۶۸ تاریخ برگزیدگان 


9 


(۵1۹/۵۲۴): تساريخ هس ترهای مسلی (۲/ ۹۹۹۹۹۷): 
تفکراقبور (۱۶) گلستان هتر (جمل و نه)ه هن مدا 
۱۱۱ 


آقا نجفی: سید سحمد» فرزند سید علی عرب‌زاده 
حسینی. (تو ۱۳۲۲ ق)» عالم دینی: ققیه و مفسر, در تجف 
به دنا آمد. پس از پرورش در محضر پدر که از ملمای 
همدان پود و غواندن مقدمات ر سطوح؛ به حوز؛ درس 
ن و آیت ال اصفهانی و 
آقا ضیاء‌لدین عراقی و آیت ال غروی اصفهانی راه یافت و 
هر کامل گرفت, پس ا نله مقامات عاله به 
همدان مهاجرت کرد و به تر 
پرداخت. از آثار وی: تفسیر شربف «انوار درخشان» است 
که در پانزده جلد عرضه شدء است. 
بسزرگان و سخن‌سرابان هسمدان (۲/ ۳8۴) گنجینة 


مذهب و تلیف و تصتیف 


دنش‌ندان (۷/ ۱۶۰۲۱۵ 


نجفی اصفهانی, شیخ محمدتقی رازی اصفهانی» 
محمد باتر پن شیخ محمد تقی ایوان کیفی 
رازی. (6۱۳۳۲/۱۳۳۱-۱۲۶۲)» فقبهء اصولی و مجنهد. 
معروف به آقا نجفی, در اصنهان متولد شد و مقدمات را از 
پدرش فراگرفت. سپس به تجف رفت و در محضر میرزا 
محمدحسن شیرازی؛ حاج شبخ مهدی نجفی و حاج سید 
علي شوشتری و شبخ راضی.نجفی به نکمیل تحصیل 
پرداخت. پس ا زکسب مقام اجتهادبه اصقهان بازگست و در 
زمان پدر مرجعیت تام یافت. وی در کمک به مردم و تأمین 
ش ایشان کوشا بود. حدود شرعی را اجرا 


علرم دیسنی اهتمام می‌ورزید. وی در ج 
آفازگران مبارزه برد. مخالفتش با مظالم ظل‌السلطان و 
مأبوران انگلیسی سیب تبعید وی به تهران شده اما در تهران 
نیز همچنان به فعالیت سیاسی خود ادامه داد و درباره او را 


جرار مرقد امامزاده احمد نراد؛ امام محمد باقر(ع) به خاک 
سپرده شد. آثار او را پیش از صد دانستهانده از آن جمله: 
«آداب العارفین؟؛ «الاجتهاد و التقلید»؛ «اسرارالایات) 
«اسسرارالاحکام»؟ «اعصولالدیس»! «اوارال ار 
«تأویلالأیات الباهرة فی‌العترة العاهرةه 
«جامعلانواره؛ «لمتاجره!«مفتاحالسعادقه 


ابحرالحقائق40 


۷ 


الاعلام (۲۸۸/۶): احان‌انشیعه /٩(‏ ۱۹۶): تذ؟ 
(۲۱۶الشریته (۱/ ۱ ۱۲ ۱ ۳۲ ۵ 
۵۵ ۲۳ ۳۵۲ ۲ ۶ ۳۲ ۵ ۲۴ ۱۵ که 
۱ ۲۳ ربحانه (۱/ 0۵۵۵۷ شی حال رسای( 
۳۷-۶ طبقات اعلام الشیمه رن ۱۲/ 10۲1-۲1۷ 
علماه معاصرین (۱۰۲-۱۰۱)»نوادلوضریه (۲۳۸) اکن 
د الاقاب (۲/ 0۶ مصفی‌مقال (6۹۵: معجم رجال نجف 
(۱/ ۵۰-۲۹ معجم‌المولفین /٩(‏ ۰6۱۳۱-۱۳۳ مکارملتر 
(۵/ ۰6۱۶۶۶۰۱۶۶۷ مولفین کنب باپی (۲/ ۲۰۴-۱۹۸), 


آقا تجفی توچانی: سید حسن | سحمدحسن: نرزند 
سید محمد نجفی, (۱۳۶۳-۱۳۹۵ ق) ققیه اصولی» مجتهد 
حکیم: مدرس و آدیب, در خسرویا فوچان به دنیاآمد. 
تحصیلات مقدماتی را در قرچانه سبزوار و مشهد به پایان 
رسانید و در بیست سالگی به اصفهان رفت و نزد آخوند 
کاشانی و میرزا جهانگیرخان قشقایی حکمت و فلسفه و نزد 
آخرند شیخ عبدالکریم گزی» و سید محمدباقر درچه‌ای نقه 
و اصرل خواند. سپس از اصفهان به تجف رفت و نزد آخوند 
محبدکاظم خعراسانی؛ شریمت اصفهانی» محمدباق 
اصطبیاناتی تلمذ کرد و در سی سالگی به اجتهاد رسلید و 
پس از بیست سال توتف در نجف به قرچان بازگشت,ر 


متجاور از بیست و پنج سال در توجان مفام فقاهت و رتق و 
امور مذهبی مردم رادار حرزة علوم دینی را برعهده 
داشت. وی در قسوچان درگ _ذشت و آرامگاهش از 


زیارتگاههای توجان است. .از آثار وی: : #شرح دعای صباح»؛ 
بدتر از گنه دربرة مشضروطیت؟ «سفری گوتاء به 
آبادیهای قرچان»؛ «سیاحت غرب» در کیفیت عالم بوزخ و 
سر اددح! «سیاحت شرق» که مهمترین اثر آقا نجفی و 
شرح حال خود او از کودکی تا مقام اجتهاد است؛ 
«حیوفالاسلام فی احرال یا السلکالملام»: در ضرع 
زندگی آخوند خراسانی! «شرح کفایلاصول». 
گنجية انشمندن (۶/ 4۲۲۱-۲۲۰ معجم رجال نف (1۳ 


دانش (س ۴ ش ادص 4۷-۱۸ 


آقسانسجفی مرعشی به مرعشی نسجفی؛ سید 


شهاب‌الدین. 
آق اولی؛ تسقی / مسحمدتقی» فرزند اسداه خان. 
(۱۳۲۵-۱۲۶۴ش)» نویسنده و شاعوه متخلمی به ب 


پدرش جزه سرمین گروه شاگردانی بود که برای تحصیل به 
اروبااعزام شد. تقی آق اولی در تهران مترلد شد. اصلشس 
شیرازی برد. پس از فراغت از تحصیل در مدرسة ادب 
تهران» عربی را تزد شبخ عبدالملی مژید بیدگنی و فوانسه را 
در مذرسه آلیانس قراگرفت. وی برای فعایتهای فرهنگی و 
اییجاد مسدرسه همراه علینقی خان صف اعظم راهی 
کردستان شد و مدتی در آنجا یه تعلیم و مدیریت مدارس 
مشفول شد. سپس به تهران بازگشت و به خدمات فرهنگی 
مشفول شد. وی با ادیب الممالک فراهانی دوستی و 
سماشرت داشت. دز ایام وزارت مالیه مسرتضی قلی 
صنیم‌الدوله به خدمت آن وزارتخانه درآمد وتا پایان عمر در 
همان جا مشفرل بود. در آغاز مشروطبت روزنامة«بهلول» را 
تأسیس کود. . او از مخالفین قرارداد ۱٩۱۹‏ م وئوق‌الدوله بود 
در ۱۲۹۷ ش به همین دلیل هدف گلوله قرار گرفت و 
دستش مجررح شد و به قررین تبعید گردید. در تهران براثر 
سکته قلبی در؟ از آثار او: «دغلنامه»: شمر؛ «دیران» 
شمر؛ «ثهر آبروه؛ تمایشنامه. 
ادبیات مسماصر (۳۲-۳۱), الفریعه /٩(‏ ۸)۱۵۵ زندگینامة 
رجال و مشاهبر (۱/ 4۴۹۲۸ سخنورن نمی سماصر (۱ 
۵-۱ شرح حال رجال (1۶ 4۶۳۶۲ مزلفین کتب 
چاپی (۲/ ۲۰۹۲۰۷), 


آقادلی» فرج له فرزند اصانافه ضان نصیر خاقان. 
(۱۳۵۴-۱۲۶۶/۱۲۶۰ ش)» نویسنده و وییس هیثت مديرةً 
انجمن آثار ملی. در اصفهان مترلد شد, تحصیلات خرد را 
در تهران به پایان رساند و با زباتهای فراتسه و انگلیسی تا 
حدودی آشنایی بافت. در ۱۳۹۰ ش دارد ادارة ژاندارمری 
شد و در ۱۴۰۱ ش با درجة سپهیدی به ریاست ستاد لشکر 
غرب؛ همدانه متصوب گردید. در ۱۳۰۴ش حاکم نظامی 
گیلان, در ۱۳۰۷ ش استاندار آتجا شد. سپهید آق‌اولی در 
ابتدای خدمت خریش در سازمانهای نظامی و کشوری 
کمکهای شایانیبهاستقراررژیم وضاخان کرد؛ولی بعدها 
به جانبداری از ایلات متهم و از کار بر کنار گردید و در 
۲ ش بسه چرم طرفداری از آلمان و به درخواست 
تفقین دستگیر شد. پس از آن به فرماندهی کل ژاندارمری ر 
سپس ریاست ستاد ازتش منصوب ر در درلت قوام وزیر 
کشور شد و پس از آن عهده‌دار ریاست بانک سپه گردید. 
سپهبد فرجاله آقاولی سدت توزده سال از ۱۳۳۴ تا 
۳ اش ریا فیئت مدیرة انجمن آثار ملی را بر عهده 


داشت. وی پس از یک بیماری در تهران درگذشت. پس از 
مرگش جلال‌الدین همایی خطابه‌ای در سوک ار نوشت و 
امیری فیروزکوهی شعری در رثای او سرود. از آذار وکا 
«برورش فکره! «جغرافبای توکیه». 
زدیا رجال و مشاعیر (۱/ ۵-۶٩‏ شرح سال رال 
سیاسی و نظامی (۱/ ۱0۲۶.۲۴ مزنفین کتب جایی (۲/ 


۲۲ نش ریا اس‌جمن آشار سلی (شی ااص 
۹ 


آقایی» فرزند مهتر قرای (ترایی) خراسانی. (اوایل س 
دمم ق)؛ از زنان شاعر. پدرش در دربار محمدخان ترکما 
(از امرای صفوی) خدمت می‌کرد. ار حود را همسنگ 
شمرای بزرگ می‌دانست. در شعر طبعی روان و ذوقی سلیم 
داشته است. در برخی تذکره‌ها نام او را آقا بیگم نیز 
کرده‌اند. از ارست: 
ز هشیاران عالم ه رکه را دیدم غمی دارد 
دلا دیرانه شر؛ دیوانگی هم عالمی دارد 

از رایمه نا پروین (۵۲2۵۳): تذکرةالحوانین ,)۵٩4۵۸(‏ 
حسدیقالشسمراء (۲/ ۰6۲۱۳۵۰۲۱۳۲ الذرسمه (۹/ 6۱۱ 

ین لشریمه (۳/ 6۳۷۲ رید 4 
۰۵1۱ صسیح گلشن (۰60 فشرهنگ سختوزن (۱(), 
مرآت‌الخیال (۳۲۷), مشامیرزنان (0-7). 


آتایی, محمدباقر > بهیهانی آقا محمدباقرء 


آقابی, محمد حسین. (ز ۱۱۹۸ 3)» خطاط. سبزده رقمه 
از ار با خط نسخ کتابت خفی متوسط موجود بوده است؛ با 
رتم: «العبد الفقیر آثایی فی 0۱۱۹۸ و االعیدالداعی 


احوال رثا خوشنویسان (۴/ ۱۱۵۹ 
آنایی همدائی + آقا میر همدالی 


آتسرابی جمال‌الاین صحمد بن محمد بن محمد 
تبربزی بن امام فخر رازی, (رف بعد از ۷۷۰ طبیب» 
عارفه محقق ومدرس. وی در شهر آقسرای قوئیه در 
مدرسه معروف به سلسله پامسلسله مدّس برد. او معاصر 
با مبر سید شریف جرجانی بود. شاگردان آو سه طبقه 


بودند که یکی در حین رفتن بهمدرسه و دیگری درداخل 
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مدرسه و سربی در خارج آن» کلمات استاد را استماع 
می‌نمودند و از روی تقلید حکمای یونان یکی را مشابیو 
نام داده و دیگری را هم رواقَیّون می‌ناميدند. از آلارش: 
«حاشیه کشاف؟؛ «ایضاح الابضاح»یا «رح الایضاح»: در 
ممانی و پیان؛ «حل السموجزه یا شرح «سرجزانقانون» این 
نسفیس؛ در طب! «شسرح اللسباب»؛ در نحوو به نام 
«کف الاعراب» که در ۷۴۰ق در شیراز از تلف آن فراغت 


اب ضاح‌المکنون (۷ ۰0۴۳۲ رسحانه (۱/ ۵۸ لفت‌نامه 
(ذیل/ قسوایی)» کشف نون (۰۳۶ ۰۲۱۰ ۶۸۲ ۱۱۱۹۲ 
۸ ۵ ۰۰ سسجلمنین (۱۱/ ۸1۹۲ ۸۳۷۳ 
مدية المارفین (۲/ 00۶۶ 


آگاه جهرمی ابراهیم کاوبان؛ فرزند محمدرضا کاوبان, 
(سر ۱۲۸۲ ش)؛ روزنامه‌نگار و شاعر متخلص به آگاه. 
پدرش نیز از شعرا و متخلص به عطارد بود. آگاه پس از 
گذراندن تحصیلات مقدماتی در جهرم و شیراز و اصفهان, 
به فراگرفتن نن دندانسازی پرداخت و تا سال ۱۳۱۲ ش در 
تجهرم به این شنل و کارهای کشاورزی اشتغال ورزید. پس از 
آن بهعتوان مامور صلح در ادا حکومتی به خدمت مشغرل 
شد. مدتی هم در دادسرای شیراز اشتفال داشت و پس از 
گذراندن امتحانات تضایی چندین سال هم در دادگستربهای 
کرمان؛ لاره فسا و برشهر انجام وظیفه نمود. سپس چندی به 
کار وکالت دادگستری پرداخت» تا اين که برای بار سوم به 
خدمت قضایی دعوت و به کرمانشاه متقل گردید. آگاه دز 
۲ شهریور ۱۳۳۱ اوا 
جهرم برای مدتی» منتشر ساخت. وی پشتیبان حن و با 
اجتماعی 


شمارة روزنام «چارٌ مردم» را در 


عتاصر مفسد مبارزه می‌کرد. اشعارش بیشتر ج 
دارد. 
بزرگان جهوم (۲۳ پانوشت: ۱۳۸۷۰۳۷۷ دانشمندان و 
سخن‌سرایان قارس (۱/ ۰0۴۰-۳۸ فوهنگ سخنروان (۱۲)؛ 


آگاه سمرتندی؛ محمد بلاق. (وف ح ۱۱۳۰ ق)» شاعر. 
دو دیوان» یکی به فارسی و دیگری به ترکی از وی موجود 


است. 
ایضای الک تون (۱/ ۰6۸۲ اذریمه (۹/ ۱ رهنگ 


سخنوران (0۲). 


آگاه قاجار, اردشیر میرژا؛ نوژند عیاس میرزا قاجار. 
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(وف ۱۲۸۹ 3): شاعره متخلص به آگاه. ملقب به رکنالدوله. 
ری نو فتحلی شام پسرادر محمدشاهه و عمری 
ناصرالدین‌شاه قاجاربرد. در جوانی به تحصیل برداخت واز 
جانب پدر مور ایالت گروس شد. در هنگام حکومت 
محمدذ »با تویخانة خود به دارالخلاقه رفت و مأسرر 
سرکویی اسماعبل میرزاهپسر فتحعلی شاه؛ حاکم سرکش 
شاهرود و بسطام در حوالی خراسان شد. سالها حکمران 
استرآباد و گرگان بود و در عهد ناصرالدین شاه حکویت 
خوزستان و بختیاری را بر عهده داشت. چندی نیز حکرمت 
دارالخلاق؛ تهران به ار سپرده شد. لقب رکنالدوله را از 
تاصرالدین شاه گرقت و به حکومت آذربایجان فرستاده شد 
و مدتی نیز حاکم گیلان گشت. ری مورد توجه مبرزا 
ابرالقاسم فائم‌مقام فراصانی و امیرکیبر میرزا عقی‌غان 
فراهائی بود. نسبت به شاعران و ادیبان توجه داشت. 
شساعری مس دیجه‌سرا بود و در اشمارش محمدشام 
ناصرالدین شاه و برخی از دولتمردان از جمله میرزا آقاخان 
نوری را مدح کرده است. غزلباتش بیشتر عاشقانه و غنائی و 
در شعر پیرو سبک قدما است. «دیوان» شعری از وی به جا 
مانده است. 
دیق شمه (۱ «ص۱ ,ری (۹/ ۱۱۱ شرع سل 
رجال (۱/ ۱۰۷۰۱۰۶ گنج شایگان (۳۲-۷): فرجنگ 
سخنوران (۲ ۱ گلارسابدان (۱/ ۲۸-۷ مجمع القصحا 
۲۸۱ 


آگاهنسقی» ملا ندر. (س یازدهم ق): شاعره متخلصس به 
آگه. وی علوم را در بخاراآموخت. شعر را نیکو می‌سرود. 
این بیت از او است: 


ان راچون نگه درکوی توست 

آمد و رفتی که بود اکثر ز راء دبده بود 
تسذکرة تصرآسادی (0۱۴۲: قذری‌عه (۱۱/۹): فرهنگ 
سنوران (۱9). 


ما محبت 


آگامی, عیدالحسین, فرزند ملا داوود ملاباشی بسن 
شیخ حسن سودخروی. (ح ۱۲۶۹ - ۱۳۷۶ ش) مرسیقبدان 
و شاع متخاص به آگاهی. مشهور به ملاباشی, در مشهد 
متولد شد؛ فارسس و عربی را از محضر پدرش فراگرفت. ار 
همچنین موسیقی را نزد پدرش: که استاد این فن بوده و از 
سایر استادان موسیقی آسوخت. در اراییل مشروطیت 
روزتاماً داگاهی» را تأمیس کرد. وی چندین سال دادستان 


قوچان و دادیاراستیناف خراسان بود. در اراخر عمر به 
تهران آمد و پس از یک سال در؟ از وی اشماری به 
جای مانده که اییانی از آن به لهج مشهدی است. 
مد سال شمر صواسان (۴۹-8۶): تاریخ سوسینی (6 
اور 


آگاهی: محمد؛ فرزند عبدالحسین ملاباشی. (۱۲۹۲- 
۰ ش)؛ شاعر: متخلص به آگاهی. ری در مشهد تحصیل 
کرد و سالا در دادگستری مشهد مشغرل بود. وی پیشتر در 
غزلسرانی مهارت داشت. از آثارش: «دیوان» اضعار که در 
زمان حیاتش به چاپ رسید. 
صد سال شعر خرلسان (۵۳۵۰). 


آگه هادی. (ز 3۱۱۰۴): عالم و شاعره متخلمی به آگ 
مشهور به هادی. ازاحوال او اطلاع چندانی در دست نیست؛ 
جز اینکه برخی از تلیفات خود را در هندوستان به پایان 
برده است. از آثار ری: «کفایةالسهمات»: به فارسی؛ در 
تقاید و اعمال و آذاب در یک مقدمه و سی فصل و خاتمه؛ 
«منهجالصالحین». از اوست: 
آگه این نکته کردهام تحقیق 
حبٍ آل نحمد است ایمان 
الذریعه(۱۸/ ۰۱۰۲ ۲۲۳/ ۱۹۴), طبقات اعلام اشیمه(نرن 
۲ 


آگه شیرازی. علی اشرف فرزند آقا علی مدرس, (ون 
2۴ شاعره عارف و خطاط. متخاص به آگه. خاندا 
اصل از قروین بدنده در زمان صفریه به اصفهان مهاجرت 
کردند. درف اغان به زوین و سپس به شیرازرفتند 
پدرش و عمویش. آقا خلیل مشهرر به آق بزرگ مدرس, از 
سلسلة مدرسین شیرازبودند. در برادر وی حاج علی‌اکبر 
نواب شیرازی و لطفملی مدرس نیز شاعر بودند و به ترتیب 
«بسمل» و «فکار» تخلص می‌کردند. صلی السرف پس از 
تحصیل علوم منداولا عصر به خدمت حاج مبوزا ابرلفاسم 
راز درویش شیرازی؛ نطب ساسلا ذهییه رسید و مجذوب 
وی گشت. در اندک زمانی از قبض صحبت پیر و مرادش به 
معارفلهیه پی برد و به مقامات عرقانی رسید. آگه خط 
ت. اثر وی: «دیوان؛ اشمار است. 
حدیقتالشعراء(۱/ ۰6۶۲۶۱ داتشمندان و سخن‌سرابان 
نارس (۱/ ۳۲-۴۰ للوسعه (۹/ ۱۱۲ ریاف السارنین 


(۲۲۱-۲۳۹): طراتالحنائق (۳/ ۰0۳۴۷ فارستامة نامری 
(۱/ ۱۹۴۲-۹۴۱ زار جاویدان (۱/ ۰6۲۸ سجمع لفصها 
( ۱۱۱۳۸۰۱۳۷ مرآتلقصاحة (1۹,۱۸) مصطلیه صواب 
٩(‏ مکاملثار(۱۲۱۶-۰۱۳۱۵/۶). 


آگهی تبریزی.(س نهم ق): شاعر بنا به نوشته «عحفاٌ 
سامی» به سوزتگری (سوزن سازی) اوقات می‌گذراند و 
گاهی شعر می‌گفت. آگهی تبریزی از سخنوران عصر سلطات 
یمقوب آق قویرنلر (۸۹۶-۸۸۳ق) برد. از اوست: 
به گریه موسم گل در فراق یار 
به گلرخی ننشستیم و نویهار گذ! 
ترخ تلم ور (4۰) تفا سای (۳۱۷): مدا 
ان (۱۳): الذرسعه (۹/ 6۱۲ 2 آذربایجان 
(۰0۱۸۹ فرهنگ سخنوران (۱۲)» مجالس انس (۳۰۲). 


آگهی شیرازی: مسیح‌الزمان. (؟): شاعره متخلص به 

آگهی. اییات ذیل به نام ار در «جنگ نیروزآبادی» نسح 

خطی کتابخانة مجلس دیده شد» است: 

گل را به جمن همنفس خار چو دیلدم 

بر خاطر آزردة بلبل جگرم سوخت 
۰۰ 

آشفته خاطر است گل و شنچه تگدل 


در حیرتم که عیش گلستان 2 
«انشمندان و سخن سین فارس (۴/ ۸6۳۳۰-۴۲4 فرهنگ 


سخنوران (۱۳). 


آگهی قائنی خراسانی» جلال‌الدین محمد. (وف ٩۳۲‏ 
ق)» شاع متخلص به آگهی. از نوادگان علامه جلال بن 
محمد قالثی است. در هرات متولد شد. تزد سلطان حسین 
بایقاء که مردی فرهنگ دوست برد تفرب یافت و سلطان 
رندش شاه غریب میرزا را به ار محول کرد و او 
ن سمت باقی ماند. آگهی به قصد گرنتن سقام 
صدارت بر آن شد که با جمل مهر: شهاب‌الدین اسحاق رااز 
میان پردار: اما توطله بر ملا شد واو از دربار طرد گردید و 
مدتی در خراسان سرگردان بود تا اين که سرانجام به هرات 
بازگشت و چرن موره بی‌مهری بزرگان قرار گرقت به عنوان 
جواب به تصیدة «دریای ابرار میرخسرو دهلری قصیدء 
«شهر آشوب» را در بدگویی بزرگان هرات سرود. این تصید. 
خشم والی خراسان؛ امیرخان رومو را برانگیخت و دستور 


۶۰ 


داد تا زیان و دست راست آگهی را بربدند. به گفتذ امیر 
علیشیر نوایی به سیب زیارت امام هشتم(ع) در خواب زبانی 
گریاتر از قبل یافت ربادست جپ می‌نوشت. آگهی شاعری 
توانا و تصبده‌سرایی استاد برد. امیر علیشیر نوابی او را 
همپایه شاعران قدیم می‌داند. در هرات مدفون است. 
«دیران» شمری داشته که ظاهرا از بب 
بزرگانقائن (۱/ ۱۵-۲۰۱ 6۴« بهارستان ( ۰0۱۹۲ تارب 
نتر ۰۵۶۲۰۲۲۱۱ تحت سانی (۰۹:۲۰۸ 
ررشن (0۱۲: حبیب‌انسیر(۲/ ۶۰ الذریعه(۹/ ۱0۱۲ 
فرهنگ سخنروان (۱۳): مجالسالفافس (۱۴۲۰۱۲۲). 


آگهی بزدی خیاط. (وف س دهم ق)؛ شاعر بذله‌گو به 
خیاطی اشتنال و به خاندان شاه ولی از سادات یزد بستگی 
داشت. وی مداح میرمیران مرد قدرتمند یزدبود. سفری به 
هرات کرد. ار در زمان شاه طهماسب صفوی درگذشت, 
«دیوان» اشعار چهار هزار بیتی وی در اقسام مختلف شعر 
می‌باشد. 
ین دلشوران (0۹۳) نریخ نظم و نتر(4۶۳۳ تحفٌ سای 
(۲۴۰ تذکرة سخنوران یز (۰)۱ جامع مفیدی (۴/ 6۴۵۹ 
6 لفتن امه (ذیل | آگهی): 
مجالس آنفانی (۸)۱۵۵ هفت اقلیم(0۶۰/۱: 


فسرهنگ ورن 


آگهی یزهی زرگر: ابوالحسن, (رف ۱۳۰۵ق)» شاعر؛ 
متخلس به آگهی. وی زرگر و بیناساز بود. میرزا محمدعلی 
شهلای بزدی ملف «تذکرة شبستانه جد وی بوده است. 
برخی از اشعارش در «آتشکد؛ یزدانه آیتی بزدی آمده 


است. 
ی دانشوران .)۵٩۳(‏ نکر سخورن بزد(4۳-5 الذریعه 
/٩(‏ ۱۲ ریحانه (۱) ۰0۵٩‏ فرهنگ سخنوران (۱۳): 
آل آقا تهرانی» آقا عبداف: فرزند فا احمد. (تو 
2۷ ققیه و عالم دینی. از احفاد وحید بهبهانی است. 
در تهران به دیا آمد. در ۱۳۴۴ق به قم رفت ر در خدمت 


ادیب تهرانی و میرزای همدانی درس خواند. وی دروس 
خارج فقه و اصول تحلیلی را از محضر آیت‌ حایری و 
آیتاله حسجت استفاده برد. او از طرف آیت‌اله حایری 
سرپرستی بیمارستان سهامی را که پمارستان طلاب برد به 
عهده داشت. وی سرانجام برای انجام خدمات دینی به 
تهران عزیمت کرد. 


۶۱ 


آثار لحجة (1۲ 1۵۹.۲۵۸ گنجینة دنشمندان (1/ ۳0۰). 


آل آقا کرمانشاهی. آقاابوتراب؛ فرزند شمس‌ال: 
محمد هادی, (تو ۱۳۱۹ )4 فقیه. در کرماتشاه مترلد شد. 
در خاندان اصیل آل آقا پرورش یافت. بس از خواندن 
مقدمات و ادبیات و متون فقه و اصول به نجف مهاجرت کرد. 
و در محضر آیتالُ اصفهاتی و آقا ضیاءالاین عراقی تلمذ 
کرد تابه مدارج عالی رسید. سپس به کرماتشاه بازگشت و به 
ترویج امور دیتی پرداخت. 
اسندان (۶/ ۲۵۹0۲۵۱ 


آل احمد طالقانی» سید محمدتقی: فرزند سید احمد. 
(۱۳۷۲-۱۳۲۵ ق): مالم دی و مرجع شیمیان مدینه. در 
تهران به دنیا آمد. پس از طی مقدمات و سطرح اولیه در 
اوایل تشکیل حوزه علمیه به قم رفت و از درس و بحث 
آیت اه حاج شیخ عبدالکریم حاثری استفاده نمود. سپس یه 
نجف مهاجرت کرد و از حور درس ر بحث آبت‌ا 
اصفهانی و آیت‌ال عراقی استفاده کرد. وی داما 
حاج شیخ محمد تقی آملی بود. در ۱۳۷۰ ق به امر آ 
بروجردی رهبری شیمیان مدینه را عهده‌دار شد و در آنجابه 


الحرام گشت. آل احمد بطور ناگهانی در مدینه در 
در فبرستان بقیع دفن شد. 
آارلحجة (۲/ ۱۳۲۹۰۳۷۸ طبقات اعلاماشیعه (قرن ۱۲/ 
0۴ گنجپن؛ «انشمندان (۷/ ۶۶ 


آلائستی؛ آخوند ملا صباسعلی سوادکوهی. (س 
سیزدهم ق) فقیه اصولی. از علمای عصر آقا سحمدخان 
قاجار بود. در جواتی از آلاشت به تهران آمد. بعد از سه سال 
اقامت در تهران به فزوین رفت و هفت سال در آن‌جا به درس 
ر بحث پردا اه به عراق رفت و در محضر درس آقا 
سید علی طباطبائی صاحب «ریاض» پانزده سال به تحصیل 
ر تکمیل علم فقه ر اصرل پرداخت. سرانجام به دریافت 
اجازه اجتهاد از وی نایل گشت. آقا سید علي طباطبائی او را 
به یازگشت به ایران مکلف کرد و وی در امتثال ابر استاد به 
تهران آمد: ولی پاتزده روز بعد از ورود؛ رقت صیح در جهل 
ر پنج سالگی بطور داگهانی درگذشت. 

الدرین فیاحوال جحبالشسروین (:۴۷)» طبنات اسلا 
یمه رن ۶۹۳/۱۳ 4۲ ٩0٩۳‏ 


آل بحرالعلوم؛ سید ابا 


آلاشتی ملا عبدالیاقی سوادکوهی, (رف بعد از ۱۳۱۱ 
ق) فقیه؛ قاضی و عالم دینی. از بزرگان سوادکوه برد و از 
جمله عالمان پرهیزکار آن سامان به حساب می‌آمد. در 
محضر ملامحمد اشرفی شاگردی کرد. وی عهده‌دار متصب 
تضاً در دیار خود و مرجع دینی مردم سوادکره 

اندرین فی احوال بحبال شروین (۳۸۲), طبقات اعلام 
الشیعه (قون ۱۴/ ۱۰۲۱ 


۳ 


آلاشتی, لا محمد زمان سوادکوهی مازندرانی. (وف 
۲ :)۰ عالم دینی: ففیه و زاهد. در بابل علوم مقدمانی را 
فراگرفت. پس از آن به تهران آمد و در مدرسذ مهد علیا و 
عبدالله خان تحصیل کرد فقه و اصول را رد حاج ملاهادی 
طیراتی مدرس و علوم عقلی را در خدمت آقا علی مدرس 
زتوزی ر میرز ابوالحسن جلوء و هندسه و حساب را از میرزا 
حسین سبزواری فراگرفت. سه مرتبه به زبارت مکه معظمه 
مشرف گشت ر مدت یکسال در مدینه اقامت کرد. بعد از آن 
پنج سال در نجف مجاورت اختیار کرد و ملازم مدرس 
مق گیلانی بود و از درس ر بحث میرزا حبیباله رشتی 
اَتفاده می‌کرد. او مدتی 
میرزای شیرازی کسب فیض نمود. بعد از درگذشت میرزای 
شیرازی به کاظمین رفت نو در همانجا درگذشت و در رواق 
مطهر دتن شد. ری در مدت عمر خویش رباضتهای سختی 
را متحمل گشت و در تهذیب تفس کوشید. او مصتفاتی در 
فقه و اصول داشته است. 
لدرین فی احوال جسبال ضروین (1۸۴:۸7)» طبقات 
اعلام لشیم رن ۱۴/ 0۷8۳۸۹۲ 


بز به سامرا رفت و از محضر 


آل بحرالعلوم؛ سید ایراهیم ین سید حسین بسن سید 
محمدرضا طباطبائی, (۱۲۴۸ - ۱۳۱۹ | ۱۳۲۰ق) فقیه, 
مدرس: ادیب و شاعر. در نجف به دنیا آمد. تفسیر و فقه و 
اصول و کلام و ادیات رااز پدر آموخت. از اوبه عتوان شاعر 
کبیر آل بحرالملوم یاد شده است. متاعت طبع او سورد 
ستایش همگان بود. شیخ محمد سماری نجفی صاحب 
تاب «الطلیعةه و شیخ عبدالمحسن کاظمی و شیخ 
مبدالحین خياط نجفی از شاگردان وی در ادیبات بودند. 
در نجف درگاشت. از آثارش «دیوان» شعری است که با 
اجازه دو فرزندش سید حسن و سید محمد در صیداء به 

چاپ رسید. 
لاعلام (۸۹/۱ اعیانالشیمه (۲/ ۱۳۳۱۲۹ الفریمه 


آل بحرالعلوم؛ سید جعفر 


/٩(‏ ۶۲۲ طبقات اعلام الشیمه (قرن ۱۴/ ۱6۲۵۷ مسعجم. 
رسال نجف (۱/ ۲۱۲): سمجماسولنین (4۲۴۲۳/۱» 
مکالگار ۸۳ 0۳۲۲ 


آل بحرالملوم؛ سید جمفر بن سید محمد باقر بن سید 
علی طباطبائی, (۱۱۸۹ - ۱۳۷۷ ق): فقبه؛اصلی» رجالی و 
محدث. در تجف به دنیا آمد. در کودکی بدر را از دست داد 
و تحت سرپرستی جدش, سید علی» قرار گرفت. پس از 
فراگیری مقدمات علوم» سطرح عالی فقه و اصول را نزد 
سید محمد کاظم یزدی و سید محمد بحرالملوم و آخرند 
خراسانی خواند و به دریانت اجازه دایل شد. او در اریخ و 
رجال و درایه چیره‌دست بود. از آثار وی: «تقریرات یزدی و 
خراسانی»» در مباحث ققهی و اصولی؛ «تحفةالسالم فی 
شرح خطبةالمعلم)» در دو مجلد: جلد اول در شرح خود 
خطبه که تواریخ معصومین علیهملسلام و مشاهد آنان است 
و جله دوم در شرح سی و نه حدیث که در صد کاب معالم 
یعد از خطره در فضل علم و علما نگاشته شده! 
«تحفةالطالب؟؛ باسرارالمارفین۷: در شرح دعای کمیل؟ 
#بنیهالطالب»؛ «حداثقالمافین4. 
الذریمه (1۷ ۰۵۱ ۳/ ۰۴۲۸ 6۲۵۱ طبقات اعلام سید 
(قرف ۸۱۴ ۰۱۲۸۱ عاماء سعاصرین (۲۷۶-۲۷۱): مولفین: 
کب چاپی (۲۹۹-۱۹۸/۲): معجم رجال نجف (۱/ ۱۲۱۲ 
مسجمالسولفین ۳/ ۱۲۵ 


آل بجرالعلوم سید حسن بن سید ابراهبیم بین سید 
حسین طباطباشی, (۱۲۸۲- ۱۳۵۵ ق)» عالم» مورخ؛ ادیب و 
شاعر, در نجف به دیا آمد. ادبیات و مقدمات علرم را نزد 
پدر آموخت. ققه و اصول را نزد سید محمد کاظم یزدی و 
شیخ‌الشريعة اصفهانی و شیخ عبداله مازندرانی فرا گرفت, 
یشترین شهرت آو در شمرو ادب و تاریخ است. ار همجرن 
پدرش شاعری ترانمند بود.از آثارش: تالتاریخالمنظرم»: 
حدود ۱۰۰۰ بیت» در تاریخ وفیات مشاهیر علما و پار‌ای از 
حرادث مهم و تاریضی و مدائم امه -علیهملسلام؛ «دیوان» 
شعرر 


اعبان لشیعه (۲/ ۸۶۲۶ الذریمه (۳/ ۲۸۹): طبنات اعلام 
الشیمه (نرن ۱۴/ ۰6۲۶۴ سعجم رجال نجف (۱/ ۲۱۳ 
-۰۲۱۴ ممجمالهژلفین (۳/ ۱٩۵۱۹۴‏ 


آل بحرالملوم؛ سید حسین بن سید محمدرضا پن سید 


۶۲ 


مسحمدمهدی بحرالملوم طباطیائی, (۱۳۰۶-۱۲۲۱): 
فقیه» اصولی: متکلم» مدرس, ادیب و شاعر. در نجف زاده 
شد و همان‌جا نشو و نما یافت و مراحل علمی راپیمود. ققه 
و اصول و کلام را نزد شیخ حسن فرزند شیخ جعفر 
کاشف النطاء و شریف‌الملماه مازندرانی و شیخ مرتضی 
انصاری و شیخ محمد حسن نجفی صاحب «جواهره 
آموخت. وی از صاحب «جواهره به دریافت اجازه نایل شد. 
کتاب ارزشمند «جواهرالکلامه محصول همکاری وی با 
استادش می‌باشد. عالمانی چون سبد بیرزا جعفر حایری و 
سید محمد موسوی ساروی و شیخ فضل‌اله مازندرانی و 
میرزا صادق تبریزی و میرزا محمد ممدانی از شاگردان وی 
هستند. در سفری که برای مدارای چشم به ایران آمد: پس از 
زیارت مشهد حدود دو سال در بروجرد نزد اقوامش ماند. 
پس از وفات برادرش؛ سید علی؛ از سوی حاص و عام به 
ریاست حوز؛ نجف و مرجعیت شیعه برگزیده شد. وی در 
تجف درگذشت و در مقبرة خانوادگیش دفن شد. سید 


حسین در شعر و ادپ نیز شهرت بسزایی دارد و «دیران» 
اشداری از ا اقی مانده که به ترتیب حروف تهجی است و 
درٌآن اشمار جدش سید بحرالسلوم را نیز تخمیس کرده 
1 ر فقه و اصول نیز کتابهایی از ری به جا ساندم از 
جمله «شرح الدرة النجفیفه. 

اعباناشیمه (۶/ 4۲۰-۱۸ الذریعه (۹/ ۰۱۲۶ 0۳۷/۱۲ 


۱۰ ممجم السزلفین (۲/ 46۵۰ مکارمالتار(۳ 
۲ 


آل پجرالعلوم؛ سید علی بن سید محمدرضا بن سید 
محمدمهدی بحرالعلوم طباطبائی, (۱۳۲۴ -6۱۲۹۸): 
فقیه: اصولی: مدرس ر ادیب. از دانشمندان بزرگ آل 
پحرالعلوم بود. در تجف زاده شد و هماننجا تشو و تما پا 
اصول را تزد ملا مقصود علی کاظمی و فقه را نزد 
محمد حسن تجفی صاحب «جراهیر» و شیخ صلی فرزند 
شیخ جعفر کاشفالفطاه آموخت و به دریافت اجازه نایل 
شد. وی از صاحب «جواهره و سید حسین؛ برادر نحود: و 
سید جمفر طباطبانیروایت کرد است. مد از شیخ مرتضی 
انصاری بین عرب اشنهار زیادی بانت. هده‌ای از عالمان آن 
زمان نیز از وی اجازه اجتهاد و روابت گرفتند. دو فرزند 
داتشمندش در زمان حیاتش درگذشتند. سید علی در تجف 


۶۲ 


به مرض طاعون از دنیا رفت. او آثاری در فقه و اصول پدید 
آورده است. از آدارش: "الب رهانالقاطع» در شسرح 
«المختصرالنانع» محقق حلی؛ در سه جلده دو جلد در 
طهارت و جلد سوم در نماز؛ «رسالة فی‌القبلة», 
الذریعه (۳/ ۰۹۱ ۲۱۱/۱۰ ۸۲۱/۱۷ شهیدان راه فضیلت 
(۴۹۶ المآثر و ار (۰0۱۵۳۱۵ معجم رجال نجف (۱/ 
۱ مکارم‌لثر (۲/ ۷۱۶-۷۸۵ مزلفین کتب چایی (۶/ 
یت 


آل بحرالعلوم» سید علی بن سید هادی ین سید علی 
نقی طباطبائی, (0۱۳۸۰-۱۳۱۴: فقیه» اصولی و مرجع 
دیتی. در نجف به دنیا آمد. پس از فراگیری مقدمات علرم 
ادبی: متعلن و سطوح عالی فقه و اصول را نزد آ 
و سید ابوالحسن اصفهانی خواند. پس از 
عمویش؛ سید محمد علی بحرالعلوم: به امور اجتماعی 
پرداخت و بهریاست دیتی رسید, در جنگ جهانی ره در 
تبردهای ملی سالهای پس از آن؛ در کار عالمانی چود: 
حبربی و شیخ‌الشریعه و سید محمد علی بحرالعلوم دا 
میرزای شیرازی به پیکار با استعمار انگلیس پرداخت. او از 
اندیشمندان بزرگ ر صاحب نظر و مزثر در پیشرفهای 
علمی حوز؛ نجف به شمار می‌آمد. وی در بغداد دزگذشت. 
اوالمنظوم نی 


و در نجف به خاک سپرده شد. اثرش: «1 
احرال السید بحرالعلوم». 
الفریمه (۱۸/ ۳۸۷)» ممجم رجال نجف (۱/ ۲۱۷ 


آل بحرالعلوم؛ سید محسن بن سید حسین بین سید 
محمدرشا طباطبائی, (۱۳۱۸-۱۲۲۶): فنیه: اصولی: 
د پدرش و عمریش؛ سید علی صاحب 
«لرهاناقاطع»» و شیخ مرتضی انصاری و میرزا حسن 
ازی نقه و اصول خواند. او دارای دقت نظر بود. ار را 
آثاری در فقه و اصول است و چندین رساله تصبیف کرده و 
«دیواذ» شمری از وی به جا مانده است. 
اعیانانشیمه /٩(‏ ۲۷). شهیدان راه فضیلت (۲۹۶): علماء 
معاصرین (۷۰-۶۹): نوائدالرضوبه (۳۷۲) معجم رجال 
تجف (۱/ 4۲۲۰ سعجمالمژلفین (۸/ ۱۸۳ 


ادیب و شاعر, 


آل بحرالعلوم سید محمد بن سید محمدتقی بن سید 
محمدرضا طباطبائی. (ح ۱۳۲۶-۱۲۶۱ ق) فقیه اصولی و 
آمد. ققه را نزد عمویش سید علی: 


آل بحرالعلوم: سید محمد تفی 


و شیخ راضی نجفی و سید حسین ترک کوهکمری و اصول را 
نرد میرزا عبدالرحيمنهاوندی و فلسفه را نزد میرزا محمد 
باقر نجفی آموخت. وی از عمویش؛ سبد علی» به دریافت 
اجازه ایل گست و پس از درگذشت او در سطح صالی به 
تدریس پرداخت و سرانجام عهده‌دار رباست حوز؛ نجف 
گردید. او به امور اجتماعی و سیاسی حوزه و رفع مشکلات 
مردم اهتمام می‌ورزید. شوق او ب 
برد که بینالی خود را نیز در این راء از دست داد. وق 
کتابخانه بزرگی در زمینه قهی و اصولی و ررایی بناد نها 
ار پس از نشستن به سوگ دو فرزند عالم و فاضل خوده سید 
مهدی و سید میرعلی؛ در نجف از دنیا رفت. از آثارش: 
«یلغةالقیه», شامل ۱۶ رساله ققهی؛ «مصیاحلمباده» رساله 
عملیه میسرط! «الوجیزهه: مختصر «مصیاحاعباد»؛ «مواقف 
حاسمة فی تاریخ التضحية والنداه», 
اعباالشیمه(۹/۲۰۸/۹ ۰ ذریعه(۳/ ۱۱۴/۱۰۱۲۸ 
۵ ۵۱ شهیدان راه فضیلت (۴۹۷): علماء سماصرین 
)٩۲-۹۳(‏ امثر و ار ۱6۱۸۲0 معجم رجال نجف (۱/ 
۷۲ مزلفین کنب چابی (۵/ ۰0۷۹ مکارملنار (۵/ 
۶ 


آل پجرالعلوم؛ سید فحمدتقی بن سید محمدرضا بن 
سید سحمد مسهدی بسحرالملوم طباطبائی, (۱۲۱۹- 
۹ 2): ققبه اصولی. از فقبهان نامی آل بحرالعلوم بود. در 
نجف به دنیا آمد. نزد پدر مقدمات علوم را فراگرفت. فقه و 
اصول را نزد شیخ محمد حسن تجفی صاحب «جواهر؛ طی 
کرد. موقعبت علمی وی به گونه‌ایبود که پس از مرگ پذر به 
رهبری دینی و اجتماعی عراق دست یافت. وی داماد سبد 
علی طباطباثی صاحب «ریاض» و پدر سید علی نقی 
معروف به آقاکوچک است که در شعر و ادب دست داشت 
و در کربلاکشته شد. سید محمد تقی در کربلا درگذشت و 
در تجف به خاک سپرده شد. از آثارش کتاب «قواعد 


الاصول» است در اصول فقه. 
الاعلام (۶/ ۲۸۸): اعیانالشیمه (۹/ ۸۱٩۷-۱۹۶‏ الذریمه 
(۲/ ۰۲۰۲ ۲۱۷ ۱۱۷۸ شهیدان ره تقیلت (4۳۹۵ طبقات 
اصلمالشسیعه (قسرن ۱۳/ ۰0۲۱۸-۲۱۷ فوالدالرضوید 
۳۲۰۲۳۱۱ المثر و ار (۱۷۸ معیم رجال نجف (۱/ 
۷-۱ ممجم‌الملفین (۹/ ۱0۱۳۰-۱۲۹ مکامل ار 
ی 


العلوم 


آل یحرالعلوم سید محمدرضاء فوزند سید محمد 
مهدی بحرالسلوم طباطبائی, (۱۲۵۴-۱۱۸۹ 


محمدرضا 


اصولی؛ محدث» رجالی و مدرس. در تجف به دنیا آمد. 


مقدمات علوم و ادبیات را تزد پدر خواند. نقه و اصول را نزد 


عالمانی چون شیخ جمفر کاشفالفطاء و شیخ محمد سعید 

دینوری و شیخ محمدتقی ملاکتاب تکمیل کرد و از ایشان به 

دریافت اجازه یل شد. او پس از پدر عهده‌دار سرپرستی 

حوزه تحف و مرجعیت دیتی شد. از آلارش: «اصول‌الفقه»؛ 

«شرح‌الشرایع»؛ «شرحاللممة»: +کشف القناع فی اصححاب 

الاجماع #الفقهالاستد لالی»۱«الفرائدالرجالیة». 
اعسیانانشیعه (۰۱۱/۷ /٩‏ 4۲۸۲ اللریسعه (۷/ ۱۲۰ 
۴ ۱۶ ۱۲۸۶ ۱0۳۳۸ شس‌هیدان واه فسفیلت 
(۳۹۶۰۴۹۵), طقات اعلامآشیمه (شرن ۱۳/ ۰4۵۱۳۸۵۷۱ 
فراندارضوبه (۱۸1): ممجم رجال ثجف (۱/ ۲۱۰ 
مکارملر (۱۳۲۶-۰۱۳۲۵/۲): 


آل بحرالعلوم» سید محمدصادق پن سید حسن بن 
سید ابراهیم طباطیانی. (۱۳۹۷۰۱۳۱۵ 3)؛ فقیه. اصولی 
قاضی» ادیب و شاعر. در دج 
مقدمات علوم را فراگرفت. سطوح عالی فقه و اصول را نزد 
هیرزای نایینی و میرزاابرالحسن مشکینی و سید ابرالحَسن 
اصفهانی و سید محسن فزویش! و تفسیر: 
حدیث و درایه را نزد شیخ ابو 
آابزرگ تهرای و سید محسن امین و 
سید حسن صدر و عده‌ای دیگر از بزرگان ! 
گرفت. ری سالهامنصب قضارت شهرهای عماره و بصره را 
او کتابخانه‌ای بنیاد نهاد که در آن کتابهای خطی 
نفیسی گردآوری شد. آثار بسیاری در فقه و اصول و شمرو 
ادب پدید آورد. از جمله: «دلیل القضاءاللسرعی: اصوله و 
فروعه»! «السلاسل الذهبیذه, کشکرلی ادبی و تاریخی و 
رجالی؟ «المجموالرائق من ازهارالحدائق» «الدرر | الارة 
لبهية نی تراجم علماه الامامیة»! «دیران» شعر. 
شرسمه (۸/ ۰۲۵۹ ۰۲۱۱/۱۲ ۲۰/ ۵۵)» طیقات ملاع 
انشیعه (قرن ۱۲/ ۸۶۷۶۵ سعجم رجال تجف (۱/ 
۶ 


دا 


آل بحرالعلوم: سید مهدی پن سید محسن بن سید 
حسین طباطبائی, (3۱۳۳۵:۱۳۰۲)» نقیه اصولی و 
مدرس, از مالمانپنام آل پحرالموم بود. در نجف به دنیا 


۶۴ 


آمد. پس از فراگیری مقدمات, سطوح عالی فقه و اصول را 
در حوزة درس سید محمد بحرالعارم» صاحب ابلفة» ر 


م عیدالهادی همدانی و آخوند ملا محمد کاظم خراسانی 
آمرخت. شاکردان بسیاری در حوزه درس او ترییت شدند. 
ار عالمی پرکار و اهل نقد و تظر ر تلیة 
درگذشت. از آنار او: حاشیه‌ای بر «معالمالاصول» و 
«منظومهه‌ای در اصرل است که خود شرحی بر آن نگاشته 


اعیناشیعه (۱۰/ ۰6۱۵۶ علماءمعاصرین (۰.۶۹) 
رجال نجف (۱/ ۱۵-۲۱۲ ۲)» مسجمالمولفین (۳۰/۱۲). 


آل بحرالملوم: سید میر علی پن سید محمد بن سید 
محمدتقی طباطبائی.(وف ۱۳۱۵ )۰ فقیه؛ ادیب و تحری, 
در تجف به دیا آمد. در محضر پدرش علوم را فراگرفت و در 
علم ر تقوابه درجه کمال رسید. در زمان حیات پدرش از دنیا 
رفت. پدرش در آخر رساله ولابت در کتاب «بلقةالفقی 


ازار 
رده و او را غواص دربای فقه خوانده است. از 
کتاب «کشفالاسرار فی شرحالانظهارهه در نحو که 
شرحٌلاظهار» شیخ محمد کرکی است. 
اعیانالشیعه (۸/ ۳۱۳-۳۱۲ الذریعه (۲/ ۱۱۸۰۲۱۹ 6۱۷ 
شهیدانراهفضبلت (6۹۷): طبثات اعاملشیعه(ترن ۱۲ 
۱۵۳-۹ معیم رال تجف (6۱۳/۱). 


آل بحرالعلو» سید هاشم بن سید علی ببن سید 
محمدرضا طباطبائی. (۱۳۸۴-۱۲۵۵ ق)» فقیه اصولی. در 
نجف زاده شد. تزد پدر عوده سید علی صاحب «برهان», و 
میرزای شیرازی مقدمات و سطوح عالی نقه و اصول را 
آموخت. وی از شاگردان برجسند میرزای شیرازی بود. از 
آثار وی: «القربرات» استادش میرزای شیرازی در اصول؛ 
«رسال‌ای در حجیهالطن»؛ رسائلی در ققه و اصول. 
اعیان انشیعه (۱۰/ 1۵1): شهیدان راد نضبلت (۸)۴۹۷ 
الذریسعه (۴/ ۰6۳۸۷۳۸۶ میم رسال تنجف (1۱ 
۱-۲ مکاهالشار (۵/ 0۵۱۵ میرزای شیرازی 
۲۱۷۰۲۰۶ 


آل بویه اسداف.(۱۳۸۱-۱۲۸۷ ش)» ریاضیدان استاد 
دانشگاه و شاعره متخلص به پریه. در دیلمان گیلان متولد 
شد. تحصیلات ابتدایی ر مترسطه را در رشت گذراند: 
سپس به تهران آمد و دیپلم خود را از درالفتون گرفت. در 


۶۵ 


۷ اش به فرانسه رفت و پس از تکمیل زبان در رشتا 
ریاضیات عمومی حساب جامعه و فاضله. و مکانیک 
تحصیل کرد و دکترای خود را در هندس عالی از دانشگاه 
رین گرفت. پس از بازگشست به ایران: به تدریس در 
دانشکده‌های علرم فتی؛ تبروی هرابی؛ هتر سرای عالی و 
دییرستان نظام پرداخت. وی روزنامة «سازمان» را دا کرد و 
پس از آن حزب آهنگ ما را بنیاد نهاد که این سازمان در 
۷ ش تعطیل شد. از دیگر فعالیتهای وی: عضریت در 
شورای عالی دانشگاه تهران؛ عضویت شورای عالی معادن؛ 
ریاست کل کارگزینی داریی ومدیرکلی دبیرخاندانشگاه 
تهران را می‌توان نام برد. علاوه بر آثار منظوم و مننور اوکه در 
مجلا «سخن» و روزنامه «سازمان» منتشر می‌شده آثار دیگر 
وی عبارت‌اندآز:«دیوان بویه»4«ترته‌های بریه4 «حسابهای 
هندسی؟؟ «هندسه»: برای سالهای اول تا چهارم دیبرستان و 
متاطع مختلف دانشگاهی! درسالا هصماهنگی برای 


بگنگر 


نامه و خندمات علمی و فرهنگی مرحوم نستاه 
ادا آل وی سخنوران تم معاصر (۱/ 0۷۹۵1 
مزلفین کتب چاپی (۱/ 4۵۳۷-۵۳۵ 


آل دارود قضل ال -» بدایع‌نگار آستان تدس:ٍ 


آل طالقانی؛ سید محمود, فرزند سید عبداثُ بن سید 
احمد. (۱۳۱۹-۱۲۴۸ ق)» ادیب؛ فقیه, مدرس ر عارف. در 
تجف به دتبا آمد. مقدمات را در خدمت برادر خویش؛ سید 
هاشم؛ فراگرفت و ادبیات را در محضر شبخ احمد قفطان 
خراند. سپس به مجالس درس شیخ انصاری ر شیخ مهدی 
آل کاشفالغطاه ر میرزای شیراژی حاضر شد تا در فقه و 
اصول به اجتهاد رسید. در اخلاق نیز مدتی نزد ملا حسینقلی 
همدانی رفت و از محضرش بهره‌ها گرفت, بیشترین شهرت 
ری در زمیتهادبیات است بدان پیه که به او لفب سیبویه 


دادند. جماعتی از ادبا از شاگردات وی به حساب می‌آینده از 
جمله: شیخ جعفر بدیری, در نجف وفات کرد و در صحن 


علوی دفن شد. 
زندگانی و شخصیت شخ انصاری (۳۰۲), مکار‌لاثر (۷/ 
۱۳۲-۳۹ مبرزایشیوزی (۱۹۳). 


آل طیپ شوشتری: سید عمدالسلام. (تو 08۱۳۳۰: 
عالم دینی؛ فقیه و واعظ, در شوشتر به دیا آمد. دز خدمت 


آل طیب شوشتری» سید محمد 


۳ ین 
درالم رگ ا مرف کر آیات نیز بهره 
چون حاوی کمالات تفسانی بود و در پارسایی و تقوا 
ان مواعظ و نصایح وی بسیار مثر بود. ار را تألیفات و 
تصتیفات چددی در ققه است؛ از جمله: حاشیه استدلالی بر 
نقی» طباطبانی یزدی. 

گنچينٌ دانشمندان (۵/ ۴۱۵). 


آل طیب شوشتری» سید کاظم» فرزند سید مهدی. (تو 
۹ 0 عالم دینی و مدرس,. در شوشتر متولد شد, پس 
از تحصیل مقدمات و ادییات به قم مهاجرت کرد و از محضر 
استادانی چون ادیپ نهرانی و یت نجفی مرعشی و 
آیت‌الله خوانساری و آیت‌الله حجت بهره برد و سپس به 
نجف رفت و چند سالی در حوز؛ درس آیت ال اصفهانی و 
آیت‌اث شیخ محمد کاظم شیرازی شرکت کرد. آن گاه به 
و به تدریس و ترویج آمور دینی پرداخت. 
ارلحجة (۱/ 4۲۱۷ گنچينة داشمندان (۲/ ۱۳۲2۱۴۱). 


آل طیب شوشنری» سید محمد حسن, فرزند سید 
محمه حسین بن محمد جعفر بن طیب. (۱۳۳۰/۱۳۲۹- 
۵ 2): نقیه؛ مجتهد» شاعر و آدیب, در شوشتر معولد 
شد. در محضر عموی خود سید محمد باقر آل طیب علرم 
مقدماتی را خوانده و نزد بدرش و شیخ محمد کاظم 
ابن‌الشیخ سطوح عالی را فراگرفت. سیس به دزفول 
مهاجرت کرد و از محضر شیخ محمدرضا دزفولی در ژمینه 
ففه و اصول و حدیث بهره برد. آنگاه به قم رفت و چند ساله 
در محضر آیت‌اله حاثری و آیت‌له حجت و آیت‌ال 
خوانساری تلمذ کرد و پس از دریافت درجه اجتهاد به 
زاگاهش بزگشت وبه تریجمذهب ونشر معارف اسلامی 
له آقا ضیاهالدین 
عراقی و حاج شیخ محمد کاظم شیرازی نیز دارای اجازه 
برد.ا در علم هینت و علوم مقلی مهارت داشت و در 
قلسفه از شاگردان مبرّزمیرزا مهدی آشتیانی بود. در دگنجینة 
دانشمندان؛ نم پدر وی سید محمد مهدی ضبط شده که 
ظاهراً اشتباه می‌باشد. از او آثار زبادی در فقه و اصول و 
حکمت ر ادبیات باقی ماندهه از جمله آثار وی: منظومٌ 
#ریاض‌المرضیه» که تضمین «الفیدء اين مالک تحوی است؛ 
معظومه‌ای در علم کلام؛ «دیران» شعر. 


آل طیب شرشتری. سید محمدحسین 


اذریعه (۳۰۷/۲۶)»طبقات اعلام یمه (نرن 4۳۶۵/۱۴ 
گنجية داشمندان (۵/ ۱۲-۱۲( معجم رال نجف (۱/ 
۳ 


آل طیب شوشتری, سید محمدحسین» قرزند سید 
محمد جعفر. (۱۳۵۰-۱۳۷۵ )» فقیه اصرلی عابد؛ 
ریاضیدان و طبیب. مشهور به آقا سید بزرگ. از فرزندزادگان 
سید تعمت‌اله جزایری است. در شرشتر متولد شد ر در 
ققن ان تما ی 
علی معلم ادییات و در نزد آقا سبد عبدالصمد جزایری و 
شیخ عبدالرحیم شرشتری. از شاگردان شیخ مرتضی 
انصاری» ققه و اصول را آسرخت و در نزه سید جمفر 
میدالاطباه همدانی طب را فراگرفت. او مدتی نیز در سامرا 


از محضر میرزای شیرازی کسب فیض تمود. وی در نجوم و 
*ریاضی و خرشنویسی مهارت کامل داشت. ار عمر خویش 
را در ریاضت و عبادت و تدریس به سر برد. از آثار وی 
تقویمی است که خود استخراج کوده است. 
اسبان تشیعه (۹/ 40۱۶۱ گنجينة دتشمندان (۵/ ۲۱۰ 
۲ ) خطبقات اعلاملشیمه (ترن ۱۴/ ۲۶۵-۱۶۳ 


آل 


شوشتری» سید صحمدمهدی, فرزناد متید 


محمد نقی جزایری, (۱۳۶۲-۱۳۱۱)» فقیه, محقق, واعظ 
و زاهد. از خاندان سید نعمت‌اله جزایری است. در شوشتر 
به دا آمد.تحصیلات سطوح نهایی را ترد عموی خویش آقا 


سید بزرگ آل طیب و حاج شیخ محمد کاظم شوشتری به 
ان رساند و از محضر حاج شیخ محمد رضا دزنولی نیز 
بهره برد و از او اجازهاجنهاد دریافت کرد. وی در زهد و 
پارسابی ر سوعظه و عسطابه یگانه درران خود برد. او 


مهده‌دار مرجمیت اهالی شوشتر ببود. در وشتر از دنیا 
رفت و همان جا دفن شد. آثار بسیاری از او به بادگار ماند که 
از جمله آنها: شرح ۰ ایالاصول»؛ رح بر «معالم 
الاصول»؛ «سلیالاخلای»؛ «لوسیلةالکبری فیما عم به 
البلوی»؛ فارسی» در اصول دین و فرع از لهارت تا آشر 
عبادات و نیز معاملات؟ شرحی بر وصیت‌نامه حضرت 
امیرالمومنین (ع) به فرزندش امام حسن (ع). 
ره (۷۵/ ۲ گنبین انشمندان(۵/ 6۴۱۵۲۱۴ 


آل حصفور احمد ین ايراهیم. (3۱۱۳۱-۱۰۸۴)» فقیهی 
متکلم. محقق ر تویسنده. در شاخرره به دنیا آسد و علوم 


۶۶ 


مقدماتی را در آنجا فراگرفت. آذگاه نزد استادان بزرگ آن 
عصر مرالب عالیفقه و اصول را هپایانرساند وبه درجة 
اجتهاد تایل آمد. وی از برجسته‌ترین شاگردان شيخ سلیمان 
ماحوزی بود که فقه و اصول و حکمت را نزد وی آموخت. 
ریاضیات را ند شیخ محمد ین یرسف بحوانی فراگرفت. در 
بسیاری از دنشهای روزگار خود مهارت داشت. علی‌رفم 
یگر عالمان آلعصفور که اخباری بودند وی به مفل‌گرایی 
تمایل داشت و کتابهایی در زمین؛ علوم عقلی تألبف کنرد. 
همچنین در فصاحت زيان و بلاغت سخن و حاضر جرابی 
مشهور بود. در آشوب بحرین؛ و ناخت رتازاعراب هرله به 
قطیف مهاجرت کرد. اما بر اثر شنیدن خبر به تاراج رفتن 
کتابخانه‌اش بیمار شد و در ۲۷ سالگی در قطیف درگذ: 
گفته‌اندکه ۲۳ تألیف معتبر داشته است که همگی با کتابخانژ 
وی» صلی‌رفم تلاشهای پسرش شیخ یوسف صاحب 
«حدائق» که برای حفظ کتابخانه کرد در فتتٌ بحرین 
رفت. کتاب هاثیات الجزه‌الذی لابتجزام» و «الجز‌الذی 
لایتجزی » از جمله آثار او است. 

اعیاناشیمه (۲/ ۴۶۷-۱۶۳ ریم (۱/ اه ۰ ۵ 

۷ ۲ ریحانه (۱/ ۲۳۰): شسهیدان راه قضیلت 

(۴۶۳-۲۶۲. نواکدالوضویه (۱۳) 


آل عصفور احبد بن محمد بن احمد بن ابراهیم. (وف 
۰ فقیه, محدث؛ شاعر و نویسنده, ری از پدر و 
برآدرش حسین» شهید آل عصفرر: و عموهایش عبدعلی و 
خ یوسف مولف «الحداتن»» اجازه روایت داشت. فیخ 
احمد احسائی از وی اجازه روایت گرفت. وی عهده‌دار امور 
حسییه, جمعه و جماعت بحرین بود. از 
«اصول‌الدین» که در ۱۲۲۱ ف از تأییف آن فراغت یافت؛ 
«رسالةالصلاة»؛ «رسالة فسل الاموات»؛ حاشیه بر «کفایةه 
که از اهم تلیفات ری می‌باشد؛ «رسالة فیالمرائی»؛ «رسالة 
فی وجوب عسل الجمعة», 
اعیانالشیعه (۳/ 6۷۵۷۷۲ هیدان راه نضیلت (۴۶۴) 
فبقات اعلالشیمه (نرن ۱۳/ ۱6۱۰۷-۱۰۶ مستدرکات 
امان (۷/ ۲۳), سجمالمزلنن (۶۳/۲). 


آل عصفور: حسن بن حسین بن محمد بحرانی, (رف 
۶۱ مشاهیر علمای اخباری برد پس از فوت 
پدر از بحرین به بوشهر و شیراز رفت و چندی در شیراز 


۶۷ 


وی مرجع اخباری‌ها و امام جماعت ر قاضی و مفتی بود و 

در همان جا نیز فوت کرد و در خانه‌اش مدفون گشت. 

آثارش: «لفوائد؛! «رسالهٌ عملیه:ه در عبادات؛ شرح منظومة 

پدرش که «شارحةالصدوره نام داشت؟ «متاسکالحج». 
اعبنالشیعه (۵/ ۵۷ دانشمندان و سخن‌سراین فارس (۱/ 
۷ لذریمه (۲۱۴/۱۱). طبقات اعلامالشیمه 
(قرد ۳۲۳/۱۲ 


آل عصقور: حسین بن محمد بن احمد. (شهادت 
۶ ق)ه ففیه: محدثه متکلم و شاعر. از سری مادر نو 
شیخ حسین ماحوزی بود. نزد عمویش یوسف آل عصفرر 
درس خواند و از او ر عموی دیگرش عیدعلی آلحصفرر 
روایت می‌کرد. او در شاخوره اقامت داشت و به تدریس و 
مرجعیت دینی و تحقیق و تلف اشتفال بافت. وی از 
بزرگترین فقهای اخباری زمان خوه بود و اين که برخی او رز 
مجده دين در آغاز سد؛ سیزدهم قمری دانسته‌انده گویای 
موقعیت علمی ر ققهی و نقش وی در ترویج دیانت است. بر 
بیشتر دانشهای متداول روزگار خود احاطهُ کافی داشت" 
طالیان علوم دینی از همه جا بویژه از لیذ 
حرز؛ درس او می‌آمدند؛ از این‌رو شاگردان بسیاری در این 
حرزه پرورش یاقتند و خرد از عالمان بنام دین شندند. شیخ 


و احساء به 


احمد احسائی از او روایت می‌کند. او در پارسایی شهره برد 
ربویزه در عرض اخلاص به امام حسین(ع) و شهیدان کربلا 
کرشش بسیار داشت و اشمار بسیاری در رثای آن حضرت 
می‌سرود و دارای «دیوان» است. وی را شهید نیز نامیده‌اند 
چون توسط یکی از خوارج کشته شد. کتابهای بسیاری در 
موضرعات مختلف روایی؛ کلامی و فقهی نوشته است. 
تألیفات ار را بیش از پنجاه کناب دانسته‌اند که جز معدردی 
4 «الاشواف»؛ «انوار 
للرمع؛ الحدق اناظرةه 
»الحدالقالداظرت»1 


الوامع؛؛ «ب 
با «صیونالحقاثالداظرةهه در 2 
«ستظرمة فی ظن واخواتها»؛ 
آستة دانضووان (۳۵۸): اذریه (۰۱۸۸/۱ 1۲ 1۲۱۱۰۷ 
۱۵۲ ۴ ۴۰۴ ۶ ۱۹۲ ۱۱۵ ۳۶۰ ۳۱۱۳۸ 
۱ ۱۲۲/۱۳ ۲۷ رسانه (۱/ ۵۹ ۱۸ 4۱۷۰۲۷۰ 
شهیدان ره فصیلت (۲۶۱-۲۵۶):طیقات اعلامالشیمه(فرن 
۲ نراندالرضویه (6۱۲۹/۱۲۸: 
چابی (۷/ ۸۶۲ مکارماگر (۲/ 4۵۷۳۵۶۹ 


۱۸۰ عالم 
از تحصیلات مقدماتی» در ۱۳۰۶ ق به نجف مهاجرت کرد و 
در حوزة علمیا آنجا به آموختن سطوح عالی دانشهای 
متداول روزگار پسرداخت. او در درس عالمان و فقیهان 
باندپایه چون آخوند ملا محمد کاظم خراسانی شرکت کرد 
و در ۱۳۱۴ق به بوشهر بازگشت. پس از درگذشت پدرش: 
در ۱۳۱۵ق» به امامت جماعت و دیگر امور شرعی 
پرداخت. صاحب آناری در نقه و کلام است» از آن جمله: 
«لاترار الجمقریه»؛ «قصد السبیل»؟ «متخب الفوائد» 
افباذاشیعه (۶/ ۳۲۹۵۳۲۸): یمه (۲/ ۱۳۲۲ ۱۷ 9 
۲ سمجم‌مزلین (۲/ ۱۰۲ 


آل عصفون شیخ خلف ین عبدعلی بسن احمد,(وف 
۸ فقیه, محدث: متکلم و اخباری, در بحرین متولد 
شد. پس از فراگیری علوم به قطیف مهاجرت کرد و در آنجا 
ساکن شد. پس از چندی به بوشهر رفت. وی تزد همویش 
,یوسف آل عصفور درس خواند. به پیروی از اندیشه‌های 
اخباریان؛ تنها ستت (حدیث) را قابل استناد می‌دانست و 
معتقد برد که فرآن به دلیل لین که ففط معصومان(ع) 
می‌ترانند آن را دریابند: نقی‌تواند مورد استناد باشد. اثر وی 
شرحی مفصل بر بحارالاتوار» است. ار حاشبه‌هایی بر جلا 
#بحارالانار»دارد. از ار «مجمرعة رسائل» نیز باتی 


اصبانالشسیمه (۶/ ۱0۳۲۰ نسهیدان ره فضیلت (1۶۵): 
طبقات اعلااشیمه (قرن ۱۳/ ۵۰۱-۵۰۰ 


آل عصفور شیخ سلمان بن عیداف بن حسین, (وف 
بعد 8۱۲۶۱)؛ عالم و فقیه, ساکن شیراز بود و در آنجا از 
مراجع مردم فارس به حساب می‌آمد. وی پس از درگذشت 
عمویش شیخ حسن بن حسین در ۱۲۶۱ ق در شیراز از دنا 
رفت. تصانیف بسیاری از وی بافی ماتده که از جمله آ: 
«مصارعالشهداء و مقاتلالسمداء» در وفیات ائمه (ع)» در ده 
هزارپیت؟ « کناب لزیارات؛ دوقاة میالم مین (ع)»: که در 
۶ ق به طبع رسید. 
الذریعه (۹۸/۲۱: ۲۵/ ۰0۱۱۸-۱۱۷ طبفات اعلامالشیمد 
(فرن 6۰۳/۱۳ 


آل عصفور, شیخ عیدعلی بن احمد بن اپراهیم. (رق 


آل عصقور: 


2۷ عالم:فقیه و محدث. در محضر پدرش: شیخ 
احمد آل عصفور؛ تلمذ کرد او از برادر خرد شیخ یوسف آل 
عصفور و از شیخ حسین ماحوزی اجاز؛ روایت داشت. 
فتوای شگفت و خلاف رأی عمرم نتهای شیعه که تسییحات 
اریمة تمازباید با صدای بلند خوانده شود به وی نسبت داده 
شده. اثر وی «احیاه معالمالشيعة باخبارالشریعة0» در فقه 


امسیانالش یمه (۸/ ۳۱ رسمه (۱/ ۳۰۹ ۳۳۵ 
روضاتالجنات (۴/ ۲۱۱ ریحاله (۲۳۱/۱ 6۷۱/۸ 
شهیدان ره فضیلت (1۶۵.۱۶۲: فواتدارضریه (۳۳۵): 
مستدرکات اعیان (۲/ ,)۱۵٩-۱۵۸‏ 


آل عصفور, شیخ عبدعلی بن خلف بن عبدعلی, (وفه 
۳ عالم و محدت. ساکن یوشهر و امام جمعه و 
جماعت برد ر در هسمین شهر درگ‌ذشت. از آثارش: 
«تحفةالاریب فی‌ابطال العول و ائعصیب» شیخ آقا بزرگ 
تهرانی نسخاً خطی آذ را؛ به همراه کتاب «آجویة» یا 
«جرابات المسائل الأالیهه که اثر دیگر شیخ عبد علی استه 
در کتایخان! ملا مسمددعلی خوانساری دیده است. اثر دیگر: 
ری «لالی الافکاره در اصول نقه و کلام که در تهران چاپ 


شده 


ریم (۳/ ۱۳۱۹-۴۱۸ ۵/ ۰۲۱۲ 00/۱۸ ریات لح 
۷۱ طبقات علامشیمه رن ۱۴/ ۱۱۴۱-۱۱۷۰ مت 
و اتسار (۰)۱۵۹ مولفین ک ۲ هب 
معجم‌المزلین (۵/ 1۳۵). 


آل عصفور؛ شیخ محمد بن احمد بن ابراهیم, 


(۱۱۸۶-۱۱۱۲ عالب فقیه و محدث. پدر شیخ حسین آل 
عصغور و برادر شیخ یوسف آل عصفور بود. در ماحوز 


متولد شد و در بحرین زیست. در علم و تقرا مشهرره و در آن 
سامان عهدددارامرر شرعی و ققهی بود از شیخ حسین 
شت. وی قبل از برادرش برسف آل 
عصفور در همان سال وفات وی: درگذشت. از جمله آثار 
ری: «مرآت‌الاخبار فی احکامالاسفار»؛ «اصرل‌الدین»؛ 
رساله‌ای در نماز. 
اشریمه (۲/ ۰۱۹۲ 0۶۲۰۷۶۱/۲۰ ریحان (۱/ ۰۳۲۲ 1 
۱ شهیدان راء نضیلت (۴۶۲-۲۶۱): فوائدالرضریه 
(۳۵ 


۶۸ 


آل عصفور شیخ یوسف بن احمد بن ابرامیم. 
۱۱۸۶۰۱۱۰۷ ق)» ققیه: متکلم» محدث محقق و رجال 
شناس. پدرش از شسخصیتهای معروف روحانی ر علمی 
خاندان آل عصفور بود. وی در شاخورة بحرین زاده شد و در 
مکتب‌خانه ر نزد پدر خواندن و نوشتن و مقدمات علوم را 
. هنگامقتنه خرارج در بحرین؛ و مهاجرت پدرش به 
قطیف؛ در شاخوره ماند و پس از چندی به نان پیوست. در 


آموخت. 


نجا نزد شیخ حسین ماحوزی و شیخ احمد بن عیداثه 
بلادی ر شیخ احمد بن علی به آموختن علوم دبتی مشغول 
شد. فوت پدر و سنگینی معیشت خانواده مانع ادا تحصیل 
ری شد. پس به بحرین و سپس به مکه رفت و یکبار دیگر 
نزد شیخ حسین ماحرزی بازگشت. از آنجا به بحرین» کرمان 
ر شیراز رفت. و چون شیراز دچار خدم و غضب نادرشاه 
اقشا رگشت: به فسا رفت. در فسا برای تأمین نیازهای زندگی 


به کشاررزی پرداخت و با نراغت به کار تدریس و 
تحقیق مشفول گشت و تألیف «حداثن» مشهورترین اثر نقهی 
خرد را آغاز کرد. پس از آشرب خرنینی که در فسا رخ داد و 
نیرز محمدعلی (حاکم وفت فسا) که به وی القات داشت» 
کب شد و دارایی و کتابهای خود وی نیز به غارت رفت» به 
اصتطهبانات و سپس به عراق رفت و درکربا اقامت گید و 
در این شهی به آرامش و انیت و رفاه دست یافت وکتاب 
«حدالق» و چندین کتاب دیگر را تمام کرد. وی تا پایان عمر 
در آنجا زندگی کرد وزندگی خود را صرف تدریس و تعلیم و 
رتلیف کتایهای فقبی؛ روابی ر کلامی و عبادی کرد. 
او استاد سید علي طباطبائی صاحب دریاضی» و از مش 
روائی علامه بحرالعلوم است. در کربلا بر اثر طاعون 
درگذشت. بن بر وصیتش استاد وحید بهبهانی بر وی نماز 
گزارد و در کنار تربت آمام حسین(ع) به خاک سپرده شد. از 
آثار وی: «اعلامالقاصدین»۱التحدائق التاضرة فی احکام 
العترة لطاهرة» در فقه استدلالی؛ «سلاسل الحدید فی تقیید 
ابن ابی‌الحدید»؛ «الدررالسجقية سن الم اتقطات‌الیرسفیته4 
«اتبیالمساقر و جلیسالحواطره؛ «لزةالبحرین فی‌الاجازة 
لقرتیالمین». 
الاعلام (۹/ ۸۶ ایضاح المکنون (۱/ ۰۱۰۳ ۲/ 1۱۲۰ 
نارخ ادیات اه باون (۰0۲۹/۲الذریسه (۲/ ۲۳۹ 
ی 
۰۳۸-۷۹ ررضات‌الجنات (۸/ 61۹۰-۱۸۶ ریات (۱ 
۴ (۳/ ۰۱۳۶۱۰۳۶۰ (۸) ۰0۴۷۲ شهیدان راه فضیلت 
(۲۶۶ طراتن‌الحقاتن (۱/ ۱۸۶-۱۸۰), نارسناما نامری 


ما 


(۷/ ۱۳۰۷۰۱۲۰۶): نوائدالرضریه (۱0۷۱۶۷۱۳ گنجی 
دانشسندن (۶/ ۱۳۲۴ مائین کلب چاپی (۶/ ۸۷۹۸/۶ 


مسفی‌لستال (۵۰۵؛ معجملسولفن (1۶۹۲۶۸/۱۳): 
مدیتالاحباب ( ۰۱۷۲ هدیذالمارفین (۲/ ۵۶۹): 


آل گداعلی بیگ» شیخ محمد صالح؛ فرزند شیخ 
مهدی. (۱۲۸۸-۱۱۸۷): فقیه اصولی» مرجع دینی و 
خطاط. جدش امیر فضل علی خان مشهور به گداعلی بیگ 
نرری از خرائین بزرگ بروجرد و ساطانیاد بود که بعد از 
روزگار دولت صفری به عراق مهاجرت کرد و در کریلا ساکن 
شد وبا خواهر سید میرزا صالح شهرستانی ازدواج کرد. 
شیخ محمد صالح از شاگردان برجسنذ سید ابراهیم قزوینی+ 
صاحب اضوابط» بود و در زمان حیات استادش» کتاب 
«ضوابطه را به خط خریش کتابت کرد آقا بزرگ گوبد: این 
کتاب را در نجف نزد علامه شیخ علی قمی دیدم. او در فقه و 
اصول شهر عام و خاص شد و از مراجع بنام کربلاگشت, 
آثار وی: کتيبة داخل گنبد حضرت میدالشهداء (ع) به خط 
قلث بوده که در آییته‌کاری از بین رفته است. 
طبقات اعلامالشیعه (نرن ۱۳/ ۰۶۶۲-۶۶۳ مووع 
البرغانی (مقدسد 4۳۸/۱ 


آلوزانی» سورة بن حسن. (س دوع). محدث. از قریة 
آلوزان مسرخس بود. وی از محمد بن حسن شیبانی (م 
۹۸ ق) که از شاگردان ابرحنیفه و ناشر ققه حنفی است؛ 
روایت کرده است. 
اتساب سممانی (۱/ ۶۵): داثرةالسعارف البستانی (۱/ 
۵ ممجم بان (۱/ ۵ 


آملیء ابراهیم: نرژند محمد ین علی. (س چهاردهم 
ق) کاتب. ملقب به صدرالکتاب. یک نسخة «دیوان» رودکی 
به تلم کابت جلی متوسط به خط وی موجود است که در 
تهران چاپ شده است. 


احوال و آثار عوننویسان (۱/ ۱۴), 


آملی؛ ابوالحسین احمد بن حسین مژید باه 
(۴۲۱۰۳۳۳ ق)»فقیه؛ ادیب؛ شاعر و محدث. در آمل به دنا 
آمد. وی برادر یحیی ملقب به ناطق بالحق و از پیشوایان 
زيدية طبرستان و معاصر صاحب بن عباد بود. او و برادر 
کوچش به برادران هارونی معروف بودند. پدر وی شیمة 


آملی؛ جما‌لدین محمد 


أثتی عشری بود و خود او و برادرش نیز نخست دارای این 
مذهب بردند و بعد به فرقأ زیدیه پیوستند. آملی در بی 
کسب دانش به بغداد رفت و نزد دایی خود ابوالعباس احمد 
بن ابراهيم درس خواند. بعد به همدان رنت و نزد 
تاضی‌القضاة عبدالجبار همدانی درس خود را بهپایان رساند 
ر در نقه و اصول و نحوو لغت عربی و حدیث و درایت تیحر 
یافت و آراه نقهی او از سری زیدیانایران و کوفه و حجاز و 
یمن پذیرفته شد. وی در فصاحت شهره برده چنانکه نقر وی 

را درکایی که وی بن رشمگیر درا فضایل 


«کتاب الافادة:؛ «کتاب له «کتاب التصر: 
الاعلام(۱/ ۱۱۲ اعیناشیمه(۲/ 6۷۰ نریخ طبرستان 
(۰۹۸ 4۱۰۱ تریخ ان و دیلمستان (4۱۷ 2 
الشیعه (قرن ۵/ ۱۴۰۱۵ معجمالملفین (۱/ 4۲۰۹ 


/آملی» ایوالعباس احمد پن محمد -» تصاب آملی. 


آملی؛ ابوعیدالرحمن عبداف بسن حماد, (رف ۲۶۹ 
۷۳ حافظ و محدث. از قعنبی و ابن سعین و دیگران 
حدیث شنیده است. بخاری در خوارزم به خدمت آو رسید و 
کتب او رایررسی کرد. گذشته از بخاری که از او در «صحیح» 
خود حدیث نقل کرد قاضی محاملی و ابن ُجیر و ابراهیم 
ین خیم نیز از ری روایت کرده‌اند و او را ثقه دانسته‌اند. 
آمل (چهارجوی) از نواحی مرو و زیر آمودربا است. در 
«تاریخ بغداده نسبت او به جای آملی: ایلی ذکر شده است. 

انساب سممانی (۱/ ۰۶۷ تاريخ بنداه(٩/‏ ۳۳۵:۴۴۲), 
نفریب لشهذیب (۱/ 0۲۱۰ تهذیب لتهذیب (۵/ 21۷0 
۱۷۱ داثرقلمعارف اليستاتی (۱/ ۰6۱۳۷ سپرلبلاء (۱۲/ 
۱۱ میدن (0/۸/۱. 


آملی؛ابوالقاسم -» طبری آملی ایوالقاسم علی, 


آملی» جمال‌الدین محمد بن ابوالقاسم طبری. (س 
پنجم ق): محدث. وی از مردم طبرستان بود که در سلک 
شاگردان شیخ لطافه محمد پن حسن طوسی درآمد و از ویه 


ررایت کرد. 


اعلاملشیمه (قرن ۵/ 0۸۲۱۸۲ 


آسلی: جواد. (وف 3۱۳۰۳ عالم شیعی, کتاب 
اواست. 
ایضاحلمکنرن (۲/ 4۵۸٩‏ مسجم‌لمفین (۳[ 0۱۶۴ 


آملی. حاج ملا محمد ين احمد. (ز ۱۲۹۷ 3 عارف. 
از آثار وی: «اخبارالاسرار نی مراحل‌الابراره که تألیف آن را 
در ۱۲۹۷ ق بهپایان رسانیده است. 

الذریمه (۱/ ۱۳۷۰ مزلفین کتب جاپی (۵/ ۷۸ 


منجم. از علمای رصد 
1 رم رنه فا بای ار 
کوچک بر دو طرف در مدرسة رک یز اختراع جالبی برای 
شناساندن وقت داشته است. 

کارنامه بزرگان (۳۱۴.۳۱۳): ار 


فرهنگ (0۶۶). 


آملی؛ سید حیدر بن علی حسینی عبیدلی, (۱۲۰دوف 
بمد از 3۷۸۲) فتیه و عارف شیمی اسامی. از ملویال 
مازددران برد و به صوقی شهرت داشت. در طلب علم از 
زادگاه خود آمل: به استرآباد و خراسان و اصفهان رفت: 
پس از ۲۰ سال به آمل بازگشت و وزیر فخرالدولة بن شاه 
کیخسرو پادشاه مازندران شد و به چاه و جلال فراوان رسید, 
در می سالگي شور حقیقت‌جویی در وی پدید آمد و برای 
ترکیة لفس» عیال و فرزند و مال و مکنت راگذارده و به قصد 
حج و زبارت بارگاه پیامبر(ص) از آمل خارج شد به اصفهان 
رفت و مدتی به تصفية باطن پرداخت ر به نوالاین اصفهانی 
از انفاس او بهره‌مند گردید. سپس آهنگ 
حج کرد و تصد مجاورت داشت. اما به علت ابساماتی حال 
جسمیاش به عراق سفر کرد و پس از زیارت نجف رکربلا 
در بنداد رحل اقامت افکند و از محضر مرلانا نصیرالایین 
کاشانی مشهور به حلی و دیگر علما و مرفای 
استقاده برد و در ۷۶۱ ق قخرالمحققین؛ پسر علامه اب 
وی اجازهدد. سید تا پاین عمربه تک تفس و تصتیف کب 
پرداخت. از آنار ری: «التاوسلات»: در شفسیر فرآن؛ 
«جامعالاسرار ومع لافواره؛ «نص التصوص» که شرحی بر 


دست ارادت داد 


«فصرص الحکم؛ این عربی است؟ «لارکان فی فروع شرایع 
ال الایسمان»؛ «اسوارال#ريمة و اطنوار الطريقة و 
ان وارالح قیقة؛ «املة السوحید و ابسبةالسجرید»؛ 


۷ 


«رافعةالخلاف عن رجسه سکرت امیرالمژمنین هن 
الاختلاف»؛ «سحیط الاعظم»؛ «الکشکول فیما جری لا 
الرسول.»؛ «رسالة فیالماوم الیو 

اعباناشیه (۶/ 4۱۳۰۲۷۱ ایام لسکنون (1۲ ۱۹۲): 


جامالاسرر و متیعلانوار (مقدمه)؛دنالا جستجو در 
تصوف (۱۲۱۰۱۳۸) اذریه (۱۲ ۱۷۳۵۷۲ ۳۹۳۵/۵ ۱۵ 
۶ ۱۱۸ ۰۸۲ ۲۰| ۱۶۲-۱۶۱ ۲۴ ۱۲۸۱-۲۵ 
روضات لجنات (1/ ۳۶۸۲۶۵): ریق اسلماء (۷/ 21۱۸ 
۵ ریسحانه (۱/ ۶۴ ۳ ۷۵ ۴/ ۸0۱۰۴ طسبقات 
اعلانشیمه (قرن ۸) ۸0۰-۶۶ فرالدالرضوبه (۱۶۶,۱۶۵): 
لکنی ولانقاب (11 ۰64 مجلس لمزمین (۲/ ۵۴۵۱ 
ممجملمزلفین(0/ 4٩۱‏ 


آملی: سید رک‌ال شرف‌الدین / اشرف‌الدین 
حسبیتی, ( ۸۶۰-۸۱۰ )1 ربایدان؛ سنجم؛ فقی و 
محدث. سید رکن‌الدین در آمل متولد شد. چندی در فارس 
و کرمان و هند به سر برد. وی گذشته از ریاضی و نجوم در 
ققبه و حدیث نیز دست داشت و چون به خاندان مرعشی 
مازندژان پیرسته بوده کتابی در شرح احوال دانشمندان اين 
تألینات دیگر ار عبارت‌اند از: «زیج جایع 
سعپدی»؛ در ننقیح ازیج آیلخانی» خواجه نصیرالدین 
طوسیء به نام سلطان ابوسعید تیموری؛ اپنجاه باب 
سلطانی» به اسم بابرخان بهادر در هرات. 
یال یمه (۷/ ۲۵ تساریخادسیات در وان( 
نظم و ظر (۲۷۱ یمه (۱۹۸/۴), 
کارنامٌبزرگان (۸0۳۲۲ نامآران فرهنگ (۶ ۵۶۵۵۶ 


خانداة نرشت, 


آملی؛ سید علی بن اپی‌طالب حستی. (س ششم ): 
فقیه و محدت. وی از شاگردان ابرطالب هارونی برد و از او 
ررایت کردء است. ابوالسسن علی بن محمد استرآبادی از 
آملی حدیث شنیده وروایت کرده است. 

طبتات اعاملشمه (قرت ۱۷۸/۶):تبرست متتجب! 
(۰۱۲۱ معجم رجال‌الحدیث (۱۱/ ۲۳۷). 


آملیء شمس‌آلدین محمد بن محمرد. (ز 31۵۲): عالم 
شیمی: جامع معقول و متفول و مدرس, از معاصران سلطان 
محمد خدابنده راز مدرسان مدرسه‌ای بود که سلطان 
محمد خداینده در سلطانه ناکرده بود. با علامه حلی و 
تاضبی عضد ایجی معاصر و مصاحب بود و همواره با قاضی 


۷" 


عضد مناظره و مداقشه داشت. او تا بعد از سال ۷۵۳ ق زز 


بود. آثارش به دو زبان فارس و عربی برد؛ از جمله: 
«نفانس‌الفنون فی عرائس العیون»» که کتاب جامعی است در 
علوم مخلف ادبی؛ دیتی: عرفانی؛ ریاضی» موسیقی و 
حکمی ر از اسهات کتبی است که در شرح موضوعات 
مختلف نوشته شده است. این کتاب بار اول در 6۱۸۹۲ در 
بمبتی و پس از آن بارها در تهران چاپ شد! شرح «کلیات 
قانون» ابن‌سینا که در ۷۵۴ق به پایان برد؛ شرح 
«مختصرالاصول» ابن حاجب! شرح «کلیات طب» سید 
شرف‌الدین ایلاقی. 
ایضاح‌المکنون (۱/ ۱۶۶۳ تاریخ ادبیات «ر ایران (۲/ 
۰۷۷ ۲۷۳ ۳۷۷ تاريخ یرف ( 6۱۱۱-۱۱۰ 
مختصر موسیقی (۱۳۷:۱۲۴)» رخ نظلم و نثر (۱۸۳): 
دایرةالمعارف فارسی (۱/ ۳۷ ۸۲۷۷ الذریعه (۱۲/ ۵۶ 
۶ :۶ ۲۴ ۰0۲۴۱ ریاض‌الصلماء (۷/ ۱6۱۳ 
ریحانه (۱/ ۶۵۶۴). طیقات اعلاملشیمه (قرن ۸/ ۲۰۳ 
۴ فرهنگ ادبیات فاوسی (/۸ ۱0۵۱۶ نرهنگ 
نقایسالفنون (پیش گفتار), کشف‌الفلنون (۰)۱۹۶۶ مولفین" 
کستب جابی (۵/ ۰۷۹۰-۷۸۹ مسجالس لسومنین (۲/ 
۳ یمالس ژافین /٩(‏ دی ۱۱/ ۱۳۰۳۱۲ 
۷ نامآرران قس‌هنگ (0۶۷ هسدیةالاحَباب (۱۰۱). 
مدیةلمانین (۱۵۱/۲), 


یخ عژالدین ب شمس‌الدین. (س 
دهمق)؛ عالم شیعی. معاصر شاه طهماسب صفوی و ملازم 
تاج‌آلدین حسن وزیر مازندرانی و همدرس محقق کرگی ر 
شیخ ابراهیم قطیفی بوده که هر سه از شاگردان علی بن هلال 
جزاثری به شمار می‌رفتند. وی در شهر ساری وفات یافت و 
در همان جا دفن شد. از آثارش: رسالهٌ «حسیتیه» با دیباچه و 
در باب؛ «ییان اعتقادات قلبیّه و ذکر عبادات شرعیه» به نام 
تاجالدین حسن وزیر؟ ترجمه شرح «نهج‌البلافه» این میثم 
بحرانی به فارسی به نام آن وزیر؛ «لمعهه: در تکاح داثم و 


متعه. 
تاریخ دیات در یزان (۵/ ۷۴ ۱۴۷۴ اریخ نم و نفر 
(۹۶ قذرست (۷/ ۱۲۰ ۱۴/ ۳۵۲/۱۸۰۱۲۵ ریاض 
املماء (۲/ ۰۱۳/۷۰۳۱۲ ۱۹۹۰۱۹۸ ریحانه (۱/ ۶۲ 
طبقات اعلم‌لشیه (ترن ۱۳۹-۱۳۸/۱۰ الکنیوالاقاب 
(۷/ ۰۸ معجمال وین (1۶ ۱0۲۸۱-۲۷۹ هدیالاحباب 
( 


آملی, شیخ محمد تفی, فرزند آخوند ملا محمد آملی, 
(3۱۳۹۱-۱۳۰۲): عارف» حکیم ققیه» اصولی و مدرس. 
در تهران متولد شد, پس از آموختن صرف و نحو و منطق, 
سطوح فقه و اصول را نزد پدرش و شیخ رضا نوری آمو 
درس «شوارق» شیخ علی نوری را نز 
قلسقه وا نزد میرزا حسن کرمانشاهی تحصیل کرد و چهار 
سال از حوزه درس معقول و متقول شیخ عبدالنبی نوری 
استفاده برد. در حدود ۱۳۴۰ به عراق رفت و محضر آقا 
ضیاه عراقی: علامه ناثنی و آقا سید ابوالحسن اصفهانی را 
دریافت. وی پس از تیل به احتهاد در ۱۳۵۳ق به تهران 
بازگشت و حوز؛ درس حکمت و فقه و اصول دایرکرد. اواز 
اصحاب بزرگ آقا سید علی فاضی طباطبلی بود. آقا شیخ 
محمدتقی آملی در تهران درگذشت. آثار او عبارت‌اند از: 
«اثبات صانع از مانرالسم تا ایدثلیسم»؛«نقریرات اصول 
نالینی»؛ «حبات جاوید» در اخلاق؛ «غداشناسی»؛ 
«دررافوائد»؛ تمایقه‌ای بر «شرح منظومفه سبزواری! 
«رسالة نی الرضاع»؛ «رسالة فی قاعدة لا ضرره: 
«کتاب الصلوت»؛ «مصیاح‌الهدی نی شرح عررفالرشقی»؛ 
ی علی‌المکاسب والییم»؛ حاشبه بر اشرح اشارات 
پرفلی. 


خدمات متقبل الم و وان (۶۱۸)»زندگینامة رال و 
مشامیر(۱/ ۵۷): طبقات اصلامالشسیمه (تسون 1۱ 
۸۷۶۷ گنجية دنشمندان (۴/ 0۳/۲-۳/۱» مزلفین 
کنب چایی (۲/ 46۲۵-1۱۳ 


آملی؛ علی, (س دهم ق): محدث و مدرس, وی عالمی 
زاهد بود. اواز شیخ ابوالحسین محمد حلی روایت می‌کرد 
استاد حسین پن عیدالحق الهی در اوایل حاشیه‌اش بر 
«قراعد» در شمار استادانی که از آناه علرم شرعی را 
فراگرفته نم او را ذکر کرده است. 
طقات علا‌لشیعه (قرن ۱۳۴/۱۰ 


آملی عمادالدین -» طبری, عمادالدین ابوجعفر. 


آسلی؛ بلا محمدسليم. (س درازدهم ق)» شارح و 
متربمم. وی «دعای مشلوله» را شرح و ترجمه کرده است. آقا 
بزرگ این کتاب را به انضمام «ترجمة دعاءالسمات» صلامه 
مجلسی که در حدرد ۱۰۰۰ سطر است؛ با خط یک کاتب در 


تجف دیده است. 


آملی: ملا مد 


الذریمه(۱۳/ ۰۶۰ طبقات اعلملشیمه(ترن ۱۲/ 4۳۱۸ 

آملی, ملا محمد بن علی. (8۱۳۳۶-۰۱۲۶۳)؛ فقیه و 
اصولی. از خاندان ببتی جوان (جوان ظاهواً نام یکی از 
شمرای دور؛ صفویه است). در آمل به دنیا آمد. پس از 
تحصیل مقدمات در زادگاهش در هفده سالگی به تهران آمد 
و نزد میرزا حسن آشتیانی؛ میرزا ابوالقاسم کلانتری و سید 
صادق طباطبایی به تحصیل فقه و اصول پرداخت. حکمت و 
فلسفه را نزدمیرزاابوالحسن جلوه و آقاعلی مدرس زنوزی 
آموخت. آنگاه خود حوزهُ درس دایر کرد. در 8۱۳۲۰ 
امامت مسجد مجد در تهران به ری محول شد. ملا محمد 


آملی از مخالفان مشروطه بود و پس از پیروزی مشروطه 
خراهان؛ زندانی و سپس به آمل تبعید شد و چند سال بعد به 
تهران آمد و به تدریس پرداخت, آثار او عبارت‌اند از: 
«تلخیس الفرائض»؛ حاشیه بر «شمسیه؛؛ «اخبارالاسرار نی 
مراحل‌الابراره. 

الاریعه (۲/ ۳۲۲ مولفین تب چاپی (۵/ ۶۳۱). 


آملی؛ میرزا هاشم. (۱۳۷۱۱۲۹۲ش)؛ عالم؛ فقید» 
مجتهد و مدرس. مراحل ابتدایی تحصیلات را در شهر 
خویش و سطوح را در سدرسه سپهسالار (مدرته عالق 
شسهید مسطهری کسنونی) تهران نراگرفت. برای تکمیل 
تحصیلات عالیه به قم رفت و نزد آبت‌الله حاثری؛ تال 
حاج میر سید علی پشربی» حاج میرزا محمدعلی شاءآبادی و 
حاج سید محمد حجبت کوه‌گمری تلم کرد. سپس به نجف 
رقت ر نزد استادانی چون آقا سبد ابرالحسن اصفهانی, 
میرزای نائینی و آنا ضیاهء‌الاین هراتی فقه و اصرل را 
فراگرفت. سپس به تدریس پرداخت. در (۱۳۸ق به فصد 
ممالجه ر دیدار بستگان و دوستان ر دعوت جمعی از 
استادان به قم عزیمت نمود و به تدریس فقه و اصول 
پرداخت. از آثار وی: «کشف‌الحقاین»؛ «المعالم المأشرره؛؛ 
مسج الانکاره+ ستهی‌الانک اره؛ «بدایعلافکار 
فی‌الاصول» 

کیهان فرهنگی (س ۰ اش ۱ص ٩۵)»گنجينة‏ دانشمندان 
(۲/ 4۵۴۸۵۳ سمجم رجال نجف (۱/ ۸۷۶۸۵ موافین 
کتب چاپی (۶/ 0۲۵-۷۲۲ 


آملی اصفهانی: ابراهیم بن حسین بن محمد حسیتی 
مرعشی. (رف ۰3۱۰۹۸ محدث, نقیهه اصولی» متکلم و 


۷۲ 


شاعر, نزد پدرش, خلیفه سلطان, که از علما و دانشمندان 
بنام عهد خریش برد؛ تلمذ کرد. وی تعلیقات و حواشی 
بسیاری بر کتابهای فقهی و کلامی و اصرلی نرشت که بهترین 
آنها حاشیه‌ای بر «شرح لمعه»» تا کتاب طهارت» است. ار 
همچنین حراشی متفرقه‌ای بر کناب «المدارک» نوشته که از 
آنهاگستر؛ فک رو اندیشه و دقت نظر و حسن سلیقه او پدیدار 
است. وی با اینکه در سه سالگی بیتایی خرد را از دست 
داده بود با پشتکار 
از صاحبان دیده 
اعیانالشسیعه (1/ ۰0۱۳۶۰۱۳۵ ریا ض‌انسلماء(1[ ۵۲): 
طبقات الا لشیمه(قن ۰6۳۰/۱۱ معم‌لسزفین (1 
س 


آملی بخاری؛ ابوصالح خلف بن محمد ین اسماعیل. 
(رف ۳۶۱ ): محدث. معروف به ابوصالح خیام. اهل آمل 
بود که در بخارا زندگی می‌کرد ر چون پیشه ار خیمه‌دوزی 
بود به خیام شهرت پافت. او رایُندار حدیث ماوواشهر 
مي‌گفتند. و از صالح بن محمد جر و نع کندی و فرح بن 
یرب ر دیگر مایخ دیارش حدیث نفل کرده حاکم 
ابزری و ابن منده و محمد ین احمد مُجار از وروایت 


کرده‌ند. 


ریخ لاسام (سوادث ۳۸۵۲۵۱/ ۱6۲۸۱-1۸۰ سیرابلاه 
(۱۶/ ۰0۷۰ لسان‌لسیزان (۲/ ۰۱۷۲-۷۷۱ معجم‌لیلدان (۱/ 
۱ الرانی بالویات (۱۲/ ۳۶۲ 


آملی طبرستانی, اولاءق محمد بین حسن. (ز ۸۰۵ 
ق) مورخ و شاهر. معروف به ملا اولیاه. مدتها در بخداد 
تحصیل کرد. سپس به عراق عجم و طبرستان با 
جهت مرگ اردشیر ین حسن حکمران مازندرانی که سمدوح 
ظهیرالدین فاریابی برد دلسنگ شد و از استرآبادبه خوارزم 
رفت و چندی در آن سامان زیست. اتاریخ سلاطین 
را که نثری ساده و روان دارد از تصنیغات او است. 
بمدها سید ظهیرالدین مرعلی, از آن زمان تا حیات خود: 
ذیلی بر آن نوشت. ملا اولیاه گاهی شعر مي‌سرود و بیشتر 
در تالب رباعی طبع آزمایی می‌کرد. از دیگر آثارش: «اریخ 
رریان», 


وبه 


امیتاشیعه (۳/ ۰0۵۱۱۵۱۰ تاریغ طبرستان و رویان و 
مزنران (نود و نه -صد)؛ الذریته (۳/ ۱۲۵۲ 106۸۵ 
نهرست کتابهای جاپی فارسی (۱/ ۸۷۰۹ مزلفین کتب 


۷۳ 


چابی (0۸۹/۵: مجمع لقصا (0۱۷۳/۳ 


آملی طبری: ایوعپد ان احمد پن محمد. (وف ۲۷۵ ): 
محدث و واعظ. معروف به خلام خایل. اصل وی از 
طبرستان است. در بصره متولد شد و در بغداد سکونت 
داشت ر شیخ بغداه بود. از دبنار وف بن حبیب و سهل بن 
عیمان و شیبان حدیث شنید, و محمد بن مخلد و عشمان 
سمّاک و احند بن کامل و گروهی از او حدیث 
کرده‌اند. محمد بن محمد کنندی از راویان او است. ‏ 


غضاثری و نجاشی او را محدثی ضمیف شمرده‌اند. در 
پنداد درگذشت. در فقدش بازارها بسته شد و زن و مرد و 
کودک از منازل خارج شدند تا بر وی نما گزارند. جنازه‌اش 
به بصره حمل و در آنجا دفن و بنایی بر آن افراشته شد. از 
آنسارش: کتاب «الوصول الی معرفةالاصول»* کتاب 
«لکشف». 
اعیانالشسیعه (1] ۰0۱۱۸ ریخ بسفداد (1۵ 62/۸ 
تفیح‌لمتال (۱/ ۰4۷ الجرح ردیل (چ ۱ ۱6/۳/۱ 
رال لین داره (هسم ۱۴۲۳/۷ یال لنجاشی (۸۱ 14۲۴۳ 
سپراشبلء (۱۲/ 0۸۵-۷۸۲: لسانالمیزان (۳۱۳/۱ 
۲ معجم رجالالحدیت (۲/ ۱۲۲ مسجم زاین (11 
۲ 


آملی مازندرانی؛ عمادالدین ‏ طبری؛ عمادالدیین | 
عمادالاسلام حسن ین علی. 


آملی مازندرانی؛ میرزا ابراهیم فرزند ملا علی ایرائی 
لاریجانيی. (تو ۱۲۶۲ )۰ عالم. ملقب به ملاباشی. اهل علم 
ر عرفان و مردی صوفی ر درویش بود. در 3۱۲۸۰ برای 
تحصیل به تهران آمد ر علوم معقرل و منقول را فراگرفت. 
سپس به عرقان و تصوف روی آورد و موسط حاج میرزا 
عبدالکریم ملاباشی تبریزی نزد حاجی استاد غلامرضا 
شیده گر رفت. یمد از آن به صفی علیشاه ارادت ورزیل و در 
۴ ق که مور علیشاه به تهران آمد از وی امضاء 
دستورالعمل گرفت. از نیض صحبت و برکت و تربیت آنان 
به درجات عالهعلم و عرفان رسبد ر با رجال و اعیان تهران 
آشنایی و معاشرت به هم رسانید: و در خدمت به مردم 


کرتاهی نکرد و به همین سیب لقب ملاباشی گرفت و به 
تولیت کنابخالةٌ مدرسهُ سپهسالار متصوب شد. 
طرائ‌لحتانق (۳/ ۵۸۹۵۸۸)ه مکارم الثار (۵/ ۱۶۷۳ 


آمنه بیگم حاثری؛ رزند آقا محمدباقر وحید بهبهانی. 
(ح ۱۲۲۳۰۱۱۶۰ )؛ فاضل» فقیه:متکلم: محدث ر مجتهد. 
در کربلا به دنیا آمد. پدرش از دانشمندان بزرگ شیعه و پایه 
گذار فقه اصولی بود. وی در محضر پدر تلمذ کرد او همسر 
سید علی طباطبائی صاحب «ریاض؛ ر مادر سید محمد 
طباطبلی مجاهد ر سید مهدی طباطیای بود. در کربلا 
و در همان جا دفن شد. | 


در؟ 
«حیض» از کتاب تریاض» همسر خویش؛ هرساله‌ای در 
نفاس»؛ کتاب «طهارت» است. 

امیذالشیمه(۹/ 1۱۰۰۴۲۳ 1۵۵)»داینلمارف زذ نی 
(۱/ ۵۰7۹ مستدرکات اعیان (۵/ 1ع» مشاهیر زا 
(م) 


آمنه بیگم مجلسی, فرزند علامه محمدتقی مجلس. 
بازدهم و دوازدهم ق)» عالم دینی؛ محدث و فقیه. وی 
بزرگ‌ترین دختر از چهار دختر ملا محمد تقی مجلسی و 
خواهررملا محمد باقر مجلسی بود. آمنه پیگم هم صاحب 
جمال ود و هم نمونه کمال. از آنجاکه در خانواده‌ای عالم و 
فاضمل پرورش یافته برد مدارج توقی رات درجذ اجتهاه ببه 
سرعت پیمرد. با ملا محمدصالح مازندرانی وصلت کرد. 
میرزا عبداله افعدی در «ربآض‌العلماه» نقل می‌کند که 
"شنیدهايم مممرش با هم فضل و دانشی که دارد از ار 
استفسار می‌کند* از آن جمله در حل مشکلات «قواعد 
الاحکام» علامه حلی با شوهرش همکاری داشت. مژلف 
ارب‌احین الشسریعه» بسه استتناد یک نسخة خنطی 
«ریاض‌الملماء» دواثر بهآمنه پیگم نسبت می‌دهد: «شرح 
القیةابن مالک» و «شرح شواهد سیرطیه که در هریحانه» نیز 
به این دو کتاب اشاره شده است. مزلف «ریاض‌الجنه نیز 
مي‌تویسد که وی کتابی 
تألیف کرده است؛ علاره بر این در گردآوری اخبار بعضی از 
مجلدات «بحارالانوار» به برادرش نیز کمک می‌کرده است. 
وی مادر فرزندان عالمی است که از خاندانآنهاتاکنرن دمها 
مجتهد مرجم تقلید ر دانشمند بلند آوا دینی برخاسته 
است. تاریخ فوت آمنه بیگم مشسخصص نیست. به نوشتا 
مولف «ریحانه» مرند وی در تخت فولاد اصفهان است. ولی 


خوب در نقه» تا باب عبادت؛ 


برخی احتمال می‌دهند که یکی از قبرهای واقع در بقع 
علامه مجلسی؛ که اشعاری هم بر روی آن توشته شدها 
متعلق به آمنه بیگم باشد. در برخی منابع نام ار آمنه خاترن 
آمده است. 
اعبافالشیمه (۲/ ۹۵ ۳/ ۶۰۷ نذکرة نبیر (41۸-۱۷ 
دانشام ان و اسلام (۱/ ۰0۱۸۲-۱۸۶ ریاحینالشویمه 
(۳/ ۰۳۲۹ ریاغیالعلماه (۵/ ۰۱۲۰۷ ریسانه (۵/ 1۸۰۱۲۸ 
۲۶۶-۶۵) فواندلرضسوبه (۵۴۲-۵۲۳)» تحص السلماء 
(۸ مسرت الاحسوال جهاذنما (۱/ 4۱۲۹-۱۲۸ 
مستدرگات الاعیان (۱/۲): مشاهیر زان( 


آمنه حسن آیادی. ((س پنجم و ششم ق؛ محدث. وق 
زنی شایسته و دبتدار از اصالی اصفهان برد. از ابرحفص 
سمسار اصفهانی حدیث استماغ می‌کرد و عیدالکریم 
سمعانی تمدادی حدیث از ار نقل کرده است. 
ریعه (۳/ ۰۳۲۳ مشاهیر زنان .)٩(‏ 


آسته خسانم قسزوینی. ذرز ردیتی. 
(۱۲۶۹۱۲۰۲ق)» عالي فاضل؛ مجتهد ومدرس. نوا ید 
حسین قروینی و سید مهدی بحرالعلوم و مادر ربابه خاتم و 
ترقالعین برغانی بود. در هفده سالگی با شیخ محبد صالع. 
برغانیازدوج کرد و نزه برادر خرد سیخ عبدالوماب 


ند صحمدعلی 


قزوبتی درس خواند و سپس در درس فقه ر اصرل همسرش 
حاضر شد. حکمت و فلسفه را از آخوند ملا آنا حکمی 


رویتی فراگرفت و در محضر درس شیخ احمد احسایی 
حاضر شد. ملا محمد صال همسر آمنه خانم زتان را در 
مسائل شرعی و احکام به ار رجوع می‌داد.آمنه خانم حوزن 
درسی برای زتان در کربلا و قزوین داشت, وی از همسر و 
برادرش راز شیخ احمد احسایی اجاز؛ مفصلی داشت. 
بسیاری از مردان و زنان این خانراد هل علم و ترا بودند 
مادرش فاطمٌ قزوینی نیز از زنان عالم عصر بود. از آتارش 
فصیده‌ای است طویل در چهارصد و هشتاد بیت از زبان 
حفرت زیئب(س) در حرادث کربلاء از دیگر آثارش 
رساله‌هایی است که با کمک ابرالكناه محمود آلوسی: زمانی 
که دخترش قرقالمین در خانا آلوسی در بغداه ساکن بو 
تألیف شده. 

مشاهیر تا (۱۰-۹)» مسندرکات اعبان (0/۲. 


آمنه طباطبایی علری؛ زند عباد بن علی بسن حسمزه 


۷۴ 


طباطبایی علوی .(س پنجم و ششم ق): محدث و مدرس 
شیعی. در اصفهان سکونت داشت. ز نام ابرسعمد رزقاه 
تمبمی استماع حدیث کرد. در اصفهان حوز 
جمعی از فضلا در محضر وی حاضر می‌شدند. 
رباسین‌اشریمه(۳/ ۳۲۳). مشاهیر زان (۱۰). 


رس داشت و 


آموزگار: جهانگین فرزند حبیبانه آسوزگار(تو 
۸ ش): نویسنده و مترجم. در اصطهبانات فارس متولد 
شد. در رشتة اقتصاد و ادبیات به اخذ مدرک کارشناسی نایل 
شد. برای تکمیل تحصیل به آمریکا رفت و دکترای خود را 
در هر دو رشته گرفت. پس از بازگشت به ایسران مشاور 
اتتصادی شد. ولی مجددا به آمریکا رفت و به تدریس در 
دانشگاه مشسغرل شد. وی مدتي نماینده اصطهبانات در 
مجلس بودو در ۰ ش یک جند نیز ویر بزرگانی شد. از 


(س ۴ شش ۵ سس ۰6۳۳۷ روز شمار ریخ (۲/ ۱۱۲۹ 
۰ ۱3۰): شرح حال رجال سیاسی نظامی سعاصر (۱/ 
۷-۶ مولفین کتب چاپی (۲/ ۲۲۳۲۲۲ 


آموزگار حسبیب اه فسرزند میرزا مسحمدحسین 
اصطهباناتی. (۱۳۵۹-۱۲۶۹ ش) روزنامه‌نگار و مترجم. در 
اصطهبانات نارس متولد شد. به شیراز رفت و مقدمات فقه 
و اصول و منطن را فراگرفت. در ۱۲۹۰ ش ب تهران آمد و به 
خدمت وزارت فرهنگ درآمد و در ۱۲۹۷ ش عهده‌دار 
مدیریت مدرسة مترسطه نمرژ ۴ که از مدارس درجه اول 
تهران بوده گردید. او سردبیر روزنامه‌های «آفتاب» «صدای 
ایران» و مدیر بجله «رهنماه و صاحب امنیاز مجله «صلم ر 
اخلاق» شد. سپس به ریاست مدرس دواتی ادب متصو: 
گردیده مدتی هم ریاست فرهنگ شیراز را بر عهده داشت. 
در وزارت دادگستری نیز یک چند مشاغل گوناگونی 
عهده‌دار شد. در ۱۳۳۰ ش وزیر فرهنگ و پس از آن چند 
دوره سناتور شد. از همکاران مجلهُ «آینده» و جزء مزسسان 
و شریکان دور؛ُ چهارم آن مجله بود. او مشاغل دولتی 
دیگری رانیز عهدهار بود. از آثار وی: «آموزش و پرورش»4 
«ابومسلم خراسانی» تسرجمه از عربی؛ «اصلاحات. 
اجتماعی»؛ «تاریخ اسللام»؛ «رهنمای ترییت»ه ترجمه از 

عربی؛ #زن در جامعه؛؛ «نرهنگ آموزگار». 
ده (سی دش دس ۳۷ تریخ لد ۳0۳۸/0 


داتشمتنان و سخن سولیان نارس (۱/ 0۳۲-۳ الذریمه 


۷۵ 


(۷۶/ ۰0۱۳ زندگینم رجال و مشامیر (۱/ 460۲ شوح حال 
رجال سياسي ناس معاصر(۱/ ۱۱۳۰-۲۹ مولفین کتب 
چاپی (۲/ 6۸۲۸۲ 


آمیرزا حکیم یزدی.(رف ۱۱۱۶ رساضیدان و 
مدرس. فتون ریاضی را نزد ملا محمد حسین یزدی و سایر 
علوم را نزد استاداتی چرن آقا حسین خرانساری آموخت: 
آنگاه در یزد سکنی گزید و به تدریس در برخی مدارس تازه 
تأسیس شدة آنجا اشتفال یافت. 

ریاض العلماه (۲/ ۱۹۷ 


آنسی نرشیزی, (وف ۰3۵۲۳ شاعر. از سادات و 
بزرگان ترشیز بود. از فنون ادن بی‌نصیب نبرد. «دیران» وی 
مرکب از غزل و قصیده است» از اشعارش: 

بازاین دل شکسته خیال وصال کرد 
چیزی خیال کرد که نتوان خیال کرد 
گلار وین (11 4 


آنی هروی, (س یازدهم ق), شاعر, از زادگاهش مرات 
به هند رقت ود رکشمیر توطن گزید و قربب شصت سال در 
آن دیار زندگی کرد و همان جا نیز درگذشت. از اوسنت: 
عرق نشسته ز پندم رخ نکوی تو را 
ز من مرنج که می‌خواهم آبروی تو را 
کاروان هند (۱/ ۶), گلزار جاریدان (۱/ ۰6۲۹ هفت ال 
(/ ۱۶۲ شام غریان (۰0/4 تشترعشن (۱/ 6۱0.۱۲۶ 


آوانس ماستیان. (۱۳۱۰-۱۲۴۲ش) مترجم. آوانس 
هوانس خان ماستیان ملقب به عمادالرزاره و مساعدالسلطه 
از ارامته ابران بود که در تهران متولد شد. پس از اتمام 


در تسهران و باریس در ادارة انطباعات و 
دارالترجمة دولتی به عنران مترجم زبان انگلیسی و فرانسه 
مشغول به کار شد. مدتی نالب اول سفارت ایران در برلن 
بود؛ ولی با شروع جنگ جهانی ارل به ایران آسد. در دور 

درمجنی شلد پس نیز 


و و 


آنتوان و روبرت شرلی»؛ ترجمةٌ منظوم بخشی از «شاهنامه» 
به ارمنی. 
شرع حال رمال (۱ ۱۷۴-۱۷۲ مین کتب چابی 
۰ 


آوجی, ابوعبدا محمد بن سحمویه, (ثبل از سد؛ٌ 
ششم)» محدت. از بارش نقل حدیث می‌کرد و ابونصر 
محمد ین بوسف فقی از اورویت کرده است. حاکم حدیث 
ار را در «امالی» خود آورده است. ابوعیدالئّ از مردم آوچ یا 
آوه قربهای در نزدیکی قزوین برد. 
اتساپ سممنی (۱] ۵۶ مسج بلدان.(۱/ ۷ 


آوی» ابوالحسین طاهر بن محمد جعفری. (س پنجم 
ق)* محدث شیعی. ری شاگرد ابرعبد ال احمد بن محمد بن 
عباش جوهری صاحب «مقتضب ره برد و کتاب «اخبار 
ابی هاشم جعفری» را بر ار خواند. ایوهیدا حسین ین 
حسن حسینی چرجانی از وی ررایت کرده است. 
طبفات اعلام‌لشیعه (قرن 3/ ٩۶‏ 


آوی؛ شیخ ابوالفتوح احمد بن بلکر بن ابیطالب. (ز 
3 فقیه؛ محدث و کاتب. وی از شاگردان علامه حلی 
و فرزندش ق بود و از هر دری آنان در 8۷۰۵ 
اجاژ؛ روایت گرفت. علامه حلی در اجازه نامه‌اش از 
ابوالفترح ت یار کرده است. از آلارش اسعنساخ از 
نسخه «نهج‌البلافهه سید ایرالرضا فضل‌الثه راوندی و نگارش 
حواشی بر آن در ۷۲۳ ق در اصفهان است. از دیگر آثارش 
شرح «قصيدةالمينية السينائية» است. او همچنین «نهج 
المسترشدین؛ و «میادی:الاصوله حلی را استتساخ کرد و 
نرشه‌ا را بر فطرالمحفقین خواند از آراجازه گرقت. 

امیان یمه (۲/ ۰۲۸۴ ۲/ ۱۷۶ رسمه (۱۲/ ۱۳۹۳ 
طبقات علاملشیعه (قرن ۷/ ۰1۶ قرن ۰0۵/۸ 


آوی» حسن ین محمد پن محمد. (س هشتم )4 عالم و 
محدث شیعی. جدش رضی‌لاین محمد (رف ۶۵۴ ق)از 
دوستان سید بن طاووس بود. وی از خواجه نصبرالدین 
طوسی و علامه حلی ررایت کرده است. و خرد از مایخ 
تاج‌الاین محمد بن قاسم پن معیه (وف ۷۷۶ ق) بوده است. 

ریا‌لعماء(۱ ۱۳۰۲-۲۰۳ ۳۳۶-۳۲۵ طبقات اعلام 
الشیمه(تن ۸/ ۵۰-۲۹ 


آوی, داعی 


آوی: داعی بن زید بن علی بن حسین پن حسن 
انطسی, (س پنجم ق)» محدث. ار جد سوم رضی‌الاین 
محند ین محبد بن محمد آری است. داعی در مدت 


طولاتی عمر خویش فرصت بافت تا از سید مرتضی و شیخ 
طوسی و سلار بن عبدالعزیزدیلمی و بلاج و تقی حلبی 


جمیع کتابها و تصانیف آنان را روایت کند, 
خاتة ستدرکالوسائل (۸۱ ۳۳۵ طبفات اعلا‌لشیمه 
(فرن ۵/ 0۷۵ 


آوی؛ رضی‌الدین محمد بن زید بن داعی, (س ششم 
ق) محدث. وی جد رضی‌الاین محمد بن محمد بن محمد 
است و در سلسله راویان چهار 4 پدران وی قرار دارد. 
زیرا ار ید و با در واسطه از سید مرتضی و شیخ 
طرسی روایت کرد» است. 
طبقات علاملشیمه (نرن 1۶ ۲۶۲). 


آوی: رضی‌الدین محمد بن محمد بن محمد انطی 
علوی حسینی. (وف 3۶۵۲ عالم محدث و فقیه شبعه. 
نسبش به علی اصقر بن امام سجاد (ع) می‌رسد. از دوم 
سید رضی الدین علی بن طاووس و هم‌سنگ او بود و مت 
در نوشته‌هایش از اه برادر صالح تعییر از اوررآیت کرد 
است. رضی‌الدین از طربق چهارپشت از پدران خرده از سید 
مرتضیء شیخ طوسی: سلار بن عبدالمزیز؛ ابن السرّاج و 
ایرالسلاح حلبی روایت کرده است. شیخ شمس‌الاین 
محید بن احمد بن صالح 


سیبی در ۶۳۲ ق از او 


روایت کرده است. وی صاحب کرامات و مقامات مشهوری 
از حضرت صاحب (ع) بدو 


اعیان لشیم (7/۹ ۴۰۵): خانية مستدرکالرسالل (۱۷ ۳۳۲ 
۳۶ روضاتالجنات (۶/ ۱۳۱۱۰۲۹۷ ریاضالعلماء (۵ 
۷ ۱۰۷ ریحانه(۱/ ۱۶۵ طبقات اعلامالشیمه 
(فسرن ۵/ ۸۷۵ ۰۱۴۸/۷ ۸۱۷۳۱۷۲ ف واق دالوف وید 
۴۶۶۲۱ الکشی ولالقساب (۰۴/۲ 4٩‏ مسعجم 
رالالسسدیث (۱۷/ ۰۱۸۷ ۲۰۰): هسدیال باب 
تن 


اوه یه جتین ط آیی باه تبون 


آوی؛ شمس‌الدین ابویوسف محمد بن هلال. (ز ۷۰۵ 


۷ 


ق» عصالم دینی؛ حکیم و متکلم. وی از شاگردان 
فخرالم حققین فرزند علامه حلی است و از سعاصوان 
ابرالقتوح آری است که همزمان با هم از نخرالمحفقین در 
۵ ق به دریافت اجازه مفتخر شده‌اند. صورت اجازه وی 
در کتاب «طبقات» آمده است. 

طبفات اعلاملشیمه(قو 6۰۸/۸ 


آهنگ شیرازی, میرزا محمد. فرزند مبرزا ابوالقاسم 
فرهنگ. (۱۲۹۸-۰۱۲۵۴۲ ش)؛ شاعره معخلص به آهنگ. وی 
نرُ میرزا محمد شفیع وصال شیرازی بود. در ۱۴ سالگی 
پدرش را از دست داد و عمویش عبدالوهاب یزدانی تربیت 
و آسرزش او رابر عهده گرفت. خط تسع و فتون 
سخن‌سرایی را از ری آموخت و علم طب و علوم ادییه را نیز 
قراگرفت. در جوانی ازدواج کره ر در بسرش را برای 
تحصیل به هند فرستاد و خود نبز به آنجا رفت و به تجارت 
مشغول شد اما در بمبثی بیمار شد و درگذشت. در همان جا 
در قبرستان مسلمین دفن شد. اثر وی: «دیران» اشمار است. 
ار عجم (۳۶۴)» دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (۱/ 
۲۶۱ الذریعه (۹/ ۰0۱۲ ریحانه(۱/ ۰6۶۵ طرنق الحقانق 
(۳۸۱-۳۸۱/۳): فسرهننگ مسخنوران (۱۲-۱۳)» مسرت 
امد (۳۲4. 


آهنگ بزدی. (ز ۱۰۲۵ 8): شاعر. در یزد متولد شد ر 
در همان شهر تحصیل کمال کرد و به هندوستان رفت و در 
آن دیار روزگار گذرانید. وی از معاصران تقی اوحدی ر 
شاعری ترا برد از اوست: 

گر دست دهد دولت دیدار ای دل 
دیسدار پری رخی وفادار ای دل 
تا حشر دگر دامتش از دست مده 
زنسهار ای دل هزار زنهار ای دل 
شام خریان (۳۱کاروان من (۱/ 4۷ 


آهستین؛ ابسوالحسن: قرزند حسین کحال. (توح 
۹ ش): نویسنده. در تهران به دنب آمد. تحصیلات خود 
را از مدرسه علمیه شروع کرد و سپس در مدرسه عالی ایرا 
و آلمان و مدرسه سن‌لونی ادامه داد. آذگاه زارد دورة نظام 
شد و دانشکد؛ افسری و دانشگاه جنگ را به پابان رساند. 
وی در مجله «آرتش» و روزنامه «مهر ایران» مقالات اخلافی 
و نظامی می‌نوشت. از آثار وی: «پند و لبخند»: داستانهای 


«دروازه‌های ایران قفل است». 
چهره‌هایآد؛ (۰0۲۰-۱۹ ثبرست کتابهای چابی فارسی 
(۶۷۸/۱ ۱۲۰۰ مزفینکتب جایی(۱۳۵-۱۳۲/۱). 


آمسی, مسجید: نرزند سپرزا ابسوالقاسم آمی: 
(۱۳۲۵-۱۲۶۵ ض): استاد دانشگاه و مترجم. در تهرالا 
متولد شد. تحصیلات خود را در رشتٌ حقوق و اقتصاد در 
مسکو به بایان رسانید. پس از بازگشت به تهران مشاغل 
گوناگونی را عهده‌دار شد از جمله: استادی مدرسة علرم 
سیاسی تهران» کمیسر عالی در بندر پهلوی (۱۲۹۸ ش)» 
معاون وزارت معارف مستشاری دیران عالی کشرر؛ وزیر 
راه (۱۳۱۷۰۱۳۱۲ ش) و وزیسر دادگستری (۱۳۲۱-۱۳۱۹ 
ش» سفیر ايران در مسکو از ۱۳۲۱ ش تا پایان همر. در 
اواخر عمر به علت کسالت شدید به تهران بازگشت و در 
تهران درگذ: 


. وی آثاری از زبانهای روسی و فرائسوی به 

فارسی ترجمه کرده که هنوز به چاپ نرسیده است. 
زندگنامه رجال و مشامیر(۱/ 4۵۹۵۵ شرح حال وال 
(۱۸۹-۱۸۸/۵یدگار(سی دش ۳ صی ۸). 


آهی» مهری. (وف ۱۳۶۷ش)؛ مترجم. وی تحصیلات. 
ابندایی و متوسطه خود را در مدرسة زاندارک تهرانبه یا 
آررد و در ۱۳۲۰ ش در رشستة زیان و ادبیات شارمتی 
فارغلتحصیل شد. در ۱۳۲۱ ش همراهپدر که به سفارت 
ایران در شرروی (سابق) متصوب شده بود مازم روسیه شد 
و عدت سه سال در دانشگاه لومرنوسوف مسکر به تحصیل 
زبان و ادبیات روسی پرداخت. پس از مراجعت به ایران در 
۷ اش برای ادامه تحصیل خود در اين رشته به انگلستان 
و فرانسه مسافرت نمود. پس از بازگشت به تدریس زبان و 
ادییات ررسی در داتشکد: ادییات تهرات پرداعت. از جمله 
آذ ار 


تسرجماٌ «آندرسن»؛ ترجمه «پدران و پسرا: 
تور ترجمة «تهرمان عصر ماء لرماتف؛ ترجمة 
«قهرمان کوچک»: 


مزافینکتب چایی (۶/ ۷۱2۷۰ 


آهی تیریزی. (س سیزدهم ق)؛ شاعر نوحه‌سواء از 
معاصرین میرزا مهدی شکوهی و میرزا علی لعلی بوده 
است. از آثار او «دیوان» شعر در مرائی به زبان ترکی است. 
انش‌ندان آذربایجان (۱۳) القریعه ٩(‏ 6۱۱ 


آهی هروی 


آهی ترشیزی > آمی جفتایی. 


آهی جغتابی, سلطان قلی‌بیک ترشبزی. (رف 43٩۲۷‏ 
شاعر متخلص به نرگسی و آهمی. از امرای الوس جفتای 
برد. وی ندیم شاهزاده فرب میرزله پسر سلطات حسین 
بایقره بود. به ترکی و فارسی شعر می‌گفت. از آثار او 
«دیوان» شعر است. 

آتدکه آثر (۱/ 6۸۵۴۷ هه سامی ( ۳۴۲.۳۲۰ 


داشتام را و اسلام (410۸/۱ذریعه(۹/ ۱۳ ریحانه 
(۱/ ۰۴۶-۶۵ فرهنگ سخنوران (۱۴): مجالس‌النفانس 
(۶۶ ۱0۲۸ مج افصحا (15 ۰0۱ نشتر عشق (۱/ 0 
۹ 


آمی مشهدی, (س تهم ق): شاعر. از 
که در اراخر دور؛ سلطان حسین بایفرا در هرات می‌زیست. 
اثر وی «خمسهه‌ای است که در مقابله با «خمسه نظامی 
کنجوی سررده؛ اما بنا یه قول امیر علیشیر نوابی شهرتی 
فته است. 
خاریخ نظم و نثر (۰0۳۳۹ الذریمه (۸۷ ۰۲۵۷ ۱۳/۹ 
مجالسالفالس 0٩۱(‏ 


آه وکیلی, شیخ عبدالحسین» فرزند شیخ محمدتفی, 
(۱۳۶۵-۱۲۸۵ ش)» عالم و شاعره متخلص به آهی. در قم 
متولد شد. در کودکی از مکتب و درس گریزانبوده ولی با 
تشریق خانواده و منایت خدارند به تحصیل در علوم دینی 
مشغول شد. استادان وی آیت ال حجت» آیت‌اله بروجردی 
آیت‌ال شریمتمداری بردند. وی «دیوات» شعری در مدح 
اهسل بیت (ع) دارد و یک دررة مخصر فشقه به نام 
«ثتلیالفقهاه:؛ لوح القلم»؛ «تخمیس الک واکب الدرية فیٍ 
مدح خرالیت 

سخنوران تامی معاصر (۱/ 6۱۲۹-۱۲۶ 


آمی هروی, (رف ۸ شاعر: متخلص به نرگسی و 
آمی. اصلااهل اهر بردهو در هرات می‌زیسته است. به گت 
امیر علیشیر نوایی در «مجالس التفالس»: "چون معنی خوب 
درییت صردم می‌دید چست و چالاک آن را نظم پاک 
می فرمود" بهزیانترکی نیز شعر می‌گفت. در پایان زندگی به 
قندهار رفت و در همان جا درگذشت. «دیوان غزلیات» و 
یک «مندوی» بهتقلید از «سخزذالاسراره نظامی کنجوی از او 


:محمدحسن 


باقی مانده است. گویا «مشنوی» وی نانمام مانده است. 
تاریخ نم و تشر (۱)۳۳۵ تحفة سامی )٩۰۵:۲۰۴(‏ الذریمه 
(۱۳/۹ ربحانه(۱/ ۶۶ مجالس لنفالس (۲۳۸). 


؛ مجمدحسن. (س سیزدهم ق): آدیب و 
شاعره تخامی بهآیت: از علوم ادبی و عربی و حکمت بهره 
داشت. مدتی در عراق و خواسان و فارس مسافرت کرد وبا 
داشت. در ۱۲۸۶ ق دیباچه‌ای 


بر «دیوانه دشتی نوشت. مدتی نبز در خدمت اسدالهمیرزاء 

از نوادگان شاهزاده علی شاه ظل‌السلطان (سر فتحعلی شاه 

قاجار؛ برد و بمد از ونات ری جزر شعرا و ادبای 

دارالخلافه تهران شد. دیران شمری از او باقی مانده است. 
حدیقتالش ماه (۱/ ۲ ریس (۹/ ۱۳ فرهنگ 
سخنوران (۱)۱۲ میتودر (۲/ ۳۵-۵۷ 


آیت‌افه زاده شیرازی» جلال‌الاین. فرزند شیخ بصعفر 
مسجتهد مسحلاتی,(تو ۱۳۲۰ 3 دانشمند. تحصیلات 
یتدایی را در مدرسة شریست شیرازبهپیان رساند و علوم 
دینی را نید حاج حکیم و شیخ احمد درابی و شیخ 
محمدعلی موحد حکیم آموخت. سپس به اصقهان 
اصرل قفه و مقداری حکمت الهی را نزد شیخ میرزا حسن 
قافی عسکر و سید صدرالدیسن کوبالی فراگوفت: 
«کفایةالاصرله ر سطرح فقه را نزد آقا میرزا محمدعلی 
شا‌آبادی تکمیل کرد و سپس به زراعت پرداخت. از 
اقدامات ار پتباد پلهای فهلیان و شاپور» تصویب ساخت راه 
کازرون به اهرازبه منظور انصال شیراز به خرمشهره تأمیس 
دانشکد؛ پزشکی و دانشسرای کشاورزی در شیراز, 
دانشمندان و سخن‌ساینقارس (۱/ ۵:۴۲ روز شماز 
تاریخ ایران (۱/ ۳۸۵): زندگینم؛ٌ رحال و مشاهیر (۱/ 
اعع 


آیتافزاده مازندرانی, محمدیاقره نوزند شیخ صحمد 
مازندراتی. (۱۳۴۰-۱۲۶۲ ش) حاکم شرع و شاعر. وی 
مازندرانی از مراجع تقلید بود. در 
کربلامتولد شد. پس از گذراندن مقدمات: تحصیلات عالیه 
را در خدمت آخرند ملا محمدکاظم خراسانی ر آیت‌ال 
اصفهانی تکمیل کرد و موفق به دریانت درجا اجتها گر 
در تشکیلات نوین دادگستری ايران در زسان داون: حاکم 
شرع خراسان و تهران بود. از اوست: 


۷۹ 


آفت دین ودلم دیده صاحب نظراست 
غافل از خود شد و از جان جهان باخبر است 
بار دانست که می‌سوزم در گوشم گفت 
لب فرو بند که خاموش نشستن هرا 

چهارصد شاعر برگزیدهپارسی‌گی (۱۰), 


آیت‌اللهی دارایی شیرازی, سیخ سحمدجواد فرزند 
محمدرضاء (تو ۱۳۰۹ ۸ عالم دینی؛ مولف و مدرس, در 
شرا ود شد وا تاد زر آن شهر علرم رایچ را 
فراگرفت و سپس برا ای تکسیل تحمیلات نقهی به عراق 
بف و تصنیف پرداخت. از آثار او؛ 
#ایفاظالنجعة فی صلاالجمعة» یا «سروارید قاطان 
#المنظرمةالکیسالیه وب «حرمة حلق اللحیة؟ «زینب بیگم؛! 
«کلمهالح و۱ «دررالفواند»؛ «زندگاتی حضرت احمد 
شامچرلغ». 

فشهرست کنایهای فسارسی چسایی (01۳/۱ گستجينة 

دانشمندن (۵/ ۰8۲۶ مین کلب چاپی (01۵/۲) 


آیت‌اللهی شیرزای, سید محمدبافی, فرزند مبرزا 
عبدالباقی حساچ عالم. (۱۳۵۸-۱۲۸۲ش): مدرس: 
نویسنده و عالم. وی نوهٌ ذختری سید عبدالحین لاری برد. 
در شیراژ و اصفهان و مشهد و نجف و قم در محضر برخی آز 
بزرگان هرس خراند که از آن جت 


شیخ عبدالکريم 
حاثری. پس از ۱۳۵۱ ق مفیم شیراز شد. دو تن از شاگردانن 
ری عبارت‌اند از: عبدالوحیم ربانی شیرازی و ناصر مکارم 


ربانی شیرازی هضر مجلس شورای اسلامی 

بود که اکنون درگذشته و آیةالله مکارم شیرازی از اساتید ر 

مراجع فعلی حوزء قم است. برخی از آثار او عبارت‌اند از: 

تحریر «تقربرات» استادانش در فقه و اصول؛ تصحیح و 

تتقیح بسرخس از کستب نياکان خویش سل «لوامع 

لانرارالمرشیه»؛ «نورالحقاتق» و «تعلیقات مکاسب». 
الذریس مه (۱۸/ ۲۶۳,۲۶۲): گسستجينة دانشمندان (۵/ 
ی 


آیت‌اللهی د شیرازی» سید محمدکاظم فرزند سیرزا 
عبدالیاقی حاج عالم. (تر ۱۲۹۱ ش) عالم. در شیراز متولد 
شد. ایام کودکی را تحت تربیت و پرورش پدرش 


۷" 


بعد از آن به تحصیل برداخت و متون فقه و اصول را از 
مرحوم یاه حاج شیخ علی ابیوردی و یا حاج شبخ 
بهاءالدین محلانی فراگرفت. در ۱۳۶۴ ق به قم مهاجرت کرد 
راز محضر آیال حجت و آیةاله بروجردی و آیةل سید 
محمدتقی خوانساری و آبةالك صدر استفاده نموده سپس به 
شیراز رفت و به وظایف دینی» اقامه جماعت و تدریس و 
تبیغ احکام پرداخت. از وي حدود ۱۲ أثر بافی مائده است 
که از آن جمله: «تقریرات درس آَیفاله حجت؟؛ «تقریرات 


آیةا خوانساری»؛ «تقریرات درس آببةال بروجردی»+ 
#رساله‌ای در اجازه»؛ «رساله‌ای در غصب»؛ «رساله‌ای در 
شرکت». 
آنسارالحسج؛ ۱۲۰۰۱۱۹/۲۱ گسنجينًدانشمندن (10 
۳۳۳ 


آیت هی لاری» سید علیاکیر مجتهد؛ قرزند حاج سید 
عبدالحسین مجنهد لاری, (۱۳۸۱-۰۱۳۱۴)؛ مسجتهد و 
ای دینی. وی از اهالی جهرم بود و ابتداتزد برادر بزرگتر 
خویش, آقا سید محمد؛ و سپس نزد سید عبدالباتی: 
شاگردی کرد؛ آذگاه از اين در مجتهد و سبس از مراجعی 
همچون آقا سید ابرالحسن اصفهانی» آقا ضیاه عرافي و حاج 
آقا حسین قمی اجاز؛ اجتهاد گرفت. بعد از بدر جانشنین وی 
شد. سالهای درز به ترویج دین مین و نشر معارف اسلامی 
و کمک به نقرا و دستگیری از پاافتادگال و گذرانید. 
ریاضت پيشه و سستجاب‌الدعوه و زاهد و متقی بود که با 
سادگی تمام زندگی می‌کرد. ار از مردان مبارز و شجاع بود. 
چند روز پیش از رحلتش اصحاب خود را از مرگ خویش 
آگاه ساخت. وی در شهر جهرم بدرود حیات گفت؛ و در 


بفعه «قیر آقاء کنار پدر و برادرش مدنون گشت. 
بزرگان هر (۰۱۳۳ 4۱۴۲-۱۴۱ 
ارس (۵/ ۰۲ 


ان و سخنسوليان 
۱ گنجينة دانشمندان (5/ ۸۵-۴ 6۲ 


آینی اصفهانی, (س دهم ق): شاعر و خطاط. از شمرای 
بذلهگری اصفهان که غزل می‌سرود. او مکتب‌دار بود و خط 
را خوب می‌نوشت و تدریس خطاطی نیز می‌کرد. 
تألیف «تحفهٌ سامی» (8۹۵۷) فوت کرده است. 
آشکده آذر (۳/ ۰6٩۲۲‏ احوال و آثار خوشنویسان (۱/ ۰۶ 
تریغ نظم و ثر ۶۴۸ تحفا سامی (1۶۲-۲۶۱الذریعه 
(۹/ ۱۳ لغت‌تامه (ذیل/ آیتی): فرهنگ سخنوران (۱۴). 


یتی بیرجندی: محمدابراهيم 


آیتی بروجردی محمدعلی؛ فرزند شبخ حسن آیتی. 
6۱۳۴۰۰۱۳۱۳ بان مسچتهد درس و شاعر, در 
پروجرد مترلد شد. در شش سالگی تحصیل را شروع کرد. 
پس از کسب مقدمات به نجف رفت و در محضر سید محمد 
کاظم یزدی؛ شیخ‌الشریعه اصفهانی» میرزای دوم شیرازی و 
سید عیدالهادی شیرازی درس خواند و در شمار مدرسین 
درآمد.آن گاه به وطن بازگشت, پس از حوقفی یکساله در 
دزفول و حضور در حوز؛ درس آثا شیخ محمدرضا دزقولی» 
به بروجرد رفت و مدت دو سال در درس آیتالل بروجردی 
و آقاشیخ حسین فروی حاضر شد. بعد از آنبه اراک رفت و 
محضر یت حاثری را دریافت. در بیست وهفت سالگی 
ً برعی از آنار او عبارت‌اند از: 
مدامع‌العین نی مصیبالحسین(ع)»! «الدرو واللالی فی 
تلخیص الامالی»؟ «الللژالفرید» که منظومه‌ای است در 
منطق که در بیست سالگی سروده است؟ رساله‌ای مختصر 
در اسطرلاب؛ رسائلی پراکنده در نقه و اصول و ادب؛ 
اشماری به فارسی و عربی. 


تاریخ بروجره (۱/ ۵۳۶.۵۳۲ موافین کتب چپی (1۴ 
مر 


تن ببرجندی؛ شیخ محمدتقی: فرزند شیخ محمد 
باقر, (وق ۱۳۳۷ ق)؛ شاعر. او برادر شیخ محمد حسین 
آیتی مولف «بهارستان» بود. وی در جرانی در زمان حیات 
پدرش درگذشت. «دیوان» شعری از ار بانی است. 

الذریمه (۱۳/۹)» فرهنگ ستنوران (0۱۴. 


ی ببرجندی, شیخ سحمدحسین آیتی قائنی» 
ضیاءالد ین شیخ محمد حسین, 


آیتی بیرجندی؛ محمدابراهيم, (۱۳۴۴۱۲۹۴ش)» 
نویسنده: محقق و مترجم, اهل پیرجند بود. در گازار و 
بیرجند و مشهد علرم قدیمه را آموخت. از جمله اساتید وی 
ادیب نیشابوری؛ شیخ هاشم قزوینی و شیخ مجتبی فزویتی 
بودند. از ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۹ ش در بیرجند وعظ و تدرس 
می‌کرد. سپس به تهران آمد ر در دانشکد؛ علوم ممقول و 
متقول مشفول تدریس شد و در رش فلسفه اسلامی دکترا 
گرفت. وی بر اثر تصادف اترمبیل در تهران درگذشت و 
پیکرش در قبرستان ابرحسین قم به خاک سپرده شد. آثاراو 
عبارت‌اند از: «سربایةٌ سخن»؛ «نهرست ابراب و فصول 


تبریزی 

اسفاره؛ «اندلس یا تاریخ حکرمت مسلمین در اروپاه؟ 
«شهداءالاسلام»؛ «گفتار عاشورا؛ «گفتار ماء»؛ «بررسی 
تاریخ عاشورا»؟ «تاریخ پیابر اسلام». تصحیح: «مشنوی 
مقامات الابرار؛ «تقسیر شریف لاهیجی». ترجمه: «اقکار 
جاوید محمد(ص)۷! «آبینةً اسلام»! «تاریخ یمقربی»؛ 
اب4۵ «جهان در قرف بیستم». 

بهارستان (۳۵/.۳۵۲» تریغ دربران (۰6ملفین نب 
چاپی (۱۱ 6۲۷-7۶ 


آیتی تبریژی, (س نهم ق) خطاط. نا به فول صساحب 
7مناقب هسنروران» یکی از چهل تن خرشنویس دربار 
شامزاده بایستقر گورکاتی بود که در کتابخان؛ آن امیرزاده؛ با 
سربرستی میرزا جمفر تبریزی» به کار کتابت اشتغال دا 
احوال ر آثار رشتریسان (۱/ ۰6۷ مناقب هنروران (ع۵). 


آیتی قائنی. ضیاءالدین شیخ محمد حسین» فرزند شبخ 
محمدباقر, (۱۳۹۷-۱۳۱۰ق). ققیهه متکلم: ادیب و شاعر 
متخلص به آیتی. در روستای مهموئی از توایع قاین متولذ 
شد. مقدمات علوم را در ببرجند آموخت, سپس به مشهد 
رفت و به تحصیل در حوزه علمبهٌ آنجا پرداخت. علرم ادبی 
رانزد شیخ عیدالجواد نیشابوری و مقداری فقه و ال راز 
پدر خود آموخت. در ۱۳۳۱ق به مکه رفت و در این سفراز 
تفتازه سوربه, ترکیه و عراق دبدن کرد, در بازگشت به 
اصفهان رفت و مدت دو سال در حوزة این شهر درسهای 
نقه و اصول را آمرخت و از محضر اسائیدی چرن سید علی 
نجفآبادی و شیخ محمد الهی گنابادی استفاده کرده سپس 
به نجف رفت و مدت پنج سال نزد آقا سید ابوالحسن 
اصفهانی و آقا ضیاء‌عراقی دروس خارج نقه ر اصول را 
آموخت و از آیت‌اله سید ابوالحسن اصفهانی و آقا ضیاء 
عراقی و سید محمد کاظم شیرازی و دیگر علما اجاز 
اجتهاد و روایت گرفت. در ۱۳۴۳ ق به بیرجند بازگشت و به 
اقامه جماعت و تدریس و تألیف پرداخت. علاوه بر بهره 
کافی در زمینه دانشهای مختلف طبع شاعرانه‌ای هم داشت 
و حدود بیست هزار بیت سروده است. از آثار ری: شرح 
«کفایةالاصرل» علامه خراسانی؛ «درالفرید فیما روی 
عسن‌السبط الشسهیده: در خطب و مراعظ و اشعار 
سیدالشهداه(ع)؛ «مقامات معتری»؛ «مقامات الابرارهه در ۵ 
+ ابهارستانه: شرح حال رجا قاینات و قهستان؛ «جمیم 
بهارستان»؛ «دیوان در غلطان+ «نوائدالعقول» 


بزرگانفلن (۱/ ۰6۱۷۰۳۶۷ هارستان (۳۸۵:۳۲۲» ار 
تذکرههای فارسی (۲/ ۲۸۸-۲۸۶ الذرمه (۲7/ 6۱۳ مد 
مسال مر ضراسان (۵۵4۵۲): گنجينة دنشمندان (۳/ 
۶۸-۶۶ مزلنین کتب چاپی (۲/ 6۸۵-۶۸۷ 


بزدی؛ میرزا عبدالحسین؛ فرزند حاج ملا محمد 
آخو: شفتی. (۱۲۸۸-ج ۱۳۷۱ نرستده» ادیب و 
شاعره متخلصی به ضیانی و آوار و آیش. از نرادگان سیخ 
محمد بشهور به شیخ آنا بزرگ تفت و از 3 
محال یزه بود. در خانواده‌ای عالم و عارف به دنا آمد. در 
پانزده سالگ بهیزهرفت و دورف صرف ونحر ر منعطق وییان 
دا در نزدپدر تکمیل نمود. از کودکی شعر می‌گفت. پدرش را 
در بیست سالگی از دست داد و در پیست و پنج سالگی به 
جای پدر امام جماعت شد و امور شرعی نفت را در دست 
گرقت. در ۱۳۲۰ق به فرفة شاه بهاثیت گروید و بنا به 
توصي عیدالیها عباس اقندی تخلص خود رکه تا آن هنگام 
ضیالی بوده به آوار داد. وی از نزدیکان عبدالبها شد. 
در سفر دوم به حیفا که سه ماه طول کنید. به دلبل مشاهدٌ 
سره اخلاق و فساد رژسا و میا قه» از کرد؛ خویش 
پشیمان شد و از آن فرقه روگرداند. پس از آن تخلص خرد را 
آیتی تیب دد. از ۱۳۴۰ ق به مدت ده سال به تدریس در 
علوم ادبی در دبیرستانها پرداخت. مجلة «نمکدا از 
۸ تا ۱۳۲۰ ش زیر نظر او منتشر شد. از آثار وی: 
«دیوان» اشمار؛ «کشف الحیل»: در سه جلد: در رد بهاثیت؛ 
1 یزدان» یا «تاریخ یزد»؛ «فرهنگ آیتی! «اشماً 


ت از 


#ترجمه فرآن»ه در سه جلد؛ «خردنامه؟ «تاریخ 
فسلاسفه»؛ «سیاحتنام؛ دکتر ژاک امریکایی»! اروش 
نگارش؟؛ «گفتار آیتی»؛ «هوگوی ایرانی». 

ی دانشوران ( ۰6۶1۸۶۱۰ تریغ تذکره‌های نارسی (6 
۵۶۲۶۱ تریخ راید (3/ ۳۱۱-۳۰۹ تکرة ستتورن 
بزه ۱۳۸۴-۳۷۹ الریع (۹/ 0۱۳ ۲۵/ 1۵۳): زندگينامة 
رال ر مشاهیر (۱/ 0۶۵-۶۲ سخنورانتامی محاسر (۱/ 
۷۲۴ شیح حال رجال (۵/ ۱۲۱۱۴۰): طبقات 
اعلامالشیمه (قرن ۱/ ۱۰۲۵-۱۰۷۲)» گلزار معانی ( هد 
۷ مزفین کلب چاپی (۰/۱۸/۳ نما (س ۲۰ ش 
۲ص ۲۱۶۱۱۳ 


آینه‌ساز مراغه‌ای سب شکوهی تبریزی, 


اباذری: محمد علی.(ح س چهاردهم ن)؛ خراننده, از 
خوانندگان بتام همدان بود. صدایی رسا و زیر داشت. او 
اصلاًاهل اراک بود و در همدان زندگی مي‌کرد. در این شهر 
مهمانخانه کوچکی داشت و از این راءامرار معاش می‌نمود. 
وک در این شهر کنسرتهانی را به همراهی سید رضا عطاره 
مید رضا فرشچی و عبداله طالع همداتی به نفع امور خیربه 
اجرا کرد. 


تاریخ موسیقی (11 ۸۷ع/»مردان موسیقی ( 6106/۲ 


برد و عمد؛ آثار ار در نقاشی‌های روغنی است. از آثار اره 
جمة مذمّپ با زمينة مشکی و انواع قرش تذهیبی با رقم: 
«عمل ابالتقاسم ۱0۱۲۳۸ جلد روغش قرآنی به خط 
اشرفالکتاب اصفهانی» که رویآن به نواع تذهیب و تشمیر 
آرایش شد» با رقم: «ابالقاسم». 

اسرال و آثر تاشان (۱/ 01-۱۰ 


ایدال اصفهانی.(رف 3۹۳۰): شاعره متخلص یه اسیر. 
اصل اصسنهان برد ر به ع طاری اشتفال داشت. ری از 
همنشینان سام میرزا صفوی بود که به واسطهٌ عشق, کارش 
به جنون کشید و چند ماهی بستری شد» ولی درمان تشد. 
سه سال در اصفهان با سروپای برهنه می‌گشست» سپس به 
ن‌ا با ارامته به سر برد. 


تبریز رفت و پنج سال در 
عاقبت توبه کرد. برخی از تذکره‌تریسان نوشته‌اند که وی در 
زمان حملا سام میرزا بهقندهان کشته شد و همان جا دقن 
گردید. صاحب «ریحانه» به اشتباه وی را از شعرای سدهٌ 
سیزدهم می‌داند. اشماری از وی در تذکره‌ها نقل شده 


آنشکد: آذر (۲/ ٩۲۲‏ تاریخنظم و نثر (0۶۴.۶۴۵نحف 
سامی (۱۶-۲۱۲ ۸6۲ تسذکرة روز روشسن (۱۱۳۱۲ 168٩‏ 
ریم (۹/ 0۲ رسحانه (۱/ ۵۶4 لقت‌نامه(فیل/ 
ابدال). 


آیدال بیگ تقاش باشی» فرزند علیقلی بیک جبادار. 
(تَن-دزآزدهم ق) نقاش. پدرش نقاش نو مسلمان بود. نزد 
پدر آمرزش نقاشی دید و شیوة وی راکه آمیزه‌ای از 
شیره‌های ایرانی, هندی و اروبایی برده دنبال کرد و سبکی 
یداع کرد که بعدها محمد ابراهیم» محمدرفیع؛ 
محمد محسن رضری و محمدقاسم آن را ادامه دادند. 

احرال ‏ آثار تشن (۱/ ۰6۱۱ تاریخ اصفهن ( ۳۳۰ ترین 
منرهای ملی (۱| ۴۶۲ گلستان هثر (چهل وهشت هلر 
تسدان (داهع6) 


ابدال چشتی: ابواحمده فرزند ساطان قرسنافه. 
(۳۵۵-۲۶۰ق)» صوفی. از بزرگان فرقه چشتبه بود و بدرش 
امیرچشت: یکی از روستاهای هرات بود. ایواحمد در 
هفت سالگی در مجلس سماع شیخ ابراسحاق شامی حاضر 
شد و در سیزده‌سالگی خلوت گزید و به مجاهده وریاضت 
مشفول گردید. در یست سالگی: هنگامی که یاپدر به شکار 
فه بوده از همراهان جدا انتاد تاگاه در میان کر چهل تن 
از مردان خدا از جمله شیخ ابواسحاق شامی را دید و حالش 
دگرگون شد و لباس پشمینه پوشید و در پی شیخ روان شد و 
سرانجام از دست ری خرقه دریافت کرد. او به سماع توجه 


خاصی داشت و حتی یکبار بدین سبپ؛ در پرگاه میرتصب 


ابراهیم 


که دایی او نیز بود؛ کار وی به محاجه کشید. از وی کراماتی 
نقل می) 


طوافق السقاتن (۷/ ۱۳۷۱۳۱). ا 
مات هرات (۱1۹,۱۲۸) تفحاتالانس (۳۲,۳۲۸). 


ابرهیم.(ز ۱۲۳۷ق)» خطاط. در شکسته نویسی دست 
داشت. به خط وی, قطعه‌ای به قلم غبار خوش؛ با رقم 
«مشتقه العبد الاتل ابراهيم ستة ۱۲۲۷ در دارالسلطنة 
در کتابخانة سلطنتی موجود بوده است, 

احرال و آثر خوشنوسان (0۱۳۹/۴. 


. (سی یازدهم ق), نفاش. از هنرمندان تازک فلم 
برد. از آثار رقم‌دار وی: تصویر مرد اسیری به تیف چینی‌ها 
که در پالهنگ سنگینی گرقتار است و از نوش نقاش در ذیل 
اثر معلوم می‌شود که شخصی به نام کوسج مراد است و به 
گفتة مولف کتاب «اسوال و آثار نفاشان»؛ همان شاهزاده 
مراد آق قویونلو بوده که به بند دشمتان گرفتار آمد» است, با 
«کرسج مراد؛راقمهابراهیم» 

احوال و آذر تقاشان (۱/ 6۱۱ 


ابراهیمآتاباشی .» آقاباشی اصفهانی؛ ايرميم: 


ایرامیم آدهم بلخی» ابواسحاق ابراهیم بن ادهم بن 
مستصور(ح ۱۶۲/۱۶۱۰۱۱۲ ق): صارف و محدث, در 
خاندانی کوفی در بلخ متولد شد. آنچه دربار؛ زندگی ار 
می‌گویند بیشتر به انسانه شباهت دار تا واقعیت؛ از جمله 
آنکه او را نرزند حاکم بلخ دانستهاند که بر ثر انقلابی درونی 
از زندگی اشرافی دست کشید و به درویشی رری آرد. 
شاید جرن خانوادهاش عرب تبار پودنده از ترس ابومسلم 
تاگزیربه توک رطن شد و از خراسان به شام رفت (ح ۱۳۲ 
ق) رپس از آن به سفر دز سوزمینهای اسلامی پراخت. گریا 
در جنگهای مسلماتان با بیزانس شرکت داشت. وی بر 
خلاف بسیاری از متصوفه با کار در مزارع» دروگری» 
خوشه چینی» خرمنکوبی و باغبانی روزگار می‌گذارنبد و در 
عین زهد ترجه زندگی نیز بود. به روایتی به خدمت امام 
باثرلع) نیز رسید و از برکات و انفاس او بهره گرفت و به 
روایت این قهد. ری؛ زمانی که امام صادق(ع) از کونه عازم 
مدینه بود با ایشان ملاقات کرد. در تصرف آوازه‌ای باند 
داشت. میان زندگی او و افسانة بردا شباهتهایی یافت‌اند. 
کتاب هامیانه «سیر:السلطان ایراهمیم بن ادهسم»» دربار 


۸ 

زندگی ارست. وی را در شمار محدئین مورد اعتماد نیز 
آورده‌ند. 

لاسام (۱/ ۲۴ تاریخ اسلام (سوادث 1۱۷۰-۱۶۱ 

۹۳ تریع تصرف (۰۵5 ۰۱۵۲ ۰۱۶۲۱۶۲ ۰۳۷۰ ۸۱ 


1۹۵ ۴۳۵ تکرفل لاه (۱/ ۱۰۶-۸۵ تبذیب التهذیب 
(0۳-۹۳/۱» سلیالالا (۷/ ۳۹۵-۲۶۷ دانشنامة را 
و اسلام (۷/ ۳۳۶:۳۳۷)» داشرالسمارف الیستانی(۱/ 
۱۱ روضات الجنات (۱/ ۱۶۰-۱۴۹)» ریاس لمارنین 
(0۳۱: ریحانه (۱/ ۱6۹۸۹۷ سیر النبلاه (۷/ ۱0۳۹۶-۲۸۷ 
طیفات اصرنبه مرری (۷۲-۶۸)» طرانلسقاتن (/ 
۹ فضایلبلغ (۱۴۴۰۱۰۸)» مجالس‌الومنین (۱/ 
۲ المستفادمن ذیل ترخ بفدد (۳1-۲۱),تفحات‌الانس 
(۸-۷ اوفیپاونیات 
۳۲۳۱۱ 


۳۱۹۳۳۱۸/۵۱ وقیاتالاعیان 


ايراهیم استرآبادی, (س دهم ق): خطاط و شاعر. مدتی 
متشی آستان تدس رضوی بود و بعد از آن در قم کتابت 
می‌کرد. در اتحفة سامی» و «گلستان هنره خط نستعلیق ار را 
منود‌اند. گویا چون تسبت استرآبادی را در رقمهای خود 
ذکر نمی‌کرد؛ برخی احوال و آثار ار را با دیگران 
ریت اند از بجمله دکتر بیانی او را ایکبار تحت نام براهیم 
یکبار دیگر ذیل ابراهیم استرآبادی آورده است. ری 

۱ 
دوبیتی راک در درگاه کاشی‌کاری آستانةً حضرت 
معصومه(س) به خط نستملیق نگاشته شده است. از ار 
می‌داند. فرزندان وی اسماعیل و سلطان محمود نجاتی نیز 


از تعبق نویسان بنام بودند. تاریخ وفات او را به اختلاف 
االتاس و از آر ری :یک 


اسوال و آتار خوشنویسان (۱/ ۰۱۵-۱۴ ۲۱ پیدایش خط و 
طاطان (۱۷۷)تاریخ امغهان (11۵)» عحفة سس 
(۱۱۳۶ تکرة روز روشین (۱۵ الذرعه(۹/ 0۱۴ گلستان 
هنر (۷ ۴۸-۲ مانب منرورن (0۶). 


اسراهیم اصفهاتی؛ آتا ابراهنیم ]| محمد ابراهنيم 
نسقاشباشی. (س سیزدهم ر چهاردهم ق): نقاش؛ 
قلمدان‌ساز و صوفی. از شاگردان معروف عباس شیرازی 
برد. مدتی به روسیه رفت و از استادان آن دیار فتون نقاشی 


۸۲ 


را فراگرفت. وی همچنین در میناسازی, مببلدسازی, قاب 
آین» مصورسازی کنب و مرقعات و تصویر پارچه‌های قلم 
کار مهارت داشت. از شاگردان معروف ار هادی نجریدی 
است که در ۱۲۸۷ شش با استاد خود از اصفهان به تهران آمد 
و در مجمع‌الصنایع به کارهای هنری مشغول شد. ابراهیم در 
مکتب شمایل‌سازی نیز آثار جالبی پدید آورده و چرن در 
سلک درویشان نعمت‌اللهی بوده از اقطاب این سلسله 
هایی ساخته است. تاریخ دقیق تولد و وفاتش در دست 
نیست. ولی فعالیت هنری عمد؛ وی پین سالهای ۱۱۲۹۰ 
۰ ق است. از آثار وی: قلمدان نیمه کاره با تصویر جنگ 


ایران و روس با رقم: «ابراهمیم 40۱۳۲۵ تصوير سه دختر 
ایرائی در حال نواختن ساز و تصویر مادر و طفلی خردسال 
که طقل گربه‌ای را در آقرش کشیده و زنی ایشان را نگاه 
می‌کنده با رقم: «عمل ابراهیم»؛ چهار تصویر آبرنگی از 
شانزده تصویر «کلیات» سعدی» به خط فتحاله جلالی که 
رقم وی را دارد؛ تصویر نشستة عباس میرزا با آبرنگ» روق 
جلد کتاب «سفرنام خسرو میرزاه؛ با رقم: «ابراهیم 
؛ «سلام علی ابراهیم؛ 
مینایی آقا ابرهیم نیزه یکی سرقلیان گل و مرفی» با تصیر 
مادر جوانی که بچة خود را در آفوش گرفته است: با رقم: 
اهیم»؛ تصاویر زنان قاجار بر روی قلمدان یا رقم: 
#اراهیم». 


اسوال و آثار ناشن (۱/ ۰6۱۴-۱۲ مر مدا (۲۶ 0۳۸-۱ 


ابراهیم اصفهانی فرزند شاه حسین. (رف ۷/۵٩۸۹‏ 
شاعر ادیب و خطاط از هترمندان عصر صفوی برد. پس آز 
قتل پدرش (۹۲۸ق)؛ به قزوین رفت و چرن خوش قریحه و 
ذرق برده منزلش محفل دانشمندان و شعرا گردید. وی خط 
تستعلیق را خوش می‌نوشت. خط ار را در ردیف حستعلی 
مشهدی و سید احمد مشهدی و میر معز کاشانی دائسته‌اند. 
بهگفتة مزلف «عالم آرای عباسی» وی فرهنگی تدوی نکرده 
پرد که در آن لغات متداول در اشعار قدما و معانی آنهاء گاه به 
تبع وگاه به تصرف نریحه: جمع آوری شده بود. در قزرین 
درگذشت. از آاروی: «دیوان» شعر: 

احوال و آنار حوشنویسان (۱/ ۱۱۶-۱۵ ناریخ نظم و نر 

(۰۵۰۱ الذریمه /٩(‏ ۰6۱۵ الم آرای صباسی (۱/ ۱6۱۲۲ 

مجیع الخواص (۰/ هفت انیم (۱/ ۴۰۱ 


ابراهیم ایلچی. (ز 1٩۰‏ ق)ه نقاش و خطاط. از فضلا و 
ادبای عهد شاه محمد خدابنده صفری (8۹۹۶-۹۸۵) و 


ابراهیم ین محمد 


شاگرد مر لین محمد کاشانی برد که در شهر تم 
ت. در خط نسخ و تعلیق؛ و نقاشی و مهب 
زمان خود بود. شاه محمد خدابنده در 99۰ق او 


را برای عرض تهنبت به دربار سلطان مرادخان سوم عتمانی 
به استانبول فرستاد. اراهیم ان چون به دربار عشانی 
رسید. سلطان عثمانی او را گنجینه‌ای بافت و از دولت ایران 
خراست تا ار در استانبول بماند و برخی کتابها را برای 
سلطان علمانی خطاطی کند.اثر وی: «صحیفد سجادیه»: به 
خط نسخ که برای سلطان علمانی نرشت ‏ به انواع تذهییات 
و نقرش زا آرا 
احوال و آثار خوشتویسان (۱/ ۰6۸۲ احرال و آثر نفاشان 
(۱۴/۱) ماقب هنروران (۸۶). 


داد. 


ایسراهیم باغ‌ميشه. (ز 8۱۲۹۷ خطاط. در تبریز 
می‌زیست. از منشیان و خرشنویسان مظفرالدین شاه قاجارء 
در دوران رلیهدی در تبریزه برد. از آثار ری: نسخه‌ای از 
«تحفةالملوک»» به تلم نستعلیق نیم دودانگ متوسط با رقم: 
«یجهة.. براهیمبغیشه... شهر ربیعلانی ۰0۱1۹۷ 

احوال و آثر خوشنویان (۱ 1۶). 


ابراهیم بلوچ. (ز ۱۱۳۲ )» نقاش. از مردم بلوچ بود و 
رات ربا اقامت داشت. از نار وی: تصریر مردی ترکمن 
به نام ولی» با ساز و برگ جتگی و کلاء ترکمانی؛ که به روی 
اسب نشسته و مشفول جدال است» با رقم: «کمترین خلق اه 
ابراهیم بلوج سنه ۱۱۳۲: در استرآباد مشق شدء شییه ولی 
کافر ترگمان است» 

احرال ر ار قاشان (۱/ 0 


ابراهیم بن حاجی عبدالجلیل شیرواتی.(ز ۱۰۳۷ 63 
خطاط. از آثار وی؛ یک نسخه «قررالحکم و دررالکلمه به 
قطلع وزیری کوچک: به خط نسخ کتابت خفی متوسط با 
رتم: «قد تشرفت بکتاية مدا الکتاب...ابراهیم پن حاجی 
عبدالجلیل شیروانی فی بلدة رشت ... سنة سیع و ثلائین و 
الف من الهجرة النبوية ... (۱۱۳۷)*. 

احرال و آثر خوشنویسان (۴/ 4۱۰۱۲ 


ابسراهیم بن محمد. (س دوازد‌هم ق)؛ خطاط. از 
شکسته‌نویسان زبردست بود. به شط ری: قطعه‌ای به قلم 
کتابت خفی شغیعائی عالی با رقم؛ «حزّره العبد الائم این 
محمد ابراهیم..». 


2 


احوال و آثار خوشنوبسان (۲/ ۱۲۲۰). 

ابراهیم بن محمدباقربهبهانی. (س درازدهم )لد 
و مُذمْب. اهل بهیهان برد و در حل کاری نیز دست داشت. 
اثر وی: جلد سوخت قرآنی با سوخت تالبی باسمه‌ای 
طلایی با رقم: «اپراهیم بن سحمدباقرا» به خط نستملین 


نیز در همان ساله انجام بافته است. 
تعاشان (۱/ ۱۶ 


اسرال تا 


ابراهیم پن محمدرضا کاشانی.(ز ۱۲۲۹ ق)» خطاط. از 
آثار ری کتی‌ای است به خط ثلث در محراب گنید مدرسة 
سلطانی کاشان که بر کاشی تمام منقش: با آیات قرآ 
شده و رقم: ابراهیم بن محمدرضا» دارد. 

آثار تأریخی شهرستانهای کاشان و نطنز (0۱۸۱» فهرست 
ایران .۱٩9(‏ 


بناهای تاریضی و اماکن باستا 


ابراهیم تبریزی.(س چهاردهم ق) نقاش. معروف به آتا 
اهل تبریز و برادر آفا میر گلستان تبریزی برد. ب 
ررایی ین در برادر از عقاب آا میرک اصفهنی؛ ممامبر 
بهزاد هستند. او برای تحصیل هنر نقاشی به روسیه رفت ی 
پس از کسب معلومات: به ایران برگشت و در تبریز میم 
شد. او تقاش مخصوص مظفرالدین میرزای ولیعهد در تبریز 
برد 


احرال و آثرفشان (۱۲/۱) 

ابراهیم تبریزی.(س دهم ق): موسیقیدان شاعر و 
خطاط. معروف به ملاابراهیم. اصلش 7 
گفه‌ند از قزوین. اکتر خطوط خصوصاً نستعلیق را خوش 
می‌نوشت. از شمر و موسیقی و تذهیب نیز سررشته داشت. 
از وی اشماری در تذکره‌ها به جای مانده است. در معما 
سازی نیز متبحر بود. ظاهراً در زمان تألیف «تحفة سامی» در 


قید حیات بوده است. این بیت در کنر تذکره‌ها به ار متصوب 
است: 

تا به کی بار رقیب از بهرآزارم شری 

کی بود گر بهر آزارش دمی یار شری 


در کتاب «دانشمندان آذربایجان؛ پا ام مالک دیلمی یاد شده 

است؛ که مالک دیلمی» خطاط معروف غبر از اوست. 
احوال و آثر خوشتوبسان (۱/ ۱۷ تاریخ سوسیقی (11 
۱ تاریخ نظم و شر (0۶۹۰, نحفا سامی (۱)۱۳۶ تذکر! 


و 


شعرایآذربایجان(۲/ ۲۵-1۴ دنشمندان اجان (10: 
۲ افریعه /٩(‏ ۰0۱۲ سخنرانآذربایجان (۱۹۱ 
گلستان هر (0۸-۷۷ اتب عنروان(۵۶). 


ابراهیم تبریزی فرزند میرزا عبدالجلیل وزیر تبریزی, 


«حفتالملوک فی سرّالسلرک»: در عرفان و الاق و 
مباست. 

سامی (۱۳۶): ذکرژ شعرایآذبایجن (۳۷2۲۵/1) 
هانشمندان آذرسایجان (۱۷.۱۶)» سخنوران آذربایجان 
(۱۹۱-۸) فسرهنگ سخنورن (۰0۶ نگ ارستان دا 
موه 


ابراهیم جان معطر > براناتی, میرزا محمدباتر 
شیانی 


ابراهیم حسینی,(س چهاردهم ق): نقاش. در در 
احمدشاه تاجار می‌زیست ر اغلب تصاویر کتابهای چاپی را 


انجام می‌دد. تصاویر وی مرکبی با پدازهای درشت بود. از 
آثار وی: تصاویر «کلیله و دمنه؛ چاپ ۱۳۴۵ ق می‌باشد که 
هترمده ام خود 
در زیر آثر خود به 


به خط حسین خرثی کتابت شده است, 
را اغلب به خط شکسته و گاهی به لا 
یادگار می‌گذاشت. 

سول و آتر قنان (0۵/۱. 


ایراهیم حسیتی.(ز ۱۳۱۰ ق)؛ نقاش. از نقاشان دورف 
ناصری بود که در آبرنگ و قلمدان‌سازی دست داشت. از 
آثار اررقمدر ره قلمدانی مرجود در نگارستان تهران است 
که در زمینة مرفش میر نقاشی شده و روی آنگل و سرغ 
استادانه دارد. در طرف راست رویبه قلمدان تصویر دو آهو 
تقش بسته که حتی نقطه‌های سفید بدن آنهانبزه به وضوح 
دیده می‌شود. در سمت جب تیز غزالهایی با همان وضرح 
ترسیم شده است» با رقم: «مشقه ابراهیم الحسیتی ٩۱۳۱۰‏ 


۵ 


احرال ر آثار قاشان (۱/ 6۱۵ 

ابراهیم خلیل. (ز ۹۲۹): خطاط. از کاتبان روزگار خود 
و ظاهرا امل بخارا بود. به خط ری یک نسخه کتاب «مهر و 
بی» تألیف عصار تبریزی در پارسس است که به قلم 
کتابت خوش در بخارا نوشته شده است؛ با رقم «ابراهیم 
خلیل؛ به سال 44 


احوال ر آثار حوشنوبسان (۱/ ۱۸-۱۷). 


ابراهیم حُواص: ابراسحاق ابراهیم بن احمد بن 
اسماعیل.(رف 8۲٩۱‏ عارف. داش از آمل ود چون 
در بغداد زاده شد به بغدادی شهرت یافت. در آغاز عمر 
چندی به تحصیل پرداخت و پس از آن به تصوف روی آورد. 
وی با بانتن برریا و زنبیل از برگ خرما روزگار می‌گذرانید و 
از اين رری به خواص (خوص « برگ خرما) شهرت یافت. 
او از افران جنید و نوری برد. در جامع ری درگذشت. 
حکابانی که از او نقل می‌کنند غاب اجع به سیاحت یا حج 


الاعلام (۱/ ۰0۱ نذکرةلاولیاء (۱۵۷۱۲۸/۲)» خلیة 
الارلباء (۱۰/ ۸4۳۳۱-۳۲۵ داشرةالس ارف البستانی 1/1 
۵ دیرتلمعارف فارسی (۱/ ۸٩‏ سومان نگ 1۸7 
۶ طبقات الصونیه هروی (۳۵۱-۳۲۸ لفت‌نامه (ذبل/ 
ابسراهسیم صواص), نام دانشسرران (۶/ ۳۸۹-۳۶۸): 
تفحاتالاس (۱۲۰-۱۳۸. 


ابراهیم دردیدردی تویسرکانی؛ میر ابراهیم. 


ابراهیم زرین قلم.(س چهاردهم ق): نقاش. در آبرنگ و 
سیاقلم دست داشت. از آثار سیاه‌قلم وی: تصوير زیبا و 
اسنادنه‌ای که به قلم پردز نقاشی شده که تصاربری از مریم 
و سیح و کودک خردسالی است و اشماری در حراشی 
ابارقم: 

«خواست تا بگذارد از خود بادگاری زد رتم 
کسلک ابراهيم؛ دانش‌پيشة زرسن قلم» 
اسوال و آثراشان (0۵/۱. 


ابراهیم زیور(س دوازدهم ق)» طغراساز و سذهب. از 
آثاررتم‌دار وی طفرای زیبایی است که در یکی از حراجهای 
لندن به فروش رفته است: با رفم: ابراهیم زیوره. 
ان (۱/ 6۱۵ 


اسوال و 


ايراهیم سرابی.(ز ۷۹۸): مهب و خطاط. ملقّب به 
أثررقم‌دار وی: کتابت و تذهیب «مشنوی معنوی» است 
که در آخر جلد سرم چنین رقم زده: «.. قد وقع الفراغ فی 
اواخر شهرالسحرم عظمُ حرمته سنه شمان و تسعین و 
سبعمائه < ۷۹۸ کتبه و ذهبه عبدالشعیف والحقیرالفقیر 
ابراهیم لملقب به شیخ ابراهیمالسرابی حامدا و مصلیا علی 
یه محمد و له اجمعین». 
احوال و نارشان (۳/ ۱۳۳۵ 


شاه کرمانی: حسام الدین.(س هشتم ونهم اه 
یب از پزشکان حاذق و از ملازمان دربار تیمور گورکانی 
بود که در شطرنج و تره نیز مهارت داشت. 

حیب‌السیر (۳/ ۰4۵۵۱ رجال حبیبلسیر (6۷۷. 


ابراهیم شیرازی.(ز ۱۳۲۴ق): خطاط. به خط وی: کتاب 
«مرآةالخیال» تألیف لردی که به سال ۱۳۲۴ ق نوشته و در 
بمیتی چاپ شده است. این کتاب به فلم کتابت متوسط 


احوال و آثار خوشنویسان (۱۸/۱). 


ابراهيم علی.(ز ۱۱۳۲ »4 نقاش. در اواخر دور صفریه 
می‌زیست و در قاب آینه و قلمدان‌سازی مهارت داشت. نت 
آثر رقم‌دار وی: قاب 
۳۲ 


احوال و رشان (۱/ 0۵ 


ابراهیم نسایی فارسی.(وف 43۱۲۹۰ طبیب و شاعر. 
مشهرر به میرزا آقای طبیب. اهل فسا ر از اطبای معروف 
زمان خود یود که در کتار 


طبابت شمر نیز می‌سررد. از 


اوست: 
ز هشیاری نبستم هیچ طرفی 
بکن ساقی ز جام باده مستم 
فرهنگ سخنوران (۱۷ مرآت الغصاسه (6۳1. 


ابسراهسیم فسوی یرازی, نسرزند میرزا جانی. 
(۱۲۵۵-۱۱۷۳ق): نقیهه عالم ر شاعر. از سادات محترم 
شیراژ و از احفاد امیر غیاث‌الدین متصور دشتکی بود. در 
شیراز ونات بافت. از آثار او: «بحرالحقایق»: در نقه؛ حاشیه 
بر «معالمالاصول»؛ حاشیه بر «شرح لمعه». 

حدیلتلشمراء (۱/ 0۳۱۸۰: نرهنگ سخنررت (۱6۱۷ 


ابراهیم کرمانشاهی 


مرآت الفصاحه (۳۱-)۳) 


ابراهیم کرمانشاهی.(ز ۷۵۲ 


ق)» خطاط. از آثار اون یک 
مدب به خط نسخ وکتابت خفی خوش با رقم 
الذلیل الامبرالجلیل الذی لیس له نظیر ولاعدیل معتمدالدولة 
بیدالاقل الداعی ابراهیم الکرمانشاهی فی سنة ۱۲۵۲ من 
الهجرة البی» 


احوال و تاد خرشتر بان (18 20۱۰۱۲ 


ابراهیم کهر.(ز ۱۰۰۸ )» نقاش. از تصاویر تخیلی ری: 
تصویر رب‌اللوع باد است که به صورت میموتی درآمده ر 
پادشاه را روان به زیر انکنده است. در مقابل ری 
فرد سیاه چهره‌ای با ار صحبت می‌کند. ایسن تصویر که از 
فصه‌های تاریخی هند برداشته شد» به تاریخ ۱۰۰۸ ق به 


تقش درآمده است. 
احوال و آثر قاشان(۳/ 1۱7۳۵ 


ابراهیم گورانی» فرزند کاظم.(ز 8۱۲۲۱»» حطاط. از 
خطوط ار رآن وزیری کوچک, جاد روغنی, دو صبحا 
افعاع متن و حاشیه مذمب و مٌش؛ به خط نسخ کتابت 


خفی متوسط با رقم: ... ابراهیم بن کاظم گررافی:8 الم 
1۳۳ 
احوال و آثر عوشنویسان (5/ ۱۰۱۵). 
ابراهیم صنشی.(ز ٩۳۷‏ ق)» خطاط. از آثار وی: یک 


سیخ نفیسی از «اسکندرنامه» ترکی به قلم کتابت خوض: با 


اند وقع الفراغ من تحریر مذا الکتاب ... علی یدامبد 
لیر ...اراهيمالمتشی الحضرةالرضوی سنه .8٩۳۷‏ 
ار حوشنویسان (۱/ ۱ 


احوال و 


ابراهیم موصلی» ابواسحاق تدیم» ابراهیم ین ماهان [ 
بهمن. (3۱۸۸-۱۲۵): موسیقیدان» آهنگسازن 
شاعر. پدرش از مردم اجان نارس بود و از آتجا 
به کوفه رفت. پس از مرگ پدرش تحت تریبت دایی‌های 
خود قوار گرفت. چون خانواده‌اش با تحصیل موسیقی 
مخالف بودند؛ ری به موصل گرب 


۸۶ 


نزد موسیقیدانی زرنشتی؛ به نام جراتویه رفت و به تکمیل 
معلومات خود در زمينةٌ مرسیقی پرداخت. اندکی بعد به 
دریارعباسیان ره یافت و از موسیقیدانان دربار 
گرفت. بس از آن نزد خلفای عباسی پایگاهی بلند یافت. 
ابراهیم یکی از بزرگترین خواندگان و موسیفیدانن روزگار 
خریش بود و چندان زیبا آراز می‌خواند که مردم آذ را لبم 
شیطان می‌خواندند. وی نختین موسیقیدانی بود که در 
عراق شعر عرب را به آهنگ ایرانی آرا 
معده درگذشت. اثر ری: «الاصوات المتةا! 
فرمان هارونالرشید و با همکاری ان جامع و میج 
العوراه فراهم شد و مرکب از یک صد ترا برگزیده بود. 
استادان موسیقی (۱۶-1۵ الاصلام (۱/ 6۵۲-۵۲ تاریخ 
بنداه (۶/ ۱۱۷۸۰۱۷۵ 
ثاریخ هترهای مالی (۲] ۷۱۷۰/۱۶ دنشناما بان واسلام 
(۲/ 0۳۶۷۰۳۶۶ داثرةالمعارف الیستانی (۱ 63۶۷۲۶۰ 


داالعرف فارسی (۱ ۱۰ اقهرست ین ندیه رسمه 
(۱۳۳-۲۳۲). رفبات‌الاعبان (۱/ ۲۷-۲۲): 


آبرامیم میان کوشکی پارآوی؛ فرزند محمد جان. (ز 
:۸ ق)» نقاش ر خطاط. اهل قریه پارآو قزوین برده که در 
جل کاری و نقش تصویر دست داشت. از آثار وی: نقاشی و 
کتابت «عجابب‌المخلوقات و غرایب‌الموجردات». در یکی 
از تصاویر دسخه روباهی بالدار با خط رقاع نقش شده است؛ 
بارقم: مت الکتاب المجایب الس‌خلوقات و غرایب 
الموجودات فی الائنین سلخ شهر محرم الحرام فی ید 
القفیرالحقیر داعی عباداله ابراهیم بن محمد جان میان 
کوشکی من محال پارآری سنه 4۱۰۵۸ 

احرال و آثارنقاشان (۳/ ۱۲۳۶ 


نقاش. از شاهزادگان قاجار و نراد؛ تتحملی‌شاء تاجار برد. در 
جهره‌سازی مهارت داشت و پردازهای ماهرانه به عملِ 
ثار ری: تصویراستادانة ناصرالذین شاه با رفم: 
#براهیم میرزا ولد نواب محسرد سیرزای اجار»؛ تصویر 
آبرنگی دیگری از ناصرالدین شاه با رقم: « 
میرزاتاجار ۱۳۷۵ 

احوال رثا نتشان (۱۸۱۷/۱). 


ابراهیم تازویه تیشابوری» ابواسحاق, (س چهارم ق)» 
عارف. نسبت طریقتش یه شیخ ابوعلمان سعد بن اسماعیل 


ش 


حبری رازی از فقهای صوفی مششهرر در ترن سوم ق 
می‌رسد. در بشابور نشو و نما یافت و با ابوحفص حداد 
صحبت داشت. به دلیل این که صورت و صوتی خوب 
دگانی به نازویه ملقب گردید. در فتوت 
شأنی عظیم داشت. مفبره‌اش در نیشابور است. 
ربحانه (۶/ ۸٩۲‏ طبقات الصوقبه هرری (۲۸۴ نام 
«انشرران (۲/ ۲۶۶.۲۶۵)» تفحات الالس (۲۲۳), 


داشت در بدایت 


ابراهیم همدانی.(س یازدهم ودرازدهم ق): شاعر. از 
نوادگان علامه میرزاابراهیم همدانی و به جهت همنام بودن 
با جدش به میرزا ابراهیم ثانی مشهور بود. پس از کسب 
ممارف و علوم؛ تولیت مزار امامزاده سهل بن علی و رباست 
آن منطقه راه که از نواحی همدان استه به عهده گرفت. وی 
طبعی موزون داش 
چه گزند است ز دلسردی افلاک سرا 
نگه گرم تو برداشته از خاک مرا 
بزرگان و سخن سرایان همدان (۱/ ۰6۲۱۲-۲۱۳ تذکرة 
المعاصوین (۰۱۵۰ ۰6۲۸۱-۲۸۰ تذکرٌنصرآبادی ٩۷(‏ ۱4۹۸ 
اذریه /٩(‏ ۱۶ 


»,از اوست: 


ابراهیمی» ابوالقاسم؛ فرزند زین العمابدین بنبحاج 
محمد کریم‌خان بن ایراهیم‌خان قاجار کرمانی, (1۲۷۴ 
۸ ش) صوفی, ری چسهارمین رهسپر فسرقة شیخیه 
ابراهیمیه در کرمان بود که بعد از نوت پدر عهده‌دار این 
مت شد و از نضلای این سلسله محسوب سی‌گردید. از 
تألیفات وی: «اجستهاد ر تسقلیده؛ «تنزیه‌الاولساء»؛ 
«رجرمالشیاطین»؛ «رسالا ارض تسعین»! «رسال فلسفیه» در 
جواب فلسفی واء ظ؛ «رسالة وادی‌السلام»: «زبارتنامه؛ 
«شکایت‌نامه»! دشکوی‌الملهوف»؛ «فهرست کتب شیخ 
احمد احسائی و سایر مشایخ»؛ «مشاهدات شتبدنی»؛ 
«هدایت‌نامه» در جراب «شکایت‌نامه» 
شرح حال رال (1۵ 46۵ مولفین کتب چاپی (۱/ 1۷۵- 
۶ 


ابراهیمی» زین‌العابدین خان» فرزند محمد کریم‌خان 
خان تاجار گومانی, (۱۳۶۰-۱۲۷۶ ۰43 سومین 
د رکرمان به دنا آمد. بعد از مرگ پدرش+ 
تحت تربیت برادر بزرگش, حاج محمد خان؛ قرارگرفت و او 
را در جمع اخبار برای کتاب «المبین» یاری داد. در کربلا 
مدفون است. از آثارش: «ایضاح‌الاشتباه»! «تذییل در رد 


شبهات؛ هصاشم شامی؛ «صراط المتعمین»! «صواصق 
آلبرهانه؛ «معراجالسعادة»؛ «مناسک حج»؛ «موجزه 
زندگينمة رجال و مشاهبر (۳/ ۱۳۶۹ رح حال رجال (۲/ 
۲ مزلفین کتب چابی (۳/ ۰۲۷۰ ۲۷۲)» ینما (س ۳۰+ش 
سس 4۵6۰ 


ایرقومی, عبدالسلام بن علی ين حسن احسین. (س 
نهم ق) ترجم. از آثر ری: کتاب «نهایةالسسژول فی دراية 
الرسول» ترجمه‌ای است از کتابی در سبرة رسول تألیف 
سعدآلدین محمد کازرونی که به نام ابوالشرف محمد؛ یکی 
مان خود؛ ترجمه کرده است. 

ایسضاح المکنون (۷/ ۰0۶٩۱‏ تاریخ نظم ر نثر (۳۶, 
هدیتالمارفین (۱/ ۵۷۱ 


ار 


ابطحی شیرازی, حاج سید احمد فرزند حاج سید 
علی اکیر واعظ طپاطباتی یزدی, (۱۲۹۷-ح 46۱۳۸۲ 
عالم: ادیپ و شاعر. ملقب به علم‌لهدی. در شیراز تولد 
یافت. علوم عربی و فارسی را نزد استادانی چون حاج سید 
بحٌبدعلی کازرونی و شیخ عبدالجبار و میرزاابراهیم مجتهد 
۶ ش به اصفهان رفت و در آن شهر 
میاکن شید و به کار تضا پرداخت. وی به عربی و فارسی شعر 
می‌سروه و از حافظه‌ای قوی برخوردار بود. در بقعة شاه 
چراغ شیراز مذنون است: 
تسدذکرة رای معاصر اصفهان (0۳-۲۱: تذکرة 
الفبور(۳۶۲): دانش‌مندان و مسخن‌سوایان نارس (۳/ 
۵۹۷ فرهنگ سخنوران (۱۸). 


نی آمرخت. 


ابن ابی آَشث فارسیء ابوجعفر احمد بن محمد بن 
محمد. (رف 3۳۶۰ پزشک و محقق. از مردم فارس بود. 


به موصل رفت و تا پایان عمر در آنجا ماندگار شد. ابوجعفر 
بر برخی از کتابهای جالیتوس شرح نوشت و شاگردان 
بسیاری تربیت کرد از جمله؛ 


ایوقلاح و محمدء پسرش. از 
+ «الحیران» «الملم الالهمی» 
ب وکتاب السرسام و 
البرسام و مداواتهماء؛ «کتاب القولنج و انواعه ر سداوانه»؛ 
«کتاب البرص ر البهق و مداواتهماه؛ «کتاب الصرع»؟ «کتاب 
الا قاه»؛ «کتاب نی ظهور الدم»! «کتاب مالیخولیه؛ 
«ترکیب الادویة»! «امراض السمدة و مدارانها»؟ شرح «کتاب 
الحمیانه جالینوس! «کتاب الفادی و المفندی»4 شرح «کتاب 
الفرق» جالینوس؛ «المقالة فی النوم و الق 


این ابی ثلج رازی 


الاعلام (۱/ ۲۰۱ تاریخ طب (۲/۲ ۶۶۳,۴۲ کشف 
الظترن ۵۱ ۹۰۱ ۱۳۸۹ ۱۴۰۸۱۱۴۰۲ ۱۴۱۲ ۱۱۳۲۴ 
۲ ۱۴ ۱ ا۱3۵ ف۱۵. 0۱۸۳ 
معجماملین (۲/ ۱۲۸ مدیتلمارتین(۱! 6۵ 


اين ابی ثلج رازی. اپوبکر/ایوعبداث محمد بن عیداث 
بن اسماعیل پن ای شلج بخدادی. (وف ۲۵۷/۲۵۰ 4 
محدث. مشهور به ابن ابی شلچ. اصل وی از ری برد. از 
سصمب بن مقدام و روح بسن عباده و عبدالصمد بن 
عبدالرارث حدیث شنید. وی مصاحب احمد بن حتبل بود. 
نو‌اش؛ محمد بن احمد ین محمد شیعی؛ و بخاری در 
«صحیح» خوده و ترمذی و ابن خزیمه و ابویکر سجستانی از 
ری ررایت کرده‌اند. 
تاريخ بفداد (۵/ 6۳۲۶-۲۲۵ تهذیبالسبذیب (۹/ ۲۱۳. 
۴ ری باستان(1/ 4۲۸۸ ربحانه (۸/ ۳1۹ 


اصل وی از ری بود. در زمان غیبت صغری از محدلان 
پرجستةٌ مورد اعتماد بود. نزد محمد بن جریر طبری درس 
خواند» و از جاش؛ محمد بن عبدالهه حدیت شتیك 
ابوالحسن دارقطنی و ابوحفص بن شاهین و ابو محمد هاروت 
بن موسی تلمکبری و ابوالمفضل شیبانی از ار ررایت 
کرده‌اند. به گقتة ابن ندیم موافق مذهب عامه ر خامه رفتار 
می‌کرد: اماب یع می‌ووزید. از آثار وی: «اخبار قاطمة 
الحسین و الحسین علیهم‌السلام»؛ «اخبارالساء 
الممدوحات»؛ «تاریخ الائمة علیهم السلام»؛ «تفسیر قرآن»! 
#التتزیل او ما نزل من القرآن فی امیرالمزمنین علیه‌السلام؛ 
#البشری و الزلفی فی فضائل الشیعة؛ «کتاب من نال 
بالتقضیل من الصحابده, 
عیشیعه (۹/ ۱۰۱ تاریخ بغداد (۱/ ۸۳۳۸ الارسمه 
۲۱۸/۲۰۳۲۳۱ 3۲۰/۲ رجال الطموس (۵۰1): 
یال تیاشی (۲/ ۳۰۰-۲۹۹ ریسانه (۳۲۹۳۱۸/۷) 
طبقات اعلاماشیمه(قرن ۴/ ۴ فهرست این ندیم 
ترجمه (1۲۳)» لغیرست العطوسی (۲۷7/ معجم رجال 
الحدیث (۱۷/ ۰6۲۱۴-۳۱۳ معجم المولفین )٩ /٩(‏ 


آبن ابی جید قمی؛ ایوالحسین /ابوالحسن علی بسن 
احمد ین محمد بن ابی جید طاهر اشعری. (س پنجم ق)؛ 
فقیه امامی و مسدث. او از جماعت بسیاری از محدئین از 


۸ 


جمله محمد پن حسن بن ولید قمی روایت کرده است. 

نجاشی و شیخ طوسی از شاگردان وی بودند و شیخ طوسی 

در «استبصاره احادیث بسیاری از ار تقل کرد» است. 
روضات الجتات (۲۸۳/۴)» ریافی قعلماء (۳/ 6۳۵۲۰۳۳۹ 
ریحانه (۷/ ۱)۳۳۲القهرست تلطوسی (۱۳ 1۲: ۳۶). 


ابن ابی حاتم رازی؛ ابرمحمد عبدالرحمن بن ابیحاتم 
محمد پن ادریس. (ح ۳۲۷۰۲۴۰ ): متکلم مفسره ففیدا 
رجال‌شناس؛ حافظ و محدث. در ری متولد شد و در 
هماج نو ونما یافت, وی در محلة درب حنظلة ری 
ساکن؛ ر خاته و مسجدش در آن محل واقع بود. به همراه 
پدر به حج رفت و سفرهای بسیاری نیز به شهرهای مختلف 
اسلامی: همچرن شام و مصر و اصفهان داشت. قرآن را نزد 
فضل بن شاذان آموخت و پس از آن به فراگیری حدیث روی 
آورده زیرا پدرش اجازه نداده برد که قبل از قراثت قرآن به 
حدیث بپردازد. در فراگیری حدیث از محضر استادان 
بسیاری از جمله پدرشء ابوحانم رازی؛ و ابرسعید اشج و 
یوتس بن عبدالاعلی و علی ین منذر طریقی و احمد بن نان 
و مسّلم بن حکاج و حجاج بن شاعر و ابرهیممزنی و بحر 
ین نصر و محمد پن عبدالملک بن ژنجویه و ابوزرعه رازی و 
این واره تهره جست و از آنها حدیث شنید. ابن عدی حسبن 
بن علی حسینک تمیمی» علی بن عبدالعزیز بن متردک» خمد 
اصفهانی؛ابواحمد حاکم: احمد بن محمد بعیر رازی؛ 
ابراهیم بن محمد بن یزداد: احمد بن محمد بن یداد 
ابراهیم بن محمد نصرآبادی» ایوسمید عبدالوهاب رازی و 
جماعتی دیگر از وی حدیث نقل کرده‌اند و او را ثفه 
دانستهاند. چرن ابن ابی حاتم: امیرالمژمنین علی (ع) را 
مقدم بر عثمان می‌داند؛ سلیمانی وی را شیعه به حساب 


آورده است. بدرش, ابوحاتم؛ عبادت و ورع وی را ستوده 
است. از آثارری: «الجرح والتعدیل؛ «تقدمة المعرفة للجرح 
وت عدیل»؛ «التفسیر»؛االرد علی الجهمیقه؛ «السلل؛ با 
«علل‌الحدیت»؛ االمسنده؛ «القرائد الکییر»! «ثواب 
الاعمال»؛ «المراسیل»! «فوائدالرازیین» یا «فواند اهل الرک»! 
*الکنی»؛ «الزمده. 
لاعلام (۲/ 6۹۹: ترجمة رال تشیربه (4)۳۲ تهذیب 
ااصهذیب (۹/ 41٩‏ الجرح راتعدیل (سقدمه |د-ط) 
ریسا (۷/ ۱۲۸۶ سیرلنبلاه (۱۳/ 4-۲۶۳ +8): طبقات 
اعلام الشسیعه (قمرن ۴/ 4۱۳۷ کش ف لقنو (۴۳۶: 
هم ۰۱۱۵۸۱۱۲۰ ۱۸۲۰ تیان( 
۳۰۰-۹ لشتنمه (ذیل / ازی)» سعجملسوافین (0/ 


۸ 


۷۱-۷۰ مدیةلمرنین (۱/ 4۵۱۳ 


ابن ابی حاتم نیشابوری ابوبکر محمد بن حمدوت بن 
خالد ین یزید بن زیاد بیلی, (وف ۳۲۰ق)» حافظ و 
محدث. سنسوب به بیل از روستاهای سرخس بود. در 
خراسانه عراق» شام و جزیره از محمد بن اسحاق چنانی» 
اسحاق ین سیار محمد بن یحیی دی ابرژرعه: محمد بن 
مسلم بن وا ابوحانم باس دوری؛ محمد بن عوف و 
آنان حدیث شنید. این حمشاده ابرعلی حافظه 
ن اسماعیل بن مهران نیشابوری؛ ابوعلی ثقفی و 
محمد ین فضل بن مزیمه از ری روایت کرده‌اند. 

داد رتالمارف ایستانی (۱/ ۰0۳۲۸ یرنه (1۵/ 

«عا۶): 


این ابی حماه رازی؛ ابوالخیر صالح ین ابی حماد 
سلمه, (س سوم ق)» محدث شیمی. نام وی در فارسی 
زادویه با زادبه است. شیخ طوسی وی را از اصسحاب امام 
جواد(ع): اسام هادی(ع) و اسام حسن عسکری) 
می‌شمارد. احمد بن ابی عبداه بوقی و سعد بن عیْدالّه 
اشعری از وی حدیث شنبدند. از نظر برخی رجال‌شلاسان. 
ابهاماتی در مورد وی رجود دارد و لذا ان داووذ اراد 
قسم درم از «رجال» خود آورده است. از آنارش: گتاب 
«خطب امیرالمژمنین(ع):+ کتاب النوادرا. 
اختبرممرقتلال (۱۲۵ شرب (۸/ ۸۱۹۰-۱۸۹ 16 
۷ رجال ابن داود (تسم ۶۷ 6۴۶۱ رجال انطوسی 
(۰۴۰۲ ۱۴۱۶ ۴۳۲): ربسالاننجاشی (۱/ ۴۴۲-۴۲۱), ری 
باستان (۲/ 0۳۱۲ فهرستللطرسی (۱۳۷) ممجمریبال 
الحدیث /٩(‏ ۵۶۲ 


این ابی‌الخیر زرکوپ. ابرالعباس معین‌الدین احمد بن 
اپ‌الدین ابی‌الخیر زرکوب شبرازی. (۷۵۸۶۷۰ 43 
واعظ نوبسنده و مورژخ. وی علوم ادبی و شرعی را نزد 
استادانی چرن: محمد صفی کرمانی؛ ابراهیم زنجانی 
عبدالرحمن علی پزقش, نورالدین محمد خراسانی و امین 
محمد فراگرفت و از عبدالرحمن علی بزغش اجازة اجنهاد 
گرفت. سپس سرتمظیم بر آستان عارف بزرگ شیخ 
آمی‌الدین بلبانی سود. در طریقت پیرو پدران بزرگوارش شد 
راز شیخ صدرالدین و شیخ قطب‌الدین نامقی جاس اخذ 
روش در میروسلوک کرد و خرقه از دست شیخ فخولدین و 
دابی خویش حاج رکن‌آلدین منصور بن مظفر پوشید. وی 


ابی شکر 


حدود ٩۰‏ سال زیست و سال وفاتش را به اختلاف بین ۷۴۵ 
تا ۷۵۸ ق آررده‌ند. از آثار وی: «شیرازنامه؛ «کاملالتواریخ» 
یا «عمد:التواریخ». 


تریخ ادیات در رن (۳/ 6۱۳۰۷۱۳۰۲ تذکرد عزار مزر 
(۳۵۹-۳۵۸): دانشمندان و سخن‌سراانفاوس (۱/ ۱6۱۰۲ 
شیرانمه (مقده). 


این ابی دبیع» شیخ عمادالدین ابوطاهر عبدالسلام بن 
آبی ربیع محمود بن محمد حنفی, (وف ۶۶۱): محدث: 
ققیه حنفی و مدرس. در شیراز متولد شد. برای استماع 
حدیث به شهرهای گوناگون سفر می‌کرد و آنچه می‌شنبد و 
می‌خواند و نیز اجازه‌هایی رکه می‌گرفت در کتابی جمع 
می‌کرد. مدتی در بخداد اقامت کرد. روزگاری مصاحب 
شهاب‌آلدین سهروردی بود. پس از بازگشت به شیراز به 
تدریس پرداخت. ابالفتوح عجلی؛ایوالمکارم لبان و معمر 
قرشی از شاگردان ار بودند و از او حدیث شنیدء و روایت 
کرده‌اند. بسیاری از طالبان علم در خدمت وی علم و ادب 
آموختند. در شبراز درگذشت و در جوار شیخ کییر دفن شد. 
آثار وی: کتاب «صنوان الروا 
قسموعات و مقروءات و مستجازات خود را در این کتاب 
ضیط کرده؛ الاطراف»: «الدررالمشوره قی الستن ال 
السیاد لسوم السماد»؛ «نقل الساجد و شرف 
المساجد دالمعلی»4 «الرسائل لنیلالفضائل». 

تذکوا هزمزر (6۹۹۹۸» شیرانامه(۰ 6۱۷ ممجمالم زاف 

۳۳۲-۳۱۵ 


از 


قنوان لدرایقه, که همه 


ابن ابی شریح انصاری هروی: ابرمحمد عبدالرحمن 
بن احمد بن محمد. (3۳۹۲-۳۰۷ محدت. وی از بفوی 
ررایت سی‌کرد. در هسرات اقامت داشت و پیشرای ال 
حدیث بود. دانشجویان از هر سو به سویش می‌آمدند. در 
هرات درگذشت. از آارش: «جزء فی الحدیث». 

سیالبلاه (۱۶/ ۳۲۷ معجم امزلنین (۵/ 0166 


ابن ابی شکره یحیی بن محمد بن ابی شکر. (رفاح 
2۰ منجم و رباضیدان. مشهور به حکیم مغربی, 
از مردم قرطبه بود. در موطن خود فقه مالکی را آموخت و 
در علم هندسه و تجوم و رصد استاد شد. به دمشق و از آنجا 
به مراغه رفت و از دستباران خواجه نصیرالدین طوسی شد. 
پس از مرگ خراجه به بنداد رت و مجدداً به مراضه 
بازگشت و در آنجا مقیم شد ر به حرمت زیست و از طرقف 


ساطان وظیفهٌ معین به او می‌رسید. از آنار وی: «المدخل 
المفید فی حکم الموالید»؛ «احکام تحاویل ستی المالم»+ 
«طرالع السوالید:4 «الجامع الصفیر فی احکام اجوم:4 
«صسمدةالحامب و غتیفالط الب «تاج الازیاج و 
غنیالمحناج؛ «کتاب السجوم؛ «تسطیح الاسطرلاب؛؛ 
«کتاب المخروطات»! «ملخص المجسطی:؛ «اصلاح کتاب 
ارس فی الاشکال الکریة» 
الاعلم (۹/ ۲۱۰ ایضاح المکنوق (۱/ ۳۵۲ زندگینامة 
ریاضیدانن (۴۶۲-۲۶۰), کشف الظنترن (۰۱۸ ۰۵۶۵ ۰1۵۹۵ 
۹۶ مسمیمالمزلفین (۱۳/ ۲۱۵,۱۲۲): مدیتالمارفین 
۵۶ 


این ابی صادق ایوالقاسم عیدالرحمن ین علی بین 
احمد. (وف ح ۴۷۰ق)» پزشک و دانشمند. مشهرربه پقراط 
ثانی. از مردم نیشابور بود. وی شاگرد ابن سینا و استاد سید 
اسماعیل جرجانی بود. عمیدالملک گندری؛ وزیر مشهور 
طفرل پیک سلجوقی؛ برای درمان قرلتج خود وی را طلیید. 
یداهن عبدلعزیزبن موسی سیواسس در مقدمة تلخیص 
شرح «نصول بقراط» ابن ابی صادق می‌گرید: از آتجایی که 
«قصول بقراط» از مشکل‌ترین کتب طبی است و با اینکهه 
بسیاری بر آن شرح نوشته‌اند: اما هیچ یک در حل متکلات: 
به پای امام ابن ابی صادق ترسیده‌اند؛ زیرا او بسیار دقیق بود 
و تعمق در مسائل می‌نمود" از کلمات خردپرور اوست: 
یب حقیقی آن است که ممالجت کند نفس خود زا به 
ایل اتسانی؛ و امراض رذایل هیولاثی را از هیکل نفس 
خویش بزداید" از آثارش: شرح «مسائل کنین ق 
در طب؛ شرح «فصول بغراط؛+ شرح فد 
بقراط؟ شرح «سنافعالاعضاء» جالیبوس؟ «کتاب ریش 
لاعلام (۲/ ۸٩‏ ایضاحالسکنرن (۲/ ۷۹ تریغ دیا 
در ايران (۱/ ۸۳۱۲ تاریخ طب (۱/ ۶۹7-۴۹۲ ترحمة 
تستمة صوانالسکمة (۶۹-۶۸ کشف نون (11۷. 
۸ ۶۸ ۱۸۳۵-۱۸۳۴ لفتنامه (قبل | ان ای 
صادق)» سمجم‌السواین (۵/ ۱0۵7 هدیةالمارفین (۱/ 
۵۷ 


این ابی صهبان قمی: محمد بن عبدالجبار. (س سوم 
ق)* محدث شیعی. شیخ طوسی ری را از یاران امام جواد 
(ع)» امام هادی (ع) ر امام عسکری (ع) می‌شمارد و جای 
دیگر در شمار کسانی که مستقیماً از امام روایت نکرده‌اند؛ 


یا کرده است. او از محمد بن سنان و علی بن حکم و 


۹. 


صفوان و محمد بن عمر روایت کرده است. شیخ طرسی وی 
راثقه توصیف کرده و در «لفهرست» نام ری را محمد بن 
علی بن عبدالجبار ذکر کرده و گوید که وی دارای روایات 
است. سعدین عبدالله و ایرعلی اشعری و احمد پن ادریس و 
عبدال حمیری و محمد بن بحبی و صفار از وی حدیث 
ررایت کر‌اند 

رال این دود (قسم ۱/ ۸۷ رال ابرتی (۱ع سا 

الطوسی (۲۰۷: ۱۳۲۳ ۱۳۲۵ ۰6۵۱۲ الفهرست للطوسی 

(۳۰۳) معجم رجال لحدیث (۱۶/ ۰۲۰۰ . 


ابن ابی طاهر -» ابوحامد اسفراینی. 


این ابی طاهر طیری سمرقندی, ابوالحسن | ابوالحسین 
علی بن حسین بن علی. (س چهارم )۰ محدث شیمی. از 
مردم سمرقند بود و شیخ طرسی وی را در شمار کسانی که 
از ائمه طاهرین(ع) مستقیماً روایت نکرده‌اند: آورده است. 
از جعفر بن محمد بن مالک و از اپوجمفر اسدی روایت 
‌کرد. رجالتویسان شیم او را با صفتهای تقه و وکیل یاد 
گزرد‌اند. از آثار ری: «مداواة الجسد لحیاةالابد. 
رجال ابن داود (قسم ۱/ ۱۴۱ رجال الطوسی (۲۸۷: 
:۵۱۸ الفهرست الطرسی (۳۷۱)» معیم ربسال الصدیت. 
۲۱۱ ۲۶۵۳۶۴ 


ابن ابی طاهر مروزی, ابوالفضل احسد ین طیفور 
خراسانی. (۲۸۰-۲۰۴ ق؛ محدث ادیب کاتب ر مورخ, 
اصل وی از خراسان بود. در بغداد به دنیا آمد. در ابتدا 
آموزگار نوجوانان بود. پس از چندی به بازار کتأیفروشان راه 
یافت و به استنساخ کتب پرداخت و از این رهگذر با بسیاری 
از عالمان و ادیبان بغداد آشنا شد. وی از عمر بن شبه و 
احمد بن هیثم سامی و عبداله وراق حدبث روا 
از ری فرزندش, بیدا و محمد بن خلف مرزبان نقل 
حدیث کرده‌اند. شهرت عمد؛ وی به علت نگارش کتاب 
«تاریخ بداده است. 


از جمله: «تاریخ بخداد», که جلد شنم آن جاب شده! 
رر والمنظوم» در ۱۴ جزه که فقط دو جزه آن ب 
مانده که یکی از اين دو به نام «بلاغات‌الساء» است که 
مسجمرعه‌ای از خطبه‌ها؛ گفته‌ها و شعرهای زنان عهد 
اسلامی است و دومین خطبه این کتاب گفتار آتشین حضرت 
زهرا (ع) پیرامون دفاع از حریم ولایت و بازگردانده قدک 
است؛ «سرنات الشعراء»؛ «کتاب #اخبار بشار بن 


لا 


برد 


الاعلام (۱/ ۰0۱۳۸ تریخ بتدد (۲/ ۲۱۲-۲۱۱ دا 
وان و لام (۲/ ۰0۴۰۲-۲۰۱ کشف‌الظنون (6۸۸ 
مررجالذمب» ترحمه (۲/ 7۶۵ مدیلمارفین (۱/ ۵۱ 
0 


این ابی طیّب نیشابوری, ابوالحسن علی ین عبداث پن 
احمد. (وف 8۴۵۸)؛ مقسر و شاعر. در نیشابور مترلد شد, 
در ارایل قرن پنجم هجری در نیشابور چهار مدرسة بزرگ 
برای چهار فرقه پنا شد و آن مدرسه راکه جهت شیعه و 
عدلیه و زیدیه: در محله اسفریس بناکردندهبه ام امم علی 
بن آبی‌طیّب نامیدند. او را در ۴۱۴ق برای موعظه به دربار 
سلطان محمرد غزنوی بردند؛ به محض ورود بی‌اجازه 
نشست و بی‌اجازه شروع به حدیث خواندن کرده ساطان 
پندناپذیر فرمان دا تا بر سر ار چدان ضربه‌ای زدند که از اثر 
آن تاشنرا شد. وی شاگردان بسیاری داشت» از جمله آنها: 
خواجه ابوالقاسم علی بن محمد است. وی در سبزوار 
درگذشت. از آثارش: «السفسیر الکبیر» در صی جلد؛ 
#السیر الاوسط»» در یازده جلد؛ «اتفسیر الصفیر»؛ هزم 
جلد؛ «دیوان» شعر. 
الاعم (۵/ ۰0۱۹ تریح یات در ارف (۰0۳۶۷۱ ریخ 
بیش (۰6۱۹۴ سپوالبلاء (۱۸/ ۰4۱۷۴-۱۷۳ ممجم لاب 
(۳۷۶۰۲۱۳/۱۳ مسج المزلفین(۷/ ۱۳۱-۱۳۰ 


این ابی مریم شیرازی؛ ابوعيداة نصر بسن علی بسن 
محمد. (وف بعد از 80۶0)» مفسر؛ خطیب» دانشمند و 
ادیب. اهل فسا بود. در تفسیر؛ قرائت و نحو مهارت داشت و 
خطیب شیراز بود. از برهان‌الاین سحمود کرمانی روایت 
می‌کرد.تاضی مجدالدین اسماعیل و قاضی سراج الدین 
مکرم از شاگردا ار بودند. از آتارش:«الکشف والین»: در 
قرآن؛ در هشت جلد: مشهرر به «تفسیر ابن ایی 
مریم»! «لموضحا» در قراآت هشتگانه یا دهگانه» که آن را 
شاگردان از گفته‌های استاد تقریر کردهاند؛ «الارقاد فی شرح 
الارشاده؛ «لانصاح فی شرح الایضاح» در شرح «ابضاح» 
ابوعلی فارسی؛ «عیون التصریف»؟ «المتتقی». 
الاعایم (۸/ 4۳۳۸۰۳۲۷ تلکرة مزا مزر (۳۳۰-۲۲۹): 
ربسانه (۷/ ۰6۳۶۷-۲۶۶ کشفالظنون ( ۱۲۱۲ ۰۴۳۷ ۱9۰۲ 
۹۰۵ معچم لانباء (۱۹/ 0۳۲۵-۲۲۴ سعجمالمزلفین 
۹۱۰/۱۷ هدیةالمارنین (۲/ 1٩۱‏ 


ابن ابی متصور منجم فارسی 


این ابی مریم مروزی: ابوعصمة نوح بن یزید بن جمونة 
قرشی. (وف ۱۷۳ق) نقیه ر قاضی مرجشی. مشهور به 
جامع. وی چرن عالمی ذوفتون برد به جامع شهرت یانت. 
پدرش زرتشتی بود. در مرو می‌زیست و عهده‌دار منصب 
قضای آن شهر بود. وی به ا 
آبرحنیفه» راگرد آورد. 
ااصاام (0۸/۹» سیخ الکسیر (۸/ ۸۱۱۱ سهذیب 
الهذیب (۱۰/ ۴۳۵-۲۳۲ الجرح راشمدیل (ج ۲ 1۱ 
۸۵ سجملمین (۱۴/ ۱۱۱ 


اه اعتقاد داشت. ار «فقه 


ابی مریم نحوی - ابن ایی مریم شیرازی. 


ابن ابی المناقب اخسیکثی: ابوالوقاء محمد بن محمد 
بن عمر. (ون ۶۲۴ 3): فقبه و اصولی حنفی. معروف بهاین 
ابی المناقب. ملقب به حسامالدین, از اهالی اخسیکث از 
شهرهای فرغانه ماوراءالتهر بود. از آلارش: «المنتخب فی 
اصول المذهب» که به «متتخب حسامی» معروف است و 
دای از جمله عبدالعزیز ین احمد: نجاری بر آن شوح 


ااعلام (۷/ 3۵۶-۲۵۵ ریسا (۷/ ۲۶۷ کفالنون 
(۱۸۷۸ نامه [ثبل /اخسیکنی):مسجمالمانین (1۱/ 
۲ هدیقامارنین (۲/ ۱۲۳ 


این ابی المتاقب اخسیکئی, ابوالوفاء محمد بن محمد 
ین قاسم بن احمد بن خدیو. (وف بعد از ۱63۵۲۰ ادیب؛ 
لفوی ‏ مورخ. معروف به ابن ابی‌المتاقب. وی برادر ابورشاد. 
اخسیکنی است. در اخسیکث فرغانه ماورءالهر متولد شد. 
همراهبرادرش به مرو رفت و در آن شهر تحصیل کمال کرد و 
از ادیبان بنم روزگار خرد شد. نا پایان عمر در همان شهر 
زیست و در همانجا درگذشت. از آثار و 
«تاریخ آبیالوقه الاخسبکشی» معروف است. 
ابا لمکنون (۱/ 4۲۱۲ ریحانه(۷/ ۳2۷): کلف نون 
(۱۸۱): سمجم‌لادسنه(۵/ اهدفا؛ معج‌لبلدان ( 
۸ سجم‌السزلفین (۱۱/ 460۹ 


اثریخ»ه که به 


این ای منصور منجم فارسی, ابوعلی یحیی بسن ای 
متصور, (وف ۲۳۰ )۰ ادیب و اخترشناس. ار بزرگ خاندان 
آل منجم است. توادگان وی همگی اخترشناس بردند. این 
خلکان آنها را زرتشتیانی می‌داند که به دست مأمون عباسی 


ابن ابی هند سرخسی 


اسلامآرردند یی با فضل بین سهل ذولرباستین وژیر 
درستی داشت. پس از وی به مأمونپیوست وبه دستور ار به 
اخترشناسی پرداخت اما موفق به ادامة آن نشد. محمده 
علی؛ سعید و حسن چهار پسر وی نیز در ادب؛ فصاحت 
زبان و اخترشناسی آوازه داشتند. در سفرش به طرسوس 
درگذشت ر در حلب در مقابر قریش دفن شد. از آلارش: 
لاخاتی»» وک تابالط بیخ»4 با 
«کتابالمعاریش #الزیج السمتح. 
سدس ساعة لمرض ندينة السلامه 
تاریخ علوم عقلی (۴۶ ۵۰ ریسانه (۷/ ۱0۳۷۰۳۶4 
لقهرست ابن ندیم؛ ترجمه (۲۴۷ کف انظنون ( ۱۱۳۰ 
۵ ۱۱۴۲۱ معجممولفین (۱۳/ ۳۳۲): مدیالمارفین 
(۵۱۷/۲). 


بالعود و السلامی»» 
«مقالة فی ارتفاع 


ابن ابی هد سرخسی» ابویکر / ابومحمد داوود بسن 
دینر قشیری. (رف ۱۴۱-۱۳۹ 8)» محدث و مفسر شیمی. 
وی از پاران امام باقر(ع) برد. در خراسان هدنیا آمد. ار از 
سعید بن مسیب و عکرهه و شعبی و حسن بصری و محمد 
بن سیرین و بسیاری دیگر حدیث شنید. فوری و شعبه وأبن 
جریح و یحیی قطان وابن مُلّه و بسباری دیگر از او نقل 
حدیث کرده‌اند. او را از حفاظ بصره می‌شناسند. وی دز 
زمان حسن بصری فتوی می‌داد. احمد بن حنبل و ابن معین و 
تساثی و ابوحاتم رازی و مجلی او را قه دانسته‌ند. در بنج 
#صحیح» از صحاح ششگانه به روایات ار احتجاج شده 
است. در سفری که به حج می‌رفت در میانهراهدرگذ: 
آثار وی: «تفسیر این ابی هنده. 
اعیانالشیمه (۶/ ۳۷۰), تاریخ الاسلام (حوادث ۱۲۱ 
۰ ۳ تاریغ یر ۱۳ ۱۳۲.۲۳۱ تهذیب 
لشهذیب (۳/ ۱۸۲-۱۸۲ انصیح والشدیل (چ ا.ق ۲ 
۱ الذریسعه (۲۲۰/۲)خبل تاریخ الکپیر (1/ 
۰۹ رجسال اطسرسي (۱۲۰)» سپرالشبلاه (1۶ 
۳۷-۶ طبفات اين سعد (۷) ۱۹۰-۱۸۹ الشهرست 
ان‌ندیم» تمه (۰)۵1 معجم رجالالحدیث .)٩۱/۷(‏ 


از 
از 


اين ابی یمان بندنیجی: ابوبشر یمان بن ای بمان. 
(۲۸۴-۲۰۰ق) ادیب نحوی و شاعر. از دمقان زادگان 
ایرانی برد که در شهر بندنيج, نزدیک بقداده در حالی که 
نابیا برد به دنا آمد. وی از ثروتمندان و ملاکین عجم بود که 
تمامی املاک و بستانهای خود را که از پدرش به ارث رسیده 
برده فروخت و صرف هزينة علما و تحصیل علم کرد. او نزد 


۹ 


سکیت و زباشی و دیگر علمای بصره وکنه به تحصیل 
پردعته | بشر شمر نیز می‌سررد. از آثار وی: « 
«العروض» «معانی الشعرهه 

الاعلام (۹/ ۸۲۷۶ ایضاح|لمکترن (۲/ 7۸۲ 0۳۱۳ 4۵۶ 

روضات الجنات (۸/ ۸۲۰۰ ریحنه (1۱ ۰0۸۲ النهرست 

لابن ندیم (۰۱۳۱ ۰6۸۵ سعیم‌لانباء (۲۰/ ۶هلا۵): 

معجمالوافین (۱۳/ ۰۲۵۷-۲۵۶ «دیقامرنین (۲/ ۵۲۸ 


ابن احمد عجمی, حافظ الدین محمد بن احمد. (رف 
اکانش از مردم بردعه بودند. در 


پرهان الشریعٌ حتفی! 
«قطةالسلم »4 «محاکمات الفرید فی حاشیه 
تسجرید»: وی در این کتاب شسروح «تجریده خراجه 
تصیرالدین طوسی را به ذوق و سایق خود به محک نقد زده 
است. 
کشف الشترن (۱۹۷۵) لنت‌نامه (ذیل/ ان احمد عجمی): 
هدبلمافین(۲/ 6۳۳ 


ابن اخت فارسی این میدالوارث فارسی, ایوالحسین 
محمد, 


ابن آخرم نیشابوری, ابوعبداثه محمد ین یعقوب بن 
یرسف شیمانی, (۳۲۴-۲۵۰)» حافظ و محدث. در ابندابه 
ان کرمانی معروف بود. از علی پن حسن هلالی در 
ویحبی بن محمد دهلی و اسحاق ین عمران اسفراینی تقیه و 
محمد بن نصر مروزی حدیث شتید, ابوبکر صبفی و 
ابرعیدالله بن مُنده اصفهانی و حاکم نیشابوری از وی ره 
کرده‌اند.به گفتةٌ حاکم نیشابوری وی در زسان خودش از 
سرآمدان اهل حدیث بود. او بر جنازه محمد بن یحبی ذهلی 
نماز گزارد.ابن اخرم به محدئین نیشابور بسنده کرد و هرگز 
از تیشابور بیرون نرفت. از آثار وی: «کتاب الرسالةه؛ 
«المستخرج علی الصحیحین» بخاری و مسلم! االمسند 
الکیراه در حدیث. 
الاعلام (۸/ 4۱۷ سپرانبلاه (۱۵/ 4۳۷۰-۲۶۶ ستییم 
لین (۱۲/ ۱۲۰ هدیة امارفین (17 ۱ 


اين اخضر گتابادی, تقی‌الدین ابوسحمد عبدالعزیز بن 
مبارک ین صحمود / محمود + 


۳ 


خراسان بودند. در بفداد متولد شد و در همان جا نشو و نما 
یانت, از شش سالگی شروع به استملع حدیث کرد و از 
مایخ ۳ و دراین علم تیفات یار کرد. 
رجال تویسان حبلی وی را محدئی نقه می‌دانند. از قاضی 
ابریکر؛ابرالقاسم ابن سمرقندی و عبدالجبار بن توبه و 
ابرالقضل آرمری و عبدالوهاب انماطی و دیگران حدیث 
شنید. در مسجاء جامع قصر سالهای متوالی حدیث می‌گفت. 
او محدث عراق در عصر خود بود و حدود ۶۰سال به 
حدیت‌گوبی مشغول بود. فرزندش؛ علی؛ و آبن دیش و ابن 
نجار و احمد بن حسین داری و علی بن میران و عده‌ای دیگر 
از ار روایت کرده‌اند. یاقرت حمری فیل جنابذ از او باد کرده 
و می‌گوید که ابن اخضر از مشایخ او بوده 

"این اخضر به احمد بن حنبل تعصب فراوان 


بیار حدیث ش 


«الاصابة فی ذکر الصحابة 

تلقیح فهم المریب فی تحقیق اومامالخطیب»! «المقصد 

الارشد فی ذکر من روی عن احمد»ه در در مجلد؛ «معالم 

العترة البرية و معارف اهل البیت الفاطمية» که علیابن 

عیسی اریلی در «کشف الغمه؛ این کتاب را با واسطه 

تاجالدین علی بن انجب خودملف رولیت کرد ابت, 
الاعلام (۲/ ۱۱۵۳ الذریع (۲۱/ ۰۰ 
۷۶ سیر النبلاء (۲۷/ ۳۲:۳۱): طبفات اعلام 
اشیمه (شرن ۷/ ۰6۹۰ کشف الطنون (0/۱۶ الکنی و 
لاضاب (۲/ ۱۵۷): سمجم السندان (۷/ ۱0۱۹۲ سعجم 
السژلین (۵/ ۰)۲۶۲ مدية لمارفین .)۵۷٩/۱(‏ 


این اخوه بغدادی, جمال‌الدین ابوالفضل عیدالرحمن 
اعیدالرحیم ين احسد بن سحمد عطار. (رف ۵۴۸ 
شاعر ادیب و محدث شیعی. از بزرگان دودمان آل اخوه 


نزد 
ابوالسعادات با بر شجری, ابوشجاع صابر بن حسین» 
ابوالفوارس زیببی؛ ابرالخطاب نصر بن احمده ابوعبداله 
تعالی و ابرغاتم هروی درس خراند و حدیث شنید. باتوی 
دانشمند دختر سید مرتضی» که کتاب «نهج|لبلاضه» را از 
عمویش سید رضی نقل کرد» نیز از مشایخ ارست. وی در 
طلب حدیث به ایران آمد و در کاشان و خراسان و ری و 
طبرستان حدیث شنید و چتدی در اصفهان مسکن گزید و 
سالهای وابسین عمر خود را در شیراز گذراند و در همان جا 
درگذشت. ضیاهء‌الدین راوندی؛ قطب‌الدین راوندی و 


برد. در بنداد مترلد شد و در همان شهر نشو وتما یا 


ابن اشته اصفهانی 


عمادالدین راوندی و سدیدالدین طوسی از شاگردان ری 
بودند. وی به خاطر خط خوبی که دالت حدود یکهزار 
مجاد کتاب را استتساخ کرد. او شعر را نیز خوب می‌گفت و 
آشماری از او باقی است. 
الاعم (۲/ ۶۵) اعوان لشیعه (۷/ ۴۶۹.۲۶۶ رباض 
العلماء (۲/ ۸۰۷ ۵ 0۲۰۹ ریحانه (۷/ 4۳۱۷ 


این ازهر نیشابوری > ابوالازهر عیدی نیشابوری. 
این اسفتدیا,بهاءالدین محمد ین حسن.(وف بعد از 
۳ مررخ, از سردم طبرستان و از وابستگان دربار 
آلبارنده خاصه حسام‌اللوله اردشیر بن حسن (۵۶۷ 
-۶۰۲) بود. پس از مدتی اتامت در بغداده به هنگام 
بازگشت به موطن خویش از قتل رستم بن اردشیر (3۶۰۶) 
پسرو جانشین حامی خویش, مطلع شد. در ری مائد وکتاب 
«تاریخ طبرستان» ابوالحسن یزدادی را برای ترجمه و بسطب 
با افزودن تاریخ سلاطین آلباوند در دست گرفت. به 
درخواست پدر بهآمل رفت؛ ولی به سبب ناآرآمی ارضاح به 
خرارزم سف ر کرد. در آنجا ترجمة ابن مقفع از «نامً تسره راه 
که از قطعات مهم ادبی پهلری است؛ یافت و آن وا ترجمه 
کرد و بهکتاب تاریخ خودافزود. «تاریخ طبرستان» که تهااثر 
شتاخته شد؛ ابن اسفندیار محسوب می‌شود؛ علاوه بر 
اشتمال اطلاعات جفرافیابی و تاریخی معتیر: دربر گيرندة 
شرح حال مشاهیر و شاعرانی است که اشماری به لهج 
طبری سررده‌اند که اين نز بر اهمیت کتاب می‌افزاید. 
یاه در زمات ساسانان (۳۵-۳۲)؛تایخ در رن (۰6۱۱-۹ 
تاریخ نظم و نثر (۱۲۶): ناریخنگاران ابران (۱] 46۲۳۶ 
چهار مقاله (مقدمه/ چبهاراه دایرتالسمارف فارسی (1۱ 
۵۴ دانشتاما بان و اسلام (۳/ ۲۱۶۰۴۱۵ گنج و 
گنجینه (۲۶۷-۲۶۲) لغت‌نامه (ذبل/ ابن اسفندیار), 


اپن اشته اصفهانی» ابویکر محمد پن عبداهٌ ین محمد 
بن اشته. (وف ح 3۳۶۰ تحری و ادیب. اهل اصفهان بود. 
به معس مهاچرت کرد وتا پایانعمر در آن سرزمین زیست. 
نزه ابویکر بن مجاهد؛ محمد بن احمد بن حسن کسایی؛ 
محمد بن یعقوپ معدل؛ ابویکر نقاش؛ ابویکر آدمی: 
ابراهبم پن جعفر یاطرقانی: محمد ین احمد بن عبدالوهاب؛ 
باه پنبذا و بوسف بن جعفر ب معروف درس خواند 
خلف بن ابراهیم» هبداثه ین محمد پن اسد اندلسی» 
عبدالمتعم بن غلبرنه محمد بن عبداث مژدب از شاگردان 


این اشرف سمرقندی 


ری بسودند. سرانجام در سصر درگذشت. از آثار ری: 
الم حبره! «المفید فی‌الشاذ» با شواذ انقراآت»! 
المصاحف» 
الاعلام (۷/ ٩۷‏ کشف نون (۰۱۱۴۵۹ معجم لین 
۲۳۷/۱۰ لرافیبارنیات (۳/ ۲۱۷ 


اشرف سمرقندی, شمس‌الدین محمد بن اشرف 
حسینی, (وف ح 8۶۰۰)» رساضیدان حکیم؛ منجم و 
منطقی. وی از ریاضیدانان و داتشمندان بزرگ زمان خرد 
بود. از آثار وی: «الصحائف»؛ «التذکرة فی الهینة»؛ «رسالة 
فسی آداب الب حث و المسناظرة0! «اشکال السأسیس 
ن‌الهندسته؛ «القسطاط» یا «قسطاس المیزان»» در متطق؛ 
«کتاب عینی النظراه در متطق؛ «شرح تحریر مجسطی». 
زندگینامة ریاضیدانسان (۲۸۷-۲۸۵)» کشف الظنون (۳۹: 
۵ ۱۰۷۴ لفتنامه (ذیل | سمرقندی): معجمالمزلفین 
/٩(‏ ۶۳. «دیةالعارنین (۲/ 1۱۰۶ 


این الوندی: فاسم/ محمد قاسم پن محمد بسن جواد. 
کاظمی نجفی, (وف بعد از ۱۱۰۰ عالم اسامن و 
محدث. مشهور به ابن الوندی و فقیه کاظمی. به ستاباد 
طرس و مکه و طالف رقم ونجف سف رکردو از مایخ ان 
شهرها اجازة روایت گرفت. وی در نجف درگذشت و همان 
جا دفن شد. از آثارش: «استبصار الاخبارا» در چندین مجلا 
و بعروف به «شرح الاستبصاره؛ «جامع اسرار العلماه؛ با 
«جامع الاحادیث و الاتوال»؛ ساشیه بر «الکافی». 

اعیان الشبعه (۸/ ۸0۳۵ الذریمه (۲/ ۰۱۷ ۵/ ۴-۳۹ ۶ 
۳ ریاض السلماء (۲۹۹۲۹۸/۴): ریحانه (۳۹۰/۷) 
طبقات اعاام یمه (قرن 7۱۶ 09۳0۹۲ 


این اماجور فرغانی: ایوانقاسم عبداق بن اماجور/ 
ماجور. (۳۲۱-۲۷۲): متجم. در خاتدانی از اخترشناسان 
فرقانه نشو و نمایافت. در پیشتر ایام عمر با باری فرزندش 
ابوالحسن علی ر غلام آزاد شدة وی مفلح در شیراز و بفداد 
به اخترشناسی پرداخت. با دستیاری یکدیگر زیجهایی برای 
ماه ر مریخ ترتیب دادند که پارهای از زیجهای آنها را ان 
پونس حفظ کرده است. از آثار ری؛ «زادالمسافر»؛ «جرامع 
احکام الکسوفین»؛ «زیجهای: البدیع والخالص رالممرات 
والمزنره. 

خاریخ نجوم اسلامی (۱۹ )۰ دنشنامة ان و اسلام (۲/ 
۴1۷-۶ الفهرست این ندیم:ترجمه (۱ 4۵۰ مقدمه بر 


۹۴ 


تاریخ علم (۱۲۸/۱ مدینلمافین (1۱ 6۲۸ 


ابن اورمة قمی؛ ابوجعفر محمد بن اورمه. (س دوم ق)» 
محدث شیمی. از یارن امام هادی(ع) بود و در روزهایی که 
امام در زندان سامرا برده این اررمه به دیدار وی می‌رفت. به 
گفته نجاشی مردم قم به ری نسبت غلز داده بودند ر تمامی 
قیع مسرب به اما 
هادی(ع) خطاب به سردم قم درباربرافت وی» او را از 
تهمت غلر مبرا می‌نماید. وی از ابن ستان و احمد بن نضر و 
علی بن حسان روایت می‌کرد و حسین بن حسن و سهل بن 
زیاد و معلی بن محمد از او حدیث شنیده‌اند. شیخ طرسی ار 
را در باب «فی من لم یرو عن الالمة» ذکر کبرده است. از 
جمله آشارش: 59اب الاشریته؛ «لابان والسذرر0؛ 
«السجارات والاجارات»؛ «السجمل والمروة»؟ #الجتائزه؛ 
«کتاب الحدوده؛ «حقرن المژمن و نضله»؛ «کتاب الخمس»؛ 
«کتاب مانزل فی القرآن فی امیرالمنین(ع)۵. 

لذرینه 0 ۱۰۶ ۵۱۶ ۱۲۵۱۱۳۲۷/۲ ۰۱۱۹/۵ ۹۶/۶ 
۷ ۱۲۵۵ ۲۹/۱۹ رال انطوسی (311)» رجال 
لشماشی (۲/ 61۱۳-۲۱۱ النشهرست الطوسی (1)19۸ 
ممجم رجالالحدیث (۱۵/ ۱۱۹۱۱۵ 


روایات او را موق نمی‌دانستند: اما 


باب ابن عبید. 


ابن بابا کاشانی: ابوالمباس احمد بن علی. (ز ۰65۵0۱ 
مورّخ. از زندگانی وی چیزی در دست. ما از تصبت کاشانی 
چنین برم‌آید که از مردم کاشان برده است. گویا در اواخر 
زندگی به مرو رفت و سرانجام در همان شهر 
آدب دانش فراوانی داشت و چندینکتاب در 
کرده بوده که از آنها تنها کتاب «رأس مال 
الندیم» باقی مانده است. موژلف این کتاب را در ۵۰۱ق به 
برده و آن را به امیر ناشناخته‌ای به نام سعدالملک: 
ابوالفترح محمد بن بهرام بن علی که شاید از وابستگان دربار 
سنجر بن ملکشاه ساجرقی باشد, هدیه کرده است. 


این زمیت 


تاریخ غزتیان 43۳۹۰۳۷۰۸ مسج بدا (۲/ ۳۳۶ 


بن بابجوک ‏ آدمی خوارزمی, 


اینبایوبه ایوالحسن علی ین هبید اه متتجب‌الدین 
رازک» 


۹ 


ابن بابویه قمی. ابوالحسن علی بن حسین بن موسی 
بن باپوبه. (وف ۳۲۹ ق)؛ ققیه و محدث شیمی. مشهرر به 
ابن بابریه قمی. شیخ قمیّون و پیشتاز آنان در عصر خود برد 
وی دوران امام حسن عسکری (ع) را دریافت و آن امام 
نامه‌ای بیش فرستادند و در آن وی را شیخ و مورد اعتماد 
خود خطاب کردند. در دورف غیبت صفری به هراق رفت وبا 
ابولقاسم حسین بن روح نوبختی؛ سومین نایب اسام زسان 
(عج)؛ دیدار کرد. از ابوالعیاس عبداله بن جعفر حمیری» 
یال بن حسن مدب محمد بن احمد هشام و ابوخلف 
عجلی (از اصحاب امام عسکری.ع) ر جعفر بن محمد 
قرلویه روایت کرده است. وی بدر شیخ صدوق است. از او 
به جز در فرزندش» حسین و محمد صدوق عباس کلوذانی 
و تلعکبری و جعفر بن محمد بن تولوبه و احمد بن داود 
قمی» مشهرر به صاحب «نوادره و سسلامة بن محمد روایت 
کرده‌اند. در قم درگذشت و در همان جا دفن شد. 
هنوز زیارتگاه است. فرزندش» شیخ 
را به وی نسبت داده است. از آثار وی: «التوحید»؛ «الامامة و 
ااتبصرسنالحبرة»؛ «الاملاه»؛ «المنطق»؟ «قرب‌الاستاد؛+ 
«کتابالوضوه؛! «کتاب الصلاة»؛ «کتاب الجنانزه! «کتاب. 
الاخوان»؛ «کتاب السلیم ر السمییزه! «السقسیره؛ «الطب46 
«الشرائع ه رساله‌ای که برای فرزندشی تگاشت. 
الاعصلام (۵/ ۸۸۷ دانشنامً ایران و اسلام (۲/ ۲۳۰)» 
الذرعه (۱) ۰۱۳۸۳۰۳۸۲ ۰۱۸۰/۴ ۰۵۸/۱۵ ۲۴ ۲۹۸ 
رجالالطرنی (۴۸۲) رب الالنجالی (1۷ 484 
روضاتالجنات (۲/ ۳۷۲-۲۶۲ ریات (۷/ ۱0۲۰۲-۲۰۱ 
طقات اعلامالشیعه (قرن ۲/ ۰0۱۸۵ فراندالرضویه 
( ۰۲۸۲-۲۸۰ ۱۵۶۱ اقهرست این ندیم. شرسمه (۳۶۲): 
ال هرستلاملرسی (۰)۲۱۸ مسجال الم ومنین (۱/ 
۲۳ سمجم رصال لحدیت (۳۷۰-۲۶۸/۱۱): 
مسمجم‌السژلفین (۷/ ۸۱اه تام داتلسوران (۱/ ۱0-۱ 
مدیالاسباب (۵۰-۲۹):مدیتالمارفین (۱/ 46۷۸ 


رق: دویست کتاب 


این یابویه قمی» ابوجعفر محمد ین علی بن حسین 
موسی ین باپوبه, (رف ۳۸۱ق)» محدش مفسر؛ فقیه: 
اصولی؛ حافظ قرآن و رجال‌شناس شیمی. مشهور به شبغ 
صدوق. وی یکی از برجسته‌ترین ففها و محدان شیعه 
است. اهل قم بود و در خانواده‌ای فقیه و دانشور به نی آمد 
پدرش, ابرلحسن علی بن حسین؛ شیخ قمی‌ها در زسان 
خویش, نیز محدث و ققیه والایی بود. در قم از پدرش و 
محمد پن حسن بن ولد و محمد بن علی ماجیلویه و احمد 


ابن بابویه قمی 


بن علی بن ابراهیم قمی و عده‌ای دیگر؛ فقه و حدیث 
آموخت. سپس راهی سفری درا گردید و در ری؛ نابور 
مشهد بلخ؛ بخاراه مدینه: کوفه؛ بغداد و همدان؛ نز عالمان 
بزرگ آن عصر به تحصیل علم پرداخت و از سرآمدان 
آن روزگار شد. استادان شناخته شد؛ او را در قم و دیگر 
شهرها متجاوز از دویست نفر می‌دانند. شیخ مفید و حسین 
بن عبیداله غضاثری و حسین بن علی بن بابویه از شاگودان 
سمروف او بودند. داتشه حافظه قوی ر استواری او در 
معارف شیعی» آثارش را به لحاظ اصمیت در صدر قرار 
می‌دهد. در آخرین سالهای ژندگی به درخواست شیعیان 
ری در آن شهر ساکن شد و در همان‌جا درگذشت. تألیف 
حدود میصد أثر را به وی نسبت می‌دهند و نجاشی از 
یک صد وهششتاد کتاب او نام می‌برد. مهم‌ترین آثار وی 
عبارت‌اند از: «ين لایحضره الفقیه»: یکی از کتب چهارگانة 
شیعه؛ «الاعتقادات؛؛ «مدینةالعلم؛ «عبون اخبارالرضا(ع)0: 
که به درخراست صاحب بن عباد نوشت؛ «الخصال»+«ابات 
الخلانت»! افضائل الشسیعة»؛ «صلل الشرایع"؛ «دعائم 
الاسلام»! «نواب الاعمال۱؛ «کتاب الامالی»؛ معروف 
به«مجالس»؛ «سعانی الاخباره؛ «اثبات الوصیته؛ کتاب 
العرحید0! دصفات الشیمة»؛ «نصرص الائمة». 
لاعلام (۷/ ۰0۱۵۹ این الشیعه (۱۰/ 1۵-۲): ایضاح 
السکستون (۱/ ۱۳۸۱۱۱۳ ۳۷۳ ۳۷۲ ۱۰۳/۲ ۱۱۹۶ 
۱ 
۵ ۰6۵۸۲ ریخ دبی رن (۱/ ۵۲۸۸۵۴۷ نریخ بقدد 
(۸۹/۳ خاتمة مستدرکالرساتل (۲/ ۱۲۲۰ ۵-۲۵۷ 6۶: 
ریت (/ ۰۲۷۶ ۱۳۱۵ ۰۷۸۲/۲ ۱۳۱۳۰۳۵۲۱۵۰۱۶۲۸۷ 
۷۵ ۶ ۲۰۴/۷۱۰۲۶۰ ۱۲ ۰۲۳۲ ۲۴/ ۰6۱۷۹ رال 
ااط_وسی (3۹۵)» رج‌ال الشجاشی (۲/ 6۲۱۶۰۳۱۱ 
روضات الجتات (۶/ ۱۳۵-۱1۳)»رجال ان دود (قسم ۱ 
۴ ریا ضالملماء (۵/ ۰6۱۲۲-۱۱۹ ری یاستان (۱/ 
۲ ۷ 0۲۲ ربحانه (۲/ ۴۳۹.۴۲۴ سیر باه 
(۱۴/ ۱۳۰۲-۲۰۳ طیقات اعلام الشیمه (فرن ۲/ 61۸۵ 
القسهرست لابسن انشدیم (4)۳۶۳ الشهرست!لطوسی 
(۳۰۵:۳۰۴): راوید (۵۶۲۸۵۶۰): کف لشنون 
(۱۱۷۲) الکنی والاتقاب (۱/ ۱0۲۲۳-۲۲۱ سلفین گنب 
چاپی (۵/ ۰6۳۱۷-۶۱۲ سجالس الموستین (۱/ 4۶۳-۴۵۲ 
سمیم السوافین (0۳/۱۱: معجم رالالسدیث (۱۶/ 
۳۲۶-۲۱۶ هدیةلاحیاب (۵۰-۲۹)» هدیةالسارتن (۲/ 
م۵ 


این بایویه قمی 


ابن بابویه قمی؛ ابوعبدافه حسین بن علی بن حسین بن 
موسی بن پابویه,(ز ۳۷۸ق): نقیه و محدث امأمی. برادر 
شیخ صدوق. در خاندانی از اهل علم نشر ونما کرد. نزد 
پدرش و برادرش و حسین پن احمد بن ادریس و علویه 
صفار حدیث آموخت, کثرت محفوظات و قدرت حافظه‌اش 
حبرت‌آور بود. از او روایات بسیاری نقل شده. شریف 
مرتضی» شریف محمد بن حمزه مرعشی» خزاز و ابن 
غضاثری از وی روایت کرده‌اند. صاحب بن عباد او را بسیار 
گرامی می‌داشت و چون به حضور صاحب می‌آمد او را در 
صدر می‌تشاند. فرزندش, ثقةالاین حسن بن حسین؛ و 
فرزندزادگاتشان تا زمان شیخ منتجب الدین جملگی از 
بزرگان علما و فقها و محدئین بوده‌اند. از آلارش: کتاب 
«التوحید ونفی النشییه؛؛ کتاب «الرد علی الواقفة». 
ایا السیعه (۶/ ۸۱۱۷-۱۱۶ الذریعه (۴/ ۳۸۷ 1۱۰ 
۴ ررضات الجناث (۲/ ۳۰۴,۳۰۳): ریاض 
الم‌اماء (۲/ ۱۱۵۰-۱۲۸ ریسحانه (۷/ ۰41۰۰ طسیقا 
اعلامالشیمه (قرن 1۴ ۰6۱۱۵ لسان السیزان (۲/ ۵۶۶ 
مجالس المزمنین (۱/ ۸1۲۱ معجم رجال الحدیث (۶ 
۷ ۲۵-۲ معجم المژلفین (۱/ 4۳۰ 


این بژاز. درویش توکل ين اسماعیل بن حاج عبحملء 
(ز3۷۵۹) صوفی. معروف به ابن بژاز. وی از مردم اردبیل و 
از پیرران صدرالدین موسی-پسر و جانشین شیخ صفی‌الذین 
اردییلی-است که در شرح مقامات شیخ صفی‌الدین کتابی 
مشروح به نام «لمواهب ال قی مناقب الصفریه؛ معروف 
به«صفرة الصفاه به سال ۷۵۹ق تألیف کرد. در آن مطالب 
بسیار سودمندی در بیان احوال سردودمان صفویه ر نبز 
مطالب اجتماعی و ادبی دیگری است که اطلاعات 
سودمندی برای تحقیق در اوضاع زمان به دست می‌دهد, نثر 
کتاب بسیارروان و زیبا ربه شیوة منقدمین است. این کتاب 
چون بسیار مشروح بود. شخصی به نام ابوالفتح حسینی 
به امر شاه طهماسب صفوی آنرا اصلاح و نهذیب کرد. 
الذریعه (۱۵/ 4۵۰-1٩‏ تاریخ امی ایرانه براون (1/ 41۶ 
تاریخ ابیت در اران (۳/ ۱۱۲۹۳۰۱۲۹۲ ۵/ ۱۴۰ تری 
نظم و نشر (۱۸۶)» حبیب‌السیر (۲/ 31۳): صفوةالصفا (1۶. 
۷ کشف التون (۰۷۹ 6۰۸-۱ 


ابن بسطام حسین بن بسطام بن شاپور زیمات, (س 
سوم و چهارم ق)» عالم اممی و محدث. از رجال بناج روزگار 
فیبت صغری است که با شیخ کلینی (م 3۲۷۹ و ابن قولوبه 


٩ 


همطبقه و بعاصر بود. وی به دستیاری پرادرش 

عبداكُ بن بسطم اخبار و احادیث دایر بر طب را که از 

حضرت رسول(ص) و اهل پیت عصمت(ع) روایت شدء 

برده در کتابی به تام «طب الائمة» گردآوری کرد 
اعیانالشیمه(۵/ 4۶۰ بحلاوار (۱۱/۱): الذریعه 
۱۱۲۰۰۲۹/۱۵ رعالالسجاشی (۱/ ۰۱۳۷ 160۵/۲ 
ررشات النات (۲/ ۳۰۳۰۲۰۱ ربحانه (۷/ ۳۰۰ ۸۷ 
۱۲ الکنی و لاققاپ (۱/ ۳۱۶)ه لسن ایا (۰۸/۲ 
معجم رال الحدیت (۵/ 1۰1-7۰۱). 


ابوعتاب 


ابن بشر مرورودی: ایوحامد احمد ین عامر بن بشر/ 
پشر بن عامر عامری. (وف 8۳۶۲)؛ ففیه شافعی» قاضی 
ومدرس, نزد ابواسحاق مروزی فقه آموخت. وی از مرو به 
بصره رفت و در آنجا ساکن شده ر به تدریس پرداخت. مقام 
افتاه و قضای آن شهر را نیز عهده‌دار شد. فقهای بصره از 
محضرش بهره گرفتند. ابوحبان ترحیدی از شاگردان خاص 


وی بود. از آنارش: «السامع» در نقه شانمی؛ شرح 
#مختصر» مزنی؟«الاشراف علی اصول الققه» 
الاصلام (۱/ ۰۹۹ ۱۳۹)» روضات الجنات (۱۷۸/۱). 
ریسحانه (۵) 


۵-۲۴ سبرالنبلاه (۱۶/ ۱6۱۴۷-۱۶۶ 
ترسمه (۳۹۲). کدف الثلنون (۵/۵. 
۴۳۵ معجم لین (۱/ ۲۵۱ الرانی ریات ۸۸ 
۱۰ وفبات الاعان (۱/ ۰.۶٩‏ 6۱ههدی رین (8۶/۱) 


ابن بشر مروزی این بشر مرورودی. 


این بطه قمی؛ ایوجعفر محمد پن جعفر ین احمد, (س 
چهارم ق)ه ادیپ محدث: نحوی: لنوی و رسال شناس 
امامی. در روزگار غیبت صغر در قم و بغداد می‌زیست. 
وی معاصر شیخ کلینی بود. محدثان و رجال نویسان شیعی 
وی را محدئی دارای مسامحه می‌دانند و می‌گویند که در 
روایتهایش احادیث مستی یافت می‌شود. وی از احمد پن 
محمد بن خالد برقی و حسین بن حسن قمی و محمد ین 
حسن صفار و محمد پن حسین بن ابی الخطاب حدیث 
شنید. علی بن حانم از وی روایت کرده است. از آثار ری: 

تفسیر اسماءاهتعلی و ما یدعی به»: وکتاب قرب الاسناده: 
«فهرست ابن بطه», نجاشی درکتاب خرد آثار دیگری تيز از 
وی آورده است. 

اعبان الشیعه (۲/ 6۲۶۱ الذریعه (۱۶/ 0۳۷۵-۷۴ 1۱۷ 
۷۰ رجال اللجاشی (۲/ ۰6۳۸۳-۲۸۲ ویحانه (۷/ ۱6۲۱۷ 


۷ 


طبقات اصاام الشیعه (قرن 1/ 1۵۲.1۵۳ الفهرست 
الطلرسی (۳۹)» ممجم لمولفین (۹/ 1۱۴۸ 


اين بکا بلخی» عبدالمعین بن احمد بن ابوالفتح. (وف 
۰ 2 عالم حتفی و صوفی. مشهور به ابن بکاء اصلاً 
پلخی است و در مصر نشوونما کرد. وی مسلک تصوف 
داشت و از طريقة شاذلیه پیروی می‌کرد. او شاگرد ابن حجر 
هیئمی بود. در مدینه درگذشت. از آثار وی: «طرازالاسمی 
علی کنزالسسماه,تألیف ٩۹۳‏ ق که شرح «کنزالاسماه فی علم 
المعماه قطب‌الدین محمد ین علاه ی علی مکی است؟ 
«غرانی الاشراق فی مغانی العشاق». 

ایسضاح المکسنون (۱/ ۰۵۶۹ ۲/ 0۵۱ کشسف لظستون 
(۰)۱۵۱۳ مسجم المفین (۶/ ۰6۱۷۸ هدية لسارنین (۱ 
وت 


ابن بلخی, (زح 3۵۱۱ مررخ. در شیراز متولد شد. در 
دستگاه ساجرفی کار را شروع کرد و هسراه رکنالدوله 
خمارتگین به شیراز رفت و در دستگاه وی عهده‌دار دیرات 
استیفا شد. اثر معروفش «فارسنامه» است که جزو بنایع 
ممبتر تاریخی و جغرافیایی ایران در عهد سلجوتی به شمار 
می‌رود. تاریخ تألیف کتاب مشخص نیست» ولی با قبل از 
وفات سلطان محمد سلجوقی (۵۵۱۱) تمام شده باشد 
چرن مقدمه آن به نم ارست. 


۹۱۸۹۲۶۸۷ ری (۱۱۶ ٩۳‏ 
کدف‌الظترن ۱۲۱۵ 


تاریخ دییات درا 


ابن بلتجر -ب ابوعصیده کوفی, 


این بُندار فرغاتی؛ ابواحمد محمد بن جعفر ین محمد 
بندار. (س چهارم ق): محدث و عالم شانمی. وی از مشایخ 
شیخ صدوق است و شیخ صدوق در فرغانه از او حدیث 
شتنیده و در «عیون اخبارالرضا(ع)» و «الخصال» از وی 
روایت کرده است. 
اعان لشیم (۲/ ۰6۳۶۷ سمجم رال الحدیث (۱۵/ ۱۵۸ 
۶۰ 


این بندار قزوینی؛ ابویوسف عیدالسلام بن محمد بن 
پوسف بن دار (۲۸۸۵۳۹۳ق): مفسره متکلم و محدث 
معتزلی. اصلاًقزویتی است و در آنجا به نیا آمد. ابتدا در 
زادگاهش به تحصیل پرداخت. وی از شاگردان برجسته 


قاضی عبدالجبار همدانی بود و در تزد وی کلام خواند و 
مذهب اعتزال را از او اخذ کرد. در همدان از ابوطاهر بر 
سَلمة و در اصفهان از ابرنمیم و نیز از اسانید دیگر بهره 
گرفت. گرانمایهه خوش محضر و ظریف بود ابولقاسم بن 
سمرتندی وابوغالب بن باه و باه بن طاووس و اسماعیل 
بن محمد تیمی و ابرسمد بغدادی ر دیگران از وی حدیث 
شنیدند. سالیان بسیاری در مصر به سر برد. چنندی هم در 
طرابلس (شام) سکنی گزید. از دمشق دیدار کرد و آن شهر را 
بلیاششب, شهر دشسمنان امیرالممنین و خاندانش(ع): 
نامید. در اراخر عمر مقیم بغداد شد؛ و در همان جا 
درگذشت و در گورستان خیزران دفن شد. | 
تولد وی را ٩۱۱‏ ذکر کرده است و در «هد؛ 
به بیع آن چنین آمده است. از آثار وی؛ «حدائن ذات بهجة», 


یر قرآن در سیصد جزء که هقت جزه آن دربارة سوره 
فاتحه است. 
لام (۷/ ۱۳۱ سپراللاه (۱۸/ ۲۰-۶۱۶ انکامل 
(1۸ ۱۷۸ کدف لظنرن (۰۶۳۲ ان امن (1/ ۳۶۷ 
۰ ۱۳۶۲ معجم المفین (۵/ ۰6۱۳۱ هدیالعارفین (۱/ 
ام 


ابنبندار یزدی؛ ابوذر اسعد ین حسین بن سعد. (رف 
ح ۰۵۸۰ قاری و قاضي. از مردم یزد بود. در اصفهان به 
او دی 


الاملام (۱/ ۲۹۲ سجم‌لمولنین (۷/ ۷۶ 


ابسن بسواب ابسوالحسن علی بسن مسلال, (وف 
۳ خطاط, مب حافظ, قاری: ادیب و شاعر 
شیمی. مشهور به ابن بواب یا ابن ستری و ملقب به 
علاهالدین ر تبلةالکتاب. پدرش پرده‌دار دستگاء آل بویه بود 
و شهرت وی هم از اين رو است. ابوالحسن نیز یک چند در 
خدمت بهاءالدولة دیلمی سرپرستی کتابخانة بهاءالدوله وا 
در شیراز برعهده داشت, خوشنویسی را از اين اسد محمد 
رخی او را شاگرد حسن بن مقله و بعضی 
شاگرد محمد بن مقله دانسته‌اند. خط نسخ را به یو خود 
می‌توشت و اصولی نیز برای آن وضح کرد. ری را ایه‌گذار 
شیوا ریحانی ر محقق نیز دانسته‌اتد. آمرزشگاهی برای 
تعلیم خط تأسیس کرد که تا ۶۹۸ق برجا بود. شصت و چهار 


کانب آموخت؛ برشی 


این بوذی شیرازی 


نسخه قرآن به خط خود نوشته بود. ابن بواب به خدمت 
فخرالملک؛ ابرغالب محمد بن علی بن خلف واسطی: والی 
عراق, از جانب بهاء‌ائدوله» درآمد و ندیم وی شد. در بخداد 
درگذشت و در جوارامام احمد حتبل به خاک سپرده شد 
آثاری از وی در مجموعة چستربیتی لندن و کتابخانهلاللی 
استانبول باقی است. نسخه قرآن کتابخانه چستریتی به 
امضای او ربه تریخ ۳۹۱ ق است که هم از نظر خط و هم از 
ظر تذهیب مجلل است. اشماری نیز در فن خط و لام آن 
سروده که ادیبان «القصید: 
دانسته‌اند. شهرت او در تکمیل و تتقیح شیر ابن مقله است 

اطلس خط (۳۰۸۲۰۰)» الاعلام (۵/ ۱۸۳ پیدایش خط و 

خحطاطان ( ۸۱۲,۷۰ ۸0۷۵ تا خگزیده (۱)۴۹۶ تریغ هنوهای 

ملی (1۷ ۱۷6۲-۷۳۹ عسوشنویسان و مترمتدان (۲1) 
رن و اسلام (0۵۴/۳): 
۲۱-۱ ریحانه (۷/ ۰4۴۲۴۰۴۲۲ سرآمدان فرهنگ 
(۱/ ۰۲۶-۲۵ سیرالاه (1۱۷ ۳۲۰-۳۱۵ کارنامة بزرگ 
(۲۲ کشف النرن (۱۳۲۹ الکنی و لاقاب (۱/ ۲۳۲ 
ان هت (۰۱۸۰۱۷ ۱6۱٩‏ مجال‌السومتین 6۸۸/۲۱ 
معجمالابا (۱۳۲۰۱۲۰/۱۵) معجمالولفین (۷/ 10۳8۸ 
مناقب هترمتدان (۳۸-۳۷: ۰۳۷ ۰6۱۱۳ نام دنورا( 
۱.۵۱ ریات الامیان (۸۳ ۰۱۳۴۴-۳۴۲ حدیة لا 
«۵ 


این بوذی شیرازی, ابوالقاسم هیةاله ین عبد الوارث ین 
علی. (وف 3۴۸۶/۲۸۵): سافظ محدث و سررّخ. امل 
شیراز بود. به دنبال حدیت به شرق و غرب سفر کرد و در 
خراسان؛ عراق, مکه؛ مدیته؛ بمن؛ مص شام؛ جزیره؛ 
قومس» فارس, خوزستان, جباله سرحدات و سواحل» از 
ابویکر محمدین حسن شیرازی و احمد بن قضل با 
ابوجع‌فر پن شمه واقرانآنها حدیت شنید. نصر مقدسی و 
هیا بن طاورس و ابونصر یونارتی از وی روابت کرد 
سمعانی گوید که وی فقه‌ای خیراندیش و عابد بود و 
شاگردانش از محضراو بهر یسیار می‌بردند. در 8۳۵۰ وارد 
بغداد شد ر در اواخر عمر ساکن مرو شد و در همان جا 
درگذشت. اثر وی: «تاریخ شیراز». 
الاعلا /٩(‏ ۶۱ نساب سمعانی(۳/ ۰6۴۳ سبراباء 
(۱۹/ ۱۹-۱۷ الکامل (۸/ 6۱۶۶, کشف‌الننون (6۲۹۶: 
المسعفاه من فیل تاریخ بضداد (۱۴۸۲۴۶)» سمیملمولفین 
ی 


۹۰ 


این بسی‌بی منجقه: امیر ناصرالدیین حسین ین 
مجدالدین محمد ین علی جمفری رغدی. (ز 3۶۸۴ 
آدیب و مررخ. معروف به ابن بی‌بی منجمّه. پدرش 


دستگاه جلال‌الدین خرارزه 
روم برد. مادرش دختر کمال الدین سمنانی: رییس شاقعیان 
تیشابور: بود و چون به منجمی می‌برداخت به بی‌بی منجمه 
شهرت داشت. اسن بی‌بی از طریق پدر وارد دستگاه 
سلجوقیان گردید. در روزگار جانشینان علاءالدین کیقباد 
قرمانویس و مهردار پادشاه بود. تا اثر بازمنده وکاب 
#لاوامر العلایه فیالامور العلاية» است مشهوربه «تریخ 
ابن بی‌بی»» دربارة تاریخ سلاجقه روم که وقایع مان سالهای 
۸ ر ۶۷۹ ق را دربر می‌گیرد. ملف این کتاب را پس از 
استیلای مغولان بر آسیاه به علاءالدین عطاملک جوینی اهدا 
کرده ‏ 


تریغ ادیات در ایران (۳/ ۱۷۱۷۰۱۲۱۳ انشنا ایران ر 
۰/ 6۶۲۵۵ 


ابن ثانه خرجانی؛ ابونصر محمد بن عمر بن محمد بن 
عیدالرحمن. (وف ۲۳۷۵ق): سحدث و قاری. از مردم 
اصفهان بود. در بقداد از ابرعلی بن شاذان و همتایان ار و در 
اصفهان از ابوبکر بن مردویه و ممطبقه ار حدیث 
در اصنهان مجلس املای حدیث داشت, سرانجام در 
اصفبان درگذشت. 
«ائرلممارت استانی (۲/ ۴۱۲ 


ابن تفاح؛ ابوالحسین, (ز 3۳۸۰): طبیب و جراح. در 
زمان عضدالدولة دیلمی به عمل جراحی در بیمارستان 
عضدالدوله اشتغال داشت, گویا در یکی از جنگها بخشی از 
شمشیر در ران یکی از فرماندهان عضدالدوئهباقی ماند واو 


تنها چراحی بود که توانست آن را خارج کند تاریخ تولد و 
وفاتش به دست نبامده و از وی تألیفی دیده تشده است. 
تاریخ طب (۲/ 1۶۶۷ 


ابن تمام دهقان؛ ابوالحسن /ابوالحین محمد بن علی 
بن فضل بن تمام. (ز ۳۶۰ق) الم شیعی, نای بزرگ او 
ایرانی است. در کرقه مترلد شد و در همان شهر نشو و نما 
یافت. وی را نقه و صحیحلاعتقاد و دارای تمتیفات نیکو 


۹ 


می‌دانند. حسین بن عبیداله غضائری از او روایت کرد و 
تلعکبری در ۳۴۰ ق از وی حدیث شنید و اجاز 
گرفت. از آثار وی: «الفرج فی النیة»؛ «فضائل الکوفه» پا 
«کتاب الکرقق»؛اکتاب الابمان»؛ «کتاب عددالایام»۱ «کتاب 
الزهد؛؛ «کتاب فضل الایمان علی الاسلام». 
اعبان الشیمه /٩(‏ ۴۳۲): رجال ابن داود (نسم ۱/ ۱۱۳۲۶ 
ربسال المطوسی (۵۰۳ ربعالالشجاشی (۲/ ۳۰۶۰۳۰۵ 
طبفات اعلام اشیمه (قرن ۲/ ۰07٩۱-۲۹۰‏ افهرست اب 
ندیم ترجمه (۰)۱۸۱ لفهرست‌للطوسی (۳۰۷۰۳۰۶) 
میم رال السدیث (۱۶/ 4۳۳۷۰۳۲۶: سعجمالس لین 
(۱۱/ ۰۳۲ مدیذ مرن (۷/ ۲۴ 


روایت 


این جبّان» ابومنصور محمد » جبان اصفهانی 


ن جاح ابرعید ان محمد بن داوود. (۲۴۳- سفترل 
۶ 3 ادیب و شاعر از خانواده‌ای ایرانی‌نژاد مسیحی که 
در شهر بغداد متولد شد و در دربار خلفای عباسی به کار 
دیرانی پرداخت و عهده‌دار سمت دبیری بود. ادا ریاست. 
دیران خراج ولایت شرقی را به عهده داشت. در ۲۸۵ ق 
همراه وزیر به ایالت جبال رفت و پس از بازگشت از صفرء 
دیران خود را که تا آن هنگام زیرتظر احمد بن فرات برد 
مستقل ساخت. در ايامی که قرابطه به کاروان حج خملة 
منصوب شد. وی پس آز مرگ 
مستز ری کرد و چند با در 


وراد ی مومع سامت مق ارت 
۰ فرات که دشمن دیریتة ری یود پس از مدقی 
تمقیب؛ این جراح را دستگیر و اعدام کرد. 
«الشسعر وال عراه»؛ «الورقة فسی اخبارالشعراه»: 
«کتاب‌الوزراه؛ «کتاب الاريعة علی مثال کناب ابی هفان». 

لاسام (۶/ 6۳۵۵+ ریخ بفداد (/ 0۲۵۵ دنام رن و 

اسلام (۲/ ۱۴۷۷ رسانه (۱/ ۱۳۸۲۳۸ الفهرست این 


ندیم: ترعمه (0۲۱۱» معجملس وین /٩(‏ ۱040 هدیا 
المارفین (۸1 ۳۲ 


این جاح بفدادی» ایوالحسن علی بن عیسی بن داوود 
بن جراح. (3۳۳۲-۱۲۵)؛ادیب» نویسنده؛ محدث: مسر و 
باه ساکن بنداد بود. از احمد ین 
یل قاضی و حسن پن محمد زعفرانی و دیگران حدیث 
شنید. فرزندش عیسی و ابرالقاسم طبرانی و ابرطاهر ذهلی 


از ار حدیث روایت کردهاند. وی وزیر مقتدر و تاهر عباسی 
بود که امور مالی دولت را سامان داد. مدتی خلیفه ار را 

برکنار کرد و به زندان انداخت ر پس از آزادی به رساست 
دیوانها مصرب شد. در 3۳۳۱۱ او را به مکه: سپس به صنعا 
تبعید کرد. در ۳۱۲ ق بخشوده و ریاست دیوان اشرآف مصر 
ام به او سپرده شد. پس از آن در ۳۱۵ ق مجددا به 
وزارت رسید: رلی باز براثر حسد درباریان خشم خلیقه بر 
ری نازل شد و او را دستگیر و زندانی کردند. ابن جاح از 
دزرای ایراتی دربار خلفای عباسی بوده که زندگی پرفراز 
رنشیبی را گذرانه اما در پایان زندگی؛ در بنداده محتشم 
اری و نیک خلقی ستود‌اند. از 
آتارش: «دیوان رسائل»؛ «معانی القرآن» و تفسیر آن که با 
همکاری ابوالحسن واسطی و ابن مجاهد مقری تلف شد؛ 
«جامع‌الدعا»:؟ «کتاب الکتاب و سياسة المملكة و سیرة 
الخلفاه». 


زیست. او را به نیک را 


اوه (۱۳۱-۱۲۶) الاصلام (۵/ 6۱۲۴ نریخ بغداد 
(۱۷/ ۰۱۶۱۴ ررضات‌الیسنات (۵/ ۲۰۷-۲۰۶ سیر 
یاه (۱۵/ ۳۰۱-۲۹۸ اهرست لین 
۱۲۱۱ معجم انا (۱۲/ ۳-2۸ معجملمولفین 
۱۶۲۱۶۱ 


وج ( ۶۰ 


آبن جزری» شیخ شمس الدین > جزری» شیغ 
شمس‌الدین ابوالخیر محمد. 


ابن جنگ سجزی, ابوسعید خلیل ین احمد بن محمد 
ین خلیل, (۳۷۸-۲۸۹ق)؛ فقیه حنفی؛ محدثه قاضی و 
ادیب. در سیستان به دنیا آمد. در طلب حدیث به شهرهای 
ری سق رکرد و در دمشق و نیشابرر از بوالقاسم بفوی و 
یحبی بن صاعد و ابولعباس سراج حدیث شنید. حاکم و 
ابوذر هروی و عبدالوهاب بن محمد خطابی از وی روایت 
کرداند. او معاصر ملک مظفر صالح بن نوح سامانی؛ و در 
فقه بی نظیر بود. در 3۳۲۰ امیر ابوجعفر؛ فرباتروای 
صفاری سیستان وی را به قضاوت سیستان گماشت. چندی 
نیز قاضی سمرقند بود. در سمرقنط یا فرغانه درگذشت. 
ابویکر خوارزمی در رنای او شعر گفته است. از آثار وکا 
«الدعرات و الداب و المواعظ 

الاصلام (۷/ ۲۶۳ ایضاح لمکنرن (۷/ ۳۹۵): نابیخ 
] 

4 سجمالمزفین (۶/ 6۱۱۲ 


سجم‌لاء(۱ ۰۷/۱ 


رازی: ابوالحسین محمد بن عبداثُ بن جعفر 
ین عبداثُ ین جنید. (وف 3۳۲۷): حافظ محدث شافی و 
موژخ. از مردم ری بود. در ابتدا معروف به ابر رستاقی و یا 
ابورستاق برد. در خراسان: عراق؛ شام و مکه حدیث شنید و 
در دمشق مسکن گزید و به محدث شام معروف شد. اولین 
استاد وی محمد بن ایوب بن شُرّیس بود و ابن جنید از رو 
محمد بن حفصر یهرٍتانی و حسن بن سفیان و ابراهیم بن 
نی و فریابی و بسیاری دیگر حدیث شتید. 
پسرش تمّام رازی؛ و عقیل بن عَبدان و ابوالحسن بن 
از او روایت کرده‌اند. در دمشق از دنیا رئت. از آثار وی: 
«سناقب الامامالشافمی»» در احرال و اخبار شانمی, 

ری باستانا (۷/ ۳۷۰): سیرالتبلاء (۱۶/ 6۱۸-۱۷ کشف 

الطنون (0۱۸۳۹: مسمجم السزانین (۱۰/ ۲۰۷ هدیة 

العارنین (۲۳/۲) 


پرسف هندب 


ابن چهاربخت. عیسی. (س دوم ق)» پزشک سریانی. از 

شاگردان جرجیس بن بختیشوع بود که در بیمارستان 
جندیشاپور به کار پزشکی مشنول بود. هنگامی که 
عباسی پیمار شد وکسی در بی شرع فرستاده ریز 
بیمار بود و از اين چهار بخت خواست که به نزد خلیفه روده 
اما او از رنتن سر باز زد و ابن بختیشوع شاگرد دیگز خود. 
ابراهیم را نزد خلیفه فرستاد. از آثارش: کتاب «قوی الادرية 
المفردة علی الحروف». 

ریخ طب (۱/ ۵:۶۲ عبون له (۲۵0 افهرست این 

ندیم. توجمه (۵۲۹). 


اين حاتم قزوینی؛ ابوالحسن علی بن ابی سهل حاتم 
ین ابی حانم. (ز 3۳۵۰)» محدث و فقیه شیعی, از محمد 
بن ابی عیدن اسدی حدیث شنید و از وی نز روایت کرد. 
شیخ طوسی او را محدتیفه میداد و کتب ارا مورد 
اعتماد توصیف کرده است. این حانم از 


برد و مسدوق و تلمکبری از وی اجاز؛ روایت گرفتند. 
ابوعبداله حسین بن علي بن شیبان قزوینی در ۳۵۰ق از وی 
حدیث شنیده است و جعفر ین محمد قرلویه و تلعکیری نیز 


از وی روایت کرد‌ان. ابر بدا بن شاذان که از مایخ 

آثار وی: حدود سی کتاب 
به ترتبب کتب فقه از جمله: کتاب »الوضوء»؛ کتاب 
«الاذانه؛ کتاب هالقبلت»؛ کتاب «الرنت»؛ کتاب «السلا؛ 
کاب «الصرم یا الصیام»؛ کتاب «الحج». از دیگر آثار وی: 
کتاب «التوحید و انمعرفة؛:کتاب #العلل»؛کتاب «الصفوة فی 


نجاشی است» از راویان اوست. 


اسماءامیرالمزمنین (ع) »4 کتاب «صفات ال 
لد عی قاط تب رگ علی هل 
افریه ۰۲۰۵/۱ ۱۸۷/۲ ۰۲۵۱/۶ ۱12۵/۱۲ ۱۲/۱۵ 
۱ ۱۷۰۱۴۲ ۱۱ ۲ ۸ 
۱ ۳ رحال این درد (قسم ۲۲۹/۱ و نسم ۷ 
رجال اللوسی (۳۸۲), معجم رجال الحدیث (۸۱۱ 
۱۳۶۰۱۳۵ افپرست الطوسی (1۱۳). 


ابن جبان تمیمی بستی» ابوحاتم محمد بن حیّان. (ح 
۵-۷۰ محدث: مورخ و ففیه شانعی. در عانواده‌ای 
عرب تا 
خراسانه عراق» شام حجازه و مصر حدیث 


ار در پست بین سجستان و هرات؛ متولد شد. در 


۳ 
استادان بسیاری دیده ولی از این خزیمه بیشترین تأثیر را 
پذیرفت. در بازگشت به زادگاهش با حتبلیان به 
پرداخت و به علت نگرش مخالفی که در توسید و توت 
داشت به زندته متهم شد! لذابه سمرقند رفت و در آنج 
واسطٌ احاط به حدیث وفقه؛ متصب قضارت را به وی 


آنجا ساخت. در 


اپرنحانم خانه و کتابخانه خرد را وقف داتش‌پژوهان کرد. از 
آثار وی: والمسندالصحیح»؛ در حدیث که برحی آن را از 
#استن آین ماجبه» صحیح‌تر می‌دانند؛ «روضتالمقلاء و نزهة 
الفضلاه»» در ادبیات؛ کتاب هالانواع والتقاسیم» یاب 
والاتوله در حدیت؛ «معرفةالمجروحین من‌المحد؛ 
«وصف الملوم و انواعهام؛ «علل اوهام اصحاب التواریخ؛ 
«تاریخ این حبان»؛ کتاب «التقات». 

الاعلام (۶/ ۲۰۷۱۰۶ تریخ اسلام (حوادث ۲۸۰-۳۵۱ 

۲ دانشنامة ابران و اسلام (۱۲۸۹-۲۸۸//۲ دنر 

المسمارف ابستانی (۱/ ۰6۴۳۹ ریحانه (۷/ ۸0۶۲-۲۶۸۳ 
باه (۱۶/ ۱6۱۰۲۹۲ کلف اللترن (۰۱۷۷ ۲۶۳ 
۵ ۱۵ ۱۰۸۷ ۱0۳۰۰ یزان (۶/ ۱46 
مه (ذیل/ این سبان)ه معجمالبدان (۱/ ۲۹۳-/۹ 14۴ 
مسیمالسوفین /٩(‏ ۰6۱۷۷-۱۷۳ تا اتوران (۷/ ۳۷۱ 
۷۵ الافیباونیات (۲/ ۰0۳۱۸-۳۱۷ هدیةلمارنین (1 
لنت 


این حبیب نیشابوری؛ ابوالقاسم حسن بن صحمد بنٍ 
حبیب. (وف ۲۰۶): مفسره فاری؛ راعظ مدرس مورخ» 
ادیب و نحوی. از اصم و ابرالحسن کارزی و ابرحاتم بن 
چان و ابوزکریا عتبری حدیث شنید. ابراتقاسم ثعلبی از 


۱۱ 


خراص شاگردان وی بود. نخست مذهب کرامی داشت آما 
بعدها به مذهب شافعی گروید. در علوم و سعانی قراآت 
مختلف امام عصر خود برد و در نیشابور سرچشمه علم به 
حساب می‌آمد. وی در آنجا به ندریس مشغول بود و گروه 
فرارانی از مجلس درس ار بهره‌مند کردیدند. ابویکر حیری 
واعظ و محمد فرغانی و حسین سکُاکی از وی روایت 
کرده‌اند. ابن حبیب در مقازی قصص و 
از آثار وی: «تفسیر اللبسابوری 
مجیده؛ «عقلاه المجا 
یز آشماری پراکنده برجای ماند. 

ربحانه (۶/ ۲۷۸ سپراتیله (۱۷/ ۱۳۸/۲۳۷ کت 

الطنن ( ۴۶۰ ممجمالملنین (۲۷۸/۳)» وی بانویات 

۳۳۰۱۳۹۱/۱ مدية تین (۱۴/۱) 


این حداد نیشابوری -ه حاکم حسکانی, 


این حسام خوافی» جمال‌الدین محمد. (وف 3۷۳۷ 
شاعر متخلص به محمّد یا ابن حسام. در خواف متولد شید 
ولی در هرات مقیم برد و از شاعران مخصرص شلک 
شمس‌الدین کرت و فرزندان ار به شمار می‌رفت. وی در 
غزلسرایی توانا بود. مسترادی از وی در تذکرههابنه جای. 
مانده است به این عبارت: 


آن کیست که تقریر کند حال گدا را در حضرت شاهی 
از غلفل بلبل چه خبر باد صبا را جبز ناله ر آهی 
هرچند نیم درخور درگاه سلاطین  .‏ نومید نیم هم 
کزروی ترحم بنوازند گدارا . گامی به نگاهی 


ابن حسام خوافی با این حسام خرسفی قهستانی از شعرای 
قرن نهم و جلالالدیین 


ن حسام معروف به ابن حسام 
سرخسی که از شعرای قرن هفتم بودهمتفاوت است. نظامٍ 
هرری شاعر قرن نهم متخلص به ابن حسام نیز از نوادگان ار 
بوده است. 
آشکد؛ آذر (۳۹۰-۲۸۸/۱ تاریخ ادبیات در ایران (۲/ 
۳۱۵ تاریخ نظم ونر (۰۶ ۱6۲ تذکوةالشماء 61۵۱-1۵۰ 
الذرید (۹/ ۸6۲۰-۱۹ ریحانه (۷/ 6۴۷۶ صبح گلشن .)٩(‏ 


این حسام خوسفی؛ شمس‌الدیین محمد بین حسام 
آلدیین پن محمد. (رف ۸۷۵ شاعر. از سردم خوسف 
بیرجند بود. در قصیده‌سرایی و مدح بزرگان دین دستی توانا 
داشت. پدران وی اهل علم وارشاد بودند و خود نیز از 
عالمان شیمی مذهب بود و از فنون ادب و علوم شرعی و 


اخبار و احادیث و سنت آگاهی داشت و در اشعار خود به 
کات از این اطلاعات سود جسته است, وی از راه 
کشاورزی گذران زندگی می‌کرد. به گفتة دراتشاء ... وصباح. 
که به صحرا رفتی تا شام اشعار خود را بر دستاً بیل 
برخی نذکره‌هازندگنام او ربا بنسسام هروی 
. در تاریخ 
وفات این حسام نیز اختلاف بسیار است سال وفات ار را به 
اختلاف ۸۸۷۳ ۸۷۵و ۸٩۳‏ ق نوشته‌اند که با توجه به نزدیک 
بردن عصر دولتشاه با وی ریخ مذکور در «تذکرة دواعشاهه 
(3۸۷۵) صحیح‌تر به نظر می‌رسد. قبر او در شهر خرسف 
بیرجند است. از آثار او: «خاوران نامه» یا «خاورنامه بر وزن 
شاهنامه» که از قدیم‌ترین منظومه‌های حماسی دینی در 
ادب فارسی است؛ در ذکر غزوات امیرالزمنین(ع) در 
سرزمین خاوران که در ۸۳۰ به پایان رسانده؛ «دبوان 
اشعار که شامل قصائد, ترجیعات؛ مخمسات, 
مریعات است. 


هارستان (۲۲۷-۲۳۷): ریخ ادبیات در ایران (6/ 1۵ 
۲ تریغ تظم و تثر (0۳۰۲: تلکرة روز ررشن (۱1- 
۸ تذکرلشمرء (۴۹۶-۲۹۲): حبیب لسبر (۷/ ۳۲۶). 
حماسه‌سرايي در ایران (۳۷۳ ۰0۳۷۵ الذریعه (۷/ ۱۳۷- 
۲۲۸ ریحانه (۷/ ۱۳۱۷-۱۷۶ طرتق لحقات (7/ 
۷ کشف‌الظنون (۶۹5 ۰+۱۳ مجالس المومنین (۲/ 
۶۸۱۷۵ هنیقالمارفین (۲/ ۰0۳۱۵ هفت افلیم (1/ 
و 


این حسام قهستانی -ه ابن حسام خومقی. 
این حسام هروی ابن حسام خوافی. 


ابن حول رازی؛ صفی‌الملک ابوالعلاء محمد بن علی 
بسن حشول همدانی.(رفاح 3۲۵۰)؛ ادیب؛ شاعر و 
خوشنویس شیعی. از مردم همدان بو اما در ری نشو و نما 
یافت. پدرش نیز ادیپ و کانب بود. ری از صاحب بن هیاد و 
ابندا در دستگاه آگ 
بوی؛ُ ری عهده‌دار دیوان رسایل بود, سپس به وزارت 
ایوطالب مجدالدرله رسید و با تسلط محمود غزنری بر رکه 


این فارس ادب آموخت و حدیث 


به غزنریان پیرست ر به دییری گمارده شد. در 3۴۳۴ به 
هنگام تساط ترکان سلجوقی پر ری به خدمت آنها درآمد و 
منشی عمیدالملک کندری شد. از آثار ری: «تفضیل الاتراک 
علی ساثرالاجناد»؛ «مناقب الحضرة السلطانیه», 


الاعلم (۷/ 1۶۲+ اسیان السیعه (۱/ ۱۳ 
2۴ بزرگان و سخن سرایلف صمدان (۱/ 0۳۷۳۱ 
تریخ بهن (۸۱۱۱ داثرةالسعارف ایستانی (۱/ ۳1۵), 
راحةالصدرر ( 1۸۲-۴۸۰ کشف الظنون (1)0۴۲ ستجم 
سفن ۳۱۸/۱۰۱ لرنیبالرنیات (۷/ ۱۳۵-۱۳۷ 


این حسین شریفی.(ز ۹۵۹ 3 خطاط. از آثار وی: یک 
قطعه از مرقع مالک به خط ثلث سه دانگ جلی ممتاز و 
جلی عالی» با رقم: «حرره لمبد 
المذتب‌الراجی ابن حسین‌الشریفی فی ذی حجةالحرام ة 


سخ ر رفاع ک 


ان (۱/ ۱۰۱۵). 


اين حمزهٌ طوسیء عمادالدین ابوجعفر محمد ین علی 
مشهدی. (وف بسعد از ۵۶۰ق)» فقیه متکلم و 
مشهور په صاحب «وسیله»: صماد طوسی: 
ابوجعفی ثانی و ایر جعفر متأخر. از مردم طرس بود. به دلیل 
تاخر وی از شیخ طوسی که در اسم و کنیه و نسیت با او 

بترک است؛ وی را ابوجعفر ثانی و ابرجعفر متأخر نام 
نهادند. وی معاصر شیخ متجب‌الدین رازی و از مشایخ اب 
شهر آشوب بود. این حمزه در کربلا وفات یأفت و هنعأن‌جا 
در نجف دفن شد. از آثار وی: «الراییع فی 
الشرایع» «تاقب المناقب» در ذکر معجزات پیغمبر(ص) و 
انمه (ع) که ظاهرا در 0۶۰ ق آذ را تلیف کرده است؛ 
«الرسبلة لی تیل الفضیلة؛ و الواسطن» که هر در از متون 
ففهی‌اند. برخی از رجال‌شناسان: همچون نظاملدین 


رون درراز 


ساوچی و به تبع او سید صدرالدیر 
پن حسن بن حمز4 جعفری را به | 
دانسته‌اند, در حالی که نجاشی در شرح حال ابویعلی نمی 
از الوسیلةه نمی‌برد. 
اعباناشیعه (۲/ 1۶۲-۲۶۲ ایضاح لمکتون (۳۳۱/۲: 
۹ یحارلنوار (۱/ ۰۱۹ 0۳۸: نقیح‌لسقال (۳/ ۱۰۱ 
۱ 
رجال انجاشی (۲/ ۳۳۲-۳۳۲ روضات لحنات (۶/ ۲۲۳ 
۲ ربا ماه (۵/ ۱۱۲۲-۱۷۲ ۶/ 6۱۷-۱۶ ریحانه 
(۴/ ۲۰۴.۲۰۲ نقهای تاندار شیمه (۰۴ ۰6۱۰۶2۱ فوالد 
ارضویه (۱)۵۶۴,۵۶۲ نهرست متجب‌الدین (۱۶۴) الکنی 
و شاب (۱/ ۲۶۸-۱۶۷ لفتنامه (ذیل ان حمرم) 
مین کنب چاپی (۵/ ۶۲۰-۶۱4 معجم رال الحدبث: 
۳۲۷/۱۶ سجم‌المزلقین (1۱۱ ۲). 


۲ 


اين حمز؛ طوسی؛ تصیرالدین ابرطالب عبداثْ پین 
حمزة ین عبداث. (ز ۵۷۳ق)» عالم؛ فقیه شیعی و مدرس, از 
اعیا علمای شیعه در قرن ششم ق. معروف به تصیرالدین 
طوسی و موصوف به علامه. با شیخ متتجبالدین رازی (م 
۵۸۵ ) معاصر بود و شخ در فهرست خود او را فقیهی 
خوانده است. وی از مشايخ خراجه نصیرالدین طوسی و 
نیای او عبداله بن حمزه پسرعم 
شیخ طوسی بود. ابولفتوح رازی از جمله استادان ابن حمزه 
برد. قطب‌الدین کیدری در ۵۷۳ق در سبزوار نزد او درس 
خواندء و وی را مدح بلیغ کرده است. علامه حلّی با در 
واسطه از وی روایت می‌کرد. به دلبل لقب تصیرالاین 
طوسی» برخی وی را با خواجه نصبرالدین طوسی و به دلبل 
کنی: بعضی او را با صادالدین محمد بن علی ین حمز؛ 
فته‌اند. از آنار وی:الراقی بکلام الملیت و 
الانی»» يا بهگفتهُ صاحب «ریاض‌|لعلماه::«الشافی للمثبت 
والنانی و الواسطة بینهماه, که از کتب معتبر در حکمت 


دایی پدر خواجه ‏ 


لریعه (۱۳/ ۱۰ ۲۵/ 4۱۶ ریحانه (۷/ 4۲۸۰ ریاف 
املماه(۲/ ۰0۲۱۶-۲۱۲ طبقات اصلام‌لشیعه (قرن ۶ 
4۳ ) رادار شوه (۲۳۹), قهوست منتجب لین 
(۱۵) الک نی رالاشاب (۱/ ۶۷ 
(ذیل/ ابن حمزه)ه معجم رحال الحدیت (۱۰/ ۱۷۷ 


ابن شاد نیشابوری: ابرالحسن علی بن محمد بن 
حمشاد بن مسختریه. (۲۵۸ -۳۳۸ ق): حافظ و محدث, 
شیخ نیشابور بود. از حسین بن فضل مسر و فضل بن محمد 
شمرانی ر ابراهیم بن دیزی ر همطبَة آنان حدیث شتید و 
برای استماع حدیث سفرهای بسیار کرد. احمد بن اسحاق 
صبغی نبشابوری مدتی ملاژم و معاشر وی بود. ابوعبداله 
حاکم ر ابراحمد حاکم و ابر عبداله بن منده از شاگردان وی 
می‌باشند. فرزندش» عبداله بن علی» گوید که باد تدارم پدرم 
شبی قبا و نیایش شبانه را ترک کرده باشد. در سیر اعلام 
تحت نام علی بن حمشاه آمد» است. از آثار وی: 
«السند الکبیر»: در حدیثه در ۴۰۰ جزه؛ «الاثواره: در 
۰ جز؟ «تفسیرالفرآ۵: ۲۳۰ جزه در ده مجلد؛ 
«الاحکام»ه در ۲۶۰ چزم 
الاعلام (۵/ ۱۴۲ سیرالبلاء (۱۵/ 4۶۰۰-۳۹۸ سعیم 
المزلفین (۷/ ۱0۸۵ مدینالعارفین (۱/ 6۷۹ 


این حنویه جوینی: اپواسحاق ایراهیم » حموی 


ینی: ابوعیداف محمد بن حعویه بسن 
(۵۳۰-۴۴۹ ): محدث ر صوفی. بیغ 
صوفبه در خراسان. در خراسان به دنیا آمد. از امامالحرمین 
فقه و اصول و از ابوالفضل علی ین محمد فارمدی طریق 
تصوف آموخت. وی از یأران ابوالحسن بستی بود. از عایشه 
بنت بسطامی و موسی بن عمران انصاری صونی و دیگران 
ررایت کرد و ابرمحمد بن خشاب و این عساکر و ابواحمد بن 


شکینه از او حدیث روایت کردند. وی در خراسان به شهرت 
رسیده اما گرشه‌نشینی گزید. وی از ابوالغاسم قشیری اجازه 
داشت. از آثارش: «اطایفالاذهان»» در تفسیر قرآن! «علم 
الصوفیه! «سلوتالطالین»» در سیر سیدالمرسین؛ دربعین 
حدیتا 


الاملام (۶/ ۳۲۳): انساب (۲/ ۱۳۰ سیرالنبلاه (۱۸/ 
۷ شذرات الذحب (1۴ ۹۶۹۵ لمیر(۲ ۱۳۸ 
نفحات الانس (۲۱۲) الوفی بالفیات (1۸/۳). 


اين حتوبه جوینی» قخرالدین ابوالمظفر بوسفث بسن 
محمد ین عمر بن علی. (۶۴۷۵۸۲ 3 ادیب. شاعر و 
محدت. اصل ری از جوین نیشابور بود. در دمشق"به دنبا 
آند. در آتجا و مصر حدیث شنید. از ۶۲۴ق به خدمت 
محمد بن محمد» فرماثروای ایربی دمشق درآمد و تا زمان 
مرگ ار با وی همکاری داشت. در ۶۲۰ ق سلطان نجم‌اللین 
ایوب او را زندانی کرد. ابی حمویه تا ۶۴۴ در زندان به سر 
برد. سلطان در اين سال وی را از بند ره کرد و فرماندهی 
خود را به ار داد. پس از درگذشت نجم‌اندین؛ اروپاثیان 
پر «دمیاطه دست یافتد که این حمریه در جنگ با آنها کشته 
شد و جناز؛ وی به مصر برده شد. از آثارش: «نقویمالندیم و 
عقبی النعیم المقیم»؛ «دیران» شمر. 
الاعلام (۹/ ۰۳۱۹۳۲۸ ۱۰/ ۲۵۵ کشف‌الظلون (۳۷۰). 
ممحم‌لمزافن ۳۳۱/۱۲۱ 


ابن حمّویه جوینی سرخسی, تاج‌الاین ابومحمد 
عیداف بن عمر بن علی بن محمد بن حمویه. (۵۷۲/۵۶۶/ 
۳ ۶ مورخ؛ رباضیدان: پزشک, محدث و 
شانمی. اصل ری از خراسان بود و در دمشق به دنیا 
آمد. در ۵٩۳‏ ق به مغرب رفت و به متصور بعقوب بن 
یوسفه سومین فرمانروای موحدی پیوست و تا 3۶۰۰ در 
آنجا ماند. آذگاه از راه مصر به دمش بازگشت. از ابرمسمد 


این خاتون طرسی 


بن حرطالهانساری و ابوالفاسم بن 
منذری ر زین‌الدین فارقی از ری 
روایت کرده‌اند. وی در دمشق فوت کرد از آثا ان 
#المسالک و الممالک»؛ «السیاسةالملوکیه» «المونس فی 
اصول الاشیاه, در هشت مجلد: «لاسالی»؛ «الرحلة 
المقریة» یا «رحلةالی المفرب». 
لاعلام (6۱۸/0 ابضاح‌لمکنون (۱/ ۵۵ ۲/ ۳۲ ۱۰۲ 
۴ داثرتلممارف البستانی (۴۲۹-۹۴۸/۱). سیرالنبلاه 
(۲۳/ ۹۷.4۶): معجمالمافین (۶/ 6۹۶ هدب 
۱ 


ین (۱/ 


این حیدر قزوینی, ابوالقاسم عبداف /عبیداث ین حیدر 
ین ایوالقاسم. (وف ۱3۵۸۲ فقیه و محدث شافعی. در 
قررین مترلد شد. به خراسان مهاجرت و در محضر 
پیشگاماننقه شانمیآنجا تلمذ کرد وی از زاهر شامی و 
ُراوی و یوسف همدانی حدیث شنید. سپس به همدان 
رفت و در آتجا مسکن گزید و همانجا درگذشت. کتابی 
به تم المشیخة» در شرح زندگی استادانش نوشت. از دیگر 
آکارش: «اریمون حدیفاه یا 

ی الاصلین». 
الاعلام (۲/ ۱6۲۱۲ لسان المیزان (۳/ ۷۶۵-۶۲): معجم 

ن (۶/ ۵۲), مدیة امارفین (۱/ ۴۵۷ 


«اریمین فی الحدیث؛ «تصتیف 


نیشابوری؛ ابوالحسن محمد بن عبداه بن 
رکریا بن خیربه. (ح ۳۶۶,۳۷۶ محدث و تاضی, در 
کردکی به مصر رفت و در همان جا ساکن شد. از عمویشی» 
یحبی بن زکریا نیشابوری اعرج» از بکر بن سهل دمیاطی؛ و 
نسالی صاحب «ستن» و بنیاری دیگر حدیث شنید. 
عبدالعنی و علی بن محمد خراسانی ر هبارون بن یحیی 
طتان ر دیگران از ری روایت کرده‌اند. ابن ماکرلا او را نقه‌ای 
دانا و بزرگ ترصیف کرده است. از آثار وی: رساله‌ای در 
«من وانقت کنیته كنية زوجه من السحابة», 

الاعلام(۸۷ ۰6۸۷ یاه (۱۶/ ۰0۱۶۰ سعجماملقین 

۳۱۵/۱ 


ن خاتون طوسی؛ شمس‌الاین ابوالمعالی محمد بن 
احمد بن تعمتافْ بن خاتون عاملی. (رف بعد از 
۰۵۵ 8 فقیه امامی و ادیب. از پیشوایان و برجستگان 
علمای امایه و شاگرد شیخ بهایی و در علرم و قتون مختلف 
سرآمد بود. پس از فراغت از تحصیل مدتی در حیدرآباد 


این خاژن دینوری خراسانی 


دکن مسکن گزید و از آنجا به مشهد رقت ر پس از چندی به 
هندرستان بازگشت و در آن دبار وزارت سلاطین قطب 
شاهیه را در حیدرآیاد عهده‌دار شد. در ۱۰۳۸ ق مسلطان 
عبدا قطب شاه که به جای ساطان سحمد نطب شاه 
نشسته برده منصب صدارت عظمی را به وی داد و او را به 
مب پینا ملقب ساخت. وی شیخ اجازة سید حسین فرزند 
حید رکرکی است. در حیدرآباد دکن از نیا ر نار ری: 
ترجمهٌ «اربعین» استادش شیخ بهایی که به امر سلطان محمد 
قطب شاه از سلاطین قطب شاه هند نوشت و نام آن را 
ترجماٌ قطب شاهی» نامید و در سفری که به عنوان سفیر 
حیدرآباد به ایران آمد: «ترجمة قطب شاهی» را به استادوش 
شیخ بهایی نشان داده و شیخ در ۱۰۲۸ 3 تقریظی لطیف بر 
آن نوشت. آقا بزرگ تهرانی نسخه‌ای از این کتاب را به خط 
مسترجم به ناریخ ۱۰۵۵ ق» در شهران دیده است؛ 
شرح‌الارشاده علامة حلی؛ «شرح جامع عباسیه شیخ 
بهانی؛ «توضیح اخلاق عبداله شاهی»: به فارسی» در شرح 
کتاب «اخلاق ناصری» خواجه نصیر طوسی» به درخواست 
عبداله قطب شاه؛ کتابی در «امامت» به فارسی, 
اعهان الشبعه (۱۰/ ۰۱۱-۱۰ الذریمه (۴) ۸/۷۷۶ ۱۳/ 9 
۰ ۰0۱۷۲ ررضات الجنات (۱/ ۱0۸۷ رباض الملماء(۵ 
۱۳۵-۲ ریحانه (۷/ 0۲۹۰-۲۸۹ طبقات اعلام الشیع 
(قرن ۱۵۱۳۵۱۲/۱۱ فرانه الرضویه ۰۵۶۷ لک و 
لالقاب (۱/ ۱6۲۷۲ لغت‌نام (ذیل/ ان خاتون): سعجم 
المولفین (۲۱۱ 6۶+ مدیذ الاحباب (۵۶). 


این خازن دینوری خراساتیء ابوالفضل احمد بن 
مجمد بسن فضل,(۵۴۲/۵۱۸/۵۱۲-۳۷۱ ۱63 خطاط و 
شاعر, ری خوشنویس ایرانی تبار خراسانی است که در 
بغداد متولد شد. از مردم دینرر بود. «دیوا» شمری از ار به 
جا مانده که پسرش تصراله کاتب آن را گردآوری کرد. اشعار 
وی را به زیبابی ستوده‌اند. این خازن از خطاطین و از اعجوبه 
های خوشنویسان برد ر در مدت عمرش پانصد قرآن کتابت 
کرد دامتعا خطوط رقع رتوع ات وی در بقداد 
درگذشت. 
الاعلام (۲۰۸/۱) پیدایش خط ر خططان (4/۸ 6 دار 
لممارف الیستانی (۱/ ۴۵۶-۲۵۵ ربحانه (۷/ 6۱۰۸ 
کشف اللنون (۰0/۶۵ معجمالسولفین (1۲ 0۲۲ اوانی 
ارفیات (۸/ ۸۰-۷۸ ونیات‌لامیان (۱/ 0۵۱-۱۲۹ 


خالوبه, ابوعبد اه حسین بن احمد. (رف 6۳۷۰ 
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نحوی لفوی: مدرس؛ ادیب و شاعر امامی. اصلش از 
همدان بود. در ۳۱۲ق وارد بغداه شد ر در بحضر بزرگان 
علم وادب حضور یافت. قرآن را از اين مجاهده تحو و ادب 
را از ابن دید و ابن انباری و نعطویه: و لغت را از ابوعمر 
زاهد آموخت ر از محمد بن مخلد عطار حدیث شنید. پس 
از آن ساکن حلب وادب آموز فرزندان سیف الدوله حمدانی 
شد. اين عدی معروف به آبن قطانء ابن غلبوت معافی بن 
زکری و حسین بن سلیمان ناگی از شاگردا وی بودند. ربا 
متبی در محضر سیف‌الدوله مباحدات بسیار داشته است. 
زجاجی نحوی و ابرعلی فارسی معاصر ار بردند. ری در 
حلب وفات بافت. از آثارش: »الال»؛ 
مقصورة ابن درید»» «اعراب ثلالین سورة من الفرآن لمزیز»4 
#لیس» در ادب؛ «الجمل» در تحوا «شسرح السقصور 
والممدرده!«الاسماءالاسد؛؛ «الفصیح: 


تنطوید». 


«شرح قصیدة 


الاعلام (۷/ ۲۴۹-۲۲۸ اسباذالشیمه (۵/ 41۲۳۰۴۱۹ 
دانشنامة ایران و اسلام (۲/ ۵۲۸۵۲۷ الذریمه(۱/ 4۳۷ 
رجسال الشجاشی (۱۸۸/۱): روضات‌الجتات (۳/ ۱۳۱ 
۵ رباض‌الملماء (۲/ ۲۸-۱۲): لفهرست ین ندیم 
ترجه (۱۴۱)» کلف اظنرن (عه ۱۲۲ ۶۰۲ ۱۲۷۲ 
۲ ۱۳۱۱ الکنی و قاب (۱/ 7۱۷۵-3۷۲), سا 
سیون (۲/ ۲۹۰-۴۸۹ مسعجمالانیاء(٩/‏ ۰۵:7۰۰ ۱6 
مسجمالوانین (۳/ ۳۱۰ الوانی بالنیات ۳۴۲۱۱۲۱ 
۲۵ رتیت امین (۲/ ۱۷۹۰۱۷۸ 


ابن خراسانی ابوالعز محمد بن سحمد بسن سواهب, 
(3۵۷۶-۴۹۲): شاعره نحری» عروضی و محدشه وی نزد 
ابومتصور جوالیقی به تحصیل پرداخت. از ابوالحسین 
طیرری و ابوسعد ین خشیش حدیث شنید و ابنالاخضر و 
ابوالفتوح بن حصری از ری روایت کرده‌اند. وی علاقا 
وافری به علم عروض داشت و در سرودن شعر بسیار توانا و 
استاد بود. در پایان عمر دچار پریشانی حواس شد. از آثار 
وی: «دیران» اشمار: در پنج مجلد؛ «النادر»؟ «السررض» و 
چندین اثر دیگر در فتون ادبی. 

الاعلام (۷/ ۲۵۲ ایضاح المکنون (۲/ ۱۰۰ ریحنه ( 
۷-۶ سیرانشیلاء (۲۱/ ۳-۸۲ کشسف نون 
(۶۵ لسن الما (۶/ ۰/۵۱۰ سعجم لاه (۱۹/ ۶ 
۷ ممجم موافین (۱۱/ ۳۰۲ اوانی بالوقبات (۸۱ 
۱۵۰ مدینامانین ( 6۸/۲ 


نت 


خراش خراسانی» ابوجعفر احمد ببن حسن 
چراش.(رف ۲۴۳/۲۴۲ حافظ و محدث. در بغداد 


می‌زیست. از عبدالرحمن ین مهدی؛ وه بن جریر: ثبابة 
بن سوار ابوعامر عقدی» عمرو بن عاصم و عبدالصمد بن 
عبدالوارث حدیث شنید. مسلم بن حجاج نیشابوری: 
ترمذی؛ عبید عجلی؛ عبداله بن احمد و سراج از ری ررایت 
کرده‌اند. برخی رجال نویسان وی را شیعه دانسته‌اند و بر ثقه 
بودن وی تاکید دارند. 

عبان الشیعه(۱/ ۴۹۳ الجرح و السدیل (ج ۰۱ ۱/ 

۸ ناریخ بغداد (۷۸/۲ 

سر ال (1۷/ 1۵۸-۱۵۷). 


توذیب التهذیب (۱) 40۲ 


این خراش مروزی؛ ایومحمد عیدالرحین ین موس 
بن سعید بن خراش.(رف ۲۸۳)» محدث شیعی. اصل او 
از مرر است. به گفتة خطیب بغدادی ار یکی از جویندگان 
حدیث در آقاق بود که به حفظ و شناخت و فهم صحیح 


حدیث و رجال موصوف می‌باشد, در طلب حدیث رنج 
فراون کشید و شهرهای خراسان, عرای» حجاز: شام و مصر 
را دید. بکر بن محمد بن حمدان مروزی از وی نقل کرده که 
گفت: در راه تحصیل حدیث در تنگناهای طرق ارتباطی و 
کمبود آب پنج بار مجبور شدم تا ادرا خود را بيشام, وی 
از خاند بن یوسف سمتی و عبدالجبار بن علاء مکی و 
ابوحفص فلس و علی بن رم مروزی و محمد بن یحبی 
ذهلی و بسیاری از همطبقة آنان حدیث شنیده است. او از 
مشایخ اين عُقد» ریک بن محمد صیرفی مروزی و ابوسهل 
تطان است. عبدالملک بن محمد جرجانی گرید که 
تر از ابن خراش ندیده است. او در بسفداد 


اه 
درگذاشت؛ ما بویکر طرسوسی معتقد است که اب خراش 
در طرسوس در ۲۹۴ ق درگذشت. 
تاریخ لاسلام (حوادث ۱۲۹۰-۲۸۱ ۸۳۱۲-۲۱۲ تاریخ 
بغداد (۱۰/ ۲۸۲-۲۸۰): سیرالنبلاء (۱۳/ 4۵۱۰-۵۰۸ لسان 
مرن (۲/ ۳۱۲۰۳۲۷ معجم رجا لحدیث /٩(‏ ۳۵۴ 


خردادیه ابولقاسم عبیداثه بن عیداث | احمد بن 
خردادبه.(ح 3۳۰۰/۲۸۰-۲۰۵)» مورخ جفرافیدان ر 
مرسیقبدان, پدربزرگ وی زرتشنی بود ر به دست برامکه 
اسلام آورد. به رولیتی پدرش در خلافت مأْمون حاکم 
طبرستان بود و خود او نیز ظاهراً در خراسان به دنیا آمد. 
گفته‌اند که برای علم شوق وافر دا ت ر هنرو ادب را 
به خربی فراگرفت. وی در مرسیقی نیز دست داشت و آذ را 


نزد اسحاق موصلی فراگرفت. نخست چندی در ولایت 
جبالمأمورپست و خبر برده سپس با حفظ سمت بهپفداد و 
سامرا رفت و در دربار معتمده خلیفة عباسی» از مقرین 
گست. فهرستی از آنار او را ابن ندیم در کتاب خود آورده که 
اکثر آنها مفقود شده است. مهم‌ترین اثر وی «المسالک ر 
الممالک» یا «تاریخ ابن خرداذبه» است که به زبان فرانسه نیز 


ترجمه و چاپ شده است و مشتمل بر اطلاعاتی درب 
راهمها و شسهرها می‌باشد. ایسن کستاب سورد استفا 
جغرافینویسان پس از او از قیل: ابن فقبه» مقدسی» ابن 
حوقل و جیهانی قرار گرفته است» ولی دربارة ارزش علمی 
این کتاب نویسندگان تدیم عرب و خاورشناسان جدید آراء 
متضاد ارائه کرده‌اند؛ از دیگر آثار او: +کتاب اللهرر 
الملاهی»؛ دربارة سومیقی و موسیقیدانان؟ «کتاب 
جمهرةانساب الفرس و التواقل»» درباو؛ طايفة ایرانیان و 
رام جاه‌جا شده!«کتاب لایخ که مسمودی آن را بهترین 
و کامل‌ترین تألیف در نوع خود دانسته است؛ «لندماء ر 
الجلساه»!«ادب السماع». 
اسنادان مومیفی (۸۲۹-1۸ الاعلام (۷/ ۰4۳۱۲ تاریخ 
ادیات در اران (۱/ ۳۵۰۳۴۹ این گزیده ۰6۶۹۷ نریخ 
موسیقی (۵۸/۱ ۱۳۱۱۲ 0۵۷/۲ ریخ هترهای ملی 
(۲/ ۰6۳۲۷ «انشنامٌ این و اسلام (۲/ 6۵۲۹۵۲۸ دانرة 
السمارف الیستانی (۱/ ۸۲۵۷ دابرقالسمارف فارسی (۱ 
۸ خیل تاریخ بغداد (۱۷/ ۸۱۳-۱۱ ریحنه (۷/ ۲۹۷ 
۸ رداق شرهنگ (۱/ ۳۹ لشهرست ین تدیمه 
ترجمه (1۳۵)»کارنمهبزرگان (۳۱-۳۰), کف لظنون 
(۰۲۷۸ ۰6۱۶۶۵ لغتنامه (قیل| ان خوداقبه)؛ معجم 
المزلین (۶/ ۸۳۶ هدیلمرین (۱/ 2۲۵ 


ان ریم ابویکر سحمد بن اسحاق بن خزینه. 
(3۳۱۱-۲۲۳) ققیه و محدث شافعی. موصوف به امام 
الالمه. اهل یشابور و در آنجا پیشوای دینی بود. به عراق» 
شام» عربستان و مصر سفر کرد. از اسحاق بن راهویه و 
محمد ین حمید و عتبه مروزی و علی بن مُجر و اسحاق. 
شاهین و دیگران حدیث شتبد و استادان بسیاری دید و خود 
استاد محمد بن اسماعیل بخاری و مسلم ین حجاج 
نبشابوری و بر حاتمستی و اسحاق تسوی و ابن بالویه و 
ابواحمد حاکم وابوالحسن آبری وبسیاری دیگر بود.ثارش 
را پیش از ۱۴۰ مجلد دانسته‌انده از جمله: کتاب #التوسید و 
اثبات صفات الرب»؛ «تقسیرالق رآن»۱ اصحیح اين خزیمه» یا 
#مختصرالمختصر من المسند الصحیح عن النبی (ص)0. 


این خسرو بلخی 
لاسلام (۶/ ۲۵۳ تاریخ نیشابور (۱۲۰-۱۱۹ الجوج 
راتعدیل (ج ۳ ق: ۲/ ۱۹۶): داثرنالسمارف الیستالی (1 
۹ ریحانه (۷/ ۲۹۹): سیرالنبلاء (۱۴/ ۰0۳۸۲-۳۶۵ 
کشف لظترن (۱۰۷۵: ۰۶ ۱۲): لکنی واللقاب (۱! ۳۷۶ 
سجم‌لموانین (۹/ ۴۰-۳۹).الوانی بالنبات (۲/ ۰0۱۹۶ 
دی امین (1۹/۲) 


ابن خسرو بلخی, اسوعبدافه حسین بسن محمد بن 
خسرو.(وف 3۵1۶): محدث. معروف به سمسار حفی, از 
حمیدی و مالک بانیاسی و ایرالحسن انباری و عبدا سم 
قروینی و عبدالواحد بن فهد علاف و بسیاری دیگر حدیث 
شنید ر آبن جوزی ر ابن عساکر از وی ررایت کوده‌اند. این 
ابی طی او را در رجال شیمه ذکر کرده وگرید که ار کتابی در 
«ستاقب اهل پیت (ع)؛ و نیز در کلام المه (ع)» نوشت 
به وی نسبت اعتزال نیز داده‌اند و صاحب اعبان‌الشیعه» 
گرید که چنین نسبتی ناشی از خلط یین تشیع و اعتزال ببه 
خاطر اشتراک باره‌ای از اصول می‌باشد. از آثارش: 
جمع‌آرری «مستد ابی حنیفه» در در مجلد, 
اصیان اشیعه (۶/ 1۵۲): سبرلنبلد (۱9/ ۵۳۵۹۷ 
کدف انظنرن ( ۱۶۸۱ لسان السیزان (۲/ ۵۷0۵۷۷ 
معجم لمزلین (0۵۰/۲:لوفی پیات (4:۳۸/۱۳) 


این خضر شاه اصفهانی, میرزا عیسی بن محمد صالح 
بیک ین حاج شاه ولی بیک بن حاج پیر محبد بیک ین 
خضر شاه. (ح ۱۰۷۴-۱۰۳۴ 3)؛ فقیهه محدث شیعی و 
خطاط. پدرش از کارگزاراندربار شاه هیاس صفوی بود. ۲۰ 
از زندگی خود را به فراگیری داتش پرداخت و در 
مجلس درس استادانی چوذ: ملا محمود فرزند میرزا علی 
اصفهانی؛ ملا محمد تقی مجلسی, میرزارفیعالدین نایتی» 
علاءالدین محمد گلستانه و ملا محمد صادق کرباسی حاضر 
شد و در انواع علوم عقلی؛ نقلی؛ ادبی؛ ریاضی و پزشکی 
مهارت یافت. وی در تقوا و پرهیزکاری و زهد و بی اعتنایی 
به دنا تا بدان پایه برد که گرچه او را مکلف به منصب 
قضاوت و شیخ الاسلامی اصفهان کردند اما او 
اینکه ثروت فراوان داشت به دست خود به استنساخ کتب 
می‌پرداخت. به گفتة پسرش میرزا عبداله انندی» ملف 
#ریاضالعلماه»» کتپ بسیاری را استنساخ کرد. ا 
شاه خوشنویسی چیره دست بود و با وجود سرعت کتابت 
انواع حسط را به زیبایی می‌نوشت. به برکت او بیشتر 
خیشارندان و عدمتگزاران وپاران اهالی محل او موفن به 


۱۶ 


کسب دانش شدند. در اصفهان درگذشت. از آثار وی: 
تحلیف اهل الذمة و ساثرالکفاره؛ «رسالة 
فی مسالة رزیةلهلال قبل الزوال»» «رسالة فی مسألة صلاة 
الجمعةه؛ تعلیقاتی بر «کلا ماه مجیدا: و «کتب اربعه؛ 
حدینی؛ و کنب ققهی و اصولی؛ وکتب ادیبات عربی. 

ااذریته (۱۱۱ ۰6۳۰۹ ریاش‌السلماء ٩(‏ ۱.۳۶ 
ین (۸/ ۲ 


ابن خضردیه پلخی» اپوحامد احسد بسن خضر.(رن 
۰ ق) عارف. از اهالی بلخ و از مشایخ بزرگ خراسان بود. 
با ابوتراب تخشبی و حاتم اصم صحبت داشت و ابراهیم 
ادهم را دیده بود. او از نظیران بایزید و ابوحقص حدّاد بود. 
ابرحفص را سر راه سفر حج؛ در نیشابور و بايزید را در 
بسطام زیارت کرد. ابرحفص راگفتدد که: از این طایفه که را 
بزرگتر دیدی؟» گفت: از احمد خضرویه بزرگتر ندیم به 
همت و سدق احوال». ظاهرا ری در نرد و پنج سالگی در 


ی 


ار در همان شهر است. 
(۶۲۰ تکاله (1۹۴.۲۸۸/۱): ترجمة 


المحجوب (۱۲۹ 0۵5 داد و 


الخطیب ‏ فخر رازی. 


خطیب گنجوی, تاج‌الدین امیر احمد.(س پنجم 
ب و شاعر متخلص به خطیب. مشهور به پسر 
خطیب گنجه با پورخطیب گنجه, وی معاصر سلطان مسمود 
با هسرش مهستی گنجوی به دربار غزتری 
همسرش از سرایندگان شهر آئوب بود و 
میا ار و مهستی مناظره درمی‌گرفت. در سد؛ هفتم قمری 
داستان امیراحمد و مهستی درباره شوخ‌طبعیهای وی و 
ممسرش به نثر توشته شد. از وی اشعاری در تذکره‌ها باقی 


تاریخ گزیده (۱۸/ تریخ نم و نثر (۸۵ 60۳۹ تذکرژ 
روز ررشن (۰6۱۸ دانشمندان آذربابجان (4۷۶ الذریعه 1٩(‏ 
۱ مجالس القانس (۳۲۷). 


ابن خقیفه ابو بدا محمد 
۷۱+ صوفی و عالم. ملقب 


۱۷ 


اهل شیراز بود. از مشایخ بزرگ صوفبه به شمار می‌رفت؛ به 
همین خاطر ری را شیخ‌الاسلام می‌خواندند. این خفیف 
مزسی مکتب عرقانی مستقلی بود و رباطی در شیراز بنا 
کرده که تا اراخر سده ششم دایر بود. تلیمات او که کم و 


قارس نقوذ عمیق داشت. ابن خفیف در فقه ظاهری مذهب 
و در کلام اشعری مذهب و در الهیات عرفانی روشی» ضد 
سالمیان داشته است. ار صحیت جنبد و ابومحمد وم و 


ایرالباس بن عطا را دریافت ر با حسین بن سنصور حلاج 
ت. شیخ کبیر در دستگاه عضدالدولة دیا 
صاحب نفوذی سیاسی بود و از حلاجیان حمایت آشکار 
می‌کرد. جامی سال مرگ وی را ۳۲۱ ق و هدایت در 
«راض‌المافین» ۳۹۱ ق و در «مجلفصحاه به لط ۲۱۹ 
ق می‌تویسند. اب ت بسیاری داشته است» از آن 
جسمل: «آذاب السریدین»!«اختلاف اناس ز 
«جامع الارشاده! «الجمع واتفریق:؛ «الردعلی ابن سالم»4 
«دیوان» شمر؛ «شرف الفقراء علی الاغنیا یا «شرف الفقراء 
المتحققین علی الاغنیاء النفقین»؛ «نضل التصوف»؛ «کتاب 
الاستدراج»؛ «کتاب السماع0؛ «کتاب الفضائل و جالع 
الدعرات و الاذکاره؛ «کتاب السعتقدالصفیر»؛ «کتا 
المعتقدالکییر»؛ «کتاب المعراج»؛ اکتاب العفردات)؛ لس 
المرتعات». 
ایضاحالمکنون (۱/ ۱۲ ۱۳۵۰ ۱۳۶۷ ۳۸۵ ۵۵۲ ۲ ۲۶ 
۴ ما کر اه ۳۲ ۳۳۲ ۵ 
۰ ۹ ۰6۲۰۱ بزرگان نمی پارس (۱/ ۰00۰۲-۱۰۱ 
تاریخاسلام (حوادث ۳۵۱-:۳۸/ ۵۱۱-۵۰۶ تاریخ گزیده 
(۶۵۷)» صذکر؛ هسزارسزار (۰۸۸۷/۸ تذکرز الاولباء (1۲ 
۲ یه 
۳۸۹-۸۵ دانش‌مندان و سخن‌سرایان فارس (۱/ 
۹-۹ داتلستامة ایران و سم (۲/ ۱0۵۳۱-۵۲۶ 
الذریمه /٩(‏ 1۴ ریاض المارفین (۴۳) سفرنامهابنبطرطه 
(۱ ۲۶۲ سیرالبلاء (۱۶/ 0۳۲۷:۳۳۲» طبقات الصرفیه 
مروی (۵۳۹,۵۲۷)» طبغات السونیه شلمی (8۶۶-۱۶۲): 
طرائ لستاتن (۲/ ۱۳۷۸/۴/۶ ۳/ ۲۸۷), فارستاما ناصری 
(۲/ ۱۲۰۰): کش ف الظ نون (۰/۱۳۲۷ لفت‌نامه (ذبل/ 
ابرعبدا): مجمع لشصها (۱/ ۱6۱۷۲ سمجم‌السلدان (۸۲ 
۲ ممجمالمولفین (۹/ ۱۸۳:۲۸۲)» نفحات الانس 
(۲۴۱-۲۴۰ نام دانشسوران (۵/ ۸۳۵0-۳۵۰ الرافسی 
بالونیات (۳/ ۳۲)» هدینالمرفین (۲/ 6۵۰-۲٩‏ 


فی الررج؟؛ 


این ختار؛ ابوالخیر حسن بن شوار ین بابا بن 
بهرام /بهنام ,(۳۳۱.ح ۲۲۱): طبیب: فیلسرف و مترجم. 
از تصرانیان ارانی و یکی از مترجمان بزرگ از بان سویانی 
به عربی بود. وی کتب زیادی را از آن زبان به هربی ترجمه 
کرد. در نلسفه شاگرد یحبی بن عدی بود. این ندیم او را 
ملافات کرده و از او به عنوان منطقی بزرگی یباد می‌کند. 
ابوالفیج عسیحی ر ابولقرج بن هندوی مسلمان 
احمالا در زمان اقامت او در بغداد از شاگردان وی بره‌ند. 
او را در طب ثالث بقراط و جالیتوس می‌دانستند. از جراحان 
یمارستان بزرگ عضدالدوله در بنداد بود. ابن سینا ار را 
تحسین کرده ولی با تما اشتیافی که بهدیدار وی داشت» به 
این امر ناثل نشد. مدتی در زمان مجدالدولهٌ دیلمی در ری: 
چندی در دستگاهابرالمباس مأمون خرارزه‌شاه در خرارزم 
بود. پس از فتح خوارزم به دست سلطان محمود غزنوی وک 
را به همراهابوریحان بیرونی و چندتن از دانشمندان به فزنه 
بردند. در اواخر عمر به سبب شنیدن آبه‌ای از نرآن ر دیدن 
پیامبر اسلام (ص) در خواب» مسلماد شد. در زمان سلطان 
محموده در راءرفتن بهدریار او از اسب بر زمین افنا وکشته 
شد. از آثار وی: «کتاب الوفاق بین رأی / آراء الفلاسفة و 
التصاری»! «مقالة نی الترحید والعلیث»؛ «قلة نی‌لصدیق 
رالصداقت»٩«مقالة‏ فی السعادةه؛«مقالةفی الاخلاق»؛ «مقالة 
فی الصرع»؛ «کتاب دیابطاءیعنی تقطیر؛ «مالة فی الًثار 
المخيلة نی الجوالحادثه عن البخار المالی ومی الهالة 
والقوس والضباب»: به صورت سزال و جواب؛ «کتاب 
الپیولی»؛ «مقالة فی امتحان الاطباهه که آن را به ماو ین 
مأمرن خوارزمشاه اهدا کرد؛ «کتاب الثار العلریة؛ «کتاب 
اللبس فی الکتب الاريعة فیالمنعن» که این از ترجمه‌های ار 
از سریانی به عربی است؛ «کتاپ تفسیر ایساطوجی» هم به 
صورت مشروح و هم به صورت مختصو. 

ریخ یات در بر (۱/ 6۱۸۲-3۸۱ نارینالسکما تقطی 
(۲1۶ ریخ طب (۲/ ۱0۰۱-۶۹۹ ترجمةً تشم صوان 
الکمه (۱۶-۱۲)» چهارمقله (۰۱۱۸ ۰6۱۱۹ دانشنامة را 
ر اسلا (۷/ ۹۵۶۹۵۵ ریحانه (۹۵۰۸/۷ :0۵ عون 
الانیاء (0۳۹۵:۳۹۲: قهرست این تدیم» تمه (4۲۴۷ 
۳۷۳۷۶ لفت‌نامه (ذیل | لبن خمار): معجمالمزفین (۳/ 
۲۹ املل واللحل (۳۶۹). نام انشوران (۱/ ۸۸۵ 
#وفی ریات (1۷/ ۳۲-۲۱): هدیالمارین(۱/ ۳0 


ابسن عبط ابویکر محمد ین احمد پن متصور 
سمرقندی.(وف ۳۲۰ق)» نحوی و لفری. از مردم سمرقند 


دایرد قمی 


بود؛ در بغداد زیست و در بصره از نبا رفت. ابوعلی فارسی 
وا نسم زجاجی از شا کدنا بودند. .با اراهیم پن سری 
تحوی داشت. به ظاهر در دوره‌ای از 
زندگی دجار کری کامل شده بود. به گفت یاقرت حموی او 
مردی خوش اندام» خوش اخلاق و خوش برخورد بود. او 
شیر؛ نحویان کرنه و بصره را در نحو به هم می‌آمیشت» و در 
پاره‌ای از موارد از لحاظ روش» بصری بود و بعضی از 
نظرات کوفیان را تیز می‌پذدیرفت. از آثار وی: کناب «المعانی 
الفرآن؛؛ «التحوالکبیره؛ کتاب «السوجزه و کتاب «السفنم» 
هردو در نحو. 

لاعاام (۶/ ۱۹۹۰۱۹۸ شتا رن و لام (۴/ ۵0۳ 


زجاج مشساجرات ت 


۲ ربحانه (۷/ 4۵۱۷ الشهرست این ندیم؛ تویحعه 
(۱۳۷)» کشف النرن (۱۷۲۰ ۱۸۱۰ ۰۱۸۹۹ 419۳۵ 
لفت‌نامه (ذیل | این خیاط): معجملمبء (۱۷/ ۰6۱۳۲۰۱۴۱ 
سمجمالمزافین (۱/ 01۳ لرانسی ب‌لوفیات (۸۸/۲: 
مدپتالعرنین (۲/ ۳۱). 


ابن داوود تمی ابوالحسن محمد ین احمد بن داروه: 
(رف ۳۶۸ ق):ققیه امامی و محدث. وی از فقه و مثباع 
حدیث امامیه در تم بود. از قم به بغداد رفت و در آنجا بة 
نشر حدیث پرداخت. ابن داوود سمدوم نجاشی و علامه و 
دیگر علمای رجال بود. شیخ مفید و احمد بن عبدرن و 
ابرعبدالله غضاثری و این نوح سیرافی از وی روایت کردهاند. 
ابن غضائری می‌گوید: "فدیدم انقه و احفظ ازابن داووه وبا 
نسیت به حدیث اعرف از او باشد* وی در بغداد درگذشت 
و در مقابر فریش دفن شد. از آثار وی: «کتاب الببان عن 
حقبقة الصیام:؛ «الحدبئین المختلفین»؛ ال خاثره؛ کتاب 
بزرگ هالمزار»؛«الممدوحین و الممرمین من اثرواقه. 

لام (۶/ ۱۲۰۲ این اشیعه (۹/ ۶۵ اقا |لمکنون 

(۱/ ۲۰۵ رسال لضرسی (۱۵۱۱ رجال اشجانی (/ 

۴ ریحانه (۷/ ۰6۵۱۲ الثریمه (۳/ ۱۱۷۱ ۵/۱۰ 
۲ ۷ ۲۲۲): طسبفات اعلام الشیمه (قرت 1۴ 
۳۶ فوادارضویه (۳۸۸): الشهرست الطوسی (1۷۰)» 
الکنی رالاتتاب (۱/ ۰0۲۸۲-۲۸۲ لفت‌نامه (ذبل/ این 
داورد): سمجم السولقین (۸/ ۰6۲۵۹ هدية لمارفین (۷/ 
#۸ 


این دَرشتویه فسوی این توب قسوی. 


۱4 


محمد بن درستویه,(3۳۲۷-۲۵۸): نحویه لفوی؛ محدث 
عالم دینی, پدرش از محدئین بزرگ بود. وی از مردم فسای. 
نارس بود. که در نوجوائی به بقداد رفت و در آتجا مقیم شد, 
در بسیاری از علوم از جمله در علم حدیث: سرآمد زمان 
خویش بود. مجموعه‌هایبی گرد آورده برد که حداقل تا زمان 
خطیب بغدادی باقی برد. در بفداد درس خواند و از محضر 
استادانی چرن این یه دینرری و ابوالمباس مبرد بهره 
گرفت. ابن درستویه مفسر قرآن نیز بود و در تفسیر دو 
دیدگاه بصری و ثعلب کوفی را تلفیق می‌کرد. ابن 
درستوبه در آنار نحوی» طرفدار مکتب بسره بود.گویا کتبی 
یز در رافکار تحویرن کرفی نوشته بوده است. او در تفسیر 
فرآن و حدیث روشی مختلط داشته است. دارقطنی؛ ابن 
شاهین و ابوعبیدال مرزبانی از شاگردان وی بودند. از آثار 
ری: «کتاب الکتاب المتمم» با «ادب الکاتب المتمم»: در 
ات خط واملا برای دبیران+ کتاب *الارشاده؛ در 
تحو؛ «معاتی الشعره؛ «اخبارالتحریین0؛«نقض کتاب العین 
«ارسط ین الاشفش ر تملب»: در تفسیر رآ شرح کت اب 
الجرمی»؟ «کتاب الهجاء»؛ کتاب «غریب الحدیث»: 
لاعام (۴/ 4۲۰۲ ایشاحالمکترن (۱/ ۸۳/۴ 0۵۳: عه 
۸۲ ۰۳۲۲۱۳۲۰ ۳۲ 20۸ ریخ بداد 
(0۲۹۰۴۲۸/۹. داشنامة اران و اسلم (؟/ ۵۶۲ دشر 
لمعارف ایستانی (۱/ ۸6۴0۵ دارالسمارف فارسی (1۱ 
۸ ررضات‌الجنات (۵/ ۱۰۵-۱۰۲ ریحانه ۸۵ 4۵۱ 
سیرلبلاه(۱۵/ ۵۳۲۵۳۱ لفهرست ین ندیود نومه 
(۱۰۷-۱۰۶)» کشف النرن (۶۸ ۱۱۶-۱۱۵ ۵۶ 0-۰ 
۱ 
۱ ۷۷ ۷۲۹ ۱۱۷۲۰ ۸۲۰۲۱ الکنی ر الاقاب 
(۱/ ۲۸۴ سانالمران (۲/ 40۳۲۷۲۲ نفتنامه (ذیل | 
بن درستویه): معجم لین (۶/ ۴۰ نمة دنشوران (۳/ 
۱۳۶-۵ وفیاث الاعیان (1۳ ۲۵-7۲): هدیةالمارفین 
(۸۱ ۲۳۶ 


ان دوست: ابوسعید /ابوسعد عیدالرحمن بن محمد 
ین محمد.(1۳۱-۳۵۷): عالمه ادیب و شاعر. جدش 
ملّب به درست بود. مبدالرحمن از مردم نیشابور و نشنوا 
برد. نزدایرتصر جوهری لفت ر ادب آمرخت. ابوالحسن 
واحدی مفسر از شاگردان اوست. از آثار او: درگ علی 
الزجاجی» در استدارکش بر «اصلاح متطقه ابن سکیت؛ 
«دیوان» شعر در «لاعلام» زرکلی نام وا به استتاد «جراهر 
المضینه» ابن درست نوشته است» اما با توجه به آنکه اغلپ 


۱۹ 


متابع او را ابن درست ذکر کرده‌انه بت را بر ضبط این دوست 
می‌گذاريم. همین ضبط را «داثرتالسعارف البستانی» به 
صورت اپن دُرّست ۵0۷500 آورده است. 

الاصلام (۱۰۲/۲). دکرتلسمارف لیستانی (۱/ 46۲۸ 
ربحانه (۷ ۰0۵۲۰ سپرالنبلاء (۱۷/ ۵۱۰.۵۰۹ لفتنامه 
ض ین (۱۸۸/۵). 


یل | این دوست): معجم الم 


ابن دول قمی؛ احمد پن محمد بن حسین بن حسن بن 
دول (وف و شیعی. از زندگانی وی 


آثار وی:«الحدائق» در توحید که برای فرزندش» محمد بن 
احمد؛ نرشته!«الطبقات»! «تفسیره؛ المزمن »4 «لابضاح»1 
#الستن»1 ۷ «التبیه»! «العلل»؛ «الصلاة؛؛ «الرکاة»؛ 
«الزیارات»؛ «الاخران»!«الدلال»! «السحذیره؛ «الکمال»4 
«الستافس* هالعراصم»؛ الطب»+ خصائص الاطعمة» 
«الادریة. 
الاملام (۱/ ۱۰۰ امینالشیمه (۲۰۱۰۳/۳ 
۲۰۸۸۱۲۸۱ ۱۲۹/۵۱۸۳۱۳۸۶ ۶ 
۸ ۲ ۷۰ ۱۵ ۱۵ رجال ایا ۱3[ 
۲ -۲۳۲): معجم رجال‌الحدیث (۲/ ۲۵۹-۲۵۸). 


ایلاقی.( مت .صاکن ری برد. 
پدرش محدلی ثقه برد ر از مشایخ ابن رازی محسوب 
می‌شود. از دیگر استادان ی 
محمد ین همام اسکافی و بحمد بن مظفر مصری می‌باشند. 
وی از مشایخ روایت شیخ صدوق است و به شوب خوده 
تنسیر امام حسن عسکری (ع) را از صدرق روایت کرده 
است. به گفتة صاحب «روضات» از کتب ابن رازی استفاده 
می‌شود که نامبرده از صاحب بن عباد روایت می‌کرده و 
ممکن است پاره‌ای از مقامات علمی را از ار بهره‌مند شده 
باشد. ابن داوود ار را داتشم‌ندی ثقه می‌داند و شیخ طرسی 
ار را در ردیف کسانی آورده است که مستفیماً از معصوم 
روایت نکرده‌اند. در «رجال الطوسی» و «رجال ابن دارد» 
نام جعفر بن علی بن احمد آورده شده است. محداث 
ترری معتقد است که شرح حا 
جعفر بن احمد قمی اهمال کرده‌اند و در «تفس‌الرحمان» از 
علمای رجال گذشته و حال تعجب می‌کند که چگونه به 


شرح حال او نپرداخته و از اين مهم غفلت کرده‌اند. او را 
تصانیف بسیاری است. سید بن طاروس در الدروع الق 
و شیخ ورام در «تیهالخواطره و این فهد در «الشحصین: و 
«عد:الداعی» از کتب او نقل کرد‌نده و کراجکی در کتاب 
#الفهرس» ذکر کرده که وی در قم و ری ۲۲۰ کتاب تصنیف 
کرده است. از آثار وی: «ادب الامام و المأمرم»؛المانعات. 
من دخرل الجنةه یا «لاعمال المانعة من دخرل الجتتهو 
«جامع الاحادیث البوی» مشعمل بر هزار حدیث نیوی به 
ترتیب حروف هجا؛ الستبی عن زهد اللبی (ص) 
«لفایات»؛ «المسلسلات» یا «مسلسلات الاخبار»: شامل 
کلیة وقایس است که در تمام طبقات استادش تا معصومء 
لفظ خاص تکرار شده؟ «السروس»: در فضل و آداب روز 
جمعه؛ «ترادرالاثر فی علی (ع) خیرالبشر» که در آن حدیث 
تبوی «علل خی ره را ازه یش ازه ۷۰ طریق آورده است. 
اعبان اشیمه (۴/ 0۳-۸۷)؛ الذریعه (۰۳۸۶/۱ ۳۱/۵ ۱۹ 
۰ ۳۱/۷۱ ربال ابن دود (قسم ۱/ 0۶ رجال 
الطوسی (۴۵۷): روضات الجنات (6۱۷۰-۱۶۸/۲: ربحاله 
(۵۲۸/۷)» طبقات علام لشیمه(قرن ۴/ ۰۶۹/۶۸ نود 
الرضویه (۶۱۵۹ لفت‌نامه (ذیل | مسمجم رجال 
الحایث (۲/ ۱۸۳۸۲ معجم اسولفین (۳ ۰۱۳۲-۱۲۲ 
تقی‌الرحمان ٩۰۸0‏ 


ابن راوندی: ابرالحسن /ابوالحسین احمد ین یحیی بن 
مجمد بن اسحاق. (وف 3۲۴۵ متکلم و فیلسوف. برخی 
منایع وی را اهل رارنده میان اصفهان و کاشان, و برخی اهل 
مروررد می‌دانند. دگی شخصی وی اطلاع چنداتی در 
دست نیست. گربا نخست معتزلی برده و پس از مدتی به 
شدت با معتزلیان درافتاده است. ایشان نیز ردّیه‌های 
شدیدی بر ضد وی نوشته‌اند. یبرری ابن رارندی از تشیع نیز 
ناپایدار بود. . گفته‌اند که استقرار به مذهبی نداشته. برخی 
معتقدند که پدر وی از بهودیان بوده؛ ولی خودش اسلام 
آورده ! تظر علمای عامه اين راوندی ملحد رزندیق 
است و به گفتهآنان شهرت بی‌دینی وی از جهان اسلام قراتر 
رفت و برخی از بهردیان نیز وی را مذمّت کردند. به هر حال 
ری یکی از شخصیتهای پیچیده ر اشناخت کلام اسلامی 
است. یبن رواندی در ادییات استادی کم نظیر بود. این 
خلکان آثار وی را بالع بر ۱۱۴ اثر دانسته, و حمدال 
مستوفی گوید که وی ۱۲۴ کتاب 2 کرد» است. 
بسیاری از آار وی از مان رفته‌د.تنها بخشی از آذها در 
ردیه‌های مخالفانش باقی مانده است: از جمله آثار وی: 


راهوبه 


«فضيحة المعتزله»» در رد کتاب «فضبلة المعتزلة» ابرالحسین 
خیاط؛ الضاج» در قسدم عصالم؛ «نعت‌الحکمقا: 
«قضیب‌الذهب». دوازده کتاب به او نسبت داده‌اند که در 
طعن اصول شریعت است و گروهی از علما در رد آنها 
کتابهای بسیاری نوشته‌اند. ابن راوندی خود گاه در ره کتب 
خود نیز ردیه نوشته است. از جمله: «کتاب نقض کتاب 
الزمرد علی نفسه؛؛ «کتاب نقضص المرجان». برخی از کتابهای 
او در تأیید دین است: «کتاب الامامة»؛ «کتاب الاسماء و 
الاحکام»؛ «کتاب البتداء و الاعادقه. در تاریخ وفات ان 
راوندی اکثریت بر نظر این خلکان در «وفیات الاعبان» (۲۴۵ 
ق) و مسعودی در «مروج الذهب» هستنده ولی صاحب 
البداية ولنهاية» نظرابن ختلکان و مسعودی وا اشتباء و نظر 
ابن جرزی (۲۹۸ق) را صحیح می‌داند. 
الاعلام (۲۱ 0۲۵۳-۲۵۲ اعبان انشیعه (۲/ ۲۰۶-۲۰۴): 
ریخ گزیده (۶۹۲): دنرتالسعارف الیسنانی (۱/ ۱66۸۶ 
دارنالسمارف نارسی (۱/ ۱٩‏ دنشنام این و اسلام(8 
۰۵۷۲-۷۱ روضات الجنات (۱/ ۲۰۴۰۲۰۳): ریاض 
العلماء (۶/ ۱6۱٩‏ ریحانه (۷/ ۰6۵۲۰-۵۲۸ سیرالبلاه (۱۷/ 
٩‏ لفپرست ابسن ندیم تسرجمه (1(۸-۲۱۶ 
کشفانرن ۰۱۲۷۴۱ ۰۱۲۷۳۰۱۷۰۳ ۱1۵۰ کش و 
تشاب ۱۲۸۷۲۸۷/۱۱ لسافالسیزن (۱/ 972۴۹1 


لخت‌ناه(یل | ان راوندی), لمستفد من یل ترخ بقداد 
(۸۲۸۱» لین (۷/ ۰0۲۰۰ سل والشمل (۵0> 
۵ ۱۵۱ مدیاعرفین (۱/ 4۵۵ مدیالاحیاب (4۵9» 
"لوافی بالوفیات (۸/ 6۲۲۸-۲۳۷: وقیات الاصبان (۱/ ۹۳ 
0 


ابن رامویه؛ ابویمقوب اسحاق بن ابراهیم ین مَخلّد 
مروزی. (ح ۲۳۸/۲۳۷-۱۶۱ )۰ حافظء محدث و فقب 
شافعی. اهل مرو بود. وجه تسمية اسم ار بدان سیب است 
که پدر اين راهویه ايراهيم در راه مکه منولد شده بود. ری 
به عراق» حجازه یمن و شام سفر کرد. احمد بن حنیل او را 
سترده و گفته که برای اسحاق در جهان نظیری نیست. احمد 
حنبل و یحیی بن معين و صاحبان 0صحاح): بخاری؛ مسلم» 
ترمذی» ابوداوود و نساثی از او حدیث تقل کرده‌اند. وی به 
همراه عده‌ای از محدثان در نیشابور با مام رضا(ع) دیدار 
کرد و از امام حدیث «سلسلةالذهب» را شتید. در مکه با 
شانمی متاظره کرد. وی حافظه شگفت‌انگیزی در حفظ 
حدیث داشت» چنانکه گریند هفتاد هزار حدیث حقظ بود و 
دربارة یک صد هزار حدیث مذاکره کرد: لذا ذهبی از او به 


او اختلافابی هست. این خلکان تاریخ ترلد وی رابین 17۱۶۱ 
۳ ق و وفانش را مین ۲۳۷ و ۲۳۸ ق می‌داند؛ در «طبفات 
الحتابلةه تولد ری ۱۶۶ و وفاتش ۲۴۳ ق ذکر شده است. از 
آثار او: کتاب «التفسیر»؛ کتاب «المسند»! کتاب «السنن», در 
فنه 


الاعلام (۱/ ۲۸۲ تریغ اسلام (حوادت ۲۰-۲۳۱/ ها 
۰ ریخ نداد (۶/ ۳۵۵-۳۲۵!»تاریخ الکیر(۱/ ۳6۹ 

۸ هذیب التهذیب (۱/ ۱۹۸-۱۹۷ الجرح واعدیل 
چ ۱ ۰۲۱۰-۲۰۹ حلية الاولیاء (4/ ۲۳۸-۲۳۴): 
دانشمة ایران و اسلام (۲/ 6۵۷۳ دنرالمعارف الیستانی 
(۱( ۶۸۶ لفت‌نامه یل ین رهوی):روضات الجنات 
۷۵ ریحاه (۷/ 6۵۳۱۵۲۰: سیراللاء (۱۱/ ۳۵۸ 
۲۳ طبقات الحابلة(۱/ ,)۱۰٩‏ فهرست ان اشدیم» 
ترجمه (۲۱۸) کشف الون (۱۲۲۲ ۰0۶۸۵:۱۶۲۸ اکنی 
والالشب (۱/ ۲۹۰): اسان المسیزان (۸/ 0۰۵): 
معجمالمزلنین (4۱۲۸/۲ نمة اتشوران (۲/ ۳۸۲-۳۷۵ 
الوافسی بالوفیات (۸) ۳۸۸:۲۸۶)» ونیات الاعیان (1۱ 
۲۹ مدیال یاب (۵9.ع 


آين رین طبری» ابوالحسن علی بن سهل بن زین. (س 
درم و سوم ق)» طبيب. در مرو مترلد شد. در حدود 8۲۱۴ 
همرا پدرش به خلدمت مازیار ین قارن؛امیر طبرستان رسد 
و سمت دییری وی یافت. پس از گرفتاری و قتل مازیر در 
۴ به ری گریخت و در زمان الوائق باه در سامرا مقیم 
بود و در دوران اين خلینه اسلام آورد ر کتاب معروف خود 
«کتاب اللین والدرله» را در اثبات حقانیت دین اسلام و 
علیه دین نصاری نشت. این ندیم گوید: وی به دست 
معتصم عباسی اسلام آررد. عده‌ای وی را استاد محمد بن 
زکرای رازی نوشته‌اند. از دیگر آثار وی: «ذردوس 
الحکمة»؛ «کناش الحضرة»! «منافع الاطعمة والاضرة 
رالعقاقبره؛ «کتاب تحفة الملوک»؛ «کتاب عرفان المیا 

الاعلام (۵/ ۰6۹٩‏ تاریخ ادیات هر ایران (۱/ 6۱۹-۱۱۸ 
تریخالحماءقفطی (۰ 4۳۲۱.۳۲ تاریغ طب (۱/ ۳۱۶ 
"۳ 

۵0 


الانباء(۳۷۹): فهرست ابن ندیم ترسمه 
( 2 


این ربیب > آسی» هزالدین/ زینالدین. 


۱ 


ابن رزین رازی اصفهانی؛ ابوعیداف محمد بن عیسی 
بن ابراهیم بن رزین تیمی. (وف ۲۵۳ 8 قاری؛ نحوی و 
محدت. اصل ری از اصفهان بود. در ری متولد شد. نزد 


الاعلام (۷/ 6۲۱۲ ری باستان ۳۸/۲ یمالس لین 
(۱۰۳۲۱۱الرفی پالریات (۷/ ۲۹۴). 


این رستم, عبدالرحمن ین رستم بن بهرام بن شاپور, 
(رف ۱۷۱ ق): فنقیه اباضی ر مفسر. نبارش ابرانی و از 
خوارج اباضی است. وی مس شهر تاهرت در الجزایر و 
اولین پادشاه رستمیان و از فقهای 
بسهرام از سوالی عشمان ببن عفان بود. از 
التفسیر» است. 


لام (/ 0 تا رهز ۳۲ 


ابن ژشته: ابوعلی احمد بن عمر ین رسعه,(ژح 
۳۰۰-۰ق) دانشمند و جغرافیدان. دربارف زندگینام وی 


فقط از روی تنها اثرش اطلاعاتی به دست آمدهة انتت؛در 
اصفهان مترلد شد. در ۲۹۰ق به مکه رفت و در همان جاً 
میان سالهای ۲۹۰ تا ۳۰۰ قی دانشنامة جفرافبایی گسترده‌ای 
به نام «لاعلان انفیسه فی تقویمابلدان» نوشت که تتها جلد 
هفتم آن باقی مانده است. در نوشتن این دانشنامه از اقوال 
دانشمندانی چون احمد بن کثیر فرغانی؛ احمد پن طیبٍ 
سرخسی و کتایهای ابرعبداله جیهانی و این خردادبه سود 
جسحه است. ابن وسته از جفرافی نویسان مکتب عراق است 
و برای تأییدنظریات نجومی خود مکررا به آیات فرآفی 
استشهاد کردهه وی جفرافیای توصیفی خوه را از که و 
از کرده است. کتاب 
با جقرافیای ریاضی (کیهان نگاری) آغاز می‌شود و در آن به 
ن در جهان و شکل و اندازه و کرویت آن اشاره 
از سرزمینهای 
اسلامی فراتر رفته و دربارة سرزمین خزرهاء بلنارما, 
اسلاوها و روسها نیز بحث کرده است و حتی روایت محمد 
بن اسحاق را از کشور خمرها (کامبوج کنونی) آورده است. 
تاریخ اصنیان(8 ریخ نجوم اسلامی (6۳۲۹:۲۲۸: 
را و اسلام(۴/ ۵/۵۲۲ لفتنامه بل ان 
رسته)* معجم المافین (۲/ ۳۱): مقدمه بر ترخ علم (1۱ 


پآ« 


این رناعهٌ ماشمی, ابوالخیر زید ین عبد اف بن سعود بن 
رفاعه,(وف بمد از ۲۰۰)» فیلسوف ومحدث .از مود ری 
بود و سالیان بسیاری در بصره زیست. او در شهرهای جبال 
ر خراسان از اين درید و ابویکر بن انباری و دیگران حدیث 
تقل کرد.این یزداد قاری از ار حدیث روایت کرده است. 
خطیب بغدادی او را در ررایت حددیث سورد اعتماد 
نمی‌داند. در نگارش «رساتل» اخوانالصفا همکاری داشت. 
از آنارش:داریعین حدیت؛ «جوامع اصلاح المتطق». 
الاعلام (۰)۹۸/۳تاریخبخداد (۸/ ۱6۴۵۱-۴۵۰ ترجمد نع 
صوانالعک مه (0۰» دایرتلسمارف فارس (۱/ 0۳٩‏ 
لذریعه(۵/ 4۲۸۴ لساقالمیزا (۲/ ۱۹۶ فت‌نامه (ذیل 
آزید6» معجمالمولفین (۲/ 4۱۹۰ 


این یی .»ابن راوندی. 
ابن زبیب -» آبی» عزالدین | زین الدین. 


این زیادنیشایوری, ابویکر عیدا بن محمد بن زیاد. 
(۱۳۲۲-۲۳۸,): ققبه؛ حافظ و محدث شافمی, در نیشابور به 
دنیا آمد. مسافرتهای بسیار به مصر و شام و عراق کرد و در 
بغداد اقامت گزید. نزد مزنی و رییع ر ابن عبدالحکم نقه 
آموخت. از محمد بن بحبی دهلي و احمد ین بوسف سلمی 
و احمد بن ازهر نیشابوری و یداه بن هاشم طوسی و 
ابرزرعه رازی وابن حاتم وابن راره و بسیاری دیگر حدیث 
نبد. وی پیشرای شافعیان عراق در زسان خود بود. ابن 
عقده؛ ابوعمر بن حبویه ابن شاهین؛ دارقطتی و بسیاری 
دیگر از وی روایت کرده‌اند. دارقطی از او به عنوان 
انقه‌الممایخ نام می‌برد. در نیشابور درگذشت. از آنار وی: 
«کنابالرب»؛ افزوده‌هایی بر «مختصره مزنی؛ در فروع فقه 
شافمی, 

الاعلام (۲/ ۱۶۳ تاریخ بغداد (۱۰/ ۱0۱۲۲-۱۲۰ سیر 
له (۱۵/ ۶۸۶۵ کف نون (0۱۶۲۶ معجم 
لمزفین (۶/ ۱۱۹ مدیالمارنین (۲۲۵/۱) 


ابن زیرک بروجردی سه بروجردی ابوعبداُ محمد بن 
عیسی. 


ابن یل ابومنصور حسین بن طاهر /سحمد.(رف 


۰ حکیم» ریاضیدان» فیلسوف و سرسبقبدان. امل 
اصفهان و از شاگردان برجستهٌ ابن سینا بود. در ادییات نیز 
دست داشت. شرحی بر رساله «حن بن بقظان» این سینا 
نوشت که شارحان پس از وی از آن بسیار بهره بردند. از 
دیگر آتارش: «اللفس»؛ کتاب «الکافی نی المرسیقی»! 
"لاخنصار من طبیعیات الشسفاهة ابن سینا است. ابن 
ابی اصییعه در «طبقات الاطباه» نام او را به صورت ابن زیلا 


آورده است. 
استادان موسیقی (۱۳۳ الاعلام(0۱۸/۲): تریخ یات در 
1 ۳۱۹/۱ تریخ طب (۲/ ۱۳۹۸ ۵۱۲ 0۸۶۵ تریغ 
موسیقی (۱/ ۱۵۲-۱۵۴ اريخ هسترهای ملی (۲/ ۴ 
۵ نرجمة تنم موان السکمه (۵۸) دننام بان و 
سم (۲/ ۶۱۹۶۱۸ کلسف النلتون (0۶1: معجم 
المزلفین (/ ۰0۱۲ 


ابن زینپ سه آبی» عزالدین / زین الدین. 


ابن ساربان, ابوالحسن علی بن ایوب بن حسین قمي 
کاتنب.(۴۳۰-۲۳۷ق): عالم امامی و محدث شیعی, اصلش: 
از قم بود در شبراز متولد شد. به بغداد رفت و تا پایان غمر" 
در همان جا اقامت کرد. وی از شاگردان علی بی هتاروت. 
کرمانشاهی» ابرسعید سیرافی و ابوعبیدال مرزبانی بود و از 
ایشان حدیث شنید. این ساربان از اساتید و مایخ حدیث 
خطیب بغدادی است. او از متتبی «دیوان» شعرش را شنیده 
برد و خطیب بغدادی تمام «دیوان» معبی را نزد وی خواند. 
در بغداد درگذشت. 
تریخ داد (۱۱/ ۱۳۵۱ رنه (۷/ 4۵۵۷ ان لسیزان 
۲۲۴۱/٩‏ 


این ساحاتی خراسانی: ابوالحسن بهاءالدین علی بسن 
رستم بن ردوز.(3۶۰۴۸۵۵۳)» شاعر. اصلش از خراسان 
بود. در دمشق متوند شد. وی از مشاهیر شمرای نامی ر 
برادر این ساعاتی پزشک بود و چون بدرشان در دماسق 
به ساعت‌سازی می‌پرداخت: به این ساعانی مشهور شدند. 
پس از مدتی به مصر رفت و در آنجا به مدیحه‌گوبی امرا و 
پادشاهان روزگار خود پرداخت. در قاهره درگذشت. در 
«ریحاتالادب» نم وی به صورت علی بن رستم یا علی بن 
محمد بن رستم بن هردوز ضبط شده است. از آثار ری: 

«دیوان؛ اشعار در در مجند؛ «مقطعات الیل» سظرم. 
الاعلام (۵/ ۱۵۰)» اعیان الشیعه (۸/ ۱6۲۴۱ دانشنامة رن 


۱۲ 


و اسلام (۷/ ۶۱۹ الثریمه (۹/ ۰۲۵ ۱۱۸/۲۷)» ریحانه 
۵۵۸/۷ کشف‌اشلنرن ( ۷۶۶ لفت نامه (ذیل | ان 
سا ین (۸۷ ۰6۹۲ وفیات الاسیان (۳/ 


متیآ 


۵ 


ساعاتی خراسانی؛ فخرالدین رضوان /رمضان ین 
رستم خراسانی.(رف ۶۲۷-۶۱۷ق): پزشک ر ادیب. در 
دمشق متولد شد. چون پدرشان در دمشق به ساعت‌سازی 
می‌پرداخت به ابن ساعاتی مشهور شدند. برادرشی 
بهء‌لدین علی بن رستمابن ساعاتی از هیر شمرای دربار 
ایوییان بود. فخرالدین با اینکه پزشک بوده در ادب مطق, 
حکمت و سایر سوضوعات فنلسنی؛ سوسیفی و نیز 
ساعت‌سازی مهارت داشت. در ابتدا وزیر محمد بن ایوب: 
برادرتاد؛ صلاحالدین؛بوده سپس وزیر و طییب خاص پرادر 
وی شد. در دمشق درگذشت. در «مدیالمارفین» نام وی به 
صورت رضوان بن محمد بن علی بن رستم ضيط شده که با 
توجه به ام برادرش علی بن رستم اشتبه بهنظر می‌رسد. از 
آثار وی: «رسالة فی عمل الساعات و استعمالهامه دربارة 
این ساعت؟ «حاشي نون ابن سینا؛ «المختارات فی 
!لاشعار» یا «انسختار فی الاییات رالاشماره؛ «تکمیل کتاب 
لقولتج ابن سیناه 

الاعلام(۵۳/۲): دنشنامة رن و سلام (3/ ۶۱۹ ریحاند 
(۷/ 6۵۵۱۵۵۷ لفتنامه (ذیل | ین ساعانی»: ممجم 
الاباء (۸۱۱ ۱۴۲۰۱۴۱ هدپقالمرنین (۱/ ٩‏ 


این ساعد سنجاری .ه اکفاقی سنجاری. 


این سالبه: اپرالفتح عبدالسلام بن احمد بن محمد 
جعفر.(وف ۴۷۳ ق)» صوفی و محدث. پدرش ابوالحسین 
احمد سالبه نیز از مشایخ بزرگ صوفیه در فارس بود. ان 
سالبه در طلب حدیث به عراق و شام سفر کرد و در مصر از 
ابرعبداله بن نظبف و در اصفهان از ابویکر بن زیده و در 
بغداه از اباتقاسم بن بشران و ایوعلی بن شاذان حدیث 
شید. وی مدتی ملازم شیخ ابواسحاق کازرونی بود. یحبی 
بن عبدالوهاب بن متده از جمله کسانی بود که از وی حدیث 
کرده است. در فارس درگذشت و در تل بیضا دنن 


سس پرازنسامه (۱3۹۱۳۸): الک امل (۸/ 101۲۹ 
کدف لمحجوب (۱۵ ۲ نم دنتوران (۸۷ 61۸ 


عبدالسلام بن احمد بن محمد.(وف 30۶۲)؛ صرنی. نیاق 
او عبدالسلام و تیای بزرگ او احمد از مشایخ بزرگ فارس 
بودند. وی معاصر اتابک ستقر بود و سلسلاً خرقا رق 
به ابواسحاق کازروتی می‌رسد. به کقت جنید شیرازی؛ ابن 
ساله «مقتدای جهان واسو؛ عرفا و مشایخ دوران بود. در 
کشف حنایق و نکات توحید زبانی شافی و بیانی عجیب 
داشت». روزبهان بقلی خرفة طیقت از وی گرفت. او در 
خالقاهی که در کوی برامکه داشت به تدربس ر ارشاد 
مریدان می‌پرداخت. پیگرش را پس از مرگ در خانقاهش 
دفن کردند.پس از ار پسرش تعبالدین احمده جانلین وق 
گردید. 


تفحات‌الانس 


(۸۷؛ نلک هزار مار (۳۲۳). 


ابن سالبه بیضاری, ابوالحسین /ابوالحسن احمد بن 
مسحمد بن جعفر.(وف ۰8۴۱۵ صرفی. از شاگردان 
ابواسحاق کازرونی برد و خرقا تصوف از دست ابوالحسن 
سیروانی پوشید. او از مشايخ بزرگ صوفیه در نارس بود و 
در پارسایی شهره. ابن سالبه معاصر ابرحیان توحیدیابود. 
از شیراز به هندوستان رقت و در آن کشور مدتی اقامت‌گزید. 
و چون بازگشت گوشه‌گیری ا رد. گویند بهاءالدول 
دیلمی به خدمت او می‌رفت ر از شیخ می خواست که وی را 
پند دهد. هجویری می‌گرید که شیخ در تصوف اقصح‌اللسان 
و در توحید اوضحالبان برد.فرزندش ابولفتع عبدالسلام 
با میک دریضا درگذشت در تل 
شد. مزار وی اکنون زبارتگاه مردم 


ای قارس دفن 


آتار عجم (۱)۳۳۷ تذکر؛ هزار مزار (۲۳۹): داتشمندان و 
سخن‌سرابان نارس (۱/ ۰68۴ شیرازنامه (۰)۱۴۸ فارسنام 
تاصری (۲/ ۱۱۷۳ کف السسچرب (۸۱۳۰ ۰۲۰۸ ۰0۱۱۵ 
نام داشرران (۷/ ۲1۸). 


این ساوجی» ابوالمحاسن محمد بن سعد پن محمد 
نخجوانی. (ز 43۷۲۲ ادیب؛ شاعر و خطاط. از مردم 
نخجران بود. از وی آشعاری در تذکره‌ها به جای مانده است. 
از آثر ان متظومه‌ای است به نم «دّالمانی»؛ در ترجمه و 
شسرح «لألی | ۰ که این ساوجی آذ را در 3۷۳۲ 
سروده است؛ نسخه‌ای از ترجمة کتاب «مسالک و سمالک» 
ابراسحاق اپاهیم اصطخری به خط اين ساوجی به تاریخ 
۲۶ کتاب «السامی فی الاسامی»» به خط نسخ و رقاع؛ با 


ابن سرهنگ طبری 


رقم: «ابالسحاسن محمد بن سمد ان محمد یمرف ان 
الساوجی.. ستة احدی عشر و سبعمائة له جريق 
بالسلطانية» (۱۱. کاتب ابن نسخه را برای فرزندش؛ 
ابرطاهر محمد؛ کتابت کرده است و به آورد؛ ملف «احوال 
و آثار خرشنویسان» این نسخه در کتابخانة سلطتی مرجود 
بوده است. 

احوال و آذار خونسویسان (۲/ 0۱۷۰ تاریخ نظم و نثر 

(۰0۷۱ دانس‌ندان آتربایجان (۲1): رهنگ سنوران 

0 


ٍه سهراب.(س چهارم ق)ه جفرافینویس. از 
زندگی ۳ اطلاع چندانی در دست نیست. تتها ثربازمانده 
از وی کتاب عجانباقاليم السیعه» است که میان سالهای 
۹ تا ۳۳۷ق نوشته است. کتاب به گفته مولف آن 
خلاصه‌ای از اطلاعات مستخرج از کتابهای گوناگون است و 
را وی بیش از همه از کتاب «صورةالارض» خوارزمی 
. گستردگی داتش وی دربار؛ بغداد, رودها 
نشان از آن دارد که وی مدتهای مدیدی 
درٌبنداد اقامت داشته است. اطلاعات ری دربارة کوهها, 
رردها: راههای زمیتی و دریایی چنان دقیق است که لسترنج 
از روي آنها نقشه بخداد را در ترون وسطی تهیه کرد» است. 
ان سرایبرن روش نقشه کنی را با تصوبر استوانه‌ای شرح 
داده است. از بسیاری جاها: مانند بعلبک و کشمیر برای 
خستین بار در کنابش سخن رفته است.کتابهای ابن سرییون 
و خرارزمی مکمل یکدیگرنده چنانکه یکی از استادان 
داتشگاه علیگره نقش؛ُ مفصل دنا را بدان گونه که ایشان 
وصف کرده‌انده ترسیم کرده است. دربار؛ اصل ایرانی بودن 
وی در جایی سخن نرفته جز آنکه محفقان بر اساس نام ری 
(سهراب) احتمال داده‌اند او ایرانی باشد. 
دانشتامة ان و اسلام (۲/ ۳۵1۲ مدمه بر ناریخ 
علم (۱/ ۳۳ 


ابن سرهنگ طبری؛ ابوالحسن مهدی بن سحمد بسن 
ن احمد ین یحیی مامطیری.(س پنجم 
از ابوجعفر احمد بن محمد حدیث شنید 
و محمد پن عثمان و قیدانی و ابوالقاسم محمد بن جعفر 
ول از او روایت کرده‌اند. به گفتٌ شیرویه ابن سرهنگ در 
۰ به همدان رفت. ری محدثی راستگر بود. 

ممجم لد (۵/ ۵۳ 


شریج: ابوالسباس احمد بن عمر ین سریج, 
(۳۰۶/۳۱۵-۲۴۹ق)» مستکلم: سحدث و فقبه شافمی, 

ف به باز اشهب. از مردم شیراز و بزرگ‌ترین عالم فرقا 
بود. امن خلکان به نقل از ایواسحاق شیرازی: 
صاحب «طبقات»» گوید که وی بر جسیم اصحاب اسام 
شافعی حتی مزنی برتری داشت. در جواني مدنی در شیراز 
متصب قضاء داشت. نزد عشمان بن سعید انماطی درس 
خواند. با محمد بن داوود بن خلف ظاهری در محشر علی 
بن عیسی وزیر متاظره و مباحته داشت. علی بن عیسی 
خواست وی را قاضی بغداد کند و او نپذیرفت. مدتی در 
درسهای جنبد حاضر شد. ولی به تصوف گرایشی شان 
نداد. در تفه منصور حلاج بی‌طرف ماند و از دادن فتوا 


خودداری کنرد. در بغداد تدریس می‌کرد و همان‌جا 
درگذشت. بیش از چهارصد اثر به او نسیت می‌دهند که 
ظاهراً تعداد کمی از آنها باقی مانده است. از آن جمله: کتاب 
"الاتصاره؛ کتاب «الزیادات»؛ کتاب «الردایم:» در اسان 
کتاب «المختصر فی‌افقه»؛کتاب «المین والدین#؛ کتاب «الرد 
علی محمد ین حسن»؟ کناب دالرد علی عیسی بن نحل 
حتفی؛ کتاب «جواب کاشاتی», در ترجمط «النفهرست» ان 
و نه در اصل کتاب به عربی» و همچنین در 
«کشف الظنون» ذیل کتاب «العین والدین» و نیز دمن ور 
ارسنامه» از ار به عنوان این شریح یاد شدء است 
که با توجه به دیگر منابع» ضبط ابن سریج عسحیح‌تر به نظر 
می‌آید. 


لاعلام (۱۷۹-۱۷۸/۱): تاریخ بغداد (۲/ 4۲۹-7۸۷ 
تریغ نجوم اسلاس (۲۸۶): دارتلسعارف الیستانی ( 
۵ «انلسنامًایسران و اسلام (۴/ 6۳۷۵۱۶ 
روضات الجنات (۱/ ۱۱۸۲۱۶ ریب‌سته (۱[ ۲۲۰ 
سپرالشبلاء (۱۴/ ۱۰۴-۲۰۱ فبارسامةٌ ناصوی (۰0۱۱۳۶ 
افهرست لانالسدیم (۳۰۰-۲۹5 اشهرست ان ندیم 
ترجمه (۳۹۲), لکنی رالنغاب (۱/ ۳۰۶» کشف‌الفلنون 
(۵۰۵ ۰۱۲۵۸۰۱۲۵۷ ۱۱۲۴۲ ۱۱۰۰۵ لقتنامه (ذیل ان 
سریج)» میس لسولفین (۷/ 4۳۲۰۳۱ نام داتشوران (۱| 
۶ الرانی بالوفیات (۷/ ۰۶۱-۷۶۰ رز 
الاعیان (۱/ 6۶۷۶۶ مدیة اعارنین (۱/ 0۷ 


این سفرویه اصفهانی > اسعد اصفهانی: ابوالسعادات. 


ابسن بیکسیت. ابسویوسف یسمقوب بسن اسحاق, 
(3۱۳۴-۱۸۶): لغری» تحری» شاعره مدرس و زبان‌شناس 


1۴ 


شیمی, پدرش سکیت, شاعر و از مردم دورق خوزستان بود. 
نخست زد پدره که در شمر و لغت صاحب نظر بوده و سپس 
تزد ابو عمرو شیبانی» نرّاء و اين اه رابی و دیگران» درس 
خواند. اين در شعر بر من مقدم است و 
من در تحو بر ری, از اصحاب خاص امام محمدتقی(ع) و 
امام علی‌التقی (ع)؛ و محدثی ثقه و صادق بود. در درب 
القتطر؛ بفداد مقیم و همراه پدرش به تدریس مشفول بود. 
این سکیت معلم فرزندان منوکل خلیقه عباسی بود و در ابراز 
شیمیگری خود زبانی بی‌بروا داشت؛ چندان که جان خود را 
نیز به خاطر آن از دست داد. روزی مترکل» که با اهل پت(ع) 
دشمنی داشت؛ از ار پرسید که آبا فرزندان سن بهترند یا 
پسران علی(ع)؟ ابن سکیت در جراب گفت: من» تو و 
فرزندان تو را یا تبره خادم علی(ع): برابر ندارم. متوکل 
برآشفت و فرمان داد زبان ری را از قفا ببرون کشند. غلامان 


او را به بدترین صورت کشتند. آبن سکیت در نحو از پیروان 
مکنب کوفه بود و سبب اشتهار وی آثار لنوی اوست که به 
مکتب بصره تعلن دارد؛ بدین سیب نیز او را نمایندُ مکتب 
تلفیقی کوفه و بصره دانسته‌ند. این سکیت متخصص لفت و 
شجرٌ عرب بود و بیش از بیست الر از خود برجای گذاشته 
ات که برخی از آنها مبرت‌اند از: «اسلاحالمسلق» که به 
گفت برد کتابی در لفت هسسنگ آن در پقداه دیده ندده؛ 
کتاب «اللفاظ) ی «تذیب الالفاط؛کتاب «لقلب رالابدال؛ 


کتاب «الاضداد»,علاره بر انهء این ندیم از سی شاعر قدیم 


نام می‌برد که ابن سکیت دواوین ایشان را با دقت تحسین 
برانگیزی جمع آوری و شرح کرده است که از این تمدادتنها 
نند اثر باقی مانده است. از دیگر آثار او: #الاصوات»: 
«الامخال»؛ «سعانی الشمرالکییره؛ «سماتیالشعرالصتیر»! 
«المقصور و الممدرد»؛ «المذکر والمژنكه. 
الاعلام (۹/ 4۲۵۵ اعیان اشیعه (۱۰/ ۳۰۶2۳۰۵ ایضاح 
اسکترن (۱/ ۱۶۱/۲۰۹۲ ۳۶۲ ۱۷۲ ۰۳۷۷۱۳۷۴ ۱۲9۰ 
۱ 


۷ تاريخ داد (۱۲/ ۳۳۲۰۲۷۳ شتا ان و 
اسلام (۲/ ۶۲۲-۶۳۱):دتفلسعارف الیستانی (۱/ ۵7۳ 
۵ لیم (۱۷۳/۲ رجال ان درد (تسم :)۳۷٩/۱‏ 
رال الجاشی (۲/ ۰0۴۲۶-۲۷۵ روضات السنات (۸ 
۰-۹ ریش العلماء(۵/ ۱۳۸۷۳۸۱ ۱/۴ ریحانه 
(۷/ ۵۷۱۸۵۶۹ سیرلبله (۱۷/ 4۱۹-۱۶ انهرست ای 
ندیم»توجمه (۸۱1۲۰۱۲۱ ۲۶۲.۲۶۰ کف الطنرن (۱۰۸: 
۱۳۵۵ ۵۸ ۱ وک 

رالاقاب (۱/ ۱۳۱۶-۳۱۶ لفت‌نامه(ذیل | من سکیت): 


۱10 


مولفین کنب چاپی (۶/ ۸۶۹-۸۶۸ مجالس المژمین (۱/ 
0۵۶۵۵۵ میم دیسا (۲۰/ 0۵۲.۵۰ مسمیم 
رجا لحدیث (۱۳۰-۱۲۹/۲۰): مسجملمزلفین (13۳/۱۳ 
6۲۲۰ نم دنشوران (۲/ ۰-۱۵۲ 0۶):وفبات لامیان (۶/ 
۹۵ مدیثالاحباپ (۶۲۶۳) مدیةلسارنین (1/ 
0۳۷۵۶ 


این سم رازی اصفهائی: ابویحیی عیدالوحمن بن 
محمد ن سلم.(۲۱۱- ۲٩۱‏ ف): عالم: حافظ محدث و 
مفسر. در ری مترلد شد. وی امام مسجد چامع اصفهان برد. 
از سهل بن عنمان و عبدالعزیز بن بحیی و حمین بن عیسی 
ژُمری روایت کرد. فاضی ابواحمد عشال و ایوالقاسم 
نید ر ابرالشیخ بن ان و عبدالرحمن بن سیاء از وی 
«السمند»؛ در حدیث؟ ‏ 


تفسیری بر قرآن. 
الاملام (۴/ ۰6۹۹ ری باستان (۷/ ۰0۳۱۹ سیرالشبلاه (۱۴/ 
۲۳۰ ممجمالم لین (۵/ ۱۷۵ هذیتالسارنین (1۱ 
۲ 


ن مه نیشابوری: ابوالفضل احمد ین شمه بزازء 
(وف ۲۸۶ 03: حافظ و سحدث, وی مسلم بَنتعجاج 
نیشابوری را در سفر بلخ و بصره همراهی کر و 
اسحاق بن راهزیه و محمد بن بهران با و ابوگریب دابن 
حمید رازی و محمد بن اسلم طوسی حدیث شنید. ابن واره 
رازی و ابر ره رازی و ابوحاتم رازی و علی بن عیسی از 
وی ررایت کرده‌اند. ارکنایی به نام «صحیح» در حدیث دارد 
که به سبک «صحیح مسلم» گردآوری شده است. 
الاعلام(۱/ 4۱۲۸ تاریخ نداد (۲/ ۱۸۷.۱۸۶ لجرح و 
التدیل (ج ۱ ۵ ۱/ ۱6۵۲ سیرالیاء(۱۳/ 4۳۳۳ 


این سمقه: محمد ین سعید ین سمقه(وف 3۳۶۹): 
اهل خوارزم بود. وی از تاریخنگاران محلی است که 
درب خوارزم تاریخ مفردی به نام دابارالخرارزم» نگاشته 
از صاحب ترجمه به نام ابواحمد محمد 


است. حاجی 
بن سعید ین قاضی یاد کرده و از اثر وی تحت عنوان «الکافی 
من تواریخلشوارزم» نام برده و تاریخ وضات وی را 3۳۲۶ 
ذک کرد است. 
الاعلام (۷/ :6٩‏ کشف الظتون (۲۹۲) الوافیبالوفیات (۲/ 
۵۲« 


ن سیّار مروزی 


این سمکه قمیء ایوعلی احمد بن اسماعیل ين عبدالف, 
(س چهارم ق)» حکیم معتزلی؛ ادیب و نوبسنده. اهل قم و 
از استادان این عمید ابوانفضل محمد بن حسین بود. 

تاریخ ابیات در ایران (۶۲۸/۱ نریخ نم (۱۷ 6۲ 


ابن سمنانی» ابرالقاسم علی بن محمد بن احمد حلبی / 
رحبی.(وف 8۴۹۹ موژخ و فقیه حنفی. در رحبه؛ تزدبک 
حلب, متولد شد. در ققه و تاریخ کتبی نگاشت. از آثار وی: 
«روضتالت ضاة و طیق‌النجاةه در آداب قضا؛ «العروة 
الوئقی» در شروط. 
الاصلام (۱۲۹۰۱۲۸/۵): ایضاحالمکنون (۱/ ۵۹۶ ۲/ 
٩‏ کدف انظنرن (۰/۱۱۳۳ معجمالسژلفین (۷/ ۱۸۰ 
هدية العرفین (۱/ ۶۹۴ 


این سبار شیراژی, ابوماهر/ابوعمران موسی بن یوسف 
بن سیار,(وف ۳۵۰ ). پزشک» فیلسوف و شاعر. 
در شیراز بهدتیا آمد و در همانجا نشو و نما یانت و به 
تحصیل پرداخت. وی در فنون طب و حکمت مشهرر بود. 
ابرجلی بن مندریه و احمد بن محمد طیرسی و علی پن 
عٌباس مجرس اهوازی و اغلب بزرگان طب وقت به 
شاگردي وی میاعات می‌کردند. در علم منطق از استادان 
بود. پس از راء بفتن به دربار آل بویهه عضدالدونه دیلمی؛ 
فرزند رکن الدوله دیلمی: را در جوانی؛ که به بیماری چشم 
مبتلا شده برد» درمان کرد و همین امر موجب شهرت 
او شد. ار بو مقاید جالینوس اعتراضاتی واردکرد. از تارش: 
«مقاله‌ای در فصد؛؛ اضافاتی بر «کناش» اسحاق بن حنین؛ 
رساله‌ای در «آلات جراحی»؟ «امراض‌العین و منافع. 
خرانات؟؛ کتاب «چهل باب»,در جزه نظری ر عملی؛ 
«تملیقات ب رکتاب اغلوتن جالیبوس»؟ «فی الستة الضروریة:» 
شرح ب رکنابهای بوحابن سرایبت؛ «دیوان؛ شعر. 
ابضامتمکنن (۱] ۰6۸۵ تاریخ ایات در اسان (۱ 
۶ تساریخ طب (۱/ ۷۹۶ ۴۲۶-۲۲۵ ۸ععاعقا: 
ریسساله(۷/ 4)۱۰۳:۱۰۱ عیرن الانا(1۹۲)لقت‌تامه 
(ذیل/ ان سیار و سوسی)» سمجم‌السولفین (۱۳/ ۵۰ 
مدیتالمارفین (۷/ 4۳۷۸ 


این سیّار مروزی؛ ابرالحسن احمد بن سیار بن ایوب. 
(۲۶۸۰۱۹۸ق): فنیه شانمی» حافظه محدث و سوزخ. در 
مرو متولد شد. پرای استماع حدیث بسیار سفر کرد و از 
اسحاق بن راهویه و عٌبدان بن عشمان مروزی و عفا 


ابن سیتا 


مسلم و از همطبقه آنان در خراسان» عراق, حجازه شام و 
مصر حدییث شنید. ابن سیار در علم ر پارسایی بلندآوازه بود 
و در روزگار خود با ين مبارک مقایسه می‌شد و در میان 


معاصران خود حرمت و احترام فراواتی داشت. نسایی در 
«صحیح» خود و تبز محمد بن اسماعیل بخاری و محمد بن 
نصر مررزی و ابن مُزیمه و محمد بن عقیل بلخی و حاجب 
طوسی و دیگر خراسانیان از وی روایت کرده‌اند. 
رجال‌شناسان او را ثقه توصیف کرده‌اند. ری یکی از کسانی 
است که فقه شافعی را در خراسان پراکنده کرد. از آثار و 
کتابی در «اخبار مرو) یا «تاریخ مرو0؛ «فتوح خراسان». 
الجرح و لتعدیل (ج ۱ ۵۳/۱ ریخ بغاه (۱۸۷/۲- 
۹ تبذیب التهذیب (۱/ ۳۱-۳۲): سپرالبلاه (۱۱۲ ۶۰٩‏ 
-6۱۱ کشف الطنرن (۳۰۳). 


مجم المزلفین (۱/ ۳۲۱ 


(۲۲۷/۴۲۸۳۷۰): پزشک. فیلسوف» مسنطقی» 
ریاضیدان» منجم و دانشمند. مشهرر به آبن سیا یا ابوعلی 
سینا: در مغرب زمین آویسن یا آویسنا و ملقب به حجاالسق, 
شیخالریس , شرف‌الملک و آممالحکماء ان سین در ان 
بخارا: زادگاه مادرش مترلد شد. بدر وی از دیرانیان 
دستگاه سامانین بو و در تریبت فرزندان خود سختاکوشا: 
پدر ابن سینا: داش ِ بود. این 
سینا؛ علی‌رغم اشراف به نظر و عقاید این گروه: گرایشی به 
این فرقه نداشت. در چهارده سالگی در علم بر استاد خود 
ابوعبدالهنتلی پیشی گرقت: چندان که مشکلات متطق را بر 

استاد خود می‌کشرد. در شانزده سالگی جمعی از پزشکان 
فاضل زبردست ار کار می‌کردند.ابوعلی با مداوای پیماری 
توح بن متصور ساماتی امیر خراسان اجازه یافت که از 
کتابخانة عسالی امیر استفاده کند. در هجده سالگی 
جامع‌المارم شد ر از این پس ترتیات وی نتیجة 


جه اجتهاد 
شخصی خود وی برد. در پیست ویک سالگی نخستین اثر 
فلسفی خود را تحت عنوان «العروضیه» به درخواست 
ایرالخیر عروضی 
دیوانی روی آورد. به زردی قکر و تدییر او مورد قدردانی 
راقع شد. امیران علاره بر نصایح پزشکی اوه در سیاست نیز 
غواستار ری ار شدن. چندین با به وزارت رسد دز 
معرض رشک دیگران قرار گرفت. بار فرار کرد. 
مدتی زندائی شد. ولی از زندان گریخت, جهارده سال در 
آرامش در دربار علاءالدرئه دیلمی در اصفهان می‌زیست. بر 
اثر مسافرتها و شب زنده‌داریها و بی‌توجهی به خود به قولنج 


پس از درگذشت پدره به خدمات 


۱۶ 


مبتلا شد و در ضمن لشکرکشی علاءالدوله در همدان 
درگذشت و در همین شهر به خاک سبرده شد. در جشسن 
یادبود هزار؛ او بر مزارش بنایی ساختند. شهرت ابن سیتا 
جندان است که از مرزهای سرزمیتهای اسلامی گذشته و به 
سراسر جهان رسیده است. آثار او به زبانهای مختلفی 
ترجمه و منتشر شده‌اند. ابن‌سیناه علاره بر پزشکی و فلسفه: 
در نجوم؛ فیزیک» علوم طبیعی نیز آثاری دارد: از جمه: در 
اواخر عمر به دستور علاءالدوله آلتی ورب تنیز 
اسباب اندازه‌گیری دفیق) برای به دست آوردن نایج دق 
در رصد اختراع کرد. از هرش ر حافظة وی سخنها گفته‌اند و 
او را سرآمد فلاسفه اسلامی دانسته‌اند. وی با ابوریحان 
بیرونی و ابوسهل مسیحی؛ معاشرت و سباحثه داشت ر از 
معاصرینش می‌توان ابن خمار و ایولفرج بن طیّب را نام برد 
راز جمله شاگردا ار بوامحسن بهمتیار ین مرزبانه ین زیله: 
آبوعبداه معصرمی؛ ابرعبید جوزجانی را با ببوسعید 
ابرالخیر نیز مباسه‌ای داشت که بسیار مشهور است. ان 
سینا در زمينةادییات نیز کتابهایی توشت و آشماری نیز به 
وی مسنسوب است. از آثار او:«السجان6! «الاشارات و 
لتبات»: در منطق و حکمت؛ «الشفاه در حکمت علمي 
نظری؛ «دانشنامة علائی». به فارسی؛ «اسرارالصلان»! «مبداً 
و سعاده؛ «قانون»: در طب. این کتاب با وجود اقص بردن, 
میب اشتهار ابنسیتا در اروپا شد؛ «اسباب حدوث الحروف 

ر مسخارج‌هاهه در زبان‌شناسی؛ «الموجز الکسبیره و 
«الموجزالصفیره» هر دو در منطق؛ «رسالةً حی بن بقظان»؛ 
«لمدغل الی صناعة الموسیقی»: شيب رک 
نارابی کامل‌تر و جامع‌تر است؟ «مقالة فی آلة رصدیهه. در 
کل ۲۷۶ عنران کتاب به ار نسبت می‌دهند که ۱۳۱ اثر را با 
انعساب صسحیح و مابقی را با انتساب مشکرک از او 
دانسته‌ند 


آثار لباق (۳۹۵ از فردوسی تا سعدی (۱۵1-۱۵1): 
استادان موسیفی (۳۴:۳۲ الاعلام(۱/۲ 00۶-1۶ عیان 
الشسیمه (۶/ #قنه: ایض المکترن (۷/ ۵۵۵. #عا 
رگن و سخن سوایان معدان(0۲۹۱۲۸/۱ تریغ 
ادبیات در اران (۱/ ۳۱۹-۲۰۳ ۱۳۳۳۲۲ و۳ 
تاریخ الحکماء قتطی (۵۷۰.۵۵۵ تاریخغ طب (۲/ ۳۷۷ 
۲ تریغ فسفه در اسام(1/ ۱۷۲۱۶۸۲ ناری گزیاه 
(۸6۶۸۸ نی مسیقی (0۵۱۲۸/۱ اخ نیم 
اشلانی (۳۵۳۲ ۳۸ ۱۲۵ ۳۲۱۰۳۲۰۳۱۳ ترجمة 
صواذالحکت (۲۳-۲۹): حییب‌السیر (43۴۹/۲ داثرة 
السمارف الستانی (۱/ ۵۳۹۵۲۵ الذریمه (۱/ ۱۳۷۱ 


۱۷ 


۱ 
۱۴۰ ۱۱۵۰۲۰۱/۱۴ ۰۳۸۱ ۵۱۴/۱۷ و 
1۱ 
۵۲ ۵ ۵ ۳۱۱۱۲ ۰ ۲ 
۲ ررضات البسنات (۳/ ۱۷۳-۱۵۹ زسدگیامة 
رسافیدان ان (۳۷.۲۹): مرگذشت ابن سبنا 6۱ 
ییاه (۱۷/ ۱۵۳۷۸۵۲۱ اند ترضوبه (۲۵۹-۲۵۸), 
کشت اللنون (1 ۰۱ ۳/۵۳۶ ۵۱ ۶۴ ۰۹۴ ۰۱۸۳ ۲۰۱ 
۸ ۳ ۳۸۰ ۳۴۹ ۵۱ ۲ ۲ص فقوت 


1 
۱ 
1 
1 
۲ ۵۵ ۱۱ ها ۱۱۹۲ ۱۱ ۳۱ 
الکنی ولااب (۱/ ۳7۲:۳۲۰): لسان السیزان (1/ 
۵۴۱۸ لنت‌نامه (ذبسل/ ابسوعلی سیتا6؛ مجالس 
السومنین (۲/ ۰0۱۸۹-۱۸۱ سعجمال وان (۲/ ۸0۲۳۳۰ 
نقدمه بر تاریخ علم (۱/ ۸۱۸۸۱۶ مزلفین کتب چاپ 
(۰۷۹/۲ ۱۰ نم دنوران(۱/ ۰6۱۴-۸۹ و 
الاصبان (۲/ ۰0۱۶۲-۱۵۷ الرانسی بالرفیات (۱۷/ ۳۹۱ 
۷ هدیالحیاپ (۶۶قا» هدیتالارنی (۲5۸/1. 

۳4 


این شادان» ایوعلی احمد.(وف ح ۲۵۰ق)» ادیپ. در 
دوران قرمانروایی چفری بیک و آلب ارسلان در دستگاه 
سلجوقیان در بلخ و شمال اففانسنان به کار دیوانی مشنول 
بود. ابن شادان از ابوالعباس محمد پن احمد نقاش کلام 
آمرخت. از شاگردان او می‌تران؛ ابوالمعالی ثابت بن پُندار 
ال و ایرعلی محمد بن سعد کاتب را نام برد. خواجه 
نظام‌الملک تیز مدتی در شهر بلخ نزد وی» که در آن زمان از 
طرف چفری پیک حاکم آن شهر بوده به دبیری اشتفال 
داشت و این یکی از دلایل اشتهار ابرعلی شده چه از طریق 
او برد که خواجه نظامالملک به خدمت آلب ارسلان درآمد. 
از فردرسی تا سمدی (۰)۲۵۸ دانشنامة ایران ر اسلام (۵ 


۶۵۳ افتنامه(ذیل/ ان شاذان و احمد) وزارت در عهد 
سلاطین بزرگ سلجوتی (۴۷). 


این شاذان » ابن شادان. 


ابن شاذان؛ ابویگر احمد ین ابراهمیم بن حسن بن 


ان شاذان قمی 


سمد بین شاذان, (۳۸۳-۲۹۸ق)» محدث. معروف به 
ابوبکر بزاز. در بغداد متولد شد. نیاکان وی از سردم دورق 
آهواز بردند. از ابوالقاسم بغوی؛ ابویکر بن گریده ابوذر بن 
باغندیء احمد بن سلیمان طوسی و نفطویه نحوی و بسیاری 
دیگر حدیث شیید. فرزندش, ابوعلی بن شاذان؛ دارقطنی و 
تدوخ و جوهری از وی روایت کردهاند. او محدث بقداد در 
زمان خود برد. ابن شاذان به مصر و دیگر جای‌ها مسافرت 
تجاری داشت و تجارت نوعی پارچه به نامب می‌کرد و لذا 
بزازلقب گرفت. او در این سفرها از شیرخ حدیث شتید راز 
آنان نوشت. از آثار وی: «مسلسلات»: در حدیت. 

الاعلام (۱/ ۱۸۳ ریخ بدا (۲ ۱6۲۰-۱۸ سیرانبلاه 

(۰)۴۲۰-۲۷۹/۱۶ ممجمامژلفین (۱/ ۱۳۶ 


این شاذان تمی؛ ابوالحسن محمد بن احمد بن علی بن 
حسن بن شاذان, (وف ح ۲۲۰ق)؛ 2 
تولویه دایی ارب یی پدر اوست. وی از راربن اب بابویه 
صدوق راز مشایخ علامهبافتح کراجکی و شیخ نجاشی 
است. کراجکی در ۴۱۲ ق در مکه: در مسجدالحرام کتاب 
«ساقب» را بر ار خواند. آثار وی: «ایضاح دفائن التواصب»؛ 
کتاپ المناقب» با «المأة منقبةه یا «متاقب امیرالممنین(ع )۱8 


ومحدث آمامی.ابن 


جاری صد منقبت از طریق عامه معروف به «مناقب این 

شاذان». 
اعیان الشیمه (۱/۹: الاریمه (۷/ ۴۹۴ ۱۳۲/۱۸ 
۲ روضات‌الجنات (۶/ ۸)۱۷۷۰۱۶۷ ریاض‌العلماء 
(۵ ۳۷-۱۶)» ریحانه (۸/ ۴۷): طبغات اعلامآلشیعه (قرف 
۵ ۱۵۱-۱۵۰ نسواشدالرفسریه (۲۹۱-۳۹۰) نی 
رالائقاب (۱/ ۰)۳۲۳ لغت‌نامه (فیل/ ابن شاذان): هدهة 
لاحیاب (۶۸ 


ابن شاذات قمی؛ ابوالعباس احمد بن علی بن حسین, 
(س چهارم و پنجم ق)؛ نقیه امامی و محدث. وی نزد ابن 
تمام دعقان درس خواند و از وي و محمد بن حسن ین احمد 
حدیث شنید. پسرش؛ ابوالحسن محمد: و دیگران از ار 
روایت کرده‌اند. وی در روزگار خود از مراجع بزرگ تشیع به 
شمار می‌رفت. در برخی منایع از او به نم ابن شاذان کوفی 
یاه کرده‌ند که پسرند کرفی شاید نشان 
از کرفه به تم کوچیده بودند. از آثار ری: «الاسالی؛ 
المسافر», 

اعیان الشیمه (۳/ ۰۴۰-۳۹ الریمه (۱۲/ ۸۷ رجال 
الن‌جاشی (۱/ ۰0۲۲۲-۲۲۲ ریاض السلماه (۱/ 0۵۵۱ 


ابن شاذان تبشابوری 


ریحانه (۸/ ۲۲ ود ارضویه (۲1) لکنی وتاب (1۱ 
۴۳ لساذالمیزان (۸۱ ۰0۳۵۳-۳۵۲ لفت‌نامه (ذیبل/۱ 
شاذاناه سمجم رال لحدیث (۲/ ۱۶۶). 


این شاذان تیشابوری, ابومحمد فضل بن شادان بسن 
خلیل ازدی,(وف 3۲۶۰)» محدث: متکم و فقیه 
نباکانش از قبیلةازد یمن بردند وپس از قتح خراسان به آنجا 
آمدند. پدرش نیز از فقهای شیعه و از یاراة یرنس بن 
عبدالرحمن بود. خود وی از اصحاب اما جواد؛امام هادی 
و امام حسن عسکری (ع) بود. برخی از محدئین وی را آز 
اصحاب امام رضا(ع) نیز دانسته‌اند. یک بار زمانی که 
پوشنجی در محضر امام حسن عسکری (ع) در حال خارج 
شدن بوده یکی از کتابهای فضل ين شاذان راء که همراهش 
بوده از دستش بر زمین اقتاد.امام وقتی کتاب را مشاهده 
کرد: از آن تعریف و توبسند؛ آن را دعا نمود. عبداله بن 
طاهر ذرالیمینین ار خراسان فضل را به جرم تشیع به بهق 
تبعید کرد اما پس از چندی از او دلجوبی کرد. این داوود و 
کی و تجاشی و طرسی او را از ثقه‌ترین محدتان عصی 
می‌دانند و ابن ندیم از اربه عتوان یکی از پیشرایان در قرآن و 
روایات نا میبرد. فضل به هنگام حملٌخوارج بهبیهق از 
آنجا پیرون رقت و در راه ببهن به نیشایور درگذشت آرانگاه 
وی در یک فرسنگی 
نبشابوری» محمد بن اسمامیل بندقی نیشایوری» سهل ب 
برادرانش علي و محمد از شاگردان وی بردند. 
ار وی را بیش از ۱۸۰ تصنیف و تألیف دانسته‌انده 
اشی چهل رهشت اثر وی را نام برده است. از جمله: 
«اثبات ال رجمة «الثر حید»؛ «بیان اصل الضلالةه که نجاشی 
از آذ به نام «تبیان اهل الضلالة» یاد کرده؛ «حذوالشمل 
بالتعز اثض الکیر»؟ «فرائضی الاوسط؛ «فرائض 
الصغیر»؛ «نضائل اسیرالسومنین(ع)»! «کتاب الاعراض و 
الجواهره! «کتاپ الایمان»! «ابضاح»: در رد فرق مختلف ر 
یکی از کتب مهم و تقریً کاملترین اثر به ج مانده از فصل 
بسن شاذان؛ «کتاب الطلاق»؛ «کتاب السلاحم»؛ «کتاب 
النجاح»؛ «کتاپ التفسیر»؛ «کتاب القراآت». 
لالم (۵/ ۲۵۵ ایشا مکنرن ( ۵۱۲۳۰۱۲/۱ ۲۲۰۰ 
۱ 
۲ ۳۱۲ ۱۲۱۵ ۰۳۷۱ ۱۳۱۵ ۱۳۲۲ ۳۳۶ ۳۲۲ ۳۵ 
۷۴ ۵۱۳ ۱۶۷۵ الذریمه (۱/ 6۲ ۲/ ۳۹۱-۲۹۰ ۵۱۱ 
۱۱۱۷ ۵۲ ۱۸] ۰۳۲۵ ۱۱۱ يب 
۳۲ ۱۲۵۶ ۱۲۵۸ ۰۳/۲ ۱۲/ عم ۱۲۵ 


سّ 


۸۵ ۲۸۸ ۲۹۰ رال بن‌اود (نسم ۱/ 0۱۳۳۷۲ 
رجال لطوسی (۰۴۲۰ ۱۲۳۲ رجال کی (/۵1۵/۵۳). 
رال الشجاشی (۶۹۰۱۶۸/۲: ریحانه(۸/ ۳۲.۲۱): 
اقورست این ندیم ترسته (۰۴۴ ۰8۵ ۶۱ 66۲۱۰۴۲۰ 
افشهرست للسطرسی (۲۵۵-۵۴). لفت‌نامه (ذیل/ این 
شانان)؛ لصلل والشحل (4۱۵۱ مجالس‌المنتین (1 
۴۰ سحجم السولفین (۸/ ۶٩‏ معجم رسال 
احدیت (۳/ ۳۰۱-۲۸۹ مفاخراس لام (۱/ 6۱۶۴۱۲۷ 


مدیةلمرنین (۱/ 0۱۸۸۱۷ 


ابن شاذکونی اصفهانی» ابوایوب سلیمان بن داوود بن 
بشر منقری,(وف ۲۳۶/۲۳۲ 3 حاا 
بصره به دنیاآمد. از حفص بن ۶ 
ابربصیر و حماد بن عیسی و بسیاری دیگر از شاگردان امام 
صادق (ع) حدیث شنید. ابن سماعه؛ گدیمی: علی بن 
محمد کاشانی» قاسم بن محمد اصفهانی؛ براهیم پن محمد 
اصفهانی و اسید بن عاصم اصفهانی از شاگردان وی 
می‌باشند. وی به بفداد رفت و با حفاظ همنشین گشت وبا 
آنانبذاکره کرد. جون به بقداد وارد شد احمد پن حنبل به 
ععرو ناقد گنت که با هم به مجلس سلیمان برویم تا 
ارجا پا موزيم. ار سپس به اصفهان رفت و درآ 
ساکن شد و حدیث گفت. تجاشی و علی بن ابراهیم وی را 
محدلی ثقه مي‌داننده اما برخی رجال نویسان شیعه او را در 
شمار محدثان ضمیف نام بوده‌اند. در اصفهان دوگذشت. 
وی کت 


اث؛ سفیان ین عبینه و 


بی در حدیث داشته که از مین رفن است. 
امین یمه (۷/ 0۲۹۸ ترخ نداد (۹/ ۸-۴۰ الجرح و 
اتعدیل(ج ۲ ۱/ ۱۱2:۱۱7) رجال لتجاشی (110/۱. 
۶ سپرالبلاه (۱۰/ 6۸۲/۷۹ الکامل (۵/ 0۸۲ 
نان این (1۳ ۳۷۵۲۶۹). 
ی 


جم رب.ال السدیث (۸/ 


این شاذویه, علی بن حسین ین شاذویه.(س چهارم ق)» 

محدث ر عالم شیمی. وی از مشایخ سیخ صدوق بود و 

صدوق در «عیون خر الرضا(ع)» از وی روایت کرده است. 
تقیحالتال (۸۱/۲):مسجم ریما لحدیث (۱۱/ ۳۶۱ 
۶۲ 


این شاکره موسی.(وفح 63۰۰ منجم و رباشيدان, 
از مردم خراسان بود. در عهد خلافت مأمون عباسی در 
خراسان راهزنی می‌کرد. قفطی توشته است که موسی بن 


۱" 


شاکر در ایام جوانی در خراسان به بیابان می‌رفت و رآه را بر 
مردم می‌گرفت. پس از چندی کارش بالاگرفت ومردم به وی 
شدند. پس از آن تربه کرد ر به یادگیری علم نجوم و 
ت و هندسه مشفول و از متجمان دربار مأمون شد. مأمون 
پس از مرگ موسی؛ تربیت سه پسر وک؛ احمده محمد و 
حسن را بر عهد؛ اسحاق ن ابراهیم مصعبی گذاشت و هر 
سه تن از منجمان مشهور آن عصر شدند که از ایشان تعبیر به 
بنی موسی می‌شود. از کتب منسوب به او کتاب #الدرجات» 
است در طبیعت ستارگان هفتگانه, 

لاعصلام (۸/ ۲۷۳). تاریخ السکماء قغطی (۳۲۲-۱۳۱ 

۵۱۰ دایرتالسمارف فارسی (۱/ ۶۵۵): زندگیامة 

ریاشیداثان (۱۳۸-۰۱۲۷ سیرانلاء (۱۲/ ۳۳۸ انهرست 
۷ سمجمالموفین 


این ندیم ترجحمه نود 
۱۳ 


این شاهه ایوبکر احمد ین محمد ین احمد بن محمد بن 
یوسف بن اسماعیل بن شاء,(3۳۴۷۶۰۳۱۳): شاعر؛ ادیب؛ 
صرفی و نقیه حنفی. اصل وی از غوارزم برد و خود از اهالی 
بخارا. ابن شاگردان ار بود. به گفت ذهبی او از 
پیشگامان برد و تصانیف زیبائی داشت. از آلارش: «دیوان» 
اشعار که این ماکولا آن را دیده که اکثرش به خط ابن‌سینا 
برده است. 
الاصام (۱/ ۱۲۰۲ شام لمکنرن (۱/ 6۸۵ معیم 
لمزلفین (1) 00۷- 


شاء مردان ابهری؛ عبیداث بن محمد بن علی(وق 
ح 6۶۰0 دیب؛ نحوی وزیاشناس. در «الذریعه؛ ام وی 
بدا ذکر شده است. از آثار وی: «حداثق الداب» یا 
«خلائق الادب» در لفت. 

الذریعه (۶/ ۲۸۰ کش ف نون (۳۲ ۶ مسعجملنباه 


(۱۲/ ۷۲ سعجمالمولفین (۶/ ۲۲۵): همدیذالمارنین (۱/ 
وی 
این شاهویه: ابویکر محمد بن احمد بن علی,(رف 


۲ فقیه شانمی: محدث ر قاضی, معروف به ابن 
شاهویه و ابوبکر فارسی, اصلش از فارس بوده است. مدتی 
در نیشابور اقامت داشت. سپس به بخارا رفت و پس از 
زمانی به نیشابور بازگشت و در آنجا حدیث گفت. سپس به 
فارس بازگشت و در آنجا متصدی سنصب قضا شد. ار از 
فارس برای بار سوم به نیشابور بازگشت و حدیث گفت و در 


ن شرفشاه حسینی استرآبادی 


بز درگذشت. او در فقه شافعی اقوالی مخالف دیگر 
نتهای آن مذهب دارد. 

درقالمعارف البستانی (۱/ 4۵۳۹ وسحانه (۸/ ۳۲-۲۳ 
لفت‌نامه(ذیل/ ان شاهویم)» نیاتلایان (۲/ 0۱۱ 


ابن شاهین؛ ابوجعفر/ ابرحفص عمر بن احمد بن 
عیمان. (۳۸۵-۲۹۷ ق)» محدث. حافظ واعظ و مفسر. از 
محدا 


نقه و مورد اعتماد است که در بغداد متولد شد و در 
شام عراقه بصره و فارس حدیث شنید. بویکر باغندی و 
ابواتفاسم بغوی از جملهٌ محدلانی بودند که وی از آناث 


بن اسمافیل 


وراق از او روایت حدیث کردند. پیش از سیصد 
تصنیف داشته است؛ از جمله: «تفسیر قرآناه: حدود سی 
مجلد با استاد مفصل! «المسندء یا الستا»؛ در حدیث؛ 
«سمجم‌الشیرخ»؟ «کشف السمالک»! «تاسخ الحدیث و 


منسوخه؟؛ «تاریخ اسماهاللقات»؛ «الافراده. 
لالم (۵/ ۱۹۶)» تاریخ بخداد (۱۱/ ۶۵:-۸۶۸ دشر 
المسارف یستانی (۱/ ۰0۵۴۵۲۹ سیرالبلء (۱۶/ 6۳۱ 
۵ کدف اون (۰۱۳۹۲ ۰۱۱۲۶۱۴۲۵ 6۹۲۰ 
معجم املفین (۱۷۴-۲۷۳/۷), هدیةالمارفین (۱/ ۷۸۱ 


این شبیب. ریان.(س دوع ق)؛ محدث شیعی. ری دایی 
معتصم خلیفة عباسی بود. در قم می‌زیست. آو محدنی ثقه و 
مورد اعتمد بود و از امام رضا (ع) روایت می‌کرد. در قم 
حدیث می‌گفت. ابراهيم بن هاشم ر یکر بن صالح و یحی 
بن زکربالزازی از وی حدیث شتبدند. از آتارش:گردآوری 
کتاب «مسائل لصباح بن نصر الهدی» از امام رضا (ع). 
اعیان الشبعه (۷/ ۱۳۹-۳۸ الذریعه (۲۰/ ۳۵۴ رال ابن 
درد (قسم ۱/ ۰)1۵۲ رال الکنی (۰6ع) رال الجاشی 
(۱/ ۱۳۷۹۰۳۷۸ ریحانه (۸/ 3۶ الکتی و الالقاب (۱/ 
۵ معجم رجالالحدیث (۷/ ۲۰۹). 


ابن شرشاه حسینی استرآیادی رکن‌الاین 
ابوحمد /ابوالفضائل سید حسن بن محمد بن شرقشاه. 
(۱0/۱۸/۷۱۷/۷۱۵۶۴۵ فیلسوف: عالم نحوی؛ طبیب و 
مدرس. معروف به سید رکن‌الدین و موصوف به علامه. از 
مردم استرآباد بود. از زادگاهش به مراخه رفت. نزد خواجه 
تصیرالدین طرسی درس خواند و در زمرة شاگردان برجستا 
وی درآند ر تا پایان زندگی خواجه در کتار او بود. وک بر 
برخی از کتب استادش شرح نوشت و پس از مرگ خواجه 


آبن شرقی تیشابوری 


نصیر به موصل رفت و در مدرسه نوریّه به نارس حکست 
مشفول شد و تا پایان عمر در موصل ماند. مکان مرگش را به 
اختلاف موصل و تبریز ذکرکرده‌اند. برخی منایع او را شیعه 
وبرخی دیگر شافعی می‌داننده اما آرای فلسفی و کتب او در 
حکمت موید نشبّع اوست. صَمّدی از حلم و تواضع 
زائدالوصف او سخن گفته است. از جمله شاگردان وی: 
زین‌الدین علی بن حمین و شیخ تا‌الدین علی بن عبداثه 
تبریزی. از آثار وی: شرح «مختصر الاصول» این حاجب: 
شرح «تجریدالکلام» خراجه نصیرالاین؟ شرح «قواعد 
العقانده خراجه نصیرالدین؛ شرح «کافیه؛ ان حاجب؛ در 
سه قسمت صفیر و کیب و وسیطه که شرح گبیر آن به نام 
#بسیطه و شرح متوسط آن به اسم «وافیه» مشهور است! 
4 تعلب در لفت؛ «مرآةالشفاهه در طب+ شرح 
این حاجب» در تصریف, 
لاعلام (۲/ ۱۳۳), اعیان الشیمه (۵/ 6۲۵۵ 
۳ ۳۸۰ ۷ ۷۱ ررضات المسنات (۱۴ ۵۲4۸۱ 
ریاض‌لعاماه (۱/ ۳۲۱۰۲۲۰ ۶/ ۱3۲-1۱ ریخا (۸ 
۵۲۲ طبقات اعلام لشیعه (قرن ۸/ ۱6۱۸-۲۷ کشفب 
الظستون (۰۶۷۶ ۰۱۰۲۱ ۰۱۳۷۰ ۰۱۳۷۶ ۰۱۶۲۸ 130۵ 
سعجم‌السزنفین (۳/ ۲۸۳ الوانی بالرفیات (۲۱۲ 70۵۴ 
عدیتامارنین ۰۸۳/۱۱ 


بیع (۱/ 


ابن شرقی نیشابوری ابوحامد احمد پن محمد بن 
حسن,(3۳۲۵-۲۲۰)» حانظ و محدت. از شاگردان مسلم 
تیشابوری بود. ار از محمد بن یحیی دی و عبدالرحمن بن 
پشر بن حکم زر احمد بن آژهر و احمد بن پرسف سلمی و 
+ آنگاه مسافرت آغاز کرد و در 


ری اژ ابوحاتم رازی» در مکه از ابریحیی بن ابی مره و در 
بغداد از محمد بن اسحاق َفانی و در کرفه از ابو حازم 
قاری حدیت شنید. چندین باربه زبارت 


نف خدا رفت. 
حافظانی همچون ابوالعباس بن عقده؛ قاضی ابواحمد 
عشال, ابرعلی نیشابوری؛ زاهر بن احمد سرخسی» ابوبکر 
محمد جرّقی» سید ابوالحسن علوی و ابراحمد حاکم و 
بسباری دیگر از ار روابت کرد‌اند. دارفطنی او ره در 
حدیث پیشگامی امین و مورد اعتماد برشمرده و به گفتذ 
حاکم تیشابوری» از نظر حافظه و درستی؛ یگانه زمان شود 
بود. این خزیمه گرید که ابوحامد در زندگی خرد راه دریغ 
بستن بر پیامبر (ص) را سد کرد. از آثارش: «الصحیح»: در 
حدیت. 


لاعتم (۱/ ۱:۹۷ بضاحلمکتون (17 ۶۵ تریغ بنداد 


1۳۰ 
(۱۲ ۰0۲۲۱-۲۱۶ لسانالسیزان (۱/ ۱06۶0-1۶۲ معجم 


السوانین (۷/ ٩۲‏ سیرلشبلاء (۱۵/ 4۲۱-۳۷ لوافی 
التات (۳۸۹/۷) 


ابن شریح این سریج, 
ابن شریف جرجانی -» جرجاتی» شمس الذین محمد. 


شعیل مروزی, ابوالحسن نضر بن شمیل بن رده 


مسازنی تمیمی. (۲۰۴/۲۰۳۱۲۲ )؛ قاضی: سورخ 
محدت؛ ادیب و لنوی. اصل وی از بصرء بود. در مرو متولد 


شد. در ۱۲۸ ق با پدرش به پصره رفت و نرد خلیل بن احمد 
عررفی تحمیل کرد. مدتی برای درک فصحای عرب 
بادبه‌تشین شد. از هشام بن عروه و حمید طویل و اسماعیل 
بن ابوخالد و ابن چریح و دیگران حدیث شنید. بحیی ین 
ممین و ابن ماداینی و یحیی بن یحبی نیشابرری و اسحاق بن 
راهوبه و احمد دارمی و حسین بن حریث مررزی و دیگران 
از وی روایت کردهاند؛ و او را شقه ترصیف کرده‌اند. در 
«صتباح» ششگانه از ری نقل حدیث شده است. ابن شمبل 
پش از بازگشت به مروه قاضی آن شهر شد. ری به مأمون 
خایفه تزدیک شد و از مقربان اوگشت. در مرو درگذشت. از 
آثار وی: «الصفات»: مشتمل بر چندین کتاب در چگونگی 
انسان ر خانه‌ها وکوهها و شتر و گوسفند و برنده و ستارگان 
و خورشید و ماه و شم. 
«الععانی»؛ «الانوه؛#المصادره! «غریب الحد: 
الاعسلام (۸/ 0۳۵۸-۳۵۷: تسهذیباشسهذیب (1۱۰ 
۰ الجیح ر اشدیل (چ ۲ ق ۲۷۸-۷۷/۱), 
ریخا (۸/ ۵۶ اقهرست ا‌ديم ذرجمه (66۱4۰ 
اکامل (۵/ 6۱۹۵ مسمجمالاباه ۱6۲1۳۰۲۲۸۱۹ 
ونیات‌الاعیان (۵/ ۴۰۵-۳۹۷ 


این شهاب بزدی: حسن ین شهاب‌الدین حسین بن تاج 
الدیسن,(ز 3۸۵۵): سورخ و شاعر. از سردم ییزد بود و 
#متظرمه‌ای» در تاریخ سلجوقیان سرود و آن را به سلطان 
محمد بن بایستقر بن شاهرخ (از شامزادگان تیمرری) اهدا 
کرد کتاب دیگر ری «جامع|لتواریخ حسنی» نام داردکه آن را 
نیز به نام سلطان محمد بن بایستقر در ۸9۵ق تألیف کرده 
است. این شهاب در «جامع‌لتواریخ» اطلاعات مفیدی 
دربار؛ عصر حافظ تقل کرده و در موارد متعدد به اشمار 
خراجه حافظ تمثل جسته است. نسخه‌ای از آن کتاب به 


۱۳ 


تاریخ ۸۸۰ق در کتابخانة ملی موجرد است, 
تاریخ عصر حافظ (مقدمه: مو مزه ۱۲۲-۱1۲ تاریخ نظم 
نت (1۲۹ لیم (۵/ ۲۷۵/۶ ریحانه(۵۸/۸) 


این شهرآشوب سروی مازندرانی» شیخ رشیدالدین | 
زیسن‌الدین؛ اسوعبداه /ابوجعفر محمد بن علی بن 
شهرآشوب. (۵۸۸۲۸۸ق)» عالي متکلم» محدث: فقیه: 
مقسره رجالی؛ راعظ ادیب؛ نحری» مدرس و شاهعر شیمی. 
در ساری متولد شد. نیای وی شهرآشوب از شاگردان 
طرمس بود و این شهرآشوب به واسطُ پدر خود از او روایت 
می‌کرد. در هشت سالگی قرآن را از حفظ می‌خواند. از 
زمخشری واحمد و محمد غزالی و خطیب خوارزمی اجاز؛ 
. بتا به دلایل مذهبی به حلب» که در آن زمان 
ر پرتو حمدآنیهاپیشرفته‌ترین مرکز علمی ته 
پناهگاه شیمیان برده رفت. مدتی نیز در پقداد اقامت داشت, 
به دلیل اینکه بلاغتش در خطبه موردپسند مقتفی؛ خلیفا 
عباسی واقع شد و مراعظش در وی مژثر افتاده منصب 
ندریس در بغدا لب رشیدالدین گرفت. پدرش شیخ علی 
بن شهر آشوب؛ ابرمنصور احمد طبرسی: امین‌الین 
طبرسی, ابوالفتوح رازی؛ قطب راوندی و فنل نیشابوری از 
جملهٌ استادان وی بودند. شاگردان زیادی نزد ری توبیت 
شدند. محقق حلی خود را به یک واسطه شاگرد ار 
می‌دانسته است. شهرت و مقبولیت وی چندان ودکهعلی 
رغم اعتقادات شیعی؛ مورد احترام و قبول اهل ت 
وروی را از محدئین ثقه می‌دانند. مقبرة ابن شهرآشوب در 
جبل جوشن نزدبک مشهد حسیتی فرار دارد. از آثار وی: 
«عالم العلماءه که فصلی از آن دربارهٌ شعرای شیعه است؛ 
«متاقب آل ای طالب»؛ «متشابهالقرآن»؛ «بیان اسنزیل40 
«اعلام را فی الحدود والحقائق»۱ «أنساب آل ابی 
طالب»؟ «الاسباب و التزول علی مذهب آل رسول(ص)؛ 
#الحاوی:! «الارصاف»؛ «المنهاج؛ ؛المخزرن المکنون فی 
عیون الفتون». 
لاعلام (۷/ ۰۱۶۷ اعصیان شمه (۱۰/ 4۱۷ ایشا 
المک‌نون (۱/ ۱۶۹ ۱۰۳ ۱۲ ۱۲۲۱ ۲۲۷ ۲۵۲): خساتمة 
مدرک الرسافل(۳/ 6۶.۵۶ دننام رن ر لام (۵/ 
۲ الذرسمه (۷ ۰۱۲ ۱۱۳۹ ۱۳۷۸ ۱۳۸۷۳۷۶ 1۳ 
۱ ۳۱۰۱۲۲۱۳۰۱۴۱۲ 
فا ۱۳۱۹۷۳۱۸۱۲۲۰۲۰۱۸ ۰۱۵۴/۲۳ ۳۳ روضات 
السنات (۶/ ۱)۲۷۲-۲۶۹ رباض‌اله لماء (۵/ ۸0۱۲۸۰۱۲۴ 
ریحاه(۱۸ ۰.۵۸: طیقات اعلام شیعه(قرن ۶/ 1۷۳ 


روایت دا 


۴ نراندارضویه (۵۷۱۵۶۸): تصص‌السلماء (۲۷۸- 
۹ کشف الظنرن (۸/۷ ۰۱۲۶۹ 6۱۵۸۴ لکنی واللقاب 
(۱/ 0۳۲۳۲-۲۲۲ لسان المیزان (۶/ ۸۲۳۹۵ لغت‌نامه(قبل | 
بن شهرآسوب). سوانین کلب چابی (۵/ ۳۵۲۷ 
سمجم الم ولفین (۱۱/ ۸۱۷-۶ نامة داش سوران (۵/ 
۳۶-۵ وف لیات (۲/ ۰0۱۶۴ هیال حباب ,92٩(‏ 
مدیذ الرنین (۱۰۲/۲), 


ابن شیبان قزوینی؛ ابوعبد ال حسین پن احمد بن 
شین (س چهارم ق): محدث شیعی. از مردمقزوین بودکه 


خ طرسی وی را در شمار کسانی 
که از اممان میم رایت نکرد‌اند نم میبرد. تلمکبری 
از او حدیث شنیده و اجازه روایت داشته است. 

اعسیان الشسیعه (۵/ ۲1۳), ربسال لطموسی (۳۶۷)» 


رجالامانس (۱/ ۳۳۸ لیات اعلام الشیمه (نرن ۴ 
6۱۶ لسان المیزان (۲/ ۰0۴۹۱ معجم رال الحدیث (۵/ 
(ز 


این شیبان قزوینی ابوعبد ال حسین بن علی بن شیبان. 
(ز ۳۵۰ ق)؛ فقیه و محدث شیعی, وی از علی بن حاتم 
قزریتی استماع حدیث کرده و از وی روایت کرده است. از 
عشایخ شیخ مفید برد. احمد بن عبدرن (از مشایخ نجاشی و 
شیخ طرمس) تمامی کتب و روایات علی 
ق از ابن شیبان بدون واسطه استماع و روا 


آثار وی: «علل الشریعه»ه که ابن طاووس آن را در «لدروع 


الواقیة» ذکر کرده است. وی به فرمودة آیتاله خرثی ظاهرا 
پسرعموی ابوعبداله حسین بن احمد ین شیبان قزویش 


اصیان النسیمه (۵/ ۱۳۲۴-۴۲۲ ۶/ ۱۱۹ الذریمه (۱۵ 
۲ طبقات اعلامالشیمه (قشرن ۴/ 4۱۱۷ الشهرست 
طرسی (۲۱۳): معجم رجال الحدیث (۲۸/۶). 


این شیخ شبستری: شیغ عبداف بن شیخ محمود 
شبستری,. (ز »)3٩۲۸‏ شاعر و تویسنده, معروف به شیخ 
عبداه شبستری زاده. وی علاو» بر شاعری در ریاضی نیز 
دست داشت. در سمرقند می‌زیست. در ٩۲۶‏ ق به علمانی 
رفت وبا تصیده‌ای به زبان فارسی بر تخت نشستن سلیمان 
خان اول حشمانی (سلیمان قانونی)» فرزند سلطان سلیم اوله؛ 
را شادباش گفت. این قصیده در شصت پیت است که یک 
مصرعش مشتمل بر تاریخ جلوس سلیمان اول ٩۲۶(‏ ) و 


این الهیخ مازندرانی 


رع دیگرش در تاریخ فتح قلعةٌ رودس (۹۲۸ ق) 
می‌باشد. سلطان روزی سی اقچه عثمانی برایش مستمری 
تعیین کرد. ار در همان سالهای نخستین یادشاهی ساطان 
سلیمان آقابزرک تهرانی بر خلاف دیکر مولفان 
او را از احفاد شیخ محمود شبستری ناظم «گلشن رازه 
می‌داند؛ ته فرزند او. از دیگر آثار وی: موی «شمع و 
پررانه؛ «حاشی شرح تجرید؛؛ حاشیه بر «حاشی؛ شرح 


در؟ 


مطالع» میرسید شریف؟ #رساله‌ای در چیستان» به فارسی. 
تاریخ نسم و ستر ( ۱۳۹۱-۳۹۰ دانشمندانآذربایجان 
(۲۶۷:۷۶۶)» الثریسعه /٩(‏ 6۹۶ مستظرمه‌های فسارسی 
(۳۶. 


ایسن الشسیخ مازندرانی» شیخ محمد » حایری 
مازندرای؛ شیخ محمد. 


شیرزاه ایوشرف یحیی ببن حسن بن علی بن 
شیرزاد. (وف ۶۱۶ق)» نویسنده و شاعر. متخلص به‌کاواتی. 
ری کاتب طغرل بن ارسلان سلجوقی» آخرین پادشاه 
سلجوقی ابرا و عراق برد. از آثار وی «دیران» شمه 
فارسي, در «الاعلام» زرکلی تحت عنوان خاقانی آمده است. 
الاعلام (۹/ 4۱۷۱ هدیالعارین (۲/ 0۱۲ 


ابن شیرویُ دیلمی؛ ابومتصور اسپهدوست بن محمد 
بسن حسن, (وف ۲۶۹ق)» شاعر. از زندگی وی اطلاع 
چندانی در دست نیست. جز آنکه ابتداپیرو تشیع بوده و 
بسیار به آن مباهات می‌کرده و به هجو صحایه می‌پرداخته 
است؛ ولی پس از چندی به تستن گرویده و اشعاری نیز در 
ین بره سروده است. وی در شعر پیرو این حجاج بود و 
تقل می‌کرد. 


این الشیعه(۳/ ۳۶۶). ار 


اشعار ابن حجاج زا 


ایستانی (۱/ ۵۴۸ 
۰ ریحانه (۸] ۰6۶۱ لفتشامه (قیل | ین شیرویه): 
الافیبالوفیات (۸/ ۳۸۵-۳۸۴ 


اين شيروية نیشابوری, ابومحمد عبداف بن محمد ین 
عبدالرحمن بن شیروبه. (وف ۳۰۵ق) فقبه, محدث و 
حاقظ. از توادگان ژکامه صحابی مشهون: بود. از اسحاق بن 
راهویه و احمد بن میع و عمرو ین ژراره حدیث شنید و 
کتاپ سفیان 


را هر حجاز از عدنی فراگرفت. این 


کرده‌اند. حاکم یشابوری گوید. " این شیرویه از بزرگان 


۱۲۲ 


نیشابور بود. در صنیفات بسیار او عدالت و استقامعش 
آشکار است. حفاظ شهر ما از وی روایت می‌کنند و به این 
روایات احتجاج می‌مایند " ملف «هدية العافین»گرید که 
وی ساکن بمخارا بوده است. مصتفات بسیاری به بای 
گذاشت که از آن جمله: «سحاسن الشرانع والاسلام؛ را 
می‌توان نم برد. 

سرانله (۱۲/ 0۶۸۰۶۶ مسعجم السزلین (۶/ 41۲۵ 

مایتلمارفن (۱/ ۳۶۲ 


ابن شیره کاشانی؛ ابوالحسن علی ين محمد بن شیره. 
(س سوم ق): محدث و ققیه شیمی, شیخ طرسی وی را در 
شمار اصحاب امام هادی (ع) نام می‌برد. محمد بن حسن 
صفار از وی روایت کرده است. از آثار وی: «#کتابالًدیب!؛ 
«کتابالجامالکییره در فقه. 

ریم (۳/ ۱۳۱۱-۱۱۰ ۵/ 0۶۸ یال لین دوه (تسم ۲ 
۶ رجالالطرسی (۰4۴۱۷ رحال الشجاشی (۲/ ۷۹ 
القهرست الطرسی (۱۶۰)» سعجم رجال الحدیث (۱۲/ 
۹ 


ان صابونی این فوطی. 


ابن صدرالدین شرواتی. محمدامین بسن صدرالدیین, 
(وف ۱۰۳۶/۱۰۲۰ق عالم حنفی. از مردم شروان بخارا ر 
به امیر پادشاه بخاری مشهور و به علامه مرصوف بود. در 
انواع علوم دست داشت. مدتی در آید (دیاربکر) و سپس 
قسططیهاقامت کرد و در همانجا درگذشت ر در فبرستان 
اسکدار دفن شد. وی ظاهراً مدتی نیز ساکن مکه بوده است. 
از آثار وی: «تعلیقات علی انوار التتزیل) بیضاوی؛ «تقسیر 
سورالفتج»؛ «حاشية علی شرح الشمسیةه در منطو 
«رسالة فی انمبداً والمعاد»؛ «شرح قواعدالمقائده غزالی» در 
کلام «الفواندال مشتمل بر پنجاه و سه علم عقلی و 
نقلی که برای سلطان احمد عثمانی جمح‌آوری کرد. 

الاعایم (۶/ ۰6۲۶۶ ریسانه (۸/ 6۶۷+ کشف اللشنون (۱91, 


۸ ۱۹۰۶ محجم مین (۹/ ۷۲۸/۳ هدیالمارنین 
۷۵/۷ 
ابن صدرالدین شیروانی -اپن صدرالاین شروانی, 


ابن صلاح همدانی, نجم‌الاین ابسوالفتوح احمد یبن 
محمد بن سری.(وف ح ۵۲۸/۵۴۰ پزشک ریاضیدان 


۱۳۳ 


و فیلسوف. اصل وی از همدان بود. به بغداد رفت و علم 
منطن و ریاضیات ر طب را در آنجا فراگرفت. سپس به 
موصل به تصد خدمت نورالاین محمود بن عمادالدین 
زنگی رفت و در آنجا بسیار وی را معزز داشتند. از موصل به 
مشق رفت و تا پایان عمر در آنجا رحل اقامت افکند. او در 
محضر ابوالحکم مفربی؛ که هم طبیب و هم شاعر بود 
کسب علم کرد و ار را شیخ خود می‌نامید: ولی بوالحکم 
معتقد بود که اين صلاح در تحصیل علم بر وی نیز پیشی 
گرفته است. وی بسا زس‌خشری» اوحدالدیسن انوری و 


ناصح‌الدین ازجانی معاصر برد. خاندان ابن صلاح همگی 
اهل علم بردند. در اراخر عمر در دمشق ساکن شد و در 
همانجا درگذشت و در مقابر صوفیه دفن شد. صاحب 


«تاریخ الحکماه» اصل وی را از سسیساط دانسته ‏ 


کتاب و در حکمت؛ #جواب عن برهان سل 
السابعة من کتاب اقلیدس فی الاصول و 
ساثرماجرهالکلام فیه؛: «قرل فی بیان ما وهم فبهابوعلی بن 
الهینم فی کتابهفیالشکوک علی اقلیدس:! «قول فی ابضاح 
غلط ابی علی ین اهیشم فی‌الشکل الاول من المقالةالماشرة 
من کتاب اقلیدس فی‌الاصول»؛ «مقالة نی کشف اه ال 
عرضت لجماعة ممن پنسب تفسه الی علوم اعالیم علی 
اقلیدس فی الشکل الرایع عشره؛ «کتاب نی كيفية تسطیح 
السیط الکری»؛ «مقالة فی تزییف مقدمات مقالة ابی سهل 
القوهی فی ان نسبة الفطر الی المحبط نسبة الواحد الی 
وسیع»؛ دریرٌ عدد پی؛ حاشبه بر کتاب «ایضاح البرهان 

علی حساب الخطین+ جابربن ابراهيم. 
ابضاحلمکنرن (۲/ ۰0۳۲۰ تاریالحکماء قفطی (۵۷۴) 
تاریخ طب (۲/ ۰0۷۰۲-۷۱۲ رسحانه (۸/ ۱۶۸ زندگینامة 
ریاضیدانان (۳۷-۲۵)» لغت‌نامه (ذیل/ ابن صلاحاه محجم 
انموفین (۲/ ۰۱۰۵ نام انشرران (۱/ 6۲۶۰-۲۵۱ هدية 

مرن (۱/ ۸۳ 

این صلت اموازی؛ ابوالحسن احمد ببن محمد پین 
مسوسی بسن همارون.(۴۰۹-۳۲۴ ق) محدث شیمی. از 
ابرالعباس احمد پن محمد بن سعید معروف به این قده؛ و 
قاضی ابوعبداله تحاملی و جماعتی دیگر رولیت می‌کرد. 
ِ دای و 
« و نجاشی از وی حدیث شنیدند. شیخ 
این عقده را روایت می‌کرد. 


ابرالقاسم ین ۲ 
طوسی بهواسط وی تمامی 
خطیب بغدادی او را ستوده و گوید که راستگوبی صالح بود. 


مرس رازی 


رجال نوبسان شیعی نیز وی را محدثی نقه می‌دانند. از آثار 
وی: کتاب «نوادرکبیره. 
اعانالشیه» (۳/ 6۱۵۶ ریاض‌فهلماء (۱/ 6۶۷ سپرابلاه 
(۱۷/ ۱۸۸-۱۸۷)»النهرست للطوسی (۲۸)» لس تالم یزان 
(۱/ ۳۸۱-۳۸۶ معجم رجال الحدیث (7/ ۳۲۲۰۳۲۱), 


(۷۳۷۶۹۳ق)» مد اکانش از مردم خوارزم بودنده اما 
وی در دمشق زندگی می‌کرد. از ابویکر بن عبدالذايم و علی 
بن ابراهیم مطعُم و بسیاری دیگر حدیث شنید. اودر دمشق 
آرازهای بلدد یافت و شاگردان بسباری تریبت کرد. سرانجامه 
در میات سالی؛ در نزدیکی حماق درگذشت. از آز 
#اریعون حدینً متقاة من کتاب الشفا 

الاعسلام (۷/ ۲۴): معجم المژلفین (۱۰/ ۰0۱۰۴ 
ات (۴/ ۱۷۲). 


آبن ضحاک باملی, ابوعلی حسین ین ضحاک ین یاسر, 
(۲۵۰-۱۶۷ ق)» شاعر. معروف به خلیع با خالع. ملقب به 
اشقر و مشهرر به اسقر خلیع. اصل او از مردم خراسان و از 
موالی باهله بود. در بصره به دنیا آمد و همان جا تشو و نما 
یافت. به دربار امین خلیفة عباسی رفت و ندیم او شد و در 


|شمار خود خلیفه را می‌ستود. پس از پیروزی مأمون به بصره 
گریخت و تا روزگار معتصم در آن شهر به سر برد. سپس به 
بفداد بازگلت و معتصم را سدح گفت و پس از وی به 
ستایش والق پرداخت. ار مردی بی بند و بار بود. وصف 
شراب درونمايةٌ اصلی اشعار ار برد و در ذن سخنوری از 
بشار بن برد پیروی می‌کرد. گویند ابونواس توصیفهای وی از 
شراب را در اشمار خودگنجانده است ر باوی مباحثتی نیز 
داشته است. مجموعة اشعار وی به دام «اشعارالخلیع» 
گردآرری شده است. 
الاعلام (۲۵۹-۲۵۸/۲)» بان اشیمه(ع/ ۰6۵۰-۴۱ ری 
امیات یا عوبی (۳۳۸-۳۲۷)»تریخ بداد (۸/ ۵۲ 
الذریمه (۹/ 0۲۰۱ الکتی والالقاب (۷/ ۲۲۰)» معجم‌الاعباء 
(۱۰/ 0۳۵ ونیات امین (۷/ ۱6۸-۱۴۱). 


ن شرس رازی: ابوعبد اف محمله بن ایوب بن یحیی 
بن ضریس بجلی.(ح ۲۹۴-۲۰۰ ق) حافظ ر محدث. 
جدش, یحبی بن ضریس از اران سفیان ثوری است. 


طباطبیی اصفهانی 


پدرش, ایوب: نیز از سحدثان است و لذا ابن ضریس را 


محدث بن محدث لقب داه‌ند. وی خرد محدث ری بود. از 
قعتبی» مسلم بن ابراهیم»ابواللید طیالسی و محمد ین کی 
عٌبدی و همطبقه آنان حدیث شنید. احمد بن اسحاق طبی؛ 


ابرهمرو اسماعیل بن ید احمد بن ید هَمَدانی؛ عبدال 
بن محمد بن عبدالوعاب رازی و بسیاری دیگر از او روایت 
کرده‌اند. ابن ضریس را شیخ و مسند خواندهاند و 
عبدالرحمن ین ابی حاتم رازی وی را محدئی لقه می‌دانست 
راز ار ررایت می‌کرد. روز عاشورا در ری درگذشت. از آثار 
وی: اف ضانلالقرآن» در چند مجلد؛ «تفسیرالقرآن» یا 
«تقسیر محمد بن ایوب رازی» 
الاعلام (۶/ ۰0۳۷۰ ابضاح لمکنون (۲/ ۱۹۷ الجوح دا 
الصمدیل (ج ۳ ۵ ۰6۱۹۸۱۲ ری بساستان (۲/ 47۵۰ 
یناه (۱۳/ ۳۵۳۴۳۹ کشف نون ۰۲۵۸۵ 6۱۳۷۷ 
ممجمالمزنین /٩(‏ ۳۸۳ الانی باوفات (۲/ 101۳۲ 
مدیةلمارفین (۲/ ۲۲2۲۱ 


این طباطیایی اصفهاتی؛ ابوالحسن محمد بن احمد بن 
سحمد. (وف ۳۲۲ عالم ادیب؛ شاعر و محقق: در 
اصفهان متولد شد. در همان جا تحصیل کرد و تا بیان عم 
در همان شهر زیست: از اين رو به اين طباطبای اضتفهاتی 
شهرت یاقت. ار از ادبا و شعرای زیا صغری بود. 
گرچه در عصری می‌زیست که بازار سیاست گرم بود؛ اما ار 
یکسره به کارهای علمی و ادبی و شعر و شاعری پرداخت و 
عمری را به آسودگی گذراند. پیشترین شهرت او از رمگذر 
توجه به شعر و شاعری به زبان عربی است. شعرهای او را 
مترسط دانسته‌انده ما در نقد ادبی تونا بو. در ضرح واقع 
غدیر خم اشعاری سروده است. عبدال بن محتز: شاعر 
معروف یغداهی را بسیار درست می‌داشت: اما هرگز با از 
سلاقات نکرد. در اصفهان درگذشت. برخی از آثار او: 
«المدخل فی معرقة المعمی من الشمره! «الشمر والشسمراه! 
«تسهذیب الطسیع»! «دیوان» ضعر؛ « قریظ اللفاتره؛ 
«عیارالشمره. ظاهر] این خلکان در «وفیات» وجه تفاوتی میان 
او و احمد بن محمد بن اسماعیل دیباج ابن طباطبای مصری 
نیافته و به همین جهت در ضبط اشعارشان به اشتباه افتاده 


الاعلام (۱۹۹/۸. بان اشیمه(٩/‏ ۸۰-۷ ره( 
۷ ۱۳۶۳/۱۵۶۱ رنه (۸/ 6۸۲ 
لقهرست این ندیم؛ نوجمه (۲۲۵): معجم النیه(۱۲۲/۱۷ 
۵۶ ممجم‌لسولفین (۸/ ۰4۳۱۲ وفیات الاعیان (۸۱ 


۱۴ 


۰ لرافی بالفات (۱/ ۰۸۰-۷۱ بادگار (س ۲ ش 
۰ صس 6۱۸ 


این طیری مروزی؛ ابوحامد احمد بن حسین ین علی. 
(وف ۳۷۷/۳۷۶/۳۷۳ ق): قاضی» حانظ؛ محدث و مورخ 
حنفی. پدرش از همدان بود و خود از مردم طبرستال, در 
جرائی وارد بفداد شد و نزدابوالحسن علی کرشی ققه 
حتفی را فاگرفت. وی از احمد بن محمد بن عمر منکدری؛ 
محمد بن عبدالرحمن دغولی؛ احمد ین محمد ین حارث بن 
عبدالكريم و محمد بن رزام مروزی حدیث گفت. ابریکر 
برقانی و قاضی ابوالعلاء راسطی و محمد بن حسین بن 
احمد پن پکیر و محمد بن ممل اباری و احمد بن محمد 
عتیقی از وی روایت کردهان زگشت به خراسأن؛ 
مدتی عهده‌دار منصب قاضی | 
سرانجام در مرو با بخارا درگذشت. از آلار وی: کتاب 


پس از 


اتاریغ» که با صفت بدیع توصیف شده است. 
الاملام (۱/ ۸۱۱۲-۱۱۱ تاریخ بنداد (6/ ۱۰0۱۰۷ 
معجم‌لموافین (۱/ ۲۰۷). 


این طحا! نیشایوری ابوسعید محمد بن علی, 
(وف ۵۲۶ ق طبیب و شاعر. در نیشابور ستولد شدد و در 
بسهق نشر ر نما یاقت. وی علاو» بر طبابت شمر نیز 
می‌سروده و به گفتاً سماصر ویه بیهقی» کتابهای بسیاری 
نوشته است. پدرش به حکییم صلی طحان معروف بود. 
ابوسعید در بلخ درگذشت. 

الاعلام (۷/ ۱6۱۶۴ ترجمة تما صراذالسکمه .)٩44۸(‏ 


طلیق, اسحاق بسن طلیق. (ز ۱۲۴ )» کانب و 
مترجم. وی نخستین کسی بود که در خراسان نگارشها را از 
فارسی به عربی گزارش کرد و عربی‌نویسی را در دیوانها 
رواج داد. وی از بنی نهشل ر از نزدیکان و همراهان نصر بن 
سیار ولایتدار خراسان و از دبیران وی بود. در ۱۲۴ق 
یوسف بن عمر فرماتروای عراق به تصر نامه نوشت که در 
نگارش دیوانی به هیچ وجه از زرتشتیان یاری نخواهد. از 
این رو اسحاق از ابن طلین خواست تا نگارشات را از عربی 
به فارسی درا 
کتاب الوزاء والکتاب (۱۰۱-۱۰۰). 


بد 


ابن طیقور: ابوالحسن /ابوالحسین عبیداث بن احمد. 
(رف ۳۱۲/ح 2/۳۱۵ ۱3۳۲۰ ادیب و اصل وی از 


۱۳۵ 


مرو رود خراسان بود. در بعداد متولد شد. او همچون پدر به 
ری رری آورد و بر کتاب «تاریخ بقداده پدرش که 


بارینداد و شرح حال پادشاهان و حوادث مریوط 
به آنان بوده ذیلی ب 
تاریخ روزگار معتمدلخ ۲۷۹-۲۵۶ 3) تا نیمه خلافت 
راخ « ۲۲۰-۵ ق) را بر آن انزود. از دیگر آثار وی: 
یا «المتظرفات و الستظرنین»؛ 


نام «صمة کتاب اخبار بنداده نوشت و 


«کتاب السککباج و فضانلهاه. 
الاعلام (۲/ ۳۲۳): دانشتاما ابران و اسلام (۲/ ۱6۴۰۲ 
سعجم‌السزفین (۶/ 


لنهرست ابن ندیم ترجمه (۱۲۳), 
۶ مدیفالمافین (۱] ۶۲۶ 


این طیفور ابوالفضل -» ابن ابی طاهر مروزی, 


ابن عاصم اصفهانی» ابوجعفر محمد ین عاصم ی 
(وف ۲۶۲ ق) عابد و محدث. وی برادر بزرگتر اسید ین 
عاصم است و از سفیان بن حییته و حسین بن حلی جعفی و 
بن سلیمان حدیث شنید. اسمد بن علی بن جارود و 
محبد بن پحبی بن نده و محمد ببن عمر گورگیری از آو 
روایت کرهه‌اند. از آئسار وی: جزهه‌ای معروف بته 
«جزهالمالیه در حدیث, 
لهذیب (4/ 0۲۰۷ الجیح راشمدیل (ج ‏ ق 1 
۶ سیرانیلء (۱۷/ ۳۸۳۸۷ سمجم لمزافین (۱۰ 
۵ لوافیبلفات (۳/ 61۸۰ 


این عاصم اصفهانی, ابوعباث محمد بن عاصم بن 
یحبی. (رف ۲۹٩‏ ق) فقیه شافعی و محدث. وی کاتب 
قاضی اصفهان بود. به مصر رفت و نزد اصحاب شافعی و این 
وهب به تحصیل پرداخت. از علی بن حرب و سلماةً بن 
اپراحمد عسال و ابوااسم طبرانی از 
وی روایت کرده‌اند به گفتٌ سبکی او تلیغات بسیاری داشته 
است. از جملهُ آثار وی کتابی است در مذهب شافعی. 
الاصلام (۷/ ۵۰): سهذیبالشهذیب (۱/ 0۲۰۷ طبقات 
الشافية سبکی (۲/ ۰0۲۲۱ معجم المولفین (۱۰/ ۱۱۶). 


شبیپ حدیث 


ابن عَبدان همدانی؛ اپوالفضل عبداثه بن عیدان بن 
محمد بن عبدان. (وف ۴۳۳ ق) فقیه شانعی. ار پیشوای 
دینی ر منت همدان بود. از آثار وی: «شرائطالاسکام»» در 
فقه+ «شرح‌لعبادات». 

لاملا (۶/ ۲۲۹ کدف لشترن (۰0۰۲۰ ممجمالمزفین 


این عبد الوارث فارسی 


(۶/ ۰ هدیتالمارفین (۱/ ۲۵۰). 


این عبدالباقی بخاری مکیء علاءالدا ین 
محمد پن عبدالباتی. (ز ۹٩۱‏ ق)» قاضیء 
معروف به خطیب مدینه. وی در ٩٩۱‏ ق در مدینه به ایراد 
خطبه می‌برداخت. از آثار وی: «الطرازالمنفوش فی محاسن 
/نضائل الحبرش» موسوم به «نزهتالناظر و سلوتالخاطره 
تلیف ۱ «عقدالقراند نیما نظم می‌لقوائده» در ادب. 


ایوالسعالی 


رادیب 


لاعلام (۷/ 60۵4۵۲ ایشا لمکنون (۲/ 6۱۰۹ کشف 
نون (۱۱۰۹)» معجم| 
۱۷ ۲۵۶). 


المژلفین (۱۰/ ۰4۱۲۳ هدیةالعارفین 


بن علی بن عبدگ,(وف بعد از ۳۶۰)» مفسر؛ ادیپ فقیه 
ومتکلم امامی. معروف به عبدکی.اهل گرگان برد و پیشوای 
شیعیان آنجا. مدتی در نیشابور تموطن کرد. از عمران ین 
موسمی جرجالی و همطبقا او حدیث شنید. حاکم نیشابوری 
از ری ررایت کرده است. ار سرانجام در گرکان درگتشت. از 
آنار وی: «الشقسیره با نفسیر ابن عبلک»؛ «شسرح 
الخا الصفیره و «شرح الجایع الکبیره محمد بن حسن 
شییانی» در فروع فقه حدفی؛ «الاقتداء بعلی»؛«الرد صلی 
الاسماعيلة» 
الاعلام (۷/ ۱۵۹ اعانالشیمه (۹/ ۱۲۸۰۲۳۷ الذریعه 
(۴/ ۰۲۲۴ ۱۰/ ۱۸۲ رجال ابین داود (نسم ۱/ ۱0۳۲۵ 
رال السپاشی (۲/ ۰۳۰۱-۲۰۰ رتحانه (۸/ ۱۰۳): 
اف هرست للطرسی (۳۰۶: ۳۶۸)» کشت لنوت (۵۶1 
۵۶۸ معجم رجال الحدیث (۱۶/ ۱6۳۳۱ معجم لس لین 
۶/۱ 


این عبدالوارث قارسی, ابوالحسین محمد بن حسین 
بن محمد, (وف ۱/8۴۲۱ ادیب» نحری؛ مدرس ر شاعر, 
معروف به این عبدالوارث و ابن اخت فارسی. از سردم 
نیشابرر و خواهرزادة ابوعلی فارسی بود. علوم عربی را نزد 
دایی خود آموخت و پس از آن به گردش در سرزمینهای 
مختلف پرداخت و درری به خدمت صاحب بن عباد رسید. 
پس از آن در غزنه به خدمت دستگاه غزتویان درآمد و در 
پادشاهی کوتاه مدت اسماعیل بن سبکتگین وزارت یافت. 
پس از ستقوط آن دولت مستمجل؛ به خراسان بازگشت و در 
ابو اقامت گزید. یک بار نیز به حج رفت. پس از بازگشت 
به ایرانء در گرگان به تدریس مشغول شد. از جمله شاگردان 


عبدوس نیشابرری 


او عبدالقاهر جرجانی بوه که به جبز آوه از محضر استاد 
دیگری استفاده نکرد. ابن عبدالوارث با صاحب بن عباد 
مکاتبه داشت. از آثار او: کتاب «الهجاه»؛ «ساهية الشمره! 
«دیوان» شعی به زبان عربی. 
الاعلام (۶/ ۳۳۰ ایضاحلمکنرن (۲/ ۰4۴۲۱ روضات 
الجنات (۲/ ۳۳۸ رنه (۸/ ۰6۱۰۴۰۱۰۳ معجم نبا 
(۱۸ 6۱۸۷-۱۸۶ معجم لمولین (۹/ ۵۲/-1۵)» رن 
لیات (۳/ 4٩‏ هدیامرنین (/ 4۶۴ 


این عبدوس نیشابوری, عبدالواحد بن محمد بن 
عیدوس, (س چهارم ق)» محدث شیمی, از علی بن محمد 


بن تب بشابوری حدیث شیید. وی از مشایخ شیخ صدوق 


بود و شیخ صدوق از وی روایت کرده است. 
ریاض‌لعلماه (۳/ ۸۲۸۱ معجم رجال الحدیت (۳۷/۱۱. 
۳۸ 


این عُبید, ابوعثمان /ابومروان عمرو ین عبید بن باب 
۱۴۵/۱۴۴۰ )۰ محدث. زاهد قا 


ایرتی و اصل وی از ابل بود. دربصره متود شد ودر ها 
جانشو و نما یافت. پدرش ایتدا پيشة بافندگی داشت؛ اما 
بعد.به فرمان حجاج پن پوسف ثقفی ضونخواره صاحب 
شرطةٌ (رییس پلیس) بصره شد. عمرو از معاصران حسن 
بصری و از مشهوران به زهد در عصر خرد بود. با روی کار 
آمدن عباسیان به آنان پیوست. وی به دریار متصور خلینة 
عباسی رفت و آمد می‌کرد و خلیفه را پند می‌داد. وی از 
ابوعالیه و بوقلابه و حسن بصری حدیث شنید. حمادان و 
عبدالوارث و این عبینه از وی روایت می‌کردند. ابوحاتم 
رازی او را متروک الحدیث دانسته و نساثی گوید که در 
حدیث غیر قابل اعتماد است. وی وقتی به معتزله پیوست 
بسیاری از محدثان قدری مذهب بصره به او پیوستند. او 
امامت امیرالمومنین (ع) را قبول نداشت. مناظر؛ُ هشام بن 
حکم از اصحاب امام صادق (ع) با وی در زمينة امامت و به 
زاتو درآمدن عمرو بسیار مشهرر است. وی اصحاب جمل را 
قاسق می‌دانست از این رو برخی او را از خوارج دانسته! 
گررهی از علما و دانشمندان او را از بدعت‌گذاران دانسته‌اند 
ویحبی بن معین او را از دهریون به شمار آورده است. همرو 
بن عبید در مران, نزدیکی مک درگذشت و متصور خلیفه 
در شعری وی را رثا گفت. از آثار ری: «کتاب الدفسیر هن 
حسن بصری» «الّد علی القدریةه؛ کتابی در «عدل» و 


۱۴ 

«توحید 
لاعلام (۵/ ۲۵۲), تاریخ الاسلام (حوادث ۱۱۶۰۰۱۲۱ 
۸ ريخ ,فاد (۱۷/ ۱۸۸۱۶۶): سهذیپ 


تبلیب (۸/ ۶۱.۵۸ جر وتیل( 3:۳ ۱ ۶ 
۷ ررضات الجنات (۸/ 6۱٩۰‏ ربحان (۳۹۸/۷): سیر 
اثباء (۶/ ۱۰۶۰۱۰۲ تاریخ فلسفه در بمهان اسلای 
۰۱۱۵۱۱۴۱ ۱۲۶-۱۲۵ اف پرست ایسن ند 
(۱۹۲) لکنی و الاقاب (۱/ 1۵۵ مروج الذهیه ترحمه 
(1/ ۱۳۰۸-۳۰۶ منجم السولفین (۸/ 64+ لس والتحل 
۲۸۳۷ یات امین (۱۲ 0۳۷۲۶۰ 


ابن مُجیم فارسی, ایوالحسین. (وف بعد از ۲۳۰ 8 
طبیب» ادیب و منجّم. در فارس متولد شد و همان جا نشو و 
تحصیلات طبی را نزد پزشکان زمان آمرخت و 
سالیان دراز به طبابت اشتخال ورزید. ابن 
عجیم در خدمت بهاءالدوله دیلمی مقامی بس ارجمند 
داشت و ابتدا در زمر اطباه مخصوص ری بود. ار علاوه بر 
اطب؛ در ادب و کتابت نیز دسنی بسزا داشت تا آنجا که امر 


کنات بصره به ری تفویض شد. از تاریخ تولد و وفات وی 
اطلاع دتیقی در دست نیست. زمان وناتش در حدود زمان 
درگذشت, ابن سینا است و از خلال بمضی کتب چنین بر 
می‌آید که تا حدود ۲۳۰ ق زنده برده است. از آثارش: «نقل 
اقرل حکمای قبل از اسلام در حرکت و کروی بودث زمین»! 
«جراب ساهای اوریحانبرونی دبا افلاک و رابت و 
سیارات». 

بزرگان نامی بارس (۱/ ۱6۲۰۶-۲۰۵ تاریخالحکماء ففطی 

(0۸۹ ریخ طب (۲/ ۶۸۸۶۸۷: دانشمندان و سخن 

سرئات فارس (۱/ 60۷ رنه (۸/ ۱۰۷ شتنامه ذیل/ 


ابولحسین فارسی), نام دنشوران (1۲ ۳۸۵-7۸7). 


این دی جرجانی» ابواحمد عبدافُ بن عدی بن عیدا 
بسن مسبارک. (۳۶۵/۳۲۲-۲۷۷ق)؛ حافظ محدثه 
رجال‌شداس و ققیه شافمی. مشهور به ان عدی و ابن تطان. 
در گرگان به دنیا آمد. در طلب حدیت از اسکندریه تا 
سمرقند سفر کرد و از محمد بن خزیم؛ عبدالصمد بن 
عبداثه پن ابی‌زید عبدان اهوازی» ابومحمد بن صاعد و 
جماعی دیگرء که متجاوز از همزارنفرند حدیث شنید. 
برخی نیز چون ایرالعباس بن عقده استاد خرد وی و حمزة 
بن پوسف سهمی و ابوسعد مالینی و دیگران از او حدیث 
شنیده و وی را محدئی فقیه و حافظ دانسته‌اند. در گرگان 


۱۷ 


رفات یافت. از آنار ار: «الکامل فی‌الجرح والتعدیل» یا 
«الکامل فی ممرفة الضعفاء و المتروکین من الرراة 
معرفی ضعیفان اهل حدیث؛ الاتتصاره یا «لابصاره؛ در نقل 
حدیث جماعتی از متقدمان؛ «علل الحدیث»: در هشت 
اسسجم ۱ در اسامی استاداتش. 
الاعلام (۲/ ۲۳۹ ایضاحالمکنرن (۲/ ۱۷۴ تاریخ اسلام 
(حرادت ۳۸۰۰۲۵۱/ ۳۳۱-۳۳۹ دنام ابا و اسلام 
(۵/ 6۷۰۳ رحانه(۱/ ۰6۲۰۲-۱۰۱ سپرانله (۱۶/ 1۵1 
۵۶ کشف الظنرن (۱۳۸۲), سمجمالبندان (۷/ ۱۲۱ 
۲ سمجمالمزلفین (۶/ ۰6۸۲ هدیاعارین (۱/ ۳۳۷ 


اسن عسراق» اسوتصر صتصور بسن علی,(وف بین 
۴۲۷۸ ق) منجم و ریاضيدان. خاندان وی از سلسله‌های 
یم سلاطین خوارزم در عهد سامنانبودند. وی علاره بر 
نجرم گوبا در نقاشی نیز مهارت داشت ر معلم ابوریحان 
نی بد. اونصر با ان سنا همعصر بود وبا و در دربر 
مأمونیان می‌زیست. به نقل از «تاریخ خوارزم» ابونصر 
مردی ثروتمند بردهپس از بر سررکارآمدن محمود غزنوی به 
غزنهرفت. برحی ابالوفای برزجانی را استاد وی می‌دنده 
زیرا در رسالا دالقسی الفلکیه» از او با لقب شبخنا بادکرده 
است؟ اما بیرونی معتقد است که او حتی» کسانی رکه از نظر 
علمی از او بردند: استاد خود می‌نامید. گذشته از 
این بوزجانی در بیست سالگی به بغداد رفت» در حالی که 
ابن عراق هرگز به بغداد سفر نکرد. عمرخیام او را جزو 
علمای درجه یک ریاضی می‌داند. ابوتصر دوازده رسالا 
ریاضی و جوم خود را به نام شاگرد خود ابوریحان بیروتی 
توشت. بیرونی در یک جا از او با نام ابونصر جعدی نیز نام 
آثار او: «رسالة فی حل شبهة عرضت له فی 
لمقالةااکة عشر من کتاب الاصول»: در جواب بیرونی 
برای حل مقالة سیزدهم کتاب اصول اقلیدس؟ «اصلاح کتاب 
بانالاوس نی الاشکال الکریة»؛ «رسالة فی محرفةالفسی 
الفلکیه»: «رساله فی الجواپ عن بعض مسائل الهندست»: 
«رسالة ابی‌لریحانالبیرونی فی الشکل المغتی و طریق 
امتخراج دعاوی هذاالفانون» در البات شکل مغبی در 
مورد مثاث کروی و مسطح که بیرونی در اثبات این قضیه 
حت تقدم را با اسناد خود ابرنصر می‌داند؛ «تهذیب التعلیم» 
#«المجسطی الشاهی». 
رای (۰)۶۲ احرال و آثار تفاشان (۰-۳۹/۱»تاریغ 
گزیده (۶۰]ه ناریخ ادیات در یاف (۱/ ۰۲۰۸۰۲۰۱۷ ۱۲۱۸ 
۳۶ ۳۳۷ تاریخ نجوم اسلامی (۱۲۱۹ ۳۰۴)» چهر مقانه 


برده است. 


(۱۲۰۰۱۱۸ دننام ان ر سلام(۵/ ۰0/۰۶-۲۰۵ديرة 
الب مارف فارسی (۱/ 4۳۶ ز ریافیدانان 
(۱۲۰-۱۱۲) گلسنان هثر (بیست و پنج -بیست و شش. 


ابن عربشاه اسفرایتی, عصام‌لاین ابراهیم بن محمد 
ین عربشاه. (۹۵۱/۹۴۳۸۷۲ ق): ادیب؛ متکلم مطقی و 
مدرس. معررف به عصام و ملا عصام. اصل وی از سمرقند 
برد. در اسفراین متولد شد و در همان‌جا نشو و نما یافت. نا 
و پدر ار قاضی اسفراین بودند. ابن عربشاه از شاگردان 
تورالدین عبدالرحمن جامی برد و در بخارا سکونت داشت. 
میر ابوالفتح شریفی حسینی فقیه از جمله شاگردان وی بود. 
در اراخر عمر به قصد زیارت مرقد خواجه مییداثهاحرار 
قشبندی به سمرقند رفت» اما در آن شهر بیمار شد و 
درگذشت و در کنار بارگاه خواجه عبیداله دفن شد. از آثار 
ری: «اطرل» که شرح «ناخیص المفتاح» لیب دمشقی 
است و آن را در بسرابر «سطول» تفتازانی نوث 
«بیاالدسب بین القضایاه؛ «الاستعارات السدیعة»؛ حاشیه 
(تفسیره بیضاری! حاشیه بر «حاشیة شمسیه» میر سید 
شریف جرجانی؛ حاشيذ «شسرح عقاید نسفیه؛ تغتزانی؛ 
«کبرای» میر سید شریف جرجانی؛ «میزانالادب»: 
در صرف و نحو و بیان؛ شرح االرسالالترشیحیة» در اقسام 
استعارات؛ شرح «الشمائل ابوبةه ترمی! شرح «طرالع 
لانراره بیضاوی؛ شرح دالرسالة المضدیقه؛«لفرید» در نحو. 
الاعلام (۶/ ۳۳۲-۳۳۱ ایضاحالمکنرن (۲/ ۸6۳۲ ریحانه 
۱۳۱-۱۲۰0 کشف لشترن (۱۳۹ ۲۱ ۵۵۳۰۳۷۷۱۱۹۰ 
مه اه ۱ ۱۱۳۲ ۱۱ و۵ ۱۳۲ 
۴ ۶ لکسنی رقاب (1۶۸/۲): 
معجممزلفین (۱/ ۱۰۲-۱۰۱ مدیةالاحباب (۱۹۸ 


ایسن عسریشاه اسفرایینی؛ علی بن اسماعیل بن 
عصامالدین ابراهیم بن محمد بن عرشاه. (ف 46۱۰۰۷ 
ادیب؛ تقبه شافعی و قاضی. معروف به عصامی: حفید و 
حفید عصام, در مکه بهدنیا آمد و در همان جا نشو ونم 
با 
خریش منصب قضاوت داشت و سرانجام در همان شهر 
درگذشت. از آثار وی: حاشیه بر «شرح الاستعارات» جدش 
عصام‌لدین؛ حاشیه بر شرح جدش بر «سمرتندیه»: در 
بلاغت؛ معروف به «حاشية الحفید». 
الاعلام (۵/ ۰0۷۰ مسجم‌السزلفین (۷/ 6۳۴+ هدیةالمارقین 
( 2۵۱ 


از رجال بلاغت محسوب می‌شد. وی در زادگاه 


این عطا آدمی, ایوالعباس احمد ین محمد بن سهل ین 
عطا. (مقترل ۳۱۱۰۳۰۹ ق): عارف ر شاعر. اهل آسل و از 
شاگردان ابراهیم مارستانی ر از مریدان جنید بغداد: 
پس از چندی از چنید گسست و بر 
استادش, از آن جمله برتری توا 
خواطر خرده گرقت. در آخرین محاکمه حلاج به دناع ازوی 
برخاست. این جانبداری سیب گردید که حلاج در میان 
صوقیان از بسیاری اتهامهاتبرلهگردد اما شود به فرمان 
حامد پن عباس وزیر مقتدر خلیفا عباسی(خ 63۲۲۰-۲۹۵ 
کشته شد. ابن عطا قريحهٌ شعری نیز داشت. بعضی کتابهای 
صوفی از جمله کناب «المع؛ ابونصر سراج؛ اشعار جالبی وا 
از وی نقل کرده‌ند. از آثار وی: تفسیری رمزی بر ترآن 

تاریخبنداد (۵/ ۶ تریخ تصوف. در اسلا (۷/ 6۳۲۱ 

تذگرلاولاء (1/ حل» جستجر در تصرف (1۲۲ 

۵ حلیلاولیاء (۱۰/ ۳۰۵-۳۰۲ ریحانه (۸/ 6۱۱۶ 
الا تشیریه (۵ع). سیرالباء(۱۲/ 0۲۵۶۵۵ 
طبقات اصوفیه سلمی (1۷۲-۲۶۵)» طرائن‌الحناتی (/ 
۵ کف امحجرب (۰۱۲۷ ۰0۱۸۹-۱۸۸ نتحات الاتس 
(۱۴۴-۱۴۳). ارانسی بسالونیات (۸/ ۲۵:۱۴), طبقات 
الصوفه هرری (/۲۵۷-:۳۶. 


ابن عطاش عبدالملک ین عطاش, (ز ۴۶۴ 6 داعی 
اسماعیلی. وی در اصفهان می‌زیست ر داعی اسماعیلیان در 
مغرب ابران و عراق بود. برخی منابع وی را پزشک دانسته و 


اند که به راسطة اعتقاد مذهبی خود مردم بر او سخت 
گرفتند و طقرل پیگ, شاه سلجرقی» بر او بند نهاد و وی 
مجیرر به توبه شد. در زمات پادشاهی آلب ارسلان به ری 
گویخت. وی مردی دانشمند بود و به خاطر فضل و دانش 
خود حتی در محاقل امل تستن احترام بسیار داشت. 
عیدالم لک در مقام داعی در هه قعالیتهای جدید 
اسماعیلیان در قلمرو درلت سلجرفی دست داشت. ارکسی 
بود که حسن صباح را در ۴۶۴ ق به خدمت نهضت 
اسماعیلی درآورد. وی رییس مظفر گردکوهی (ولابتدار 
دامقان) را نیز که بعدها از فعالترین رهبران فرقه نزاری 
اسماعیلی شد؛ به کیش اسماعیلی درآورد. گریند خط 
نیکویی نیز داشته است. از آثارش: «العفیقه»» درباره عقاید 


سماعیلی 


(۳۱۳ ضرق اسماعبیه 
( تریخ بمانگدا ۳۸۱1۳۱ سای لشواریخ 
(۰۹۹ ۱۱۱۶ دانشنام بان و اسلام(۵/ 7۶/-0۲۷» رح 


1۸ 


السدرر (۵1 093 لکامل (۸/ ۳۲۲ 


این عطیه ابولهیجا مقائل بن عطية ین مقاتل بکری 
حجازی. (وف ۵۰۵ 3) ال 


رها کرده به بفداد آمد و از آنجا به خراسان رفت. چندی در 
زیست؟؛ سپس به خراسان بازگشت و به دستگاه 
نظاء‌الملک پیوست و داماد وی شد. پس از کشته شدن 
نظام‌المنک به بغداد رفت. بعد از مدتی به خراسان بازگشت 
و ايامی را در هرات گذراند. از آنجا به مرو رق پابان 
زندگی در آن شهر زیست. اشماری از ری به جا مانده است. 

الاعلام (۸/ ۲۰۷-۲۰۶ سیرالباء (۱۹/ ۱6۱۷۱ وزارت در 

عهد سلاطین بسزرگ سلجوقی, (۸۷)؛ وفیات‌العبان (9/ 


اين عماد خراسانی؛ ملک‌الکلام. (وف 3۸۰۰ شاعر 
متخاص به ابن عماد. در خراسان متولد شده به شیراز رفت و 
در همادنجا اقامت کرد و به همین جهت به شسیراز 
معروف گردید. بیشتر در مناقب اما معصومین(ع) شعر 
متی‌سرود و در سرودن غزل شهرت داشت. با حافظ و 
سلمان بتاوجی هم‌صس بود. از زندگی او اطلاع دیگری در 
دست تسیست: جز ای نکه متظوبذ «ده نامه پا 
#«روضالمحیین» ار در میا سسخن‌شناسان چندان شهرت 
داشته که درلتشاه در «تذکرثه خود صریحاًبدان اشا 
است. اين منظومه به سال ۷۹۴ اتمامیقته 
ترخ ادیات در بان ۳ ۰0۱۱۳۱۱۱۲۷ ایغ نم تفر 
(۰)۲۱۷ تذکرنالشعراه (۳۵1-۳۵۱) الذرعه (۸/ ۲۸۳-۲۸۳ 
۷/۹ ۳۰۳/۱۱ ترا روز روشن (۱۸) 


این عمید قمی ابوالفشل محمد بن حسین بن محمد. 
(وف 8۳۶۰ شاعره ادیب. کانب» حکیم معتزلی؛ لفوی: 
فیسلوف و منجم. از مردم قم بود. در همان جا نزد این سمکه 
تلمذ کرد و پس از پدرش در دربار آل بویه به خدمت 
برداخت. در ری رزارت وشمگیر را داشت و مدتی هم وزیر 
رکنالدول دیلمی بود. چندی در خدمت عضدالدوله در 
شیراز به سر برد. صاحب بن عباد از شاگردان او بود و به 


دلیل مصاحیت پیش از حد با وی به صاحب شهرت ی 
در طول عمر به بیماری نفرس و قرلنج دچار بود. ابن عمید 
در آغلب علوم عصر خود تبحر داشت. شعرای بسیاری ار را 
مدح کردند از آن جمله متتبی» شاعر معروف در ارجان به 


۱۳ 


خدمت او رسید و به سیب قصیده‌ای که در مدح اوگفته 
بزرگی در علوم مختلف 
داشت که خازن آن ابرعلی بن مسکویه بود. اهمیت ابن 
عمید در آن است که صنایع لفظی را با معانی دفیق گرد آورد 
و در بلاغت به درجه‌ای رساند که او را تالی عبدالحمید 
دانستند. وی در بغداد و به قولی در همدان با ری درگذشت. 
پس از وی؛ پسرش نیز به وزارت رکن‌اندوله رسید که به 
سیب حسادت رقیانش به قتل رسید. در ادب و ترسل ابن 
عمید را «جاحظ ثانی» می‌میدند. از آثار ار #تاریخ ان 
عمید»؛ «دیران رسائل» یا «رسائل این عمید». ابن نلیم» 
کناب «المذهب فی بلاغة» را نیز از آثار وی می‌داند 
الاعلام (۶/ ۳۲۸ تریغ ادیات در 
تاريخ گزیده (۰۴۱۲ ۰۴۱۶ ۰۴۱۷ ۸۷۹۱ 4۲ دانشتامط 
سرا و اسلام (۵/ 00۲۰۵۲۳۹ الذریعه (۳/ ۰۲۲۲ 1۱۰ 
۰ ۸07۳۱ سل فسوح احسوال و ار ان عمیده 
روضالصفا (۴/ ۵۰ زیحاته (۸/ ۱6۱۲۷-۱۲۵ سپرالنبلاء 
(۱۶/ ۰)۱۳۰۱۳۷ فراشداارضویه (۵1۸۵۲1): مجالس 
المزمنین (۲/ 6۳۵-۳۲۳ معجم المزلفین (۹/ ۱۲۵۸۲۵۷ 
الوافی بالونیات (۲/ ۰0۳۸۳-۳۸۱ وفیات الاعبان (۰۴/۵ ۱ 
۳ هدیفالاحباب (۰0۷۸۰۷ مدیذالمارفین (۸۲ ۶ 


ابن عنبه > حستی داوودی؛ جمال‌اندین ابوالسباس 
احمد پن علی, 


غیاث شیرازی؛ کمالالدیین حسین / محمد ببن 
غیاث‌الدین محمد.(رن ۸۲۸): شاعر, معروف به ابن 
غیاث یا ابن غیاث الدین و کمال غیاث. وی معاصر سلطان 
ابراهیم تیموری و مردی ررزشکار بود و از پزشکی نیز 
سررشته داشت. کمال‌الدین هتگام نماز عصر در میدان 
سمادت شیراز بساطی می‌انکند و به مناقب وانی 
می‌پرداخت: به همین جهت به کمال الدین حسین قصه 
خوان نیز معروف برد. کمال‌الدین قصاید غرایی در ملح 
امامان شیعه می‌سرود و برای مردم می‌خراند ما از تعصب 
و خشک‌اندیشی پرهیز می‌کرد. مردم به او اعتقاد داشتند راو 
را حرمت می‌نهادند. او با وجوه اندکی که از مردم می‌گرفت» 
گذران امور می‌کرد. به عرفان گرایش داشت ر اشمار عارفانه 
نیز می‌سرود. آنچه از اشعار او برجای مانده قصاید و 


غزلینی است که در منح امامان و به مشرپ عرفا سروده 
است. در شیراز درگذشت. از دیگر آثار وی: متظومه‌ای به 
نام تشریح البدن». 


این قارس راژی 


تاریخ نظم و نثر (۳۰۰-۲۹۹) تذکرا روز روشن (۶۸۳- 
۴ تذکرتلشسموه(۳۷۳:۲۷۱ الذریعه(۹/ 4۹۲۰ 
لفتتا (ذل این غیات). 


غیلان بلخی؛ فریدالدین /افضل‌الدیین عمر بسن 
غبلا. (رفاح 3۵۸۲): حکیم»متکلم و فسوف. معروف 
به این غیلان و فرید غیلانی. در بلخ به تحصیل رباضیات 
پرداخت و در حدود ۵۲۳ ق در مدرسهٌ تظايةٌ مرو به 
تحصیل فلسفه مشنول شد. او در فلسفه و حکمت شاگر 

ابوالعباس لوکری برد. در نیشابور فراگیری علم منطق را به 
پیان برد ابنغیلان علاره بر قلسفه و مطتق در ریاضیات نیز 
متیحر بود. از شاگردان وی» فریدالدین داماد تیشایوری را 
می‌توان نام برد که خواجه نعیرالدین طرسی «اشارات» شیخ 
را تزد ار خواند. او مدتی نیز در سمرقند زیسته و ظاهرً اما 
فخر رازی در ۵۸۲ق به دیدار وی در سمرفند رفته است. 
بن غیلان از مخالغن ابن سید و دخستین کسی ببود که یر 
ید ابن سینا و منطن او خرده گرفت. وی در بسیاری موارد 
از کتاب «اشارات» و مباحتات او عباراتی را ذکر و مررد 


در اسران ۱۲۸-۲۷۸۲۱ ت۱۳ 49۲ 
اب (۳۱۲۲۲. 


این فازشاه اصفهانی؛ ابرعیداف محمد بن تاسم بن 
احمد. (رف ۲۸۱ ): متکلم و فئیه شافعی اشمری. ال 
اصفهان بود. به بصره مهاجرت کرد. او آثار زبادی در فقه و 
اصول و احکام داشته است. 
لام (۲۲۷۸۷):مسجم‌لمژلن (۱۱/ ۱۳۶,۱۳۵). 


این فارس رازی؛ ابرالحسن /ابوالحسین احمد بین 
فارس بن زکریا. (۵۳۹۵/۳۹۳/۳۹۰/۴۷۵/۳۲۹)» ادیب: 
شاعره نحوی لفوی؛ مدرس و محدث. در قزوین به دنیا 
آمد. وی به همدان رفت و پس از چندی به ری مهاجرت 
کرد در تحو شیوةکوفیان را اختیارکرد.بدیعالزمان همدانی 
ر صاحب بن عباد از مشهورترین شاگردانش بودند. خطیب 
تبریزی» صاحب بن عباد و شیخ صدوق از وی روایت 
کرده‌اند. چندی در ری معلم ایرطالب مجدالدولًدیلمی بود 
همین سبب نزدیکی بیشتر صاحب بن عباد به ری شد. در 
مذهب ری اختلاف نظر بسیار است؛ برخی او را مالکی یا 


فارسی 


شافعی و برخی دیگر ار را شیعی می‌دانند! علت این امر را 
شاید بتوان در گستردگی انديشه اش یافت. در ری درگذشت. 
از آثار او؛ «الاتباع و المَراوجةه؛ «اختلاف السحاة»؛ «اخلاق 
النبی»+ «اصول الف قه»؟ «امتلةالاسجاع؛۱ «اللامات» 
«الانتصار اشعلب»؛ «تفسیر اسماءالسبیص -0؛ «حلية 
الفقهاء»؛ «دارات العرب»؛ «دیوان» شمر؛ «ذخاثرالکلمات۱٩‏ 
#ذمالخطاه فی‌ل*-عر «الصاحبی» یا «فقهاللغفع؛ کتاب 
«المجمل» در لفت؛ «الیروز. 
لاصلام (۱/ ۸۱۸۲ اسبان الشبعه (۳/ ۶۳۶۰ ایضاح 
المک نون (۱/ ۷۱ دانشسناما ایسران و اسلام (۵/ 
اد۵۵۲ شمه (۱/ اه ۰۳۶۱ ۲ ۳۲۷ ۵ ۵ 
۱ 
ررضات الجنات (۱/ ۲۷۴,۲۲۲ یاه (۸ ۱۳۵۰۱۳۲ 
سیرانلاه (۱۷/ ۱۰۶-۱۰۳ الستفاد من فیل 
(۶۷۶۵ معجم‌لادباء (۴/ ۹۸۸۰): معجمالمولفین (1۲ 
۱-۲۰ نام دانشوولن (۶/ ۰60۲-۶۵ الوافی بلنیات (۷/ 
۲۸۰-۷۸ رنیات لاعیان (۱/ ۰۲۰-۰۱۱۸ هدبتلمرنین 
ی 


این فارسی, ابوعبداف پن فارسی.(س بتجم ق)ه فقید. 
علامه حلی او را در ردیف مشایخ شیخ طوسی دک کرکه 
است. رجال تویسان شیعی وی را از علمای خاصه می‌دانند. 
از زندگی او اطلاع چندانی در دست نیست. 

امیان‌لشیمه (۲/ ۳۷۸).ریض‌الملماء (۵/ ۳۷۶). 


این فتی, ابوعبداف سلمان/ سلیمان بن عبداف بسن 
محمد خلوانی.(وف 3۴۹۴/۷۹۳): لفوی» تحوی» محدده 
ر منسر, متولد تهروان بود. باقوت حموی گوید که تشو و 
نمای او در ری بسوده است. وی در بسفداد شحو را نزد 
بوالماسم اسدی و مایت و لت را تزد حسن بن مسحماد 
دهان و ابوالغاسم رقی فراگرفت و از قاضی ایوطیّب طبری و 
ابومحمد جرهری و ابرطالب بن غیلان حدیث شنیل, به 
شهرهای عراق سفر کرد و به تعلیم پرداخت. سرانجام در 
اصفهان سفیم شد و در همان‌جا درگذشت. در معجم 
الادباه؛به اشتباه سال فوت وی ۵۷۴ ق و در «ریحانةالادب» 
۵ ق ذکر شده است. از آثار او: «تفسیرالق رآن»؛ شرح 
*الایضاح» ابوعلی فارسی» : در تحوه شی دیوان المتتبی»۱ 


۱۳۰ 


ده مجلد. 
الاعلام (۱۱۶۹/۳ روضات الجتات (۴/ ۳۸۲ ریانه 
6۱۳۸۱۳۷/۸ گشفالطنون (۰۱۶۲ ۰۲۱۲ ۰۳۹۶ ۱۲ 
۳۱۳۰ سمجمالاباء (۱۱/ 67۵-1۵۱ معیم 
الموفین (06۳۹7/۲ نی بالریات (۱۵/ ۳۱۲۰۲۱۱ 


ابن فراء بفوی > بغوی؛ ظهیرالدین ابرمحمد حسین, 
فرات رازی؛ ابومسعود احمد ین فرات بن خالد 


ضبّی,(رف ۲۵۸): حافظ و محدث. از حسین بن علی 
جعفی؛ ابواسامه حماد پن اسامهء ابرداوود طیالسی» شبابة 


بن سوار: بزید بن هارون: عبدالرزاق بن همام و جماعتی 
دیگر سدیث شتید. به گوفه: بصره یمنه شاه مصرا 


جزیره» حجاز و بفداد سفر کرد. در بغداد به دیدار احمد بن 
حنیل رفت و بسیار مررد احترام وی ترا رگرفت» به طوری که 
این حنیل دریار؛ وی گوید که در زیر آسمان از ابن فرات 
پرحافظه‌تربرای اخبار نبری(ص) نیانتم. او سپس به اصفهان 
رفت و مدت چهل وپنج سال در اصفهان مقیم بود و در آنجا 
به ابلای حدیث اشتفال داشت و در همانجا نیز درگذشت. 
آذرعلم حدیث و حفظ آن وی را در ردیف این ابی شیبه 
,دانستهاند. ابردارود در «سنن» خود از ری روایت کرده 
آست. اثر وی االمسند» است. 

الاعلام (۱/ ۸۱۸۶ تاریخ بغداد (/ ۸۳۴۲-۳۲۲ تهذیب 

التهذیب (۱/ ۰۶۱۶۰ دانشنامة ایران و اسلام (۵/ ۵٩‏ 

۶۰ الوافی بالات (۷/ ۲۸۰ مسبماسنین(1/ 4۴۵ 


ففیه ممدانی: ابوبکر |ابوعید ان احمد بن محمد بن 
اسحاق, (رف ۲۴۰ن): جفرآفیدان: ادیب و محدت. 
معروف به این ققیه و ملقب به حالان. از مردم همدان بود. از 
زندگی ار آگاهی چنداتی در دست نیست. از پدرش و 
ابراهیم بن حسین و محمد بن ایوب رازی و جماعتی دیگر 
حدیث شنید. ابریکر بن لال و ابوبکر بن روزنه از وی روایت 
کرده‌اند. برخی از جغراقی‌نویسان مسامان در آثار خود از او 
یاد می‌کنند و با نسبت دادن تألیفاتی مرکب 
ری؛ بر آثار او خرده می‌گیرند راو را به ند 
لبلدان»؛ «مختصرالبلدان»4 «ذکر 
و البغاءمتیم والعفحمین». 


۱۳۸/۱۱ ریخا (۸/ ۰6۱۲۱۰۱۴۰ انشتام بان لام 


(۱۷۶۶/۵ ۱۶۷/۶ معجم ابا( ۲/ 6۲۰۰-۱۹۹ مقدمه بر 


۱۳۱ 


تارخ علم(۳۲/۱ مدیالمارفین (1۱ 6۶۲ 


اين فُنجویه؛ ابوعید ام حسین ین محمد بن حسین ین 
دا بن صالح بن شمیب بن ٌنجویه لقفی دینوری. (رف 
۴ محدث. از مردم دیترر بود. «ستن) احمد بن 
شمیب نسایی را از ابویکر ین سنی روایت می‌کرد. او 
همچتین از عیسی بن حامد رسشجی و مارون ارو 
ابوالحسین دینوری و اسحاق بن محمد نعالی و بسیاری از 
دانشمندان همدان و دیگر جاها حدیث شنید. جعفر اپهری و 
عبدالرحمن بن مُنده و ابرالفضل قومسانی و محمد بن بحیی 
کرماتی و بسیاری دیگر از وی حدیث شنیدند. شیرویه در 
«تاریخ» خرد وی را تفه و خوش خط و نوبسنده‌ای پرکار 
توصیف کرده. و گوید که ری وقتی به همدان رسید فقیر برد 
ما با دست پر به سوی نیشابور رفت وتا ایانعمر در آنجابا 


مکدت و حشمت زیست. ری در نیمابرر درگذشت و در 
گورستان حیر؛ نیشابور دفن شد. 
میاه (۱۷/ ۱۳۸۲۵۲۸۳ معجم این (۳۱/۲). 


این قندق > یهقی: بوالحسن علی. 


اين فورجه بروجردی؛ محمد بن حمد ین محل: (وفر 
۵ ادیب؛ شاعر مزلف و سحقق. اهل نهارند بود. 
برخی متابع: وی را از مردم اصفهان می‌دانند. در بغداد از 
محضر سید مرتضی بهره برد و مناظراتی نیز باوی داشت. ار 
در ادییات از ابرالعلاه معرژی بهره جست و با وی مناظراتی 


نیز داشعه است. به آوردة مژلف «تاریخ بروجرده در 3۴۴۰ 
ودر ری اقامت گزید و صدارت و ریاست 
علمی داشت و جمعی از ادا از جمثه ابوعامر جرجانی از 
محضرش استفاده می‌نمردند. مولف «فوات الوفیات» ر 
الواقی بالرفیات؛ به نقل از «معجم الادباء»تاریخ تولاش را 
۰ ذکر کرده‌انده در حالی که در «معجم الادباء» سال 
۰ ق ضیط شده 1 آذار وی؛ «التجنی علی ابن 
جتی» در رد ابن جنی؛ 0الفتح علی ابی الفتح»؛ اسماعیل 
پاشا تألیف این کتاب را به سال ۲۶۲ ق در تهاوند گزارشس 
داده که با اين ترتبب عمر ری به صد و سی و دو سال 
می‌رسد و ظاهرً این گزارش اش ار نیز دررگ 
ابن جنی در شرح اشمار 

الاصلام (۶/ ۰0۳۲۱ تاریخ بروجره (۲/ ۲۸-۲۲ داشرة 

مار البستاتی (۱/ ۶۴۱ ریسانه (۸] ۱۴۲-۱۲۱ 

فسوات الرشبات (۱۲ ۳۳۵:۳۲۲): عم لادبساه (1۱۸ 


بهایرا با 


ن فوطی 


۹۸۸ معجمالسزلفین (۹/ ۲۶۹)+الوافی بالونی 
۰۲۵-۲۷۱۳ مدیتالمارفین (۷/ 0۳/۲ 


ابن ورک اصفهانی؛ ابریکر محمد بن حسن |حسین بن 
فررک انصاری.(ح 8۴۰۶۰۳۳۰ ادیب» نحری: متکلم» 
عارق» حدث و نقیه شافمی. در اصفهان متولد شد. همراه 
باقلالی و اسفراینینزد ابالحسن باملی کلام خوان 
یل کلام و شنیدن حدبیث به بصره بغداده ری ر تیشابور 
سفر کرد. در کنار خانقاه پرشنجی» در یشابور به تدریس 
پرداخت و به آوردة ابن خلگان برای وی مدرسه‌ای در 
نیشابور نا کردند. در ۴۰۶ق محمود غزنوی او را به غزنین 
فراخواند تا با کرامي آن شهر بعنی پیروان ابوعبداله محمد 
بن کرام که معتقد به جسمیت و فرق بین صفات و ذات الهی 
بودند: مناظره کند. ری به آسانی در مناظره پیروز شد, اما 
گویند که در راهبازگشت وی را به زمر کشتند. ابن فررکه 
برای بسط کلام اشعری در خراسان بسیار کرشید. ابوالقاسم. 
شیری از برجسته‌ترین شاگردان او بود.ابویکر بیهقی و 
قشیری از وی روایت کرده‌اند. مدفن وی در محلاً حبره 
تیشابور مشهرر است. ابن عساکر تصتیفات وی را در اصول 
دین و اصول نقه و معانی قرآن بالق بر صد اثر می‌داند. از 
ار: «مشکل‌الحدیث و غریه» یا المشکل فی الحدیت»+ 
#السطامی»» در اصول دپن؛ «الحدود؛؛ «اسماءالرجال»4 
«التفسیره! «حل آیات المتشایهات). 
الاعلام (۶/ ۳۱۳ ایضاح المکتون (۱/ ۱۳۷۵ 4۲۸۹/۷ 
تاریخ نیشابور (۲۶,۲۲۵:) دانشناماسران و اسلام (۶/ 
۷ بان (۸/ 0۱۳۱۲۲ سیراتبلاه (1۱۷ 
۴ کشف الظنون (۰۲۰۰ ۱۴۳۹ ۰۱۱۰۶ ۰6۱۹۶۰ 
الکستی رالالشاب (۱/ ۰0۳۲۸۰ سعجم‌السوافین /٩(‏ ۱۲۰۸ 
لافی پیات (۲/ ۳۳۴),وقرات الاعبان (۴/ ۲۷۳۰۲۱۷ 
هدیفالاحباب (0۸۱: هدیةلمرنین (۲/ 6۶۰ 


ان فوطی, جسالالدین /کمال‌اندین ابرالفضل 
عبدالرزاق پن احمد بن سحمد. (3۷۲۳-۶۴۲): محدثه 
مورخ متکلم؛ حکیم: شاعر منجم و خطاط. نياکاتش از 
مردم مرورود خراسان بردند. در چهارده سالگی مغرلان او 
را دربند کردند ونزدیک دو سال در بند برد. در زمان آخرین 
خلیف؛ عباسی در بنداد شغل دیوانی داشت. این فوطی در 
متطق» حکمت و خوشنویسی استاد برد وبه دوزبان فارسی 
رعربی شعر می‌سرود. پس از فتح بغداد به خدمت خواجه 
نصیرآلدیین طوسی رفت و در محضر او علوم پایه را 


قاآنی خوارزمی 


آموخت: و در رصدخانه مراغه مشفول کار شد. در 3۶۷۹ 
به بنداد بازگشت و از علی بن ساعی بغدادی بهره گرفت. 
گفته‌اند که ری حدود پانصد استاد دید. در ایامی که 
عطاءالملک جوینی امارت بغداد داشت واره دربار گردید. 
او مجدداًبه سال ۷۰۴ ق به آذربایجات سف کرد و سه سال 
در آن خطه زیست. او سفرهای دیگری نیز به آذربایجان 
کرد. وی تا بایان عمر در نداد کتابدار مدرسة مستنصریه 
بود. سرانجام در ار سکته درگذشت. چون تبای مادری او 
فوطه (لنگ) می‌فروخته به آبن فرطی شهرت یافته است. 
برخی منابع نیز وی را به واسطهُ پیشة نیای پدرش این 
سابرنی نم نهاده‌ان. در شیمی یا معتزلی یا شائمی بودن او 
جای تردید است. از آثارش: «الحوادث الجامعة/ الواتمة و 
التجارب انافعة فی الماثةالسابعة»» در رویدادهای سد 
هفتم ق در چند مجلد؛ «تاریخ الحوادث من آدم الی خراب 
بغداد؟ «تذکرتالرسد»؛ در تاریخ رصدخانة مراغه! 
«دررالاصداف فی غرر الاوصاف» در بیست جلد در شرح 
مراحل مستی؛ «مجمع الاداب فی معجم الاسماه و 
الانقاب»؛ «معجم الشیرخ»؛ «الدرر الاصعة فی شعراءالمائة 
السابعةه. 


الاعلام (۲/ ۱۲۴ دننام رن ر اسلام(۱۶۸/۶-» 00۴ 
زیحانه (۸/ ۱۱۳۲-۱۲۳ کف الظنرن (۰۵۷۲ ۷۵-194۳ 
۷ 0۱۷۲۶: لسانالسیزان (۲/ ۰0۳۲۷-۳۲۶ معجم 
السولفن (0/ ۳۱۶-۲۱۵ هدپةامانین (۱/ ۵۶۷۵۶۶ 


ابن قاآنی خوارزمی, مژیدالدین ایومحمد منصور ین 


احمد بن پزید. (رف ۷۷۵/۷۰۵ )۰ عالم اصولی و 
حتفی. وی از مردم خوارزم بود ما در مکه اقامت داشت و 
در همان‌جا درگذشت. از آثار دی: شرح «المغنی) خبازی» 
در اصول + حاشیه بر «السنتخب فی شرح المنتخب»: 
ابوالفضل نرری در اصول مذهب. 
لاعلام(۱۳۲/۸ ابضاح لمکنون ( 60۶۹/۲ کشف !تون 
(۱۷۴۹). سمجمالسولفین (۱۳/ ۰0۱۰ هدیالمارنین (۲/ 
۳۳ 


ابن قاش طبری, ابوالمباس احمد ین ابی‌احمد. (وف 
۵ ققبه شافمی: فاضی مدرس ر راعظ. پدارش 
قصه‌بردازی از مردم طبرستان بود که با سپاهیان مسلمان به 
ریم شرئی رفت تا با رجزهایش سپاهیان را به جنگ 
برانگیزد. این قاص در زادگاهش بزرگ شده سپس به بنداد 
رفت و نسزه این سریج ففه آموخت. پس از چندی به 


۳۲ 


زا‌گاهش بازگنت ر به تضارت و تدریس پرداخت. ابن 
قاص زبوخایه جح و درگران رویت کرد او در عص 
خود پیشوای مذهبی طیرستان بود و اهل علم در حوز وی 
فقه می‌آموختند. در سفری به طرسوسی» در جنوب ترکیه و 
شمال عراق و سوریه مجلس وعظی برایش آراستند که در 
اننای موعظه او را رقت و خشیت فراگرفت» ببهرش افتاد و از 


«دلائل القبله»؛ «فتاوی 
الاعلام (1۱ ۶ داثفالمعارت ایستانی(۱/ ۶۳۷)» رنه 
۹ سیرالسبازه(۱۵/ ۳۷۲-۳۷۱)» کشف 
تون (۰۳۷ ۰۴۷۹ ۰۷۶۰ ۱۱۲۱۹ ۰۱1۸۵ ۰۱۶۳۶ 0۶۱ 
الکنی وتاب (۱/ ۳۸۲ تمه (ذیل/ احمد)»مسیمم 
المولین (۱۳۹۲۱) الرانی بلوفیات (۶/ 41۲۷ رفیات 
مان (۱/ ۸جب٩ع.‏ 


این تب رازی؛ ابوجعفر محمد بن عبدالرحمن.(س 
چهارم ۸ فقیه و منکلم شیعی. با کینی معاصر برد. نزد 
برئباسم کمبی بلخی» متکلم معتزلی؛ درس خران 
معتزلی بود اما پس از مدتی شیمه شد و در اثبات امامت 
آثاری رتلیف تمرد که از جملا نها «الاتصاف فی الامامقه 
می‌باشد. ابن بطه و ابوالحسن سوسنجردی از شاگردان وی 
بودند. ابن ابی‌الحدیده شیخ مفید و سید سرتضی از کتاب 
«الانصاف قیالامامة» وی روایت کرده‌اند. سوسنجردی در 
ملاقاتی که با اساد ری (ایوالناسم بلخی) داشت کناب 
«الانصاف» ابن قبه را به وی تسلیم کرده بلخی ردّی بر آن 
نام «المسترشد», سوسنجردی «المسترشده را نزد 
این ق به آورد ابن قبه نیز ردی بر آن نوشت به تام 
#المستلیت». سوستجردی دیگربار به نزد بلخی رنت و 
«المستبت» را به ری داد. بلخی نیز ردی بر آن نوشت» اما 
ابن قبه قبل از آنکه اين ردیه را دریافت کند» ونات کرد. از 
دیگر آثارش: «الامامة؛ «الرد علی الزیدیة»؛الرد علی ابی 
علی الجبائی»؛«الس]ةالمفردة فیالاماهة؛؛التعریف». 
ن الشبمه (۹/ ۱۲۸۰ لذریع (۷ ۱۳۲۵ ۱۳۹۷-۳۹۶ ۱۲ 
۷۱۳۰ ربسال النجاشی 
(۷/ ۰0۲۸۹۰۲۸۸ ری باستان (۲/ 0۳۶۹: ریحانه (۸/ ۱۳۹ 
۰ الهرستلطوسی(۹۸-۲۹۷ )۰ اشهرست این ندیم 
ترجمه (۳۳۰) الکنی والالقاپ (۱/ ۰۳۸۳۲۸۷ لفت‌نانه 
یل ان قیهیه سعجمالم وین (۱۲۹۰۱۲۸/۱۰) ناب 
هانشوران(۲/ ۸۷/-۳۱۰): مدیالمارفین(۸۱ ۱۰۶) 


۱۳۳ 


این قتلمش حاجب, ابومنصور/ ابوتصر صحمد بن 
سسلیمان ب تلمش / قسطرمش رقندی. 
(۶۲۰-۵۴۳/۵۲۲ق)» ادیب: نحوی, شاعر و ریاضیدان. از 
با آمد. در 


امیرزادگان سمرقند بوده ولی در بخداد ب 

ریاضی و در حل مشکلات هندسة اقلیدسی تبحر داشت. 

گویند شوق بسیار به تمار داشت. ری مدتي حاجب < 

بود. در بخداد درگذشت و در شونیزیه دنن شد. اشعار 

پراکنده‌ای از وی در تذکره‌ها به جا ما 

بر المسبرک و الوشی المحبوک» 
داترةالمعارف البستائی (۱/ ۰0۶۲۵-۶۲۴ ربحانه (۸/ ۱6۱۵۹ 
ممجم‌لامباء (۱۱۸ ۰0۲۰۶-۲۰۵ معجم‌المژلنین (۱۰/ ۵۲ 
الرافی بلرفبات (۱۳ ۱۳۷۰۱۳۵ 


ایسن تستیبةُ دیتوری؛ اسومحمد بدا پين مسلم, 
(۲۷۶/۲۷۱/۲۷۰-۲۱۳)» فسرهنگ‌نویس» زبان‌شتاس, 
نویسنده؛ قاضی» محلاثه مفسر و مدرس, از مردم مرو بود. 
تزد استادانی چون اسحاق بن راهویه ابوحاتم سهل ین 
محمد سجستانی و عباس بن فرج ریاشی درس خواند. 

مت مقفع و ارسطر پذیرفت. آثار جاحظ وا 


همزمان بود. وی توانست با پاره‌ای از نوشته‌هاق تخود از 
اصلاحات متوکل پشتیبانی کند و در اندک زمانی سختگوی 
این مذهب شود. در ۲۳۶ ق قاضی دینور شد و بعد از آن 
همین سمت را در بصره داشت تا زنگیان» شهر را تاراج 
کردند. ابن قتیبه پس از آن تمام هم خود را بر سر تدریس 
گذاشت, ری علاره بر پایگاه بلئدی که در میان اهل مسنت 
داشت: پایه‌گذار مکتب زبان‌شناسي بغداد بود که مکتبی 
آمیخته از مکاتب نحوی کوفه و بصره به شمار می‌رفت. وی 
سومین نثرنویس بزرگ عرب پس از ابن مقفع و جاحظ 
است. آراز؛ ار در عرب به خاطر توانایی وی در نگارش آثار 
ادبی است که گونه‌ای انسان‌گرایی را در جریانهای فکری آن 
زمان نشان می‌دهد. پسرش؛ احمده و قأسم ین اصنع و 
عبدالرحمن شکری از شاگردان اوبودند. آثر او تا مصر نیز 
ارش: «ادب ب الکاتب» کنابی واژگانی است برای 
دبیران که پیشگفتار پرآواز؛ آن یانیه‌ای فرهنگی - سیاسی 
است؛ «کتاب الانواء» دربارة گاهنامه اخترشناسی با 
اطلاعاتی دربار؛ برجهای دوازده‌گانه, کهکشان راه شیری و 
پیکره‌های آسمانی که تمام متن کتاب باقی مانده است؛ 
«المعارف» در شناخت و شرح رجال؛ «الشعر و الشعراء»» 
برگزید؛ شعر عرب به ترتیب زمان حیات شاعران که 


قولریه قس 


مکتب نثوکلاسیک شمرده می‌شرد؟ 
یر غریب قرآن ر واژگانی بر آیه‌های دشواره 
«تأویل مختلف الحدیت»؛ بزرگ‌ترین اثر کلامی ابن قتیبه که 
در آن شرح اندیشه‌های دینی و سیاسی و باورهای وی آمده 
است! «تأوبل القرآن», در معانی و بیان و اعجاز قرآن+ «عیون 
لاخباره: مجموعاٌ بزرگ ادبی! اغریب الحدیث»: شرحی 
لغری بر حدیث از پیاعبر(ص) تا معاویه؛ «اعلام النبوة»؛ 
«لامامة والسیاست»؛ «جامع التسوه. 
الاملام (3) 4۲۸۰ ایضاح‌لمکنرن (۱/ ۳۵۶ ۰۱۳۴/۲ 
۷۶ ۵۰۶ تاریخ مشاهبر کرد (۱/ ۰0 تاریخ بخداه 
(۰)۱۷۰/۱۰ داثرفالمعارف الیستانی (۱/ ۱/۶۳۵ دانشنامة 
اسان و اسلام (۶/ 6/۸۱-۸۷۵: روضات‌الجنات و 
۰ ربحانه (۸/ ۱۵۳.۱۵۲ سیراشبلاه (1۱۳ 
۳۰۲-۹۶ لفسسهرست ابسن نسدیم؛ نومه (۱)1۳۱ 
کنسفالشنون (۳۲: 0۲۷ ۱۱۰۸ ۱۳۳۵ ۱۲۶۲ ۵۷۵ ۶۰۹ 
۱ 
۲۱۵ ۱۲۶۲ ۰۱۳۶۵ ۱۷۲۲ الکنی والالقاب (۳۸۳/۱. 
۷ سان‌امیزان (۲/ ۱۱۶۱-۱۵۸ معجم‌المزلفین (1۶ 
۰ رنسسیات الامسیان (۳/ ۴۳:۴۲): 
هدینامرفین (6۲۲-۳۲۱/۱) 


این قسطلرمش, ابسونصر ه ابسن قتلمش حاجپ» 
ابومتصور | ابوتصر محبد. 


این قولویه تمی؛ ابوالقاسم جعفر بن محمه بن جمفر 
بن موسی پن قولویه.(رف ۳۶۹/۳۶۸ق) فقیه ومحدث 
شیمی. از پدرش-ابن قولویه قمی ابوجعفر محمد بن جعفر 
معروف به مسلّمه متوفی (۳۰۱/۲۹۹) و مدفون در قم 
نزدیک یقعه علی بن بابربه قسی-ر نیز از احمد بن حسین 
زعفرانی؛ ابراتقضل صابونی؛ کلینی» ابن ولید قمی؛ آبن 
مهزیار اهوازی؛ ابن بابوبه پدر صدوق اب 
اصفهبد و گروهی دیگر حدیث شتید. شیخ مفید شاگرد او 
بودو وی را شیخ صدوق ترصیف می‌کرد. ابن غضائره 
از شاگردان اوست. علمای رجالی وی را محدئی ثقه 
دانسته‌ند.برادرش ابوالحسین علی بن محمد نیز از محدثان 
ايخ ارست. در ۳۳۹ ق عازم سفر حج شده اما 
در بغداد پیمار شد و نترانست به حیج برود و در همان‌جا 
ماندگار شد و سی سال بعد در کاظمین درگذشت ر در حرم 
امام جبراد (ع) دفن شد. از آثار وی: «کامل الزیارات»؛ 
«الجمعة والجماعة»؛«تاریخ الشهرر و الحرادث! «لرادر»! 


شیمه و از 


ن کین 
«الصلوة»؛ «الرضاع»؟ «الصداق»؛ «مداواتالجسد لحیلةالابد 
امین لشیم (۶/ ۱۵۶,۱۵۲ تریغ الاسلام (حوادش 
۲۸۰۲۵۱/ ۸۳۹۲۰۳۹۳ دانشتام ابا و اساام(۶ 
۱ الذرسعه (۱۷/ ۲۵۵ رجال الشجاشی (1۱ ۰۵ 
۶ ررضات البستات (1/ ۱0۱۶۸-۱۶۷ رسحانه(۸/ 
۲ ال _هرست ارس (۷/-6۳۸: انا یزان (۲ 
۳ نواند لرضویه (۸۰.۷۸)» مفاخر اسلا (1۳ 
۲ سسمجم السسولنین (۲/ ۱6۱3۶ مسمجم 
رجا لحدیث (۲/ ۰6۱۱۶ نم داتشوران (1/ 0۳۶۴۳۶۱ 
الوانیبلوفیات (1۵۱/۱۱). 


جمال‌الدین محمد پین سعید بن صلی بن 
ین گنّن. (۸۲۲۸۷۶ق) فقیه حنفی» مدرس: قاضی» 
شاعر و نویسنده, نياکانش از مردم طبرستان بردند. وی در 
عدن متولد شد و در آنجا نشو و نما یافت و بس از اتمام 
تحصیلات به تدریس پرداخت. پس از آن مقتی شده ر 
عهده‌دار قضای عدن گردید: و حدود ۴۰ سال به قضاوت 
مشفول بود. با سردم به سدارارفتار می‌کرد و به داشتن 
نروتی» رم خریی و تمایل به اصلاح میان مردم مشهور بود. 
سرانجام در عدن درگ ذشت. از آثارش: «الدرالتظیم 
فی‌الکلام علی بسمّهالرحمن الرحیم؛ یا «شرح ات1 
«مقتاح الحاری السبین عن التصوص و الفحاوی» شرح 
گونه‌ای بر «الحاوی الصفیره نجم‌الدین قزوینی؛ #رقم الجمال 
فی شرح منظومة اللل» با «الرفمالجمالی فی شرح للای» یا 
بشرح تصیده جعبریه», در فرالض, 
ایشا السکترن (۱/ ۰۲۵۲ ۷/ ۰0۵۲۳ کشس تال نون 
(۱۰۳۵)» معجمالسولفین (۱۰/ ۳۳): هدیةالمارنین (11 
۰ 


ابن کثیر داراتی > ابن کثیر داری. 


این کثیر داری؛ اپوممبد | ابوسمید /ابوبکر بدا بن 
کتبربن عمروبن عبداثبنزاذان بن نیروزان بن مرمز, (۴۵ 
۱۲۰۰ )» قاری» محدث و قاضی. معروف به ابنکتیر داری 
و ابن کلیر دارانی, در مکه متولد شد. ار از نرادگان ایرانیانی 
بود که پادشاهایران آنن را با کشسی به یمن فرستاد. وی از 
موالی عمرو بن عَلقم بننی بود. این کلیر یکی از قراء 
هفنگانه بود که اصول قرائت را از مجاهد و وژباس (مولی 
ابن عباس) از این عباس از امیرالمزمنین (ع) اخذ کرد. به 
احتمالی وی بر عبداله بن سائب مخزومی نیز ترائت کرده 


۳۴ 


است. او از ان زیبر و عکرمه و دیگران حدیث شنید. گرجه 
فلبل الحدیث است؛ اما یه گفته این سدینی و این سعد و 
تسائی از راوبان موئق به حساب می‌آید.ایرب ابن جریج» 
جریر بن حازمه سغیان ین مینه و شبل بن عباد و دیگرانآز 
کرده‌اند. وی پیش عطرفروشی داشت و نسبت 
دارین ار به جهت همین پيشه برد, ولی عده‌ای نوشته‌اند که 
او منسوب به دار بنیلخم است. محمد بن عیدالرحمن 
مخزومی ملقب به قتبل و ابن اس ری فارسی» قاری مکه؛ از 
شاگردان و راویان قراثت اين کثبر می‌باشند. ابوعمرو بن 
علاء و معروف بن مُشکان و اسماعیل بن سطتطین و 
بسیاری دیگر بر ری تلاوت کردند. قاضی مکه بود و در 
همان جا از دیا رنت, 
لاملا (۶/ ۲۵۵ اریخ یات در یرف (۸۶۸/۱تاریغ 
لاسلام (حرادث ۱۰۱ - ۱۱۲۰ ۴۰۲۴۰۱), تریغ الکییر 
(۵/ 6۱۸۱ نسهذیب انشهذیب (۵| ۳۲۶-۳۲۵ الجرح و 
السمدیل (ج ۰۲ ق 7/ ۱۱۴۲ دانشنما ایران و اسلام (ع1 
۵۴اه دارتاممارفالیستانی (۱/ ۶۶۰ ریسانه ( 
۷ افهرست اين ندیمهتجمه (4۴۸ الکنی و لاب 
(۲۹۳/۱ نفت نامه (ذبل ان کنر وفات الاعبان (7/ 
۶۲-۱): مدیذالا حجاب(۸۲۳): 


این کثیر فرغانی» محمد بن کثیر ااحمد ین محمد بسن 
کثیر. (ز 3۲۴۷ متجم. ری در علم نجوم تواناه و اکثر 
استخراجات نجومی ار صحیح برد. از آثار او؛ «اختصار 
المجسطی» در حرکت سماویه؛ اجرامع علم نجرم»ه 
اصرل حرکات السماویه» یا الفصول الشلائین» با «کتاب 
علل الانلاکه. 
تریغ نجوم اسلامی ( 4۵۱ ریسانه (06۸/۸ 


کثیر نهارندی عبدالوهاب.(س دوم ق): محدث 
شیعی. دشهور به ابن کثیر و ابوکلیر. شیخ طوسی وی را در 
شمار اصحاب و باران اما رضا(ع) نام می‌برد. از زندگی وی 
جز این چیزی در دست نیست, 

رجال الطوسی (۳۸۰/: معجم ربعال الحدپث (۴۴/۱۱). 


این کربلابی قزوینی» درویش حسین حافظ تبریزی, (ز 
۸ صوفی» شاعر و خطاط. معروف به کربلایی» ابن 
کربلایی؛ بابافرجی و حافظ حسین. وی از متصوفةً طریقة 
عبداللهیه علویه و مرید سید احمد حسینی حستی موسوی 
باب‌لابویی بود. در ۹۸۸ ق به دمشق رفت و با شپخ حسن 


۱۳۵ 


بورینی ملاقات کرد ر شیخ زبان فارسی را از او فراگرفت و 
در همین ایام بود که با شیخ بهایی ملاقات کرد. ری خط را 


تیکو می‌توشت و از شاگردان علاءالدین علی بیگ نیریزی 
بود. در دمشق درگذشت و در موضع مرج الدحداح در جوار 


قبر شیخ ابرشامه دفن شد.از آثار ری: «روضات‌الجتان و 

جنات‌الجنان»: دربارة مقایر فضلاء و مشاهیر اولیای تبریز, 
تاریخ نظم و تثر (۲۰۶), تلکر: تسعرای آذربایجان (1 
۵۶٩‏ دانشمندان آذرایجان (۱۲۹): لفریعه (۹/ ٩۰۸‏ 
۱ ررضاتاجنان(۱ مقدمه): رنه (۸/ 1۶۸)- 


ابن کربویه رازی, (وف بعد از ۲۵۳ق)؛ شاهر, وی از 
یران حسین بن احمد بن محمد بن اسماعیل بن محمد بن 
ارقط علوی, مشهور به کرکبیبرد. هنگامی که کوکبی در 
قزوین بر خلیفة عباسی وقت خروج کرد؛ وی نیز با ار هماء 
بود. شوریدگان؛ ابهرو زنجان را تصرف کرده و فرستادگان 

فه را بیرون راندند. در ۲۵۴ ق معتز: خليقة عباسی» 
موسی بن بغا را به رویاروبی آنان گسیل کرد و شورشگران را 
درهم شکست و ابن کربویه و کوکبی در طبرستان به حمن 
بن زیدء داعی کبیرپناهنده شدند؛ ا شدن کرکبی: 
به دست حسن, ابن کربویه به کرهستان قصران گیخت: 
دربارة زندگی وی در سالهای پس از این؛ تنها از اشعار 
بسازهاند‌اش می‌نوان آگاهی بسافت. ایسن کسریویه در 
سروده‌هایش از مردم نصرآباد ری نائیده و بر سرنوشت 
خویش موییده است. 
ان (۱/ ۲۷۲ الکامل (۵/ ۳۳۰ 


ان کرماتی »این اخرم تیشابوری, 


ابن‌کفانی .» اکفانی سنجاری: شمس‌الاین. 


اين کیسان .م طاروس یمانی. 


این لال همدانی؛ ابویکر احمد بن علی پن احمد ین 
محمد ین فرج ین لال. (۳۹۸/۳۹۲۰۳۰۸/۳۰۷ق): محدش 
شافعی. مفتی همدان برد. وی از عبدالرحمن جلاب و 
اسماعیل صفار و ابن حمدویه مروزی و حفص بن عمر 
و عدهای دیگر حدیث شنید. چندین بار به بغداد 
سنر کرد و در آنجا به روایت حدیث پرداغت و املای 
حدیث کرد و افرادی همچون دارقطنی از وی حدیث 
شنیدند. جعفر ابهری و محمد بن عیسی صرفی و حمید بن 


ترتيب السور؛؛ 9معجم |لصحابه». 
تاریخ یداد (۰)۳۱۹-۳۱۸//۲ یجان (6۱۷۸/۸ سیرنیاه 
(۱۷/ ۷-۱۵). تکامل (۷/ 4۲۲۲ کشت لظترن (۱۵۷۵, 
۶ معجم امزلفین (۱/ ۳۱۸ ارنی بالنیات (۷( 
۷ مدبلمرین(۶۹/۱). 


ابن لبان اصفهانی؛ ابومحمد عیداف بن سحمد.(وف 
۶ عالم؛ فقبه شافعی؛ قاضی و محدّث. در اصفهان به 
دئیا آمد و در بغداد و مکه و مصر اقامت گزید. وی قرآن را 
پنج سالگی حفظ و به چندین روایت قرائت می‌کرد. در 
اصفهات از مشایخی چرن این مقری و ابراهیم بن عبداله بن 
خرشید قوله و در بخداد از ابرطاهر مخلص حدی در 
فقه شافعی از اصحاب ابرحامد اسفراینی راز مشایخ خطیب 
بفدادی بود. چندی نیز قاضی ایذه شد. در اصفهان 
درگ ذشت. از آنار وی: «الررضته؛ «دررالسواص فسی 
علومالخواص؛؛ ویرایش «ادب القضاء» خصاف. 
الاعلام (۴/ ۲۶۶ تاریخ بنداه (۱۰/ ۰6۱۳۵-۱۷۴ ربحاله 
(۸/ ۰۱۷۹۱۷۸ رال ما البستانی (۱/ ۶۶۹ 
مالسلا (۱۷/ ۵۲۵۲): الکسامل (۸/ ۶۸ 
کدف نون )٩۳۱(‏ سمجملسوافین (۶/ 40۲۵ 
مدیتالمارنین (8۵۱/۱). 


این لره: بندار بسن عبدالحمید > این لزه کرخی 
اصفهانی. 


این لزه کرخی اصفهاني؛ ابوعمرو بندار ن عبدالحمید. 
(س سوم ق): لغری. در کرخ بغداد درس خواند و سپس به 
اصفهان سفر کرد. در آن شهر شهرت بسیار کسپ کرد 
حافظه‌ای قوی داشت» حدود هفتصد با نهصد تصبده حفظ 
بود.ابوعبید هروی استادش بود و اينکیسان بغدادی شاگرد 
وی. در شعر, خبر و انساب سرآمد همروزگاران خود بود. 
برخی منبع از او به ين لره ید کرده‌اند. در زمان خلافت 
متوکل عباسی؛مبرد را در سامر ملاقات و ار را به خلیقه 
معرفی کرد. از ثار وی: «ممانیالشمره؛ «جامعالفة»! «شرح 
معانی الباهلی» (الانصاری)؛ #الرحرش». 

دانشنمة بان و اسلام(۶/ ۸۱۲۸۱۳ روضات انجفات 


۱۱۳۱۱۳۹/۷ ریتانه (۸/ ۰0۱۸۱ لفهرست ابن‌ندیم» 
ترجه (۰۱۳۹ الکنی واللقاب (۱/ ۱0۳۹۷ سعجم باه 


ن لنکک 


۱۳۱۷ 


این لنککه ایوالحسن محمد پن محمد ین جعفر.(رف 
ح ۲۶۰ق)» نحوی و شاعر. از مردم بصره و معاصر اس 
ی برد از شهرت ار به ابن لتکک (بسر مرد فنگ)) 
بر آید که تبار ایرانی داشته است. به بغداد رفت و به 
خدمت مهلبی وزیر درآمد. احتمالا به اشاره مهلبی؛ در ۳۵۱ 
که متتّی از وزیر دیدن کرد ابن لتکک در اشماری وی را 
هجو کرد. «دیوان» اشعار او راگرد آورده بردند و شعر او 
پسند خاطر صاحب بن عباد افتاده برد اما اکنون از 
سروده‌های ری اندکی به جا ماند» است. وی تصید؛ٌ تائ 
دعیل راکه در مدح اهل بیت (ع) سروده؛ روایت کرد. از این 
روی می‌توان حدس زد که وی با شیعیان همدلی داشته 


است. پسرش ابراهیم نیز شاعر بود و به ابن لتکک شهرت 
داشت. 
الاعلام (۷/ 0۳۷۳ دانشنامةاران و لام (۶/ 6۱۵-۸۱۴ 
دانرالسعارف الیستانی (۸۱ ۸۶0۱ ربحانه (۸/ 100۸۱ 
مسمجم الادب اه (۱۹/ ۰0۱۱۶ الوانسی بالوفیات (۱ 
عداه6 


ابن ماجور -ه این اماجور فرغانی, 


این ماج تزوینی» ابوعبداثء محمد بن پزید ین ماجه. 
(31۷۳-۲۰۹)» حافظه محدت مفسرو مورخ. برخی 
گفه‌ند که ماجه لب پدر وی است نه نام جدّش. ابن ماجه 
برای گردآوری حددیث به ری: بصره: دمشق, بنداده حمص. 
شام؛ مصر و حجاز سفر کرد. در دمشق از هشام بن عمار و 
عباس ین ولید خلال و در حمص از محمد ين مصفی و در 
عراق از ابریکر بنابی شیبه و احمد بن عبده و اسماعیل 
فزاری و دیگران حدیث شنبد. محمد بن عیسی ابهری و 
ابرطیّب بغدادی و ابوعمرو احمد مدینی و ابوالحسن علی 
آن از شاگردان وی بودند. ری سرانجام در فزوین 

آوازة ار بیشتر به جهت کتاب «السنن» است که 
چهارهزار حدیت را در آن گرد آورده و یکی از کتابهای 
ششگانه «محیم» در حدیث اهل سنت است. ابن ماجه 
خود گوید: چوت کناب «لسن» را بر ابوزرعه عرضه کردم 
گفت: «گمان من آن است که اگر این کتاب در دسترس مردم 
قرارگیرده دیگر کنابها با اکدرشان بی‌رونق شوند: از دیگر 
آثار وی: «تفسیرالقرآن»» که به «تقسیر ابن ماجهه ممروف 
است؟ «تاریخ قزوین»؛ که گویا هر دو از میان رفتهاند. 


۳۴ 


الاصلام (۸/ 0۵: تپذیب الشهذیب (1۹ 4۲۵۰۲۵۷ 
دانشنام رن و اسلام (۶/ ۱6۸7۲-۸1۲ دترقالسعارفه 
استانی (۱/ ۱۶۷۳ رتارف فارسی (1/ 6۲۲ ریسانه 
(۸ ۱۸۳ سپرالبلاه(۱۳/ ۲۸۱.۱۷۷). کش شلشنون 
۱۴۳۱۰۸ ۱۳۰۵۱۰۰۱ الکایل (۶/ ۶۲ لکتی 
رالاضاب (۱] ۳۹۸): نام دنشسورن (۲/ ۳۲۲-۳۲۰ 
معجم بدا (۴/ ۳۹۱ سیم امین (1۱۲ 4۱۱۶-۱۱۵ 
لافی بالویات (۵/ ۲۰ وفیات الاعبان )۳1٩/۴(‏ 


این ماسویه ابوژکربا پوحنابن ماسوبه, (وف 3۲۴۳ 
طبیب مسیحی. اهل جندی‌شاپور بود. بندرش پس از راء 
به دربار خلیفه او را به بغداد برد, نزد جبرئیل بن 
بختیشوع پزشکی خواند. هارون, خليقة عباسی» پس از فتح 
آنکارابه او فرمان داد تا بر نسخه‌برداری و ترجمة کتب 
نظارت ر خود نیز کتب پزشکی را ترجمه کند. پوحنا از 
بونانی و سریانی ترجمه می‌کرد و کتابهای خود را به عربی 
می‌نوشت. پس از هارونه در عهد اون سرپرست. 
بیت‌الحکمه شد. در روزگار فرماتروایی معتصم شهرنی 
خرارآن به دست آورد و به کارهای پژوهشی مشغول شد ر 
بخلیقه به خاطر تحقیقاتش در کالبدشکانی فرمان داد تا 
برایش میموت بیاورند. خلفا یه حذاقت ار چندان باور داشتد 
گه بی‌حضور او هیچ نمی‌خوردند. وی در ادب و قلسفه نیز 
دست داشت, از آثارش: «نرادرالطیبه» مجموعا دستورهای 
کرتاه پزشکی؟ «کتاب‌الازمنه»: ترصیف نصلهای گوناگون بر 
ای فرضیُ اخلاط طبایع؛ «کتاب الباه»؛ «کتاب البرهان»! 
«دغل آلمین»» کهن‌ترین کتاب در علم چشم پزشکی؟ «کتاب 
البصیره»! «کتاب الکمال و التمام»؛ «کتاب فی‌الاغذیه: 
+کتاب فی الاشربه»! «المنحج فی الصفات و الحلاجات»؛ 
+کتاب فی القصد والحجامه»؛ «کتاب فیالجذام» که ظاهر 
نخستین کتاب در این زمینه است. 

الاعلام (۱۷۹/۹ تریخ ادیات هر یر (۱/ ۱۱۰۹ 60۱۸ 
تاریخ الحکماء نفطی (3۲۸۵۱۲) تاریخ طلب (۲/ ۰۲۳۰ 
۳۵ دانشنامة ایران و اسلام (۶/ ۱۸۲۳۸۲۲ ریحانه (د/ 
۸۵-۴ سیون ابا (۱۳۲-۲۱۹)»الشهرست لاب 
الندیم (۵1۶): الکنی والاعاب (۱/ ۳۹۹.۳۹۸ لنت‌نانه 
(فیل/ ین ساسویها, معجم‌لمولفین (۱۳/ ۲۶۲-۲۶۳ 
سقدمه بسر ناريخ علم (۱/ 6۶۶۴ نام اتمورن (1/ 
5۱ مدیامرین (۷/ ۱۵هطا۵) 


این ماسویه؛ عیسی بن ماسویه | ماسه, (س دوم و سوم 


۱۳۷ 


ق)ه طبیب. نزد پدرش که داروساز و پزشک بوده پزشکی 
آمرخت. وی برادر بزرگ جرجیس: میخائیل ر برحنا بن 
ماسربه برد. در بی پژوهش رکارهای توان فرسا به مالیخولیا 
گرفتار فسد. از آلارش: «قوی‌الاغذیه»؛ «سن لایحضره 
العطبیب» ؛ کتاب «فی الفصد و الحجامه»؛ کناب «سامع 
الطب»+ کتاب «فی الصداع» 

الحکماء تقطی (۱۳۴۰ تاریخ طب (۲۶۹-۲۳۰/۲, 
۷ رسحانه (۸/ ۰6۱۸۲ عسیون الانباء(۳۳)): ناما 
دانشوران (۶/ 0۰۷۱۰۵ 


این ماسویه, میخائیل بن ماسویه. (ز ۲۳۰ ق)» طییب. 
ری نخست نود پدرش ر سپس در پیمارستان بنداد پزشکی 
آموخت. از پزشکان مسیحی دربار مأمون عباسی و برادر 
کوجکتر عیس بن ماسویه بود. شیر او بر پایة تجربا 
یوننیان بو و تنها از داروهایی سود می‌جست که ۲۰۰ سال 
پیش از وی آنها را آزمرده باشند, 

تاریخ لب (۶/ ۸۱۷۸-۱۷۷ ۰۲۱۷ ۰7۲۰ 63۲۵ عر انا 
(۲۳۲-۲۳۲)» لفت‌نامه (قبل / ان ماسویه) تام داتشورا 
۰۲۹۹/0 


این ما کولا؛ سعدالملک ابرنصر علی بن هبةاث بن علی, 
(۴۸۶/۴۷۵,۴۲۲/۴۲۱ ق)۰ رجال‌شناس: حافظ محذث» 
قاضی و شاعر, از فرزندزادگان ابردلف عجلی است. اصل 
وی از گلپایگان برد. در عکبراء فزدیک بفداد متولا شد. نزد 
این بشران» خرائطی حتبلی؛ ابوالطبب طبری و فشیری درس 
خواند و در ۲۴۷ ق پس از مرگ عمویش: ابوعیدا حسین 
ین علی (قاضی‌القضات بغداد» عهده‌دار سمت وی شد. 
وی با ابراهيم بن اسحاق حبّال .که سراج قاری قسمت 
مهمی از مجموعهٌ داستاتهای عشقی صوفیانه ر دتبایی خود 
را از و گرفته بو درستی داشت وبا احمد عتیقی و خطیب 

بغدادی مماشر برد. ظاهراً ابن ماکولا با محاقل نیمه حنبلی و 
نیمه شافعی اطراف ابن مسلمه وزیر و قالم» لیف 

که خاندان ماکولا قدرت و ثروت از 
داشت. او به شام مصی عراق» ماوراءللهر؛ جزیره و 
خراسان سف ر کرد و از دانشمندان آن مرز و بوم حدیث شنید 
وکسانی مثل حسن بن احمد سمرقندی و شجاع بن فارس 
ذهلی از وی ررایت کرد‌ند. او سرانجام به دست غلام ترک 
خود به قدل رسید. در مکان و سال مرگ ری اختلاف است. 
از آثارش: «الاکمال فی الموْتلف و المختلف فی اسماء 
الرجال» یا «اکمال المختلف و المژتلف من اسماءالرجال» و 


ارک مروزی 


پسررسی اسامی متشابه رجال حدیث؛ «تهذیب مستمر 
الارهام علی ذوی الستی و الاحلام+ «مقاخرة السیف والقلم 
والدیناره با «مقاخرة للم و السیف والدیناره؛ «کتاب 
الرزراه» 


الاعلام (۵/ ۰0۱۸۲ دانشنم رن و اسلا (۶] ۸۲۶۲۵ 
دارقالسعارف الیستانی (۱/ ۱6۶۷۴۶۷۲ سیرابلاء (۱۸/ 
۹ تنس فالطسنون (۰۱۲۳۷ ۱۷۵۸ لکسنی و 
الاب (۱/ 6۳۹۹ المستفاد فسی ذیسل تاریخ بغداه 
۲۱ 


ماه (۱۵/ ۱۱۱۰۲ سمجم 
لمولفین (۷/ ۰0۲۵۷ ونیاتالاعیان (۳/ ۶,۳۰۵ ۳)» هدية 
الاحسیاب (۸۵): مسدیةالسارفین (۱/ ۰۶۹۳ ریحانه (۸ 
۵ 


ابن مبارک ابوعشمان سعدان.(وف ۲۲۰ ادیب» 
نحوی و محدث. ری برده واز اسیرانی بود که در طخارستان 
په دست مسامانان افتاد. ابن مبارک ناینا بود و در نحو از 
مکتب کوفیان پیروی می‌کرد. از ابوعبید معمر بن ملضص 
روایت می‌کرد و ابن دینار ماشمی نیز از او ررایت کرده 
ابت. از آشار وی: خان الانسان»؛ «کتاب الرحوش»؛ 
#الارض رالمیاه والبحار والجپال»؛«التقانص و الامنال». 
الاعلام (۳/ ۰6۱۳۰ تاریخ بغداد /٩(‏ ۲۰۳)» ریانه (۸/ 
۸٩‏ لفهرست ابن یمه ترجمه (۸)۱۱۹ معجملانباء 
(0۹۰-۸۹/۱۱ مسجمالمزانین (۲/ ۲۱۳ 


مبارک مروزی؛ ایوعبدالرحمن عبداف بن مبارک. 
(۱۸۲/۱۸۱-۱۱۹/۱۱۸ 3 عالی ققیه عارف و محدث. از 
موالی بنی حنظله و مادرش از خرارزمیا 
آمد. او بیشترزندگیش را در سفرهای بازرگنی» حج‌گزاری و 
جهاد با رومیان گذراند. از یست سالگی به دنبال علم رفت و 
از سلیمان اعمش» اوزاعی» شعبه؛ ابن شُبینه؛ ابن جریح؛ 
کونی؛ سفیان لوری و مالک بن انس فقه وحدیث 
یحبی ین معین؛ اسحاق پن راهوبه قطان احمد بن 
مردویه؛ابراسحاق فزاری؛ حسن بورانی؛ فضیل بن عیاض 
عبدالرحمن بن مهدی و اين منیع از وی روایت کرده‌اند. به 
گفت؛ ابن معین: وی دارای مجموعا احادیفی حدود بیست 
هزار موضوع بود. خود می‌گفت که چهار هزار حدیث شنیده 
از هزار فر روایت کرده است. ابنمبارک بازرگانی پارسا و 
بخشنده برد رگویند هر سال هزار دنار از اموال شرد را به 
تهیدستان می‌بخشید. وی در بازگشت از جنگ با رومیان در 
عراق درگذشت. از آثار ار: «الستن در فقه! االحفسیر»؛ 


آن بود. در مرو به دنیا 


«الزهد»! «لبروالصلهة 
ااملم (۳/ 01۵۶+ تاریع 
اکییر (۵/ 4۲۱۷ جنکرتالاول ء(۱/ ۱0۸۸-۱۷۹ تهنیب 
اتهذیب (۵/ ۳۶۱۳۲۸ الجیح و اتعدیل (ج ۱۲ ق 1 
۱۱۸۰-۷۹ حلیةالاولپاه (۸/ ۰۱۹۰-۱۶۲ دانشنامة ایران و 
اسلام(1۶ ۰۲۹ ربحانه (۸/ ۹۱-۱۸۹ یرجه (1۸ 
۷ کت 


اد (۱۰/ 0۶9-۵۲ تاریخ 


۷۸ لقهرست این ندیم» قرب 
الظتون (۰۵۷ ۰٩۱۱‏ ۱۲۱۰ ۱۴۲۲ لفت‌نامه یل این 
مبارک): مسج لین (۶/ ۰6۱۰۶ رفبات ااحان(۳/ ۳۲ 
۴ هدیذالمارنین (6۳۸/۱ 


این متویه فردانی -» ابن متویه تزدانی قمی, 


ابن متویه قزدانی قمی؛ ایوالحسن علی بن محمد بن 
علی اشعری. (س چهارم ): محدث آمامی. وی از مشایع 


اازةشیخ اجل ابوجمفر محمد ین حسن بن ولد قمی (م 
۳ است. از آثارش «نوادر کبیرا است که ابن بابویه 
قمی آن را به واسطةٌ محمد بن حسن بن ولید قمی از وی 


گرده است. 
"لذریعه (۲۴/ ۸۳۲۶ ریسال‌لطلوسی (۰4۴۸۴ رجاللنجا 
(۲/ 4۸۲۸۱ ریحانه(۸/ ۱۹۶ طبنات لام رت 
۲ ۰۷-۲ النهرستالطرسی (۲۲۹): الکنی رقاب 
(۲۰۳/۱, مدیذ الاب (۸۶) 


روا 


این مجاون, جمال‌الدین / نجم‌الدین ابرالفتح یوسف 
ین قوب بن مسحمد شیبانی,(3۶۹۰۶۰۱): مورخ: 
محدث و کاتب ایرانی تبار. در دمشق متولد شد. از کندی و 
ان مندریه حلدیث شنید. بنایه علت نامعلومی به هند رفت و 


از آتجا به عدن, سه بار یه زیید سفر کرد. در 3۶۲۱ در عکه 
بود از آنجا به جده رفت. در بندر غلافقه بیکی از شهرهای 
. ابن مجاور با جمم‌آرری اطلاعات 


جغرافیای خود را از مدیته شروع کرده و اطلامانی که ری 


دریار 


قلهات مسقط و صحار در شام مان باجه 
می‌دهد از دیگر کتابهای جفرافبا 


۳ 


رفته است. گزارش او دربار؛ فرق اسلامی» آداب زناشوییء 

برده‌داری: لباس» اوزان ر مقیاسهاه سکه‌ها؛ کشاورزی؛ 

دربانوردی و حقوق گمرکی بسیار دق ت. بمط 

محققین اتتساب این کتاب را به ابن 
لاعتم / مورف و و 
سجمامولنن (۱۲ ۳۲۵۱ 


ابن مجاور شیرازی نجم‌الدین ابوالفتح یوسف بن 
حسین بن محمد,(رف ۶۰۱ ): ادیب و شاعر. پدر وی از 
صوفیان شیراز برد که در دمشق 
دردمشق متولد شد و همان جا نشو و تما بات و در همان 
شهر مکتب‌خانه‌ای بدا کرد و به تعلیم پرداخت. صلاحالدین 
ار رابه منوا مربی پسرش: عزیز عنمان, برگزید و پس از آن 
هم مدتی وزارت عزیز عشمان را عهده‌دار شد. وی در 
سرودن شعر نیز ترانا بود. در دمشق درگذشت. 

لاعازم ٩(‏ ۳۰۲۰۳۰۱ داشتام بان و اسلام(۸۳۱/۶) 

«اثرتلمعارف الیستائی (۱/ 16۷۶ 


این محرز, ابوالخطاب مسلم / سلم / عبداه پن محرز 

رت ح ۱۴۰ ق)» موسیقیدان: آهنگساز و خواننده. معرون 
به صناج العرب. از بزرگان اسرانی آزاد شد؛ عبدالدار ین 
قصی و فرزند یکی از پرده‌داران کعبه بود. در آغاز نزد ابن 
مسجع موسیثی آموخت. چندی در نکه و چندی در مدینه 
برد و در آنجا نزد عزت‌المیلاه, بانری تتیک‌نوازن ضرب 
آموخت. سپس به شام و ایران رفت. نغمه‌ها (الحان) و 
آرازهای ابراتی و بوننی را فراگرفت و آنچه بهنظرش نیکو 
می‌آمد؛ بر می‌گزید. آواز وی بیشتر برای اختراع دایرا 
ایفاعی رمل ر گونه‌ای همسوایی معروف به زوج خواتی 
است که دختران اجرا می‌کرده‌اتد. زیبایی کارهای او در 
سادگی آنها برده است. در جشنوا ندگان زمان ولید 
آموی» که به افتخار جمیله خوانندهپرآراز؛ عرب برپا شده 
بوده ابن محرز جنگ می‌تواخت. او رایس از ابن سریچ 
بزرگترین موسیقیدان عرب می‌دانند. وی دچار جذام بود و 
کمتر در برابر مردم ظاهر می‌شد آهنگهایش را به احتمال 
باید کنیزی خنیاگر اجرا می‌کرده. پونس الکانب و حبابه (زن 
خنیاگر) از شاگردان او بودند. بیماری‌اش او را از دیارومردم 
دور ساخت و سرانجام در گمتاس درگذشت. 

استادن موسیقی (۲۴ العلم (۸/ ۱۲۰) تریغ موسیقی. 

(۱/ ۸۵۸۴ تاریخ هنرهای ملی (۷/ 6/۱۵ 

و اسلام(۶/ ۸۳۲ دانرلمعارف ایستانی (۱/ 6۷۸): 


ما اران 


۳۹ 


لفت‌امه (فل )این محرز): مرو لذهب, تریسمه(1/ 
۷ 


رازی؛ محمود بن ایبراهیم بن محمد. 
(شهادت ۷۶۶ ): فقبه شیمی. از بزرگان و نامآوران علمای 
امامیة روزگار خود برد که در دمشق اقامت داشت ر در 
مدرسة ابي‌عمر آن شهر برد. وی در جنبش ضد شیعی که در 
شام روی داد, به همراء تعداه بسیاری از شیمیان شام کشته 
شد. ابندا تاضی حتبلی چهل روز وی را زندانی کرد. پس از 
آن او را نزد قاضی‌القضات مالکی حاضر کردند ر او دستور 
ضرب داد. سپس نزد تالب‌الساطنه بردند و علیه او شهادت 
دادند ر قاضی حکم به رینتن خرن او کرد. پس آورا به 
بیرون شهر برده و گردنش را زدند و او را سرزاندند. 

اعیانالشیعه (۱۰/ 4۱۰۱ شهیدان ره فضیلت (1۵۶)» 
ات اعلاملشیعه رن ۸/ 6۲۱۰-۲۰۹ 


این مدیر ایواسحاق/ ابویسر ابراهیم بن صحمد ببن 
عبدا / عییداثُ بن مدبر. (رف ۲۷۹/۲۷۵ 6 در 
رشاعر. اصل وی از ایران وازتزدیکان مترگل خلیفة یی 
بود و درکارهای دوائی نیز در شخص خلیفه نفرة داشت. در 
۰ ق ابن خاقان وزیر مترکل او و برادرش احمد تزا برکتار 
کرد و به زندان افنکند. اما پس از چند سالی آزادی یافت. 
روزگاری فرماتروای جلیله در فلسطین بود و مدتی کارگزار 
مالیات ایالت اخواس بود که با شورشیان زنج روسرو شد. 
آنان وی را باز داشت کرده به بصره برده و آنجا زندانی 
کردنده ولی ری از آنجا گریخت و با معتمد عباسی که 
آهنگ شام داشت - همراه شد. چندی وزارت معتمد را 
داشت؛ ولي آن هم دیری نبائید. آخرین شغل دولتی وی 
اسرپرستی دیوان املاک معتضد در بنداد بود. وی گوبا شمور 
نیز می‌سرود. کتاب «الرسالةالس ترا فی مرازین البلاغة و 
ادرات الکتبةه رکه یکی از کهن‌ترین کتابها دربارة شیوة 

اداره و خدمات دیوانی است. به وی نسیت داده‌اند 
لاعام (۱/ 4۵۶ دنشنامة رن و الم (۶[ ۸۳۷۵۳۴ 


دالتالسعارف اپستانی (۱/ ۸6۱۲۹-۲۲۶ ریحانه (۸/ 6۱۹۲ 
سپرالیاه (۱۳/ ۱۲۶-۱۲۴ نقهرست این ندیم ؛ ترجمه 
(۰۲۰۳ ۳۷۸ الکامل (۶/ ۱۵۵ الکنی اقب (۱/ ۲۰۳ 
۰۵ مروجالذهب: ترجمه (۷/ ۱6۳۸۵ معجملاهباه (۱/ 
۲۳۲-۲۶ وقیات‌الاعیان (۲/ ۳۲۲). 


این مدبر: ابوالحسن احمد بن محمد بن عبیداث بن 


این مرغي همدا 


مدیر.(وف ۲۷۰ ق)» کاتب ر شاعر. در روزگار خلافت واثق 
عباسی مسرپرست دیوان سپاه و از درلشمردان برد. در 
سالهای نخست خلافت متوکل؛ سرپرستی هفت دیواا را 
داشت. متوکل اشعار او را می‌پسندید و آنها را ارج می‌نهاد. 
نفرذ این‌مدبر در دربار باعث بدگمانی رزیر خلیفه عبیداثه 
پن خاقان؛ شد وگوبا در ۲۴۰ ق ابن مدبر و برادرش به زندان 
افتادنده اما پس از چندی وی کارگزار خراج دمشق و اردث 
شد و به دمشن رهسپار شد. پس از آن در ۲۳۷ ق کارگزار 
خراج مصر شد وبه علت مایاتهای تزه که وضم کرده برد از 
متفورترین کارگزاران خراج شد. وی با ابن طولون 
کشمکشهایی پیدا کرد که درگیری آنها به سامرا ن 
احمد بن طولون ابن مدبر را به زندان افکند و دا 
مصادره کرد. برخی متابع گفته‌اند به اشاره این طولون در 
زندان کشته شد و برخی دیگر می‌گویند در ۲۵۸ 
ار دارایی شام و اردن و فلسطین شد وه دمشق رفت. 
در ۲۶۴ ق که ابن طولرن دمشق را تسخیر کرد بار دیگر ابن 
مدبر را بازداشت نمود و به پرداخت ۶۰۰ هزار درهم 
محکرم کرد. وی را به مصر بردند و در آتجا تا پایان عمر 
ژندانی برد. وی به هر کسی که شمرش را می؛ 
به هرکسی که سروده‌اش را تمی‌پذیرفت دستور 


دانشنامة را و سلام (۶/ ۰۸۳۲ ربحانه (۸/ 6۱۹۸-۱۹۷ 
سیرللبلاء (۱۳/ 6۱۲۶۰۱۲۵ لقهرست ان ندیم » تربصمه 
(۲۰۳ الکنی و الالقاب (۱/ ۲۰۴): سعجم‌الانباء (۱/ 
۸ الوافی بلوفیات (۸/ ۰6۳۰-۳۸ وفیات‌الاعیان (۷ 
۷۵۶ 


این مراغی همدانی؛ ابوالفتح محمد بن جعفر بن محمد 
وادعی.(وف ۳۷۱): ادیب؛ تحری و محدت شیعی. در 
بغداد ساکن شد و از ابن قتیبه حدیث شتید. او معلم 
عزالدرله ابرمتصرر بویبهی بود. ایرالحسین محاملی از وک 
روایت می‌کرد. حاقظه‌ای نیکو داشت و در نحو و لفت 
زبانزد بغدادیان بود. برخی وی را منسوب به قییله مان و 
گروهی او را همدانی دانسته‌اند. از آثارش: «الاستدراک لما 
اغفلة الخلیل»؛ «لبهجته؛ نظیر کتاب «الکامل للمبرد»؛ 
«سختارالاخباره؛ «کتاب الخلیلی فی الامامقه؛ «ذکرالمجاز 
فی‌لقرآن»! «اسماء انسلدان»» و جلد دوم آن به نام 
«اخبارالبلدان»؛ «کتاب الجزه». 

الاصلام (۶/ ۰6۲۹۸ اعسیان الشسیعه /٩(‏ 6۲۰۱: شاج 


المکتون (۲/ ۱۹۳ 4۴۴۷ تاریخ بخداه (۷/ 4۱۵1-۱۵۲ 


اذریمه (۷/ ۱۱۳۱۲ ۶۵ ۱۳ ۰۱۵۹ ۱۶۹/۲۰ رسال 
الشجاشی (۲/ ۳۱۹,۲۱۸ ری‌حانه (۲۷۹/۵ ۱۹۹/۸ 
طبقات اعلامالشبعه (قرن ۲/ ۲۵۸)؛اقهرست ابن ندیم 
تسه (۱۴۲) کشفالظنون (۵/۸ ۸۷ غت‌نامد(ذیل | 
این مرافی» معجمالادبء (۱۸/ ۱۰۳:۱۰۱)سعجم رال 
الحدیت (۱۵/ ۱۶۰-۱۵۹ معجمالسزلنین /٩(‏ 4۱0۷ 
مدیفالمارنین (۲/ 4۵۰ 


ابن مردویهٌ اصقهانی؛ ابوبکر احمد ین موسی ببن 
ية بن نورک.(۴۱۰-۳۲۳ق): محدت؛ حافظ صفسر ر 
ابوسهل بن زیاد قطان ابن اسحاق خراسانی, 
محند اسواری؛ احمد بندار و دیگران حدیث شتید. 
ابوالتتاسم عبدالرحمن بن منده؛ ابویکرمستملی عطار و ابن 
شکسرویه و برخی دیگر از وی حسدیث شسنيدند. در 
«معجم‌البلدان» و «الکنی رالالقاب» و «مدية الاحباب» سال 
وفات او ۳۵۲ق ذکر شده است. از آثار وی؛ «المستخرج 
علی صحیح البخاری» «التاریخ»؛ دربارة تاریخ اصفهان؛ 
تسیر القرآن؛ با «تفسیرالکبیره: معروف به «تفسیر این 
مردریه* «الامالی» در سبصد مجلس. 
الاعلام (1۱ ۰0۲۲۶ ربحانه (۸/ ۰0۲۰۰ سبرلیلان 19 
۰۳۱۱۸ کشف‌الظنون (۲۳۹): الکنی ولالقاب (۱/ 
۲۰۶ لفتنامه (ذیل | اسمد), سمجم‌السلدان (۱/ ۱6۲۱۶ 
ممجرالسوفین (۸۲ ۸۱٩۰‏ اوانی بالنیات (8۰۱/۸). 
مدیةالاحیاب (۱۱), مدیالمارفن (۲۱ ۱ 


این مرزبانء ابونصر سهل بن مرزبا. (وف ح ۲۷۰): 
ادیپ و شاعر. از مردم اصفهان بود که در قاين متولد شد و 
درهمان جا نشوو نما یافت. در نیابور سکن گزید و چند 
پار در جستجوی کتاب به بغداد سفر کرد و کتابهایی نفیس 
گرد آررد. این مرزبان معاصر ثعالبی بود و با او سکانبه 
داشت. از آار وی: «اخبار ييالیناء* «اخیارابن الرومی۱؛ 
«خبار جحظ البرمکی»!«لداب فی الطعام والشراب». 

الاعام (۳/ ۲۱۰ ممجمالمین (۲/ ۲۸۶ 


ابن مرزیان اصفهانی»ابواحمد عبدالرحیم ین علی ین 
مسرزیان.(رف ۳۹۶ ق) پزشک, فقبه ر تاضی, از سردم 
اصفهان بود و در روزگار آل بویه در بغداد به کار پزشکی 
اضمی شوشتر و خوزستان بود. در 


۴۰ 


لالم ۱۲۱۰۱۲۰/۲۱ تکام ۲۲۹/۱۱ 


مروان فارسی دهقان کلوذانی: ابرالحسن عباس ین 
عمر ین عیاس ین محمد ن عبدالملک.(س چهارم ق): 
محدث شیعی. از مشایخ نجاشی بود که از محمد پن یحبی 
صرفی, ابوالفرج اصفهانی و علی بن بابوبه» پدر شیخ 
صدوق: حدیث شنید. او از علی بن بابربه قمی در سفری» 
که در سال ۲۲۸ ق به بغداد نمود؛ اجازة روایت تسام 
کتابهایش را گرفت. 

اعان لشیمه (۸۷ ۴۴۱ رسال‌النجاشی (۱/ ۱۳۷۲ ۲/ 49۰ 
ریاض لعلماه (۳/ ۵۷ معجم رجال الحدیث (۹/ ۲۳۶ 


ابن مسکوبه ابوعلی /ابوعید اه احمد ین سحمد یبن 
یعقوب.(ون ۲۲۱ ق)؛ فیلسوف: ادیب؛ نویسنده و سنشی 
آلبویه.ملّب به خازن. در خانواده‌ای زرتلتی در ری متولد 
شد. در فن دییری چندان مهارت داشت که به عتوان کاتب 
ندیم به خدمت ابرسحمد حسن مهلبی» وزیر امیرمعزالد رل 
دیلمی(رف ۳۵۲ ق) درآمد و تا زمان مرگ با وی بود. مدت 
فتٍ سال نیز در خدمت این عمید در دربار رکنالدرله در 
وی بو و سمت کتایداری و نگاهداری اس استاد و مدارک 
داشت. زي در ۳۵۵ ق که غازبان آشوبگر خر 
خود به روم شرقی از ری می‌گذشتند. کت 
عمید را از غارت و ویراتی مصون دا پس از عزل 
ابرلفتح ابن عمید. همکاری پا دستگاه صاحب بن عباد را 
تپذیرفت چه خود را همپایا وی می‌دانست و مستیماً به 
خدمتیگی از فا وابان آ ره درآمد. ی از مرگ 
حضدالدوله به خدمت پسرش: صمصامالدوله: رسید. از 
معاصران بوعلی سین بود وبا بو ان ترسیدی و بدیعلزمان 
همدانی مکاتبه داشت. از احوال این مسکویه پس از اعدام 
این سعدان؛ وزیر صمصام الدرله؛اطلاع چندانی در دست 
نیست. ابن مسکریه چهرٌ برجسته‌ی در حیات عقلی و 
خرد بود. در رشته‌های گوناگون تاریخ» علم 
پزشکی تبحر داشت. به کیمباگری و علرم 
غریبه سخت علاقه‌مند بود. برداشت وی از دین بیشتر 
فلسفی و تا حدی عقلانی برد. رنگ فلسفی آثارابن مسکویه 
ی بش اش سل تن ام 
د وی مائند فارابی و اخوان الصفا از معتقدان به 
تشیع سفی ود از دیگر علرم مورد علاقذ ری پزشکی بود 
و بسیار محتمل است که دو کتاب داروشناسی که ابن تفطی 
در «تاریخالحکماء» از وی نام برده است را برای عضدالدوله 


۱۳۱ 


تیف کرده باشد. در اصفهان درگذشت و ظاهراً در محلاً 
خراجو دفن شد. از آثار مهم ار «تجارب الامم و تعاقب 
الیمم» در تاریخ است از آغاز تا مرگ عضدالدوله (۳۷۲). 
از دیگرآثربزرگ وی:«تهذیب الالقق یرمق 5 
«طهارةالاعراق في تکمیل السفس ر تهذیبها» در فلسفه 
اخلاق؛ هدف از تلف این کتاب تهیٌ کتایی ساده و روان 
مشتمل بر بیان اصول فلسفه برای دانشجویان فلسفه و 
اخلاق: بود. پس از آن کتب زیادی را به این سبک نوشتعد. از 
جمله: «اخلاق ناصری» خراجه نمیرالاین طوسی که 
ترجمه و تألیفی از آن کتاب است؟؛ کتاب «جاویدان خرد»؛ 
«کتاب آداب العرب و الفرس؛؛ «حقائق الشفوس»! انزهث 
ناما علایی»» که آن را برای علاءالدولة دیلمی تألیف کرد. 
لاه لام (۱/ 4۲۰۵-۲۰۲ اعیانالشیعه (۲/ ۱۷۲۰۱۵۸ 


تاریخ ادیات در این (۱/ + 


۰ تاریخفلاسفاارنی 
(۰)۱۹۵-۱۷۲ اریخ فلسفه در الم (۱/ ۶۸۲۶۶۵ تاریخ 

یده ۰6۸6 ساریخ نسظم و نسثر (۱)1۲۳ 
نکرفالفپوو( ۶۲۶۱ تست اسان و لام( 
۸۵۲۲ داپرتالمعارف فارسی (۱/ ۳۲ الذریعه (۷/۱ 
۷ ۲ ۰۱۰۵ ۲/ ۰)۶۶ ررضات الجنات (۱/ ۶۶-۲۶۲ 
ری بساستان ۸۷۱ ۰۲۸۶ 40۸۷ ریحانه (۸/ ۳۰۸۲۰۶ 
کف لظنرن (۴۳ ۰۵۱۲ ۱۱۲۰۳ ۱۱۲۳۶ 16۱۹۲۷ کت 
رالائفاب (۱/ ۸۴۰۹-۲۰۸ لغت‌نامه (ذیل/ احمد)د 
کب چساپی (۱/ ۳۳۷۳۳۶ مسجالس السزمنین (1۲ 
۱۹۰-۹ معجم‌الدباه (۵/ ۱۹۵ ممجم‌السلفین (۲/ 
۱۱۴۶۸ هدیتالمرنین (۱/ ۳۳ 


ابن مشهدی حائری, ابوعبدافه محمد ین جفر.(س 

شدم و هفتم ق): محدث و فقبه شیعی. از ین بطریقء ورام 

بن ابی فراس» ابن زهره: باه بن نما و ابن شاذان بن 

جبرئیل قمی حدبث شنبد و از همگی آنان اجاز؟ حدیث 

گرفت. محدث نرری او را در شمار مشایخ تجیب‌لدین + 

تما آورده است. از آثارش: ُعیةالطالب و ایضاحالمناسک 

لمن هو راغب فی‌الحج»؛ «سزار کببره. سمررف به «مزار 
محمدین المشهدی»؛ «المصیاح». 

اعیاالشیمه ٩6۲۰۲ ۸٩(‏ خانمة مستدرکالوسائل (۳/ 2۱۱ 

۰ رسمه (۳/ ۰۱۳۵۱۳۲ 6۳۲۵-۳۲۴/۲۰:ریساضن. 

الملماء (۵/ 6۴٩‏ ربحانه (۲۰۹:۲۰۸/۸)» طینات اعلام 

اشیمه (قرن ۶/ ۵۳:۲۵۲ ود لوضویه(۰)۳۲۹ نکتی 

والالقاب (۱/ ۲۰۹ مشاهیر داتشمندان اسلام (۷/ ۳۳۶ 

۷ سمجم‌لمولفین :)۱۵۳/٩(‏ سعجم رال لحدیث 


اين مظفر شیرازی؛ رکن‌الدین ابومحمد شیخ منصور 


۱۶۰-۲۵۹۱۷ ۰۱۵۹ /۱۵( 


این مقر شیرازی؛بهاءالدیناوالسیارک مجمد ین 
اسمد ین مظفر بن محمد عسری, (وف 3۷۴۰)؛ حافظه 
صوفی؛ واعظ و محدث. نزد شیخ علی دیرانی واسطی درس 
خراند: و #کتاب شاطبی» و «جامعالاصول» را بر او قرائت 
کرد. وی در قراآت هفتگانه قرآن ماهر بود. 
جدش ر همچنین مسجد سرو با بیانی خوش وعظ می" 
تلکرة هار زار (۳۴۹-۲۲۸). 


بقعه پدر و 


شیاز (۸ 


این مقر شیرازی, تاچالدین شیخ مژید 
مظفر عمری. (رف ۷۸۲ زاهد و صرفی. تخست به 
بغداد رفت و نزد استادان درس خواند و یا مشایخ دیدار کر 
پس از بازگشت به زادگاهش, شیرازه خانقاهی در نزدیکی 
قعةٌ اجداد غود ساحت. در همانجا درگذشت و دقن شد. 
ری پارسایی بخشنده و نیکرکاربود. 
تلکرة هار زار (۰۲6 001-1۵۶ 


ابن مظفر شیرازی, جلال‌الاین ابوالميامن مسعود بن 
مظفر بن محمد ببن سظفر بن روزبهان. (رف ۷۲۵ )4 
مفسر؛ واعظ عارف» مدرس ر دانشور. وی نیای مادری 
آبرالمباس زرکوب شیرازی, نویسند: «شیرازنامه؛ و نيای 
سوم جنید شیرازی» نریسند؛ «شدالازاره» بود. دوبار حج 
رد؛ اما سعی کرد که مردم بر آن مطلع نشوند. او در مسجد 
آدیتة سنقری وصظ می‌کرد و در بقمة شیخ کبیر درس 

3 از دنا رفت و دربقعه خویش در 


مفتاح ریات و مصیاحالحکایات»: نی درز 

بیت -ملیهم‌السلام-در چهار مجلد. مشتمل بر درازده پاپ 
لین وی دارای تألیفات و مجموعات و اجازات و اسانید 

از شیوخ بدرش بوده‌اند. 

(0۱۷ زا ای بارس (1۱ ۰/۶ 

زار مزر 4۱۳۲-۱۳۱ شیرازنامه (4۱۷۹ معجم 

لین ۲۳۱/۱0 


این مظفر شیرازی؛ رکن‌الدین ابومحمد شیخ منصور بن 
مظقر ین سحمد عمری باغتوی, (وف ۷۳۳/ ۰68۷۴۰ 
عارف عالم دینی؛ محدث ر خطیب. مشهور به راست‌گوی. 
تزد پدر به تحصیل پرداخت و مصتفات پدر را خواند. آنگاه 
به سلک مریدان شبخ بوسف سروستاتی درآمد و از دست 


او خرقه پوشید. او حج گزار و از علما و مشایخ حجاز بهره 
گرفت. در راه بازگشت چندی در بصره ماند و به فراگیری 
علوم پرداخت. پس از مرگ پدرش به کرمان و سیرجان و 
کرانههای غیج فارس و دربای عمان رفت و از راء درا خود 
را به عدن و یمن رسانید و به دربار شمس‌الاین مظفر 
ایومتصور یوسف بن عمر رسرلی؛ سلطان بمن؛ ره یاقت و 
کتاب هالاریمین‌العرالی» تألیف سلعطان راء جهت اطمینان از 
صحت آن: بر سلطان خواند. از آنجا به مکه رنت و بار دیگر 
حج گزارد و به زادگاهش بازگشت. رکن‌الدین در مسجد عتبق 
رعظ می‌کرد و ضمن گفتار خود بی‌بروا به حکام وکارگ 
دواصی می‌تاخت و از آنان به سختی انتقاد می‌کرد. از 
شاگردان وی ابوائصباس زرکوپ شیرازی؛ سژلف 
«شیرازنامه» است. زرکوب قسمتی از #صحیح» بخاری را 
زد وی خواند و از او به دریانت اجازه نیز نائل شد. 

تلکرة هزار زار (۰۲۳-۲۲ ۲۱۶-۲۴۳). شیرازنامه (سقدمه | 

شانزده ۰۱۷۹ ۱9۰ 


این مظفر شیرازی» رکن‌الدین شیخ یحبی بن منصور بن 
مظفر ین محمد عمری باغتوی.(وف 3۷۶۹ خطبب و 
واعظ. سخنوری زبان‌آرر و مردم درست بود. آوازه‌ای خوش 
داشت و در سخن گفتن چون پدرش سخت بی‌پروابود, در 
جامع عتیق به درخراست شیخ ابواسحاق اینجو و نیز در 
جامع سنفری وعظ می‌کرد. وی در علم اصرات ر ایقاعات 
از دئیا رفت و درکنار پدر دفن شد. 
تذکرة ها مزر (۲۳ 6۵۵.7۵ 


دست داشت. در شیر 


این مظفر شیرازی, زین‌الدین شیخ طامر بن مظفر بسن 
محمد عمری باغنوی, (وف بس از 3۷۰۰)» عالم؛ عارفه 
مفسر؛ محدث و مدرس. برای تحصیل علم مسافرت بسیار 
کرد و صحبت مشایخ را دریافت. به تدریس و تربیت اصل 
علم علاقهداشت و چندین سال در سیر و سلوک و درس و 
فاده و رفظ بود. کناب «جامع‌الاصول» مجدالدین این اثیر 
جزری را از قطب‌الدین محمود شیرازی روایت می‌کرد. از را 
مجمرعه‌ها و اجازنت از پدر خود در تفسیر و حدیث و فقه و 
تصوف و تاريخ است. در پایان زندگی سفری به جز 


خلیج فارس: کیش و هرمز کرد. در بین راه چون به تماز شب 
ندست ر برخاست می‌کرده نگهبان قافله به اشتباه تیری به 
پیشانی او زد و به زندگیش خانمه داد. جنازه‌اش را به شیراز 
بردند و در بیرون دروازة قسا دفن کردند. از آثار وی: کتابی 
در نضبلت علم و شرف دانشمندان به نام «تحفةالحلفاه الی 


۱۳ 


حضرالخافاه». 
بزرگن شیرز (۰)۲۱۵-۷۱۴ رگن شاسی پارس (۱/ 2۳۷۱ 
۲ تذکر: هار مار (۰۲۲.۲۱ ۰0۲۳۵-۱۳۱ شبرازتامد 
(۱۷ ممجم‌لمنفن (1۵ 7٩‏ 


ابن مظفر شیرازی؛ سعدالدین ابومنصور شیخ محمد 
بن مظفر ین روزیهان عمری باغنوی.(رف ۶۳۴ ق) عالم 
دینی» زاحدء عارف. محدث, مدرس و واعظ. نزد پدرش و 
شمس‌الدین عمر ترکی و محمود بن حسن کازررنی -از 
شاگردان برجسته شیخ ابراسحاق مرشد کازرونی -درس 
خواند. در سفری دور و دراز که دوازده سال طول کشید تا 
هند را سیاحت کود. در مدرسة اتبکیه و متکوبرزية شیراز 
استاد شد. سعدالدین حافظه‌ای پرتران داشت و بخش 
بزرگی از کتابهای علمی را از حافظه درس می‌گفت. در هلرم 
حدیث اجازه وی را معتبر می‌شناختند. او از عبدالرحیم 
سروستانی و ابرالفتوح عجلی و شیخ عبدالوماب ابن شکینه 
بندادی و دیگران ررایت کرده است. در جامع عتن و جامع 
ستفری وعظ میکرد و بسیاری شیف سخنانش بودند. ترجه 
دم به شیخ باعث شد که امیر فخرالدین وزیراتابک سعد, 
پس از اتمام بنای مسجد جامع فخریه از او درخواست کند تا 
در آنجا به موعظه بپردازد. وی بسیار متعصب بود و سعی 
ان خصلنی بار آورد. او نیای چهارم 
شیرازی تویسنده «شدالازاره است. مدفن ار در کنار 
پدرش در مقیرة بغ تر است. مژلقات و خطبهها و اشعار 
عربی از او مانده که برخی از آنها در «شدالازار» آمده است. 
بزرگان شپراز (۱۱-۲۰۹ ۰0۲ بزرگان نامی بارس (۱/ 1۷۰ 


داشت تا مردم را 


۱ تذکرة هزار سزار (۰۱۹-۱۸ ۱6۲۸۳-۳۷۸ شیرازنامه 
(۱۸-۱۷۹), 
ابن مقلفر شیرازی: شیخ سعدالدین ابوالیمن /ابولیمین 


اسعد بن مظفر بن محمد عمری.(وف 3۶۷۰)؛ عالم دینی: 
راعظ مدرس و ادیب. به مدد حافظه توانا بسیاری از کتابهاو 
آیات و احادیث راحکام را در خاطر داشت و آنها را درس 
می‌داد و در مسجد عتبق و مسجد بندادی وعظ می‌کرد. در 
رعظ بسیار خرش بیان بود. هنوز جران برد که در بی ربزش 
سقف خانه‌اش در زیر آوار از پای درآمد. وی پیش از پدر 
رفات کرد و در مقبرة خانوادگی دفن شد. پدرش در سوک او 
اشعار بسیاری سرود که تمامی حاکی از احساسات قلبی ری 
برد. در «شیرازنامه» اين مشسخصات با سعدالدین بحمد 
انطباق داده شده است. 


1 


بزرگان شپراز (۰)۲۱۳ شذکرا سزار سار (۰۷۵ 6۲6۳۲۴۲ 
شیامه (۱۷۹. 


این مظفر شیرازی. شرف‌الدین شیخ علی بن مسعود بن 
مظفر بن محمد عمری.(رف 3۷۵۵ عارف زاهد ر 
واعظ. مردی گوشه گیر بود و پنجاه سال در رباط 
جامع سقری وعظ و ارشاد می‌کرد. در شیراز درگذشت و 
در جوار پدرش دفن شد. برای جنید شیرازی پند نامه‌ای 
نوشته که بخشی از آن را در شرح حال وی آورده است. 
بزرگان نامی پارس (۱/ ۱0۲۰۶ تذکرذ هزار مزر (۱۳۲- 
۳ 


اپن مظقر شیرازی؛ شمس‌الدین ابوالمقاخر صمر بسن 
مظفر بن روزبهان,(رف ۶۳۲ / ۶۶۲ 3 داتشمنده محدث 
و متکلم. معروف به حکیم. وی در ادبیات؛ فقه نجرمه 
پزشکی: ریاضی و دانشهای دیگر استادی داشت. از 
شاگردان قاضی سراج‌الدین ابوالعز مکرم بن ابی‌العلاه و 
معاصر امام فخر راژی برد. وی امام فخر را می‌سترد و 
کتابهای ار را اتشار می‌داه ر با او مکانبه داشت. از لیخ 
ابرلفترح منتجب‌الاین محمود بن خلف عجلی و شجع. 
عبدالرحبم سروستانی و شیخ عبدالوهاب اب شکینه 
بندادی و شهاب‌الدین سهروردی؛ عارف سعروف؛ روایت 
می‌کرد. با شیخ سهروردی دیدار کرد وبا او به سفر حج و از 
آنجا به بغداد رفت. وی بخشی از کتاب «عوارفالمعارف 
الدین تویسنده‌ای 


شهاب‌الدین را پیش او خواند. ۵ 
پرکار بود و از مبجده سالگی به نوشتن روی آورد. به خط 
خود بسیار حدیث نوشت و اجازه‌ها داد. شمس‌الدین برای 
اینکه علم را همگانی سازد این وم را به شعر درآورد تا 
فراگرفتتش برای دانسجویان آسانتر باشد. در شیراز 
درگذشت و در مقبره باغ نو شیراز در کتار پدر و برادرش 
دفن شد. از آثار وی: کتاب «الاربمین» به نام «دارالسلام فی 
مدارالاسلام»؛ «المحصل فی شرح‌المفصل»؛ «لدایقه؛ 
«السبیان»؛ «النراشضی»! وزبدةالادراک فی میثةالانلاک»؛ 
«المدخل فی اْتجوم»! «تلخیص الییان فی تخلیص الابدان»؛ 
«مهاج الاریب فی احتیاجالی‌الطبیب». 

بزرگان شیراز (۲۱۶)» بزرگان نام پارس (۱/ ۰۲۹۲ ۳۵۷ 
٩‏ نذکر؛ هزار زار (۰۲۰-۱۹ ۱۸۵:۲۸۴): شیرازنامه 
۱۸۰۱۷۷ مسجم من (۸ ۲ 


این مظفر شیرازی؛ شمس‌الدین اسوالمژید عمر بین 


مظقر بن محمد بن مظفر پین ررزبهان,(رف ح ۱۷۰۰ 
واعظ و محدث. مردی پارسا برد ر در اخبار و حدیث 
استادی داشت. در رباط شیخ ابراهیم کرخی وعظ می‌کرد. 
متصور راستگر برادر او بود. وی با خط خود بسیار حدیث 
نرشت و اجازه‌ها داد 

تذکرة هزارمزار(۰۲۴ 4۲۵۰ شیرازنمه (۱۷۹). 


ابوالسعالی مسظقر بسن 
بن روزسهان,(وف ۶۸۱/ ۶۸۸/۶۸۷ 
عالم عارف راعظ و محدث. ابتدا تزد پدرش: سمدالدین 
محمد؛ درس خواند. عمویش شمس‌آلدیین ابوالمفاخر 
شمس‌آلدین محمد بن صفی؛ صفی الدیین 
ابرلخیر سیراقی و شهاب لدین فضل‌اله توربشتی و قاضی 
مجدالدین اسماعیل ثالی و امام‌الدین بیضاری از استادان او 
بردند. وی در فقه و حدیث از سرآمدان بود و در مسجد باغ 
نو وعظ می‌کرد. انابک ابویکر سعد بن زنگی از مربدان ری 
بود. و با کی از دختران شیخ بیضاوی ازدواج کرد و هفت 
فرزندش همگی از علمابودند. حدود شست کتاب و رساله 
ژبانهای عربی و قارسی نوشت. از آثار وی:االسلویح»» 
شرح بر ««صاییالستة» حسین بن مسعود؛ «غررالسمانی و 
التکات»ر در شرح «المقامات» حریری؛ «ضایةالایجاز نی 
بیان الحقيقة و السجاز»! «صرضیحالسبیل فی‌الجرح و 
السمدیل»؟ «المرمرزات العشرین»! «متتهی المطالب فی 
معرفة امرالممنین علی بن ایس‌طالب -کرمله وجهه 0 
«صسحفهالاحسرار»! «حلیالان_اضل و زیتةالسحافل»4 
انیس اتعلوب؛ رالملرک و السلاطین فی‌اتحذیر هن 
اع واذالك_باطین»! «مسائل الخلاف المستخرجة من 
کتبالاشراف»؛ «متتقدالاخبار و معتقدالاخیار نی شرح 
احادیث ای المختاره, 
بسزرگن شیرز (۲۱۳,۲۱۱)» رگن نامی پپارس (18۳- 
۹۵ تلكرة هزر سار (۱۲۱-۲۰ ۲۳۲۰۲۲۷)» شپرازنمه 
۱۷۹۰۱۷۸ کلف لتلسترن (۰۱۲۰۲ 0۷۹۱ میم 
اسولنین (۳۰۱/۱۲. 


ابن مظفر شیرازی, ضیاءالدین ابولوقت عبدالوصاب 
بن مظفر بن محمد ین مظفر بن روزیهان. (وف ۰۷۲۳ 
عارف» راعظ عالم بتی و مدرس. مردی توانگر بود. حج 
گزارد و سفری هم به آذربایجان کرد ر با مشایخ بسیاری 
دیدار تمود. در محلاٌ سراجان شیراز نزدیک جامع هتیق 
خانقاهی ساخت. وی در مسجد عتیق و جامع سنقری هر 


هفته رعظ می‌کرد و درس می‌گفت. او از خوه خیرات بسیار 


به جای گذاشت. جٌ رازی از دانش وی بهره‌مند شد و 
خرقة خود را از او گرفت. در شبراز درگذشت و در مقیره 
خانوادگی نودیک پدر و برادرانش دفن شد. 
بسزرگان شبراز (46۱۴ تذکرف موار سزار (۰۲۴:۴۲ ۲۳۷ 
۸ شیرازنامه (۱۷۹ 


این مظفر شیرازی, ظهیرالدین ابوالفضایل اسماعیل بن 
,بن محمد بن مظفر بن روزبهان عمری.(وف 03۷۳۰ 
واعظ: محدث ر عالم اهل سنت. وی نیز مانند برادرش 
متصور راستگو سختوری پر آوازه برد. هنگامی که اولجایتو 
ساطان محمد خدابنده فرمان داد ثا نام خلفای سه گانه را از 
خطبه و سکه پیندازند و بر نام حضرت امیرال‌زهین و امام 


در تمامبلادقلمرر اولجایتر به موقع اجراگذارده شد» جز 
قزرین و شیراز ر اصفهان و بغداد که پاره‌ای از مردم سر از 
اطاعت این حکم باز زدند؛ و بعشی فته‌ها روی داد؟ 
اسمامیل نیز چنان محالفتی تشان داد که باعث فتنه‌ها شدم 
خواستند وی را از شهر پیرون کندد. در شیراز از دنیا رف و 
ترد بدر و برادر دئن شد. از آلارش: «فضائل‌الصلوات»» دز 
حدیث. 


بزرگان شیراز (۲۱۷ نفک مر مار (۰۱۷ 0۷۱۳۶ 


این مظفر شیرازی, نجم‌الد ین ایوالفتح شیخ محمود بن 
محمد پن اسعد بن مظفر ین محمد بن مظفر بن روزیهان 
عمری.(وف ۷۴۰ق) زاهدء عارف؛ واعظ و خطیب. ار نزد 
شهاب‌الدین زنجانی و نررالدین خراسانی درس خواند. در 
حفظ نرآن و ضبط وجوه قراآت و بیان متشابهات متبحر بود. 
در رباط مائیهبعنوبه و مسجد عتیق وعظ می‌کرد. وی به 
سیک پدر و عمویش به انزواگرایید و از دولتیان کناره گرفت. 
ظاهراً او علاره بر امر خطابت به آورد؛ مژلف اشدالازاره به 
مقابل نسخ و تصحیح کتبهایی نیز پرداختهه گر چه نامی از 
این کتیهابه میان نيامده است . وی در مقبرا پدراتش مدفون 
است. مسعین‌الدیسن ابوالقاسم جنید شیرازی» نویسندة 
«شدالازاره پسر آو بود 
رگن نا 

۳0 


س (۹۷.۳۹۶ ۳ تذکرف وا زار (۰۱۶ ۵۱ 


این معبد حستی به ابوصمام مروزی. 


۱۴۴ 


ابن معروف محمد بن عیدالخالق,(س تهم ق) ادیب ر 
فرهنگ‌نویس, وی ملف فرهنگی است به نام «کنزاللغات» 
یا هکنزاللفه» که این کتاب را به نام سلطان محمد. کارکیا( 
۸۳۵۱ و پسرشس میرزا علی تدوین کرد. این 
کتاب از بدر تألیف مورد استفاده طلبانعلم بود. مژلف در 
گردآوری این کتاب از قرآن و اکثر کتابهای لفت عربی و 
تفسیر: حدیت» فقه و طب بهره برده است. وی در آغاز هر 
یاب په ذکر مصادر مبادرت کرده و از بیان مشتقات آتها 
خودداری کرده ر بمد از ذکر مصادر به لنات خبر مشتق 
پرداخته است. 

امین نشیمه /٩(‏ ۸۲۳۸۰ تاریخ ادیات در ارف (۲/ 4۱۱۲ 
تاریخ نظم و نثر (۲۶۰) الذریعه (۱۸/ ۱6۱۶۴ ریحانه (۸| 
۴ کشف الترن (۱۵۱۸) 


ابن شعظم رازی؛ بدرالدین احمد بن محمد,(وف 
۰ ادیب. از مردم ری برد تنها آثر باتی مانده 
«مقامات‌الاتی عشریه» است که آن را در مفابل «سقامات 


"جریری» نوشت. این اثر در پاریس و ترنس به چاپ رسیده 
اف 


ریحانه (۸/ 6۲۱۵ مار 


۲ س ۷ 


سفی: ابواسحاق ابراهیم بن معقل ین حجاج 
پن یزید بن دوست.(رف ۲۹۵ ۰63 محدشه حافظ مفسرد 
ققیه حفی و قاضي. از ردم روستای سانج در نزدیکی 
تسف بود. «صحیح» بخاری را از بخاری روایت کرد و از 
قتيبة بن سعیده ابوکریب: هشام بن عمّار و همطیقه آنها 
حدیث شنید. فرزندش؛ سمید بن ابراهيم: و علی طنامی و 
خلف بن محمد خیّام و جماعتی از وی روایت کردند. این 
ممقل چندی ثاضی نسف (نخشب) بود و عالم آن سامان به 
حساب می‌آمد. از نار وی: «المسند الکییرا» در حدیث؟ 
«اتفسیر» 

لام (۱/ ۰0۷۰ سبراباه(۱۳/ ۳۹۲ کشفالنون 

(۰۴۳۶ ۱۶۸۵): سجملمزلنین (۱۱۵/۱) الوافیبلوفیات 

۳6 


این معین شیرازی, تخرالدیین یحیی ین صعین. (س 
هشتم ق)» شاعر: متخلص به ابن معین, در سرودن غوا 
مهارت داشت. آیبات پراکنده‌ای از وی به جا مانده است» از 
جمله سه غزل شیوا که در «مونس‌الاحراره نقل شد» است. 
تاریخ ادبیات درایران (۳/ ۰۱۰۹۲ تاریخ نم و نقر (۳۱۷. 


۳۵ 


ابن مقفع عبداف(روزبه) بن مقفع.(۱۰۲- ۱63۱۳۹ 
مترجم و عالم. وی یکی از تخستین مترجمان آثار ادبی 
تمدنهای هند و ایراتی به زبان عربی و یکی از آفرنندگان نثر 
ادبی عربی است. در خاندانی نجیب‌زاده در جور فارس 
(قیروزآبادکنونی) مترلد شد. پدرش دادویه که با نام اسلامی 
مبارک؛ معررف برد در زمان حجاج تحصیلدار مالیات برد و 
چو به جرم اختلاص شکنجه شده وی را به تخر مقلع 
خراندند. عبدال نام اسلامی روزبه بود. در آغاز در کرمان 
منشی حکام و صاحب‌نصیان امری بود. در آتجا ثروتی 
هیگفت به دست آورد. پس از آن به خدمت عیسی بن علی, 
عموی متصرر خليفة عباسی» درآمد. بهترین سالهای عمر 
ری در کرفه و بصره طی شد. در محفل ادیبان و ظریفان رفت 
و آمد داشت. مرگ وی عللی سیأسی داشت. ابن مقفع با 
دست بردن در متن دستخط آمان نام منصور غلیفه سبب 
برآشفتگی ر بدگمانی خلیفه در حق خود شد. خلیفه فرمان 
داد تا دست کاتب گستاخ را قطع کنند. حاکم بصره که از 
مدتها پیش کین ری را در دل داشت؛ از این پیشامد برای 
گرفتن انتقام شدید بهره برد و ابن مققع را زیر شکنجه‌های 
سهمناک بهقل رساند. این مقفح با وجود کمی عمر خود نز 
گرانبهایی را تیف و نرجمه کرد؛ از جمله: ترجمةٌ «کلیله 
ودمنه؛» که قدیمی: 
الصسفیر» و #ادب! 
ترجمه‌ای است از «آ 
مزدک»؛ «کتاب الاج». 

الاعلام (۲/ ۰0۲۸۲-۲۸۳ تارخ میات هر این (۱/ ۱۸۵- 


ن نامه عهد ساسانیان؛ «کتاب 


۸۷ تاریخ ایات زبان عربی (۳۳۸-۳۲۹: 14۳۵1-7۷۶ 
( 


تاریخالحکماء قفعطی (۳۰۷۰۳۰۶ تاریخ گز 
دانشتامة اران و لام (۶/ م6۸6۸ دا 
لبستانی (۱۱/ ۵۲۲-۵۲۱ دایرتالسعارف اسلامی (1۲ 
۷۴ روضات‌الجنات (۳/ ۰6۲۱۹ ریحانه (۸/ 1۲۲- 
۲۶ سیرانلاه (۶/ ۲۰۹-۲۰۸ الشهوست ان شدیم 
ترسمه (۰)۱۹۶,۱۹۵ کشفالظنون (۰۲۱۷ 008۵. الکنی 
اب (۱/ ۳۲۵-۲۲۱). لسافالسیزان (۲/ ۱6۱۷۵-۱۷۳ 


وا 
ممجم‌لمولفین (ط/ ۰۱۵۶ ۱۳/ ۱6۲۰۲ منفن کنب چابی 
(۳/ ۱۰۰۱-۹۹۹ الواضسی بالوفیات (۱۷/ ۶۲۹۶۳۳): 
ونیاتالاعیان (۲/ ۱۵۵-۱۵۱ هدینالعارفین (8۳۸۱), 


این مُفله, ابوعبدا حسن بن علی بن حسین,(۲۶۰ | 
3۳۳۸۰۷۸ خطاط. در بغداد بهدنیاآمد. پذرش از مردم 
بیضای فارس و از خوشنویسان خط کوفی بوه و حسن با 


شمه ایوعلی محمد 


برادرش؛ محمد نزد پدر بهفراگیری خط کرفی و علرم ر 
معارف پرداخت. او خطهایی را که برادرش ابداع کرده بود؛ 
که خط این دورااز هم 
باز نمیشداختند. برخی منایم اخعراع خط نسخ را به او 
نسبت داده‌اند. ابوعبدال هنگامی که برادرش مقضوب و 


پنهان گردیده خرد نیز در خفا زیست. از آثار وی قرآنی بمه 
خط کرنی باقی است. 
اطلس خط (۲۹۶1۹۵): پیدایش خط و خطاطان (۸ ۶ 
٩‏ خوشنویسان و هنرمندان (6۳۲, ریحانه (۸/ 11۶- 
۷ الفهرست ان ندیم ترمه (۱۵): گلستان نو 
۶ ۸ سجملادبء(۹/ 6۳۴۰۲۸ الرانی بالات 
۳۵۱۲۸۱ 


این مق ابوعلی محمد بن علی ین حسین بن مقل 
(۳۳۰/۳۲۸-۲۷۲ق)» خطاط شاعر و دانشمند. از مردم 
بیضای فارس بود. در بنداد تحصیل کرد و به خدمات 
دیوانی مشفول شد. بن مقله سسه بار به وزارت خلفای 
عباسی: مقتدر و قاهر و راضی باه" رسید؛ ولی هریار با 
توب درباریان دستگیر و از کار برکنار شد. مدنی نیز 
حگومت فارس را در دست داشت و مدتی سرپرستی دیران 
الم تضا برد او برد ین قلهچندین بر برض 
خلفای عباسی تلاش نمرد که هربار ب‌اثر ماند. سرانجام این 
رال که امیرالامرابرده خلیفه را واداشت 


او را از وزارت 
بری 
شست. ابن مققله شهر نیز 


بردارد و دسترر دهد دست راست او را قطع کنند تا 


نتریسد» ولی وی با دست چپ می: 
نیکو می‌سرود و در اشعارش از سرنوشت سوم خویش 
می‌نالید. چندی بعد زباتش را نیز بربدند و سرانجام در 
زندان بسفداد درگذشت. وی در فسقه و تفسیر و ادب 
,ه«دست بود. او را میتکر خط ثلث» تسخ؛ رفاع تعلیق: 
توقیع و ریحانی می‌داننده ولی نسبت وضع تمام شش تلم به 
او بحل تردید است. اصلاحات این مقله در خط سبب 
تسهیل در امر نگارش شد. اسماعیل بن حماد؛ محمد بن 
اسماعیل بندادی؛ ابواسحان ابراهیم بن هلال صابی» 
شسمس‌السمالی قابوس بن رشمگیر؛ حسن بن مرزیان 
میرافی: ابن بواب و گروهی دیگر از شاگردان و پیروان از 
بردند. ان ندیم جد این مقله را نیز خوشنویس دانسته است. 
از آثار ار فرآنی در بغداد پوده است. 

احوال و آثار خوشنویسان (۲/ ۰0۱۰۱۶۰۱۰۱۵ اطلس خط 

(۳۰۰-۲۹۵): الاعسلام (۷/ ۰6۱۵۸-۱۵۷ پسیدایش خعط و 

ان (۵+ع» ریخ برگدگان (/3۵تایخهنرهای 


مکی رازی 


ملی (۲/ 00۳۱۸۱۳۰. خوشنویسان و منرمندان (۲۷-۱۱): 
دانشنما ان و سلام (۶/ ۸/۸۷۰ داننالسمارف البستانی 
۱۰۲3/۰۳/۱ ایرالسعارت فارسی (۲۲/۱): ریحانه 
(۸/ ۰۴۷۶ ۱۷۸۰۲۲۷ طیقات اعلاماشیمهزقرن ۲/ 40۸۶ 
فارستامة اصری (۰۱۱۱۰/۲ ۰۱۱۳۲ ۱۱۸۳ انهرست ابن 
اندیم» ترجه (41۵ الکنی رالاقاب (۱/ 01۶-۲۷۵), 
گلستان مر (۱۸-۱۶): مجمل تصیحی (قیل/ سلهای ۱۳۱۱ 
۴ ۰۳۲ ۱۳۲۲ ۰۳۲۴ ۰0۳۲۸ لین ۱۰۱ ۳۱٩‏ 
۰ سناقب هسنروران (4۴۳-۳۷ نسامة توا (1 
٩۰-۷۲‏ الرانی بالرفبات (1۱ ۰۱۶۸ وقیات الاعیان (۵/ 
۱۱۸۷۷۳ مدیةالاحباب )٩۰(‏ 


این مکی رازی» حسام‌الدین ابوالحسن علی بن احمد 
بن مکی. (وف ۵۹۸/۵۹۳ فقیه حنفی. اصلش از ری 
برد. جندی در حلب زیسته سپس به دمشق رفت وتا پایان 
عمر در آن شهر ساند. پیکر وی را پس از مرگ در بیرون 
پاب‌الفوادیس یه خاک سپردند. از آثار وی: «سلرتالهموم؛ 
#خلاصتالدلائل نی تتقیح المسائل» که تکمله ر شرحی 
است پر «مختصر الفدرری»» در فروع ققه حنفی. 

الاعلام (۵/ ۶۱ کشت‌الطترن (۹۹۹ ۰۱۶۳۲ ۱۶۲۳ 

معجم‌الموافبن (۷/ ۳۰ هدبةلارنین (۱/ ۷+۳ رک 

باستا («/ ۳۲۵). 


ابن منتجب مروزی: ابوالحسن علی ین محمد پین 
ارسلان,(مقعرل ۵۳۶ ق)ه کاتب» ادیب و شاعر. از مردم مرو 
برد. پدرش محمد نیز ادیپ و شاعری فاضل بود و للب 
منتجب‌الملک داشت و زدخشری وی را مدح ر مره گفته 
برد. وی به صراق سفر کرد و شهرهای این سرزمین را 
سیاحت کرد در مرو ازابوعلی اسماعیل بن احمد بن حسین 
ییهقی حدیث شنید. سرانجام در پورش خوارزمشاهیان به 
مرو کته شد. از آذار وی: کتاب «تعلةالمشتاق الی 
ساکنی العراق». 
الاعلام (۵/ ۱۲۹ ابضاحآلمکنون (۱/ ۱۲۹۷ سم لاداء 
(۱۵/ ۶۱۵۸): معجم‌لموفین (۷/ ۱۸۳). 


مندویةٌ اصفهانی؛ ابوعلی احمد بن عبدالرحمن. 
(رف ۴۱۰/۴۰۷ پزشک و فیلسوف. اهل اصفهان و از 
پزشکان مشهور عهد دیلمیان بود. عضدالدوله به هنگام 
پیمارستان عضدی او را به بقداد احضار کرد. ری 
یکی از بیست و چهار پزشکی بود که برای مدارای بیماران 


۱۴۶ 


در اين بیمارستان انتخاب شد. ار شاگردان بسیاری تربت 

کرد و از پرکارترین محققین زسان خرد بود. از آثار اون 

#کافی»:معروف به«قانون صفیره مهمتین اثر ابن مندویه! 

الجامع الکییره! «لجامع المختصر فی الب« «المدخل الی 

العلب»؛ الاغذیت؛ «السنیث» انهایالاختصاره: دو کتاب 

اخیر هردو در پزشکی است؟ «الطییخ». 
ایضاالمکنون (11 ۰6۲۵۹ ریخ السکماءقشلی (4۵۸0 
شاریخ طب (۲[ ۶۷۲۶۷۰ ریسحانه (0۳۲/۸» کشیف 
رن (۰۵۷۳ ۳۹ ۸۵۲ عق (ع مخ کم من 
۱ ۹۵ 6۶ 6.۰ مجمانزلنین (0۶۹/۱ ارف 
بات (۷/ ۲هو0), 


این‌منده ابوالحسن علی بن حسن ین مشد».(س بت 
8) محدت شیعی. ابن منده از استادش حسین پن یعقوب 
بزاز در ۳۷۰ ق حدیث مشهور االطیرالمشوی» را: که در 
قضیلت امیرالممنین(ع) است. نفل کرده و شیخ ابوالفتح 
کراجکی در ۴۳۶ ق در طرابلس همین حدیث را از وی 
آن را در کتاب خریش «تقضیل امیرالممنین(ع)» 


ات املامالد 


(قرن ۱۱۹/۵ 


اپن منده اصفهانی: ابراهیم بن محمد بن بحبی پبن 

منده(وف 3۳۲۰ محدث حتبلی. وی عموق محمد ین 
اسحاق صاحب تصائیف است. از آثارش: «اللیوخ». 
سیرالاه (۱۵/ ۱6۱۳ معجم‌امزانین (۱/ 4۱۱۰ 


ابن منده اصفهانی؛ ابوالحسن عبدا /صبیدا بن 
محمد ین اسحاق بن محمد بن یحیی.(رف ۴۶۴/۴۶۲ 
محدث. وی از اعضای عاندان دانشور منده برد. از پدرش و 
ابن خرشید قوله و ابرجمفر بن مرزبان و حسن بن یوّه حدیث 
شنید و حسین بن عبدالملک خلال و گروهی از وی روا 
کردند. وی 1 
دانشتا رن و الم (0۱۹/۶): یاه (1۸/ 6۳۵۵ 


این منده اصفهانی: ابوالقاسم عبدالرحمن بن سحمد 
بن اسحاق عبدی,(۲۷۰۰۳۸۳/۳۸۱ق): مورخ, حاقظ و 
محدث حنیلی. در اصفهان به دنیا آمد. جدٌ وپدرش هر دو 
عالم دیش بودند.ابوالقاسم از پدرش و ابویکر بن مردریه و 
رجعفر مرزیا و ابراهیم ین خرشبد قوله و محمد بن 
راهیم جرجانی ر دیگر محدئین حدیث شنید و از زاهر بن 


بقداد و نیشابور حدیث شنید. ابن منده از علمای بزرگ عصر 
خویش بوده چنانکه وی را با خواجه عبداله انصاری 
همسنگ می‌دانستند. او از حسن خط نیز بهره داشت. وی 
بسیار به شرع پایبند بود و مردم را از منکر نهی می‌کرد او به 


در اصفهان درگذشت. پیروان صقاید ری در اصفهان به 
عبدالرحمنیه موسوم بودند. از آثارش: «تاریخ اصفهان»» با 
ذکر تساریخ ولادتش در آن؛ «حسرمةالدین»؟ «الرّد صلی 
الجهمیة»؛ «صیام یسوم‌الشک؛! «المستخرج من الکتب 
التاس»» در حدیث. 
الاعلام (۲/ ۱۰۳ دافرقلس ارف ابستانی (00۰۸/۱: 
دانشناما رن و اسلام(۶/ ۸۷۹ ریحانه(۸/ ۱۳۲): سیر 
انبلاء (۱۸/ ۰0۳۵۵-۳۲۹ الکامل (۸/ ۰/۱۲۵ کشف‌الظنون 
(۱۶۷۲۱۶۷۱) سسجململفین (۵/ ۱۷۱ مة انشوران 
(۵/ ۲۹۲-۲۹۱ هدینالعارنین (۱/ 40۱۷ 


منده اصفهانی؛ جمال الدین ابوالوفاء محمود بسن 
ابراهیم بن سفیان ین منده.(3۶۳۲۵۵۲/۵۵۰) مسحدت 
حنبلی و مستد اصفهان. از افراد خاندان منده بود. از مسعود 
تقفی؛ عبدالمنعم سّعدریه ابوعبداثه رستمی و ابوالخیر" 
باغبانروابت می‌کرد. شیاه رابن نار و شخ هپدالصمد بن 
احمد بن ابی الجیش و جماعنی از او حدیث شنیدند. در 
۲ ق» که مغولان به اصفهان تاختنده وی در کشتار عام 
مردم اصفهان کشته شد. از آلارش: کتاب االایمان». 

«انشاة بان لام (۶/ ۸۸۰ دارممرف الستانی 
۷۰۸/۱۱ سیرالله (1۲۲ ۳۸۳-۲۸۲ 


ابن منده اصفهانی؛ ابوزکریا یحیی بن عبدالوماب بن 
محمد ین اسحاق بن محمد ین یحیی ین متده,(۲۳۲- 
۱ مورخ, حانظ, محدث حنیلی و مدرس, در 
اصفهان مترلد شد. از پدر عمویش رابن ربذه ابویکر 
اصفهانی و احمد بن محمود ثقفی و سبط بحرویه و 
ابوالفضل رازی و ابوبکر بیهفی و جماعتی دیگر حدیث 
شنید. در پژوهشهای علمی با پدرش همراه برد. او به حج 
رفت؛ سپس راهی پنداد شد ر در جامع منصوری به ندریس 
پرداخت: و املای حدیث می‌کرد. ین‌ناصر و عبدالقادر 
جیلی و اين خشاب نحوی و حافظ سلفی و عبدالوماب 
انماط و علی بنابی تراب خیاط و محمد طرسوسی از وکا 


اين منده اصفهانی» ابو عبدافٌ محمد 


حدیث نقل می‌کردند و از شاگردان او به حساب می‌آمدند. 
شهرت خاندان دانشورابن منده در علم و نضل با بای بزرگ 
اوه بحبی؛ آغاز و به وی؛ بحبی: ختم می‌شود. لذا وی را 
محدث ین محدث بن محدث بن محلث ین محدث بن 
محدث گریند. ابن متده دارای تصانیف و آثار بسیاری است 
از جمل: «تاریخ اصفهان که احتمال این کتاب را بر پاية 
کتاب جد بزرگش نوشته است؛ «التنییه علی احوال الجهال و 
المنافقین»؛ «زندگینامة مفصلی درباره طبرانی»! «سناقب 
الاسام احمد» دربارة احمد بن حتبل؛ «معرفة السماء 
ارداف‌السیی»؛ «من عاش من‌الصحابة مائة و عشرین»؛ 
«منانب المباس». 
لاعلام (۹/ ۰0۹۲ داتشامة رن و اسلام (۶/ ۹ دا 
دارتالسمارف الیستاتی (۱/ ۷۰۸ ربحانه (۸/ 4۲۳۲ 
سیرالنبلاء (۱۹/ ۳۹۶-۳۹۵ الکامل (۸/ 61۸۵ کشف 
الشنرن (۰۱۸۲ 6۱۲۶۶ الک ر الالقاب (1/ 4۳۲۸-۴۳۷ 
لفتنامه(یل | نمند؛ممجمالمانین (۰/۱۳ 14۲۱۱۰۲۱ 
نامة دتشوران (۵/ ۲۸۷ الستفاه من ذیل تاریخ بنداد 
(۲۵۷۲۵۶ رفیات الاعیان (۰)۱۷۱-۱۶۸/۶ مدپتلمارفین 
۵0 


این منده اصفهانی» ابوعبداثُ محمد بسن اسحاق بسن 
محمد بن پحبی بن سنده,(۳۹۵:۳۱۱/۳۱۰ 48 حافظه 
محدث و مورخ. در خانوادة علم و حدیث؛ در اصفهان, به 
دنا آمد. از پدرش و عمری پدرش) عبدالرحمن بن یحیی بن 
مه بهره گرفت و در جواتی به نیشابور رفت و در طلب 
حدیث و علم سفرها کرد و در خراسانءاصفهانه عراق» 
حجاز؛ مصره شام و بخارا حدینها شنید. در بشابور ابوحامد 

ن قطن را درک کرد و از ابوالپاس 
. در بغداد از اسماهیل صفار و 
رابلس از خيتمة بن سلیمان و در 
شام از ابراهیم اين ستان قنطری و در حمص از حسن بن 
منصور امام و در مکه از ایرسمید بن اعرابی و در مصر از 
ابرطاهر مديني و احمد بن بهزاد فارسس و در سرخس از 
عبدائّه بن محمد بن حتبل و در مرو از محمد بن احمد پن 
محبوب حدیث شنید و به گفته فرزندش عبدالرحمن؛ 
سدود ۱۷۰۰ استاد دید و از ابن ابی حاتم و دیگران اجاز؛ 
ررابت گرفت. چون از سفر طولانی علمی‌اش بازگدت 
کتایهای فرارانی به همراه آورد. بوعیدانه حاکم ر ابرعبداله 
:جار و ابوسعید آدریسی و تمام رازی و ابونمیم اصفهانی و 
ار رازی و بسیاری دیگر از شاگردان ری می‌باشند. از 


این 


ن منده اصفهانی؛ ابوعبد ال محمد 


الباب فی الکنی ر الالقاب» «تاریخ اصفهان»؛ 
«ممرفةالصحابة» یا «اسماءالصحایة»؛«الناسخ و المسوخ۱٩‏ 
االترحید و معرفة 2 اسماءاله عر و جل و صفاته»! «الایمانه. 
لاملا (۶/ ۲۳۵ ربحانه (۸/ ۳۲۲ یال (۱۷/ 1۸ 
۳ الکامل (۷/ ۲۳۰): کلف تون (0 هه ۱۱۰۳ 
معجم لمولفین 1٩(‏ ۲۳۴۲): اوافیباونیات (16 
۰ مدیتالمارقین (5/ ۵۷ 


آثارش: 


و 


اصفهانی؛ ایرعبد 4 محمد بن یحیی ین منده 
۳ مورخ حافظ و محدت. اهل اصفهان بود. 
جدٌ ابر بدا محمد بن اسحاق صاحب تصانیف است. 
در حیات جدّش متولد شد. از اسماعیل دی و عبدا 
جمَحی و محمد لین و ابوگریب و همطبقذ آذان در کوقه و 
بسصره و اصقهان روایت کرده است و فسراگرفت‌ا را 
جمع‌آوری ر تصنیف نموده است. از ساگردانش قاضی 
ابراحمد عتال, ابرانقاسم طبرانی و ایرشیخ است. ‏ 
گوید که اوستاد شیوخ ما وا 1 
«تاریخ اصفهان:. 
الاحلام (۸/ ۲ درالم مارت البستانی (۱/ 613۷ 
«انل اف ان و لام (۶/ ۱۸۱۸ سیرلشبلاء (16 
6۱۹۳-۱۸۸ معجم‌لیدان (۳ 0۴۸۲ ممحم ال( 
۱ الوافی بالوفیات (۵/ ۱۸۹)» ونبات لاعیان (ز 
6 


این متده اصفهاتی, ابوعمرو عبدالوهاب ین محمد بن 
ات‌جا ۷۵۳۸۸/۳۸۵ ق)» حافظ و محدت. وی در 
رش و ابواسحاق بن خرشید توله و 
ان عبدلواب شم و بویکر ین مدرب وگروهی دیگراز 
علمای اصفهان بهره گرفت. او در نیشابور خدیت سعید 
صیرفی رسید و در شیراز و همدان و مکه و ری نیز اساتیدی 
دید. او را مُسند و سندشناس حدیث اصفهان می‌دانند. وی 
درکارهای صلمی فرزندش یحبی را به باری می‌گرفت. 
فرزندش؛ یحبی ین عبدالوهاب: و مژتمن ساجی و حسن 
رستمی و مسعود ثقفی و ابرالخیر باغبان و بسیاری دیگر از 
شاگردان وی به حساب می‌آبند. او با شاگردانش با اخلاقی 
بسیار نیکو پرخررد می‌کرد. سسمانی گوید که در اصفهان 
جملگی بر مدح و ای او بردند. وی در اصفهان درگذشت. 
داترالمعارف لیستانی (۱/ ۱0۳۰۸ دانشنامة ایران و اسلام 

(۶/ ۷۹ سپرالشبلاه (۱۸/ ۸۲۱-۷۲۰ الکامل (۸/ 

۲ مسحجمال لین (۳۲۸/۶). ونباتالاعیان (۶/ 


۴۳۸ 


و 


ابن مهران؛ ابوشلم عبدالرحمن بن محمد بن عبدال 
ین مهران.(وف ۳۷۵ق)» سافظ و محدت. در بفداد مترلد 
شد و در همان جا تشر ونما یافت. برای استماع حدیث 
سفرهای زیادی کرد ر در خراساننه ساوراءلشهر؛ شام و 
جزیره از کسانی چرن این ابی داوود و محمد بن محمد 
باندی و ابوالقاسم بغوی و ابرعروبه حدیث شنید. پس از 
۷ جا به سمرقند رفت و حدود ۳۰ سال در 
ین شهر سکنی گزید. در پایان عمر به حجاز رفت و در مکه 
زیست. امد بن محمد کانب, علی بن محمد مقری» 
ابوالعلاء واسطی: دارقطنی و حاکم نیشایوری از او حدیث 
شنیدند, دارنطتی و دیگر بزرگان او را تکریم کرده و حاکم 
گوید که او در شناخت حلیث از پیشگامان بود و در شهر 
سمرقند کتاب #المسند الکبیر علی الرجال» خود راکه یکی 
از مهمترین نار وی است. تألیف کرد. وی در مکه می‌کوشید 
" از چشم محدثان و دیگران پنهان بماند. زندگی ار به 
پارسایی گذشت و رجال‌نویسان از اوبه صفت ثقه یاد 
کرد‌اند. در مکه درگذشت. تصنیفات بسیاری داشته است 
که در سطور بلا به یکی از آنها اشار» شد. 
تساریخ نداد (۱۰/ ۳۰۰.۲۹۹ سرا بلاء(۱۶/ 
۳۳۷۵ مسجمالملقین (۵/ 00۸۲ 


ابن وهژیزد > ابن مهریزد اصفهانی, 


این مهریزد اصفهانی؛ ابو مسلم محمد یین علی یبن 
محمد بن حسین مهریزد. (۴۵۷۰۳۶۶ | ۴۵۹ ق)؛ ادیب» 
نحری» مقر و نحدث ممتزلی, سمروف به ابومسلم 
اصفهانی. محدت اصفهان و از بزرگان معتزلا عصر خویی 
برد. ایومسسلم آشتای به عریبت و به گفته بحبي بن متده 
آشنای به نح برد. ار از شاگردان ابویکر ین شُفری بود و 
سعید بن ابی رجاه صیرفی و حسین خلال و محمد بن خمل 
کیریتی از وی روایت کرده‌اند. او شیخ و استاد اسماعیل بن 
علی حمامی است. در اصقهان درگذشت. از آنر ری: مجامع 
اثتأریل لمحکم اتزیل» با «فسیرقرآنه فسیر بزرگی در 
بیست مجلد؛ «جامع ال سائل»؛ «ناسخالحدیث و منسوخه» 
الاعلام (۷/ ۱۶۳)» سیرالشیلاء (۱۸/ ۰6۱7۷-۱۲۶ لسان 
السیزان (۶/ ۰0۳۷۷۳۳ سم لین (۱۱/ 4۵۰-۶۹ 
میزنالاعتدال (۳/ ۴۵0 الافی بالرفیات (1/ ۰0۱۴۱۰۱۳۰ 
مدیة لمارفین (۷/ 6۱ 


۱۳ 


این مهزبار اموازی: ایوانحسن علی ین مهزیار ددرقی. 
(رفح ۲۵۴ ق)» محدث امامی و فقیه شیمی. ری از باران 
امام رضا (ع) وامام محمد تقی (ع) وامام علی‌القی (ع) برد. 
در اهواز به دتیا آمد و همان جا نشو و نما یافت. پدرش از 
مردم دورق خوزستان بود که نخست آیین مسیحی داشت. به 
واسطة حسن بن سعید اهوازی؛ وی و پسرش؛ علی» نزد اما 
رضا (ع) رفتند و به دست امام اسلام آوردند. اين مهزیار از 
جانب امام محمد تقی (ع) و امام علیالشقی (ع) وکالت 
داشت و این در امام دربارة خریهای وی نوئیمانی صادر 
کردهاند. | 
حسن بن علی بن فضال و ابان بن عشمان و حسن ین محبوب 
و حسین بن سعید اهوازی و ابراهیم بن محمد همدانی و 
احمد بن اسحاق ابهری و جمعی دیگ رکه شمار آنها به ۵۵ 
تن می‌رسده روایت کرده است. وی شاگردان بسباری ترییت 
کرد؛ که ابوعبدالبرقی و برادرش؛ ابراهیم ین مهزیاره و 
ابراهیم پن هاشم قمی و پسرش» حسن بن علی بن مهزیار از 
آن دسته‌اند. بسیاری از رجال‌نویسان شیعه او را محدثی ثقه 
می‌دانند ر حدود ۲۳کتاب از وی بر می‌شمارند. از آثار وی: 
«کتاب الرضوه:؛ «کتاب الصلاقه؛ «کتاب الزکاق»! «کنتاب 
الصرم»؛ «کتاب الحج»؛ «کتاب الابا؛ «کتاب المغالب»؟ 
«کتاب البشارات:؟ «المواریث»؛ «الملاحم»؛ «اتَيّ»؛ «الرد 
علی القلا؛ «تغسیر ابن مهزیار+ «لنجتّل و المری 
«المکاسب». 

الاعلام (۵/ ۰6۱۷۸ ابضاح المکتون (۱/ ۰۳۰۲ ۲/ ۱۹۸ 
1۱ 
۸ ۱۳۳۶ ۳۲۶ ۳۲۹ لذرسعه (۱۲۱۸/۴ ۰۲۲۹ ۱۰ 
۲ ۲۲/ ۳۲۶): رجسال الطصوسی (۰۳۸۱ ۱۲۰۳ 6۲۱۷ 
رجا انجانی (۲/ 0۷۶-۷۴ ریحانه (۸/ ۱۳۹ الفهرست. 
للطرسی (۲۳۱ الکنی واللقاب (۱/ ۴۳۲-۲۳۲). لفت‌نامه 
(قیل/ علی اهرازی»: مجالس السومتین (1۲۳:۳۲۱/۱)» 
ممجم المفین (۷/ ۲۴۷ مفاخر سلام (۰۱۰۷/۱ ۱6۱۴۶ 
مدیتالمارفین (۱/ ۶۷۴ 


بن مهزیار از محبد ین اپی عمیره علی بن فضالبه 


این تج ابرری: ابوعمرو اسماعیل بن نجید بن 
احمد سلمی. (۳۶۶/۳۶۵-۲۷۲ ق): مسحدث. از مشایخ و 
زاهدان ر محدثان بنام نیشابور ر نیای ایوعبدالرحمن ملس 
برد و با ابرعشمان حیری و جنید معاصر و هم‌صحیت بود. در 
تیشایور از ابراهیمبن ابی طالب و ابومسلم کی و محمد بن 
ابراهیم پرشنچی و عبلاله بن احمد بن حنبل و علی بن جنید 
رازی حدیث شتنید. نوه‌اش؛ ابوعبدالرحمن شلمی؛ و 


ایوعبدا حاکم و ابرتصر صفار و بسیاری دیگر از وک 
روایت کرده‌ان. ان جرزی وی را در حدیث مورد اعتماد و 
قه می‌داند. ار را مسند خراسان می‌خواندند. وی در مکه 
درگذشت. از | 


ارش: «جزء»» در حدیت. 


(۸۰۷۹): ریحانه (۷/ 4۲۱۳ سپرلبلاء (۱۶/ ۱6۱۲۸-۱۷۶ 
طسبقات الصونیه سامی (۵۷:۲۵۲؟): طبقات الص: 
هروی (6۵۰۷* لشتنامه(ذیل/ اسماعبل»: ممجملسوافین 
(۷/ ۱۲۹۸ نم دانشرران (۴/ ۴۲۹-۴۲۷ تفحات الانس 
0۳۳۸ 


ابن نصرت ‏ برندق خجندی. 


ابن نصوح شیرازی, نضلافْ بن نصوح.(وف ۱63۷۹۳ 
شاه متخلص به اینتصوح. در عاندانیتوانگر در شیراز 
متولد شد. نزد شیخ رکن الذین علاءالدولة سمنانی کسب 
طریقت کرد و در بغداد از سلمان ساوجی ادب آموخت. در 
تبریز به دسنگاه سلطان حسین ایلکانی پیوست و وی را ملح 
کرد. پس از ار برادرش» سلطان احمده را مدح گفت. علاوه 
بر ایشانه کالالدین علی وزیر و عبدالرحمن وزیرا 
درلتتردان آن دستگاهء و شیخ محمد کججی را ستایش 
کرد. مجموع اشمار ار یمنی «دیران» شعرش؛ حدود 
چهارهزار بیت برده که تنها هزارییت از آن باقی مانده است. 
در تبریز درگذشت. از دیگر آثار وی «ده نامه» است که آن را 
برای خواجه غیاث‌الدین محمد پسر رشیدالدین فضل‌ا 
سروده و همچنین مثنوی امحبت‌نامه»: در نذهب تشیع. 
در ایا (۸)۱۱۲۲-۱۱۰۸/۳تریخ نم و تفر 
(۲۱۱)» تذکرةلشمراء (۲۵۰)» دانشمندان و سخن‌سرابان 
فارس (۱/ ۰0/۰ ربحانه (۳۵۳/۸) الذریمه (۹/ ۳۲ صبح 
گلشن ٩(‏ انامه (قبل/ این تصرح نارسی)؛ مرآت 
التصاحه (۲۳), هنت اقلیم (۱/ 6۱۱-۲۱۰ 


ابن تصیر برذواتی ایوکامل احمد بن محمد بن علی 
بن نصیر.(وف 8۲۳۹)» عالم» نسایه و فقیه حنفی. از مردم 
روستای انبردوان بخارا برد. وی در مذهپ حتفی تعصب 


می‌ورزید و دشمن سرسخت شا بیان به شمار مي‌آمد. اواز 
عالمان علم انساب به شمار می‌رفت. از آثار وی: «المضاهاة 
والمضافات قی الاسماء والاتساب». 

الاعلام (۱/ ۲۰۷: کشف الظنون (۱۷۱۲)» معجم‌المزلفین 


۰۱۳۶/۷ مدیتالمرنین(۱| 00۸ 


ابن نقیب بلخی» جمال‌الدین اببوعیدال؛ سحمد ین 
سلیمان ین حسن مقدسی,(3۶۹۸۶۱۱): مفس زاهده 
مدرس ر فقیه حنفی. موصوف به علامه, پدرانش از سردم 
بلخبودند. در قدس به دیا آمد.به مصر رفت و در مدرسه 
عاشوریه آتجا مشغول تدریس شد. سپس به قدس مراجمت 
کرد و در همان جا درگذشت. تاریخ درگذشتش به اختلاف 
صالهای ۶۸و 3۷۸ نیز کر شده است از آکارش: 
تنسیری است به نام «اتتحریر والتحبیر لاقوال اثمةالشفسیر 
فی ممانی کلام السمیع البصیر», شامل اسباب نزول و قراآت 
واعراب و لفات و علم باطن و حقایق آن در پنجا با هفتاد با 
نود و نه مجلد. 
الاعلم (۱/۷ ۲ تارف الیستایی(۱/ 60۲7 رنه 
(۸/ ۰)۲۵۶ کشف الظنون (۳۵۸), الکنی والائتاب (۱/ 
۱ انامه (قبل ان نقیب): سمجمالس وان (۱۰/ 
۵۰-۱)» الرنی بل یات (۳/ ۸۱۳۷-۱۳۶ هدية اسارنین 
۳ 


اين َزقاء ادلی ابویکر محمد بن عبداف بن محمد ین 
نصر اتصیر بن ررقاء.(وف 3۳۸۵ فقیه ر محدت تننافعی, 
از مردم اودنه بخارا بود و در فقه شافمی آوازه‌ای بلند 
داشت؛ و امام شاقعیان ماوراءلهر: در زمان خرد برد. از 
یعقوب بن یرسف عاصمی و هیثم بن لیب شاشی و گروهی 
دیگر روایت کرد حاکم و امرعیدال و ابوعبدال 
جر و جعفرین محمد مستففری از شاگردان ار بردند.بن 
ورقاء هر گونه را را حرام می‌دانست و فروش کالا را در قبال 
کالاء مگر متساری» مجاز نمی‌دانست. پس از زبارت خانً 
خدا مدتی درا یور مسکن گزید: چس به بخاراب 
و در همان شهر درگذشت و در محله کلاباذ دنن شد. 
داثذالسارف البستانی (۱/ ۰00۳۹ سره (۱۶/ ۲۶۵ 

۶۶ لفتنامه(فل ین ورفاء سجم‌للدان (۳۱۹/۱) 
الرایباونیات (۳/ ۳۱۶):وقبات‌لامیان (۲/ 6۳۱۱-۲۰۹ 


زگشت 


ابن ولید قمی؛ ابوجعفر محمد بن حسن ین احمد ین 
ولید.(وف ۳۴۳ فقیه, محدث و رجال! 
محمد پن صفار و سعد بن عبدال اشعری و دیگران علم 
آموخت. وی به دقت در شنیدن حدیث شهرت داشت. 


تجاشی او را تقه خواند» است. شیخ صدو 
ابوالحسین بن ایی جید و علی ین حسین بن بابوبه از 


1 


شاگردان ری بودند وا ار ریت کرد رده‌اند. فرزندش؛ احمد 
از مشایخ اجازه اوست. از 
القرآن»و الجامیه! فهرستی در رجال, 

وج این دود (قسم 4۳۰۸/۱ ربسل الطوسی (۳4۵: 
رجال السچاشی (۱/ ۰۱۱۳ ۸۷ ۳۰۲-۳۰۱ ربحانه (1 
۵ الفهرستالطوسی (۴:۵/۱۸۲): الکنی وتاب 
۴۴۶/۱ مسجم رال السدیث (1۱۵ 4۲۰۸۲۰۶ 


این هارون توزی, ایبومحمد عبداف بين محمد بن 
هسارون.(وف ۲۰۳ق)» ادیب و نحوی. نسبت وی بسه 
توزتوج)ه شهری نزدیک اهواز: می‌رسد. نخست بردة 
فریشیان بود. شاگرد اصمعی برد و «الکتاب» سیبوبه را نزد 
ابوعمر جرمی خراند. از آثارش: «کتاب‌الاضداد؛؛ «کتاب 
لامنال+ «کتاب الخیل 0+ «کتاب فعلت وانملت». 
ایضاحالمکتون (۱/ ٩۴‏ ۲/ ۰۱۷۳ ۱6۳۹۴ روضات الجنات 
(1۶ ۳ ریسحانه (۸/ 0۶۷.3۶۶ افهرست این ندیم 
ترجنه (۹8-4۸)» لفتنانه (ذیل | وری)» سمیسالسولنین 
۳۳/۶ 


این هارون دشت میشانی» ابوعمرو سهل بن هارون بن 
راهیون اراهیون /راهویه. (وف ۲۱۵ ق)» حکیم» شاعر 
تحوی و لغوی. معروف به بزرگبهر اسلام. وی از مردم 
دشت میشان خوزستان بود که به بصره نقل مکان کرد و در 
جا شهره گت و به خدمت هاررذالرشید ی عیاسی 
درآمد و تا آنجا پیش رفت که به جای یحیی برمکی برگزیده 
شد. ار همچنین از خادمان خاص مأمون گردید و متصدی 
خزانةالحکمة ر کتابدار مأمون شد. ابن هبارون از شعوبیان 
برد د عجم را بر عرب برتری می‌داد و در این باره کتابها و 
نگاشته است. جاحظ شیفته ار برد ر در 
وصفش گوید که ار خعلیب, شاعر و نویسنده قطعات بلند و 
کوتاه و کتب بزرگ است. گوبند که وی بخیل ر خمیس بوده 
به طوری که رساله‌ای در «بخل» نوشت و در آن خساست و 
شل را ستود و آذ را به ام حسن ببن سهل وزیر کرد. از 
آنارش: کتاب «ادب اسل بن اسل»؛ کتاب «اسباسیوس فی 
اتحاد الاخوان»؛ «تدبیر الملک و السیاست»! کتاب «دیوان 
الرسائل»؛ «ثعلة و عفراه»؛ که بر اساس «کلیله و دمنه» برای 
مامرن نوشت؟ «المسائل»؛ «ندود و ودرد ر لدود»؛ «لمر 
والتعلب» بالرامق و العذراء» 
لاسام (۲/ ۱۲۱۱ اعیان الشسیعه (۷/ ۳۱۳ ایضاعم 
المکترن ( ۰0۲۱/۲ تاریخ ادیات در ایران (۱/ ۱۸۷)» ریحاته 


۵۱ 


(۸/ ۰0۶۶ افهرست لاین ادیم(۸0۷3 لفتناه(ذیل/ 
سهل) معجملادبه (۱/ 1۶۷-۲۶۶ معجمال لین (۲/ 
۴" 


ابن هارون عسکری؛ ابرالحسین احمد بن محمد بن 
بدا بن هارون.(ز 3۳۶۹ نحوی و لفوی. از مردم شهر 


عسکر مکرم خوزستان بود. از آثار او: «شرح‌التلقین فیاللحو 
لابن جنی» که آن را در ۳۶۹ق به پایان برد؛ «شرح‌المیون»؛ 


#شرح المجاری*؛ «شرح مختصر ابن اسماعیل مبرمان4. 
روضات الجنات (۲۱ 4۲۴۲-۲۶۱ ریحاته (۸/ 0۲۶۶ کن 
تون (1)۲۸۱ سمجم‌لانباء (۲/ ۱0۳۳۲۰۱۳۱ سعجم 
اسولفن (۱/ ۱۲۲ 


این هندی ابوالفرج علی بن حسین ین هتدوی 
رازی,(رف ۴۲۰/۲۱۰ق)» ادیب» شاعره طبیب, حکیم و 
منجم. از مردم ری بود. در نیشاپور تحصیل کرد و در آنجا با 
حکمت یونانی آشنا شد. او از شاگردان ابوالحسن دائلی برد 
و پزشکی را نزد شیخ ابوالخیر ابن خمار آموخت و از 
شاگردان خاص ری بود. مدتی در گرگان در خدمت قابزس. 
تور برد. در اشمارش قابوس و فرزند وی» مترچهر را 


الفس»؛ «المقالة المشوقة فی‌المدخل الی علم الفاسفةه؛ 
#الرسالةالمشرقیه؛ «انموذج الحکمة»؛ «دیوا» شعرب 
ام (۵/ م۹ ایشا النکنتون (۷/ 0۰۴-۳۸۹ 


ات در اران (۱/ ۳۰۲ تاریغ طب (4۶۷۸/۲» 
(۱۲۵۰۱۳۸: دانشنامة ابران و اسلام (۷/ 
ارف البستانی (۱/ ۳۲ الثریمه /٩(‏ 0۳۴+ 
ریحانه (۸/ ۲۸۰-۲۷۹ ررضاتالجنات (۵/ 4۲۱۶-۲۱۵ 
عیرن لاه (۳۹۹۳۹۵) کشف انظنون (۰)۱۷۶۲لفت‌نامه 
(قیل/ ان هسندر)ه سعجم‌لانباء (۱۱۴ ۱۱۲۶۱۲۶ 
مسمجم‌المسولفین (۷/ ۸۳۸۷ نامة دانشسوران (۳/ 
تس 


ابن هندویه فارسیء ابوعیداله سحمد ین محمد بن 
حسن بن حسین ین حسکویه | مسکویه بن مردویه بن 
هندویه. (3۵۰۷.۴۲۰: فقیده محدث و مصتف. اصل وی 
برانیبد. در بدا به شهرت رسید و همان جامی‌زیست تا 
درگذشت و در کنر آرامگاه ابن سریج به خاک سپرده شد. 


ری دارای تأیفتی بوده است. 
الاعلام (۷/ ۱۲۴۸ معجم المزلفین (۱۱/ 4۲۰۶ 


اين هیصم هروی: صدرالاسلام مجدالدیین علی ین 
عبداث بن محمد بن هیصم.(زنده قبل از ۲۸۰ ادیب» 
شا صرفی و محدت. در هرات متولد شد: از آنجا به 
بغداد رفت و از عشمان ین سعید دارمی (ح 3۲۸۰) حدیث 
شنید.ابراحمد غطریفی گرگانی از او حدیث شنید. این 
هیصم در سرودن شعر به زبان عربی نوانابود. از آار وید 
«مفتاح لب لافة»؛ «کتاب ال 
«عقودالجراهر0+ «لطاّف اکت»؛ :7 


شعر 


اعبان اشیمه(۸/ 1۸۶ تاریخبغده (۱۲/ 6۵+ ریحانه (1 
۳ فت‌شامه (ذبسل/ عصلی): ممجم الانبساء (۱۳/ 
۲۸۰۷ مسجم لمولفین (۸۷ 4۱۴۱ هدیذالسارفین (۱/ 
۷ 


ابن یزداد + ابوعلی امواژی, 


ابن یزداد قمی نیشابوری» ابوالحسن علی بن موسی بن 
پزداد.(وف ۳۰۵ 6): فقیه: محدث و سفسر 
تیه در خراسان بود. از محمد ن شجاع لجی فقه 
آمرخت ر از محمد بن حمید رازی و محمد بن معاوية بن 
مالج حدیث شنید. بویکر احمد بن سمد بن نصر و احمد 
کاغدی از او روایت کرده‌اند. چندی در نیشابرر به املای 
حدیث می‌پرا: 
مشاهیر نقهای حنفی روزگار خویش بود. با اندیشه‌های 
شافعی مخالفت می‌ورزید و بر کتابهای او خرده می‌گرفت و 
بسراصحاب شافعی رقیه می‌نوشت. از آنار وی: 
«احکاءالترآن»؛ «اثبات القیاس و الاجتهاد و خبرالواحد؛ 
شرح «الجامع لکییر» شیبانی, 
الاعلام (۵/ 4۱۷۸ سیرالبلاء (۱۲/ ۲۳۷۰۲۳۶ الفهرست 
این ندیم ترجه (4۲۸۲ کشف‌الظنون (1)۲۰ سعجم 
المزلفین (۷/ ۰0۲۵۱-۲۵۰ هدیةالمارنین (۶۷۵/۱) 


داد در ققه دستی توانا داشت و از 


این بزداتیا اببویکر حسین ین علی ین یزهانیار 
ارموی,(وف ۲۳۳۳): عارف. از عارفان کرد ایانی است که 
برخی او را از مردم ارمنستان ر ارمیه می‌دانند. از زادگاهش 
به عراق رفت و چندی با صوفیان عراق همنشیتی داشت؛ اما 
سراتجام به انکار آنها برخاست. وی در سخنانش توری» 


جنید و سمنون محب را سرزنش می‌کرد. گریا دشمنی وق 
تنها با صوفیان عراق بوده است نه با تصوف» چه خود در 
عرفان طریفه ویژه‌ای داشته است. وی استاد شیخ ابریکر 
رازی بود. برخي وی راگویند؛ جملة معروف امسیت کردباً 


و اصیگت عره 
در ارومیه درگذشت. 


ای حسا‌الدین جلبی می‌دانند. بریکر 


ریخ گزده (6۵۹۶۵۸).مستجو در تصوف (1۸ ۱۲۹۱ 
حلتالاونیاء (۱۰/ ۳۶۲-۲۶۳ داتشمندان آذربایجان 
(۲۰۱) ترجمه رسالا تشیربه (۱/۷ ۱۱1۳ ۵۲۵)» طبفات 
الصوفیه سلمی (0۴۰۶: طبقات الصرفبه مروی (۲۶۲- 
الق (۷/ ۳۷۰-3۶۹): نفحات الاس 


۳ ط را تا 
۸۰۱۸ 


ابن یعیش ابواسحاق ابراهیم ین احمد ین عبداثه بن 
.وف ح ۲۵۷ 3 محدت. ساکن همدان بود. از بزید 


هارون و عبدالوهاب ین عطاء و محمد بن عمر واقدی و 
همطبعةٌ ایشان حدیث شنید. ری به همدان متتقل شد و در 
آنجا سکنی گزید و نزد علمای شهر حدیث آسوخت. او را 
ثقه‌ای فهیم دانسته‌اند. محمد بن جعفر بن خلف قوهسبتانی 
از ار روایت کرده است. «مسند؛ی در حدیث نود 

تاریخ داد (۶/ ۵۲اه ریسانه (۸/ ۰6۲۸۲ لکنی وال 
۲۵۲۱۱ ممجمالمزلین [۶1۱.. 


این یمین فریرمدی: امیر فخرالدیین سحمود ببن 
یمین‌الدین طغرابی بیهقی.(وف ۷۷۲/۷۶۹)» شاعر ر 
ادیب. پدرش از ترکانی بود که از ماوراءالنهر به خراسان 
آمده بود وبا دربر ابوسعید و طفاتیمور مراوده داشت. ابن 
یمین در قربومد به دنا آمد. نخست در دیوان اسیقا مدنرل 
به کار شد و لثب ستوفی گرفت و از آنجاثی که متصدی 
تحریر طفرا و منصب استیفاه در خدمت خواجه علاهءالدین 
محمد فریرمدی (وزیر خراسان) برده به طنرایی نیز معروف 
گشت. او در روزگار جوانی به تبریز رفت و در دستگاه 
غیاالدین محمد بن رشیدالدین فضلالّه وزیر به خدمت 
مشقول شد. پس از مدت کرناهی از آنجا عازم عراق عجم 
شد و سپس به زادگاهش بازگشت. وی علاءالاین محمد 
فربومدی را می‌سترد و با سریداران دوست بود. در ۱۲۳ق 
در تبرد میان خراجه وجیه‌الاین مسمود سربداری با سلک 
معزالاین کرت «دیوان» اشمارش گم شد ر گریا خرد نیز به 
اسارت آلکرت درآمد, در دربار آل کرت به گردآوری مجدد 
ادیوان» اشعارش همت گماشت. سپس به سبزوار رفت و 


0 


انز گزید. مقبرة وی به آوردة دواعشاه در فربومد می‌باشد, 
شعر وی برخلاف گویندگان معاصر وی سادء و دور از 
وس ر سرودن قطعه بیش از دیگر قالبها تبحر 

است. بجز «دوان» شمره موی «مجلس افروزه از جمله 


است. از ی برجستهٌ وی می‌توان به ابوعلی فارسس 

نشاره کرد 
آتشکدةآثر (۱/ ۳۹.۳۷ از سمدی تا جامی (۱۲۹1 
ایضاحالمکنون (۱/ ۲۸۸ با کاروان حله (7/۲-۲۷۱): 
تارخ میات دربن (۳/ 69۶۲-۹۵۱ ناريخ نم و ند 
۰۱۷۰۰ تفگ لشمرا (۳۱۴۲۰۹): حبیبالسیر (۳/ 
۲۸۶ دانشنام ایران و اسلام(۹۲۲/۷۸ .8۳۶ الذریمه (+1 
۳ 


اه (۸/ ۱۳۸۲-۲۸۲ سرآمدن نوهنگ (1) 4۵۳ 


سبری در مر فارسی (۱4), فرهنگ ادبیات فارسی 
۱۸۱۷ الکنی رالاقاپ (۱/ 6۵۲ فبرست کتب چاپی 
(۶/ ۲۱ لفت‌نامه (ذیل | اين یمین): مجالس المزمنین 
۶۷۲۶۷۱۸۲ مبی‌اشت (۶/ ۰۸۱ مجمل نصیحی 
(ذیل /سالهای ۸۲۳ 6۷۶۹ مدیذالمارفین (۲/ 0۴۰۸ هفت 
تیم (۲ 0۸۷-۸۵ 


ابراسحاق اصقهانی: ايرامیم بن عیسی,(رف ۲۴۷ 
صوفی و محدت. از مردم اصفهان بود. با ممروف کرخی و 
ابراهیم خوّاص معاشرت داشت. به او کراماتی نسبت 
داد‌اند. وی از ابوداوود طیالسی ر محمد بن مقریء و 
جريرية بن اسماء روایت کرده است. ابوالمباس احسد بن 
محمد بزار و تضر ین محمد بن هشام اصفهالی از وی روایت 
کرد‌اند.ابراسحاق در اصفهان درگذشت. 

جر و الیل (چ ۰۱ ۱/ ۰6۱۱۷ ی باه (۱۰ 
۲ لساتالمزان (۱/ ۱۲۹-۱۲۸)»نفحات‌الانس (۱۴۱) 


ابواسحاق کازرونی» ابراهیم پسن شهریار ببن زادان, 
(3۴۲۶۰۲۵۲)» عارف و شاعر. مشهور به شیخ مرشد ر 
ملقب به شیخ شازی, مزسس سل کازرون. در گورد 
کازرون مترلد شد. پدر و مادر وی از زرتشتیانی بودند که 
پیش از ولادت او اسلام آورده بردند.ابراهیم پس از تحصیل 
مندمات علوم و مصاحیت با برخی از مشایخ فارس بر آذ 
شد که طریفت یکی از سه شیخ پرآواژ؛ آن عصر را برگزیند, 
عاقبت به طربقت اين خقیف رری آررد و از شیخ حسین 
اکار: مرید این خفیف خرقه گرفت. وی در کازرون شهرت و 


۵۳ 


اعتباری یافت. سپس به خواهش مریدان به شیراز رفت. 
ررایت مسلمان شدن ۲۴۰۰۰ تفر از مردم آن شهر به دست 
او اگرچه اغراقآمیز می‌نمایده اما حاکی از محبوییت ری در 
میان پیروان ادیان دیگر است. در ۳۸۸ ق به حج رفت و از 
دانمندان بصره و مدینه و مکه استماع حدیث کرد. وی در 
کازرون مدفون است. 
آثار عجم (۲۹۲). بزرگان شیراز(۱۹۲-۱۹۱ تاریخ گزیدم 
(۶۵۹ ننکةالریء (1/ ۱۱۳۰۲-۲۹۱ جستجو در تصوف 
(۲۱۹۰۲۱۷): دانشمندان و سخن‌سرابان نارس (۱/ ۸۰ 
۷ دایرتالسمارف فارسی (1/ 1۵1۴), رسمه (۷] 4 
۰ سفرنامة این بطوطه (۲۶۸-۲۶۷/۱)» شبرازنامه 
(۱۳۲) قارسنامة ناصری (۲/ ۱6۱۳۳۸۰۱۲۳۲ فردوس 
المرشدبة فی اسرااصمدية(در اصوال 2 
لشتنامه (فیل/کازررتی4» مجمل فصیحی (ذیل/سال 
۲ نفسات الانس (۲۶۱-۱۶۰). 


مرشد) 


ابوالازهر عیدی 
شلیط.(وف ۲۶۳/۲۶۱ ق)» حافظ و محدث. مشهرر به شیخ 


نیشابور و محدث خراسان. به آوردا بستانی وی معروف به 
این سمناوی بود برای استماع حددیث یه عراق رفت و تیم 
سف رکرد واز عبداللهبن یرو ابرضمره انس بن عیاضن لیش: 


و اسپاط بن محمد و مالک بن شعیر و بن ایراهیم و 
وهب بن جریر حدیث شنید و با سفیان بن عیینه ملاقات 
کرد. او شنیده‌های خود از گروه بسیاری از محدثان حجاز» 


یمن؛ شام: کوفه بصرء و خراسان را جمع و تصنیف کرد. 
ابوحامد بن شرقی در جواب اين سزال که چرا در طلب 
حدیث به عراق نرفتی؟ گفت: کجا روم که نقادان حدیث, 
دی و این ازهر در تره ماه در خراسان: هستند. در رفیق 
ابوالازهس محمد پن رانع و محمد بن یحیی ذهلی؛ و 
همچنین استادش؛ یحبی بن یحبی تمیمی؛ و نسالی و ابن 
ماجه قزوینی و ابوحاتم و ابوژرعه رازی ر ابن شُرّیمه و 
ابرعوانه اسفراینی و محمد بن جریر طبری از او ددایت 
کرده‌اند. گفته شده که بخاری و مسلم و دارمی تیز از وی 
روایت کرده‌اند. ابن عدی و ابرحاتم بر درستی ر راستی ار 
سته گذاشته و به فتٌ ذهبی بی شک ثقه‌ای مورد اعتماد 
استه اما چون در فضیلت امیرالمژمنین (ع): حدیث هانته 
سید فی‌الدنبا سید فی‌الاخرةه را نقل کرده؛ پاره‌ای از 
محدلان عامّه از سر تمصب براو رده گرفتند و حدیث او را 
متکر شدند. 


ریخ بغداد (۴/ ۸۲۳-۳۹ تهذیب‌التهذیب (۱/ ۱)۱۲۰۱۱ 


ابوالبقاء موسوی حسیتی (برتوبی 


الجرح و اتعدیل (ج 3۰۱ ۳۱/۱ دارالمعارف لیستان 
(۲/ ۰4۵۷۱ سیرلنبلاه (۱۲/ ۰0۳۶۹-۲۶۳ لساذالسیزان (۸/ 
۷ سیزاذالتدال (۱/ ۸۷). 


ابواسحاق مذی خوارزمی ‏ مذی خوارزمی. 


ابالبرکات بیهقی؛ مجدالدین فضل ین علی ین فضل. 

(س ششم ق)» شاعر. ظاهراًاهل پیهق خراسان بود و نسبش 

با پاتزده واسطه به امیرانمژمتین (ع) می‌رسد. وی عالمی 

دانشمند و حکیمی شاعر بود که در در عرصة نظم ر نثر 

فارسی و عربی استاد بود. در «لاب‌لالباب» تصید؛بلندی از 

سروده‌های وی در مدح تج‌آلدین؛ رییس خراسانه نقل شده 
تریخ یهن (۳۲۶ 0۶۳ لذرمه (۱۳/۹ ۹۶۰ فرهنگ 
سخنوران (6۲۱: بباب‌لالیاب (0۳۱۲-۲۱۸/۲: مجیع 
القصحا (۱/ ۲۱۹۰۲۱۷ 


ابوالسرکه سمرفندی.(س نهم 3)» قاضی و شاعرا 
متخلص به فراقی, در سمرقند و خراسان قاضی بود و 
تچندین بار به سیب بی‌عداتی‌ها از منصب تضا بر کنار شد. 
وی دو فرزند شاعر داشت. از اوست: 

تب خم دارم و درد سر هجران بر سر 

آمده جان به لب و نامده جانان بر سر 

تفکرُ روز روشن (۰1۹ ۶۱۳,۶۱۲ حبیب‌السبر (۴/ ۱01۸۷ 

رسمه (/ ۳۶ 0۱۷۸۱۴» صیح گاشن (۱۰-4) 

مجالس انقاسی (۱۵ 0۱۶۰۱ هفت اقلیم (۳/ ۳۸۷۲۸۶). 


ابوالیقاء موسوی حسیتی ابرقویی» فرزند شاه ابوالولی 
(س یازدهم ق)» خطلاط و شاعر, ملقب به 
رستم الضطاطین, از سادات ابرقو بود که در اصفهان 
می‌زیست ر خود نسبت سیادنش را یک جا موسوی و دیگر 
جای حسینی باد می‌کند.بواقا به تحصیل علوم و کسب 
کمالات پرداخت و از شاگردان محمدامین مشهدی و از 
خوشنویسان دربار شاه جهانه پادشاه هتدرستان: به شمار 
می‌رفت؛ بعد از برگشست از هند به خدمت شاء صیاس اول 
صفری درآمد و از اولقب رستم النطاطین گرفت. نصرآبادی 
در تذکرة خود تلف ۱۰۸۳ ق) ذیل شرح حال وی‌گوید که 
الحال در آن مکان (مسجد تقرب خان در اصفهان) به 
تحصیل مشغولست؛ که الته این تاریخ با رقم کتابت وی 
(۱۰۰۶ ق) اختلاف ستراتی بسیاری دارد ر ظامراً تذکره 


آبویکر اخوینی 


نویسان در تگارش شرح حال وی دچار اشتباه شده‌اند. از 
جمله خطوطی که به وی نسبت داده‌اند: کتابت اسهاج 
العباد» سعید فرغاتی؛ به قلم کتابت جلی خرش؛ یک قطعه 
به قلم دودانگ خوش,: با رقم: «ابوالیقاه آلموسوی 10۱۰۰۶ 
یک قطمه به قلم دردانگ و کتابت خرش با رقم: «الملنب 
ابوالبقاه الحسینی»؛ یک قطعه به قلم دودانگ خوش با رقم: 
#کمترین ایرالیقاءالمرسوی»! چهار قطعه به قلمهای سه 
دانگ و دودانگ و کتایت خرش: با ارقام مختلف. 

احول و آنر خوشنویسان (۱/ ۱۴.1۲ ريخ هنرهای ملی 

(۲/ ۹۲۳ تسذکرهالخطاطین (۷/ ۱۲-۸۷ ت نکر 


نصربادی (۰)۱۱۶ خوشنوبسان و منرمندان (۵۵): الذریمه 
۰۷/٩‏ ۱۳۹ مب گلشن (۰)۶۷ فرهنگ سشنوران 
۲۱۱ کارران هند (۱/ ۱۲-۱۱ 


ابوبکر اخوینی سب اخوینی بخارائی: ابویکر. 

ابویکر بزاژ > این شاذان, ابویکر. 

ابویکرتیبادی » تاییادی. 

ابسویکر مساعت‌ساز یسزدی, نرزند محمدخلیل.(, 
2۵ مبتکر ر مخترع. اهل بزد بود و در همان جا زندگی 


می‌کرد. از آثار وی اختراع و ساخت ساعت عجیبی بود که به 
طرز استادانه‌ای ساخته شده و در مدرسه رکنیة بزد در سال 


۵ نصب شده بود و کار می‌کرده است. 
احرال و آذر فان (00/۱) 


ابویکر شبهی, محمد بن جعفرء(وف قبل از 43۳۶۰ 
صوفی. از جوانمردان و مایخ وق 
ابوعشمان حیری صحبت داشت. از افرال ارست: «ال 
حسن الخلق و بذل‌المعروف». 
ثاريخنبشایور (۲۲۴), طبقات السونیه سلمی (4۵۰۶,۵۰۵ 
طبقات السرنیه هرری (۵۴۳۲): نقحات الانس (۱9۵). 


بودو در نیشایور با 


ابسوبکر مسندل.(ز 8۷۰۰)» مسدهب. از هترمندان 
زبردست عصر خود بود و در حرفة خود کمال سهارت 
داشت. از آشار رقسم‌دار وی کاماثه سجیدی است که 
تذهیب‌های آن, به دست وی آرای 
اولیه و سر سووه‌هاه در شیرة مملوکی مصر تذه 
انواع شیوه‌ها و شگردهای اسلیمی؛ در بطن تذهیب ارائه 


۴ 


گفته است: 
اسرال ار تشن (۲/ 0۱۴۳۷ 


ابویکر طمستانی,(وف 8۳۴۰)» صوفی. در طمستان؛ 
شهر کوچکی در چهار فرسخی فساء به دنیا آسد. وی از 
شاگردان شبلی بود و نزد ار احترام و منزلت خاصی داشت. 
در فارس با ابرهیم دباغ شیرازی و سایر مشایخ آن دیار 
مسصاحبت داشت و سورد تکریم آنان بود. وی صاحب 
کرامات بود. احوال سکر و محبت بر او خالب بود. در عبارت 
سخن اور 
. سخنان شطح آمیز او سیب شد که مشایخ فارس از 
بیم آن که مباداه به‌ار آسیبی رسد: مصلحت دبدند که 
به‌خراسان رود این مهاجرت در اراخر زندگی او صورت 
گرفت. وی در طی این سفر مدت کرتاهی در اصفهان اقامت 
کرد و سپس به نیشایور رفت! دراین شهر گوشه‌گیری اختیار 
کرد و روزگار را بهانزواگذرانید ابوبکر همانند سهل تستری 
می‌کرشید تا بیوندهای استواری میان تصوف و سد 
برقررکند. وی صاحب تألیفی و تصنیفی نبود؛لیکن سخنان 
افکار عرفانی ار بود در اطلب کتابهای متصوفه 
ما الحياة لا فی الموت؛ یعنی ما 
الفس». در فیشابوروفات یافت و در 
ستان حیرة آن شهر دفن شد. 
تاریخ گزید, (۱۶۵۴ تاريخ نیشایور (1۷۲.۲۲۳)» نذکرة 
الاولباء (1۲ 6۲۵۷ ترا رسال تشپربه (۸۱): 
حلیالاولیاه (۱۰/ ۸۳۸۲ داتشمندان و سمن‌سریانفارس 
(۱/ ۱۲۰ شرح شطحبات (۳۳۱-۳۲۸, طبقاتالصرتبه 
شلس (۴۷۱): طبفات اصوفبه هروی (۵۱۲): مجملٍ 
فمیسی (قیل | سل ۳۴۰ نمةدانشوران(۷/ ۳۰۵.۳۰۳ 
تفحات الانس (0۹۲): هفت انیم (۱/ ۱۸۲ 


اپریکر فارسی -» ابن شاهویه. 
ایویکر نیشابوری این زیاد نیشابوری, 


ابسوبکر وزاق ترمژی, محمد بن عمرحکيم.(وف 
۰ عارف. در اصل از ناحیه تومذ برد و از پیروان 
ساسلهٌ طیفوریه و از اناضل عرفا و اعاظم زهاد بود که در 
ورع و تقوی و مراحل تجرید و تفرید کمالی بسزا داشت. 
ابوبکر دایی ابوعیسی ترمذی و شاگرد احمد بن خضرویه 
در بلخ برد. وفات ری در بلخ اتغاق افتاد ابویکر وژاق 


0۵ 


تألیفات مشهوری در ریاضات و معاملات و آداب زامدانه 
داشته که از این میان نها کتاب «المالم و المتملم» در دست 
است که در قاهره چاپ شده است. وی دارای «دیران» 


المصاحفع بهابیکر بن وراق نسبت می‌دهد که ظاهر با 
این ابربکر وراق ارتباطی ندارد. 
۳ «ر رن (۱/ ۲۵۵ تاریخ گزیده (۶۴۱ 


#لاولیه (۲/ ۱6۱۰۷۰۱۰۲ ترجمة سا قشیریه ( ۶ 
یالاریء (۱۰/ ۳۳۶-۲۳۵ ربحاه (۷/ ۶۳ طبقات 
المرنیه «رری (۳۱۸۳۱۷)» طراکالحقائن (۲/ 4۱۱ 
کشف‌المحجرب (۰6۱۷۹ لقت‌نامه (ذیل/ ابوبکر وراه 
معجم‌المزلفین (۷۸/۱۱ نفحات الانس (۱۲۳)» رفیات 
الاعیت ,)۲٩-۸/۱(‏ 


ابوتراب اسدآبادی. (ز ۱۲۸۰ ق) تفاش. وی از نقاشان 
رنگ و روغن و اهل اسدآیاد بود. او به شیر؛ مهدی 
نقاش‌باشی چهره می ساخت و تا حدی نیز موفق بوده است. 
وی: تصویر یکی از رجال قاجاری که با رنگ و روغن: 
م: «بوتراب اسدآبادی ۱0۱۲۸۰ 
احرال و آثر تقاشان .)1٩/۱(‏ 


از 


نقاشی شده است؛ با رة 


ابوتراب اصطهباناتی -» اعتمادالشریعةً اصطهیاناتی, 


ابوتراب حسینی.(ز ۱۲۶۹ ق): خطاط. از آثار وک 
دیوار سمت غرب بقع آرامگاه باب افضل کاشانی» 
کاشان؛ به خط نستعلیق که چنین نوشته شده است: 
گر عصرض دهد سپهر اعلی 
ففل فضلاو فضل افضل 
از هر سلکی به جای تسیج 
آبد که افضل افسضل 
حرره ابوتراب الحسینی ۱۲۶۹. 
آثار تاریخعی شهرستاتهای کاشان و نطنز (۲۵۳)» نهرست 
بناهای تاریخی و اماکن باستانی اران (1۹۸). 


ابوتراب علوی همدانی.(س دهم ق)؛ طبیب و شاعر. از 
مردم همدان بود و به طبایت می‌پرداخت. .وی با مولان 
حیرتی هروی مصاحب بردء ولی در آخر روابط این دو به 
تیرگی نهاد. اشعاری از وی در « مجمع الخواص؛ آمده 


الذریعه (۱۱۳۰/۹ مجمع الخواس ( ۸۱-۸۰ 


ایونراب تخشبی 


ابوتراب غفاری,(8۱۳۰۷-۱۲۸۰): نقاش. در کاشان 
متولد شد و پس از مدتی به تهران آمد. ار برادر بزرگ محمد 
خان غفاری. کمالالملک سعروف: و برادرزادة ابوالحسن 
خان صتی‌السلک غفاری؛ نقاش‌باشی معروفه بود. 


تسحصیلات خود را در مسدرسة دارالفنون گذرانید. در 
۰ که روزنامة «شرف» دایر شد ابوتراب خان 
تصویرهای آت را می‌کشید. او در ۲۷ سالگی خودکشی کرد. 
از آثار وی: یک نفاشی جاپی مدادی خوب: از فتح‌اله خان 
۳ ابسوتراب»! نقاشی از صسررت 


»ی که امضای او را دارد؛ سه 
تصوير استادانه با پرداز غنی و ممتاز به اندازه‌های مختلف از 
صورت ناصرالدین شاه قاجاره با رقم: «ابوتراب!؛ تصریر 
مدادی ساختمانی در وسط باغ و جوی آب که گویا از 
صفحات شمال ایران نقاشی شده است» 
بخاکهای اقدام فقرا سنه 0۱۳۰۲ 

احوال و آثر قاشان (۱/ ۲۰-۱۹), شرح سال ربسال (1/ 

۱ گلستان هن (نجاه ویک 


تراب 


ابوتراب کاشانی, فرزند سیرزا باق (وف ۱۲۷۵ ۰0 
خطاط. از خرشنویسان و هنرمندان قرن سیزدهم بود و 
نستعلین و شکسته را خرش می‌نوشت, 

احوال نار حوشنویسان (1] 0۶). 


ابوتراب تخشبی» کر بن حمین | محمد بن 
حصین.(وف 31۴۵) عارف و محدث. از مشایخ بزرگ 
خراسان و از طبقه اول صوفیان و از ریه 
بود که با بایزید بسطامی معاصر ر با وی ملاقات داشت. با 


حاتم اصمه ابوحاتم عطار و احمد بن حتبل هم صحیت و 
استاد ایرعیداالجلاء و ابوعبید بسری بود و از نمیم بن 
حماد ر محمد پن عبداه بن نمیر حدیث شید. فعح بن 
احمد پن حتیل و جماعتی از او روایت 


شخرف و عبدا 


کرد‌ند. در بصره فوت کرد پر سا ره 


۳ مات وکام یذ 
هر بیان نشاله‌های محبت نیز 


رازیِ 


ام (۵/ 27۵ 


یخ بندد (۱۷/ ۰0۳۱۷۳۱۵ ار 
گزیده(۶۲۱ تکرالرلیه (۱/ ۸0۲۹۸-۲۹۲ تذکرف زار 
4۵۱-۵۰ ترحمذ رسالا تشیربه(6۶): حلیة ولا 
سپراتبلا (۱۱) ۵۲۵ 


۵۱۵/۱۰ ربحانه (۷/ 6۵): 
۶ طبقات اهسوفیه سامی (۱6۱۴۸-۱۶ طبقات 
السونیه مرری ( ۰۹۰ طرانق‌الحقائق (۲/ ۱۵۱)؛ گشف 


السحجرب (1۵۱ لت‌نامه (ذیل/ ابوتراب نخلبی و 
عستکر؛ فحات ای (۲۹. 


ابسوثابت رازی. (س سرم ق): صوفی و دانشمند. از 
مشاهیر علما و اه بود. 
ری باستان (۲/ ۳۷۳), تفحات الانس (۱۰۰.۹۹) 


ایرجمقر محمد بن حارث.(س درم )۰ مر, 
اصل وی از ری برد اما پدرش از ری به عربستان مهاجرت 
کرد و ابوجعفر در آن سامان نشو و نما یافت. به تشریق 
پدرش که ناضی برد به تحصیل مرسیقی پرداخت و مدتی 
شاگردی ابراهیم موصلی کرد و از او نواختن بربط را 
فراگرفت. ایوجهفر در تواختن سازهای دیگر نیز سهازت. 


تریخ موسیقی (۱۲۸/۱) 


ابوحاتم لیش راژی, احمد ببن حمدان بن احمد 
ورسامی.(رف ۳۲۲ق): ادیب: لفوی و داعی اسماعیلی. در 
تساحیا پشساپوبه در جسنوب ری مسترلد سد. وی از 
دحوت‌کنندگان اسماعیلیه بود و احمد بن علی حاکم ری را 
به مذهب خود درآورد, پس از فتح ری؛ توسط سامانیان» 
ترک شهر کرد و به دیلم گر‌یخت. پس از پیرری مرداویج بر 
اسفار: در حضور مرداویج با رازی فیلسوف مناظره کرد و آن 
گاه که نادرستی اظهاراتش معلوم شدء مغضرب ر تاچار به 
فرار شد. در حین فرا: ربا در تبیده در آذربایجان 
درگذشت. از آثار وی: «اعلام التبوة «الجابع»؛ در فقه+ 
«الزيتة». 
ریخ و عتاید اسماعبلیه (۱۹۷.۱۹۳:۱۴۳-۱۲۲): دنام 
ابسران و اسلام (۸/ ۱۰۲۱-۱۰۲۰ ری باستان (/ ۵۸ 
۸۰ لفهرست این ندیم»ترجمه (۳۵۲) لس ان اسب 
۲۳۷۸۱ 


ایوحامد اسفراینی -ه اسقراینی: ابوحامد. 


۵۶ 


ابوحرب.(وف ۴۴۵/۴۴۴ 8)» طبیب. طب را نزد اطباء 
خراسان آمرخت و طبیب سلطان مسمود غزنوی شد. ری در 
دریار ساطان محمود و پس از از نزد مسعود و قرخ‌زاد 
خزنوی طبیب بود و با کمال عزت زندگانی می‌کرد. نزدیکی 
وی به پادشاه سبب رشک بعضی از وزرا شد ر او را به 
دوستی طغرل کافر نعمت: که قاتل عبدالرشید بن محمود 
بوده متهم کردنده لذا فرخزد مر به قتل ابوحرب داد. وی 
تألیفی در «حفظ صحت» درد که آن را په ام سلطان مسعود 
غزنوی نوشته است. 
تاریخ لحکماءققطی (۵1۴):تاریخ طب (4۶۹۱/۲ نام 
دانشرران (۱۶۶/۵- ۱۶۸ 


ابسوالحسن.(ز ۱۳۱۵ 3)» نقاش و قلمدان‌ساز, در 
اب مسوضوع؛ حسن نظر و ابتکار 
ت. از آثار وی: قلمدان تصویری شکار 
حیوانات که دشت ر دمن و حرکات حیوانات به زیبایی 
مجسم گشته و به خط نسخ زیبا رقم: «ابوالحسن ۱۳۱۵ 
دارد! تلمدان گل و مرغی زیبایی با همان شیرة انحصاری ر 
ابتگاری خود که به سادگی انجام داده و رقم 1.. ۱۳۱۵ 
دارد 

وال و آثر قاشان (۱/ 0۰ 


ابوالحسن.(س دوازدهم ق): خطاط. معررف به میرک 
از سادات رضوی بود و نیاکان اوه از دو سه نسل قبل؛ در 
دهلی توطن اختیارکرده بودند. در خط نستعلیق شاگرد 
محمد حفیظ خان بود و به شیوا رشیدا می‌توشت و کتابت 
بسیار می‌کرد. تاریخ مرگ وی معلوم نیست ولی معلوم 
است که استاد وی» محمد حفیظ خان» به سال ۱۱۹۴ ق 


نقاش, پدرش نقاش معروف دور تتحملی شاءفاجاربو. از 
آثر ابوالحسن: قلمدان تابرتی زیبابی است که تصوبر محمد 
شاه با آرایش سلطنتی به روی آن تفش بسته و نزیینات لباس 
ر نمایش جراهرات به نیکوترین وجهی مجسم گشته است. 
حراشی وکنارة قلمدان؛ شکارگاه باصفایی را نشان می‌دهد 
که سواران شکارچی با اسبان خود به گنست و شکار مشقول 
هستند. در قسمت داخلی آن نبزه تصوبر مردی جلب نظو 
می‌کند: با رقم: ابوالحسن 8۱۲۵۸ 


۱۵۷ 


ابوالحسن اصفهانی.(ز ۱۲۱۸ ق6» خطاط. هترمند 
ان تتحملی‌شاه اجار بود که در ایام حکسرانی حاج 
محمد حسین‌خان صدر اصفهانی: در اصفهان می‌زیست. از 
آثار وی: کتیبةٌ سردر جتوب شرقی مسجد جمعهٌ اصفهان 


(جامع عتین)» به خط ثلث با رقم: «فند تشرف بتصمیر 
پاب لمسجدالجامع العتیق ... ستة ۱۲۱۸ کتبه ابوالحسن 
الاصفهاتی». 
آار ملی اصنهان (۵۶۶-۵۶۵): گنجینة ار تاریضی اصنهان 
(۱۴۶ 


ابرالحسن اصفهانی.(ز ۱۲۶۶ ق) نقاش. از هترمندان 
نامی دررة فتحعلی شاه و محمد شاه و فتحملی شاه قاجار: 
که در آبرنگ و نقطه‌بردازی و شبیه‌سازی دستی پرتوان 
.از آثار وی: قاب آینه‌ای که لخت آن تصریری 
شبیه شاهزاده‌ای از شاهزادگان قاجار و بر لخت دیگره 
تصوير حاجی میرزا آغاسی. صدراعظم محمدشاه» نقش 
ه است. با رقم: #کمترین ابرالحسن ۱۲۶۰ تصزیر 
آبرنگ جوانی ناصرالدین شاه که به سال 8۱۲۶۶ انجام 
شکستُ زیبام با رقم: «کمترین ابرالحسن نقاشٍ 
اصفهانی فی سین ۱۲۶۶»؛ شبیه امام جمع تهرانه در حالت 
ایستاده با عمامه‌ای سیاء پر سر و قبایی سپید بر دوش بارقم 
: «کمترین ارادت‌قرین ابوالحسن اصفهانی نی شهر 

جمادی‌الثانی 0۱۲۶۶ 
احرال و آثار تشن (۱/ 0۴۰ گلستان هتر (نجم هر 

قلمدان (۱۱۵). 


بافته: به 


آبوالحسن اصفهاتی.(ز ۱۱۹۰ )» نقاشی و خطاط, 
اصنهانی بو و مقیم هند. در سالهای آخر قر درزدهم 
هجری فعالیت هنری داشت. از 7 
قلمدان درشت و جمیه‌ای که رویه و کناره‌های آن با تصاویر 
ساده و نقش دراریش متلف مصور است و بر روية آن 
ایباتی از حافظ شیرازی با خط خوش سفیدابی کتا 
رقسم نهاده است: «ساخته ابرالحسن اصغهانی در سنه 
ت 

احول و آثر تشن (۱۳۳۹/۳ 


ابوالحسن اصفهانی + اصفهانی» سید ابوالحسن. 


ابوالحسن تهرانی 


ابسوالحسن افشار ارسری» فسرزند الوردی,(وف 
2۴ نفاش. از امالی ارومیه برد و برادرزاد؛ علی 
اشرف انشاره نقاش معررف دور؛ صفری. ری در تبریز با 
ول به کار و 
ابرالحسن از استادان برجسته در اوایل دور تاجار برد که در 
گل و بته‌سازی پیرو علی‌اشرف و استادان مکتب صفوی ر 
در چهره‌سازی نیز تا حدی تحت تأثیر نقاشان اراخر صفوی 
بود. وی در تذهیب نیز دستی پرتوان داشت. صاحب کتاب 
«الماثر و الناره در مورد وی چنین می‌نویسد: *آق ایوالحسن 
نقاشباشی افشار ارموی خلف استاد الوردی تقاش بود و 
در صععت نقاشی وگل و بت‌سازی ورنگ آمیزی ما بین 
قلمدانها و جلدهای کار او و کارهای عمش: علی اشرف 
تقاش افشار مشهور تمیزی ممکن نبود... عزیزخان سودار از 
کارهای ار بسیار بر سبیل هدیه برای اعیان به تهران فرستاد. 
قلمدان ارهم به حیات خردش تا پنجاه تومان خرید و فروش 
به هم رسانید.؛ از آثاراو: قلمدان گل و مر عالی که به‌طوز 
بدیع و پرامتیازی نقاشی شدم با رقم: «ابوالحسن افشار 
اروسبه ۱8۱۲۸۰ تلمدان سالم ‏ پرآذین گل و مرغ بی‌همتا که 
با زنگهای روشن تصویر شده است و چنین رقم دارد: 
«برالحسن افشار ارومیه»؛ اثری با رقم: «هو ابوالحسن 
انشار سرباز + به تاریخ 0۱۲۹۶ که در آن دو مرغ در 
تهایت آستادی بر روی شاخه درختی تصویر شده است؛ 
قلمدان گل و یته به سیک اواخر صفویء با رقم: «کمترین 
ابوالحسن»! یک عدد جلد عالیگل و برگ انشان و ری ز که در 
زميط مشکی: با طلا اندود شده با رقم: «ابوالحسن اقشار 
آرومیه 0۱۲۷۰ 
احوال و آثار نقاشان (۲۱/۱)» تاريخ هنرهای سلی (۲/ 
64۹۷۹۹۶ دایسرالس‌ارف شارسی (۱/ 40۴ سردا 
فرهنگ (۱/ ۸۶4 المآثر و الاو (6۲۱۹: هنر قلمدان 


سمت نقاشباشی‌گری و در جامة نظامی 


ابوالحسن انشار فرزند علینقی.(ز ۱۳۰۵ 8 نقاش. از 
دردم ان اقشار برد. تنهااثر رقم‌دار وی کتاب خعلی و 
تصویری زیبایی است که در مورد جغرفیا نگارش یافته و 
چهارده اثر در موضرعات مختلف دارد. در برابر یکی از 
ترسیمات: به خط شکستٌ زیبا چنین رقم نهاده: «ابوالحسن 
چاکرزاده این مرحرم علی نقی انشار ۱۴۰۵». 
سان 0۳۸۱ 


احران و آ 


ابوالحسن تهرانسی.(رف ۱۳۶۹ )۰ خطاط. وی برادر 


ایوالحسن ثالث 
ایوالقاسم خرشنویس است. خط تحریر را بسیار خرش 
می‌نوشت. در فن انشاه دستی قوی داشت و در یک 
شبانهروز یک صد فرمان و نامه می‌نوشت 

احوال ر آثار خوشتریسان (۶/ ۱۲۴۰), 


اپوالحسن ثالث بحیی خان, فرزند میرزا ابوالحسن 
خان صنیم‌الملک شفاری. (ز ۱۳۰۵ )؛ نقاش, وی پسبر 
کوچکتر خانواده بود و به دستور ناصرالدین شاء قاجار به 
ابوالحسن ثالث ملقب گردید. در آبرنگ و رنگ و روغن 
شبرین قلم بود و علاقة زیادی به کپی‌کردن آثار مشاهیر 
داشت. از جمله کارهای مدسهرر اره کپی تابلری سمروف 
آتش‌سرزی رافائیل است. از دیگر آتارش: نقاشی میدان 
ارک؛ با رقم: «خانزادمیرزا ابوالحسن‌خان پسر صنبعلملک 
ی سنه ۱۳۰۳* منظرة داخلی تالار مخصوس همایونی: با 
رقم: «.. بدست خانه‌زاد ابوالحسن‌خان تشکل یانت 
۵ تصویر آبرنگي عکتب خانه‌ای که شاگردان دور 
اطاق نشسته و کناها را بازکرده و قرائت می‌کند و رقم 
دیحیی» دارد. 
احوال و آنار تفانشان (۱! ۰۲۲-۲۱ ۱۳ ۱۳۳۸۱۳۳۷ 


ابرالحن جرجانی. علی بن عبدالصزیز بسن حسین, 
(۳۶۶/۳۶۲-۲۹۰ق): ادیب» شاعر خطاط مورخ؛ مقر 
قاضی و نقیه شافعی. از جرجان به همراه برادرش ابوبکر 
محمد به نیشابور رفت و در این شهر حدیث شنید و 
داتشهای مخلف را آمرخت ر در ادبیات و بلا 
خوشنویسی متبحر گردیده تا آنجا که عالبی او را با 
و بحتری و جاحظ برابر داسته واين خلکان نیز اشعار وی را 

توده است. او ابتدا قاضی جربجان بود و بعد قاضی القضا 
ری ر از نزدیکان خاص صاحب بن عباد شد. در هفتاد 
سالگی در ری درگذشت. جنازهاش به جرجان متقل شد. 
یاقرت حمری و ذهبی وفات ری را در ده آخر فرن چهارم 
ذکر کرده‌اند. از آثاراو؛«الوساطة بین المتبتی و خصومه؛ 
«تنسیرالقرآن»؛ «تهذیب الناریخ»» که گویا همان کتاب 
تاریخ» است؛ «مجموعذ رسائل»؛ «کتاب الوکالتهب 
«دلاتل الاعجاز» ! «اسراالبلاة»! «دیوان» شعر, 
الاعلام (۵/ ۱۱۱۲ تاریخ ادیات در ابا (۱/ ۱۲۵2 ۶۳۲ 
ریخ الاسلام (صوامث ۲۰۰-۲۸۱/ 6۳۴۲-۷۱ تاريخ 
برد (۱۷۱)» دتم ار و لام (۷/ 3۴۶ اند 
(۱ ۰6۰۷ سبولنملاء (1۱۷ ۲۱-۱۹ الکامل (// 4۸۸ 
کدفاخاترن (۰۷۸۲ ۰۱۲۷۱ الکنی ر الالقاب (۲/ 6۱۲۲ 


«سفة! 


۵۰ 


نامه (ذیل/علی)» معجم المزنین (۷/ 40۲۲ سعجم 
الادباء (۱۷/ ۳۵-۱۴)» هدیقالمارنن (۱/ ۶۸۴) رنیات 
بان (۲/ ۳۱۱-۳۱۸ 


ابرالحسن حجاج اسفراینی» علی بن ابوالسیاس. (س 
پنجم ق): ادیب و شاعر. از رجال بزرگ عهد غزنریان بود. 
پدرش از وزیرآن مشهور ساطان محمرد غزنوی است. 
ابرالحسن از ممدرحان قر بود و خود تیز به 
زبان عربی شعر می‌گفت. در تذکره‌ها اشماری از آو باتی 
تبی» او را به قضل و کمال 


مانده است. مترجم «تاریخ 
ستوده است. 
ایغ میات در رن (۱/ ۱۵۳۸ ترسما ريخ یمینی 
۱۷ سرآمدن فرهنگ (۱/ ۰۶۴ ری سیستانی (۱۱۷- 
۸ 


ابوالحسن خان تفرشی» فرزند سیرزا عبدالوهاب. 
(3۱۳۳۲/۱۳۲۰-۱۲۶۱)» طبیب. در طرخوران تفرش 
متولد شد و تا مجده سالگی در همان جا فارسی و عربی و 
ترا آموخت. در ۱۲۷۹ ق به تهران آمد و یکسال بعد رارد 
مرس دارلفتون شد. او در 3۱۲۹۱ به گرفتن دیپلم طب 
نایل گردید. در ابن سال به سمت حافظالصحه (رییی 
بهداری) اراک منصوب شد. پس از یکسال طبابت و اقامت 
در اراک؛ به تهران بازگشت. ابوالحسن خان تفرشی سمتهای 
مختلفی مانند: تدریس طب در مدرسة دارالشنون طبیب 
گارد مخصوصر؛ طبیب و معالج محمد رحیم خال 
علاءالدوله امیرنظام» بیس مریضخانةً دراعی کرمانشاه: 
رییس پیمارستان دواتی (مینای کنونی) را عهده‌در بود. در 
۲ برای مدت کوتاهی به اروبا مسافرت کرد و در 
پاریس با وضع تشریحات و عملیات آن آشنا شد. وی در 
تهران درگذشت و در امامزاده حسن دفن گرد؛ ثار وی: 
«پساترلرزی؟ «تسراپسوتیک و دواسازی»! «تشسریح! 
«فیزیولوژی»؛ «مسایل عمده حفظ الصحه»؛ «مطلم الطب 
ناصری» 5 

شیح حال وجال (۶/ ۸ مافین کنب چاپی (۱/ 18۲ 
۵ المف. انار (۱۸ ۱6 مکارملشار (۵/ ۱29۱ 
هر 


ابوالحسن شیرازی.(ز ۱۳۲۵ ق)» نقاش و خطاط. ملقب 
به نقاشباشی.اهل شیراز بو راز مظفرالدین شاه قاجار آقب 
نقاشباشی یافت. وی در آبرنگ و نذهیب و جانورسازی 


10۹ 


دست داشت ر در نوشتن خطوط مختلف مخصوصا نسخ و 
طفرا استاد برد. از آثاراو: تصویر دسته جممی حیوانات 
مسختلف به شکل شتره با رقم:«ابوالحسن شبرازی 
اشباشی سرکاری 0۱۳۱۴؛ تصوير استادانه و بر پیرایه یکی 
از رجال قاجاری؛ با رقم: «.. ابوالحسن نقاشباشی 
سرکاری»؟ شسمایل مبارک پیامبر اسلام (ص) با تمثال 
امیرالممنین (ع)» که به خط رقاع زیبابی رثم: «ابوالحسن 
رازی سرکاری ۱۳۲۴» دارد؟ تصویر آبرنگی حاجعی میرزا 


آقاسی» با رقم: «کمترین ابوالحسن شیرازی نفاشباشی 
همایرنی ۱۳۲۵ ...0. 
احوال ون ناشا (۱/ 0۲:1۲ 


ابوالحسن شیرازی.(ز ۹۹۹ 8)» شمشیرساز و نگارگر 
فلزات. از آنار رقم‌دار وی: شمشیری است با آرایش طلایی: 
با رقم: «عمل ابوالحسن شیرازی 1۹۹۹ 


اسرال و آذرتتشان (۱/ ۲ 


ابوالحسن طباطبایی.(ز ۱۲۶۴ ق)؛ خطاط. از هنرمندان 
فاجاربود. از ثار او: یک قطعه نسخ ر راع نیم دردانگ 
عالی» با رقم: «حزرهالراجی ابوالحسن العباطبايی قی متة 
۴ من الهجرة المرمة». 


احول و آنار خوشنویسان (۳/ ۱۰۱۷). 


ابوالحسن طبری احمد بن محمد 
۹ طبیب. اهل طبرستان و طبیب رکن‌الدوله 
دیسلمی بود. از تألیغات وی: «المسعالجة البقراطیة؛ با 
«المعالجات البقراطیة» در طب» که کتابی بسیار نافع و 


است. ملف در این کتاب پیماریها را به طور عموم و داروها 
را بسا کمل در چندین مقاله آررده است. ظاهراً ین کتاب 


گردیده است. 
اعیانل یمه (۲/ ۰0۱۱۸ تاریخ دسیات در این (1/ 
(٩‏ 4۳۲۵ تساریج طب (۲/ ۱۶۵۶ لذریمه (۱۲۱ 
۶ ریسحانه (۷/ ۵۹ سرآسدان فرهنگ ,)۵٩/۱(‏ 
لته (قیل/احمد)» ممجمالمزلین (0۱۲-۱۱۲/۲: 


ابوالحسن طلحه شهاب‌الدین(س ششم )4 شاعر. 
وی از امالی مرو و معاصر ساطان ستجر سلجوقی و از 
شاعران دربار او بود. وی عمدتاًرباعی می‌سرود. از اوست: 


از کینه و مهر هر دو دل تافه‌ایم 


من در طلب رضا و او در پی خشم 
انصاف بده که سری بشکانتهايم 
آندکد: کر (و/ عفا۵ع) یاب لاباب (1۲ ۵۶.۱۵۲ 
تاریخ ادبیات در ایران(۲/ ۱۶۹۲۰۶۹۰ تلكرة روز ورشن 
(۱۵۰۳۵۰۲ ذریعه (۹/ ۵۵۵): هفت انلیم (۲/ ۱۶,۱۴). 


ابوالحسن عامری تیشابوری» محمد ین یسوسف.(وف 
3۳۸۱ حکیم و فیلسوف, در نیشابور مترلد شد و برای 
کسب دانش به اکثر بلاد اسلامی مسافرت کرد و با 
دانشمندان بزرگی مانند: ابن عمید ابرلحسن عتبی» 
ابوسعید سیرافی؛ ابرسلیمان منطقی سجستانی؛ ابوحیان 
توحیدی و ابن مسکریه مصاحت و مباحثه داشت و از هر 
خرمنی ترشه‌یی اندوخت. استاد ار در حکمت ابوزید بلخی 
بود. مدتی به صوفبه دل داد ربا آنان محشور شد. وی 
معاصر ابوعلی سیتابود و با ا مکاتبتی نیز داشت؛ چدانکه 
یکی از تصنیفات بوعلی جواب «اسئله صامری» است. 
آگامی ما از زندگی خصوصی عامری بسیار اندک است و 
لیککن می‌تران گفت که جون مردی تندخو بود و در بیان 
عقاید نیلسوفان جسور و دلیر؛ عده‌ای قصد خون ار گرده 
بودند ابر جان خرد هراسان برد و پیرسته سفر می‌کرد. از 
تأیفات ار: «الابصار و المیصر؟؛ دربارة دیدن و بیتایی! 
«الاعلام بسناقب الاسلام»؛ «لسد الي الأبده: در تاریخ 
فلسفه؛ «انقاذ لیشر من الجیر والتقدره! «اشقریر لأوجه 
التقدیر»؟ «فرخ نامة یرنان دستورهه شامل اندرزهای برنان 


دسترر است به کسری انوشیروان ساسانی؛ «السعادة و 

الاسعاد» که مهمترین و شاید بزرگ‌ترین اثر عامری است. 
لاعلام (۸/ ۰0۲-۲۱ لامع و المزانسه (۱/ ۸۸۴ تاریخ 
لاسفذ ارنی (۱۲۲-۱۳۱)» کشف الظنون (۱۶۸ لفن‌نامه 


(فل/ ابرالحسن عامری» معجم امین (۱۳۷/۱۲). 


ایوالحسن غماری مستوقی کاشانی: فرزند میرزا 
معزالدین محمد.(ز ۱۲۱۲ ق): نقاش. پدرش حکمران 
کاشان و نطتز بود. خاندان وی طی قرون متمادی عهده‌دار 
مناصب ر مشباغل حساسی و آمور قضا بوده‌انده با اینکه 
پدرش او راز نقش تصوير متع می‌کرد: هنرمند شیرین قلمی 
بود. کتاب «گلشن مراد» که به نام علی مراد ان زند تالیف 
شد» از تحریرات ابوالحسن و محمدباتر غفاری است. 
اپرالحسن غفاری در آبرنگ و سیاه قلم دست داشته و در 


ابوالحسن حسینی فرامانی 


مجالس تصوبری و چهره‌بردازی و شبیه‌سازی پرقدرت 
بوده است. و را می‌توان در اتباس شیوه فرنگی و تحرین 
تقاشیهای یتلا و استفاده از مواژین هنراروپایی در آفربتش 
کارهای ایراتی: در شمار استادان صاحب سبک شناخت. از 
آثار وی: تصویر میرزا معزالاین محمده که بر حاشبة آن به 
خط لب را » درگاه خلایق امیدگاه ابوالحسن 
غفاری المستوفی کاشانی ۱۱۹۶؛ دارد. تصویر دیگری از 
میرزا معزالاین محمد که بدون تاریخ و رقم است؛ تصویر 
زیبا و استاداناً درگاه خلاین امیدگاء 
ابرالحسن الغفاری المستوفی الکاشاتی ۷۱۲۰۸ تصویر 
تاضی عبدالمطلب جد پدری سیرزا معزالدین محمد 
سابنالذکر با رقم: «.. میرزا بوالحسن غفاری الکاشا 
٩‏ تصویر کریم خان زند در مبدان نقش جهان 


شهان 
که به خط نستعلیق رئم: «بنده درگاه خلایق امیدگاه 
ابرالحسن الففاری الستوفی فی شهر ۱۲۰۹» دارد؛ شمایل 


قاضی احمد جد نقاش با رقم 

المستوفی سته 1۱۲۱۲ 
حول و آثارنتاشان (۱/ ۱۳/۲ تاریخ اصفیان(۸0) 
گلستان هر (چهل ونه): هر تلسدان (۱۰۷ 


قم: «کمترین ابوالحسن الغفاری 


ابوالحسن حسیتی فراهانی,(وف ۱۰۴۰ 3 تناعر. از 
سادات حسینی فراهان و از شمرای دانشمند و بنام دا 
یازدهم قمری برد. وی پس از تحصیل داندهای متداول آن 
روزگار در فراهان, به سیب تنگی معیشت و کسب کمال به 
اصقهان رفت و حدود در سال در نصرآباد مسکن گزید. پس 
از آن بهشیراز رفت و در مدرسد میرژالطنی نزد مولانا شیغ 
علی گیلانی شاگردی کرد و در دانشهای گوناگون مهارت 
یافت. وی در مسلک ملازمان امسام قلیخان؛ فرزند اه 
وردیخات: درآمد و پیشرفت کرد؛ رلی به سمایت بدگویان 
دچار شد و به فرمان امم لیخان بقل رسید. از اوست: 
سوخت محررمی دیدار چنان پیکر من 
که زهم ریزد اگر دل طپد اندر بر من 
تو هرا سوزی و من ممو 
بساد بیرون بر از کوی تو خاکستر من 
آشکد؛ آذر (۲/ ۱۲۳۵-۱۲۱۷ تنکرً نصرآیادی (1۶ 
۷ الذریعه (۹/ ۰6۴۰ فرهنگ س‌نوران (۲۲). 


از این غم که مباد 


اپوالحسن کرمائی؛ فرزند مپرزا حسن خان گلانتر.(وف 
۳ ۶ خطاط صوفی و شاعر. ملقب به نمست علیشاء 
از سادات کلانتری کرمان بود و در جوانی به شغل دیوانی 


1۶۰ 


اشتغال داشت. خط شکسته را خرش می‌نوشت. مدتی در 
خدمت رحمت علیشاه بود و از او لقب نعمت علیشاهگرفت 
و اجاز؛ ارشاد طالیین کرمان یافت. در عصر ناصرالدین شاه 
فاجار درگذشت ر در مشتافیة کرمان به خاک سپرده شد. آز 
خطرط وی:کتيبة دیوان رو به مشرق صحن سروی احضرت 
شاه تممتالٌ ولی به خط نستملیق کنده کاری در پشت آینه 
به خط نسته‌لین» که در کمال زیبایی برد؛ از آثار وی: کتابی 
است راجع به حالات جماعتی از علما و عرفای کرمان که آن 
را به خرامش شاهزاده علیقلی میرزا اعتضادالساطنه تألبف 
کرد. ثر این کتاب سیک محصوصی دارد. اشعاری یز از وق 
در تذکره‌ها نفل شده است. 
احوا 
گرمان (۱۸ ۵۲۲-۵ الذریعه (۹/ ۱۲۱۵ سنارگان کرمان 
۳۹۶۳۹۲۱ طراتاستاتن(۲۰۳(۳). 


ار خوشتویسان (؟/ ۱۲۶۰ ت 


ابوالحسن منشی.(رف 3۱۲۷۲)» خطاط. از آثار ار یک 
نسخه «دیوانه تاصرخسرو: به خط نستملیق کتابت خوش که 
در کتابخانة سلطنتی موجود بوده است. ابولفضل بافقی او را 
نخول نویسندگان و استادان خط می‌شماود. 
احوال و آثر خوشنویسان (۱/ 6۶ 


ابس‌والحسین مسوسوی.(ز ۱۲۲۷ )4 خطاط. از 
خوشنریسان عصر فاجار برد. از آثار او: دو رقعه به خط 
نس خ کتابت خفی متوسطه با رقم: «حوّره المبدالاقل 
ایرالحسن الموسری قي شهر جمادی الارلی... ۱۲۲۷ 
احوال و آثر خرشنویسان (0/ ۱۰۱۶). 


ایوالحسن میرزا نقاش باشی.(ز ۱۲۹۵ )» نقام 

آ 0 تکلم. گویا از مطفرال 
شاء لفب نقاش‌باشی داشته و در تبریزفعالیت می‌کردهاست؛ 
این نقاش در قلمدان‌سازی و چهر,پردازی صاحب قلم بوده 
است. تتها اثر وی: قلمدان ساده و بی‌پیرایه‌ای که در داخل 
بی از زنان قاجار تصویر 
ریش باه است وهای کار 
منظره‌ای از شهر تبریز به استادی نفش بسته؛ با رقم: 
«ابرالحسن نفاش باشی 8۱1۹۵. 

احوال و آثارتفاان (۳۷/۱) 


ابوالحسن تادرالزمان مشهدی, قرزند وضا کاشانی» 
فرزند علی اصغر کاشانی. (ز ۱۰۱۴ ق): نقاش و شاعر, در 


۱۶۱ 


کودکی با پدر خود به هندرستان رفت و در آنجا به لقب 
نادرالزمان منتخر شد. وی در ارائه مجالس رزمی و بزمی 
مهارت داشت و در منظره‌سازی و تذهیب و تدعیر و آرایش 
جرانب تصویر قوی‌دست بود. در سرودن شعر نیز توانایی 
داشت و مسرود‌های خود را تدرتاً در ذیل آکارش درچ 
می‌کرد. از آثار وی: سنظرة به تخت نشستن جهانگیر در 
۴ با رقم: «عمل کمترین خاکسران ابرالحسن جهانگیر 
شاهی»» تصویر کودکی دو 
روی دامن خود میوه‌های مختلفی ریبخته استه با رتم 
با اخلاص نادرالزمان؛ تصویر کالسکه‌ای که به دو گاو بسته 
شده و به تذهیب استادانه‌ای مزین گشته؛ با رقم: «رافمه 
ابوالحسن» بیش از ده اثر دیگر وی در «احرال و آثار 
نقاشان» ذکر شدء است. 


پسر شاه‌چهان که تشسته و بر 


احرال ار ادن (۱ :0۲۲۰/۳۰۳۲ 


ایوالحسن تجٌار.(س پنجم ی عارف. از صرفای بنام 
مان خود بدا خواجه بل انماری معاصر در تهندز 
که محلی ین هرات و بخارابوده؛ درودگری می‌کرد. جامی 
از قول خواجه عبداله سخنان بسیاری از او تقل کرده است: 
لنت‌نامه (ذیل/ ابرالحسن ننجار6؛ نا داتشوران (1۷ 
۷ ات لاس (۳۵۵-۳۵۰) 


ابوالحسین فارسی > اين مجیم فارسی. 
ابوالحسین محمد فارسی -ء این عیدالوارث فارسی. 


ابوالحسین فارسی. علی بن هند قرشی.(ح سٍ سوم ق)؛ 
صوفی. از بزرگان مشایخ فارس بودکه با جعفر حَذاه و عمرو 
بن عثمان و جنید و همطبقاٌ ایشان صحبت داشت. اقوالی از 
وی در تذکره‌ها نقل شده است. 

تذکر؟ ما زار (۳۹۷:۳۹) حاتلویه(۱۰/ ۳۶۲-۳۶۲ 
شرح دطحات (۴۲-۲۱: طیات لصونبه هردی (180- 
۸٩‏ تتحا‌الاتس (۲۷ :م6۲۲۵ 


ابوالحسین بن کشکرایا.(رف 8۲۷۰): طبیب. از 
شاگردان ممتاز سنان بن ثابت بن قره بود. ابندا به خدست 
امیر سیف‌الدولة ين حمدان درآمد و طبیب مخصرص او 
بود. زمانی که عضدالدولة دیلمی بیمارستان عضدی را در 
بغداد ساخت: وی را به طبابت بیمارستان برگزید. وی بسیار 
زبان‌آرر بوده و پیرسته با القاء سژالات در مقام تخجیل اطباء 


ابوحقص خوزی 


برمی‌آمده است. ابوالحسین مادهٌ تقیه‌ای را از ساقه بعضی 

گیاعها و مود ند وگرم ساخت که به ام خودش معروف 

شد. از آثار وی: کناش معروف به «حاوی؛ امعرفت نبض» 
تاریخ الحکماء ققطی (۱)۵۲۲ تریخ طب (۱/ ۶۷۳-۶۷۲ 
حیرن الانباء(۲۹۶), سجم‌المژلنین (۴/ 6۳۲ 


رش مب موم مر راز 
اصحاب ابرعشمان حیری برد. از اقوال ارست:#کرم در عفر 
آن است که یاد تکنی جنایت بار خود را بس از آن که عقو 
کردی.» 
تاریخ نیشابور (۰۲۲۲ ۰0۲۳۰ تم رسالً تشبربه (۵1. 
۱ طینات المسرفبه سامی (۳۰۱-۲۹۹), طبقات 
الصوفبه هروی (۲۲۸): نفحات الانس (۱۷۷). 


ابرحقص حداد نیشایوری» عمرو بن سلمه. (وف 
۴ 2 محدث و صونی ملامتی, از 
مردم ررستای کرردآباد 
در یج تغییر حالتی که به او دست داد؛ همه کارها را رها 
کرد؛ ابرحفص از مشایخ بزرگ تصوف و صاحبان نظریة 
ملامت در عرفان است. وی از رفقای احمد بن خضرویه و 
ابوعتمان حیری و شاء شجاع کرمانی برد او مردی عامی بود 
ر زبان عربی را نمی‌دانست و در پنهان کردن زهد خود و 
ریاضت نفس کوشا برد. جاذبُ سخنان ار در باب فتّت؛ هم 
ار کرد. ابرحفص از شخصیتهای 
جنجالی تاریخ تصوف ایران است. از حفص پن عبدالرحمن 
نقیه حدیث شنید و شاگردش ابوعلمات حیری ر حمدون 
تصار از وی روایت کرده‌ان. تام از را عمر بن سالم و عمرو 
پن سلم و عمرو ین مسلم نیز نوشته‌اند, 
امین یمه (۲/ ۰6۳۴۲ تارخ دا (۱۷/ ۳1۳,۲۲۰), 
تریغ شیر (۲۷ 7 ۰0۱۶ واه (۳۳۱:۳۲/۱) 
یه (۴۶-۲۵)» تعلیفات اسرارلشوسید 
(۵۲): مستجو در تصرف (۳۲۹۳۴۲). حلیناا باه 
(۱۰/ ۱6۱۳۰۰۲۲۹ خانداننوحختی (۰)۱۳داشنمة این و 
اسلام (۱/ ۱0۰۲۵:۱۰۲۲ ریحانه (۷/ ۶۲): سپرلبلا: 
(۱۷ ۵۱۳۸۵۱۰ طبقات السرفبه سلمی (۱۱۵) طبقات 
اصوقیههروی (۱۳ ۱ الفهرست این ندیه ترجمه(0۳۱۶ 
فحات الاس (۵۵۶). 


صوفیان بغداد را 


ترجمة وسالا 


ابوحفص خوزی؛ نرزند شبخ عبداثه یقظان اینجی. 
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ابوحثص شفدی 


(وف ۲۷۲ ق)» عارف» مسونی و شاعر, وی از خاندان 
معروف آل بنجیر از سادات حسینی فارس برد ر از صرفیان 
بزرگ عصر خود به شمار می‌رفت. کراماتی به او نسبت 
مسی‌دهند. ابس رحفص از دست ابوعبداث محمد بن 
عبدالرحمن م قاربضی خرف طریقت پرشید. پس از 
درگذشت پیرش به خدمت شیخ ابوحیان توحیدی رسد و 
در دوران طی طر 4 
از جمله عرفایی است که ظاهراً تسطیر جنْ می‌کرد و در 
همین رابطه به شیخ الانس و الجن ملقب شد. سفرهای 
بسیار کرده و ظاهر با شیخ ابرسعید ابوالخیر دیدار داشته 
ثار وی: کناب «کنوزاللوب و وموزالضبوب»ه در 
علوم غریبه است. رباعی زیر از ارست: 
از بس کسه بدیدم از وصال تر فراق 
جسویای فسراق گئستم اندر آفاق 
اکسترن که مسن و فراق کسردیم وناق 
خواهی تر به شام‌باش خرامی به عراق 
تریغ نظم و نثر (4۵۴ اذریمه /٩(‏ ۰ ۱۴۲ ریاشی 
المارفین (۸۲۳ ریحاته (۷/ ۲» مجمع‌القصها (۱/ 14۱۳۲ 
یشم اس ۱۸.ش ۵ص ۱۵۷مه۲۵). 


 هب‎ 


ار دامادی شیخ نیز رسید. وی 


ایوحفص شفدی: حکیم ین اصوص.(س بترم 
چهار ق)؛ شاعر و موسیفیدان. مشهور به ابن الاحرص, از 
مردع سمرقند بود؛ برخی او را اولین شاعر فارسی‌گوی 
مي‌دانده ولی این فول اساسی تدارد؛ چه وی معاصر رودکی 
است و پیش از او و رودکی» شعرای طاهریه و صفاریه بردند. 
ابن الاحوص از موسیقیدانان مشهرر بود. خوارزمی و فارابی 
و صفی‌الدین ارمری اختراع شهرود را در سالهای ۳۰۰ ر 
۶ به ری نسبت می‌دهند, 
تاریغ اعیات درابران (۱۷۹-۱۷۸/۱), تریغ موسیقی ( 
۵۶-۵۵ تریغ مر (۰۱۸ ۲۱ 46۳۸ دابتلسمارت 
شارسی (۱۹/۱) ریحانه (۸۷ ۶۶ مجی لفعتا (۱ 
۰ امسمجم ثسی مماییر ائسمارالسجم (۲۱۱): 
بادداشتهای تزوینی (۲/ 261۵۲ 


ابوالحمد. فرزئد محمد شفیع.(ز 8۱۰۹۹): خطاط. از 
شکسته‌تریسان بود. از آثار اوا یک نسخه «خلاصة 
الخمسه» یه قلمکتابت خفی خوش با رقم: «به تا 
تسعة و تسمین بمدالالف... در دارالسلطت اصفهان... حرره 
ابی الحمد بن محمد شفیع..». 

احوال و آثر خوتنویسان (۲/ 07۲۱ 


نم 


ابوحتیفه اسکافی مروژی.(ز 31۵۱): فقیه: حکیم: 
مدرس ز شافر. او ر یشی اهل مرو و برضی ال خزتین 
می‌داند. آقب اسکافی وی به این دلیل بود که پدر یا داد 
وی کفشگر بردندهالبته در بعضی از متابع شغل خودش را 
یز کفشگر نوشته‌اند. در مان سلطتت سلطان مسعرد 
غزنوی می‌زیست و علاوه بر شاعری مسند تدریس ز 


داشت و مردمات را رایگان علم و ادب می‌آموخت. ار دارای 

«دیران» شعر بود و ابوالفضل بیهقی قسمتی از اشعار وی را 

در تاریخ خوه آورده است. 
آنشکد؛آذر ۱۷ ۵۵ع)۰ ریخ ییات در رن (۳۹۸/۲ 
۳ تاریخبیوفی (۲۷۲و ۲۷۵ ۰۳۸۰ ۱0۳۸۱ تاریخ نم 
ثتر (۰0۴۴ چهارمقاله(6۹دابتالسعارف فارسی (1۱ 6۲4 
یمه (1۹ ۲۰ سخن و سخنورن (۱۹۸؛ شاعرلنا بی 
دبوان (۵98۵۸0) لباب (۲/ ۰0۷0 لفت‌نامه 
(ذیل/ ابرحتية اسکاقی)ه مج القصتط (۲۱۶-۲۰۸/۱): 
هنت اقلیم (۱/ ۳۳۲ 


ابرجنیفه صفیر؛ ابوجعفر محمد ین عبداثُ بن محمد 
بلح / هندوانی,(رف 168۳۶۲ قیه حنفی. در هندوان بلخ 
هدنیا آمد. از محمد بن عقیل بلضی حدیث شنید و ازابریکر 
مجمد بنابی سعید فقه آسرخت. ابرجمفر از اکابر نقهای 
حنفیه است. وی را به دلیل تبحری که در فقاهت داشت, 
ابوحتیف؛ صغیر می‌گفتند. در بلخ به نقل حدیث می‌پرداخت 
و مشکلات نقهی را به مرحلاٌ بیان می‌آورد. وی در بخارا 
درگذشت. از آثر وی: شرح «ادب القاضی علی مذهب ابی 
حتبفه» ابوبوسف قاضی؛ «الفرائد الفقهیه»: «کشف 


الغرامض» در فروع. 
ریحانه (۷/ ۰6۷۵ سیرااشبلاء (۱۶/ ۸۱۳۱ کلسف الظنون. 
(۰۳۶ ۰۱۳۰۰ ۱۴۹۳) لفت‌نامه(ذیل / ابوحیفه صنیراه 


معجم السولفین (۱۱۰ ۲۴۲ الوا بالوفیات (۳/ ۳۴۷ 
دی مین (۲/ 0۷). 


ابوحتیفه تععان ین ثابت تیمی,(3۱۵۰۸۰): فقیه 
محدث مّسس مذهب حنفیه و متکلم. مشهرر به امام 
اصحاب رای و امام اعظم. ناد ایرانی داشت. جدٌّ ری از 
موالی تیم بودکه از کابلبه کوفهآورده ده برد بوحنقه در 
کرفه متولد شد. مدنی به تجارت خز مشقول بود. وی از 
شاگردان امام باقر(ع) رامام‌صادق(ع) و خماد بن ابی سلیمان 
و عطاه بن ابی‌رباح بود. ابوحنیفه پس از مرگ حمّاد مرجم 
عمد مکتب نقهی کوفه گردید. او خود کنابی در فقه نتوشته 


وف 


است؛ ولی آراء و بحتهابش از سوی شاگردان وی جم عآوری 


دارای چنان مطالب تازه و صریحی | 
آن را شاگردانش محکوم و مردرد شداخته‌اند.آرای نقهی اوه 
در مقایسه با موارد اصولی آرای معاصرانش» مشروحتر و 
دوراندیشانه‌تر است. فقه او به طور کلی از جهت استدلال 
عالی و غالا قاطع است ر کمتر جنبة عملی را در نظر 
می‌آررد. او علاوه بر به کارگیری رأی و قباس کمتر حاضر 
است که مانند ارباب مذاهپ دیگر از سست در برابر احادیث 


آحاد دست بکشد. ابرحنیفه در کلام نیز دست داشته است, 
وی مدتی در بغداد زندانی شد ر سرانجام در زندان وقات 
کرد. مقبرة وی در اعظمیة بغداد است. او ضاگردان زیادی 
داشت از جمله: ژُفر بن هذیل, داوود طائی؛ ابویوسف 
تاضی؛ ابومطیع بلخی؛ محمد بن حسن شیبانی؛ اسد بن 
مرو بجلی» حسن بن زباد لژاژی؛ پسرش حناد ین 
ابی‌حنیفه: عبداله بن مبارک» جارود نیشابوری؛ عبدالکریم 
جرجانی؛ ابونعیم و وکیع. از آثار ار کتاب «مسند»؛ در 
حدیث که جمع آرری شاگردان اوست؛ «المخازج» در فقه 


که روایت ایوبوسف از اوست. برخی به غلط کتابهایی را به 
او تسبت داده‌اند, از جمله: «فثه الاکیر»: که عقاید اصیل 
ابرحتیفه را نشان می‌دهد؛ «اعالم و المتملم»ه«نقه لس 

الاعلام (۹/ 6۵-۲ تاریخ ادیات هر ایران(۱/ ۶/نریخ 

ادبی ایسولن (۱/ ۲۰۲ تاریخ یغاد (۱۴/ 01۵۲-۳۲۳ 

ریخ الکبیر (۸/ 4/۸۱ تعلیقات اسرارالنوسید (۶۵۴): 
اتهذیب (۱۱۰ ۳۰۳-۲۰۱ لجوح و اتعدیل (چ ۶ 
ق ۸۱ ۴۵۰-۴۳۹)» ناما را و اسلام (۸/ 2۱:7۷ 
۹ دالرتالمعارف الاسلامیه (۱/ ۳۲۲-۲۳۰): روضات 
الجنات (۸/ ۱0۶۲۰۱۵۲ سیرالنباده(۶/ 4۲۰۳۰۳۹۰ 
افهرست این دیم. ترجه (۳/۵:۳۷۳) الک امل (۵/ 4۳۰ 
کشفلظنرن (۰۱۱۸۷ ۰۱۲۳۷ ۱۶۸۰): کشفالمحجرب 
(۱۱۲ الکتی والاقشاب (۱/ 0۵2.۵۳ لفت‌نامه(ثیل | 
ابوحنینه)۰ مبسل فصیحی (ذیل/ سالهای ۸۰ و 0۵۰ 
سمجم امین (۱۳/ ۱۰۵-۱۰۲ ونیات لاعیان(۵/ 1۰۵ 
۱۵ هدیةلمارنین (۲) ۲10 


ابوحیان توحیدی. علی بن محمد بن عباس.(ح ۰۳۱ 
۰ 2 ادیپ فیلسوف معتزلی: صوفی و شاعر. 
معروف بهفلسوف‌لابء را ر ادیب‌الفلاسفه و جاسظ ثانی. 


ابوحیان توحیدی 


ذک رکردانه اما اما این که در شیراز متولد شده باشد: 
بیشتر است. ابوسیان علوم ادبی را در خدمت ایوسعید 
و چندی هم در محضر ابوسلیمان منطقی 
کرد. ری در جستانی با گروهی از 
دانشمندان طراز اول ماند اپرالحسن عامری و این مسکویه 
معاشرت داشت. وی ققه شافعی را از ابوحامد مرورودی و 
ابریکر شاشی آموخت و نزد استادان تصوف آسد و شد 
داشت و از راهکتابت زندگانی می‌کرد. ابوحیان سدتی در 
بنداد اقامت داشت و پس از آن به ری رقت و در آنجا در 
خدمت ابرالفضل عمید و صاحب بن عباد بوده رلی با 


آنیا 
میانٌ خوبی نداشت و حنی کتابی در ذع نها به نام «اخلاق 
الرزبرین» نوشت. وی با وزراء صمصام‌الدوله دیلمی یعنی 
عبداله بن حریض شیرازی و ابن سمدان میانه خوبی داشت. 
از دیگرا ة 


بن عدی در فلسفه 


و منطق و جعفر خلای ر این سمعون در 
حدیث و سایر معارف اسلامی را م‌توان نم برد اببوحیان 
در نگارش عربی استاد بود و جاحظ را بسیار می‌سترد ر 


کتابی در مناقب و شناخت او نیز تیف کرد. وی در ادییات 
عرتٍ به مقامی رسید که وی را با جاحظ برابر یا برتر 
می‌شمارند. بعضی او را از زنادته می‌دانند. او علاوه بر 
نگارش نثر که در حد اعلای سلاست و استواری برد؛ شعر 
یز می‌گفت. وی در اواخر عم رکتابخانه عمومی خود را آتش 
زد و علت آن چتانکه خود گفت عدم توجه مردم بغداد در 
مسدت بیست سال اقامت ار در آنجا به ری بود. چون 
نمی‌خواست کسانی که در زمن حیات قدر وا ندانستند 
پس از مرگ او از آنها بهره‌مند شرند. ابوحیان احتمالا در 
خانفاه این خفیف در شیراز درگذشت و در کنار مزار شیخ 
کییر به خاک سپرده شد. از دیگر تلیفات وی: «المقابسات»4 
«اصداقة رالصدیق؛؛ «لامتاع و السوانسة»؛ در سه جزه 
«الاشارات الانهیه»! «البصاتروالذخاثره یا «بصائوالقدما و 
بشالر الحکسماهه در پیج جزء ! «تفریظ الجاحظا! 
«المحاضرات و المناظرات». 
الاعلام (۵/ ۱۲۵,۱۳۲ ایضاح‌لمکتون (۱/ ۴۰۲ ۲/ ۶۵ 
۲۰ تاریخ ادییات در ابران (۱/ ۰۱۶۰ ۰۲۸۶ ۳۰۰ ۱۳۵۳ 
۲ تاريخ اسلام (حوادث ۲۰۰-۲۸۱ 0۲۰۲-۲۰۰ 
تریغ فلاسفة باس (۱)۱۷۲-۱۵۷ تاریخ نجوم اسلامی 
(۰۷۰ ۰4۹4۹۸ تذکر؛ هزارسزار (۹۱-4۶): داتشمندان و 
سخن‌سرابان فارس (۱/ ۱۱۶.۱۲۴ دانشتاما بان و 
اسلام (۸/ ۰۱۰۲۹ دایةالمعارف فارسی (۱/ 6۲4 روضات: 
انجنات (۸/ ۸۵۵۶ ریحانه (۷/ ۱6۸۲ سخن و سخنوران 


الخیر حسینی 


(۸۲۰ شیرازنامه (۱۲۹-:۱۵) کشفالظنون (۰۱۲۰ ۰۱۶۷ 
۶ ۵۱۲ ۱۱۷۸ الکنی ر شاب (۱/ 0۶۱؛ طینات 
اعلمالشیمه (فرن چسهارم/ ۰0۱۲ لسان المپزان (۷/ ۶۳۳ 
۳۷ لفت‌نامه (فیل | ابرسیان)» ممجم‌لانباء(1۱۵ ۵ 
6۵۲ سعجمالس زان (۷/ ۲۰۵ اوانی بالوفیات (1۲1 
۴۱-۹ وفباتالاعیان (۵/ ۱۱۳-۱۰۸ همدیةالاحیاب 
۱۴ هدیتامارنین (6۵:۶۴۸/۱ ادهشنهای نزویش 
ی 


ابوالخیر حسینی.(ز ۱۲۴۰ ق)» خطاط. از آثار وی: یک 
نسخه «تحفةالملوک» و مناجات» خواجه بدا انصاری: 
به خط نستعلیق نیم دو دانگ متوسط با با رقم:تاریخ ... س نژ 
ماتین و ارسعین بمدالالف, بید حقیر فقیرالمدنب انل 
السادات‌الحسیتی» ابوالخیر». 
احوال و ار خوشنویسان (۱/ ۷ 


ابوالخبر طبیب ‏ ابن خمار, 


ایوالخیر فارسی؛ تقی‌الدیین محمد | سحمدتقی بنن 
محمد. (رف بسعد از ۹۲۰ق): رباضیدانه منجم؛ ادیپ 
پزشک و شاعر شیمی؛ معخلص به فهمی, دیاز 
می‌زیست. آو نزد بیر صدرالدین محمد دشتکی شیرآزی و 
فرزند وی میر غیاث‌الدین متصور دشتکی به فراگیری دانشس 
اثار او: «آداب السلطتة»؛ به فارسی؛ «حل 
لتقريم»:بهفارسی در نجوم و هیلت؛ «حکامالاحکام»» در 
نجومبه ارسی؟داسانیالعوم و نوندها و اصطلاحاهه 


پرداخت. از 


از رانجامه+ «طلیمة العلرم» به عریی؛ 
«بستان الادب»؛ «خلاصة طليعةالعلوم»: به عربی در علرم 
ادبسی؛ صفسیر: نصوق و طریقت» حک مت اشلاق و 
ریاضیات؟ «انتخاب حل التقویم»! «انیس الاطباء4؛ «رساله در 
هیلت»؛ به فارسی؛ هرساله قی حساب القمره؛ درسالا فی 
الاسطرلاب» + ازیدةالصرف»+ «شرح رسالةهیلت 

تامه»+ «معرفة سمت القیلة 

(۹/ ۴۰۶ تاريخ شظم و شثر (۳۸۶): 
دانشمندان و سخن سراباا نارس (۱/ 66۶ اذریمه (۱ 
۵ ۰ ۱۲ ۲ کدا ددا۳۵ ۷ ۷ ۱۱ 
۱۵ ۱۳۵ ۱۸۰ 
اعلم‌الشیعه (قین ۱۰/ ۸۲۸۱ 
سمجم‌لمزفین (0۸/۱۱). 


اعیان اد 


۶۲ 


ابوذر بوزجانی.(س چهارم )4 صرفی ر شاعر, وی از 
بزرگان مذهب محمد بن کرام سجستانی نیشابوری بود و 
نخستین تجربه‌مای شعر عرفانی از اوست. وی معاصر با 
سبکنگین خزنوی (وف ۳۸۷) بود و ابوذر که در آذ لیام 
پیری موتر بردهبهاتکای پایگاه ممنری خویش سبکنگین را 
سوعظه می‌کرد» است. از اقرالی که از وی روایت شده 
حالات روحی و عزلت جوبی وی آشکار است. برزجانی در 
بر فارسی و عربی دست داشته و اشماری چنند از او در 
برخی منابع کهن تقل شده است؛ از جمله: 

کوب عصلم ازل مرا دیدی 

دیسدی آنگه به صیب بخریدی 

تو په علم آن و سن به عیب همان 

رد مکن آنچه خود پسندیدی 

درخت سعرقت (۳۶۲-۱۳۱)؛ الذریسمه (۹/ ۱0۳۰ ریاضی 

السارفین (۲۳). لفت‌نامه (ذیل/ ایسوذر بسوزجصانی)د 

مجممالنصها (۱۹۴-۱۴۳/۱): قحات‌الانس (۳:۲۰۳۶۷. 


آیورشید نیشابوری, سعید ین محمد بسن حسن.(س 
چهارم و بنجم ق)» متکلم و دانشمند معتزلی, تام ری 
نخستین بار به عتران متکلم آمدء که در مشاجرة ادپی میان 
بدیع‌لزمان همدانی و ابویکر خوارزمی در ملقاباد تیشایرربه 
تال ۳۸۳ ق حضور داشت. ابورشید ذخست به مکتب 
معتزلی پنداد پبرست» که هر خراسان و ساورءلسهر رایچ 
برد بورشید حلقُ درسی در نیشابور داشت. اه بط 
لیف کنابایی پرداعت به ری سفر کرد نا از مکتب معتزلبان 
پصره. که رییس آنها قاضی القضاة عبدالجبار بود: ‏ 
کند. ابورشید سذهب اعتزال عبدالجبار را پذ, 


#۳ 
خواهش وی کتاب «دیوان الاصرل» را به عتران کناب درسی 
علم کلام تألیف کرده سپس به تیشابرربازگشت و در ما 
راه مدتی نیز در گرگان اقامت گزید. درباره به ری مراجعت 
کرد وبه عتران نایب ابوالجبار شد و بعد از مرگ وی 
به جانشینی اوه ریاست معتزلبان پیرو مکتب بصره را به 
عهده گرفت. ابورشید راری حدیت نیز بود. ایوسعد سمّان 
رازی محدث مشهرر» احادیشی از او تقل کرده است. از جملا 
تأئفات ری: المسائل نی الخلاف بین الب‌صریین 
۱ «الجزه»! «لشقص علی اصحاب الطبانم»! 
«التذکرة۱0 «مسائل الخلاف ببتنا و بینالمشهة والسجیر: 
والخرارج والمژجثة:؛ «زیادات الشرح» 
دانشتامة اران و اسلام (۸/ ۱6۱۰۲۰۰۱۰۳۹ لسانالسیزان 
(۳ ۰۲۹۲ معجم‌الامباء (۱/ ۱۷۴): سعجم‌المژفین (1) 


۶۵ 


۳ 
ابوالرضا راوندی - راوندی کاشانی؛ ضیاهء‌الاین. 


ابوالریاض بحرانی» ایراهیم ببن علی ببن حسین.(س 
دوازدهم ق) عالم و شاعر آمامی. در مدح امرالمنین (ع) 
و سایر معصومین(ع) فصایدی سروده است. از آثار وی: 
«الافتباس ر السضمین مسن کتاب اه السبین فی اثبات 
عقایدالدیسن»: سنظومه‌ای در اصول پنح‌گاة دین با رد 
مخالقیی؛ «جامع‌الریاض فی مدح اللبی و آلهالحفاظ» که 
منظرمه‌ای منستمل بر چهارده روضه به‌عدد حضرات 
معصومین(ع) ربرخی از این روضه‌ها دارای اسامی خاص 
می‌باشند از جمله روضه‌ای که در مدح صاحب‌الزمان(عج) 
است و «بستانالاخوانه نامیده شده. 


الذریمه (۲/ ۰۱۶۷-۲۶۶ ۱6۵۷/۵ ریحنه (۷/ 6۱۱۲: 
ابوریحان بیرونی > بیرونی. 


اپوزرعه اردبیلی؛ عبدالوماب ين محمد بن ایرب. (وت 
۵ دانشمدد و صونی. اهل اردبیل و از پارسایال آن 
حجاز تا مدینه با 
شیرازی معروف به شخ کت 
همسفر بود و پس از مراجمت از مکه؛ در شیراز اقامت کرد و 
تمام اوقات خود را در جامع شیراز و زاو خرد به موعظه و 
اندرز مردم اختصاص داد ر در همأت جا درگذشت. در آعر 
عمر بر کردار وگفتر بعضی از صوقبهمتکر شد و افعال و 
اعمال آنان را تقبیح کرد. 
بزرگان شپراز (۰۱۶۲ ۰0۱۶۴ نذكرةهزارمزا (۲۷۲)» ترم 
رسالة قلسیریه (۸0۲19 دنشسمندان آقرسابجان (44۲۳ 
شیرازنمه (۰)۱۳۷ طران‌لحقائق (۵۶/۲ ۳/ ۱6۴۸۷ نام 
ورن (۵/ ۰61۷-۱۶ نفحات الانس (0۳۲۵.۳۲۴» هفت 
عم (/ 6۵۵ 


شهر بود. به زبارت خانه خدا رفت و در ر 


ابرعبدال محمد بن 


ابوزرعه رازی, احمد ین محمد.(س چهارم 48 صوفی. 
اطلاع چندانی از زندگانی وی در دست نیست؛ در «نفحات 
الانس» آمده است که از شاگردان شبلی بود و در ری نشو و 
نما بانت. 

ری پاستن (۲/ 4۱۸۳ ریحاه (۷/ ۱۱۸): طراقق لف؛ 
(۲/ ۲۹۶ نامة دتشوران (۵/ 4۲۶-1۵ نفحات الانی 
۳9 


ابوزید بلخی 


ابوزرعه رازی؛ عبیدانه بن عبدالکریم بن بزید بن 
مخزومی.(۱۶۴۲۰۰ق): محدث. معروف به سیدالحفاظ 
در ری مترلد شد. برای استماع حددیث به مکه؛ مدینه؛ 
مصر و خرآسان سفرکره و سوانجام در 
ری بد رود حیات گفت. از عبداه پن صالح عجلی و حسن بن 
عطه ربونمیم و خلدبن بحیی و قييصة بن عقبه بگران 
استماع حدیث کرد. او با احمد ین حنبل سجالست داشت. 
ابوحفص قلاس؛ حرملة بن بحیی» اسحاق بن موسی 
خعلمی» محمد پن حسین قطان و چمع کثیری از وی روایت 
کردهند. گفته‌ند بیش از صد هزار: حتی تا ششسصد هزاره 
حدیث حفظ برد و نیز گفته‌اند هر حدیثی که ابوزرعه 
نشناسد؛بلااسل است. در باب مظمت و شگرفی ابوزرعه 
خن بسیار است و از این میات به قول احمد حنبل در باب ار 
بسنده می‌کنیم که گفته: از پل شهر بغداد 
راهویه ر حافظتر از بوزرعه میور نکرده | 
«سند» در حدیث. 


عراق, شام جزی 


الاعلام (۲/ ۳۵۰ تاریخ بفداه (۱۰/ ۱0۳۳-۳۲۶ تبذیب 
اتهذیب (۲۹۲۸/۷الجرح راصمدیل (سقدبه/ ۳۱۸ 
۲ ری باستن (۲/ ۳۲۵ سیرنبلء (۱۳/ ۸۵-۶۵ 


ابرزید بلخی: احمد ین سهل,(۳۲۲-۲۳۵ق)؛ ادیب» 
کل فیلسوف شیعه و جغرافيدان. در شامستیانه از 
روستهای نزدیک بلخ خراسان به دیا آمد. پدر او از 
سجستان و معلم کودکان بود. در جوانی بهبفداد رفت تا در 
مذهب امانیه تحفیق کند. در آنجا به محضر یسقوب بن 
اسحاق کندی راه یافت و نزد او به کسب هلرم عقلی 
پرداخت. وی هشت سال در عراق به سریرد و در ابن مدت 
فلسفه, نجوم: طب» طبیعیات و علم کلام و دیگر دانشها را 
فراگرفت» سپس از ره هرات به بلخ بزگشت. این فریفرنه 
اپرالحسن محمد یرسف عامری» ابرمحمد حسن وزبری از 
شاگردان ری بردند. برخی از محققان: زکربای رازی را نیز 
در فلسفه از شاگردان او می‌دانند تا جابی که معتفدند رازی 
په سبب تملیمات وی به فلس نوقیدافوری متوجه گردید. 
ابرزید را سرمین متکلم بزرگ عالم اسلام می‌دانند و بعضی 

منابع وی را در عراق جاحظ خراسان لقب داده‌اند. حدرد 
هفتاد تیف به ار نسبت داده‌اند؛ از جمله: «صورالاقالیم 
الاسلانیه»؛ «جمل مصالح الانفس»؛ «السلم ر السلیم»؛ 
«تقسیر ایی زید بلخی»؛ «لناتالقرآن»؛ «شرایم الادیان 
«رسالة حدود القلسقة»؛ «فضيلة علوم ریاضیات»؛ الاسماء 


ابوزید کاشانی 


الاعام 4۱۳۱/۱۱ اعیانالشیمه (۲/ ۱۹۲۱۶ تاریخ 
امیات در یرف (۱/ ۱۱۷ تاریخ فلا نی 10۳۸-۶۵ 
تارشتگان رن (۱/ ۳۴-3۳ دنشنام ابران و ام( 
۲ ) الذرسست (۲] ۱۵۵/۲۵۲ ۱۸/ ۳۳۰ 
روضات الجنات (۲/ 6۵۰-۲۹ ریحانه (۷/ ۱۲۰) لفهرست 
این ندیمه توجمه (۲۲۹-۲۲۸), کشف الننون (۲۲۷: ۶۰۲ 
۴ ۱۴۶۰)» الکنی و الالقاب (۱/ ۰6۸۱ لسان السبزان 
۱۷۷/۱۱ لف‌نامه (ذیل/ ابوزید)ه معجم‌الدباء ۸۳ ۲ 
۶ سجمالمزلفین (۱/ ۲۴۰ السلل راشحل (۳۶۵)» 
وافی بانوفیات (۲۱۲-۴۰۹//۶). مدپتالعارفین (۱/ ۵٩‏ 


ابسوزید کساشانی.(ز 3۶۰۹): ننقاش وکاشی‌کار, از 
هنرمندان طراح و کاشی‌کار است.ابوزید همکار کاشی‌تراش 
وگچکار نامی» استاد محمد بن اپی طاهر بود. از آثار وی: 
کاشیهای کتیبة محراب حرم مطهر امام رضا(ع)» در مشهد که 
تاریخ ۶۰۱ق دارد؛ کاشی طلايي ستاره شکل تصویرداره با 
تاریخ ۶۰۰ ق؛ بدنة مرقد شریف حشرت ستی فاطمه از 
چهارسو با قطعات بزرگ و کرچک کاشی و دربالا و پایین 
آن ود کت پهن بر خشتهای بزرگ به خط ثلت, با رفم: ۷ 
کنبه ابوزید فی‌لثانی من رجب سنة 40۶۰۲ یک مجموعطٌ 
کاشی: با تاریخ ۶۰۹ و دیگر آثار وی که در مساجد وبقاع 
متبرکة اصفهان به یادگار می‌باشد. 
احرال ر آر نفاشان (1] 61۴ تاریخ هنرهای سلی 1۱ 
۸ نتربت پاکان (۱/ 0۴۹: سرآسدان فرهنگ (۱/ 
۹ اف بزگا (00) 


ابوسعد /ابوسعید غانمی هروی, محمد بن محمد,ب(س 
ششم ق) طبیعیدان. وی در علوم ریاضی و عقلی متبحر بود. 
از آشار وی: «کتاب الالوانه یا «هوان الالوان»؛ «نراضد 
طیمیات»: به قارسی؛ به شکل سژال و جواب در مسائل 
طبیعی که به خطا آن را به ابي سینا نسبت داده‌اند. 
تاریخ امیات در این (۷] ۹۷۳-۹۷۲ تاریخ نظم و نغر 
(۱۳۸) ترجمة نتم صوانذالحکمه (۱۶۶ الریعه 1۱۷ 
۵ 


اپوستید ابوالخین نضلاث بن احمد بن صحمد بن 
ابراهیم.(۴۳۰۰۳۵۷ قی)» عارف ر صوفی اشعری. در میهنه 
یکی از قرای شمال خراسان به دنیا آمد. 
زادگاه خوت نزد ابومحمد عتازی و اد 


ات صرب را نزد 
ابوسعید عنازی آموخت؛ سپس برای ادام 


۶۶ 


رفت و نزد ابومبداثه خضری» سدت پنج سال متفق و 
مختلف (فقه تطبیقی میان ماهب اربعه) را فراگرفت. پس از 
مرگ خضری؛ به محضر ابوبکر تال رفته و پنج سال نزد وی 
فقه خراند. در این زمان بسیاری از بزرگان علمای عصر مثل 
ابرعلی سنجی و ناصر مروزی و ابوبحمد جوینی همدرسان 
وک بردند.بعد از ۳۷۸ ق به سرخس رفت ر نزد ابرعلی زاهر 
بن احمد فقیه به تکمیل تحصیلات خویش پرداخت. پس از 
مرک وی از طريق تقمان سرخسی به خاناه بوالفضل حسن 
سرخسی راه بافت و تحت تأثیر سخنان پبر خوده علرم 
رسمی و عاوم ظاهر را به یکسو نهاد و از جانب او نزد 
برمبدالرحمن شلمی ره یافت و پس از مرگ وی به آسل 
طبرستان رفت و حدود یک سال مقبم خاقاء ابوالعباسس 
قصاب آملی شد و از دست او نیز خرفف نبرک گرفت. 
آبرسمید در علوم تفسبر: حدیت» فقه و تصوف تبحر داشت 
رکرامات بسیاری نیز به وی منسوب است. وی حدیث را از 
ابرعلی شبویی رابریکرجُّقی آموخت. بسیاری از علمای 
حدیث و تصوف از ابرسمید اجازة روایت حدیث داشتند. 
تحسن سمرقندی در مجلس وی حضور می‌یافت و ابوبکر 
یدنه شاج وابرعلی فارمدی و ابوعمر رتسخوانی از 
مریدان ابوسعید بودند. اشعار پسیاری به ابرسمید مسوب 
است که در مجموعه‌ای به نام «رباعبات ابوسعیده گرد آبده 
مسلم است اینکه دورباعی ویک بیت یشتر 
از ار نیست. شعر دوستی پیش از حد ابوسعید و خواندن 
شعرهای مناسب در حالات مختلف و گفتن همان دو رباعی 
سیب شده وجود ار نیز مانند خیام مرکزی برای انتساب 
رباعیهای عاشقانه ر عارفانه گردد. ابوسمید سرانجام در 
میهنه درگذشت و در همان جا به خاک سپرده شد. احوال و 
کرامات وی در دو کتاپ #اسرارلتوحید» و «حالات و سختان 
ابوسعید» به وسیلة نوادگان وی گرد آمده است. از آثار وی: 
تام‌هایی که میان او و این سینا رد و بدل شده است»4 
مقامات آریعین» با «جهل مفام4. 

آتشکد آذر (1/ ۶۶۷4۶۶۳): اسوارلشوحید (۱/مقدمه) 
ام 


تریغ دبیات در وان (۰۳/۱ دوع 
ایخ نظم و نشر (6۲-۶۱ نلذکرة روز روشن (4)1۱-۰ 
تذکرة الاریباه (۷/ ۱۳۳۷-۳۲۷ بمستجو در تصوف 
(۶۴۶۱؛ دانشنامة وان ر اسلام (۱۰۲۸/۸-:۱۰۵) 
دایسرةلصمارف اسلامیه (۱/ ۸۱۴۷۰۱۲۵ دایرةلسمارف 
فسارسی (۱/ ۲۰ الذرسع (۹/ ۲۱ رساضآهارفین 
(-۳۰: زیحانه (۷/ 6۱۳۳-۱۳۱ سپراتبلا (۱۷/ ۷۲ 
مجم النصحا (۱/ ۸۱۲۳۰۱۴۲ نرهنگ سخنررن (۲۶): 


۶۷ 


کشت میرب (و زب له لاوس 


(۳۱۲.۳۰۵ یدداشتهای قزوینی (۵/ ۱۲۱-۱۲۰ 


ابسوسمید امامی,(ز ۹۵۰): خطاط, مسماصر شاه 
طهماسب صفوی بود. از آثار وی کية سر در مسجد قطییه 
که اکنون در چهل سترن اصفهان است؛ به خط ثلث تزیینی 
معرق خوش؛ با رقم: ... شساء طهماسب الحسینی 
بهادرخا...کبهالبد ابوسمید الامامی؛ سنذ 4۵۰ 
احوال رآنار خوشنویسان (۲/ ۱۰۱۷ تاریخ صفهان (49- 
۰) گنجینةآثر ناریخی اصفهان ( ۱۳۸۰ ۳۸۸). 


ابوسعید چرجانی؛ فرزند مسعود ین سعد سلمان 
.(س پنجم | ششم ق)» شاعر از احوال و آثار او جز 
بیت شعر چیزی در دست نیست, از ارست: 

نوم که ایشان ره احوار سپردند 

احوال جهان باطل و بازیچه شمردند 
محنت‌زدگان را به کرم دست گرفتند 

چون دست گرفتند برآن پای فشردند 
مجمعافسح (۱/ ۱۱۹۵-۱۹۲ هفت اقلیم (۲/ 160۵۴ 


ابوسعید حسینی؛ فرزند حسن.(ز ۱۰۰۰ 8)» خطاط. از 

کاتبان خوشتریس بود. از آثار وی؛ یک نسخه «تاچالمآگره 

حسن نظامی که به امر شاه باس اول صفوی نوشته شده به 

قلم نستملیق دو دانگ خوش, با رقم: «علی بدالعبد الضعیف 

ابوسعید پن حسن الحسینی ... فی ستة اف من الهجرفه. 
احرال و آتر خوشنویسان (۳۷/۱). 


ابوسعید سجزیء احمد ین محمد بن عیدالجلیل, 
(۳۳۰.ج 6۲۱۵ منجم و ریامیدان. با ابوجعفر احمد بن 
محمد صفّاری» عضدالدرلا دبلمی و ابوریحان پیرونی 
معاصر بود و با آها ارتباط داشت. ظاهراً بیشتر ایام عمر 
خود را در شیراز به سر برد و گاهی نیز در خراسان 
می‌زیست. از آثار وی: تام جواییه به ابوجمفر احمد بن 
محد صفاری در باب «انقسام خط مستقیم ذی نهایة 
بنصفین*؛ «رسالة فی عمل مثلث حادی الزوایا من خطین 
ن مختلفین»ه که برای نظیف بن یمن نوشت؟ #رسالاً 
خراص اتشکل المجسم الحادث من ادارة الق الاید 
رالمکافی»٩‏ رسال‌ای در حل ده مسأله که یکی از راید 
شیراز از وی پرسیده بود؛ کتاب «فی مساحة الأکبالاکره؛ 


ابوسلیک گرگانی 


ارسالة نی اخراج الخطوط فی الدوایرالموضوعة من | 
المعطات4 درس ی الجراب عن المسائل ای سا سل فی حل 
الاشکال المأَخوةة من کتاب المأأخوذات لارشمیدس»؛ 
بالجامع الشاهی» که آن را به نام مضدالدولُ دبلمی نوشت؛ 
کتاب «المدخل الی علم جوم به نام ابوجمفر احمد بن 
4 «تحمیل القوائین» راجع به قوائینی که 
منجم در استتباط قضایای تجومي بدا دارد؛ «الجایع. 
علی انجمل والجوامع»؛ داحکام الاسعار». مجموعد خطی 
نفیسی از کتابها و رسالات رباضی به خط سجزی در 
کتابخانا ملی پاریس به شمارة ۲۴۵۷ موجود است که دارای 
۰ برگ و شتمل بسر چهل و نه رساله و کتاب از 
ریاضیدانان دور؛ُ اسلامی است که همه آنها را سجزی مایین 
سالهای ۳۵۸ ۱ ۳۶۱ ق در شیراز اسعساخ کرده است. در 
«کشف الظنون» و «ممجم ,» سال مرگ آو به اشتیاه 
۷ ذکر شده است. 
رنه (۳۳۷) اعیان‌شیمه(۴/ ۱۲۴ ایا الکو 
(۱/ ۸۳۵۲ ریخ دییات در اران (۳22-۳۳۵/۱): تاریغ 
نجوم اسلامی (۳۱۲) چهار مقاله (۸۹الذرسعه (17۰ 
۷ ریسحانه (۷/ ۰/۱۲۸ زندگینام ریاضبدانان دور 
اسلامی (۲۵۲۵۱» کشف‌الظترن (۸۱۷ اتمه (قیل/ 
احمد)» معجمالملین (۲/ ۰۱۱۵ هدیةلعرین(۱/ ۰ 


اپوسمید سنجری ‏ ابوسمید سجزی. 
ابوستید سیرافی -ه سیرائی: ایوسعید, 
ابوسعید غانمی > ابوسعد /ابوسعید غانمی هروی. 


ابوسلیک گرگانی.(ز ۲۷۸ق): شاعو, او آشرین شاهر 
در طاهریان و سامانان واز شاعران عهد صفاری و معاصر 
عمرولیث بود. اگر چه رودکی را پدر نظم فارسی شمرده‌اند: 
لیکن سهم کسانی چون ابوسلیک و هم عصران ار در شکل 
دادث به میادی و مبانی شمر فارسی بسیار مهم و اساسی بود. 
ایبات اندکی که از او برجای مانده است؛ تمردار حسن ذوق 
و قدرت شاعری او در آرردن مضامین زیبا و خیال‌انگیز 
اما کلام او از نکات اخلاقی و حکمت خالی نبوده 
است. از اشعار ار ۱۱ پیت باقی مانده. 
پشاهتگان شعر پارسی (۵.1)ه تریخادبی ابر (۱/ ۰0۶۶۱ 

تاریخ ابیت در بان (۱/ ۱۱۸۲-۱۸۱ کر روز روشسن 

«۲۱ 


السرف ارسی (۱/ 4۳۱ سخن و سخنوران 


ابوسلیمان سجستانی 


(۱۶ شاعرن بی دبان (هع): الاب (۲ 6۳ 
لفتنامه(ذیل / بوسلیک)» مجیع لقصحا (۱/ 0۳۹ 


ابوسلیمان سجستانی: محمد ين طاهو بن بهرامب(رف 
۱ فیلسوف: حکيي شاعر و عقاید نگار. 
معروف به سگزی و مشهور به متطقی, او بهبفداد رفت و در 
آنجا رحل اقامت افکند و نزد متی بن یونس و امنال او درس 
خواند و مدتی نیز با یحیی بن عدی به سر برد از او حکمت 
و متطق کسب کرد. وی نزد عضدالدولاةٌ دیلمی: دومن 
سلطان آل بویه(۳۷۲.۳۳۸ق)» بسیار محترم بود. ابوسلیمان 
استاد ابرحیان ترحیدی ر در ادب و شمر و طب و حکمت 
مردی مطلع بوده برعی تألیفات او عبارت است از؛ «صران 
الحکمه»؛ «مقاله‌ای در مسراتب قوای انسان»؛ «كيفية 
الانتارات ال تنذربها الفس مما یحدث نی عالم الکونه؛ 
«کلام فیالمنطق»؛ «تمالین حکسه»؛ «سقالة فی الاجرام 
العلوبه طیعتها طبیعة خامسة؛ «ملح و نوادره؛ «اقتصاس 
طرق الفشائل»؛ «شوح کتاب ارسطر». 

لاعلام ۸۷ ۲۱). بزرگان تاس پارس .٩7(‏ ۹۴), نار 

الحکماءقنطی (۵۳. ۱۳۱۲۰۱۱۹ ۳۱۲), ریخ له (8 
نظم ونتر (۱۲۲ تاریح لاس نی (2177 
تلسمارف فارسی (۱/ ۰۱۳۱ الذرعه(1/ 1632 
ریحانه (۱/ ۱۴۱ عبون الانء( ۱۳۹۳۰۳۹۲ افهرست | 
ندیم؛ تسرجمه (۲۷۶) لفت‌نامه (ثیل /ابوسلیمانا؛ 
ممیم‌لسولنین (۱۰/ 48۶ السال والحن (۲۶۵ تام 
درون (۲/ ۲۱۶ الرانی بلفیات (۲/ 16۵ 


سلیمان سگزی ‏ ابوسلیمان سجستالی, 
ابوسلیمان منطقی ‏ ابوسلیمان سجستانی 
ابوسهل ارجانی -» ارجانی, ابوسهل. 


ابوسهل قارسی؛ فضل بسن نوبخت.(وفح ۰63۱۸۵ 
منجم و دانشمند شیمی, وی اهل فارس و از خاندان نوبخت 
بود. در رنل خلافت عباسی که ترجمة کنب علمی پیشینیان 
مورد توجه خلفا ترار گرفت؛ فضل نیز بسیاری از کب اوائل 
را از فارسی به عصربی ترجمه کبرد. وی از معاصران و 
مصاحبان ابرجفر منصور دوانیقی؛ دومین خلیفة میاسی 
(۱۵۸-۱۳۶ ۰3 بود. بعد از وفات منصور در ترد دیگر خلفا 
نبز محترم بود و روزگار را به تیف و ترجمه می‌گذراند. در 


۶۸ 


خلیف عباسی(۰ ۱۷-(31۹): 
عهده‌دار رسیدگی به خزانةالحکمه بود. از تأیفات وی 
لتشبية و اتمئیل؛«الفال الشجومی»؛ «المدخل فی علم 
السجوم؛ «السنتحل مسن اتاویل المتجمین فی الاخبار 
والمسال راوید همان فی مر ال اسان 
ای پارس (۲م» نار 
الحکماء نقطی ( 09۰ تاریخ نجوم سلام (۰0۸۳ تریغ 
اسف ایرانی (۵۶)» عاندان نوختی (۸۱۲-۱۱ الاریعه 
۱ ۱۸۲ ۱۶ ۲۰۱۱۰۰ ۲۲۵ ۲۲ ۳۶۲ ۱۲۲ ۲۰ 
ریحانه (۱۲۷/۷): فلاسقة شیعه (18۴-1۹۰)»النپوست 
معجرام وان (۸/ 0۲ 


این ندیمه ترجمه (1۹۲:۲۹۲): 
تما داتشوران (۶! ۰۲۳۷ ۲۴۰). 


۵ دانشمند و منجم. اصا 


ل وی از جبال طبرستان بود و 
به همین جهت به وهی مشهور شد. در حدود ۳۷۷ ق که 
شرف الدوله دیلمی» سومین پادشاه آل بویه (۳۷۹۳۷۲)» 
صدخانٌ خود را در بغداد تأسیس کرد؛ او منجم مشهوری 
بود و به رباست آن رصدخانه متصوب شد و در آن مرصد به 
رضد کراکب پرداخت. در جرانی از شاگردان ابرحامد 


امباغانیببود. در ریاضیات و هندسه 
از تألیغات وی:«ماکز کر «رسالةً فی استخراج فلع 
المسیّع فی‌الدارة»! «اخرایالخطین»؛ «لرکار م1 
«صتعةالاسطرلاب بالراه ین «المسائل اند 
«استخراج سمت القبلة»! «تقسیم الکرة بسطوح مستویت؛ 
«رسالة فی معرفة مایری من السماء والبحره؛ «رسالة نی 
استخراج مساحة المجسم المکافی». 
لالم /٩(‏ ۵۲ تاریخ دیات در رن (1/ ۱۳۳۵ 
السکماهتطی (۳۸۲-۷۹) دنشاب این واسلام (0/ 
۴ دایسرةالسمارف فارسی (۱/ ۰6۳۱ ریحانه (۷/ 
۱۳۸۸ زندگيامةعلمی دانلسندان (۱۹۶ ندنام 


امی شامخ داشت. 


ریاشیدنن (۳۲۱) اقهرست اسن شدیم؛ ترجمه (ع۵۰)» 
الکنی راب )٩۳/۱(‏ نفتنامه(نل | بوسهل)» مسیم 
لمزافین (۱۲/ ۱۷۶۰۱۷۵ نم دنشررن (۶/ ۳۳۴ هدیة 
مارنین (۱/ ۵۰۲ 


ابوسهل مسیحی جرجانی» عیسی ین پحیی,(وف 
۱ 6 پزشکه فیلسوف و ریاضیدان. در گرگان متولد 
شد. سالهای تخست زندگی خود را در بخداد گذراند و در 
همان جا به فراگیری دانشهای زمان خود پرداخت» 


۹ 


گسرگانج رفت ربه دربار ابرعلی سأمرن بن سحمد 
خرارزه‌شاه(وف ۳۸۷ قء) راه یافت و به زودی به مقامی بلند 
رسید. برخی از تاریخ‌نگاران ایوسهل را استاه اب سینا در 
پزشکی می‌دانند. ابوسهل در پزشکی از 
برد؛ ر در فلسقه نیز جایگاهی ویژه داشت. برخی 
صبارت است از «الصاة فی الطب»؟ «کتاب فی السلم 
الطبیعی »! «کتاب الطب الکلی»؛«مقالة فیالجدری (/آبله)»! 
«اختصار کتاب المجسطی»! «کتاب فی الوباء» که آن را براق 
مأمون بن مأمون خوارزمشاه تألیف کرد؛ «تعبیر الرویاء»؛ 
«مافع الاعضاه؛ «قی اظهار حکمةاثه تعالی فی خلق 
الانسان». 


الاعلام (۵/ 4۹۰۲۸۷ 


اهیات در یا (۱/ 4۳۷۶ 
بخ السکماه نی (۵۲۹) تریغ طب (۲/ ۸۷۴ نریع 
لاس ایرانی »)1۵۰-۲۲٩(‏ چهار مقاله (۱۱۰ دایرة 
السمارف فسارسی (۱/ ۳۲ ریسحانه (۷/ ۱۱۳۸ عیون 
ادا کشفاظ نون (۳۱۶ ۰۱۳۹۸ ۱۵/۶ 
لقت‌نامه(ذبل | ابوسهل)؛ معجم المزلین (۸/ 4۲۵ الم 
والسل (۳۶۹ نام داتشوران (۱/ ۶۱-۵۷ مدبامارنین 
۶/۱ 


ابوسهل نوبختی؛ اسماعیل بن علی بن استاقبن 
ابی‌سهل.(3۳۱۱-۲۳۷): عالم امامی: متکلم: دانشمنده 
ادیب و شاعر. مشهور به شیخ المتکلمین و معروف به 
ابوسهل تربختی. از خاتواد؛ یرتی الاصل بنونویخت بود. 
جدش ابوسهل ر دیگر افراد خاندان نویخت از معروفان علم 
وادب بردند و از زمان حکرمت منصور خلیفه عباسی به بعد 
در بغداد بهعنران مترجم کتب پهلوی و منجم و حامی دانش 
و ریاست شیعه آنجا حائز اهمیت بردند. صلاقه ابوسهل 


توبختی به فلسفه وی را به سوی ثابت بن قره کشاند و 
مباحغات خود را با ار تحت عنوان «مجالس 


ابت بن قرهم 
نرشت. بسوسهل طرفدار ان رومی؛ شاهر شیمی از 
ستایشگران خاندان نوبختی بوده ولی این پیرند گهگاه از هم 
می‌گسیخت. ابوسهل با بحتری نیز درستی داشت. بحتری 
درب شعر ابوسهل چندان نظر خوشی نداشت. ظاهراً 
ابوسهل در بیشتر عمر خود مقامات عالی دبیری داسته 
ثوایه کاتب فقط جنبة رقابت شغلی 
اتی داشته است. ابرسهل در زمان 
وزارت قاسم (۳۸۸-۲۹۱ق) مدتی به زندان نتاد و این بدان 
دیل بود که میکوشید تا شیمبان را وارد دستگاه حکومنی 
کند. از آن پس نفوذ ار در زمان بنوفرات شیمی مذهب بالا 


است, کدورت وی با 


نداشته بلکه ریشه‌ای 


ابوشجاع اصفهانی 


گرقت و پیشرای امامی؛ بغداد شد. وی از سفیران امام 
دوازدهم(عج) حمایت می‌کرد. با حلاج مخالف بود و از 
حمایت وی رویگردان. آشکارا از بی بتبادی کرامات حاج 
پرده برداشت. وی در اهواز با متکلم معتلیابوعلی جبائی 
متاظره داشت. آو شاعری بلیغ به حساب می‌آند. 
خواهرزاده‌اش» حسن ببن موسی نویختی؛ ر برآدرش» 
ابرجسفر محمد یز از متکلمان و بزرگان مکتب بتونوبختند. 
ابویکر محمد بن یحبی صولی رابرعلیکوکبی و فرزندش» 
ابوالحسن علی بن اسماعیل: از شاگردان وی بودند. ابوسهل 
در بعداد درگذشت و در حرم کاظمین(ع) به خاک سپرده 
شد. وی یکی از شیعیان معتقد بود و با امام حسن 
عسکریزع) و امامزمان (مج) ملاقات کرد. این بابویه دربار 
خیبت و امامت امام سهدی(هج) از ار روایت کرده است. 
ابوسهل ردیه‌هایی بر چند کتاب ابن رارندی نوشت. از دیگر 
تألیقات وی: هلاستیفاه فیالامامة»! «نتنیه فی الاسامقه؛ 
#الّد علی الغله؛ «الرّد علی الطاطری فی الامامت؟ «نقض 
رسالة الشانمی»؛ «الخواطره؛ «السجالس» «الّد علی 
اصحاب الصمّات»؟ لد علی من قال بالمخلوق» 
ی الانسان»؛#ابطال القیامی»؛ «نقض»۱ 
لرازندی»: مشهور به «کتاب الشیک:؛ « 
علی این الرارندی»؛ «الصنات0؟ «تثییت 
لمالم»؛ «کتاب الرّد علی البهوده۹ ۶ 
الائمة لاطهار)».  .‏ 

امین الشیمه (۳/ ۳۸۸۵۳۸۳ ایضاحالمکنوت (۷/ ۲۶۳ 

۱ 


۱۳۷۵ تریخ غاد (۸/ ۱۲۵.۱۲۲):ایخ نجوم اسلامی 
(۰)۱۸۳ خاندان نوبختی (۱۱۳-۹۶) دانلسنام اسران و 
اسلا 6۰۱۵۸۹۹/۸ ری (۱/ ۵٩‏ ۲ ۶ ۳۵۲ 
۱۵۱۱۲۱۱۱۱ ۱۰۱۲۱۵ 
۳۵۲ ۲۱ ۱0۸۸۲۸۶۰۲۸۵ رسال النجاشی (۱۲۱/۱- 
۲ ررضات الجتات (۱/ 0۱۲۲۰۱۲۰ ریسنه (۷/ ۱7۳ 
۷ سیرالنبلاه (۱۵/ ۳۲۹,۳۲۸) طبقات اعلام الشیمه 
(قرن ۶۲۶۳/۲ انهرست لابن ندیم (0۵1 القهرست 
الطوسی (0۸4۵۷)؛ الکنی والانشاب (6۹۵4۳/۱» لسان 
مان (۱/ ۶۵۵۶۵۲ لفت‌نامه (ذبل | امرسهل): معجم 
رال الحدیت (۳/ ۱۵۶-۱۵۷ معجمالملفین (۲/ ۲۷۹ 
۸۰ اسلل رال (۱۵1 ارافی بالنیات (۹/ 2۱۷۱ 
۱۷۳ هاية لانین ۲۰۸/۱۱ 


ابرشجاع اصفهانی» احمد بن حسن | حسین ین احمد. 


ابوشعیب هروی 


(۴۳۴.ج ۵۰۰ق)» نقیه شافعی و مدرس. اصل خاندان او از 
اصفهان برده و پدر وی در آبادان ر خود ار در بصره مترلد 
شد. او در بصره پیش از چهل سال به تدریس ققه اشتفال 
اشت. زمانی هم منصب قضا یافت. وی کتابی مختصر در 
فروج فقه شافمی به نم اي فیالاختصاره با «المختصره یا 
«التقریب» دارده که مسا یک رشته آثار در فقه شافعی گردید 
و از سده هفتم تا سیزدهم شروح فراو: بر آن نوشته شد 
«انشتامة ایران اسلام (۸/ 4۱۰۵۷۲ کشف النظنون (4۱۶۲۵: 
ممجماموائین (7/۱ ۰0۱۹٩‏ هدیقالمارین (۱/ ۸۲۸۱): 


ابوشعیب هروی, صالح بن محمد. (س سوم ق)» شاعر. 
وی از شسمرای قدیم در دررةٌ سامانی بود و چنانچه در 
تذکره‌ها آمده وی اواخر زمان رردکی را دربافته است. از 
اوست: 

دوزخی کیشی بهشتی روی وق 

آهر چشمی حلقهزلفی لاه خ 

لب چنان کز خامه نقاش جینِ 

برچکد از سیم بر شنگرق مد 

گر بیخشد حسن خود بر زنگیان 

ترک رابی شک ز زنگ آید حسد 
لاب لاساب (۵/۲» ناریخادیبات در ابا (۳۹۵/1) 
تاریخ ادبی ایران (۱/ ۱۶۶۲ لغت‌نامه (ذبل | ابرشعیب) 
مج لصا (۱/ ۱۳۹ 


ابوشکور پلخی.(س چهارم ق)؛ شاهر, در بل به دنیا 
آمد. تولد ری مقارن با روزگار سامانیان برد. وی اواخر عصر 
رودکی و اواثل مهد فردوسی را درک کرده است. ظامراً 
مدتی از بخارابه بلخ رفته و در این شهر زندگی کرده است. 
و امیر توح بن نصر بن احمد ساماتی: چهارمین پادشاه 
سامانی (۳۴۵۳۳۱ )را مدح می‌گفت. ابیات و قطعات 
پراکنده‌ای از وی باقی است که قسمتی از آنها مربوط به 
تصاید وی می‌باشد و روی هم رفته به ۴۰۰ بیت نمی‌رسد. 
موفی متظومة «آفرین نامه را که در حدود سالهای 17۳۳۳ 
۶ ق سروده شده به او تسبت می‌دهد. ظاهرآوی 
صاحب مشنویهای دیگری نیز بوده است. او نخستین شاعری 
است که مثنوی داستاتی ساخت. 
رگد شمرفرسی (۱8) پیشاهگان شمرفارسی (د 
۷ اریخ ادیات در بان (۱/ ۰۲۰۸۳۰۳ تارخ ادبی 
ایسوان (۱/ ۶۷۸« نکر روز رون (۸1۲ رسحانه (۷/ 
۴ «انشنامة ايران و اسلام (۱۱۰۵۸/۸ الذریمه ٩(‏ 


۱۷ 


۱ دبتلسمارف فارسی (۱/ ۳۲ باب الالماب (۷/ 
۱ سخن و مسخنوران (۲۵ گنج سخن (۱/ 6۳۲ 
لفتنام (ثبل/برشکور) لیم فی سایر مرجم 
0 او سیي هت 0۸ 


ابوالشیخ اصفهانی» ابومحمد عبداه بين سحمد بن 
چعفر بن حیّان /حبان. (۳۶۹-۲۷۳ ق). حافظ, سحدثه 
مفسر و رجالی. محدث اصفهان بود. ری از کودکی در طلب 
دی ی مادری‌اش؛ محمود بن فرج زاهد: و 
محید بن عبداث همدانی» ریس اسفهان و ابراهیم بن 
رسته و احمد بن رسته اصفهانی و ابرالقاسم یی و علی بن 
سعید رازی و محمد ین بحیی مروزی و جعفر فریابی 
حدیث شنید. این مُنده و این مُردوبه و احمد بن عبدالرحمن 
شیرازی و سقیان بن به و ابرنمیم حافظ و محمد ین 
علی بن بهروزمرد و فضل بن محمد کاشانی و محمد بن علی 
بن سمویه و احمد ین محمد یزدی از وی حدیث شنیدن 


بود. از ج 


این مردوبه اورا محدثی امین ر مورد اعتماد دانسته است. 
اوی شصت سال به تصنیف و تألبف اشتغال داشت. سال 
مرگ وی را ۳۵۲ ق نیز ذکر کرد‌ند. از آثار وی؛ «اتفسیر»؛ 
#ثرابالاعمال»: در پنج مجلد؛ «الستن» در چند مجلد؛ 
«الستة»4 «طبقات المحدئین باصفهان و الواردین علیهاده در 
دو مجلد! «العظمت» رسالهای در تاریخ. 
الاعلام (۲/ ۰0۲۶۲ ریحانه (۷/ ۰0۱۵۶۱۵۵ سیرالبلاءه 
(۱۶/ 0۸-۱۶ کثف الظنون (۱۲۰۶ ۱۲۰۷ 4۱۲۳۹ 
انامه (نیسل| سبداض)؛ سعجمالس وین (۶/ 14۱1۲ 
مدینالمارنن (۱/ 24۳۴۷ 


ابرالصات هروی, عبدالسلام ين صالح بن سلیمان بن 
ایوب خراسانی, (۲۳۶-۱۶۰ق): محدث شیمی و متکلم. 
امل خراسان و بحب خاندان حضرت رسالت (ص) برد 
ابوالصلت به روایتی در مدینهزاده شد. در دیشابور اتامت 
گزید. در طلب علم به نفاط مختلفی چرن: عراق» حسجاز و 
یمن سف کرد و از کسانی چونا: حماد بن زید شریک؛ این 
عیینه مالک: فضیل بن عیاض و عبداثُ ین مبارک استماغ 
حدیث کرد. ری چندی در بندادبه روایت حدیث پرداخت 
و مدتی تیز محضر آمام رضال(ع) را درک کرد رخادم آن 
حضرت برد وا آن حضوت ررایت کرد. چنانکه در نیشابور 
در خدمت آن امام حاضر برد و در سرخس نیز به دیدار وی 
رسید. او زاهدی متعبد بود آنگونه که مأمون خليفة عباسی 


را به شگفتی واداشت. ابرصلت متکلمی چیره‌دست بود و 


۱۷" 


در مناظرات با جهمیه و مرجثه و قدریه در حضور سأمرن 
توانمندی خود را به ثبوت رساند و همواره در مناظره پیروز 
بود. فرزندش محمد و این ابی داوود و عباس دوری و محمد. 
بن رافع تیشابوری و احمد بن سیار مروزی ر حسین بنِ 
اسحاق تستری و احمد بن ابی خیلمه و عبداله بن احمد بن 
حنیل از شاگردان وی بودند. اين ماجه قزوش در «صحیح» 
خود از ری روایت کرد» است. هم‌اکنون آرامگاهی منسوپ 
به ری با نام خراجه اباصلت در سمت شرقی شهر مشهد 
وجود دارد. در قم و سمنان نیز مزارهای سنسرب به ری 
وجود دارد. عدّه‌ای او را جزء علمای عامه دانسته و در 
مقابل گروهی دیگر او را افضی و شیعة غالی شمرده‌اند. 
وی کتابی در باب وفات امام رضا(ع) به نام «وفاتالرضاه 
تیف کرد که نجاشی از آن نام می‌برد وابن بابویه از آن در 
«عیون اخباراثرضا» استفاده کرده است. 
امبان انشیعه (۲/ ۳۶۳ ناریخ الاسلام (حوادث ۱۳۱- 
۰ ۵۱ اریخ بفداه (۱۱/ ۵۱-۴۶ تاریخ 
نیشابور ۸٩۰‏ تبذیب انهذیب (۶/ 40۸۲-1۸۱ لجرح و 
اصمدیل (ج :0۲ ق ۱۲۸/۱ لذریسعه (۲۵/ ۰0۱۱۹ رال 
لطوس (۳۸۰) رال اتجاشی (۲/ 6۱۰ باه( 
۶۲۶۲ یناه (۱۱/ ۳۴۸۷۲۴۶ الکنی والثاب 
۰/۱ ۱ لسانالمیزان /٩(‏ ۳۹۶ نغت‌نامه (ذیبل/ 
ان 


ابوصمصام مروزی: سید عمادالدین ذوالفقاو بن 
محمد بن معید حستی,(۵۳۶-۴۵۵ق)؛ متکلم: محدث و 
فقیه امامی, ملفب به حمیدان. وی علاوه بر کنبة ابوصمصام 
به ابرالوشضاح هم مکی بود. او همان ابن‌معبد حستی است. 
زادگاه ار شهر مرو بود. سفرهای متعددی به سرزمینهای 
مختلف اسلامی داشت؛ زمانی را در بغداد سپری کرد و 
مدتی نیز در اصفهان بود و در آن شهر از نظام‌الملک طوسی: 
وزیر آلب ارسلان و ملکشا» سلجوتی» حددیث شنید. او از 
سیخ طرسی؛ سید مرتضی: 
حلوانی ر سار ین مبدالمزیز دیلمی روایت مي‌کرد 
شاکردان و راویان ابرصمصام را شخصیتهایی سرشتاس 
مانند:قطب‌للدین راوتدی» سید فضلاثه راوندی؛ ابن شهر 
آشوب. اپرسعد سمعانی؛ ابوالقاسم ابن عساکر تشکیل 
می‌دهند. ار ظاهری نیکر و پینی شیرین داشت. ایوصمصام 
از حلفه‌های مهم در سلسلٌ اسانید امامیه به شمار می‌رود و 
می‌توان وی را به صنوان یکی از ناقلان عمدة مصتفات 
پیشینیان اسامی به حساب آورد. او همچنین در انتقال 


ایوطالب تبریزی 


مصتقات و روایات فیرشیمی نیز دست داشت: به صنران 
ال او یکی از راوبات اصلی «تقسیر تعلبی؛ بود. روایات 
پراکند؛ ار در تب محدثان فراوان یافت می‌شود. 

امین انشیع (۴۳۲-۲۲۲۶): ریاض لسلماء (۲/ ۱۷۷ 


۰ ریحانه (۷/ ۰6۱۶۲ فواقدلرضویه (۱۷۸): نهرست 
متحب الدین (۰0:۲-۳0 الکنی ولالقاب (0۱۰۶-۱۰۳/۱: 
لسان‌المیزان (۳/ ۰6۵۵ هدبةالاحاب (۱۷-۲۲), 


ابوطالب تبریزی,(ستتول 3۱۰۱۵). طبیب و شاعره 
متخلص به طالب. در خانواده‌ای اصیل و سرشناس در تبریز 
تولد طب و ادب را همان جا فراگرفت آنگاه به قزوین 
رفت و در آنجا بهطبابت پرداخته ولی» چندی بمده ظاهاً 
به سیب آشسفتگیهای ناشی از مرگ شاه طهماسب اول 
صفوی به زادگاه خود مراجعت کرد. بعد از فترت تبریز در 
اواخر سلطنت سلطان محمد خدابنده» دوباره به قزوین 
بازگشت و در میدان سنگ آنجا مطبی دایر کرد و اغلب با 
یاران سخنور خود مجالس شعر ترتیب می‌داد. چندی 
نگذشت که به دربار شاه عباس اول راه یافت و از طرف شاه 
به نانبل رفت. ابرطالب به مصاحبت سلطان مراد سوم: 
که خود شاعر بود؛ نایل شد و مورد احترام وی قرارگرفت. 
در نتیجهء وئتی ارضاع آن دیاررا با طبع خرد سازگار دید با 
عتمانیها درستی به هم رسانید و به خدمت جعفر پاشا 
ززی در مجلس جعفر پاشا سخنان ناخوشایندی 
دربارةٌ صفوبه بر زبان آورد که پس از فتح مجدد شهر 
دست سپاهیان شاه عباس, به سمایت بدخواهان دستگیر 
شد و به فرمان شد. از اشمارش نموته‌هایی در 
تذکره‌های «عرفات الماشقین» اوحدی و «تذکر؛ ناظم» 
تبریزی ذکر شد است. 
عذکر شمرای آذرسارجان (۷/ 46۳۰-۷۸ تکرة نصرآبادی 
(۶۹۶۸):دنشمندان اجان (6۱۲۳» دانشتامف بان و 
اسلم (۷/ ۱۰۵۹ الذریعه (۶۳۸/۹ سخنورانآذربایجان 
ی 


درآید. 


ابوطالب تبریزی, نرزند حاج محمد بیک خان, 
(۱۲۲۱-۱۱۶۵ ق): نوبسنده و شاعر. پدر وی در زمان 
نادرشاه انشار از اصفهان به هندوستات رفت و میرزاایوطالب 
در شهر لکهتو متولد و در آنجا مقیم شد. مولف «دانشمندان 
آذربایجان» از صاحب «تحفةالمالم»: که او را در کلکته 
ملاقات کرده نقل می‌کند که او در حق هیرزا ابوطالب گفته: 
#ایوطالب در سخن‌سرایی و سخن‌سنجی رفبتی تمام دارد و 


ابوطالب حسینی خطیب نمی 


مورخی بی‌نظیر و بی ماتند است». میرزا ابوطالب در 
۵ ق به سیر وسیاحت پرداخت و دو سال در پاریس و 
در کلکته چاپ 


لندن به سر برد و سفرنام‌ای تألیف کرد که 
شد. اين کتاپ بمدها به زب 
ترجمه شد. او در کلکته وفات یافت. از دیگر گر را تک 
«خلاصةالانکار» تألیف ۱۲۰۶ ق» که همه‌گونه اقسام سخن 


آورده است؛ «سسیر طالیی فی بلاد الافرنجی»: تألیف در 
۹ <؟ «دیوان» اشمار که به چاپ رسید. 
بخ تذکره‌های فارسی (۱/ ۵۵-۵۶۲ 
آذربایجان (۷/ ۳۱.۳۰) دانسندان آذرایجان (41۳۴.۲۲۲ 


الذریسعه /٩(‏ ۰0۶۳۸ س‌خنوران آذرسایجان (۵۰۷۵۰۱): 
فرهنگ سختورن (1۷). ملفین کب چاپی (۱/ ۱۷۵). 


ابوطالب حسینی خطیب تمی. (ز ۱۱۰۷ 8)؛ خطاط. از 
خوشنویسان و کنیب‌نگاران روزگار صفویه و اهل قم بو 
1 مقیرة شاه سلطان حسین در جوار مزا 
حضرت معصوبه (س) در قم بر روی گچ برجسته‌ای, به خط 
ثلث چهاردانگ با رفم: «کتبه ابوطالبالحسینی الخطیب 
القمی فی سنة ٩۱۱۰۷‏ 


احوال آثر خرشتویان (16 ۱۰1۷ 


ابوطالب حسینی نیریزی, فرزند حسین. (ز 63۱۲۸۲ 
خطاط. از ثار وی: فرآن رزیری که دو صفحا اول و حاشیه 
آن مهب عالی است؛ با جلد روغنی و نسخ کتابت خفی 
مترسط با رقم:«اقل دعا گویان حقیفی؛ ابن حسین‌الحسینی؛ 
ابوطالبالنبریزی ... ستذ ۱۲۸۴». 

احوال و آثر خرشنویسان (۷/ ۱۰۱۷). 


اپ‌وطالب حیات /جسناب, فسرزند صیرزا نسصیر 
سرخط‌نویس اصفهانی. (وف ۱۱۳۵ق)» خحطاط ر شاعر, 
ری از نجبای اصقهان بود و پ 
سرخطنویسی دیران شاه سلطان حسین صفوی نهمین 
پادشاه صفوی (۱۱۳۵-۱۱۰۵ 3 به او تفویض شد و رزراه 
و درباریان او را بسیار توقیر می‌کردند. ابوطالب در فن انشام 
حسن خط: صفات حسنه و اخلاق پسندیده یکتا بود. وی 
پس از حملة انفانهابه اصفهان درگذشت و در همانجا به 
خاک سپرده شد. «دیوانی مشتمل بر دو سه هزارییت از او 
به جای مانده ‏ 


پس از مرگ پدر منصب 


"1 
اسوال و آا خوشنریسان (۶/ ۱۲۴۱ تذکتابور(۸۰) 


ایسوطالب رضوی شبرازی فرزند سید میرزاا(نو 
۵۱ خطاط. وی تحصیل کمالات علمی کرد و خط 
شکسته را آبوخت, سالها در خدمت حجنالاسلام حاچ 
شیخ مهدی مجتهد کجوری کسب علوم شرعی کرد. به سال 
۸ ق به موجب درستی رفتار و راستی کردار محل رئوق 
کشت ر به متصب صدارت دیرانخانة عدلیٌ شیراز منصوب 
شد. 


احوال و آثار خوشتویسان (۲/ ۰6۱۲۴۱ فارسنامة ناصوی 
(/۱ 


ابوطالب مدرس همدانی.(ز ۱۲۸۱ 0 نقاش؛ خطاط و 
مدرمر. از اهالی همدانه و مدرس علوم دیتی بود. تمام 
خطرط مخصوماً سخ و رتاع را استادنه می‌نوشت و در 
تقاشی ابری و قلمدان‌سازی مبدع و استد بود و ابعکارات 
جالبی نیز در رشته تذهیب و ابری داشت. او اسکلت 
بسقوایبی قلمدان را نیز خود می‌ساخت و بدین جهت 
قلمّبانهای ری از لحاظ زیبایی و استحکام نظیر نداشت. 
وی امضای خود را اغلب به طلا و خط رقاع می‌نرشت و 
حواشی ار را بهزیبایی تزیین می‌کرد و جلاها و قلمدان‌ها را 
در سبک ابر و بادی مخصوصی که خود اخترا 
قیاست مشهور بوده: تصویر می‌کرد. از آثار وی: قلمدان ابری 
فوق‌العاده زیاء با رقم: ابوطالب مدرس 0۱۲۶۰ قلمدان 
ابری رنگ جگری در زمين مرغش آلبلوبی و حنایی که 
حواشی آن با تشمیرنقطهپبینی دندانه‌ای, به شکل گل وبرگ 
تزیین یافته است و به خط رقاع طلابی رنم: بوطالب 
المدرس ۲۱۲۷۱ دارد؛ قلمدان ساده و خوش قرار با زب 
سبزرنگ پریده و خملوط تزیینی سفید که به خط رفاع را 
#برطالب مدرس 4۱۲۷۹ دار از ابن هترمند بیش از پیست 
عدد قلمدان و جعبه و جلد رقم‌دار و بی‌رتم که اغلب زبا ر 
استادانه است. دیده شده است. از خطوط او: ادعیه و سور 
قرآنء به خط نسخ کتابت خفی خوش: با رتم: هو قد انفق 
الفراغ... ستة ۱۲۸۱.. ابوطالب المدرس الهمدانی..». 

احرال و آثار خرشنویسان (۲/ 4۱۰۱۷ احوال و آثرنقاشان 
۱ 0۵ گلستان هنر قلمدان (۱۷۵ ۱۳۸ 
۳ 


وبه نام 


ابوطالب مذقب اصفهانی.(س سیزدهم ق)» تقاش و 
مذمب. از هنرمندان ارال عهد ناجار و سردودمان خاندانی 


۷۳ 


است که نسل در سل به هتر تذهیپ و نقاشی اشتغال داشته 
این فن را در اصفهان رونق بخشیده‌اند. 
عنر قلمدان (۱۱۱). 


ابوطالب مروزی, عزیزالدین اسماعیل بن حسیر 
محمد علوی حسینی,(۵۷۲.ح ۶۳۲ق)؛ محدثه فقبه 
اصولی؛ نحری؛ نفوی قاضی: شاعره منجم و تسب شناس, 
تسب او به محمد دیا فرزند ادام صادق (ع» می‌رسد. 
جدّ سرم ری از تم به مرو سفرکرد و در آتجا سکن گزید. 
ابوطالب در مرو متولد شد ر تحصیلات خود را در زادگاه 
خود (مرو) آغا کرد و نزه کسانی چرن قاضی محمد بن 
سلیمان ققیهی دانش آموخت. در جوانی به قصد زیارت 
خانة خدا از مرو خارج شد. در ۵٩۲‏ ق به بغداد که رسید 


ادامه سفر متصرف شد ر مدتی همان جا ماند.ابوطالب از 
شهرهای خوارزمه هرات؛ نیشابوره گرگان؛ ری» بزد. 
رامهرمز و همدان نیز دیدن کرد و از مشایخ و دانشمندان این 
شهرها بهره جست. در میان مشایخ او باید از فخر 


عبدالسید خوارزمی» قلب‌الدین شمرانی» عبداله شمرانی: 
مستجم؛ مس الایین 
ماهروی اسماعیل کاشانی و 
بازگنت ری به مرو روشن نیست. زمانی که در مرو بو با 
فخر رازی دیدارکرد و در همان زمان برد که کتاب «الفخری» 
را رای وی تألیف کرد. او در مرو در منزل خود مجالس 
درس برگزار می‌کرد و در آن طالبان علرم حضور مي‌يافتند. 
یاقوت حموی از شاگردان وی در ۶۱۴ ق به دیداروی نایل 
شد؛ وی پس از تسصویر صفات زیبای استادش در 
«معجم‌الادباءه چند پیت اشمار ار را آررده است. تنها اثر 
بازمانده از وی «الفخری قی انساب الطالیین» است که در قم 
به جاپ رسیده! از دیگر آثار وی: «حفیرةالقدس» در 
حدرد ۶۰ مجلد: در خصوص انساپ طالبیان و تلخیص آن 
به نام «بستان الشرف» در حدود ۲۰ مجلد؛ کتابی دربار 
نسب شافعی ؛ «زبدةالطالیهه؛ «غتیةالطالب فی سب آل 
ابی طالب»؛ دالمعاث» و المو. 
الاعلام (۲۱ ۳۰۸ اعیانالشیعه (۳/ ۰0۳۲۰-۲۱۹ الذریعه 
۱۹۱۱۱۵۲۱ ۲۳۵۹/۱۵۷۸ 
۵۲ رب‌حانه(۴/ 4۱۱۲ لفت‌نامه (یل/ اساهیل)» 
سیملاء(۶/ 0۵۰.۱۴۲ سجمال زاین (۲/ ۱۳۶۶ 
مدیقالعارفین (۱/ ۲۱۱ 


اری» محمد دیباجی: مجمد" 


سمعانی نام برد. تارتخ 


بوطالب نواب شیرازی: فرزند حاج علیاکبر شوابب. 


ابوطاهر خاتونی بجلیِ 


(۱۳۰۱-۱۲۳۱ق)» عالم» شاعره مدرس و خطاط. پدر وق 
مولف «تذکره دنگشاه و متخلص به بسمل شیرازی است. 
ابوطالب در 
خط تحریر و مشأت او معروف زمان بو. در اراخر زندگانی 
پدره مسدت شش سال همه روزه به مجلس درس 
حجت‌الاسلام حاج شیخ مهدی مجتهد حاضر شد؛ و علوم 
نقه و اصول ریاضی را تکمیل کرد. پس از مرگ پدر به مسند 
تسدریس تشست. از در تفر و حضر محرم اسرار 
فرمانفرمایان فارس برد. در شیراز درگذشت. 
احوال و آنار خوشتویسان (۳/ ۱۲۳۱ دانشمندان و 
سخنسولیانفارس (۱۳۵/۱): مکارمالگار (۵/ ۱۷۲۳ 


ند شد و هر دمانپدرپرورش یافت. 


ایوطاهر ین محمد حمزة بن حسن.(س هفتم ق)ب 
نقاش» طراح ظروف ستفالین و تزیینات کاشی. در کاشان 
می‌زیست. از آثاررقم‌دار وی: بشقاب حنایی زیبایی که با 
پیرایش ساده نقاشس شده؛ و به خط کوفی پیرآمرز تزیتی 
آرایش شده است. با رقم: «عمل ابوطاهر بن محمد حمز: بن 


آلحسن» 


احوال و آثار نقاشان (۱/ ۳۵), 


ابوطاهر خاتونی بجلی» حسین بن حیدر ین حسین. 
(رف بمد از ۵۳۲)» ادیب» شاعر و کاتب. ملقب به 
موقنالدین: موفق‌الدوله: معین‌الملک و معین‌الدین. از 
بزرگان دولت سلجوقی برد. سبب شهرت او به خاتونی: 
ظاهراً از آن رو است که چندی متصدی اسور و مسترفی 
گوهر خاتون؛ همسر محمد ین ملکشاه سلجوقی بوده است. 
ابوطاهر از بتدای کار خرد تا پایان عمر در دربار سلجرنی 
شدمت کرد و به کار دییری و حدمت دیوانی مشفول بود. در 
شهر ساوه کتابخانه‌ای بزرگ به وی موب بوده که آذ را 
رقف مسجد جامع ساره کرد. این کتایخانا عبر احتمالا در 
حملا مغول از میان رفت. ابوطاهر نزد بزرگانی چود: 
ابومظلفی محمد اییوردی و ناصح الدین ابویکر احمد ارجانی 
تحصیل کرد. ادییان و شاعران آن روزگاره که او را ملح 
گفته‌اند؛ از ار با عنران استاد السوفق یاد کرده‌اند. از ری 
«دیران» شعری برجای نماندهه ولی در تذکرهها و برشی از 
کتابهای ادب: لفت و تاريخ؛ یاتی از او نقل شده و صاحب 
«الذریعه» به نقل از «آثارالبلاد» قزرینی: «دیوان‌ی را به وی 
تسبت داده است. برخی از اشعار فارسی ابوطاهر خاتونی را 
عمادالدین کاتب به عربی ترجمه کرد. دولتشاه سمرقتدی در 
«تذکرتالشعراه» از دوکتاب او نام می‌برد. یکی کتاب «مناقب 


ابرالطیب سرخسی 


انشمواء»: که در احوال شاعران پارسی‌گو است؛ دیگری 
#تاریخ آل سلجوق» که به ذکر احوال سلاطین و امرای این 
سلسله اختصاص داشته و متضمن مشاهدات شخصی 
ابوطاهر بوده و از آثار دیگر وی «شکارنامةٌ ملکشاه» که 
مژلف «راحةالصدوره آن را به خط مولف دیده است. آنچه 
به نام ابرطاهر باقی است رساله کوتاهی است به زبان عربی 
با نان «تنزیر/تزویرنوزیر زیر الخنزیر0: در آعن و ذکر 
مثالب نصیرالملک زیر سلطان محمد بن ملکشاه, در بعضی 
تلکره‌ها و برخی تواریخ اسم او را اصم یا مینالدین اصم 
گفته‌اند: و تین برمی‌آید که شهرت او به اصم به سبب 
سنگینی گوشش بود؛ و ظاهراً در دوره سلطنت سنجر یعس 
در اواخر عمر به این نام معروف شد. 
ریخ ظلم و نثر (۸۹-۸۷): ایرقالممارف فارسی (۱/ ۰0۳۲ 
الذریعه (۹/ ۲۱۷), سخن و سخنوران (۰)۵۱۷.۵۱۵ کشف 
الفنون (۱۸۲۲)» لفت‌نسامه (قیبل/ ابوطاهر خاترنی) 
مجیققصتا (۱/ ۱۷۲-۱۴۱): لسمجم نی سعاییراشدار 
العجم (1۸۶.۱۲۲ یگ (س اش ۵ص 1۸۷ 


ایسوالطیب سرخسی.(؟)» شاعر. وی از شاموان وا 

دانشمندان روزگار خود بود از احوال او اطلاع چندانی 
نیست. جز ابیانی چند که به جای مانده است. از آرنبتت: 

ای پادشاه روی زمین دور از آن تست 

اندرشه تسقلب دوران کن و زمان 

بیخی نشان که درلت باقیت پر دهد 

کاین باغ سمرگاه بهارست وگه خزان 

چرن کام جنودان متصور نمی‌شود 

خرم کسی که زنده کند نام جاودان 

لفت‌امه بل ابرالطیب) مجمع نصا (۱/ ۲۱۷ 


ابوطیب مصعبی» محمد ین حاتم.(س سوم ر چهارم 
ق)» شاعر. از وزرا و شعرای سامانیان و صاحب دیوان 
رسالت تعر ین احمد سامانیلح ۳۳۱-۲۹۳) و ممدوح 
ریدکی (رف ۳۲۹ ق) برد. وی علاوه بر کارهای دولعی: 
شاعری ذولسانین بوده که از اشعارش به هر در زبان عربی و 
فارسی ایباتی اندک نقل گردیده است. ابوطیب به دستور 
نصر به قتل رسید. 
ارمغان (س ۰۱۱ ص ۱۱ الاب (۲/ ۷+ تاريخ 
میات در ایران (۱/ ۳۹۲-۳۹۳ نامه یل بط 


مصبی) 


۷۴ 


ابوالعباس ارزیزی.(س چبارم ق)» عارف. وی مصاحب 
و معاصر ابوالحسن عبادانی بوده و در ملازمت وی به بصره 
رفعه است. خواجه عبداثه انصاری روزگر پایانی عمر و را 
دریافته ا 


ریحاه (۱/ ۱۰۶ طقات اتصوفیههروی (۳۵۸ تن 
(فیل/ باس نام دانشوران (۵/ ۱۷۹-۴۷۸ نقحات 
الانس (۱۲۶-۱۴۴). 


ابوالمباس دیتوری ‏ دیتوری ابوالعباس, 


اپوالعباس رینجنی» قضل بن عباس.(ز ۲۳۱)» شاعر. 
محل تولد وی زینجن (رینجات) از مضافات سمرقند برد. از 
شاعران ههد سامانی و بنا بر قول عوفی شعر او در مایت 
دقت و تهایت رتت بود. چون صوفی قععه‌ای از وی در 
مرئیت نصر بن احمد تقل کرده؛ سعاوم می‌شود که از 
معاصران آن پادشاه و جانشین او نوح بوده و مسلما در 
۱ که سال فوت نصر بن احمد است: حیات داشته 
است. از قصید؛ مشهوری که در رای نصر بن احمد گفته 
چنل جا یاد شده است از جمله در تصیده فزخی در تهیت 
ابیر محمد. از اشمار وی حدرد ۹۵ بیت باقي مانده 


تا 


ابا (۳۹۶-۳۹۵/۱. ناریخ ادبی یبن 
(۶۶۸/۱) تذکرةُ روز ررشن (۸۲۲ دایقالمعارف فارس 
(۱/ ۲۵ رسمه (۹/ ۱۱۲۴ 4۸۳۵ خن و سختورن 
(۳۷ لباب لاباب (۲/ ۰6٩‏ لنتنامه [ذیل ابوالسباسا 
المعجم فی معایر اشعا المجم ۳۰۶ مجیع لقصتا (۲/ 
۳۵ 


ابوالعباس سرخسی, احمد ین طیب / محمد پن مردان 
بن طیب.(رف 37۸۶)ه ضیلسوف حکیم؛ عالم» منجمه 
طییب؛ ادیب و شاعر, سمروف به ایسن الشراشفی, از 
درخشانترین چهره‌های حکمت د از بهترین شاگردان 
یعقوب بن اسحاق کندی؛ فیلسوف نامدار عرب بود. وی در 
علوم مختلف همچون: نلسفه: ریاضیات؛ نجوم؛ طب؛ 
موسیقی: منطق, کیمیاه جفرافی؛تاریخ؛ حدیث و شریمت 

دارای فرهنگ و آگاهی ژرف بود. سرخسی در او کار معلم 
ممتضدء شانزدهمین خلیفهٌ عباسی, بود. لیکن؛ علی رظم این 
که معلم معتضد و رقبق و مشاور ار بود؛ طرلی نکسید که 
به‌اتهام الحاده کار به قتل سوخسی انجامید و نیز گفته شده که 
رگ در آثربی‌دتتی و سیکسری معتضد کشته شد. در علم 


۷۵ 


نحوو شعر نیزیگانه بود. از احمد برقی روایت کرد و احمد 
بن اسحاق ملحمی و محمد بن ابی‌ازهر از او روایت کردهاند. 
این ابی اصییعه متجاوز از ۵۰کتاب و رساله زا نام م‌برد 
که از آن جمله است: «ادب الشفس»؛ «سوسیقی الکبیرا4 
«الس دخل فی الطب»! «اختصار کتاب باری ارمینیاس»؛ 
«اختصار کتاب آنالوطیقا الاولی»! «اختصار کتاب آنالوطیقا 
اللسانة؛ «کستاب النسفس»؛ «کستاب الافشاش و 
صناعةالحسبالکییر للهره و «لپو و ملامی»؛ «کتاب فی 
وصابا فبغاغورس؟؛ «کتاب نزهة القکرالساهی»؛ «کتا 
السیاسةالصفیر»؛ «کتاب المدخل الی صتاعة النجوم۱؛ 
«کتاب المسالک و الممالک» «النو و الرریاه. 
تاریخ یات در ین (۱/ ۰0۳۳۷ تریغ نداد (۵/ ۱۳۹ 
تاریخ الحکماء قنطی (۱۱۱-۱۱۰ تریغ نلاسفة ایرانی 
(۶۴:۶۰)» مسیرالشیلاه (۱۳/ ۲۳۹-۲۲۸ فلاسفه شیعه 
(۱۳۹.-۱۵۵)؛افهرست این الشدیم؛ ترپسمه (۳۲۳-3۲۷: 
کدف لظترن ۰۳۸ ۱۴۵۲ ۱۴۶۵ ۱۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۳۷۰ 
۰۶۲۳ ۰۱۶۶۲ ۰)۱۹۴۷ معجم لمولفین (17 6۱۵۷ 
المال والشحل (۳۶۶۰۲۶۵» لوافی بالونیات (۷/ ۸۵ 
مج افصحا (۱/ ۸6۲۱۷ معجملاباء(۲/ 11:4۸ 
لسانالمیزن (۱/ ۱۸۲-۱۸۹ 


ایرالعیاس شقانی حسنوی: احسمد ین محم.[س 
چهارم 4 صوفی و متکلم. از روستای شمان نیشابور بود. 
در مدرسه سوری تیشابوری زندگی می‌کرد و بسیارقانع بود. 
ری از بزرگان مشایخ صوفیه و جامع علوم و در اصول و فروع 
استاد بود وبا شیوخ بزرگی چون شیخ ابوسمیدابوالخیر و 
ابوالحسن خرقانی هم عصر. گویند در سماع حالتهای خاص 
داشته و حاضران را تحت تأثیر قرار می‌داده است. در رادکان 
درگذشت. 
تعیقات اسرااتوعبد (۶۶۰): کشف لسحجوب (۲۱۰. 
۸۹ ۹ ۵۲۷ نام اتشرران (۵/ ۸۳۲۰۰۳۱۹ نقحات 
انس ۳۱ 


ابوالمباس شیرازی؛ احمد بن یبحیی.(وف ۰8۳۱۶ 
صوفی. استاد و شیخ طریقت ابوعبداله محمد بن خفیف 
شیخ کبیر: و معاصر آل بویه بود 

تذکرز زر مار (۱۸۹-۱۸۰): دانشمندان و سکن‌سریان 
فارس (۱/ 6۱۰۱-۱۰۰ فرح شطحیات (۲۶۲)» ناما 


داتلسروان (۵/ ۱6۳۱۶ تفحاتالانس (۰)۱۲۷-۱۴۶ صفت 


انلیم (۱/ ۱۸۲), 


ابوعثمان حیری نیشابوری 


ابوالعباس مروزی؛ ابن جنود این حنوذ.(رف ۵۳۰۰)» 
شاعر. به روایت سیوطی مردی فقیه و محدث و شیخ 
تصوف روزگار خود بود. به خطا وی را در شمار نخستین 
شاعران زبان پارسی توشته‌اند و قصیده‌ای در مدح مأمون 
عباسی به او تسبت می‌دهنده که هیچ اساس تاریخی ندارد. 

تاریخ یات در این (1/ ۸0۱۷۸ ربحانه (۷/ ۱60۸۱ 
فرهنگ سخنورن (۲۸): لفت‌نامه(ذیل | ابوالمیاس): 
مجییلفستا (۱۳۱/۱) 


ایوالعیاس مسروق طوسی؛ اجمد ین محمد ببن 
سسروق, (رف ۲۹۹/۲۸۹-۲۸۷)» صوفی و محدث. از 
بزرگان واقطاب برد. در طرس متولد شد و در بعداد زندگی 
کرد و در همان جا دار فانی را وداع گفت. وی از استادان 
ابرعلی رودباری و شاگرد حارث محاسبی: سری سقعلی و 
محمد پن منصور طوسی: محمد بن حمین برجلانی برد از 
خلف بزاز و ان مداینی حدیث شنبد. از آثار وی: 
«جزهالقناعةه. 
ابسضاح المکسنون (۱/ ۰4۲۶۱ تاریخ الاسلام (حوادش 
۳۰۰-۹۱/ ۰0۷۴ تریخ بخاد (۵/ ۰0۱۰۰ نابیخ نیشابور 
(۲۲۹) تلکرالاویاء (1/ ۱0۱۱۵ توم رسالة تشیریه 
(۶۲۵۲» حلیلولیا (۱۰/ ۲۱۳ ربحنه (۷/ ۱۷۹ 
۸۰ سپرالتبلاء (۱۱/ ۳۲۶), طبقات الصوفیه سلمی 
(۲۴۱-۲۲۷): طسبقات الهسوقبه هروی (1۲۵): طرالق 
الحانی (۲/ ۳۲۵): کشف لمحجوب (۱۸۵): لسانالمزان 
(۲۳۹/۱): لفت‌نمه (ذیل /ابوالسباس): مسجمل فصیحیٍ 
(قبل | سال ۰04۰ مروج الاعب, ترصمه (1/ 15۸8 
سمجملسزلنین (۲/ 4۱۷۵ تام دنشورن (۵/ ۱6۳۷۶ 
نفحات الانس (۸۹ هفت اقلیم (4۱۹۳/۲ 


ابوعبد اف پانیک + ابوعبداث مانک. 


ابوعیداق خفیف شیرازی با 


ایرعیدافمانک؛ احمد بن ابراهیم.(ح س سوم ر چهازم 
ق)» صرنی. شاگرد بندارارغانی بود. با شبلی از نزدیک 
ملاقات کرد. وی در حدیث نیز دست داشته» و شخ ابوتصر 
فبانی از ار حدیث شنید. 
طبقات السرفبه هروی (۵۵۴): نقحات الائس (1۷۲). 


ابوعلمان حیری نیشابوری؛ سعید بسن اسماعیل بن 


ابوعصمه مروزی 


سعید. (۲۹۸-۲۱۳ 8 عارف و صوفی. وی در ری ولادت 
. از طبقه ثانیُ صوفیان و ابنندا مرید و شاگرد بحیی بن 
معاذ رازی بود. پس از آن در کرمان به خدمت شاه جاع 
کرمانی رسید و مدتی شاگرد اوبرد. وی سفرهایی به بغدادو 
شهرهای مختلف خراسان داشت. در تصوف پیرو ابوحقص 
حژاه نیشابوری بود و نشر تصوف در خراسان را از او 
مي‌دانند. وی در ۶۸ سالگی در د 
گورستان حیره در کتار مقبر؛ شیخشی دفن شد. 
تارخ الاساام (حوادث ۰6۱۵۰۳۰۰-۲۹۱ ریخ بتداد 
(۱۰۱۹۹/۹ ریخ گزید, (۸۴۴۷ ترخ نابور (4۲۲۹. 
تذکرا یه (1/ ۶۳-۵0 حلیللا (۱۰/ ۳۳۶.۲۱۳ 
یناه (۱۲/ 4۶۶-۶۲ طبقات الصوفیه ری ( 140۲۰ 
لکتی و اماب (۲۱ ۱۲۳ لنت‌نامه (نیل/ ابومنمان 
حبری). نامة دنشوران (۵/ ۴۲۲-۲۱۳). نقحات الاس 
(۸۵ الرانیپلوفیات (۱۵/ 61۰۰ 


بور درگذشت و در 


ابوعصمه مروزی این ابی مریم 


ابوعصیّد, کونی؛ ابوجعفر احمد ین عبید / عبدافا بن 
ناصح بن بجر دیلمی.(وف ۲۷۳ق): نسحوی, ادیب و 
به این بانجر و ابرعصیده. اصل ری از مردم 
دیلم و از موالی بتی هاشم بود. معلم فرزتدان متوکل عیاسی" 
وساکن سامابود. از واقدی و آشمعی و ابودوودطیالسی و 
علی بن عاصم و جماعتی روایت کرد. قاسم بن محمد 
انباری» احمد پن حسن بن شهیر و محمد بن جعقر آدمی از 
ار روایت کرد‌اند.ابوداوود در «ستن» خرد از وی حدیث 
نقل کرده است. از آثار وی: کتاب «المقصور ر السمدوده؛ 
کتاب «السذکر و المژنثه! کتاب «الّیادات» در «سعانی 
الشعره این سکیت؟ کناب «عیون الاخبار و الاشعار» 

الاعلام (۱/ ۱۵4)- ابشاح المکنون (1/ ۸۳۰1 تاریخ بقداد 
۶-۱ دس هایب اش پذیب (۱/ ۷۵۵ 
روضسات‌الجتات (۱)۳۱۰-۲۰۹/۱ رسحانه (۸/ 10۱۱۶ 
ریس (۱۵/ ۳۷۶ مسیرالسباه (1۱۳ ۱۱۱۹-1۹۲ 
اغهوست این ندیب» ترجه (۱۲۳-۱۷۲) کف فظنون 
۰۱۱۸۷ ۰۱۲۵۷ ۱۴۶۱ الکنی و االقاب ۱۱۱ ۱۲۴۱۲۳ 
لسانالمسیزن (۸/ ۰01۹4 لفت‌نامه (ذیسل | احمد) 
مسجم‌لانبء (۲/ ۰0۳۳۲۱۷۸ مسیم الس لین (۱/ ۳۰۸ 

الرافی بالات (۷/ ۱۳۷-۱۶۶ هدیالعارنین (۱/ 6۱ 


ابولعلاء شوشتری.(س سوم ق)» شاعر, وی از شاموان 


۷۶ 


دررة سامانی است ر در هزل از پیشگامان کسایی و دیگر 
شعرا بوده است. منوچهری نام وی را در ردیف شعرای 
بزرگ آن روزگار چون بوالعباس ر بوالمثل ر بوسلیک ذکر 
می‌کند. دکتر صفا به تقل از «ترجمان البلاغه» رادویانی او را 
صاحب کتابی در عروض به زبان فارسی ذکر کرده است. 

ریخ ادییات در ایران (۱/ ۰0۴۳۹-۲۲۸ شاعران بی‌دیوان 
ی 


ابوالعلاء نارسی,(وف ح 3۳۸۰ طبیب. وی در دوران 
سلاطین آل بویه می‌زیست وبا علی بین عباس مجوسی 
اهوازی» ابو ماهر موسی بن یوسف شیرازی و آبن مندویه 
احصفهانی مسعاصر بود. در زمان ساطانالدوله در شیراز 
مشسنول طبابت بود و پس از آنقراض دولت آل بوبه به 
خدمت سلاطین غزنری؛ خاصه مسمرد برداخت. وی 
به‌حذاقت و حسن درمان معروف بود. تألیف طبی از وی 
دیده تشد اما در یاب معالجات و درمانهایی که کرده: در 
بعضی از تواریخ حکایاتی آمده است. 
بزرگان نمی پپارس (0۵۹-۱۵۷): تاریخ الحکماه نغلی 
(0۵۵۲: ص‌اریخ طب (۲/ ۱۶۶۸۶۶۷ نامه 
(ذیل ابو تعلاه)» نام دانشوران (۳/ 4۱۸-۱۲ 


آبوالملاء گنجوی, نظام‌الدین سحمود.(س ششم ق)؛ 
شاعر. ملقب به ملک الشعرا و معروف به استادالشعرا. از 
اهالی گنجه ر ملکالشعرای دزبار متوچهر شروانشاء و استاد 
حکیم خاقانی و فلکی شروانی بود و در نزد ملوک شروان 
معزز و مکرم. وی منوچهر و فرزندان وی را سدح می‌کرد. 
حکایت رنجش وی از خاقانی و مهاجات رکیک او درکتب 
تذکره مسطور و مشهور است. اشمار بازمانده از وی اندک 


کر (۱/ ۲۰۲ ریخ امات در یر 0 0۱ 
تاریخ نظم و تفر (۰۷ ۱۱۰۸۳۱ اشنم ایا و سلام (۷/ 
۶۶ لفتنامه یل الما لذریمه (٩/۴۲):ویسانه‏ 
(۶/ ۲۰۶۰۲۰۵ سخن ر سخوران (۶۲۷)» مجمع الفصحا 
(۱۹۹/۱) مفت قلیم (۳/ ۳۰۳-۲۹۹ 


ابوعلی اهوازی, حسن بن علی بن ایراهیم پن بزداد بن 
مرمز,(۴۴۶۳۶۲ق), متکلم: فاری و محدث. سعروف به 
ان یزداد. در اهوازبه دیا آمد. در ۳۹۱ ق به شام رفت رثا 
آخر عم آنجابد. بوعلی در علمقراأت مشهررپود و قرً 
را بهروایات مختلف قراثت می‌کرد و سرآسد قاریان شام 


۷ 


بود. وی بر علی بن حسین غضاثری و بر شنبوذی و 
ابرحفس کنانی قراثت کرده برد و دی و لام هراس و 
احمد سمرقندی و ابوالحسن معيني و دیگران بر وی قرائت 
کرد‌اند. ار همچنین از نصر بن احمد مُرجی حدیث شنید و 
افرادی همچون خطلیب بندادی از وی حدیث روایت 
کرده‌اند. در دمشق درگذشت. کتاب االاقتاع» را در قراأت 
اذ پرداخت. از دیگر آثارار: «الایضاح فی القرات»! کتاب 
«الیان فی شرح عقود امل الایمان»؛الغوائد ر السوائد» یا 
«لفراند والتلاند». در نصیحت پادشاهان؛ «قراءة السسن 
الیصری؟؛ «اثیرالجلی فی قراءة زید ين علی؛ «الوجیز فی 
القراآت المانية». 

الاعلام (۱)۲۱۸/۲ دانشنامةابران: و لام (۸/ ۱۰۷۳ 
اسبلاه (۱۸/ ۱۸.۱۳ کش تون (۱۲۰ ۲۱۱ 
۴ ۱۷۲ ۱۹۹۲ 1۰۰۲+ لسن المیزا (1 
۱۳۲۲۹ معجم الادبا, (۹/ ۱0۳۹/۳۲ سمجمالموافین 
(۳/ 6۲۲۸-۱۴۷ لوانسسی بسالنیات (۱۲/ ۱۲۲: 
مدیفامارفین (۱/ 6۷۶-۲۷۵ 


ابوعلی زرگر,(س چهارم و پدجم ق) صوفی. جامی دز 
«سنحات‌الانس» به نقل از شبخ‌الاسلام خواجه عبداه 
انصاری آورده که شیخ الاسلام گوید: «بوعلی زرگر از پیران 
من است: از پیران مهین. صسوقی بود. شاگرد ابالَباسن 
قصاب آملی و از وی حکایت کردی». 
تقحات الانی (۳۳۷) 


ایسوعلی سستدی,(س سسوم ق)» عسوفی, در اشوح 
شطحیات» شیخ روزبهان بقلی آمده است» که وی از استادان 
بایزید برد و بایزید خود به ین مسألهانرار کرده است. 
سندی از شبوخ شطاح نیز بوده است. 
ترجم؛ رسال فشیریه (۰0۶۴۹ شرح شطحبات (0۸-۷۷). 
تفسات الاضن (۵۶). 


ابوعلی سیاه.(رف ۲۲۸ /۴۲۲ ق)» صسوفی, از مایخ 
مرو برد که در آغاز دهقانی می‌کرد و زحد می‌ورزید. انصاری 
او را در ردیف متأخرین و مشایخ در کنار دقاق و خرتانی 
آورد». پیر هرات آرزوی دبدار او را داشتهء ولی توفیق این 
زیارت را ناه است. وی پسری داشته به نم ابالحسن علی 
بن ابی علی الاسود؛ که هجریری می‌گوید: «پدر را خلفی 
نیکو بود و اندر روزگار خود یگانه بود به علو همت و صدق 
فراست». 


بوعلیقارسی 


اسرارالتوحید (۰۱۶۹-۱۶۸ ۰0۶۶۷ تقکره‌الارلباء (۱/ ۵۵« 
طسیفات المسرنیه هسروی (۰۱۷۱ ۱۳۷۲ 6۵۸4 کات 
السحجوب (۰۱۱۶ ۱۰۹ ۱۹۴۱۱:۲۶۴ 4۲ نامه (ذیل/| 
اپر لیر 


ابوعلی ثارسی؛ حسن پن احمد / علی پن عیدالقفار, 
(3۲۳۷۷-۲۸۸) تحوی؛ محدث و مسر معتزلی. در فسا از 
بدری ایرانی و مادری عرب. از قیبلٌ سدوهاه متولد شد. بر 
عربی و تارسی تسلط یکسانی داشت. ابرعلی بعد از پیست 
سالگی به بغداد رفت و در آنجا به تحصیل صرف و نحو و 
لفت و حدیث پرداخت. در بنداد از محضر مشایخ متعددی 


چون زناح؛ ابن رید ابن سواج وان مجاهد کسب فیض 
کرد. ابن مجاهد ظاهرا در فاتهای مختلف قرآن الهام مخش 
ابرعلی بود ابوعلی بعدها, کتاب «الحجْةه راکه در همین 
خصوص نوشت براين مینا قرار داد. وی از علی بن حسین 
بن معدان حدیث شنید و ابرمحمد جوهری و ابوالقاسم 
تنوخی و عبیدالله ازهری از او روایت کردند. ابوعلی بعد از 
سی سال زندگی در بنداد آنج را ترک گفت. ! 
ارفت و در آن جا با ابن جنی که مخلص‌ترین شاگرد او شده 
آشناگدت رباوی تا حلب آمد و تا سال ۳۳۷ق در آنجا نزد 
سیف‌الدوله حمدانی ماند. ابوعلی ظاهراً به دعوت 
تعشتد له دیلمی حلب را توک کرد؛اماهقبل از رسیدن به 
شیراز مدئی در دمشق و بنداد و نقاط دیگر به سر برد. او 
بیست سال در شیرازماند. عضدالدوله در نحو شاگرد او بود. 
از دیگر شاگردان او سید رضی و علی بن عیسی ریعی را 
می‌توان تام برد ابوعلی سه کتاب عمد؛ خرد به نم «الحجت»» 
در علل قراآت االایضاح» در نحو ز «التکملهه در 
تصریف را در آنجا وبه امیر اما کرد. وی تقریباً ۷۰ 
سال از عمر خود را کاملاً ه تعلیم و تعلم پرداخت با این که 
در تفسیر بعضی سوره‌های قرآن تنها از عقاید 
معتزله بتأثر نبود بلکه روشهای عقلی معتزله را فقط برای 
تحقیقات نحری خود ورد استفاده قرارمی‌داد. در شهرهای 
مختلف همچوت حلب: بغداد: بصره و شیراز از وی سالات 


سزالات هر یک از شهرها کتابی 
تصیف کرد که «المسأئل الشبرازیذه و «المسائل الکرمان» 
از جمله آنهاست. در بغداد درگذشت و در قبرستان شونیزیه 
دفن شد. از دگر آنارشء «اذکرف؛ در علو عربی؛ پیست 
مجلد؛ «تعالیق سییویه» دو جزه؛ «جراهرالنحو»؛ «المواسل 
الماله؛ در تحو؛ «المقصور والسمدوده. 

الاعلام (۷/ ۱۹۲-۱۹۳ اعباالشیمه (۵/ ۸۱۳۸ تاریغ 


بات در اسان (۱/ ۳۵۴), ناریخالاسلام (سوادث 
۱۹۱۸/۳۸۵۱ تاریخ بسقداد (۷ 06۱۶-۱۷۵ 
دانشمندان و سحن‌سولانفارس (۱/ ۱۶۲-۱۵۹ دنشتام 
زان و اسلام (۸] ۱۰۸۰-۱۰۷۸ لذربعه (1) ۲۳۵ ۱ 
۲ ۰۸۷/۲ ۱۳۵۲ روضات‌الجنات ۸۲ 
۸۷ ریساضالصلماء (1۱ 4۲۱۱ ریسجانه(۲/ 1۶۶ 
۸ سیر الا (۱۶/ 4۸۰-۳۷۹ طیقات اعلاالشسیمه 
(فرد ۴/ ۰0۸۳ اکن ولاقاب (۳/ 00۶.افحنامه(فیل ‏ 
بوعلی» معجم لاه (۷ 41۶۱-۲۳۷ مسجمللدان ( 
۱ سمجم‌المسولنین (۳ ۲۰۰)» لسانالصیزان (۷/ 
۷۶۲ نما دنشوران (۳/ ۰4۳۱-۱۹ ونیات الاعیان 
(/ ۸۲2۰)الرافی‌بالونات (۱۱/ ع4۳/4: 
مدیتالاحیاب (4۲۰۷ هدیتلمارین (۱/ 0۷۲ 


ابوعلی کاتب بغدادی -» اسکافی» ابوعلی. 


ابوعلی مروزی. فرزند حسین,(س ششم و صفتم ق) 
شاعر. از مداحان علاءالدین اسکندر ثانی محمد بن 
علاءالاین تکش خرارزهشاه(۶۱۷.۵۹۶ ق) بود. عوفی از را 
در نبشابور ملاقات کرده و مدتی با وی مجالست داشته 
از ار در «لباب‌الالباب» آورده که تندرت. 
وی را در ابداع معانی ر ایراد الفاظ متین نشان می‌دقد. 
رباعینی هم که به نام وی ثبت شده: متخب و مطبوع است. 

یاب لالباب (۲/ ۳۲۵/۲۳۹),تاریخ ادبیات در ایران (1/ 
3۸۲ ۸۲)» فرهنگ سخنوران (۳۰): مسج الصا (۱/ 
تس 


است و در ت 


ابوعلی مسکویه مه ان مسکوید, 


ابوعوانه نیشابوری اسفرایتی؛ یعقوب بن اسحاق بن 
ابراهیم.(وف 3۳۱۶/۳۱۳)» حافظ و محدث شانعی, در 
اصل نیشابوری است. پس از ۲۳۰ ق در اسفراین متولد شد. 
در طلب حدیث به شام مصی بصره کرفه واسط حجاز 
جزیره؛ بمن, اسفهان» قارس: ری و خراسان سفر کرد و از 
یونس بن عبدالاعلی و محمد بن یحبی دهلی و زکریا مررزی 
وعیسی بلخی و محمد بن عقیل نیشایوری ر احمد دارمی و 
بسیاری دیگر حدیث شنید. پسرش محمد و ابوعلی 
نیشابرری واحمد بن علی رازی و سلیمان طبراتی و ابواحمد 
بن عدی وگروه بسیاری از وی روایت کرده‌اند. در پایان عمر 
در زادگاهش مسکن گزید و به ترویج سذهب شانعی 


سّ 


پرداخت. گنتهاند که ار اول کسی است که مذهب شافعی را 
به اسفراین آورده است. در اسفراین درگذشت و در نزدیکی 
قسبر ابسواسحاق اسفرایتی دفن شد. از آثار وکا 
«المسندالصیح المخرج علی صحیح مسلم)» در حدیث: 
که به نام «مسند ابی‌عوانهه ریا «صحیح ابی‌عوانه» معروف 
است و یکی از مسانید معروف اهل سنت می‌باشد. 
الاعالم /٩(‏ ۲۵۶): ریجانه (0/ ۱6۲۱۷ سیراقبلاء(1۱۶ 
۲۲۷ کثف الثلنون (۰۵۵۶ ۰۱۰۷۵ ۰۶۷۱ ۰۱۶۷۹ 
۵ الکسنی والالقاب (۱/ ۰۱۱۸ لفت‌نامه (فبل | 
ابوعوانه»» معجمالملفین (۱۳/ 4۲۲۲ ونیات الاعیان (و 
۳ 


ابوغانم خراسانی؛ بشر بن غانم.(س دوم و سوم ق6» 
در خراسان متولد شد. از تألبقات وی کتاب هالمُدونة: 
است که قدیمی‌ترین کتاب فقه عمومی اباضی بتا بر مذهب 
ابرمییده شسلم تمیمی است که توسط شاگرد وی نقل شده 
است. نسخه‌ای از اين کتاب را ابوحفص عمروس بن فتح 
شیخ (شیخ باضی یل تفوسه)استساغ کرد مشتمل بر دوازده 
جزه؛ توبن آنها در فهرست کتب اباضی تالیف ابالقاسم 
پزادی آمده است. نسخه‌های و پسیار نادر است. 
نسخُ متجصر به فردی از آن در تصرف شیخی ایاضی در 
گزارء(مزاب) برد در فهرست کتب اباضی برادی نام کتاب 
فقهی دیگری بز از ابرغانم آمده ‏ 


«اشام بر و سم ۱۱۰۸۲۸ 
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ابوغانمرازی.(س چهارم ق)» طبیب و فیلسوف. وی در 

دو حرزة طب و نلسنه از شاگردان محمد بن زکریای رازی 

بود. از تاریخ تولد و وفات و آثاراواطلاعی در دست نیست. 
تاريخ طب (۲/ 46۶۰ 


ابوغانم تصری» عبدالرحیم بن معروف ب 
چهارم و پنجم ق)» ادیب و شاعر, در گرگان کاتب و وزیر 
مدرچهر بن قابرس بن رشمگیر زیاری (ح ۲۲۲-۲۰۳ ) بود 
راز جانب وی به سمت سقارت نزد ساطان محمرد غزنری 
رفت. از او اشعاری به عربی به جا مانده است. 

داالسارف الیستانی (۷[ ۲۸۷-۲۸۶ رات (۷/ 4۲۲۰ 
مه (ذیل | بوغنم 


محمد.(س 


ابرالغریب اصفهانی, عبدالواحد. (رف ۳۲۳ق)» عارف 
و صوفی. از صوفبان صاحب کرامت بود و مقبول نظر شیخ 


۷ 


ابوعیداث خفیف, به سیب جمعیت خاطری که کسب کرده 
بوده ار را خلولی نیز می‌خواندند. وی در پابان عمر به شهر 
طرسرس رقت و در آنجا درگذاشت. 
تلترناشیور (۰)۸۲۸۱ شرح نسطحات (0۸۱: نفحات 
الانس .)۱۰٩(‏ 


ابوالفتح اصفهانی» محمود بن محمد ن قاسم. (ز ۵۱۳ 
ق): مترجم و رباضیدان. وی معاصر ابوکالیجار گرشاسب بن 
فرامرز, پنجمین پادشاه کاکوبه اصفهان و همدان بود. کتاب 
«المخروطات؛ ابرلونیرس راکه هلال بن ابی هلال حمصی ر 
ثابت بن قزه آن را ترجمه کرده بودند؛ تکمیل کرد و سه کتاب 
اخیر آن را به عربی درآورد و تفسیر گرانیهایی بر آن کتاب 
نوشت که از آن چند ترجمه به زبانهای لاتینی و انگلیسی 
صورت گرفته است. 


تساریخ ادبیات در ایران (۱/ ۳۳۵-۳۲ دایوتالسعارف 
0 


ارسی (۱/ 6۲۶ زندگینمه یاضید 


ابوالفتح بُستی, نظام‌الدین عمیدء علی بن سحمد بین 
حسین.(وف 3۴۰۱/۴۰۰): شاعر و کاتب. ابتدا در جزبار, 
ال داشت و بعد از آن‌به 


خدمت پایزه ایرپسته پیوست و سمت دیری وی را تا 
هنگامی که ناصرالدین سبکتکین غزنوی بر امیر ست غلبه 
یافت بر عهده داشت. ابوالفتح از بیم سبکتکین متواری 
شد لیکن سبکتکین که بر مرت او در دانش وقرف داشت» 
وی را به خدمت خراند و به دیبری برگزید. ابولفتح تا بایان 
عمر سبکتکین صاحب دیوان رسائل او بود و در ارایل 
ساطنت محمود نیز همچنان در شغل خرد باقی ماند نا 
به جهانی سلطان بر ار متفیر شد. وی در شعر و ثر 
عربی مهارت بسیار و در هر دو شهرت داشت و دارای دو 
«دیوان» شعر به عربی و فارسی بود. در بخارا درگذشت. 
ابوالفتح چند رسالة در انشاه نز وشته است. 
لالم (۵/ ۸۱۳۴ تاریخ یات در بان (۱/ 6۲۵۸-۲۵۷ 
تاریخ گزیده (۶۹۰): ناریخ نظم و نغر (۲۵)» تذکرة روز 
ررشن (۳۳)*دایرتلسمارف فارسی (۱ ۱0۶ یاپ لباب 
(۱/ ۶۲ مج لقصحا (۱] 00۵۰ مجمل تصیحی (یل/ 
سال ۳۰۰ ناما دانشوران (۴/ 6۱۹۲-۱۷۳ وفیات الاعبان 
و 


ابوالقتح تبریزی» مبرزا شمی الدین.(س سیزدهم ق): 
خطاط و شاعر: متخلص به جرعه. از سخنوران نبریز برد و 


ابوالفتح گیلاتی 
«دیوان» او قریب شش هزار ببت شعر دارد که ملستمل بر 
ل» قطعه؛ رباعی و مسمط است. وی کتابت 
مثنوی «خسرو و شیرین؛ را شروغ کرد: اما ناتمام ماند. 
ایهابی که او کتابت کرد؛ در تبریز به چاپ سنگی رسید که 
از آن جسمله «کلیّات؛ ناآنی ر «جهان‌نما» است. جرعه, 
ناصرالدین شاء تاجار و نابک اعظم ر چند تن از رجال قاجار 
را مدح گفته است. 


احوال و آنار وشنویسان (۱/ ۰۲۹ تسذکره شعرای 
آذربایجان(۲/ 6۱۲۷-۱۲۵ دانشسندانآذربایبان (45۳-۹۳: 
الاریسعه /٩(‏ ۱۹۳ س‌خنوران أذربایجان (۲۸۳,۲۸۱): 
فرهنگ ستنوران (۲۰۹). 


ابولفتح خان زند» فرزند کریم خان زند. (۱۲۰۱-۱۱۶۹ 
3)» شاعر. بعد از درگذشت کریم خان (۱۱۹۳ ق) مدت 
کرتاهی در شیراز حکومت کرد. در ۳۲ سالگی وقات یافت و 
در شاه چراغ دفن شد. اشماری از وی در تذکره‌ها آمده 
است 

تسلکرة روز ورشسن (0۲): حدیقلشمره (۱/ 166۵ 

دانشسمندان و سخن‌سوابسان نارس (۱/ ۸6۱۱۰-۱۰۹ 
لسمارف فارسی (۱/ ۶ دنشتامة ابران و لام (۸ 
۷۲۳ نارسنامة ناصری (۱/ 0۷۶۵ لفت‌نمه(قل/ 


اوق 


ابوالفتح گتابادی(وف ٩۳۲‏ 8)» شاعر. از شعرای عهد 
شاه اسماعیل صفوی بود و طبعی موزون داشت. از اوست: 
ابروان تسو ن دل افگارانند 
هر دو پیوسته از آن بر سر بیمارانند 
تحفةً سای (۵۷: نسفکرا روز روشن (۸۳ فرمنگ 
سختورن (۳۱. 


ابولفتح گیلانی» میر مسیی‌الدین ابوالفتح؛ فرزند سل 
عبدالوزاق صدر.(وف ۹۹۷ 8)» شامر ر خطاط. پدرش در 
دانش پزشکی و روانشناسی و حکمت معروف زمان خود و 
وزیر خان احمد خان گیلانی بود. ابالفتح چنان که از تول 
تذکره‌نویسان برمی آید, در شعر دست داشت و در نوشتن 
خط نستملیق نیز استاد برد. وی پس از مرگ پدرش به سال 
۳ در زندان پادشاه صقویه همراه دو برادر خود حکیم 
همام گیلاتی و نورالدین قراری؛ شاعر زمانه به همندرستا 
مهاجرت کرد و به دربار جلالالدین اکبر شاه گورکانی راه 
یافت. از آتار ری: افادات حکیم ابالفتح؛ «رقعات حکیم 


ابوالفتم با چهار باه مشتمل بر نامه‌های او؛ «تباسیه»: در 
حکمت؛ دو مثتوی به نامهای «مظهرالاسرار» و «ضیاء 
الدیّرین»؟ م جموع اشعار خعی و اشعاری در جنگ 
«کنوزالشمراه. 
اسوال و آثار خرشنریسان (۸۱ ۲4 تاریغ یات در ان 
(۶۶/۵/-۳۶۹ ترخ نم تشر (( ۵۲۲-۵۲ ۳۳ لک 
میخانه(۸۱۱۸ دلشمندان و سخن سرلیان فارس (1/ 
ریت (۹/ ۱۱۱۳۱/۱۵۰۴۴ هب۳ 
صیح کلشن (4۱۳-۱۲ ناه (ذبل/اباشتم):کاروان 
هند (۱/ ۰۱۵-۱۲ نامها و نامدارهای گیلان (۱۳-۱۲) 


ایرالفتوح رازی» جمال‌الدین حسین بن علی ین محمد 
ین احمد خزاعی نبشایوری.(ز ۵0۲ ق)» عالم دینی» واعظ 
و مفسر شیعی, اصلا از نیشابور بود؛ ولی در ری می‌زیست. 
نسیش به یل بن ورقاء خزاعی؛ صحابی مشهوره می‌رسد. 
خانواده وی همه اهل فضل و دانش بودند ر خود نیز دررری 
از واعظان معروف بود. شیخ ابوالفتوح از پدر و عم خود و نیز 
از شیخ عبدالجیار رازی و شیخ ابوعلی طوسی ررابت کرده 
و به واسطه یشان از شخ طرسی روایت می‌کند. وی معاصر" 
زمخشری و از مشایخ ابن شهر آشوب و متجب‌اللین بن 
بابویه بود. در شهر ری وفات یافت و مقبره‌اتی دز بقنه 
امامزاده حمزه در شاه عبدالسليم (ع) معروف بود. سال 
درگذشت وی معلوم نیست: جز اینکه صاحب «رباض 
العلمام»اجازة ابالفترح را به خط وی به تاریخ ۵۵۲ ق در 
ظهر دسخ‌ای از «شرح الشهاب» دیده است؛ لذا مرگ وی 
باید بعد از این تاریخ باشد. از آثارش: «رساله بوحتاه: در رد 


مذاهب اریعه؛ «رسالاٌ کُستیه»؛ در امامت؛ «روح الاحباب و 
روح الالساب فی شرح اللسهاب» یا «شرح الشهاب» 
ممروفترینکتاب او تفسیر بزرگی است در زبانفارسی به ام 
#روض‌الجنان و روح‌الجسنان»» مشسهور به «تفسیر ی 
بوالفتوح رازی» که نخستین تفسبر فارسی شیعی و مشتمل 
بر بیست مجلد است. جانب فقه در این تفسیر بسیار تری 
است. 

اعانالشیعه (۶/ ۱۲۶-۱۲۲ ایضاع لمکنون (۱/ ۵۸۵ 
بخ یات در رن (۷/ ۹۶۵-۹۴۲ نریخ نم و 
شر (۰)۱۳۷-۱۲۶ اشنا بان ر اسلام (۸۷ ۹۳۵/۹۷۴ 
دایرقلمعرف نارسی (۱/ ۰۶ ریس (۱۱/ ۰۲۶۱ 71۴ 
۷۵ ۳۱۷ روضات الجنات (۱/ 4۳۰۹-۳۰۶ ریاض 
المسلماء (۳۸۹-۴۸۸/۵), ری باستان (۱/ 0۲۳۱-6۲۹ 
ریحانه(۷] ۲۲۹-۲۲۶)» طبقات املامالشیمه (ترن ۶ 


۷۰ 


/۱( فهرست منتجب‌الدین (4۸ الکنی و الاقاب‎ ۸۰-٩ 
۳۵ /۴( لفت‌نامه (فیل | حسین), ممیم المژلنین‎ ۵ 
هدية الاحیاب (۳۳) هدب عرفین (۱/ ۳۱۲)»بدداشتهای‎ 
٩۲-۰ ۶ ۰ 


فووینی (۲۰/۲ 


بوالفرج اصفهانی» علی ین حسین این هیثم. (۲۸۴- 
۶ ؛ مورخ؛ محدت ادیب؛ شاعر و موسیقیدان. در 
اصفهان متولد شد و در بنداد نشو و نما یافت و تزداین رید 
وابن انباری و محمد بن جریر طبری تحصیل کرد. ری از 
علی بن عباس بجلی و محمد بن جعفر قات و ابوبکر بن 
رید و نقطویه حدیث شنید. دارقطنی و ابراهیم بن احمد 
طبری و بوالتح بن بیالشوارس از وی روایت کرده‌اند. 
ابرالفرج در ادیات» نحوه لفت: تاریخ سیره انساب؛ طب» 
تجرم و حدیث متبحر بود و شعر را نیکو می‌گفت. با ا: 
نسب اموی داشت شیعی زبدی بود و ابن را از عجایب 
شمرده‌اند. وی در بخداد درگذشت و همأن‌جا دفن شد. 
مهمترین اثرش که ار را جاودانه ساختد کتاب «الاغانی» 
نت که رجال قرن چهارم؛ مانند صاحب بن عیاد ر 
عشلالدولاٌ دیلمی به آن توجه بسیار داشتند و گفته‌اند که 
عضدالدرله این کتاب را از خود در سفر و حضر در 
ثم داشت. از دیگر آثار وی: «ااماء الشواعره؛ «الدیارات»؛ 
«سقاتل لطالببین؛؛ «اعسیانالفرس؟ آداب الفرباء من 
امل‌التضل رالاداب» یا «ادب الفرباه من امل الفضل و 
الادب؛» ؛ اخبار جحظالبرسکی»: «اخبار الطفیلین»؛ 
«اشعارالاماءوالممالیک»؛ «جمهرتالنسب»! «دصوتالشجار»؛ 
«کستاب التنزیل نی اسیرالمومنین (ع06٩‏ «کتاب‌الخمارین 
والخمارات؛؛ «کتابالضلمان المفتین»۱ «مجردالاغانی»! 
«دیران» شمر. 

استادان موسیقی (۴۱) الاعلام (۵ ۸۸ عیانلشیمه («1 
۸ تاریخ ادبسیات در ایران (۱/ ۲ تاریخ 
الاسلام (حرامث ۳۸۰-۳۵۱/ ۱۱۳۵-۱۷۳ تریغ برگزدگا 
(۳۷۲-۲۷۷) تارخ فد (۱ ۰۰۰۵۳۹۸/۱ قاری در ان 
(۲۲-۲۲ تاریخ هترهای سلی (۲/ 0/۲۳۸۷۳۵: دانشنام 
ابر و اسلام (۷/ ۰6۹۷۸-۹۷۷ داترتالمعارف الیستاتی (۷/ 
۳ دابرالسه‌ارف فارسی (۱/ 4۲۶ الذرسته (۷/ 
۸/۸۵۸ ۱ ۳/۵۶ سرآمدان 
فرهنگ (۱/ ۳-۱ سیرانااه (۱۶/ ۰۳-۲۰۱ طیقات 
اعلام لشیعه (قرن ۴/ ۱6۱۸۴-۱۸۴ الشهرست ابن ندیم: 
ترجمه (۱۸۹)»الفهرست للطوسی (۳۷۹): نوائدالرضویه 
۸۲۸۰-۲۷۸ الکامل (۷/ ۲۵)» کشف لظترن (۱۱۲۸ ۱۱۲۹ 


۱۸۱ 


۱ 
۱۹۵۱ لکنی ولالقاب (۱۳۹-۱۲۸/۱). لسانامیان (۵/ 
۱2-۱۳ ناه (ذیل/بالفرج)؛مسجم‌لابء (۱۳/ 4۴ 
۳۶ معجملمزافین (۷/ ۱۹9۸ مولفین کتب چا 
(۲/ ۱0۲۱۳-۲۱۲ نامه داتشسوران (۲/ 7۲-/۵ الواقسی 
ات (۲۱/ ۱1۶-۲۰ ونیات الاعیان (۲/ 4۳۰۹۰۳۰۷ 

مدیتلمارفین (۲۱ (هع 


روتی» فرزند مسعود.(ز ۴۹۲ ق)؛ شاعر. از 
استادان مسلم در شمر فارسی در دور دوم غزنوی بود. 
نسبت رونی وی به جهت اتتساب او به رونه از قر 1 
است؛ منشاً و مولد او لاهور بود. شهرت او در شاعری از 
هنگام ورود به دربار سلطان ابراهیم بن مسمود غزنوی آغاز 
شد. وی ساطان مسمود بن ابراهیم غزئری (ح ۵۵۰۸۹۲ 
رعده‌ای از رجال آن دوره را یز مدح گفت. مسعود سعد 
خود را شاگرد او می‌خواند.ابوالفرج در میان سعاصران و 
شاعران بعد از خود به استادی مشهور بود. وی خیلی زودتر 
از دیگر شاعران زمان خود مترجه و کردن سبک سخن شدِ 
و در سبک دررة اول غزنری نوآوری کرد و شیره‌ای تو بدیل: 
آررد. انوری از پیروان سیک اوست. از ویزگیهای سبکی ری 
بسامد بالای لغات عربی و استفاده از اصطلاحات و افکار 
علمی وابداع ترکیبات و استعارات وا 
به کارگیری ردیفهای متعدد و مشکل است, «دیران) وی دو 
هزار و اندی بیت دارد و چندبار تصحیح و چاب شده است. 
شک آتر (۷/ ۶۷۱۱۶۶۷ خارخ لیات در لیاف( 
۳۷۶-۷۰ ترخ تم ونر (۲۲) تک روز روشن ( 41 
الذریسنه (۹/ ۱0۲۷ زیسحانه (۸۷ ۲۳۵-۲۳۲)» خن و 
سخنوران (۳۳۳), سیری در مر فارسی (۲۸۳-۲۸۲)» 
ترهنگ سخنوران (۳۱ لباب‌لایاب (۲/ ۲۳۸ لفتنامه 
(خیل/ابرافیج»: مجمع لفصحا (۱/ ۱۱۹۲-۱۵۱ مقافین 
کب چایی (4۲۰۱ هفت اقلیم (۳۳۷:۳۲۹/۱). 


بات بدیع خی و 


ابرلفرج سگزی.(رف ۳۹۲ ق): شاعر. وی به عنوان 
استاد عتصری شهرت یافته و مداح خاندان سیجوری بوده و 
نزد آنان مقام ر منزلتی داشته است. نقل است که چون 
محسود بر خاندان سیمجور دست یاقت؛ ابرالفرچ به هجر او 
پرداخت. بدین سیب محمود درصدد هلاک او برآمده اما به 
واسطهٌ شفاعت عنصری بخشیده شد. 


او را در علم 
شعربه غایت ماهر و صاحب فن می‌داند و می‌تویسد که اور 
در اين علم نقیس تلیفی بوده است. از اشعار او جز یک 


ابوالفضل ساوجی 


قطعاٌ سه پیتی پیشتر باقی نمانده است. 

آذر (۳۲۲۲۲۰/۱ تاریخ اعبیات در نیران (۱/ 
۵۶۰۵۹ ۱۵۸۱ تلگرٌ روز روشن (۱۲): نذگرلش مرا 
(۴۶.۴۲): الذریعه (۹/ ۱۱۳۱۳ روفستلس لاطین (۰): 
ریسحاته (/ ۰-۸۹): شاعران بی دیوان (۳۶۵-۳۶۲): 
فرهنگ سخنوران (۱0۳۱ مجمم الفصحا (۱۵۰/۱)» هفت 
اقایم (1۹۳) 


ابوالفرج هندو ‏ ابن هندی ایوالفرج علی, 


ابوالقضل ساوجی, میرزا مجدالدین محمد: فرزند 
میرزا فضلاٌ. (۱۳۱۲-۱۲۳۸ )» طبیب» خطاط و شاعر از 
خاندان شاملو و از بازماندگان حبدرقلی خان ر حسن خان 
شاملی از امرای دوران پادشاهی صقریان: بود. ابتدا در ساوه 
موطن داشت. سپس به همراه پدرش به تهران آمدند و در 
این شهر ساکن شدند. وی در تهران به کسب علوم و کمالات 
پرداخت وبا اکثرعلوم متداول از جمله طب و حکمت الهی 
بر طبیعی و علوم ادبی آشنا شد. مقام فصل و داتش آو بود که 
ريز یکی از چهارتن دانشمند طراز ول قرر داد تا به ام 
مهم فرهنگی, یعنی تألیف نام دانشوران ناصری» پردازد. 
ساوجی شعر می‌گفت و صاحب «دیران» بود ودر خط 
مین و شکسته نستعلیق و شکسته تعلیق از استادان 
مسلم به شمار می‌رفت. نستعلیق را هم خفی و هم جلی» 
خرش می‌نوشت و بسیاری از کتبه های عمارات سلطتی و 
دوی که در زمان وی بدا شد به خط اوست. از جمله: هک 
طلایی روی کاشی سر در باب همایون؛ «کتیٌبنای مزار 
حضرت عبدالعلیم» در شهر ری؛ «رتفناما قنات ناصری» 
در قم. از دیگر آثار خطی وی: یک نسخه «دیوان» اشعار 
خرد او که به قلم نستعلیق کتابت جلی ر شکسته تعلیق غبار 
عالی به سال ۱۳۷۴ ق نوشته است؛ با رقم: ان فضل اد 
الفضل مجدالدین محمدالطییب»! یک نسخه 
المتطق» به قلم نستعلیق دودانگ خرش؛ به سال 
یک نسخه «آداب‌المشق» به قلم نستملیق کتابت 
خوش با رقم: «کبهالحقیر المذنب ابرالفضل مجذالاین 
محمد بن فضل له 0۱۲۶۱؛ یک نسخه «کلاءالملوک» به قلم 
نیم دودانگ خوش با رقم: «تمت‌الرسالة.. محمد بن 
تضل ال الملقب بمجدالدین ساوجی ۱۲۶۱) ر دیگر قطعات 
ومرقعات 


احوال و ار خوشنوبان (۳۲-۲۹/۱): اطلس خط (۵:8- 
۰ پیدایش خط و ان (۱۰/۰۱۰۵):حدیفشمرء 


ابواتفیض افشار 


۵۱۳۵۸ رنه (۹/ 43۴۱-۹۴۰ رنه( 
۷ سرآمدن فرهنگ (۱/ 1۹۵-79۴»شیح ال 
رجسال (۱/ ۵۴)» طرائن‌انسقائن (۳/ ۵۸۳۸۵۸۳ گنج 
شایگان (۵۱۸۵۰۹ اسر و ار (۰1 6 مج اقا 
(۵/ ۳۷۹۰۱ 


ابوالقیض افشار فرزند محمدحسن خان اقشار تقاش 
باشی لال.(ز 68۱۲۷۷: نقاش. در هنر نصویرسازی و 
شییه‌پردازی مهارت داشت. ابوفیض برادری به تام آتا 
بگلرافشار داشت که او نیز در هنر نقاشی صاحب قلم بود. 
تنها مدرکی که در آن از ابولفیض یاد شدء است یکی از 
ارقام تصاویر ارست که جزو کارهای برادر او: آقا بگلره 
است و در آن نسبت شود را با محمد حسن ذکر کرده است. 
ن مدرک چابی چنین نرشته شده؛ «صورت سرکار 
ب الخافان خداوندگاری فتح له عان سرتبپ دام اجلاله» 
عمل.ابولفیض ابن محمد حمس نقاشباشی افشار فی‌شهر 
دیع الاني سنه ۱۳۷۷». 
احول و ار تفاشان(۲/ ۱1۳۶ 


ابوالقاسم.(ز ۱۲۳۴ ق): حطاط. از آثار وی: جلذ اول 
«تاریخ وصاف» به قطع وزبری با جلد روغنی و بسر لوح 
مذّب عالی به نسخ کتابت خفی و آخر رقاع خوش با رقم: 
«حسب الفرمود؛ ...میرزاابوالقاسم بنده عمره قلمی گردید 
.. والاثمابواتفاسم فی شهر ذی قعدةالحرام ستة ۱۲۳۴ 
من‌الهجر: 


احرال و آثار وشنوبسان (0۰۱۸/۶. 


ابوالقاسم.(ز ۱۱۸۲ ۰03 خطاط. از خرشنوسان نسخ 

است که شکسته را نیز خوش می‌نوشت. از آنار وی: یک 

قطعه به قلم شکسته کتابت خرش, با رقم: ...انا الألم 
ابرالقاسم فی سنة ۱۱۸۲» در مجموعٌ پیانی. 
احوال و آنا خوشنویسان (۲/ ۱۲۲۲). 


ابوالقاسم.(ز ۱۲۳۷ ق)» نقاش رنگ و روضن. در دور 
فستحعلی شاه قاجار مسی‌زیست و در شبیه‌سازی و 
چهر‌پردازی دستی پر توان داشت. از آثار رقم‌دار وی: 
تصویر رنگ روغنی» با وقم: «کمترینابوالقاسم سنه 1۸۱۲۳۷ 
نقاشی رنگ و روغنی دیگری که به استادی تصوير شده وبه 
خط تستملیق «رقم کمترین ایوالقاسم 4۱۲۳۷ دارد. 
احوال و آثار هاشان (۱/ 6۶-۴۵). 


۷ 


ابوالقاسم,(ز ۱۲۹۷ )» خطاط. چند طعه نستعلیق, به 
قلمهای چهاردانگ و سه دانگ و در دانگ خرش و عالی به 
خط وی است که بیشتر با سفید آب وشته و در قطعه را از 
روی خط میر عم تقل کرده» که بسبار شیوا است. تازیغ 
کتابت این فطمات سالهای ۱۲۹۵ و ۱۳۹۷ ق است؛ بهگفتذ 
مژلف «احرال و آثار خوشنویسان» چون بعضی از این 
قطمات در ابا ساطتی بوده و رقم: «غضلام خانزاد 
ابرالقاسم» دارده ممکن است که وی از خوشتریسان دربار 
تاصرالدین شاه قاجار باشد. 


خرشنویسان(1/ 0۳۱ 


احرال ر 


ابوالا. 


آقا میرزا بحمد منجم,(ز ۱۲۹۰ 8): 
آثار او یک فرآن جا نمازی با جلد ووغنی عالی؛ با 
در صفحه ارل مهب و در صفحه افتتاح متن و حاشیه 
ترصیع عالیء به خط نسخ خفی فبار (خفی متوسط) بارقم؛ 
«کنبه العبد.. احقرالسادات ابوالقاسم بن المرحوم السغفور 


تهیه شده است و تصاویر پر حلاوتی بر رری آن نقش 
بسته و در زمین بیین تصاویری از گل و مرغ می‌باشد: در 
زمی طلایی بالای کرزه قلیانء گل و مرغ پراکنده و 
رنگارنگی تقاشي شده است ر در قسمت بای 2 
چهار مدا ن گوناگونه اشکالی تقش بسته؛ با رقم: ان 
یرزا محمد ابرلقاسم؛ سر فلیانمیتیی زیبابی که حواشی 
آن به تزیبتات کل و مرغی آراسته شده و در وسط مدالیون 
بزرگ آن؛ تصویر زن و مردی است که به تواختن تارو قلوت 
مشفول هستند. با رقم:«ابرالقاسم». 

احرال و آثر قاشان(۲9-۲۸/۱). 


در 


ابوالقاسم اصفهانی.(ز ۱۲۱۶ ق): حطاط. از آثار وی: 
یک قطمهء به خط نسخ دو دانگ جلی و رقاع کتابت خوش, 
با رقم: «حرر ابوالقاسم الاصفهانی فی آخر شهر صفر من 
شهور سنة ۱۲۱۶..». 

اسوق و آار خوشنویسان (2۸۰۱۹/۴ 


ابوالقاسم انجدانی ضراهانی.(ز ۱۲۱۲ 3)؛ مهب ر 


۸۳ 


زرنشان‌ساز, رای فرامان بود و در اواخر دور بر 
قس رگل و مرغ سهارت داشت. 

قرمز که بر رویذ آن زر د 
مرغ طلایی و حلکاری انشان تصویر شده است» با رقم: 
«حقیرفانی.ابوالفاسم انجدانی فراهانی ۰0۱۳۱۲ 

رشان (۱/ 6۳۶ هن تلمدن (۱۶۱). 


ابوالقاسم حسینی.(ز ۱۳۹۷ ق) نقاش و مذهب. از آثار 
وی: قلمدان گل و مرغی که با حلارت و استادی نقاشی 
شده با رفم: «ایرالقاسم الحسینی ۱۲۵۷ قلمدان ساده گل 
و مرفی که در حواشی» تذهیب زیبا و در میان حواشی 
طلایی و تذهیب کناره آن؛ گل سرخ ریزی نقاشی شده با 
رقم: «کمترین قلالسادات ابوالقاسم الحسینی 0۱۲۹۷. 
احرال رآثار نقاشان (۴۷/۱). 


ابوالقاسم حسینی.(ز ۱۳۲۶ ق)؛ خطاط شکسته‌تویس . 

از آثار وی: یک قطعه به قلم نیم در دانگ خرش با رقم: 

«ابرلقاسم الحسیتی در هفدهم شهر ربیعالاول سنف ۱۳۳۶ 
احرال و آنر خوشنویسان (۴/ ۱۲۳۲ 


ابوانقاسم حسینی اصفهانی.(ز ۱۳۲۰ ن) ناش وی از 
هنرمندان پرکاری بوده است که اعلب آثارش بر روی 
قلمدانه قاب آینه,قاب عکس: میز تحریره جلد؛ سبر: کاسه 
و بشقاب و ساير اشیاه تزبینی می‌باشد. از آثار رفم‌دار او 
جلد گل و مرغی ترآن مجید که در این اثرپرکارهتمام جلد به 
گل و مرغ آراسته گشته و به خط طلایی شکسته رقم: 
«ابوالقاسم الحسینی اصفهانی سنه ٩۱۳۰۴‏ دارد! قاب عکس 
گل و مرغی شیرین و زیبا؛ با رقم: «صمل ابولقاسم 
اصفهاتی»!دو قاب عکس گل و مرغ متوسط که به خط نسخ 
رفم: ابوالقاسم اصفهانی ٩۱۳۱۸‏ دارد؛ میز خوب با تصاویر 
گل و مرفی که برای ناصرالدین شاه قاجار ساخته شدء بود. 
با رقم: «میرزاابوالقاسم اصفهانی»؛ دو جمبذ بزرگ باگل و 

مرغ زیباو درشت» بارقم «عمل کمترین ابوالقاسم اصفهانی 
سته 0۱۳۲۰؛گل و بو ممتاز و دلنواز که برای ناصرالدیین 
شاه ساخته شده بود با رقم:«میرزا بوالقاسم اصفهانی». 


ابوالقاسم خالو (ذ 
چهاردهم ق)» نوازنده. با نواختن قرهنی آشنایی داشت و 
مداحی و شییهخوانی نیز می‌کرد. 


ایوالقاسم شیرازی 


اریخ موسیقی (۱/ ۳۱۲). 


ابوالقاسم رازی» جعفر بن احمد بن محمد مقری.(وف 
۸ صوفی. از مشایخ صوفیه در نیشابور بود وبا 
ابن‌عطا و محمد بن ابی الحواری و ابرعلی رودباری هم 
صحبت بود. وی مال بسیار داشت و جملة آن را برای طایفه 
درویشان خرج کرد؛ ر خود درویش از 
ری باستان (1/ ۰0۲۹۳ طبناتالصوقبا سلمی (4۵۰۹» 
تفحات‌الانس (۱۲۲). 


رفت. 


ابوالقاسم شیرازی.(ز ۱۲۷۶ ق) نقاش: خاتم‌کار و 
طراح. تصویرگر نقوش هندسی بر روی آثار خاتم‌کاری برد؛ 
و در حرف خود مهارت تمام داشت. یکی از آثار رق‌دار این 
هنرمن: درب خام‌کاری علی» با رقم: برحسب ام قدر 

ابوالقاسم شبرازی به انمام 
رسید... ۱۲۷۶» در اسامزاده حسن (جی علیا)؛ مبز 
ام‌کری ایک با ون هناسی کشیده شده است و 


مظم نیز اشعاری به خط تستعلیق است. 


احرال رثا عاشان (۴/ ۱۴۴۰). 


ابوالقاسم شیرازی - انجوی شیرازی, سبد ابوالقاسم. 


و در این فن شاگرد عبدالمجید استاد بود. اشماری از ار در 
تذکره‌ا نقل شده است. 
حدینتاشمراء (۱/ ۰0۷۶ قرهنگ سخنورن (0۳۲: مرت 
القصاحه (۳۱ مسب خراب )٩(‏ نگارستان درا (۱۲۷) 


ابسوانقاسم شبرازی. فرزند علیرضا.(ز ۱۲۴۳ )4 
خطاط. از آثار وی: یک صفحه از فرآن به خط نسخ و رفاع 
نیم دودانگ عالی با رقم: «حرره ثم اين لیرضا یرفاسم 
اشیرازی نایک یک رقم به خط رقاع 


[ اشیرازی فی ۳۳۰ هش با لد وف 
عالی: سرفصل مذهب؛ به خط نسخ کتابت خوش, با رقم:دو 
انا العب... ابن علیرضا ابوالقاسم الشیرازی ۱۲۳۳» و دیگر 
مرقعات مختلف که با تاریخ 

احوال و نار عرشنریسان (۲/ 6۱۰۲۰ 


ابرالقاسم قشیری نب 
بن مواژن بن عبدالملک بن طلحة, 
فقیه؛ محدث و مفسر. مشهور به امام و استاد اسام. از نظر 
اصول اشعری و از ظر فروع شافعی بود. سیت ری از جانب 
بن کیب , می‌رسیدر 
سلمی متسوب بود. دوه استواء یبور (فوچانگونی) 
متولد شد. خاندان او از دهقانان بزرگ این تاحیه بودند. خود. 
ار نز از محدثانبنام هل تصوف برد. در کودکی پدر خود را 
از دست داد و در محضر درس ابرلقاسم ییمانی» پرورش 
یافت و مقدمات آدب فارسی ر عربی را نزد او فراگرفت. 
بعدها در نیشابور ساکن شد و از ابوحسین خفاف و ابوئییم 
اسفرایتی و حاکم نیشابوزی و ابوعیدالرحمن سلمی و دیگر 
اریاب حدیث و بزرگان صوفیه حدیث شنید و فقه را از 
ابویکر محمد ين بکر طوسی و علم کلام را از استادابریکر 
بن فورک فراگرفت و تصوف را از ابرعلی «قاق نیشابوری 
آسوخت و پس از ونمات وی با ابسوعبدالرحمن سلمی 
معاشرت کرد و عاقبت استاد خراسان گردید. از شاگردان 
وی می‌توان به احمد بن اسماعیل جوهری که «رسالة 
قلپربه» را بر قشیری خوانده و بای از ی اجازه گرفه 
خوارزمشاهیه و 
ابوعبداله حمین بن احمد بیهقی: ابوالقاسم فضل ین محر 
عطار اییوردی: ابوالمتلثر محمد بن احمد هروی و شعیب 
بن توح رازی صرفی اشاره کرد. قشبری از معاصرین و 
منکران ابوسعید ابوالخیر بود که در نهایت به ار گروید. آثار 
بسیاری از خرد به جای گذاشته و در سرودن شعر به زیان 


عربی دست داشته است. طربقه ار در تصوف به واسطةٌ 
ابرعلی دقاق به جنید و معروف کرخی می‌رسد. وی در 
تبشابور درگذشت و همان جا دفن شد. از آثار وی:هالرسالة 
القشیربته: در علم تصوف رییان روژس مسائل علم باطن که 
مورد مراجعه و استناد بزرکان صوفیه و ال ذوق است؛ 
الطاثف الاشارات»؛ در تفسیر؛ #التحبیر فی علملذکیر»! 
«بلغةالتاصد»؛ «التفسیر الکبیر؛ یا «التیسیر فی التفسبر0! 
«آداب الصوفیه:؛ اعیون‌الاجوبة فی فنون الاستلة»؛ 
"لاریعین»؛ «فصل الخطاب قی فضل‌انتطن الستطاب»؛ 
«حیةالارواح ر الیل الی طریق الصلاح». 
الاعلام (۴/ ۱۸۰). شاج المکتون (۱/ ۱۹۲ ۱۳۲۲ ۲/ 
۲ ناریخ ادیات در را (۰۲۱۸/۲ 61۵۷ تریخبقداد 
(۱۷ ۳ تاریخ گزبده (20» تاریخ نیشلور (1۲۵, 
۶ ترحمة رسال ز 


یه (مفدس): جستجو در تصوف 
(۶۷۲): روضاتالجنات (۵/ :)٩۳۸۹‏ ریصانه (۷/ ۴۶۰ 


شّ 


۶۱ سیراشبلاه (۴۳۲۰۱۳۰/۱۸): اکامل (۸/ ۱۱۸ 
کشف شون (۰۵۸ ۱۳۵۲ ۲۵۷ ۵۲۰ ۸۵۲ ۰۱۱۸۳ ۱۶۰ 
۱۹۳۵۹۰۰۸۵۸۱۸۲۵ کشفست 
سرب (۹ ۲۰ الکنی واللاب (۳] ۶۷۶۵): لفت تم 
(ذیل/ عیدلکریم)» مجمل فصیحی (ذیل/سال ۱66۶۵ 
مسسعجمالمس‌وفین (۶] ۶؛ نسفحات‌الانس (۱)۱۲۸ 
رشیاتالامیان (۳/ ۰60۰۸-۷۰۵ مدیةلاحباب (4۲۱۷» 
هدیةلمانین (۱/ 66۰۶۰۷ 


ابوالفاسم قحی. (ز ۱۲۹۴ ق)» مستوفی و خطاط, از 
سادات محترم قم بود. تحصیلات سقدمانی را در زادگاه 
خود: فم به انجام رسانید. سپس به تهران آمد و در دیران 
رزارت مشغول امور محاسبات و استیفا شد. خط نستعلیق را 
خوش می‌نوشت. مولف «حدیقة الشعراء» در ۱۲۹۴ ق اورا 
در کرماتشاه ملاقات کرده است. از اشعار ارست: 
بسته به طرهٌ صتم تا دل بی قرار شد 
ررز به چشم من سیه جون سر زلف یار شد 
دل زکمند زلف ار هیچ رها نمی‌شرد 
مرغ شکستهبال بين بستْ پرد و تار شد 
حدیقةالشعراء (۱/ ۰۷۹۷۸ فرهنگ سخنوران (۳۳). 


ابوالقاسم کاشی. (وف ۱۲۸۵ ق): خطاط و شاعر. سید 
ابوالقاسم خود و پدرانش شیخخالاسلام کاشان بودند. وی 
شمر فارسی را نیکو می‌گفت ر خط شکسته را به درجا عالی 
می‌نوشت. 
احوال و آنر خوشنویسان (۲/ ۱۲۴۷ 


القاسم مذئب‌باشی شیرازی.(س سیزدهم ق): 
یت و حل‌کاری» 


قلمی پرهتر 


از آثار رقم‌دار و نفیس وی: جند مذب 
و ادعب خوشخط سراپاطلایی است که روبة آن به طرز پر 
مهارتی تذهیب شده است» علاوه بر خط زیبا و استادانهای 


که دار متن و حراشی تمام صفحات به طرز 
و ترمي گدنه, سر لرح‌ها و خراص سور نیز تحریر طلابی 
شده است. این اثر که در نوع خود شاهکار مهب‌باشی 
شیرازی است؛ در داخل یکی از ترنچ‌های صفحات اول رقم 
#ارالقاسم» دارد و در آخر جزوه رضی صنیع همایون؛ به 
خط خود نوشته است: هاين تذهیب. از کارهای ممتاز میرزا 
ابوالقاسم مذهب‌باشی است که از تعریف مستفنی است و 
من قیمت و ارزش برای او نمی‌توانم تعیین بکنم! رضی 


ارزی تذهیب 


ّ[ 


مدهّب» و بعد زیر نوشته را سهر زده: « 
۴( 
احرال و آثر ناشان (۲۸/۱ گلستان مر (نجا و وا 


ابوالقاسم عذهُب یزدی.(؟): نقاش و مذمّب. از اهالی 
یزد بود و در هدر حل‌کاری و آرايش طلایی شیرین فلم. 
چهره را نیز خرب می‌ساشت و پرداز را نیکر می‌زد. از آثار 
باقی‌ماند؛ وی: شمایل مولای متقیان» علی(ع)؛ به آب و 
رنگ که به استادی تصویر شده و حواشی آنْ را با دقت پر 
وسواسی تذهیب کرده؛ پا رقم: «سید ابوالقاسم مذهب 
یزدیا. 

احوال و آثار تقاشان (۲۸/۱). 


اوق اسم مشهدی,(ز ۱۳۲۰ 3): خطاط و شا 
مستوفی آستانةٌ قدس رضوی بود. نستعلیق و شکسته را 
خوش می‌توشت و شعر تبز می‌سرود. از خطوط وی: کی 
یک در تسقرا استانة رضوی است که اشمار آن از 
ملک‌الشمراه صبوری است و چنین رتم دارد: #کتبه ترابة 
اتدام الخدام ابوالقاسم الخادم تزرزن 

اسولل و آار حوشنریسان (۱/ ۳۴), تذکرنالشمانین (: 

۴۵-۹ 


ابوالقاسم مصحح مشهدی, (وف ۱۳۳۳ )» خطاط. 
مصحح کتابخان؟ آستان رضری برد و هفت خط را وش 
می‌نوشت. استاد سید محمدتقی مدرس رضوی تبزد وی 
تعلیم خط گرفنه است. از آثار او قطعه‌ای به خط نستعلیق 
کتابت خفی خوش با رقم: ... ابرلقاسم مصسح؛ در شب 
جمعةٌ چهاردهم رمضان المبارک ... 0۱۳۱۹ 


احوال و آثار حوشنویسان (۱/ ۵-7۲ 


ابالقاسم موسوی.(ز ۱۲۵۷ ت)» خطاط. شکستهنویس 
بود. مرتعی مشتمل بر شش قطمه؛ به قلم‌های مختلف از 
دودانگ تا کتابت خفی خوش که بعضی رنگه است» با 
رقمهای: «بتری... سنة ۱۲۵۷ در دارالخلاقه تحریر شد»؛ 
مشقه‌المید الاقل سید ابراتقاسم المرسوی..»۱ «فی... سنه 
۵۷ العبد ابوالقاسم الم رسوی...6؛«العب... سید ابوالقاسم 
الموسوی فی ستة ۱۱۲۵۷ و «در تاریخ... سنة ۱۲۵۷ در 
دارالخلانه تحریر این صقحه شد». 

وشنویسان (۲/ ۱۲۳۱۱۲۲۷ 


احوال 7 


بوالجد اصفهانی 


پوالقاسم تیریزی.(ز ۱۲۲۲ ق): خطاط. از خرشنویسان 
دوره قاجاریه برد. از آثار وی: «صحیفه سجادیه»ه به 3 
زیری کرچک که در صفحة ارل متن با حاشية مذهب و 
جلد روغنی عالی به خط نسخ کتابت ممتاز و ترجمة نستعلیق 
کتابت حفی خرش رقم: «الائم ابوالتقاسم التیریزی سته 
۴ دارد. 


حول و آثر حرشنویسان (۱۰۲۱/۲). 
ابولیث طبری گرکانی.(س چهارم و پنجم ق): شاعر, 
عسوفی در «لباب‌الانباب» ری را از شاعران دربار آل 
سبکتکین می‌داند. از اشعار وی ۵٩‏ پیت به دست آمده که 
شامل دو تصیده و دو قطعه است. 
یالاب (۷/ 6۶۶. شاریخادیات در رن (۱/ ۵8۸ 
٩‏ الذریمه(4۱۶۳/۹ فوهنگ سخنوران (6۳۴ کنچ 
سخن (۱/ ۱۵۲-۱۵۱ لغتتامه (قیل| ابولیت): سجیع 
السحا (۱/ 0۰۵,1۰1 منت قلیم(۳/ 0۱۰۲ 


ابولمثل بخاری.(س سوم و جهارم ق)» شاعر. از حکما 
ار ماعران عهد سامانی و معاصر ابوشکور بلخی بود. 
صالحب «سجمع القصحاء» ان پیت را از او نقل کرده است: 
بچر خواجه گردد آگه ز کارناما ما 

به شهربار رساند سبک چکانا یا 

۸ فرینگ 
مه (ذیل 


شاریخ اببیات در ایرن(۱/ ۰۳۹۹ 
سخترران (6۳9. باب لباب (۲/ 01۶ 
ابو لمشل» مجمع لقصه (۱/ ۱۳۲ 


ابوالمجد اصفهانی» شیخ محمدرضا: فرزند 
محمدحسین, قرزند شیخ محمدباتر(8۱۳۶۲-۱۲۸۷» 
اصولی؛ حکیم» متکلم؛ ریاضیدان و شاعر. مشهور به 
آقا رضا اصفهانی, وی پیش از سن بل مققدمات علوم را از 
سید ابراهیم قزوینی فراگرفت. سپس به تحصیل فقه و اصول 
و تفسیر در محضر پدر و شریعت اصفهانی پرداخت. علوم 
معقول و ریاغمی را تزد مهرزا حبیبال ذرالفدون آمرخت و 
برای تکمیل فقه و اصول وارد حرزة درس آخوند خراسانی 
و سید محمد کاظم یزدی شد. پس از باگشت مد محمد 
فشارکی از سامرا به شاگیردی کرد. در 


ات دلیل الانسداد» یا «اثبات حجیت ظن طریتی»! 
المجنهدین»: در شرح کتاب «معالم‌لدین فی فقه آل 


ایوالمحاسن گرگانی 


طه و یس:؟ «سمط اللال فی معرفةالرضع و الاستعمال» با 
الحال»؛ «السیف الصنیع لرقاب منکری علم البدیع»! 
«نقد فلسف داررین»؛ «وقاية الاذهان»؛ «الایراد والاصدار»؛ 
تعریب هالسیروالسلوک» منسوب به آیت‌اله بحرالعلوم! 
«دیران» شعره به فارسی و عربی, 

تذکرتاقبور(۰۳۳۰-۳۲۸ الذریعه (۷/ ۴۸۸ ۰۲۱۳/۲ ۳۵۲ 
٩ ۱۸۸۷ ۱۳۷ ۵‏ ۲و ۱۱۲ من ۲۲ ور ها 
۳۲ یحانه (۷/ ۲۵۲-۲۵۲ طبقات اعلاماشیمه(قرن 
۴ 


ایوالمحاسن گرگانی» حسین ین حسن.(س نهم و 
دهم ق) عالم محدث و مفشر. از مشاهیر علمای امامیه برد 
ر مژلف تفسیری به نام «جلاء‌الاذمان و جلاءالاحزان قی 
تفیرالفرآن» که حاری اخبار ائمه (ع) و روایات اسامبه و 
یکی از معروفترین کتابهای تفسیر فارسی است. قفسیر 
«جلاءالاذمان همان تفسیری است که به «تفسیر گازره 
مشهور است. قدیمی‌ترین نسثه‌هایی که از اين تفسیر چه 
در ایران و جه در خارج از ایراه باقی مانده است» تاریخ ترن 
دهم را دارد! لذابهگفت؛ شیخ آقا بزرگ تهرانی تألیف کتاب 
در همان قرن یا قرن قبل از آن بوده است. 

اعیاناشیمه(۵/ 4۳۷۲ تریخنظم ‏ شر (۷۲ تکار 
۱ تدم لذرته ۲ ۳۱۰۲۹ ۱۵ ۱۳۲ 
ریاض‌لسلماه (۲/ ۸۴۸۵ ریحانه (۱/ ۲۰۰ طیفات 
اعلام‌اشیمه(قون 1۱۰ 6۲-۶۱ لفت‌شامه (ذیل/ حسیر 


ابوالمحاسن گرگانی: علی(س هشتم ق): عالم؛ ففیه و 
محدث. از علمای بزرک شیعه و مماصر علامه حلی بود. او 
مسلف کتاب «تکملة السعادات نی كيفية المیادات 
المستوتات»؛ به فارسی است. که در 8۷۰۲ از تألیف آن 
فراغت یافت. صاحب «رباض‌الملما»» یک نسخه از ایبن 
کتاب را به خط ملا ابرسعید حسن شیعی سبزراری دیده که 
تاریخ 3۷۴۷ دارده لذا احتمال داده که ابوسعید از شاگردان 
ایوالمحاسن باشد. 

اعیاذالشیمه (۲/ ۳۲۲ اذریمه(۲/ ۰6۳۱۵-۴۱۴ ریا 
لعلماء(۱] ۰۱۷۶ ۵/ 6۵۰۹ طیفات احلاملشیعه (قرن +1 
سس 


اپومحمد.(ز ۱۲۹۱ق)؛ نقاش و مجلّد. وی از استادان 
ممتاز گل و بوته‌سازی در اواخر دوران زندیه بود که 
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جلدهای روغتی در حد اعلای نقاست می‌ساخت. آثار 
بازمانده از وی: یک جلد زیبا است با تاريخ ۱۱۹۹ق ر 
همچنین یک جلد کتاب گلستان سعدی که زمینة آن مرغشس 
آبالویی زیبایی است تعاویر گل و بلیل و پیچکهای ریز 
طلایی که به استادی نقاشی شده با رقم: اعمل ابوسحمد 
سنه ۱۲۰۱ 

تحوال و آثر تناشان (۰6۲۹/۱ مر قلمدان (۱۰۶). 


ابسوبحمد اصفهانی: فرزند سیرزا مجمدحسن 
منجّم‌باشی. (س میزدهم ق)؛ خطاط. پدر وی منجم‌باشی 
فتحملی شاه قاجار بود. نسبت اين سلسله به زید بن علی 
بن‌حسین(ع) می‌رسد. وی شکسته را خرش می‌نرشت و 
شعر نیز می‌سرود و از علوم ادبی بهره داشت. ابومحمد در 
آغاز جوانی و در ۲۲ سالگی» در اصفهان در گذشت. 

احرال و آثار خوشنویسان (11۲۸/۴). 


ابومزاحم صونی شیرازی: احمد بن متصور ین مهران. 

(رف ۳۴۵ محدث ر صوفی. ری معاصر هارونالرشید و 

تا روژگار متوکل عباسی در قبد حیات بود. با جید بفدادی و 

شبلی مجادله داشت ر عقاید آ 

در شیراز از کاب دیوان بو و 

حکیم بود. روزیهان اور از شیوخ شلاح دانسته است. 
بزرگان شیاز (۰)۱۱۸دانشمندان و سخن‌سینفلرس (11 
۲ شسرح شطحیات (۲۳), نام داتشوران (۳] 
۳-۹۱ نفحات‌الانس (۵۸)»الوانی بالوفیات (۸/ 
۸ 


ابومسلم اصفهانی -» این مهریزد اصفهاتی. 


ابوالمظفر مکُی» فرزند ابراهیم پنجهری. (س پنجم ): 
شاعر از بزرگان روزگار سلطان محمود غزنوی, که علاوه بر 
بهرهدی از فضل و داتش در سرودن اقسام شعر انا برد. 

قرهنگ سختووان (0۳۷. لاب‌لال اب (۷[ ۴۶). لفت‌تامه 
(ذیل ابولمظفر): مجمعاقسحا (۱/ 0۳۹ 


ابوالمظفر تحوی -» ابوالمظفر هروی, 
ایوالمظفر هروی, محمد بن آدم بن کسمال.(وف ۲۱۴ 


ف)» ادیب؛ نحوی و عالم. از پیشوایان عارم ادبی ر از 
شاگردان ابوبکر خرارزمی بود. از طبریه قاضی ابی‌الهیشم و 


۸۷ 


قاضی ابرالعلاء صاعد فقه آموخت و در تسیر و حدیث نیز 
دستی داشت. در اصول عفاید پیرو عدلّه بود. شرح 
«اصلاح المنطن» ان سکیت و شرح ؛امثال» ابوعبید و شرح 
«حماسهء ر شرح «دیوان" متبّی از تألیفات اوست. 
الاعلام (۶/ ۱۸۰ اعیاالشیعه /٩(‏ ۱0۵۸ التریعه (۱۳/ 
۳ ۰۲۷۷ ریحاله (۷/ ۲۶۷), کشفالظنون (۱۶۷: ۶٩۱‏ 
۱۱ تناس (فیل / مسد). ممیملاباء (۱۷/ ۱۱۶ 
۷ مسحمالسوفین (8/ ۳۵): الوافی بالونیات (1۱ 
سس 


ابوالمعالی اصفهاتی. (س بازدهم ق)» شاعر. وی از 
شعرای عهد شاه عباس اول صفری برد. این بیت از اوست: 
بیمار هصجران تا به کی بر بستر مردل فتد 
خوش دیر کردی ای اجل در خانهات شیون مکن 
یمه (۹/ ۴۹), صیح گلشن (۱۳)» فرهنگ سخنورا 
(۳۷) لفت‌نامه(یل اوالمالی) 


ابوالمعالی حسینی. (ز ۱۱۲۴ ق): خطاط. از استادان 
نستعلیق و شکسته برد. از آثار او کتیبة 


پیشانی ایوان تعمیری 
اه سلطان حسین؛ در مسجد جامع اصفهان که به فلم کت 
دردانگ خوش توثته شده است و چنین رقم دارد: دور 
قطمه به تلم نستعلیق و شکسته کتابت خوش؛ به زر 
تحربردارن با رقمهای: ...ابوالمعالی الحسینی 1۱۱۰۵ و «.. 
ابوالسعالی الحسینی السنشی غفرله»؛ «کتبه المذنب 
ایرالمعالی التقیب الحسینی ۱۱۱۲ یک نسخه «راللاگی»» 
به قلم نستعلیق کتابت خرش؛ با رقم: «نمالکتاب..: 
ابرالمعالی الحسینی... ستة الف و مائة واربع و عسرین. 
۴ یک قطعه از مرقع کتابت خوش, با رقم؛ «نم. 
ابوالمعالیالحسینی.. فی سنة الف و مانة و اریع و عشرین. 
۳ یک قطعه بهقلم کتابت خفمی شفیعایی, با رتم 
ابوالمعالی الحسینی غفرلهه. 


احوال و آتر خوشنویسان (۳۵/۱ ۱۳۴۸/۲ 


ابوالمعالی نقیب نیشایوری, سید اسماعیل بن حسن بن 
محمد حسینی | حسنی .(س پنجم ق)4 محدث. خاندان او 
از علویان بزرگ خراسان بودند. پدرش در نیشابور مقام 
تقابت قبا را اشت. وی پس از برادرش زید به مقام نقابت 


بور رسید. او را نتسابة نیشابور نیز می‌خواندند 


ابرالمه‌الی از معاصرین شیخ طوسی (م 3۴۶۰) بود و 
محضر او را درک کرد. از تألیغات او: «انساب آل ابی‌طالب» یا 


ابوالممالی تحاس رازی اصفهای 


یة» هرت الحکایات»؛ «شجوذال حادیث». 
اعبان لشیعه (۲ ۳۱۸ لذریعه (1/ ۳۷۶ ریحانه ٩‏ 
۸ نهرست منتجب‌لدین (4۱۱-۱۰ لت نامه (ذیل | 
اساعیل). سیمامزانین (۲/ ۲۶۵۱۶۴ 


ایوالمعالی شوشتری.(۱۰۳۶-۱۰۰۴ق)» عالم و شاعر. 
برادر علاءالملک مرعشی شوشتری بود. در آگره متولد شد. 
و در بنگاله وق از ثار اون «اللموذج العلم»؛«تفسیر 
سررٌ توحیده! «رسالهٌ عدالت»؛ «دیرا» شعر. 

الذریمه /٩(‏ ۸6۵۰ ریسانه (۷/ ,)۱۶٩‏ صبح گلشی (۰)۱۳ 
فرهنگ سخنوران (4۳۵ کاران هن (۲/ 6۱1۶۹ لفت‌نامه 
(ذبل ‏ ابرئمعالی) 


ایرالمعالی غزنوی؛ محمد بن عییداف بن علی.(ز ۲۸۵ 
ق)* تویسنده. از علربان خراسان بود. اجدادش بیشتر در بلخ 
می‌زیستند و تقابت خراسان را داشتند. او در ۲۸۵ ق کتابی 
دربار؛ُ مذامب ر ادیان به نام «بیانالادیان» نگاشت که 
قدیمی‌ترین کتاب در ملل و تحل به زبان قارسی است. 
صاحب «الذریعه» وی را فرزند تعمال بن عبیدال ذکر 
کرده؛ که نسیت وی به چنند واسطه به اسام سجاد (ع) 
مي‌رسلرر 


ترخ تظم و تر (۰)۱۱۷ دنام رن و اسلام (4۹۳7/۷- 
۲ الذریعه (۳/ ۱۷۶ 


ایوالمعالی تحاس رازی اصقهانی.(وف ۰3۵۱۲/۵۰۹ 
عالم؛ شاعر و خحطاط, از شعرای ایرانی دانشمند عهد 
سلاجقه برد و معاصر ابوالمفاخر رازی و منجیک, در خط و 
استیفا نیز سرآمد زمانه بود. پیشتر عمر خدمت سلاجقه کرد 
ر منصب عارص سپاه در عهد ساطان ملکشاه سلجوقی 
داشت؛ مدتی نیز وزیسر مستظهر با خليفة مباسی 
(۵۱۲-۴۷۱ ق) شد اما دولت ار نپایید ر بعد از یک ماه به 
حبس افتاد از محیس به همدان گریخت و تا پایان عم همان 
جا بماند. سال ونات وی را بین ۷۵۰۸ ۵۴۱ ق نوشته‌اند. 
یدای خط و خداطات (۱۳). نارخ شظلم و تشر (6۵1: 
تذکرنالشمراء (۱6۸۸ شذکرةلشیور (6۱۱۰» دستورالرزاء 
(4۱۰ الاریعه /٩(‏ ۰۵۰ ۰6۱۱۷۸ ری پاستان (9/ ۳۹۷- 
۳۸ ربحانه (۷/ ۱۷۰)» لفت‌نامه (ذیل/ ابوالمهالی): 
مجمع لفسطا (۱/ ۱۹۷-۱۹۵ الممجم نی معایراشمار 
میم (۴۱۲ منت اقیم(۳۵۸/۲ما۳۵). 


ایومعشر قلکی بلخی__ 


ابوب‌شر قلکی بلخی, جعفر بن محمد ین عمر (وف 
تفای حکیم منجم و ریاضیدان. در بلخ مترلد 
شد. تحصیلات مقدماتی را در شهر بلخبه انجام رسانی. در 
اوایل قرن سوم به عنوان مالمی در علم حدیث به بخداد 
رفت. بعد روی به تحصیل علم نجوم و احکام نجوم آررد و 
همه متایعرایج در آغاز علافت عباسی را از برنانی و هندی 
ر ساساتی و سریاتی و عربی پیش از اسلاع مورد مطالعه و 
تحقیق قرار داد. در واسط درگذشت. از تألیغات اوست: 
«المدخل الکبیر»! القرانات؟؛ «تحاویل مستی السرالیده! 
دالسوالبد الصفیر+ اللوف»؛«الأسطار و الّیاح و تغییر 
الامربه»؛ «سراثرالاسراره؛ «ریجالهزارات» «المدخل فی 
علمالنجوم». 
تاریخ ادسیات در ابران (۱/ ۸۱۱۷ ریخ جوم اسلامی 
(۱۵۲۰۱۱۱) دانشتامة ین و اسلام (۸/ ۱۱۱۰۸۱۱۰۶ 
دابرنالمعارف نارسی (۱/ ۰6۳۵ روضات الجنات (۲/ ۲۲۴ 
۵ ریحانه (۷/ ۷۴,۲۷۷ اقهرست این ندیم 
(6۹۶): کشف‌التلنون (۰۱۶۲۲ ۰۱۲۷ الکتی و الالفاب 
(۱/ ۱۶۰-۱۵۹ معجم‌المزلفین /٩(‏ ۱۵۶ تام «انشرران 
(/ ۲۰۹۰۲۰۲): رضیاتالاعیان (۱/ ۳۵۹-۳۵۸) ملیة 
الاحباب (۲۱-۲۰), 


اب-والس‌عصوم» فرزند موسی سلطان سوصلو(رَ 
۵ نقاض ر چهرهپرداز. در تصریر دست داشت و در 
طراحی قرینه نداشت؛ همیشه اوقات او صرف هنر 
می‌گردید. در نقاشی: رضالی؛ تثاری. نشالی: اقسانگری» 
صخافی مفراسازی. حکاکی» خرانتراشی: تاشق‌تراشیء 
لاجوردشوبی و سندروس نراشی و ترمیم و دیگر صنلیع 
دیلو نظیر نداشت. قاضی احمد موزخ او را ستوده است. 
انب مادر به 
در قم وفات یافت و در آستانة حضرت معصومه (س) دفن 


گردید. 


احوال و آثار نقاشان (۱/ .)۲٩‏ ناریخ اسنهان (4۹۳: 
دنام بان ر لام (۷/ 4۹8۴ گلسان مر (0۲0). 


ابوالمفاخر رازی.(س ششم ق) شاعر. از شمرای عهد 
سلطان غیاث‌الدین محمد بن ملکشاه سلجوقی است. وی 
دانشمندی کامل؛ شاعر و ادیبی ناضل بود. اشعار او 
است و در متاقب امام رضا(ع) چند نصید؛ مصتوع و 


تین سروده است. ابوالمقاخر معاصر خاقانی بود و با وی 
مراسلات داشت. 


۱۸۸ 


آشکده آذر (۲/ ۱]۱۱۰۶۱۱۰۱ تذکرنالشمره (ع۸۸ 
ذریسهه (۹/ ۰۵۰ ۸۶۷): مسیح گسلشن (۱۳) فرهنگ 
سخنوران (۳۵ لفت‌نامه (ذیل/ ابوالسناخر)» مجالس 
المزستین (۷] ۶۱۶۶۱۷ مجیعالنصحا (1/ 6٩۳۶‏ هنت 


یم (0] ۲۳۲ 


ابوالمک‌ارم جامي: فرزند علاءالسلک.(ز ۸۲۰ 
نویستده. وی از بازماندگان صوفی معروف احمد جام ژنده 
پیل بسرده که در ۸۴۰ق کتابی در مقامات ری به نام 
«خلاصائمقامات: تألیف کرد. این کتاب ارل بار در لاهور به 
چاپ رسید. 

تاریخ نظم و نثر (۱6۸۳ مولفین کتب چاپی (۱/ ۳۰۲ 


ابوالمکارم مرشدی فرزند علی. (ز ۸۷۳ ق): خطاط. از 
آثار ری؛ «قصیده برد» و ترجماٌ فارسی منظرم آن»به تطع 
نیم ریمی خشتی؛ جلد ضربی مدب فرسودهء یک سر لوج 
مهب مرضصّع ثابت کتابت جلی عالی؛ به خط نسخ کتابت 
خفی خوش با رقم: «کتبه لفقیر ابوالمکارم بن علی 

المرتدی فی حجة ثلاث و سبعین و ثمانمائه». 
احوال و آثر 


ابسومنصون: مسحمد بسن عبدالرزاق 
نویسنده. از بزرگان شهر طوس در عهد سامانیان بود و 
چندبار از جانب سامانیان سپهسالار خراسان و والی طرس 
گردید. وی وزیر خود ابومنصور محمد بن عبداله معمری را 
مامررگردآوری مطلعین خراسان نمود نا شاهنامه‌ای به زیان 
فارسی بنگارند. این کتاب به «شاهنامه ابومنصوری» معروف 
شد. با بهروایات متعدد او به رسیله زهر هلاک گردید. 
قیه (۱۵۸)» تاریخ ادبیات در ابران(۱/ ۶۱۷): 
ن و اسلام 


ار 


حماسه‌سوایی در اون (۱۷ 4۱۲۲۳۱ دانشنام 


(۸ ۱۱۱۰ دابتالسمارف فارسی (۱/ ۳۵). 


ایومتصور اصفهانی -ب اصفهانی: ابومنصور, 


ابومتصور انصاری؛ محمد,(وف ۲۳۰ ق)» صوفی. بدر 
شیخ‌الاسلام خواجه عبداثه اتصاری معروف به پیر هرات 
برد وی مرید شریف حمزه مقیلی بود و خدمت ابوالمظفر 
ترمذی می‌کرد. در بلخ از دنیا رفت و نزدیک مقر 

حمزه عقیلی به خاک سپرده شد, 
نا «تشوران (۰0/۸/۸ نات لاس (۳16). 


تس 


ابومتصور سوخته.(س چهارم ق)؛ عارف. وی با خراجه 
عبدال اتصاری معاصر بود. مشخصات دیگری از وی در 
دست نیست. گویند توقتی به آتش رفت ر نسوخت و از این 
جهت به سوخته مشهور گردیدد 

ربحانه (۸/ ۳0۷ نفحات لاس (۳۲۲). 


ابومنصور قمری بخاری» حسن ین شوح.(رف ح ۳۸۰ 
6 طییب. در قسمت علمی و عملی طبّ مهارتی بسزا 
داشت و در زمان سامانیان می‌زیست. شیخ ابوعلی سین نزد 
وی درس خراند. برخی نوشت‌اند که او نزدابنسینا شاگردی 
کرد که درست نیست. از جمله تألیفات ری: «صلل‌السلل»4 
«غنی و منی؟؟ «مجمرعاً کبیر در ادریه مفرده»؛ «سعالجعات 
متصوری! «رسالة فی اسراض‌الصدر0! «رسالة نی 
الحمیات»؛ «رسالة فی مرض الاستسقا» 

تاریخ ادبیات در ایران (۱/ ۱6۳۲۵ تاریخ طب (۷/ 6۵۲ 
ریحانه (۷/ ۲۷۸۲۷۶ ع سیون الانباء(۴۰۰۳۹۹: 
کشف‌الظنون (4۱۷۵۰ لفت‌نامه (ذیل | حسن قموی): 
مسمجم‌لسوافین (1/ ۱6۹٩‏ نام «تضووان (1/ 40۳۰ 
مدینامانن (۱/ ۷۲ 


ابومتصور معمری؛ مسحمد بسن عسیدافٌ.(ز ۸۳۷۶ 
نویسنده. وی از اعقاب یکی از سرداران مهد ساسانی ز از 
اصیل زادگان طرس ر وزیر ابومنصور محمد بن عبدالرزاق 
سپپسالار خراسان بود. از جانب ابومنصرر محمد بن 
عبدالرزاق مأسور گردآوری گروهی از مطلعین خراسان 
جهت نوشتن شاهنامه‌ای په زبان فارسی شد. پس از اتمام 
تدرین کتاب؛ مقدمه‌ای را در ۳۲۶ق بر آن نگاشت که به 
مقدماً تدیم شاهنامه» معروف شد. 

تاریخ میات در رن (۱/ ۶۱۸۶۱۷ گنج و گنجینه (۱). 


آبومتصور هروی عبدالرشيد بن احمد بن ابی بوسف. 
(س پنجم 68» شاعر. از ام ان هرات و از نوادگان شیخ 
ژنده پیل بود. از اوست: 

ای قمر چهر عطارد فکر ناهید اتصال 
شمس‌فر بهرام کین برجیس اثر کیوان جلال 
نکر روز روشن (۱)۲۸ فرهنگ سختررن (۲۵ لباب 


اباب (۷/ ۶۱ نامه (ذل | اومتصور) هفت اقلیم 
ی 


ابونصر پارسا: برمان‌الدین / نصیرالدین / حانظالدین 


ابوتصر فارابی 


فرزند خواجه محمد بن سحمود.(وف ۸۶۵): عارف و 
شامر. از اکابر مشایخ ّه و جامع اصول شریعت و 
فنون طریقت بود. او در مدیته به خدمت شیخ نعمت اه ولی 
رسید. بمد از ونات پدر در هر در تسمت شریمت و طریفت 
خلیفه و جانشین وی گردید. در بلخ مدقون است. اشعاری از 
وی در تلکره‌ها نفل شده است. 

رشحات عین الحیا (۱/ ۱0۱۱-۱۱۰ روضتلصفا (۵/ 

۸ ۶ ۰ ریماه (/ 0۸۲-۸۳)» طرای‌السقایق 

(۳/ ۶۲ تتحات‌لانس (۴۰۱). 


ابونصر جمدی -ه این عراق؛ اپونصر متصور, 


ابونصر سراج طوسی؛ عیداه بن علی بين صحمد بن 
یحبی.(رف ۳۷۸ ): صونی و محدث. مشهور به طاووس 
الفقراه. در طوس مترلد شد و مدتی در بفداد زیست. وی از 
جعفر خلدی و ابویکر دی و جماعتی دیگر روایت کرده 
است, در زادگاهش درگذشت و همان جا دفن شد, کتاب 
«للمع فی‌اتصوف» از اوست. این کتاب به اهتمام نیکلسون 
چا شده است. 
ابضاح|نمکتون (۲/ ۵۵7): تاریخ ادبیات در ابوان (۱/ 
۱۷ تاریخ گزیده (۶۷۷) تذکرولیاء(۷/ 4۱۸۳۰۱۸۲ 
تمیقات اسوااخوسد (۶۸۲.۶۸۱ لیس ابیس (4۱۳۷ 
دايرة المعارف قارسی (۱/ ۳۶ کشف نون (۱۵۶۲) 
لغت‌نامه (ذیل/ ابسوتصراه سمجمالمولفین (۶/ ۰4۸٩‏ 
تفحات‌الانس (۰-۱۸۹ ۰0۳۰ هدب لمارفین (۱/ 8۴۷ 


ابونصر طائقانی» فرزند احمد ین ابراهیم. (س پنجم ر 
شنم ق)» شاعر. وی از مداحان نظام‌الملک وزیر آلپ 
ارسلان و ملکشاه سلجوقی بود و به‌هر دو زبان عربی و 
قارسی شعر می‌سرود. از اشعار او جز اییانی چند نمانده 
است, 

فرهنگ سخنوران (۰)۳۶ لباب الالباب (۲/ ٩۶اه‏ لفتنامه 
(تبل/ اضر 


ابرنصر عراق -+ این عراق, ابونصر منصور. 
ابوتصر عراقی > ابن عراق» ایونصر منصور, 


ابونصر فارابی .» فارابی: ابوتصر محمد بن محمد. 


ایونصر فراهی سجزی 

ابونصر فراهی سجزی: بدرالاین | مس الاین 
محمد آمسعود بن ابویکر بن حسین. (رفح ۶۴۰ 8): 
ادیب ر لغوی. گویند کور مادرزادبود و در دربار بهرامشاه 
بن‌تاجالاین حرب» پادشاه سیستانه که با پادشاهان ور 
پیرستگی داشت» می‌زیست. وی کتاب «نصابالصبیانه را 
در معانی کلمات عربی به فرمان نظامالسلک حسنء وزیر 
بهرامشاه به نظم آورد و «جامع صغیر شییانی» را در 3۶۱۲ 
با عنوان «لمعتالبدره نظم کرد اما از اشعارش به جز 
«تصاب الصبیان» چیزی باقی نیست. بر «نصاب‌الصییان» 
شریح بسیار نوشته شدء و تقلیدهای بسیاری از آن شده؛ که 
از مشهورترین آنها دزهرةالادب» در لنت عربی به فارسی 


تاریخ ادیات در با (۳/ ۱6۲۸۲ تاریخ نم و نشر (۹0)» 
ریز ورشن (۳۸). «ایرتالسمارن فارسی (۱/ ۱0۳۶ 
الذریه (۲۱/ ۱۶۵ ریحانه(1۴ ۰)۳۱۷-۳۱۶ کشفالطنون 
(۱۹۵۷) لغت‌نامه یل / ابرنصره مزلفین کنب چایی (1۶ 
۱۸۲-۸۰ معجملمفین (۱۲/ ۲۲۵): هدیةالاحیاب 
(۴0. مدیتلمارفن (۴۲۹/۷). 


ایونصر | ابوسعید مناح قایتی: محمد ببن محمد.(من" 
پنجم ق)» حکیم: ادیب و شاعر. وی از ادبای معروف عضر 
خود بود که شعر عربی را نیکر می‌سررد ر در حکمت 7 
دست داشت. اثر وی «قراض؛ طبیعیات»: درباراٌ حکمت و 
طبیمیات که آن را منسوب به این سینا می‌دانند. 

بزرگان تاتن (۳۵۲۳۲۵۲). بهارستان (۱۶۹-۱۶۷)» تاریغ 
نظم و نش (۶۳ الذریعه (۱۷/ 6۵). 


ابرنصر قباوی بخازی؛ احمد پن محمد بسن شصر,(س 
ششم 8 منرجم. از مردم قبای بخارا بود. در ۵۲۳ق کتاب 
ریخ بخارا» را که ابویکر محمد ین جعفر نرشخی در 
۲ برای ترح بن نصر سامانی نوشته یود با جرح و 
تعدیل‌هایی از عربی به قارسی بسیار فصیح ترجمه کرد که آز 
شاهکارهای تثر فارسی است. این کتاب در ۵۷۰ق توسط 
محمد بن ژفر بن عمره خلاصبه شد و اینک همان خلاصه در 


دست است. 


شاریخ ادسبات در اسان (۲/ ۰۵۷۸۹۲۷ تاريخ با 
(مدب). تاریخ نم و نتر (۱/ ۸0۰ دیرتمعارف فاوسی 

۵٩۴ ۱‏ 
ابوتصر گیلانی.((س دهم ق,): طبیب. وی از اطباء دربار 
شاء طهماسب اول صفوی و مورد عتایت خاندان سلطلتی 


۹۰ 


بود. سرانجام به اتهام تصور در مدارای شاه طهماسب 
دستگیر شد و در دولت‌خانة همایون به دست قورچیان ببه 
قتل رسید. 

عالمآرای عباسی (1۱ ۰6۱۴۸ نمها و نامدارهای گیلان (۴۳), 


ابرتصر مشکان» متصور بن مشکان,(وف ۴۳۱ )۸ 
نویسنده و منشی, معروف به شیخ عمید. صاحب دیران 
رسائل سلطان محمود غزنوی و پسرش مسعود بود. از 
منشیان زیردست زمان خود که در نثر عربی و فارسی استاد 
برد اب وال قل بیهقی سورخ معروف کنه دستبار و 
«ست‌پرورد ار در دیوانرسالت بوده در کتاب خود «تاریخ 
یهقی» از استاد خود به نیکی باد می‌کند و سبک نگارش 
خرد را متأثر از وی می‌داند و چندین مکنوب ری را در تاریخ 
خود آورده است: که آنار تلمی وی همین است که 
بیهقی در اثر خود نقل کرده است. 
تریخ میات هر ان (۱/ ۶۳۲ تریخ برگزدگن (۱۶۷) 
تاریخگزیده ( 4۳۹۱ دایراسمارف فارسی (۱/ ۱6۳۶ سب 
شاسی (۲/ ۳۹,۶۶)؛ الکنامل (۸/ ۱0۲۱ مجمل فصیحی 
(فل اسال 6۳۱ 


ابونصر مقیلی؛ محمد بن یوسفت.(س چهارم و پنجم 
3 طبیب. از آثار وی: تلخیص کتاب «المسائل» تین ین 
اسحاق؛ «رساله‌ای در شراب». 
تاریغ طب (۲ ۶۸۱ عبون الا (۳۱۲) 


ابسوتصر منجم نمی» حسن بن صلی, (ز ۳۵۷ 
ریافیدان و منجم. وی کتاب «البارع فی احکامالدجوم 
والطرالع» ا بارخ المدخل الي احکامالنجرمه راکه مشتمل 
پر ۵مقاله و ۶۴ فصل است در حدود ۷ به زبان عربی 
نوشت و بعدها خود آذ را بهزبان فارسی ترجمه کرد. این 
کتاب در علوم احکام نجوم شهرت داشته است ر مورد 
استفاد؛ٌ بسیاری از علما نجوم قدیم بوده است و آنان در 
نوشته‌های خرد از آن یاد کرده و بسدان استناد جسته‌اند. 
شسهاب‌الاین احمد بن‌تمرتقا آن را تحت عنوان 
«البرق‌الساطع» تلخیص کرد. 

تابیخ قم (۱۴۵ تاریخ گریده (۰۶۹۱ ربحانه (۷/ 4۲۸۷ 
الذریعه (۳/ ۰0۸ کشف‌الظنرن (۱۲۱۷ ۱۶۴۲ سعجم 
زفین (۳/ ۳۶۳), مدیالمارین (۱/ 0۷۰). 


ابونصر مهنه‌ای خواجه تاصرالاین» فرزند خواجه 


۱۹۱ 


موّید مهنه‌ای, (س نهم ق)» شاعر. وی از نوادگان 2 
ابوسعید ابرالخیر مهنوی بود و شعر را نیکر می‌سرود. 


از زود رفتتت همه روز است ماتمم 

گر 

ترسم که گر حکایت غمهای خود کنم 
غمگین‌شوی ازین غم و آن هم غمس دگر 
حبیب‌السیر (۴/ ۱)۳۵۱ فرهنگ سختوران (۲۶)» مجالس 
الفنس (۱۰۵)» حفت الم )۲٩/۲(‏ 


وز دیسر آمدن همه شب مائمی 


ابرنعیم اصفهانی؛ احمد ین عیدافْ اعبیداه بن احمد 
بن اسحاق بسن موسی بن مهران. (۴۳۰-۳۳۶/۲۳۶ ): 
حافف محدث, عارق و مورخ. معروف به حانظ اصفهانی و 
حافظ دتبا. به گفته صاحب اریاض‌العلماء) ابونعیم نیای 
بزرگ علامه مجلسی است. وی 
توأم ساخت. در خاندانی اب 
در سذهب او اختلاف است. بعضی او را از اهل سنت 
می‌داند: و برخی گویند از شدت تقبه حاکم بر زمانش تشیع 
خود را از مخالفین مذهب کتمان می‌کرده است. ابونعیم در. 
هشت سالگی رساً شروع به استماع حدیث از محدالا 
معروف اصفهان کرد و از پدرش و ابولقاسم طبرانی زاب 
فارس و ابن مقری حدیث شنید. پدرش که از بزرگان علما و 
محدئان بود برای وی از علمای شهرهای دیگر درخواست 
اجاز؛ روایت کرد. خیم بن سلیمان از شام و ابوالباس اصم 
از نیشابور و عبدالله ین عمر از واسط و ابوسهل تطان از بنداد 
و ابریکر بن سنی از دینور به او اجازه حدیث دادند. وی از 
سال ۳۵۶ق برای تکمیل تحصیلات به خراسان, خوزستان 
عراقن و حجاز سقر کرد و استادان بسیار دید و از ابواحمد 
حاکم وابن حمدان و ابوعبداثرحمن سلمی در یشایور و از 
ابرزرعه استرآبادی در استرآباد و از محمد بن احمد 
خلقی بر رگن ولو بسد بن احصا دق مدید 
رشتر و دیگران حدیث شنید. در مررد وی که 

یش از چهارمد و سی ام حدیت ولاز وتات 
آنان وی تنها راری شناخته شده است. در 
بشت. وفات وی را به اختلاف بین سالهای ۴۰۲ 


: ر طبقات الاصفیاه»؛ «تاریخ اصفهان» یا «ذکر 
اخبار اصفهانه: در دو مجلد که در ۱۹۳۱ در لیدن چاپ 
شد! «المستخرج علی الصحیحین»؛ «لائل لب 


ابونراس اهوازی 


پیامبر(ص)؛ «سمرفة الصسحابةه؛ «تاریخ بلد؛ «نضایل 

الصحابت»؛ «الفاق»؛ «علوم الحدیث0؛ «طب‌البی»! «کتاب 

الطب» یا «الشقا فی الطب»؛ «الاریعین» با «کتاب المهدی؛ 

در حالات حضرت مهدی (عج)؛ «مختصر الاستیعاب»؛ 

#ریاضة التعلم4 «معجم الشیرخ»4 «حومة المساجد». 
الاعلام (۱/ ۱۵۰ اعاناشیعه (۴۳۰/۲)» تنالستتبی 
۳۹0 


مة ارات و اسلام (۸/ ۱۱۲۰-۱۱۱۸ دايرة 
المعارف فارسی (۱/ ۳۶ الذریه (۳/ ۱۳۲ ۶/ ۳۹۶ ۸۷ 
اه ۰۱۴۳/۱۵ روضات‌الجنات (۱/ ۲۸۵/۰۲۸۲): ریانه 
(۸۷ ۳۸6-۲۸۵ سیرانله (۱۷/ 0۶۲۵۲۵۲ الکامل 1۸0 
۸ کشف‌الظنون (۸۵۳ ۰۱۱۶ ۱۸۲ ۶۸۹ ۷۴۰ ۹۳۸ 
فا ماه وا ماه ۱۱ ۱۳۲۲ 
۲ ۰۱۴۲۵ ۰۱۲۶۵ ۰۱۶۷۲۰۱۶۷۱ ۰۱۷۳۵ ۱)۱۷۳۹ 
اسان البزا (۰۲۰۲۰۲۰۳/۱ ۱۲۸/۸ اکتی رقاب (۱ 
۱۸۶۵ مسجمل فسیمیحی (ذیسل/ سال 41۳۰ 
سمجم‌السونین (۱/ ۰0۳۸۳-۲۸۲ لاف بالونیات (۸۷ 
۱۲۱ رفباتلاعبان (۱/ ۰6۹۲-۹۱ مذیةالاحیاب (7۲- 
۲ هدیةالمارفین (۱/ ۷۵۷۲ 


ابونواس اموازی ابوعلی حسن پن هانی بن عبدالاوله 
یصری.(س دوم ق)» شاعر و ادیب. از شاعران معروف دور 
بنی عباس ر معروف به ابونواس است که بین ۱۳۰ و ۱۴۵ قه 
در اهراژ پا پصره از مادری ایرانی متولد شد و در بصره و 
کوفه پرورشی یافت؛ سپس به بغداد رفت و به خدمت برامکه 
به سصرگریخت؛ ولی 


ابوتراس به قولی در زندان و به تولی دیگر در میخانه‌ای در 
بقداد پین ۱۹۸ و ۲۰۰ ق وفات پافت. اشعار وی بیشتر در 
وصف می و معشوق و بعضی در مدح هارونالرشید و امین 
است, ار همچنین اشماری در سدح ال بیت بویژه ام 
رضا(ع) دارد.او در برخی از تصاید خود الفاظ فارسی به کار 
برده است. در بعداد درگذشت. «دیران» اشعار ار بعد اژ 
مرگش ترسط ادبا تدوین گردید. 

الاعلام (۲/ ۸۱۳۱-۲۴۰ تریغ ادیات زباان عوبی (1۹۶- 

۵ تاریخ بسنداد (۷/ ۴۵۰.1۳۶): خاندان نوبختی 

(۱۳-۲۱: دانسرتالس مرف البستانی (6۳۷۱۳۶۸/۲: 
دایرقالسمارف قارس (۱/ 0۳۶: روضات‌الجنات (۲/ 
۵۱-۲۴)» ریساض‌العساماء (۵/ ۵۲۶-۸۵۲۵ زیسحاته (۸۷ 
۲۹۰-۷ الفهرست این ندیم تریجمه (۱۶۷۲۶۶): 
اکتی ر الاب (۱/ ۸۱۶۸ لت‌نامه(ذل/ ناس 


ابوالوفای بوزجانی 


مجالس المومین (۲/ 0۵۸۳۸۵۸۲ اوفی بالرنبات (۱۱۲ 
۳-۲ ونیا امین (۱/ ۱۰۴۵۵ 


ابوالونای ب> 


انی > بوزجانی؛ ابوالوفا, 


ابوالوفای تیریزی.(س یازدهم ق)» شاعر. در تذکره‌ها 
شرح احوالی از وی ذکر نشده است. این قطعه رابه او نسبت 
از لطیقی جام و لطف می به جام 
کس نداند این کدام است آن کدام 
ت باده» مت جام 


کر شعرای آذربایجان (۲/ 6۳۸.۳۷ 
)۲٩(‏ الذریسعه /٩(‏ ۵۲)» مسخنوران آذریسایجان (۱)۱۹۲ 
فرهنگ سخنورن (۳۷). 


ابوالونشای خوارزسی.(وف ۸۳۵ 3)؛ عارف» شاعره 
نویسنده و سرسیقیدان. ملقب به پیر نرشته, در خوارزم 
می‌زیست. او در علوم ظاهری ر باطتی و علوم غسبه و. 
مرسیقی دست داشت. از آغاز جرانی در طریق تصوف سیر 
کرد و سرانجام در خرارزم درگذشت و همان جا دفق شند.. 
وی چند رساله در تصوف و رساله‌ای در سوسیقی تیف 
کرد. برخی از رباعیات و ترجیعات او موجود است. مردم 
خوارزم یه سبب حسن خلق و را پیر فوشته لقب داده بودند 
او را جتاب شیخ ابالفتح که به چند واسطه از مریدان شبغ 
لین کبری بوده تربیت کرد. مولانا حسین بین حسن 
کاشی؛ صاحب شرح مثنوی موسوم به «جراهرالاسراره» از 
مریدان او بود. «رسالهُ کنزالجواهره از تصنیفات است. 
ثاريخ موسیقی (۱/ ۱۲۲۹ ۳۵-۲۳۲ ریخ دظم و نثر 
۳۲۱ حبیباسیر (1۴ 4۸ دانشناما ان و اسلام (۷/ 
۷ لذریعه /٩(‏ ۵۲ا: روضات‌الجنان (11 ۳۲۸ 
۰ ریاض المارفین (۰0۳۳ ربانه(۱/ ۸۳,۱۸۲ 
طراتالحفاتی (۰۳۳۷/۲ ۰0۳۳۸ فرهنگ سخنرران (۳۷): 
لفت‌امه (ذیل | پیر فرشته)» مجالس التغانس (۹» 01۸۵: 
مج افصسا (۴/ ۸ تحت لاس (1۳۶)» هفت انلیم 
۳۲۹۱۲ 


ابوالولی انجوی حسینی شیرازی, نرزند اسبرشاه 
محمود. (س هم ق)ه فقیه آمامی و متکلم. معروف به صدر 
کییر. در تشیع غیرتمند و از علمای درلت شاء طهماسب 


نی 


صفوی بود. در ول متولی روضه مقدسدٌ رضویه شد. پس از 
عزل؛ به مشارکت برادر خود؛ امیر شاه ابرمحمده مترلی 
اوقاف فازانی شد» و در اواخر سلطنت شاه طهماسب مرلی 
بقعه صفی‌الدین اردبیلی شد. در زمان سلطان محمد 
خدابنده متصب سپاهیگری به آو داده شد و در اوایبل 
سلطتت شاه عباس اول به منصب صدارت ارتفاء یافت. 
شیخ بهائی در نامه‌ای که به او نوشت از ار تبجیل و تکریم 


7 کرد. وی از خواجه جمال الدین شیرازی و سید صفی الدین 


استرآبادی حدیث نقل کرد و به واسطا پدر خود از شیخ 
راهم قطیفی روایت می‌کند. سید حسین کرکی؛ از 
شاگردا شیخ بهائی؛ و سید نعمالله جزاثری و شیخ ابراهیم 
حرنوشی از وی روایت کرده‌اند. 
امیانلیمه (۷/ ۴۴۴).دنشمندان و سخم‌سرایان نارس 
(۱ ۱۱۸ ررضات‌الجنات (۸/ ۱۶۵ ریاض الملماء (۵/ 
۷ دریسحانه (۷/ ۱۲۹۳» عالمآرای عباسی (۱ 
۸ لکنی و لاب (0۲۲-۱۷۳/۱) 


ابوالولید مروی احمد بن ابوالرجاء.(وف ۲۳۲ )۰ 
ارب ر محدث. از قریه آزادان هرات و عالم به علوم ظاهر و 
باطن و از شاگردان امام احمد حتبل بود. بخاری در کتاب 
اصحیح» خود از وی حدیث روایت کرده است. در اریبل 
روت بسیار داشت و همه را در طلب حدیث و حج صرف 
کرد. از هرات سفر می‌کرد: و هبرگاء اندوخته‌اش به آخر 
می‌رسید به هرات مراجعت می‌کرد و بعضی از املاک خود 
را می‌فروخت و باز به سفر می‌رفت و به این طریق هم 
لروت خود را نققه کرد. قبر وی در قرب آزادان است. 

مجسل نصیحی (ذیل / سال ۰۲۰۲ مزارات هرات, نعلیقات. 
( ۱۳۰ تاسةدانشوون (۵/ ۵۰.۴۸ تفسات الانس (۳۳۵» 
هفت اقیم(۱۳۸/۲). 


ابرالهادی تبریزی.(س درازدهم ق)» شاعر. از شاعران 
رین بیان تبریز بود. این یت از اوست: 
ندانم یا که داری رعده‌ای کز انتظار مشب 
به وقت حرف چشمی بامن وچشمی به ره داری 
نکر روز روشسن (۲۹), دنشمندانآذربایجان (۳۹), 
الذریعه (۹/ ۵۲): فرهنگ سخنوران (۳۶). 


ابوالهادی فزوینی.(ز ۰03۱۰۱۶ خعاط و شاعر و 
موسیقیدان. ری خواهرزادة مالک دیلمی خرشنویس بود. 
هم اقلام را خرش می‌نوشت و در مرسیقی دست دائست و 


۹۳ 


از تصنیف سازان بنام زمان شاه عباس صفوی بود. شعر نبز 


مجمع‌الخواص» در قید 


حیات بود. در قررین درگذشت ر در مزا شاهزاده حسین به 


خاک سپرده شد. از اوست: 
به من گفتی جر من یاری نداری 
تو هم چون من گرفتاری نداری 
احوال و آثار حوشنریسان (۱/ ۳۶ نباریخ موسبقی (۱/ 
۴ ذرب‌عا (۹/ ۵۲ فرهنگ سخنوران (۳۷۳۶. 
قزوین در گذرگه هتر (4)۱۲۲ مجم الخواص (۶۱ 


ایوالهادی یزدی؛ فرزند سیف الدین حسین.(ز ۱۰۹۳ 
ق)» خطاط. از آثار وی: یک نسخه تاریخ شاهاسماهیل و شاه 
طیماسب صفوی یه قلم کتایت خوش با رفم: «نمت 
لتاریخ.. ابن سیف الین حسین, ایولهادی یزدی فی 
ارنیت 


احوال و آثار نعوشئویسان (۱| ۳۶-۳۵ 


برالهدی کلباسی اصفهانی سب کلباسی اصفهائی, 
ابرالهدی. 


ابوالهینم گرگانی؛ احمد بن حسن. (س چهارم و بنجم 
)» شاعر و حکیم. وی شاعر اسماعیلی مذهب است که 
علاره بر شاعری در حکمت تبز استادی یگانه بود و محمد 
بن سرخ از شاگردان وی بوده است. از اشعار ابوالهینم تنها 
تصیده‌ای بهنم «چمون و جراه در هشتاد و هشت بیت باقی 
مانده است که مشتمل بر سئوالاتی است دربارة بسیاری از 
مسایل بی آنکه خرد آنها را جواب گفته باشد. 
تن آن را شرح کرده‌انده شاگردش محسّد بن شرخ 
که در واخر قرن چهارم و ارابل رن پنجم ق 
کتابی مفسّل در شرح هفتاد وشش 
داد و ناصرخسرو قبادیاتی بلخی شاعر و نویسند؛ مشهور 
اسماعیلی مذهب به خواهش عینالدوله ابالسمالی علی بن 
اسد ین حارث؛ امیربد خشان» کتاب «جامع‌الحکمتین» ا در 
این باب نوشت. مطلع این 
یکی است صورت هر نوع را نیست گذار 
چراکه هیثت هر صورتی بود بسیار؟ 
تاریخ دبیات در ایران (۵۳۱-۵۲۱/۱): تاریخ و عفاید 
اسمامییه (4۱۹۷ درجم تما صوانالسکمه (1۸) 
لذریمه(۹/ 6۲۶۰ یادگار (س دوم: ش ۸ می ۲۱ 


تصیده چتین است: 


ابویمقوب همدائی 


ابویزید مظفری, نرزند امیر مبارزالدین محمد مظفری. 
(نو ۷۵۵ قق): شاعر. از شاهزادگان آل مظفر که به فضایل و 
خصایل همت و شجاعت موصرف برد. در مخالفت سلطان 
عمادالدین احمد برادر خود می‌کوشيد: تا اینکه در کرمان 
مخلوب شد و سلطان احمد جرم او را بخشید. از اشعار 


1 
ارست؛ 


از واقسعه‌ای ترا خبر خواهم کرد 
واثرا به دو حرف بختصر خواهم کرد 
با عشق تو در خاک نهان خواهم شد 
با مهر تر سر زخاک بر خواهم کرد 
آشکده آثر ۱/۱ 
مجم‌لضسا (۱/ ۲ 


سخنوران یزد (0۶8): 


ابویعقوب اهوازی. (س چهارم ق): طبیب. از مردم اهواز 


و جزو پیست و چهار طیبی بود که عضدالدوله دیلمی برای 
پیمارستان عضدی بغداد انتخاب کرد. روب؛ُ وی در درسان 
بسبار نیک بود. از تریخ تولد و وفات وی اطلاعی در دست 


این العکماءقعطی (۵۸۴)»تریخ لب (۲/ 5۷۰.۶۶٩‏ 
یرف انا (۲۹۶). 


ابویمقوب سجستانی» اسحاق ین احمد.(رفاح 
۶ منکلم و داعی اسماعیلی. ملقب به خیشفوج. وی 
از بزرگان متکلم اسماعیلی سد؛ چهارم قمری است. تحقیق 
کامل آثربومقوب امری اس ضروری؛ زیرا قوب 
تها مرجم عمد؛ ما برای اطلاع از عقاید جناح فلسفی 
اسماعیلیه در سد؛ٌ چهارم است. روبُ فلسفی ابویعقوب به 
طورکلی براساس عقاید فلسفی نسفی قرار دارد. نسفی 
ظاهراً نخستین کسی بود که فلسفة نوافلاطرنی را در حدود 
۰ وارد مسقاید اس‌ماعبلیه کسرد. از آثار وی: 
«کشفالمحجوب»! «الافتخاره. 
دایرف (۱/ ۸۶۳۳۶۳۲ تاریخ و عفابد 
۱ «تشسنامة اسان و اسلا ٩(‏ 


ریخ اب 
امسماعیله( 


۱۳۳۰ دایرنالمعارف نارسی (۱/ ۰0۱۳۷۵ گنج و 
گنبینه (۵ع. 


ابریمقرب همدانی؛ بوسف بن ایوب بسن یوسفف بسن 


حسین بن وهرةٌ بوزتجردی,(۵۳۵.۲۶۶/۴۴۰ )۰ صرفی: 
و محدت. ملثب به شیخ الاسلام. در بوژنجرد نزدیک 
همدان معرلد شد. ری شسخصیت برجسته‌ای در تاریخ 
تصوف ایران و آسیای مرکزی بود. ابویعقوب نخستین کس 
از خواجگان: یعنی سلسله‌ای از مشایخ ساوراءالتهر است» که 
طریقت تقشبندی و یوی از میان آنان برحاست. در ۱۸ 
سالگی به بغداد رفت و در آنجا به تحصیل ققه و حدیث در 
محضر استادات بزرگی چون ابواسحاق شیرازی پرداخت. از 
ایربکر خطیب و ابوجعفر بن مسلمه و این هزارمرد حدیث 
شید ر به خدمت جمعی از مشایخ از جمله حسن سمنانی و 
عبداله جوینی رسید. در ضمن تحصیلات خرد به شهرهای 
دور دست چون سمرفند سفر کرد. در حدود سی سالگی به 
توف متمایل شد و مربی اصلی وی ابوعلی فارمدی برد. 
همدانی در مرو خانقاهی تأسیس کرد که به نام کمبذ خراسان 
شهرت یافت» وی پیوسته در خانقاه تمی‌مانده دوبار به 
هرات سفر کرد و سی و هشت‌بار به حج رفت و مدتی در 
بخارار سمرقند به سر برده در همین دو شهر برد که 
برجسته‌ترین پیروان خود را که بعدها جانشینان وی شدند بط 
دست آورد.ابویمقوب در هرات وفات بافت و در مرو دفق: 
شد. شرح «منازل الساثرین» خواجه عبدال اتصاری از جَمله 
آثار وی است که مفقود شده است. 
اوراالاحیاب (۷۴۸/۲» حذکرذالشمراء (۱۰۹) دانشنامة 
ایران و اسلام (۹/ 40۱۱۲۱ رشحات عین انحياة (مقد/ 
۴ ۰۳۶۰۱۲ سپرالشبلاه (۱۰/ 6۹۶۶ مجمل 
قمیحی (ذیل/ سالهای ۲۶۶ ر ۵۲۵): نضاتلالس 
(۰۸۰ رفیات‌الاخبان (۱۸۱۹۸/۷ هدیتلسارین (6/ 
۲ 


ایویوسف قزوینی مه ابن بندار قزوینی. 


ایسهری, اببویکر عبداف پن طاهر بسن حارث.(وف 
۰ عارف. وی از بزرگان مشایخ و عرفای جبال و از 
قران شبلی و عالمی با ورع بود که با یوسف بن حسین 
صحبت داشت و از درستان مظفر کرمانشاهی بود. 
حلیة ابا (۱۰/ ۳۵۲-۳۵۱): شرجمة الا 
(0۶): ری‌حانه (۷/ ۰؟): طسیفات الصسوفیه سلمی 
(۳۹۵-۳۹۱): طبقات المسوفیه هروی (1)1۶۲ مجمل 
فصیحی (ذیل/سال ۳۳۰ سعجم اللدان (۱/ 0۱۰۶ 
تفحات الاتی (۱۸۹). 


۹ 


ابهری: ابریکر محمد بن عبداثُ بن محمد بن صالع. 
(۳۷۵,۲۸۹/۲۸۷ ق)؛ قاضی؛ قاری محدث و فقیه مالکی. 
در ابهر تولد یافت و ساکن بنداه شد و در آنجا از ابرعمر 
محمد بن بوسف قاضی و فرزندش ابرالحسین 
و از ابویکر بافندی و ابرالقاسم َو ر عبداله ٌجلی و ابن 
تام بهرنی و محمد آشنانی در عراق و شام ر جز 
شنید. دارقطتی از او حدیث نقل کرده و او را ستوده و 
که او نام مالکیان در عصر خود بود و از الالس ر مغرب و 
گرشه و کنار دنیا به سویش می‌شتافتدد. از وی آثاری بر جای 


آموعت: 


مذهب مالکی و رد مخالفین است. از آثار وی: «الاصول»: در 
فقه! «الرد علی المزنی»: شرح کتاب «عبدالحکم الصفبره و 
«عیدالحکم الکیره با شرح کتاب «#الصقیره و الکییره ابن 
عبدالحکم؟ «فضل المدينة علی مکة». 
الاعام »)٩۱/۷(‏ تریخ‌لاسلام (حوادث ۳۸۰-۳۵۱ ۵۸۰ 
-۵۱7 تاریخ بخداد(۵/ ۱۳۶۲۰۲۶۲ ربحانه (۱/ 0۷۲ 
سیرلبله (۱۶/ ۳۳۲:۳۳۲): غهرست لابن لشیم (141۸۲ 
مجمل نمیحی (ذیل | سال ۰0۳۷۵ سمجمللدان (۱| 
۶ معجمالموافین (۱۰/ ۸۴۱ الرانی بالوفیات (1۳ 
۳۸ هدیالعرفن (15 ۵۰ 


آبهری: کمال‌الدین ابوعمرو/ابوعمر,(س هفتم ق)ه 
ادیب و شاعر. از وزیران سلجوقیان بزرگ برد. پیش از 
رزارت؛ در دستگاه سالطنت کارهای خطیر و مشاغل مهم 
دیوانی داشت. وی در زمان هرج و مرج سلطت طغرل از 
بیم دشمنان در جامة اهل تصوف به حجاز رفت و از آن جاء 
رباعی‌ای در وصف حال خود سرود و به ابهر فرستاد. همان 
ریاعی در تذکره‌ها به عتوان شاهد شعری وی ثبت شده 


تاریخ نظم و نثر (۸۱۷۸ دانشنامة ایران و اسلام /٩(‏ 
0-۲ دستورالوزء (1۲۰-۲۱۹), نام لاسحار 
(دهرم. 


ابهری؛ محمد محسن؛ فرزند محمد صالح.(ز ۱۱۲۴ 
ق)» خطاط. از آثار وی: فرآن بغلی, به خط نسخ کتابت خفی 
تزدیک به فبار خرش, با رقم: وب لفیر الحقیر ابن محمد 
صالع؛ بحمدمحسن الابهری فی ٩۱۱۲۴‏ 

احوال و نار خوشنویسان (۲/ ۱۱۹۵) 


ابهری سمرقندی - اثیرالدین ابهری سمرقتدی. 


0 


ابیوردی: حسام‌الدین ابومحمد حسن بین علی ببن 
حسن /محمد,(۸۱۶۰۷۶۱ 3 دانشمند؛ نقیه و خطیب 
شافمی. اصل ری از سرخس بود در ابیورد ترلد یافت و 
همان‌جا نشو ونما کرد. وی شاگرد ملا سعدالدین 5 
بود. به بغداد رقت و بعد از آن به اصفهان و در این شهر به 
تحصیل علوم رباضی پرداخت. ابیوردی در مکه سکونت 
گزید و در آخر عمر راهی یمن شد و در آنجا مجلس درس 
دایر کرد. وی از زاهدان زماننه و بر مذهب فْلاة و اهل 
تفریض برد. از آثار وی: «ربیعالجنان فی المعاتی و البیان»! 
حاهیه بر شسرح قطب دیس رازی بر «مطالانواه 
سراجالدین آرموی در نطق و حکست. 
دانشنامً یرت واسلام /٩(‏ ۰0۱۱۳۷۰۱۱۴۶ روضات الجنات 
(۲/ ۱۱۳۸۳۷ رسحانه (۲/ ۳۲)» کنسف القستون (۸۳۳: 
۷۷۶ سجم‌اسنین (۳/ ۲۵۱-1۵۰): مدتامارفین(۱/ 
"۳ 


ایبوردی کوفتی» ابوالمظفر محمد ین احمد بن محمد 
اموی,(وف ۵0۷ ق)؛ ادیب شاعر: نسب‌شناس و محدش 
شیمی. در بعضی کتب شهرت او را کوفتی نوشتهاند در 
کوفن؛ دهی مباناببورد و نساه متولد شد. بهبغداد رفت وبه 
خدمت مویدالملک بن نظلامالملک درآمد و به درخواست او 
عمیدالدرله را هجو کرد و عمیدالدوله شکایت به تزد خل 

برد که ایبوردی شعر در هجای خلیفه عباسس و مدح خل 

فاطمی مصر سروده است. خلیفه خون او را مباح کرد. 
ابیوردی به همدان گریخت و تسبت مجمرل متسوب به 
معارية بن محمد ین عثمان را برای خود ساخت. وی پس از 
فرر از بغداده مدتها در اصغهان به پریشانی زیست؛ و از 
رهگذر تعلیم فرزندان زین‌الملک رمق گذران زندگی 
می‌کرده رلی بعد به دربار سلطان محمد سلجوقی راه یافت و 
سلطان ار را مشرف مملکت خرد کرد. گویند بعد از قاضی 
ابویوسف اسفراینی متصدی دارالکتب نظامية بغداد شد. 
ری در اصفهان مسموم شد و از دنیا رفت. ابیوردی از 
اسماعیل بن مسعدة جرجانی: عبدالوهاب بن محمد بن 
الشسهید و ابوبکر بن خلف شیرازی حدیث شنید و از 
ابرمحمد حسن ین احمد سمرقندی و عبدالفاهر جرجائی 
ررایت کرد. محمد بن طاهر مقدسی در کتاپ «انساب» 
خویش از ابیوردی بسیار روایت کرده است. در اصفهان 
درگذشت. مولف «معجم الادباه» به تقل از ان سنده سال 
ونات وی را ۵۰۷ ق ذکر کرده است. از آثار ری: «قبسة 
العجلان فی نسب آل ابی سقیان»؛ «المجتبی من المجتنی»؛ 


۳ اتایکی 


لالمختلف ر المتلف»؛ «طبقات السلم»» «تعلة المشتاق»؛ 
«کرکب المتأمل»! «کتاب فی‌انساب؛ الدرةائینة»!«تریخ 
اییورد و تساء, وی صاحب «دیوان» شعری است در سه 


ار را در مره 


ام حسین(ع) قصیده‌ای است. 
العلام(۶/ ۲۰۹ اعیاناشیمه(۹/ ۱۰۲ تاریخ ادبیات 
در ایران (۲/ 6۳۳۹ دنشنامة ان و اسلام (۹/ ۱۱۳۶ 
ری (۴[ ۸۲۱۹ ۸/ 4۶ ۱۷/ ۳۵ روضات‌الجنات (۸ 


0۱۳۲۲ /۱( ربامالملماء (0] ۳۹,۳۰): ریجانه‎ ٩ 
1۶۷ /۸( ات اعااملشیمه (فرن ۶/ ۲۲۷ انکامل‎ 
۱۱۰۵ ۳۵ ۸۷ ۱۳۸ 7۸۱( کلف تین‎ ۸ 
)۱۱۱۰/۷( الکسنی و الاب‎ 1۹۴۲ ۰1۹۳ ۷ 
01۶۶۵۲۳۲ /۱۷( لفتنمه(ذیل | ایودی» ممجم انا‎ 
4۳-۱ /۲( سیم‌لولین (1۸ ۳۱۴ الانی نات‎ 
/۷( رفیات الاعیان (۴۱۹۷۴۴/۲). مدية السارتین‎ 
اده6:‎ 


اتابک سعد بن زنگی شیرازی.(س هفتم ق)» شاعر. 
آتایکان سلفری فارس است که مدتها حاکم شیراز بودند. 
وی نمدوح سعدی است؛ و خود نیز شعر می‌سرود. این 
ریاعی از,اوست: 

< مایم که دل از بر سا یکسو شبن 

ون تسیربر یسارکسمان ایسرو فد 
گر فاش بدانند همه دشمن و دوست. 
زنگی‌ستکه ترک خویش را هندو شد 
شکسهه آذ (/ ۰ تارخ دبات در این (1۲ ۰۱۸ 
۸٩‏ ترا روز روشن (۲4): مجمع‌لفصحا (۲/۱). 


آتایکی؛ سید عبداه خات» فرزند میر عبدالبانی خانه 
فسرزند میرزا عسیدالوماب خان معتمدالدولاٌ نشاط 
اصفهانی,(3۱۳۳۲-۱۲۸۴)» خوشنریس و شاعره متخلص 
به آمر. مشهرر بهاتایکی. در تهران مترلد شد. بر علوم ادبی 
و عربی مسلط بود. وی مردی فاضل و از منشیان خوش خط 
و شامری تونا بود. مدتی منشی عینالدوله و بمد ستشی 
میرزا علی اصفرخان انایک اعظم شد. پس از عزل اتابک و 
به صدارت رسیدت عین‌الدوله: اتابکی به جرم این که منشی 
تابک اعظم برده؛تبعید شد. ار در تبمیدگاه قصیده‌ای در 


سالگی درگذشت و در ابن 
اشعاری از وی در تذکرة «سخنوران نامی معاصر ایران» آنده 


اتایکی 


سختورن نامی مماصر (۱/ ۳۶۷۳۶۲ شرح حال ربا 
ها ۲ 


اتایکی» محند صادق, فرزند محمد قاسم رکیل 
السلطته,(۱۳۲۵,۱۲۶۶ ش)؛ نویسنده و مترجم. در تهران 
متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی» برای ادام 
تحصیل به روسیه رفت و در آنجا دوره‌های متوسطه و عالی 
راگذرانید. پس از آن به را بازگشت و بهکارهای دولتی در 
کتسولگریهای خارجسی و وزارت خارجه و مژسسات 
فرهنگی و وزارت کشاورزی 
ری» عبارت‌اند از: ترجمة «اردرکشی نادرشاه به هندوستان» 
ژوزا: کیش میشف؛ ترجمهٌ جنگ شاپور ذوالاکتاف ر 
امپراطور روم» آمئین مارسلن رومی؛ «دسنور کشت ذرت»؛ 
«کمکهای اریه در موثع جنگ و صلح». 
زندگیاة رال و مشاهیر(11 ۰00٩‏ مین کتب یی( 
۵ 


اتابکی» نعمت‌افٌ خان. (س چهاردهم ق)» نوازند»,آوی 
یکی از استادان توازنده تار در اراخر عصر قاجاریه بود و از 
آنجا که از توازندگان دستگاه میرزا علی اصغرخان اتابک بو 
به نابکی معروف گردید.اهل کرمان بود و توازتدگی را در 
زادگاه خرد آموخت و پس از 


ال به تهران نزد آقا 
غلامحسین به تکمیل آن همت گماشت. به طوری که به 
تصدیق اسنادان موسیقی در فن توازندگی استاد بود و در ابن 
فن در ردیف میرزا حسینقلی به شمار می‌رفت» ولی بمدها 
حسینقلی بر او برتری یافت. خراننده‌ای که با اتابکی 
همکاری می‌کرد: اکبرخان تام داشت. 

تاریخ موسیتی (۲/ 6۵۶۶ سرگذشت موسیقی (۱/ ۱۱۱ 

۴ مود موسیفی ۰۲۱/۷۱ ۳۲۸). 


اتاپکیان الکساندر, (ز ۱۳۵۹ ش)» پزشک و !۱ از 
معاریف پزشکان ارمنی مقیم رشت بود که در محلاٌ سبزه 
میدان رشت درمانگاه داشت. خا او پایگاهی بود برای 
بیماران متشخص و دولتمندی که از تهران برای معالجه و 
مدارای خرد عازم اروپا می‌شدند. دکتر الکساندر اتبکیان در 
خلال فعالیتهای پزشکی به کارهای ادبی و سیاسی هم 
می‌پرداخت وبه سال ۱۲۵۹ ش به جاپ و اتتشار مجله‌ای به 
زبان ارمتی به نام «هامائیک» يا «مامایانک» موفق شد که 
شاید اولین مجله‌ای بود که به زبان ارمنی در ایران انتشار 


4 


در اراخر عمر, رشت را ترک گفت و دیگر بدان شهر 


کتاب گیلان (۱۳ ۵۶ ۶۰۴ نامها و نامداره ای گیلان 
(6۵ 


أتسز خوارزمشاه» علاءالدین /علاءالدوله ابوالمظفر 
اتسز بن محمد ببن آنوشتگین شرچه‌ای. (وف ۵۵۱ )» 
اتسز در اصل از غلامان ترک بودند و جدش از 
طرف سلطان ملکشاه سلجرقی به امارت رسید. اس ز گرچه 
دست شاند؛ دولت سلجوقی برد اما چون در امر حکرمت 
استقلال داشت. شاید بتوان او را بتیانگذار سلسلاً 
خرارزشاهيان به شمار آررد که از آن پس مستقل شدند و 
در آغاز سدذ هقتم قمری توانستند در مدت کوتاهی خرد را 
به صررت بزرگترین قدرت در جهان عاوری اسلام پیش از 
فتت مغول درآورند.اتسز پادشاهی فاضل و خوش طبع و به 
وفرر علم و دانش سرآمد پادشاهان زمان خرد بود. جوینی و 
عونی فضل و مهارت اتسز را در سرودت شمر فارسی 
ستود‌اند و ظاهراً دربار وی محفلی برای ادیبان برجسته 
برد شمرای سلجوقی منند ادیب صابر قصبده‌هایی در مدح 
از سرود‌ند. از جمله کسانی که با اتسز ارتباط خاصی 
داشت؛ رشیدالدین وطواط شاعر و منشی معروف برد که 
وظیفهُ شاحر و مبلغ دربار را انجام می‌داد. رَمحشری نیز 
فرهنگ خود «مقدمةالادب؛ را به همین شاء اهداکرد. 
سکن آثر (۱۱ 68۰ حیب سیر (1] 14 :تا 
داشتامة رات و الم (۹/ ۸۱۱۶۹۰۱۱۶۸ دایرتالسمارف 
فارسی (۱/ ۱۲۹-۲۸ سپرالنبلاه (۲۰/ ۳۲۳۰۳۲۴ ساب 
لاس اب (۸۱ 6۳۸۲۵ لفتنسامه (ذیسل | اتسوا 
لقصیحی (نیل/سال ۵۵۱ لرافی 9 
0 


خاتواده 


اثرپراشکفتص .ه اثرشیرازی . 


اثر شیرازی, میرزا شفیع.(ز 3۱۱۲۵)» شاعر: متخلص 
به ار مشهور به شفیمای اعمی. اهل قرية پراشکفت فارس 
برد و در شیراز نشو و نما یافت. وی از شعرای عصر سلطان 
حسین صفوی و معاصرحزین لاهیجی بود. در نه سالگی بر 
اثر پیماری آبلهپنائیش را از دست داد اما از کسب صلرم 
زمان خریش فارغ تگشت و از معروفترین شعرای زمان خود 
شد. وی در ۱۱۲۵ ام حملة افعاتها به لار گربخت و 


در همان جا وفات یافت. از ثار وی: «دیوانه اشمار. 


۹۷ 


تذکرنلسعاصرین (۰۱۷۲-۱۷۱ ۳۲۹-۳۲۶): داتشمندان و 

سرابان ضارس (۱/ ۱۸۵-۱۷۹). لذریمه (۱/ ۵۲ 
۱ قارستامة ناصری (۲/ ۱۱۵۶-۱۱۵۲)» فرهنگ 
مخنورا (۳۸): لغت‌نمه(ذیل | او 


آثر مازندرانی ملا محمد زمان, فرزند ملا محمود. (س 
یازدهم ق)» شاعر. وی اهل مازندران بود.به اصقهان رفت و 
در آنجا به تحصیل علرم و فنون پرداخت و پس از چندی به 
رطن خویش بازگشت. از اوست: 

از دست کریمان جهال قیض ندیدم 

کس آب گهر از کف دریا نگرفتست 

تذکر؛ صرآیسادی (۳۵۷): اذریسعه (۹/ ۵۳ فرهنگ 


مختوران (۸. 


آثیر اخسیکشی /اخسیکتی» اثیرالاین, (س ششم ق): 
شاعر مستخلص به اثیر و اثیر اخسیکلی. منسوب به 
اخسیکث از شهرهای ماورءهر. در شعر خود را ارو ثیر 
اخسیکلی خوانده است؛ ولی تذکره نویسان متأخر تام او را 
اثیرالدین ضیط کرده‌اند. اثیر معاصر رکن‌الدین ارسلانً بن: 
طفرل سلجوقی بوده که علاوه بر مدح ری» اتبک ایللگز و 
فرزندان ار را نیز مدح گفته است. ری با مجیرالدین لفات 
رتابت داشته و یکدیگر را هجو گفته‌اند: با خاقانی نیز 
معارضه داشت ولی از سیک او و سنایی فزنوی و انوری 
اییوردی تقلید می‌کرد. به گفتذ دکتر ذبیح له صفا تاقدان 
سخن أثیر را در ردیف شاهران درجة ارل قصیده‌گری قرار 
داه‌اند اگر چه او تواتست خود را به پا خاقانی برسانده 
لیکن در بسیاری از موارد توانسته است در خلق معانی به 
ری نردیک شرد. تاریخ و سحل رفات ار را ۵۶۴: ۵۷۰و 
۷ در خلخال عبط کرده‌اند و ظاهراً یکی از در قول 
اخبر صحیح‌تر است. «دیوان؛ او در تهران به طبع رسیده 


تری یات «: 


(۲/ 0۱۵۷۰۷ ناریخ نظم و نلر 
(۱:۷) تلکرة لشعراء (۰)۱۳۰-۱۳۵ دننام بان و اسلا 
*)۱۱۷۸-۱۱۷۷/٩(‏ دینالسمارف نارسی (۱/ 6۵۷ 
(٩/۰)۵۴ریاض‏ المارفین (۱۶۸):ریحاه (1/ 00۵+ سنن و 
سخنوران (۵۳۹۵۳۲ سابالالباب (۲/ 16۲۲۸-۲۲۴ 
لفت‌تامه (یل/ البی6: مجیعشضحا (۱/ 0۲۸۰-۲۶۹ 
السسجم فی سای السارالسجم (۳۱۵:۳۰۴)» هفت اتایم 
۲۵۶/0 ۶۶ 


اثبر آومانی 


اثیرالدین آبهری سمرقندی؛ مفضل بن عمر ین مفضل. 
(رف 3۶۶۳/۶8۱/۶۶۰)» نیلسوف ریاضیدان و منجم. از 
اهالیابهر و از دنشمندان علوم ریاضی و معطق و نجرم و 
حکمت در قرذ هفتم هجری و از شاگردان امام فخررازی و 
معاصر و همکار خراجه تصیرالدین طوسی در رصدخانة 
مرافه برد.ایهری علوم ریاضی راعلم نظری خوانده و آذ را 
به چهار شاخة اصلی: هندسهء حساب؛ مرسیقی و هیئت 
تفسیم کرده است. این‌خلکان نوشته که وی در اربل؛ در 
۵ با ابرالفتح مرسی بن برنس از فقهای دانشمند شافمی 
که در رباضیات و طب نیز مهارت داشته» به مباحثه پرداخته 
است. از آثر وی: «هدایةالحکمة»» در منعطق که کتاب درسی 
برده؛ «ایساغوجی» و «تتزیل الافکار فی تعدیل الاسرارهه در 
منطق؛ المفنی» و «تهذیب‌اللکت»» در علم جدل؛ «اصلاح 
هندسة اقلیدس» در ریاضی؟ «زبدة الکشف». 

تایخ اهیات درایران (۲/ 01۳۷ تذکرةررز و روشن (۳۰) 
ام بان و اسلا (۹/ ۰)۱۱۲۴ دار 
(۱/ ۵۷ ریسانه (۱/ ۳۷ زندگينامة رماشیدانان (۱11- 
۲ کارنامة بزرگان (۲۸۴): کشف لظنون (۸۹۷ ۸۲۹۳ 
۱ 
(فیل/ هری» ممجم‌مژلنین (۱۲/ ۳۱۵ وف 
(۵/ ۳۱۳ هنت اقلیم (۳/ 1۹۰-۱۸۹). 


اسارف فارسس 


آوسانی؛ اثیرالدیسن عبداثه.(وف ۶۶۵/۶۵۶ ن)» 


شاعره متخاص به آثی. اهل قرية آوما از توابع همدان بود. 
تذکره نویسات او را از شاگردان خواجه نصیرالدین طوسی 
دانسته‌انده اما دکتر ذبیح اه صفا چنین چیزی را بمید 
می‌داند. او مماصر با کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی و 


ملازمانالمستعصم باثه: را مدح گفت. پیشتر همر خود را در 
بغداد گذراند. وی در تصیده‌سرایی از سبک شعرای عراق و 

نری وردیپیروی میکرد؛ ول تصاید وی از اشعار 
انوری ساده‌تر است و در آنها بیشتر به مسائل اخلاقی و 
ترجه داشته است. «دیوان» اشعارش حدودپنج هزار 


است. 
بزرگان و سخن‌سربان ممدان (۱/ ۵-۲۵؟), تریغ ادبیات 
در ایران(۴/ ۰۸-۳۹۴ 6): ریخ مشاهیر کرد (۱/ 60۵۳ 
ایغ نظم و نت ۱۵۸ نکر شعراء (4۱۹۰» حبیب‌السیر 
(۳/ ۰0۱۰۶ دایرالسعارف نارسی (۱/ 0۵۷ الذرمه /٩(‏ 
۵۲ ریانه(۱/ 0۶۷۵ صبح گشن (۰۱۳ 0۷ لفنامه 


سنتدیجی 


(ذیل] ثراومنی) سجم‌النصحا (۱/ ۱0۲۸۲-1۸۰ هفت 
انیم (۲] ۵۶۰.۵۵۶ 


اثیم سنندجی. فضل‌اُ بیک فرزند احمد بیک. (وف 
۴ 2): دانشمند ر شاعره متخلص به ئیم. وی از فضلای 
مس‌خور و شسمرای خسوش ذوق ستندج برد که کتاب 
«کشکول» شیخ بهاءالدین عاملی را با به درخواست اما ال 
خان ثنی والی کردستان از عربی به فارسی ترجمه کرد نیم 
با روتنه صاحب «حدیقه» مماصر بره و قسمتی از اشمارش 
در «حدیقه ررنق آمده است. 
تاریخ مشاهیر کرد (۱/ ۲۵۲25۵۲ حنيفة هی (۱۳۱ 
۱۳۸ سدیقالشعره(۱/ 4اه 


اجری بزدی میر صحمد حسین.(مقتول ۱۰۲۷ )4 
شاعر, مشهور به مبراجری. از سادات حسینی یزد بود و 
مردی ثروتمند که عاقبت جان بر سر مال نهاد و در قریهةً 
اشکذر به وسیلة حرامیان کشته شد. از اوست: 

مشستاق دم تیغ تسرا حال خراب است 

خلنی همه لب تشنه و یک قطره آب است 
تفکرة سخنوران زد (ک- ۱6۱ نذکر؟ تصرلبادی (۳4۲)> 
جامع مقیدی (۳۷۰-۲۶۹/۲» الارسعه 49۴/٩(‏ نی 
گلشن (۱۲): فرهنگ سخنوران (۳۹), 


احتشام اولیایی شیرازی؛ علی سحمد. (س چهاردمم 
63 نویسنده و شاعر. وی علوم ممقول و متقرل را در 
مدارس قدیمی شیراز ند آیت‌اله میرزا ابراهیم مجتهد 
محلاتی شیرازی و علوم جدید را نزد یکی از استادان 
صرفی هند آموخت. از آثار وی: «اخرت و اتحاده! «اصول 
اتتصاده؛ «تکامل علم حقوق»؛ «روح الاجتماع؛ «سیاست 
شرق»؟ «دیران» اشمار, 


دانشمندان و سخن‌سرابن نارس (۱/ ۱۸۸۰۱۸۵ الذرسمه 
/٩(‏ ۶۱ مزفین کنب چایی (0۷۹۵۷۸/۲ 


احد حسیتی» فرزند عبدافه. (ارایبل س سیزدهم ق): 
نگارگر نلزات ر شمشیرساز. از آثار رتم‌دار وی: قة زیبا و 
استادانه‌ای است در موز؛ ویکتوربا آپبرت لندنه با رقم: «ابن 
عبداثه احدالحسینی » 


احرال 


تقاشان (۱/ ۵۰), 


احسائی. شیخ احمد. فرزند شیخ زین‌الدین 


۱" 


ابراهیم. (۱۲۴۴/۱۲۴۱-۱۱۶۶ق)؛ عالب حکیم فقبه 
محدث و موسس طریقه شیخیه, وی در احساه به دتیا آند. 
در حدود ۱۱۸۶ق از پحرین عازم عتیات شد و در مجالس 
استادانی نظیر وحید بهیهانی, سید مهدی بحرالملوم 
طباطبایی» سید علی طباطبایی مزلف «ریاض» شیخ جعفر 
کاشف العظاء و میرزا مهدی شهرستانی تلمذ کرد. شیخ 
احمد علاوه بر تحصیل فقه و اصول؛ در طب و نجرم و 
ریاضی قدیم وعلم حروف و اعداد و طلسمات نیز مطالماتی 
کرد و بخصوص در فلسفه تبحری خاص یافت. وی چندی 
نیز در بحرین و کربلا و نجف و بصره زیست و در حدود 
۰۱ به قصد زیارت مشهد رضوی به ایران آمد ر در 
مراجعت از مشهده به خراهش اهالی یزد؛ یک چند در آن 
جا انامت گزید. تتحعلی شاه او را به تهران خواند: وی نیز 
قبول دعرت کرد. سپس به مشهد راصفهان رفت. چندی هم 
به دعوت محمد علی میرزا دواتشاه در کرمانشاه اقامت گزید 
ویعد به حجاز و شام و عراق رفت و سپس به مشهد سفر 
کرد و در مراجمت به زوین رفت» و در مدرسه صالحیه 
مشفرل تدریس گشت. وی در این سفر با ملامحمد تقی 
مریدان بسیار و تألیفات فراوان 
داشت. به زهد و عزلت و ریاضت علاقْبسیارمی‌ورزید و 
خلوت وتفکر را دوست می‌داشت. احسالی پس از نوت 
اساتید و مشایخ خود ادعای کشف و الهام و تفویض ر غلو و 
موهمات ر معمیات کرد؛ و از این‌رو در مراکز علمی شیمه 
مرجی علیه ار برخامست. افکار ار رنگی از حرفان و حکمت 
ت. عقاید و آراه شيخ احمد به وسیلة شاگردش سبد 
کاظم رشتی تقریر شد و طريقة ایشانبه نام ط‌قه با مذهب 
ببه موسوم گشت. احساتی عافب در سفر حج؛ پین راما 
وفات یافت ر در مدینه در جوار تیور ائمه اطهار(ع) دفن شد, 
آثار عمده او عبارت است از: «شرح الزبارة الجاسمة 
اشرح حکمت عرشي ملاصدر/! «جوامع الکلم»: 
«شرح فواید»؛ «شرح المشاعر ملاصدراه؛ «رسالة نی بیان 
حقيقة المقل والررح و اشقس بمراتبهاد؛ «لاجازا 
الا جنهاد و التقلیده؛ «مباحث الالفاظ 0 در اصول؛ «کتاب قی 
احکام الکنار»؛ «حبا: للفس»؛ «حنيقة الرژبا و انسامهام. 
الاعلام (۱/ ۱۲۲ اعان اشیعه (۲/ ۵۹۳4۵۸۹ ایشا 
المکسنون (۰۲۰۵/۱ ۱۲۰۶ ۱۲۲۲ ۱۲۶۷ ۱۳۰۵ ۱۳۳۹ ۳۲ 
۲ ۷ ۵۶۲ ۵۶۷ ۳۲۸۱۹۱۱۰۵۲۱۳۲ 
۴ ۰۲۷۵ ۷۰۵ داتشنامة ان و اسلام /٩(‏ 2۱۲۰۲ 
۳ دایرةلمعارف فارسی (۱/ ۶۳ الذریعه (۷/ ۱۲۴ 
۳ ۸ روضات‌السنات (۱/ ۹۷): ریحانه (1۱ 


برغائی میاحناتی داشت. او 


۹ 


۲۷۸ طرانالسفانی (1۳ ۳۳۱:۳۳۷)» قصصاحاماء 
(۹-۷) لقت‌نمه یل احمد احسایی): مولفین کتب 
چایی(۱/ ۰0۳۲۹-۳۲۵ معجم الوفین (۲۹/۲۲۸/۱) 
مکارم ار (۴/ ۰6۱۱۳۸۰۱۱۳۲ مدیة المارنین (۱/ 6۱۸۵ 
ادداشتهایقزوینی (۸/ ۱)۱7۸پادگا (س (هش 1۳ سس 
۷۳۰ ینم (س ۱۷ش ۱۰ص ۳۲۸۲۲۰ 


احسائی» شیخ محمد تقی؛ فرزند شیخ احمد. (وف 
۵ 8 عالم اصولی. وی فرزند بزرگ» و شاگرد پدر 
خود؛ شیخ احمد احسائی؛ بود. سالها در قزوین از محضر 
ثالث و محمد صالح برغانی استفاده کرد و فقه واصول 
از ملاآقای حکمی و آخوند 
پدرش در تاریخ ۱۲۳۶ 
دریافت کرد و در اين اجازه با برادرش شیخ علیتقی 
شریک برد. اراز مخالفین سرسخت طييقة پدر خود به 
حساپ می‌آمد و در مجلس قزوین در کنار علمای متشرعه 
ایستاد و از پدراتقاد کرد و همواره ضمن انکار مکتب وی» 
برایش طلب مغفرت می‌کرد. او همچنین در رسال‌اش 
«الاجتهاد رالات 
نگاشته» طریقٌ پدرش را به وضیح انکارکرده است. 
اسیانالشسیعه (۲/ ۵۹۲): لذریعه (۱/ ۱۲۱۴۱/ ۳۰ 
۰۰ ریحان(۱/ ۱2۰ 


احسائی, علیتقی» فرزند شیخ احمد. (وف 63۱۲۴۶ 
عالم دیتی: ادیب و شاعر. در حساهجر مسرکز شیمی‌نشین 
ساحل شبه جزیرا عرب متولد شد. شاگرد و پیرو مکتب 
پدرش در تشیع بود و در سفرهای ایران و عراق او را 
همراهی می‌کرد. بیش از ده تألیف در کلام و تفسیره نزدیک 
به شیوٌ فلسفی پدرش؛ دارد که برخی از آنها چاپ شدء 
است. او در کرمانشاه درگذشت و چرن انثقال جنازه را حرام 
می‌دانست؛ در همان جا به خاکش سپردند. وی شعر نیز 
می‌سرود و «دیوان» اشمارش به چاپ رسیده است. از 
آنارش: «نهج|لمحجته: در امامت؟ «سنهچ السالکین» یا 
«نهاج السالکین»» در اخلاق؛ «المعاده؛ «واضح المنار فی 
علم الاسرار»؛ «رسالة فیالقصة الموسی و الخضره؛ «رسالة 
الملم»؛والرد علی رسالة بعض العرفاه؛ «مشرق الاتواره» در 
حکمت:, 


داشتاب بان و الم( 07۰۲لفریه (۸/ ۱۰۱۶۲ 
۵۷ ۰۹۸/۱۷ ۲۰/ ۰۱۹۵ ۰۱۷۳۲۱ ۰۱۶۱/۲۳ 
۹ ۲۴ ۵/ ۰0۱۲-۱۱ مزلفین کتب چاپی (1/ 


احسن شیرازی 


۲ ممجمالمولنین (۷/ ۲۵۵۱۵۲ 


احسان مشهدی, ملا مقیما, (س دهم ق)» شاعر, امل 
مشهد بود و در اصفهان اقامت داشت. ری از شاعران دربار 
شاه سلیمان صفوی برد. از اوست: 

ار ز دلتنگی خود غنچه غمین است 
غافل که شکفتن نقس بازپسین است 
تنکرة نصرآبادی (۳۵۶ الذریعه (۵۴/۹) صبح: 
(06 فرهنگ سخنوران (۲۰). 


احسانی طباطبائی محمدعلی, فرزند محمدرضا: 
(۱۲۸۲.ز ۱۳۳۹ ش)» پزشک ونریسنده. تحصیلات ابتدایی 
را در اصفهان گذرانید» سپس به تهرا 


آمد و دورة مترسطه را 


در شب علمی دارالبون سپری کرد.دانشکد؛پزشکی را در 
۰ شش به انمام رسانید و پس از دریافت گواهی دکترای 
طب و تخصص در پیماریهای عقرتی؛ به مدت سی سال در 
ارتش از درجه سرگردی تا صرتیبی خدمت کرد و در ۱۳۳۹ 
ی از خدمات پزشکی در ارتش بازنشسته شد. ثر به بای 


مانه از وی: هچنتاٌ درویش»» در دو جلد. 
زندگینامة رجال ر مشاهیر (۱/ ۸۲ ملفین کنب بجاپی (۲/ 


ها 


احسن تربتی, میرزا محمد وضا احسن اف فرزند رکن 
الساطنه خواجه ابوالحسن شربتی, (۱۰۷۳۰۱۰۱۳ )۰ 
شاعر متخلص به احسن. ملقب به ظفر خان. وی در 
هندوستان در روزگار اکبرشاه متولد شد. استانداری کابل و 
کشمیر را عهده‌دار بود. در زمانی که حاکم کابل برده صالب 
تبریزی در خدمت او یود و قصاید غرّابی در سدح ری 
سررده است. وی در لاهرر درگذشت و در آرامگاه پذرش 


بساریکتر از سوی بود رشتا ید 
بسیار مپیچید که نا نگسلد از هم 
عکرا پمنه (4۲۵۷ تذکرا تصرآبادی (0۵۵۷» امد 
/٩(‏ ۵۵. ۶۵۵): فرهنگ سخنورن (۳۱) کاروان هند(۱/ 


پنویس ۸0۷۰۸-۷۰۷ ما (س ٩ص‏ 6۸-۸۰ 


احسن شیرازی» محمدحسن. (س میزدهم ق): شاعو. 
اصل وی از فارس و ساکن گلپایگان و از معاصران محمود 


احسنی خواتساری 


میرزای قاجان مزلف «سفینةالمحموده بود. از ارست: 
خررشید گرد بام تو گردد به هر صباح 
دان د که شسیو تو بود ذره پر 

-دیقتالشمره (۱/ 4۸۷ سفیتلسسوه (1/ 16۱۲۴۰۱۲۳ 
فرهنگ سخنوران (۲۱) 


احسنی خواتساری.(س دهم ق) شاحر. وی از شاعران 
خوانسار است که به حرقة خیاطی مشفول بوده و در سرودن 
مثنوی دست داشته است. از اوست: 
به دشت خساطرم جز ضم نروید 
ز خاکسم جبز گسل ماتم شروید 
بسه صحرای دل بی‌حاصل من 
گسیاه تسا اسیدی هم تروید 
کر روز رون (۳۳-۳۲). تذکرف شعرای ضرانسار (1۳- 
۴ تذکرز نصرآبادی (4۳۱۸ الذرسته(٩/‏ 0۵ سبح 
گلشن ۸0۱۷۱ فرهنگ سخنوران(۲1). 


احمد. (س دهم ق)؛ خواننده. وی در شیوء گویندگی ر 
آواز از امثال و اقرات ممتاز بود و در دورة شاه باس ال 
سفوی (۱۰۳۸۹۹۶ق) می‌زیست. 

تاریخ سوسیقی (۱/ ۳۱۵:۳۱۴): عالم آرای عجای (۱ 
۹۰ 


احمد.(ز ۱۲۷۰ ق) نقاش و قلمدان ساز, یگانه قلمدان 
رقم‌داری که از او دیده شده: قلمدان جنگی پر 
نگاری است که در نوع خود متحصر 
رزمی و حالت سوارکاران تا حدودی شبیه شیوةٌ 


رد است. 


اقراد 

ابراهیم 

است و رقم فیسمی من یمد اسمه احمد تریغ ۷۰ دارد. 
احوال و آثارنقاشان (۱/ ۵۰ 


تگارگر نقاش روی فلزات 
بود. تا اثر رقمدار ری» روية ساعت فرلادی طلایی است 
که داخل شش ترنح زیم اسام انمهاطهار(ع) به خط تلث 


احمد ۱۱۲۴ 
احوال و آثر فان (/ ۵۲ 


احمد. لژ ۱۳۲۵ 3 میناسازارنیمقیم هند ود که در 
ترسیم گل و مرغ دست داشت. از آثار رقم‌دار وی: دسته 


۷۰ 


خنجر و غلاف مینایی در زمینة سفید است که در رویه آن 
گلهای تزیینی یک دست و خوش‌شکلی مینا شدء ر در وسط 
ترنجی» به خط رقاع رقم: «احمد سته ۱۲۳۵) دارد. 


اسول ار فاشان(۱/ 4۵۱ 


احمد,(ز ۱۲۳۷ 03 نقاش شاعر و خطاط. در درز 
فستحعلی شاء تساجار می‌زیست. ار در چهره‌سازی و 
مدظرء‌پردازی ر ارائه مجالس بزمی و رزمی قوی‌دست بود؟ 
خط تستعلیق را نیکو می‌نوشت و شعر نیز می‌سرود. از آثار 
رقم‌دار وی: فلمدان جنگی دشت چالدران است که سپاهیان 
دو طرف را به استادی و عظمت تمام نان داده: با رقم: 
«احمد ٩۱۲۱۱‏ در تلمدان دیگر؛ جماعتی از فقها و صوفیان 
به تصویر کشیده شد»: همراه با گل ومرغ و مناظر زیبا در 
حواشی که به خط طلایی نستعلیق رقم «کمترین احمد 
۵ دارد! جلد ررغی نفیس کتابی مرجود در کتابخانة 
گلستان ان است که ملس شعرا را تصویر کرده است و 
در بیرون صحنه؛ در درویش جوان ایستاده و در حواشی 
لد به خط نستملین نی درج شده ورتم «احمد ۳۳ 
1 و محیدشاه 
قاجار در یکی از سرفعات کتابخانه گلستان ایران است+ 
آبرنگ دیگر این مرتع: تصویر محمدشاه در باس سلطنتی 
ات که رقم نقاش را دارد؟ دیگر اثر این هترمنده جلد 
پربهایی که در رویذ آ تصاویری از شعرای نامی ایرانی درج 
شده است و چنین رقم دارد: 
رقسم به صفحه به فرمان شاه گیتی‌زد 
غلامزاد؛ شاهنشه جهان: احسمد 
«بهتاریخ بیستم شهر شوال المکرم 4۱۲۳۷ 
احوال و ار نقاشان (1/ ۰6۵۲.۵۱ هتر قلمدان (۱۱۷ 
0 


احمد, فرزند نجفلی نقاش.(ز ۱۳۰۳ ق): نقاش و 
مذهّب. در اصفهان زاده شد. وی از درران کردکی در خدمت 
پدر به فراگیری قنوت تصویرسازی مشغول شد و به سدد 
استعداد و فعالیت ذاتی خود ریزهکاربهای نقاشی را دریافت. 
آقااحمد درگل رم وتزین مجالس مختلف پرآراه برد د 
در شیبه‌سازی و چهره‌پردازی و حتی تذهیب ر حل‌کاری و 
قلمدان نگاری و میناسازی و پخت آن نیز استادی ترانا بود. 
از مشخصات کار ار آن است که چهر؛ زنان و مردان را در آثار 
خود بسیار زیبا می‌کشید و از اين رو به آقا احمد خوشگل 
ساز معروف بوده است. از آثار وی: قلمدان پسیار زیبایی که 


به شیرف میرک و در زمينا مشکی کار شده و حواشی تصاویر 
را به طلا اصلاح کرد است و به خط طلایی ریز رقم: «بند؛ 
درگاه احمد بن نجف علی» و تاریخ ۱۲۸۵ داره! اثر آبرنگی 
صورت نیم تلة ظل‌السلطان» پسر ناصرالدین شاهه در کادر 
یضی شکل, با رقم: «دعاگوی غلام درگاه احمد ین 
نجف‌علی ۱۳۰۳؛ اشر مینایی هسترمند که مسرقلیان 
استادنه‌ای است در زمنة سفید. با گل و مرغآراسته؛ و رقم: 
«احمد ین نجف‌علی». 

احوال و آثارتقامن (۱/ 6۵۵: هنر قمدان (۱۷۸ 2۱۲7 
۳۳ 


احمد اشتری» قرزند مپرزا مهدی خان جوشقانی. 
(۱۳۳۴/۱۳۳۲-۱۲۵۹ ش)» نقاش و شاعره متخلص به یکت 
در جرشقانکاشان+تولد شد و در بیست سالگی با پدر خرد 
به تهران آمد. مدتی دادستان و حاکم گیلان و معارن 
دادگستری و شهرداری بد. وی مردی با استعداد و در 
نقاشی و شمر هنرمندی بکمال بود. بهگفته آشنایان وی» از 
شاگردان کمال‌الملک بود و در شبیه‌سازی دست داشت. 
اشتری در ۷۴ سالگی در تهران درگذشت ر در صفالیه 
شهرری به خاک سپرده شد. از آثاررتم‌دار وی: تصویر نگ 
و روغنی جوانی کمالالملک است که به خط 
«احمد اشتری ۱۳۱۸ شمسی» دارد. به نوشته «مسختوران 
ایرانه چاپ هند: (صفحٌ ۴۲۳): وی به غیر از نفاشی؛ در 
رشته خطاطی, قالی‌بافی: گراورسازی و عکاسی نیز استادی 
صاحب کمال بوده است. 

احرال و آذر نقاشان (۱/ 60۶ ادیات معاصر (۹۸):الذریده 
1٩(‏ ۱۳۱۵ سختوران قامی سعاصر (۶/ ۰۱۳۹۸۱۰۲۹۷۷ 
شوح حال رال (۵/ ۰0۶۲ فرهنگ سخنوران (۱۶ ۱۰ 


احمد اصقهانی» فرزند میرزا عصطاءال,. (وف ۹٩۰‏ + 
خطاط و شاعر. وزیر شاه طهماسب صفوی در آذربا 
شروان بود. وی خط تملیق را خرب می‌نرشت و شعر نیز 
می‌سرود. مدتی هم وزیر مرشد قلی‌خان چاوشلو شد و در 
جنگ 


آن و 


به دست برادرزاده‌اش کشته شد. 
اسال و آثر خرشنویسان (۷/ 6۱۲۶۷ گلتان هنر (4۵۳. 


احمد بخاری, (ز ۱۰۵۹ ق)؛ خطاط. از آثار وی: یک 
تسخه «کلیات؛ عرفی به قلم کتابت خفی متوسط که چنین 
رقم نهاده: «تحریر یافت ... بدارالسلطنه قسطنطنیه علی 
یدالعبد. 


احمد البخاری؛ فی شهور سنه تسع و خمسین و 


احمد ین حسن 


الف من الهجریت». 


احوال و آثار خوشنویسان (۳۸/۱)> 


احمد بصیرت. (ز ۱۳۲۳ ق)» خطاط. از آثار وی: «کلیات 
حاج سید عظیم شیروانی»؛ «کتاب شمس‌المضیثه»؟ 
«ملستان» که بهقلمهای کتابت جلی و دو دانگ خوش نوشته 


احوال و آار عوشنویسان (۲۸/۱). 
احمد بوشهری -ب بوشهری, میرزا محمد خان بهادر. 


احمد بن آبی نصر بن عمر پن عتیق.(ز ۶ ۰ مهب 
و خطاط. از آثر رقم‌دار وی: تذهیب به خط 
اسمد ین محمدین بی الحسین یزدی است که به سال ۶۰۶ 
ق کتابت شده و در کتابخانة گلستان مضبوط است. رتم 
مذهُب که به جداول طلایی نیز آرایش شده در آغر کتاب 
چنین است: «فرغ من تقهیب... احمد بن ابی نصر بن العمر 
- حامداه تبارک و تعالی. مصلیا علی نییه غقراه لمن 

نف و استففراثه لصاحبه و کانبه و مذهبه», 
احوال و آذار فان (۱/ ۵9۵۵۴ گلسنان هن (انزده سی 


وس 


احمد بن ایسزدی, (ز ۱۲۶۰ ق) نقاش ر آبرنگ‌سا 
معاصر محمدشاه فاجار بود. از آثار رقم‌دار وی: منظرةٌ 
آبرنگی مجلسی از سلاطین و رجال و سفرا و شاهزادگان با 
باس‌های گوتاگون ایرانی و فرنگی که در وسط فضای آن 
درخت پهناوری با میمونی بر بالای آن جلب نظر می‌کند و 
چنین رقم دارد: «صنعه خواجه احمد بن ایزدی ٩۱۲۶۰‏ 
احوال و آثرقاشان (۱/ ۵۶ 


احمد بن حسن, (س دوازدهم ق)» نقاش و طراح. وی 
سازنده و طراح محفظة قرآنی از جرب سخت بود که جمله 
تیتات و ترسیمات و خطوط مخلف آن ره اتامیبه 
انجام رسانده و دارای شی پایه است. این محفظه دارای 
سطوح هندسی مستقیم است که در اتهای آن» قبّه متلث 
شکلی ایجاد گشته ر رقم «عمل احمد بن حسن تالب نانی» 
دارده (حدود ارایل قرن ۱۲). محفظٌ دیگری نیز مشاهده 
قم: «احمد جاوش» دارد و محتمل است که هر 


اسوال و آثر تشن (/ ۱۳۳۱ 


احمد پن خبل _ 


احمد بن حنیل اعدا /ابوعبدالرحمن احمد بن 
محمد بن حنیل,(۲۴۱-۱۶۲ )» متکلم: فقیه: محدث ور 
یکی از ائمة چهارگنة امل سنت. اصل وی از مرو بوده و در 
بغداد متوند شده است. در طلب حدیث و فقه به صراق و 
شام و حجاز ویمن و مقرب و جزیره و فارس و خراسان و 
بسیاری از شهرهای دیگر سفر کبرد. ابتدا نزد قاضی 
ایریوسف شاگرد مشهور ابوحتیفه حدیث نوشت و یک 


نزد شافمی شاگردی کرد. شیوخ او در «النسنده دود 


۰ فرند که میم بن بشیر: ابن مُلیّ محمد بن جعقر 
مٌندره یحبی بن سعید قطان عبدالرحمن بن مهدی؛ 
بردارودطیالسی: ریم بن جرام؛سفبانن بیه» حفس بن 
فیاث جریر بن عبدالحمیده ابومعاویه ضریر و علی بن 
عاصم از آن جمله‌اند. فرزندانش: صالح و عبداله و پسر 
عمش حنبل بن اسحاق» و بخاری و مسلم و ابوزرعه راژی و 
ابرحانم رازی و ابوداوود سجستانی و ابرزرعه دمشقی و 
یحبی بن مُعين و عبداله ری و علی بن مدینی و حرب بن 
اسماهیل کرمانی و بوحبداث پوشنجی و محمد بن منصور 
طرسی و ابراهيم بن هانی نیشابوری و بسیاری دیگر از 
شاگردان وی به حساب می‌آیند. وی با مععزله و عقاید. آنها 
در پاپ خلق فرآن مخالفت کرد و قول آنا را پدعت شمرد: 
اين حتبل در تمسک به حدیث و اجتتاب از رأی و قیامی 
اهتمام و اصرار داشت و اساس فقه خود راب رکتاب و حدیث 
ر سنت قرارداد.معتصم عباسی ار را به جهت آنذکه از تول 
به مخلوق بودن فرآن ابا داشت؛ شکنجه کرد و یک سال و 
چهار ماه به زندان انداخت, در ۲۲۰ ق آزاد شد. در دور؛ 
مترکل عباسی وضع اصحاپ حدیث تغیر کرد و 
این حتیل حرمت و تفوذ تمام یافت. مدتها متوکل جز با رای 
و مشورت او کسی رابه حکومت نمي‌گماشت. وی در بغداد 
یافت و در مقبر؛ُ پاب الحرب دفن گردید. حتابله با 
حنبیان از فرق چهارگانةاهل سنت به او منسوب هستند. از 
وی: کتاب «المسند»: مجموعه‌ای شامل بیش از ۳۰ هزار 
حدیث است. برخی دیگر از کابهای ابن ستبل, که 
روایت فرزندش عبدال است؛ عبارت‌اند از: «الصلاقه؛ 
الورع»؛ «الزهند»؛ «العلل و م‌عرفة الرجال*؟ «فضائل 
الصحابة»؛ «لاشربةه؛ «لناسخ رالمنسوخ؟؛ «مناقب علی بن 
ابی طالب رضی اه تعالی عنه» 
لاعلام (۱/ ۰6۱۹۲-۱۹۲ تاریخ ادیات در یران (۱/ 0٩‏ 
ریخ برگزیدگان (۲۷-۴۲). تاریخ بخداد (۶/ 6۳۲۲۳۱۲ 
تنکرتلریء (۱/ ۲۱۹-۱۲ تهذیب اسهنیب (۱] ۶و 
۸ لجرح و اتعدبل (مقدم/۳۱۲-۲۹۲): سابة الاولیاء 


۲ 


(۹/ ۱۳۳۸۱۶۱ دنشمة ابران و اسلام(۹/ ۱11۶2۱۲۲۰ 
۷۰ ۷۷ «ایسوتالسمارف نارس (۶۳/۱): 
ررضات الجتات (۱/ ۲۰۳,۱۹۴ یاه (۷/ ۲۸۳ 4۲۸۴ 
سوآندن فرهنگ (۱/ ۰0۱۳۷ سیرالنیلاه (۱۱/ 0۳۵۸-۱۷۷ 
الشپرست ابن ندیم» ترس (۲۱۸۰۴۱۷), لکامل (۵ 
۷ کش._ف ال نون (۰۱۳۹۲ ۰۱۳۹۳ ۰۱3۰۱ 
۲ ۰۱۶۸ ۱۸۲۲ کش فالمسجوب (1۲0 
۷۶ لکنی و القاب (0۷۰-3۶۸/۱ لفتنامه(قل | 
احمداه سعجم السولنین(۲/ ۷.۹۶)» ورن نوهنگ 
(۱۳۷) الانی بالونات (۶/ ۳۶۹/۳۶۲)» وقباتلاهبان 
۵۲/۱ 


احمد بن عبدالعنی نجار. (ز ۱۰۰۲ ق)؛ نجاره طراح و 
نگارگ. از آثاررقم‌دار این استاد: درب جوبی کم نظیر و پر 
مهارت یکی از بقاع متبرکه است که به نقوش اسلیمی و 
گرنجی مشبک پیراسته گشته ر در نوع خر زیبا و استادانه 
داغل مریعات کرچکترهنقوشی از ترکیب 
چهار علی؛ به خط تزیینی کرفی و در دو مربع بزرگتر چپ و 
زاسّت» تماریف: «اد علی..الی آخره به خط ثلث عالی 
تره ادهیه دیگری 
رقم دارد: «عمل احمد 


ن نوشته 


است. در 


«کاری شده است» در قرین پا 
کندهکاری شده و به خط رقاع چ 


احمد پن علی مرافی. (س نهم ق): نقاش و سجلد. از 
ود واهل مراغه برد و ساکن علمانی, از آثار 
گرانقدر وی: جلد روفنی استادانه‌ای است که در کتاپ 
#الفواید الغبئیه» (تاریخ ۱۳۶۸ میلادی) قرار گرفته و به طلا 
آرایش شده. داخل جلد به رنگ ارخوانی و تقرش آن 
تحمین‌الگیز است. 

احوال و آذر قاشان (0۸/۱ 


معاریف زمان 


احمد ین محستی.(ز 3۷۳۹ خطاط. از آثار ری: ترآن 
رحلی با جلد معرق طلاپوش عالی که در حواشی آن 
آیت‌الکرسی به خط ثلث عالی نوشته شده ر در صفحه اول 
تمام مذمّب و دو صفحة افتتاح و در صفحا آخر ثیل و 
پیشانی مهب است» با رقم: .. احمد بن المحسنی..» به 

سال 3۳۹ 
احوال 


ار حوشنریسان (5/ ۱-۲۹). 


۷۳ 


احمد بن محمد تبریزی.(ز ۱۲۷۱ )۰ خطاط. از آثار 
ری: یک قطمه, به خط ثلث تزینی سه دانگ و نسخ کتابت 
خوش, با رقم: «کتبه و طبعه احمد بن محمد التبریزی 
۱ 


اسوال ر آثر 


شتویسان (۷/ ۱۰۲۳). 


احمد بن محمد هاشم اصفهانی. (ز ۱۲۵۵ 3)» خطاط. 
از آثر وی: دزینلمجالس» نیم ورقی و جلد روغتی با سر 
لوح سذهب. دو صفح اول متن و حائبه مذهّبه 
سطرها طلاندازی» به خط نسخ کتابت خفی و آخر رقاع 
خوش: با رقم: «حسبالحکم... العبد الم احمد ین مرحرم 
محمد هاشم.. الاصفهانی فی شهر جمادیالاخر من شهور 
ستة ۱۳۵۵ خمس و خسمسون و مأنان بعد الالف من 
الهجره.» 


احوال و آثر حوشتویسان (6/ 0۰1۲ 


احمد بن تعمت‌افُ.(ز ۹۸۱ خطاط. از آثار وی: 
«عای صباح» وزبری؛ دو سر لوح مهب عالی؛ به خط لت 


نیم در دانگ جلی, به قلم زر و نسخ کتابت متوسطی با رقم: 


احوال ر آثار خوشتوبسان (۲/ ۱۰۲۹), 


احمد بیگ اصفهانی. ( دهم ق)؛ شاعر. از اصفهان 
به هندوستان و به بنگاله رفت؛ و از آنجا به شاه جهان‌آباد 
رفت و در دستگاه شاه‌جهان تقّب یا 
از جبش نسیم سحرگاه لها 
بریکدگر زدند چو مستان پاله‌ها 
لذریمه (۹/ ۵۷): صبح گلشن (۸)۱۸ فرهنگ سخنوران 
(۱ کاروان هند(۱] ۲۰). 


از ارست: 


احمد تبریزی,(وف ۱۲۹۹ خطاط و شاعر, وی در 
نوشتن خط تستملیق استاد بود. سپهر گوید: شعر می" 
از صحافی نیز سررشته داشت. 

احوال و آنر خوشتویسان (۲4-۲۸/۱. 


احمد تبریزی(س سیزدهم ق)؛ نقاش. وی در دور 
فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه فاجار می‌زیست. در آبرنگ 
دست داشت و بیشتر به سبک نقاشان اررپا کار می‌کرد. از 
آثار وی: تصویر بزمی آبرنگی است و رقم اراقم احمد 


احمد تکلو 


البریزی» دارد. 
احوال و آار فان (۱/ ۵۲ گلستان هر (یجام) 


احمد تبریزی.(ز ۱۳۰۵ ق خطاط. مشهور به سح و 
قلندر. اصل وی از خوی و ساکن تبریز بود. از خطوط وی: 
ی تاه اتف بط مهار بان چا دا 

با رقم: «کتیهلمیدالاقل الثم المذذنب الجانی احمد انبریزی 
۵ «دوازه امه خراجه نصیره نیمریعی -سرلرح 
مذب عالی: نسخ کتابت خفی خوش: با رقم: «برحسب 
فرمایش... احمد لتبریزی فی ستة ۸۱۳۰۵ 
احرال و آثر خوشنویسان(۲/ ۱۰۲۲,۱۰۲۲). 


احسمد تسیریزی.(ز ۱۳۰۱ ق): خطاط. از آثار وی: 
لد 
سرلوح مرصم؛ به خط نسخ کتابت خفی خرش با رقم: 
«جهت.. قالم سفا... فی شهر رجب‌المرجب ۱1۶۵.. 
اقل‌المباد میرزا احمد تس‌بزی»؛ قطما ثلث و نسخ دو دانگ 
تجلی خرش بلکه عالی؛ با رقم: «به جهت حضور... صاحب 
جبمغ (پسر امین السلطان)... تحریر شد. العبد احمد 
لتبریزی»؛ یک قطعه مذمُب. به خط نسخ چهاردانگ جلی و 
رقاع کتابت جلی عالی» با رقم: «به جهت هدیك حضور.. 
امین‌السلطان وزیر دربار اعظم دام اقبالهالعالی تحربر شد و 
نا المبد احمد اتبریزی 0۱۳۰۱؛ یک قطعه نسخ سه دانگ 
جلی و رتاع سه دانگ جلی خوش, با رقم: ابرحسب اسر 
بندگان اجل ولی النعمی؛ آقای صاحب جمع دام عزه تحریر 
شد. العبد احمد التبریزیه. 
احوال و آنارخحوشنویسان (0۱۰۲۳/۴. 


احمد تبریزک, (ز ۷۱۵ 3)؛ خطاط. در زمان سلطان 
ایتر می‌زیست. از آار وی: کاشیکاری 
سر در مسجد اشترجان: در شهر اصفهان که با همکاری 
حاجی محمد قطاع تبریزی یه پایان رسانده» استاد 
احمد و حاجی محمد قطاع تبریزی» 
آثار ملی اسفهان (۸۲۴): نهرست پناهای ناریخی و اماکن 
باستنی ار (۲۱گنجين ثر یخی اصفیان(6۷۱). 


احمد تکلو.(ز ۹۳۲ ق)» مب خطاط و شمشیرساز. 
مترمند ذوفتوتی از محل تکه ترکمالنه تزدیک مشهد بود که 
در هنگام حمله سلطان سلیم به ایران و فتح تبریزه از موطن 
اصلی خود رخت بربسته و در دربار سلطتی پادشاه عثمانی 


احمد جام 


به کار هنری مشخول گست. از آثاراين استاد که در ٩۳۳‏ ق به 
پایان رسانده» شمشیر متقش و استادانهٌ سلطان سلیمان 
فانونی است که در قبضه عاجی آن؛ اتواع نفوش قرینه‌ای و 
سایر تزیینات اسلیمی؛ در کمال ریزنگاری انجام پذیرفته و 
بر روی تیفه به خط تلث طلاکوبی رقم «احمد تکلر قارا 
باجکه» دارد. 

احوال و آثارتتاشان (۳/ ۱۳۲۱-۱۴۴۰ 


احمد جام -ه زندهپیل. 


احمد حافظ شیرازی, نظام‌الدین.(س نهم ق خطاط 
از آثار ری: «فرآن» ساطانی کرچک: دو سطر لث و یک 
سطر ریحان در هر صفحه نیم دودانگ عالی به زر و 
خط نسخ کتابت خفی یاقوتی خوش, با رتم «کبهنظأم‌لدین 
احمد الحافظ الشیرازی» (قرن نهم). 
هنریسان (8/ ۱۰۲۷ 


احوال و آثار خر؛ 


احمد حجازی, فرزند عبداف.(ز ۰3۸۷۲ خطاط از 
آثار وی: قرآن به قطع سلطانی و خط ثلث و ربحان دو‌دانگا 
جلی عالی» نسخ کتابت یاقوتی خوش با رفم: «احمل ی 
عبدالهالحجازی 0۸۷۲. 


احوال ر آثار عرشنویسان (۴] ۱۰۲۲). 


احمد حسینی,(ز ۱۱۱۵ 63: خطاط. از خوشنویسان 
بزرگ ثلث و رقاع در عهد شاه سلططان حسین صفوی بود. از 
آثار وی: کتيبة ایران ورودی بقع امامزاده احمد در اصفهان 
که به خط تلث طلابی رقم: «.. قی سنة ۱۱۱۵ کتبه احمد 
الحسیتی» دارد, 
آثار سلی اصنهان (۰)03۸-۷۲۷ تاریخ اصفهان (۱۶4). 
نجينة آثرتریضی اصفهن (۱ 6۱ 


احمد حسینی مشهدی,. (وف ۹۸۶ )» خطاط و شاعر 
اهل مشهد بود وپس از طی مراحل نخستین خرشنویسی از 
مشهد به هرات رفت و نزد میرعلی هروی به فراگیری خط 
پرداخت و در کار خوشنویسی به پای استاد رسید. پس از 
فتح هرات به دست عبیداله خاذ ازیک» به سال 3۹۳۵ و 
انتقال اجباری جمعی از هنرمتدان از جمله ميرحلي به بخارار 
سید احمد تیز بهدنیال استاد خویش به آن شهر رفت و پس 
از مرگ میر علی جانشین وی در کتابخانة عبدالع زیزخان 
ازبک» پسر عبداله خان» شد و به کتابت پرداخت. پس از 


۷۲ 


مرگ عبدالمزیزخان به مشهد بازگلت و پس از چندی به 
دربار شاه طهماسب صفری پیوست و کاتب ر ملازم و مورد 
توجه او شد. اما سرانجام نظر شاه نسبت به او تغیبر باق 
گرفتار تنگدستی گردید. میر مراد خان: حاکم مازندرا 
جوذ از حال او باخبر شد او را نزد خویش خواند. وی مدنی 
در مازندران به کتابت پرداخت, از آثار او در این درره یک 
نسخه از لوایج» جامی است که به تریخ ٩۷۸‏ ق کنات شده 
است. با مرگ میر مرادخان به مشهد بازگشت و در 4۸۴ 
شاه اسماعیل درم او را به قزرین فراخواند؛ اما این دور 
آسایش نبز به درازا نکشید. شاه اسماعیل دوم درگذشت و 
سید ناچار درباره به مازندران رفت و در همان جا رفات 


یافت. او شعر نیز می‌سرود و اشعاری از وی نقل شده است» 
که یعضی از آنها یه خط خود وی است. او شاگردان بسیاری 


را نرییت کرد که برجسته‌ترین آنها حسنعلی مشهدی و 


علیرضا مشهدی بودند؛ از دیگر شاگردان وی می‌توان از 


قاضی هیر احمد منشی» میر شیخ انی کرمانی» ملا حسین 
تبریزی؛ محمد رحیم مشهدی و ملا تانعی نام برد. از 
یک نسخه «دیران غزلیات» امیر شاهی سبزواری؛ به قلم 
کتایت خفی عالی و تاریخ سال ۱۹۸۲ یک نسخه الوایج» 
تجامی؛ به قلم دودانگ خوش, با رقم: «جهت حضرت 
نواب.:؛ احمد الحسینی المشهدی الکائب.. فی شهور سنه 
ثمان و سبعین و تسعمائة»؛ یک نسخه «تزهةالماشقین» به 
قلم کنایت جلی عالی: با رقم: «نمت... امد الحسینی 
المشهدی... فی شهور سنه سبعین و تسعمائةه و مرقعات و 
قطعاتی که در کتابخانه‌های تهران, لنینگراد, استانبول و وین 
موچوداست. 
احوال و آثار هوشنریسان (۱/ 6۵۲-۴۲ پیدایش شط و 
خطاطان »)٩۰2:۹(‏ تاریخ اصفهان (۸6۳۱۰ناریخ نظم ونر 
(۴۶۴)» تاریخ هسنرهای مسلی (۲/ ۸۸۵۸۸۷): تذکوة 
الخطاطین (۱/ ۸۱۳۵۱۲۶ داشنام رن و اسلام (۱۰/ 
۲ سرًمدان فرهنگ (۱/ ۳۹۶-۲۹۵ عالم 
آرای عصباسی (۱/ ۱۷۰)» کسارنامه بسزرگات (۱۴۳۴۷ 
متا هنر (4۱۹۰)» مناقب هنووران (۸۷۶ ۷۸ ۸۱+ 
۱ 


احمد خان.(س دوازدهم ق) تعزبه گردان و خواننده. 


ار اولین خراننده‌ای است که صفحات موسیقی از ار به 
یادگار مانده است. 


۷۵ 


سرگذشت موسیقی (۱/ ۱۱۳۴ ,)۳۴٩‏ 
احمد خضرویه م این خضرویه بلخی 


احمد خواتساری, فرزند علینقی,(ز ۱۲۵۴ ق)» خطاط. 
از آثار او: متن اصلی هزادالمعاد» وزیری: به نسخ کتابت 
خوش و نرجمةٌ آت به نستعلیل کتابت خقی متوسط پا رقم: 
«کتبه العبد المحناج الی عفو ربهالباری: ابن عليتقی؛ احمد 
الخرانساری ی تاریخ سنة ٩0۱۲۲۸‏ مناجات خمسه عشر 
نیم ریعی؛ سر رح مرصع نسخ کتابت خقی متوسط با رقم: 
. و اناالعید المذتب احمد الخانساری سنهٌ 0۱۲۵۴. 
خودنویسان (۰۲۲/۶). 


احوال و 


احمد رومی.(س هفتم ق)» خطاط. وی از استادات خط 


در زمان خود بود. ثلث و محفق و ریحان و رقاع و توقیع را 


خوب می‌نوشت. برخی محتقد بودند که صاف‌تر و نازکتر از 
خواجه یاوت می‌نوشته است. گویند به پسرش می‌گفت: 
«جهد کن تا اگر چرن من نتویسی مثل آن غلامک سیاه بعنی 
یاقوت بنویسی». سلمان نیشابوری و سید شرف‌الاینن 
خطاط شیرازی از شاگردان وی بودند که دومی در زملان 
پادشاهی الجایتر (سلطنت ۷۱۳ 3) می‌زیسنه اس از 
خطوط وی: یک قطعه از مرقع ثلث و ریحان و رقاع دو دانگ 
جلی ممتاز ونسخ کتابت عالیء با رقم: «مشقةالمید ااشمیف 
المحتاج الی رحمالث الملک الطیف احمد الرومی عفالثه 


تعالی عنه» 


احوال و آثار خوشنویسان (۲/ ۰۲۲ ۱)طلس خط (۳۱۱): 
ار اصفهن (41۷۱گلستانهنر(6۳). 


احمد شاملی میرزا احمد؛ فرزند محمد حسین.(وف 
۴ خطاط. وی در اوایل دور؛ قاجاریه می‌زیست وبا 
اینکه در خرشنویسی خسط نسخ شهرت داشت؛ خحط 
تستملیق را خوش و شکسته را نیز صالی می‌نوشت. میرزا 
احمد شاملو؛ خوشنویس سرکاری محمدعلی میرزا؛فرزند 
فتحملی شاه قاجار و استاد خط وی بود. قدیمی‌ترین اثری 
که از او بازمانده» یک نسخه رسالةٌ «ذ< 
تاریخ شوال ۱۲۱۷ ق دارد. از دیگر آثار وی: یک قطعه 
مذهُب تسخ در دانگ جلی عالی؛ با رق 
احمد شاسلو در س ٩0۱۲۱۸‏ یک تطعهء نسخ کتابت عوه 

با رقم: «.. احمد شاملو قی ۱۲۲۲ من الهجرة المقدسته: 
قرآن جانمازی با دو صفحطٌ اول و دو صفحا آخر مذهب: دو 


الاخرته است که 


صفح فتتاح متن و حاشیه مرصع عالی به خط نسخ خفی 
غیار و رقاع عالی؛ با رتم: بند؛ درگاه احمد شاملر ی شهر 
ذیالحجة الحرا من شهور سته ۱۲۲۷»ایک قطمه از موق 


فلت رقعکتایت خوشی: با رقم: «حررهاحمد شامله؛ یک 


الشاملوثی»؛ یک نسخه لصف سجادید) که ترجس آن را بد 
قلم نستعلیق کتابت خفی خرش نوشته است؛ یک قطعه به 
قلم کتابت خفی ممتازه با رقم: «حسب‌الفرما... احمد 


احرال ر آثار عرشنریسان (۱/ ۸۴۰ ۴/ ۱۰۲۶ ۰0۱۲۴۹ 
تلکرة خوشنویسان معاصو ۵۰ گاستان هر (بیست4ه 
المن و ار (1 01۰ 


احمد شاه قراتاش: 
قاش. از اهالی قره: 


شیخ علی. رز 3۱۲۱۲)» 


جله یی چرمی که رو هر دن عل: بر خ 
روی آن کتایت شدهه انواع تزیبنات گوناگ گون وگل‌های 
متفه لیز دیده می‌شود که در نوع خود استادانه است. یکی 
از آنها چنین رفم دارد: «عمل حاجی احمد شاه بن شیخ علی 
فراتاش ۱۲۲ با درج کلم «عمل» معلوم می‌گردد که قالب 
فلزی جلد را نبز خرد هترمند ساخته و در حک و تقر فلزات 
سخت نیز, دستی پرفدرت داشته | 
احوال و آثار قاشان (۳/ ۱۴۴۲). 


احسمد شسریف, (ز ۱۲۸۰ ق)؛ خطاط. وی شکستة 
نستملیق را خرش می‌نوشت و به خط اوه قطه‌ای است به 


بعدالالف ۱۲۸۰ 
احوال و آفر وشنویسان (۴/ ۱۲۵۰.۱۲۴۹. 


احمد شریف یزدی. (ز ۱۲۶۳ 3)» خطاط. از آثر ری: 
رآن وزیری» جلد روغنی مهب به خط دسخ کتبت خفی 
خوش با رقم: «حررهالعبد المحناج الی رحمال الفنی 
اللطیف احمد الشریف الیزدی فی رمضان 4۱۲۶۳ 

احرال و آثار خوشنوبان (۲/ ۱۰۲۷۱۰۲۶ 


احمد شیرازی, (ز ۱۲۷۶ ق): نقاش. در تصویرگری د 
رائه مجالس بزمی ر رزمی دستی پر هنر داشت. ار گل د 


احمد شیرازی 


مرغ را نیکو می‌کشيد و در اتخاب رنگ و کاربرد آن توانا 
برد. از آثار وی؛ تاب آیتٌ هشت گوش که روبه آن 
تصویر گل و مرغ درشت دارد و داغل 
صنعان و دختر ترسا است و با خط روشن رفم: 9کمترین 


احمد ۱۲۷۲: دارد؛ تصاویر جلد ممتاز و بی تظب رکتاب «الف 
لبله و لیله» است که در مجمرعة کتایخانً گلستان موجود 
است. رقم جلد اول: 


«صم از مانوی خامه اخمد آند 

پسجلدش ربساحین مسینو مسصور» 
رتم جلد در ۱ 

«هسم از خانه میرزا احمد آند 

بمچلاش رباحین جنت مصوره؛ 
قلمدان لولایی و زنجیره‌ای بسیار عالی, که در عیار و سبک 
قدیمی زمان صفویه تصویر شده است؛ با رقم: «کمترین 
احمد 0۱۲۵۶؛ تاب آَینٌ دلنوازی که در رویه آن داستان 
قدیمی شیرین در حمام به استادی تصویر شده و رفم: 
«کمترین احمد ۷۱۲۷۶ دارد. 

احوال و آذرتفاشان (۵۳۵۳/۱). 


احمد شیرازی, فرزند آقا ابوالحسن تاجر شیرازی: 
(۱۳۱۰-۱۲۴۱ 8 مررخ ر شاعر. معروف به کدخذا: دیوان 
بیگی و آیشک آفامی‌باشی. پدرش پیش تجارت داشت و او 
یز چندی به تجارت پرداخت و یه یزد رفت اما چون کارش 
رونق نبافت به شیراز بازگشت و یه کدخدایی محلاً 
زادگاهش میدان شاه؛ گمارده شد. بعد وارد دستگاه سلطان 
مراد میرزا حسام لسلطنه(صموی ناصوالدین شاه قاجار) 
گردید و سمت ایشک آقاسی‌باشی با ریس تلس‌فات ار را 
عهده‌دار شد. ری در مأمرریتهای حسام‌السلطته در ولایات 
گوناگون با وی ممراه بود. بس از مرگ حسام‌الساطنه به 
شیراز بازگدت و تا پایان عمر بی آنکه شقل دواتی برگزیند 
آنجا بسر برد. از آثار وی: تذکر؛ «حدیقةالشعراه» در 
شرح احوال شعرا؟ «تاریخ یزد»! منظومه‌ای در مصایب اهل 
بیت (ع). 

نسرح حال رجان (۶/ ۲۸0۲۷ نارستامة ناسری (1۷ 
۳۰ مکارالتار (۴/ ۱۱۲۰-۱۱۳۹ بدگار (س ۲دش 
۲ص ۸۰وس هاش هو ٩ص‏ ۱۳۲3۲۱ 


احمد عودی.(س نهم ق)» نقاش, شیخ احمد براد 
حاجمی صورتگر بود و در دور سلطنت سلطان حسین بایقرا 
٩۹۱۱۸۷۳(‏ 8 قعالیت هنری داشت. از آثار رقم‌دار ابن 


2 


هنرمند که اصل آن‌گویا در برقع قاتح استانبول است؛ تصویر 
مرد کوتاه قد مسلحی است که البسه و لرازم کامل جنگی به 
تن کرده و اسب خرد را مهار نموده و اسب نیز دستها را بلند 
کرده است و به حالت وحیانهای با صاحب خود ستیز 
می‌نماید با خط نستعلیق رقم: «عمل خراجه شیخ احمد 
عودی» دارد. 

احوال ی آثر نان (6۲۹/۱). 


احمد کاتب. فخرالدین,(ز ۸۶۶ خطاط. از آثار ری: 
یک نسخه «کلیات» کمال خجندی: که به قلم کتابت خوض 
نوشته شده و چنین تما میشود: «قد وفع راغ من تحریر 
دیوان...الشیخ کمال...: محمد الخجندی قی... سنة خمس و 
ستین و لمانی‌مائةه صلی انامل اقل عباداثهالواهب؛ 
فخرالدین احمد الکاتب ...0 همچنین بعضی ترجبمات؛ از 
مجموعه ترجیم‌بندهای کتابخانً مجلس شورای ملی به خط 
اوست که بهقلْمکنابت جلی متوسط نوشته شدهء با رتم: 
کب المید النریب... نخرالدین احمد..:4 یک رقعه از 
مرقع» بهقلم کتابت متوسط با رقم: «مشقهالعبد الفریب؛ 
تخزالدین احمده احسن‌اهاحواله» بدارالسلم بفداده» کت 
کاشی معرق در مسجد جامع یا مسجد حاجی ملک در ده 
قرو یزد که رقم:.. لمهتدین کتیبه فخرالدین فی ۱۸۵۶ 
دارد. 


احوال و آثار خوشنویسان (۱/ 0۳۴۲۳, دانشنامة ایران و 
اسلام(۰)1۲۸۹/۱۰ باگارهاییزد(۷/۱٩).‏ 


احمد کامل.(س سیزدهم ق)» خطاط. از آثار وی: دو 
مب بر مزار مولوی در قونیه, که یکی با ثلث چهار 
دانگ جلی خرش.با رقم: «کبه الفقیرالحاج احمد کامل غفر 
ذتوبه ۱6۱۲۲۸ و دیگری با ثلث سه دانگ کت عالی و رقم: 
«کتبه کامل ۱۳۲۰». اختلاف تاریخ رقمهای او بسیار است. 
احوال ر آثار وشنریسان (۲/ 4۱۰۲۹ 


لوح مذه 


احمد کردستانی. (وف ح 8۱۲۵۰)؛ عارف ر شاعره 
متخلص به احمد. اصل ی از قرية بست کردستان و از جملة 
عرفای آن سامان بود. مردی زاهد مّحد ر از مربدان شیخ 
ابراهیم بستی؛ شیخ بزرگ طریقت در آن ناحیه, بود. مدتی 
نیز به خدمت مولائا خالد نقشبندی رسید وبه‌او تمسک کرد 
پس ان آن به سیر و سیاحت پرداخت. به دهلی رفت و در 
جهان آباد دملی مدتی در خاقاه شاه عبداله دهلوی 
ن شد و پس از رسیدن به مرح کمال و بوشیدن 


۱۷ 


خرقه؛ به وطن خود بازگشت. اشعاری از او در تذکره‌ها نقل 
شده است. 
ریخ مشاهیر کرد (۱/ ۸0۳۳۵ سدیقالش مره (۱/ ۰4۸۶ 
حدینه اماذاللهی .0۳٩۱۳۸(‏ 


احسمد کمانچه.(رف ۹۷۲ 3): سوسیقیدان و شاعر, 
معروف په احمد کمانجه ر امیر قاضی. وی برادر تاضی 
پیک» والی دکن بود. هر دو برادر از ايران به هند رفتند. او در 
موسیقی استاد بود و کمانچه را بسبار خوب می‌نواخت و به 
همین دلیل به احمد کمانچه معروف شد. وی نخست؛ در 
دکن می‌زیست و از آنجا به دربار جلالالدین محمداکبر ونت 
و پس از چندی به دکن بازگشت. از او رباعیاتی به جا مانده 


ایغ موسیقی (۱/ ۰064۱ 
گنه 


تظم ر نر (۰)۶۴ مسیح 


احمد گنجه‌ای. (ز ۱۱۸۳ )۰ خطاط. از آثار وی: کنيبةٌ 
طفرایی سه دانگ و ثلث چهار دانگ خوش با رقم: «عبد. 
احمد گنچه‌ای حضرت زینب سلطان سنة ٩۱۱۸۳‏ 
احوال و آنار خوشنویسان (۲/ ۱۰۲۱). 


احمد لال.(س دهم ق) خطاط. به خط وی: قطفه‌ای 
است از مرقع سید احمد مشهدی: به تلم چهار دانگ و 
کتابت خوشض: با رقم: «کتبه العبد احمد لا 


احوال و آثر خوشتویسان (۱/ 6۴). 


احمد مذهب‌باشی آستان قدس.(ز ۱۲۲۱ مذهُب؛ 
نقاش و خطاط. هنرمند اواخر عهد ناصری و دوران سلطنت 
مظفرالدین شاء قاجار که علاره وکتب و 
ادعیه: در چهره‌سازی وگل و بتهاندازی نیز ماهر بوده است. 
ری در گل و بته‌سازی از شبوه امامی‌ها پیروی می‌کرده و در 
صورت سازی» خود سبکی زیبا داشته است. از آثار او: 
فلمدان زمیله مرغش مشکی متمایل به سبز که گل و میغ 
افشان پرمهارت دارد و به خط تعلیق رقم نهاده: مهب 
باشی آستان قدس احمد ۱۳۷۱»؛ حاشیه فرمانی با سر 
ترنجهای زیبا و جداول کمندکشی که به خط رقاع رقم 
«احمد مهب باشی آستان قدس ۷۱۳۱۲ دارد؛ تذهیب و 
تصویرگل و مرضی زیبا بر حواشی قطم میرعلی هروی؛ با 
احمد مذْهُب‌باشی آستان قدس 4۱۳۱۱ 

احوال کار نقاشان (۱6۵۹/۱ هر تلمدان 41۵۸ 


تذهیب قرا 


احمد مذطب‌باشی» فرزند عبدالوهاب.(س سیزدهم 
ق): مذب. برادر یرزا محمود مهب برد ر در فن تذهیب 
استاد کمنظیری به شمار مي‌آمد. چند صدد قلمدان از وی 
دیده شده که بسیار نفیس برده است. 
هر تمد (0۳۷). 


احسمد مسوسی. (ز ۷۰۷ق)؛ نفاش. این هنرمند در 
چهره‌سازی و تصویرکشی پیشقدم برد و در هنر خود مها 
داشت, احمد مرسی شاگرد پدر خود بود و از شاگردان خود 
اوه شمسالدین ولی‌ا امیر دولت‌بار و غلام ابوسمید را 
می‌نوان نام برد. از ار وی: تصویر شمایل حضرت محمد 
(ص) با ملانکه‌های زیا در اطراف با رقم: اکار استاد 
احمد موسی است»؛ تصاوبر کتاب «جامع التراریخ» که به 
سال ۷۰۷ق مصور گشته است؟ تصریر رزمی جنگ آرران؛ با 
رقم: «کار احمد مرسی4؛ منظر بیابانی با چند درخت 
خشکید» با رقم: «کار امد موسی»؛ تصوبر تهمینه و 

رستم؛ یا رقم: «کاراستاد احمد موسی». 
نقاشان (۱/ ۶۱۵۹ گلستان هت (سی و سه). 


احمد تجٌاران لواسانی, (ز ٩۰۲‏ )؛ طراح و نقاش. از 
اهالی لواسان برد. وی و برادرش؛ حبیب نجارانء از استادان 
تجاری بودند که در طراحی و ترمیم نقرش و خطوط 
گوناگون به روی چوب مهارت داشتند. از آثار به جا مانده از 
این دو برادر: صندوق عتبقه و متبت امامزاده زیدء واقع در 
بازار شهر تهران است؛ که آیاتی از کلامله و حدیث نبوی را 
به خط نلث و نسخ استادانهای بر روی چوب کند‌کاری 
نموده و حواشی و جوانب آن را نیز به تزییتات اسلیمی 
آرایش داده‌اند و چنین رم دارد: #صمل زیدتی الصناعین 
استاد حبیب ر استاد احمد... سنه ٩۰۲‏ هق». 
ار تقاشان (۳/ ۱۲۲۷ 


احرال و آنا 


احمد تصر. (اواخر س جهارم و ارایل س پنجم ق 
عارف و صوفی. از مشایخ تساه و میم تیشابوربود. وی با 
ابوالبباس قصاب و ابوسمید ابوالخیر معاصر و از مریدان و 
شاگردان ابرالحسن شصری بود. 

تلکرالاولیاء(/ 4۱۹۰-3۸۹ نعلیقات اسرارالنوحید 
(۰)۶۸۷ طینات الصوفیه هبرری (4۳۷۲. نفحات ا 
۲۶۲۵ 


احمد ثیریزی» فرزند سلطان فخرالدین.(ز ۱۰۸۷ ۰ 


احمد نیریزی اصفهانی 

خطاط. از آثار وی: اصحیفاً سجادبه»: به قطع بغلی با 
سرلوح مذهب. دو صفحُ اول متن و حاشیه مذهب مرصع: 
به خط نسخ خفی غبار خوش: با رتم: «فاز بسعادة انمامها 
عبد الضعیف المحتاج الی رحمة ربه‌الکريم. این سلطا 
فخرالاین احمد النیریزی عفی عنهما نی سنة 2۱۸۷ 
اسلا 

احوال و آثار حوشنویسان (۱۰۴۱/۷). 


احمد نیریزی اصفهانی» فرزند شمس‌الدین محمد. (ز 
۱ 2 خطاط. ری از اسانید ممروف خط نسخ و ثلث دو 
زمان شاه سلطان حسین صفوی بود که شهرت و تسلطش در 
نسخ و دلث مثل شهرت میر در نستعلین و درویش در 
شکسته و خواجه اختیرالدین منشی در تعلیق است و در 
اصطلاح خوشنریسان هر کجا میرزای مطأق می‌گوبند همو 
مراد است. ظهور میرزای نیریزی در شیر نسخ و ثلث تحوّل 
و نهضتی جدید به وجود آررد که دنبال‌اش تا رن 
هجری امتداد داست. از خصوصیات میرزای نیریزی در 
انسخ و ثلث این بودکه مثل یاقوت مستعصمی شاگردان: 
فراوان ترییت کرد و به خواص شاگردانش اجازه می‌داد که 
جای خرد او امضاء کتند. بدین سبب خطوط اصلی میرزای 
ریزی مثل باقوت کمباب و پر بها است. وی دز خط نسخ. 
شاگرد آقا ابراهیم قمی است. به شیرة تلث علاهاللین 
تبریزی هم نظر داشت و از روی خطوط او مشق می‌کرد. وی 
از طرف پادشاه به ارجاع کتابت نسخ و ثلث اختصاص 
داشت و به همین مداسبت گاهی در امضای خرد کلمة 
سلطاتی را به کار می‌برد. وی سفرهای بسیاری جهت زیارت 
به اماکن متیرکه کرد. از یادگارهای این مسافرت؛ قطعه‌ای 
است در مدیح حضرت رسول که به آب زر روی کاغذ خان 
بالغ به خط نسخ هنگام زبارت مدینه توشته است. ابتدای 
ورردش به اصفهان مصادف با ست ۱۱۰۰ ق اراخر سلطنت 
شاء سلیمان و عمدء شهرت و جاه و عّتش در عهد شاه 
سلطان حسین بوده و فتة افافته را درک کرده است» اما 
معلوم تیست چگرته از اين مهلکه جان بدر 
مکنوباتی که به خط ار دیده شد»؛ نود و نه مجلد ترآن است 
د و هفت صحیفه و بسیاری از ادهیه و مرقعات دیگر. 
از آثار وی: قرآن رحلی دو صفحا اول متن و حاشیه مذطب 
ونسخ کتابت عالی با رقم:د.. احمدالنیریزی ... سته سیع و 
عشرین و مائة بعدالالف ۱۱۱۲۷ قرآن وزیری جلد روغنی 
مستازن در صفحا افتتاح متن و حاشیه مهب عالی و نسخ 


است. از 
است. از 


کتابت خوش با رقم: «قد تشرفت بکتابة هذا القرآن المجید 


۷۸ 


قی شهر ربیملنانی سنه احدی و اربعین و مالة بعدالاتف و انا 
العبد الاتل احمد الثبریزی فی ۱0۱۱۴۱ «دعای کسیل» 
جانمازی؛ جلد روغتی سر لوج مرصع نسخ کتایت عالی؛ با 
رقم: «کنبه . احمد للیریزی السلطانی باصفهان ... سنة سیع 
و مائة پمد لاف ۱٩۱۱۰۷‏ «صسیفا سجادیه» رزیری, جلد 
ساغری ضربی مذهب: دو صفح اول من و حاشبه مذهب 
مرصع و نسخ کتابت عالی؛ با رقم: «تمت‌الصحیفةالکاملة 
..] اقل عبادان احمد نیریزی فی سنذ 0۱۰۹۶. 
احرال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۰۴۱-۱۰۲۹ احرال ر آثار 
قاشان (۱! ۱ع): اطلس خط (0۳۵۵,۳۵۲» پیدایش خط و 
خسطاطان ( ۰08۲-۹۰ تاریخ اصفهان (۰)۱۷۶-۱۷۳ تاریخ 
هترهای سای (۷/ ۰44۳۲-۹۲۰ شمرشتریسان و هنرمندان 
(۲۹ کارت زرا (3۶۹-۲۶۸)»گل ان هر رز 


احمدی؛ حسینء فرزند محمدصادق. (تو ۱۳۰۰ ش): 
شاعر متخلص به احمدی. در خوانسار متولد شد. پس از 
گذراندن تحصیلات ابتدایی در زادگاه خود نزد م 
محمدحسن رفیعی ر شیخ محمدمهدی فاضل؛ جهت ادا 
تخصیل به اراک رفت و پس از انمام دور متوسطه و تکمیل 
دروس علمي و ادیسی به تتهران آمد و در ۱۳۷۴ ش از 
دانشکد؛ پبزشکی فارغالسحصیل گردید: سپس برای 
گذراندن دور: تخصصی به خارج از کشور رفت و تخصص 
گرنت, از آن پس به ایبران بازگشت وبه استخدام وزارت 
بهداری درآمد و در شهرهای مختلف به خدمات پزشکی 
پرداخت. وی از نوجوانی به شمر و ادب علاقه داشت و 
نخستین شمر خرد را در سیزده سالکی سرود. یش از پچ 
هزار بیت از انراع شعر مسروده و بیشتر به غزلسرایی 
علاقهمند است. او از سیک شعرای عراقی, به خصوص 
حافظ پیروی کرده و اشمارش در مجلات ادبی به چاپ 
رسیده است. 


تذکرژشعرای خوانسار (۵۶.۵۲)» سخنوران تامی معاص 
(۱/ ۱۸۵-۰۱۸۱ فرهنگ ستنورن (۴۶). 


احمدی, سید منیرالدین؛ فوزند فاضل کاشانی.(تو 
۷ ش)؛ نربسنده, در کاشان متولد شد و پس از گذراندن 
تحصیلات ابتدایی به تهران آمد و در مدارس: آلبانس, 
سولویی و دارلغنون به تحصیل پرداخت. پس از پایان 
تحصبلات به لدریس فیزیک و علوم طبیعی پرداخت و 
سمت‌هایی در وزارت فرهتگ و دارایی عهده‌دار شد. 
جای مانده از وی: وفیزیک دورة متوسطه» 


زندگینامة رجال و مشاهیر (۹۶/۱ مولفین کتب چاپی (۶/ 


احمدی بختیاری, هیدالحسین: فرزند ابوالفتح خاذء 
فرزند حسینقلی خان پختیاری. (۱۳۶۱-۱۲۸۲/۱۲۸۰ش): 
شاعر و مترجم. در چهارمحال بختیاری متولد شد. پس از 
گذراندن تحصیلات مقدماتی در آموزشگاههای اصفهان, 
علرم ادبی و عربی را نزد اساتید فن 
اداما تحصیل به تهران آمد و با زبانهای فرانسه و انگلیسی 
آشنایی یافت. سپس با سمت مترجمی در وزارت دارایی و 
پس از آن در وزارت دادگستری به خدست مشغول شد و با 
گذراندن مدارج اداری به مقام مستشاری دیوان عالی رسید. 
وی از شاعران تجددطلب و ترآور بود و قسمتی از اشعار وی 
در مجلات مختلفی چون ارسنان و مهر به چاپ رسیده 
است. او در نی همچتین به ترجمة آثار نویسندگان بزرگ 
پرداخت. از آ ترجمهُ «شانودوشیون» لرد 
بایرون؛ ترجمه فسمتی از اشعار لامارتین و ترجمٌ قسمتی از 
آثار راسین و کرنی (تراژدی‌نوبسان فرانسه), 

تلکرة شمرای ممامر اصقهان (0۶-۲۵)»زندگینمة رال و 
مشاهبر (۱/ ۱6۹۷-۹۶ سختوران تامی معامر (۱/ 6۱۷ 
سخنورن نمی (۲/ ۰0۳۹-۳۲ فرهنگ سخنوران (6۶) 


آموخت. آدگاه برای 


احمدی کرمانی» علی» فرزند آقا محمدابراهیم صعین 
الشریعه کرمانی,(تو ۱۳۲۲ق): شاعر. در کرمان متولد شد. 
علوم ایتدایی را در مدرسة احمدیه و علوم ادبی و عربی را 
نزد پدر خود و سید محمدهاشمی کرمانی آموخت. از آذ 
پس به خدمات بانکی پرداخت تا در ۱۳۴۰ ش بازنشسته 
شد. وی در سرودن انواع شمر توانا بود. نمونه‌هایی از 
اشمارش در روزنمه‌ای گرمان و اصفهان 
«دیران» اشمارش متجاوز از پتج هزار بیت است. از دیگر 
آثارش: «صافی‌نامه»؛ منظوم؛ «هدایت‌نامه», 
تذکو؛ شاعران کرمان (۲۵-۲۳), ستارگان کرمان (44-۷» 
سخنوران نامی معاصر (۱/ ۱6۱۷۷ فرهنگ سخنووان (۰4۲۷ 
مولفن کتب چاپی (۲/ ۱۷۱۰۱۲۰ 


ار یافته استد 


احبس ابوعبداهُ چعفر بن زیاد کوفی. (۱۶۵۹۸/ 
۷ محدث و رئیس شیعیان خراسان. از اصحاب امام 
صادق(ع) و از تقات نامآرر حدیث است که از اعمش و یبا 
بن بشر و منصور بن معتمر ر ابراسحاق شیبای و جمعی 
دیگر روایت کرد. سفیان بن عبینه و وکیم بن جراح و عبیداله 


احیاءالملک 


پن موسی ر ابرغضسان نهدی و عبدالرحمن بن مهدی ر 
دیگران از او ررایت کرده‌اند. ترعذی در (صحیح» خود ر 
ابرداوود در کتاب «المسائل؛ و نسایی در کتاب خصالص 
علی(ع)» از ار نقل سدیث کرده‌اند.وی اظهارتشیع می‌کرد و 
علمای اهل سنّت همچون ابن تعین؛ یقوب بن سفیان, 
برزرعه: برداوود و نسائی ضمن تصریحبهتشیع ر ثاقت 
آو را نیز متذکر شده‌اند. او به خراسان آمد و از رسای شیعه 
خراسان شد. در رابطه با مسائل حکومتی گزارشاتی علیه ار 
به متصور خلیقه عباسی رسید دستور داد تا او را دستگیر و 
به وضع خفت‌بار و توهین‌آمیزی به بغداد آورده و زتدانی 
کردند. بس از مدتی طولانی آزاد شد. وی در کوفه رفات 
یافت. 


اعباناشیمه(۲/ ۱۱۱۸-۱۰۷ تریخ بدا (۷/ ۱61۵1-1۵۰ 
داریخ لکییر(۲/ ۸۱۹۲ تهذیب لشهذیب (۲/ 6۸۳۵۳ 
الجرح والتسدیل (ج ۱.ق ۱/ ۸6۷۸۰ رجالالطرسی (۱۶۱)» 
ریحانه(۱/ ۸۲ الکنی والالقاب ( 4۱۲/۲ لغت نامه (ذیل/ 
ابوعبدان): میزانالاعتدال (۱/ ۲۰۷ 


احتف همداتی. (س چهارم و پنجم ق)» عارق به 
تصریح جامی در «فحات‌لانس از بزرگان مشایخ همدان 
ندگی و احوال او اطلاع چندانی در دست 
نیت و تنها همین قول جامی در باب او آمده و همچنین 
داستان در بیبان ماندن و مورد عنایت حق وافع شدنش, 
و سخن‌سبان همدان (۱/ 4۱۲۲ عرجمة رسال 
یه (۲۸۹ نفحاتالانس (6۷۶۵/۵» هقت اقلیم (11 


۱ 


احیاءالمسلک, شیخ محمدخانه فرزند علیتقی 
صتیع‌السمالک زرگرباشی. (۱۳۱۷۱۲۴۳ ش)» چشم 
پزشک ر مدرس. در تهران مترلد شد و تحصیلات مقدماتی 
و صاوم قدیم را نزد استادان وقت فراگرفت. سپس در 
دارالفنون به تحصیل طب پرداخت آنگاه برای تکمیل 
تحصیلات به پاریس رفت. در ۱۳۰۷ ق به یرانبازگشت و به 
عنوان پزشک مخصوص رارد دربار اصرالدین شاه قاجار 
شد و تا پایان عمر او در همین سمت باقی ماند. پس از مرگ 
ناصرالدین شام در خدمت علی اصفرخان اتایک بود. در 
بحبوحٌ انفلاب مشروطه ترسط عین‌الدرله مدتی به اروبا 
شد. پس از مراجمت چند سالی با سمت استا 
کالبدشناسی در دارلقنون تدریس کرد و در دوره‌های هشتم 
ر نهم از طرف مردم سیرجان و لار به نمایندگی مجلس 


اد 


شورای ملی رسید. او در تسهران درگذشت و پیکرش 
در امامزاده عبدال در مقیر؛ُ سعدالدوله به خاک سپرده شد. 
اثر وی: «طب‌الناظرین». 
تاریخ انقلاب مشروطیت (۱/ ۱0۳۱۶ زندگینام؛ وبسال و 
مشاهیر(۹۹۹۸/۱ شرح حال رجال (۳/ 1۶۲ نخبگان 
سیاسی (۵۴۱۵۱۹/۲). 


اخباری تیشایوری اکبرآبادی: جمال‌الاین ابواحمد 
میرزا محمد» فرزند عبدالشبی ین عبدالصاتع, (۱۱۷۸- 
منتول ۱۲۳۲ ق)» متکلم؛ فقیم, محدث و شاعر. مشهور به 
محدث اخباری ر میرزا محمد اخباری و محدث نیشابوری. 
پدرش تیشابوری بود و وی در اکبرآباد هند به دنیا آمد. در 
۸ ق از هند به زیارت خانه خدا رفت و در بازگشت در 
تجف و کریلا و کاظمین برای تحصیل علوم دیتی اتامت 
گزید و در کلام و الهیات و فقه ر دیگر مارم تبحر یات. در 
عهد فتحعلی شاء قاجار برای مدتی به ایران آمد. وی به 
فارسی و عریی شعر می‌سرود. سلا میدالحسین و ما 
فتحملی خان شیرازی (از نوادگان کبریم خان زند)» و مللا 
محمدباقر لاری دشتی شارح رسالة «البرهانیه» لا 
عبدالساحب درانی مزلف «لفوائد الذهییه»: و سید محمد 
جواه سیاءپوش از شاگردان وی بودند. و در علوم عقلی و 
تقلی دارای هشتاد تألیف است. از آثار وی: «تسلية القلوب 
الحزینة» به سبک و سیاق کشکرل در ۱۰ مجلد؛ «الکتاب 
المبین فی اثیات امامة الطاهر عباسی» یا «امالی 
عباسی»؛ «دواثرالملوم» یا «نحفتالخاقان»٩«لتسفه»»‏ در ققه: 
از طهارت تا دیات؛ «الدّاقرید و معراجالتوسیده؛ «البرهان 
فی‌التک لیف والبیان» یا «لبرهانیه»» در تقویت مسلک 
اخباری؛ «قلع الاساس» در تقض اساس‌الاصول» سید 
دلدارعلی هندی؛ «الامدمة الکبری»: در رد زنادقه صفری) 
شاگردشی ملا قتحملی شیرازی در رد اصولیین 
4 «قبسةالعجول فی الاخبار و الاصول» که میرزای قمی 
کتاب هعین لمین» را در رد آن نوشت و میرزامحمد اخباری 
در رد کتاب میرزای قمی کتاب «انسان العین فی رد کتاب 
عین السین» را نگاشت! «سصادرالانوار فی الاجتهاد 
والاخباره؟ «کوثر الاسرار فی شسرح ممضلات الاخبار0؛ 
«فصل الخطاب فی نقض مقالة اين عبدالرهاب» «کلبات 
الرجال»؛ «ذخیرةالالباب»؛ رساله االاعتذار»؛ «دیوان» شعر 
به فارسی ر «دیوان» شعر به عربی. 
ایا شمه /٩(‏ ۳۹۲ ایضاحالمکنون (۱/ ۱۲۴ ۱۳۲ 
۷ ۱۲۵۵ ۱۲۸۷ ۱۳۱۵ ۱۲۰۰ ۲۰۳ ۰۲۱۱ 4۴۱۲ 


۲۰ 


۷ ۲۸۱ ۵۲۱ و۵۵ ۲/ ۱4 ده ۰ 0۲ ۱۲ که 
۱ ۲ ۱۲ سا ۲ ۳ مق 
۷ ۶۶۲ تاریخ هی ایرانه رون (۴/ 47۳۲-۲1۳ 
رسمه (۱] ۵ چ/ ۴۷ ۰۱۶۳۸۹ ۱۰۱۶۷ ۰ 
۸ ۱۲۱۴ ۵۲ ۱۵ ۱۰۴ ۱۶ ۹ ۳۴ 
۷ ۸ ۱۸۱ ۳۷۳/۱۹ روضات الجنات 
(۷/ ۱۳۸-۰۱۷۲۱ ریحانه (۱/ ۸۶-۸۵): فرهنگ سخنرران 
(۷ نامه (ذیل | مسمد اخباری 4 مکارم ار( 
ی 


اخستر خراسانی سیرزا عباسعلی.(س سیزدهم و 
چهاردهم ق)» شاعر. از امالی مشهد و سردی با ذرق و 
صاحب کمال بوده است. مدتی را به سفر پرداخت» ولی 
دوباره به مشهد بازگشست. تمونه‌ای از اشعار او را صاحب 
«حدیقة الشمراء» در کتاب خود آورده است. 

حدیقفاشمراء(۱/ 8۵4۲ 


اختر خوانساری, صدرالمشایخ.(وف ۱۳۳۷ ق) شاعر. 
تسپ وی بهاباعدنان عارف قرن دهم می‌پيوندد. اشتر در 
مساختن مساده تاریخ سهارت داشت» چدانچه در مرگ 
نظاءلشریعه بدیع؛ مادهتاریخی ساخته مشتمل بر دوازده 
یت که هر پیست و چهار مصراعش برایر با ۱۳۲۹ ق» سال 
فوت بدیم؛ است. بدینگونه: 
ففان و آه بدیع اد 


زرد و جوان 
برفت با دل پردرد از یبن بساط جهان 
جهان قضل و کمال: آسمان مجد ر بجلال 
بهین دهر و چهان خرد؛ بلیم زسان 
وی درخوانسار درگذشت, 


تذکرة شمرای معاصر خوانسار (0۱۶: فرهنگ سخنوران 
0 


اختر شیرازی, کرامت استخریان.ء(س چهاردهم ) 
تویسنده و شاعرء متخلص به اختر. در شیراز متولد شد. 
مقالات و اشعاری از وی در روزنامه‌های شیراز به چاپ 
رسید» است. 


دانشمندان و سخن‌سینفارس (۱/ ۱۳۹۰۳۸),فرهنگ 
سخنوران(۴0). 


اختر شیراژی, محمدعلی پیگ, (وف ۱۳۰۲ 3)» شاحره 
متخلص به اختر. از طایفة فبلی و از اهالی شیراز بود. وی 


۲۳۳ 


خوانین قشقایی را خدمت می‌کرد. مطلع غزلی از وکا: 
این همه جور که کردی ثمری داشت. نداشت 
یک دم ار لطف نمردی ضرری داشت» نداشت 
آثار عجم (۵۵۴)»دانشمندان ر سخو‌سولبان فارس (۱/ 
۲۳۷ الذریمه /٩(‏ ۰0۶۱ ریسحانه (۱/ ۸۶): فرهنگ 
سننوران (۴۷)» مرآت الفصاحه (۴۸) 


اختر طوسی؛ ملا عباسعلی. (۱۳۳۴/۱۳۳۳-۱۲۶۸ )1 
عارف و شاعر؛ متخلص به اختر. در خراسان به دنا آمد. از 
عتقوان جوانی به سرودن اشمار پرداخت, به گفتذ 
معصومعلیشاه مشاعری پاکدامن و پاک دهن برد" و هیچگاه 
اعیان و ارکان مملکت را نستود. به شیراز و اصفهان و تهران 
سفر کرد و به سفر حچ رفت. در اواخر عمر به مشهد رفت و 
به خدمت در آستان قدس رضوی پردا+ در انراع 
شعر بالاخص غزل و قصیده دست داشت؛ اما یشتر اشعار 
ار مدایج ر مرائی ائمه خصوصاً حضرت علی (ع) و شهدای 
کربلااست. اختر عمرش را در قتاعت بسر برد و جز با رباب 
وجد و حال و اصحاب نضل و کمال مصاحبت نکرد. وی 
مجموعه‌ای از اشعارش را در دفتری به نام «گلزار حسینی» 
گرد آررده بود. صاحب «تاریخ تذکرههای فارسی» نام وی زا 
غلامحسین ذکر کرده است. 

تریغ تلکرههای فارس (1/ 4۲۵۲-۳۴۷ للریع (۹/ 1۶۱ 
۱۶۱۸ صد سال شمر خراسان (۶۰.۵۶» طرائق 
السقاتن (۳/ ۰4۵۵۰-۵۴۸ فرهنگ سخنوران (۴۸): مولفین 
کنب چاپی (۱/ ۵۱۵۵۱۴ 


اختر گرجی» احمدییک, فرزند فرامرز بیک, (رف 
۲ ف)» خطاط و شاعرء متخلص به اختر. از غلام‌زادگان 
گرجی صفویه و اصل وی از ترکهای گرجستان بود که در 
ریز با به تولی در اصفهان متولد شد و در اصفهان و شیراز 
نشو و نما یافت و چدانکه خود گوید: «از حدمت دانشمعدان 
به قدر مقدور فی‌الجمله خطی و ريطي تحصیل تموده و در 
مراتب شهری آنچه سخن‌شناسان دقیقه را به نظر آید 
مشخص کرده است». در جرانی در خدمت امرای زندیه برد 
ر پس از انقراض آن سلسلهه مدتی هم ندیم سلیمان‌خان 
قاجار قوانلو شد. وی به جهت ابراز عشق به یکی از خواص 
سلیمان خان زبانش بریده شد. پس از آن به اصفهان رفت و 
به تألیف «تذکر؛ شعرای معاصره خود پرداخت: قبل از اتمام 
آن عمرش به پایان رسید. و بعد از او برادرش؛ محمدباق 


قر 
بیک نشاطی به اين کار پرداخت: رلی ار نیز وفات یافت ر 


اختبار تربتی 


فاضل خان گررسی تذکره را بهاتمام رساند و «اتجمن خاقان» 
ام نهاد. اختر در خوشنوسی ماهر و شکسته را خوش 
رازه وی نیز در آ 
بود. او را شاعری نظرباز و زیان دراز و غزل‌ساز و هجوپرداز 
دانسته‌اند که طبع شاعری متوسطی داشته است. 
احرال ر آار حوشتریسان (۴/ ۱۲۵۱-۱۲۵۰ تلکر ماه 
(۱ 0۵۶ تاریخ تذکرههای فارسی (۲/ ۳۴۱-۳۲۸ -سد .2 
الشسمره (۱/ ۹۲-۸۰): سفیتلسجمود (۱/ ۰0۱۶۱-۱۵٩‏ 
شرح حال رجال (۶/ ۵:۷۲؟): مجمع الفصعا لا 
۲۴ مصطبهٌ خراب (۰)۱۳-۱۲ مکارمالشار (۳ 
۵۱۵۰ نگارستان درا ۱۷۰-۱۶۸۵ 


می‌نوشت. هنگاماقامت هدایت در 


اختر مازندرانی, سحمدحسین ییک.(س سیزدهم و 
چهاردهم ق)» شاهر. اصل وی از شهر بارفروش (بابل 
کنوتی) بود و در آنجاه در خدمت شاهزاده محمدقلی میرزا 
منصب ندیمي داشت. او در مرائی آل رسول اشعار بسیاری 
دارد. 

حدیقةالشماه (۱/ 6۹۵, مجمع لصفحا (۴/ ۰6۱۷ مصطیا 
خراب (۲۱), 


اختری یزدی.(س بازدهم ق)» طبیب. منجم و شاعره 
متخلص به اختری, بعد از تحصیل طب و نجوم و دیگر علرم 
و قبون به هند سف کرد و بعد از سی و هفت سال اقامت در 
آن سرزمین به یزد بازگشت و تشکیل خانواده داد. مجددا به 
هند رفت و در آن دیار درگذة 
شکفته غنچهُ عیشم ز شاخ باسمنی 
که آرزوی نسیمی ازو به از چمنی 
تلکرة سختورانبزه (۰6۸۷0تفکا صرآدی (۳۸۵), جع 
سفیدی (۲۵۱-۲۵۰/۲: لذریمه (1۹ ۱۶۱ قرهنگ 
سختوران (۲۸)ه کاروان هند (۱/ ۳۰-۲۷) 


آوست: 


خ ملا رحیم اصفهانی. (س دهم ق): خطاط. 
ساکن محله کران اصفهان و از شاگردان پدر و برادر خویش 
برد. دارای بعضی حواشی و تملیقات بود و نیز مهارت 
خاصی در خط نسخ داشت. صاحب «رباض‌الملماء» 
می‌ترمسد که «شرح لمعه» را به خط او دیده است که 
نها 


خویی نگاشته شده است. 


زیبایی ر فاي 
اعباناشیمه(61۲۲/۲:ریاض مه (0/ ۴۰۹ 


اختبار تربتی -» اختبارالدین هروی. 


اختیار 


آنیِ 
اختیار شیبانی؛ اختیارالاین علی بن تصر. (س ششم 

ق): شاعر, از درلتمردان دربار سلطان سنجر سلجوقی است 
که از فضل و هتر بهره‌مند برد و با شعرا و اهل ادب مجالست 
داشت. وی ممدوح شاعران روزگار خود و خود نیز در 
سرردن تصیده استأد بود. عوقی نم او را اختبارالدین روزیه 
ضبط کرده است. اشعاری به نام او در تذکره‌ها نقل شده 
است از ارستء: 

چسو از عکس رخ آنسین خسور 

سلمع شد فضاه جرخ اخنضر 

چسنان بد زیر عکس مهر گردون 

چرنیلی قوطه در آب معصفر 

لیابللباب (۸۶۲-۶۰/۱ لفت‌نامه (ذیل / اخنیارالدین) 

مج لقصحا (17۲/۱). 


اختیار مسنشی؛ خضواجه محمد: نرزند علی 
گنابادی.(وف ۹۹۰ ق)» خطاط. از معروفترین خوشنویسان 
خط تملیق بود و از شاگردان تاج سلیمانی و عبدالحی منشی, 
مدت سی سال کاتب ساطان محمد میرزا صفوی دز 
خراسان بود. کسانی که نام خواجه اختیر را ذکر کردهاند» 
همگی وی را از مردم هرات دانسته‌انده ولی مرقعی از فاد 
خطرط وی دیده شده که ام و تسب خود را چین کرک 
نیارالمنشی بن علی الجتابدی فی سته 1۹۶۲ که 
نسبت گنابادی وی در آنجا مشخص شده است. از آثار او 
تطمات و رساله‌های متمدهی موجود است: از جمله 
مجموعه منشآنی در کتایخانةً سلطعی تهران موجود بوده» 
که به طرز زیبایی تذهیب شده است. 


تاریخ هترهای ملی (۲/ ۰/۹۱۷ خمرشتویسان و هترمندان 
(۰۰دایرلسمرن فارسی (۰)6۸/۱ سرد فرمنگ (۱ 
۳۶ کارناء ان (۱۱۳-۱۱۲)» گلستان هنر (۴4). 


اختیارالدین مروی: حسین, فرزند قاضی غیاث‌الدین 
تربتی قاضی.(وف ٩۲۸‏ )۰ قاضی» شاعر» ادیب و خطاط. 
اهل تربت حیدریه بود. در جوانی از ولایت زاوه به هرات 
رفت ربه تحصیل علوم دینی پرداخت ر پس از آن به فن 
انشاه و شعر و معما نیز آگاهی یاقت. در ابتدا کاتب محکمذ 
قضاوت نظام‌الدین امیر علیشیر نوایی برد و در زمان سلطان 
حسین بایقرا به منصب تضاوت رسید و به دلیل داش و 
کمالانش سرآمد قضات زمان خود شد. در عهد ابوالفتم 
محمدخان شیبانی نیز در کار قضاوت برد ولی پس از کشته 
شدن آن پادشاه به تربت رفت و به امر کشاررن 


پرداخت. 


۳۲ 


در همان جا درگذشت. از آنار وی: «ساس‌الاقتباس»4 
«مجالس‌الملرک»؛ «مختار الاخباره یا «مختار اختیارالاخبار 
در میات فضلای روزگاره؛ «سقامات حسیتی»! «قیاسات»؛ 
مشتوی اعدل و جوره یا اعدل و جرده. 
تاریغ نظم و تشر (۱۱۸ تریخ هنرهای سل (1/ 48۱۷ 
تحفا سامی (۸)۴۹ تذکر؛ روز ووشن (4۴۲-۲۳: حبیب‌السیر 
(۴] ۰0۳۵۶۲۵۵ خرشتویسان 
40۲۳۶۳۷۵۱۱۷ روضتالفا (۱۷ ۳۹۳۰۲۹۲ 
طبقات اعلامشیمه(قن ۸0۱۹/۱۸/۱۰ فرهنگ سختورا 
(۰۱کارنامة بزرگان (۱۱۲): اتمه (ثیل/ تین 
سبالس القایس (44۵ ۳۷۱): هدیتالمرفین (۱/ ۸۳۱۷ 


و مترمندن (4۸۰ لذریمه 


اخسیکنی, ابورشاد احمد بن محمد بن قاسم ین احمد 
ابن خدیو,(۵۲۸/۵۲۶,۴۶۶): ادیب. شاعره تویسنده و 
موزخ. ملقب به ذرالفضائل ر مسرب به اخسیکث 
مارراءالهر. در نظم و شر و نحو و لغت دستی توانا داشت و 
فاد کثر فضلا وکاتبان دبوان سلاطین بود. در مرو 
: «تاریخ ابی رشاد «لزوائده» 
رح «سقط رنه اباللاه معزی؛ «کتاب فی تولهم کذب 
علیک کذا»؛ «دیوان» شعر. 

الاعلام(۱/ ۰۸ ایضاملمکنون (1۱ ۱۱۲ ررضات 
الجتات (۲۶۹-۲۶۸/۱): یاه (۱۱۰/۷): کشف نون 
(۱۲۸۰ ۹۳۲ نامه (تل/ احمد)» معجم لاب (۵/ ۵ 

بدفاه میجمالمولفین (۷/ 0۲۲ 


اخسیکثی؛ ابوالوتاء محمد > ابی ابی المناقب 
اخسیکئی, 


اخضر اصنهانی, عبدالرزاق؛ فوزند محمدعلی رجاء. 
(تو 3۱۳۳۰)» نویسنده و شاعره متخلص به اخضر, وی در 
زفره از قرای کوهپای اصفهان متولد شد. در محضر پدرش و 
جیمی از قضلای آنجا تحصیل کرد و به سرودن شعر 
پرداخت. مجموعه اشعار وی تحت عنران «حسن المنظره به 
چاپ رسبده است. از دیگر آثار وی: «فصول ارسعه»ه در 
تاریخ زفره! «سبزاذالحساب»» در نظم کتاب «حساب؛ 
علیخان. 

تذکرًشهرای معاصر اسفهن (1۸۷ فرهنگ سخنورا 
(۳۹) 


اخفش اوسط خوارزمی بلخ» ابوالحسن سعید بن 


۷۳ 


مسعده. (رف ۲۲۱/۲۱۵ 3)؛ تحوی؛ لفوی و عروضی. 
ملقب به اخفش. در خوارزم متولد شد و در بصره رشد و نمو 
کرد. وی از موالی بنی مجاشع بن دارم از نحریین بصره و از 
شاگردان سیبویه در نحو بود. صاحب کتاب لالب غيةا 
معتزلی می‌داند. اخفش از کلبی و تخعی و هشام بن صروة 
حدیث شید و ابوحاتم سجستانی از وی روایت می‌کرد. 
اخفش دچار ضعف بینیی بوده چشمان ریزی نیز داشت و 
آجلع هم بوده یعنی دو لب او بر هم بسته نمی‌شد. در ابتدا به 
اخفش اصفر معروف بود اما پس از آنکه علی بن سلیمان 
نحوی به اخفش معررف شد؛ او را اغفش ارسط و علی بن 
سلیمان را اخقش اصفر خواندند. ری با اينکه از لحاظ سنی 
سیبویه بزرگتر بود؛ اما از سیبویه: پلکه از محضر استادان 
یه یز استفاده کرد. وی راوی و شارح «الکتاب) سیبویه 
برد زیرا کسی آن کتاب را تزد سیبربه نخوانده و سیبویه نیز 
آن را برای کسی نخوانده بو به‌همین جهت ابوعمر جرمی 
و ابوعشمان مازنی دو تن از شاگردان سیبوبه بس از مرگ وی 
بیم آن داشتند که اخفش آن را به نام خود کنده از این‌رو با 
پل مال «الکتاب» را ترد اخفش خواندند و آن را به نام 
سیبویه معشر کردند. اخفش معتقد بود که سیبویه هر چه زا 
می‌خواست وارد «الکتاب» کنده بر وی عرضه می‌کرد و نی 
ادعا می‌کرده که به مضامین «الکتاب» داناتر از سیبويه ات 
گرچه در آغاز سیبویه داناتر از ار بوده است. اخفش پس از 
شکست میبویه از کسائی؛ در مناظره مشهوره به بغداد رفت 
و در مسجد کسائی دو رکست نماز صیح را یه ار اقتدا کرد و 
سپس در حضور شاگردانش سزالانی از وی نمود و جوابهای 
او را رد کرد تا جایی که شاگردان کسائی قصد حمله به او 
کردند: ولی کسائی مانع شد و هنگامی که اورا شناخت به او 
احترام گذاشت و او را معلم فرزندانش کرد کسائی «الکتاب» 


سیبریه را نزد او خراند و هفتاد هزاردینار در اای آن به وی 
بخشید. وی شمر می‌گفت و استخراج بحر خبب را در علم 
عروض که به عبارت دیگر همان بحر المتدارک است به ار 
سبت می‌دهند. وی صاحب آثار بسیاری است که عبارت اند 


المقاییس»» در تحو؛ «کتاب الاشتفاق»؛ 
«کتاب المروض!؟ «کتاب المسائل الکبیره؛ «کتاب المسائل 
الصفیره! «کتاب القرافی»؛ «کتاب الملوک؟؛ «کتاب معانی 
دکتاب رقف التمام»؛ «کتاب‌الاصرات» «کتاب 
» در قرآن؛ «کتاب الوقف التام»؛ «المعایاقه که در 
خزانه الادب تألیف عبدالقادر بغدادی از آن نام برده شده 
است؛ «کتاب صفات الفنم و الرانها و علاجها ر اسبابهاء؛ 


اخگربیگدلی 


«فریب القرآن» 

الاحلام (۳/ ۱۵۲م۱۵۵): اعیان الشیعه (۲۲۹۲۲۸/۷), 
ابا السکنون (۲/ 1۶۵ تریخ میات در ین (۱/ ۱0۱ 
۶ ۹ تاریغبرگزیدگن (6۶۵-1۶۴ داننامط ار 
و ااسلام (۸۱۳۳۲-۱۳۲۲/۱۰ ررضات الجنات (۷/ 
۵۳۵۰ رسحانه (۱/ ۱6۹۱-۹۰ مسرآمدان نرهنگ (۸۱ 
۵۲ سیرابلاء (۱۰/ ۱۰۸-۲۰۶ کشف التون 
( ۲ ۱ ۱۲ ۱ ۵ ۱۳۶۲ 
۷۰ ۰۱۳۳ 0۱۷۹۲ الکسنی رقاب (۸۲ 6۱۷۰۶ 
لفت‌نامه(ثیل | اخنش)» سمجمالمباء(۱۱ ۲۳۰۰۲۷۴): 
المعجم فی معاییر اشمار لمجم (۳۵-۳)» ممیملسوافین 
(۱۴ 4۲۳۲-۲۳۱ نارآران فرهنگ (۱۱۰-۱۰۹ الوانی 
بلوفیات (۱۵/ ۰-۲۵۸ ۲۶)» وفیاتالاعيان (۲/ 6۳۸۱-۲۸۰ 
مدپتلمارفین (۳۸۸/۱). 


اخگر آملی -ه اخگر لاریجانی. 


اخگر اصفهانی. حاچ میرزا حسین, فرزند حسن آتش 
پروجنی. (نو ۱۳۱٩‏ 3): شاعر؛ متخلص به اخگر, وی در 
اضنهان متولد شد. تحصیلات متداول را از استادان زسان 
شود فراگرفت. او از اعضای ثابث و قدیمی انجمن اد 
شیدا بود. از اوست: 
احسوال دل سپرس گر اهمل فراستی 
زین خون قیاس کن که ز مژگان ما رود 
اخگر به جای مژه فشانم به چشم خویش 
آن خسار را که در ره علسقم به پا رود 
نذگر؛ لسعرای معاصر اصفهان (۲۸): فرهنگ سنخنوران 
(۳۹) 


اخگر اصفهانی: محمدرضا. (س سیزدهم ق): شاعر ر 
خطاط. اصل وی از اصفهان بود. در خحط شکسته؛ تبحر 
داشت ربه میل خود در سلک نریسندگان وکثاب محمود 
میرزای قاجار درآسده و به جمع‌آوری و تحریر اشمار او 
مشفول بوده است. از او است: 

به قتلم وعده داد آن شوخ بی‌پروا و می‌دانم 
کزین طالع که دارم خواهد آخر رفت از یادش 
سنیتةالمسمود (۱/ ۱۶۲-۱۶۱). 


اخگر بیگدلی» عیدالوشید ند حسینعلی پیگ 
شور نرزند لطقعلی بیک آذر. (ز ۱۳۹۲ ق)» خطاط و 


اخگر کرمانی 

شاعر متخلص به اخگر. در قم متولد شد. به جهت مشاغل 
دیوانی ساکن تهران شد و با صاحب «حدیقةالشمراه» 
مماشرت داشت. اخگر انواع کمالات ظاهری و معنوی را 
دارا و در شکسته‌نویسی استادی بزرگ برد از علوم متداول 
زمان خود بهره داشت و در سرردن انواع شعر توانابود. وی 
سرانجام در مشهد درگذشت. از آثار او: قرآن وزیری» 
مذهب عالی. حراشی و خواص سور شکستة کتابت خفی 
خوش. متن به خط نسخ کتابت و پایان آن رقاع عالی» با رقم 
«نقد تشرفت بکتابة هذه قرآن... عیدالرشید بیگدلی 
مستوفی, فی شهر محرمالحرام سنة ۱۷۱۲۹۲ در کتابخانة 
مجلس. همچنین اشماری از ری در «حدبقة الشعراء؛ آمده 


است. 


احرال و آثار خوشنویسان (۳/ ۱6۱۱۰۱ حدیتفلشمراه (۱/ 
۷ الذریمه (۹) ۷ سور گر (۲۰۷), 


اخگر کرماتی؛ میرزا محمد یوسف. (ز ۱۲۳۸ 48 
شاعر و صونی. وی از بزرگان و کلانتران کرمان بود. در 
طریقت به مرلاا محمد کهبتانی دست ارادت داد. وقعی 
ابراهیم خان ظهیرالدوله. مولانا محمد و جمعی از صوفیان 
را از کرمان اخراج کرد؛ اخگر نیز همراء آنان رفت. در راهب 
راهزتان بلوج برخوردند» دزدان همه را کشتند (3۱۳۳۶)) 
بجز عده‌ای که یکی از آنها میرزا محمدیوسف اخگر برد. 
وی پس از آن ماجرا با مشفت زیادی به کرمان بازگشت. او 
در سرودن انواع شم بخصوص قصید» ماهر بود از 
ریاعیات ارست: 

ردان سسوی عالم حقیقت راندند 

بسامردان در بسهانه جسویی مساندند 

یک نکته بگویست گر از من شنری 

آن بسرد به دوست ره که او را خواندند 
تلکرز شاعران کرمان (۳۳): حدیقة الوا (۱/ ۱۱۰۱-۹٩‏ 
الذریمه (۹/ ۰)۲ ریاض المارفین (۰)۲۴۲ طرائ الحقائق (۳/ 
۳۶ گلزار جاریدان (۱/ 0۷٩‏ 


اخگر لاریجانی؛ احمد فرسیوء نرزند حاج سیرزا 
یرهم ملاباشی آملی. (۱۳۲۸-۱۲۶۷ ش)» روزنامه‌نگار و 
شا متخلص به اعگر. در تهران متولد شد. اصل وی از 
لارس‌جان است. تمحصیلات خسود را در مسدارس ادبه 
دارالقنون و مدرسة صاحب متصبی ژاندارسری به پایان 
رساند. ار چتدی نیز در رشت علوم دینی در مدرسا 


سپهسالار تحصیل کرده برد. پسن تحصیل وارد 


۱۴ 


خدمت نظام شد ر سمتهایی چون: فرمانداری نظامی 
کازرون؛ فرماندهی گروهان ژاندارمری برشهریافت. اخگر 
همزمان با نضت منسروطه‌خراهی در صف ملیون قرار 
گرفت ربه مبارزه با استبداد پرداخت. در دور؛ پتجم مجلس 
شورای ملی از طرف مردم دشتستان و در دور هفدهم از 
طرف مردم بندربوشهر به نمایندگی انتخاب شد. وی در راه 
ترویج فرهنگ ر شعر و ادب کوشید و به نشر مج ای 
«خگره و «سانمة گر» همت گماشت. از آثر موم از 
مثنوی #بیچون‌نامه1؛ کتاب «اسرار خلقت؟؛ «امثال». از دیگر 
آثار وی «علم عروض و «علم قافیه؛ که در مجلا «اخگره به 
چاپ رسید+ «چراغ برق». 

نما روزگر ما (۳۵۸ یمه (۳/ ۱۸۶ ز 
رحال و مشاهیر (۱/ ۰6۱۰۲2۹۹ سختوران نامی معاصر (۱ 
۴ ) شرح حال رجال سید امی معاصو(۱/ 
۳۲ شمرای مازندرن و گرگان (1۶.1۵):مولفین کتب 
چاپی (۱/ ۲۵۱-۳۲۹ نتبگان سیاسی(5[ ۳۷٩‏ 


گاید 


آخگر همدانی» عیدالمحمد. (س سیزدهم ق): شاعر و 
ذپیر از اهالی همدان بود. وی در خدمت شاهزاده محمود 
قاجار (پسر فتحعلی شاه قاجار) به دیبری مشغول بود 


و مشسربش به تصوف نزدیک. از و 


نه دل دریره ه دلب خاط از حسرت غمین دارد 

سیه‌بختی تماشاکن ته آن دارم ته این دارم 
بزرگان و سخن‌سیان مسدان(۲/ ۰۵۱۰۴ 40 حدينة 
الشمرله (۱/ ۰0۱۰۱-۱۰۰ سفیتقالس‌حمود (۹۵/۱ 6۱۷-۱ 
فرهنک سخنوران(٩‏ ۲ مجم افصها (1۲ ۱۵۶.۱۵۵ 


اخلاتی شیرازی, بحمد علی. (ز ۱۳۲۶ ش): شاعرء 
متخلص به اخلاقی شیرازی. وی در شیراز به دنیا آمد. 
تحصیلات مقدماتی را در همان شهر به اتجام رساند و در 
جوانی به سرودن شعر پرداخت. از فنون شعر و شاعری آگاه 
ر آواز خرشی نیز داشست. در ادارة ثبت یه خدمت پرداخت. 
اشعار او افلب در جراید فارس جاپ شده از جمله 
تصیده‌ای خطاب به رضاشاه پهلوی که به آورد؛ مژلف 
«دانشمندان و سخن سرایان فارس؛ در شمارة ۶۲۲ به تاریخ 
۵ تیر ۱۳۲۶ در نام نامی پارس به چاپ رسیدء است. 

دانشمندان و سخحن‌سولیانفارس (۱۲۲-۲۳۹/۱). 


اخوت. بوسقف. (تو ۱۳۰۵ ق) روزنامه‌نگار. در بوشهر 
متولد شد. وی ابتدا در مکتب‌خانه و سپس نزد استادان وفت 


۳۵ 


به تحصیل مشقرل بود. ادا به شغل خرازی و پس از آن به 
تسجارت پرداخت. در ۱۳۲۴ق به جرگة اصلاح‌طلبان 
پیوست. پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ ش انجمتی به نام 
انجمن اخوت برشهر تأسیس کرد که از اقدامات این انجمن 
تأسیس دبستان اخرت در هشت کیلومتری بوشهر برد این 


ابتد! هفتگی راز سال ۱۳۱۷ ش به صورت هفته‌ای دو 
شماره و بعد روزانه اتشار می‌یافت. 
ریخ جرید (۲/ 1۵۱-۵۰ زندگنام رجال و مشاهیر 
۱۲/۱ 


اخوینی بخارائی» اسوبکر ربیع ین احمد. (وفاح 
۷۳ طبیب و نویسنده. امل بخارا و شاگرد ابوالقاسم 
طاهر بن محمد بن ابراهیم مقانمی رازی -از شاگردان 
فیلسوف و پزشک معروف زکربای رازی -بود. در هم عمر 
به کار طبایت اشتنال داشت و در عصر خود پزشکی مشهور 
بود و به صلت توفیق در درسان بیماران مالیخولیایی او را 
پچشک (پزشک)دیوانگان می‌نامیده‌اند. علت شهزء 
اخوینی نبود که وی در آن روزگار از مرز تفاب 
به مرحلهٌ اجتهاد رسید. وی برای درمان بعضی از بنیتارتها 
نسخه‌های ابتکاری پیشنهاد کرد. از تا 
مفصل «مدایةالتملمین فی‌انطب» که به نامهای «هدلیهه و 
«کناش؛ نیز خوانده شده. اثر دیگری در دست نیست. 
گرجه. خود او در همان کتاب از دیگر آثار خود: «قرابادین»؛ 
«کتاب نبض»؛ «کتاب تشریح» اسم می‌برد.کتاب «هدایبه» 


ینی بجزکثاب 


دارای یک قهرست مطالب و سه قسمت اساسی در دویست 
باب است. با آنکه این کتاب براساس طب رازی نوشته 


پس از کستاب ۱ 
کتابهای طب است. چنانکه در اواسط فرن ششم قمری» 
نظامی عررضی آذ را از جمله «کب وسطه طبی خواند. 
اهمیت کتاب «هدایه» به در جهت است» تخست آبنکه از 
فدیمترین آثار پزشکی است و دیگر از آن جهث که از شمار 
کهنترین آنار مشورزبان فارسی است. ملف بر خلاف شیوه 
معمول تریسندگان که کتاب خود را به سلاطین و امرا تقدیم 
می‌کردنده مقدماً کتاب را به نام فرزند خود نوشته ا 
خاریخ امیات در یران (۱/ ۸۶۳۱ تارغ طب (۲/ 66۴۰ 
چهار مقاله (6۱۱۰: دانشنامة ایران و اسلام (۱۰۰۸/۸- 
۹) الذرسعه (۲۵/ ۰۸٩‏ گنج و گنیبته (1۹-1۵), 
لنت‌نامه (فیل | ریع بن احمد): بدگار(ش 4۷۶ص 4۵۵ 


انون» ابن سینا همچنان از مضهورترین 


بارس دش 7 امس ۵۱۹۹۷ 


اخی فرج زنجانی. (وف ۴۵۷ 8 صوفی. از مشایخ 
بزرگ صوفیه و مرید شیخ ابوالعیاس نهاوندی بود. گویند 
نظامی کتجری از شاگردان اخی فرج زد 
را پس از مرگ در زنجان به خاک سپردند. 
طرائنالسفاتن (۰۵۱/۲ ۰۴۴۱ ۵۱۲ ۶۲۵ نفحات‌الانس 
۰0۵۱۹۵۰۱ عفت انلیم(۱۹۷-۱۹۶/۲). 


نی برده است. او 


ادای جاجرمی» میرزا محمد کاظم فرزند میرز محمد. 
(ز ۱۱۷۷ ق)؛ شاعر. وی در بیاضی که خود در ۱۱۷۷ ق 
ترتیب داده؛ اشعارش را تقل کرده است. از جمله قصید؛ْ 
یکصد رپنجاءبیتی رائیه به فارسی در صنایع شعری؛ از 
مجموعا منشات محمدامین وثاری موسوم به «گلاستاً 
اندیشه» و نیز از منشات یوسفی گزینشی آررده؛ همچنین در 
این یاض از «رسالةصنایع شعری» اشرف رامی ذکری شدء 


الذریعه /٩(‏ ۱۶۲-۶۱ فرهنگ سخنوران ۲٩(‏ 


اذایی بخارایی. (س دهم ق)» شاعر از اهالی بخارابود. 
شیخ آقا,بزرگ تهرانی گوید: گمان می‌کنم او همان ادامی 
سمرقندی (وف ۱۰۰۴ ق) باشد. از اوست: 

مراچو مست بیینی مگ وکه بی‌خبر است این 
که مست عالم عشقیم و عالم دگرست این 
تحفا سامی (۷۱) الذریعه (/ ۶۳ 


ادایی بفروئی یزدی: تاضی میر محمد مومن. (رفاح 
۲ 8 شاعر؛ متخاص به ادایی. وی از مردم بزد بود و به 
سپب اتهام به الحاد به هندوستان رفت و در شهر سورت 
مسکن گزید و همان جا بدرود حیات گفت. تذکره نویسان 
تاریخ سفر وی به هند و مرگش را به اختلاف ذک رکره‌اند. او 
در سرودن رباعی توانا بود. از اوست: 
یک دل آزاد در این دامگه فانی نیست 
پرسفی‌نیست درین مصر که زندانی نیست 
جاشتی گیر ز همر کاس این خوان گاستم 
خوش‌نمک‌تر ز سرانگست پشیمانی نیست 
تلکرة سخنوران یزد (۸)۱۲-۱۰ تذکرا نصوآبادی (19۱- 
۲) لذرسعه (۹/ ۶۲ ریساض‌السارفین (۱)۱۷۱-۱۷۰ 
فوهنگ سخعنوران (۵۰)» کاووان هند (۱/ ۰0۳۱.۳۰ لفتنامه 
(فیل/ ادانی). 


ادایی سمرقندی 


ادایی سمرقندی. (وف ۱۰۰۳ » شاعر. از شاعران 
سمرفند برد که به هندوستان رفت و در همان‌جا درگذشت. 
از ارست: 
یاد وصال ار دل ما را شاد می‌کند 
عمر گذشته را همه کس یاد می‌کند 
الذریع (۹/ ۰۶۲ رسحانه (۱/ 6۹۷ صبح گلشن (1۲): 
فرهنگ سخنوران (۵۰ نامه (ذیل| دی 


ادایی شیرازی: بهاءالدین علی / محمد. (وف :3٩۲۸‏ 
خطاط و شاعر متخلص به ادایی. وی همچون همشهریش 
سعدی پیرسته سقر می‌کرد با اهل فضل وکمال در اطراف 
و اکتاف عالم مصاحب می‌شد و از هر طایفه‌ای فضیلتی 
کسب می‌کرد. ار در سرودن انواغ شعر از مشنوی» قصیده و 


شاهنامه», قحت عنوان: 
نسخه «نه سپهره ابیرخسرو دهلوی؛ به قلم کتابت متوسطه 
با رقم: «.. علی ید اقل ... علی المشهور به آدایی ...ثلاث وا 
عشرین تسعمائه:. 
احوال ر آثر خوشئویسان (۲/ ۸۴۳۴ دنشمندان و نت 
سوایان فارس (۱/ ۸۲۳۶-۲۴۳ الذریمه (1۹ ۳ع)؛ فزهنگ. 
سخنرران (۵۰)» لفت‌نامه (ذیل | اداشی)؛ مجالس‌النفانس 
یت 


ادب کردانشاهی» میرزا محمدتقی. (وف ح 468۱۲۸۰ 
خطاطء شاعر و آدیب. از سلسلٌ سادات کرماتشاه بود. از 
نر علوم متداول زمان رد بهر؛ کافی داشت. مردی ادیب 
و دانشمند برد و در خط شکسته مهارت داشت. درکرمانشاه 
درگذ: آثار وی کتابی است به سبک «گلستان» سعدی 
که در آن حکایات خوبی همراه با شعر آورده است. 

حدیقة شمه (۱/ ۱6۱۰۸۰۰۲ لذریعه (۹/ ۱۷۳,۱۷۲ 
فرهنگ سخنورن (۱0۰), 


ادریس. فرزند ابوالملوک میرزا. (ز ۱۳۷۵ )۰ خطاط. از 

شامزادگان فاجاری بود. از آثار وی: ادعیه به نطع جانمازی» 

دو سر لوح مرصع تماما طلاندازی, به خط نسخ کتابت 

خرش: با وقم: حرره ادرس بن ابوالملوک فی سنة 0۱۲۷۵ 
احوال وتا عرشنویسان (۴/ ۱۰۴۳). 


ادریس کاتب. (س نهم ق)» خطاط. ری مردی دانشمند 
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بود که در انشاء و خط تملیق مهارت تمام داشت و پیرو 
خراجه عبدالحی بود. خط او اگر چه نازک و رعنا نبودهه ابا 
اسلوب و اصول شوبی داشته است. او کاتب پادشاهان آق 
قوینلو» حسن پادشاه (وف 3۸۸۲) و رستم پادشاه (سلطنت 
۷ رد الرندبیگ (وف )8٩۱۰‏ برد. 

تاریخ اصفهان (۴۲۵) گلستان هر (۲1) 


ادهم تویسرکانی همدانی, میرزاابراهیم» فرزند 
محمد رضی آرنیمانی, (وف ۱۰۶۰ 8)» شاعر و صونی, در 
زمان شاه جهان از موطتش تویسرکان به هند رفت و در آن 
سامان بر اثر رقتار ناشایست به زندان انتاد و در همان جا 


درگ‌ذشت. از آثار وی: «دیوان» شعر! سنوی «رفیق 
انسالکین». 
بسزرگان و ستن‌سرلیان مسدان (۱/ ۳۲۰-۲۱۷): تاک 
نصرآبادی (۲۶۰۰۳۵۸):الذریمه (1۹ ۶۴ فرهنگ سخنوران 
(۵۱):کاروان هند (۱/ ۷-۳۱ 


ادهم خلخالی. (س دهم ق): واعظ و شاعره متخلص په 
غزلئی. وی از واعظان معروف زمان خرد بود. از آثار وی: 
ترجمه ر تفسیر «باب حادیه‌شره علامه حلی؛ تحت عتران 
«لوازالشین0؟ «مشرق الترحبد»؛ «دیوان عزانی» 
تایغنظم و ثر (۱ ۰ دنشمندان بیجن (۴.۲۷۳ ۷ 
یمه (۹/ ۱۱۸۰۲۱۷ ۲۵۷ لفت‌نمه یل احمم)» 


ادهم کاشانی. میرزا ابراهیم. (مقترل ۹۶٩‏ شاعر. از 
اعالی کاشان بود و بیشتر عمر خود را در تبریز و بغداد 
گذراند. در سرودن همه نوع شعر مهارت داشت: ولی غزل 
آراز دیگر شعرهایش بهتر است. بیشتر اشعار باقبمانده از او 
ریاعی است. وی در پایان زندگی پس از مدنی سیاحت به 
تبریزرفت و در آنجا کشنه شد. 


دوشبنه سحر نگار تبریزی من 
آسد به سر راه به خوتریزی من 
عسریان ز لباس عاربت ساخت مرا 

جه سحرخیزی من 
(۳۲۷) تحفة سامی (۲۴۵ دا 
نارس (۱] ۷ الذریعه /٩(‏ ۶۲ا» قوهنگ سخنوران 


قالسمارف 


آدهم یزدی, (رف ۰۱٩ق)‏ خطاط. مشهور به ادهم کور, 
از اهالی یزه بود و در خراسان می‌زیست. خط نستملیق را با 


۲۳ 


ظرافت می‌نوشت و معاصر با سولانا حیرتی اصفهانی از 


شمرای مشهرر برد. گویدد که بزرگان ترکمان اور از خراسان 
به اصفهان فرستادند تا کتیبه‌های منازل ایشان وا بنویسد. 
سپهر نام او را ابراهیم و تاریخ مرگش را سال ۰۱٩ق‏ ضبط 


کرده است. 
اسوال رآثار حوشنویان (۱/ ۰۵۸۵۷ تاريخ اصفهان 
(۱۳۰-۲۲۸) گلستان هنر (۸۶). 


ادیپ آبی » آبی محمد بن حسن دیناری. 


ادیب اشراق؛ میرزا محمد باقر. (۱۳۱۷-۱۲۲۳۷ش): 
دانشمند و شاعر: متخلص به ادیب. ری در گلپایگان متولد 
شد و تحصیلات مقدماتی را همان‌جا فراگرفت. از آن پس به 
اصقهان رفت و مدت ده سال به تحصیل علوم ادبی و عربی؛ 
فلسفه و کلام پرداخت. آذگاه به تهران آمد و به شغل قضا 
مشغول شد. ادیب شاعری توانا و دانشمندی ممتاز بود و در 


فسفه و حکمت مشربی عرفاتی داشت وی حسن 
معررف بود. در تهران وفات یافت و در گلپایگان به خاک 
سپرده شد. از ارست: 

پشکیپ که در حال» کنون خوش باشیم 

زین دایرة فسون برون خوش باشیم 

با خون کسان ار خسان میت کنند 

ما با دل خویشتن به خون خوش باشیم 

ی مر 


ادیب برومند» عبدالسلی: فرزند مصطفی قلی. (ثر 
۰ ش): شاعره متخاص به ادیب. وی در شهرک 
گزبرخوار از توایع اصفهان متولد شد. خواندن و نوشتن رادر 
زادگاه خود فراگرفت و پس از آن به اصفهان رفت و دور 
دبستان و دییرستان را در آنجا گذراند. سپس برای ادامة 
تحمیل به تهران آمد و پس از اخذ لیسانس حقوق به رکالت 
پرداخت. از اين زمان سرودن شمر را آغاز کرد و از اشعار 
ملک‌الشعرای بهار و ایرج میرزا مایه گرفنت. ادیب از سیک 
شمرای خراسان پیرری می‌کرد. از سال ۱۳۲۴ ش اشعارش 
در ررزنامه‌های اصفهان و تهران چاپ شد. وی پیراسون 
غزلهای حافظ تحفیق کرده که طبع شده است. از آثا 
«سجمرعه اشمار»؛ «اله‌های وطن»؛ «سرود رهایی»! «درد 
آشناه؛ «افکار امروز»؛ کتاب «هنر قلمدان»» در نقاشی و 
نقاشان. 


تذکرة شمرای معاصر اصقهان (0۳۲-۳۱: سخنوران نام 


معاصر (۱/ 61۴۰-۲۳۵: فرهنگ سخنوران (۰)۵1 لین 
کب چایی (۱۳ 08۸۸۷۸ 


ادیپ بیضایی؛ عسلی سحمد فرزند محمد رضا, 
(۱۳۵۲-۱۲۹۹ 3): شاعره متخلص به بیضایی. وی در آران 
کاشان متولد شد و علوم قدیمی را در همان شهر نزه پدر 
فراگرفت. سپس به کاشان رفت و در آنجا ساکن و به خدمت 
در دادگستری و دارایی مشغول گردید. در کاشان بدررد 
حیات گفت و در قبرستان تدمگاه دفن گردید. لیات 
اشعارش متجاوز از بیست هزار پیت است که قسمتی از آن 
به چاپ رسیده است. 

زندگنامة رال و مشاهیر (۷/ 4۱۵۱-۱۲۸» سخنوران نمی 
مساصر (۱ ۸۶۵۵۶۵۱ فرهنگ سخنوران (۱۵۸)*مزلفین 
کتب چاپی (۲/ ۵۷۹. 


ادیپ پیشاوری سید احمد» فرزند سید شهاپ‌الد ی 
(۱۳۴۹-۱۲۶۰) صالم و شاعر. معروف به ادیب. در 
سرحد بین پیشاور و افغانستات منولد شد. علوم ادبی و عربی 
زا در زادگاه خرد فراگرفت» سپس به‌افغانستان وفت و طی 
افأث دوسالهُ خود در کابل؛ نزد آخوند ملامحمد مشهور به 
آل ناصر,دانش آموخت. بعد به غزنین رفت و در باغ فیرو 
آرانگاه حکیم سنایی غزنوی, افامت گزید و آنجا نزد 
سعدالدین فزنوی تلم نمود. وی در پیست و دو سالگی به 
مشهد آمد و در آن شهر ریاضی را نزد میرزا عبدالرحمن و 
ملممقلی در مسضر آخوند ما غلاسسین اسلا 
آموخت. سپس ب بهسبزواروفت و دوسال از محضر سج ما 
هادی سبزواری و آخوند ملا محمدء فرزند وعه و آهرد 
ملا اسماعیل استفاده کرد. مجدداً به مشهد بازگشت و در 
زا جمفرساکن و به ادیب پیشساوری يا ادیب هندی 
مشهرر شد. او در مشهد مورد توجه میرزا سعید 
گرمرودی: نایبالتولیه آستان قدس رضوی قرارگرفت و بتا 
به تفاضای وی به تهران آمد و مهمان محمدخان قوامالدوله 
شد و به تعلیم و نشر ادب پردات. وی علاره بر قنون ادبی 
رعربی و حفظ اشعار و نحو ولفت و حکمت و ریاضیات در 
حسن خط نیز استاد بود.ادیب تا پایان عمر مجرد زیست و 
سرانجام؛ در مزل بحبی خان قراگرزلوه وزسر معارفهه 
درگذشت و در امامزاده عبدال تهران دفن شد. از آثار وی: 
«دیران» اشعار مشتمل بر چهارهزار و دویست 


مدرسة: 


تهراتی 


ناصرخسرو»؛ «قبصر نامه»؛ حواشی و تملیقات بر «تاریخ 

ببهقی»؛ ترجمذ فارسی «اشارات» شبخ‌الربیس که ناتما 

ماند؛ حاشیه بر «شرح تهجالبلاغه این آبی الحدید» 
از صبا تا ما (۷/ 0۱۲-۳۱۷ اعیان الشیمه (1] 0.۲ 
حماب‌سرایی در بان (۳۷۵ ایرتلسمارف ذارسی (1۱ 
۷ الذریمه /٩(‏ ۱۶۲): زندگينامة رال و مشاهبر (۱/ 
۲ سخنوران ناس (۱/ ۹.۳): سخنووان نامی 
معاصو (۳۱۲-۲۰۸/۱)» ردان فوهنگ (۱/ 0۵۶ شرع 
حال رال (۱/ 0/۸0/۷, لفت‌نامه(ذیل ‏ دیب پیشاوری): 
مزافن کتب چابی (۳۵۲-۲۵۱/۱): محجم لس لین (۱ 
۶ مکارلثر (۵/ ۲-۱۶۲۳ ۰6۱۶۱ بادداشتهای قزویش 
(۱۳۹/۸. یاگار اس ۳ ش ۳ص ۳۳۰۳۳ 


آدیب تهرانی محمد علی. (س سیزدهم ق): شاعر. ری 
مردی ادیب ر فاضل و از شعرای ماهر زمان فتحعلی شاه 
قاجار بود که در دفترخانه به انشاء و نریسندگی اشتفال 
داشت. وی در زمان محمدشاه هم زنده برد.ادیب اشعاری 
در مسدح منوچهرخان سعتمدالدوله گفته که در کتاب 
«حدقةالشمرا» آمده است. 
حدیتلشمراه 0۱۲۰۱۱۳/۱۱ یمه (۹/ 44 


ادیب حبیب آبادی» شیخ عباسعلی, فوزند حاج محمد 
جعفر. (تو ۱۳۱۵ )» مولف ر شاعر؛ متخلص به نادم و 
ادیب. وی در حبیب آباد برخوار متولا شد. مقدمات را نزد 
معلم حبیب آیادی به پایان رساند» سپس به اصفهان رفت و از 
محضر آقا سید مهدی درچه‌ای و آتا 2 
ر دیگر استادان استفاده کرد. پس از آن 
اصول و عربی مشفول شد. از تألیغات اوست: ارساله‌ای در 
ارت «رساله‌ای در تریه»؛ «رساله‌ای در فضیلت علم». 
شمرای مماصر اصفهان (۲۰-۲۹), فرهنگ سخنوران 


00 


ادیب‌الخطاطین اصفهانی. یحیی, (س دراردهم ق)» 
خطاط و شاعره متخلص به واله. وی خواهرزادةمیرزا طاهر 
وسید قزریت بود. در چهارده سالگی به مق خط پرداخت 
و در جوانی شهرت یافت و مدت چهارده سال به وزارت و 
مشاغل دیوانی اشتغال داشت. وی به شعر و شاعری علاقه 
داشت رگاهی ارتات نیز شعر می‌سرود. او شاگرد ابوتراب 
برد. در اواخر عمر گوشه‌نشینی اختيار کرد و کتابی در لفت 
نوشت. در اصفهان درگذشت. 


۷۸ 


احوال و آتار خوشنریسان (۲/ ۹۶۸-۹۴۷), ند 
اه 


الشطاطین 


خوانساری؛ اسماعیل قرزند میرزا محمود. 
۱۳۶۱۸۱۲۸۰ ش)ه خسواننده و مسوسیقیدان, از امالی 
خوانسار بود. وی تحصیلات مقدماتی را در زادگاه خود 
قراگرفت و پس از آن به مرسیقی و شمر روی آورد. بدا نزد 
شخصی به نام عندلیب گاپایگانیبه فراگرفتنآوازپرداخت 
و در اصفهان نشزد سید عبدالوحیم درویش ردیف‌ها و 
گرشه‌های آوازابرنی و نزد نایب اسداا نی و توازندگی را 
فراگرفت. در ۱۳۰۳ش به تهران آمد و نزد حسین خان 
اسما 

داز مرتضی خان محجوبی نواختن 
علاوه بر آن, سه تار را هم فراگرفت. درز 
از ار دعوت شد تا خوا .. در این سالها به 
ضبط آراز به روی صفحات گرامافون پرداخت. پس از آن به 
هسراه اسماعیل خان مهرتاش «جامعة بارید» را بنیاد 
گذاشتند و به اجرای کنسرت پرداختند. گویند ادیب در آواز 
از سیک حبیب شاطر حاجی پیروی می‌کرده است. 

تاریخ اصفهان (۰۲۵۰ تاریخ موسیفی (۲/ 8۷۳۰۶۰۱ 
غلاي ۶۷۷ ۱۶۸۴ مردان مرسینی (۱/ ۳۵۸-۳۵۵ 


ثابت رادبو 


ادیب‌الدوله, محمدحسن خان؛ فرزند محمدحسین 
خان. (3۱۳۵۲-۱۲۸۸)» نویسنده و مدرس. وی تحصیلات 
خود را در دارالقنون به اتمام رسانید ر در زمان رباست جمفر 
فلیخان تیرالملک به نظامت و بعدها به ریاست آن مدرسه 
متصوب گردید و بایان عمر مدت چهل سال به تعلیم و 

تریت شاگردان دا 


تال ر شاف (۱/ ۱۰۲,۰۲ ٩۷‏ ضرع 
حال رال (۵] ۰6۳۳۱ مین کتب جایی (۲/ 0021-۵۲۱ 


ادیبزادُ اشراقی, محمد, فرزند میرزا محمدباتر ادیپ 
اشراق. (۱۳۳۹-۱۲۶۶ ش) شاعر. در گلبایگان متولد شد. 
در هفت سالگی به همراه خانواده به تهران آمد. تحصیلات 
خود را در مدرسا آلیانس گذراند و با زیان قرانسه آشنایی 
یافت. آذگاه به تحصیل علوم قدیمی پرداخت و با فلسفه و 
حکمت آشتایی پیداکرد. پس از آن در وزارت مالیه(دارایی) 
مشغول خدمت شد. از اوست: 


رن 


در دايسرة کون دل آگاهی تیست 
ور هست سوی حقیقتش راهمی نیست 
غرقاب نصییم چو سرگه 
در باد» وجود مابج زکاهی نیست 
سحترران امی معاصر (۲۵۰-۱۲۸/۱), 


اد یپ‌السلطته سمیعی» حسین» قرزند میرزا حسن خان. 
(۱۳۷۳-۱۲۹۳)؛ ادیب و شاعر متخلص به عطا. در" 
متولد شد. تحصیلات خود را در تهران و کرمانشاء به پایان 
رسانید و از محضر ابرالفقراء اصفهانی و سبرزا سالک 
کرمانشاهی کسب قیض کرد. او عهده‌دار مشاقلی چون؛ 
مدیریت وزارت خارجه و داخله: رکالت مجلس, معارنت 
ریاست وزرا حکومت تهران و رباست دربار سلطنت 
پپلری گردید. وی همچنین چند سال ریاست انجمن ادبی 
فرهنگستان را عهده‌دار بود. از آث ارسال جات کلام»+ 

«آرزوی بشر» شعر؛ «آیین 


«اریخ اقغانستان» سید جمال‌الدین اسدآبادی از صربی بهه 
فارسی؟ «دیوان» اشعار؛ «منظرهٌ سیاست»: به عربی. 


ادیات معاصر (۳/-0۵)؛تریخ برگزینگان(۳۶۱ جها 
شاحر برگزیدهپارسی‌گوی (۸۶۸۳)» سشنوران نمی سامت 
(۱۴ 0۳۵۰۳ سرت ان نسرهنگ (۱/ ۱0۲۸۲۸۳ 
معجم‌لموافین (۴/ ۰6۱۱ مزلفین کتب چایی (:/ 1۵۵ 
۶ 


ادیب شیبانی کاشانی؛ میرزا احمد. (س سیزدهم )۱ 
ادیب و شاعر. وی پدربزرگ حاج مبرزا ابراهیم خن 
سدیق‌السمالک شیانی کاشانی بود. مولف «شرح حال 
رجال ایران» به تقل از «تاریخ شیبانی» گوید که وی از علمای 
بزرگ و فضلای بی‌تظیر بود و گذشته از علوم عقلی ر نقلی: 
و نتون ادبی و عربی؛ در تاریخ؛ امثال و حکم؛ ریاضیات و 
نجوم: فن نگارش و نظم شعر و برخی علوم غریبه حتی زبان 
عبری تبحر نمام داشته است. رسائلی نیز از وی به جا ماتده 


شرح حال رال (۱/ 0۸۹» بضا (س ۱۳.ش ۸۷ می ۳۶۱ 
سس 


ادیب شیرازی, حاجی میرزا مصطقی, قرزند حاجی 
قرباتعلی قزوینی. (ز ۱۳۱۹ 3): شاعو؛ متخلص به درویش 
و ادیب. وی در شیراز به دنیا آمد. پس از تحصیل علوم 


ده: مسجددا به مصر رفت و پس از مدتی؛ به ش 


بازگشت. اشمار بسیاری از او به جا مانده است. 


فرهنگ سخنوران (07 رآت افصاحه (۵۲.۵۳). 


سفرای انگلیس همسفر و همراه بود. در زسان محمدشاه 
قاجا که وسایل چاپ را به ران آوردند به امر 
آمده و یه سربرستی دارالطباعه منصوب شد و مدتها به آن 
کار مشغول بود. او تصایدی سروده و به مدیحه‌سرایی نیز 
پرداخته است. 


حدیقةالشمراه (۱/ ۸۱۱۱-۱۱۰ دانشمندان و سخن‌سولیان 
خارس (۱/ ۲۳۷-۲۲۶ فارستاما ناصری (۲/ 10۱۱۵۶ 
میس لقصیا (۴/ 0۲۱:مرتالنصاحه(۵۲) 


آذیب شسیرازی: مسحمدحسین, (س دوازدهم و 
میزدهم ق): خطاط و شاعر: متخلص به ادیب. ری از 
مبادات شیراز و از سلسلة ذهییه بود. او بیشتر به قالب غزل 
تمایل داشت و در خط نستملیق تبحر داشت. از ارست: 

گر گفت کسی باده حرام است خطا نیست 
مسانیزبرآنيم که بی درست حرام است 
گر دوست به خواری کشدم راحت روح است 
ور بسار در آتش کلسدم ببرد وسلام است. 

حدینةلشماء (۱/۱ ۰6۱۱۲-۰۱۱ مرت لفساسه )0٩(‏ 


ادیب شیرازی؛ میرزا رضاتلی,(وف ۱۳۲۰ ق): خطاط و 
شاعر, ری از اهالی شیراز بود. خط نستملیق را خوش 
می‌توشت و گاهی اشعار مطایهآمبز می‌گفت. در شیراز 
درگذشت و در تکیهُ حا شد, از آثار او: یک نسخه 
«مناجات» خواجه عبداث انصاری؛ به قلم نیم دردانگ 
متوسط با رقم؛ «حررهافقیر رضا قلیادیب شیرازی ۱۳۰۷ 
غفرله»+ یک نسخه اپند لقما»: به قلمنیمدودانگ متوسطم 


با رقم: «حررهالعید المذنب الفقیر رضاقلی ادیب»؛ یک 
قطعه: به قلم دودانگ و نٍ دودانگ و کتابت خقی خوش با 
رقم: «در دارالسلطن اصفهان العبدافقیر السذتب رضاقلی 


ادیب». 


آثر عجم (۵۴۵ وال و آثار خوشنریسان (۱/ 40۳۱۱ 


ادیپ 


ازی 
دانشمندان و سخن‌سراینقارس (۱/ 4۴۶-1۲۵ ربحانه 


»)۹٩/۱(‏ نارسناما ناصری (۲/ ۱۱۵۶): مرآت الفصاحه. 
۵۳۵ 


ادیب شیرازی, میرزا محمود مصطفوی, (وف ح ۱۳۱۰ 
ش)؛ خطاط ر ادیب. در خط نستملیق مهارت داشت . در 
شیراز ونات یافت. از آثار خطی وی: کتابت «دبستان 
الفرصه» «بحورالالحان» که از مولفات میرزا نصیراللیین 
فرصت شیرازی است ر در بمبثی چاپ شده! «کلیات 
سمدی» تصحیح شوریده. 

دانشمندان و سخنسولین نارس (۳۲۵:۱۴۴/۱) 


ادیب شیرازی, میرزا هاشم, فرزند میرز! بوالفاسم رز 
(س سیزدهم ق)» صرفی ر شاعره متخلص به ادیپ. ملقب 
به ناظم‌الترلیه. وی پس از تحصیل علرم به سیر و سلرک 
مشغول شد و به عتبات رفت و چندی در آن اماکن شریفه 


عبادت رطاعت به سر برد و پس از مدتی به شیراز با 
وی از سالکان طریق معرفت و از نقرا سلسل ذهییه بود, از 
اوست : 


بگرفته براطراف رشت مشک سیاه 


متتاشاهاله نسم مساشاءاله 

آثر عم (۲۳۸). دانشمندان و سخن‌سرابان فارس (1۱ 
۵ فارستام ناصری (1/ ۹۴۸ فرهنگ سخنوران 
(۵۲)» مرآتالفصاحه (۵۱۵۰), 


ادیپ صایر ترمذی, شهاپ‌الدین صایر بن اسماعیل, 
(وف ۵۲۲۸۵۳۸ 3): شاهر. از شعرای تامی عهد سلاجقه 
بزرگ بود که اصل وی از ترمذ و شیعی مذهب بود. وی 
پیشتر صمر خرد را در خراسان گذراند و جبزو خاصان 
دستگاه مجدالدین ابوجعقر علی بن حسین موسوی» ریس 
خراسان, شد وبه واسطةٌ او مداحی ساطان ستجر را برگزید. 
در شعر به سبک فرخی مایل بود. همذ شعرا و فصحا مانند 
عبدالراسع جبلی و رشبدالاین وطواط و حکیم انوری و 
حکیم سوزنی به جهت متکلف و سهل و ممتنم بودن بیانش 
آورا بسان فرخی دانسته‌اند. صایر دربن زندگی به خوارزم 
رفت و قصایدی در مدح اتسز خوارزمشاه سرود و در همان 
دیار هنگامی که اتسز دوتن از قداثبان اسماعیلیه را مأمور 
کرد تا به زخم کارد جان سلطان سنجر را بگیرند ادیب 


۱۳ 


اتسز هم به کیفر این عمل» 
دستور داد تا دست و پای وی را بسته در رود جیحون غرق 
کردند. از شاعران خراسان کسی نزدیکتر از ار به روش 
فرخی یعتی سهل و مسعنع شمر نگقنه است. «دیوآن» وی در 
حدود شش هزار 
از سنایی تا سعدی (۳۶-۳۵)» ریخ ابیات در این (1 
۱۶۵۰۳ ناریخ گزیده (۷۱۵ تاریخ. 
لد (۱۰۷:۱۰۳) 
دایرةلمعارف فارسی (۱/ ۸۷۷ الذریعه /٩(‏ ۰6۵۷۲ ریحائه 
0٩ /۱(‏ سخن و سحنوران 1۳-17۰ طراتق لحفایق 
(۷/ ۵۹۲ نامه (ذیل | ادیپ صاب) مجمع الصا (۱/ 
۱ مجمل قمیحی (ذیل اسال ۵۲۲ 


ماجرا را به سلطان خبر داد و ۷ 


ادیپ صفوی, مپرزا احمد. (س سیزدهم ق), خطاط و 
شاعرء متخلص به رهی و ادیب. از سلسلٌ سادات صفویً 
موسری بود که در کرمانشاه سکرنت بافت. وی در علوم 
آدبی و خط و انشاء و شعر دست داشت. «دیوانه اشمار وی 
بحدود چهار هزار پیت است که پیشترین اشمارش در قالب 
تمیده می‌باشد. 

شیر (۱/ 0۱۳۱۱۲ 


ادیپ طالقانی, میرزا حسنء فرزند محمدتفی, 
سیزدهم و چهاردهم ق)» ادیپ و توسند». وی از مژلفین 
جلد اول «نامٌ دانشوران» بود و یکی از چهار نفر فضلای 
درجه ارل که لیقلیمیرزا ات لسن رزر موم وقت 


آنها را مأمور نگارش نام دانشرران» کرد. پس 


جلد اول چون بهفر ای گروید از ریت اخراعشد 
اثردیگرش: دستورزیان وان المجم». 
الذرسعه (۱۸ ۷ شرح حال ربسال (۶/ ۸۰): نام 
دانشوران (۱/ ۱۲). 


ادیپ طوسی؛ محمد امین؛ فرزند شیخ محمدحسین 
گیلاتی.(۱-۱۲۸۳ ۱۳۶ ش)؛ دائشمند روزنامه‌نگاره استاد 
دانشگاه و شاعر: متخلص به ادیب, در مشهد متولد شد. 
تحصیلات مقدمانی را در مکتب گذرانید, سپس به تحصیل 
علوم دینی در مدارس قدیم پرداخت. علوم ادبی را نزد 
بوری و حکمت را نزد حاچ میرزا عباسعلی 
معررف به ال و آقابزرگ حکیم ر فقه را نزد در خود 
آمرخت. ادیپ طرسی با سفرهایی که به هند, ترکستان» 
عربستان: مصرء شام و آسیای صغیر کرد با زبانهای عربی» 


ادیب د 


۲۳ 


ترکی؛ اردوه انگلیسی: سانسکریت: ارستایی؛ پهلوی و 
کلدانی آشنایی کامل پیدا کرد. وی در تبریز اقامت نمود و 
مجلةٌ «ماهتاب؛ را در ۱۳۱۶ش به مدت یک سال انتشار 
داد. در دانشکد؛ ادبیات تبریز تدریس کرد و مدیریت مجلً 
آن دانشکده را ثیز عهده‌دار شد. در پایان عمر به تهران آمد, 
او کتب زیادی به رشتة تحریر درآورد. از آثار وی: «ناریخ 
دی ایران» در دو دوره؟ «دستور زبان فارسی» در سه دوره! 
«بردا در هنده؛ «تخت سلیمان»؛ایبام فردوسی» به تظم؟ 
نات آذری»؛ «لهجه‌های محلی»؟ «تعلیم و ترییت از نظر 
غزالی» 


تریغ جولید (1/ 0۱۸۱ زندگیناما رحال و مساهیر (1۱ 
۷۶ سخنوران نمی (۲/ 6۵۲-3۶ سخنوران نامی 
مساصر (۱/ ۱۳۷-۱۳۰ مسوللین تب چاپی (۸۱ 
۸۷۸۵ 


ادیپ فرهمند, عبدالحسین بنانزاده: نرزند خلیل. 
(۱۳۵۴-۱۳۱۷ )۰ روزنامه‌نگار ر شاعره متخلص به 
مشهور به ادیب‌الممالک. ری در بروجن متولد شد. در 
۱ 2 از طرف احمد‌شاه ملقب به‌ادیب الممالک گرذيد. 
ادیب دارای ذوق سرشار بود و به ادبیات عللاق تام دا 
انجمن ادبی اصفهان در متزل او برگزار می‌شد. آشتمارش 
دارای حلاوت مخصوص برد و به سبک قدیم و جدید شعر 
و تصتیف می‌سرود. وی پس از یک کسالت ممتد در اصفهان 
وفات یانت و در تخت فولاد مدفون گردید. 
+ از ار: مجلا «تسفة الادباه روزنامة با 
«جشن جندهاه. 

تاریخ جراید (۲/ ۱۱۱ زندگیامة رال و مشامیر (۲ 
۷ مولفین کلب چاپی (۲/ 7/۲۱ 


نماه رسالة 


ادیب کرانی؛ حکیم تاسم. نرزند زین السایدین, 
(۱۳۰۸-۱۷۳۸ ش): نویسنده و شاعر, در کرمان متولد شد. 
فارسی و عربی را از شیخ احمد ملا حافظ عقبلی 
کرمانی آموخت. در قه و نجوم وهای عربیراگلیسی 
به کمال رسید. . در سیرجان بم مدارسی به نام دانش تأسیس 
کرد و در آن مدارس به تدریس پرداخت؛ سپس در عدلبة 
کرمان قاضی شد. بس از آن به عتبات رفت؛ سپس به تهران 
به لدریس مشغول گردید و بعد از مدتی 
به کرمان برگشت و سرانجام در همان شهر وقات یافت و در 
دامن کره مسجد صاحب‌الزمان به خاک سپرده شد. از آثار 
او: «خارستان»؛ به سبک «گلستان» سمدی! «آتش زنه»؛ 


آمد و در دارا! 


مرافه‌ای 


#تازیخ تلگرانی»؛ «کتاب حسنیه»؛ «ناریخ مصور کرمان»؛ 
۵ در قالب مشری. 
تنکرة شاعرانکرمان (۵1.۳۹):لذریعه ۸٩‏ 6۵: تارگان 
کرمان (۳۶-۲۱): فرهنگ سختووان 4۵19 


ادیب کرمانی؛ شیخ احمد. فرزند ملا حافظ عقیلی. 
(وف ۱۳۲۹: شام و خحطاط. در کربات متولد شد. 
ان پدرش به زین فارسی و عربی مسلط و در نظم و نثر 
برد خی خوش داشت و به سرودذ اترع شعر ترا 
بود. درکرمات وفات یافت. از آثارا: «سالارنامه»: در تاریخ 
بران که به تشویق عبدالحسین میرزای فرمانفرما به نم 
آورد؛ «دیوانه شمر به فارسی مشتمل بر سه هزار بیت؟ 
ادیران» شمر به عربی مشتمل بر قصیده و دیگر انواع شعر و 
مقداری هجو و هزل. 

تذکوة شاعوان کرمان (۳۹-۳۷): الذریعه (۶۵/۹): ستارگا 

گرم (۱-۱۵ ۰60 ملفن کلب چاپی (۳۵۲/۱. 


ادیب کرمانی, فلامحسین خان انضل‌السلکه فرزند 
بهّی خانه فرزند علی خان. (زح ۰۱۳۳۰ مرخ 
مشرجم: نوبسنده و شاعر؛ متخلص به ادیب. معروف به 
ادیب کزمانی. از کرمان به خراسان رفت» سپس به تهران 
آمد. شغل دیوانی داشته ر در اوقات قراغت به مطالعه و 
تألیف کپ در نارینه جغراقیا و سفرنامه می‌پرداخت. او 
مترجم تاصرالدین شاه و مظقرالدین شاءقاجار و رقایع نگار 
یشان در سفرهایشان بود. وی صاحب دو «دیوان» بوده یکی 
به فارسی و دیگری به عربی. از آثار ان «سفرنامة خراسان»4 
«سفرناما عراق عرب» «ناریخ و جفرافیای مازندران». 
تذکرة شاعران کرمان (۳۴ الذرسعه /٩(‏ ۱0۶۶ ستارگان 
کسرمان (۱۵)» فرهنگ سخنوران (۵۳)لنت‌نامه (ذیل | 
خلاسسین خان) 


ادیپ مراغ‌ای عیدالعلی ضان: فرزند حاجی صلی 
خان حاجب‌الدوله. (۱۳۰۲۰۱۲۴۵ )۰ شاعره معخلص به 
ادیپ. ملقب به ادیب الملک. در مراغه متولد شد. از درران 
جوانی جزوملازمان داصرالدین شاه تاجار بود وی از 
تحصیل باز نمانده تا در مقدمات ادب و شم به کمال رسید و 
در سخن‌سنجی و شعرسرایی مهارت یافت. ری در سدح 
ناصرالدین شاه تصاید خوبی می‌سرود به همین سیب در 
۷۰ ۱ از جانب شاء ملقب به ادیپ‌الملک شد. 
حدیتتالسراء(۱/ 0۱۱۶۰۱۱۴ نج شایگان (۰)۱۳۲۰۱۱۸ 


ادیب مسمودی گودرزی 


اسر وال ( ۱۹۱ مج النص تا (۲/ ۱۲۴ کار نار 
(۱۲۰۲-۱۲۰۲/۲). 


مسعودی گودرزی» غلام عباس» فرزند ملاحسین 
۰ شاعر. وی در روستای فخرآباد سفلای 
بروجرد متولد شد. در هفت سالگی به تحصیل در مکتب 
مشنول گشت. سپس به سروجرد رفت ر در درس 
نوربخشیه به تحصیل علوم قدیم و ادبی» ققهی و اصولی 
پرداخت و منطق و فلسفه و عروض و بدیع را نیز خوب 
مطالعه کرد پس از ده سال تحصیل معمم شد ر به تهران آمد 
وبا مذاهپ مختلف آشنا گردید. او خود شرح حالش را در 
قصیده‌ای به نام «فولاد آبدیده» آورده است. از بیست 
سالگی یه سرودن شعر برداخت ولی به تصریح خود وی» 
قسمت عمد؛ اشعارش از بین رفته و ففط پنج هزار پیت باقی 


است. 


سخنوران نمی معاصر (۵/ ۳7۹۶,۲۲۹۵). 
ادیپ‌السمالک عبدالحسین -ه ادیپ فرهمند. 


ادیب‌الممالک فراهانی, میرژا صحمدصادق حسینی؛ 
فرزند حساج سیرزا حسین؛ فسرزند میرزا عمصوم. 
۱۳۳۶۱۳۳۵۷۱۲۷۷ 3)» ادیب» روزنامه‌نگار و شاعر. در 
اوایل پروانه نخلص می‌کرد: چون به امیرالشعرا ملقب 
گردیده تخلص خره را امیری قرار دا. وی در قریگازران» 
از توایع قراهان اراک مترلد شد. در ترجوانی پدرش را از 
دست داد و به همین علت به تهران آمد. در تهرانه پس از 
طی مدارج معمول آن زمان؛ فتون ادبیات فارسی و عربی را 
از استادان فن آموخت و سرآمد سخنوران عصر گثست و 
مورد اکرام و ترجه شاهزاده طهماسب میرزای سیّدالدوله 
قوار گرفت. دور؛ فعال زندگاتی وی مقارن با جبش 
مشروطه‌خواهی در ایران بود. در ۱۳۰۹ ق که امیر نظام 
گروسی به حکومت کرمانشاه «نصوب شد با او بدا جا 
رت و تا سال ۱۳۱۳ ق در کرمانشاه برد. در ۱۳۱۴ ق از 
طرف مظفرالدین شاه به ادیب‌السمالک ملقب گردید. در 
همین سال برد که امیرنظام به پیشکاری کل آذره 
منصوب شد و با ار به تبریز رفت. «روزنامه ادپ» را در 
2۶ در تبریز متشر کرد. در ۱۳۱۸ق از تریز به 
رفت و در آنجا باکمک احمد پیک آقایف قراباغی «ررزنامة 
ارشاد» را بهزبان ترکی و فارسی متشر کرد از 
خرارزم ر پس از چندی به مشهد رفت و «روزنامه ادب» را 


۲۳۲ 


در آن شهر اتشار داد. سپس به تهران آسد و در 8۱۳۲۴ 
«ررزناماً عراق عجم» را در تهران تأسیس کرده اسا دیری 
نپایید. سپس سردییر دروزنامٌ ایران» دولتی شد ر در 
۲ ق از طرف وزارت کشور مدیر روزنامٌ نیمه رسمی 
«آفتاب» شد ر در این ایام در وزارت دادگستری خدمت کرد. 
در ۱۳۳۵ق مأمور عدلیٌ یزد شد. در تهران بدرود حیات 
گفت ‏ در امامزاده عبدالعظیم شهرری یه خاک سپرده شد. 
«دیوان» اشمار ری مشتمل بر بیست و دو هزار پیت به همت 
وحید دستگردی» در ۱۳۱۲ ش در تهران چاپ شده است. 

ادییات معاسر [ 4۲۲-۲۰ از صبا نیما (۱۹۶۰۱۳۸): تریغ 


امیات رنه رون (1/ ۰۱۹۶ 41۲۶-۲۱۲ تاریغ راید 
(۹۸۵۰: چشم روشن (۱۳۵۶۰۳۲۸ه الذریعه ]٩(‏ 6۶ 
سخترراننامی معاصر (۱/ ۳۸۴۰۳۷۶), سرآمدان قومنگ 
(۱/ ۱۵۵ شخصیت‌های تاس (۱-۲۰ ۲ شوح حال رال 
(۷/ ۱۱۶۱-۱۵۹ لغت نامه (ذیل | ادیب فراصانی)» مکارم 
اتسار (0۲۱۳۲-۲۱۳۱/۶: مسولنین کعب چساپی (۳/ 
۷ یبادداشنهای تزویش (۸) ۱۵۰-۱۳۹)» پادگار 
(س ۷ ش ۱۳ مس ۳۲ 


ادیب نسویری تیریزی» ابراهیم. (۱۳۲۸۱۲۹۱): 
نویسنده,در تبریز متولد شد. پس از بابان تحصیلات و 
فراگیری اصول جدید تدریس, در مدرسة نوبر به عنوان 
معلم مشفرل به کار شد. آز ۱۳۳۸ ق به تدریس زبان فارسی 
در مدارس متوسطه پرداخت ر بعدها به نظامت ر کقالت 
دارالس‌ملمین تبریز رسید. آثبار به جای مانده از اوز 
«رَمکنرن» در علم بلبیم! «دستور زبان» برای مدارس 
متوسطه و پنجم ابتدایی. 

زندگيامة رجال و مشاهیر (۱/ ۸0۰۷ مولفن کنب چجایی 

۳۳۳۱ 


ادیب نیشابوری: یخ عبدالجواد؛ فرزند سلا عباس 
(۱۳۲۲۱۲۸۱ )» مدرس» ادیب و شاعر: متخلص به 
آدیب. در شابور دیدهبه جهان گشود و در چهارسالگی بر 
اثر یماری آبلهبنایی چشم راست و قسمتی از چنم چپ 
خود را از دست داد. صلوم سقدماتی را در همان شهر 
آموخت. سپس برای ادام تحصیل به مشهد رفت و در آنجا 
علوم ادبی و شعر و لفت عربی را آموخت. پس از احاطه بر 
ادییات و شعر عرب. به مدت چهل و سه سال در مشهد در 
مدارس خیرات خان: ناضل خان و نواب به تسدریس 
پرداخت. از شاگردان برجستة ری استاد بدیعالزه 


۷۳ 


رزنفر بود. وی علاوه بر فترن ادبی از علوم ریاضی و نجوم 
و نقه و اصول نی بهره داشت. در شم رابند یرو قآنی برد و 
سپس شیوة خراسانی را برگزید.بهدو زین هربی و فارسی 
شعر می‌گفت. در مشهد درگذشت ر در دارالسیاده دفن شد. 
«دیران» اشعارش به نام «لشالی مکنون؛ به چاپ رسیده 
است. همچنین رساله‌ای در «جمع بین صروض نارسی د 
عریی»؟ رساله‌ای در «شرح معلقات سیعه» و چند جزوه در 
تلخیص «شرح خطیب تبریزی بر حماسُ ابوتمام) نوشته 


است. 


ادییات مماسر (۱۵.۱۴).از با تا نیما (۲۰-۱۹/۲ تریغ 
برگزیدگان (۳۳۳ دابرتالمعارف ثارسی (۱/ 0۸ دویست: 
ام رحال و مشاهیر (۱/ 4۱۰۷ 


سختور (۱۶۰۱۵) زند؟ 
سغنوران تامی (۱/ ۰6۱۵-۱۰ سخنوران نامی معاصر (۱/ 
۹ سرآمدان فرهنگ (۱/ ۱۵۷.۱۵۶ گنجينة 
دانشمندان (۷/ ۹۸-۹۷ لفت‌نامه(ذیل/ادیب نیشابوری) 
بادداشتهای قروینی (۸/ ۱۵۰ 


ابوری» شیخ محمد تقی, فرزند میرزا اسدافل: 
(۱۳۵۵-۱۲۷۷ ش)؛ دانشمند: عالم» مدرس و ادیب. دو 
روستای خیرآباد بلوک عشق آیاد تیشابور یه دنیا آمد. او تا 
هیجده سالگی در نزد پدرش درس خواند. سپس برش ری 
را به مشهد فرستاد. پس از اندک زمانی نزد دائی خود حاج 
يخ محمد کدکنی به تحصیل پرداخت, در ۱۲۹۲ ش به 
محضر شیخ عبدالجواد ادیب تیشابوری ارل ره یانت. ادیب 
نره بسیاری از مدرسان و عالمان آن عصر درس خواند.اودر 
رشته‌های ادییات عرب» منطن: فلسفه: ریاضیات؛ اصول» 
ققه؛ رجال حدیث و تفسیر متبحر بود و طب قدیم را نیز 


و بینش روان»؛ «حدیث جان و جانان»! «تاریخ ادبیات ایران. 
فهرست کایهای جایی نارسی (1۷ ۰0۲۷۸۵ مولفین کب 
چاپی (۲/ 0۱۹۶-۱۹۵: مجلا دانشکده ادبیات و علوم 


انسانی مشهد (زمستان 6۱۳۵۷ 


ادیب هروی شیخ محمدحسن, فرزند محمد‌تقی. (تو 
۲ : ادیب و نویسنده. در مشهد متولد شد. بعد از 
فراگیری مقدمات عربی و ادبی به حوزه درس میرزا 
عبدالجواد ادیپ نیشابرری وارد شد و به مدت چهارالی پنج 
سال از محضر وی بهره گرفت. همچتین در محضر آخوند 


ادیبی کازرونی 


ملاعلی توتی علم فقه و اصول را نیز آموخت. ادیپ هروی 
پس از انمام تحصبلات در ۱۳۲۵ 


اتقصص»؛ «حدد 

مترسط9! «تحر مقدماتی»! 
زنگیا رال ر مشامیر(۱/ 
چاپی (۲/ ۵۳۳۵۳۱ 


ادیب همدانی» میرزا ابوالقاسم: نرزند مبرزا جمفر, 
(س سیزدهم ق): شاعر و دانشمند. ملقب به ذوالریاستین. 
اجداد او از نضلا و علما و از ارباب فتاری و احکام همدان 
در جوانی برای کسب دانش به کاشان و مازندران 
رفت و از آنجا به مشهد عزیمت کرد و مدت شش سال به 
یادگیری هندسه؛ ریاضیات هیئت و نجوم پرداخت. پس از 
آن برای فراگیری حکمت به اصفهان رفت. محمدعلی میرزا 
دولتشاه او را بسرای تعلیم پسرش محمدحمین میرزاه 
حشمت‌الدوله» برگزید و سمت ملاباشیگری به ار داد. پس 
از مرگ دولتشاه و دستگیری حشمت‌الدوله قائم مقام میرزا 
رتسم را یز به عنوان مأموریت از تهران دور کرد و او را 
همزاء تشونی که مأمور سرکویی حسیتملی میرزا فرمنفردا 
ساخته ود به شیراز فرستاد. وی در شعر بیشتر از شمرای 
پیشین» خاصه خاقانی پیروی می‌کرد. از آثار ا: «اشارات 
طوریه ۱ «شوح دعای صباح». 

حدیقةالشماء (۱/ ۱۲۱-۱۱۶)» سفیتالس‌حمود (۱/ ۱۱۳ 
۰ مصطبة خراب (۱۸-۱۷) نگارستان درا (0۸4۵) 


بودند. 


خوارزی؛ ابوسمید احمد بن ابراهيم.(س ششم 
وهفتم ق) ادیب» شاعر و خطاط. از اهالی خرارزم بود و در 
قصاحت و بلافت و نگارش مهارت داشت. او همچنین از 
خوشنویسان طراز رل به شمار می‌رفت. پیش از درگذشت 
یاقرت حموی (۶۲۶ ق) می‌زیست. 

میحانه (۱/ ۱۰۰ سجملاماء ۷۱ ۱۳۵۱۳۱ 


ادیبی کازرونی؛ سحمد حسن؛ فرزند علیمراد. (تو 
۳ ق2)» شاعر, وی در نجف متولد شد. دور ابتدایی را 
در برشهر و متوسطه را در کازرون تحصیل کرد و در همان 
شهربه شغل مملمی مشفرل گردید و در ۱۳۳۲ ش 
بازنشسته شد. ار در انراع شعر طیع‌آزمایی کرده؛ بیشتر به 
قصیده و مسمط پرداخنه است. مخمسی از او در مدح امام 
زمان(عج) در کتاب «دانشمندان و سخن سرایان فارس» 


اراکی نجقی 


آمده است. 
دانشمندان ر سخن‌سرایان نارس (۲/ ۰.4۰۷ ۸۱):فرهنگ 


ستنوران (۵۲), 


اراکسی نجقی» عبدالشبی, (۱۳۸۷-۱۳۰۸ق): فقیه: 
مجتهد ومدرس, وی در اراک متولد شد. برای تحصیل به 
همدان رفت وپس از آن به اراک بازگشت و حدود چهارسال 
به تحصیل سطوح پرداخت 
آقا تورالدین عراقی بهره جست. در ۱۳۲۷ ق به نجف رفت و 
از درس اصول آخوند ملا محمدکاظم خراسانی و از درس 
فقه علامة بزدی استفاده کرد. ری همچنین شاگرد شریمت 
اصفهانی: آقا ضیاهالدین عراقی. آفا شیخ علی قرچانی و آقا 
شیخ مهدی مازندرانی بود و در فقه و اصول از محضر 
آیت‌اله اینی نیز استفاده کرد و مدتی در نجضه در مسجد 
هندی و مسجد شیخ مرتضی؛ تدریس کرد. بعد از آن برای 
مدت کمی به ایران آمد و پس از بازگشت به نجف به 
تدریس خارج فقه و اصول پرداخت. آیتاله اراکی در 
۸ به ایران بازگشت و در اراک ساکن شد ر به تدریس 
خارج فقه و اصول پرداخت "۷ سرانجام در شهرری وفات: 
یافت و در مسجد بالا سر قم به خاک سپرده شد. . وی دارای: 
۶۵ جلد تألیغات ارزنده است. از جمله: «کنز متخفی)4 

#لغرالیالئی فی فروعالعلمالاجمالی* «روح الایمان» در 
لز وم شناخت حفیفت انسان؛ «ارشادالامة»! «اعلام 
الامامیت؛ ایاظالیشره؛ «ذخیرالعبادلیملمعده. 
الذریمه (۱۸/ ۰۱۶۵ زندگینامً رحال و مشامیر (۸۱ ۱۱۲ 
۳ کنجينة دانشمندان (۲/ ۱۹۷-1۹۶ مولفین کتب 
جابی ۱۰۸/۷ 


و دوسال از حوزة درس آیت‌الله 


ارانضی» تسقی» فوزند ابوالفتع. (۱۳۱۸۸۱۲۸۱ش) 
نویسنده و روزنامه‌نگار. در تبریز مترلد شد. تحصیلات خود 
را در مدارس شرف و دارالفنون گذراند و وارد مدرسذ عالی 
پزشکی تهران شد. پس از مدتی برای ادام تحصیل به آلمان 
رفت و موفق به گذراندن دورة دکترای فیزیک و شیمی شد و 
از دانشکد؛ قلسفه نیز گواهینام؛ُ لیسانس گرفت, سپس به 
عنوان استاد ادییات شرق در برلین به تدریس پرداخت. در 
روزنامة «پیکاره را تأسیس کرد که در ایپزیک چاپ و 


در ایسران متتشر می‌شد. در ۱۳۰۹ ش به ایران 
بازگشت نخست در وزارت معارف استخدام شد و سپس 
عنوان ریس تعلیمات یافت. در تهران با انتشار مج «دتیاه و 
بعضی کتب دیگر به نشر مرام اشتراکی پرداخت. در بین 


۲ 


پاره‌ای از جوانان نفوذ زیادی یافت. وی در سالهای پس از 
ستانهای تهران فیزیک و 
شیمی تدریس می‌کرد. ارانی در زندان درگذشت. ار شعر نیز 
می‌سرود و چندین کتاب تألیف کرد که برخی ا 
عبارت‌اند از «اصول علم روج «اصرل علم شیمی»! 
«اصرل علم فبزیک»؛ «بشر از نظر مادی! «پسیکرلوژی علم 
الروح؟ «نشریهای علم»؛ «عرنان و اصول مادی»؛ «فرضی 
نسبی»؛ «گلهای سفید؛ 
از نما نا روزگار ما (۸۷۱-۶۹ تریخ بعراید (۲/ ۲۹۶۰۲۹۳ 
زندگنمةرجال و مشاهیر (۱/ ۱۹-۱۱۳ مولفین شب 
جایی (۲/ ۱۹۴-۱۹۱), 


مراجمت شود از اروپاه در د 


ریاب میرزا محمد اشراقی: فرزند محمد تقی پیک 
قمی, (3۱۳۳۱۰۱۲۷۶): فشقبه» مجتهد؛ جامم سعقول و 
منقول و شاعر, در قم به دنا آمد. در جوانی به تهران آمد واز 
اسانید هر قن بهره جست. سپس به نجف رفت ر در حوز 
درس آخوند ملا محمدکاظلم خراسانی و میرزای شیرازی و 
حاج میرزا حبیب اه رشتی و حاج میرزا حسین محدث 


بازگشت و به تدریس و ترویج مذهب پرداخت. ار درقم تا 


تبا بل از ورد تاه حاثریبه فم ریاست و مرجمیتی تام 
بزرگانی چرن: حاج شیخ 
محمد علی حایری قمی و شیخ حسن بونسی و میرزا محمد 
کییر قمی از شاگردان وی بودند. بی و قارسی شعر 
می‌سررد. در قم درگذشت و در قبرستان شیخان بزرگ دفن 
شد. از آئارش: «اربعین الحسينية) با «الاربسرن حدیناه؛ 
«کتاب لاه شهید اول؛ حاشیه بر «جواهرالکلام»+ تصحیح 
«منهاج الصلاةه! «دبوان» شعر به فارسی ر عربی, 
آفرالحج (۲۰/۱/-۳۲۲ این یه /٩(‏ 4۲۰۲ ایغ 
تم ۸ ریس (۱/ ۲۷۵ ۱۷/ 0۱+ رنه( 
۹ زندگیناما رال و مشاهیر (۱/ ۱۲۵.۱۱۴): شیخان 
قم (۷۸۷ه گنجيندانشمندال (۱/ ۰0۵۱۱۵۰ معجم 
رال سیف (۱/ ۹۵-4۶)» مسولنین کستب چاپی (د/ 
مهم 


داشت. 


ارب اب اصنهانی. آقا سحمد سهدی ضرز 
محمدرضا,(۱۳۱۲-۱۲۳۴ )؛ دانشمند و ادیب. ری پدر 
میرزا محمدحسین فروغی ذکاءالملک و از امالی اصفهان 
بود.آقا محمدمهدی در علوم:تاریخ. جفراف 
جدید» و تجرم بطلمیوسی و اررپایی به سقامی والا دست 


هیثت قدیم و 


۷۵ 


یافت. پس از مرگ او را در قبرستان محلة آب‌بخشان 
اصفهان دفن کردند. از آثار وی: تصحیح و طبع «شاهنام؟ 
فردوسی» و دتاریخ وصاف» که هردو در بمبلی به چاپ 
رسید» «نصف جهان»: در تاریخ اصفهان؟ «جسنرافیای 
اصفهان»؛ کتابی در محاکمه پین علم هیئت و نجوم قدیم و 
تاریخی اصفهان», 

اقرر (۰ ۰4ریت (۵/ ۰۱۱۷ ۱۷۸/۲۴ شرح سا 
رجال (۴/ ۵.ع)» الثر و الأثر (۳۲۰. 


ارباب کیخسرو, فرزند شاهرخ. (۱۲۱۹,۱۲۵۳ش) 
تویسنده و شاعر در کرمان مترلد شد. در طفرلیت از داشتن 
پدر محروم گردید. تحصبلات مقدماتی را تحت ترجه مادر 
برد و در نه سالگی به تهران 
آمد ر به ادا تحصیل پرداخت. سپس به بمبثی رفت و 
تحت حمایت ر سرپرستی دینشاء(رئیس انجمن اکابر 
صاحبان پارسی) به تحصیل مشفول شد. پس از پایان 
تحمیلات از طرف انجمن اکابر صاحیان بارسی؛ به 
آموزگاری در کرمان متصرب شد. در این مدت به اصلاحات 
فرهنگی اقدام کرد. پس از مدتی از طریق مشهد و آباد 
به روسیه رفت و بیش از یکسال در آدسا سانده سپس به 


خود در دیستان کرمان به 


تهران آمد ر جزر مدیران ادارة اریاب جمشید بهمن.ورآبد. 
در دورة دزم از طرف همکیشان خود به نماندگی متجلس 
شورای ملی انتخاب شد و جمعاً بازده دوره تمایندة 
زردتشتیان در مجلس بود. در ۱۳۰۱ ش تنی چند از رجال 
دانشمند به متظور تجلیل از بزرگان علم و ادب ایران و حفظ 
آثار باستانی و ابنُتاریحی» انجمنی به نام «انجمن آثار ملی» 
و دخستین 


94۹ 
اسرارآمیزی کشته شد. .ار طیع شعر داشت 
پارسیان»» ترجمه از اث 


است مت جمله دا 


رسال (۱۸۰-۱۷۹/۲): شسیح حال یال سیاسی و 
نظامی(۱/ ۰۸۵۹۸۵۷ مولفین کتب چاپی (۵/ ۱۰۲-۱۱۱ 


اربابی؛ نصرت اف فرزند ارباب علی. (تر ۱۲۹۹ش): 
شاعر متخلص به موقق. در بیدگل کاشان مترلد شد. 
تحصیلات ابتدايي را در آران و دررهٌ دبیرستان را در کاشان 


به پایات رساند. سپس در ۱۳۲۴ ش از دانشکد؛ کشاورزی 
کرج فاغالتحصیل شد و به استخدام آموزش و پرورش 
درآمد رچند سال مدیریت و بازرسی مدارس روستایی را به 
عهده داشت. اربابی از ۱۳۱۶ شش کار شمر و شاعری را آغاز 
کرد و از محضر استادانی چون راوندی و حسینعلی منشی و 
نظام وفا در شعر بهره‌مند گردید و زمانی که در تبریز بود از 
مصاحبت شهریار و بی‌ریای گیلانی و جلال اعتمادی کسب 
فیض کرد. وی دراتواع شعر طبع آزمایی کرده است در آغاز 
اریایی؛ سپس مهندس و بعد موف تخلص نمود. از آثار وی 
«پند صالح» با «صالحنامه»؛ نیا مونق» 
سخوران نمی معاصر (۵/ ۳۲۵۳,۲۲۵۲). 


ارتای ویراف ه ارداویرافه. 


ازجانی ابوسهل. (وف 8۴۱۶ طبیب. از سردا 


ار 
سلطان الدولهبن بهاءالدولهدیلمی را داشت. 
مرتبت رفیمی نزد 7 
آبرگالبجار متهم به مسمرم کردن یکی از پردگیان حرم پادشاه 
شد وابه زندان افتاد و همان جا درگذشت. 

تاریخ طب (۲/ ۰۶۸۱ ریانه (۷/ ۱۴۷ لفت نامه (فیل 
آبوسهل) نم داتشوران (۲/ 4۷۱-۳۶۸ 


ازجانی؛ فرامرز بن خداداد 
ق): نوبسنده. وی ملف داستان «سمک عیاره از روایت 
صدقة ین ابولقاسم شیرازی برد. این کتاب یکی از بهترین 
رمانهای زبان پارسی در قرن ششم است که نوبسند» در سال 
0۸۵ق جمع‌آوری آن را آغازکرد. 
از ستایی تا سعدی (۸۲۷۹ تاریخ ادبیات در اوا (11 
۰6۹۹۲-۹۸۸ تری نظم ونر (2۵ دایتلمارف فارسی 
(۱/ ۱۳۳۷ «بداری با لملثلم (۱/ ۰0۴۵-۲۱۷ فرهنگ 
اییات فارسی (۲۷۷-۲۷۶) 


ن یاف کاتب. (س ششم 


ارجمند منشی. (س دوازدهم و سیزدهم ق)» خطاط. از 
یان و خوشنویسان و مصوران زمانهبود و خط شفیعایی 
را به جتدین عنوان می‌نوشت. چندی سمت مبر منشی‌گری 
تراب صمادالسلک را داشت و در آخر صمر به ملازمت 
قتحعلي خان درآمد. 


احوال و نار خوشنویسان (۲/ 11۵1-1۲۵۱). 


ارداویراف 


ارداویراف. (س سوم قبل از )» مرید. از مویدان عهد 
شاپور ارل ساسانی» که سفری روحانی به جهان مینوی کرد. 
#رسالا اوداوبرافنامه» در شرح این مسافرت و سیر 
ارداریراف در بهشت و دوزخ است. تألیف کتاب به آورد؛ 
کتر صفا ظار در اواسط رن نیم میلادی صورت گرفته و 
قدیمترین نسخ خطی آن متعاقبه قرن چهارم هجری است. 
در کتاپ «تملدن ساسانی» آمده که ارداویراف مولف کتاب 


«ارداویرافنامهء است. 


یات اران بیش از اسلام(۸۱۶۹-۱۶۷ تاریخ 
در ایران (۱/ ۰6۱۳۷ تمدن ساسانی (۱/ ۸6۱۲۲ 
دایرالمعارف فارسی (۱/ ۸۸٩‏ نفت‌نامه (ذیل/ ارداویراف 


تابخ 


ارداویراف نام 


اردبیلی» جمال الدین محمد ین عبدالقتی, (رف 


زمخشری است که از قرن هفتم تاکتون از 
کتب درسی حوزری بوده و در مجموعةٌ «جام المقدمات» 
رای تعلیم مبتدیان علوم عربی آمده است. از دیگر آثار وکا 
التتزیل» بیضاوی؛ در تفسیر؛ «الانوارث؛ دو: 
ققه شافمی. صاحب «هدیتالسارفین» اردبیلی را با نادزی 
رومی» معروف به غنی‌زاده: شاعر ترک زبان قرت دعبعآو 
دهم؛ اشتباه کرده است. 

لاعل (۸۷ ۰۸۰ تاریخ میات در یاف (۲/ ۲۹۰): ریحاته 

(6۲۵/۱). کدف انظنرن (۰)۱۸۵ سعجمالسزلین (1۱۰ 

۷۸ هدیةتمارنین (۷/ ۲۷۵ 


اردبیلی؛ سید یونس» فرزند سید محمدتقی موسوی, 
(۱۳۷۷۱۲۹۶/۱۲۹۲ ق): نقیه مجتهد و مرجع تقلید. ری 
پس از تحصیل مقدمات و سطوح در اردییل» 
و ففه ر اصول را از آخوند ملا تربانعلی زنجانی و علوم 
معقول را از آخوند سلا سبزعلی حکیم آموخت و برای 
تکمیل تحصیلات مذهبی به نجف رفت. در آنجا از حره 
درس شریعت اصفهانی, فاضل شرییانی؛ آخوتد ملا محمد 
کاظم خراسانی و علامه یزدی استفاده کرد و سپس به کربلا 
رفت و از محضر آیتال میرزا محمد تقی شیرازی بهره 
جست. در ۱۳۴۶ ق به ایران بازگشت و در اردبیل عهده‌دار 
آمور مذهبی شد. سپس به مشهد رفت و به تدربس و ترویج 
و خدمات دینی پرداخت. پس از کشتار مسجد گوهرشاد به 
همراه عد؛ دیگری از روحائیون دستگیر و زندانی و به تهران 
سپس به اردبیل تبمید شد. در ۱۳۶۱ ق به مشهد بازگشت و 


۳۶ 


حوز؛ٌ درسی تشکیل داد. در پایان عمر رامی کربلا و تجف 
شد ر تصد داشت در نجف بمانده ولی بیمار شد و به تهران 
آند ٍ و در این شهر درگذشت. پیکر وی در مشهد به خاک 
لیفاتش در فقه و اصول: رساله عملیه: 
1 المسائل»؛ القاصر نی صلوت المسافر»! «دور 
کامل نقه»؛ «رساله در قاعد؛ لاضرره؛ هرساله در فویع علم 
اجمالی»؛ «رساله در نرتب»؛ «معنقدات القاصر», در اصول 
عفاید؛ حاشيهُ عروتالوثقی». 

زندگینمة رال و منساهیر (۱/ ۱۲۸-۱۲۷)» کستجيت 

«انشستدان (۲/ ۶۲۶۱ 61۵۳/۷ 


بداث» فرزند علی.(۱۳۸۸-۰۱۳۰۶ )۰ شاعر. 
متخاص به غمگین. شغل وی در عالیقابو بای بود. ری از 
۷ به سرودل اشمار ترکی پرداخت. گویند که بیشتر 
اش‌مارش را در خواب می‌سرود رپس از بیداری فوراً 
می‌نوشت. در حدود ٩۱۱۰‏ بیت شعر سروده که بیشتر در 
زمینا مصائب و متاقب و تفسیر اخبار آل محمد(عر) به زیان 
ترکی و نقدارکمی به زبان فارسی است. 

زندگینامةرحال و مشاهبر(۱/ ۱۳۰) 


اردئیلی: عبدمناف, فرزند صفار.(6۱۳۴۵-۱۲۸۵): 
داتشمند و شاعر. معروف به ملا مناف. در اردییل به دیا آمد. 
وی علرم مقدماتی را در اردبیل آموخت» سپس برای ادامة 
تحصیل به قم استانبول ر نجف رفت و پس از مدتی که به 
زبان فارسی و عربی تسلط کامل یافت» شروع به تألیف در 
این دو زبان کرد. او پس از اتمام تحصیل به تجارت پرداخت 
ایی که به روسیه و اروپا داشت؛ زبان روسی و 
انگلیسی و فرانسه را آموخت. در جنگ جهانی اول تجارت 
رارها کردی به داروفروشی پرداخت. ری به جفر و رمل وارد 
بود و شعر نیز می‌سرود از آتار وی: «نصيحة اثرضانیه»۹ 
«اخلاق الاولین»؛ «المعیشه؛؛ «سقامات» یا «دیوان» شعرو 
تسیر سور توحید0! +حکمت؟؛ «علم رمل ر جفره+ «علم 
تیافه‌شناسی5! «علم کیمیاه؛ «صنعت صابونسا 

زندگینام رجال و مشاعبر (۱/ ۱۳۱-۱۳۰): 


اردبیلی؛ سلا محمد بن علي. (ز ۱۰۹۸): عالم و 
رجال‌شتاس, از معاصران محفق خوانساری ر شاگرد علامه 
مجلسی بود و بسیاری از علوم و سعارف دیتی را نزد ری 
فراگرفت وکتابهای حدیث راز وی شنید ودر ۱۰۹۸ ق از ار 
اجاز؛ روایت گرفت. اردبیلی از رجال‌شناسان بنام است که 


ات متمددی دارد. از آثار وی: «جامع الرواةه با درافع 
الاشتباهات فی تراجم الروات و تمییز المسترکات»» در در 

مجلد بزرگ» در شرح حال روات و تعیین طبقات و تمیز 
مشترکات ایشان است که بیست سال برای 


آن زحمت 

کنید. «تصحیح الاسانید؛ و «ملخص تصحیح الاسانید», 
اعیان الشیمه (۹/ ۴۴۲ الذریعه (۲/ ۱۹۳ ۵/ ۵۷۵۴): 
ربحانه (۳/ ۰0۳۵۶-۲۵۵ فوائد اثرضویه (4۵0۷: هدیة 
لاحیاب (۱۷۱). 


اردبیلی. میرزا علی‌اکبس فرزند حاج میرزا محسن 
مجتهد. (۱۳۲۶-۱۲۶۹ ق): عالم» متکلم و ادیب. وی پس از 
تحصیل مقدمات و سطوح, در ۱۷۹۴ ق به عتبات رفت ر 
مدتی ند مزا یب اه رشتی فاضل ابروانی و دیگر عم 
تلمذ کرد. سپس به اردبیل بازگست. در جرب ت 
مشروطیت؛ نضست از طرفداران نهضت بو ولی بعدا از در 
مخالفت درآمد. در ۱۳۳۸ ق که لشکریان ررسیه وارد انزلی 
شدند. علیه آتان فرمان جهاد داد. آقا میرزا علی اکبر مشرب 
کلامی داشت» بدان پایه که تحصیل آن را واجب می‌شمرد. 
وی عالم ر کامل و عارف به حکست: کلام. حد؛ 
اصول بود. در اردییل وفات یافت. از آثار او «اصول‌الدین»۹ 
«الیعث رالنشورةه در اثبات معاد جسمانی! «جواب التنزال 
عن وقعة زید و زیتب»؛ «رسالة فی تقلید المیت»؟ 
«عمودالئور»: در رد شیخیه: باییه و صوفیه. وی چند کتاب 
یه زیان ترکی نوشته که به طبع رسیده است؛ از جمله: 
«اصرلالدین عوامی»؛ «رسنه عواءلناس» در رد بای 
ناریخ مشروطه (۰۱۹۷ 4۲۰۲-۴۰۰ الذریمه (۲/ 0۲۹ 
زندگناما رال و مشاهبر(۱/ ۱۳۷)» طبقات اعلا 
(قرن ۱۲/ ۱۶۰۶-۱۶۰۵) علماه معاصرین (۹۵:۳۹۲: 
مولفین کتب چایی (۳/ ۰6۵۲۰ مکارمالثار (۶/ ۱۹۳۳ 


» فقو 


اردپیلی؛ میرزا مسلم. (رف ۱۲۵۱ ق) عارف. 
نصرت علیشاه. وی مدتها حدمت مجذوب عیشاه و حسین 
علیشاه را کرد و از جانب مجذوب علیشاه مأمرر یه ارشاد 
امل آذرپاب 


ان شد. در تهران بدرود حیات گفت» مطابق 
وصیتش جسدش را به تبریز بردند و در سید حمزه در جوار 
مجذوب علیشاه دفن کردند. مولف «طرائق الحقاثق» وی را 
ارومی ممرفی کرده و سال درگذشتشی را حدود ۱1۶۰ قق 
آورده است؛ آما از آننسجایی کسه درگذشت سولف 
الشعراه: جلرتر از صاحب «طراثق» برده آذا مطلب 
بر اساس «حدیقه» نقل شد. 


«حد؛ 


ارد؛ 


یلسپار قطبی نجمی 


یفتلشمراء ((۲/ ۰۵۲ ۰0۱۰۵۵ طرائ‌السقایق (۳/ 
ی 


اردستانی» پیر جمالالدین -» پیر جمالی اردستانی. 


اردستانی» سید احمد؛ فرزند میرزا سید محمد رضا 
طیاطبایی. (ز ۱۳۰۲ 1 قاط ز تویبیه: از آثار خطی 


تحریر شد. کتب‌الاقل احمد طباطباییالاردستانی ستة 
۱ در قطعه, به خط نسخ کتایت جلی و تملیق خوش: با 
رقم:«کبهالمبد.. احمد بن مرحوم میرزا سید محمدرضا 
طباطبایی الاردستانی» سنة ۱۳۰۴ و سنة 6۱۳۰۳. از آنار 
تألیفی و: رید فی قراء کلام المجید؛ که در تهران به 
چاپ سنگی رسیده است. 
احوال و آثار خوشنوی 
چاپی (۱/ ۵۲-۲۵۲ 


آژدستانی؛ محمود بن محمد ین قوام قاضی هروی. 
(من دهم ق)هترسنده. هل اردستن و ساکن هرات بود. و 
کتاب «المخلص؛ چنمینی؛ در هیثت را در 3٩۸۲‏ بای 
غیاث‌آلدین سید احمد هروی ترجمه و شرح کرد و آث را 
«فينیه نمید. 

تاریخ تم و تشر (۰)۲۷۲-۲۷۱ لذریعه (۱۶/ 6۷۴: 


اردستانی, ملا محمد صادق.(رف 3۱۱۳۲ عارف: 
فیلسرف و زاهد. از اهالی اصفهان بود. بدرانش همه اهبل 
فضل و از جمله عرفا بردند. وی در اصفهان حکمت عالیه 
تدریس می‌کرد. از جملة شاگردانش: ملا حمزه گیلانی: ‏ 
محمد علی حزین؛ محمد صالح بن سعید خلخالی و 
محمد صادق تفرشی بودند. پس از مرگ پیکرش را در 
ب شرقی بل خراجو دفن کردند؛ به همین جهت 
ه آخوند ی یا آخون ی هرت یافت. در موقعتمریض 
خیابان جنازة وی به تخت فولاد ستفل شد. از آثار وی: 
«نباشیر»» در عرفان! «رسایل جملیه»؛ حواشی بر «شفاه. 
تکرنایرر(۳۸۲:۳۸۷): رین (۱/ ۱۰۵۰۱۰۴ 


اردشیر دیلسسپار قطبی نجمی. (س پنجم )؛ شاهر. 
ظاهرا از شاگردان اسدی طوسی بوده و اسدی به تحریض 
وی «فرهنگ لغت فرس؛ را نگاشته است. از آثار ری کتابت 


اردکانی 


«ترجمان البلاغه» محمد بن عمر رادویاتی در اواخر رمضان 
۷ می‌باشد. او در آن نسخه خود ر بوالهیجا اردشیر بن 
دیلمسپار نجمی قعبی شاعر معرفی کرده است. 

تریغ میات در بان (/ ۹۰۲ 6۰۳ اريق 


ظم و نثر 
۱۷۰۰۸ 


اردکانی؛ سید احمد بن سید محمد حسبنی یزدی, (ز 
۸ ق)» حکیم و فقیه امامی. از علمای عبد نتحعلی شاء 
قاجار و از معاصرین شیخ احمد احسائی بود. گویند هنگامی 
که شیخ احمد احسائی به یزد واره شد: تمام علما جز 
بزرگداشت او برخاستند. او تا پایان عمر در یزد 
وی: «فضائل الشیعة0؟ «سرور المزمنین نی 
احوال امیرالمومنین علیه‌السلام»» در حدود ده مجلد؛ 
«ترجمة عوالم» در تذییل «سرور الممنین» در چند جلد که 
آن را در ۱۲۳۸ ق به پایان رساند؛ رساله‌ای در «نضائل 
الصلوات علیالبی و آله» که آن را به نام شاهزاده محمد ولی 
میرزا قاجار تألیف کرد؛ «شب یاء» با «انساب الشجرة 
ار فی انساب السادة الاطهاره. 

اعباتاشیعه (۳۷۸/۲ الذریعه (۱۲/ ۰۱۳/۱۷۶ 11۹/۱۳ 
۰ ۶ ۶۰ ریحانه (۶/ ۳۸۹), سمجم‌المولفین (1/ 
"4 


اردکانی به 


زیست. از 


اردکانی؛ شیخ ملا حسین بن محمداسماعیل بن ابی 
طالب. (وف ۱۳۰۲ 3): عالم دینی و مجتهد شیعه. مشهور به 
اضل اردکانی و اردکانی حاثری. وی از اهالی اردکان بود. 
پس از آتکه قسمتی از مقدمات علوم را در زادگاهش 
فراگرفت: به یزد رفت و عمویش, ملا محمد تقی اردکانی؛ 
تربیت ری را په عهده گرفت و مقدمات را تا سطوح عالی 
شخصاً به او آموخت. سپس به قزرین رفت و مدارج عالی 
اجنهاد را نزد شهید ثالث و ملا محمد صالح برتماتی طی کرد. 
و حکسمت و نلسفه رااز مجلس درس لا آقا حکمی 
آموخت. سپس کریلا را مسکن دائمی خویش قرار داد و به 
حوزة درس شریفالعاما ملحق گشت و «تقریرات» درس 
وی را در مبحث بیع قضولی و تجارت نگاشت. پس از فوث 
شریفالعلما به حلقة درس سید ابراهیم قزرینی: صاحب 
«ضوابط»: پیوست. اردکانی از مراجع تقلید زمان خرد بود و 

مع کثیری از علمای امامیه در حرزهٌ درس وی تربیت 
یافتد. از آن جمله:مرزا محملدتقی شیرازی و سید محمد 
اصفهانی و سید حسن کشمیری و میرزا مهدی شیرازی و 
دیگران. او در کربلا درگذ 


۳۳ 


«ضوابطالاصرل» دفن شد. از آثار ری: «تفریرات اصوله از 
درس عسموی خود؛ کتاب «متاجر؛ و تقریرات استادش 
شریفالملما»؛ شرح «نتیج لافکاره استادش: سید اراهمیم 
قروینی؛ تعلیقات ر حواشی بر کتاب «الرباض؛؛ «الطهاره»؛ 
کتاب «الصلانه. 
اعیان الشسیعه (۶/ ۸۱۱۳۰۱۴۲ الذریعه (۱/ ۰۱۷۹ 1۱۴ 
مصوه ۱۵/ ۵۶ ۱۹۰۱۸۵ ۵٩‏ رنه (۱/ ۱60۰۵ 
کی والاتساب (۱/ 4۲-۲۱ لت‌نامه (نیل/ فاضل 
اردکانی), المثر و الا ۰6۱۲۵-۲۴۱ معجمالسوافین (18 
# 


اردکاتی» علی اکبر: فرزند میرزا محمد باقر. (تو 
۷۶ ش)؛ شاعر متخلص به حقیقت. پدرش امام جمعةً 
اردکان بود. علیاکبر در اردکان مترلد شد و تحصیلات 
مقدماتی ر مقدماث عربی را در مکتب خانه آموخت. پس از 
آذ به شیرازرفت و از محضر درس حاج مدرس انوار و حاج 
سید علی حکیم کازرونی استفاده کبرد. ار به زسانا عربی 
مسلط بود و خط زیبایی نیز داشت. مدتی در ادار؛ نوهت 
اوقاف و دادگستری فارس خدمت کرد و منصب فرمانداری 


بازنهسستگی به مطالعه و تیف پرداخت. اردکانی در تالبهای 
شعری به سرودن قالب ملتری تمایل بیشتری داشت. 
قسمتی از اشعارش در کتاب «دانشمندان و سخن سرایان 
فارس؛ آمده است, 


دانش‌مندان و سخن‌سرایان نارس (۳/ ۷۱-۶۶۵ع): 
زندگینامة رجال و مشساهبر (6۱۲۲۳-۱۳۲/۱: نسرهنگ 
سخنوون (۲۷۲). 


ارهدکانی, ملامحمد تقی, فرزند شیخ ابوطالب حاثری. 
(رف ۱۲۶۷ )» عالم فقیه مدرس و حکیم اسامی. وی 
عمری فاضل اردکانی است. پس از تحصیل مقدمات؛ مدارج 
عالی اجتهاد را نزد شهید ثالث و ملا محمد صالح برغانی و 
سید محمد یاقر حجقالاسلام رشنی اصفهانی طی کرد و 
حکمت و فلسفه را از آخوند ملا آقا حکمی و میرزا 
عبدالوهاب برغانی فراگرفت و در عرفان از محضر ملاعلی 
برغانی بهره‌مند شد. وی در یزد سکنی گزید و کرسی 
تدریس و فتوی را به خود اختصاصی داد. برادرزادهاش» 
ناضل اردکانیء از او روایت کرده است. در تن شیخیه در 
کنار استادش شهید الث ایستاد و مبارزات خود را همگام با 
ری در یزد ادامه داد. به دسترر نتحملی شاه قاجا به تهران 


۲۳۹ 


احضار و به زندانافتاد و در اوائل سلطنت ناصرالدین شاء به 
دستور امیرکبیر از زندان آزاد شد و کرسی تدریس مدرسة 
فخریذ تهرات به ري سپرده شد. او با دربار ایران در ستیز بود 
و مدتی در آستاناً حضرت عبدالعظیم (ع) متحصن شد: 
سپس بسه عراق تسبعید گشت. وی سسرانجام در تهران 
درگذشت. از آثار ری: «جواهرالزراهر فی احکام المبانی و 
ایضاح السرائر»: در اصوك فقه؛ «الللی الغالية و المطالب 
العالية»» کشکول ماتند در فنون مختلف که آن را در زندان 
تهران نگاشته است؛ «رساله در صلح»؛ «رسالة 
مظن 


الذریعه (۵/ ۵۶۹ ۱۶۱/۱۸ ریانه (۱/ ۱0۱۶۱۰۵ 
الکتی و لاقاب (۷/ ۱۲-۲۱ المأثر ار (4۱۲۵ مکارم 
اثار (۵/ ۱۸6۵۱۸۶۴ 


اردکانی: میرزا محمدباقر شریف» فرزند ملا علیرضا 
(س سیزدهم ق): عالم و نقیه شیمی. وی ققه و اصول رااز 
سید صلی طباطبائی حاثری و سید مهدی بحرالعلرم 
فراگرفت ر از علمای معاصر شیخ محمدحسن نجقی 
صاحب «جواهره بود. از آثار وی: «جامع الشواهد» به زین 
فارسی که مکر چاپ شده و در آن کتابهای «امثهت1 
«صریف»: «عراسل» «الانموذج» «لهدایته «الکافیه» 
«سیوطی»: «مقنی» و «مطوله و 
درسی رایج سوزه‌های علمی شیعه است؛ کتاب «شواهد 
کبری» که آن نیز مکزّر به چاپ رسیده است. 
اعیان الشیعه /٩(‏ ۱۹۰ الذریعه (۵/ ۵۲۶۱ 6۲۲۳/۱۲ 
ریحانه (۱/ ۸۱۰۵ طبقات اعلام لشیعه(ترن ۱۲/ ۱6۱۸۷ 
مولفینکتب چاپی (۲/ ۷ معجمالمولنن /٩(‏ ۸۸ 


« شرح شده و از کتب 


اردکانی؛ میرزا محمد تقی؛ فرزند میرزا محمدیاقر 
شریف. (وف ح 6۱۳۰۶ عالم و مرجع تقلید شیمه. مدارج 
عالی اجنهاد را نزد پدر و شیخ محمدحسن نجقی صاحب 
«جراهر» طی کرد. وی از معاصرین ملا علی کنی (وف 
۶ ق) و شریک درس وی در استفاده از محضر صاحب 
«جواهره بود. تزدیک به زمان رفات ملا علی کنی درگذشت. 
از آثارش: «رسالاةً عملیة اردکانی»؛ که در نهران به چاپ 
رسیده است. نوبسندة کتاب «مزلفین کتب چاپی» به | 
«رسالة عملیةه و شیخ ملامحمدتقی اردکانی فرزند 
شیخ ابی‌طالب نسبت داده است. 
اتریعه(۵/ ۶۲۱ ریحانه(۱/ ۱0۰۵ طیقات اعلام 
الشیمه(ترن ۰۱۸۷/۱۴ تصسالملماء (۳ المثر و ال 


اردوبادی 


(۱۲۵ مولفین کتب چباپی (۲/ ۰0۱۰۲ مکارلار (۵ 
۵ 


اردلان امانان فرزند ابوالحسن نخرالسلک, (۱۲۶۰- 
۱۳۶۶ ش): نفاش و نویسنده. ملقب به حاج عزالعمالک. از 
امالی کرمانشاه و از چهره‌های سیاسی در اواخر عصر قاجار 
وپهلری و از فعالین مشروطه بود. پس از مشروطه به 

ضویت حزب دموکرات درآمد. در دورهٌ دوم مجلس 
شورای ملی از طرف مردم دزفول و در در سوم از طرف 
مردم کرمانشاه به نمایندگی رسید. در جنگ جهانی اول که 
آزادیخواهان به قم و کرمانشاه رف 
تشکیل دادنده او وزیر ایکا 
هنگام ریاست وزرایی مشیرالدوله مدیر کل وزارت دارلیی 
برد و بعد به پیشکاری مالیة فارس متصوب شد. او بای 
اولین بار در کابينة سردار سپه به عنوان وزیر فراید عامه 
وتجارت معرفی شد. پس از شهریور ۸۱۳۲۰ به سمتهای 
مهمی در وزارتخانه‌های مختلف دست پافت. در ۱۳۳۷ ش 
به همراهدکتر اقبال؛ حزب ملیون را پی‌ریزی کرد و پس از آن 
آز سباست کنار‌گیری نمود. اردلان نقاشی 
تخاطرات مهاجرت وی بهقم تحت عنون دار 
ملّی) به چاپ رسیده است. 

زندگيامة رجال و مشاهیر (۱/ ۱۲۶,۱۳۵): شرح حال 
رجال سیاسی و تلم سماسر (۱/ 06:17 


و دولت ایران آزاد را 


اد برد. در ۱۳۰۱ ش به 


«دست بود. 


اردلان؛ سیف اف خان؛ فرزند حسیب اه خان: فرزند 

اساذاث خسان والی اردلان, (۱۳۱۰-۱۲۴۵ ش)» شاعره 
متخلص به صارم, ملقب به صارمالسلطان. در ستندج به دنا 
آمد. تحصیلاتش را در همان شهر و دیگر مناطق به انجام 
نش شد و تا درجدٌ سرهنگی ارتقاء 
یافت. ار به شمر ر ادبیات علاقة وافر داشت ر اوقات آزاد 
خرد را بیشتر به مطلعة دیرانا رکتب ادبی می‌گذراند. گاهی 
نیز در انجمن‌های ادبي شرکت می‌کرد. در تهران وفات 
یافت. از اوست؛ 

دلم از حلق گیسوی تر را نتوان کرد 

پای دیوانه ز زنجبر رها نتوان کود 

تاریخ مشاعیر کرد (۲/ ۱۱۸۶-۱۸۵ زندگیام! رسال و 

متامیر ۱۳۵۸۱۳۶/۱ 


رسانید. سپس ور 


اردربادی» ابواتقاسم ین محمد تقی ین سحمد قاسم 
نجفی. (۱۳۳۳-۱۲۷۴ ق) فقیهه اصولی و متکلم. اصلش از 


اردوبادی 


اردرباد روسیه بود. در تبریز متولد شد. در کودکی همراه پذر 
به نجف رفت؛ و در آنجا شروع به تحصیل علم وکمال کرد. 
وی نزد ملا محمد ایروانی ر ملا علی نهارندی و شیخ محمد 
حمین کاظمی درس خراند و از محضر فاضل اردکانی د 
میرزای شیرازی بهره‌مند شد. او از شیخ 


تم 
سامان گشست. مجددبه تجف رنت ود آن شهب ندریس 
مشفول شد. اودر 


اه سفر به خراسان در همدان درگذشت. 
پس از چنه سال جتازه‌اش به منتقل شد. در «اعیان 
الشیعه) پتجاه و دو اثر به وی تسبت داده شده است. از آثار 
ری: «القبسات فی اصول‌الدین»؛ «متاهجالقین قی‌الرد علی 
التصاری»! «الشهاب المبین نی اعجاز الفرآن»؛ «اصول 
الدین»! «الدرّ: الییضاءه:«السجم الاقب فی نفائس المناقب» 
+رسالهای در «احتکار4؛ رساله‌ای در« اوزان و مقادیره 
اعین الشیعه (۲/ ۱6۳۱۱-۲۱۰ لشریعه (۲/ ۰۱۸۲ 18۳/۸ 
۵ ۷ ریحانه (۱/ ۲۰۵۰۲۰۲) الکتی ر لالقاب ( 
۱ سجم‌لمولفین (1۸ ۱0۱۶ 


اردویادی, تاضی محمدیاتر. (س دهم ق)؛ قاضی: 
خطاط و شاعر. وی امر قضاوت اردوباد را برعهده داشت, 
صاحب «گلستان هنر» وی را مردی با کمال معرفی کرده و 
گوید او از جمله خطاطینی بوده که 
می‌نوشته و علاره بر خط؛ شعر نیز می‌سروده است, 
احوال و آثار حوشتربان (۳/ ۶۵۴ گاستان هنر(۳۹. 


هفت خط را خوش 


اردوبادي: محمدعلی بن ابوالقاسم بین سحمدت 
(۱۳۶۴-۱۳۱۲ )۰ محدث ادیب و شاعر. در تبریز 
شد. به همراه پدر به نجف رفت ر ادبیات را از افاضل آن 
شهر فراگرفت وپس از آن در حوز؛ درس استدلالی پدر ود 
حاضر شد. پس از فوت پدر؛ در حوزة درس میرزا علی آقا 
شیرازی: شریعت اصفهانی؛ حاج شیخ محمدحسین 
اصفهانی حاضر شد و بیش از همه از محضر آقا شیخ جواد 
بلاغی بهره برد. وی از مشایخ بسیاری که شمار آنهابه پیش 
از مسی تن می‌رسده روایت کرده است. اردوباری به دو زیان 
قارسی ر عربی شعر می‌سررد و مضمون بیشتر اشعار عربی 
وی در تقبت اهل بیت و مقاصد و امور دینی بود. از آتار 
وی: «الاترار الساطعة فی تسمية حجاثه القاطعة! «سبک 


۲۳ 


التضار فی شرح حال المختاره! «منظومه‌ای در وقایع روز 
عاشورا؛؟ منظرمه‌ای در استفبال «الفبه میرزا محمدتفی بر 
تبریزی. 
اعباقنشیعه /٩(‏ ۴۳۸ انفریعه ( ۳۲۸/۲ ریسا 
۰۵ الکنی رقاب (۱۲ ۱-۲۰ 


[ز 


اردوبادی, میرزا ایراهيم.(س بازدهم ق)» شاعر, از 
نامآوران اردویاد و داماد مولانا محمد باقر یزدی بود. وی در 
روزگار سلطت شاء جهان به هند رفت ر در آنجا بهمعلمی 
پرداخت. در اراخر عم به اصفهان بازگشت و در آن شهر 
درگذشت. در سرودن اقسام شعر توانا بود. از رباعیات 


ارست: 
هر زنده دلی که او ز اهل درد است 
دانسته زاسیاب تماق فرد است 
هرپیره زنی مرگ طبینی دارد 
مردی که به اختبار میرد؛ هرد است 
نسذکر؛ نصرآبادی (۰)۱۹۷ دانشسندان آفربایجان (۱۴), 
لذریعه (۹/ ۱۲):ریاض‌العرئن ( ۸0۴۱ صبح گلشن (۸) 
ثرهنگ سخنوران (۱۶) کاروان هند (1۱ ۹ لفت‌نامه 
ایل/ راهم یز 


آرژنگی؛ میر سبد حسین. ( س سیزدهم ق)» نقاش. 
معروف به میر مصژّر. وی برادر رسام ارژنگی است. در 
تبریز مترلل شد. به روسیه رفت و هنر نقأشی را در شبوه‌های 
رنگ و روغن و آبرنگ و سیاه قلم استادان آنجا فراگرفت و 
بمد از بازگست در زادگاه خود تبریز: می‌زیست و پس از 
چندی به رشت رفت. آثار به جا مانده از ویه اعم از رنگ و 
روفن و آبرنگ و سیاه قلم در بین علاقه‌ندان و 
مجموعه‌داران فراوان بوده و اين مید زبردستی و هنرمندی 
نقاش است, 

احرال رآ نتشان (۲/ ۱۳۲۳:۱۳۲۲ 


ارسطو, از ۱۳۱۲ ق): خطاط. ری از شکسته‌نویسان 
است. به خط وی قطعه‌ای است به قلم کتابت خفی خوش که 
چنین رقم دارد: «. ارسطو در طهران تحریر کرد در حالت 
افسردگی و دلتنگی در منزل... نور جشم مکرم میرزا علی 
آکبر در تورخانة مبارکه محضی یاداری قلمی شده اج 
ارسطو؛ ۱۳۱۳ 
احرال ‏ تا خوشنویسان (۷/ 10۵۱ 


۳۱ 


ارسطوی قمی, (س سیزدهم ق): عارف و شاعر. اصل 
وی از قسم بسرد. درابتدا به شقل دبیری و نویسندگی 
صاحب‌منصبان اشتغال داشت. سپس به خدمت مویدالدوله 
طهماسب میرزا(پسر دوم محمدعلی میرزای دولتشاه) 
رسید و مزیدالدوله بهاعزاز و تربیتش کوشید تا بدانپاه که 
در حکومت کرمانشاهان و کردستان؛ وزارت با ار بود. وی 
خود را ققیرمي‌دانست و خدمت عرفا و فقرا می‌کرد. پیر 
طریقت وی استاد غلامرضا شیشه گر برد. از اوست: 
جهان زالی است شوهرکش قیور و سرکش و ناخوش 
بلای جان اهل مٌش به مفت ای خراجه نستانش 
حدیقةلشعرء (۱/ ۱۱۲۲-۱۲۱ فرهنگ سخنوران(۵۴). 


ارسلان طوسی مشهدی, قاسم بن ارسلان.(وف ۹۹۵ 
ق)؛ خطاط و شاعر متخلص به ارسلان, در ماوراءالهر تشر 
و تما یافت و به هندوستان رفت و در درب اکبرشاه تقرب 
وی پیش از آنکه در شعر توانا باشد, در خطشناسی و 


خوشنویسی استاد بود. از آثار وی: «دیوان» اشعار. 
آلذریعه (۹/ ۱۰۶۳ فرهنگ سخنوران (۵۲) کاروان لیا 
(۱۳۲۸/۱ لفت‌نامه (ذیل/ قاسمارسلان): میتذمب 
قراخ (۱۸۰۰۱۷۸/۳):هفت الم (۲/ ۱۱۸۳۲۱۷ 


ارسنجانی, حسین, قرزند علی عبکر, (ز 6۱۲۸۵ 
خطاط. از آثار وی: قرآن رحلی کرچک» شش صفحٌ اول آن 
مذهب مرضع ممتاز: به خط نسخ کتابت خوش: با رقم: ., 
حسین بن علی عسکر ارستجانی... سال ۱۲۸۵». 

احوال و آذار حوشنویسان (۶/ ۱۰۶۰). 


ارسنجانی؛ ملا احمد. فرزند میرژا کرمعلی. (رن 
۷۴ شاعر و عارف. اصلش از مازندران و ساکن قصبة 
ارسنجان شیرازبود. وی پس از تحصیل علرم خی 
نقلی؛ترک علاتقدنبوی گفت و خلرت گید ربه ذکر حق 
مشغرل شد و کتابهای به نظم و نثر 
نوشت. ارسنجانی در شبراز بدروه زندگی گفت و در 
دارالسلام دفن شد. از آتارش: «جواب سوالات متفرقه؛ و 


پرداخت و به 


مثدری «شوریه» 
آنار عجم (۲۲۸): دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (۱/ 
۹۷۹۶۴ ریحانه (۱/ ۱۰۶ مکامالگار (۶/ 0۱۶۴ 


ارسنجانی؛ ملا علی عسکره فرزند محمد شفیم. (وف 
2۲ ادیب؛ عارف؛ خطاط نقاش ر شاعر. از اهالی 


ارفون کاملیِ 
و مردی درریش مسلک بود که بهملا 
ت ارادت داده بود. از علوم رسمی و 
کمالات بهره داشت ر خط نسخ را خوب می‌نرشت و در 
نقاشی ر چهرسازی .وی در زادگاه خود 
بدرود حیات گفت. از آناراو: فرآن جلد روغنی؛ به خط نسخ 
و آخر رناع کتابت خفی عالی؛ با رقم: «علی عسکر ین محمد 
شنیع الارسنجانی سئه 40۱۲۵۳ یک قطمه نسخ و رقاع 
کتابت صالی؛ با رقسم: انا العبد الاقل علی عسکر 
الارسنجانی 80۱۲۸۱ دعای صیاح» جانمازی؛ دو صفحه ارل 
مهب عالی نسخ و آخر رقاعکتابت خوش, ترجمذ نستملیق 
کتابت خفی عالی؛ حواشی شکسته خفی خوش: با رقم: 
«علی عسکر الارستجانی الشیرازی ۱۲۹۲ 
آذر عجم (۲۳۹/۲۲۸): احوال و آذار خموشنویسان (8/ 
۰ حدیفلشمره(6۰/۱: ریا (۱/ ۰0۱۰۶ 
دانشسندان و سخن‌سرایاق فارس (۲/ ۸0۷۰۷ قارسامة 
تاصری (11۵۱/۲), 


احمد ارستجانی د؛ 


دست دا 


ارشد فارسی ‏ ارشد کازرونی. 


آرشد کازرونی((س نهم و دهم ق)» شاحر هل کازرون و 
در کمالات صوری و معنوی آراسته برد. از زندگی او اطلاع 
چتدآتی در دست نیست. در الب تذکره‌ها بیش از این 
مطلبی در پاپ وی نبمده است و تنهابه ذکرابیاتی از او 


بسنده شده است. از آثر وی: «دیوان؛ اشماره که دو نسخه از 


آن در فهرست ریو معرفی شده است. 

بخ نظم و تقر (۳۴۷): تک روز روضن (1۴) دانشمندان 
و سخن‌سریان فارس (۱/ 00۲۷ الریمه /٩(‏ ۶۸4۷ 
ثارسنامة ناسری (۲/ ۱6۱۱۲۵ فرهنگ سخنورن (۵۵۵7): 
مجالسالسناشی (۴۰۰)» مرآتالنصاحه (۵۵4: هفت. 
یم (۱/ ۵7-1۵۲ 


ارفون گاملی؛ فرزند عبدائ. (رف ح 3۷۵۰ خحطاط. 
دارای اصل و نسب ایراتی برد و در بغداد می‌زیست. وی از 
شاگردان یاقوت مستعصمی بود. از آثار اون یک صفحه از 
مرقع؛ به خط ثلث سه دانگ جلي عالی و نسخ یاقونی: با 
رقم:«کتبهارفون لکاملی حامدا و مصلی؛ یک قطمه از 
مرقع سید احمد مشهدی,به خط لث سه دانگ جلی و رقاع 
کایت خوش؛ با رقم: «نمقه ارغون بن عبداله فی شهور سنة 
سبعمائة الهجریه»؛ هشت صفحه از مرقع بایفرا طهماسب: 
به خط ثلث و رناع چهاردانگ جلی سمتاز و نسخ کتابت جلی 


خوش و توقیع نیم دو دانگ عالی» با رق «کتب فی یبرم 
الائین ثامن عشر محرمالحرام من سنة احدی و ثلثین و 
سیعمائة کبه ارخون ین عبداله حامداً و مصلیاً و مسلماه؛ 
قرآن سلطانی کرچک مذهب عالی: متن به خط ریحان و سر 
سوره‌ها ثلث دودانگ عالی» با رتم : کته العید لفق لی له 
تعالی ارغون الکاملی حامدا ر مصلیاً رمسلماً ی ستة احدی 
و اربعین و سبع مائة..0* قرآن وزسری ساغری متگنه, دو 
صفحة اول متن و حاشیه مذهب و صفحه آغر مذهب 
مرح عالی به خط ثلث کتایت خفی صالی؛ با رقم: 
ارغرن الکاملی..0 سال ٩/۴۵‏ کتیبههای دو مدرسه یکی در 
مرغاییه و دیگری درکنار جسر که هر دو به خط اوست. 
احسوال و آثار شرشتویسان (۲/ ۱۰۴۴-۱۰۴۳): کارام 
بزرگن (۳۶گلستان هنر(۲۱) 


ارغسیانی؛ اسوالفتح سهل بسن احسد بن علی. 
(۴۹۹-۴۲۶ق) قاضی شافعی, اصل ری از ارغیان 
نیشابرر برد. برای تحصیل به مرو رفت و در نزد شیخ ابوعلی 
حسین بسن شسعیب سنجی و قاضی حسین بن محمدٍ 
فراگیری علوم پرداخت. سپس به نیشابور 
ققه را نامام الحرمین اوالمعلی جویش 
فراگرفت و آنگاه به ارغبان رق بين سال نهده‌دار 
قضای آن تاحیه بود. پس از مدتی به زبارت خانة خدا رفت و 
در ضمن سفر در حجاز و عرا 
زیارت کرد ر از آنان حدیث شنید. 


حدیث شنیده است. در راه بازگنست به نیشابور به خدمت 
شیخ حسن سمنانی رسید و تحت تأثیر سخنان وی ترک 
مناظره کرد و در اراخر عمر از کارهای جاری دست شست و 
به زهد و تصوف گرایش پیدا کرد و از مال خود سراتی برای 
نا کرد و پایان عمر را به بادت و تألیف گذرانید. از 
آثار ری: «لقتاری». 
الاعلام (۳/ ۱6۱۰۹ روضات الجنات (1۴ 4۲ :)٩۷‏ ریساند 
(۱/ ۱۰۷ لغت نامه (قیل| سهل): معجملیلدان (1۱ 
۳ م مجمرالمولفین (۴/ ۲۸۳). ناما داتوران (۴/ 
۹-۱۸ وئیات الاعیان (۷/ ۴۳۶۲۳۲)» هدية لد 
۱۳۸ 


ارغبانی اسفنجی نیشابوری ابرعیدا محمد ین 
مسیّب ین اسحاق. (3۳۱۵۰۲۲۲)» حافظ ر محدت. وی از 
اسحاق بن شاهین و عبداله بن محمد ژٌهری و اسحاق کوسج 


۲۳ 


دیرنس بن عبدالاعلی و محمد بن بشار و عبدالجبارین علام 
و ابراهیم بن سعید جرهری و دیگران حدیث شنبد و به گفته 
ایوعیدال حاکم نیشابوری در طلپ حدیث سفرها کرد و بر 
اساس صدق و راستی ذخیره‌ها اندوخت. ابن خزیمه و 
ابوحامد شرتی ر ابرعلی نیشابوری ر زاهر ین احمند 
سرخسی و ابواحمد حاکم و محمد بن یمقوب بن اخرم و 
دیگران از او حد؛ اند. ذهبی گوید: :او در زمیة علم 
و عمل رز بود و تصانیف بزرگی به وجود آررد. 

سیراشبلاء (۱۶/ ۱۳۶-۴۲۲ وین (۱۲/ ۳۲ 

معجم طبقات الحفاظ (۱۶۸)الافی بارفبات (۵/ ۳۰). 


ارنع تبریزی» شیخ عماد؛ فرزند ابراهیم.(س دهم ق) 
شاعر: متخلص به راقع پا آرفع. اصل ری از تبریز ببود. وی 
مردی درویش مسلک بودکه در مسجد جامع عباسی) اد 
اصفهان حجره‌ای داشت و در نهایت استغتا می‌زیست. وی 
مدتی متولی مزارببا رکن الدین برد. از اوست: 

خاموشم آنقدر که ترا یاد می‌کنم 

تا ضانلم زیاد تو فریاد می‌کنم 
آبادی (۴۰۴): دانشمندان آذربایجان (4۴۷: 
اذریعه (۶۸/۹, صیح گلشن (01. 


ارفع‌الدوله: سیرزا رضاء نرزند شیخ حسن صران 
ایروانی. (۱۳۵۷-۱۲۷۰ 8 تویسنده و شاعره متخلص به 
داتش. ملقب به ارفعالدوله و پرنس ارفع. در تبریزمترلد شد 
و در همان شهر علوم زمان خود را فراگرفت, تحصیلات 
خود را در دارالفنون تهران به پایان رساند. سپس به استانبول 
رت در آنجا زیان ترکی استانبولی و یونانی و فرانسه را 
آ ۰ به تبابت اول سرکنسولی رسید و 
ری خر یز جر و مان موب کرویج 
پس از جنگ بین‌الملل اول به عنوان نمایندة دولت ایران در 
دیوان صلح لاهه شرکت کرد و بعد 
مدتی در فرانسه اقامت گزید. سپس به ایران آمد و وزیر 
عدلیه کايينژ علاء شد و مدتی هم سفیرکبیر ايران در اروپا 
بود. در تصهران درگذشت. از آثار او: «در حکوت بنج 
پادشاه» که خاطرات ری است؛ مشتوی «طول عمر؛ رازه 
بزم صلح لاههه: » در خط 
فارسی؛ «گوهر خاوری». 
دانشمندان آذرابان (۱۳۴) الذریه /٩(‏ ۳۱۵ ندیم 
وجال و مشاعیر(۱۳۲:۱۳۸/۱)» سخنرران ام (۲/ ۱۷۴ 
۱ سخنوران نامی سعاصر (۱۳۳۲-۱۲۲۹/۲ شیح. 


آموخت و در 


آن بازنشسته شد و 


بات دانش»؛ «رسانة رشدی 


۲۳ 


حال رسال (۱/ ۵۱۳۸۵۰۷ قرهنگ سخنورن (۳۳۱): 
مسولفین ک تب چبایی (۳ ۰6۱۳۳۰۱۳۱ مکارملثار (۶ 
۱۹۵۷۱۹۵۶) مراد لتواریخ (۷۵۱۷۲۹) یاده‌اشنهای 
قزوینی (۸/ ۰6۱۵۰ بادگار (س ۳» شش ۳ص ۸6۳۴ یضا (سس 
هاش م ۱۶۸ 


ارفمی بندرعباسی» میر عبداث. (تر ۱۹۶ ش)» شاعرد 
متخلص به ارنعی. وی از بازرگانان بندرعباس بوده که چند 
سالی ساکن یزد بود. بعد به تهران آمد. در اقسام شعر از 
تصیده و غزل ر مخنوی و رباعی طبع آزمایی کرده است, 
تمدادی از غزلیات وی در کتاب «دانشمندان و سخن سرایان 
فارس» آمده است. 


دانشمندان و سجن‌سربان نارس (۱/ 1۵0۳۴ نرمنگ 
سخنوران (۵۵). 


ارموی؛ سراجالدیین ابوالشتا محمود بن ایس‌بکر, 
(3۶۸۲۸۵۹۴): نقیه» اصولی و متکلم شافمی. اصل وی از 
ارومیه برد. در مرصل تحصیل کرد و در دمشق ساکن شد ر 
عهدهدار فضای آنجا گردید. سپس به آسبای صقیر رقبت 
در قونبه مقیم شد و در همان جا درگذشت. سعروفترین 
اثرش کتاب «مطالع النرره در منطق کلام است» شرجهای 
متمددی بر آن نوشته شده که مشهورترین آتها کناب رامع 
الاسرار فی شرح مطالع الانوار» قطب الدین رازی است که به 
«شرح معالع» معروف و از کتابهایرایج تملیس است. 
برخی دیگر از آثارش: «بیان الحق»؛ «المناهج»؛ شرح 
#الرجیزه غزالی؛ در فروع فقه شافس؟ «تلخیص اربعین» یا 
«مختصر الاریعین»» در اصول دین؛ شرح «اشارت» این سیناء 
در منطق و حکمت؟ «التحصیل» مختصر «المحصول» فخر 
رازی در اصول فقه؛ «لطاتف الحکمة» در حکمت به زبان 
فارسی. 
الاعسلام (۸// ۲1-۲۱ 
۲۲۳-۳ تاريخ نظم ر نف (6۱۵۱-۱۵۰: روضات‌الجنات 
(۱۰۱۸) ریحته (6۱۰۸/۱ کشفالظنون (۶۱ 1٩۵ ٩۲‏ 
۱ 
الکنی و الاقاب (۲/ ۰1۲۳ سمجم السزلفین (۱۲/ 6۱۵۵ 
نگ (۵-۴ هدیةلمافین (۷/ ۳۰۶), 


ری یات در این( 


تامآرران فر 


ازرنی هروی, ابربکر زین‌الدین؛ فرزند اسماعیل وزاق. 
(وف ۵۲۷/۵۲۶ شاعر. پدر وی همان است که فردوسی 
هنگامگریختن از فزنین ه طوس شش مه در خاة او مخفی 


ازهری هروی 


بود. ازرتی ظاهراً در جوانی با خواجه عبدال انصاری 
دوست و از مربدان وی بود. او از نزدیکان طغان شاه پسر 
آلب ارسلان سلجوقی برد و 


داشت. به خدمت امیرا 


کرمان نیز پیوست و او را مدح گفت. ازرقی در سرودن شعر 
از سبک عتصری پیرری می‌کرد ر به جراب گفتن قصائدش 
نظر داشت. او در تشبیهات بدیم و ارصاف طبیعت 
نوآوری‌ها داست و وی را از پیشگامان تحول سبک 
خراسانی به سبک عراقی می‌دانند. آثار وی: «دیران» اشمار 
بر در هزار و ششصد بیت؛ نظم دو داستان «سندپاد 
نامه؛ر دالفیه و شلفیه» که این دو کتاب در حال حاضر 
موجود نیستند. در تاریخ وفات وی نیز اختلاف است. 
نکد؛ آذر (۲/ ۰6/۵۰/۴۱ شاریخ دبیات در رن (16 
۶-۲ تاريخ گزیده (0۷۱۴: تریخ نظم و نش (4۵۳ 
تذکرفالشعراه (۸0۷۳۰۱۳ دابتالممارف فارسی (۱/ 40۱۱۵ 
الذریعه (۱)۶۸/۹ ریحانه (۱/ ۰0۱۰٩‏ سخن و سخنورا 
(۲۰۷۲۰۱ لیب لباب (۲/ ۱۰6 لفت‌مه یل 
ارزتی مج آسها (۱/ ۰0۳۵۲-۲۵۲ هفت افلیم (7/ 
۸ 


ازهری مروزی > ازهری هروی؛ ابومنصود. 


ازهری مروزی؛ جمال‌الدین محمد.(؟). شاعر. وی از 

شاعران تامآور عهد خرد بود و به توصیف عوفی (ز ۳۰) 

به انواع کمالات آراسته. عوفی قصیده‌ای از ار در سلح 

سراجالملک, تج|لدین محمد در تذکر«اب‌الاباب» نقل 
کرده است. 

لباب لاب (۱/ ۲۱۸-۲۱۵ لک روز روشن (۳۶ 

فرهنگ سخنوران (۵۶)» مجمع لفصحا (۱/ ۲۳۳-۲۳۲ 


ازهری هروی: اپومتصور محمد بن احمد یبن ازصر: 
(۳۷۱/۳۷۰-۲۸۲) ادیب؛ نحوی لغری؛ فقیه ر محدث 
شافمی. در هرات به دیا آمد. از شاگردان تفطریه و ابن 
السراج و رییع بن سلیمان بود و با زجاج ر این الااری تیز 
ملاقات کرد و از محمد بن ایی جعفر مندری و به یک راسطه 
از ایوالعباس ثعلب روایت می‌کرد. ابن درید را درک کرده اما 
از وی روایت ننمرده است. وی در فنون علم حدیث نیز 
مهارت داشت. مدتی در عراق و جزیرةالعرب به جی لغت 
مشغول بود. چتدی هم به دست قرامطه یادیه‌نشین اسیر شد 
ر در آنجا بر اثر معاشرت با اعراب هوازن بسیاری از 


لفات و 


استاد 


اصطلاحات حقیقی زبان عرب را نراگرفت. ابرعیید هروی 
مژلف «فرییین؛ و ایویعقوب راب و حسین بن محمد 
باشانی و دیگران از شاگردان ازهری هستند. ابومتصور در 
هرات درگذشت. از آثار وی: «تیذیب اللغةه, در ده سجلد که 
ابن منظور صاحب کتاب «لسانالعرب» در مقدمه کتاب خود 


آن را از مسهمترین کتب لنت شمرده است؟ االادرات:؛ 
«نیراصلام السنطق»؛ تضیر «لفاظ مختصره مزنی؛ 
#تفسیر السیع الطوال0؛ «اتفریپ فی التفسیره؛ «تفسیر شعر 
ایی و شرع ح غرائب الفاظ مستعمل ققهاء یا «الزاهر نی 
غرالب الانفاطه! «سمرفة السبح»؛ «کتاب علل القمراءات»4 
«تفسیرالقرآن۹0 «معانی شواهد غریب الحدیث»؛ درد علی 
اللیث», 


الاعلام (۶/ ۲۰۲ بصاحالمکنرن ( ۰۸۱ تریغ یات 
در ایران (۱/ ۳۵۴). روضات نات (۷/ 0۳۲۱-۳۲۰ 
وسحانه (۱/ ۱6۱۱۳۱۱۲ سرآندان فرمنگ (۱/ ۱۳۸ 
سیرابلاء (۱۶/ ۳۱۵-:۳۱): کشف نود (۰۳۱ ۸۱۰۸ 
۱ 
اکنی والالقاب (۲/ ۲۵-۲۲). سبمل فسبحی (فیل/ سال. 
۸۲ ۳ معجم لالب (۱۷/ ۰0۶۷۰۱۶۴ مبقجم 
لمزلفین (۸/ ۰6۳۲۱-۲۳۰ لوافی بالوفبات (۲/ 16122۲۵ 
ونیا الاعیان (۳/ ۳۳۶-۳۷۴), حدیةمارفین(18/۱) 


استاد آقاء(ز ۱۳۷۵ ) نغاش. ری نقاش و آرایشگر 
جلد روغنی چهارمین مجلد کتاب «الف و لبل» مشهوری 
است که در کتابخانة گلستان تهران بوده است. استاد آتا 
تزیین جلد را با همکاری غلامعلی نقأش به پاینن رساند و در 
رويٌ جلد کتاب که مجلس بزم پرحلاوتی است» استادی و 
هار خود را به نیکوترین شکل ارائه داده و غلامعلی 


۳ ۳ جهان پناه استاد آقا سمت انعام پذیرفت: العبد 
غلامعلی شهر جمادی لثانی سته 0۱۲۷۵ 
احول و آثا ننادان (۱/ 6 


اسستاد ایسواسسحاق اسفرایستی مه اسفرایسنی: 
ابواسحاق اپراهیم. 


استاد ایوالحسن ممار, (س شنسم ق)؛ معمار. از 
هنرمندان عصر خود بود. از آثار وی: بنای رباط شرف در 
خراسان نزدیک راء مشهد به سرخس است که از بت بسیار 
زیبای درران سلجرتی و دارای آجرکاری و گچ‌بری عالی 


۱۳۴ 


بوده ربه سال ۵۴۹ ق وبه تام سلطان سنجر پایان یافنه است. 
کت آن به خط کوقی از بومتصور اسمد بن محمد طرایفی 


سرخسی است, 
انم زان (4۵0. 


استاه سیذمونی بخاری» اپومحمد عبدال بن محمد ب 
یعقوب بن حارث کلابادی. (۱۵۸ -۳۴۰ )4 فقیه حفی؛ 
مورّخ و محدث. در روستای سبذمون بخارا متولد شد. در 
جستجوی حلییث به خراسان و عراق و حجاز سفر کود. ابن 
أثبر او را از محدثان فیر ثقه به حساب آورده است. از 
اب «مسند ابی حنیفه»؛ کتاب «کشف‌الًثار» در 
مناقب ابی‌حنیفه که آن رأ بر چهارصد نویسنده اما کرد. این 
کتاب در «ريحانةالادب» تحت عنوان «کشف الاسرار؛ ضبط 
شده است. 

لاملا (1۶۲-۱۶۳/۲): ریحانه (۱/ 4۱۱۳ کشف النون 
(۰۱۴۸۵ ۱۸۳۷ مسجمگمافین (۶! ۱۴۵ هدیلمرنین 
۲۷۵۱۱ 


استاد محمد. (س یبازدهم ر درازدهم ق)؛ نقاش, از 
نقاشان عهد شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی بود 
که در قلمدان‌نگاری کارهای خوبی به ظهور رسانده است. از 
آثار او قلمدانی برجای مانده است, 

عنر نلمدان ,)9٩(‏ 


استاد مردان. (س چهارم و پنجم ق): صوفي. از صوفیان 
بزرگ و از تصبهٌ سنجان خواف بود و از مریدان خواجه 
محمد 


تفحات الانس (۳۲۹), 


استاد معصوم کبانچه. (س دهم و یازدهم ق). نوازنده. 
از نوازندگان دربار شاه طهماسب و شاه عباس اول صفوی 
بود. در هر ورامین به مرتبةٌ سازندگی رسیده و در 
ننمه‌سرایی مقام بالایی داشت. از اقران خود برتر بود و 
شاگردان بسیاری ترییت کرد که هیچ یک از شاکردانش به 
منزلت او نمی‌رسیدند, 

تاریخ موسیقی (۱/ 0۲۱ ۰0۳۱۷-۳۱۶ سرگذشت موسیقی 
۵/۱ ۲ عام رای عباسی (۱/ 600۱ 


ند سیخ اسداف بسواناتی, 
(۱۳۸۷-۱۳۰۶ )» نسویسنده دانشسسمنده مسترجم و 


۳۵ 


روزنامه‌نگار, در بوانات فارس مترلد شد. تحصیلات اولیه را 
رد پدرو در زادگه خود فراگرفت. سپس ب 
آغاز علوم متداول زمان مانند ادبیات عرب و فارسی را 
آموخت و به آموزگاری در مدرسهٌ شریعت پرداخت. مدتی 
مدیر مدرسة دواتی رحمت و ناظمیه برد. با مطالعه و پشتکار 
پسیار در امور اجتماعی و تاریخ و قلسفه تبحر یافت و در 
آغاز مشروطیت وارد آمور سباسی شد و روزنامهٌ سیاسي و 
اجتماعی و ادبی «استخر» را از سال ۱۳۲۶ ش به مدت چهل 
سال متشر ساخت و در ضمن آن به کارهای دولعی نیز 
مشغول بود. وی در دور هجدهم و نوزدهم از طرف اهالی 
فارس به نمایندگی مجلس شورا اتتخاب شد. از آدار وی: 
ترجما «پیشوابان فکره طه حسین؛ «فرهنگ اسلام»؛ «چهل 
مقاله تاریخ تصوف»؛ ترجمة «مظاهر سحمدی» 
توفین‌الحکیم؛ «مهمانیها و پذیرانیهای شاهانه»؛ ترجماً 
«مجموعً یادداشتهای رضا شاءه علی بصری! «چند صفحه 
از تاریخ بزرگترین تحولات علمی»؛ «ررابط ایران و عرب 
قبل از اسلام و بعد از اسلام!: ترجمهٌ «الصلاة بين العرب و 
القرس». 


تاریخ راید (۱/ ۱۱۵۷-۱۵۵ دانشسندان و سنمن سرا 
فارس (۱/ ۰۶۱.۲۵۷ زندگينمة وجال و مشاهیر (1 
۱۳۶-۵ شرح حال ال سباسی (۱/ 6۹۲ یداش 
ری (۰۲۶۵ ۴۶۶ 6۷۰+ مولفین تب 
چابی (۱/ ۶۹۸۶۹۷: نخیگان سیاسی رن (۶/ ۵1۵): 


جدید در دو 


مالس 7۲ ۷ص ۳۱۲). 


استرآبادی, ابراهیم» ضرزند ولیا حسیتی. (ز ۹۵۸ 
مترجم. معاصر شاه طهماسب صفوی بود. اثر وی 
«رسانه حسینیه؛ در اثبات امامت علی بن ابی طالب(ع) و 
جانشینان وی است که آن را از اصل عربی به سال ۵۸ به 
نام شاه طهماسپ ترجمه کرد. 
در ابران (۱۴۷۴/۵ تاریخ نم شر (4۸۱۲ 


تریغ ابا 


استرآیادی: سید ضیاءالدین: نرزند سید محمد. (تر 
۳ 2 فقیه» اصولی وسدرس. پس از طي سقدمات و 
سطوح نزد پدرش و آقا سبد محمد وحید در تهرانهبه تم 
رفتار دوز درس حاج شیغحسن فاضل اس 
محمدنقی خوانساری و آیت‌اه حانر 
مقام اجتهادیافت ر به دریافت اجازه از آیات 
اصنهانی ر خوانساری و حکیم نایل شد. پس از درگذشت 
آیت‌ال حاثری مشفول تدریس مترن فقه و اصول گردید و 


استرآبادی 
پس از فرت پدرش به تهران آمد و به جای او به ترویج دین 
پرداخت و مدیریت مدرسا علميةً محمادیه را متعهد گردید. 
از آثار وی: «تقریرات مباحثات فقه و اصول استدلالی؛ 
استادانش؛ «رسالة اعقائد الامامیةه؛ «رساله‌ای در خمس»: 
«رسالهای در زکوة0؛ هرساله‌ای در تجّد اه روح»؛ حواشی 
بر «عروة الوتقی. 

گتجیتة دانشمندان (۳۷۲-۲۷۳/۲). 


استرآبادی: سید محمد» فرزند حاج سید نصراف. 
(۱۳۶۵-۱۲۹۵ 3 عالم ر فشقیه. در گرگان مترلد شد. 
مقدمات را در گرگان فراگرفت؛ سپس به مشهد رنت ر 
حدود ده سال از محضر علمای دینی آن سامان استفاده کرد. 
پس از تکمیل فقه و اصول» به تجف رقت و برای استفاده 


آخرند خراسانی و عباعبایی یزدی ساضر شد.پس از کسب 
اد در ۱۳۳۰ ق به ایران بازگشت. در تهران ساکن 
بر مسجد جابع واقع در بازار به امامت و بحث و 


اتدریس فقه و اصول پرداخت. وی در تهران درگذشت ر در 


زندگیاة ربسال و مشساهیر (۱/ 015۵-۱۲۴ گسنجيتة 


داشندان (۶/ ۱۳۳/۲ 


استرآبادی؛ شیخ حسن بسن سحمود | دارود. (س 
یازدهم ق)؛ دانشمند شیمی. پدرش شیخ محمود در 
پادشاهی شاء طهماسب اول (وف 3۹۸۴) به دربار صفوی 
پیوستگی داشت و در مجلس پادشاه ازیاده از دیگران سخنِ 
موعظت آیین حقیقت بنیان گستاخانه"برزبان می‌راند و تبی 
و مسامحه جایز ندانسته مبالفه بر سر حد اقراط می‌رسانید و 
چرن خالی از افراض دتیوی بود" شاء نیز به نصایح او با 
خرسندی گوش را می‌داد. شیخ حسن نیز مانند پدرش 
مردی قاضل و پاکدامن و پارسا و از مشاهیر علمای عهد شاه 
طهماسب و شاه عباس بود. در سالهایی که ازیکان به 
سرکردگی عبدا خان شانی (وف ۱۰۰۶ 3) بر خراسان 
استیل یافته بردنده ری از مشهد به قزوین زد شاء عباس اول 


(وف ۱۰۳۷ ق) رفت و نزد او از حرمت فراوان برخوردار 
بود و شاء در سفرهایش ری را با خود می‌برد. شاه عباس 
پس از بیرون راندن ازبکان از راسان شیخ حسن را به 
تولیت آستان قدس گماشت و او تا بایان زندگی به نیایت از 


استرآبادی 


عباس سرکشیک‌باشی و کلیددار ررضٌ رضوی بوده 
اماناشیعه(۵/ ۰0۳۰۴ عم آرایعراسی (۱/ 0۵۸-۱۵۷ 


استوآیادی, نخرالدین - سماکی استرآبادی. 


استرآپادی؛ ملا محمد امین بن محمد شریف. (وف 
۳۶-۰ ق)ه فقیه؛ ستکلم و محدث اخیاری. در 
استرآباد متولد شد. به مکه مهاجرت کرد و در آنجا سفیم 
شد. ابتدا در سلک اصرلیان بود و از صاحب «مدارک» ر 
صاحب «معالم) و میرزا محمد استرآبادی: صاحب ارجال»ه 
روایت داشت. وی پس از آن؛ از طریقهُ اصولی به 
اخباری روی آورد یی مم هام ندیه دررد 
اصولی‌ها نوشت. سرانجام در مکه در رگذشت. .از دیگر آثر 


حاشیه بر «انموذج العلوم» اه دواتی, 
(۹/ ۰۱۳۷ خانة مستدرکالوسائل(۲/ ۱۸4 
۲۳ الارت مه (۵/ ۲۱۷ ۶/ ۰۲۶ ۰۱۸۱ 06۵۸/۱۶ 
ررضات لجنات (۱۲۸۷۱۲۹/۱): ریحانه (۱/ 1۵:۱۱۳ 16۱ 
به (۳۹۹-۳۹۸ معجمالمولفین (۹/ 16٩‏ 
هدیقامافین (۷/ 0/۴ 


استرآیبادی, محمد مهدی, فرژند محمد تصیر 
مازندرانی. (ح ۱۱۸۰-۱۱۰۰ منشی و مورخ. ملقپ به 
میرزا مهدی خان, در اصفهان تحصیل کرد و متشی دربار 
صفری شد. ار سمت فرمان صدر و لقب کرکب و عنوان 
باغبان باشی با ناظر قصور یانت. پس از پیروزی نادر بر 
افاقنه در اصقهان نامه‌ای بهعنوان تبریک مردم مازندرا 
ادر فرستاد و از سال ۱۱۴۲ ق به مدت هجده سال مشاور 
خاص او شد و از او آقب سنشی‌الممالک با 
تاج‌گذاری نادر در سال ۱۱۴۸ ق. لقب میرزا مهدی خان را 
گرفت و نتها سمت ضبط وقایع داشت. وسفرهای 
نادر از داغستان تا دهلی و از هرات تا بغداه و نجف همراه 
ری و یکی از سه شخصیت اصلی دربار برد. در اایل سال 
۸ که عنمانیان در جنگ ایروان ا شکست 
خوردند ر درخواست مصالحه تمودندء مذاکراتی صورت 
گرفت و میزامهدی به عنوان سفیر نادر به دربارعشماتی رفت 
و در راه بازگشت در بغداد بود که نادر درگذشت. پس از 
مرگ نادر به مشهد آمد و از کارهای دیواتی کتاره گرفت و 
دور از مردم در مدرسه‌ای که بعضی از نسخه‌های نوشتذ وی 


ویعد از 


۳۶ 


هم‌اکنون در آنجایافت می‌شرد و وتف فرزندان ری است. 


تمری چرن وصاف‌الحضره است. از آثار ری: «جهانگشای 
نادری»! «درّةٌنادره»: با نثر مسجع؟ «سنگلاخ»: در ترجمة 
لغات ترکی جغتابی: در سه جلد: جلد اول در مبانی لفت 
ترکی: جلد دوم سنگلاخ که قسمت اعظم کتاب است و جلد 
رم در شرح و تفسیر لفات مشکل فارسی و عربی؛ 
«مبانیاللغه» یا «مبادی اللغه»؛ مدمه «سنگلاخ»؛ «انشاء 
الدرره که همان «منشآت» است که با ای دشواری توشته 
شدء وگواهی ررشن بر بلافت ارست, 
تایخاهیات درایران (۵/ ۱۸۱۰۰۱۸۰۵ شرح سال رال 
(۴/ ۰6۱۷۲۰۱۷۱ صیح گلشن (۳۷۹)» طبقات اعلامالشیمه 
(قرن ۱۲/ ۱0۷۵۶۸۷۵۳ لفت‌نامه (ذیل / مهدی) سولفین. 
کنب چابی (۶/ ۳۲۸۲۳۷ 


آبا‌ی, محمدولی. (س دهم ق)» 2 ۳ 
استرآباد بود و در جانورسازی و گرفت رگیر حبوانات دست 
نها اثری که از وی بر جا ماندهه تصویر اژدهای 
پرهییتی است که در صخره کوهها جا گرفته و اطرافیان را به 
بوجشتنداخته است و به خط نستعلیق رقم: «مشق محمد 
ولی (بامیرزا ولی) استرآبادی» دارد. 

اسول و آث تقاشان (۳/ ۱۰۹۱-۱۰۹۶ 


دانت. 


استرآبادی» مولائا تظام الدین.(رف »)٩۲۱‏ شاحره 
متخلص به نظام. در جوانی کسب دائش کرد و به سرودن 
شعر در فن معما پرداخت به همین جهت به نظم‌الدین 
معمایی معروف شد. در پایان عمر به واسطةً تعصبی که 
داشت دست از آن کار کشید ر جز اشماری که در مدح اثمه 
می‌گفت» چیزی نمی‌سرود. «دیوان» قصاید ر ترجیعات ار 
شامل چهار هزر بت در مدایحائمه(ع) است. اثر دیگر وی 


آتشکدا آذر (۲/ ۱۸۰۳۸۰۰ تاریخ ادبیات در وان (8/ 
۲ تاریخ تم ر تثر (۸)۲۱۳ تحقذ سامی (۱۷۲-۱۷۱), 
تذکر؛ روز روشن (۸۳۴۵۸۳۳ الذریعه (۱۲۰۱/۹): ریحانه 
(۶ ۱۹۷۱۹۶ م‌جالس لس زمنین (۲/ 0۶۸9۶۸۴ 
مجیلفصح (۲/ 0۰۵: هفت لیم (۲/ ۱۰۹۱۰۷ 


استرآبادی میرزا محمد بن علی بن ايراهيم حسینی. 
(رف ۰)3۱۰۲۸/۱۰۲۶ عالم دیش؛ رجال‌شناس؛ محدث 


۱۳۷ 


ققیهاصولی و مفسر معررف به صاحب رجال و رز محمد 
یا مر ت. او از اهیان علمای امامیه 
بود که در تفسیر و حدیث و رجال تحقیقات عمیقی داشت. 
عمر را در مکه اقامت گزید و در همانجا درگذشت و 
نزدیک قبر حضرت خدیجه (س) دفن شد. ار سه دوره 
رجال تألیف کرد که به صغبر و کییر و وسیط معروفند. رجال 
کییر او «نهجالمقال» است که بترین و جامع‌ترین کتب 


نجف اقامت دا 


رجالبهمی‌باشد که در ۸۸٩ق‏ در نجف به رشته تحریر آمده 

و علامه وحید بهیهانی نحقیقات خود در علم رجال را تعلیقة 

این کتاب قرار داده؛ کتاب رجال صغیر وی «ترضیح المقال»؛ 

و رجال وسیط وی «تلخیص الاقرال فی معرفة الرجال» نام 

دارد. از دیگر آثارش: «آیات الاحکام»؛ حاشیه «تهذیب 

الاحکام» شیخ طوسی؛ «کتاب زید بن علی بن حسین1. 
الاعلام (۷/ 0۱۸۶ ابضاح لمکنون (۲/ ۵۹۳ الثریعه (۲/ 
۰ ۱۲ ۰۸۸ 1۲۳ ۱0۱۹۱-۱۹۸ ررضات الجنات (۷/ 
۳۸۵ ریحانه(۳/ ۰۳۶۶-۳۶۲ فرائد لرضویه (۵۵۴- 
۵۶ لکنی رقاب (۳/ ۱6۲۱-۲۲۰ سمجم السوافین 
(05۸/۱۰: مدیة لاحجاب (۱۱۳-۱۷۲): دیةلمارفین 
۲۱-۷۰۲ 


استرآیادی» هیر سید حسین /حسن. (مقتول ٩۳۹‏ 
قاضی و شاعر شیعی: منخلص به حزین يا حزنی يا حزینی: 
ری در هرات می‌زیسته و قاضی این شهر بوده است. در سال 
۹ که عبیاله خان ازبک به خراسان لشکر کشید او را به 
بهانٌ تشیع و هواخواهی از صفویه به قتل رساند. امیر 
علیشیر توایی؛ وی را به داشتن طبع شوب می‌سترد. از 
او 


توان به هجر تو آسان وداع جان کردن 

ولی وداع تسو آسان نسمی‌توآن کسردن 

آشکد؟ آذر(۷/ ۳۷۹), تاریخ تم و نثر (۶۷۷)» فا 
سامی (4۵۳,۵۲ تذكرة روز روشن (1۹۹) الاریه /٩(‏ 
۱۳۵ فرهنگ سخنورن (۲۵۲)»مجالس انس (0/۸. 


رآبادی. میر محمد مزمن؛ فرزند میر علی. (وف 
۴ دانشمند و شاعر: متخلص به مژمن, از سادات 
استرآباد و خواهرزاد؛ میر فخرالدین سّاکی: از علمای 
قزوین (م 3۹۷۰)» بود و سالها در محضر دایی‌اش در قزوین 
تلمذ کرد. وی از عالمان دوران شاء طهماسب صفوی و معلم 
سلطان حیدر مبرزا صفوی بود. در اوایل حکومت شاه 
محمد خدابند؛ صفوی به کاشان و از آنجا به زبارت حج و 


اسحاق 


ات به هندوستان رفت ر در دکن مورد ملاطفت سلطان 
برهیم قطبشاء را گرفت. پس از او در زعان محمد قلی 
تطبشاه منصب پیشوایی یافت و در روزگار محمد قطبشاه نیز 
در این سمت بود تا اینکه در دکن درگذشت و در زمین 
شخصی خود در حیدرآباد دفن شد. از آثار وی: رساله‌ای 
است در عروض که یک مقدمه و در فصل ویک خاتمه 
«رسالة مقداریه» در اوزان و مقادیر؛ «دیوان» اشعار, 

آتشکدد آذر(۹۸/۲/-0۹۹). تریخ نظم ونر ( ۵۰۲ عالم 

آرای عباسی (۱/ ۰0۱3۶ کاروان هند (۲/ 6۱۳۷۷۰۱۳۷۳ 

مجمالخراص (0۸» هنت لیم (۲/ 011۵-۱۱۳ 


استرآیادی طهرانی» 


علی. 


علی > شریتداره دیع 


استغنائی نیشابوری, ابولمظفر تصر بن صحمد. (س 
چهارم ق): شاعر از شاهران قرن چهارم که به قول هدایت از 
معاصران آل بویه و آل سامان بوده است, از اوست: 

به ماه مساندی اگر نیستیش زاف سیاء 
به زهره ماندی اگر نیستیش مشکین خال 
رخانش را بهیقین گفتمی که خررشیدست 
اگر نیودی خسورشید را کسوف و زوال 
یاب لالیاب (۲/ ۳۳ تریغ ابیت در اراف (8۲۸/۱), 


ریخ دبس ایران (۱/ ۷ سنعن ر سخنون(40۲ 
فرهنگ سخنوران (6۵۶ میجمع لفصحا (۱/ ۲۳۴ 


پدر به فراگیری این ساز پرداخت. سپس در کلاس درویش 
را تکمیل کرد. پیتربی تهیه کرد و نواختن آن را نزد 
مفخم آمرخت» اما پیاتر هیجگاه ریح حساس و لطیف او را 
راضی نکرد؛ به همین جهت به تار گرایش یافت. بعد از 
درویش خان با علیاکبر شهنازی دوستی نزدیک داشت و در 
کسرتهای متعددی که به تفع انجمن‌ها و مزسسات خیریه 
پربا می‌گردیده همراه وی بود. اپرت‌هایی نوشت که با 
شرکت هنرمندانی نظیر فکری و ظلی به روی صحنه آمد. 
تارخ مرسینی(۲/ ۵۳۲ سرگاشت مومیقی(۱۲۸/۱- 
مردان موسیقی (۲/ ۱۶۲۰۱۶۲). 


اسحاق. (س درازدهم ق)؛ خطاط به خط وی» قطعه‌ای 
به قلم نستعلیق چهاردانگ و سه دانگ خوش: با رقم: «حرره 


اسحق»: در کتابخانة ملی پاریس مر جود ا" 
حول و ار خوشنویسان ۵0/1 


اسحاق حسینی. (س سیزدهم ق)» نقاش. هترمند پر 
ابتکار و خیاط شیرین دستی بود. از آثار رقم‌دار وی کلاء 
درویشی که به استادی تمام زینت شد؛ و در کتیه‌ها و 
ترتجهای گوناگونه اشعاری به خط نستعلیق در وصف 
ین علی (ع) درج شده است: با رقم 
حقیر اسحق الحسینی باتمام رسانید» 
احوال و آثر نقاشان (۱/ ۳۷ 


اسحاق فراهانی» قرزند سیرزا حسن.(ز ۱۷۷۴ 
شاعر. وی برادرزاد؛میرزاابولقاسم قائم مقام قراهانی برد. 
در کسردکی پدرش را از دست داد و تحت کغالت جدٌ و 
عمریش ترییت شد. بعد از وفات جلش» عمریش لفب قائم 
مقامی یافت و اسم وزارت خاصه با میرزا اسحاق شد. نب 
۷ ق به وزارت آذرباجان رسید. وی از اجلاٌ سادات 
قراهان بود. بعد از فعل عمویشء قام‌مقا؛ از خدمات 
حکومتی کناره گرفت و در قم منزوی گردید. میرزا طامز در 
«گنج شایگان» چند رباعی از او ثبت نموده است. 
حدیتلشاء (۱/ 0۲۷-۱۱۶ گنج شایگان 0۳۷2۱۳۴ 


اسحاق محمد, فرزند اسحاق.(ز ۹۶۱ )4 خطاط. از 

آثار وی: یک نسخه «خمسُ نواثی» است به قلم کتابت خفی 

متوسط با رقم؛ «اسحق محمد بن اسحق» به سال ۶۱٩ق.‏ 
احوال و آثر خوشنوب ان (1۱ 0٩‏ 


اسجاق مسوصلی؛ اپسرمحمد: قسرزند ایسرامسیم. 
(۲۳۵-۱۵۰ق) موسیقید! 
تحت سرپرستی پدر و مادر هنرمند خود به تحصیل علم» 
ادب لفت؛ قضا و موسیقی پرداخت, اصول ر تواعد علمی 
و عملی موسیقی را علاوه بر پدرش, از دایی خرد منصور 
زلزل» فراگرفت و در قواعد ضرب و نواختن بریط مهارت 
یافت و به تکمیل و تتبع آن همت گماشت. از نوآوریهای او 
در تکمیل موسیقی ایران؛ تنظیم دستگاههای مختلف 
موسیقی از آهنگ زیر تا بم است؛ که فاصلة آن را به دو 
ذرالکل (اکتار) رسانید. از اصول و قوائین موسیفی یونانی 
استفاده کرد و در آن تصرف و ابعکاراتی نمود. دستگاه 
ماعور از دیگر ابتکارات اوست. وی توانست اصول و 
قواعدی را که از زمان یونس کانب باقی مانده و در گذر زمان 


ر خواننده. در ری متولد شد ر 


۳۸ 


دستخوش دگرگونی شده بود؛ جمع آوری نماید و با داتشس 
علمی ر مهارت عملی این قراین را مرتب ر مدون سازد و 
اصول و قواعد جدیدی ترتیب دهد که از آن پس اساس 
موسیقی اسلامی گردید. وی آرازها را جمع‌آوری کرد و 
مدرن ساخت ر در تعلیم و خط و مشی آن بهترین شیوه را 
برگزید. اسحاق از معاصران هاروذالرشید: مأمون؛ مستصم و 
واثق عباسی بود و مأمون به ار به دید ترقیر می‌نگریست. به 
سیب تصنیف زیبایی که ساخته بود سورد توجه ابراهیم 
المهدی قرارگرفت. وی در سالهای آخر عمر نابیناشد وپس 
از دو سال انزوا در بغداد درگذشت. از جمله شاگردان وی 
زریاب مغنی را می‌توان نام برد. از آثار او:«الاغانی الکییره؛؟ 
«السنم»؛ «الایقاع؛ «اغانی معید» و «کتاب الرقعی» نیز از 
شمار آثاری است که از میان رفته‌اند. 
استالة موسیفی (۶/-۲۷) لاصلام(۱/ ۲۸۳ تریغ 
لاسام (حوادت ۱۲۰۰3۳۱/ ۹۷:۹۲ تاریخ با( 
7۸ ریخ سوسیقی (۱/ ۱0۲۲-۱۲۱ تاریغ 
هترهای ملی (۲/ ۰0۷۱۹-۷۱۷ سرآمدان فرهنگ (1۱ ۸6۱۶۰ 
سپرلاه(۱۲۱-۱۱۵/۱۱ شرح حال رجال (۳۳۵/۲ 
شخحصیتهای نمی (۲۵۲ الفهرست این ندیم؛ رجمه ( 1۳۲ 
0۳۳۴۰ انم بزرگان (۱۳:۲۱). نسانلسیزان (۱/ ۲۳ 
۵۲۶ معجم ابا (۶/ ۵۸۵ رن بلوفات (۳۸۸/۸. 
۳ رنبات‌الامان ۰۲/۱ 


اسحاق تیشابوری. (س یازدهم ق): نقاش. اهل نیشابور 
بود و در تصویر و چهره‌بردازی؛ مکنب شیرین و مخصوص 
به خود داشت. از آثار وی: وقایع طوفان نوح که به سادگی 
تصویر شده و شمایل حضرت نوح و یاران راد رکشتی 
می‌دهد؛ تصویر شیخ زاهدی که در شیو؛ٌ اصفهان تصریر 
شده و رقم: «مشق نقیر اسحاق؛ دارد. 
احوال و ار تاشان (۱/ ۶۲ 


اسحاق نیشابوری فرزند ابر بن منصور ین خلف, 
ور 


سرگذشت پیامبران ع) است. مطالب کتاب ب از روایت کلبی 
(وف ۱۴۶ ق) از ابن عباس در ذکر «قصص قرآن» نقل شده 


ریخ ادیات در اراه (۱/ ۶۳۶ تاریغ نظم و نشر (۶۴): 
۵ (۱۳۷۸ گنج و گنجبنه (4. 


اسد اصفهاتی» خسایقه اسدافه فرزند خسلیفه 


.(وف ۹۶٩‏ ق)» شاعر. وی از سادات بزرگ 
اوقات خود را به درس و اناده 
می‌گذرانید. این رباعی از اوست: 

شمعی که بسوخت ان غم پروردم 

تا گفت که پروانه خویشت کردم 

می‌میرم اگر نمی‌روم نزدیکش 

می‌سوزم ار بگرد آو می‌گردم 

تحفا سامی (۴۶): الذریعه (۹/ ۰6۳۰۱ فرهنگ سخنوران 

(۵۳۵۶): هنت اقلیم (۲/ ۲۰۵ 


اسد تیریزی؛ میر اسداثه. (س بازدهم ق)؛ شاعر. 
معروف به میراسداثه. از تبریزیهای ساکن عباسآیاد اصفهان 
بود. ار با نصیرای همدانی شاعر (م 8۱۰۳۰) مصاحبت 
داشت. سقری به هند کرد و در همان جا درگذ؛ 
اوء 


.از 


طرفه حالیست که آن آتش سوزند؛ من 
دورتسر مسی‌رود ر بسیشترم می‌سوزد. 
آشکدذ آذر (۱/ ۱۰۸ تذکا شعرای آذربایجان(۲/ 3۶ 
۷ تاکره نصرآبادی (۱)۳۱۰ دانشمندان آذرایجان (1 6۴ 
الذریمه (۹/ ۰6/۱ سختوران آذربایجان (۱۹۹-۱۹۸) کلوواند 
د ( ۳۲ 


اسد قزوینی: اسد بیگ, نرزند خواجه محمد سراد. 


(رف ۱۰۲۸ 3): شاعر. شاعری توانا و خوش صحبت و 
مجلس آرا برد و به گفتةٌ مزلف «تذکرة میخانه» در آغاز 
جوانی از مسکن خود به هرات رقت و خواجه افضل؛ وزیر 
علیقلی خان شاملو: وی را به درات‌داری منصرب کرد. بعد 
از اندکی رهسپار هند شد ر ملازم شیخ ابراافضل علامی؛ از 
امرای اکبر شاءء شد و چدان اعتباری به دست آورد که به 
اسد شیخ ابوالفضلی مشهور گردید. پس ازکشته شدن شیخ 
ابوالفضل علامی به دربار اکبر شاه راه بافت. پس از اکبر شاه 
به خدمت پسر وی شاه نرراندین محمد جهانگیر درآمد. وی 
شاعران توانمند عصر خود بود و «دیوان» شمری در 
حدرد ۸۰۰۰ بیت داشته است. 

شک آذر(۳/ ۱0۱۱۵۳۱۱۵۱ تذکرة خن (18۸ 

۷ لذریعه (۹/ 0۷۱ تاروان هند(۱/ ۵۱-۵ میتودر 

(۲/ ۳۹۵ هفت الیم (۳/ 00۸۲-۱۸۱ 


اسد تهپاتی -> اسد کاشی. 


اسداثه 


اسد کاشی؛ اسداثه.(س یازدهم ق)» عارف و شاعر. 
معروف به قاضی اسد. مولدش ظاهرأ کرهپایه (تهپایه) 
اصفهان بوده اما جرن سالها در گاشان زندگی کرده؛ به 
کاشی شهرت یافته است. او از متصوفه و صاحب سلسله و 
مریدان بود. مرباش در تصوف شیخ مزمن مشهدی بود. در 
کاشان درگذشت و مرندش در همان سامان است. از 
رباعیات اوست: 

ای آن که تسویی محرم راز همه کس 

شسرمنده نساز تسو تسیاز همه کس 

چون دشمن و دوست مظهر ذات تراند 

از بسهر تسو مسی‌کاييم ناز هه کس 
تلگرز صرآبادی (0۲۰۹» اذریمه (۹/ ۸۷۱ ۰0۷۱ ریاض 
العرنین(۱)۱۷۰-۱۶۹ صبح گلشن (4۱۳ فرهنگ سخنوران 
(4۵۷ لغت‌نامه (ذیل/ اسد کاشی و قاضی اسد گاشی). 


اسد همداني, (س دهم و یازدهم ق): خطاط و شاعره 
متحلص به جانی. وی معاصر صادقي بیک افشار: صاحب 
«مجمعالخراص» بود. در غزل و معما دست داشت وانسام 
در هتگام تأیف مج 
اخوامی» (۱۰۱۶ق) درگذشته بود. 
احول و آثار خوشنویسان (4۵۹/۱ بزرگان و سخن‌سولیان 
ممدان (۱/ ۲۳۹)» ارم (۹/ ۰0۱۹۰ ذرهنگ سخنوران 
(۲۰۶) مجمالشراس (80۳) 


اسدافه. (ز ۱۲۵۹ ): نقاش و خطاط. وی آبرنگ ساز 
دورة فتحملی شاء و محمدشاه قاجار بود که نستعلیق را تیز 
خوش می‌نوشت. از او دو اثر در کتابخانً گلستان تهران 
موجود بوده» که یکی از آنها تصویر دوران جوانی فتحعلی 
شاه باکلاء سلطتی و لباس فاخر وکمربند ژرین و شمشیر 
جواهرنشان است» با رقم: «کمترین اسداله» و تصویر دیگر: 
نیت محمدشاه با ریش و کلاه بوقی و جقة پرطاووسی 
است. با رقم: «السلطان بن السلطان پن السلطان محمد شاء 
غازی سنه ۱۲۵۹ و در پایین تصویر نوشته شده: هر 
زاد شاهنشاه اسداله بنده درگاه». 

اسوال و آثرقاشان(۱/ 6۳ 


اسداف. (س دهم ق)» خطاط. به خط وی» قطعه‌ای در 
مرتع بهرام میرزای صفوی: در کتایخانا خزينة ارقاف 
استانبرل است که به قلم دودانگ وکتابت خوش نوشته شده 


اسدا 


احوال و آثار خوشنویسان (۱/ ۵0 


اسدانه. (ز ۱۳۰۳ ): نقاش, از هترمندان عهد ناصری 
بود که در قلمدان‌سازی نیز دست داشت. از آثار رقم دار 
وی: قلمدانی با گل و میغ و منظرة 

«اسداله ۱۱۳۰۲ 
احوث و نارشان (۱/ ۳ 


ساده است» با رقم: 


اسدال اصفهانی. (ز ۱۱۹۷ 3)» شمشیرساز, کوفته‌گر 
طلار نقره بر رری فولاد و نلزات سخت و ظاهرا از 
شمشیرسازان دربار بود. صاحب آثار بی‌رقم و رقم‌دار 
زیادی است از آن جمله: یک جفت طاورس نقره کوب 
مختصر که به زیبایی عمل آمده و در رری پایهها و دم پهن 
آنء گلهای ریز و هاشررهای استادانه نمایان است» در سینه 
هر دو طاروس به خط رتاع طلايي رقم «عبل اسدال 
۲ دارد؛ شمشیر عالی و زیبایی؛ با رقم: «بنده شاه 
ولایت عباس عمل اسداله 0۱۱۹۷ 
اشان (۱/ 4۶۳۶۲ 


احران و دا 


ادا اصفها 


درره قاجار بود 


۰ (ز ۱۲۸۴ ق» خطاط. از خوشنویسان. 
آن کرچک بغلی زین 
زیبا که برای سلطانالملماه اصفهانی نوشته شده است؛ به 
خط نسخ کتایت غبار عالی؛ با رقم: «بیدالهید الاقل الانم 
الجانی اسداله لاصفهانی محر و مکتوب گردید فی 
پومالخمیس الرایع شهر شوال المکرم ستة ۱۲۸۴ 

احوال و آثر خوشنویسان (1۲ ۱۰۲۲). 


جاودانه وی: 


اسداله (ز ٩۲۱‏ )۰ خطاط. از آثار وی کتیبه‌ای 
است در خانقاه شیخ عبدالصمد اصفهانی نطتزی (رف ۷۴۵ 
ت)*واتع در شهر نطنز که با همکاری استاد حمین خراسانی 
به پاان رسانده وبر دو بر طرفین سر در خانقاه, به خط فلت 
برجسته صلوات بر چهارده معصوم (ع) حجاری شده و 
چنین توشته شدء است: توقف ذلک خواجه نجم‌الدین 
محمود ین عماد فی سنة 4٩۲۱‏ عمل استاد حسین خراسانی: 
کتبهالقیر اسدال الحسینی! 
آثرتریخی شهرستانهای کانان و نطنز (۲۸۲ آثار ما 
اصفهان (۰/۹۱۴ ار تاریخی اصفهان ( ۸۲۸۱ 


اسدال حسینی قرشی, (ز ۱۲۹۸ 8 خطاط. از آثار ری 
کتیبه‌ای است که در میان نقاشیهای سه‌گان؛ سر در قبصری 


۲۴۰ 


بغلهای کاشیکاری عهد صفویه؛ به قرمان 
۳ اجاره به خط نستعلیق چنین نوشته شده: 
«در قهد دولت ر زبان 
اتمم و سمت انجام پذیرفت ...اسدالهالحسینیالفرشی ستة 
۹۸ 


تاصرالدین شاه قاجار... صورت 


ار ملی اصفهن (۳۹۳,۳۹۲, کنیا نار تریخی اصنهان 
او 


سا حسینی مرعشی؛ فوزند محمد شریف تاضی 
شوشتری. (ز ۱۲۶۷ )۰ خطاط. از خطرط او: قرآن نیم 
درقی جلد روغنی: هو عتخه اول ست و خاقوه مش 
خوب به خط نسخ کتابت جلی متوسط با رقم:«قد فرع 
تسوید کتابت القرآن؛ اين محمد شریف ال یی امرعي 
القاضی الشوشتری» المید الثم اسداهغفراه ذتم 
۷ 


احوال و آار خوشتویسان(۱۰۴۲11) 


اسداُ حسینی تفاشباشی. (ز ۱۳۲۲ 3) نقاش. ملقب 
بهتباش‌باشی. ظاهر بر خلاف لفبش که ه دبا نام خحود 
اضافه کرد نقاشی گمنام و مترسط و روغن کار بوده است. 
از آاررقمدار اون دو ثر بیپيرايةمتوسطی است که یکی از 
آنها تصویر مرد جرای است که روی صندلی نشسته و 
سیگار به دست گرفته استه با رقم: : «عمل اسداله آلحسیتی 
تفا اشی ۱۳۳۷) و دیگری شکار اسبان وحشی را به دست 
سیاءپوستان نشان می‌دهده با رقم: سدال الحسینی نقاشس 
باشی 0۱۳۴۲. 

اسوال و آذر 


۳۱ 


اسداٌ رجالی اصفهانی. فرزند عبدالجواد. (وف ۱۳۷۲ 
ق)» خطاط. پدر وی نقاش و خطاط برد. اسداله از شاگردان 
افسر و جلالی برد و انواع تستعلیق را از خفی تا قلم پارزبی 

در عین حال سریعقلم بو و 
0 آخر پیری نشاط رح و نبروی فلم راز دست نداد. از ثار 
وی: کتیبهتمای خارجی سر در شرفی مسجد سید 
به خط نستملیق با رقم:«کنبه اسداه شهیر برجالی 10۱۳۱۱ 
۶ داخل ایران شسالی مسجد سید اصفهان, به خط 
تستعلیق, با رقم: «کتبه ادا شهیر برجالی؛ (6۱۳۱۸ کنیا 
ایران کرچک, در مترب یون شمالی مسججد سید یه عط 
تستملین, با رقم: «عبده العاصی اسدال رجالی 
۳۸ 


۱" 


آنارملی اصفهان (۶۵۲-۶۵۳» نریخ اصفهان (۹ 6۱۱۰-۱۰ 
تذکرافرر 6۳۰-۱۲ 
رت 


ار تاریخ اصنهان (۰۷۰ 


ادا شیرازی. (ز ۱۲۸۴ ق): میناساز ر نقاش. از 
هترمندان دورة ناصری بود. از آثار رقم‌دار وی: بت مرصعی 
در موز؛ جراهرات بانک ملی است که آینه و قاب طلایی 
مینایی آن تماما مرصع به الماس و یاقوت و لعل و مروارید 
است ر در سیان تسرنج بیضی شکل آن تصویر جوانی 
اه فاجار است. با رقم: «عمل اسدال شیرازی 


ناصرالدین 
۴ 
احوال و آثرتناشان (۱/ ۶۷ 


اسدافُ شیرازی. (س یازدهم ق)» تقاش و مینیاتورساز, 
از اين هنرمند دو اثر رقم‌دار به بادگار مانده: یکی صورت 
عبدالحمید خان در موز؛ قاهره ر دیگری تصویر شاهزاده 
خانمی به نام مادر شاه شجاع است؛ با رقم: «عمل اسد». 

اسوال و آنار تقان (۱/ ۲.۴۳ 


اسداله شیرازی, (ز ۱۲۶۸ ق)» خطاط. ملقب به 
کانب‌السلطان. از خوشنویسان دورة قاجار بود و لقب خودرا 
از محمدشاه قاجار گرفت. وی در خطء شیره مپرعماد را 
نقلید می‌کرد. آنچه به جلر: خط وی می‌افزود تفتنی بود که 
در کتابت رعایت می‌کرد و به اصطلاح رنگه‌نویس بود. از 
خطرط وی: یک تسخه «منطقالطیر» شیخ عطاره به قلم نیم 
دردانگ خوش, با رقم: «میرزا اسداله کانب الساطان 
۷ شش مرقع که هریک پنج رقعه دارد بهتلمهای شش 
دانگ با کتابت عالی و خوش به سال‌های ۱۲۶۰ ۰۱۳۵۲ 
۴ ۱۲۵۲ ۱۲۵۶ و ۱۲۵۵ ق؛ فرآنی په خط نستعلیق, یه 
قطع رحلی ‏ به قلم نیم دودانگ به سال 3۱۲۶۸ 
احرال و آثارنخوشنویسان (۱/ 6:۶۰ گلستان هر 
(بیست». لمثر و لا (۲۱۱). 


اسدا تزوینی؛ فرزند محمد ابراهمیم.(ز ۱۲۸۷ » 
خطاط. از خرشنویسان عصر قاجاری بود. از آثار وی: قرآن 
ینلی با جلد روضنی عالی, دو صفح اول متن و حاشیه 
مرضم؛ نسخ عبار خوش, با رقم: هوتع الفرغ... فی شهر ذکه 
قعدةالحرام سنة ۱۲۸۴ و انالسذنب الجانی... 1 
محمد ابراهیم القزوینی..»؛قرآن بغلی با جلد روغنی عالی: 
دو صفح اول متن و حاشیه مرّم عالی و به خط نسخ فیار 


خرش با رقم «قعلفراغ. فی شهر ذیالحجة احرام سنة 
۷ و اناالعبد... اسداله بن المرحوم محمد ابراهیم 
قزویش. 


اسوال و ار حوشنویسان ( ۱۰۴۴) 


اسدافُ کاشاتی, (ز ۱۲۶۴ ق): خطاط, از آثار وی: کتیبة 
هشت ضلعی وسط مقصور؛ گتبد مسجد و مدرس؛ آنا 
بزرگ در کاشان به خط ثلث با رقم: «کنبه اسداله ۱۲۶۴*. 


(۱۸۹ فهرست 
پاهای تاریخی و مان استنی بان (۰ ۲۰ 


اسدالّه کاشانی» فرزند محمد. (ز ۹۶۵ )۰ خطاط. از 
آثار وی: 
مرضّع خوش به سبک یاقوت: سه سطر ارل و وسط و آخر 
به قلم زر ربه خط ثلث رقاع کتابت جلی خوش بقیه سطرر 
نسخ کتابت خقی متوسط با رقم: «فرغ من تحریر 
ادا بن محمد نی شهر 
2 دیگری 
متلن به محمد حسین عابدی پاکستانی: به خط نسخ کتابت 
یاقرتی خفی متوسط: با رنم: «تشرف من تحریر المصحف 
... اسداله بن محمد کاشانی فی شهر جسادی‌الاولی لستة 


نیم ریمی؛ دو صفح اول متن و حاشیه مذمّب 


تسعمالة هجریا». 
وال و نار خوشنویسان (۲/ ۱:۲۴). 


خمس وه 


اسداْ کرماتی, (وف ۰3۸۹۳ خطاط. وی نستعلیق 
ثلث و نسخ را خوش می‌نوشت. با به قول صاحب «سناقب 
هترورانه از شاگردان عبدالرحیم انیسی و کاتبی متین‌القلم 
بود. صاحب «پیدایش خط و خحطاطان» وی را شاعر و در 
کسب علم و تعلیم خط شاگرد شیخ محمد کرمانی دانسته 
ابخانا ایاصوفةٌ استانیول؛ فرآنی به خط اوست. 
که در ابتدای آن این اشعار آمده است: 
از آن روزی که ایسن قسرآن نسوشتم 
بجزر و حزب و عشر و خمس وآیات 
بت نس ال سمد از روق مسمانی 
به‌قاربخش نوشتم «نلک آ 


است. در 


ات» 

به تاریخ ۸۶۳. 
احرال ‏ آار خوشنوبسان (۱/ ۰6۶۲ منقب هنروران (۴۲. 
شی خط و حطاطان (۷۸). 


اسدافه سذ قب شیرازی, فرزند میرزا یوسف. (س 


اسدال مذ مب مشهدی 


سیزدهم ق): نقاش و سذعب. وی برادر میرزا محمود 
مذهب باشی و در تذهیب و زرنشان استاد بوده و بر روی 
قلمدانها منرنمایی کرده است. از آثار وی: یک تلمدان گل و 
مرغ یه سبک علی اشمرف است که رقم ندارد. 
آثار عجم (۵۴۸). اسوال ر آثارنقاشان (۱/ 4۶۴ متر 
فمدان (۱۶۲۶۲) 


اسدال مهب مشهدی. (ز ۱۲۹۴ ق): مذهب. هنرمند 
چیرهدست شهر مشهد بود. از آثار ری جلد روشنی کتابی 
است که بر رویه آنء با گلهای الوان آذین شده ر بوته‌سازی 
زا دارد. حراشی جلد نیز تذمیب متاز اجکی استه با 
رقم: .- بندة درگاه اسداله مقعب مشسهدی» بتاریخ شمهر 

محرم‌الحرام سنه ۱۲۹۴ 
احوال و آثار نقاشان (۱/ ۶۲ گلستان هنر (بن 


او دو) 


اسد‌پور؛ علی اکبره فرزند اسدالّه,(تر ۱۲۹۴ ش)هشاعرن 
متخلص به اکر. در خانواد‌ای مذهبی در ستقر کلییی متولد 
شد. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش فراگرفت و سپس 
به کرماتشاه رفت و در آنجا تحصیلات خود را ادامه داد وه 
استخدام بانک ملی درآمد. از سال ۱۳۱۲ ش به طور جدی 
به سرودن شعر روی آورد و ده سال بعد به عضریت انجمق 
ادبی کرمانشاه درآمد و در عين حال با چند اتجمن ادبی در 
تهران مانند ایران؛ کمال و صاثب در ارتباط بود. 

"سختوران تامی معاصر (۳۲۵۰۳۲۳/۱). 


اسدی طوسی: ابوتصر علی بن احمد بن متصور. (وف 
۵ شاعر و حماسه سرا. در طرس متولد شد. ار به 
جهت شرایط نابسامان خراسان در پی اتتقال حکومت از 
غزتوبان به سلجو 
شیباتی شد. معاصر قطران تبربزی بود. وی بمد آزفردوسی 
بزرگترین حماسه‌سرای ملی ادب فارسی است. در شاعری 
قوی طبع و باریکاتدیش ر ژرف بین بود و در انستاب 
کلمات خوشآهنگ وترکیبات مأثرس در بحر متقارب استاد 
بود. از آثار وی: «گرشاسب تامه» به تقلید «شاهنانه 
فردرسی» بین سالهای ۱7۴۵۶ ۴۵۸ به فرمان ام ابودلف: 
پادشاء نخجوان ر وزیر او سررده شده است؛ «تصاید 
متاظره» چهار مناظره است تحت عنران «مناظرة آسمان و 
زمین»» «مغ و مسلماننه «نیزه و کمان»: «شب و روز این 
نیع ادبی از ابتکارات وی محسوب شد؛؛ «لخت فرس» که 
قدیمترین فرهنگ موجود زبان فارسی است و آن را برای 


ان به آذربا ان رفت و مداح ابودلف 


۲۳۲ 


اردشیر بن دیلمسپار نجمی شاعر تألیف کرد. از کتاب 
«الابنیه عن حقایق الادویه» منصرر هروی نسخه‌ای در دست 
است که بهخط اسدی . 

تشد آذر (۷/ ۳۶۲۳۵۸ 


ریغ یات دراران (۷ 


۲ ریخ سیستان (0): تریغ گزیه (۸0۱9 نریم 
نم و نثر (۴۸-۴۷)» تذکرة لشعراه (۴۱)» حماسه‌سوایی در 
این (۲۹۱-۲۸۶ ریم (۱۸/ ۲۰۵ ۲٩‏ 4/۲۱ ریسا 
۱۷-۱۶ خن و دس خنوران (۵۵:۴۳۸؟): 
شسخصینهای نامی (۵۶۵۵): فرهنگ سخنروان (6۵۸ 
کسارنامبزرگان(۱۰۶-۱۰۵ لفت‌تامه(ذیل/ نسدی): 
مسجالس امزمتین (۲/ ۱۷۶۰۹ مج لفستا (1] 
۲۵۲-۲ مقدمه بر ريخ علم (۱/ ۰۸۹۸ :امآوران 
فرهنگ (۰0۱۲-۱۱۴ هفت ليم (۲/ ۰۲ سوه 


اسرائیل بن سهل.(س سوم ق) پزشک. از اطبای بسیار 
خوش قریحه و هوشمند و صاحب‌نظر بود که در ترکیپ 
اثر وی کتاب 


داررها و ارات آن دستی توانا دا 
#شهوری است در «تریاق» که امروزه در دست است, 
تاریخ طب (۲/ ۱۸۱ عیرن لاه (۲۰۷) 


(سارء (س سیزدهم ق)»نقشی. سیهقلم و قلمدن ساز 
دور ناصری است. او به شیرة آقا تتحملی نقاش شیرازی 
نقاشی می‌کرد و رنگ‌ها را پریده و خوش حالت می‌ساخت. 
از آثار رقم‌دار وی: قلمدان گل و مرفی است که به رنگهای 
روشن نقاشی شده و کناره‌های نقرش به سیاه قلم اصلاح 
گشته و در سمت راست رویة قلمدان به خط نسخ رتم 


«اسراره دارد. 
احوال و آثر فان (۱/ ۵۴ 


اسر ریزی» سحمد کاظم. (۱۲۶۵-ح 48۱۳۱۵ 
عارف و شاعره متخلص به اسرار, ملقب به اسرار علیشاه. از 
دراویش فرقه نعمت‌اللهی تبریز بود. از آثار ری: «دیرانه 


«حدیقةالشمرا.» دربرگیرند؛ رح حال سختوران توک زبان 
آذربایجان و «بهجةالشعراهه: شامل تراجم ۸۶ تن از شعرای 
آن خطه که هم غالب اشعارشان به زان ترکی است و اتفاقاً 


اشعار فارسی عم دارند و 
مطایبه در برابر ویخچالی» آقا مسسدعلی مذهب آوردا 
است. 


بخ تذکرههای فارسی (۱/ ۱۳۶,۱۳۵ تذکرف شمری 


اررز 


ن (۲/ 0۵۰-۴۷ «انشسمندان آذربایجان (۳۱۲۰): 
الذریعه (۲/ ۱۶۲ ٩‏ ۸0۳۲ ربحانه (۱/ ۱0۱۱۸ سخنوزاا 
آذرسایجان (۲۰۶۰۱۹۹)» مکسارلفسار (۵/ 6۱۷۹۸ 
مراءشرريخ 6۵۰۶۵۰۵ 


اسعد ایرزی فارسی» عمیدالدین ابونصر اسد /اسعد بن 
سعد ین ثصر. (وف ۶۲۴ ق) شاعر . وی اهل ابرج 
(ابرز) قارس و وزیر اتایک سعد ین زنگی و معاصر امام قخر 
رازی بود. پس از مرگ سعد بن زنگی بهانهام مکانیةپتانی 
با سلطان محمد خوارزمشاه به وسیل ابوبکر بن سعد زنگی 
در تلعذ اشکنوان زندانی شد و پس از چند ماه درگذشت. 
وی پیش از مرگ تصیده‌ای غرا در یکصد ر یازد 
زیان عربی در گله‌مندی از بدبختی خویش شروو که به 
۶ «اشکنوانیهه معروف است. 

دانشمندن و سخن‌سرین فرس (۲/ ۱۶/-۴۰)* دنور 

الوزوه (۲۳۹-۲۳۷): رب‌حانه (۱/ ۸0۰ لفتنامه (ذیل/ 

ابرصر) مرآت‌لتصاسه (۵۷.۵۵). 


اسعد اصفهانی؛ ابرالسعادات اسعد بن عبدالقاهرین 
اسعد سغرویه. وف 3۶۳۵): عم و فقیه امامی. مشهور به 
ابن سفر و ابوالسعادات اصفهانی. وی از شاگردانن علی/بن 
قعب‌الدین راوندی و از اساتید و مشایخ خواجه نصیرالاین 
طوسی؛ مینم بن علی بحرانی و سید رضی‌الدین علی بن 
موسی بن طاووس بود و علی بن موسی ین طاووس جمیع 
کتب ر تصنیفات او را از وی روایت کرده است. از آثار وی: 
کتاب «اکسیرالسمادتین»» که حاوی کلمات قصار حضرت 
امیرالممنین(ع) است و احتمالاً همان کتاب «مجمع البحرین 
و سطلالسعادتین» است که جمع بین کلمات قصار 
پسیار(س) به نبقل از «الدسهاب» و کلمات قسصار 
امیرالمزمنین(ع)به نقل از «نیجابلاغه» می‌باشد؟ «توجیه 
السالات نی حل/ لحلّ الاشکالات»؛ «جامع الدلائل و 
مجمع|لفضائل؛ با «سبع الدلائل و مجمع الفضائل»: در 
امامت؟ «رشبلرلاه قی شرح الدعاه»: دربارژدعاه صنمی 
فریش؛ الفائق علی الاریمین فی مناقب امیرالسمنین(ع)»: 
در اثبات امامت حضرت امیرالم زمنین(ع). 
اعیان الشیعه (۳/ ۰0۲۹۸۲۹۷ ایضاح‌لمکنوت ۱ ۰۳۳۶ 
۵ ۱۵۷۳ التریسعه (۲/ ۰۲۱۸ ۸۲ ۳۷۶ ۵۲/۵ ۱۱ 
۳۶ ۹۱۹۰/۶ 0۲/۲۰ روشاتالجنات (۱/ 6۱۱۰ 
ریاض الساماء(1/ ۱۸7-۸۱ ریحاته (۷/ ۱۲۴): طبقات. 
اعلام الشیعه (قون ۷/ ۱۷] لفت‌نامه (فبل| اسمد) 


اسفراینی 
معجم لموفین (۱/ ۳۳۷). 
اسمد بختیاری» خان باب خانه فرزنه حاج علیقلی‌خان 


سردار اسعد. (ح ۰-۱۲۷۶ ۱۳۱۹ش): شاعر, وی وزیر جنگ 
رضاخان بود که در آبان ۱۳۱۲ ش همراه برادرش و عده 
زیادی از خوانین بختیاری در تهران دستگیر و روانً زندان 
شد. در زندان با تهیه انراع کتابهای فرنگی: رقت خود را به 
مطالعه می‌گذراند. زبان آلمانی را در زتدان یاد گرفت و به 
عذه‌ای از زندانیان زبان انگلیسی یاد داد. سپس به زندان 
افرادی اتقالیافت و هرگز از زندان رهایی نبافت و در 
همانجا به بیماری درگذشت. اشمار بازمانده از ار همرچند 
کم ولی لطیف و جانسوز است. 

تذکرة شمرای معاصر اصفهان (۳۲). 
مشامیر (۶۱۱۵۸/۱. 


اسعد عتبی؛ ابوايراهیم؛ فرژند مسعود بن علی. (تو 
۲ _ز ۴۸۵ق)» صالمه درس و شساعر: متشی عهد 
ساجرقبان و غزتریان بود وتا آخر ایام نظام الملک (متوفی 
6۵ در فید حیات بود. وی در مدرسا بیهقیه یشابور که 
امام ابوالحسن محمد بن شمیب ففیه شانمی بنا کرد. ساکن 
شد و در مدرسه منیمی همان شهر که ابرعلی حسان بن سعدٍ 
از یزرگان نیشابور ساخته بود؛ تدریس می‌کرد و مجلس املاء 
داشت. از آثار علمی وی: «اچ لرسائل؛ «ْرلاج». 
تاریخ دییات در را (۱/ ۸0۲۶۲ ریحانه (۴/ ۱۰۹-۱۰۸ 
لذت‌نمه(قیل استد)»ممچ الانیء (۶/ ۱۰۰-3 متجم 
المزلفین (۳۳۹۲۸/۲) 


اسمدالدوله محمدخان» فسرزند مسحمد تلي‌خان 
حاجب‌الدوله انشا (ز ۱۳۱۳ ق): ادیب و خطاط, ربیس 
ذخیره توبخانه بود و مدتی در شیراز می‌زیست, وی در علوم 
ادبی قارسی ر عسربی ساهر برد و نستملیق را استرار 
می‌ترشت. هنگام تیف «آثار عجم»: سال ۱۳۱۲ ق؛ در قید 
حیات بود. 

ار عم (6۵۳۲۵۳۲» اسوال و آذار عوشنوسان (۳/ 

۳ 


اسقراینی؛ ابواسحاق ایراهیم بن محمد بن ابراهیم بن 
مهران. (رف ۴۱۸ 8)» متکلم؛ اصولی و نقیه شافمی. ملقب 
به رکن‌الدین و مشهور به استاد. و در اسقراین نشو و نما 
یافت و نزد ابریکر اسماعیلی در خراسان ر ابرمحمد فلج 


اسفراینی 


اسقرایی سجزی در هراق تحصیل کرد. وی از معاصران 


جملا علمای عراق و را 
او را مجتهد و پيرایهُ ملک خارر خوانده‌اند. صاحب بن عباد 
در حقش گوید که او آتشی است سوزنده. فاضی ابوالطیب 
طبری هنگامی که در اسفراین بود: اصول فقه را از وی 
آمرخت ر ابربکر پیهفی و ابوانقاسم قشیری از وی حدیث 
روایت کرد. زمانی که اسفرایتی در تبشابور اقامت داشت 


مدرسةٌ بنامیبرای تدریس آو با کردند. ار در اصول اشعری 
برد و با معتزلیان از جمله قاضی عبدالجبار ممتولی مناظراتی 


داشت. ه گفت برلقاسم قشیری او کرامات اولیاه را منکر 
وی در روز عاشورا در تبشابور درگذشت و همان طور 
که آرزو داشت مردم آن شهر بر جسناز؛ او نماز گزاردند؛ 
سپس جنازه ار را به اسفراین انتقال دادند. از آلار وی: 
«الجامع فی اصول الدین والرد علی‌الملحدین»؛ «العقیدة» 
شرح «لفروع» ابن حّاد؛ «معالم الاسلام»؛ «نورالعین فی 
مشهدالحسین»؛ ادب الجدل»؛ «تعلیقه»ه در اصول نقه. 
الاسلام (۱/ ۵8): تساریخ نبشابور (1۵۶) : 
اسراتوسبد (۲/ 0۶۲۲ روضاتالجنات (۱/ 100۷۶,۱۷۵ 
ربانه (۱/ ۰۱۱۹-۱۱۸ سپرالنبء (۱۱۷ ۳۵۶۳۵۲ 
کش ف‌اظتون (۰۳۵ ۵۳۹ ۵۲ ۰۱۱۵۷ 2112۰11۵۷ 
۵ الکنی والالقاب (۲/ ۶؛ لفت‌نامه (قبل/ 
ابراسحاق اسفراینی و اسفرایی)» معجم‌اللدان (۱/ 6۲۱۱ 
السزافین (۱/ ۸۳ نام دانشرران (۷/ ۱۳۶۰۲۳۲ 
لوفی بالوقیات (۶/ ۰0۱۰۵-۱۰۲ وفیات الاعبان (۱/ 4۳۸ 
مدیةلاسپاب :)٩۸(‏ مدیتالعارفین (۸/۱). 


اسقراینی: ایوجامد احمد بن ابی طاهر محمد ین 
احسمد. (۴۰۶۰۴۴۴ق)؛ ضقیه شافعی. معروف به ابن 
ابی‌طاهر. ری پیرر محمد بن ادریس شافعی بود, در ۳۶۳ با 
۲ وارد بنداد شد و علم ققه را از ابالحسن بن مرزیان و 
ابوالقاسم دارکی فراگرفت و از عبداله بن عدی و ابی‌بکر 
اسماعیلی و ابراهيم بن مبحمد اسفرایتی حدیث شید و 
«الستن» را از دارقطنی استماع کرد. رباست دارالسلام بنداد 
در یحبوبهُ رواج علم به او واگذار شد. در مسجد ال بن 
مبارک در حوزه فقها پیش از سی سال درس می‌گفت. در 
مجلس درس ۱ از سیصد ر به قولی تا هفتصد فقیه 
حضور داشتند. قاضی ابوالحسن ماوردی و سلیم رازی و 
ابوعلی ستجی و ابوالحسن محاملی از شاگردان وی بودند و 


۳۳۴ 


کرده‌ند. امد هر نداد نات یف یکر 
او را به خارج از بغداد حمل کردند. در 
عظیمی از مودم دارالسلام شرکت داشتند. پس از تفسیل» به 
امامت ابوعبدائه بن مهتدی, خطیب جامع متصور بر وی 
نماز گزاردند و جنازه ار را به شهر آوردند و در سرایش به 
خاک سپردند. در ۴۱۶ ق قبر او را شکافتند و پیکرش را 
بیروث آورده و در باب حرب دفن کردند. از آثار وی: «بستان 
فی‌الوادروالترالب»؛ «امليقة الکبری فی الفروع»:تعیقات 
بر شرع المزنی» 
الاعلام(۱/ ۱۲۰۳ تریغ هبات در را ( ۳۷۸/۱ ناریخ 
پغداد (۷/ ۱6۳۷۰-۳۶۸ ریحانه (۱/ ۱0۱۲۰-۱۱۹ سیرلنلار 
(۱۷/ ۱۹۷-۱۹۳ الکامل (۷/ ۲۸۱-۲۸۰): کشف الظنون 
۴۲۷۴۲۳۰۲۲۳ الکنی والالتاب (۷/ ۲۶,۲۵ لفتتاب 
(یل/ بوحامد اسقرایتی)» مجمل قصیحی (قیل/ ساهبی 
۴ ۲۰۶ مسج ان (۱/ ۸۱۲ سمجملمزفین 1 
۶۵ تام دنورا (۸1 6/۳-۶۵, لانی لفات( 
۷ دئیات الاعبان (۱/ ۱۳۸۲): هدیة لصارفین 
0 


اسفراینی ابوالحسن علی.» ابوالحسن حجاج 
اسفراینی. 


اسفراینی: ناچ‌الایین محمد, فرزند محمد بن 
سیف‌االداین احمد. (وف 3۶۸۴)؛ نحوی و لفوی. ممروف 
به فضل اسفراست. از آشار وی: «فاتحه الاعراب 
پاعراب لفاتحه»؛ «الضوء علی المصیاح؛ که شرح کتاب 
«مصیاح» مطرزی است در نحو که در ۱۸۵۰ م در هند به 
چاپ رسیده است؛ «الجملةالت 
تحو؛ «لبابالملم ر الادب» 
الاعلام (۷/ ۲۵۹ ابضاح لمکنون (۲/ ۰/۱۵۳ ریحانه (۱/ 
۰ کش الق نون (۱۵۲۲-۱۵۴۳ ۰3۵۴۵ 6۱۷۰۸ 
لفت‌نامه(ذیل/ اسفرائیتی)» سعجمالسولفین (۱۱ 140۸۰ 
مدیاالمارفین (۷/ ۸۱۳۲ 


4 لباب الاصراب» در 


اسفرایتی, مولانا شمس‌الدیین محمد. (وق 6۹۰۰ 
مدرس. در جوانی به تحصیل علوم و قنون پرداخت. 


خیباسیر ۲۰0 


اسفرایتی طوسی. ابوالمظفر شاهقور/ شهقور طاهر ین 


۲۳۵ 


محمد. (وف 3۴۷۱)؛ فقیه شافعی؛ اصولی؛ محدث: مفسر 
و متکلم, از بزرگن عصر خویش برد و در فشون متام 
اشت. وی داماد استاد ابرمتصور یفدادی بود. او از 
این تحوش و اصحاب اصم نقل حدیث کرده وزاهر شخای 
از راوبان او بوده است. در بعضی از منیع از وی به عنوان 
فرزند طاهر ید شده است. . ابوالمظفر در طرس درگذشت. 
به عنالفرق 
لهالکین»+ «ناجالتراجم فی تفسیر القرآن للاعاجم»» تضسیری 
از ترآن بهزبانفارسی؛ الارسطه؛ در ملل و نحل کتابی در 
اصرل. 


دست داشت. 


لاعلام (۳/ 0۲۶۰ ارخ نم وتتر (۱۷ ۰0۱ سیانزء (۱۸/ 
۱ کشفالظنون (۱۲۶۸ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ ۸۲۰ 
مجمل نصیسی (ذیل/ سال ۰4۱۷۱ سمجمالولفین (۷/ 
۳۸/۵۳۱۰ مدیالارفین (46۳۰/۱- 


اسفزاری, ابوحاتم مظفر فرزند اسماعیل. (وفح 
۱۵ ریاضیدان ر منجم. از بزرگان علمای ریاضی و 
نجوم زمان خرد و سعاصر حکیم عمر خیام بود. وی بت 
عده‌ای از اعیان منجمان از جمله عبدالرحمن خازنی» میمون. 
بن نجیب واسطی و حکیم لوکری در ۴۶۷ق به فرنان 
ساطان ملکشاه سلجوقی رصد معروف ملکذاه راکه 
رصد جلالی نیز گوینده بستند. وی 
ارشمیدس را؛ که معروف به میزان غش است؛ ساخت و به 
سنجر داده لیکن سعادت خازن خزانه‌دار سلطان از 
بیم آکه خیانت او آشکار شود آن ترازو را خرد کرد و جون 
ابر حاتم از این موضیع آگاه شد از تأثر درگذشت. وی 
یات بسیاری در ریاضی و جبر اثفال و علم حیل و 

حرکات ستارگان داشت. اما آثار اندکی از او باقی مانده 
است» از جمله: «اختصار اصول اقلیدس»؛ به عربی؛ «رسالٌ 
آثار علوی» یا «کاثنات جوه به فارسی که برای فخرالملک 
پسر نظامالملک؛ وزیر بر کیارق نگاشته است؟ «رسالا 
آلشبکه»؛ بهقارسی؟ «ارشاد ذوی‌المرفانالی صناعالقبان» 


لاعصلام (۸/ ۱۱۶۳ تاریخ ادبسیات در ایران (۷/ ۳۱۳ 
۹۶۷ تاریخ اسف نی (۳۱۳۰۳۱۱ ناریخ نم 
تشر (۲۸-۱۱۷ ۸0۱ تیسما تما صواالعکمه (۸۰/۹) 
دایرةلسعارت فارسی (۲/ ۲۷۹۸ زندگینمة رساضیدانان 
(۲۶۹/۱۶۷): فرهنگ ادبیات نارسی (۵۳۵۲): کرام 
بزرگان (۲۳۰-۲۲۹ لنت‌نامه (ذیل/ اسفزاری»: سوافین 
کتب چاپی (۱)۱۳۱/۱ معجم‌امزلین (۲۸/۱۲. 


اسفندیاوی 


اسفزاری هروی, ممین‌الدین محمد بن عبدال زمجی. 
(وف ٩۱۵‏ نوی شاعر و خطاط. از نوبسندگان و 
منشیان معررف خراسان بود که در جوانی به هرات رفت و 
در آنجا بهکسب فضایل و کمالات معنوی همت گماشت, در 
آدب و انشاه شهرت یافت و مورد نوجه خواجه قرام‌الاین 
نظامالملک خراقی» وزیر سلطان حسین باقراء ترا گرفت و 
به دربار وی راه یانت و به مرتیه‌ای رسید که تشان شاهی 
یعتی مهر رسمی دریار ساطت را به ار تفویض کردند. وک 
علاوء بر استادی در قن ترشل؛ از ذوق شعری و حسن خط 
تیز بهره‌مند برد. در خط تملیق شیوة تاج سلمانی و خواجه 
عبدالحی منشی را مراعات می‌کرد و از شاگودان عبدالعی 
بود امه عمد؛ شهرت وی به سبب کتاب «روضات‌الجنات 
فی اوصاف مدینه هرات» است که در ۷٩۸ق‏ به ام سلطان 
حسین میرزا تألیف آن را به بیان برد. این کناب مشتمل بر 
اطلاعات مبسوط جغرانیایی و تاریخی هرات و دیگر بلاد 
خراسان تا روزگار مولف است ر از جمله متابع دست ارل 
تاریخ آل کرت و تبموریان است. وی از آثاری که پیش از او 
دربارة هرات نگاشته شده برد؛ استفاده کرد. آخرین آنها 
«تاریخ نامه هرات» رسمی همروی است. دیگر اثر وی 
«ترسل» مشتمل بر متشأت مناشیر و مکتریات. 

احرال و آثار خرشنویسان (۱۲۷۹/۴): از سعدی تا جامی 
(۶۲۰۶۱۹ ریخ میات در را (۲/ 0۵۳۸۵۳۷ نریخ 
ظلم و تفر (4۲۵۲: حبیب‌السیر (3/ ۰0۳۶۸ شرشنوبسال و 
مترمدان ( 6۰: روضان! 
هرات (مقدمه)؛ فرهنگ ادیبات فارسی (۵۳)» کشفالظنون 
(۰)6۲۲-۹۲۱ لفت‌نامه (ذیل | ممی‌الدین): معجم‌السلفین 
(0۰۰/۱۰. مدیتالمرین(۲/ ۳۳۵ 


ات قی اوصاف مدينة 


اسنفندیاری» حسن» 
ملک, (۱۳۶۴-۱۲۸۳ق)؛ نربسنده و شاعر, از چهره‌های 
سیاسی در عصر قاجار و ملقب به محتشم‌السلطنه. ری 
تحصیلات خود را در دارالفتون به پایان برد و فسمتی از نقه 
و اصول و حدیث را در مدارس دینی آموخت. در ۱۳۰۴ 3 
به خدمت وزارت خارجه درآمد و سمت‌های مختلفی را 
عهده‌دار شد و بارها به مام وزارت رسید. در سفر مسوم 
مظفرالدین شاه به فرنگ به عنوان نما 
شاه همراهی کرد. پس از فرمان مشروطیت» از جمله کسانی 
بود که مأمور تنظیم نظامنامه اتخابات شدند. او از مخالفین 
قرارداد ۱۹۱۹ م وثوق‌الدوله بود و به همراء صده‌ای از 
مخالفین به کاشان تبعید شد و در کاب نود روزة سید 


زارت خارجه با 


اسکاف 


ضیاهء‌الدین در بازداشت بود از دور هشتم وارد مجلس 
شورا شد و تا پایان دور سیزدهم نمایند؛ٌ مجلس بود. ری 
زبانهای عربی؛ انگلیسی» فرانسوی و ترکی را به خوبی 
می‌دانست. در تهران درگ‌ذشت و در جوار حضرت 
صبدالعظيم (ع) به خاک سپرده شد. از تألیغات او 
«نواعدالاحکام»» ترجمه! «اخلاق محشمی»؛ «علل 
بدیخیها و علاج آن» 
زندگینامة رحال و مشاهیر (۱/ 4۱۷۱-۱۶۱ د 
0 ۳۲۰-۲۱۵ نیح حال رجال(۱ ۱ 
کتب چاپی (۷/ ۰۶۳۰-۶۲۹ یادداشتهای قزوینی (۸/ 
۲ بادگار(س اش ۸ مس ۲/-۸۰): یا (س ۵ شا 
٩ص‏ 6۱۲۲۱۱ 


اسکاف» عبدالسلک. (س سرم و چهارم ق): عارف. 
شاگرد حلاج وبا پر فارسی و ایوالحسن طبری ر ابوالقاسم 
حنانه هم صحبت و از یاران شریف حمزهٌ عقیلی بود. 

طیقات السوفیه هروی [ 4۸۶ نفحاتالانس (0۵۵-۱۵۴) 


اسکافی: ابوجعفر محمد بن عبدالّ. (رف ۲۴۰ ق) 
بتکلم ممتزلی» ادیب ر شاعر. اصل وی از سمرقند بود. در 
بغداد متولد شد و در همان شهر نشو و تما " 
خیاطی داشت» سپس به تحصیل دانش روی آورد و علم 
کلام را از جعفر بن حرب فراگرفت و از پیشرایان بنام 
سمنزلیان بنداد شد. طایف؛ اسکافیه بدو منسویند. وی 
متاظواتی پا حسین بن علی کراییسی داشته است. کر 
خلیفةٌ عباسی او را بر هسم ردیغانش مقدم می‌داشت. 
آثارش: کتاب «المقامات نی تفضیل علی 9 
کتاب «فضائل علی -علیه لسلام»+ کناب «ابطال قول من قال 
بتعذیب الاطفال؛ کتاب «الیدل»+کتاب «الرد علی السشیهت0» 
کتاب «اللطیف»! کتاب «التقض». 

لاعلام (۷/ ۰٩۲‏ تریخ بنداد(۵/ ۴۱۶ خانداننویختی 
(۰۸۱ ۸۵ ریحانه (۱/ ۱۲۲ لکنی و الاب (۲/ 10۳۷ 
لسان امن (۶/ ۲۲۷ فتاه (ذیل/ اسکان سویچ 


انم 


تریت (۷[ ۵۱۲ سمیمالسولنین ۱۱۰۱ ۲۰۰ 
لوافی بالونیات (۳/ ۳۳۷.۳۳۶): هدبةلاحباب )٩۸(‏ 


اسکاقی؛ ابوعلی محمد بن ابوبکر هسمام بسن سهیل, 
(۲۳۲۶/۳۳۲-۲۵۸ق): غالم امامی؛ محدث و مورخ. مشهور 
به بوعلی کاب یخدادی. اجداد و زرنشتی بودند. پیشگام در 

ف و از مشایخ برجستة 


و از سعاصران شب 


4 


کلینی بود که در سوق العطش بغداد مسکن داشت. وی از 
شاگردان جعفرین محمد پن مالک و محمد ین موسی بوبری 
و احمد بن محمد ین رستم نحوی بود. شیخ تلعکبری با 
اجازه و ابوالقاسم جعثر ین محمد قولویه و ابریکر احمد 
رراق درری و معافی بن زکریا جریری از ار ررایت کرده و 
رجال تویسان شیعه از او به صفت‌های ثقه و جلیلالقدر یاد 
کرده‌اند. در بنداد درگذشت و در مقابر تریش دفن شد. 
آثارش: «الاترار ی تاریخ لائمة الاطهار(ع)»؛ «التمحیص». 

اعا یمه (18 ۸۵۶ 5۲۹۱/۱۰ ایشا المکنون(6 

۷۵ بحارلاسوار (۱/ ۱۷ تاری بدا (۲/ ۳۶۵): 


خاندان نویختی (1۵ 4۲ الذریعه (۱/ ۱۲۱۳,۴۱۲ ۴/ 1۳۱ 
۷ رال اللوسی (۱1۹۴» رالالجانی (۱۳۰۳/۱ 1 
۲۹۷-۵ ریساض الصتماء (۶/ ۳۹/۳۸)» رسسانه (۱/ 
۷ طیفات اعلام لشیم (قرن ۳۱۲/۴ انهرست 
الطوسی (۳۲۲ب۳۲۵ الکتیوالاتاب (1/ ۲۷ معجم 
لموین (۱۷/ 4٩۳‏ حدية الاحباب (۸) 


اسکافی مسروزی؛ ابوجنیفه -» ابوحنیقه اسکانی 
بعروزی. 


اسکندر ایراهیمآ ای نطنزی. (ز ۱۱۰۳ ۰08 خطاط. از 
آثر ری کف سمت راست ایوان جنوبی مسجد جمعا 


آثار تارینسی شهرستانهای کاشان و نطنز (۲۸۰-۲۷۹), آذار 
ملی اصفهان 4٩۱۳(‏ گنجينة آثار تاريخی اصفهان (40۷ 
۸ 


اسکندر بیگ ترکمان. (۱۰۲۳۵۶۸) مورخ و مدشی, 
از ترکمتها بود. در جوانی از تحصیل دانشهای رایج زمان 
بازماند وبه کسب علم سیاق روی آررد. چون در آن به کمال 
آن دست کشید ر به قراگیری دانش انشاء پرداخت. 
وی به خدمت شاه محمد خدابنده صفوی (۱۰۰۴,۹۳۸) 
درآمد. در ٩۹۵‏ به سمت سباهیگری عراق گماشته شد و 
در ۱۰۰۱ ق وارد دارالاند ی شد و تا مرگ شاه عباس 
اول صفوی (۱۰۳۸ 3) در اين سمت باقی ماند. او در ابام 
پا‌شاهی شاه صفی درگ اثر وی: «تاریخ عالمآرای 
عباسی» در احوال و اعمال پادشاهان سفری, از آغاز تا مرگ 
شاه عباس اول می‌باشد. اسکندر بیک این کتاب را در 


۲۳۷ 


2۵ به مناسبت سی‌آمین سال سلطنت شاء عباس 
. این کتاب یکی از بهترین منایع عصر شاه عباس اول 
می‌باشد که علاره بر وقایع سیاسی به معرفی طبقات 
شاعرات عالمان؛ سادات هترمتدان و آرکان دولتی با ذکر 
وفیات آنها پرداخته است. 


ناریخ ابیات در ایران (۵/ ۱۷۴۵-۱۲۴۲ تاریخ تذکره‌های 
فارسی (۲/ ۶۸۲-۶۸۱ دایتالمعارف فارسی (1۱ ۰0۴۱ 
الرسعه (۲] ۰01۶۲-۲۶۲ سیک‌شناسی (۳/ ۱40۸۸-۲۷۹ 
عانم آای عباسی (مقدمه)؛ فرهنگ یات فارسی (4۳۳۶: 
گلستان هت (۲هه۵) 


اسکستدری, مسلیمان مسیرزاه فرزند محسن میرزا 
کفیل‌الدوله: فسرزند عباس سپرزا. (۱۳۲۲-۱۱۵۵ش): 
زنامه‌نگار و از چهره‌های سیاسی در عصر پهلوی. 
تحصیلات خود را در تهران انجام داد و سپس وارد اداره 
تظلمیه شد. پس از آن سمت‌های مختلفی را عهدهدار گردید. 
و در دوره‌های دوم و چهارم ر پنجم از طرف مردم تهران به 
تمایندگی مجلس شورای ملی رسید. مدتی هم سمت 
وزارت فرهنگ را داشت. اسکندری از اصضای جلزب 
دموکرات بود. ار بعد از سال ۱۳۲۰ ق حزب توده را با عرام 
سرسیالیستی بنیاد گذاشت. در ۱۳۲۵ ق روزنامه نجقوق» را 
منتشر ساخت, 
تاریخ جوابد(۲/ ۲۲۲-۲۲۳): زندگینام رال ر مشاهیر 
(۱/ 6۱۱۹۱۷ نخیگان سیاسی (۲/ ۴۹۲)» دش تهای 
قزوینی (۸/ ۱۹۲ 


اسکویی؛ امپر صدرالدین, (س دهم ق): خطاط و 
شاعر. از مردم اسکری آذربایجان و از امرای دربار شاء 
طپماسب صفوی بود. در صرف و تحو و خط تملیق 
مهارت داشت. وی در سرودن غزل توانا بود. این ب 


اوست: 
ار 
تیری که ز شست تو مرا بر چگر آید 
من متتظر اسناده که تبری دگر آید 
رخ نم ونر (۰)۶۷۰ نکر روز روشن (۱) 


اسماعیل. (ز ۱۰۸۴ ق)؛ نقاش. وی نفاش پر توانی بود و 
از سبک رضا عباسی الهام می‌گرنت. نها ار رقم‌دار وی: 
قلمدان تصویری زیبایی است که همانند قلمدانهای دور 
صفوبه» انداز؛بزرگی دارد. زیر و داحل آن رنگ زیبای سوخ 
طبیعی و روبه و حواشی آن رنگ مشکی مایل به سبز است. 


اسماهیل 
جوانب و کناره‌های آن با تذهیب استادانهدانه تسبیحی وگل 
و برگ‌های افشان اسلیمی حل کاری شده است. رریه آن به 
تصاویر زیبابی منقرش است و با خط نستعلیق غباره رقم 
یل اسمعیل ۱۱۰۸۴ 


احرال ر آثار شاشان (۱/ 6۵ 


اسماعیل. (س یازدهم 3): باتده و طراح نفوش پارچه 
او هممانند استادان بنام پارچه‌یافی زمان خرده از قبیل: 
محمدخان» علی و اسماعیل کاشانی؛ در عصر خود شهره 
بود و پارچه‌های زیبار پر نقشی ارائه می‌داد. 
احرال و آثارنقاشان (۱| ۶۵ 


اسماعیل. (ز ۱۰۷۱ ق): خطاط. از خطوط وی: یک 

مرفع»به خط ثلت سه دانگ جلی و نسخ کتابت جلی خوش, 

: «مشفه الحقیر اسمعیل حامدال... سنة ۰0۱۱۷۱ 
احرال و آثار حوشنریسان (۴/ ۱۰۴۵ 


اسباعیل. (ز ۱۲۸۴ )۸ قلمدان ساز, تلمدان را به شیر 
ررسی و سبک شیرازی استادنه‌ای می‌ساخت و خود 
تذهیب می‌کرد. از آثاررقمدار وی: قلمدان گل و مرغ ن 
استادانه‌ای است که گلهای زیبایی به شیر لطفعلی شیرازی 
و تذهیبی نیکودارده با رقم:«اسمعیل 4۱۲۸۲. 

احرال ر آذر ان (۱/ 6۵ 


اسماعیل. (س یازدهم ق)» شمشیرساز. از آثار وی: 
شمشیر زیبایی است که با استادی تهیه شده است» با رفم: 
«عمل اسماعیل» 


راوآ نان (۸۱ 6۶ 


اسماعیل, (ز ٩۱۳‏ ق): نقاش, نفاش ریزنگار و استاد 
نازک قلم بر روی فلزات سخت برد که در هتر خود مهارت 
فرق‌العاده‌ای داشت. از آثار رقم‌دار این هنرمنده گل کمر 
شبک و فولادی است که اناعنقوش را بر روی آن یه ممل 
برده است» به ناریخ 3٩۱۳‏ 
تحوال و آنر تقاشان (۳/ ۱۳۲۲ 


اسماعیل. (ز ۱۳۷۱ ق)» نقاش. وی نقاش قلمدان و قاب 
آینه بود. از آار و: قاب آینه سادهای است» با رقم: «کمترین 
اسماعیل ۷۱۲۷۱. 
اسوال و آار تاشان(۱/ 6۶۵ 


اسماعیل استرآبادی 


اسماعیل استرآبادی: نرزند ابراهيیم.(رف 6۹۳۲ 
خطاط و شاعر. ابتدا مشق خط تعلیق کرد و چون در این خط 
سرآمد شد به تعلیم نستعلیق پوداخت و به مدارج عالی 
رسید. ملف امتاقب هنروران» و صاحب «الذریعه»: نخلص 
تجاتی را به او نسبت داده‌ند. سام میرزاء او و پدرش را جزو 
چهل تن خوشنویسان دربار با ذک رکرده است. از 
آثار وی: یک نسخه «مناجات و کلمات حضرت علی بن 
ابیطالب» به قلم نم دو دانگ نستعلیق خرش؛ با رقم: «تمت 
الکتاب علی بسدالف قیرالحقیر اسمعیل بسن ایراهیم 
الاسترآبادی» 

احوال و آثار حرشنویسان (۱/ ۰0۶۵ تسف سامی (۰0۱۳۶ 

لذریعه /٩(‏ ۱۱۷۱) گلستان هر (۰43۸ سنانب هنروان 

ها 


اسماعیل اصفهانی. (وف ۱۱۳۲ ق) خطاط و شاعر. 
اسماعیل از همطرحان شفیما بود که شعر نیز 
می‌سررد. از اوست: 
بی وعده آمد امشب آن سرهم دل ریش 
همچون گلی که آید در غیر مرسم خویش 
احرال و آثار حونسوبسان (۲/ 6۱۲۵۲: صبح گلشن (617: 


اسماعیل بن علي. (؟): خطاط. از آثاروی: یک مرقع به 
خط ثلث سه دانگ و نسخ کتایت خوش با رقم: «حرره 
القیر اسمعیل بن صلی»! یک فطعه نلث دردانگ و رقاع 
خوش: با رةم؛ «مشقه‌الفقیر اسمعیل بن علی»؛ یک قطمه 
ریحان دودانگ عالی و نسخ و رقاع کتابت خوش: با رقم: 
الفقیر اسمعیل بن علی» 


احرال ر آثر خوشنوبسان (۰۱۶/۲ 6۰۳/۵۱ 


اسماعیل بیگی شیرازی ضیاء‌الاین: نرزند حاج 
محمد کریم. (تو ۱۲۸۴ ش)» فیزیکدان, در شیراز متولد 
شد. تحصبلات مقدماتی را در همان شهر گذراند. سپس در 
شیراز و بوشهر با سمت معلمی به تدریس پرداخت. در 
۶ شش به تهران آمد و از درالمعلمین در رشته فیزیک 
لیسانس گرفت. ار جهت ادامة تحصیل با پورس دولتی به 
فرانسه رفت و از داتشگاه نانسی دکترای فیزیک گرفت. پس 
از بازگشت در دانشگاه تهران و موسسات دیگر به تدریس 
فیزیک پرداخت. او در ۱۳۳۰ ش به اسریکا رفت ر در 
موسسه فتی ماساچرست و دانشگاه کاتولیک راشنگتن 
نیقات علمی پرداخت و حاصل تحفیقات علمی خود را 


1۳۸ 


در انجمن رسمی آکوستیک آمریکا به چاپ رسانید. از آثار 
وی: «رس‌الا تحقیقی در خراص ترموناتیکی فریت 
درمانيزيم 4 «رساله در شرح دستگاه رادار+ «رسالا تحقیقی 
در خواص ترمانتیکی اکسیدهای آهن»؛ «رساله راجع 
به‌دانشگاههای آمریکا»؛ اکوستبک (صوت):ه در سه جلد. 
خن‌سرابسان نارس (۱/ ۱۱۷۷۳): 
زندگینامة رحال و مشاهیر (۱/ 0۱۸۱-۱۸۰ مولفین کتب 
چاپی (۳/ ۵۳۳۵۶۲ 


انش مندان و 


اسماعیل تفرشی, قرزتد میرزا معصوم. (ز ۱۲۸۲ ): 
خطاط. از کاتبانبود و به خط وی: یک نسخاً دلب قصص 
مششوی» مولاناه به قلم کتابت متوسط با رفم: «., میرزا 
اسمعیل خلف مرحم میرزا معصوم تفرشی... فی ستة 
۳ 

احوال و آار خرشتویسان(۸۱ ۶ 


اسباعیل جسلایره فسرزند حاج زمان خان. (وف 
2۸۵ نقاش رنگ روغن: نلمدانکار و خطاط. 
نقاشي را در مدرسة دارالفنون و زیر نظر زید‌ترین استادان 
زمان خود آمرخت. در اغلب رشته‌های هنری» از قبیل: 
آبرنگ و سیاه قلم و نقطه‌پردازی و شبیه‌سازی پراستعداد 
بود.آثاررنگ و روغنی خرد را با رنگهای شاد و زنده تصویر 
می‌کرد و بعضی اوقات از رنگ سیاه و سفید استفاده می‌کرد 
و رنگ و روغن را به روش سیاه قلم می‌ساخت. وی ز 
آثار خود را با گل و برگهای شاد و زنده و ابتکار مخصوص بر 
می‌کرد. در خطاطی نیز روش خاصی داشت و از رری 
خطرط میرزا غلامرضا خرشنویس باشی مشق و بقلم مو 
نقاشی می‌کرد. به خاطر اعتفاد باطلی خاصی که به حضرت؛ 
علی(ع) داشت: موضوعات هنری خوه را از بین انطاب و 
اخوان صفا و تلندرانپاگباشته اتسخاب و رسیم می‌کرد. وی 
شاگردان یسیاری را تربیت کرد؛ از جمله: علی‌اکبر مصور 
ممررف به حجار. از آثار وی: تبلوی «ذیح اسماعیل»ه در 
ررگ که تصوبر خیالی ابراهیم و اسماعیل و شماری 
چند از فرشتگان را نقش‌بندی کرده و با نبوغ هتری خود 
جبهُ ملکوتی چشم‌گیری به آن تابلو داده است و این اثر 
عالی جزر آثار فاخر تنیینی می‌باشد؛ مجلس چایخوری 
مانند: قصةٌ معروف یرسف و زلیخا: با رقم: «اسمعیل - 
غرضی نقشی است کز ما بازماند؛ دو تبلوی زیبه به خط 
شتعلیق استادازه ثش‌دانگ با نام والتقاب اسین‌السلطان 
انابک» با رقم: «اسماعیل»؛ شمایل آبرنگ امیرالم ژمنین با 


۲۳ 


حستین (ع)» با رقم: #کمترین فدویان اسماعیل جلایر؛ 
تصویر رنگ و روغن میرزا حسین خان سبهسالار بر روی 
اسب که صورت تصویر را در بو امپرسیونیسم و با تکه 
رنگهای گوناگون تصویر کرده است: با رقم: «عمل نفاش 
دولت علیه ایران اسمعیل بن المرحوم حاج زمان خان 
جلایره. 


سوال و آا ان (۱/ ۸۸:۷ ترخ هنهای ی (۲/ 
کلستان هتر (پتجاه و دواد هنر فنلمدان 
ی 

اسماعیل حچّار اصنهانی. (ز ۱۳۰۹ ق): خطاط و 
حجّار. از آثار وی: حجٌاری ستون سنگی سمت چب ایران 
شمالی مسجد سید اصفهان است که به خط نستعلیق چنین 
نوشته شد؛: «حاجی اسممیل حجار؛ااتماس دعا دارم سنه 

۹ 
آثر ملی اصفهان (۶۵۲ گنجينة 7 
( 


ار تاریخی اصنهان 


اسماعیل حسینی. (س نهم ق)» خطاط. به خط وی؛ یک 
مجموعة نفیس از «شاهنامه» فردوسی: «خمسه» نام و 
مشنویهای شیخ عطار موجود است. که به قلم غیار خوش و 
1 «کتبه العبد اسمعیل 


احوال ر آثار حرشتربسان (۱/ ۷۶۶ ۴/ 4۱:۴۷. 


اسماعیل خان کمانچه. (س سیزدهم ق)» نوازنده از 
شاگردان خوشتواز: محروفترین استاه کمانجه, در زسان 
محمد شاء و ناصرالدین شاه قاجار برد. تحت تربیت 
خوشنواز به مقام استادی رسید و از نوازندگان دربار شد. 
برادر کوچکتر وی قلی‌خان نیز کمانچه می‌کشید: اما 
مهارتش از اسماعیل خان کمتر بود. صلی خان بهاری از 
شاگردان ری برد. 

استادان سوسیقی (۵1): ساريخ سوسیقی (۷/ 14۵۳۹ 

سرگذشت موسیقی (۱/ 6۶ 


اسماعیل زاده؛ حسین خان» نرزند اسماعیل خان, (وف 
۳ ش)؛ نرازنده. وی کمانجه را نزد پدر -که 
نوازند؟ بیمنند و استاد کمانچه اواخر عصر قاجاریه بود .و 
به تشویق ظهیرالدوله از 
دستك مطربهای سربولک تهران یه جمع اخوان صفاء سلسله 
ققرا درآمد. در جلسات انجمن اخوت نوازندگی می‌کرد. وی 


عموی خرده قلیخات آمر< 


اسماعیل سبزوارکا 


تکتواز کنسرتهای درویش و عارف برد. چندی در گرره 
ارکستر کمانچه می‌نراخت. کلاس درس دایر ر شاگردان 
بسیاری تربیت کرد. وی یگانه استاد وبولن بود. از جمله 
شاگردان وی: رکن الدین خان مختاری؛ ابوالحسن صباء 
حسین یاحقی, براهیم متصوری: شهباز برمکی؛ یگانه,رضا 
محجویی» رضاقلی خان قائم مقامی؛ حسین مبرخانی: 
فرخلفا خواهو حسین یاحقی؛ که از آنمیان حسین یاحقی 
اسمامیلزاده پیش درآمدهایی باقی 
سانده است که از جسهت زیبایی؛ تنوع و ریتم و رز 
بی‌ظیراند 

اسنادان مسوسیقی (۵۳:۵۷/: ساریخ مسوسیفی (۲ 

۵۴ سرگذشت موسیتی (۱/ ۶۸۶۷ مسردان 

موسیقی (۲/ ۳۹.۳۴). 


کمانچه می‌نواخ 


اسماعیل زهدی, (ز ۱۲۰۲ ق)» خطاط. از آار ری مرع 
ثلث سه‌دانگ و نسخ کتابت و رقاع کتابت عالی؛ با رقم:هکتبه 
اضعف الکتاب اسمعیل الزهدی ستة اريعین وسائة رالف» 
(۱۱۴۰)؟ «فیروزنامه» منظوم ترکی در تواعد خطلوط, به خط 
نس کتابت خوش ثلث و ریحان عالی ر رفاع خوش, با رقمز 
«فرح اولدی فیروز سنده اولدی چو تاریضی آی سلخ ماه 
رجب رسمه الفثیر اسماعیل الزهدی غفرائ ذنوبه و لمن 
فیه آمین با رب العالمین سنة 0۱۱۳۸؛ یک لوحة ثلث 
دودانگ عالی: به خط نسخ کتابت جلی عالی؛ با رقم: «کتیه 
الفقیر اسمعیل الزهدی سنه ۱۲۰۲+ یک قطمه به خط ثلث 
دو دانگ جلی عالی و نسخ کتابت خوش: با رقم: «کتبها 
اسمعیل الزهدی». 


احوال و آنر خوشنویسان (۲/ ۱۰۲۶ 


اسماعیل ساقی, فرزند دارر شیرازی. (س چهاردهم 
ق)» نوازنده. از ترازندگان ماهر تار بود و همواره با شیدا 
بأئوس و همدم بود و از شاگردان آقا حسینقلی به شمار 
می‌آمد. شیدا تصنیف ابوعطا را در رصف اسماعیل سروده 
است, 
تاریخ موسیقی (۲/ ۵۷۰3۶۷ سرگذشت موسیقی (۱/ 
۳۹۶ 


اسماعیل سبزواری؛ حاج اببومحمد. (ز ۱۱۰۱ ۱63 
خطاط. شاگرد محمد حافظ غان» خوشنویس دور 
محمدشاه هندی بوه که به حال جنون در دهلی درگذشت. 
از آثار وی: تطعه‌ای به قلم دودانگ و کتابت متوسط با رف: 


«کتبهالحاج ابومحمد اسماعیل السپزواری سیف ۱۱۰۱ 
احوال و آنار حوشنویسان (6۷/۱). 


اسماعیل سیاه. (س مرزدهم ق): حکاک, حکاک و نگین 
تراش معروف دوره ناصری برد از ۱۲۶۰ تا ۱۲۸۰ ق به 


حکاکی و نگین‌تراشی اشتفال داست. بهترین و زیباترین 
نگین‌تراشی این زمان؛ اثر دست این هنرمند معروف است. 
احوال و ثرقاشان (۱/ ۸۳۱ 


اسماعیل شیرازی, (ز ۱۲۱۴ ق) خطاط. از آثار وی: 
قرآن جانمازی است با چهار صفحه اول مهب در صفحة 
افتتاح من و حاشبه مرضّع عالی به خط نسخ خفی غبار 
متوسط با رتم: «کنبه اممعیل الشیرازی.. به تاریخ شهر 
رجب‌المرجب سنه مأنین و اریع عشر بعدالالف» (۱۲۱۴). 


احرال و آثر خوشنریسان (۴/ 0۱۰۲۶ 


اسماعیل صسفوی, نسرژند حسیدر بسن جسنیل. 
(3۹۳۰۸۹۲): معروف به شیغ شاه و موسس ساسا 


صفویه و از نوادگان شیخ صفی برد. مادرش حلیمه خاتونء 
دختر اوزون حسن پادشاء آق قریونلو بود. در برادر بزرگتر 
وی» به نامهای علی و آبراهیم» پس از مرگ پدرشتان» شخ 
حیدره پی دربی جانشین ار در مسند ارشاد طریقٌ وی 
شدند و بعد از درگذشت آنان مسند ارشاد به اسماهیل 
رسید ر وی شیخ طریف؛ صوفیه شد. جون شیخ صفی‌الدین 
در طریقهُ تصرف جانشین شیخ ابراهیم زاهد گیلانی شدء 
سود بیروان شیخ زاهد از ایشان حمایت کردند. شاه 
اسماعیل در ترویج مذهب شیعه تلاثر 


بسیاری نمود. در ۲۸ 
سالگی درگذشت ر در بقع جدش شیخ صفی‌اند اردبیلی 
دفن گردید. شاء اسماعیل در سرودن شعر ترکی آذربایجان 
توانا بود و خطایی تخلص می‌کرد. وی یکی از نخضستین 
کسانی است که به این زبان شعر گفته است» و دیوان اشعار 
دی یکی از مهم‌ترین آثرادپی این زبان است. گاهی هم به 
زیان نارس شعر می‌سروده و جند بیت از او باتی مانده و 
اده نامه‌ای» نیز در ۱۴۰۰ بیت نظم کرده است. وی را در 
جزو خوشنویسان و هترمندان خط یز آورده‌اند. از آثاز 
خطی وی: چهار صفحه از مرقع دوازده اما به شط لث 
چهاردانگ جلی خوش به زر و لاجورد با رقم: «حرره 
اسمعیل بن حیدر الحسین غفرال ۱ یک صفحه مسب 
ثلث جلی متوسطه با رقم: «حرره اسمعیل بن حبدرالحسیتی 
هم 


1۵۰ 


آنشکد؛ آذر (۱/ ۵۸4۵۷): احوال و آار خوشتویسان (۳ 


ایغ ادسبات ارانه راون (۴/ ۴۸۰۳۸),تاری 
۱۳۹۲ تاریخ نظم و نثر (1۸7 
سامی (۱)۱۱-۸تذكرةشعرای آذربایحان (۱/ 
۵۲ حسپیبالسسیر (۲/ ۱۳۰۹-۴۰۸ ۱0۲۳۷۰۱۳۶ 
دانشمندان آذربایجان (۱۳۷۰۱۳۶) الاریمه (۵/ 6۱۹۸ 


اییات در ابران (۴/ ۶ 


تس 


روضتالسااطین ( 
آنربیجان (۱۹-۱۷) میح گلشن (۱۵۲عالآای عباسی 
(۱۱ ۷ انامه رل باعل سفوی)؛ میس افسحا 


ریحانه (۲/ ۱۳۸ س خنوران 


( 9 
اسماعیل تهرمانی؛ فرزند ابراهیم. (نو 6۱۲۵۸ 
نوازنده ملقب به قهرمان. تفدگدار ناصرالاین شاه قاجار بود 


و ناصرالدین شاه او را «ارمن» خطاب می‌کرد. از آنجا 

پدرش در دربار بود و با نوازندگانی مانند میرزا عبداثه و آقا 
حسیقلی دوستی داشت؛ از کودکی با ساز آشنا شد. سید 
حسین خلیفه؛ بهترین شاگرد میرزا عبدالهه با عمری 
اسماعیل هم منزل بود و همین نزدیکی موجب شد که 
استباعیل از نوجوانی تار را نزد او فراگیرد. سپس ۱۲ سال 


موسیقی ایرانی را ضبط کرده که یکی از صحیح‌ترین منایع 
ردیف موسیفی یرنیبه شمارمی‌آید. 
نی (۲/ ۵۷۸) مرگ 


ت سوسیفی (۱/ 217 


۳ ردان موسیقی (۲/ ۱۷۸۷۷ 


. از استادان 
ار فیس ورتم‌دار اواحلم 
ابی است که در وسط آن سورة اذا جاء نصرا. 

به شیراترین خعلی بافته شده و رتم: «عمل‌السبد اسماعبل 
کاشانی» دارد. در حاشیه ترنج؛ این ماده‌تاریخ نوشته شده 


تقشآقرین بر روی پارچه برد. از 
پارچه 


فعح ابد گردید تاریخ شروع (۱۱۰۶) 
«رابت نصر ماه بهراتمامش علم (0۱۰۷) 
احرال و آذر تشن (۸۲/۱) 


اسسماعیل کاشی‌تراش ک‌اشانی. (ز ۱۲۱۲ ق): 
کاشی‌تراش. از آذار وی: کاشیکاری دو طرف در بزرگ 
کنده‌کاری مسجد تبریزیها در نطنزه که با کاشیهای خشتی 
الرات تزیین گشته؛ با رقم: «طلب آسرزش می‌کند استاد 


۲۵۱ 


اسماعیل کاشی تراش ۱۲۱۲ هق1. 
آثر تریخی شهرستانهای کاشان و نطنز (۱۷۶] 


اسماعیل گلپایگاتی, (س بازدهم ق شاعر ر عارف. 
خانراد؛ وی به سادات بوترابی مشهور بودند. وی شاعر 
بی‌تکلقی بود و ساده زیست و پیوسنه ملازم درریشان بود. 
نصرآبادی با ری ملاقات داشته و از او غیر از رباعی: شعر 
دیگری نشنبده است. از اوست: 

دور از تو زیاد دیدهام رفت تگاه 
برحال دل خسته خیال تسوگواه 

بی روی‌تو نقش روز و شب در چشمم 

چون خال سفید باشد ر آب سیاه 
تذکرةتصرآبادی (۳۹۶):الذریعه (۸/ 4۷۴ سبح گاشن 
(۸۱8 ترهنگ سخنوران (۸۶۰, 


اساعیل موسوی, (ز ۱۲۷۶ قق)» خطاط. از 

کاتبان دربار ناصرالدین شاء قاجار بود. از آثار وی: مرتعی به 

قلم شش دانگ و چهار ار دانگ و نیم دودانگ نستعلیق و 

شکسته کتابت متوسط,: ببا رقمهای: «کتبه‌المبد ... ید 

اسمعیل»! «حقیرققیر سید اسمعیل الموسوی تحریراً نی 

ستهُ ۱۲۷۶ و «بندة درگاه ... سید اسمعیل الموسوکم: 
احوال و آثر خوشنویسان (۶۵/1). 


اسماعیل مسوسوی. (س سیزدهم ق)» 
قلمدان‌ساز, قلمدان‌ساز دوره ناصری بود. وی 
ابراهیم و صبع همایرن بود. تها اثر رتم‌داراو: قلمدانی 
بزرگتر از قلمدانهای معمولی است با تصویر درویشی باکلاه 
و لباس مخصوص, در حواشی و دماغُ تلمدان مجالس 
متتوع شکار و جنگل پردرخت و حیوانات بهزیبیی رسم 
شده با رقم: «اسممیل الموسوی» 


حوال و آار تن (۱/ 4۸۲ 


اسماعیل میرزا, فرزند کیکاووس 

ق)» نقاش. در زمان سلطتت محمد شاه قاجار متولد شد. به 

هنر تصویرسازی علاقه‌مند بود. از آثار رقم‌دار وی: قلمدان 

ابری خوبی است که در رويذ آن تصریر زیبای بزمی استه با 

رقم: «اسمعیل میرزاه ر دیگر تصویر آبرنگی جوانی با 

حواشی مذهب و تشعیر استاداته؛ با رقم: «اسمعیل میرزاا. 
احوال ر آثار هاشان (۱/ ۸۷ 


رجانی نیشابوریا 


اسماعیل نقاش, (؟),نقاش, از نقاشان بنام عصر خحود 
برد و علاوه بر نقاشی در کارهای روفنی؛ در جلد و 
قلمدان‌سازی نیز دستی توانا داشت که آن را از سجع 
انساری نام نقاش در ذیل جلد کتایی که از وی به بادگار 
مانده است می‌تران فهمید. در روبة جلد آن: گل سرخ 
خرشرنگی با غنجه‌ها و برگهای سبز نقش شده است و 
حراشی آن با تذهیب استادانه‌ای حل کاری گردیده و رقم آن 
به حط زیبای نستملیق چنین است: اواذکر فی‌الکتاب 
اسمعیل» 


احوال و آثر تغاشان (۱) اعدا 


اسماعیلی جرجانی. ابوبکر احمد ین ایراهیم ببن 
اسماعیل. (8۳۷۱-۲۷۷) فقیهه حافظ و محدث شافمی. 
خ شافعیان جرجان بود. از درازده 
سالگی به دنبال حدیث رفت. از ابراهیم حلوائی و یوسف 
بن یعقوب قاضی» صاحب اسنن» و این خزیمه و احمد بن 
محمد بن مسروق و محمد بن یحیی مروزی و جعفر فریایی 
آورعصمران سسختبانی ر سراح و بو و همطبقه آنان در 
خراّبان و حجاز و عراق و دیگر نقاط حدیث شنید. حاکم و 
ایک رقتی و حسین باشاتی و ابوسعبد نقاش و ابوالحمن 
الی و عده‌ای دیگر از وی حدیث 
آز اسماعیلی تصانیفی به چا مانده که نشانگر تبحر 
ر حدیث است. در جرجان درگذشت. از آثار وی: 
#الصحیح» منطبق با اصول بخاری» در چهار مجلد؛ «سعجم 
للبوخ؟؛ «مسند عمراه در حدیث. 
الاعلام (۱/ ۸۸۳ تاریخ الاسلام (حوادت ۳۸-۳۵۱ 
۸۹ سبراشیلا (۱۶/ ۹۶-۲۹۲ الکامل ۱ 
۱ کشف‌الظترن (۰)۱۷۳۵ مسجم‌السولفین (۱/ 6۱۳۵+ 
۰۲۱۲ هدماین (۱] عع 


ارافی بل 


اسماعیلی جرجانی نیشابوری؛ ابویکر محمد ببن 
اسماعیل بسن مهران. (وف ۲۹۵ ق)» حافظ و محدش. 
معروف به اسماعیلی. در طلب و جمع آوری حدیث بسبار 
سف رکرد. از اسحاق بن راهویه و هشام پن عتّار و محمد بن 
بگار و دیگران حدیث شنید. فرزندش؛ احمد بن محمد؛ و 
درستش» براهیم ین ابی‌طالب؛ و این شرقی و ابوالبّاس 
سراج و احمد بن علی رازی و علی بن حمشاه ر فلج 
سجزی از وی روایت کرد‌اند. به گفتا حاکم نیشابوری 
اسماهیلی یکی از ارکاة حدیث نیشابور و ثفه‌ای مورد 
اعتماد بود. ار «حدیث زهریه و «حدیث مالک» ر «حدیث 


اسماعیل بزدی 


یحیی بن سمید) و «حدیث عبدال ین دی 
مسوسی بن غُقبه» را جمع‌آوری کبرد. از آثارش: «کتاب 
الصحابهد 
الاصام (۶/ 6۵٩‏ لاسام (حولدث 1۳۰۸-۲۹۱ 
۴ سپرلنبلا, (۱۴/ ۱۱۸۰۱۱۷ کال ۶ 60۲۰ 
کثتالطتن ۱۱۳۲۱ لزان (۵/ ۲۲۸/۱۴ یت 
طفات لفط (1۵۲):مسج مین (16 ۲ 


ر «حدیث 


اسماعیل یزدی.(س سیزدهم ق): نویسنده و شاعر, 
برادرزاده میرزا محمدعلی مدرس یزدی؛ متخلص به حیران 
و از سلسلهُ سادات طباطبایی یزد و دارای طبع شاعری نیز 
بود. از آثار ار: اكفاية الطالیین»» در شرح «معالم الاصول»؛ 
«مرآقالملوک» در اخلاق؛ شرح «منهاج» حاج محمد ابراهیم 
کلباسی؛ شواهدی بر «سیرطی» 

حدیفة اشعر (۱۳۰/۱) 


اسمی هروی.(س تهم ق). شاعر. اهل هرات برد به تول 
میر علیشیر توایی مردی درویش و نامراد بود. اسمی دز 
سرودن معما تبحر داشت. از اوست: 
می‌کنی جرر و جفا مهر و ونا می‌گویی 
تسو چه‌هامی‌کنی ای شوخ چه‌هامی‌گريی 
آنشکده آذر(۲/ 600۰,تذکرذ روز ووشن (۳۹)الذریعه(٩/‏ 
۲ فرهنگ سخنوران (۶۱)» مسجالساتفانی (۵۷ 
هفت انیم(10 02۵ 


اسیر ابدال -ب ابدال اصفهانی. 
اسیر اصفهاتی > ابدال اصفهانی. 


اسیر تبریزی» میرزا محمد حسین, (س سیزدهم ق)ه 
خطاط و شاعره متخلص به اسیر. اهل تبریز برده و عحط 
شکسته را خوب می‌نوشته است. او کانب بهمن میرزای 
قاجار بود. از اوست: 

نیش تو مرا در دل و نوش تو به اغیار 

درد از تو مرا حاصل و درمان دگری را 
تذکر؛ شعرای آذربایجدن (۲/ ۵۳۸۵۲ دانشمندان آذربایبان 
(۲۱ الذریسعه /٩(‏ ۱6۱۵ مسخنوران آذربسایجان (4۱۰۸, 
فرهنگ سخنورلن (۶۱ نگرستان درا (۱۶۳-۱۶۲) 


اسیر ترک, فرزند نلیج خان. (وف 8۱۰۲۰ شاعر. از 
طرایف ذوالقدر بود که در سرودن نمزل دست داشت. از 


ان 


ارست: 


آبی ریخت 
ی مروّت از او 
ترخ نظم و ثر ۶۶۷ ترذ روز روشن (10) 


اسیر خوانساری» میرزا جواد» فرزند سید احمد, (وف 
۶ ق): خطاط و شاعر متخاص به اسیر. ری از 
خاندان امبرکیر و در ساختن ماده تاریخ بسیار زیردست واز 
خوشنویسان بدام خوانسار بوده است. آثار شمر و خط ار در 


سقف وکتیبه‌های سادات رییسان خواننار موجود است. او 
دارای «دیرانه اشعار بوده است. از جمله ماده اریخهایی که 
سروده نطمه‌ای است که در تاریخ بنای مسکوتی سید 
خوانساری گفته است. 
۸ 


ابولقاسم: پدر آیت له سید بوترا 
تذگر؟شعرای خوانسار ۵ 


اسیر سنندجی, اسداله بیگ, فرزند نجفقلی خان, (ون 
۲ شاعر؛ متخلص به اسیر. ادیبی نکته‌سنج و 
سختدانی شیرین گفتار بود و در سرردن انواع شعر بویژه 
رل تبحر داشت. وی با رونق صاحب «حدیقة اما اللهی» 
مماصر و معاشر بود. در جواتی ونات یافت. از آثار وی 
«دیوات» اشعار در حدرد سه عزار یت. 
ریخ مشاهیر کرد (۱/ ۳۶۲.۳۶۳): حديقة لشماه(1/ 
۱۳۲.۱۳۰ حدی امن الهی (6۸۸۳) فرهنگ سخنوران 
60 


اسیر شهرستاني اصفبانی؛ میرزا جلالالدیین صحمده 
فرزند میرزا مومن, (۱۰۶۹-۱۰۲۹ 43 شاعر متخلص به 
اسیر, اهل شهرستان یکی از قصبات اصنهان و معاصر شاه 
عباس اول(۱۰۳۸۹۹۶ ق): شاه صفی(ح ۱۰۵۲-۱۰۳۸ 
ر شاه عباس دوم صفریلح ۱۰۷۷-۱۰۵۲ ق) بود. وق 
شاگرد فصیحی هرری بود. با ال ذوق و حال و صاحبان 
کمال و شمرا مصاحیت داشت و سفری به هند کرد کلیم و 
صائب وی را در سختان خود ستود‌اند. اسیر در سیر 
تکاملی سبک شمر سد؛ بازدهم اثر آشکار دارده از بتیاد 
معانی خرد را بر چنان تخیل و ترهمی نهاده است که هیچ 
مضمون و نکته‌ای از سخنش خالی از آن نیست. به جهت 
افراط در شراب‌خواری در جوانی درگذشت. در سال مرگ 
ار اختلاف است. تنه اثربزمانده از وی «دیوان» قصاید و 
غزلیات و مشنویهایی است که قریب به بیست هزار بیت 


آنشکدة آذر (۳/ ۹۲۳ تاریخ ادیات در ایران (۵/ 2۱۲۱۷ 


۷۵۳ 


۳ تسدکرة تصرآبادی (۶,۹۵٩)؛‏ اللریعه (۹] 40/۲ 
فرهنگ سخنوران (0۶۲۶۱» مژلفین کنب چاپی (۲/ ۲۵۱ 
۳ 


ری اصفهانی: محمد حسین خان, (س دوازدهم 
ق). شاعر. اصل وی از اصفهان برد. پس از پدر ترک خدمت 
ملوک کرد.لباس درویشی پوشید. وی از شاعران توانمند 
عهد خود بود که در برابر«بوستان» سعدی مننوی تاتمامی 
سروده است. 

شذکرة روز ررشسن (۵۱۵۰الذریسه (3] 40 رباض 
الصاین (1۲): سفيتة امسحمره (۱[ ۱0۲۰ شرهنگ 
ستنوران (۰)۶۲ مجممالقصحا (۴/ ۱۶۵-۱۶۴)» نگارستان 
دار (۳ع۱ ۶۶ 


اسیری تریتی. (س دهم ق): شاعر. از معاصران شاه 
طهماسب صفری. مردی تتگ‌دست و درویش مشرب بود. 
یگانه اثر وی: منتری «رامق و عذراه 
آینده (س ۰۲ ص ۵۳۲ تریخ نظم و نلر (۵۲۲ تنکرُررز 
روشن (۵۰ الذریمه /٩(‏ ۰0۷۵ فرهنگ سخنوران (6۷): 
مج لخراس (۵۲:1۵۲ 


اسیری تهرانی -» اسیری رازی. 


اسیری رازی؛ امیر قاضیء فرژند قاضی مسعود سیفی, 
(وف ۹۸۲ قق)» شاعر, ری پس از تحصیل علم و دانش و 
مهارت در شعر و انشاه به هندوستان رفت و مدتی در آنجا: 
نزد شمس‌الدین محمد گیلانی از پزشکان معتبر دربار اکبری 
تمد کرد و ملازم دربار اکبر شاه شد. پس از چندی به دکن» 
نرد برادر خود رفت. در پابان عمر به ری بازکشت و در همان 
جا درگذشت. از آثار وی: «دستورالانشاء. 

آنشکد؟آذر (/ ۸۱۱۵۲۳ تذکرة روز ررشن (۱۵۰اذریمد 
(۷۵/۹» کاروان مند (۱/ ۵۹۵۵): لفت‌نامه (ذیل/ قاضی 
اسیری» مجمعالخراص ۸۳۸۲۱ 


اسیری شیرازی بوعلی, نرزند محیفی ذوالقدو. (س 
بازدهم ق): شاعر, اصل وی از شیراز برد و در هندرستان 
ان فارس+ 
احوال وی را با اسیری رازی در هم آمیخته‌اند. از اوست: 

دلم پرست زخون برلیم مزث انگشت 
که همچو شيشة می گربه در گر دارم 
کر نصرآادی (4)۳۰۵دانشمندان و سخن‌سواان فارس 


می‌زیست. در کتاب «دانشمندان و سخن‌سرا 


اشتری یزدیِ 


(۱/ ۲۷۷ صبح گلشن (۸)۲ فرهنگ سخنورن (۶۲). 
کاروان هند (۱] ۰.۵٩‏ ۶):هفت انلیم (۱/ 61۵۲ 


اسیری لاهیجی گیلاتی, شیخ شمس‌الاین صحمد بین 
یحبی ین علی, (ح :)3٩۱۲۸۴۰‏ عارف و شاعرء متخلص 
به اسیری. از بزرگان طریقت نرربخشیه برد. در ۸۳۹ق به 
خدمت سید محمد توربحش درآمد و مدت شاتزده یا یست 
سال در ملازمت او بود. پس از مرگ ری به شیراز رفت و به 
ارشاد نوربخشیان فارس اشتفال جست و در آنجا خاتقاه 
توریه را تأمیس کرد به حج رفت ر بس از بازگشت در شیراز 


از آثار وی: «مفاتیح الامجازه» در شرح «گلشن رازه شبخ 
محمود شبستری» که به سیب آن که بر همة شروح «منظرم؛ 
شبستری رجحان یافته رایج‌ترین کتاب در این زمینه 
است؟ «اسرارالشهوده منظومه‌ای در بحر رسل مشتمل بر 
تحتیقات و تمئیلات؛ «معاش‌السالکین»۱ «دیوانه اشعار 
مشتمل بر فصائد و غزلبات که هدایت شمارة ابیات آث را 
دود پنج هزاربیت نوشته است. 
آترعجم (۲۶۳-۴۶۲)» تاریخ ادبیات در ایران (1/ ۴۵۵: 
۹ تاریع نظم و نثر(0۲۱-۲۱۹» دنشمندان 
آذربایجان (۳۳۱-۳۳۶). دانشمندان و سخن‌سرایان ارس 
(۳/ ۳۰۸۳۰۰ اذرعه(۹/ ۱۷۶ ۸۱۰۰۶ ریفالماوفین 
(۲۰)» ریحانه (۱/ ۰6۱۲۶-۱۲۵ مجالس المژمنین (۲/ 1۵۰ 
۶ مرآ لفصاحه (۵۷ ۴۵4۲ 


اشتری اصفهانی» اسدافْ فرزند شیخ محمدعلی, (و 
۷ ش): نویسنده: مسترجم و شامر. در اصفهان؛ در 
خانواده‌ای روحانی متولد شد. پس از طی دوران تحصیل» به 
تهران آمد و در وزارت دارایی به خدمت مشغول شد. او 
ضمن نوشتن مقالات ادبی و اجنماعی برای جراید و سرودن 
شمرء به تیف و ترجمه هم می‌پرداخت. از آثر اا قاری 
عشق»؛ «طرفان روح»؛انامه‌های اسیران جنگ». 

تذکرة شعرای مماصر اصنهان (۰)۴۱-۳۷ فرهنگ سختوران 
(۶۴مولنین کلب چابی (۵۲۸/۱ 


اشتری یزدی؛ میرزا عیدالمحمد فرزند میرزا محمد 
علی. (س سیزدهم ق)» شاعر. نسب وی به مالک اشتر از 
باران حضرت امیرالمهمنین(ع) می‌رسد. ین خاندان 
سدتهای . میرزا 
عبدالمحمد طبع موزونی داشت و شعر خوب می‌گفت. 
ظاهراً تا اواسط سلطنت فتحملی شاه قاجار در قید حیات 


بدید وزارت ر محصب استیفا داش 


اشتهای اصفهانی 


برده است. از وست: 


نالیدنم از ببم رهمایی است که گلزار 


خوشتر ز گرفتاری دام و تفسم نیست 
حدیفذاشمره (۱/ ۱۳۵:۱۳۲): تذکرة سضنوران بزه (0۱۲: 


فرهنگ سخنوران (۶۲ا, 


اشتهای اصقهاتی؛ میرزا عیداش 
(۱۲۸۹-۱۲۲۵ق)» شاعر: متخلص به اشتها و سرگ 
معروف به میرزا اشتها. از نجیب‌زادگان گرجستان و از جمله 
گرجیانی بود که در زمان آقا محمدخان قاجارازگرجستان به 


۲ آو از اعضای انجمن 
ادبی ابوالفقرا و اشعارش به سبک اشعار بسح اطعمه 
اق نداف شیرازی)» بیشتر در وصف اطعمه و اشربه 
بود. عمان سامانی از شعر ار تمجید کرده است, تنها اثر 
بازمانده از وی «دیراته اشعار ارست. وی از خط هم پهرهای 
داشته ر از این راءآمرار معاش می‌کرده است. 

تذکرابور (۰)۱۲۸ سدیقةشمراء(۱ ۱۳۶۰۱۳۵)» مرب 

1٩(‏ ۴۴۰ فرهنگ سخنررا (۸6۶0 سوافین کتب چناپ 

۱۲۵۲ /۲( مکارمالگتر‎ ۰٩۸۱ ۱۳( 


اشتهای گرجی > اشتهای اصفهانی 


اشراق اصفهانی, میرزا عبدالرژای؛ فرزنه حاج سید 
محمد فریدنی. (وف ۱۲۶۴ق)» شاعر متخلص به اشراق, 
از شعرای عهد ناصرالدین شاه فاجار بود. علوم عربی و 
هنرهای دیگر را آموخت. در تهران و اصفهان زندگی کرد. 
مدتی در شیراز برده سپس به هندرستان مهاجرت کرد و 
ماننجا درگذشت. از اوست: 
از خدا برگدتگان را کار چندان سخت لیست 
سخت کار ما بود که از ما خدا برگنته است 
حدیقالشمره (۱/ ۱۳۷۰۱۲۶ الریعه(٩)‏ ۱0۷ ربحانه 
۱۳۸/۱ سجیالنسها (۴/ ۰6۱۲۴ مکارملآتار(۵ 
سس 


اشسراق پروجردی, سیرزا محمد.(س سیزدهم ن): 
شا متخلص به اشراق. وی با شاهزاده محمدتقی میرزا 
حسامالسلطنه معاشر و مصاحب بود. در مراتب علمی بر 
اقرانش مزیت داشت و در انراع شمر طبع آزمابی می‌کرد. 
پیشترین اشعارش در قالبهای قصیده و غزل بوده است. از 


0 


مسده پسندم ز سودای تکسویان 
که بی حاصل برد دیوانه را پند 
بسجز آن قانت و طلعت ندیدم 
که بباشد سور را بسا ماه پیوند 
حدیقنشرا (۱/ ۱۳۷ سفية اسرد ( 0۲۹/۱۲۸/۱ 
فرهنگ سخنوران(۴۲):تگارستن دار (۰ 6۲ 


اشراق شیرازی ابالقاسم کشمیری‌زاده. (س چهاردعم 

ن)» خطاط و شاعر متخلص به اشراق. وی در شیراز مترلد 
شد. تحصبلات مقدمانی را نزد داییی خوده آیت‌ال حاچ 
میرزا عبدالباتی آسوخت. سپس به سرودن شمرو 
خرشنویسی پرداخت. ظاهراً در استانداری قارس خدمت 
می‌کرده است. از اوست: 

شکره فر همایون مشق اکر خراهی 

ز محرمان حرم پرس سطرت دلدار 

داشمندان و سخو‌سوین نارس (0۹-۳/۸/۱ 


اشراق مراغه‌ای, میر نتاح | عبدالشتاح سوسوی.(وف 
۱/۵ )» شاعر و عارف. در تدای امر به عرفان و تصوف 
گرایش پیدا کرد و به همین جهت به جستجوی مرشدی 
پرآمد و در طوس به خدمت میر محد تقی رضری 
مشهدی, مشهور به مر شاهی (وف ۱۱۵۰ 8)؛ رسید و 
مرید آن بزرگوار شد. پ از طی مراحل کمال به زادگاهش 
مرافه مراجعت کرد. وی اشعار عارفان رنگین به زبان 
فارسی وترگی می‌سرود. در شعر فارسی اشراق و در ترکی 
قعاح تخلص می‌کرد. از آثار وی: «ساتی نامه»؛ مشوی 
«رباضالفترح»» در معارف؛ «قیامت نامه»؛ به ترکی» در 
(صی) و شهادت امام حسین (ع). 
دانشمندان آذربایجان (۱ 4۲۲۲ لقریمه (۹/ ۸7۷ ۸:۷ 
۱ ۱۱ ۱۲۳/۱۷ طسبقات اعلام 
الشیمه (نرن ۱۲ ۲۲۲-۲۴۱): نرهنگ سخنترران (۱)60 
مولفین کلب چاپی (۳/ ۸۹۸ 


اشراتی, میرزا سحمدتفی. نرژند آنا میرزا محمد 
اریاب. (۱۳۶۸۸۱۳۱۳ )۰ عالم مفسر مدرس: خطلیب ر 
شاعر. در قم متولد شد. مقدمات و سطوح را زد پدرش و 
علمای دیگری ماندد حاج شیخ ابوالفاسم کییر فراگرفت و 
عمد؛ تحصیلات خود را نزد آیت له حاثری به پا 
برجسته‌ترین شاگردان وی برد. او سرانجام به مقام اجنهاد 
ابل آمد و در نقه و اصول و حکمت ر ناسفه و متعطق و 
عرفان صاحب نظر گردید. در حیات آیت‌ال حالری به 


۵۵ 


تدریس فقه و اصول و حکمت ر کلام پرداخت. اشراقی طبع 
شاعری 
بالاسر دفن شد. از آاروی: «نفسیر سور بوسف» و «تفس 
سورة اعلی و ن والقلم؛ ارب یرات فقه «مکاسب» 
آیت‌اله حاثری؛ تعلیقاتی ب رکنب ققبی و اصولی. 
لذریعه (۲۶/ ۲۱۹): زندگینام رجال و مشاهبر (۱۸۳/۱- 
۷ گنجينة دانشمندان (۱/ ۳۳۸۰۲۳۷): مزلفین کتب 
چاپی (۲/ ۲۷۶-۲۲۵ 


در تهران درگذشت و در قم در مسجد 


اشواقی بروجنی: امیر قلی. (تو ۱۲۹۷ ش)» خطاط و 
شاعره متخلص به اشراقی, وی در بروجن چهارمحال معرلد 
شد. از اولین شاگردان مدرسة ب 
شهاب‌الساطنة بختیاری تأسیس شده بود. ادبیات عربی و 
فارسی را نزد میر سید حسن مجدالادیاء اصفهانی ر شیخ 
محمد رقیع نطتری خواند و به کار تدریس پرداخت. سپس 
خرد مدرسه‌ای بنیان گذارد و پنج سال آن را به طور مستقل 
اداره کرد. پس از آن مدرسه را به فوهنگ واگذار کرد و خرد 
ریس فرهنگ بررجن شد. وی شاعری توانابود و نستعلیق 
را خوب می‌نوشت. از ارست: 

در لباس دین ببین زاهد چه غوغا می‌کند 

زحمت مردم نزاید خویش رسوا مي‌کند. 

تنکرة شمرای معاصر اصقهان (۳۷-۳۴). 


یاری است که به هت 


اغلب کتیبه‌های مساجد و مدارس 


«انمندان ر سخن‌سرایان ارس (۱/ 1٩‏ 


اشرف تبریزی» میرزا علی اشرف, (ز ۱۲۸۸ق): شاعره 
متخلص په اشرف. وی از اشراف ساسلهٌ جابر انصاری و 
اصلش از قرية باسلن گرسرود تبریز بود و به همین متاسبت 
به اشرف گرمرودی هم مشهور است. ار در آن ولایت 
تحمیل علوم کرد و یه پیشکاری شقاتی و گرمرود و سراب 
تشی به سفارت تفلیس مأمور 


بپ شده سپس به عنوانا 
گشت و مدت بنج سال در ابن سمت ماند. از ارست: 
گثستیم فراسوش ر نرامسوش تکردیم 
در کج قسقس یک نفس هسمتفسي را 
سرا (۱/ ۱6۱۲۸-۱۳۷ دانشمندانآثربایجان 


(۴۲) الذریمه (۹/ ۰6۷ فرهنگ سخنوران (۶:): مجیع 
شا( / ۱۳۰۱۳۲ 


اشرف خان میر من 


اشرف شهدی 


اشرف الدین حسینی قزوینیگیلاتی» شمس‌الدین سید 
محسن: فرزند سید احمد. (۱۳۵۲-۱۲۸۸ 3)» روزنامه‌نگار 
و شاعر؛ متخلص به ساعی. معروف به نسیم شمال. او در 
قروین متولد شد. خواتدن و نوا شیخ عبدالرحیم 
قزوینی فراگرفت. مقدمات صرف و نحو و منعق و بیان تا 
سطوح را از محضر ملا علی طارمی و ملا محمدعلی برغائی 
صالحی در مدرسة صالحیة تزرین آموخت و در حدود 
۵ به عتبات رفت. در کربلا از حرز؛ علمی میرزا 
علامة برغانی صالحی و میرزا علینقی برغاتی صالحی سالها 
بهره گرفت. در حدود ۱۳۱۰ق به قزوین بازگشت ر در 
زنجان ساکن شد. عرفان و حکمت و ریاضبات را نزد مزا 
ابراهیم مسگر زنجانی آسوخت؛ بعد به تیریز رفت و در 
حدود ۱۳۱۳ ق به قزوین مراجمت کرد و در مدرسذ صالحیه 
مشغول تعلیم و تعلم شد. در این مدرسه با اقکار 
آزآدیخوامان آشنا شد. در ۱۳۱۶ ق برای بار دوم عازم کربلا 
شد ربه حرزه؛ درس استاد خود میرزا علی برقانی ملحق 
گردید. با ساب ذهنی که داشت میارزات سیاسی خرد را در 
کربلا فعالانه آغاز کرد. سپس به ابران بازگشت و در رشت با 
شغل کتابت پرداخت و زوزنام1 «سیم شمال» را از سال 
۵ ق تا انعلال مشروطة ارل به طور غیرمرتب انتشار 
داد. وی در گیرودار کشاکش میان مشروطه‌خراهان و 
محمدعلی شاه و اطرافیاتش در اشماری که می‌سرود و در 
روزنامه‌اش چاپ می‌کرده از زشتکاربهای شاه و طرفداران 
سلطنت بطلقه به شدت انتقاد می‌کرد و آنان را بهیاد مسخره 
می‌گرفت. با فتح تهران و غلبة آزادیضوامان به تهران آمد و با 
کمک مادی و معتوی محمدولی خان سپهسالار در ۱۳۲۷ ق 
انتشار «سیم شمال» را دام دد. از آنجا که روزنامه جنبةً 
نکاهی و طنزا مورد توجه مردم قرار 
گرفت و او شهرت زیادی کسب کرد. در شعر زبان محاوره را 
رآمیز و 


اواخر عمر به جنون مبتلا شد و دستاویزی شد تا اورا به 
تیمارستان انداختند. نسیم شمال در فقر و تنگدستی 
درگذشت. اشعار وی ب 
او شماری از آنها را در دفتری که «باغ بهشت» نام دارد؛ 
جداگانه تشر کرده است. از دیگر آثارش: «دیوان» اشعار! 


از بیست هزار بیت است که خرد 


«عزیز و غزال»؛ «ارفع نامه»؟ «نیضت باترا 
اسلا 


ایخ 
ایرانه؛ به نظم که در تهران چاپ شده است؛ 
ارت ظهوره. 

از صبا تا نیما (۲/ ۸0۳۷.۶۱ تاريخ راید (5/ ۳۰۱-۲۹۵ 
چون سبوی تشنه (۶۲.۵۸» ابرقالصمارف فارسی (۱/ 
۵ دریست مسختور (۱۳,۲۷) لذرسته(٩‏ 0۱۱۸۶ 
زندگینام رعالن و مشاهیر (۱/ ۰6۱۸۷-۱۸۴ سخنوران ناسی 


(۱/ 0۱۶۶-۱۲۵ سس خنورال نسامی مماصر (۶ 
2-۹ فرهنگ سخنوران ۸)٩۳۰(‏ لغت‌نامه (ذبل/| 
نسیم شمال» مولفین کتب چاپی (۱/ ۱۶۲۲-۶۲۷ مبنردر 
(۷/ ۱۲-۶۹۷ یادگار (س ۳دش ۳ص ۳۵:۳۴ بشما 


لس ۰۱۳ ش ۴ه س ۸۱۲۹۷۱۲۱ من ۸۲۱ شی ۱۱۲ص 
۹ 


اشرف شیرازی, اسماعیل, فرزند میرزا حبیباف خان 
مستوفی . (تو ۱۲۹۰ ش)» تویسنده و شاعر. وی در شیراز 
متولد شد. مادرش دتر شاهزاده جمالالدین میرزای قاجار 
بود. او تحمیلات ابتدایی و متوسطه را در شیراز به پایان 
رساند و علوم ادبی و عربی را در محضر حاج شیخ پولف 
حدائق کازرونی آمو: خت. سپس به تهران آهد و در کالم 
آمریکابی به تحصیل پرداخت. پس از خاتمه تحصیالات با 
خدمات دولتی مشفول شد. وی از سال ۱۳۱۵ ش در انجمن 
ادب شیراز عضو برد و جلسات هفتگی انجمن را در خانا 
خرد تشکیل می‌داد. مقالات متعددی از وی در جراید تهران 
و شیراز جاپ شده است. از آثاراو: «نعمات مرزون»؛ زج 

تصحیح و تحشیا لیات سعدی* تصحیح «دیوان 


دانشمندن و سخن‌سایانفارس (۱/ ۰06۸۷-7۸۰ نگ 
سختوران(0ع). 


زی» امیر معینالدین. (س دهم ق) قاضی و 
شاعر: متخلص به اشرف. ملقب به میرزا مخدرم. در روزگار 
شاء طهماسب صفوی به تدریس مشغول بود ر چون دور 
حکومت به شاه اسماعیل دوم رسیده به مصاحبت آن 
نایل گلست. پس از چندی به بفداد رفت و قاضی معسکر 
شد. سرانجام قاضی مکه گردید و در همان مکان مقدس 
بدرود حیات گفت. از اوست: 
هسزار بار کستی عسهد و من ز ساده دلی 
چوعهد تازه کی باز اعتماد کنم 
دانشسمندان و سسنن‌سرایان نارس (۱/ ۲۸۰): فرهنگ 
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سخنورن(۵): هفت الم (۱ ۱۳۲۰۲۳۱ 


اشرق طباطبابی, فرزند عبداث. (ز ۱۱۲۳ ق)» خطاط 
از آثار او :کتایت ابلدالامین» کفعمی به قطع نیم‌ریمی مدب 
رقد اتممت کتابت هذا الکتاب 

مت و حاشيةعلی یدافقیرالفیر تراب اقداملکتاب اشرف 
بن عبداه طباطبایی فی عصر بوم‌لاحد ر هوالحادی عشر 
من شهر محرمالحرام من شهور ستة ثلت و عشرین ومانة 
بعدالالف الهجرية علی هاجره.. 


احول و ار خوشتویسان(۱/ ۱۰3۸۰۱۰۴۷ 


اشرف طسوجی: علی ارف فرزند احمده برزند 
آخوند ملا عبدالشبی طسوجی. (رف 3۱۲۶۸ ادیب و 
عالم ر شاعر. از شعرا و علمای دوران خود و در الهیات و 
حدیث و کلام سرآمد بود. تحصبلات خود را در اصفهان و 
عتبات به انجام رساند. در طسرج وفات یافت. پیکرش به 
کربلاممتفل و همان جا دفن شد. از آثار وی: «دیوان»: شعر 
حاوی غزل قصیده و مخمس! اشمله. 


درا رای آرسایجان(1۱ 0۷۳.۲۶۸ داش دا 
یجان (4۲1 ری /٩(‏ ۷+ سخنوران اجان 
(۱۳۸۱۳۲). نگارستان دارا (٩۵د۰ع),‏ 


آشرف غزئوی -» سیذ حسن غزنوی. 


اشرف قمی» فرزند محمد پوسف. (ز ۱۱۱۷ ۱63 نقاش. 
از ثار وی+ تصویر آبرنگ گل و مرغ زیبایی در موز هنرهای 
تزیین تهران است. با رتم: «هو اشرف جان مشق کرد شعبان 
المعظم ۱۱۱۷ کمترین محمد پوسف». علاره بر آذ؛ اثر 
دیگری از او در یکی از مرقعات کتایخانة کاخ گلستان است 
که تام اصلی نقاش و تاريخ تصویر قید نشده با تصویر 
پرندگانی از قبیل قرقاول کبرنره لک‌لک ر مجموعه‌ای 
ماهرانه ا گلهای الوانء با رقم: «هو -به رقم اقل خلقاله ابن 
محمد یوسف اتمام یانت». 
شان ۸۱۱ ۳۲ 


احوال و آثر 


اشرف الکتاب؛ سید محمد. (ز ۱۳۰۱ ) خطاط. 
آثار وی: یک تطعه به خط 
دانگ عالی» با رقم: «.. 


به اشرف الکتاب سنة ۰0۱۳۰۱ 


احوال و آثار خرشتویسان (1/ ۱۱۳۵ 


۵۷ 
اشرف‌الکتاب اصفهانی » اشرف‌الملک اصفهانی. 


اشرف‌الکتاب یزدی, عبدالعلی. (ز ۱۳۳۵ 8) خطاط, 
آناراو: یک صفحه از یک تطعه شعر فارسی که چنین 
شروع می‌شود: 

عهد سلطان عصر احمدشاه 

کز رخش تخت و تاج رخشنده؛ 

به خط نسخ کتایت خوش: با رقم؛ «کاتبها ناظمها 
یم... فرمان قرما.. و انالهبدالاقل لراجی الی ضفور 
الولی عبدالعی اشرف الکتاب البزدی فی سنة ۸..۱۳۳۵. 
اسوال رآ خوشنوبسان (۲/ ۱۱۰۵ 


ائسرف‌المسلک اصسفهانی؛ زین‌السابدین؛ نرزئد 
مسحمدتقی,(رف ۱۳۰۰/۱۲۹۶)» خطاط. ساقب به 
اشرفالملک. از استادان مسلّم خط نسخ در دور نتحملی 
شاه و محمد شاه و ناصرالد؛ تاجار و از کتاب 
دربه همین مناسبت سلطانی رقم می‌کرد 
وبه فرمان ثاصرالدین شاه به اشرف الملک شد. از آقا 
محمود اصفهانی نعلیم خط گرفت. او از روی خطوط پیز 
احمد نیریزی مشق بسیار می‌کرد و نام او را به مظمت باد 
می‌کرد. وی پیش از صددسال زیست و در مدت عمر طولاني 
خویش شاگردان بسیاری ترببت کرد که از آن جمله سید 
بود. اشرف‌الملک در اصفهان درگذث 
متمدد رقمداری از وی برجا مانده است» از جمل: یک قطعه 
از مرقع نسخ و رقاع کتایت جلی خوش: با رفم: «حررهالعبد 
الانل زین‌المابدین فی جمادی‌الاخر 0۱۲۲۷؛ یک رفعه رقاع 
تبم دودانگ شکسته نسعمایق خفی خوشی با رقم: «رنا العید 
زین‌العابدین الاصفهانی السلطانی در سنة ٩0۱۲۵۲‏ «صحیفة 
سجادیه»» به قطع وزیری با جلد روقنی و سر لوح مهب که 
چندین صفحه ارل متن و حاشیه تشعیرسازی مذهب است و 
به خط نسخ کتایت جلی؛ با رقم: «کتبهالعبد الجانی 
زین العابدین السلطانی الاصفهانی ۱۲۵۷»؛ قرآن بسیار مزین 
بها ر آخر 
لعایدین 


آلار 


مرصع و مهب به خط نسخ کتابت و سر 

رقاع کتابت خوش: با رقم: «کتبه العبد الجانی 

السلطانی الاصفهانی فی شهر شعبان ستذ ۰۱۲۷۸ 

أثر ارزشمند دیگر که در موزه‌ها و کنابخانهها موجرد است. 
احوال و آثار خرشنوبسان (۴/ ۱۰۷۵-۱۰۷۱ تذکرةلقبور 
(۱۳۰ المأثر الثار (۳۱۲). 


اشرف مازندرانی: محمد سمید نرزند مصد سالح, 
(وف ۱۱۱۶ ق)» خطاط و شاعره متخلص به اشرف. وی نو 


اشرف مراغه‌ای 


دخعری علامة مجلسی است. در مازندران و به قولی اصفهان 
به دنیاآمد. از محضر پدر و استادانی چرن میرزا قاضی و آقا 
حسین خواتساری بهره برد. وی در ۱۰۷۰ ق بر اثر مرگ 
فرزندش محمد رقیع و ونات جد مادریش: محمد تقی 
مجلسی» به هندوستان رفت و معلم زیب‌اللساء پیگم؛ دختر 
بزرگ اورنگ زیب؛ شد. پس از مدتی به یاد دیار انتاد و به 
یه هندوستان رفت و در عظیم اد 
ساکن شد. شرف در پایان عمر قصد زیارت خانة خدا را 
داششت که در ضمن سقر در شهر مونگیر درگذشت 
همان جا دفن 


و در 

. وی علاوه بر شاعری در خوشنویسی و 

نقاشی نیز دست داشت و در شعر و سخنوری به شیوة 

صالب معتقد بود. از آثار وی: «دیوان» اشعار؛ منتویهای: 

«سوز و گداز»؛ «قضا و قدر»؛ «ساقی‌نامه»؛ «شهرآشرب». 
آتشک دذ آذر (۷] ۵ع۸۶۸۸): تذگرتلسماصرین (۲۰۹. 
۷ تذکر تصربادی (۱۱۸۲-۱۸۱ ۵۳۱-۵۲۰ اللریمه 
۱۰۳/۱۱۷۸۸۵ ۰۱۲۵/۱۷ ۱۸ ۸۲ ۱۲۸ فرهنگ 
سخنوران (۶۶: فواشدالرضوبه (۵۲۵) کاروان هند (۱/ 
۳ 


|شرق مراغه‌ای» فرزند ابوعلی حسین بن حسن هراظی 
تسبریزی.(وف 3۸۶۴ دانشسمند و نساعره متخاص به 
کف میروف به درویشی اشرف. معاصر بایستقر و پسرش 
ساطان محمد و شاه نعمت‌الثه ولی و جهانشاه قراقویرتلو 
بود. وی ملازم شاهزاده پیربوداق خان؛ فرزند جهانشاه خان 
بود و بعد از کشته شدن پیر بوداق به تبریز آمد و در آنج 
ساکن شد. آثار متعدد وی در نظم نارسی: «دیران قصاید و 
غزلیات؛ مشتمل بر چهار جلد با اعنوان الشباب»: 
«خیرالامور»: «بائیات الصالحات» و «سجددات السجلیات»: 
ترجمه متظوم «صد کلمه؛ امیرالمومنین (ع) که در ۸۳۸ق با 
قطعات پارسی ترجمه کرده است؛ «منتوبات پنجگانه» که در 

قابل «بنج گنج نظامی» مساخته است با نامهای؛ 
«ستهجلابرار که در برابر «مخزذالاسراره سروده به سال 
۲ سنوی شسیرین خسروا؛ موسوم به «ریاضی 
الماشتین» سروده به سال 3۸۳۶+ «لیلی و مجنوذه که به 
سال ۸۴۲ق منظوم شده؛ «هفت اورنگ» موسوم به «عشق 
نامه» ر موی پنجم «ظفرنامه»» در مقابل «اسکندرنامهه که 
در سال ٩۴۸‏ به پایان رسیده است. 


تاریخ نظلم و نشر ۱۰-۳۰۹ 
۱۳۹-۱۲۷ دویست سختور [ 
ریسانه (۸۱۲۸/۱ فرهنگ سخنوران ( ۶۶ لفت‌نامه یل 


آشرن. 


اشرف مرافی 


اشرف مراغی .» اشرف مراغه‌ای. 


اشرف مشکوتی, فرزند حاج علی اکبر مشکوتی. (نر 
۰ ش)» شاعر: متخلص به اشرف. نوة شاه جهان, دختر 
فتحعلی شاه قاجار بود. در تهرات مترلد شد. دررة ارل 
متوستله را در دبیرستان ناموس تهران به پابان رساند و برای 
ام تحصیلات به فرانسه وقت و زبنهای فرانسوی و عربی 
را آموخت. از کشررهای روسیه و آلمان نیز دیدن کرد. پس از 
بازگشت به ایران: مدتی یه خدمات فرهنگی و سخترانی در 
کانون بتران اشتفال داشت. پس از هدر قاسم آبد امسر 
در ملک مررثی به کارهای کشاورزی و مطالمه و سرردن 
اشمار پرداخت. وی شعر را در نهایت سادگی و روانی 
می‌سرود و از سعدی پیرری می‌کرد. حدود دو هزار بیت 
شعر دارد. او برندة جایزة انجمن ادبی پاکستان در ۱۳۲۹ ش 


شد 


زنان سخنور »)1۲-٩/۱(‏ سخنوران نامی معاصو (۱/ 
۷۱۶۷ 


اشرف مشهدی, محمداصغر. (وف 3۹۸۳» شاغر و 
خطاط. معروف به اشرف خان میرمنشی, از سادات حیتی 
خربشاهی مشهد ‏ از امرای درب اک پادشاه هندوستاتَ 
برد و خطاب اشرف خان راز اوگرفت. غزل ورباعی را 
خوب می‌سرود و انشا نگارش می‌کرد و هر هفت قلم را 


وال ر آثار خرشتوبسان (۱/ ۰6۸ نظم و نثر 
(۵۴۲)» فرهنگ سخنوران (۰)۶۶ کارران هند(1/ ۱ 
لفت نامه (ذبل / اشرف خا)ه هنت تلم (۷/ ۲۰۹0/۰۸ 


اشرق الواعظین یزدی, حاج سید حسن, فرزند محمد 
حسینی حاثری آل طه. (۱۳۴۰-۱۲۷۸ش)»» محدث و 
واعظ. وی از حاج شیخ محمدباقر بیرجندی و شیخ مرتضی 
آشتیاتی و حاج شیخ عبای محدث تمی روایت میکرد. دز 
سالهای آخر عمربه تهران مهاجرت کرد و در تهران 
درگذشت. از آثار وء اجراهرالکلام فی سوانح الایام 
«جراهر العددیه» با «گنج جراهر دانش» «الدررالسبة فی 
المواعظ العددیته. 
الذریسمه (۵/ ۰۲۷۷ ۸/ ۰۱۲۷۰۱۲۶ ۱۸/ ۰6۲۲۶ زندگینامة 
وجال و مشاهیر (۳/ ۰6۱۱۱ مولفین کتب چاپی (۷/ ۶۲۸ 
لزف ‏ 


۳۸ 
اشرفی استرآًبادی سه استرآًبادی مولانانظامالین. 


اشرفی استرآبادی, نظام‌الدیین عبدالحی پین میر 
عبدالوماب بن علی حسینی جرجانی.(ز 8۹۵۹ فقب 
متکلم» قاضی و ادیب. در استرآباد متولد شد. اصل وء 
جرجان برد. او از شاگردان محقق کرکی بود و همواره پی‌گیر 
تحصیل معقول و منقول. از استرآباد به هرات رفت و به 
خاطر مهارتش در علوم مختلف مررد توجه سلطان حسین 
بابقرا قرار گرفت راز سوی وی به تدریس در مدرسد 
گوهرشاد بیگم اشتقال یافت. پس از تسلط شاه اسماحبل 
صفوی بر خراسان امیر غیاث‌اندین محمد بن برسف به 
قضاوت خراسان منصوب پس از استعفای ار 
عبدالحی استرآبادی به جای او نشست و تا سال 3٩۳۰‏ در 
کمال احترام در هرات قضاوت کرد و به تشر علرم دینی و 
معارف اسلامی مشغول بود. سرانجام وی از ترس دشمنان 
تلیف پاره‌ای از 
خویش به درخراست عده‌ای از شاگرداتش پرداخت. از 
بمله شاگردان وی این‌تمر شجاعالدین محمود کرکی است. 
وی در کرمان درگذشت. از آثار ری: شرح بِ 
اراد ؛ شوج متوسط #الفیه» که در کرمان تالیف کر 


عاشبه سید شریف بر شرع شمسیه» «الشلب»! حاشیه بر 


«شرح الهداية الالریة؛ مییدی! حاشیه بر «فرانض اتصیریقه! 
رسای در علوم مان منطن کلام وق که در 
۹ تألیف نموده است؛ «لساناللهام»؛ «معراجالخیال», 
منظومهُ فارسی؛ «المعضلات»» در مشکلات علوم فقهی و 
حکمی که در عهد شاه طهماسب صفوی به سال ٩4۵ق‏ 
تألیف کرده است. 
سیر (۲/ 4۶۱۵۶۱۴ تذریعه (1[ ۲۱۸۹ اج ۶ 
۹ ۹ ررضاتالجنات (۱۸۹-۱۸۷/۲):ریاش اعماء 
(۲۳ 4۹۰-۸۷ ربحانه (۶/ ۰0۰۲-۲۰۱ طبقاتاعلام لشیم 
(فسرن ۱۲۰۰۱۱۹/۱۰ ممجم‌السوافین (1۵ 0۰۸ 
هدیتالارنین (۵۰۸/۱): 


اشرفی بارفروشی مازندراتی؛ ملا محمد فرزند محمد 
مهدی. (۱۳۱۵,۱۲۱۵ 3 مجتهد و عالم شیمی, معروف به 
یا حاجی اشرفی. وی در بهشهر و بارفروش به 


تحصیل پرداخت و در خدمت استادان عهد خریش از جمله 
سعیدالملمای مازندراتی بارفروشی تلمذ کرد. سپس به 
عتبات رفت و در محضر شیخ مرتضی انصاری درس خراند. 


۵۹ 


تفوذ فراوان پافت» چتانکه نسبت کرامت به او دادند. از 
آثارش: «اسرار الشهادة»» به فارسی! «شعاثر الاسلام»: در 
مسائل حلال و حرام؛ رساله‌ای در عبادات و برخی 
معاملات. 

الذریسمه (۲/ ۰۲۶ 0۱۹۱/۱۴ رنه (0۲۹۷۱۲۸/۱)ر 

طراق الحفائق (۳/ ۱0۶۵۲ نصس‌الساماء (۱۲۷-۱۲۳): 
«انسمندان (۳/ ۱۶۱-۱۶۰ لفتتله (قیل/ 
اتسونی)؛ سر انار 001۴2۱۲۳۱ مکارلتر (1 
و 


اشسرفی سمرقندی» سید معین‌الایین حسن, (ون 
۵ آدیب و شاعر. معروف به اشرف ثانی. از مردم 
مارراءالشهر برده و در سمرقند می‌زیسته است. متصدی 
کارهای شرعی برد. ری از علما ر نضلای عهد خرد و مجمع 
کمالات و مداح پادشاهان سلسلاٌ ترکستان از جمله الغ 
قدرخان ر علاءالاین پیغوملک بود و با ار از خراسان به 
عراق رفت و مدت زبادی در اصفهان ماند. از آثارش: 
«دیران» اشعار مشتمل بر دو هزار بیت. 
تاریخ نظم و تفر (۵۸۷ ۱۹ ریشن (0۴,۵0) 
ریاض اعارنین (۱۶۸) الذریعه (۱۷۹۸۸/۹ ۱۷۶۱ ۱6۱۰۷۶ 
ریحانه (۱/ ۸۱۲۹ صبح گلشن (7۵)» فرهنگ تخنوران 
(۶۶ تباب لباب (۷/ ۸۳۹۲-۳۹۰ لنت‌نامه (قیل/ 
اشرفی)» مسجمع افصها (۱/ ۲۶۵ هفت انلیم (۳/ 

4 


اشرقی استرآبادی > اشرفی استراًبادی؛ نظام‌الد 


اشمری قمی؛ ایوجمفر احمد ین محمد بن عیسی بن 
عیدائه. (س سوم ق)؛ عالم و فقیه امامی. از فرزندان جماهر 
بن اشعر برد که در قم می‌زیست. از اصحاب امام رضا(ع) و 
آمام جواد(ع) و امام هادی(ع) است؛ و درک فیض محضر 
آنان را نموده است. شیخ طرسی او را محدئی ثقه خوانده 
است. وی شیخ ن و ققیه برجسته آنان به حساب 


می‌آمد. حاکم قم در امور شهری همواره بجویای نظر و ری 
ار بود. از آثارش: کتاب «التوحید؛»؛کتاب افضل التبی (ص)0؛ 


والمسوخ» 
«الطب الصفیره؛ کتاب «المکاسب»: که این سه کتاب اخیر 
در «هدیةالمارنین» به ابوجعفر احمد بن محمد بن حسین پن 


حسن بن عیسی قمی (م ۳۵۰ق) نسبت داده شده است. 
اعیان الشیعه (۳/ ۱۴۶-۱۲۲ الذریعه (۲/ ۰۲۷۷ ۲۱۶ 


اشمری تمی 

۶۱ ۳۷۵ رجال ابن دود (قسم ۱/ ۴۳): رال الطرسی 
(۰۳۶۶ ۳۹۷ رجال‌انجاشی (۱/ ۲۱۸-۲۱۶): ریحاه (۱/ 
۱۳۰ القهرست لان اشدیم (۰)۳۱۲اشهرستالطرسی 
(۴۷۹۶ ان الم یز (۳۹۳/۱):نفت نامه (قبل| 
ائسمریا؛ مسعجم رجال الحدیث (۲/ ۱۳۱۷-۲۹۵ 
۳۱۸۳۱۷ مسجم المزلفین (7/۷ 4۱۴۲ عدالمافین (۱ 
تّ 


آشعری قمی؛ ابوجمفر محمد بن احمد بن ییحیی بنن 
عمران. (س چهارم ق): محدث شبعی, شیخ طوسی وی را 
در شمار کساتی که از امامان مستقیماً روایت نکرده‌اندم 
آررده است. رجال نوبسان شیمی وی را سحدلی گقه 
می‌دانند. سعد بن عبداله اشعری از همطبفه‌های ارست, که 
از وی روایت کرده است, فرزندش احمد و ابن یه و احمد 
بن ادریس ر محمد بن یی مطار و محمد پن علی ماجیلریه 
و محمد بن جعفر وزاز از وی حدیث 
«توادر الحکمت»: که مجموعه‌ای است مشتمل بر پیست و دو 
کتاب! «لجامع»ه در حدیث؛ «ماتزل من الفرآن فیالحسین 
تیلی (ع):!«الامام+ «الطب »۱ «متاقب الرجال. 
لذریسته (۱ ۱۳۲۲ ۰۱۹/۵ ۳۷۷۵۴۲۴/۲۲ ۷۴ ۳۲۶ 
رجال لطرسی (۳4۲): رجال انجاشی (3/ ۲۴۵ ریسانه 
(۱/ ۱۳۴ طبقات اعلام شیمه(فرن 1۴ ۰۲۴۶ هرس 
این ندیم» ترجمه (1۲۰۶ الفهرست للطوسی (۷۳[-۳۷۵), 
لغت‌سامه(تیسل | اشسمری): مس السوافین(۹/ 46۸ 
هدیسرن (۲/ ۰ 


اشمری قمی, یمقوب بن عبداثه بن سمد. (وف 3۱۷۴). 
عالم محدت و مفسر. ذهبی از ار تعبیر یه عالم اهل قم کرده 
است. از بسرادراتش: عیدالرحمن و عیسی و عمران بن 
عبدائ و نیز جعفر بن ابی‌السفیره و اعمش و 
سلیم روایت کرده است. ابن مهدی» منصور خزاعی؛ هینم 
بن خارجه؛ ابرربیع زهرانی و عمرو بن رافع قزوینی؛ محمد 
بن حمید رازی ر بسیاری دیگر از وی ررایت کرده‌اند. نسائی 
و ابوالقاسم طبرانی او را مرئق دانسته و ابن حجّان او را در 
کتاب «اللقات» خود ذکر کرده است. در «سنن» چهارگانه از 
او نقل حدیث شده است ربخاری نیز در «صحیحه خود از او 
به طر تعلیق حدیت نقل کرده است. 

تهذیب الهذیب ۳۴۰/۱۱۱ الجرح و اعصدیل (ج ن ۷ 
0۱-۹ ییاه (۸/ ۳۰۰.۲۹۹ لسن امزان ٩(‏ 
۳۲۲۰۲۱ میزان الاعندال (۲/ 4۲۵۲ 


تخب 


اشقر خلیع > ابن ضحاک یاهلی, 


اشک قزوینی» میرزا اسد بیک - اسد قزوینی: 
اسد پیک 


اشکوری سید ابوالفاسم فرزند سید معصوم حسینی 
گیلانی نسجفی. (رف 8۱۳۲۵.۱۳۲۲): فقیه اصولی و 
مجتهد. در جوانی به اتفاق برادراتش سید جعفر و سید 
مرتضی به نجف رفت و در محضر استادانی چون میرزای 
شیرازی و میرزا حبیب‌اله رشتی حاضر شد. سپس خود 
مقام مرجعیت یافت و به تریبت شاگردان پرداخت. در اواخر 
عمر به بیماری زماغی مبتلا شد و دچار نسیان گشت ر از 
مقلدان خود خواست که فتاری وی را به کار نبندند ر از 
مجتهد دیگری تقلید کنند. ار در نجف درگذشت و همان‌جا 
دفن شد. از آثار وی: «بغیةالطالب فی حاشیةالمکاسب»: در 
شرح «مکاسب» شیخ مرتضی انصاری؛ «جواهر المقول فی 
شرح فرائدالاصول», در شرح «رسائل» شیخ مرتضی 
انصاری, 


امین الشیمه (۲/ ۰60۱۶ لذربعه (۲/ ۱۱۳۲ ۸۵ 108۷۲ 
ریحانه (۱] ۱۳۵-۱۳۲)» علماء معاصرین (۸۶) لفتث امد 
اذل /اشکوری» معجم لین (۸/ ۱1۵ 


اشکوری, سید حسین فرزند سید باس فرزند 
عبداث, (وف ۱۳۴۹ق)» عالم امامی و فقبه اصولی. در 
اشکررگیلانبهدنیا آمد. پس از قراگیری خواندن و نوشتن و 
بادگیری قرآنه در چهارده سالگی به قزوین رفت و مقدمات 
علوم متداوله را نزد فضلای مدرسین مدرس؛ صالحیه 
آموخت. نقه و اصول را نزد سید علی فزوینی -صاسب 
حاشیه بر «قوانین» و «معالم« و حکمت و فلسفه راز میرزا 


دز 


عبدالوعاب برغانی فراگرفت. سپس به تجف رفت و مدارج 
عالیاجتهاد را در حوز؛ درس میرزا یب ال رشتی و شیغ 
عبداثه مازندرانی و آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و سید 
کاظم بزدی و شیخ محمد حسن ممقانی پیموده آدگاه به 
تدریس پرداخت. جمعی از طلاب در حوزة درس وی تربیت 
شدند. پس از فوت برادرش سید اسداله اشکرری در 
۴۳ شق به جای وی؛ در حرم حضرت امیرالممنین(ع) به 
آمامت پرداخت. در کاظمین درگذشت ر در صحن صلوی 
دفن شد. از آنارش: #الادنة العقلیة؛ حاشیه بر «رسائل و 
مکاسپ» شیخ مرتضی انصاری؛ حاشیه بر «کفایه آخوند 
خراسانی؛ «القضاء والصوم والیع »1 «مباحث الالفاظ 

اعیان‌اشیمه(۵/ ۱0۳۵۸ ربحانه (۱/ 4۱۳۵ نامه 


1۰ 
اشکرری). 


اشهری تیشابوری, جمال‌الدیین شاهفور | شامپور: 
فرزند سحمد. (وف 3۶۰۶/۶۰۰/۵۹۸): شاعر, ری از 
فرزندان عمرخبام و شاگرد ظهیرالدین فاریابی برد و در 
ررزگار سلطان محمد تکش خوارزمشاه منصب انشاء 
داشت. در تبریز درگذشت و در مقبرةالشعرای سرخاب 
جتب حکیم خاقانی دفن شد. از آنار وی: «رسالا 
شاهفوری», در علم استیفاه؛ «دیران؛ اشعار ر چند رسالا 
دیگر در القاب و انشاء, 

آنشکد: ذر(۷/ ۰۵۷۲ ریخ دیات در رن (0/ 0/1۲ 
تاریخ گزیده (۷۲۵): نذکرةالشعراء (۱۵۶-۱۵1) شذکرز 
میخانه(۴۹۸) الذریم 7/٩(‏ ۰0/۱ رنه (۱/ ۱6۱۳۷ صیح 
گاشن (۰۲۶کری سرخاب (۳۵40۳۵۱ لاب لباب (1/ 
۳ لفت‌نمه بل / اشهری و شاهفوراه مجیع لفصدا 
(۱ ۳۵۳۲ 


اصطخری؛ ابوسعید حسن بن احمد بن یزید شافمی, 
(۳۲۸۲۲۴):فقیه و قاضی. درست و همردیف این سریج 
پودعدتی فاضی قم و زمانی سرپرست آمور حسییه بنداد 
بود.مقتد, عباسی او را عهده‌دار متصب قضاوت سیسعان 
گرد. سعدان بن نصو و حفص ربالی و احمد رمادی و عباس 
درری از مشایخ او؛ ر دارقطنی ر این شاهین و محمد ین 
مظفر و ابن جُندی از شاگردات وی بردند.ابواسحاق مروزی 
گرید که جون به بخداد رسیدم جز آبن سریج و ابوسیید 
اصطخری کسی را شایسته استا‌ی خود ندیدم. ار در بغداد 
درگذشت و در مقابرالدیر (مقبره معروف کرخی) دفن شد. 
اصطخری کتابی در قضا تألیف کرده که حاکی از سم اندیشه 
3 خطیب بغدادی هیچ کس تا آن 
زمان همانند این کتاپ تألیف تکرده است. از آثار وی: 
«ادب لقضاه» با «ادبالقاضی»: بر اساس مذهب شانعی+ 
کتاب «الاقضیه:+ «لفرائض الکییره؛ کتاب «الشروط والوفاثق 
والمحاضر و ال .جلات» شرح «المستصمل» در فروعفقه. 

الاعلام (۲/ ۱۹۲ تاریخ بنداد (1 ۲۷۰-۲۶۸ رب‌حانه 
(۱/ ۱۴۲ سیرالنبلاء(۱۵/ ۱6۲۵۲-۲۵۰ افهرست بسن 
شیم ترجه (۳۹۲» اافپرست ناديم ( ۳۰۰ 
کشف‌لظنون ۱۳۷۱ ۰۱۳۹۵ ۱۶۷۲ الکنی و الالتاب (16 
۶ لشتنامه (یل/ اسطخری و سسن استخری)ا 
معجم المزلفن (۳/ ۲۰۲). نم داشووان (۸/ ۲۵9-1۵۸۰ 
رنبات لاعیان (۱/ 00۵-۷1 هدیلمرنین (۱/ 12٩‏ 


اخت ارست و به 


۷۶۱ 


اصطخری فارسی. ابواسحاق ابراهیم ین محمد, (رن 
ح ۳۴۶ق)» جغرافیدان. معروف به کرخی. در استخر نارس 
مترلد شد و پس از تحصیل نتون مختلف به تحصیل دانش 
جنرافی پرداخت و امام جنرافیدانان عرب شد. ابراسحاق 
بیشتر سرزمین‌های اسلامی و کشورهای مجاور آن را 
سیاحت کرد و ارضاع و احوال اکتشافی خود را ضبط نمود و 
در کتابی به نام «صورالاقالیم» به رشته تحریر درآورد. از 
دیگر آثار ری: «المسالک و الممالک». 
الاعلام (۰0۵۸/۱ ابضاح لمکنون (۲/ ۳۷۳ 
در ایران (۱/ ۰0۳۵۱ تاریخ نتلم و نثر ( ۱0۷۱ دافرةالمعارف 
البستاني (۳/ 6۷۴۵۰۷۴۴ الذریمه (۲۰/ ۰0۳۷۷ ریحانه (1۱ 
۱۲۴۱ لفتنامه(ذیل | امطخری»: معجم السزلفین 
(۱/ ۱۰۲ مدیةالمارنین (۱] 6 


یخ ادیات 


اصطرلابی اصفهانی, مسعود پن حمید پن محمود. (ز 
۱ نقاش. نگارگر: سخت بود و به نازک قلمی و 
دقت تمام هدر می‌آفرید. تها آثر رقم‌دار وی: قلمدان فلزی 
امتادنه‌ای است که در رویه دو دماغه طرفین آذ» نقرش 
زیبای اسلیمی که از چنگ ر بیچک ختایی تشکیل شده و 


طرح قرینه‌ای و رفت وبرگشت دارد؛ در وسط رویه قلمدال 
رقم نهاده ر چنین نوشته است: «مسعرد بن حمید بن مجمود 


الاصطرلایی الاصفهاتی سته ۸0۸۱ 
احوال رآثر ناشان (۳/ ۰0۱۱۳۸ 


اصطیباناتی» سید اسداث» فرزند سید ابوالحسن ناظم 
الشریمه. (۱۳۱۱-۱۲۳۸ ش)» عالم و پزشک. معروف به 
حکیمباشی. از ابتدای جوانی در شبراز علرم معقول و متقرل 
و طب قدیم را آموخت. پس از آذ؛ با ال کلب طبی جاپ 
بیررت و مصر با طب جدید نیز آشنا شد. حدود چهل سال 
بت به سیک قدیم و جدید پرداخت. در مجامع طبی و 
اتجمنهای بهداشنی شرکت می‌کرد. مدت در سال 
پزشک مخصوص رکنالدولهوالی فارس بود. از آثار وی 
رساله در طب مخصوحاً اسراض زنان؛ رسالهای ۷ 
بعض نسخه‌ها و داروهای مجرب؛ رسالهٌ «سفينة النجا 


در 

طب و ادوبه مرکبه؛ مقدمه و شرح و حواشی برکنب قدیمه و 

جدید؛ طبی؛ «ستخب نظم و نثر و کلمات قصار و پاره‌ای 

یادداشتهای علمی و تاریضی»؛ «تاریخچه‌ای شامل شرح 

حال خودش و بعضی از وفایعکشور» 
دانشس‌ندان و سن‌سرایان شارس (۱/ 41۶۵-۲۶۲ 
زندگینامة رجال و مشاهیر (۱/ 609۰-۱۸۹ 


اصفر شیرازی 


اصطهیاناتی, سید ابراهیم ببن حسن بن ابراهیم 
حسینی, (ج 8۱۳۸۰۰۱۲۹۷ فقبه و مجنهد. مشهور به 
میرزا آقا مجهتد اصطهبانانی. وی در اصطهبانات فارس 
متولد شد. پس از فراگیری مقدمات در حدود ۱۳۲۴ ق به 
نجف رفت و تحصیلات خود را در محضر میرزا محمدتفی 
مجتهد شیرزای و آخوند خراسانی و سید محمد کاظم یزدی 
به ین رساند وه اس اجاز؛ اجتهاد نائل شد. در نجف 
درگذشت. برخی آثار وی عبارت است از: «حاشية هلی 
العروةالوتقی»؛ «ذخیرةالسباد؛ اصراط الشجاقه: ترجمه 
فارسی «وسیله النجاةه؛ «طریق السجاة»؛ «رسيلة التجان»» 
امناسک. 
دانشمندان و سخن‌سواین نوس (۱/ ۰6۴۷-۲۶ زندگیامة 
رجال ر مشاهیر (۲/ 0۱۰۲: معجم رجال نف (6۱۲۸/۱ 
ون کتب چاپی (۱/ ۳۳۵۳۳ 


اصطهباناتی: میرزا احمد؛ فرزند میرزا ابوالحسن 
محقق‌الملماه. (۱۳۵۴۰۱۲۹۱ق) عالم عارف ر ادیب. 
لین و معروف به شبخالاسلام. در 
امَعلهبانات به دنیا آمد و سالهای بسبار در شیراز در محضر 
پدارش و حاج سید علی حکیم کازرونی تحصیل علم وکمال 
کرد. ری در علوم غریبه مانند جفر نیز دست داشت. ار با 
سید عبالحسین مجنهد لاری که از آزادی‌خواهان مشهور 
برد؛ معاصر و دوست بوده و به خواهش او فرساله‌ای در 
وجوب نماز جمعه» نوشته است. وی در امامزاده هبدال 
شهرری مدفرن است. آثار وی عبارت‌اند از: دیان الحق» در 
مهدربت شحخصیه و شخصیت مهدوبه با تفربظ آیت‌اله سید 
ابرالحسن اصفهاتی بر آن؟ «کشکول الادباء» و «کشکول 
العرفاه:؛«تتییهات عشره 
تاریخ بووجرد (۲/ ۸0۳۰۲ دانشمندان و سخن‌سولیان فارس 
(۱/ ۰۲۰۰۱۹۷ ری (۳/ ۰6۱۸۰-۱۷۹ زندگينامة رحال 
و مشاهیر (۱/ 6۱۸۹۱۸۸ گنجينة دنشمندان (۱۱۹/۳, 


اصغر شیرازی ملا علی اصفر.(س یازدهم ق)» شاعر. 
اصل وی از قهبایه بود و در شیرازاتامت داشت. سدتی با 
اصرار بسیار تصدّی محال حومة شیراز را پذبرقت, ملا علی 
اصفر علاوه بر تبحر در علم ریاضی؛ در سرودن شعر تون 
بود و با شاعران و نویستدگان روزگار خود مشاعره و مکاتبه 


داشت. از اوست: 
بی‌وفا دلبر ما حرف وقا 
جز جفا نام دگر تام خدا تشتیده است 


» است 


عشرت و محنت ایام در آغوش هم‌اند 
نغمه را هیچکس از اله جدا نشنیدهاست 
دنک تصرآبامی (علت ۵۷۴ 
دانشمندان و سخن‌سوایان فارس ۱۱/ ۲۸۲-۲۸۳ اللریعه 


(۹/ ۰08۹ فمرهنگ سخنوران(۶۸): سرآتالفصاحه 
(۵۵). 


اصنر شیرازی, مير علی؛ نوژند میر فارغی, (س دهم 
ق)» شاعر و ریاضیدان. در «هفت اقلیم؛ درباره وی آمده 
است که: از حسن خلق و لطف طبع بخشی تمام داشت و در 
حکمت و ریاضی رایت مهارت می‌افراشت. از اوست: 


زنسار ز تست مسنش مار آیند 
تسیح و ننگ من به زنهار آید 

الذریعه ۱۵۷۲٩/۹(‏ فرهنگ سخنوران (۶۸)» هفت انلیم 
(/۳۶ 


اصفر مشهدی, میرزا اصفرء فرزند صیر یات الدیین 
عزیز. (ز ٩۲۸‏ )» شاعر. از شاعران معاصر امبر علیشیر. 
نوایی بود و در مشهد می‌زیست. در «تذکرة روز روشن؛ را 
اهل سبزوار دانسته‌اند. از اوست: 


به حسن ترا با ماه ستجیدم. 

میان اين و آن قرق از زمین تا آسمان دیدم 
تذکر ررز روشن ( ۱6۵۶ الذریعه ٩(‏ ۱6۷۹ لغت‌نامه (ذیل | 
اسغراه مجالس انس (۱۳۸۱۳۷). 


اصفهانی, آخوند ملا علی محمد: نرزند ملا حسین. 
(وف ۱۲۹۳ 3): ریاضبدان و موسیقيدان, از مشاهیر علمای 
عصر خود بود. در ۱۲۷۴ ق که ادارة آمور دارالفنون به 
شاهزاده علیقلی میرزا اعتضادالسلطته واگذار شد شاهزاده 
او را برای تدریس ریاضیات از اسفهان به تهران خحراست. 
وی در تمام امور فرهنگی دستیار اعتضادالسلطنه بود. در 
موسیقی نظری استاد بود, اما هبچ‌گاه آلات موسیقی را 
۳ تهران درگذشت ر در وادی‌السلام نف به خاک 
سپرده شد. از آثار وی: کتابی در «لگاریتم»:«تکملة لعراه: 
در حل معادلات عالیه جبر و مقابله کنابی در «کیمیاه کتابی 
در «خواص اصداده 

سرآمدان فرهنگ (۱/ 0۷۶ 2 
۳ انمثر و ار (۱9) 


رح حال رجال (۷/ ۲۸۲ 


اصفهانی؛ ابومنصور معمر پن احمد. (رف ۴۱۸/۲۱۲ 
ق) عارف و محدث حنبلی. معروف به شیخ اصفهان. وی 


۷۶۲ 


در اصفهان زندگی می‌کرد. عالم به علوم ظاهری و باطنی؛ و 

یگانه شیخ زمان خود و معاصر عارفانی چون ابونصر سراج 

طرسی و ابوعبدالرحمن سلمی و ابربکر کلاباذی بود. از 

ابوعبداثه محمد ین پرسف با و علی بن سهل به عنران امام 

خود در تصوف باد می‌کند. او صاحب تصانیف بسیار است؛ 

از آثار وی: «نهج‌الخاص!؟ «اربمین صوفیان0؛ «غربت». 
طیقات ااصوئیه هروی (۶1۵۶۲۴ کش ال جرب 
(۱)۶۳۶۲ معارف (س ۶ می ۱۸۰-۲ نسفحات الانس 
0 


اعفهاتی, امیر جلال الایین حسن. (وف 8۱۰۱۴: 
شاعر از اشراف اصفهان و اعیاندربار صفویهبود. در بایان 
زندگی مدنی صدارت اصفهان و سازندران را داشت. در 
حوالی ضروان درگذشت. وی در سرودن شعر در نالبهای 
مختلف توانا بود. 


اریخ ظلم 


۱ عالمآای عیاسی (/ 0۰۸6 


اسفهانی, جملیه -ه جمیله اصفهانی, 

اصفهانی: حاج آقا جمالالین: نرزند حاج شیخ 
محمدیاتر. (۱۳۵۴۰۱۲۸۴ ): عالم دینی و ففیه. در خدمت 
پر رد در اصفهان تحصیل کرد. آنگاهبه نجف رفت ر در 
محضر میرزا حبیب له رشتی و آخوند خراسانی تلمذ کرد 
سپس به اصنهان بازگشت. در اایل جنگ جهانی ال به 
علت مخالقت با روسی تزاری از اصفهان به تهران تبعید شد. 
وی از علمای طراز اول تهران و باران مدرس و مدتی نیز اما 
جمعٌ تهران بود. حاج آقا جمال از هتگامی که رضاخان 
می‌خواست جمهوربت را پی‌ریزی کند با ار به مخالفت 
برخاست و سرانجام به اصفهان تبعید شد. وی در همان‌جا 
درگذشت و شایع شد که توسط عوامل رضاخان مسمرم 
۳ 


تذکرفاقبرر (۱)۲۳۷-۲۳۶زندگیامة رجال و مشاهیر (۱/ 
۱۹۱-۹ گتجبنة دانشمندان (۱/ ۲۳۶,۲۳۵ 


اصفهانی: حاج آقا نوا مهدی ين شیخ محمد باقر بن 
شیخ محمد تقی, (رف ۱۳۲۶ ق): عالب مجتهد و شاعر. 
معروف به حاج آقا وال اصفهاتی. برادر حاج شیخ محمد 
تقی معروف به آقا تجفی است. در اصفهان متولد شد و در 
همانجا تحصبلات مقدماتی نمود و سپس به نجف نزد 
پس از مراجعت به ایران در شمار علمای 
. در مهاچرت سیاسی علمای اصفهان در 


۷۳ 


۱۳۳۶ ق به قم همراءآنانبود. در قم وف 
به نجف متتقل شد. از آثارش: : «شصال الشیماهه ترجه 
فارسی پاره‌ای از احادیث در بیان خصلتها و اوصاف شیمیان؟ 
«دیوان» اشعار به عربی و فارسی. 
الذریعه (۷/ ۰6۱۶۲ گنجينة دانشمندان (۱/ ۲۳۵-۲۲۴). 

اصفهانی, حاج شیخ حستعلی, فرژند آخوند ملاعلی 
اکیر. (۱۳۶۱-۱۲۷۹ ق)» عالم مدرس» عارف ر حکیم الهی. 
مشهور به نخودکی. در اصفهان به دنیا آمد. مقدمات را تا 
یازده سالگی نزد پدر خریش و دیگران آموخت. سبس 
زیرنظر حاج میرزا محمدصادق به سیر و سلوک عارفانه 
جوانی ادبیات و قسمتی از رباضیات 
مانند حساب و هیثت را نزد آخوند کاشی و فلسفه را نزد 
میرزا جهانگیر خان تشفایی تحصیل کرد و سپس رای 
یل پرداخت. در آنجا با 
حاج سید مرنضی کشمیری معاشرت و مجالست کرد. سپس 
به اصفهان بازگشت ر پس از مدتی در مشهد اقامت گزید. 
حاج شیخ حسنهلی بیشتر ایام عمر را در رياضت‌هاي 
طاقت‌فرسا سپری کرد. وی دارای مقامات ر کرامات پشیاز 
بوده که شرح جزلی از کرامات وکارهای خارق‌لماده وی در 
کتابی تحت عنوان «تنان از بی‌تشانهاه توسط فرزند ان 
مرحوم گردآوری شده و نشر يافته است. او به تدریس ققه 
بانند شرح لمعه و درس تفسیر و گاهی هم ر حساب 
می‌برداخت و بقیة اوقات را به برآوردن حاجات مومنان از 


پرداخت. در 


عتبات شد و در نجف به ادامة تحصیل 


دعا و دوا می‌گذراند. در بدت اقامت او در مشهد مواران 
هزار مریض با دعای وی معالجه شدند. آیت ال اصفهانی 
پس از یک بیماری چهل ررزه در محله سعدآباد مشهد. 
رحلت کرد و در صحن رضوی دقن شد. 
زندگینامة رال و مشاهیر (۱/ ۱۱۲-۱۹۱ گنجینة 
دانشمندان (۷/ ۰۱۱۳۰۱۱۱ نشان از یتشنها (مقدسه) 


اصفهانی: حمزه -» حمزه اصفهانی, 
اصفهاتی, ژاله ژاله اصفهانی. 


اصفهانی, سید ابوالحسن, فرزند سید محمد. فرزند 
سید عبدالحمید سوسوی بهیهانی, (۰۱۲۸۲ ۱۳۶۵ 63 
عالب مجتهد و مرجع اعلای شیعه. اصللً از سادات موسوی 
بهبهان بود. در یکی از روستاهای لسجان اصفهان به نام 
مدیسه به دنا آند. تحصیلات اژلیه را در مدرسه تیماورد 
اصقهان به اتجام رسانید و از محضر ابوالممالی کلباسی 


کاشی فقیه و متکلم و ریاضیدان معروف تلمذ کرد. در 
۸ ق برای تکمیل تحصیلات هازم نجف شد و در 
محضر میرزا حبيبالله رشتی و پس از او 


کاظم خراسانی حاضر شد و در حوزه درس وی به درجه 


اجنهاد نایل آمد. آیت‌ال اصفهانی در دور؛ دوم مجلس 
شورای ملی به عنوان یکی از پنج تن عامای طراز اول به 
مجلس رفت. اما در ذیحجه ۱۳۲۸ ق بدون حضور در 
مجلس استعفاکرد. مرجعیت شیعه پس از آخوند خراساتی 
با آیت له میرزا محمد تفی شیرازی بود و با فوت وی در 
۸ ق آیت‌اله ناینی و آیت‌اث اصفهانی هر دو عهدهدار 
مرجعیت شدند. در حملً وماییهای سعودی به عراق وی با 
بسیاری از علما در مقابل تجاوز بیگانگان مقارمت کره ر به 
هنگام اتخابات فرمایشی عراق به ابعکار انگلیسی‌ها در 


۰ که در آن اکثریت آرای عراق نادیده گرفته 
می‌شد, علما و ققهابویژه آیتاثه ثیینی و آیت‌اله اصفهانی 


اتخابات را تحریم کردند و سرانجام برای سدتی به را 
بید شدند. در ۱۳۵۵ ق با فوت 


ان ابیتی در تجف و 


تا حاثری در قم مرجبیت شیم با صورت نما وی 
محول شد و تتها مرجع مسلم شیعه گشت. او نمایندگانی 
برای ترویج معالم دین و ارشاد شیعیان به نقاط مختلف 
ی فرستاد ر هزیته‌ای که برای معاش طلاب و آمرر خیریه و 
ترویج مذهپ در آسیا و آنریقااختصاص داده برد ساهیانه 
حدود سی هار دینر رافیبود. سرانجام در کاظمین عراق 
درگذشت و در نجف در کتار استادش آیت‌الّه آخوند 
خراسانی به خاک سپرده شد. در کتاب «زندگينامة رجال ٍ 
مشاهیر ابراذ» تریغ تولد وی ۱۳۷۷ ق ضبط شده که ظاهرً 
اشتباه است. از آثارش: «وسيلة لنجاةء و ترجمه‌های فارسی 

جات و «ذريمة الحیاة؛ «قخیرة المباد یبرم 
الصالحین»: رساله عملیه فارسی؛ حاشیه بر 


«عروالولقی»! حاشیه بر «نجات المباد»؛ حاشیه بر «تبصره 
علامه»؛ «منتخب الرسائل»؛ دنیس الب قلاین0؛ «مناسک»۹ 
«تحفذالعوام»» مجموعه فتاوی به زبان اردو. 

و سلم ۸0 


۲ اذریس(۱] ۳۶۶ ۱۵۷/۳ ۱۰/ ۱۳۰۱۶ ۱۳۷ 
۱۵ ۷ ۵ ۰۵ زنسدگینامة رجال و مشساهیر (۱/ 
 ۷‏ (0ي ل رج ۳ 
طبناتاعلام یمه (ترن ۱۲/ ۳۲.3۱ علمء معاصوین 
۰0۱1۲-۱۹۲ فستهای ناندار شیمه ۲۲۲,۲۷۶ گنجیتا 
دانشسسمندان (۱/ ۰۲۲۲:۴۱۶ ۱۳ امه ۷/ ۱۷۰ 
وادالراریخ (0۲۵۶» مان کتب جابی (۱/ ۱۲۰-۱۳۷ 


(۱۳۱۹-شهادت ۱۳۳۹ )۰ عالم دینی. تحصیلات مقدماتی 
را نزد استادان وفت آموخت و از محضر پدر خویش, 
آیتاله اصقهانی: نیز بهره‌مند گردید و در سنین جوانی به 
درجهٌ اجتهاد رسید. در زمان تبعید پدرش به ایراته عهده‌دار 
امرر جاری حوزهُ تجف گشت, وی بین نماز مغرب ر عشاء 
به قتل رسید. آثار به جا مانده از وی عبارت‌اند از: شرح بر 
«کفاية الاصرل» آخوند خراسانی؛ حاشیه بر «رسائل» شیخ 
مرتضی انصاری؛ کتابی دربار؛ طب و طبابت. 

زندگیناما ریسال ر مشساهیر (۱/ ۱۹۷-۱۹۶ گنجينة 

داشمندان (۱/ ۲۲۲-۲۲۱ 


اصفهانی» سید محمد اشرف ین عیدالحسیب ب 
عاملی.(وف ح 3۱۱۳۳ ادیپ دانشمتد محدث و شاعر. 
از علمای عهد صفویه و از شاگردان علامٌ مجلسی و نو 
دختری میر داماد برد. به همین خاطر به وی میرزا ارف 
میردامادی هم گفهاند. در یشتر علرم عقلی و تفلی مهارت. 
داشت. در قریه ورنو سفادران از قرای سد؛ ماریین اصفهان 
مدفون است. از آثار وی: "شرف المناتب» که آن راد 
۲ به نام شاه سلیمان صفری تالیف کرد و بعدها 
مطالبی بر آن افزود و نام آن را دفضائل‌السادات؛گذاشت و به 
تام شاه سلطان حسین صفوی کرد. این کتاب حاکی از 
وسعت اطلاعات سید محمداشرف در انساپ و حدیث 
است؛ حاشیه بر «قبسات»؛ حاشیه بر «شرح مختصره 
عضدی! شرح «مشیخه تهذیبالحدیث» معروف به «رجال 
سید محمد اشرف»؟ ترجما الفیه؛ ابن مالکه به تظمو 
«علاقةالتجرید»» شرح فارسی بر «تجریداله قاید» خواجه 
طرسی؟ المنهاجالصفوی». 

اه نیمه /٩(‏ ۱۲۵). تصذکر: اقبرر (6۱۴۱: 
المعاصرین (۲۸۲-۲۸۱) الاریعه (۲/ ۰۱۰۷ ۳/ ۰۱۳۵۵ 1۱۵ 
۰ ۰۵۹/۱۶ ریسحاله (۳/ ۱۳۸۱-۳۸۰ فسرهنگ 
سخنرران (۶۵ الا ضریه (۸!۳۹۷ مزافین کنب چاپی 
(۱ ۶۷۱ معجمالملین /٩(‏ ۲ 


اصفهانی شمس‌الدین / شهاپ‌الدین ابوالگناء محمود 
بن عبدالرحمن ین احمد. (۷۴۹۶۷۴ ق)؛ مقسر: صوفی: 
متکلم منطقی؛ عروضی و تحوی. مرصوف به علامه, در 
اصفهان مترلد شد و فتون منداول را در زادگاه خود نزد پدر و 
جمالالدین ابی رجا و دیگران فراگرفت. مدتی در اصفهان و 
تبریز به تدریس پرداخت ر از معاصران شیخ حسن چوپانی و 
قاضی مظفرالدین شاه قزوینی بود. پس از زیارت خانه خدا 


۷۶ 


به دمشق رنت و در جامع اموی به تدریس پرداخت» سپس 
به قاهره رفت و در خانقاهی» که قرصون برای او بنا کرده 
برد به ارشاد و تربیت مریدان مشفول شد و در همان شهر 


بود تا درگذشت و در قرافه دفن شد. " 
تسدید القواعد فی شرح تجریدالمفاید»؛ شرح «کفبه» این 
حاجب در تحو؛ شرح «ساویه» با «قصیل 
عروضی! تور الحقایقاثبنية فی تفسیر الایات الرآنیت»؛ 
شرح «منهاج؛ بیضاوی؛ «شرح ختصر السژل و الأمل فی 
علمی الاصول والجدل؛ «شرح الطوالع» : در معطق و کتاب 
مختصری در اصول دین 
لالم (۸/ ۵۱ ریخ یات در ارات (۱۳۲۹/۲ 6۳۰ 
حییبالسیر (۳ 4۲۳۱ الارس (۱۳] ۱0۱۴۰ روشات 
الجنات (۸/ ۱۱۱۷ ریحانه (۲۱۹-۲۲۸/۳). کلف الظنرن 
۱ 
۷ ۰۱۸۵۵ ۱۸۷۹ ۰۱۹۲۱ ۱۹۹۱ لفت‌شامه (تل | 
امزلین (۱۲/ 0۲۳ ین ۸0 


محمودا: معجم| 
۹ 


اصفبانی, شیخ 
اجفهانی 


شیخ ایوالمجد محمدرضا.» ابوالسجد 


اضتفهانی, شیخ محمد حسین؛ فرزند محمد رحیم پیک 
استاجلو کربلایی قزوینی. (رن ۱۲۵۴ ق): عالم دیتی و 
فسقیه. بسرادر وی شسیخ مسحمد تصقی صساحب 
«هدایةالمستر شدین» و از متبحرین علمای امامية اراسط 
قرن سیزدهم تمری است. وی ققیه اصولی و جامع علوم 
متفول و معقول بود. در کربلا درگذشت و در صحن مطهر 
حسیتی دفن شد. تها اثر بر جای مانده از وی کتاب «الفصول 
القروية فی الاصول الفقهية» است که به «نصول» شهرت 


یافته است. 


ی 
المولفین (ه/ 0۲۵۶ 
الاحباب (۱۷۷). 


اه (۲/ 4۳۸۰ سمیم 
مکارم انار (۵/ ۱7۸۵/۱۲۸۲ هدية 


اصفهانی, ملا اسماهیل, نوزند ملا محمد سمیع. (وف 
اهاز وی | » فیلسوف و مدرس, ممروف به 
واحدالمین, وی از شاگردان آخوند ملا علی نوری بود و در 
زمان حیات اوه تدریس حکمت ر فلسفه در اصفهان به ار 
اختصاص داشت. میرزا هدایت‌الله بسطامی از شاگردان وی 
بود. از آثار وی: حاشیهُ «اسفار» ملاصدرا؛ حاشية «شوارق 
لالهام» ما عبدالرزاق لامیجی! حاشیذ «مشاعره ملاصدرا؛ 


۷۶۵ 


شرح «عرشیثه ملاصدرا. 
تذکرفقبرر (۱۳۸): آذریحه (۱۰/۶ ریسانه(6۸۵/۶): 
طبقات اعلامالشیعه (تون ۱۳/ ۱0۱۲۰ مکاملشار (۶ 
۵۳۲ 


اصفهاتی, میر ابوطالب؛ فرزند میرزا بیگ موسوی 
فندرسکی استرآبادی. (س یازدهم و درازدهم ق)» منجم. 
عالم و شاعر متخلص به ابوطالب. وی از نوادگان سیر 
ابوالقاسم فندرسکی استرآیادی؛ فیلسوق و عارف تامدار و 
معاصر شاه سلیمان صفوی (۱۱۰۵-۱۰۵۷ ) بود. در 
محضر ملامه محمد باقر منجلسی و آقا حسین محقق 
خرانساری و ملا محمد باقر محقق سبزواری تلمذ کرد. پس 
از مرگ در فولاد جتب قبر جد خویش دفن شد. از 
آثار وی: «ساقینامه»؛ «بیان البدیع؛ «مجمع البحرم 
عروض و فافیه؛ «توضیح الم طالب»» ترجمه و توضیح 
مشکلات «خلاصةالحساب» شیخ بهابی که آن را یه نام شاه 
سلیمان کرده است؛ «تحفةالمالم»: در احوال شاه سلطان 
حسین صفوی؛ «نسب نامچه سادات فندرسکی؛ه که به نام 
خرد او ایانةمیگیرد؛ «تکمل حملٌ حیدری»: در پنج مزا 
پیت که در زمر مهمترین متظرمه‌های حماسی دیتی به 
شمار می‌آید؛ حاشیه بر «تضسیر بیضاوی» 
اعیان الشیعه(۲/ ۰0۳۶۶-۳۶۵ تذکرةاشبور (6۷۸ تلاملا 
علانه سپلسی (0۵.۱۴) الریه (16 اه ۷ ٩0۳-۱‏ 
۴ طبقات اعلام الشیعه(ترن ۳۹۲۰۳۹۱/۱۲ 


ب در 


اصفهانی, میرزا ابوطالب. (رفج ۱۲۳۸ فقیه, 
محدث ادیپ ر محقق. وی در کربلا نزد آقا سید علی 
صاحب «ریاض» و دیگر علما تحصیل نمرد. از آثار اون 
حاشیة بر هه المرضية فی شرح لاف 
پور (۰0۷ الذرب (۶/ ۰۲۹٩‏ ریحانه (۶/ ۶۲ 
طیقات اعلاماشبعه (قرن .)۳٩/۱۲‏ 


اصفهانی.میرا بوطلب بن علیرضا ین محمد علی 
حسینی. (وف 3۱۲۱۶)؛ حکیم و طبیب. وی نوا حکیم 
داورد هندی و از دانشمندان ناضل ر آگاه در علوم عقلی و 
تقلی برد که در طب نیز مهارت داشت. مبرزاابوطالب از 
مقام طیابت به تلبت آستان قدس رضوی متصوب شد و 
مدت سی و هفت سال متصدی اينمقامبود... ‏ 
امین یمه (1/ ۳۶۵ یاه (۶/ ۲ سکم ار( 
تفت ۲ 


اصلاح دریسی 


امسفهانی غسروی» میرزا مهدی, نرزند اسماعیل. 
(۱۳۶۵-۱۳۰۳ 3): عالم» عارف و سدرس. وی در خاندان 
مشایخ بیدآیادمتولد شد. پس از تحمیل در محضر پدر 
خویش ر آقا سید محمد باقر درجه‌ای و آخوند کاشانی ر 
میرزا جهانگیر خان ققایی در دوازده سالگی به عتبات 
رفت و به توص حاج آقا رحیم ارباب خدمت آقا سید 
اسماعیل صدر رسید. میدتی در حرزه درس آخوند 
خراسانی و سید محمد کاظم یزدی حضور داشت. فقه ر 
اصول و مباتی شیخ انصاری را از میرزای نائینی فراگرقت و 
به درجة اجتهاد رسید. در مرائب سلوک تحت ترییت آقای 
صدر.که از خراص اصحاب آخوند ملا فتحعلی اراکی بود- 
قرارگرفت. سپس با آقا سید احمد کربلابی ر آقا شیخ محمد 
بهاری؛ که هر دو از بزرگان اصحاب ملا حیتقلی همدانی 
بردند, مجالست پید کرد و نیز با جمس دیگر از اهل سلوک 
همچون آقا سید علی قاضی و آقا سید جمالالدین گلپایگانی 
انس گسرفت, پس از مسدتی اعستکاف در مسجد سهله و 
مکاشفه‌ای که به وی دست داد از جزره‌هایی که در حین 
اشتفال به قلسفه و عرقان نوشته بود دست شست و مکتبی 
کید در معارف ربوبی مبتنی بر قرآن واحادیث پدید آورد 
که یبدا تی چند از شاگرداتش آن را به کمال رساندند. در 


۵ به مشهد رضوی رقت و در آنجا به ندریس 
ََحت و سه دوره اصول به سه شیوه تدریس کرد: ۱- 
مفصل ر مطابق معمول ۲ در بان مبانی مختار خویش و 
اثبات آن ۳ در تبیین قواعد مهم مورد استدلال در فقه. در 
یام تعطیل حوزهه درس الق و معارف داشت و همچنین 
جمعی را تحت تربیت خویی درآورد و به مراحلی رساند. 

یخ غلامحسین مهامی» شیخ کاظم دامفانی؛ 


ید و شیخ حسینعلی راشد 
را می‌توان نام برد. از آنار وی: «ابواب الهدی:؟ «اعجاز 
فرآن»؛ «الجنات الرضویه»؛ «غاية المنی؛؛ «الصوارم المقلیة 
«معارف ترآن». 
کبهان فردنگی (س ٩.ش‏ 6۱۲ گنجية دنشمندان (۷/ 
۵۳ 


اصلاح بوشهری -» اصلاح دریسی. 


اصلاح دریستی؛ محمد رضا. (ز 46۱۳۲۷ 
روزنامه‌نگار. وی روزنامهٌ «اصلاح» را در ۷۷ تأمیس 
کرد ر مشت شماره از آذ را در بمیلی مت ر کرد. 
تهران آمد و به نشر آن ادامه داد. او از آزادیخواهان 


اصلی دماوندی 


بیشتر در بوشهر افامت داشت. 
تریغ جوابد (۱/ ۱0۱۸۳-۱۸۱ انشمندان و سخی‌سرایان 
نارس (۱/ 0۸۴ 


اصلی دمارندی, بابا اصلی.(س بسازدهم ق): شاعر 
متخاص به اصلی. اصل وی از دماوند برد بعد از سیر و 
سیاحت ساکن شیراز شد. از اوست: 
جهان جام و فنک سانی اجل می 
خسلاین بساده‌نوش مجلس وی 
خلاصی تیست اصلی هیچکس را 
از اين جام و ازین سانی ازین می 
روشسن (۵۷ الذریسه 


(/ ۰0۱۱۶ فرهنگ سخنوران (28 


اصلی مشهدی ‏ اصیلی مشهدی, 


اصیل الدین واعظ شیرازی: سید عیدانُ بن عبدالرحمن 
حسیتی دششکی, (رف 3۸۸۴/۸۸۳)؛ مفسر و محدّث. وی 
در زمان سلطان ابرسعید کورکانی از شیراز به هرات رفت و 
در آنجا اقامت گزید, به همین جهت به هروی نیز مشهور 
برد. او به دستور آن پادشاه هفته‌ای یکبار در مدزسةعالی 
گوهرشاد آف اه به موعظه می‌پرداخت. وی در رات 
و نزدیک مدرسه گرهر شاد آغا دز 1 

تالیفات وی: کتاب «درج الدرر فی میلاد سیّدال 
«زارات هرات؛ با «مقصد الاقبالالسلطانیه و مرصدالاعمال 
الض‌اقانیه»؛ رسالُ «مزارات شیرازه؛ «السجتبی فی 
سیرتالم صطفی؛ «السجتنی من کستاب المجتبی فی 
میرتالمصطفی»: خلاصه‌ای از کتاب ساب‌الذکر است که 
برای جمال‌الدین ابراهیم معروف یه ای کالیجار وزیر نوشته 
است؟ کستاب ۸: 


نمراج الاعمال» در ارراد و صبارات؛ 
«فرفةالحصن» ترجمه «مختصر حصن الحمین» به 


فارسی. 


از سمدی شا بسامی (۶۰۷»تاریخ ادبیات در ان (/ 
۶ ریخ تم وتثر (06۳۲:۲۷۲: حبیب السیر (1 
۲ الذریعه (۰۵۸/۸ ۱۴۴/۱۶ ۸۲۰ ۰۱ ۱۳۲۶ ۱۲۱۸/۲۱ 
۲ طسبنات اصلام الشسیمه(تسرن 0۷۸/٩‏ 
کشفاظنرن (۶۷۰: 0۲۵ مجالس الم مین (۱/ ۵۷۶ 
۷ مرارت هوات (مد)» سعجملسزلقین (۶/ ۰1۳۸ 
عدیلمارفین (۱/ 6۳۷۰-۶۸ حفت الم (1۱ ۳۱۸-۲۱۶ 


اصیلی مشهدی, صحمدعلی. (س تهم ق)» خطاط و 


۶ 


شاعر؛ متخلص به اصیلی. از شعرای معاصر امیر علیشیر 
نوایی بود و در خط نستعلیق متبحر. از اوست. 
چربه طفلیش بدیدم بنمودم امل دین را 
که شود بلای جانها به شما سپردم این را 
آنشکد! آذر (۲۶۲/۷)» احوال و آار خوشنویسان (6۸/۱: 
سبح گلشن 


4 مجالس التفانن له 


اطروش, ناصرالحق ابومحمد حسن بن علی بن حسن 
بن علی بن عمر بن امام سسچٌاد (ع). (۳۱۲-۲۳۱/۲۲۵/ 


۴ مفسر متکلم: فقیه: محدث؛ ادیب و شاعر شیمی. 
مشهرر به ناصر کبیر. جد مادری شریف رضی و شریف 


مرتقی است. شیخ طوسی او را در مار اصحاب اسام 
هادی (ع) آررده است. حاکم طبرستان و از پیشوایان زیدیه 
بود و چون بر اثر اصابت شمشیری در نبردگه کر شده بوده 
به اطروش شهرت داشت. وی در نقه و علرم دینی علامه 
بود و در شعر تواناء ابن ابی الحدید گوید که او صاحب سیف 
رقم وازبزرکان طالییین و عالم و زاهد 
و ادیب و شاعر ایشان بود. او اسلام را در میان ساکنان ساحل 
دریساي خزر نشر داد و در حدود دورست هزار دیلمی 
رکیلائی به دست وی ایمان آوردنده و او در شهرهای آنان 
مساجدی بنا کرد. مورخان عدالت و حسن برخررد وی را با 
مردم ستوده‌اند. ری سرانجام در آمل طبرستا 
مزارش در همان شهر زبارتگاه عموم است. تألفات و آثار 
وی بیش از سیصد برده است. از آشارش: 
«اصول‌الدین»: الا سالی»؛ «الامامة الصقیره؛ الامانة 
لکییر؛ «امهات الولاده؛«لیسانله: در علم کلام؛ سیر 
الاطروش»» در دو مجلد که در آن به ۱۰۰۰ ب 


ای امامه و 


ذشت و 


از ۱۰۰۰ 


» احتجاج کرده است؛ الشاصریةه که شریقف 
مرتضی علم‌الهدی آن را شرح و تصحیح کرد و «المسائل 
الناصریات» نامید. 


الاعلام (۲/ ۲۱۶ اعیان الشیعه (۵/ ۸۱۸۲-۱۷۹ لذریمد 
۰۳۰۸/۱ ۰۳۱۵ 1۲ ۰۲۶۱ ۲۹۹/۱۶ رجسان الطسوسی 
(۳۱۲ رال الجانی (۱/ ۱۷۱-۱۷۰): روضات الب 
(۲/ ۲۵۲۳۷۵۱ ریحانه (۶/ ۰0۸ طبقات اعلامالشیمه 
(قره ۱۴ 8۲ اتکامل (۰6۱۷۸/۶ #کن و شاب 9 
۲ لفت‌امه (ذیل | طروش)؛ سم 
۶٩۰ /۲(‏ سجملمزفین (۲/ 41۵۲ 


اظهر تبریزی» ظهیرالدین.(رف 6۸۸۰ خطاط. شاگرد 


۶۷ 


میرزا جمفر بایستقری بود که در بدایت حال نز تم 
هرات سفر کرد و ملاژم ساطان ابوسعید بن محمد بن 
میراتشاه گردید. بعد از تسخیر خراسان نوسط الغ بیگ: شاه 
گورکانی اظهر را به همراه خوه از خراسان به سمرقند برد و 
مصاحب خود کرد. تذکره نریسان متقدم به اظهر لقب 
ظهیرالدین و متأخرین به او لقب استاد الاسانید داده‌اند. 
قدمای خطشناس اظهر را سومین استاد خط نستعلیق بعد از 
میرعلی و مزا جعفر می‌دانند. خطوط اصول و مخصوصاً 
ثلث را بسان بزرگترین خوشنوبسان؛ نیکو می‌توشته است. 
از شاگردان معروف اظهر می‌تران؛ سلطانعلی تاینی: 
سامانملی مشهدی و شیخ بزبد پورنی را ام برد. اظهر در 
یادن فوشته 


(۸۷۲؛ یک 
نسخه «مقطعات؛ این یمین؛ به قلم کتابت خفی خوش با 
رقم:«تمت... سة آریع و ستین ر ثمانمان...اظهره (۱0۶۴ 
٩‏ قطمه از مرتعات بهرام میرزا... به خطوط ثلث ممتاز و 
رقاع عالی و نستعلیق خرش, به تلمهای چهاردانگ تا غاز ر 
تاریخهای ۸۴۰ و ۱۸۷۳ یک نسخه «خمسته نظامی و آمیر 
خسرو دهلوی» به قلم کتابت خرش: با رقم: «تمت الکتاب... 
بیدالاحقر اظبر تبریزی... سنة سبع و سبعین و شمانمانته 
(۰۸۷۷ در کتابخاندٌ دانشگاه پنجاب لاهور. 
احرال آثر خوشنوبسان (۲۶۸/۱) اطلس خط (۲۵۸- 
۶۰ پدایش خط و خطاطان (۹۶-۹۵ تاریخ هنرمای 
ملی (۷/ ۰۸1۵4۸۱۳ سییب‌انسیر (۲/ 0۱۹ 
آذربپجان (۰0۴۳گلستان هر (4)۵۷ لفتنامه(ذیل/ اظبرا 
متاقب هنردرن ۸۵٩(‏ ۶۱). 


انش دا 


اظهری شیرازی, بوداق. (تو ۹٩۱‏ شاعر» متخلص به 
اظ‌هری. از شمرای توانمند عصر صفوی است که در 
تذکره‌های آن درره اشاره‌ای به احوال او نشد» است. شاهر 
در «دیران» اشمار خرد به نام و زمان تولدش اشاره کرده 
است. «دیواته اشعار وی مشتمل بر فصاید؛ غزا 
ریاعیات و منتری ها است. 


دانشمندان و سخن‌سرایان فاوس (۱/ ۱۲۸۹-۲۸۶ الذریعه 
( دم 
اعتصامالملک آشتیانی؛ میرزا یوسنف خان؛ رز 


ابراهیم خان مستوقی, (۱۳۱۶۰۱۲۵۳ش؛ نویسند»» 
مترجم و روزنامه‌نگر. اصلاً آتیانی بود و در تبریز متولد 


اعتضاه السلطنه 


شد. پس از فوت پدرش, که از مستوفیان آذربایجان بوده به 
اعصامالیلک ملقب گردید. در تبریز ادبیات فارسی و عربی 
و اصول» حکمت قدیم؛ زبانفرانسه و عربی 
در ترجمه از عربی و فرانسه توا بود. در جوانی 
مطبعةٌ سربی را در تبریزدابرکرد. ری در دور دوم مجلسٍ 
شورای ملی به نمایندگی رسید و سدتی ریاست کت 
مجلس شورای ملی را داشت. از سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۴۱ 
ادبی علمی و اخلاقی و سیاسی «بهاره را اتشار داد. در 
تهران درگذشت و در آرانگاه خانوادگی در نم دفن شد. 
بعضی از تأیفنش به زان عربی ظاهر در مصر چاپ شده 
است. از آثار وی: «ترییت نسوانه که ترجمه‌ای است از 
«تحریرالمراق؟ ترجمٌ«تیره‌بختان» ویکتور هبوگو! ترجماٌ 
«خدعه و عشتق» شیلر شاعر آلمانی برگردان از ترجمه 
قرانسوی؛ ترجه «سفینه غواصه؛ ژول ورن؛ ترجمُ «حال 
ترلستوی»؟؛ «سیاحتنام؛ فیثاغورث در ایران»! «فهرست 
کتايخانة مجلس شورای سلی»؟ «تلاند الادب» در شرح 
«اطراق الذهب» زسخشری» به عربی؟ #الشورة الهندیه:» 
ترجمه به عربی. 
از صبا تما (۲/ ۱۱۱۷۱۱۳ یضاح‌لمکنون (۲/ ۰4۲۳۷ 
داینالسارف فارسی (۱/ 0۶۷ الذریمه (۱۶/ ۲۸۹ ۱۷ 
۱ ریحانه (۱! ۸۵۰)» زندگینامٌ رجال و مشاهیر (1۱ 
۳ شیح حال رال (15 4۳۹۲-۲۹۲ مزفین کنبه 
چابی (۶/ ۱۸۸۲۸۸۰ سمجم لمزفین (۱۲/ ۲۷۷ ادگار 
(سی ۳ ۰۳ص ۵ یدداشتهایقزویش (۸/ 1۶۴). 


اعتضادالساطته, علیقلی میرزا؛ فرزند نتحعلی شاء 
تساجار, (۱۲۹۸-۱۲۳۴ق) ادیب» روزنامه‌نگار ر شاعره 
متخلص به فخری. وی سمت پیشکاری مهدعلیا (سادر 
ناصرالدین شاه قاجار) را داشت و در دور صدارت امیر 
کییر سمت خوه را حفظ کرد با مهدعلیا ر میرزا آقاغان 
توری علیه امبرکییر همکاری کرد. در اين دت فنون شعر و 
ادب و حکمت و ریاضی را فراگرفت و به مطلمٌ کتاب و 
معاشرت با امل تضل ر ادب مشنرل بود.کتابالة مهم و 
معتبری قراهم آورد که بعدها تمام آن را برای کتایخانا 
مدرسا سپهسالار جدید خریداری کردند. در 8۱۲۷۲ به 
اعنضادالسلعلنه ملقب شد. سمتهایی چرن: ریاست مدرس 
دارالف_ترن و وزارت علوم و صنایع و تجارت و اداره 
تسلگراف‌خانه و معادن و روزنامه‌های درلتی و علمی و 
چاپخانه‌هایتهران؛ولایات و حکرمت ملایر و تویسرکان 
همه برعهدة ار بود. در ۱۲۸۲ ق روزنامه «ملت سب ایراه 
ار داد و بس از انتشار در شماره» نام آن به روزنامة 


اعتضادالاطباء 
«یلتی؛ تبدیل شد. در زمان وزارت علوم چندین نشربه تحت 
نظر وی دایر گردید: روزنامة «سلت جلیه ایران؛ در دوشمارم 
زناما «سلت سنیه ایران» سابقالذکر در دو شمارم 
#روزنامة ملتیه ۳۴ شماره روزنامة «علمیه دولت ملد 
ایران» ۵۳ شماره به سه زبان نارسی؛ عربی و فرانسه. در 
شصت وچهار سالگی درگذشت و در یکی از حجرات جتب 
مزار حضرت عبدالعظیم (ع) دفن شد. آثار ری علاره 
تتشار روزتاه‌ها؛عبارت است از: «ناریخ وقایع و سوانح 
افتانستان»؛ «فسلک السعاده» در ابسطال مستارهشناسی» 
«کسیرالتواریخ»؛ «تاریخ 4 که قسمتی از آن به نام 
«فتٌباب» در تهران چاپ شده است. 
از مب انیم (۱/ ۱۹۶ تاریخ تلکرههای فارس 190 
۳ تاریخ راید (1] ۱۳۰۷۳۰۵ ۲۸۲۵/۴ 
۲۰-۷ ریخ در ان (۸۱) حدية امن (۲/ 114۱ 
۸۱۲۹۶۰ دا رالسعارف نارسی (۱/ 0۱۶۷ سرآمدان 
فرهنگ (۱/ ۱۶۷-۱۶۶ شوح سال رال (۲/ 6۳1۷-1۲۲ 
فسرهنگ سخنرران (۶۹۲). امآشر و کار ,0٩۲۱۹۳(‏ 
مزلقین کتب جایی (۲/ 4۵۷۱-۵۲۹ 


اعتضادالاطباه, حاج میرزا عبدالباقی حکیم‌بافی. 
فرزند حاج محمداسماهیل بیک, (وف ۱۲۷۷ش): پزشک. 
ار پدردکتر خلیل خاننقفی اعلمالدولهبود. در محض اج 
میرزا سید اسدالله طبیب (از شاگر ردان حاج میرزا بابا 
حکیم‌باشی عباس میرزا؛ نایبالسلطنه ر محمدشاه) طب 
آموخت. وی علاره بر طب, در علوم ادبی و حکمت نیز 
مهارت داشت و جندین کتاب طبی و ادبی به چاپ رساند و 
بر اغلب آنها مقدمه و حواشی و تعلیقات نوشت. از آن 
جمله: مقدمه و حواشی و تعلیفات بر کتاب «کلیات قانون 
ابوعلی سیناعه «گنجينة معتمدی» مجمرعة رسائل و اشمار 
میرزا عبدالوهاب معتمدالدوله تشاط اصفهاتی و «دیران 
نما که در ۱۲۷۳ در تهران به طبع رسیده است. 
شرح حال رجال (۱۳۶.۲۳۵/۲). مولفن کتب چاپی (۳/ 
۱۰۶۷/۰۵ پادگار(س ۳ه ش ۵ه ص 6۵). 


اعتماد حضور. (س سیزدهم ق): نقاش. از نقاشان عهد 
ناصری بود: که در تصویرسازی با رنگ و روغن و آبرنگ 
دست داشت. از آثار وی: تصری نیمه امینالسامان اتابک 
اعتماد حضوره بدرن تاریخ؛ شمایل حضرت 
امرالمومنین(ع) است با رنگ و روغن که قنبر در حضور 
مولا یستاده و شیر مستاصلی راکه به حضرت پناهآورده و 
آمان خراسته است؛ نظاره می‌کند با رقم: «اعتماد حضوره 


است؛ با رد 


۱۶۸ 
اسول و آار نان (۱/ 0۳ 


اعتمادالسلطنه صنیع الملک محمدحسن خان» فرزند 
حاج علی خان حاجب الدوله سراغه‌ای, (۱۳۱۳,۱۲۵۹ )4 
تویسنده»مترجم و روزتام‌نگار ی‌الملک: 
مزتمن السلطنه و اعنمادالسلطنه, از شاگردان دورة اول رشعة 
نظام مدرسة دارالفتون بود و در شانزده سالگی به منصب 
سرهنگی ارتقاء یافت و به رباست تلسون و نیابت 
حکومتهای خرزستان و لرستان متصوب ر پس از آن مماون 
وزارت عدلیه شد. اعتمادالسلطته در دوره‌ای که نایب دوم 
سفارت ایران در بارس برد به تکمیل تحمیلات خود 
پرداخت و بعد از بازگشست به ایرانه علاره بر متریجمی 
مخصوص شاه مسوضوعاتی را از کتب فرانسه؛ برای 
«روزنامة ساتی» ترجمه کرد. وی در ۱۲۸۸ ق ریاست. 
دارالطباعذ دولتی را برمهده گرفت و وزیر انطباعات شد ر 
زیر نظر او روزنامه «ایران سلطانی» و «سریخ» و روزناما 
«نظامی» و ماهنامة «علمی؛ و روزنامه مصور «شرفه متتشر 
می‌شد. وی با سید جمالالدین اسدآبادی مکانبه و مواوده 
داشتت. در تهران سکته درگذشت و در نجف دقن شد. آنار 


لقب به 


وک ارفیع سومیه» شانزده سال اواخر عمر ار که تمام 
مجلدات خطی آن در هشت جلد در کتابضانه آستان قدس 
رضوی موجود است! امنتظم تاصریه: در سه جلده به 
صورت تاریخ همرمی از صدر اسلام نا زسان مزلف؛ 
«سطلم‌السس»: در جغرافیا و تاریخ خراسان؛ «مرآت 

البلدان: در جقراقیای ایران که ناتمام ما 
لاثاره؛ «دررالتیجان»؛«التندرین فی جبال شروین؛ 
حسان» تاریخ مش «خلسه» یا «خوایامه! ناریخ 


فرانسه». از معروف‌ترین ترجمه‌های او؛ «خاطرات مادموازل 
دومسوتت پاتسیه»؛ سح وال کسرستف ک لیب 
«سرگذشت شانم انگلیسی»» «طیب اجباری» 


از صبا تا نیما (۳۷۱-۲۶۲/۱)اریخ تدای فرسی (۱/ 
۶۱ تریخ حراید (۱/ ۱۳۱۲۰۵ ۳/ کصای ۲ 
۳ ۰۲ تاریخ در ایران (۳-۸۴ ار نالمعارف فارسی 
۱۶۸/۱ شرت 0 ۳۱۲ ۷ ۱۸۱۶۷ ۱0۲ ۵ 
۰ ریحانه(۱/ ۰0۱۵۱ سرآمدان نرهنگ (۱/ ۰0۱۶۷ 
شرح حال رال (۲/ ۳۲۸,۳۳۰ لفت‌نانه (ذیل | 
اعتهادالسل‌نهک ممجم امزلفین (۹/ ۲۰۰)» یادداشتهای 
قرریش (۸/ 4۱۵۲-۱۵۱ ادگر(س ۲ ش ۳ص زر 
بقلم ۱۷ ش ماس ۳0۲۸۳ 


اعتمادالشريعة اصتلهیاناتی» سید ابوتراب؛ نرا 


۷۶۹ 


میرمحمدصالح موسوی, (۱۳۶۱/۱۳۶۰-۱۳۰۵)؛ شاعر 

ونحوی. وی دخترزادة سید جمف رکشفی وا شاگرهان یا 

ابرالحسن محقن اطصهباناتی بود که در شعر عربی و فارسی 

دست داشت. از او اشعاری برجای مانده است. از آثار وی: 

مظومه‌های «حدائوالعراب», به سبک الق این سالک هر 

صرف ونحر؛ «درتالألیف و درقالصریف» در صرف 
دانشمندات و سخنسرلان ارس (۱/ ۰۱1۲ ۵/ 4۹۱۲2۹۱۲ 
فرهنگ سختووان (۷۰). 


اعتمادی, ابرالقاسم فرزند اعتماد. (تو ۱۱۶۴ ش)4 
ُساز ملتب به مفتح السلطان, بدا به علاقة رافر به 
موسیقی ستی ایران ر ذوق سرشار و خدادادی خویش؛ به 
ساختن سازهای مختلف روی آررد و برای این منظور تزد 
استاد عباش, برادر استاد جعفر که هردو از شاگردان ممتاز و 
خسوب استاد یحیی بودند: رفت و در ساختن سازهای 
مختلف مثل تاره سه تار؛ ویوان و سنتور تبحر خاص یافت. 
از ایتکارات وی که مررد توجه اهل فن قرار گرفت: ساختن 
سه تار عصایی و تار مقوایی است, ربولن‌های ساخت وی بنا 
به گواهی بزرگانی چون کلئل وزیری» روح‌اله خالقی و 
دیگران از لحاظ صدا از وبولن‌های خوب ایتالیابی آن زمان 
برتر بوده است. 

تریغ موسیقی (۲/ ۶۹۷): سرگذشت موسیقی ( 21۷۴ 

۲ مردان موسیقی (7[ ۳۵۱0۳۵۷ 


سا 


اعجاز حسین کنتوری؛ فرزند محمد قلی بن محمد 
حسین بن حامد موسوی نقوی نیشابوری هتدی,(۱۲۴۰- 
۶ 8 محدث: فقیه امامی؛ اصرلی؛ مورخ و متکلم, 
برادر علامه میر حامد حسین صاحب «عبقات الانراره است. 
ری علوم مختلف را از پدر و برادر خود فراگرفت. او از تما 
علوم متدارل زمان آگاه و از بزرگان علمای شیعه بود. از آثار 
ذور العقیان فی تراجم الاعیان»: در چند مجلد؛ 
«کشف الحجب و الاستار عن رجه الکتب و الاسفارا؛ 
ات شیعه؛ «القول السدید». 
لاعلام(۳۸/۱) مان الشیمه (۳/ 1۶۷ الذریع (1۱۳ 
۳ ۸۷۱۸ ریحانه (۵/ ۳۵۶ فان رتیه (۵9۵ 
6۵۹۶ لفت‌نمه(ذیل /اعجاز6 معجم لمزلفین (۱/ ۸۳۰۳ 


اعجاز هروی ملا عطاء. (س یازدهم ق): شاعر, اصلِ 
وی از هرات بود. سفری به اصفهان داشت و در آنجا با امل 
نثر ترانابود و 


ادب معاشرت و موأتست داشت. در نظ 


خود را يگانة روزگار می‌دانست. از اوست: 


اعظم شاملو 
با دو عالم گشته‌ام بیگانه الفت را ببین 
رفستهام از خاطر ایام شسهرت را ب 
ای که بی تابانه می‌پرشی لباس عافیت 
یم جاک سینه, ساعت را ببین 
تذکرة تصرآبادی (۲۰۸ الذریمه (۹/ ۰6۸۱ صبح 
۱۲۸۷ فرهنگ سخنوران (6۱ ۲ 


اعرجی مراغی. (س دهم ق) شاعر متخلص به 
اعرجی. معروف به قاضی لنگ مراقه‌ای. از داتشمندان 
مراغه و مردی لنگ برد. او ظاهراً منصب تضاوت داشته و به 
همین جهت به تاضی لنگ معروف بوده است. فاضیٍ 
به زان ترکی شعر می‌گفت. در قالب غزل طبع‌آزهایی 
می‌کرد. 
تاريخ شظلم و نثر (۰6۵۲۳ «انشمندانآنرسایجان (۶۵) 
ریم ٩(‏ ۸۳۸۱ مج الضراس (۳۹۲-۲۹۱. 


اعظام قدسی» حسن, فرزند ملا علی مدرس, (تو 
2۸ نویسنده. ملقب به اعظامالوزار.. در تهران متولد 
شٌد. بعد از فراگیری مقدمات عربی نزد سید علی اکبر امام 
جمنه: مدتی روضهخوال شد, سپس با افکار مشروطه 
خواهی آشنا گردید. پس از بمباران مجلس؛ به طالقان و 
رت مقر کرد و به امور سیاسی پرداعت و سمت‌های 
مختلفی را احراز کرد. در ۱۳۲۲ ش نمایند مردم قزوین در 
مجلس شورای ملی شد. «شاطرات من» تنهااثر بزمانده از 
وی است؛ که حاری اطلاعات ذی قیمتی دربارة اوضاع 
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دور قاجار! 
زندگینامة رال و مشاهیر (۱/ ۲۱۳-۲۰۹ 


اعظم شاملی علیقلی خان, فرزند حسین خان. (متترله 
۷ شاعره متخلص به اعظم. خانوادة وی از سرداران 
بزرگ درران صفویه و از سران قزلباش بودتد که در دربار 
شاهان صفریه احترام و اقنداربسیارداشتند. علیقلی خان 
نخست در دربار شاه طهماسب متصب سپه-الاری» سپس 
بیگلرییگی هرات را یافت, سپس مریی شاه عباس در 
خراسان شد و به همین جهت به «لله» معروف شد. وی به 
سیب نزاعی که بین او و عبداله خان ازیک بر سر تصرف 
خراسان روی داده در باغزاغان هرات کشته شد. او صاحب 
«دیران» اشعاری با در هزاربیت است. 


وز ررشن (۶۱ لذریمه 
۰۸۲/٩‏ صیح گلشن (۸عالم رای عباسی (۱/ 6۳۸۶ 
فرهنگ سخنوران (0۱). کوران هد (۱ 6۴۵ 


اعلم الدوله نقفی 
اعلم الدوله ثقفی » نقفی» خلیل خان. 


اعلی گیلانی» فرزند اعطءاثٌ. (س دهم و یازدهم ق): 
عالم و شاعر. معاصر بهاء‌الدین محمد عاملی و مورد آعزاز 
خان احمدخان حاکم بیه‌پیش گیلان بود. از آثار وی: شرح 
ابن سیناء به فارسی که به خواهش خان 
احمذخان نوشت؟ حاشیه بر «نصوصه فارابی؛ درساله‌ای 


در اثبات واجب». اشعاری هم از ار به‌جا سانده است. آقا 
بزرگ تهرانی ار را تحت عنوان سکیم علی گیلانیآورده 


لذریعه (۱۲/ ۳۲):نامها و تامدارهایگیلان (۳9,۲۸). 


اعش. ابومحمد سلیمان بن مهران. (۱۴۸۶۱ 4 
قاری» حافظ و محدث شیعی. اصل ار از تراحی ری بود ودر 
قریذ امه طبرستان: در روز عاشورا: به دنیا آمد. در کودگی او 
را به کوفه بردند. شیخ طوسی او را از اصحاب امام صادف 
(ع) شمرده و اين شهرآشوب ار را از خواص اصحاب امام 


خوانده است. علمای عامه نیز او را از شاگودان امام صادق 
(ع) دانسته و برتری او را دیگران در قرائت فرآن ر علم.بة 
و تجلیل و نعظیم کرده‌اند. ان 


ابی لیلی» قاضی کوفه اعمش را شرور و بزرگ کوفه بعرفي 
۳ قطان گوید که او علمه اسلام بود رجلی 
ار عصر خرد محدث کوفه بود و چهار هزار 
نقل شده, لیکن کتابی از وی در دست نیست. 


نام می‌بره و 
او را یکی از ائمه نقات می‌داند. حمزه و زائده بر وی قرائت 
کرده‌اند و کسائی بر زالده به فرائت اعمش قرائت کرده 


است. حکم بن عتبه و ابراسحاق سبیمی و ابان بن تغلب و 
ابوحنفه و اوزاعی و جریر ین عبدالسمید و حفص بن خیاث 
و سنیان بن عیینه و سفیان ثوری و بحیی ین سعید قطان و 
برنمیم ر خاق بسیاری از اعمش حدیث شنیدند. 
بخاری و مسلم و ترمذی و ابوداوود و تسائی و ابن ماجه در 
«صحاح» ششگانة خود از او حدیث نقل کرده و آبن معین و 
نسالی و عجلی او را تنوئیل نموده‌اند. مبرداماه در 
درواشحلسمای»به ضوح حل ار پردخته و شیخبهنی در 
«توضیحالمقاصده گرید که او شیع امامی و از زهاد و نقهای 
عصر خود برد راز تواریخ چنین بر می‌آید که او شیعة امامی 
است. به ات عیسی بن یرنس ار با اينکه بسیارقفیر بود ما 
آغیا و سلاطین در چشمشس بسیار حقیربودند. 

اصحاب امام صادق (ع) (۲۴۷-۲۳۱ تیان لشیمه(۳۱۵/۷ 

۳۱۸ تذکتالحفاظ (ج ۰۱ ظ / 61۵۲ ری 


شعبه ر 


۳۷۰ 


(۱۱ ۱6۳۳۱ نیتال (۲/ ۶۶-۶۵ تجذیب انهذیب (1[ 
۱ رجال الطوسی (۲۰۶) سیرالشیلاه(۶ 
۶ الکض والانغاب (۱/ ۲۲:۴۵ لسان السیزان 
(۸/ ۳۷۸ السارف (1۶۸) المل, لت (۱۵۰) 
اامتدال (7/۲ ۰41۲۴ کنجومزامر:(۲/ ۱۰.٩‏ لوانی 
بالوفیات (۱۵/ ۱6۴۳۱-۶۱۹ وضیات‌الاصیان (۷/ ۲۰۰ 
۳« 


یزان 


اعوری اصفهانی؛ میرزا حسن, قرزند حسین. (۱۲۹۳- 
۳ ق)» شاعر. در اوایل مشروطیت. از آزادی‌خواهان و 
مشروطه‌طلبان بود. ار از اعضای ثابت انجمن ادبی شیدا برد 
و در ساختن انواع شعره خصوصاً ماده تاری؛ مهارت 
داشت. به هتگام رسیدن روسها به اصنیان؛ به رشت 
گریخت و در همان شهر وفات بافت. «دبران» اشمار وی 
شامل چندین هزار ییت می‌باشد» که اغلب در مدیحه و 


مصیبت ممصومین(ع) است. 
تذکرة شمرای سماسر اصفهان (۲۶-۴۲), فرهتگ سخنوران 
0 


افتخارالحکماء میرزا اسماعیل. (وف ۱۳۴۸/۱۳۴۵ 
3 حکیم» پزشک و مدرس. در طالقان مترلد شد. بعد از 
فتراگتیزی اصلوم ادبی: ریاضی و طب مدتی در تهران و 
بارفروش طبابت کرد. سپس همراه یکی از شاهزادگان به 
عنوان طبیب سفری به پطرزبورگ رفت. در ۱۲۸۵ ق حکمت 
اشراق را از حاج ملا هادی سبزواری آموخت. بعد از فرت 
اوه دو سال نیز در حوزه درس آخوند ملامحمد کاظم فرزند 
اسرار درس خواند. ری در سبزرار صبحها به کار طبابت و 
عصرها به تدریس حکمت اشراق, طب قدیم: ریاضی: 
بلاغت» اصول ر موسیقی و دیگر علرم می‌پرداخت. وی 
علاوه بر آشنابی با طب جدید» شعر هم می‌سرره و زبان 
فرانسه نیز می‌دانست. سوانجام در همان شهر درگذشت 

ندنام رال و مشاعیر (81۴:۲۲۳/۱). 


افتخارالحکماء میرژا جعفر فرزند سید علی حسیتی 

مرعشی تبریزی. (رف 3۱۳۱۸ پزشک. وی از 

نامدار تبریز بود. از آثار وی: «رساله‌ای در امراض حصبه و 

مطبقه و محرقه و علامات ر منشاً بروز آنهاه؛ ورساله‌ای در 

جدری»! درساله‌ای در حرتت بوله؛ «تقریم الشریمه»؛ 
«الاطیاءالاسلامیون فی تراجمهم و وفیاتهم و تألفاتهم» 
رنه (۱/ ۱۵/2۱۵۶ سسجمالملفین (۳۷۱/۱۴) 


۲۷ 


انجه‌ای؛ سید جمال‌الدین فرزند سید مسهدی,(س 
سیزدهم ر چهاردهم ق): 
زندگانی وی اطلاعی در دست نیست. در زمان شیخ مرتضی 
اتصاری به نجف رفت و در محضر وی شاگردی کرد. او 
همچنین در مجلس شیخ راضی نجفی و مزا حسین خلیلی 
حاضر شد. در حدود ۱۲۹۰ ق به تهران بازگلت و به 
تدریس و ترویج مذهب برداخت. وی از سران مشروطیت و 
از علمای طراژ ارل ایران در آن زمان بود و شایسته مرجعیت 
آمور شرعی؛ گرچه در ابتدا از فرط پرهیزکاری حاضر به 
قبول این مقام نبود اما سرانجام براثر اصرار عامه قبول 
ان صمر حوزه درسش برترربود. در 

متقل و در آنجا دفن 


و مدرس. از دور؛ٌ 


تاریخ الاب مشورطیت (۰۱۷3 ۸0۴۹۰۷0۷ 


اقجه‌ای, سید مهدی. فرزند سید جمال. (وف ۱۳۲۵ 
ش)» نویسنده؛ روزنامه‌تگار و فاضی. از مبارزان مشروطیت 
بود و با روزنامة «ابران نوه همکاری می‌کرد. پس از تبعید. 
محمدامین رسول‌زاده سردبیر روزنامه اایران نوا دز 
۹ ق افجه‌ای روزنامةٌ دایران نوین» را منتشر کرد که آن 
پس از یک شماره توقیف شد. بعد از آن در تلاشي 
نافرجام» بوزنامة درهبر ایران نوع را متشر ساخت که آن هم 
پس از دو شماره گشست. پس از آن وارد دستگاه عدلیه 
شد و از قضات عالرتبة کشور گردید و تا هنگام نوت 
مستشار استیناف برد. در کاينة مسیرالدوله همراه دو تن 
دیگر مأمور مذاکره با سران تهضت جنگل شد. در تهران 
رفات یافت. 


رخ راید (۱/ ۳۴4۳۷ زندگینام رال و مشساهیر 
(۱/ ۲۳۵.: 


انراستهٌ رستی, محمدعلی» فرزند جواد. (۱۲۸۷- 
۸ ش)» شاعر و روزنامهتگار. متولد بازقلعه از توایع 
کهدم رشت بود. در همان جا به تحصیل پرداخت. برای 
تأمین زندگی ناچار شد خیلی زود دنباك کسب و کار برود 
شاگردی عطاری؛ تحصیلدار تجارتخانهه معلم؛ هنریشه: 
رانند»ء کارمند شهرداری؛ مقاطعه کار ررزنامهنویس: معمار 


و مجسمه‌ساز شد. با همه طبقات درست بود و می‌دانست 
مردم در سر چه می‌پوورانند. ] 
افراشته لحن خاصی می‌داده ساده شمر می‌سررد و حرف 
می‌زد. او روزنامة فکاهی «چانگر» را در سالهای ۱۳۲۹ تا 
۲ اش متتشر کسرد. این روزنامه مشحون از گفتارهای 


یی با احوال مردم به اشعار 


برد. در بین دمقانان و کارگران نفوذ فراران یافت ر به علت 
انتقادهای ند مکرراً توقیف شد. وی در بلغارستان 
درگذشت و در صوفیه به خاک سپرده شد. از آثار وی: 


و سفرنامة طنرگونه» 
ریم (۱/ 4۸۳ خرن نمی ماس (۱/ ۳۰1-۲۹6 
فرهنگ سخنوران (07: مین کتب چاپی (1۳1/7- 
۳۰ نامه و تمارهای کیان (۵۳1.۱۷) 


افسر آشتبانی » بیدل آشتیانی» محمد تقی. 


انسر اصفهانی, عبدالرحیم؛ نرزند میرزا محمدعلی 
مسکین. (رف بعد از ۱۳۰۵ق): خطاط, ادیب ر شاعره 
متخلص به افسر. وی پزشکی نیز می‌دانسته؛ اما به این حرفه 
اشتقال نداشته است. بنا به گفتة جلال‌الدین همایی در 
"طرب در خطء ارشد شاگردات میوزا 
عَبلرحیم افسر شاعر خوشنویس معروف است که وفاتش 
غلی‌التحقیق بعد از سنٌ ۱۳۰۸ و به بمض احتمالات در سال 
۵ مری است* کتایت خفی نزدیک به قبار را بسیار 
شین و استوار می‌نوشت. از استواری خط میرعماد و 
ملاحت کتابت میرعلی هروی در خطرط ار اثری است. از 
آثار وی: قسمت اول روزنامُ «فرهنگ» است» که در زان 
حکرمت ظل السلطان در اصفهان چاپ سنگی شده و 
قسمتهای بعدی آن به خط پسر او میرزا فتحالله جلالی است» 
که از شاگردان ری نبز برد؛ خط و شم رکتيبة کاشی‌کاری 
سردر تکیة حاج محید جیقر آباده‌ای جنب مسجد 
رکن‌لملک تخت فرلاد اصفهان؛ یک نسخه «جهانگدای 
جوینی» به تلم کتابت جلی عالی؛ با رقم: «کتبه العبد 
الم ذنب الستکین ابن مسکین الحقیرالفقیر الالیمه 
عبدالرحیم المتخاص به انسر ۳ یک نسخه «گلشن 
رازه شبستری, به قلم کتابت خقی عالی؛ در ۰۱۳۷۹ 
احوال و آثر خوشنویسان (1/ ۳۸۲-۲۸۱)»اطللس خحط 
(۰)۵۷۶ تذگرز القپور (۰0۱۸۰ حديقة لشعراء (۱۴۰/۱- 
۱ ار تاریشی اصفهان (0۳۳۶, 


مقامة «دیوان» طرب؛ 


اخسر اصفهاتی, میرزا عبدالرزاق. (س سیزدهم 4 
ر شاهر, مدتی در کلکته ساکن بود. از حقالملاج 
طبابت گذران زندگی می‌کرد. از اغلب علوم با بهره بود 
گاهی شمر هم می‌سرود؛ اما از جمع‌آوری و سپردن اشعار 


افسر 


خود به دیگران مضایقه داشت. از اوست: 
لب و چشمم زاشک گرم و آ؛ سرد بنداری 
فروزان آذرستی. آن نسرده آبدانستی 
نه هیچ از دست رفتستم: به موبی گشته پابستم 
ز مو کمتر میان او راء ز هبچش کم دهانستی 
حدیفةاللمره (۱/ ۱6۱۴۲-۱۴۱ فرهنگ سخنوران (001: 
معط خراب (۱۷-۱۶). 


افسر بختیاری؛ داراب خان. (توح ۱۳۲۰): شاعر, 
ایام ساکن اصفهان برد. در شعر از استادان چهارمحال 
و بختیاری بود و بیشتر به گویش لری اشعار می‌سرود. از 


چه کرد جر بز همم آفنی فزود زگذشت. 
خیال برد و من و غم به فکر ار مشنول 
چه دید بی خبران را دلی ربود و گذشت 


تلکرا شعرای معاصر اصفهان (۳۸0۶ ۸۵:): نرهنگ 


سننوران (۷۳) 


اسر سنندجی» میرزا علی اکبره فرزند میرزا عبداف 
منشی باشی. (وف 8۱۳۱۷): حعطاط و شاعر ؛ متخلص به 
افسر. مشهور به صادق السلک وقایع نگار. به از 
گذشتگان شعو می‌سرود و يشتر به قصیدهسرایی نمایل 
داشت. ازاشمار او مقدار بسیارکمی به جای مانده است. ار 
وی: «حدیق ناصری:, 
تاریخ مشاهیر کرد (۱/ ۰3۲۱ ۲/ ۸۶۲-۶۲ حدیقةالشمرد 
(۱/ ۰۱۴۳-۱۴۲ فرهنگ سخنوران (۷۲). 


آفسر سنتدجی میرزا مرتضی قلی » اقسر کردستانی. 


افسر قاجا محمدرضا: نرزند نتحعلی شاء تاجار, 
(۱۲۷۷-۱۲۱۱): عارف و شاعره متخلص به افسم. در 
تهران به دنا آمد. وی پس از عزل خسروخان گوجی: در 
۴ ق حاکم گیلان شد. به فرقه دراویش گروید و سرید 
حاج محمد جعفر کبودرآهنگی؛ مجذوب علیشاه شد. چون 
اطراف ار را عده‌ای از دراویش نرق نممت‌اللهی گرفته بوده 
سوءظن فتحعلی شاه را برانگیخت تا شاهزاده محمدرضا را 
از حکومت خلع واو و اطراق 


اوست: 


انش را به تهران احضار کند. از 


دل خلق را ندانم به چه حیله می‌ربایی 


تو که خویشتن را به کسی نمی‌نمایی 


۷۷ 


به ققیه گو که لب را ز نصیحتم ببندد 

من و ملک بی نوایی؛ تو گنج پارسایی 

حدیقة شاه (601۵:۱۲۳/۱: شیع حال رال (11 
۱ طرانلسقاتن(1۳۵:۳۲۳). نهنگ سخنوان 
مج لصا (7/۱ 61۵-۱۱ معط خراب (0): 
مکام کار( ۳۰۱-۰ 


افسر قاجاره سحمدهاشم میرزا؛ فرزند توراف میرزا 
نوری.(۱۳۱۹-۱۲۵۷ ش) عالم وشاعر؛ متخلص به افسر: 
ماقب به شیخ الریبس. ری از نوادگان نتحعلی شاه قابعار 
بود. در دنا آمد و علوم مقدماتی را در زادگاه خود 
فراگرفت, فقه و اصول را نزد حاج میرزا حسین مجتهد 
سبزواری و علم ریاضی و کلام ر قلسفه را از محضر حاج 
میرزا حسن حکیم و افتخارالحکماء آموخت. وی با اینکه 
معمم بود وارد خدمات دولتی شد و سمتهای مختلفی را 
چرن نمایندگی مجلس شورای ملی در چندین دوره 
عهده‌دار گشت. انسر از مژسسات انجمن ادبی ایبران بود و 
سالها جلسات انجمن به رباست او اداره می‌شد. چون به 
َهِجف خلیظ سبزواری صحبت می‌کرد» روزنامة تاهید به‌او 
قبٍ چلچلةالرکلاء داده بود. او در تهران درگذشت و در 
امآمزاده عبداله دفن شد, »کلیات اشماره ار در حدود چهار 
راز نیت انت, که با مقدمه و تصحیح عبدالرحمن پارسا 
ار یافته و قسمتی از آن به نا «پتدنامة افسره در شیراز به 
طبع رسیده است, 
ادبیات مسماصر (6۱۷-۱۶: دویست مسخنور (0۶-10: 
زندگينامة رجال و مشاهیر (۱/ ۲۳۸ ۲۳۹ .. 
(۷۲۸۵۷/۲» سخنوران تامی معامر(۱۰۲۰۵/۱ 6۳۱ شرح 
حال ریعال (۶/ ۰0۲۵۵-7۵۴ فرهنگ سخنوران (6/۲»گلزار 
سمانی (۸۳:۷۷): ملنین کتب چاپی (۶/ 0/۶۷/۴۶ 
یادداشتهای فزوبتی (۸/ ۱۵۲): یادگار (س ۳: ش ۳ می 
۳-۶ 


اقسر کاشی؛ میر محمدعلی» شرزند سیر ستجر.(س 
دهممق)» شاعر به افسر. ملقب به سیدالمارفین. از 
کاشان به هندرستان مهاجرت کرد و در آن دیار زیست, ار 
معاصر جلال‌الدین اکبرشاه بود. از اوست: 
تابن‌يزيم ون دشمن خویش 
همچو شمشیر بر جلازده‌ايم 
تذکرا روز روشن (۶۳» نذکرة نصرآیادی (۲۸۱)؛الذریمه 
(۹/ مسیح گسلشن (18)» نرهنگ سخنوران (۷۳) 
کاروان هد (۱/ +۸ 


۷۳ 


اقسر کردستانی؛ صیرزا مرتضی قلی فرزند میرزا 
هيدالکريم. (وف ۱۲۶۲ق)» شاعر: متخلص به انسر. در 
عهد امان اه خان فانی والی کردستان؛ لقب معتمدی گرفت. 
امات اه خان والی اد را میرزای رفیق خطاب می‌کرد و اغلب 
با او به مشاعره می‌پرداخت. افسر در جوانی درگذشت. از 
آثار وی: «دیرانه شعر. 
ریخ مش اهیر کر (1۱ ۳۶۳۳۶۰ دیاش مره (۱/ 
۱۳۶-۵ انذریعه (۹/ 4۸۳ فرهنگ سخنوران (66۳ 
مجممالنسا (۲/ ۱۵۷ مکارم لا (۵/ ۶۹۶ 


افسر کرمانی: مهدیقلی» ضرزند حاج ابوالاسم, 
(۱۳۰۰-۱۲۵۹ ق)» ادیب» خطاط ر شاعره متخلص به افسر, 
ملقب به افسراللعرا. در کرمان به دنیا آهد و در این شهر 
تحصیل کرد. در حکمت و منطق سرآمد سخنوران عصر 
خود گشست؛ به طرری که تاصرالدین شاء قاجار ری را به 
حضور پذیرفت و ار را به اقسرالشهرا ملقب ساخت. افسر در 
حسن خط ممتاز بود و شر را به شیر فایممقام می‌نوشت. 
ظاهرً دخستین آتجمن ادبی را در کرمان بباد نهاد. ار دارای 
دو «دیرات» شعر از انواعتالبهای شعری برده که به وسیلاً 
یکی از احفادش گردآوری و چاپ شده است. 

تذکرة شاعوان کرمان ( ۱0/۳۷۰ الذریمه (۹/ ۸6۸۴ ستارگان 
کرمان (۰)۵۳۳۹ فرهنگ سخنوران (0۳) 


افسر یزدی: میرزا عیدالوهاب. فرزند حاج میرزا احمد 
بن میرزا رضا قمی اصفهانی. (س سیزدهم ق؛ پزشک ر 
شاعر متخلص به افسر. اصل وی از اصفهان و در یزد ساکن 
بود. از اوست: 
هرکس زبرم رفت که آرد خبر از و 
باز آمد و از خویش چو من بی‌خبر انتاد 
حدیقلشمراه (۱۲۸/۱ فرمنگ سختران (60. 


افسرد؛ اصفهانی, بانو ویکتوریا؛ فرزند عدالکریم 
. (س چهاردهم ق): شاحر متخلص به اقسرده از 


تاکه زنجیر محبت گره در بای من است 
راحت دل‌طلبی خراهش بی جای من است 
حاجتی نیست که شرح غم دل عرضه کنم 
شاهد سوزش دل» زردی سیمای من است 
نذگر؟ شعرای معاصر اسنهان (۳۹)»زنان سنتور (۵۸(۲): 
نرهنگ سخنورن (۷۴. 


انصح المتکلمین 


انسردةً شسیرازی؛ محمود مرودت 
محمدحسن. (رف ۱۳۲۰ )» شاعره متخلص به انسرده. از 
بزرگا 
مرودشت درگذشت. از اومست: 

تا شد به عشنبازی تو شهره نام ما 

سطان چرخ شد زدل و جان غلام ما 

گرباده نوشم: همه تسنیم و کوثر است 

بی لمل جانفزای تو باشد حرام ما 

آثار عم (0۵۴ دانشمندان و سننن‌سوایان نارس (۱/ 

۷ فرهنگ سخنوران(0/6: مرأت (لقصاحه 

۵۵۸ 


آباد مرودشت برد و در آنجا نشر ونما یافت. اردر 


افسردة مرودشتی م انسرد؛ٌ شیرازی. 


انسری گاپایگانی, (س یازدهم ق)» شاعر. ری از 
شاعران واتشان گلپایگان است. در اراخر عمر به بیماری 
آتشک مبتلا شد و به همان نیز درگذشت. شاعر در یکی از 
اشمار خود به اين امر اشاره کرده است. 
تذکرف شعرای خوانسار (۲۳)» تذکر؛ نصرآبادی (۳۸۱- 
۷ الذریمه /٩(‏ 0۸۲ صبح گلشن ,)۲٩(‏ 


اسر وانشانی- افسری گلپایگانی. 


انوس شیرازی, محمدحسین. (س سیزدهم ق)» 
شاعر؛ متخلص به انسوس. شفلش مسگری بود. او یشتر به 
مرائی می‌سرود و گاهی هم غزل می‌گفت. در اراغر عمر 
موذن بقمة شاه چراغ شد. از اوست: 

رحم در عالم اگر هست اجل دارد ویس 

کاین همه طایر روح از قغس آزاد کند 
الشمرء (۱/ ۱۴۸.۱۴۸): قهنگ سخنوران ‏ 
مرآت القصاح (۶۰). 


انشار ارمری. آقاتقی؛ فرزند ابوالحسن. (ع ۱1۳۲ 
۲ )؛ حکیم و رباضیدان. اهل ارومیه برد. در عتبات به 
تحصیل علوم منقول پرداخت. سپس به همراهپدر به وطلن 
بازگشت, رلی از قبرل منصب امتاع کرد و عمر را در نزواو 
عزلت به ریاضت و عبادت سپری کرد. او در علم اعصداد و 
جفر مهارت کامل داشت. 

«انشمندان آذرایجان (4):المثر و ار )7۰٩(‏ 


انح المتکلمین, شیخ ابوانقاسم. (س چهاردهم 163 


اقصح الملک 
ررزنامه‌نگار. معروف یه ملاباشی. از مردم مش گیلان و از 
ررزنامه‌نویسان با شهاست ر صریح برد. در آغاز مشروطیت 
ولین روزنمة جاب سوبی وا در رشت به نم مخیرالکلام» 
محنر کرد و با عوامل استبداد به میارزه پرداخت. چندبار 
ررزنامه‌اش توقیف شد ویک بار حاکم وقت؛ امیراعظم: پای 
او را به فلک بست و چرب زد. وی به مبارزات خود و اقامث 
دعوی ادامه داد. سرانجام روزنامه‌اش در ۱۳۷۸ ق تعطبل 
شد. ولی ری با نشر روزنامه‌مایی مانند: «ساحل نجات» در 
انرلی و #خیال» و «راه خیال» در رشت به مب 
ادب فارسی» عربی» ریاضی, هیلت» دست داشت. از ویک 
«تذکره» به جا مانده که چاپ نشده است. 

تاریخ بجواید ۰۲۶۱-۲۵۹۲۱ ۰۳۱۱ ۳/ ۰6۱۵-۱۴ نامه و 

امدارهای گیلان (۱۷,۱۶). 


دنه داد. دز 


افصح الملک» سید ابراهيم سب جلال پیزدی؛ سید 
ابراهیم. 


افصی‌زادة بنزه‌ی؛ سید علی. نرزند سید ابرامیم 
افصح‌الملک. (تو ۱۳۱۴ ق): شاعر. وی در یزد مترلد ش.. 
تحصیلات ایتدایی را در آن شهر و بعداً در تهران» درکالج 
ام‌بکابی به پایان برد. سپس به کار آزاد پرداخت. گاهیی. شعر 
می‌سرود. 
تدکرة سخنوران یزه (۲/ ۰۴۲۱-۴۲۶ ۱0۷۹۲-۷۹۲ فرهنگ 
سخنورن (۵. 


اقصح مشهدی, میر محمد علی ین شاه میرزا رضری. 
(مقتول ۱۱۵۰ ق)» شاعر. از نوادگان سید اخیار داماد تیمور 
نگ برد. جد وی از خراسان به سمرد 
میرزا ملقب به شاه‌واز از آذجا به هندوستان مهاجرت کرد و 
میرعلی در هتدوستان متولد شد. او در شعر توانا بود. 
سرانجام در طی نزاع محلی 

دل خرایی می‌کند از زلف تدپیرش کنید 

دست و بابی می‌زند دیوانه, زنجیرش کنید 
لذریعه /٩(‏ ۸۴ ریحانه (۱۵۸/۱)» ذرهنگ سخنوران 
( لنت‌نامه (خیل )اتمح). 


رفت رپدرش شاه 


شد. از اوست: 


افصح هندی . افصح مشهدی. 
افضل الحسیتیء میر اقضل تونی. (ز ۱۰۵۶ )۰ نا 


زادة شهر ترن (فردرس) و از قاشان دور شاه عباس درم 
صفوی بود و در ترسیم تصاوبرپرو مکتب رضا عباسی 


۳۷۴ 


بود و از شیو؛ او پیروی می‌کرد. افضل در ترسیم نقرش بزس 
و رزمسی و اراش؛ تصاویر عساشتانه دست داشت و در 
ی ر زیبانگاری پر استمدادبود. از آثار وی: تصویر 
زیبای خفته که در زمين آن, گلدان گل و کاسه و بشقاب 


«کمینه میر انقل تونی»! تصویر مرد 


لباس دوره صفوی: با رقم «هر رنمکمینه انضلالحسینی 
سنه ۱۷۱۰۵۶ تصریر درویش درمانده‌ای در مقابل آتش: با 
قما ۰ اقل افضل». 


احوال و نار قانان (۱/ ۸۳ گستان هنر (جهل و پنج) 


افضل‌الدین کاشانی .م بابا اتضل کاشانی. 


اثضل‌الدین کرمانی -» افضل کسرعان؛ افضل الدین؛ 


اپوحامد احمد. 


انضل‌الملک کرمانی شیخ محمود: فرزند ملا محمد 
جر باغثای, (۱۳۲۲-۱۲۶۷ )۰ نویسنده ر خطاط. از 
دوستان سید جمال‌الدین اسدآپادی بود. انضل‌الملک 
دستگیری برادرش: شیخ احمد روحی؛ و میرزا آقاخان 
کرمانی و میرزا حستخان خبیرالملک» به استاثبول گریشت و 
پس از مدتی توقف» به طور ناشناس به کرمان بازگشت و 
انندکی بعد به تهران آمد» ابا چون از دوستان سید 
جمالالدین اسدآبادی به شمار می‌رفت دولت به او مظنون 
برد وبه محض ورود به تهران دستگیر و مدی زندانی شد. 
شکوائیهای به شاه نوشت و شاه پس از دیدن نامه وپی بردن 
ال و حسن خطش وبا وساطت امین‌الدوله ار را از 
ندان آزاد کرد. سرانجام در پنجاه وپنج سالگی در اصفهان 
درگذشت. آثاری ادبی و تاریض از وی برجای مانده که 
ارزنه‌ترین نها «جنرافیای پلوچستانه است. 
سآمدان فرهنگ (1/ ۸۱۷۱-۱۷۰ رح سال رسال (۶/ 
۳۵ 


افضل طباطیایی اردستانی؛ ملا محمد انضل» فرژند 
عبدالکريم. (س یازدهم 3)؛ شاعره متخلص به افضل. وی 
معاصر نصرآبادی بود و در اصنهان می‌زیست و در آن 
ولایت تحصیل علم و کمال می‌کرد. از اوست: 

خوش انست طالع افضل که در قلمرو عشق 
هسميیشه دادرس شسیلد دلش سنگست 


تفکرف روز روشن (6۴/ه عذکرژ نصرآبادی (۱8۶.1۹۵). 


۷۵ 


الذریعه (۹/ ۸۸۵ فرهنگ سخنوران (09 


انضل کرمان, انضل‌الدین ایوحامد احمد بن حامد. (ز 
۳ مررخ طییب ر شاعر. ملقب به افضل کرمان. از 
تاریخ‌نوسان بزرگ زبان فارسی که اصلش ظاهرً از پردسیر 
کرمان بود. وی در اواخر عهد قاوردیان ر عهد تسلط غزان بر 
کرمان زندگی می‌کرد و با ملک دینار از ملوک غز که در اول 
رجب ۵۸۳ق بر کرمان استبلا یافته برد معاصر بود. در 
کرمان بهتدریس ر طبابت مشنول و شاهد کشاکشهای عمال 
اتابک فارس» سعد بن زنگی و قطب‌الاین مبارزه امیر 
شبانکاره و سلطان محمد خوارزمشاه بای تسلط بر کرمان 
بود و آثار خرد را در اين کشاکشها تألیف نموده است. ظاهراً 
در شروع بحران کرمان و اختلاف میان پسران طفركشاه یعتی 
بهرامشاه و ارسلانشاه و ترکاتشاهه نظر به آشنایی که با امرا و 
رزرا و اشراف داشت. چندسالی عمل انشاء آن امیران و 
رزیران به ار تفویض شده لیکن براشر درام بحران ناگزیر 
جلای رطن و قصد خراسان و دربار ملک طغانشاه بن مزید 
آی ابه راکرد و در کوه‌بنان متوقف شد و پنج سال آن 
بعد به پزه رفت و چندی متمهد آمور پیمار, 
ر یمد از سر و سامان یافتن اوضاع در کرمان طبایت و اثشاء 
دیوان اتابک بزد به او پيشنهاد شد اما نیذیرفت. در 0۸۴ 
عزم کرماننمود و در همان اوان به خدمت ملک دینا رَد 
رکتاب «عقدالعلی للموقف الاعلی» را در سال مذکور به نام 
او نوشت. از دیگر آثار وی: «بدابع الازمان فی وقایع کرمان» 
ممروف به «تاریخ افضل» که سوادث کرمان را تاسال ۶۰۱ق 
در آن ضبط کرده است و شخصی به نام محمد بن ابراهیم در 
قرن یازدهم قمری تحریر جدیدی از آن کتاب با زبان سا اتر 
به نام «تاریخ سلاجقه کرمان» انجام داده است؛ «المضاف 
الی بدایملازمان فی وقایع کرمانء که شامل حوادث سالهای 
۲ ۱۲ق است. 
از ستایی تاسعدی (۶۲-۲۶۱؟ تریغ اهیات دربن (18 
۱۰۶۳ ریخ در ایران (0۲۶-۲۵: تریخ نم و نفر 
(۱۱۸ ستارگان کصرمان (6۵۷: سرآسدان فوهنگ (۱/ 
۹۰۶۸ لفتناسه (ذیل/ فلآلین) 


انضل کرمانی: خواجه محمود بن شیاءالدین سحمد. 
(رف ٩۱۰‏ شاعر, ملقب به اشرف دیوان. پدر و نیاکان 
وی از بزرگان کرمان بودند. به دربار سلطات حسین بایقراراه 
یاقت. ابندا مستوفی دیوان و سپس در ۸۷۸ق به رزارت 
رسید و امیر علیشیرنوایی از ار پشتیبانی کرد اما به دلایلی از 
خدمت ساطان حسین بایقراکتاره گرفت و به دربار سلطان 


در هرات مسجد جامع: مدرسه و 


ساخت. پس از ساخته شدن مدرسه در پیرون درواز 


نه تن از بزرگان شهر را به ندریس در آن مدرسه گماشت. وی 
در گازرگاه هرات درگذشست و نزدیک تربت خواجه بدا 
اتصاری در همان مدرسه‌ای که خود ساخته بود. به خاک 
سپرده شد. از اوست: 
تا هر شرری دانه شود کشت جهان را 
برباد دهد آش دل خرمن ج ان را 
تریغ نظم و تثر (۱۳۰۸۰۳۰۷ نکر رز رون (۱66۷ 
تذکر:الشمراء (۵۸۱-۵۷۹) الذریعه /٩(‏ ۸۵ ۰6۱۳۷ فرهنگٍ 
سخنووان (0۷۶» مجالس انقااس (6۲۹۶ هفت اقلیم (۱/ 
۷۲-۷۰ 


انکار بیگدلی, قلامحسین؛ فرزند غلامرضا. (تر 
۱۲۸۱ش): شاعر؛ متخلص به افکار. در همدان متولد شد. 
مدتی در مکتب ملا محمد همداتی و در مدرسه‌های الفت و 
آیانس به تحصیل پرداخت. پس از آن به شغل آزاد روی 
آرردُ در ۱۳۱۰ ش به تهران آمد و به شغل عطاری پرداخت. 
شاعری شوخ طبع و بذله‌گوبود و آثارش را در روزنمه‌های 
تیم شمال» و «کانرن شعراه متشر می‌کرد. در ۱۳۳۷ ش 
مغازه‌اش طعمهٌ حریق شد و مقداری از اشعارش از مجان 
رفت. وی بیشتر به فزلسرایی تمایل داشت. 
پزرگان و سخن‌سیان مدا (۷/ ۳۷۰.۳۶4 
نامی معاصر (۳۲۲:۳۱۱/۱) 


افندی اصفهانی؛ میرزا عبدافه قرزند عیسی ییک 
جیرانی تبریزی. (2-۱۰۶۶ 3۱۱۳۰): صالم امامی و 
رجال‌شناس. در اصفهان به دنیا آمد. نیای ار سحمد صالح 
بیک از مقربان درگاه شاه عباس او و بدرش از فضلاو 
علمای عهد خود بود. در کودکی بعد از فرت مادر و پدرش؛ 
تست تملیم برادرش آقا میزا محمد جعفر قرار گرفت. علوم 
دینی را در محضر استادانی چود: محقق شیرازی؛ میرزا 
محمد شیروانی آفا حسین خوانساری و علام مجلسی 
فواگرفت. به کف خرد نیمی از زندگیش را در سفر بوده 
است. به خواسانه فارس: حجاز و صراق سفر کرد و از 
کتابخانةٌ سجلسی در اصفهان و کتابخانه‌های شهرهای 
گرناگون از جمله کتابخانه‌های مختلف عشمانی دیدن کرد و 
از کتب آنها پهره‌مند شد. وی به دربار سلطان عنمانی راه 
مت و آنچنان تقرب یانت که در مجلس او کرسی‌ای 


خاص خود داشت و لقب انندی راکسب نمود. ار سپس 
ساکن تبریز شد و سالینی در آنجا زیست و همان جا ازدواچج 
کرد و سرانجام در تبریز درگذشت. آثار بسیاری از وی به جا 
مانده از جمله: «ریاض العلماه و حیاض الفضلاه به عربی 
که شرح حال علمای اسلام از زمان غیبت تا سال ۱۱۱۹ 
است. در ۱۰ مجلد که نیمی از آن به علمای شیعه و نیم دیگر 
یه علمای اهل سنت اختصاص یافته؛دروضة الشهداه) به سه 
زبان قارسی» ترکی و عربی؛ «ثمارالمجالس و نتارالعراس» 
یخ بهایی؟ حاشیه بر «وافی» ملا 
محسن کاشانی؛ «صحیفه الثه سجادیه؛ یا «الدرر المنظومة 
المائورة در دعاهای امام ز 


ن(ع) که در «صحيفةً 


» شیخ حعاملی موجود 


المتعظین»» در چند جلد؛ «الامات من السیران»: در نفسیو: 

قرآن؛ «رسالة فی وجوب صلاا الجمعه» 
لاعلام (۱۲ ۲۵۱ اعیان الشیعه (:/ ۶۵اه الذریمه (۲/ 
۱ 
۲ ۱۲۵ ۲۷ ررضاتا! ۹۷ راتس 
الملماء (۳/ ۱0۲۳۲-۲۲۰ ریحانه (۱/ 4۱۶۲-۱۶۱ فوائد 
الرضسویه (۲۵۵-1۵۴» لفت‌نامه (ذیل | عبداش)؛الکتی 
والالقاب (۵۰-۴۸/۱) معجم المولفین (۶/ 48٩‏ 


انسوشته‌ای نطنزی, صحمود. فرزند مدایتال. (در 
۸ مورخ ادیب ر شاهر. از ادبایپرکار زمان خره بود 
نظم و نثر دست داشت. در شیراز می‌زیست. از آثار 
نقاوة الثار فی ذکر الاخیاره در تاريخ صفویه که در 
۸ تألیف آن را آغاز کرد و وقایع آن سلسله را تا سا 
۶ ق در آن آورده است! «دیوان مجازیه»؛ «دیرات غاية 
السجازه؛ «دیوان حاصل ! 


» در ملح ائمه؛ «دیوان 


اضطراریه؛ «براکة القلم»: که در «دیوان» اغبر در سدح 
پادضاهان است. 
تاریخ ابیت در رن (۵/ ۰۱۶۹۷ اریخ نم ونر (۳۵۸) 


این (۲۷/ 6۷۱ 


ار (یش گنتر). 


ال. (ز ۱۲۳۸ )» خطاط. به خط وی یک نسخه 
«دیران» ظهیر قارابی در کتابحانة حاج سید نصرال تقری 
موجود بوده است: به قلم کتابت خفی خوش, با رقم: «کنبه 
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اقبالبندة دراتشاه» فی شهر رمضانالسبازک ۱۲۳۸ 


احوال ر آثار حوشنویسان (۲/ ۱۲۵۳), 


اقبال آذر ابوالحسن,؛ فرزند ملا موسی زارع قزوینی. 
(۱۳۵۰-۱۲۳۵ ش): خواننده. در قریٌالوند فزوین متوئد 
شد. بس از درگذشت پدر با خانراده خود به قزرین رفت. به 
یمن صدای خوش به محضر خرانندگان بزرگ قزوین مانند. 
زا حسن ر ملاعبدالکريم جناب راهیافت و با داشتن ماب 
افی از آرازه در اطلاع از ردیف دستگامهای موسیقی و 
خوانندگی مهارت یافت. در تبریز و تهران در خدمت 
محمدعلی شاه و احمدشاه و ستارخان خرانندگی کرد و از 
جانب احمدشاء به اقبال السلطان ملقب شد. وی علاوه بر 
اینکه در تمزیه خرانی دست داشت: به ردیف‌های موسیقی 
نیز مستط برد و خرانندهٌ مجلسی به حساب می‌آمد. 
اقبال‌السلطنه برای ضبط صفحه: با درویش خان سفری به 
تفلیس کرد. در هنگام ترقف در تهران؛ در شبهای ماه 
مضان» صدای او از گلدسته‌های مسجد سبهسالار ۵ 
1 ّ 
می‌شد. در ۱۰۴ سالگی نواری در افشاری و سه گاه با تار 
ببگچه خانی پر کرده است. در خواندن آواز از سبک تعزیه 
بهره میگرقت و در عین این که بلند وبا تحریر می‌خراند به 
کیفیت ادای شعر ترجهی نداشت. در مکتب تبریزه آواز وی 
یکی از مشخص‌ترین مکاتب فزلخوانی در مرسیقی ستی 
ایران است. اقبال شاگردائی نیز تربیت کرده است از جمله 
براهیم برذری؛ خوشنویس معروف که در خوانندگی بسیار 
شبیه استاد خود می‌خواند. رضا قلی نلی و کریم صالح 
عظیمی. 


تاریخ فرسیفی (۲/ ۰۶۶۷-۶۶۱ سرگذشت موسبقی (1۱ 
۳۵۲۵۱ مردان موسیقی (۲/ 6۱0۸-۱۲۳ 


اقبال آشتیانی» عیاس فرزند محمدعلی. (ج ۱۳۷۶- 
۴ اش ادیب؛ مسورخ؛ سترجم و روزنامه‌نگار, در 
خانواده‌ای پیشهور و تهیدست در آشتیان به دنیا آمد. در 
کودکی شاگرد درودگر برد اما میل به تحصیل سیب شد که 
در ضمن کار به مکنب رفته, مقدمات علوم را درزادگاه خود 
فراگیرد. در ۱۳۲۸ به تهران آمد. ابعد به مدرسذ شرکت 
گلستان رفت؛ سپس در دارالفنون به فراگیری ادب فارسی 
پرداخت ر معاونت کتابخانة معارف راء که در دارالفنون دایر 
شده بود به عهده گرفت. علاره بر آذ تدریس ادبیات و 
جنرافا در مدارس نظام و علوم سیامی و دارالمعمین عالی 
نیز سالها با وی برد. کار نویسندگی اقبال از همکاری با 
مجلاً دانشکده» و انتشار مقالاتی در آن مجله از سال 


۳۷۷ 


۷ سش آغاز شد. در ۱۳۰۴ ش از سوی رزارت جنگ با 
سمت منشی به همراه هیئت نظامی ایران به پاریس رفت و از 
دانشگاه سورین لبسانس ادبیات گرفت. در ۱۳۰۸ ش به 
ابران بازگشت. دراین هنگام وزارت فرهنگ از وی خواست 
که در تألیف کتابهای درسی تاریخ ر جغرافیای اقتصادی 
بان بای دیرستانا و شعب علرم انسانی مدارس عاله که 
در کشور تأسیس شده برد شرکت کند. با تأمیس دانشگاه 
تهران در ۱۳۱۳ ش به سمت استادی در داتشکد: 
انتخاب گردید. از سال ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۸ ش مجلاً دیادگاره ۳ 
در تهران تشر کرد. در اواخر عمر مدتی رایزن فرهنگی 
ایران در ترکیه و ایتالا بود و در رم درگذشت. پس از یک 
سال پیکرش را به ایران آوردند و در مرفد شیخ ابوالفتوح 
رازی در جوار بارگاه حضرت عبدالسظیم (ع) به خاک 
سپردند. از وی آثار زیادی برجای مانده است از جمل 
#تاریخ اکشاقات جغراقبایی و تاریخ علم جفرانی! «تاریخ 
ابران از صدراسلام تا استیلای مغول؟؟ «تاریخ ایران از بدو 
خروح چنگیز تا ظهور امیر تیموره؛ «دررة تاریخ عمومی99 
«جغراقبای ایران در خارجه»؛ «خاندان نوبختی؟؛ «خدمات 
ایرنان یه تمدن عالم. ترجمه‌ها:«تاریخ مختصر ایران»پاول 
هرن؛ «طبقات سلالین اسلام»» «مأموریت ژترل گاردان در 
ایران»؛ «ناپكوت و اسلام» ایادداشتهای ژنرال ره زل» 
تصحیح متوت: «دیوان معزی»! «حداتق السحره؛ بیان 
الادیان؛ «تجارب السلف». 
از نما تا روزگر ما (۸۹۸۵) تاریخ در این (۲۰۰-۱۹۷) 
دایرةالمعارف فارسی (۱/ ۱۸۲-۱۸۲): رتدگینامة رجال و 
مشاهبر (۱۳۵۷۴۳/۱): مسرآسدان فرمنگ (۱/ ۱۷۱ 
-۱/۲)» شنمینهای نام (۱۷.۱۶ شیح ال رجال (1۵ 
۳۱ نرهنگ ادیات نارس (۶۲-۶۲ کارناما رگا 
(۱۶ ۲۱۸۳۲ گلزار مانی (۹۲-۵۱)» سولفین کتب چاپی 
(۲ ۸۶۳۰-۶۲۳ یضا (س ٩‏ ش ( سس ۲۵.3۲ 


اقبال السلطته» آقا رضاخان عکاس‌باشی, نرزند آنا 
اسماعیل جدیدالاسلام. (3۱۳۰۷-۱۲۵۹): عکاس. از 
پیشخده‌تان حضور ناصرالدین شاه قاجار بود. در 8۱۲۸۰ 
لقب عکاس‌باشی یافت و سپس به سمت خازن سصرف 
شاه متصوب شد. وی همراه شاه به اروپا رفت و در 
۱۳۰ ق به سمت آجودان مخصوص منصوب گشت و در 
۲ ق سلقب به اتبالالسلطه شد. وی علاره بر سمت 
آقارضا خان به مرگ 


وزارت قورخانه؛ رییس ترپخانه 
ناگهانی در آجردانیه شمیران درگذشت. 
احرال و آثار قاشان (۱/ ۸6۱۹۹-۱۹۷ شرح حال ریعال(۳/ 


آقدسی شیرازی 


۵۶۵۳ 
اقیل قاجار سه ارکتای تاجار. 


اقبال کازرونی» سید محمد. (ز ۱۳۱۷ش)؛ شاعر؛ 
متخلص به اقبال. مشهور به کازرونی. وی از احفاد میرزا 
شهرت یزدی برد. اقبال در یزد می‌زیست. از اوست: 

بر در مدرسه یک عمر دویدم؛ افسوس 
که همه عمر بهببهوده تلف کردم وطی 
ترسم آخر شرد اقیال ترا حسرت دل 
باده و دلیر و طرف چمن و نالا نی 
تک سیون زد ( ۱۲ دانشمندان و سخ‌سراین قوس 
(۲۱ ۲۰۱-۳۰۰ الذریعه (۹/ ۵۶), فوهنگ سخنوران (۷۸) 


اقبال مازندرانی میرزا علیفلی. (س سیزدهم ق)ه ادیب 
و شاعر از اهالی چلاو مازندرانبود. در نظم و نثر عربی و 
قارسی دست داشت. مدتی در خدمت محمدقلی 


بر 
ملک آراه والی مازندران برد. سبس به خدمت شاهزاده 
محّمدعلی میرزا درآمد و در زمان وی تزد طهماسب میرزا 
مبضب دییری یافت. در زادگاه خود کشته شد و قاقل و علت 
قتل نیز معلوم نشد. اثر وی: «سلک آراه در ذکر سلسلٌ 
تاجازه رآوايع دوران محمد حسنخان قاجار و جهاتسوز 
شاه است که به دسترر محمدفلی میرزا ملک آرا؛ والی 
مازندرانه نوشته شده است. 
حدينةالشعره (1۵۱-۱۵۰/۱):سقینالسحمود (۲/ 4۶۱۹ 
فرمنگ سختوان(۰6۷۸ مجیع اقعسا (۷/ ۱۳۶,۱۲۵ 


اقسدسی شیرازی, رضاتلی. (تو ۱۲۹۱ ش)» شاعره 
متخلص به اقدسی. از متوله شد. علرم قدیمی وا نزد 
شیخ لطفعلی شریمتی تحصیل کرد و سپس در سدارس 
جدید به ادا تحصیل پرداخت ر سرانجام در نظام مشفول 
خدمت شد تا درج؛ُ سرهنگی ارتقاء یافت. در حدرد شش 
هزار پیت قطعه و قصیده و غزل سروده که قسمتی از آتها در 
روزناه‌ها به چاپ رسیده است. از اوست؛ 
آنکه دیدء به من از نز گشوده است تویی 
به نگاهی دل دیوانه ربوده است توبی 
آنکه عمری به امید تور نشسته است منم 


وان جفاپیشه که رحمی ننمودءاست توبی 
دانشمندان و سخن‌سوایانفارس (۱/ ۰0۳۰۵-۳۰۱ فرهنگٍ 


سخنوران (6/). 


اقدسی مشهدی 


اقدسی مشهدی, مولاتا محمد. (۱۰۰۲-۹۷۶ق) شاعر 
شیمی: متخلص به اقدسی. در سبزوار مترلد شدء اما چرن 
در مشهد نشو ونما یافت؛ به مشهدی معروف شد. خیلی 
زره شروع به شاعری کرد و پرای آن که شود را در جرا 
شاعران معروف عهد درآورد؛ در جرانی از خراسان به 
رنت و هنگام جلوس شاه عباس ارل در قزوین بود. 
بعد از مدتی اقامت در فزوین به اصفهان, شیراز و از آنجا به 
بغداد و کربلا و نجف رفت. سپس از راه فارس» اصفهان و 
کاشان به قزوین بازگشت و همان‌جا درگذشت. اقدسی در 
سرردن غزل مهارت داشت ر با شاعران زمان خرد از جمله 
جنونی قندهاری و شفایی اصفهانی مشاعره می‌کرد.اثر وی: 
«ساقی نامه؛. 


بیات در رن ( 
۴ تاریخ نم و شثر 4۵۱۷ حنگر؟میحانه 
(۱۲۲۶-۲۲۵ شرسمه /٩(‏ ۰۸۷ مجمعلخراص (۲۲۱ 
۳ منت قلیم (۷/ 0۲۰-۲۱۹ 


اقلیدس قسایی؛ آقاکريم؛ قرزند حاچ حسیتقلی. (وف 
2۸ عالم ر شاعر. وی در علوم عربی تبحری بینز 
داشت. و شاعری شرخ‌طبع و بذله‌گو بود و در ساختن قطعه 
و غزل و ماد تاریخ استاد. حدود پنجاه وپنج سال زیست» در 
فا درگذشت و در شاهزاده قاسم دفن شد. 
فرهنگ سخنوران (۰)/۹ مرآت الفصاحه (۳۶۱ع), 


اکبر اصفهاتی, میرزا علی ‏ کیر حسیتی. (وف ۱۲۳۷ 03: 
شاعر. از سادات حسینی و اصل ری از جز 
خاندان وی در روزگار شاهان صفویه به اصفهات آمدند ر بعد 
به نطبز رنه آنجا مفیم شدند. وثتی محمود میرزای 
قاجار به کاشان رفت: کب به دیا ار وی نایل شد و تصاید و 


غزلهایی در مدح او سرود. ظاهرا صاحب «دیوالن» شعر بوده 
است. 
سفیتةلسحمره (۱/ ۱۵۷-۱۵۴)» فرهنگ سخنوران (۰0۷۸ 
مجمع اقصحا (5/ ۰0۱۳۹ مصطبة خراب (۰ ۲ نک 
دا (معا) 


رستان 


اکیر بروجنی, (س چهاردهم )۰ شاعر. از شعرای 
بروجن, که در اصفهان سکونت داشت. قسمتی از اشعارش 
تحت عنوان #رفیق اره به چاپ رسیده است. از 


اوست: 


به نساکس اگر اهتماد آوری 
همه زندگانی بسه باه آوری 


۱۷ 


اگربچه عقرب به بر پروری 
ویاانمی اندر شکسر پسروری 
ویساگ رگ ان در سرای آوری 
زاط اس سر او مستکای آوری 
گسوندهگسوده هم درننده درد 
ز خوی بد خویشتن نگدرد.. 
شعرای معاصر اصفهان (۰0۵۰ فرهنگه سختورا 


)۷ 
اکیر بیگ سنندجی > اکبر بیگ کردستانی. 


اکبر بیگ کردستانی» فرزند محمدزمان بیگ.,(س 
سیزدهم ق): شاعره متخلص به اکبر. وی از بزرگان ستلج 
برد اکثر ارقات را در مصاحبت و خدمت علما و فضلار 
عرفا به سر می‌برد. در پنجاه سالگی دست از مال و متال و 
ات کشید و در زاویف مسجدی که اغلب محل تجیع 
اهل فضل و عرفان بود مسکن گزید. وی طبعی خوش 
داشت. از اوست: 
ته اين که بجز کوی تو جای دگری نیست 
گلزار بسی هست ولی بال و پری نیست 
تاریخ مشاهیر کره (۱/ ۰0۳۹۰-۲۸۹ حدیقةالشعراه (۱| 
۱۵۲-۲ فرهنگ سخنوران (۱)۸۰ مجمع النصحا (6( 
۳۳ 


اکبرخان. (س جهاردهم ق): خوانند. درگرفتن ضرب ر 
خواندن تصتیف مهارت داشت. در دستگاه مبرزا علی‌اصفر 
خان اتایک بود و با تار اسداثه خاناتابکی و کمانچه حسین 
خان اسماعیل زاده خوانندگی می‌کرد. باقرخان رامشگر از 
خوانندگی او تعریف کرده است. 
ریخ موسیتی (۲/ ۶۴۳, ۶۵9 سرگذشت موسیقی (1 
۲ کهای جاویدان(1/ 


اکبرخان فلوتی: فرزند عبداف: خان.(س سیزدهم و 
چهاردهم ق)؛ نوازند؛ فلوت. پدر و برادر وی از نوازندگان 
شعبهُ موزیک دارالفتون نواختن فلوت 
را آمرخت و پس از پایان دورة مدرسه, در سوزیک نظام 
به‌خدمت مشغول شد. بعدها از خدمت ارتش کناره‌گیری 
کرد وبه رت رفت وهمان جامقیم شد و شاگردنیتربیت 
کرد که معروفترین آنهایمقرب خان رشتی بود. اکبر 
قلوت نغمه‌های اصیل ایرای را استادانهمی‌نواخت نا آنجا 
که بعضی اهل فین ار را در نوازندگی فلوت فرین نایب 


تار وسهتار بودند. 


1۷۹ 


اسدائه در نی دانسته‌ند. از کبرخان صفحه‌ای باقی است که 
در سه‌گاه نواخته و سیدحسین طاهرزاده آواز خرانده و دیگر 
صفحه شور که رضاقلیخان آن را خوانده است. 


تاریخ موسیفی (۲/ ۰6۶۲۲-۶۱۳ سرگذشت موسیقی (۱/ 


۶ 


اکبر شیرازی, حاج علیاکبر: فوزند حاج قاسم. (رف 
۲ 8 شاعر. ری در ترجرانی 
تریت او به عهدهٌ دایی هایش واگذار شد, به واسطه استعداد 
نطری, در اندک زمانی صاحب علم و فضل گردید وبه 
تحصیل در اماکن متبرکه مایل گشت. به عدران تجارت به 
نجف رفت و در آنجا مقیم و به کسب علوم مشفرل شد. از 


ارست: 


پدرش را از دست داد و 


ای ارض کربلا تر بهشت برین شدی 
تا گوشوار عرش خدا را مکین شدی 
هر صبحدم کند زتر خورشید کسب نور 
تا سظهر جلال جهان آفرین شدی 
بر تریعت چو ریخته شد خرف طاهرش 
زین رو برد که سجده گه عالمین شدی 
حدیقالشمواء (۷/ ۰۱۲۲۲۱۷۲۰ فرهنگ سخنوران (۸۰): 


اکسرمی قسزوینی؛ ضسیاه‌الدیین تخل 
(ز ٩٩۰‏ ق)» خطاط. از آثار ار: «تفحات‌لانس» جامی: به 
قطم نیم ریمی؛ به خط نسخ و نستعلیق حفی متوسط با رقم: 
«قد تسرفت بکتابة هذه الرسالة الشریقه اقل عبادالهالغتی 
ضیاءالدین محمدالاکرمی القزوینی... فی شهور ستة تسعین 
ر تسممائه .۵٩۰(‏ 

اسوال و آثار حرشتریسان (0/ ۱۰۸۶ 


اکسیر اصفهانی» میرزا سحمد عظیم / عظیماء (رف 
2۹ شاعر: متخلص به اکسیر. از شاگردان فایض 
ابهری بود که به هند مهاجرت کرد و در بنگاله درگذشت. اثر 
ری: «دیوان» اشمار مشتمل بر ٩۳۲۶‏ پیت از اشمار گوناگون 
بخصوص قالب مشوی. شهرت اکسیر در سرودن اشعار 
فراوان دربارة واقعه کربلاست. وی منتوبی به نام «شاهد و 
مشهود» نیز داشته: که نسخه‌ای از آن نزه فرهاد میرزا 
مععبدالدوله» پسر عباس میرزا نایب السلطنه برده است. 
الذریعه (۹/ ۱۸۸ ریحانه (۱۶۶۰۱۶۵/۱, صبح گاشن 
(۳۱). ترهنگ سخنوران (۸۱کاروان هه (۱/ ۳۵۲ 
نامه (قل/ کسیر اصقهانی) 


اکفانی ستجاری شمس‌الدین ابوعبداث / ابوالجود 
محمد بن ابراهیم ین ساعد انصاری, (وف 63۷۴۹ 
ریاضیدان» طبیب و منجم. معروف به اکفانی. در سنجار 
بخارا مترلد شد. در قاهره مقیم بود و همان‌جا درگذشت. او 
علم هیئت را برشمرده و آنها را پنج دانسته است: علم 
زیجات و تفاریم» علم مواقیت؛ علم کیفیت رصدها: علم 


تسطیح کره و آلات شعاعی که از آن حادث می‌شود و علم 
آلات طلی. لفات بسباری در رباشی و قنون و حکمت 
دارد. او تحریر اتلیدس را بدون نندیشه حل می‌کرد و در 
شناخت طب و جراهر و بانات بر تمامی اهل عصر خرد 
برتری داشت و پزشکان نامی از حسن معالجات و تشخیص 
وی در حبرت بودند. در تاریخ و اخیار نیز مهار بسزا 
داشت. از آثار وی: «ارشادالقاصد الی استی المقاصد» در 
اثواع علوم؛ که در ۱۹۰۴ در بیروت چاپ شد» است! 
«اللباب فی علم الحساب»! «غتيةالییب فیما یستسمل عند 
بة الطبیب»؛ «نخب‌الذ خاثر فی احوالالجواهره؛ که در 
مجلٌ «المشرق» سال یبازدهم منتشر شده است؛ «کشف 
الرین فی احوال /امراض العین»! «الدرالسظیم نی 
احرّلالملوم ر اعلیم»؛ «نهایةقصد نی صناعةالفصد»! 
ال رالسحنین فی تقلیب الرقیق». 
لالم (۶/ ۱۸۹ ایضا‌لسکترن (۲/ ۶۹۲ ریخ نجوم 
اسلامی (۸۲۳۲:۳۲ یحانه (۱/ 6۱۶۶ کشفانظنون (۶۶ 
۰ ۰۲۷ ۰۱۹۳۵ ۱۹۹۰ لکتی ر الاب (۲/ ۱6۵۰ 
لفتنانه(ذیل | محمد ین ابراهیم» سمجیم السولفین (1۸ 
۰ الرانیبالرقبات (۷/ ۲۷-۲۵)» هدية لصارین (1/ 
نت 


الغ پیگ گورگانی؛ نرزند شاهرخ میرزاه فرزند تیمور. 
(مفتول ۸۵۳ ق)» منجم ر شاعر, ملقب به صله‌الدوله. در 
زمان حیات پدر از ۸۱۴ ق حکمرانی ترکستان و ماورا‌اللهر 
داشت. در لشکرکشی هند و کابل و بعضی لشکرکشی‌های 
دیگر با جد خرد تیمرر همراه بود. در ۸۳۴ ق رصدخانةً 
ممروف سمرقند را بیان گذاشت: و زیجال بیگی را به کمک 
علمای مشهوری مانند: غیات‌الدین جمشید و معین‌الدین 
کاشانی و قاضی‌زاد؛ رومی که در دستگاه او بودنده در ۸۲۱ 
ق به پایان آورد. الغ پیگ بعد از وفات پدر در ۸۵۰ق به 
سلطنت رسید اما در پی شورش فرزندش عیداللطیف 
تیموری» به دست او کشته شد. الغ بیک نه تنها به نجرم و 
ریاضی علاقه‌متد بود بلکه در سرودن شعر هم تواابود. در 
تذکره‌ها اشعاری به تام وی نقل کرد‌اند. از آثار وی: «زیجالغ 


بیگین. 


الف ابدال بلخی 


از سعدی نا جامی (۰.۵۲۸ ۵۲ 2 
حبیب لسیر (۴/ ۰۲۱۰۲۰ ۳۷:۳۷ دایرتالسمارف فارسی 
(۱/ ۰6۲۱۰ لذریعه (4/ 6۹۰۱٩‏ فرهنگ سخنوران (4۸۱: 
مسجالس‌ال‌فانس (۱۲۵ مموافین کستب چسایی (۱/ 
۹ حور 


روز روشن (۷۵: 


الف ابدال بلخي. (وف ٩۳۱‏ ق): شاعر متخلص به 
ملیعی و الف. اهل بلغ بود. از مفربن دربار ساطان یوب 
در آذربایجان بود و پس از مرگ او به اصفهان رفت و در آنجا 
تقرب با 


اوست: 


دار دنیا نه مقام من ثابت قدم است 


من و آن دار که 

تحف سانی (4۱۹۷-۱۹۵ نکر روز روقن (6/73۵: 
الذریس ٩۰ ۰۱۴ /٩(‏ ۰0۰۵۹ سبح گلشن (۸). نرهنگ 
سخنران(1۵ 


دروازه ملک عدم است 


محمدتقی آقانجفی. (۱۳۲۳۱۲۶۲ش» ادیب» 
روزنامه‌نگار و شاعر: متخلص به الفت, در اصفهان متزلد. 
فراگیری فلسفه و حدیث و عرفان» به آموختن 
ات قدیم و جدید و سپس زبان قرانسه روی آورد؛ در 
فرقه‌شناسی و فلسفه و تاریخ نیز استاد بود. به نحفرفت و 
در حوز؛ درس آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و شیخ 
الشريعة اصفهانی و آقا شیخ باقر اصطهباناتی و آقا ضیاء 
عراقی به فراگیری علوم حوزوی پرداخت و از حاج میرزا 
خلیل و آقا سید حسن صدر اجازة روایت گرفت. او در 
انقلاب مشروطه در صف آزادیخواهات قرار گرفت و مجلا 
«آفتاب» را تشر کرد و در بیداری سردم نقش مغثری ابفا 
نمود. وی در سفر به شهرهای مختلف یران با آزادیشواهان 
همکاری کرد. عضر مجلس مژسان و ثمايدة مجلس 
شورایملی در دوة مت از طرفمردماصهنبود اف 
در انراع شمر مهارت داشت اسا بیشتر ضول می‌سررد. 
کتایخانهةٌ بزرگ ار به دانشکد؛ ادبیات اصفهان اهدا گردید. 
ری در اصفهان وفات یافت ر در مقبرث پدرش جتب امامزاده 
احمد دنی شد. از دیگر آثار وی: «ابواب الررضات»: 
فهرست کتاب «روضات‌الجنات»؛ «داستان هفت برادر:؟ 
«دیوان؛ اشعار؛ «کشف الحجب» در اسامی 
لیف آن به مناسیت آنک مرحوم ثقةالاسلام 
تبریزی نیز در همین موضوع تألیفی را شروع کرده بود ناتمام 
ماند؛ «مجمع الاجازات و سنبع الافادات»؛ در دو مجلده 
«سفرنامه»؛ در شرح حالات خودش در در مسجلده 


کب که 


۸۰ 


«تسب نام لفت» در شرح رابستگان سیبی و نسبی خودش؛ 

«تاریخ مداخلاٌعلمای شیعه در امور سیاسی» 
تذکرا شعرای معاصر اصفهان (۵۸4۵9)؛ تاک القبرر 
۱۶۲۱۶۰ الذریعه (۱/ 1٩۰۱۲۴‏ ۵۰ ۱۱۶ ۱۳۸۳ ۱۸ 
۷ ۱۵/۲۰ نیام رال د شاهیر(۱/ 46۵۱-۳۷۹ 
سختورننانی معاصر (۱/ ۱0۳۳۰-۳۱۶ فرهنگ سخختو 
(۱۱) فتاه یل نت اصتهنی): ماما (6/ 
۶۴ نخیگان سیاسی (1۴ ۴۶۸ 


الفت خراسانی, میر عبدالٌ. (س بازدهم ق): شاعره 
متخلس به الفت. اهل خراسان بود. در روزگار جرانی به 
هندوستان رقت و در همان ولایت درگذشت. از ارست: 
شبی که داغ تر سوزم چو شمع می‌خواهم 
که با فیتله شود زندگی تمام سرا 
نسآدی (۳۹۸.۳۹۷» بح گلشن (۳۳ الاریمه 
(۹/ 6۹۰ لفت‌نامه ذبل/ ات خراسانی؛ کاردا هند(۱/ 
0۳ 


الفت شوشتری ملا داوود. (س بازدهم ق)؛ شاعره 
متطلص به الفت. از اوست: 
به قیر تاله نصیبی ز روزگار ندارم 
جهان اگر پر طوطی بود بهار ندارم 
تذکر؛ تصرآبادی (۱۳ 6۱۲-۴ الذریعه ۸٩۰ /٩(‏ فرهنگ 
سخنوران (۱)۸۱ لفتنامه(ذیل لفت شوشتری). 


الفت شیرازی, محمودخان. (س سیزدهم ): شاعره 
معخلص به ساغر و الفت. وی صاحب جمال و از سلازمان 
میرزا محمدحسین آصفی برد. چون آراز؛ زیبائی او به دربار 
قاجار رسید, فتحعلی‌شاه وی را از شبراز به تهران فراخواند 
و به خرد نزدیک گرداند و او را محمرد من از اباز خوشتره 
خطاب می‌کرد فتحعلی شاه هلال نمعلوم حکم هلر 
قطع زبانش داد و چشمانش را نیز از حدقه درآوردند. پس از 
آنکه کور و لال شد به شیراز از بازگشت و در همان‌جا فوت 
کرد. اثر وی: «دیوان» شعرء شامل ۴۵۰۰ پیت, 
دانشمندان و سخن‌سرلان قرس (۱/ ۳۱۰-۳۰۸ الذرسمه 
(۱/ 48۰ شسیح حال رجال (۶/ ۲۶۰-۲۵۹ فارسنابة 
ناسری (۲/ ٩۷۱‏ فسرهنگ سخنوران (۸۲ لفتنامه 
(فیسل/ الفت شسیرازی»: مسجمع اضما (۵/ 148۵۰ 
مرآتلصاسه (۵۷۵۵۲۲) مسطبة خراب ٩۰(‏ 


الفت کاشانی؛ میرزا محمددقلی. (رف ۱۲۴۰)» شاعره 


۲" 


متخاص به الفت. از ایل انشار بود که به فرمان شاه عباس او 
از آذربایجان به اصفهان آمدند و سپس در کاشان ساکن 
شدند. وی در کاشان پرورش یافت. در جرانی در خدمت 
حستملی میرزا شجاعالسلهلنه, نصب استیفا و 
آثر او: «دیوان» شمر مشتمل بر پنج هزار بت که بیشتر در 
قالب غزل است. الفت مرالی و مدایح فراوانی نیز در متقبت 
سیدالشهداء(ع) و سایر ائمة اطهار(ع) سروده است. 

۰ سدیففالشمراء 
(۱/ 6۱۵۷-۱۵۶:دانشس‌مندان آذرسایجان (40۰ دویست؛ 
سخنور ۸۳۱-۳۰۱ الذریعه *)٩۱-۹۰ /٩(‏ زیحانه (۱| ۰۱۶۷ 
سفية السحمود (۱/ ۱۵۸-۱۵۷ فرهنگ سخنورن ( ۰۸۲ 
لفت‌نامه (ذیل | الفت کاشانی): مجمع اافصحا (۴/ ۱۵۷ 
۵٩‏ مکارم نار (۲/ ۰6۱۳۸ مصطلبٌخراب (1۱۱. 


با داشت. 


ریخ دیا باه بلوف (۳/ ۵۰ 


الفت کردستانی؛ ملا احمده فمرزند سلا سهدی شیخ 
الاسلام. (۱۲۸۹-۱۲۲۲ ق)» شاعن مستخلص به الفت. 
مماصر رضاقلی خان هدایت برد. بعد از مرگ پدرش به 
منصب شیخ‌الاسلامی منصرب شد. وی در علم و فضل و 
خوش‌طبعی معروف بود. این ریاعی از اوست: 

بازآ که ز عشسق مسرفرازی بککنیم 

با گردش جرخ سفله بازی بکنیم 

سازیم زمانه‌ای به کام دل خویش 

یک چند بیا زسانه بازی بکنیم 

ناریخ مشاهیر کرد (۱/ ۴۲۶-1۲۳): فرهنگ سخنوران 

(۸۳ لفت‌نمه (ذیل/الفت کردستانی)» مجمع القصحا(؟/ 

۱۳۳-۹ 


الفتی بد خشی. (وف ۱۰۰۷ )» عارف» مدرس و شاعر. 
از صوفیان عسصر خبریش و مسردی دانشمند بود. 
«قصوص‌الحکمه و «فتوحات مکیذه ابن‌العربی را تدریس 
می‌کرد و با دانشمندان عصر خود در اثبات ایمان نرعون 
مناظره و مباحثه می‌کرد. به همین جهت او را «وکیل فرعوذ؛ 
لب داده بردند. 
تاریخ نظم و تثر (۰۶۷۰ تذکرٌ روز رشن (60/۷۶. 
الذریمه (۹/ ٩۱‏ فرهنگ سخنوران (۸۳). 


الفتی ساوجی: نرزند حسینی ساوجی.(ز ۱۰۵۲ 3): 
شاهر, ظاهراً در حدود ۱۰۴۲ ق به هندوستان سف کرد و در 
دکن از مقربان عبداله تطب‌شاه شد و رساله‌ای در عروض و 
فانیه تحت عتوان «ریاض الستایع قطیشاهی؛ در ۱۰۲۸ ق به 
لیف کرد. در اراغر عمر به اصفهان آمد ربا مولف 


نصآبادی» ملاقات کرد. او در شعر خود را بهتر از 
انرری می‌دانست. وی در اصفهان درگذشت. از دیگر آثار 
ری: «روایج گلشن قطبشاهی» به تاریخ ۱۰۵۲ ق در هفت 
رایحه بهتامهای: ۱. اخلاق حمید؛ عبدائه قطب شاء ۲. 
محلات و عمارات شاهی ۳. آبادیهای حیدرآباد ۴ 
جشن‌های سالانه ۵. شکر فیروزی الر ۸۶ ؟ ۷ سبب تألیف 
کتاب. مر لف در هر قسمت اشعاری نیز از خود آورده است. 
دوز روشن (۰0/۷ تذکرذ نصرآبادی (۲۶ 
6٩۱ ۱٩(‏ کاروان هند (۱/ ۸۵۲ نامه (ذیل/ فنی 


ساوجی). 


الفستی یسزدی؛ هسیر حسین.(س دهم 43» شاعر و 
ریاضیدان, وی در علوم ریاضی صاحب‌نظر و با وحشی 
پاتقی معاصر برد. در عهد تصبرالدین محمد همایون شاه به 
هندوستان رفت و مدنی در ملازمت او به سر برد. در زمان 
جلال‌الدین اکبرشاه در جونپور از ملازمان خان زمان علیقلی 
خان شیبانی بود و مدتی بمد از قبل خان زمان در ۹۷۲ در 
همان سامان درگذشت. از اوست: 


مشت خاشاکیم و داریم آتشی همراه خویش 

دور نود گر بسوزیم از شرار آ. خویش 
تذکرا سختوران بزد (۱۵:۱۴ جامع مفیدی (۳/ ۶۴ 
الذریعه (۹/ :)٩۱‏ کارران هتد (۱/ ۸۸۶ لفت‌نامه (ثیل/ 
فتی بزدی متحب‌الواریخ (۳/ 0۱۸۹ 


القاص مبرزا مسفوی, فرزند شاء اسماعیل ال 
صفوی.(۹۵۶۹۲۲ق): شاعر ملقب به ابوالفازی. در تبریز 
متولد شد. او همراه بدرخان استاجلو مأمرر دفع ازیکان در 
ناحیهٌ استرآباد شد. در ٩۴۰‏ ق برادرش؛ شاه طهماسب 
صقوی, را در جنگ با عمانی‌ها یاری داد. چندی بعد به دقع 
شورشیان شیروان مأمورگردید و پس از رفع آن در 3٩۴۵‏ 
حکومت شیروان یانت و تا ٩۵۲‏ ق در آن سمت باقی ماند. 
در ٩۵8‏ ق بر ضد حکومت مرکزی شورید و مدعی سلطنت 
شد. شاه طهماسب به شیروان لشک رکنبد و آنجا را گرفت و 
القاص میرزا گریشت و تزد سلطان سلیمان عشمانی پناهنده 
شد او را در ۹۵۵ ق به جنگ علیه ایران برانگیخت و با 
لشکریان عنمانی به اران آمد اما سلطان سلیمان با به عللی 
بازگلت ر القاص میرزا به تتهایی به جنگ ادامه داد و پس از 
تصرف شهرهای: همدان؛ اصفهان و شیراز به بغداد 
گریخت؛ اما از ترس سلطان سلیمان عشمانی از آدجا به 
کردستان رفت و در جنگ با سپاهیان شاه طهماسپ شکست 
خورده دستگیر و در قلعاٌ زنداتی شد و عاقبت در 


اه قولی خویی 


از وی اشعاری به جا مانده است. 
اتشکد؛آذر(۱ ۴۴.۲۳ احسن تراریخ (۲/ ۱0۴۱۸-۷۰۷ 
اعین الشیه (۲/ ۳۷۱ تریغ ادیات در بان (۵/ 10۳۹۸ 
منصل آیران (۶۷۰) تایخ نظم ونر (1۵۲-1۵۲): 
تاک شمرای آذر 
ایسران در روزگار صفویان (۰۳۰۲ ۳۹۶)» دایرةالسعارف 
فارسی (۱/ ۲۱۵ الذریعه (۹/ ۱4٩۱‏ سختورانآذربایجان 
(۳-۲), شرف امة ببدلیسی (۰۱۲۱ ۱۳۲۱ ۰0۳۷۵ صسیح 
گلشن (۸)۳۲ عالمآرای عباسی (۱/ ۰:۶٩‏ ۷۵۸۷۴ ۲ 
٩‏ نرهنگ سخنورا (۸۲ لفت‌نامه (ذبل /اقاصی): 
مجسمالخواس (۲۳ مجیع لقسما (۸/۱ 


ان (۱/ 6۱۸-۱۶» شند رنه بخش 


تولی خویی اسماعیل. (ز ۱۳۰۳ 3): نقاش. امل 
خری برد. از آثار وی: تصویر شمایل حضرت علی (ع) با 
آبرنگ» با رفم: «عمل کمترین اسماعیل خوئی اله ترلی 
۳۰۱ تصویر دیگری از مولای. اصحاب تزدیک؛ 
با رقم: انالعبد الخوئی اقل المشایخ استاد اه قولی فی شهر 
شرال سنه ۰۱۳۰۳ 
احوال و آار تقانان (۱/ 4۸۱ 


وردی. (س دهم و یازدهم ق)» تقاش. معروف به 
میرشکار. از امرای بزرگ صفوی و مصدر شغل امیرشکاری 
در آن دوران بسود. وی اوقات فراغت را به مجالست با 
دانشمندان و هترمندان سپری می‌کرد و به کسب هئر و 
کمالات سی‌پرداخت. در تک صورت‌سازی و بزبهای 
اشقانٌ دوسه صورته قربدست و همطراز معین مصرر بود 
از آثار وی: تک چهره‌ای از یک شاهزادة درباری است که به 
خط شکسته نوشته: «رقم مصاحبی اللهوردی میرشکاره 
تصویر شکارچی در میدان شکار با لباس فاخر زمان صفوی 
و کلاه ر عمامه آن دوران؛ که از آثار بی‌رقم وی می‌باشد؛ 
جع تلمدانی که هفت صررت بر رری در آن ترسیم گردیده 


و در بدنة داخلی آ یک زن ایستاده است. 
ا- وال و آنارنفاشان (۲/ ۱۳۳۵:۱۴۳۴), هر قامدان 
0 


ال وردی. (س سیزدهم ق)» نقاش. تنها یک قلمدان 
رقم‌دار از وی دیده شده که در سمت راست قلمدان تصویر 
لبلی و مجنون و در صحند میانی تصویر زنی کشیده شده وبه 
خط فرقالماده ریزی فرقم زد کمترین له وردی» دارد. در 
سمت چپ و کناره‌ها و حواشی قلمدان نیز صحنه‌هایی از 
خسروو شبرین ر مناظر سختلف دیده می‌شود که به سبک و 


۲۸۲ 


شیو؛ رضاعباسی است. 
احرال و آرقاشان (۴/ 4۱۴۴۲۰۱۲۲۱ 


اه وردی انشار. 


ارف معررف و پدر اپرالحسن افشار از طای افشار ارومیه 
که بنا به تول اعتمادالسلطنه, تقاش با کمال و صاحب هنر 
بود. او از نقاشان معتیر دورهٌ زندیه و اوایل قاجاریه بودکه در 
رنگ و روغن و آبرنگ مهارت داشت. تها اثر رق‌دار وی: 
تصوير صباس میرزای قاجار با صررت زیبا و سبک 
نناشیهای دوران صفوبه باکلاه قرمز رزمی و کنشهایی شبیه 
نملین است. پوشش و آرایش وی در حد یک شاهزا 
قاجاری است. در روی یکی از دیوارهها به خط نستعليق 
زیبای تبره رنگ نوشته شده: «شبیه نایب‌الساطنه باس 
میرزا دام اقباله»» با رقم: «کمترین اه وردی | 

احرال و آثار 
ار 


[ 


الماس. (ز ۱۳۱۰ ق)ه : 
تاصرالدین شاه قاجار که در حرف خرد تبحر دا 
و: تصویر اخنی حضرت امیرنممین(ع) که با وقار و 
متانت مینصوصی روی تشکی تدسته و شمشیر خرد را بر 
ری پاها قرارداداند لباس بلند ر مواج ایشان با استادی 


ارائه شده است. با رقم: دلماسس»! تصریر 
با تافه و لباس درویشی که روی زمین نشسسته 
دست گرفته است؛ با رقم: «الماس ۱۳۱۰ 
تعاهان (۱ ۲ 


اسان و 


ایک قطعه به 


خط فلت سه دانگ جلیعالی و نسخ نم دودانگ خوش: با 
رتم: «سدسقه السبد الماس» (ترن ۱۱). در پشت قطعه 


الماس. (س یازدهم ق)» خطاط. از آثاروء 


الماسی شمس آبادی» محمدتفی بن میرزا کاظم یبن 
میرزا یراك بسن ملا محمد تقی مجلسی اصقهانی. 
(۱۱۵۹۱۰۸۹): عالم امامي. مشهور به میرزا تقی 
الماسی. از مشاهیر علمای خاندان مجلسی برد. علت اشتهار 
او به الماسی از آن جهت است که پدر وی تطعةٌ الماسی به 
ارزش حفت مزار تومان بر ضریح سطهر امیرالمزمتین(ع) 


۷/۳ 


نصب کرده بود. الماسی از جد مادری خویش علامه 
مجلسی دوم روایت کرده است. از شاگردان وی آقا محمد 


بیدآبادی عارف و فیلسوف شهیر است. در اصفهان 
درگذشت و در مسجد جامع عتیق اصفهان, در مقبره 
مجلسی دنن شد. از آثار وی: «بهجةالاولیاء» به قارسی در 


ذکر کسانی که در زه به شرف تشرف به خدمت 
صاحب‌الزمان (عج) مشرف شده‌اند؛ «الرسائل لکیرة.. 
اعیاذالشیعه /٩(‏ ۰۱۹۷ الذریعه (۳/ ۰۱۶۰ ۱۰/ ۵۴ 
ریحانه (۱/ ۱۶۹)» طبقات اعلم‌لشیعه (قرن ۱۲/ 4۱۱۶ 

(ذیل /الماسی). 


الوبیگ اردوبادی, قاضی عمادالاسلام.(وف ۰3۹۷۳ 
خطاط. نسب وی به خواجه نصیرالدیین محمد می‌رسد. 
منشی بی‌نظیر و استاد خطوط سته و عط تعلیق برد ر طالب 
کسب علوم و فقه قاضی اردرباد و سرحد و ولایات آنبود و 
اوقاف سرکار چهارده معصوم(ع) را که نزد مادر شاه سلطان 
محمد بوده به خط رقاع نوشته است. در اواخر عمربه تزوین 
رفت و در همان شهر درگذشت. 

گلستان مر (۰ه.(۵) 


الهام اصفهانی» میرزا شریف. (س بازدهم ق)» شاهر. 
وی از نزدیکان میر صدری اصفهانی شاعر برد. خائدان از" 
تولیت مزار اسامزاده قیس علی واقع در سرحد گندمان 
اصفهان را عهده‌دار بودند. وی از شاعران توانای روزگار 
خود بود. به هندرستان رفت و سپس در ۱۰۸۶ ق به موطن 
خود بازگشت و بیشتر ایام عمر را در اصفهان گذرانید و در 
همان شهر بدرود حیات گفت. از اوست: 

از عیال عشق دل میل رمیدن می‌کند 
حمله بر نقاش, این نقش ا زکشیدن می‌کند 
کر نصرآبادی (6۳۴۲»اذریعه ۰6٩۲ /٩(‏ صبح گلان 
(۱۲۴ فرهنگ سخنوران (4۸۴» کاروان هند (۱/ ۸۷۸۶۴ 


الهامی کرباتشاهی, ملا احمد: فرزند آتا رستم 
تویسرکانی,(۱۳۲۵-۱۲۵۰ )+ شاعر متخلص به ملول و 
الهامی. اصاش از بهبهان است. در کرمانشاه متولد گردید. در 
کردکی به سبب تنگی معیشست. تحصیل راترک گفته به 
گیوه‌دوزی پرداخت. گویند در سی سالگی حضرت 
سیدالشهدام(ع) را در خراب دید ر در پی آن خراب کتاب 
قردوس» را به نظم درآورد. از دیگر آنار وی: «حسن 


حدیقةلشمراء (۱/ ۰0۶۷۰۱۶۰ شرسمه /٩(‏ ۸6۱۱۰۱ 


فرهنگ سخنوران ( ۸۵.۸ مزلنین کتب جاپی (۱/ ۳۵۸ 


الهی؛ عیسی. (ز ۱۳۲۰ق)» خطاط. به خط وی؛ یک 
نسخه «سیرالعباد» ستابی در مجموعةٌ مهدی بیانی موحود 
برد بقلم کتابت خفی خوش, به شیوة مبرزا رضاکلهر. از 
معرفیناة ابتدای کتاب چنین برمی‌آید که وی در رزارت 
معارف به مشیگری مشفول بوده ‏ ابن اثره رقم 
۴ دارد. 


#الّاجی... عیسی الالهی: نی شهر ذی‌الفمده 
احوال و آار خوشنویسان (۲/ ۵۴۵ 


شرف‌الدیسن عبدالحن.(وف 3۹۵۰ عالم و شامره 
متخلص به المي. در جرانی از اصحاب سلطان در صفری 
تبیر؟ شیخ صفی‌الدین اردییلی و سپس شاء اسماعیل صفوی 
بود. ار از شاگردان جلال‌الدین دوانی» امیر غیا‌الدین 
دشتکی شیبرازی و امیر جمال الدین عطاءاله بن فضل‌اله 
حسینی بود. در 34۹۲ از علامك درانی اجاز؛ روایت گرفت. 


مدتی در هرات ندیم امیر علیشیر توایی و فریب میرزه پسر 
سلطان بود. پس از مرگ سلطان حسین به عراق 


رفت و از آنجا به آذربایجان بازگشت و در اردییل در بقع 
شیخ صتی‌الدیین به تدریس پرداخت تا در همانجا 
درگذاشنت. وی اولین کسی است که در شرعیات بنا پر 
مذهب شیمه به فارسی کتاب نوشت. الهی صاحب پیش از 
سی کتاب و رساله به ذارسی» عربی و ترکی است. اوبه 
اقسام مختلف شعر می‌گفت. از آارش: شرح «اثبات 


الواجب» الاصول علانه»؛ «شرح 


«حاشیه بر بیست باب خواجه نصیرالدین طوسی؛ «حاشیه 
بر شرح چنمینی ۷ «ستهج الفسصاح»: شسرحی بر 
البلاغه؛ به فارسی به نام شاه اسماعیل صفوی؛ «شرح 
کاشن رازه شیخ محمود شبستری! «تاج المناقب نی فضائل 
الائمه»: به فارسی؛ «نفسیر القرآن» در چند جلد. 
اعیانلشیمه (۵/ ۵۱ تریخ مات در اران(۵/ 6۱۳۷۲ 
اریخ تم و نتر( ۶۹۱-۶۹۰ تحفة سامی (/0/۸۳ 
درز ررشن (0۷۴» عذکر؟ شمرای آذربایجان ۲۱۱۸/۱ 
۵۱۱۵۰۹ روضات الجسنات (۲/ ۱0۳۱۱-۲۱۰ ریاف 
السلماء (۲/ ۹۸ ریحانه (۱/ ۱۶۹-۱۶۸ دانشممندان 
آذرباییان (۴۹-۲۷. لذریمه (۱] ۰۱۰۲ ۲] ۰۷ ۶ ۰۱۳۷ ۸٩‏ 
۲ ۵۸/۱۲ ۲۳ 6۱۹۵ س‌خنورانآذرایجان (۱6-۴ 
لنت‌نامه (ذیل /الپی ر حسین. مسیملس لین (۲/ 6۱۴ 
مدپتمارنین (۳۱۸/۱. 


الهی اسدآبادی 


آلهی اسد آبادی؛ میرعمادالدین محمود ين میرحجة 
حسینی. (وف ۱۰۶۴ق)» شاهر. معررف بهسیرالهی. 
مولدش ظاهراً اسدآیاد همدان می‌باشده اما مزلف «کاروان 
هنده به تفل از مولف +عرفات؛ او را از سعدآباد همدان ذکر 


کرد است. او در شبراز تحصیل کرد. پس از آن به اصفهان 
سفرکرد و مدت چند سال با شاعران اصفهانی معاشر بود. 
در حدود ۱۰۲۱ ق به هند رفت و مدتی ملازم حاکم قندهار 
رکابل شد. پس از آن به اگره رفت و در سلک ملازمان 
ظفرخان قرار گرفت و با شاعران دربار شاه جهان چون 
ندسی مشهدی دوستی داشت. وی به همراه ظفرخان به 
کدسمیر رفت و در همان جا نیز درگذشت. از آثار ری: 
«دیران» شعر در حدود پنج هزار بیت؛ که قصاید آن در 
منقبت ائمه اطهار(ع) و مدح شاه جهان و ارکان دولت است ؛ 
تذکره « وی گنج ». 
بزرگان و سشن‌سرابان همدان (۱/ ۳۲۶۰۲۲۷ 
ادسیات در اسان (۵/ ۱۱۹۲-۱۱۸۳ تاریخ شاگره‌های 
فارسی (۱/ 6۵۳۲-۵۱۸۹ تفکرا نسرآبادی [۲۵۶,۷۵۵): 
الذریعه ۱٩۴ /٩(‏ ریسانه (۱۶۹/۱): فرهنگ س خترران 
(۰۸۶کاروان هن (۱) ۱۱۳-۹۲ لفت‌نامه (ذیل الم 


الهی تبریزی» میرزا مهدی.(س یازدهم ق)» شامر. وی 
از معاصرین تادرشاه افشار بود و در اصفهان به تحصیل علرم 
ادب اشتنال داشت. از ذکاوت و فطانت یالابی بهره‌مند و در 
فنون هیثت و نجوم و علم احکام نیز ماهر برد. در اصفهان 


در 


اوست: 

که خاکم را به باد از جلوة شود داده‌ای 

ر بشین که از پیشت غبارم بگذرد 

تذکر؛ روز روشن (۱0۷۴ تذکرتالسعاصرین (۱۳ ۱۵-1 14۲ 
دانشمندان آذربایجان (۸)۳۹ الذریعه ٩۲ /٩(‏ 


الهی شیراژی, محمد حسن کاتب. (ز ۱۲۸۲ )» خطاط. 
از آثار او: «دعای مشلول» جانمازی است با جلد روخنی, 
سرلرج مرضع» نسخ کتابت خفی مترسط با رقم: 
یرزا محمدخان سپهسالار اعظم... محمد 
حسن الکاتب الالهی الشبرازی فی 0۱۲۸۲. 

احوال و آنر خوشنویان (۲/+1۱۵) 


«حسبالا 


الهی قمشه‌ای: یخ مح‌الدیسن سهدی, فرزند سل 
ابوالحسن. (ح ۱۳۹۲-۱۳۲۰ 3)» حکیم؛ عالم مدرس و 
شاعر: متخلس به الهی. در شهرضا (تمشه) متولد شد. 
مقدمات فقه و اصول و حکمت را از شیخ هادی نمشه‌ای و 


۷/۴ 


دیگران آموخت و جهت تکمیل تحصیل به اصفهان رفت ر 
در خدمت آفا شیخ محمد حکیم خراسانی و پس از آن در 
خراسان در محضر آقا بزرگ حکیم مشهدی و آقا شیخ 
اسدالك یزدی تلمذ کرد تادر حکمت و فلسفه صاحبنظر شد. 
مدتی نیز در حرة درس آیت له حاج آقا حسین قمی و میرزا 
مهدی اصفهانی حاضر گشت. سپس به تهران آمد و در 
مدرسا عالی سپهسالار به تدریس حکمت و فلسفه 
پرداخت. همچین به لدریس زبان عربی در دانشکد؛ ادیبات 
دانشگاه تهران و فلسفه در دانشکده الهیات (معقول ر 
منقول) اشتغال یافت. وی در تهران وفات یافت و در قمه در 


جوار حضرت ممصوم(ع)؛ یه خاک سپرده شد. از آثار 
مشرر وی: «رسال‌ای در فلسفة کلی:4 «شرح رسانً حکیم 
قارابی»؟ «رساله‌ای در سیر و سلوک»؟ حاشیه‌ای بر «مبدا و 
معاده ملا صدرا؛ «رساله‌ای در مراتب ادراک»؛ «رساله‌ای در 
مرانب هشق» از آثار منظوم وی: «نغمذ عشاق»؛ #دیوانه 
شعر؟ «نفمهٌ حسینی» که تاریخ بخ بزرگترین شهید سلام است! 
«نتمً لهی». و از دیگر آثر آوا ترجمٌ «فرآن مجیده؛ ترجما 
«صحفاً سجادیه4 «ترجمه مفاتیحالجنان0؛ تصحیح ر 
+تفسیر ابولفتوح رازی». 

کر؛ شعرای معاصر اصفهان (۵۵-۵۳)» الذریعه 1٩۲ /٩(‏ 
۵ سخنوران نمی سعاسر (۱/ ۴۳۹۸۴۳۴): فرمنگ 
اسخنوران (9۵): کازار معانی  ۲۵۸-۴۵۱(‏ نج 
دانشمندان (۸/ ۱۱۶,۱۰۸ مولفن کتب جاپی (۶) ۳۶۸ 
9 


الیاس, (س سیزدهم ق) نقاش, ری رسام تقشه‌های 
ولابات ر تهران در زمان تصرالدین شاه 
جا ماند؛ این هنرمنده نقشف تهران در دو قسمت جداگانه» که 
در قسمت فوقاتی دور حصار شهر تهران نقوش ترسیمی 
زیبایی تقش کرده و در ذیل دو کتیبه نوشته شده: «تصویر 
دارالخلانه طهران پایتخت پادشاه عالم‌پناه شا 
ناصرالدین شاه این محمدشاه؛ و در زیر نقشه رقم نهاده 
«بسمی کمترین پندگانالیأس بره زین منقش شد», 

احوال و آثر شان (۳/ ۱۳۲۲ 


امامت کاشانی» سید فخرالدین, فرزند سید سحمد 
مهدی امامت حسینی. (۱۳۹۲.۱۲۹۲ق)» عالم» فقیه و 
مدرس. در کاشان متولد شد. بس از فراگیری مقدمات و 
ادپیات» متون ففه راصول را از دو عموی خوده آیت‌ال آنا 
سید محمد حسین امام و آیت ال آقا سید محمد حسن اما 
فراگرفت. وی همچنین از حوزه‌های درس آیت‌ا حاج ملا 
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محمد حمین تطنزی؛ مبرزا محمد حسین نرانی؛ آیتال 
حاج میرزافخرالدین نراقی: حاج میرز ابولقاسم نرانی و 
آخوند ملا حجیبله کاشانی؛ پدر همسرش, استفاده کرد. در 
اوایل تأسیس حوز؛ علمیه به قم رفت و از محضر آیتاه 
حاج شیخ عبدالکريم حاثری بهره‌مند شد. پس از مدتی به 
کاشان بازگشت و به تدریس, تألیف» وعظ و اقامهٌ جماعت 
در مدرسه سلطانیه اشتغال ورزید. وی از مشایخ اجازه عصر 


حاضر ود و بسیاری از علما از ایشان اجازٌ روایت داشتند. 
او در کاشان درگذشت. از آثار وی: «هدایهالموام نی مهمات 
الاحکام»: رسالةٌ عملیه؛ دراه تجات»؛ «تیه الففلین» شمر 


فارسی؛ «راه خداشناسی» در اصول 
«ثراب الزیارات»: به فارسی؛ هرسالة فی حکمالجلود و 
اللحوم مشتبهین»: به عربی؛ «رسالة فی متجزات المریض»: 
به حریی؛ «رسانة فی عقدالفضولی»؛ به عربی؛ «وسیلة 
4 در فضائل سادات» به قارسی. 
زسدگینامة رجال و مشساهبر (۱) 61۵1-1۵۱ گستجبتا 
دانشمندان (۲/ ۰0۲۶۲-۲۶۲ مولفین کنب چاپی (۴/ ۷۸۴), 


اید. به فارسی! 


امامت کاشانی؛ سید فضل‌اف؛ فرزند سید فخرالدینن 
حسینی,(نو ۱۳۲۳ ق)» فقیه اسرلی. پس از فراگپری 
ادبیات: در سحضر پدر و جد مادری‌اش؛ آخوند ملا 
حبیب اه کاشانی؛ و نیز آقا سید محمد علوی بروجرّدی به 
تحصیل نقه و اصول پرداخت. سپس به قم مهاجرت کرد و از 
حوز؛ درس آیت‌اله حساثری و آیت‌اله سید محمد نفی 
ال صدر 


کتاب پرداخت و آثاری در صرف ر نحر ر فقه نگاشت. از 
آثار وی: «تحفة الطال 
گنجین؟دانشمندان (۶/ 61۶۲ 


ابام جمعه: آقا محمده فرزند ملا محمد تقی شهید 
ثالث برغانی, (رف ۱۲۹۶ ققیه و عالم اسامی, فقه و 
اصول و حدیث را از پذر و عمري خود؛ ملا محمد صالح 
برغانی حاثری» فراگرقت. سالها در کربلا در محضر شریف 
السلمای مازندرانی تلم کرد و در نجف نزد شیخ 
محمدحسن نجفی؛ صاأحب «جواهره: مدارج عالی اجتهاد 
را پیمود. سپس به قروین رفت و حکمت و فلسفه لهی رادر 
محضر آخوند ملا آقا حکمی و آخوند ملایوسف حکمی 
فراگرفت. پس از شهادت پدر رهبری را برعهده گرفت. او 
جمعه را اجب می‌دانست و حدود را اجرا می‌کرد و 
ریاست تامه داشت. همسرش فرةالعین؛ دختر محمد صالح 


امام جمعه تهرانی 
برغانی» بود و سه فرزند ایشان شیخ ابراهیم» شیخ اسماعبل 
و شیخ اسحاق از علمای آن روزگار بودند. از آثار وی: 
«المحاکمات»؛ در رد شیخیه؛ اصفوةالا حکا: 
در مجلد از طهارت تا دیا 
اصول. 


در فقه: در 


(تقربرات شریفالملماه؛ در 


گنجينة دانشسمندان (۶/ ۱۶۳ لمآتروالاشار (6۱۲۲ 
مکارمالگار (۵/ ۱۲۱۶-۱۷۱۵ 


امام جمعه تهرانی, حاج سید ابوالقاسم: نرزند حاج 
سید زینالعابدین امام جمعه ظهیرالاسلام. (۱۲۸۲ ۱۳۴۶۰ 
ت» 


رامام جمعه تهران. وی از سادات خاتون آبادی 


ایا بازگشت و در ۱۳۲۱ ق پس از فوت پدرش امام جمع 
تهران شد. او با شکوه‌الدوله دختر مظفرالدین شاه ناجار 
ازدواج کرد. وی از سخالفین مشروطیت برد و همین اسر 
سبب کاهش وجه او در میان مردم شد. در ۱۳۲۷ ق پس از 
قح تهران و خلع محمدعلی شاه هیشت مدیر؛ سملکت حاج 
یل بوالقاسم آمام جمعه را معزول و برادرش حاچ سید 
محبد (اماءزاده) را به جای او سنصرب کرد. در تهران 
درگذشت. از آثار وی: «مقصدالطالب قی شرح المکاسب»: 
سامح فی ادلة السنن» که در ۱۳۲۳ ق به همراه 
مجموعه‌ی از تصانیف ون در تهران به چاپ رسید؛ «رسالة 
قی قاعدة لاضرره. 

الارسعه (۴/ ۱۷۳ ۱۷/ 6۱۰: ضوح حال رال (۱/ 

۵۷۵۵ السآثرر الأثار (۱۶۶-۱۶۵): مزلفین کعب چاپی 

۳/۳ 


امام جمعه تهرانی: سیرزا ابوالقاسم, فرزند میرژا 
محمدمحسن خاتون آیادی. (8۱۲۷۲-۱۲۱۵) نقیه و اماع 
جمعةُ تهران, در اصفهان متولد شد. در ۱۲۳۷ ق به تهران 
مهاجرت کرد. در هران و نجف به تحصیل علوم پرداشت. 
در ۱۳۶۳ ق پس از فقوت عمو و پدرزن خود آفا میر 
تحیدمهدی امام جمعه (اولین امام جمعُ تهران از خاندان 
تون آبادی): امام جمعا تهران شد و مسجد شاه با تمام 
موقوناتش به او محول گشت. وی از رو 
خویش بود. پس از آن که امیرکییر به علل مختلف از نفوذ 
روحاتیون کاست مبرزا ابوالقاسم نیز دامن فعالّت و 
اختبارانش محدود گشت. با ان که رابط‌اش با امیرکییر 
درستانه تبود ما روزی امپر بر خسن سیرت ری گراهی دادو 
گفت: *آنچه نامه از اقران ار به من رسید در جلب منانع 


امام جمعد تهرانی 


خویش بود اما نامه‌های او پیوسته در اعانت مظلوم و اغاثه 
ملهرف بود! ری با کفرت مشاغل هيچ‌گاء از تعلیم و تدریس 
کناره نگرفت. در نهران درگذشت و در جنوب تهران در 
مقبرهٌ سر قیر آقا دفن شد. سال وفات وی را به اختلاف 
۷۰ و ۱۲۷۱ ق نیز ذکر کرده‌نند. از آثار وی: «البلدان 
المفترحة عنوة0؟ #رسالا عملیه» به فارسی! «متخب الففه»؛ 


#وجیزه در متجزات مریض؛. 

اقبرر (۱۰۳ لذریعه (۳/ ۱۳۶-۱۲۵): شرح حال 
رال (۱/ ۵۵ المآث الا (۱۲۷-۱۴۱): مکارم التار 
(۷/ 0۲۹۵۲۷ نم دانشوران(۳۸۸/۲- ۳۹۰ 


امام جمعه تهرانی؛ میر صحمد مهدی: فرزند سید 
مرتضی خاتون‌آبادی اصفهاتی, (۱۲۶۳-۱۱۸۵ 8 فقیه. 
اولین امام جمعه تهران و از نوادگان علام مجلسی است. 
فتحعلی‌شاه قاجار پس از بنای مسجد سلطانی؛ میر محمد 
مهدی راکه از بزرگان خاندان امام جمعاً اصفهان بود: به 
تهران دعرت کرد و با احترام کامل او را امام جمعةتهران و 
متولي مسجد. سلطانی قرار داد. در برخی منایع وی را ریس 
العلمای تهران نیز نامیده‌اند. در تهران درگذشت و در مزازی 
در جنوب تهران که بمدها به نام خود وی معروف شد (سر. 
بر آقا) دفن کردید. از آثارش: «تکملة الحیاقه دز اسامت؛ 
شرح «نهجلبلاغه» بهفارسی در پنج مجلد. 
تنکرة لور (۵۱۷) الذریعه (۱۴/ ۱6۹-۱۴۸ شرح سال 
رسال (۱/ ۵9 المثر و اأّثار (۱۴۱). 


امام جمعه خویی: سیرزا بحیی, فرزند حاج 
اسداف امام چمعه.(۱۳۶۲-۱۳۷۶ )» ققیه و مجنهد. در 


خری به دنیا آمد. تحت نظارت و مراقبت دائی‌اش حاج 
میرزاابراهیم آقا دنبلی» تحصیلات خود را در خوی و تبریز 
و نجف به پایان رسانید. در دورة ارل مجلس شررای ملی از 
طرف علمای آذربایجان به نمابندگی انتخاب گردید. در 
مجلس از تددرویها جلوگیری کرد و از طرفی از مجلس در 
مقابل محمدعلی شاه مخلرع دفاعکرد.پس از به توپ بستن 
مجلس و جریان پارک امین‌الدوله در پارک دستگیر شد. پس 
از فتح تهران در دورة دوم (۱۳۲۶ 3) جزر پنج نفر روحانی 
طراز او: از طرف مراجع تقلید مقیم نجف به نمایندگی 
مجلس اتتخاب گردید. در نمابتد؛ تهران شد. 
او با قرار داد ۱۹۱۹ وئوق‌الدوله مخالفت کرد و خانهاش را 
در اختیار مخال الدوله قرار داد. پس از کودتای 
٩‏ ش نیروهای کردتاچی به خانه‌اش ریخنند: اما موفق 
به فرار شد و در حرم حضرت عبدال‌ظیم (ع) بست نشست. 


و 


پس از آن که در ۱۳۰۶ش حاج آتا نوراله اصفهانی به 


امام جمعه خویی خواست تا به او در آرام کردن این شورش 
کمک نمایده ولی او نبذیرفت. وی به مدرس علاقه داشت و 
مواضع سیاسی مدرس مطلوب از بود. در ۱۳۲۷ ش انونی 
از تصویب مجلس گذشت که بر اساس آن مقررانی برای 
ترییت راعظان روشتفکر و روحانیان متجدد و رائف به 
ارضاغ عصر؛ وضع شده بود و در هیجدهم بهمن همین 
ساله شورایی به نام شورای علوم دیتی طی جلسه‌ای پا 
حضور سهیلی نخست‌وزیر وقت؛ به همین منظرر تشکیل 
شد. که امام جمعه خویی نیز عضر این شورا بود. وی در 
تهران درگذشت و در نجف دقن شد. 
ناریخ اقلاب مشررطیت (۳۹۶: ۵۶۷ ۳۸۱ ۰۱۷۱ 41۸۲ 
دابرتلمعارف فارسی (۱/ ۲۳۴ زندگینامة رجال و مشاهیر 
(۱/ ۰0۶۱-۲۵۴ شرح حال رسال (۲/ ۴۳۴): ننیگان 
سیاسی(۱ ۱۳۸۲ 6۲4۲ 


آبام جوینی - امامالحرمین جوینی. 


امامالحرمین: میرژا محمد. فرزند عیدالوهاب بن داود 
همدائی کاظمي. (وف ۱۳۰۵۰۱۳۰۲ عالم دینی؛ فقیه 
ادیب؛ لفوی: نحوی: قاضنی و شاعر. دارای حافظهای نوی و 
خطی نیک برد, در کاظمین ادبیات را آسوخت و در علوم 
مختلقف کامل شد. او از شاگردان شیخ مرتضی اتصاری در 
نجف بود و از علمای بزرگی جرد: شیخ انصاری و میر سید 
علی شوشتری اجازه داشت و خود به سید اسماعیل صدر 
اصفهانی اجازه داده برد. میرزا محمد در کاظمین به تضاوت 
متصوب و از جانب نساصرالدین شاه قاجار ملقب به 
امامالحرمین شد؛ ولی به روایت شبخ آقا بزرگ تهرانی این 
لقب از طرف سلطان روم (ترک) به وی داد» شدء بود. وی در 
کاظمین درگذشت. از آثار وی: «فصوص البواقیت فی علم 
المراقیت» شمر عربی؛ «عصمة الاقمان فی علم|لمیزانه: 
منظومه‌ای در متطق! «غنیمةالسفره: در شرح حال شیخ 
جعفر شوشتری؟ «السحاسن»: در انشاآت ر مراسلات؛ 
«المشکا: فی مسائل الخمس و الزکاقه؛ «کتاپ الاجازات: 
«المجلة الزاهرة فی امرالخلافة و المشاورة فی جواب دعرت 
العلماء القاهرة من منشات العاجلة و المزلفات الاجلقه؛ 
«المواعظذ الب 
اعسیان الشیعه (۹/ ۸)۳۹۵.۳۹۲ ب 

همدان (۲/ 40۵۰-۳٩‏ الذریعه (۱/ ۰.۱۲۹ 


و سخنسولبان 
۱۳۸ 


۱ 


۴ ۱۲۷۲۵ ۰۷۰/۱۶ ۰۱۲۳۶ ۲۱۰۱۲۴/۲۰/ ۵۲ 
۲۶-۳ ریحانه (۱/ ۱۱۷۱ فوادالرضویه (۵۵۴), 
مزافین کتب چاپی (۵/ ۰6۵۹۰۵۸۹ معجم‌لسولین (۸۱۰ 

۰ 


امامالحرمین جوینی» ابوالممالی عیدالملک بن عبدا 
ین یوسف. (8۴۷۸۲۱۹)؛ متکلم؛ اصولی و نقبه شافعی 
آشعری. ملقب به ضیاهء‌الدین و مشهور بهامامالحرمین. در 
جرین نیشابور متولد شد. پدرش؛ رکن‌الاسلام ابرمحمد 
عبدالله جوینی» و عمویش علی بن یوسف هر دو از علما و 
نقهای بزرگ عصر خود بودند. در کودکی در محضر پدرش 
بادگیری فقه را آغاز کرد تا آنجا که تمامی تألیغات او را 
بازیش کرد و بر تحقیقات پبدرش افزود. به هنگام نوت 
پدرش بیست ساله برد که بر کرسی تدریس وی نشست. او 
از استاد اباقاسم اسکافی اسفراینی در مدرد بیهفی علم 
اصول آموخت و از ابونمیم اصفهانی کسب فیض نمود و 
اجازه دریافت کرد. بر اثر تعصیات و دشمنی‌هایی که به 
تحریک عمیدالملک کندری بر ضد شیعه و اشاعره می‌شد. 
به بنداد رنت و در آنجا با علمای بزرگ ملاقات کرد. سپنن. 
به حجاز رفت و نزدیک چهارسال در مکه ومدبنه مجاورت 
گزید. و تمامی مسائل فقه را مرافق هر کدام از مذاهب اریمه 
که سوال می‌کردنده فعوی می‌داد و پاسخ می‌نوشنت» بته 
همین جهت به اماملحرمین مشهور شد. دراوایل سلطنت 
آلب ارسلان سلجوقی به نیشابور بازگشت. خراجه 
لامالملک مدرسه نظامیه را در آن شهر برای وی بتا نهاد ر 
ریاست عالیه و علمیه را در اشتیار وی قرارداد. او تاسی 
سال؛ در کمال استقلال؛ تمامی امور مذهبی را برعهده 
داشت و تا پایان عمر در نظامیهُ نیشایور به تدریس پرداخت, 
اکابر قضلای آن دیار در درسش حاضر می‌شدند و هر روزه 
متجارز از سیصد فقیه در برابرش می‌نشستند. مجمیع 
شاگردان وی را چهارصد تن نوشته‌اند که از آل میان می‌توان 
از ابوحامد غزالی؛ شمی‌الاسلام عمادالدین کیای هراسی: 
ابرالمظقراییرردی» ابوالفاسم حکمی؛ ابوالفاسم انصاری» 
ابوالمظفر خوافی: زاهر شحامی؛ احمد بن سهل مسجدی و 
ابرعبدال فراوی نام برد. در اراغر عمرییمار شد او را به ده 
زادگاهش که از اعتدال هوا برخوردار بود؛ متفل 


و در جوار مزار تلاجرد دقن کردند. به 
سال بعد پیکرش را به کریلا انتقال دادند. شاگرداتش دز 
مرگ او قلم و دوات را شکستند و یک سال در سوکش 
تشستند. باخرزی گوید: اسام الحرمین در فقه همچون 


شافعی؛ در ادبیات همچرن اصمعی و در رعظ همچرن 
حسن بصری برد. از آثار وی: «ارشاد»؛ در اصول دی 
«الاسالیب ی الخلاف الغیابی»؛ «البرهان»: در اصول فقه؛ 
«تلخیص الشقریب»! «لشامل»؛ در اصول دین؛ براساس 
مذمب اشاعره؛ «هایفلمطلب فی درایةالمذهب» در فقه 
شانعی؛ ۱۲ مسجلد؛ «غضیاث‌الامسم» در امامت! 
المسترشلدین در خلاف» سنیثالخای فی اختیار لسن / 
الاخق» در اصول؛ «الورفات» در اصول فقه؛ «۱ 
التظامية با «الرسالةلنظاميت 
لاعلام (1۳ ۳۰۶ ایشا لمکنرن (۲۸۸/۱)تریخ یات 
در رن (۱۶۸/۲» تریخ گزیه (۶۸۰؛تریخ نظم و نشر 
(۱ روضات الجنات (۵/ ۱۴۰-۱۵۸ ریحانه(۱/ ۱۷۰ 
۱ سرآمدان فرهنگ (۱/ ۰۱۸۰-۱۷۹ سیرانلاء (۱۸/ 
۸ الکامل (۸/ 4۱۲۱ کشف تون (۶۸ ۷۰ 
۵۳۲/۵ ۱۳ ۱1۶۶ ۸۹۶ ۰۱۰۲۲ ۰۱۱۵۹ 0۶۱ 
۶۲ ۰۱۶۴۱ ۰۱۷۵۲ ۰۱۹۹۰ ۲۰۰۵ الکنی و الاتشاب 
(۲/ ۵۵4۵۴ نامه (قیل | اماملحرنین و ابرالسعالی)» 
مونفین کنب چاپی (۱۵/۲)» مجمل فصیحی (ذیل/ سالهای 
٩‏ ۴۷۸)»مدارس نظانی )٩۴-۹۳(‏ الستفا من یل 
تریخ باه (۱۷۵,۱۷۲), معجم امین (۶/ 6۱۸۵-۱۸۲ 
تفحات‌الانی (۸۵۱۸۵۰ وفیات ایا (۲/ 40۷۰-۱۴۷ 
الا حباب (۰۱-۱۰۰(), مدیالمارنین (۱/ ۶1۶)» هفت 

هی( ۳۲۲ 


امام خمینی؛ حاج سید روج سصطقوی موسوی. 
فرزند آقا سید مصطفی. نرزند آقا سید احمد. (۱۳۲۰- 
۱۰ 0 عالم»فقیهه مرجع تفلید؛ بنیانگذار جمهرری 
اسلامی ایران عارف ر شاعر. در خانراده‌ای روحانی در 
شهر خمین مترلد شد. پدرش در چهل وهفت سالگی به 
دست مالکین محلی شد و او تحت سرپرستی و 
حضائت عمه ر مادر و برادرش آیت ان پسندیده قرارگرفت. 
تحصیلات مقدمانی را در زادگاهش آموخت و در ۱۳۳۹ ق 
برای ادامة تحصیل رهسپار اراک شد. پنج سال در آنجا 
اتامت کرد و تا سعلوح عاله را خواند. با هزیست آ 
حاثری ۱۳۳ 
تم رفت و به تحصیل فلسفه و حکمت مشفول 
شد. ری از عفر سل یی وج ماد 


مسجد شامی و آقا میرژا 9 ادیپ ی 
سید محمد تقی خوانساری و آیت‌ال بروجردی و حاج شیخ 


محمدعلی شاهآبدی فراگرفت. او در تحصیل دورس خارج 
از محضر آیت‌اله حاثری کسب فیض کرد و به درجة اجتهاد 
رسید. وی از حاج شیخ عباس محدث قمی و حاج سید 
ن و سید ابوالقاسم دعکردی اصفهانی اجازهة 
ررایت داشت. امام خمینی از سال 3۱۳۶۸ به تدریس 
«کفایه» ر «متظرمه» و «اسفاره و ققه و اصول پرداخت. وی 
علاو» بر علوم عفلی و نقلی: تحصیل علم اخلاق را جزر 
دروس تحصیلی طلاب خود قرار داده برد و از دیرباز به 
ندریس اخلاق مشغول بود. در دورهٌ رضاخان درس اخلاق 
ایشان مدتی تعطیل شد و پس از سقوط رضاخانء این درس 
مجدداً در مدرس؛ قیضیه دایر گشت. وی علاوه بر مدرد 
شیضیه» در مسجد سلماسی نیز تدریس مي‌نمود. در 
۰ ش که تشکیل انجمنهای ایالتی و رلایتی ر یج 
ششگانه محمد رضا شاه پهلوی مطرح شده با سخافت 
جدی اما روبهرو گردید و در تیجه حا انزده خرداد 
۲ اش پیش آند. امام به پادگان عسرتآباد متتقل و 
زنداتی شد و پس از چندی آزاد گردید ر به قم مراجعت کرد. 
مخالفت ایشان با مسئله کاپیتولاسیون و سخنرانی وی ذر 
مسجد اعظم سبب شد که وی به ترکیه تبعید نسود. پس أز 
مدتی به تجف متقل گشت و قریب 
اقامت گزید. از همین زسان عهده‌دار رهبری مَباررات 
سیاسی شد و در هر فرصتی با صدور اعلامه‌هایی مردم را 
به مبارزه تهییج می‌کرد. با درگذشت ناگهانی فرزند ایشان 
حاج سید مصطفی خمینی در ۱۳۵۶ش و برگزاری مراسم 
سرگواری تبلیغات علبه دستگاه هيشت حاکمه را دنبال کرد. 
بانهاکشیده شد. در این ژمان 
امام از نجف به پاریس رفت و مبارزات علیه شاه در ایران 
اوج گرنت و شاه مجبور به ترک کشور شد و امام بهایران باز 
گشت و جمهوری اسلامی را بنا نهاد و رهبری حکوست 
اسلامی ایران راتا ۱۴ خرداد ماه سال ۱۳۶۸ که جان به جان 
آفرین تسلیم کرد؛ عهده‌دار بود. پیکر وی با سراسم 
باشکرهی در محلی که اکنون به نام مرقد مطهر معروف 
است, دقن گردید. امام خمینی از آغاز جوانی به سرودن 
شعر پرداخت. از آثار وی: اکشف الاسرار»؛ «تحریر 
الوسیله:؛ «کتاب الصلوة»؛ «کتاب المکاسب»؛ «کتاب 
الطهارة:؛ «کتاب الخلل»؛ بوکتاب السیم»: در پنچ مجلد! 
«مصیاح‌الهدایت»؛ «چهل حدیث برگزیده در اخلاق۱؛ «آداب 
نمازه؟ «مجموعهُ اشعارا» که پس از رحلت ابشان به جاپ 


رسید. 


ده سال دو نج 


تظاهرات به 


داش روا (۱۸0۳۱۸۵ یمه (۱۳/ ۶۹ ۰۱۳/۱۸ 


۲۷۸۸ 


۱ 6۵۲/۱ سخترزان ناس سعاصر (۱/ ۳۲۰ 
۷ کیهان نرهنگی (س ۶ شی ٩۳‏ ص 1۵.۱)ه گنجين 
دانشمندان (۸/ ۳۹-۱۲): سولفین کتب بچاپی (۳/ ۲۳۱ 
۳ 


اصام زاده شسوشتری -» جزابری شوشتری» سید 


مصطنی 


امام سدهی: آقا امام: فرزند حاج میر سید علی 
فروشانی. (ز ۱۳۳۴ ش)؛ عالم و شاعر. وی از فصلای حوزه 
علمية قم و از علمای بیده بشمار می‌رفت. او از معاصران 
صاحب تذکره شعرای معاصر اصفهان» بود و در زمان طیع 
کتاب ۵۵ سال داشت. اشعاری از وی یه فارسی و عربی باقی 
مانده | 


تذکرةشمرای مماصر اسنهان (۵4۵۸):فرهنگ سخنوران 
ان 


امامقایشی, امامقلی رازه (معمار) قاینی, (س دهم ق) 

معتار و شاعر. وی در فن معماری آگاهی و تجربه و بصیرتی 

بتمام داشت. مظفر حسین میرزا تیموری؛ در ساختن ارگ 

قدهار ار را به سمت میر عمارت مقرر داشته و او به حسن 

یات وکاردانی؛ در شاهزاده فرذی کامل یافته برد امامقلی 

ظامرا به جهت عشق به جنون مبتلاشده و در همین حال نیز 

درگذشته است. از ارست: 

عذاب است تر هم می‌دانی 

دل از این غصه کباب است تو هم می‌دانی 

با رقیبان به فسرورت سختی می‌گویم 

خامشی ور نه جواب است توهم می‌دانی 
بزرگانقاين (۱/۵۲ تاریخ نظم و نشر (۳۷۰), تذکرذ روز 
ررشن (6۷۸. الذریعه () ۰6٩۳‏ فرهنگ سخنوران (۸۶), 


اسام قلی‌خان بخارایی: فرزند دین محمد. (وف 
۰ شاعر. از خرانین جانی استراخان .که از سال 
۷ ۱۲۰۰ ق بر بعضی از نواحی ماوراءلنهر حکومت 
کردند.و سومین حکمران این خاندان بو که از سال ۱۰۱۷ 
تا ۱۰۵۰ق در این نواحی حکم راند. وی معاصر شاه عباس 
اول و شاه صفی و شاه عباس دوم صفری بود. در ۱۰۵۰ قه 
واسطاٌ ضمف بیناثی فرمانروابی را به سر خود نادر 
باشت. و برای زیارت مکه از اران گذشت و سورد 


احترام واقع شد: پس از بازگشت در بخارا رفات یافت. این 
رباعی از اوست: 


۷۸ 


در عالم اگر سینه فگاری است منم 

راندر ره اعتبار خاری است منم 

من اگر فروغی است تونی 

بر خاطر تو اگر نغباری است سنم 

آذر (۱/ 4۲۴ ارم (۹/ ٩۳‏ سبح گلنن (۳۵. 
مجی لقصحا (۷/۱. 


در دید؛ 


امامالهدی سمرقندی -ه سمرقندی, ابواللیث, 


امامي سید حسن, فرژند مير ابوالقاسم اصام جمعه. 
(۰۱۲۸۳ ۱۳۵۸ ش)» حسقوقدان و استاد دانشگاه. پس از 
فراگیری مقدمات به نجف رفت. پس از فراگیری فقه و اصول 
در تجف و کسب درجهُ اجتهاده جهت تحصیل علوم جدید 
در ۱۳۰۸ ش عازم اروبا شد و در سویس دکترای حقوق 
گرفت. پس از مراجعت به ابران؛ از کسرت روحائیت درآمد 
و به خدمات قضائی پرداخت و یه رباست دادگاهها منصوب 
گردید. وی همچنین مدتی نیز مشاور و رئیس ادار؛ حقوقی 
بانک ملی بود. بعد از ونات عمری خودء سید محمد اسام 
جمعه تهران: در ۱۳۲۴ ش به جای وی به این سمت از طرفت 
دریار منصرب شد و بار دیگر به لباس روحانی درآمد و بد 


اقاماٌنماز جمعه پرداخت. او در انتخابات دور هفدهم از 
طرف مردم مهاباد به نمایندگی مجلس شورای ملی سید و 
در همان دوره پا کسب آرا به ریاست مجلس شورا نیز رسید 
و پس از مدتی استعفا داده به اروپا رفت. بعد از واقعة ۲۸ 
مرداد سناتور اول تهران شد و بس از پایان نمایندگی از 
فعالیتهای سیاسی کتاره گرفت. در ۱۳۱۳ ش در دانشکد؛ 
حقوق با سمت استادی کرسی تدریس تاریخ عمومی و ثبت 
استاد داشت و در دانشگاههای معقرل و منقول و دانشگاه 
ملی نیز ندریس داشت. او در ۱۳۲۹ ش هنگام خروج از 
مسجد ساطانی موره سوء قصد ترارگرفت و پس از زغمی 
شدن جهت معالجه به ارپا عازم شد و سرانجام در همانجا 
درگذشت. از آثار وی: «حقوق مدنی ایران»» در شش جلد! 
شرح قانون ثبت استاه و املاک». 

(س لش ۶.۴ می ۴۰۶): شرح حال رجال سیاسی 
تظامی معاصر بان (۱/ ۰۱۸۱-۸۰ مزلفین کتب چاپی 
(۵۱۳.۵۱۱/۷): نشیگان سیاسی ین (۴/ ۵۲۹ 


امامی؛ تاضی جلا‌الدین محمود. (وف 3۷۸۲ عالم 
و قاشی. وی معاصر ملک معزالاین حسین کرت» و سورد 
احترام ار بود و بت به گت صاحب «حبیب‌السیر؛ چنانچه 
ملک معزالدین حسین کرت به جانب ثاضی رقمه می نوشت 


امامی اصقهاتی 
به خط خود بر حاشیه ثبت می‌نمود که: «بنده مخلص 
دركتخواه حسین کرت». وی در گازرگاه هرات دفن شد. 
حبیب السیر (۳/ ۳۸۵ مزرات هرات (۰۲ ۸ 


اسامی اردستانی؛ حسین. (تو ۱۲۹۴ ش)؛ شاعره 

متخلص به امامی. در اردستان متولد شد. تحصیلات ابندایی 

و متوسطه را در همان شهر و اصفهان به پایان رسانده سپس 

پاست مملمی به خدمت فرهنگ درآسد. اين بیت از 

اوست: 
بنشین چوگل زمانی به‌میان سبزه شاید 

این قیامت که زقامتت به پا شد 

رای معامر اصفهان (۱۶۰ ۰6۶ فرهنگه سخنوران 


کر 


۸0 


امامی اصفهاتی؛ چراد. (س جهاردهم ق6: نقاش. از 
هنرمندان خاندان امامی اصفهانی است که در گل و یوته و 
صورت‌سازی 
متر قلسدان (0۲۴. 


» دست بود. 


انامی اصفهانی, حاج سید محمد بافره فرزند سید 
محمد جواد. (ح ۱۳۶۷۰۱۲۰۰ 6 عالم دیشی» ادیب و 
خلص به معصوم و امامی, وی در شهرکردبه دنا 
آمد. در همان شهر و اصفهان تحصیلات خویش را به پایان 
رسانید و پس از بازگشت به مولد خود: مرجع احکام شرعی 
و محل حل و فصل دماوی شد. در نظم و نثر عربی و فارسی 
دست داست. وی در اصفهان وفات یافت. پیکرش به شهر 
کرد متقل ر در دامن تل امامیه به خاک سپرده شد. از آثاراو: 
«دیوان» شعر؛ مثنوی در شرح «حدیث حقیقت» متقول از 
کمیل بن زیاد. 
تذکرة شمرای معاصر اصفهان (۱)۶۰-۵۹ تقکرنلقبور( ۸6۱۶۷ 
فرهنگ سخنوران (۰4۸۷ 


امامی اصفهانی» سید علی؛ قرزند محمد بن اسدافّء 
(س یازدهم و دوازدهم ق): عالم فقیه و مترجم. او را به 
خاطر نسیتش به اممزادهابرالحسن علی زین‌المابدین از 
فرزندانامام صادق(ع): مدفون در محله درب امام اصفهان؛ 
امامی می‌گفتند. ری از شاگردان آقا حسین خوانساری و 
علابه مجلبی ر معاصر افتدی مواف «ریاض العلماءه بود. 
پدرش مستوفی موقوفات عامه اصفهان برد. مدنی با پدارش 
به هند مسافرت کرد و سپس به اصفهان بازگشت و همانجا 
درگذشت. هشت مجلد کتاب در حدیت ترجمه کرد و آن را 


انامی اصقهانی 


«هشت بهشت» نامید: که عبارتند از؛ ترجمه «اشارات» 
خواجه نصیر طوسی؛ ترجمٌ «اکمالالدین؛؛ ترجم «مالی» 
صدرق؛ ترجمه «خصال؛ صدوق؛ ترجمةٌ «شفاه» ابن سبتا؛ 
ترجمة «عیرن اخبارارضا(ع۱ترجمة «سمیاح الستهجده 
شیخ طوسی؛ ترجمة «سصباح» کت 
«مهج‌الدعوات؛ ابن طاووس. از دیگر آثار وی: با 
عبات اشیمه (۸/ ۰0۳۱ تذکرذ اقبور (۴۳۶) الذریمه (1۴ 
ها بخ اه کک ما ۱۱ ۲ 
۱ ررضاتالجنات (۲/ ۰0۲۰۸ ریاف اللمء(۶/ 2۱۸۶ 
۸۷ ریسان (۱/ ۱۷۳ طیقات اعلام شمه (قرن ۱۲ 
۲۰۰ فراندلرضویه (0۳۷۰: اکن و الالشاب (۲/ 
۶ لفت‌نامه (ذیل/ امامی): معجم المولفی: (۷/ ۱۸۴ 


انامی اصفهاتی؛ سید هاشم حسینی. (ز ۱۲۹۷ )> 
تقاش و مذهب. از سادات امامی اصفهان برد که در صررت 
نگاری و منظره‌سازی به سبک اروپایی دستی قوی و مهارتی 
بسزا و در این زمینه شیوة حاصی داشت ر تذهیب را نیز 
تیکو می‌دانست. از آثار وقم‌دار وی: قلمدانی با نقاشی گل و 
مغ با رقم: سید هاشم!+ قلمدانی با تصاویر چندزن و یک 
شاهزاده که حواشی قلمدان به مناظر شکار و درختان مصور 
بود با رتم:«ماضمالسسینی ۱۲۹۵:!قلمدنی با تصاویر 
روسی: با رقم: «ماشم السیتی 41۳۹۷ 


ار قاشان (۳/ ۸0۱۴۱۷-۱۱۱۶ هر نمدان 


0۲۵۱۲8 


امامی اصفهانی؛ علینقی.(ز ۱۰۱۵ ۰63 خطاط. از 
خطوط او: کتیبة کاشی معرّق مدرسة مریم پیگم: دختر شاه 
صفی صفوی» در اصفهان به خط ثلث مه دانگ و دردانگ 
نب خوش با رقم: «علینقی الامامی ۸۱۰۱۵ 
احرال ر آثار حرشنریسان (۸۴ ۱۱۲۴). 


امامی اصفهانی: علیتقی؛ فرزند محمدمحسن. (ز 
۹ ع» خطاط. ری از خوشنویسان دور؛ شاه سلطان 
حسین صفوی برد. همانند پدر در کتیبه نگاری مهارت 
داشت و بسیاری از کتیبههای مدرسة چهارباغ و امامزاده 
آسماعیل اصفهان به خط اوست. ری اصلاً ویس است 
ولی چنند کتیبة ستعلیق به خط وی او را در ردیف 
قرار داده است. از خطرط او: یک 
کته در ضریح مسجد معروف شمیا در سزاراسامزاده 
اسماعیل اصفهان, بقلم کتیب یک دانگ خوش با رقم: « 


زد 
کنبه علینقی الامامی ٩8۱۱۱۱‏ کتيبة مدخل اصلی زیر گنبد 
امامزاده اسماعیل به قلم ثلث یک دانگ کتی خوش, با 
رقم این محمد محسن علینقی الامامی»؟ یک کتیبه در 


پیشانی راهروی مدرسة چهارباغ اصفهان» به قلم دودانگ 
تیب خوش با رقم: «علیتقی الاصفهانی 4۱۱۱۹ 
اصول آثر خوشنویسا (1] ۰ / ۰0۱۱۲۴ 
اطلس شط (۳۵۱) پیایش خط ر ان (۱۲۶ تری 
هترهبی ملی (۲/ ۸۲۳ کرد اقبور (40۱7 نجينة از 
تاریخی اسنهان (۵۲۰, 8۷۶۶۶ 


اعامی اصفهانی» غلامرضا. (ز ۱۳۰۳ ق : 
سادات اصفهان بود و در گل و بوته‌سازی و جهره‌پردازی و 
نذهیب و حل کاری 
سازی همانند عباس شیرازی کار می‌کرد. از آثار وی: قاب 
ین ممتاز که تخاب رنگها و پرداز سایه‌ها استادانه است و 


الحقیر غلامرضای الامامی ۱۲۸۴ دارد؛ قلمدان درشتی که 


در رویه آن تصویر گل و بوته قندقی ترسیم شدهه با رقم؛ 
افْلامرضا امامی 0۱۲۹۰؛ قلمدان زرافشان وگل مرفی که 
سیر ترسیم شده پا رقم «فرمایش جناب آقای 
ضیاءالملک رتم کمترین غلامرضا امامی ۱۳۰۳ 

حول و آثار تشن (۱/ 46۱۱-۲۱۰ هنرلمدن (1۵۰) 


امامی اصفهانی, قاضی اما‌الدین محمد. (س نهم و 
دهم ق)؛ شاعر, از غزلسرایان عهد شاه طهماسب صفری 
بت از اوست: 
گفتمشگل, گل شکفته رنگ رخسارت زثل 
خنچ او در بسم شد که از گلها چه گل؟ 

تاریخ نظم و نر (۶۷۰ تذکرة ررز ووضن (۷۸). 


امامی اصفهانی, محمدباقر موسوی. (ز ۱۲۹۸ 4 
خطاط. از خطرط ار. «متتری» چاپ علاءالدوله, به خط 
نسخ کتابت حفی و جلي خوش. با رقم: ...ون لد الجانی 
الداعی لايردالدرلة السلطانی محمدباترالموسوی الامامی 
الاصفهانی فی ستة ۱۱۲۹۸ 

احوال ر آثار خرشنویسان (۲/ 4۱۱۲۹ الثر و الما 
۳ 


امامی اصفهانی: سحمدتقی. (ز ۱۳۸۶ ق) نقاش و 
خطاط. از سادات اصفهان و از خاندان هترمند امامی بود: 
این هنرمند در سططح میرزا نصراله امامی نقش می‌آفربد و 


۳۹ 


شابد شاگرد وی بوده است. علاو» بر صنعت نقاشی» در 
گل و بوته ر برنده‌سازی و جدولکشی نیز قلمی خوش 
داشت. خط رقاع را نیز خوب می‌نوشت. از آثار وی: قلمدان 
زیبایی است ازگل و مرغ‌با رقمی به خط طلایی: «محمدتقی 
الامامی ۰۶۱۲۸۶ که شباهت زیادی به کارهای میرزا نصرائه 
امامی دارد! قلمدانهای متعددی که جذاب و استادانه است؛ 
با رقم: #کمترین محمدتقی آمامی». 

اسوانوآذر اشان ( 


منر قلمدان (۵۱). 


امامی اصفهاتی؛ محمدحسین, فرزند میرزا نصرا, 
(س سیزدهم و چهاردهم ق): 


رگل و یوته سازی 
از این روبه آقا محمدحسین کل و برنه‌ساز 
معروف برد. علاوء بر آن در رنگینه‌سازی و سیاه قلم مهارت 
داشت وآبرنگ‌های خوبی می‌ساخت. رقم هنری وی: «یا 
اب اعبداه الحسین» برد ر در سواردی نام خودش؛ 
«سحمدحسین اصفهانی». در علوم دینی و مذهبی نیز مقام 
ارجمندی داشت و حتی مدتی پیشنماز یکی از مساجد 
اصفهان بود. از آثار ری: نلمدانی است که در ری آن انوا و: 
اقسام گاهای با طراوت وکنارهها باگل و مرغ و دشت ولامن 
نقاشی شده با رقم: «با اباعبد ال الحسین؟ قلمداتی با 
تصویر یک گل برنگ سیاه قلمپردازه با رق 
«حسین الامامی» قلمدانی با تصریر یک گل و مرغ رتگينة با 
حواشی مذهب: با رقم: «حسین الامامی» 

احول و ار نان (۲/ 0/۰۲ گلستان مر (نجاء ویک 

مر فلمدان (۱۴۳) 


دست دا 


اسامی اصفهانی؛ محمدرضاء (ز ۱۱۱ )» خطاط. 
ملقب به امام الخطاطین. او خط ثلث را به درجة عالی 
استادانه می‌نوشته؛ و در توشتن نسخ و نستعلیق هم مهارت 
داشته و با خطاطان مشهور دیگر مثل علی رضاء میرعماده 
عبدالباقی ر محمدصالح معاصر بوده است. از آثار وی:کتبة 
کاشی معرق» به خط ثلث سه دانگ کتیبه عالی؛ با رفم: «کتبه 
محمدرضا الامامی 0۱۰۵۱ کتیب؛ گلوی ایوان شرقی مدرسة 
چهار باغ به خط تلث رقاع خوش با رقم: «کنبه محمدرضا 
۹ کتيبهُ سردر ورودی امامزاده اسماعیل 
اصنهان, به خط ثلث کتيبا سه‌دانگ عالی: با رقم: «کتبه 
محمدرضا الامامی»؛کتیب؛مقبرة شاه عباس ثانی در قم؛ در 
جوار مزار حضرت معصومه روی مرمر؛ به خط فلث 
چهاردانگ کتیب؛ خرش, با رقم: «کتبه محمدرضا الامامی» 

احوال ار خرشتویسان (۴/ 0۱۱۶۸ اطلس خط (۵۰ 
۲۵۱ تریخ هنرهای ملی (۲/ ۰6۹۲۲ نذکرابور (4۱۲: 


امامی اصفهانی 


يآ تریض اسنیان(1 ۱۲۲7-11 ۵۵۰ 


امامی اصفهانی: محمدرضا. (ز ۱۲۸۹ ق) نقاش. از 
سادات و از طایقه معروف امامی اصفهانی بود. در دورة 
ناصوالدین شاه قاجار به خلق آثار آبرنگ, قلمدان و نقاشی 
اشتفال داشت. تنها اثر وی قلمدان گل و مرغی است که آن 
را ماتند گل و مرغ ساز عمل آورده که در کتارهها و 
دماقه‌های آن ترنجهایی است و نیمی از زبر قلمدان نیز 
تذهیب شبوایی دارد با رقم: «محمدرضا اصفهانی 8۱۲۸۹. 
احوال رآ تاشان (۲۱/۲/-66۲۲: هن تمدان 11۸۵ 


امامي اصفهانی؛ ب‌حمدصادق. (ز ۱۳۱۳ ق) نقاش. 
ظاهرا برادرتصراله امس نقاشباشی است که شیوْ راو را 
الگری کار خود قرار داده و دگل و مرغ و بوته‌سازی دست 
داشعه است. گل و مرغهای وی به شیرة آقا فتاه بود که 
انراع گلها را در بستر یکدیگر؛ به شیوایی ترسیم می‌کرد و 
مرغهای رنگینی را لابلای آنها جای می‌داد و متظره‌هایش 
طبیمی‌تر جلوه می‌نمود. ری قلمدانها و جلدهای روفنی 
وی برای سران نهضت مشروطه می‌ساخت و علاه بر 
قلمان‌سازی به آبرنگ و سیاه قلم نیز علاقه داشت و 
تذهیپ ر آرا 


طلایی را خود انجام می‌داد. او در 
چهرسازی نیز استاد برده است. از آثار وی: قلمدان سیاه 
قلمی در مکتب آقا فتح‌ل» با رقم: «محمدصادن الامامی 
۷ قلمدان خوش نقش وگل و مرقی با خط رقاع سفید 
و رقم: «محمدصادق الامامی ٩0۱۳۰۹‏ جلد روغتی و رحلی 
بزرگ گل و مرغی قرآن مجیده با رقم: محمدصادق امامی 
سته 0۱۳۱۳؛ تسلدیمی‌ترین اثر این هنرمنده قلمدان 
استادانه‌ای است که در کمال شیوایی عمل آمده و به خط 
طلایی رقم دارد:«رقم کمترین محمدصادق الامامی 8۱۲۸۹. 
رشان (۷/ 4۹ ۰6۰ هن مد (1۲۴) 


احرال و 


امامی اصفهانی, محمدعلی, (ز ۱۲۷۷ ق) تفاش. وی 
چهر‌پرداز و آبرنگ‌ساز ر از سادات اصفهان بود. از آثار اون 
تصویر آبرنگ سها‌الملک در لباس وزارت است: با رقم: 
مقرب الخاقان میرزا ابراهیم خان سهامالملک 
به جهت پیشکش سمت اختتام پذیرفت. علی یدالعید محمد 
علی الانانی ۰۱۲۷۷. 
اسوال و آار نان (۲/ 0۱۷-4۱۶ 


اسامی اصفهانی: محمدمحسن؛ فرزند علینقی, (ز 
۴ 2): خطاط. وی از ثاث تریسان زمان شاه سلیمان و 


میرعماد رنجهای یسیار کشید تا به مدارج عالی رسید. 
های مساجد و مقامات مقدسه را ار نگاشته 


. از آثار وی: کتيباُ لوحه سنگی در ایوات امامزاده 
اسماعیل اصفهال: به م دودانگ کتبة خوش؛ با رقم: ۲ 
شاه سلطان حسین... کتبه محمدمحسن بن علینقی الامامی 
وزلزن ‏ 
احوال و آذر خوشنوبسان (۳/ ۰۸۲۱ ۲/ ۱6۱۱۹۶ پیذایش 
خط ر خطاطان (۱۶۰-۱۵9). 


امامی اصقهاتی؛ محمدمحسن؛ فرزند محمدرضا. ( ز 
۰ 2 خطاط. وی از خوشتویسان و کتیبه‌نگاران عهد 
شاه سلیمان صفری و اوایل حکرمت شاه سلطان حسین 
بود, از خطوط او: یک قطعه ثلث دودانگ جلی خوش به 
خط رناع کنایت خوش با رقم: «نقل من خط الموسوی 
المعتری مولائا عبدالیاقی التبریزی؛ محمدمحسن الامابی 
فی ستة 0۱۰۷۷؛ یک قطعه ثلث سه‌دانگ جلی خرش با 
رقم: «کتبه محمد محسن الامامی فی 0۱۱۰۰؛ کتیبُ محرایب 
ر درلوحة مسجد بزار امامزاد اسماعیل دیباج در اصفهان؛ 
به خط ثلث دو تا سه‌دانگ با رقم: «کتبه محسن الامامی» رٍ 
«کتبه محمدمحسی پن محمدرضا الامامی فی سنة 611۵۰ 
«کتبه محمدمحسن الامامی ستة ٩0۱۱۰۰‏ 

احوال و ثار خرشنریسان (۴/ ۱۱۹۶)» اطلس خط (۲۵۱ 
تریخ هنرهای ملی ( ۲۳/۲ تفکرة لبور(۴۱7)کنجبتا 
ار تریتی اسنهان (۷۵۵ ۵۳۲-۵۳۱ 


امامی اصفهانی, محمدمهدی. فرزند محمدحسین. (ز 
۲ ی نقاش. سعروف به میرزا جان. این استاد جد 
اعلای خانوادة هنرمتدات اصقهانی است که عدذ زیادی از 
آنان در حسن خط و نقاشی استاد مسلم بوده و قلمداتهای 
بسیاری آراسته‌اند. محمد مهدی از هنرمندان گل و بوته ساز 
دور فتحعلی شاء قاجار بود که در مکتب اصقهان آثار 
گرانبهایی از خود به جای گذاشته است. از آثار وی: جلد 
زرنشان مرغربی با رقم: «میرزا جان سئه ۱۲۳۲ 

احوال وتا قاشان (۲ 4۱۰۸۸ گلستن هر (جهل ون 
من تلمدان (۱۱۵-۱۱۶). 


امامی اصفهاتی؛ میرزا بابا. (ز ۱۳۷۳ )۰ نقاش. از 
نسفاشان اوایسل دوران تساجاریه سود. در شبیه‌سازی و 
چهره‌پردازی و جانررسازی و سایه پردازی دست داشت, در 


۹ 


گل و برته سارمی و تصویر پرندگانپایه‌ای بلندتر و سبکی 
مخصوص داشته است. چندین اثر امضادار از وی برجا 
مانده است: تصویر آیرنگ حیواناتی از قببل اسب و فاطر و 
بره در کشتزار, با رقم: «میرا ابا لحسینی 0(۲۵۹؟ تصویر 
تما قد مرا آقاسی با کلا بوقی» با رقم: «کمترین رز باب 
الحسینی ٩0۱۲۶۰‏ تصریر نیم تا حاج میرزا آقاسی با کلاه 
بوقی؛ با رقم: «کمترین بندگان میرزا بابا حسینی 0۱۲۶۲: 
تصویر آبرنگی مردی به شیر قاجاری» با رفم: «کمترین 
میرزا با الحسینی الامامی فی شهر رجب من شهور سنه 
۹ تصویر ناصرالدین شاه در روی قلمدانی؛ با رقم: 
«کمترین میرزا باب الحسینی 8۱۲۷۳, 

احسوال و آثار نفاكان (۸۴ ۱۲۸۷:۱۲۸۶ هنر قلمدان 

۱ 


امامی اصفهانی» میر شریف.(س دهم ق)؛ شاعرر 
نخست در اصفهان می‌زیست» سپس به هرات و از آنجا با 
بابربان به هتدوستان رفت. به همین جهت به اصفهانی 
هروی نیز معروف شد. مدتها در کابل می‌زیست واز 
شاعوان دربار جلال‌الدین اکیر شاه بود. وی در سرودن غزل 
استاد برد از ارست: 

لعلت که آب زندگی از وی نشان دهد 

کر خضرا بییند ر از ذوق جان دهد 

تاریخ نظم ر نثر(۳۳۱-۲۳۰): فرهنگ سخنوران (۸۸/: 

کاروان هند (۱/ ۰6۱۰۶-۱۰۵ هفت انلیم (6۳۷-۲۲۶/۲). 


آمامی اصفهانی. تصراث. (تو ۱)3۱۲۲۶ نقاش و حطاط. 
ملقب به نقاشباشی و از خاندان امامی اصفهان بود. در گل و 
بوته و پرنده‌سازی و هدرهای روغنی لاکی استادی میرز به 
شمار می‌آمد. میرزا نصرالث به غیر از قلمدان‌سازی در نقش 
جلدها و قاب آینه‌ها استمدادی راقر و 
خود داشت. سایه‌ها را در پردازهای درد 
ریزهکاریهای زیاده از حد احتراز می‌جست. رتگها را به عبار 
و برد اری خود انتخاب می‌کرد و جزئیات و آرایس 
آنها را تغیر می‌داد. این نقاش بیش از چهل سال و اندی در 
خدمت هنر بوده و آثار بسیاری ارائه داده است. او همجنین 
در خطوط مختلفه به خصوص خط شکسته مهارت بسیاری 
داشت وگاهی به نظم شعر بزه می‌برداخت. از آثار وی: تک 
گل ترنفل که برگهای موزون داشت؛ با رفم: دکمترین تصراث 
نقاشباشی»؛ تاب آینهگل و موی که در وسط رویه آن, یک 
کل درشت جلب‌نظر می‌کرد؛ به خط نستعلیق, با رقم: 
«نصرائه الحسینی الامامی مسته ۱0۱۲۵۱ جعباُ بزوگی که 


۳۹۳ 


رویب کتاره‌های آن گل سرخ داشت: با رقم: «نصرائ 
الحسیتی الامامی فی سنه ۱8۱۲۸۴ قاب آینه چشم آذینی که 
رویه آن گلهای سرخ زیباداشت؛ با رقم : «حقیر نصراله 


احوال و آشار نقاشان (۳/ ۱۳۸۷۰۱۳۸۲): هنرنلمدان 
(0د اد 


امامی حسینی اصفهانی؛ سید محمد. (ز ۱۲۸۰ 163 
نقاش و خطاط. از سادات اصفهان بود و در کارهای روغنی 


از 
زادگاه خریش کارخانة مجهزی دایر کرد و طراحی و اساس 
اولب؛ نقوش را خرد انجام می‌داد و بقیه را به مهد شاگردان 
می‌گذاشت؛ سپس کارخانه را بهتهران انتقال داد. در ترسیم 
مجالس بزمی و رزمی به شیر دوران صفوی صاحب ابتکار 
بود و در ارائه گل و مرغ و مناظر پر طراوت و ترسیم 
حیوانات مهارت داشت, علاره بر فنون ياهشده خط نسخ و 


قاب آینه و قلمدان و انواع جلدها ذرق داشت. در 


نستملین را خوش می‌نوشت. بین سالهای ۱۲۶۰ نا 3۱۲۸۰ 
به خلق آثار زیبایی اشتفال داشته است. از آار وی: یک جلد 
کتاب رحلی که حاشیهٌ آن به خط نسخ معمولی است و در 


داخل جلده تصویر مجلس بزمی است» با رقم: «در.اصفهان 


در کارخانه جناب آقای سید محمد ۱۳۷۴ تمام متذا؛ 


در اطاق مسزین و متقش که مانند شیر جلاسازی و 
قلمداذ‌سازی روغنی گشته و در آن مجالس گوناگونی به 
شیر؛ دوران صفوی نقاشی شده؛ با رقم: «سید مصد 


طاووس و حواشی آن خطرط نسخ بود که با ابیات شعر 
پرگشته ر رتم: «عمل سبد محمد امامی حدود سالیان 
۸۰ دارد؟ قلمدان کیانی که در برگیر: یک پانصد 
چهره از قهرمانان «شاهنامه» و داستانهای «مشوی» مولوی و 
«نج گج» تظأمی با پرداز لطیف ر حالات گوناگون است؛ با 
رقم: «سید محمد الحسینی». 

احوال و آذار قاشان (۲/ ۶۵۱۶۵۰): هتر فلمدان (۱۲۶. 


امامی حسیتی اصفهانی: محمدباقر. (ز ۱۲۷۹ )+ 
اشی. از سادات امامی اصفهان که بتا بر پيشة خانوادگی به 
حرفة نقاشی روی آورده بود. در رشتا گل‌آرایی فحالیت 
داشت ر عمد: کارهایش در شیوة آبرنگ و سیاه قلم است. 
در تذهیب, تشعیر و جدول‌سازی نیز دست داشت. از آ 


انامی خلخالی 


اخه گل سرخی با آبرنگ که در کمال شیوایی 
است؛ با رقم: «محمدباقر الامامی الحسینی ۱۱۲۶۰ 
آینه گل و مرقی که با تذهیب تزیین شده و حواشی و متن 
قاب آینه نز منبت‌کاری است؛ با رقم: «میرزا محمدباقر 
اصفهانی ۱۲۶۹؟ تصویر گل ر برگ» با رفم: «سحمدباقر 
الامامی الحسینی ۱۲۷۲ گل و برته سازی کنارة قطعه‌ای به 
خط علي مذهب» با رقم: وکمترین محمدیاقر الحسیتی 
الامامی ۶۱۲۷۹ 
احوال و آثرنقاشان (۲/ ۶۶۲5۶۳): هنرقلمدان (۱۳۷. 


اسامی حسینی اصفهانی. مصطفی. (ز ۱۲۹۲ 63 
تفاش. از سادات اصفهان و از نگارگران دور ناصری برد. در 
تنوع گل و مرغها و ترتیب‌بردازی و انتخاب بجای رنگها و 
سایر ترنندهای گل آرایی به شبوة محمدزمان اول و علی 
اشرف کار می‌کرد و تذهیب و تشعیر و حل‌کاری را نیز نیکو 
می‌دانست. ار خود بجلد و قلمدان می‌ساخت و آنها را به 
شیواترین وجهی آذین می‌کرد از آثار وی: یک جلد قرآن با 
تصاریر گل و مرخ که در رویة جلد دسته گلهای جمعی و در 
کناژه‌های رویه جدرلکشی و تذهیب و در داخل جلد یک 
ترنج بزرگ گل و مرغ و کناره‌ها و سایر زمینه‌ها با نقوش 
تذهییی گوناگون از قییل نقوش اسلیمی و تشعیر درشت و 
تخنجرت که به شکلهای نیم‌دایره‌ای قرینه‌سازی شده و به 
خط رقاع رقم: «بر حسب قرمایش مولاثی آقا محمدالموتمن 
آقا مسمد... ه رقم کمترین مصطفی امامی ۸۱۲۸۷ دارد؛ یک 
قلمدان با تفوش خوش منظره که در رویهٌ قلمدان؛ دو شاخه 
گل فندتی و در حواشی آن همانند رویه, تصاویرگل قتدقی و 
سرغ و بلبل است؛ با رقم: «مصطفی الامامی الحسیتی 


۹۲ 


احوال وآشار تقاشان (۲/ ۰۱۱۵۸-۱۱۵۲۷ هتر شلمدان 
(0۳۵. 


امامی خلخالی. (س دهم ق): شاعر, این رساعی از 


اوست؛ 


تابر سر دیده جا نهندت مردم 

چون مردم دیده ترک خودیینی کین 

تاریخ نظم و نشر .0۶٩۱(‏ دانشمندان آذربایجان (6۵۱: 
افریمه (۱/ ۰6۹۳ سبح گلشن (۳۶)» ذرهنگ سخنوران 
(00 منت اقلیم (۲/ ۲۶۰). 


امانی 


امامی شیرازی, حاج شیخ عنایت الشریمه فرزند شبخ 
قوام‌الدین.(س چهاردهم ق): عالم دینی» واعظ, ادیب و 
شاعر. نسبش از جانب پدر به مجاهد بزرگ اسلام» حبیب بن 
منلاهر اسدی راز جانب مادر به تاه حاج شیخ محمد 
مفید می‌رسد. در شیراز به دیا آمد. مقدمات, علوم ادبی و 
فقه و اصول را در تحصیل کرد. سپس به تهران آمد و 
از عهده آزمون مومس وعظ و خطابه برآمد. از تهران به 
مشهد رفت و پس از چندی به شیراز بازگشت, وی عهده‌دار 
امامت جماعت و وعظ بود. به عربی ر فارسی شعر می‌گفت. 
از آثار ار: «تحفةالمنایه»؛ «تذکرةالعتایه:؟ «عتایةالرحمن 
فیاعسمال شسهر رم‌ضان»؛ «صتایات الب نی 
متخبات‌الخطب»؛ «عنایات‌الخلاق فی علم الاخلاق»4 
«عنایت‌الصباح و المساء نی حدیث شریفی الکسا» 
«دیران» اشماره 


ان و سخن‌سیان نارس (۱/ ۳۱۹:۳۱۶), نرهنگ 
نون (4۸۷ گسنجيتادنشمندان (۵/ 16۱۳۹/۴۴۷ 
مزفین کنب بای (۲/ ۳٩۵۲۸‏ 


امامی فردی تایینی؛ محمد سعید» فرزند میرزا معحمد. 
حسین. (۱۳۷۹-۱۲۸۵ ش)؛ شاعر. وی در نایین متولد شد. 
ری از خاندان امام جمعة نایین بود. مقدمات را در درس 
پدرش آموخت و بعد از ادا تحصیلات, به خدمت فرهتگ 
درآمد. در ماربین اصفهان وفات یافت و همان جا دفن شد. از 
اوست: 

گویند به حشر داوری خراهی کرد 

از بطن زمین موا برون خواهی کرد 

من دست زنم دامن حیدرگیرم 

حاشا که دگر مرا زبون خراهی کرد 

تذکر؛ شعرای معاصر اصفهان (۶۵۶۲): فرهنگ سخنوران 
۷ 


امامی تهقرخی. سید کمال‌الدیین. (س چهاردهم ق) 
شاعر» متخلص به امامی- وی به شغل کشاورزی مشفول 
بوده است. «دیوان» اشعار وی مشتمل بر اتواع شعر از قزل؛ 
قصیده و ربامی است. 

تلکرة شهرای معاصر امسفهان (۶۲) فرهنگ مسخرران 
(۷. 


امامی هروی» رضی‌الدین ابرعبدا محمد بن ابویکر 
ین هشعان. (رف ۶۸۶ق) ادیب و شاعره متخلص به امامی. 
وی ملک‌الشمراء ر مداح اتابکان فارس و معاصر سعدی و 


1۹ 


مجدالدین همگر بود. بتدا مداح ملوک کرت بود. سپس به 
کرمان رنت و به مدح سلاطین قراختایی پرداخت. در ییزد 
مسصاحب شمس‌الدین محمد تسازی‌گوی؛ کارگزار 
شمس‌الدین محمد ماحب دیوان شد. به سبب فضل و 
دانش وافر و تسلط بر زین و ادب عربی و فارسی و اطلاع از 
علوم مختلف ممقول و ستقول شهرت بسیار داشت؛ تا 
آتجایی که برخی از معاصران در مقاممقایسه او با سمدی 
برآمده و او را بر بسیاری از شاعران ترجیح داده‌اند. 
مجدالدین همگراو را بر سعدی ترجیح داده است. در 
قصیده‌سرایی به سبک عراقی شهرت داشت. وی به اصفهان 
رفت و باقی همر را در آدجا گذرانید و در قصبا لنجان 
درگذشت. از آثار وی: «دیوان» شعرء مشتمل بر دو هیزار 
پیت؟ شرحی بر قصید؛ «بئیه؛ ذرالرمّه شاعر معروف عرب 
به عربی. 


آشکد؛ آذر (۱/ ۲۵۹۷۵۲ از سعدی تا جامی (۱۶۱- 
۶۵ خ 

(۰6۱۱۷۰۷۱۶ ناریح نظم و نشر (۱۶۲-۱۶۱) تذ" 
(۱۸۸-۱۸۳): تفکرة لبور (۱۹۸)» حبیب‌السیر (۳/ ۰۱۱۸ 


۷ اذریسمه :)٩۲ ٩(‏ ریحانه (۱/ ۱۷۷ سرآسدان 
فرهنگ 0۱۸/۱۸۷۱۱۱ صیح گلشن (4۳۶ گنج سخن (15 
۶-۲ لفت‌تمه (ذیل /اسانی): مجمع|اقصا (۱/ 
سس 


آق قویوتلو به کتابت 
می‌پرداخت ر به همین جهت یعقوبی و رستمی رقم می‌کرد. 
از خطوط نستعیق وا یک شسخه مشنوی «اشتوتمه»,به فلم 
کتابت مترسط با رفم: «نمام شد کتاب اشترنامة شبخ 
فریدالدین عطار... شیخ محمد بن احمد.. 


یک نسخه «هقت اورنگ» جامی, به قلم کتابت حفی خوش, 
با رقم:«کتبهالمبد لفقیرالحقیر شیخ محمد بن شیخ احمل 
الهروی نی تاریخ سنة تسع و تسعین ر ثمانمئةه. 

احوال و قر خوشنوبسان (۳/ 68۲۵۴۱ 


امامی هروی, قاضی صدرالدین محمد» فرزند قاشی 
قطب‌الدین عبداف.(وف ۸۳۸ قاضی و شاعر. بعد از 
فرت پدر به منصب قضاوت هرات رسید. وی به بیماری 


۳۵ 


طاعرن درگذشت و در گازرگاه در قبرستان قضات امامی 
دفن شد. 
حبیب السیر (۲/ ۱۳): فرهنگ سخنوران (0۷). 


امامیان میبدی؛ حاج سید محمدرضاء فرزند حاج سید 
امام,(۱۳۳۹۰۱۲۷۵ ش)؛ راعظ و شاعر. وی در میید متولد 
شد. بمد از تحصیل علوم قدیمی در سطح عالی دریزه ساکن 
شد وبه وعظ پرداخت. وی یکی از مشاهیر و داتشمندان یزد 
برد. در زد درگذشت و در امامزاده جعفر دفن شد. 
تذکرٌ سخمنورانبزد (۱۴فوهنگ سخنوران () 


امانت, رشید. فرزند اردشیر. (تو ۱۲۸۹ ش) نویسنده و 
مترجم. در یزد متوئد شد. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی 
در زادگاهش به تهران آسد و دو سال در مدرسة صتی 
آلمان و سه ماه در کالج تحصیل نمرد. او به شغل آزاد 
مشغول شد. زبان انگلیسی را در مدت پنج سال و زبان 
آلمانی را در مدرسة صنمتی» و قرانسوی را خود آموخت. از 
آثار وی: ترجمةٌ «از اسرار جنگ گذشته؛؛ «اسرار سیرک»! 
#اسرار عشق»؛ ترجم؛ «پسر کاپیتان؛ یا «شوالیةُ شاه» میشلٍ 
زاکو؛ ترجمه «تریپوله» با «مقلد دربار شاهی» میشل زاکرد 
«خودآموز انگلیسی به فارسی»؛ ترجمف «ژان دولارج» میشل, 
زاکوه «سرگذشتهای آرسن لوین» موریس لبلان, 

زندگیدام رجال و مشاهیر (۱/ ۲۶۵-۲۶۲): سولفین کنتب 
چاپی (۲/ ۱۲۵۰۱۲۲) 


امان ستندجی. امان افلء فرزند خسروغان. ۱۱۸٩(‏ - 
۰ 2): شاعره متخاص به امان. از حکٌام با اعتبار 
کردستان که گذشته از مقام حکمرانی و سیاستمداری» طبع 
شعر داشت. از اوست: 
سمش این تو و دل» با به من کاری هست؟ 
گفت این اول کار است» مرو آری هست 
مشاهیر کرد (۳/ ۲۷۷-۲۷۰ حدیقة ماناللهی (۲۷. 
۳ سدیق مره (۱/ ۱۶۸-۱۶۶ 


امان قهستانی ملا اماناث. (س نهم ق)» شاعر. وی در 
قسیانه دهی در حوالی نطبز مترلد شد. و بمد از تشر ونما در 
هرات اقامت گزید و به قهستانی شهرت یافت. وی جای 
علوم ظاهری و باطتی بود. از وی اشعاری به جا مانده است. 
تاریخ نظم و نثر (۳۲۳), نذکرة ریز رشن 00۹۱۸ 
الذریعه :)٩۲ /٩(‏ صبح گلشن (۳۷ لفت‌نامه (ذیل/ اما 

قهستانی)» مجالس‌انننس (۱۳۹). 


اسانی کابلی. (رف 3۹۸۱ شاعر. مشهور به میر 
میخجه و میر امانی. از سادات بنام کابل بود که در ٩۸۱‏ ق به 
عهد اکبرشاه به هند رفت و در سال مذکور در جونپور هند. 
درگذشت. ری در نظم ماده تاریخ استاد بود. 
لذریمه(۹/ 6۹۳ صیح گلشن (۳۸۱۷ فرهنگ سخنران 
(0۸ لفتنامه(ذیل/ منی کابلی» متخب اتواریخ (10 
۸۴ حفت اقیم(۲/ ۰۱۰۸ 0۶۲,۱۶۲ 


امانی کرمانی ملا عبدا, (ز ۱۰۵۶ ق)» شاعر, وی از 
شعرای کرمان بود. به همند رفت ر در خدمت میر محمد 
سعید میرجمله بود. پس از مدتی به اصفهان بازگشت و در 
همان شهر بدرود حبات گفت. از آثار ری: «دیوان» شعر 
دود ده هزاز بر 
تذکرة تصرآبادی (۰۳۰۹ ۲۸۳۴۸۲ الذریته (۹/ 44۲ 
ستاگق کمان (۰.۵ ۰0۶ صبح گلشن (0۳۷» کاروان ند 
۷۱ 


امتیاز خان اصفهانی -» خالص اصفهانی, 


ات خراسانی» ابراهیم.(مقتول ٩۴۱‏ ): شاهر. ری از 
تربت خراسانه و از مشاهیر شهرای دولت ساطان حسین 
گورگانی بّد. مدتی ملازم قاضی ساطان تربتی (حاکم مشهد 
در زمان شاه عباس) برد و برای وی شمر می‌سررد. وی 
ترسط ازیکان بهقتل رسید. 
تذکرا تصرآبادی (۶۱ الذریعه /٩(‏ ۰۵۵ ریحانه (۱/ 
۷۵ سبح گلشن (۳۸). 


امرافه حکاک, (س دهم ق): حکاک, از اهالی خراسان و 
در حکاکی و نگین‌تراشی در عصر خود مشهرر بود. 
اسرال و ثرقاشان ۸۴/۱ بدایعالوقیع (1۱ 60۸ 


اسری شسیرازی, شبخ ابوالقاسم/ قاسم. (سقتول 
۹ عالم و شاعرء متخلص به امری. در علوم ضریبه 
دست داشت و به همین جهت به طریقه نقعلوی گرویده بود. 
ققهای متعصب سعاصرش او را به کفر و الحاد تهم ساخ 
و شاه طهماسب صفری را نسبت به او بدیین کردند تا آنکه 
در ۳۲٩ق‏ فرمان به کور کردتش داد. امری پس از گرری 
منزوی شد تا آنکه عواء‌الاس به او هجوم بردند وار را 
کشتند. ار شعر می‌گفت و رساله‌ای در اعداد و اسرار نقطه و 
رساله‌ای دیگر در ذکر و نکر و چواب «مرآةالصفا» نرشته 


ریخ نم ر نر (۸6۷۰۹ دانشمندان و سخن‌سوایان فارس 
۳۲۵۳۲۳۱ لذریه (۸/ ۹۵ ریاض المرقین (۱۷۰): 
فارستامة نامری (۲/ 0۱۵۶ فرهنگ سسخنرن (6۹0: 
مرآتلفصاحه (۶۴-۶۳)» هفت اقلیم (۲/ ۳۳۲-۴۲۱ 


ام سلمه ناجان شرزند فتحعلی شاه, (ز ۱۷۹۵ 168 
نم. وی خرشتریسی را از استادا 
این فن از جمله آقا زب لمابدین اصفهانی و حاج علی آقا 
فراگرفت. خط نسخ را با مهارت تمام می‌نوشت. از خطوط 
او؛ یک رقعه نسخ کتابت به آب زر خفی متوسط با رتم؛ 
«نمقت بنت شه امالسلمه ۱0۱۲۴۰ یک رقعه نسخ کتاب 
مترسط با رقم «مفت امسلمه 40۱۲۲۸ یک قعلعه نسخ 
کتابت مترسط با رقم: «نمقت بنت خاقان انتحعلیشاه] سلمه 
سنة ٩0۱۲۵۵‏ یک قطعه نسخ کتایت جلی خوش با رتم 
#نمقت بنت شه امالسلمه فی شهر رمضان المبارک ستة 
۹۵ 


اح وال و آسار عوشنویان (۴/ ۱۰۵۰-۱۰۲۹ 
۰ ۶ ۳۱۶ مشاهر نان (00) 


عضدی (: 


امنی زرگر تیریزی» میرزا محمد.(س دهم ق)؛ شاعرو 
متخلص به آمنی. وی از فزلسرایان معروف زمان: خود بود و 
در علم عروض اطلاع کاملی داشت. اثر وی: «دیوان» اشغاز: 
تاریخ تظم و شر (۵۳۰-۵۲۹): تحفا سامی (۲۳۹-۲۳۸): 
نذکرف شعرایآذرایجان (۲/ 4۶۹-۶۸ دانشمندان آذربایجان 
(۰0۵۳ الذریعه (۹/ ۰69۶ سختوران آذربایجان (۱6۲۱۷-۲۱۳ 

فرهنگ سخنوران (6۹۰» مجب التوامی (1۷۸) 


ام هانی» دختر حاج عبدالرحیم خان بیگلرییگی,(س 
سیزدهم ق)» شاعر از اهالی یزد بود. پدر وی از درباریان 
فتحعلی قاجار بود.گویند پیش از مرگ؛ انگشتری قیمتی 
در دست داشت ر کتپزش میتو می‌خواست آن را بیرون 
بیاورد که ام هانی چشم گشود و این بیت را گفت: 
کم نرصت‌اند مردم دنیا به‌هونش باش 
سر می‌کندد بسمل در خمون طپیده را 
محمد صادق خان رسیمی» از توادههای حاج عبدالرسیم 
خانء از قول عمةٌ خود می‌گوید که ری بیست یا سی جلد 
کتاب بر خان‌های دردمان خرد رقف کرده وپشت هرکدام به 
مناسبتی شعر یا اشعاری از خود نگاشته برد. وی «دبرانه 
شعر داشته است. 
تذکر؛ ترا یه ۱۸-۱۵ یمه /٩(‏ 6۹۶ رامین 
الشریعه (۳/ ۴۳۹۴۴۸ ربحانه (۸/ ۳۵۷۳۵۶ زنان 


۷۹۶ 


سخور (۱/ ۱۵-1۲ فرهنگ سختورن ( 6٩0‏ کارا نا 
(۵/د۶ مداهر نان (0۲,۲۱ 


امید, حسین. (تو ۱۲۶۹ ش)» تویسنده. در تهران متولد 
شد. تحصیلات مفدماتی را در یستان دنش و ادب به بایان 
رساند از پیش تدمان تألیف کتب کلاسیک بود و تألیفات 
شد؛ ار در زمینه تاریخ عمرمی و جغرانی؛ مورد 
استفادة داتش آمرزا قرار گرفت. به خدمت معارف ر اوقاف 
درآند و سالها معلم و ناظم مدرسه زرتشتیان: بدرسة 
اسعدیه زنجان و مدرسهٌ متوسطهُ ادب و ربیس معارف 
اصفهان ر خوزستان بود. از سال ۱۳۰۷ ش به خدمت 
وزارت دادگستری درآمد و مشاغل مختلفی در آن رزارتخانه 
عهده‌دار شد. او در تهران درگذشت و در انامزاده قاسم 
شمیران به خاک سپرده شد. 
زندگیناما رحال و مشاهیر (۱/ ۲۶۶-۲۶۵). 


ابید اصفهانی» میرزا محمدخان, فرزند باقرخان. (س 
مپزدهم ق)» شاهر. پدر وی بیگلربیگی اصفهان بود که در 
بزندیه کشته شد. امیده پس از مرگ پدر به قندهار رفت 
وپس از مدتی به تهران آمد.امید در انواع شعر طبع آزمابی 
کرده است. از اوست. 


گفتم از دل برود, چون زمقابل برود 

غافل از اینکه چو رفت از پی ار دل برود 
سفینتالس‌مود (۱۵۹-۱۵۸) فرهنگ سخنوران (6۰): 
مسجم العصسفها (۱۳۱۰۱۲۰/۲ مصطبة خراپ (۱۷)) 
نگارستن ار (۶۷) 


امید بلخی: میرزا امتیز. (س دوازدهم )» شاعر. از 
بزرگانبلخ بو و به شغل دیراتی اشتغال داشت, دربلغ 
درگذشت. از اوست: 

تا گشت شمع روی تو از انجمن جدا 

پروانه در نواق جدا سوخت من جدا 

ریم (۹/ 4٩۶‏ صبح گلشن (۳۸), نرهنگ سخنوران 
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امید کرمانشاهی» میرزا عباس» قمرزند سوسی, (وف 
۸ ۰2 خطاط ر شاعره متخلص به امید. از اهالی 
کرمانشاه برد. مراتب شاعری را از میرزا محمد نامی 
فراگرفت.بهدلیل عدم پضاعت مالی» سالی یک پار در سایر 
رلایات هراق عجم به مداحی حکام آن مناطق» که فرزندان 
فعحعلی شاه بردنده می‌پرداخت. ری به هنگام تألیف 


۹۷ 


«جمعالقصحاه در تهران و مدا محمدشاه قاجار برد. در 
شاعری طبعی لطیف؛ متین و پخته داشت. دارای نصایدی 
بوده که هیچ‌گاه سعی در جمع کردن آنها نداشته است. او 
اخط نسخ را خوب می‌نوشت و چندین قرآن کتابت نمرده 
است. 
حديفة الشعراء (۱/ ۱۱۷۷-۱۷۰ الفریعه /٩(‏ ۰0۹۷-۹۶ 
سفیة السحموه (۱/ ۰6۱۶۳۰۱۶۲ فرهنگ سنعنوران (۱68۱ 
لخت‌نامه (ذیل | امید کرماتشاهی)» مجمع‌لتصحا (۱۲۸/۶- 
۳ مصطبة خراب (۲۰). 


امید نهاوندی؛ ابوالحسن خان. (تو 8۱۲۲۰) عارف و 
شاعر متخلص به امید. خاندان لو از اعبان و اشراف نهارند 
بردند. ار ندیم و کابدارشاهزاده محمود میرزا قاجار بود و 
هنگام تلیف کتاب «گلشن» همصحبت محمود میرزا بود. 
فتحملی شاه قاجار پس از دیدن کتاب ۱ به وی لقب 
نی داد. او پس از چندی به راسطدٌ طایفه و قبیلهای که 
داشت از دربار دور گردید و همایرن میرزا قاجار او را از هر 
دو چشم نابناکرد.امید از دراویش سلسلهٌ دعمت‌النهی و 
مرید محمد جمف رکبودر آهنگی قراگوزلو؛ معروف(: 
مجذوب علیشاه بود و یشتر فزلیاتش را به نام اومی‌سرود. 
از او «دیواته شعری به جا مانده که در ایام کوری سروده 
. 


تاریخ تذگره‌های فارسی (۱/ ۰4۱۴۰ حدیة مره (11 
0۲ الذریسسمه /٩(‏ ۱6۹۷ سسفیتةالی‌جمود (۱) 
۰۱۳۲-۱۷۶ لفت‌نامه (ذیل/امید نهاوندی): میس لفصحا! 
(۲/ 6۱۵۶ ممطلرة خسراب (۱۵-۱۴)» نگ ارستان درا 
(عاع 


امیدی تهرانی» خواجه ارجاسب بن خواجه شیخعلی 
تهرانی.(م_قترل 8۹۲۵): پزشک و شاعر؛ متخلص به 
امیدی. پدرانش رییس و کدخدای تهران بره‌اند که در آذ 
اب ری برد. در جوانی بهشیراز رفت و در 
زمرة شا اگردان مولانا جلال اندین درانی درآمد و علوم زماته 
را فراگوفت و حصوساً در طب مهارت یافت. استادش نام ار 
را سمرد ر تخاصش را امیدی قرر داد. یشترا ارکان درلت 
شاه اسماعیل صفوی مربوط بود و اشماری در مدح آنان 
می‌گفت. در اراخر عمر در تهران ساکن شد و در آنجا باغی 
به نم باغ امید ساحت و بر سر همین باغ پا شاه قوا لین 
توربخش پیشوای توریخشبان اختلاف و نزاع پیدا کرد و در 
اثر نع زخم برداشته و جان داد و در طرشت تهران دفن 
شد. از آثار وی: «دیرانه اشعار. 


زمان قصبه‌ای از 


امیرحسیتی هروی 


آشکد: آنر (۲/ ۱۰۷۵۰۱۰۶۷ تریخ ادیات ابرانه باون 
(۱/ ۱۵۵-۱۵7 تاریخ نبیات در را (۲/ 0۳۳۱-۲۲۵ 
تاریخ تظم ر نشر (۳۱۵)» نحفة سامی (۱۷۶۰۱۷۳)» تذکرژ 
انه (۱۵۰-۱۴۱)» تذکرة نصرآبادی (4۵۲۶» الذریمه /٩(‏ 
۷ ریحانه (۱/ ۱۱۷-۱۷۶)دفرهنگ سخنوران (6۹۱, 
لفت‌نانه(ذیل/ امیدی)» مجالس‌التفانس (0۲۲-۱۲۱) 
مجیع لفسحا(؟/ ۱۱۱۰ هفت انیم (۳/ ۳ 


امیدی تهرانی + امین احمد رازی, 
امیر ابولفتح شرقه -ه شریفی حسینی, میر ابوالفتح, 


امیر پازواری. (س نهم ر دهم ق)» شاهر. از امالی 
پازوار؛ روستایی بین بابل و بایلسره بود. مجموعه‌ای از 
اشمارش به زبان طبری با مازندرانی در دست است. 
تاریخ ادبی ایران (۱/ ۱۳۰)» تاریخ نظلم و نشر (۳۲۰), 
فرهنگ سخخنون(۲٩),‏ آفت‌نم ذیل ابر بزواری) 


امیر تومانء میرزااپراهیم خان » آجردان باشی. 
امیر جلال‌الدین کاسی» فرزند نظامی مصور. (س نهم 
ق)» نقاشل. از نگارگران دربار بابستقر میرزا (۸۳۷۸۰۲ 3 
در هرات بود و در کتابخانة آن شاهزاد: با تدبیر» به خلق آثار 
استادانه اشتغال می‌ورزید. از اين هنرمند الر رم‌دار ریا 
مسویی دیده نشده است. 
احوال و آثر تشن (0۴۲۲/۲). 


امیرچه سفال فروش - سفال فروش. 
امیرحاج حسیتی سم انسی جنایدی. 


امیرحسینی هروی؛ امیر فخرالسادات سید رکن الدیین 
حسسین: نسرزند الم حسینی قوری. (ح ۶۷۱- 
۷ عارف ر شاعره متخلص به حسینی. معروف 
به امیر حسینی يا حسیتی سادات. در شهر غزیو یا گزیو از 
بلاد غور متولد شد. چون پیشتر عمرش را در هرات گذراند 
به هرری مشهور شد. اوایل عمر خود را در تحصیل علوم و 
آداب و بمد از آن در سیر و سلوک در تصوف و عرا 
گذراند. دوران مجاهدت خود را در خدمت شیخ بهاهالاین 
زکربای مولتانی از سربیت شدگان شیخ شهاب‌الد؛ 
سهروردی و پسرش شیخ صدرالدین عارف ارف مرن به پایان 


امیر خره کرمانی 


برد. بعد از اتمام دور مجاهدت در مولتان به هرات 
بازگشست و در آنجا به ارشاه خلق مشغول شد. در همان جا 
درگذشت و در گورستان قهندز. بیرون گنبد سیدالسادات 
عبدال ین معاریه دفن شد. مقبر: ار اکترن باقی است. از آثار 
ری: متنوی‌های عرفاتی: «زادالمساثرین» و «کنزالرموزه بر 
رزن موی مولری؛ «سی نامه»: در هزار ر دریست پیت به 
بحر هزج مسدس؟ دیون امیرحسینی»: مرکب از قصالد 
«یج گنج» و غزلها و ترکییات و ترجیعات و مقطعات و 
رباعیات: در حدود هزار وپانصد بیت؛ «تزمةالارواح 
کدآثر(۸۱ ۰۵۵0۷ از سمدی تا سانی (۸۸). 
ریخ ادبسیات در ایران (۳/ ۸۷۶۳۵۷۵۱ ۱۲۸۲-۱۲۸۱ 
بخ نم ونر (۱60۲۲ تذکر شرا (7۴۶-:410 حبیب 
السسیر (۴/ ۳۷۹ الذریسمه (۹/ ۰۱۰۰ ٩/۱۲‏ رساضن 
المارقین [۶۵ا» رسحانه (۲/ 1۶)» کش ف‌الظنون (۸۲۷): 
مزارات هرات (۲۲-۲۲), فحات‌الانس (۶۰۲۶۰۲): هفت 
لیم ۸۷ 0۲۵۱۷۴. 


امیر خرد کرمانی: سید محمد؛ فرزند سید نورالدیین 
ابوالقاسم مبارک بن سید محمد علوی, (رف 1۷۹۰ 
عارف و نویسنده. معروف به میرخرد. وی از مشایخ سلسله 
چشتی و نواده سید محمد علوی بود که در خاندانی معروف 
و معتقذ در هند متولد شد. وی مرید شیخ تصیرالدین رده 
معررف به چراغ دهلی - جانشین نظا‌الدین اولیا بود و در 
میان بزرگان فرقٌ جشتيهُ هند شهرت و مقام بلندی داشت. از 
معاصران سلطان چلاالدین فیروزشاه تخلقی بود و کتاب 
الحق جل وعلاه را به نام ار در غرح 
مخصرصاً خواجه تطب‌الد, 
کاکی: فربدالدین شکرگنج. نظاماندین اولیاه و 


اء آنان 


تاریخ یات در این (۳/ ۱۳۱۶-۱۳۱۵ تریخ تم و نت 
۵ 


امیرخسرو دهلوی, ناصرالدین ابوالحسن خسرو 
فرزند امیر سیف‌الدین محمود دهلوی. (۷۲۵۶۵۱ق)» 
عارف» شاعر و موسیقیدان. پدرش از امرای قبل لاچین از 
ترکان ختابیماوراءالتهر ساکن کش بود و در روزگار حمله و 
استیلای مغول به هندوستان رفت و به خدمت شمس‌الدین 
النتمش رسید و در سلک امرای او درآمد و مدتی سمت 
میرالامرثییافت. امیر خسرو در کودکی به شوفه دستبوس 
نظام‌الاین محمد دهاوی معروف به نظام ارلیاء از کبار 
مشایخ جشتبه درآمد و از آن پس تا پایان حبات آرادت شود 


۳ 


را نسبت به آن پیر حفظ کرد و خرد در شمار بزرگان سلسلهٌ 
عرقای چشتبه درآمد. امیرخسرو در خدمت نظامارلباء با 
شاعر معروف خواجه حسن دهلری و ضیاء‌الاین بن رجب 
برنی مزلف تاریخ «فیروزشاهی» آشنایی یافت. در همان 
حال به تعلم علوم ظاهری نیز سرگرم بود و با بسیاری از 
علرم متداول زمان آشنا گشت. چون به حد رشد رسید به 
دربار غیا‌الدین بلین راه یافت و بعضی از امرای ار مانند 
ملک چهجر را مدح گفت. سپس به خدمت پسر بزرگ 
غیاث‌الدین بلین درآمد. وی بعد از فوت غیات‌الدین بلین در 
۸۶ ق ملازم درگاه معزالدین کیقباد و سبس مقرب درگاه 
جلالالدین فیروزشاه خلجی شد و مانند پدر وبرادر خود در 
زمر امرا درآمد و عنران «میره گرفت و به «میرخسروه 
اشنهار یافت. در دستگاه سلاطین دهلی یعنی رکن‌الدین 
ابراهیم» علاءالدین محمد شهاب‌الدین عمره قعب‌الدیین 
مبارکشاه ر تقلق شاه معزز و محترم برد. در سفر تفاق 
بنگاله همراء او بود و در بازگشت پس از آن که شنید شیغ 
نظمالدین اولیاه درگذشته, ترک خدمت گفت ر به دهلی 
تفت و در جرار قبر مرشد خرد مقیم شد. هرچه داشت به 
پینوآیان بخشید و بعد از شش ماه درگذشت و در جوار نظام 
ارلیاء به خاک سپرده شد. امیر از بزرگترین شاعران ایرانی 
هتدوستان بود و به همین جهت به ار آقب سمدی هتدوستان 
دادءاند: وی علاره بر اطلاعات وسیع از زبانهای فارسی: 


ترکی ر عربی به زبان هی آشنایی داشت و در سوسبقی 
هندی و ایرانی نیز ماهر و توانا بود. از آثار وی: 


امیرخسرو شامل انواع مختلف شعر مثنری‌های: پن‌گنج؛ 
وهلمانیة حسرویه؛ «جواهر خسروی»! «رسائل الاعجازه با 
«عجاز خسرری» در فن انشاء ؛ «خزاینالفتوح»: معروف به 
ریخ علایی». 
این الشیعه (۶/ 46۳۲۰ با کروان حله (17۷.1۶۱),تاریخ 
امیات در بان (۳/ ۹:۸۱ تاریخ نم و تر (0۷۰): 
الشعراه (۱۷۵-۲۶۵): حبیب‌السیر (۳/ 4۵۵۰: دنبلاً 
چستجو در تصوف (1۱۹۲۱۸ الذرسمه (۷/ ۱۲۵٩‏ ۸/ 
۷ ۰۲۱۸۱۱۲۱ ۱۹/ ۱۰۷ 4۳۷/۷۳ ریسا 
المارفین (۸۲۱۷۰ ریحانه (۱/ ۰۱۷۹ طرائن‌السقاتن (۲/ 
۶۶۶۵ طریقه چشتیه (۱۲۲-۱۳۸) لفت‌نامه (ذیل/ 
مسرو دهلوی): مجسمالفصحا (۲/ ۶۴۱-۶۳۸): مجمل 
(قیل/ سال 6۸۴): نفحات الانس (۰۷ ۱0۶۰۸۶ 
حفت اقلیم (۱/ ۳۵۸ 


اسیر خسیزی, حاج سحمداسماعیل, فرزند حاج 
محمدتقی, (۱۳۴۴-۱۲۵۵ ش)» تویسندهه شاعره متخلص 


۷۹ 


به هنر. اصلاً از اهالی اروتق بوده اما چرن خانوادهاش در 
محل امیرخیز تبریز سکونت داشتنده به امیرخیزی مشهور 
شدند. م قدمات فارسی و عربی را در زادگاه خویش 
فراگرفت. سپسی به تکمیل معلومات خود پپرداخت واز 
محضر استادان بزرگ عصر استفاده کرد. در ایام جوانی از 
ادبا و نوبسندگان بتام آذربایجان شد. در آفاز انقلاب 
مشروطیت به آزادیخواهان پیوست و مدتی منشی ستارخان 
عبردار ملی بود و هنگام عزیمت وی به تهران؛ با ار همراه 
شد. به استانبرل سفر کرد و پس از بازگشت, به خدست 
وزارت فرهنگ درآمد و در سمت معلم ادبیات و ریاست 
مدارس به مدت پانزده سال خدمت کرد. مدتی به ریاست 
مسدرسة دارالفنون انتخاب گردید. پس از 
فرهنگ آذربایجان متصوب شد. وی عضر فرهنگستان بود و 
. از آثار وی؛ علاوه بر مقالات و اشعار 
متعددی که در جراید ادبی کشور به چاپ رسیده 
تحشیة «برستان سعدی» و «دیوان عنصری» تألیف سه جلا 
«قطعات متخ زبان فارسی»؛ «قیام آذربایجان و ستارخان0! 


به رباست 


در تهران درگذ: 


«تاریخ فرهنگ ر ادب آذریاپجان»! «دیوان» شمر. 
الذریمه (۹/ ۱۰۰ زندگنامة رال و مشامیر(0081/۱ 
۹ سختنوران نامی معاصر (۶/ ۱۳۹۵۵:۳۹۵۰ شح 
حال رجال (۵/ ۲۸۲۷ مولفین کنب چاپی: (۱/ ۵۷۷ 
۵۷۸ با (س ۱۹ ش ۱ص ۴۸-:۵). 


امیر دولت یار, (س هشتم ق)» نقاش. از غلامان سلطان 
ابوسمید ایلخان مغول و شاگرد استاد احمد موسی: و در 
میاء قلمی مشهور بود. 

احوال و آثار مان (۱/ :)٩۲‏ 


امیر شاهی سبزواری» امیر آق ملک فرزند جمال اللاین 
فیروزکومی. (وف 3۸۵۷)» خطاط نقاش, سومیقیدان و 
شاعره متخلص به شاهي, از غزلسرایان سمروف شیعه در 
روزگار خود بود و ظاهراً در شاهری استاد عبدالرحمن 
جامی بوده است. در سبزوار به دیا آمد.تياکانش از امرای 
سربداری و خود خراهرزادهٌ خراجه علی مژید سریداری 
بود. علت اشتهار شاعر به امیر به همین سیب و انتخاب 
تخلص شاهی هم ظاهربه این دلیل است. وی در طلب علم 
و ادب به هرات رفت و در خدمت شاهزاده بایسنقر میرزا 
منصب تدیمی یافت. بعد از مدتی از او رنجیده شد و از 
هرات به سبزوار رفت ر در آنجابه کشاورزی پرداخت. در 
اواخر عم برای نقاشی کوشک گل‌انشان که بابر میرزا در 
استرآباد ساخته بود؛ به آنجا رفت و همان جا درگذشت. 


پیکرش به سبزوارمتقل در خاقاه ناکازش به خاک سپرده 
شد. امیرشاهی انواع خطوط را خوش می‌نوشت و نام وی را 
در زسر؛ خرشتوسان کتابخانا بایستقری آورده‌اند؛ ولی 
تاکتون نموه خطی از وی دیده تشده است. امبر در فن 
نقاشی مصور و مذمب شهرت داشت و در موسیقی ماهر 
برد و عرد می‌نواخت. از آثار وی: «دیران شعوه: مشتمل بر 
درازده هزار ی 
آنشکد؛ آذر (۱/ 0۲۰۲۰۴۰۰ احوال و آثار حوشنوسان (۱/ 
۹۷ احرال رآثار تقشان (۱/ ٩۲‏ از سمدی تا جامی 
۰/7۶۷۳ پیدایش خحط ر خطاطان (۳۸۳ تریغ 
ادیات در ار (۲/ ۳۱۳۳۱۰ تاریخ موسیقی (۱/ ۱6۱۳۲ 
تاریخ نظم و تفر (۸0۳۰۱ تذکرفاگشعرا (06۹۲-۲۸۰» حییب 
السیر (۴/ ۱4-۱۸ الذریعه /٩(‏ ۱6۵۰۳۵۰۲ ربحاته (1۱ 
۸-۹ سرآمدان فرهنگ (۱/ ۱9۵ صبح گلشن 
(۷۱ نف‌نامه(یل/ شاهی سبزواری)؛ مولقین کنب 
جابی (۶/ 0۸۲ سجالس السزمنن (1/ 62۷۶۶۶ 
مجالس انس (47۲:۲۳ مج التصحا (۱/ 0۲۲ مناتب 
ورن (۵۸) حفت اقلیم (۲/ 6۳-7۸۴ 


امیرالشعراء نسادری؛ محمدحسین میرزاه فرزنه 
ابوالقاسم علیشاهی. (تو ۱۲۶۳ش)» شاعر. سلقب به 
امیرالشعراه. نسبش از طرف مادر با پنج واسطه به تادر شاه 
افشار مي‌رسد. در مشهد"تولد شد و حندرد بنج سال در 
نجف به تحصیل علوم ادبی ر صربی پرداخت سپس به 
زادگاه شود بازگشت. وی پس از سلکالشعراء میرزا 
مسحمدکاظم صیوری؛ قصاید اعیاد را در ایبران خرم 
حضرت‌رضا(ع) می‌خراند. از آثار وی؛ «دیوان» اشمار 
مشتمل بر پنجاه هزار بیت! نظم «شاهتامةنادری» در تاریخ 
نادرشاه انشار. 

سخنوران نامی معاصر (۶/ ۱۳۵۵۸۳۵۵۲ فرهنگ 

سخنوران (6۰۷. 


امیر فخرالدین مسعود کرماتی» فرزند بهمن, (قبل از 
۳ شاعر. مدتی در کرمان حکومت کرد. در نظلم 
قارسی و عربی فصاحت و بلاغت فرارانی داشت. در 
تذکره‌ها دو رباعی بدر نسبت داده‌اند. محمد عرفی در تذکرة 
«باب النباپ» به شرح وی پرداخته است. 
آذر (۱/ مه تفر شاعران کرمان (۳۸۵-/0۳۸: 
تذریمه (۹/ ۸۱۱ ستارگن کرمان (61۹۱: مجمع فص 
(۱/ 4۸۲ لب اباب (۱/ ۱۶:۵٩‏ لفت‌نامه (قیل/ 


فخرلدین). 


أمیر قابوس 


امیر قابوس: شمس‌الدین ابوالسعالی قاپوس, فرزند 
وشمگیر ین زیر دیلمی, (مفتول ۴۰۳ نویسنده: شاعرو 
خطاط. چهارمین امیر گرگان: طبرستان, گیلان و دیلمان و 
مردی ادیپ و ادیب‌پرور بود. بزرگانی چون ابرعلی سیاه 
اسوریحان بسیرونی و این هندو به دربار او راهیانتده و 
ابوریحان کتاب «آارالباقیه؛ را به نام او نوشت. گروه بسیاری 
از شعرا و سخنورا 


برد و از سال 17۳۷۱ ۳۸۸ق به خراسان 
ناه برد وبا وجود مساعدت نوج ین منصور سامنی 
به دست نیاررد. در ۳۸۸ مجددً بر گرگانه 
طبرستان وگیلان مسلط گشت. در ۲۰۳ق به توطذ بعضی از 


که به دستور خود وی در ۳۹۷ ساخته شده برده به خاک 
مپرده شد. بعد از او پسرش: فلک‌المعالی منوچهر؛ جای او 
را گرفت. امیر قابوس از تویسندگان بزرگ عهد خود بود و 
رسائلی از او به عربی و اشعاری به عربی و فارسی باقي 
مانده است. مجموعة رسائل او را ابرالحسن علی بن مجفد. 
یزدادی گرد آوری کرده که به «کمال البلاغه» مرسوم است و" 
به چاپ رسیده است. ار خط تسخ را نیکو می‌توشبت و 
می‌گربند هراه صاحب بن عبد خط او را می‌دد می‌گفت: 
«هذا خط قابرس أُم جناح طاووس+ 

آنشکد؛ 


۱ تاریخ مات در بان (۱/ ۰۱۱۲ 
۲ ۶۲۱-۶۲۰ تاریخ گزیده (۱۳۸۸ ۱۴۱۵-۴۱۴ 6۳۲۰ 
تذکرنالشسمراه (۰)۵۷-2۵ حبیب السیر (۷/ ۸0۴۴۳-۲۴۰ 
لکنی والالقصاب (۲/ ۳۶۹/۲۶۸ لسابالالباب (۱/ 
6۳۱-۰ لف‌نامه(ذیل) 


ابوسا. 


امیر قاسم. (س دوزدهم ق): نقاش. از نا اثر رقم‌دار 
وی به آبرنگ» معلوم می‌شود ه از پیروان سبک محمدزمان 
آثره سوارکاری را تشان می‌دهد که کلاه 


این 
رزمی به سر گذاشته و پا 


بوده است. 


سرخی به شکل حمایل بر 
رری لباسها نداخته است؛ صورت سوارکار تا حدی ناسعلوم 
است. اما هیکل و اندام اسب و سابر ادرات رزمی در کمال 
قدرت نقاشی شده با رقم: «عمل یر قاسمو. 

احرال و آثا قشان (4۲/۱). 


امیرالکتاب ملک‌الکلامی. ابوسمید عبدالحمید, ترزند 
زا مجدالدین. (3۱۳۶۸۰۱۳۰۲): خطاط تقاش ر 
شاعره متخلص به شرتی. در سنندج متولد شد وهمان جابه 


۳.۰ 


کسب علم و دانش پرداخت. با وساطت بیان السلطه 
ناصرالملک (والی کردستان) امیرالکتاب را به دارالایاله 
| گماشت. بعد از اتصاب تاصرالملک 
به وزارت مالی در دفتر استیفا مشقول کار شد و مدتی نیز 
منشی نخست وزیر برد.انواع خط را به خوبی می‌نوشت. در 
نقاشی آبرنگ تبحر داشت و از نقاری و حکاکی نیز بهره‌مند 
برد در تاریخ و طب رگیاه‌شناسی و پرورش گلها و ریاحین 
مطالعات عمیق داشت. اغلب اشعارش اثتقادی است و به 
همین جهت آنها را در دیوان خود ثبت نکرده است؛ اما خود 
همه آنها را از حفظ داشت و برای کسانی که طرف اعتمادش 
9 
چشم از جهان فرو بست و در امامزاده عبداله دقن گردید. 
شاگردان او میتوان به مرتضی مبدالوسولی اشارهکرد. ۳ 
وی در زمینا خطاطی:كتيبة ثلث دودانگ گلرگاه سردر موز 
ایران باستان و پیشانی کتابخاناً ملی و دارالفنرن و غیره در 
تهران؛ کيبة آرامگاه حانظ در فیراز؛ابية جدید فرهنگی 
تبریز و دیگر شهرهای ایران که در دررة رضاخان برپا شده 
است؟ قطعه‌ای به قلم نیم در دانگ عالی: به خط نستعلیق با 
رف وکنبه امیرالکتاب ۱0۱۳۴۰ قطعه شعری در مدح 
تاصرالملک» به همان قلم و رقم و تاریخ ۱۳۲۹؟ یک لوحهء 
به قلم شش دانگ ونیم دودانگ تستعلیق ر دودانگ رقاع و 
ثلث عالی, با رفم: «حضرت ریبس الوزراه تجفقلی 
صمصام ال لطند کبه امیرالکتاب سا 0۱۳۳۰, 
احوال.رآثر خوشنویسان (۲/ ۳۷۶۳۷۱ اطاس عط 
(۴۰۱۲۵۹۹: تساریخ بسرگزیدگن (۲۷۲-1۷۳): رز 
خوشنوبان معاصر (۱۱۲-۱۰۹, شرح سال رسال (۵/ 
۲ تاریخ مشاهیر کرد (۲/ 6۲40۱۵ 


فراخراند و به کار 


بودندء می‌خواند.امپرالکتاب» در شصت و شفر 


امیر کججی تبریزی» خواجعه اسیرببیک, نرزند اسیر 
ایراهیم بن امیر زکریا. (وف ۹۸۳ ق) عالم و شاعر از مردم 
کجج در ناحیه مهرأن‌رود تبریز بود و سهردار دربار شاه 
طهماسب صفوی. او در علم حساب و سیاق دست داشت و 
ادعای علم اعداد و حروف و تسخیرکراکب رائیز داشت. در 
بغداد, هرات؛ آذربایجان شیراژ و کرمان عهده‌دار متاصب 
مختفی برد و سرانجام بهترلیت آستان دس رضسوی و 
سپس به وزارت خراسان متصوب شد. بعد از عزل از وزارت 
خراسان نخست. در زندان فهقهه و آدگاه در الموت زندانی 
شد و در همان‌جا درگذشت. وی در تالیهای مختلف شعر 
می‌گفت ر صاحب «دیران» شعر بود 

آذر (۱۱۰۹-۱۰۸/۱ تریخ تم و شر (۹۲-۲۹۱عا 
تحفا سامی (6۱): تذکر؛ شمرای آذوسایجان (۲/ ۶۱۵۸ 


داتشستدان آذرس ایجان (4۵۷۵۱» الذرسعه (4/ 48 
سخنورنآذربیجان (۲۱۷-۲۱۲ عالم رای عباسس (۱ 
۱) فرهنگ سخنوران )٩۲(‏ هنت اقلیم (۴۳۹/۲). 


امیرکلهرن محمد محسن, (ز ۱۲۲۵ ق)؛ نقاش و خطاط. 
از طایفه ایل کلهر در دور فتحعلی شاء قاجار بود که در 
میناسازی شهرت داشت. در تصویر و شبیه‌سازی استادی 
شیرین قلم» و درگل و مغ و آرایش صحنه‌های تزیینی قری 
دست و نازک قلم بود. علاره بر نقش تصویر و میناسازی» 
خط نستملیق را نیز تیکو می‌نوشت. از آثار امضادار وی که 
در موز: جواهرات ایران به یادگار مانده: قاب یت مبنایی 
نفیسی ایس صنعت میناسازی ایران به شمار 
می‌آید و در داخل قاب آیده که زمينة سبز سیر و نقوش گل و 
مرغی دار تصرير فتحعلی‌شاه ارانه شده و در حاشية 
تصویره گل و مرغهای زیبایی در زمین؛ سفید به جشم 
می‌خورد و در چهار گوشا آذ ایبانی در رصف فتحملی‌شاه 
تاجار دیده می‌شرد با رقم: «کمترین محملامحسن امپ رکلهر 
۷۲ جعبه گرد میتاکاری کبه بر روی در آن؛ تصاویر 
شاهزادگان و رجال درباری و تصویر دو زن جوان ویک 
کودک خردسال نقس شده و دارای رقم است؛ جعبه گرد 
میناکاری که بر روی آن تصاویری از یک خانواده مذهبی 
ترسیم گدته و سال انجام کار ۱۲۲۵ ق است. 

ان (۳/ ۱۰۸۱-۱۰۸۰). 


وال 1 


امیر سعزّی نسیشابوری, ابوعبداف محمدء فرزند 
عبدالملک برهانی. (رف ح ۵۲۰-۵۱۸ق)» شاعر: متخلص 
به معرّی. ملقب به امیرالشعرا. ار مداح پادشاهان بزرگ 
سلجرقی ملکشاه و سنجر بود. پدرش در آغاز بادشاهی 
ملکشاء در تزوین درگذشت و وی رابه ملکشاه سپرد. آر در 
محهای جلال زندگی کرد و یکی از متمول‌ترین مردم روزگار 
بود جنانکه وی را در اين زمیته قرین عنصری دانسته‌اند. در 
عهد سلطان ستجر به مقام عالی رسید و متصب امیرالامرا ر 
ملک‌الشعرا یافت و تخلص او به معزی به سیب اخلاص وی 
به معزالدین ملکشاه بن آلب ارسلان است. معزی یکی از 
بزرگترین شاعرانایران است ر عرفی ار را سلطان جهان 
بیان ر شکرکش اسراو کلام و شهسوار میدان فصاحت» 
خوانده وگفته است: «شعر او عذب مطبوع و سلیس مصنوع 
است. در توبت بیان ار طفل بلاغت به حد بلوغ وسید و دای 
قلم میاه پستان که بر سر فطام فضل بود طفلان عهد را 

دگرباره سیر شیر کرد». اثر وی: «دیوان» اشعار 
با کاروان حله (۱۵۶۱۳۷)» تاریخ دییات در اران (۷/ ۵۰۸ 


ره (۶۸۵ ری (۹/ ۱6۱۰۷۰۰۱۰۶۹ 
ریحانه (۵/ ۳۳۳۰۳۲۲ خن و سخنوران (0۲۶-1۳۰): 

ان (۲/ ۵۹۲۵۹۱): لاب الالساب (1/ ۵۵۶ 
۷ غت‌نامه (قیل / امبر معزی): مزلنین کتب چاپی (۵/ 
۵۶۵ مجمعلفس ۱۲۹۲/۳ 


نظام گروس» حستعلی خان» فرزند محمدصادق 
خان سرتیپ, (۱۳۱۷-۱۲۳۷/۱۲۳۶ )۰ ادیب و خسطاط. 
ملقب به سالار عسکر و امیرنظام, یکی از رجال جلیل‌القدر 
دررة قاجار و از عاندان قدیمی ایبل کرد کبردوند ساکن 
گروس بود نباکان وی در دوره‌های صفویه افشاریه زندیه 
و قاجاریه مصدر خدمات مهم درلتی بوده‌اند. امیر نظام 
همواره مشاغل سیاسی راداری مهمی در داخل و خارج از 
کشور بر عهده داشت. از جمله اقدامات سیاسی وی پایان 
دادن به ساجرای عییداه خان نقشبندی؛ ربیس صرفی 
مسلک کرد بوده است. امیر نظام گهگاهی از روی تفنن به 
نظم هم می‌پرداخت. از آثار و 
آپددنامه», که به خط خود برای فرزندش یحبی نوشته است. 
احرال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۲۵۶-۱۲۵۴ از صبا تا 
نیما (۱/ ۱۷۲-۱۶۵ اطلس خحط (۳۱۶۲۰ع» تاریخ 
برگزیدگان (۰)۱۹۰-۱۸۸ شذکره سرشنویسان مسمامبر 
(۵۶۵۳) سرآندان فرهنگ (۱/ ۱۰۰ 
رجال (۳۶۱-۲۵۹/۱). 


«منشأت امیر نظامه و 


» شیح حال 


امیر نظرانی؛ فرزند حاج محمود. (ز ۱۰۲۲ 6» طواح 
کساشی. سازنده کاشیهای معرق بسیار عالی و 
گوناگرن بود. از آثار وی طراحی ر نقش و سایر لزرمات قنی 
رواق گنبد الذوردی خان از امرای شاه عباس اول صفری 
است. این هترمتد پس از جملات فراوان و درج ماوقع ترتیب 
رواق» چنین رتم نهاده است: «عمل امیر بین حاچ محمود 
نظرانی ۱۰۲۲ 43.۵ 
احوال و نار فان (۱۲۲۳/۲). 


امیر همایون اسقراینی. (وف 3٩۰۲‏ شاعره متخلص 
به همایون. از بزرگ‌زادگان اسفراین بود. درران تربیت او در 
خراسان سپری شد. در جوانی به تبریز رفت و به دربار 
سلطان پمقوب آق قوبرنلوراه یافت و طرح محبت با یکی از 
ملازمان سلطان یعنوب به نام شیخ ولی بیگ ربخت و ا 
درستی تا پایان همر برقرار بود. سلطان بعقوب به دیف 
احترام بهامیر همایون می‌تگریست: اما بس از آن که نسبت 


جور 
آن که هوشیاری او محرز شد از حبس رها شد و از مقربان 
سلطان گردید. وی همچنین قاضی عیسی را که از حامیان او 
برد ستایش می‌کرد. پس از مرگ سلطان یعقرب و کشته شدن 
قاضی عیسی تبریز را ترک کرد. در این هنگام شیخ ولی پیگ 
به سیب مخالفتی که با صوفی خلیل موصاو حامی بایسنقر 
پسر یمقوب داشت تبریز را ترک گفت و به قریذ ارمک از 
توابع کاشان و تلعه‌ای در مجاررت آن رفت و در آنجا 
حکومت کرد امیر عمایون نیز که به ار محیت داشت به 
کاشان رقت ر مورد حمایت شیخ ولی بیگ قرارگرفت. وی 
در همان‌جا درگذشت. اثر وی «دیوان» اشمار: حدود در 


هزار بیت. 

آنشکد؛آذر (۱/ ۲۵۶-10۵ 
۴ ریخ نظم و تشر( 
٩‏ ترا روز روشن (۹۳۵:۹۳۳) تذکرةمخنه (1)11۲ 
شرسمه (۹) ۱۲۹۲ رنه (۶/ 6۳۳۱-۳۷۱ فرهنگ 
سخنررات (۰۰۲ 4۱ لنت‌نامه (خل/ همایون اسفراینی): 
مجالس‌القانس (0۱۳۹: مجمملفسحا (۴/ ۰0۱۱۷ هشته 
لیم (۲/ ۳۰۱ 


ریخ ادبیات در ایران (/ 


تحفا سانی (۲۷- 


آمیر همداتی: آمیربیک.(س یازدهم ق)» شاعن, وی از 
ملازمان نجف‌قلی خان: حاکم شیروان بود و بعد از مرگ 
ری» به همدان مراجمت کرد. از اوست؛ 
کسی که گوضذ عزلت گزیده می‌داند 
که سومیائی پای شکسته دامان است 
تلکرة نصرآیادی (۱۴۶. الذریمه (۹/ 0۸٩‏ 


اسیری, سئوچهر: نسرزند حسن. (تو ۱۲۹۹ش): 
نویسندهه مترجم؛ استاد دانشگاه و شاعر, وی نواد؛ حاج 
محمدتقی امیرالامرابود. در کرمانشاه متولد شد. در کردکی 
بهتهران آمده سپس به تبریز رفت و در آنجا تحصیلات 
ابتدایی خرد را به پایان رساند. در ۱۳۱۴ ش به تهران 
پازگشت و دوره متوسطه را تمام کرد سپس از داتشکدة 
ادییات دانشگاه تهران لیسانس گرفت. در ۱۳۲۲ش در 
داتشسرای عالی به تدریس پرداخت. در خلال ان مدث 
موفق به اخذ دکتری ادبیات فارسی شد. از سال ۱7۱۳۴۲ 
۸ اش نماینده فرهنگ ر هتر در آمریکا برد و پس از 
بازگشت به ایرآن در دانشکدة ارتباطات اجتماعی و مدرسة 
عالی ادییات به تدریس پرداخت. در ۱۳۵۰ش به دعوت 
دانشگاه یوتا به امریکا رفت و دوسال در آنجا به تدریس 
پرداخت. در بازگشت» به سمت استادی در دانشگاه شیراز 


۳ 


متصوب شد و سرانجام در ۱۳۶۴ ش بازنشسته شد. از آثار 
ری: فرهنگ کتاب «الابنیه عن حتقا 
«سهراب و رستم» ماثبر آرنولد؛ ترجم «منظومة فردوسی 
در تبعید0! ترجمةٌ اسفرناما گالیور» جاتتن سویفت! 
«آشنایی با شکسپیره؛ ترجم «مالک و زارع در ایراه دکتر 
نمبتون؛ ترجمة «بازگشت ده هزار ونان» کزنوفو؟ ترجمٌ 
«سفرنامهٌ فریزر0! ترجمةٌ هروس و انگلیس در ایران»؛ 
ترجمة «سفرنامدٌ جکسن» یا «ایران در گذشته و حال!. 


الادویه»؛ ترجبة 


امیری بدخشانی؛ مولانا ضیاءالدین یوسف. (س نهم 
ق): شاعر, از شعرای نامی زمان خود در ماوراءالتهر و 
معاصر شاهرخ تیموری و مداح او و فرزندانش از جمله 
اسر مرا بود. ترک‌زبان و تخصصش در سرودن شعر 
تسرکی بسود. پیش از سال ۸9۶ق که زان تألیف 
«مجالس‌النفاس» است در بدخشان درگذشت و در ارهنگ 
اوسر در پدخشان به خاک سپرده شد. اثر وی: «دیوان» شعر. 
تاریغ نظم و نثر (۸)۳۰۳الذریمه ,)٩۸ 1٩(‏ شرهنگ 

سخنورن (۹۲-۹۳): مجالس الفانس (14.۱۸). 


آمبری قراهانی .» ادیب الممالک فراهانی 


آمیری فیروزکوهی» سید کریم» فرزند سید مصطنی قلی 
مستتظمالدوله. (۱۳۶۳-۱۲۸۹ ش): عالم» ادیپ و شاعر 
متخلص به امیر. از سادات فیروزکوه برد و در فرح آباد از 
ترابع فیروزکره مترلد شد. پدرش از رجال اروپا رف عهد 
مظفری و آشنا به تمدن جدید و جد اعلایش امیر 
محمدحمین خان سردار؛ از جمله ناتحبن هرات و بانی 
دبستان مییه عم در تهران که به «بستان فیروزکوهی 
مشهرر است بود. امیر در هفت سالگی به تهران آسد. 
پدرش همان سال درگذشت و او تحت تربیت مادر قرار 
گرفت. تحصیلات ابتدایی و متوسئله را در تهران در مدارس 
سیروس: روت ساطانی و کالج آمریکایی گذراند. سپس به 
تحصیل منعطق و کلام ر حکمت همت گماشت و از محضر 
استادانی چرن آقا شیخ عبدالتبی کجوری و آقا سید حسین 
مجتهد کاشانی امتفاده کرد. امیری از دقایق شمر فارسی 
آگاه بود و شاعر غزل ر تصیده و از شیفتگان صائب بود و به 
سبک هندی شعر می‌سرود. در زبان عربی تبحر داشت و به 
آن زیان نیز شعر می‌سرود. در تهران درگذشت و در آستانة 
آمامزاده طاهر در صحن حضرت عبدالسظیم (ع) مدفون 


۳.۳ 


گردید. از آثار وی: ترجمه «مکاتیب نهچالبلاغه! ترجمه‌ای 
از « نقس المهموم » حاج شیخ عباس محدث قمی! 
فی علم اللبی » رساله‌ای فلسفی که در مجلهٌ «جاودان خرده 
چاپ شده؛ «دیران» اشماره در در جلد که به همست دخترش 
دکتر امیربانوی امیری (مصفا) چاپ شده است؛ تصحیح و 
مقدمه بر «دیوان صائب»؛ منظوماٌ «صفاف نامه»؛ در آزوم 
حجاب! «احقاق السق» در حمایت از شعرای صفری و دفاع 
از سبک هندی. 

از نیما تا وورگار ما (۵۳۷-۵۲۰): سختواننامی (۲۵۸/۱ 
سخنوران نامی سعاصر (۱/ ۱0۳۷۵/۳۶۸ فرهنگ 
سخنوران ٩۳(‏ مزلنین کتب چاپی (۵/ ۶۷۶۱ 


امیری هروی, سلطان محمد نخری بسن محمد. (س 
دهم ق)» تویسنده و شاعر. هرات در دستگاه 
کریمالدین خراجه حبیب ال ساوجی» حکمران صفوی 
خراسان بود و تا زمان شاء طهماسب صفری در خراسان 
مي‌زیست. در اواخر مر به حج رقت و از آنجا عازم 
هندرستان شد. در سند مورد توجه عیسی ترخان از امرای. 
هتدرستان قرار گرفت. هنگام جلوس جلال‌الدین اکبر ی 
پادشاهی؛ قصیده‌ای در تهییت جلرس او گفت و کتاب 
«جواهرالجایب» را در ۹۶۳ ق در شرح احوال و آثارییست 
وپنج تن از زنان برای ار نوشت. از دیگر آنار وی ترجم 
«تذکر؛ٌ مجالس اللفائس» امیر علیشیرنوایی به تام «لطایف 
تسامه»؛ «روضتالسلاطین»: در اشعار اسرا و پادشاهان؛ 
الحبیب»» مجموعه‌ای از غزلیاتی است که شاعران به 


تخست دراه 


استقبال یکدیگر سررده‌اند و در ۲۹٩ق‏ تألیف کرده است؛ 
#بوستان خیال»» شامل مطلع غزلهای فارسی است. ری 
همچنین صاحب «دیوانه شعری است که از آن متتخبی با 
اصل «دیران» موجود است. 
تاریخ تذکره‌هایفارسی (۱/ 0۴۲۹۰۴۱۷ تاریخ نظم و شر 
۳۷۷۶ روضتالسلاطین (۲/ ۸6۱۰۷ الذریسعه /٩(‏ 
۳ نرهنگ سخنوران (۶4۹۳ لفت‌نمه (ذیل | ری 


امین: سیده تصرت. قرزند حاج سید محمدعلی 
امین التجار اصفهانی.(۱۲۰۵۰۱۳۰۸): صالم» مفسر و 
مجتهد. در اصفهان متولد شد. دای 
اصفهانی بود. از کردکی به تحمیل پرداخت و پس از 
فراگیری مقدمات در محضر حاج آخوند زفره‌ای: فقه و 
اصول و علوم ممقول و منقول و حکمت و کلام را نزدآیت له 
سید علر مجید نجف آبادی و آقا سید ابواتاسم 
دهکردی تکمیل کرد و به مرتبة استنباط رسید. پس از 


ایی‌اش آیت‌الله شریمت 


مسجد شاهی ناثل آمد. آبت ال 
جمل علمایی است که از وی اجازه دریافت نموده است. 
تمام عمر را به و تدریس گذراند و مدرسه‌ای به نام 
مکتب فاطمه(س) تأسیس کرد که در آن زنان و دختران 
ایرانسی به تمحصیل وکسب عصلوم و سمارف اسلامی 
میرزا آقای شیرازی در اجازه‌نامه‌اش به 
اشمار توصیف کرده استز 

فاوگنشناه سل ضنی 

فسات لس او علی الزجال 

فلا اتأنیث لاسم الشسمس عار 

ولگ دذکیر نس خرللهلال 
وی آثار خود را تحت نام فیک باتوی ایرانی» متشر می‌کرد. 
از جمله آتارش: «لاریعین الهاشمیه»: «شرح چهل حدیث: 
«اخلاق ر راه سمادت بشر»» که ترجمه و اقتباسی است از 
«طهارة الاعراق فی تحصیل‌الاخلاق» این مسکویه؟ هروش 
خوشبختی و توصیه به خراهران»؛ «سیر و سلوک» در روش 
ازلیاواشر مخزن المرنان» و «کنزالمرفان»: در علوم فرآن! 

7 » جلل؛ معاد یا آخرین سیر بشرا؟ 

ات الرحمالية فی الواردات القلی» حاری کشفیات و 
مساهدات سمارف؛ «مخز اللثالی فی فضایل مولی 
المرالی». 
تنکرنابرر(63۵): ره (۲۰/ ۰7۲۹ ۲۲/ ۲۴۸ عماه 
مماصرین (۰)۳۲۵-۳۱۱گنجينة دانشمندان (۳/ 6۱۱۶۱۱۴ 
مزلفین کلب چاپی (۶/ 6۵۵۹۵۵۷ 


امین» میر هادی, فرزند سحمدعلی, (تو ۱۲۸۷ش): 
مدرس؛ نویسنده و شاعر متخلص به امین. تحصیلات 
ابندایی و متوسطه را در آموزشگاه ثروت به پایان رسانید, 
سپس وارد دانشسرای عالی شد و در رشذ علوم طبیمی به 
تحصیل پرداخت ر در ۱۳۱۱ ش به دریاقت لیسانس نایل 
آمد. در وزارت فرهنگ به‌کار پرداخت و در دبیرستانهای 
تهران به تدریس علرم طبیمی اشتفال ورزید تا بازنشسته 
شد. از آثار ری: «فیزیولوژی حیرانی»: پنجم متوسطه؛ 
«فیزیولوژی گیاهی»» پتجم مترسطه؛ «گیاء‌شناسی»: شضم 
متوسطه؛ «تکامل موجودات زنده»؛ «زمین شناسی» دوم 
متوسطه؛ «غزلبات امین»؛ «متخبی از غزلیات میرهادی»؛ 
«چکید؛ دل». 


لذریمه /٩(‏ ۱6۱۱۴۳ سشنوران تامی محاصر (۱/ ۳٩۱‏ 


امین احمد رازی 


۳ فرهنگ سختوران (۰)۹۵ سژلنین کتب چاپی (۱/ 
ی 


امین احمد رازی, محمد صوّمنء فرزند میرزا احمد 
تهرانی.(ز ۰)8۱۰۰۲ تذکره‌نویس ر ادیب. در ری متولد 
شده پدرش از جانب شاء طهماسب صفوی به کلانتری ری 
مأمور بوده امین احمد نیز از اعیان دربار صفوی بود و به 
روزگار شاه عباس اول به هندوستان رقت و به دربار جهانگیر 
شاه راه یانت و طی مدت شش سال تذکرة نقیس خوده 
«هفت اقلیم» را در ۱۰۰۲ ق به رشن تحریر درآورد. 
آمین‌احمد در هندرستان درگذ؛ 


از سعدی تا یامی (۲۸۸ تاریخ ادبیات در وان (۵ 
۰۱۶۹۱-۶۸۸ تاری تذکوه‌های فارسی (۷/ 46۱۴-۴۱۰ 
تاریخ نظم ر نر ۰0۳۸۷۱ الذریه (۶/ ۰۵۲ ۱۳۰۰۲۲۹/۲۵ 
طرائق لحفائق (۳/ ۱۵۹): کاروان مند (۱/ ۱۱۶.۱۱۵ 
کشف الشنون ۲۰۲۲۱ 


امین الادبا: سید حسینء فرزند میر علی بابا. (رف 
۷ صوفی و خطاط, وی خواهرزاد؛ آنا مبر علر 
زئوزی بود ر علاوه بر خطاطی؛ مکنبداری نیز می‌کرد. د 
خطاطی ظاهرً از شاگردات میرزا مهدی‌خان بود که او 
شاگردان میرزا سید حسین خوشنویس‌باشی است. انا 
اوبه فرقة شیخیه اتساب داشنند: و حرد وی از پیروان حاج 
محمد کریم خان کرمانی بود. از شاگردان او: حاج محمد آقا 
تخجوانی و اسماعبل امیرخیزی بردند. چند قطعه به خط او 
د رگنجیط امیر خیزی مرجود است. وی در تبریز درگذشت, 

احرال ر آثار وشنویسان (۱/ ۱۵۰-۱۴۹), 


امین اردستانی» فرزند محمد علی.(ز ۹۹۴ ق)» خطاط. 
اثر وی: یک نسخه «عسه نظامی به قلم کتابت خقی 
متوسط با رقم: «قد وقع الفلغ من تسوید.. فی یرم ایا 
الث شهر جمیدی الثانی سنة آربع و تسعین و تسعماله علی 
ید العبد... امین بن محمد علی اردستانی غفراثهل..» 

اسوال رآثار خوشنویسان (۱/ ۰ 


امین اصفهانی: خواجه امین‌الدین 
شاعر. از بزرگان اصفهان و معاصر خواجه حافظ 
شیرازی بود. در شیراز وفات کرد. اشماری از وی به جا 
مانده است. 


ن. (رف ۷۴۴ 


الذریعه (۹/ ۱۰۴۰۱۰۳ فرهنگ سخنورن(۹۵/» مفت 
اقلیم. (۲/ ۳۹۷-۳۹۶ 


۳۴ 


امینای رودسری,(س یازدهم ق)؛ شاعر. اهل رودسر 


برد و در نظم و نبرتون. او متشی مبرزا صالح» برادرز 

اسکندر پیک منشی در لاهیجان بود. ازارست: 
حاصل افتادگی از سرو پرسیدیم گفت 
ابستدا گردن فسرازی انتها افتادگی 
تفکرة تصآادی ( 4۳۸۰ الاریمه (4] 0۱۰۳ صبح 
0 


امینای فراهاتی. (س یازدهم قی) شاعر از شاعران عهد 
صفریه بود که به فضل و پرهیزگاری مشهرر بود. از زاد و بوم 
خریش به عراق رفت و در نجف اشرف مسکن گزید. رباعی 
زیر از اوست: 
پشتاب به سوی نجف ای دل بشتاب 
دریساب این فوز را بزودی دریساب 
چرن خراب نجف عبادت بزدان 


خود را به تجف رسان و بر پشت بخواب 

شمرایخواسار(۲۰-7۸ تفر دی (0۱۸۲: 
الذریعه (۹/ 6۱۰۳ سبح گلشن (۱ ۸ فرهنگ ن 
نیم 


امینای کاسهگر کرمانی. (س یازدهم ق)» شاعر, اهمل 
کرمان و به شغل کاسه‌گری مشفول بود و از سر 
می‌سرود. ری معاصر با ضاحب «تذکر؛ نصرآبادی» بود. از 


اوست؛ 


سرو را بای رعونت در گل از رفتارنست 
آب و رنگ نه چمن صرفگل رخسارتست 
هر پریشانی که جم آوردم از زلف نو بود 
مایا آففتگی‌ها طرّهة طرار تست 
تنکرا تصرآبدی (۲۳۸۲ الذریمه (۹/ ۸۱۰۳ صبح کاشن 
(۴۲-۴۱ فهنگ سختوران(0). 


امینای یزدی, محمد. (۱۰۷۵ 8)؛ شاعر, معروف به 
اهل یزد برد. در جواتی برای کسب دانش به دارالعلم 
از رفت و در اندک زمانی به مدارج عالی رسید و در قن 
شعر و معما مهارتی تمام حاصل کرد. پس از پایان 
یل به درا سلاطین صفوی رت وبه تصدی وقف یزد 
معزز شد, ری در تظم قصیده و ماده تاریخ و رباعی و انسام 


ب بی‌خور و خواب 
تفکر؛ سخعورانبزه (۳۲2۱۸)» الذریمه (۹/ 1۱۰۳ نرهنگ 


۳۵ 


سخنوران (8۸) 


امسین بسلیانی» امین الذین محمد بن علی. (رف 
۴ 2 عارق و شاعر. از نوادگان ابوعلی دقاق 
بلیانی کازرونی بود. علت اشتهار او به بلیانی یه جهت 
اتساب به بلیان از توابع کازرون بود. وی امام طریقت 
مرشدیة کازروبّه از پبروان شیخ ابراسحاق ابراهیم ین 
شهریا ‏ کازرونی؛ بود و عدهای از بزرگان عرفان و ادب جوذ 
خواجر و حافظ به او تأسی و اقتفا می‌جستند. تربیت 
مین‌الدین به دست پدر و بریژه عمویش» شیخ اوحدالاین 
عبداله: شبخ صوفیان کازرونیه: انجام گرفت. ابوالعباس 
احمد بن ابی الخیر زرکوب؛ صاحب «شیرازنامه» که خرد از 
معاصرات وی بود؛ دربارة ار شرحی مستوقی دارد و چون 
خود از مریدان امین‌الدین بوده و درک صحبتش کرده» کتابی 
در اطایف کلمات ر عبارات ر اشماری که از او شیده جبع 
آورده است. از وی «دیران» شعري حدود سه هزار بیت بجا 
مانده وکتابی داشته به نام «بدایةالذاکرین» ساری دستورها و 
تعلیماتی برای سالکان. 
ریخ یات در رن (۳/ ۶۸عه الذریع (۹/ 61:۳ 
ریاض العاوفین (۱)۳۳ ریحانه (۲۱ ۱0۱۸۳ سرآمدان نرهنگ 
(۱۱ ۰0۰۲ فسارستامٌنساصری (۲/ ۱۴۳۸ فبرمنگ 
سخنوران (6۹۵: مجمعالفصما (۱۳۴/۱) مجملٌ 
(ذیل/سال ۸09۵ منت اقیم (۱/ 0۷۸۷۱۷۷ 


امین تبریزی > امنی زرگر تبریزی. 


امین بریزی؛ فرزند میرزا نوری بیک 7 
دهم نی), خطاط و شاهر. رق منصب استیفا 


داشت. نستعلیق را خوش می‌نوشت. ایبتی از او در «ذکرة 
تصرآیادی» آمده است. 

شنرسان (۱/ ۸6۷۹ نکر 
انذریعه (۹/ ۱۰۲, 


احرال رز دی (۹۳: 


امین‌الدوله حاج میرزا علی خان: نرزند حاج میرزا 
محمدخان مسجداللک سینکی قزوبنی, (۱۳۵۹- 
۲ نویسنده و منشی. از رجال سباسی مهد قاجار 
برد. در جوانی در وزارت رسائل به خدمت پذیرفته شد. در 
۷۵ با سمت منشیگری وارد وزارت خارجه شد و به 
واسط؛ُ خط خوشی که داشت. مائزم ناصرالدین شاه فاجار 
شد. در ۱۲۷۹ق به سمت نیابت اول وزارت خارجه 
متصوب شد. در اولین سفر ناصرالدین شاء به فرنگ همراء 


او بود؛ اما بر اثر سعایت امین‌السلطان» رقیبش» از مرز 
بازگشت. ری سمت‌های سختلفی چون وزارت رسائل, 
نظامت مجلس شور تصدی یر ضرابخانه» وزارت اوقاف 


شد. در 3۱۳۱۶ از سدارت سوول مگ شوه لت 
نشاء گیلان رفت. از کارهای امین‌الدرله تأسیس کارخانة 
آخرین سیستم قند کهريزک با سرمایةداخلی و خارجی به 
وسیلهًمهندسین بلژیکی» تأسیس کارخانًکبریت‌سازی در 
هه شمیران ملک خود و تأمیس مدرسة رشدبه در تهران 


است. امین‌الدوله از مزسسان ادارة پست به سبک جدید 
برد. وی زین فرانسه را به خوبی می‌دانست, در گپلان 
آثار وی: «سقرنامة مک»؛ «خاطرات امین 


از سها تا نیما (۱ ۲۸۰-۲۷۲ تاریخ سرگزیدگن (۱61- 
۴ هدایرالممارف فارسی (۱/ ۵۴؟): سرآمدان فرهنگ 
(۱/ ۱0۱۲-۲۰۱ شرح حال رجال (۲/ ۲۶۶.۲۵۲ طرائن 
اسان (6۳۱/۳ ار ار (۰)۹۳مکاالار (/ 
۵ ) بادگار (س ۳ ش ۳ص ۳۸:۳۷ 


امسین‌الدوله, هساشم خسان» فسرزند سبرزا سهدی, 
(وف ۱۲۹۴ ): خطاط. مب به امین خلوت و امین الدوله. 
ب تخود را به ابرذر غفاری می‌رساند. در ۱۳۷۲ق که 
نخستین سیم تلگراف در ایران کشیده شد. عمل تلگراف و 
کلیدن سیم به عهد: شاهزاده علیقلی میرزا اعتضادالساطنه 
و کلیة محاسبات آن زیر نظر میرزا هاشم خأن بود. او در 
۷۸ شق که رباست ادار؛ صرف جیب مبارک را داشت» 
ملقب به امین خلوت شد. در صدارت سپهسالار به مناسبت 
مخالفت با اواز خلوت شاه اخراج شد و پس از عزل 
بپهسالار مجدداً روی کار آمد و به شقل سابق خود که 
ریاس تفنگداران خاصه و ریش سفیدی خلرت شاه بود 
منصوب شد. در ۱۲۸۴ ق امور حکومتی فیروزکوه و در 
۸ 3 امور حکرمتی شاهرود؛ بسطام و چندی بعد در 
همین سال حکومت کاشان نیز زیر نظر وی قرار گرفت و از 
اجزای مجلس دارالشورای کبری شد و در همین سال پس از 
درگذشت برادرش: فرخ خان امین‌الدوله: به امین‌الدوله 
ملقب و به منصب وزارت حضور منصوب شد. وی بنا به 
سپهر سخندان بود و نستملیق را استوار و شکسته را 
درست می‌نوشت. در قم دفن شد. 
احرال و آثار خرشنویسان (۳/ ۰6۹۵۸ شرح حال رجال (۲/ 
2 


امین الدین کاشانی 


سا ی 


قبار عفی 
«امین‌الد الکاشانی سته ۰۳۲ 
رام سه دانگ و کتابت 
خفی خوش, با رتم:«لمبد قل». 


احوال ار خوشتویسان (9/ ۱:۵۰ 0116 


امین رشتی: میرژ احمد امینالاطیا. (س سبزدهم 3): 
طبیب و شاعر. اصل وی از رشت بود و مدتها در عتبات 
عراق به طبابت می‌برداخت. سپس به تهران آمد و در 
دستگاه سیرزا ملی‌اصغر خان امین‌السلطان به ضدمت 
مشفول شد. وی در طبابت شیوة سنتی را برگزیده برده و 
علاره بر شفل طبابت؛ اشعاری نیز سررده است. 

فرهنگ سختوران (4۵), المآثر ور ( 4۲۱۱-۶۱۰ 


امین شیرازی: میرزا سید امین, ررف ۱۳۱۲ 
ق)» خطاط ر شاعره متخاص به امین. برادرمیرزا بیقر 
منجم» متولی مسجد گرهرشاد بود. خط نستعلیق و تحریر را 
تیکو مي‌نوشت و به فارسی و عربس شعر می‌سرود و در 
اغلب علرم عصر خود بویژه نجوم و هیأت تبحر داشنته 
است. در ۱۳۰۰ ق به شیراز رفت ر در آن شهر مقیم شد. در 
عهد وزارت حاج میرزا محمدخان سپهسالار اعظم به بفداد 
رفت ر مدتی در آن ماند. امین در شیراز درگذشت و 
در بیرون تکیهُ حافظ دفن شد. از ارست: 

در بت و بتکده و مسجد و مبخانه و دیر 

هر چه ديسديم بجز منظر جانانه ز 
آثار عجم (۵۵3 احوال و آثر خوشنریسان (۱/ هه 
داشمندان و سخن‌سوایان فارس (۱/ ۰۳۲۶۳۲۵ فرهنگ 
سخنوران (۹۶)» الآثر ار (۲۲۱). 


امین کاشانی. خواجه محمدامین کوسچ. (س یازدهم 
ق)» شاعر. از پیشوایان و بزرگان کاشان و سعاصر تقی 
اوحدی برد. آقابزرگ تهرانی گوبد: وی «دیوان» شمری 
داشته که لطقعلی بیگ آذرآن را دیده است. 
آذریعه(8/ ۱۰۵). سبح گلشن (۴۱): فرهنگ سخنوران 
۸ 


امین نزل آبادی. امیر امین‌الاین. (س نهم ,4 شاعره 
متخلص به امین. از مردم نزل آباد بیهق بود. در سرودن 


۳۶ 
قالبهای قصیده خزل و سخصرصاًمشنوی متبحر بود. از آثاز 
وی: «ممباماتتلوب» مع و پروانه»+ « 
الطالیین» منتری «عقل و عشق»؛ مثتوی «فتح و فتوح». دیگر 
الر وی: «دیوان» اشمار. 


تاریخ نظم و نش (4۳۰۴ تلکرف روز ررشسن (۷۸۲ 
تذگرةالشسعراء (۵۰۱۵۰۸ الذریعه 1٩(‏ 00۰: قرهنگ 
سخنوران (۷-4۶) 


امین نصرآیادی, (س یازدهم ق): شاعر؛ منجم و 
خطاط. وی دایی زاد؛ میرزا محمدطاهر نصرآبادی» ملف 
«تذکر؛ نصرآبادی»: برد و در علم حساب و نجوم بدرن 
اینکه نزد کسی تحصیل کند تبحر داشته است. امین در 
حرصا شاعری درلئز و معما مهارت داشت و در تاریخ اما 
یک نسخ شش دفتر مشتری» مولنا که خرد کتابت کرده 
است مصراعی سررده که چهار تاریخ از آن بر آید. 

احرال و آذر خوشنویسان (۱/ ۸۰-۷۹ تاریخ ادببات در 
اسان (۵/ ۶۲۸ تذکر؟ تصرتبادی (۳۵۲:1۵۲: 40۸۶ 
الریعه /٩(‏ 4۱۰۵ ریحانه (۶/ ۱۷۹۱۷۷ فرمنگ 


.)٩۷( سخنوران‎ 


ن نفاش. (س دوازدهم ق)» نقاش گل ساز. از آثار 
وی یک جلد ررغنی کوچک گل و مرفی است که در آن 
پرحالتی در وسط جلد ارائه شده و کتاره‌های آن به 
انواع شکرفه‌ها و گاهای وحشی و خوشه‌ای زبنت یانته 
است. حواشی جلد تذهیب استاداه‌ای دار با رتم: «ذرا 
پیقدر ‏ 


احرال و آرنقاشان (۱ 4۲ 


اسیته بانو. (س بازدهم ق): نقاش. در دوره صفوبه 
می‌زیست و در مینباتور پیر 


مکپ رضا مبسی برد هار 


اشی؛ منظر؛ کوهی است که بشت صخره‌های آن؛ 
قوچ شاخداری جلب نظر می‌کند: با رتم: «مو رقم کسینه 
ام 


احوال ر آثار غاشان (۱/ ۹۲): مشاهیر زان (۲1-۲). 


امین همدانی» میرژا محمد امین.(س دهم ق): شاعر. 
ری کلانترزاد؛ تویسرکان همدان بود. از ارست: 
امشب که پار پر سر لطف و عنایت است 
ای تاله گرم باش که وقت سرایت است 
بزرگان ر سخن‌سرایان همدان (۱/ 0۲۲۹-۲۲۸ الذریمه (4/ 


۳۷ 


۵ مجمع لخراص (۳۰۰. 

امینی, امیرقلی؛ فرزند ابراهیم خان. (نر ۱۲۷۷ ش): 
روزنامه‌نگار: مترجم و نویسنده. در اصفهان متولد شد. 
پدرش را در طفولیت از دست داد ر تحت ترییت مادرش: که 
برادرزادة آت ال شریعت نجفی شیرازی بود؛ تحصیل را از 
بنج سالگی آغاز کرد. پس از چندی در يکي از مدارس 
جدید اصفهان به تحصیل ادامه داد و بعد از آن به مدرسة 
اسلامیه رفت. از ستین کودکی به بیماری فلج اطقال دچار و 
نیمی از بدنش بی‌حس شد. با اين حاله از حرکت و تلاش 
بازنایستاد. نخستین فعالیعشی نامه‌نگاری آغاز کرد و 
در ۱۳۰۷ش روزنامة «اگسره را از سیرزا شتح‌اله خان 
وزیرزاده تحریل گرفت. مدتی نیز مدیربت روزنمة «باختر» 
را ههده‌دار شد ر روزنامُ «اصفهان» ا نیز جایگزین روزنامه 
«اخگره کرد. وی به کارهای صامالستفمه می‌برداخت؛ از 
جلة خدمات او: تأسیس پرورشگاه کردکان بی‌سرپرست 
اصنهانه احداث قنات و غرس درختان بی‌شمار و آبرسانی 
به اراضی یر بود.همچنین نسبت بهتأمین کار و درآمدبراي 
روستایبان اصفهان کمک شایانی کرد. امینی زبنهای عربنی: 
فرانسه و اسپرانتو را به خوبی می‌دانست, از آثار علمیاش: 
ترجم «عروس فرغانه» جرجی زیدان؛ درجم #ضلبه بر 
ترس و گرسنگی» از عربی؟ «داستانهای امغال»؛ «قرهنگ 
عوام»؛ ترجمهٌ «عبدالرحمن ناصره جرجی زیدان؛ ترجماً 

«کودک» ویکتور پوشه؛ «داستانهای کرچک» از اسپرنتو. 
ریخ جراید (۱/ ۰۷۲-۷۱ 0۱۸۲۰۱۷۷ ۲/ 4۲-۱ زندگینامة 
رجال و مشاهبر (۱/ ۲۹۵,۲۹۴)» مزلنین کتب چاپی (1۱ 

۹ 


شی» جمشید. (تو ۱۲۸۲ ش)» نقاش و بافندٌقالی. در 
تهران متولد شد. از شاگردات کمال‌الملک بود. در حدود 
پانزده سالگی وارد مدرس؛ صنایع مستظرفه شد و به پیشنهاد 
کمال‌لبلک: پرترة روشی را روی قالی آورد و بافت. بعدها 
در مدرم کمال‌الملک به تدریس بافت و نقشه‌های قالی 
اشتفال باقت. پس از انقلاب از سوی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی به نشان درجه یک هنری برابر با دکتر! تایل 
گردید.آثر وی تاکتون در دو نمایشگاهانفرادی در بروکسل 
ابر به تماشا گذاشته شده و از هر دو نمایشگاه مدال طلا 
گرفته است. هم‌اکنون آثارش در موزة هترهای ملی: کاخ 
سعدآباد و کتابخانة رامبراند نگهداری می‌شود. 

کیهان فرهنگی (س ۱۰ ش ۱ص 66۶ 


امیتی تبریزی 


امیتی؛ علیاکبر. (نو ۱۲۹۸ ش) نرازند». در تفرش 
متولد شد. در کردکی با خانواده‌اش به تهران آمد. از شش 
سالگی به مدت چهار سال نزد رضا محجویی ویولن 
آموخت. سپس سه سال نزدابوالحسن صیا موسیقی ستتی و 
یک سال ونیم نزد آساطور؛ هنرمند بزرگ هارموتی» 
آمنگسازی و آرانه را آموخت. با شعرایی چون ایرج میرزاه 
بهار و عشقی مراوده داشت. امینی ضمن سالها همکاری با 
رادیو در سمت نوازندة ویرلن به تعمیر سازهای زهی این 
مرکز مشغول برد ر در طول فمالیت هنری خود بیش از 
درازده آهنگ نساخت و پیشتر در ساختن کمانچه: ریران ر 
سه‌تار فعالیت داشت. 

مودان موسیقی (۱/ ۳۵۱-۳۵۰ 


امینی بلخی ابوسراقه عبد الرحمن بن احمد نجّار. (س 
چهارم ق)» شاعر. ماح سلطان محمود غزنوی و با عنصری 
و فرخی شاعر معاصر برد. اشمار اندکی از وی به جای مانده 
مطلع یکی از قصاید ارست: 

زر‌پوش ترک من آن ماه پیکر 

زره دارد از مشک: پبسرماه انسور 

تاریخ دییات در ایران (۶۰۰-۵۹۹/۱)» فرهنگ سخنوران 
(8۸ لاب اباب (۳۲-۲۱/۲): مجمع لنصا )٩/۱(‏ 


است. 


امیتی تبریزی, علامه شیخ عبدالحسین, فرزند سیرزا 
احمد پن ملا نجف علی. (3۱۳۹۰-۱۳۲۰): عالم: فقیه ر 
محدث. در تبریز متوئد شد و چون جلّ او بلانجف علی 
امن شرع بود؛ به اب 
پدرش, که از علمای بزرگ تبریز بود؛ پرورش یافت و در 
مدارس تبریز مقدمات و ادبیات را فراگرفت. سپس از 
محضر حاچ سید محمد مولانا و حاج سید مرتضی خسرر 
شاهی صاحب کتاب «اهداءالحقیر در معنی حدیث‌التدیر؛ ور 
آفا شیخ حسین ملف کتاب «هداية الانام» سطوح عالیه را 
آموخت. بعد یه نجف مهاجرت کرد و در محضر حاج سید 
ابوتراب خوانساری» آقا سید محمد فیروز آبادی» تلمة کرد 
و از محضر آقا سید ابوالحسن اصفهانی: علامه تاثینی؛ حاج 
شیخ صیدالکریم حاثری یزدی؛ محمدحسین فروی 
اصغهانی و میرزا علی شبرازی ردیگران فده رد و 


اف تسیز بهتبرفر بازگانت ز متا وطایف 
شرحی شد. سرانجام به تصد اقامت دائم به نجف بازگشت. 


علامه ابینی فقیهی بزرگ و مزلفی پرکار و خطیبی دانشمند 


امینیمرافی 


مسی‌کردند. وی در 2 اشر گرانقدرش «الخدی 
کتابخانه‌های ایران و عراق ر دیگر کشورهای اسلامی را 
جستجو کرد و ببش از چندین هزار کناب را دید. وی با سفر 
به شهرهای حیدرآباد دکن» علیگر» بمیشی؛ لکهنوه کانپور: 
پتنه رامپور و جلالی هند و نیز بیروت؛ دمشق» معره؛ تبل 
حلب؛ مکه و مدبنه و شهرهای بسیار دیگری همگام باتهیه 
مأخذ و مطالعه و استنساخ کتب در ملاقات با استادان و 
دانش پژوهان و شرکت در محافل عمرمی به نشر مفاهیم 
اصیل و صحیح ولابت می‌پرداخت. کتابخانة امیرالمزه 
(ع) در نجف با همت وی تأسیس شده که از نفایس جهان 
علم و ادب به شمار می‌رود و حدود ۴۰۰۰۰ کتاب از جمله 
صدها کتاپ خطی در آن گردآرری شده است. وی در تهران 
درگذشت؛ پیکر او را به نب 
کردند. از وی آثاری برجای مانده است که عبارت‌اند ازن 
القدیر فی‌الکتاب و السة والادب» دایرةالمعارف شیعه که 


بردند و در کتابخانه‌اش دفن 


در آن احادیث ر اشعار مربرط به روز عیذ غدیر آمده است؛ 
«اعلام الثم فی معرفة الملک الملام»؛«ثمرات الاسفارهه در 
در جلد که شرح سفرهای ارست؛ «شهداه القضیله»؛ «ریاض 
الانس» در در جلد؛ «سیرتنا و سسّتنا سیر: 
حاشیه بر هرسائل» شیخ مرتضی انصاری؛ حاشیه بر 
«مکاسب» شیخ مرتضی انصاری؛ «تفسیر سور حمد0؟ 
1 قرآنه»؛ «ادب الزانر»؟ «العترةالطاهرت 


نذری (۸۲/1 
۴ ۱۶ 07۴ لضدیره تربحمه (۱/ ۱۶۳:۱۵۲)» 
گنجينة دانشمندان (۴/ ۰0۳۷۹-۳۷۷ مولفین کتب جایی (۳/ 
۲ ستدرکات اعیان (۱| ۸۷) 


امینی سراغی مسیرزا سحمد تقی.(وف ح ۱۲۲۰ 63 
شاعره متخلص بهامینی و طرماحی, در مراخه متولد شد. از 
دانشمندان و افاضل آذربایجان و مردی متقی و نیکر سیرت. 
ری املاک و مزارع موروئی بدریش را صرف دستگیری از 
فقرا تموده یه طرری که خود در اواخر عمر تتگد 
روزگار را به سختی می‌گذرانید. و به دو زیان 
شمر می‌گفت. در مراغه وفات یافت. از آثار وی: «دیوانه 
شعر؛ «مجمرع امثال و حکم ترکی». 

آلذرسسعه (۱۰۶/۹ رب‌جانه (۲۸۰-۱۷۹/۵): فرهنگ 
سخنوران )6٩(‏ 


امیتی مشسهدی. (ز ۰8۱۰۱۷ خطاط. از آثار او: یک 
نسخه «سبحة الابراره جامی؛ به قلم کتابت خفی خرش؛ با 


۳۸ 
رقم؛ اکتبهالمذنب امیتی مشهدی»! یک قطعه از مرنع؛ به 
قلم سه دانگ و نیم دودانگ خرش, با رقم؛ «فی شهور سنة 


خمس و ستین و تسعمالة السذتب امینی مشهدی» غقر 
ذتویه و ستر عیوبه»؛ یک قطعه به فلم دو دانگ خوش: با 
رقم: «کتبه المذنب امینی ٩۱۰۱۷‏ 

احوال و آثر خوشنویسان (۸۱/۱ 


اسینی همروی, صدرالدین سلطان ابراهیم. (وف 
۰ ق) مورخ و شاعر. از اعیان هرات و از وزرای 
سلطان حسین میرزابیقرابود و در هنگام استیلای ازیکان 
در آن شهر کشته شد. او ابتدا در هرات در خدمت سلطان 
حسین میرزا بایقرا بود و در ٩۲۷‏ ق به دربار شاه اسماهیل 
صفوی پیوست و به امر او کتابی در دو قسمت به نام 
+قتوحات شاهی» تألیف کرد. از دیگر آثار ری: «مناظر؛ مهر 
و مکتوب»؟ ترجمه «دیران» علی بن ییطالب (ع). 

تاریخ نظم و نثر (۲۷۵ 6۶۶ لحفة سامی (4۳۷:۴۶. 

لذریه (۱/ ۰۱۶۰۱۵ ۸)۱۱۷ فوهنگ سخنوران (۹9). 


انتظام السادات» حسین گلستانه ه ثابت 
حسین گلستانه, 


کرمانی» سید 


انجام ارسنجانی. میرزا مصطفی‌خان. (ز ۱۳۳۶ )4 
شاعر, ملقب به ندیم‌با 0 
دستگاه مزا ابراهیم خان ثراململک خدمت می‌کرد. 
اشعاری از وی پر جای مانده است. 


دانشمندان و سخن‌سوینفارس (۱/ ۲۳۶۰۳۳۴ فرهنگ 
ورن ,)٩9(‏ 


انجدانی: ملک طیقور. (س دهم ر یازدهم ق)؛ شاعره 
متخاص به ملک. معاصر شاه طهماسب و شاه عباس او 
صفوی و ظاهرا برادر داعی انجدانی بود. بنا به گفتة آذر 
بیگدلی: از تلامذه شیخ عیدالعال و مولانافتح‌ث بود ر در 
بت کسری تخلص می‌کرده. از دیار خود به قزوین رفت و در 
مدارس آن شهر اقامت گزید. سپس به کاشان رفت. به علت 
استغتائی که در طیعتش بود هرگز در سلک شعرای درباری 
درنیامد. 


آتشکید آذر (۳/ ۰)۱۳۱۷۱۳۱۶ تاریخ نم ر نثر ۵۸ 
5 عالم آرای عباسی (۱/ ۱۸۲ فرهنگ سخنوران 
۸۴ منت تلم (۷/ 206۷۰ 


انجم نفری شیرازی, علی اکبر خاذه فرزند محمد نقی 


۳۹ 


(وف ۱۲۶۹ ق): شاعره متخلص به انجم. اصل خاندان 
وی از ترکستان بودند» که در زمان صفویه به ایران آمدند و 
در فارس مسکن گزیدند. وی چند سال در اصفهان توقف 
کرد ر فبون عررش و قافیه را آموخت. بعد از درگذشت 
پدرش, به ریاست ایل بهارلر و نفر رسید و در زمان نواب 
فریدون میرزاه فرماتفرمای فارس در ۱۲۵۳ ق به منصب 
ایشک آناسی باشی مفتخر گردید. وی شاعری ماهر وبا 
ذرق بود و دارای «دیوان» شمر. 

الشمراء (۱/ ۸۱۸۰-۱۷۸ دانشمندان و سخن‌سرایان 
ارس (۱/ ۳۳۸-۳۳۷):ثارسامة تاصری (1۵۸۵/۱۵۸۲)» 
مرآتالنصاحه (۶۷-۶۶) مکارملثار (۶/ 18۳۲-۱۹۳۳ 


دیهد 


انجم یزدی, میرزا محمد علی نواب. (وف ۱۲۵۷ 3 
شاع متخلص به انجم. در یزد مشهور به تراپ مصلی بوده 


حدیفةلشمرء(۱۸۱/۱ ۱۸۲۰ فرهنگ سخنووان(۰۰ ۸ 


انجو ابوالفتح. (ر ۱۰۸۰ ق) خسطاط. از خوشنویسان 
ت. از آثارروی: سه 

قطمه از خط خوش, در کتابخانة سلطتی و کتابخانة لب 
تاریخهای ۰۱۰۶۵ ۱۰۷۰ و ۱۰۸۰ ق که چنین رقم دارد: «در 
دارالفضل شیراز سمت تحریر و ترقیم پذیرفت» فقیر حقیر 
ابوالفتح الانجونی..» و «ابوالفتح الانجوه و ... علی 
السلطانی, نقل ابوالفتح اتجو... شهر صفر سته ثمائین 
بعدالالف من الهجر 
احوال و نا خوشنویسان (۲۸/۱. 


انجوی شیراژی, ابوالحسن, فرزند میر محمد ناسم. 
(س یازدهم ق)» شاعر از سادات انجری شیراز از نادگان 
میر ابوالولی صدر بود. وی با مزلف «تذکر؛ نصرآبادی» 
معاصر بود. مدتی در اصفهان بوده سپس به شبراز رفت و در 
همان جا درگذشت. از اوست: 


دیشب عرق شرم تو آنش به دلم زد 
پررانه ندیدیم که از آب بسوزد 


تذکرة صآیدی (۱۱۸۹-۱۸۸ دانشمندانه و سخخن‌سلیان 
فارس (۱۱ ۳۲۲۰۲۲۳ الذریعه (۹/ ۱6۳۰ صبح گلشن 
( 


انجوی شیرازی, سید ابوالقاسم. (وف 463۱۲۵۸ 


خطاط ر شامر. از سادات شیراز و مردی متواضع بود. 
خاندان ری پیرسته تولیت مسجد جامع عتیق شیراز و 
سوقوفات آن را به عهده داشتند. خط شکسته را نیکو 
می‌توشت و آن را نزد درویش عبدا 
رباعی نیز می‌سررد. در «فارسنامة ناصری»: تاریخ وفاتش 
در یک‌صدو ده سالگی در شیراز ذکر شده است. از خطرط 
او: دو قطعه از مرقمی به قلم کتابت خوش با رقم: هتاریخ 
شهر رجب‌المرجب در دارالساطنا تزوین رقم زد کلک 
اضعف عبادال: ابوالقاسم اتجو گردید. سنا 0۱۲۰۷: یک 
ذر» به قلم کتابت خوش: با رقم؛ «رقم زد 
الانجوی الشیرازی فی سنا 0۱۲۳۲. 
احوال و آذر خوشنویسان (۴/ ۱۲۲۳:۱۲۱۲):دانشمندان و 
سخن‌ساینفارس (۱/ ۱0۳۲۲۳۲۲ سفینالصحمود (1/ 
۵.۵۵۰۴ فارسنامة ناصری (۷/ ۰6۹۵۰ فرهنگ : 
(۳۳): مجمافسها (۲/ 6۱۲۷ مرآتالنصاسه (۳۶۳۵) 
مصطبه خواب »)٩(‏ نگارستان دازا (۱۷). 


فرا گرفته بود. 


اتجوی شیرازی» سید ابوالقاسم. فرزند سید خلیل 
صدرالسلماه, (۱۳۷۲-۱۳۰۰ش): ادیب؛ شاعر: خطیب» 
نویسنده و روزنامه‌نگار. در شیراز متولد شد. ده مقدماتی 
را در آن شهر گذراند و برای تکمیل تحصیلات به تهران آمد 
در دانشکد؛ حفوق تحصیلات خرد را پی گرفت, بعد به 
سویس رفت ر تحمیلات خرد را در رش علوم سیاسی و 
اجتماعي تکمیل نمود. در ۱۳۲۷ش امتیاز نشر روزنامة 
۲آتشباره راگرفت و تا سال ۱۳۳۲ ش انتشار آن را ادامه داد, 
ررزتام؛ مزبرر اتقادی و اجتماعی و متمایل به چپ بود و 
جون پضی ماش مرافنطیع درات رقم شدهانجری 
خارک تبعید شد. سیدابوالقاسم یک سال 

در آن جزیره تمد و دو سل در هرن زندلی برد ار سالها 
خت. در تهران درگذشت. از آثار ری: 


4 «سقین غزل» با مقدمه‌ای از دکتر 
محسن هشترودی! «مکتب شمس» که تحقیقی راجم به 
غزلیات مرلانا جلال‌الدین بلخی و شامل متتخبی از غزلیات 
مزبور است؛ «تمثیل و مثل! نهاء داب و سعتقدات 
زستان»؛ در در جلد! «گل به صتویر چه کرد؟»: در دو جلد؛ 
«بازیهای نمایشی» «مردم و قهرمانان شاهنامه»؟ «گذری و 
نظری در فرهنگ مردم؛. وی گاهی شعر می‌سرود و اين در 


پیت از ارست: 


بیابانست و من؛ وین شام دیجور 
دلم ریز درد ر دیده بی‌تور 


انجوی شیرازی 


گذشته پرملاله آبنده پربیم 

للم بسته, تدم خسته: رهم دور 
دانشمندان و سشن‌سرایان فارس (۱/ ۳۴۱-۳۴۰): کبهان 
فرهنگی (می ۱۰ ش ۷ من ۵1). 


انجوی شیرازی» سید احمد. (ز ۱۲۵۲ ق): خطاط. از 
آثار وی یک نسخه «دیرا» حاقظ یه قلم کابث خوش: با 
رقم: ... اقل السادات احمد انجو تحریرً قی شهر شعبان 
السظم سنة ۱0۱۲۳۹ یک نسخه وک » سعدی به قلم 


کتابت حفی خوش: با رقم: ۱ .. اقلالسادات احمد الانجوی؛ 
تحریرا فی پانزدهم شهر رجب‌السرجب من شهور سنة 
فذرنن 


اسوال و آر خوشنوسان (0۳۸/۲) 


انجوی شیرازی, میرزا علینفی. فرزند میرزا سحمد 
(مس سیزدهم ق)» شاعر. شفلش آبله کوبی برده و در 
سرودن انواع شعر خصوصاً سرثیه سهارت داشته است. 
اشماری از وی بر جای مانده است. 
فارسنامةناصری (۱6۹۵۱-۹۵۰ فرهنگ سخنوران (۰ 1۱ 
لفت‌نامه(ذل | انجوی شیرازی)؛مرالنصاحة (۸ نع 


اندکانی» قاضی تولک -» تولک بافی. 


انسی اصفهانی, حسن بیک ذرالقدر. (س بازدهم ق)» 
شاعن متخلص به اتسی و دلیری. او علاره بر شاعری 
تذکره‌ای در شرح حال شعر نیز نگاشته؛ که مونق به اتمام آن 
نشده است, 

ترا روز روشن (۱۶۲ نذ 
0 


اکرة تآادی(۲ ۳۰ الذرده 


آلفنی چتاندی, سید قطب‌الدین میر حاج حسینی,(وف 
۳ عارف و شاعره متخلص به انسی و بیرساج. 
معروف به میرحاج حسینی. در قصیده متخلص به میر حاچ و 
در غزل متخلص به اتسی بود. از شاعران صوفی مشرب و 
زهد پیشه بود. شهرتش به جنابدی از آن جهت است که اهل 
جنابد (نباد) راز ترادگان شاه نعمتاثه ولیبود. علومادبی 
و شرعی را در هرات فراگرفت. بعد از اتمام تحصیلات به 
ارشاد و هدایت مریدان پرداخت؛ به همین جهت در میان 
رجال آن مهد مانند امیرعلبشیرنوایی و جامی صاحب عزت 
و احترام برده تا حدی که او را از اولیا می‌دانستند. پس از 
اتمام تحصیلات به گنتاباد بازگشت و سدتی به ادامة 


"* مجنود». 


۳۰ 


مجاهداتش در کسب فضائل و کمالات نفسانی پرداخت و 
چندی عم را در زیارت فبور مه اطهارگذراند. او در گاید 
درگذشت. اثر وی: «دبوان» اشمار مشتمل بر چهارهزاربیت 
قصیده و غزل است. که فالیً در جواب شاعران بزرگ پیش 
از خود خصوصا میرخسرو و حافظ سروده؛منظوم لیلی و 


آشکد؛ آذر (۱/ 0۳۷۵ تریغ دبیات در وان (۲/ 2۴۱۷ 
۴ ایخ تم و تر (۳) حبیب‌السیر (۴/ ۳۲۵ 


ره (۹/ ۸۹ ۱۰۷ یرفن( یاه (۱/ 


انسی ساوجی, تاضی نوراف. (س نهم ق): قاضی و 
شاعره متخاص به انسی. وی برادرزاد؛ تاضی عیسی؛ و 
بسیار با نضل و کمال بود. او ابتد! تاضی عراق عجم بود: 
سپس به خراسان رفت و تاضی آذ ولایت شد. طبعی لطیف 
ورران داشت و عصمدتاً فزل می‌سرود. در خسراسان 
درگذشت. از وی «دیران» غزلیاتی برجای مانده است. از 


اوست: 
از آن با شعلة آهی که در هجران کنم شادم 
که از بالای آن سرر قبا گلگرن دهد یادم 
تسحفة سامی (۱۲۰)» الذریعه (۹| ۱۰۷ صبح گلشن 
۵۵۷ سبالسانغانس (۱۶۱). 


انشابی اصفهانی, میرزا حیدر علی: فرزند ملا علی اکبرء 
(وف ۱۳۲۹ ش)» شاعرء متخلص به اتلمایی و صعدلیب. از 
مردم اصفهان و از امضای انجمن ادبی خاکیا برد و در 
جلسات آن انجمن شرکت می‌کرد. وی بیشتر تصیده و غزل 
می‌سررد. در اصفهان وفات یافت. 
تلکرف شمرای معاصر اصفوان (۴۸۵): فرهنگ سخنووان 
( 


اتصاری؛ شیخ مرتضی: فرزند محمد امین شوشتری, 
نسرزند شسمس لین دزقولی. (۱۲۸۱-۱۲۱۲ 6: فقیه 
اصولی؛ مجنهد, مدرس و مرجم تقلید. معروف به شیخ 
اعظم خانملفقهاه والمجتهدین. نسبش به جابر بن عبدالّ 
انصاری از صحاب پیامبر (ص) می‌رسید. در دزنول متولد 
شد. نزد پدر و عمری خرد شیخ حسین انصاری, که از اکابر 
علمای آن شهر بوده به تحصیل پرداخت. در ۱۲۳۲ق با 
در آنجا مدت چهار سال در خدمت 
سید محمد مجاهد و شریفالملمای مازندرانی درس 
خراند. شیخ مرتضی انصاری براثر محاصر: کربلا توسط 


پدرش به عتبات را 


۳۱ 


داوود پاشا و عدم امکان تحصیل ابتدا به کاظمین رفت و 
سپس با عده‌ای به دزفول بازگشت. پس از دو سال بار دیگر 
بهکربلا بازگشت ر پیش از یک سال از محضر شریفالملما 
استفاده تموده سپس به نجف رفت و یک سال نیز نزد 
موسی بن جعفر کاشف الفطا به تحصیل پرداخت. در 
۰ ق بس از آمدن به زادگاهش رهسپار زیارت مشهد شد. 
و در مسیر خود از حوزه‌های علمی شهرهای بروجرد؛ 
اصنهان و کاشان دیدن کرد. وی حدود سه سال در کاشان 
ترقف کرد و از محضر ملا احمد تراقی سرد جست و 
سرانجام از وی اجازث روایت و اجتهاد گرقت. چند ماه نیز 
مشهد اثامت کرد. در بازگست به دزفول در رأس حوزء 
صلمیه قرار گرفت. در حدرد ۱۲۵۰ ق مجددا به هراق 
مهاجرت کرد و چندی در حرزه درس شیخ علی بن جعقر 
کاشف‌القطا حاضر شد پس از آن مستقلاً به تدربس و 
تصنیف پرداخت, از سال ۱۲۶۶ ق که صاحب «جواهره 
درگذشت. وی مرجم تقلید شیعه شد. شیخ انصاری یکی از 
برجسته‌ترین تریغ ققهی شیعه و مبتکر علم اصول جدید به 
شمار می‌آید. ری شاگردان بسیاری داشت؛ از آن جمله: 
میرزا محمد حسن شیرازی؛ شیخ جمقر شوشتری, ملیرزا 
حبیب‌الله رشتی؛ سید حسین کوه کمره‌ای» آخوند شرییانی» 
شیخ محمد حسن مامقانی آخوند خراسانی» مخهد جنبن 
انیء شیخ هادی تهرانی و میرزا ابواتقاسم کلاشری: 
عده‌ای؛ شاگردان مبرّز او را تا پانصد تن دانسته‌اند. در 
«مکارمالاثار» اسامی مت آنال 


وی: "المتاجره با «المکاسب» در فقه! «فرائدالاصول» 
معروف به «رسائل» در اصول فقه مستمل بر پنج رساله 
و «استصحاب» و «تمادل و 
+ «اثبات السسامح فی ادلة الستن»4 «الارث» «لعقيق؛ 
اسیمم الاستدلالی؛؛ «الخضمس» «الرضاع»؛ «لزکوه 
«الصلوةه! «الطهارة؛ مالمراسمة و المضایقة»! «رسالة نی 
المشتن»* هرسالة قی قاعدة لاضرره؛ «صیخالعقود» فارسی: 
فتاوی شیخ انعماری. 
الاعسلام (۸/ ۸۵)» اعسیان الشسیمه (۱۰/ ۰۱۱۹۱۱۷ 
ایضام|لمکنرن (۲/ ۰۱۸۱ ۸۳۳۷ نذریه (۱/ ۰۸۷ ۶/ ۵٩‏ 
۵۲ ۱۱۱۱۱۶ ۱ اون ۱۵ ۰۱۱۰ ۱۷ ۰۱ 
۱ ۷ ررضات نات (۱/ ۱0۱۰۷ ربحانه (۱/ ۱۸۹ 
۳ شرح ال رجال (۶/ ۲۶۱-۲۶۰ طراالحت: 
(۲/ ۳۶۶ فتهای امدر شیعه (1۵۱-۳۷۰): فادالرضویه 
(۶۶۵۶۶۲). قمسالملماء (۰۶ ۱۰۷-۱ الکنیوالاقتاب 
(۱/ ۸۳۹۷ لفت نامه (ذیسل/ انصاری): المآثر و انار 


انصاری قمی 


(۱۳۷۰۱۳۶) معجم رجال تجف (۱/ ۱۸۷۰۱۸۶ سعجم 
السولفین (۱۲/ ۰0۱۱۶ مکسارم اتسار (۲/ ۱4۵۱۷-۲۸۷ 
هدیمان (۲ ۳۷۵ 


انسصاری ابسترآبیادی» نصیرالدیین سحمد فرزند 
عبدالکریم انماری. (ز ۹۶۷ )» دانشمند شیعی و مترجم. 
ری ساکن هرات و معاصر شاه طهماسب اول صفری بود. 
کتاب «مکارمالاخلاق» تألیف رضی‌الدین ابونصر حسن بن 
فضل طبرسی راکه از کتابهای مشهور است؛ به دسترر 
محمدخان شرف‌الدین اوقلی تکلوه حاکم هرات و 
امیرالامرای خراسان در عهد شاه طهماسب صفوی به نام 
ماه طهماسب در ٩۶۳‏ ق به فارسی ترجمه گرد ر «محاسن 
الأداب» نامید. از دیگر آثار او ترجمٌ کتاپ «عدةالداعی» ابن 
نهد حلی است که آن را به درخواست امبر قراق خان ین 
محمدخان در ۹۶۷ ق به فارسی ترجمه کرد. 


تاریخ پیات در ایران (۵/ ۰6۱۲۸۷ تایخ نم و نفر (6۳۷۳: 
لذریمه (۷] ۱۲۴/۲۰۱۱۱۶ طبقات اعلاملشیمه (قرن 
۳۷/۳ 


اتصاری اصفهانی: آقا میرزا موسی شیخالانصار. 
(۱۳۶۰,۱۲۷۳ ): نویسنده و شاعر. وی در اصفهان متولد 
شد. آز اعضا ر استادان انجمن ادبی شیدا برد. در کلیذ اقسام 
» به خصوص غزل را ماهرنه می‌سرود. 
در اصفهان ونات یانت و در تخت فولاده در تکی؛ُ سیرزا 
ابرالمعالی دقن شد. انصاری دارای «دیوان» اشعار برد و از 
: «اتشاء جدیده! خلاصةاللقة:. 
تذکر؛ شمرای معاصر اصنهان (0۲۰-۶۸: فرهنگ سخنوران 
(۱۰۱ مولفین گنب چاپی (۶/ 6۳۳۰ 


شعر دست داث 


تأیفات او 


انصاری تبریزی, حاج میرژا علی ایشلیقی گیرموودی: 

فرژند حاج میرزا مسمود. (رف ۱۲۸۰ق): خطاط و شاعر. 

پدر ری وزیر خارج؛ُ فتحملی شاه قاجار برد. انصاری 

برش می نوشت. از علوم ادبی و هربی 

بهره‌مند برد و به دو زبان عربی ر فارسی شعر سروده است. 
احوال و آثار خوشنوبسان (۲/ ۰0۳۲۷ شرح حال ریعال (۶/| 
۵۵ 


انصاری تمي؛ شیخ محمدعلی؛ فرزنه شیخ صحمد 
حسین. (۱۳۶۳-۱۲۹۰ ش): نوسنده و شاعر. خواندنتر 
نرشتن را در مکتب آموخت. پس از فوت پدر متکفل 
خانوادهاش شد و بدین متظرر در بازار به کار پرداخت, پس 


انصاری نمی 


از فراغت از کار روزانه. در مدرسذ رضوی قم به تحصیل 
صرف و نحو نزد شیخ عبدالله اشتهاردی مشغول شد و تا 
کتاب صمدیه پیش رئت و صرف و تسور به خوبی فراگرفت 
و توادست احادیث را از عربی به فارسی درآورد. او با اینکه 
نتوانست بیش از این به تحصیل بپردازد؛ اما از مطالعة کتب و 
دواوین شمر اساتید متفدم غافل نماند. از آثار وی: «دیوانه 
اشمار مشتمل بر بیش از پنجاه هزاربیت, که بیشتر آن مراثی 
و مدایج اهل بیت(ع) ر علما و سراجم عظام است؛ «نهج 
ابلاغ متظوم»: حدود صی هزا + «غررال و 
دررالکلم»؛ ترجمة کلمات قصار حضرت علی(ع)؛ «بینمبر 
شناخته شده6! «دفاع از حسین شهیده؛ در رد کتاب «شهید 
جاوید»؛ «دفاع از اسلام و روحانیت»» ره نظرات دکتر علی 
یعتی؟ «پاسخ به بداندیشان»» در رد سردرخ کردستانی؛ 
دل:؛ «آیین جهاتداری». 

لذریعه (۰۱۰۸/۹ 6۱۰0۰ سخنورانتانی مماصر(۱/ ۴۰۱ 

6۲۰۴۰ فرهنگ سخنوران (۸۱۰۲ مولفین کتب چایی (/ 

نس 


انصاری تمی» 
شاعر. در زمان سلطان یعقرب آق‌قویدلو می‌زیست واز 
مّاحان سلطان یمقوب بود و در مدحش موی نطیفی 
سرود. شمار وی رران و عاءپسند بود. ین ملع از اوست: 
گفتی به داغ هجر بسوزائمت جگر 
صد داغ بردل است مرااین یکی دگر 


آنشکده آر (۱۲۲۲-۱۲۲۳/۲)» تسف سامی (01۵۱ تک 


دوز روشن (/4 القریمه (8/ ۸0۰۸ فرمنگ سخنوران 
0 


انصاری هروی؛ ابواسماعیل خواجه عبدا بن 
آیی‌متصور محمد. (8۲۸۱-۳۹۶): عارف» محدثه» فقیه و 
شاعر, معروف به پیر رات رییرانصار و شیخ لاسلام. ری 
از اعقاب ابرایوب انصاری صاحب رحل پیفمبر برد. در 
قهتدز هرات متولد شد. از کودکی زیانی گویا و 
چنانکه به عربی و فارسی شمر می‌سرود و اشمار عربی 


نا داشت؛ 


بهره جست. ری از عبدالجبار جرّاحی, 
آزدی» ابرسعید سرخسی» ابرالفوارس پرشنجی؛ احمد بن 
منجویه اصفهانی ر محمد ین عبدال شیرازی و بسیاری 


۳۲ 


دیگر حدیث تمن ساجی و عبداله سمرقندی و 
عبدالصبور هرری و حنبل بخاری و ابرالوقت. خادمش: ر 
دیگران از وی روایت کرده‌ند. او در ققه پیرو روش احمد بن 
حتبل بود. پیشتر ارقات در هرات به ارشاد و تعلیم مشفول 
برد و در همان‌جا درگذشت و در گازرگاه دنن شد. سزار ار 
امروز زبارتگاه است. از آثار وی: «منازل السائرین4: در 
عرفان و سلوک؛ انوارالتحتیق»؛ «رحل الرسول»؛ «رسالً 
اربمین؛! «طبقات الصرفیه»؛به گریش هروی در شرح احوال 


عرفا؛ تفر خواجه عبداله» در تفسیر قرآن که اساس کار 
میبدی در تألیف «کشفلاسرار و عد؛الابراره قرار گرفت؛ 
#زادالعارفین»؛ «کنزالسالکین»؛ «قلتدرنامه»؟ #محبت نامه 


«الهی نامه»! «رسالهٌ واردات»؛ «ذمالکلام». 

آشعدد ذر / ۲۱-۸۲۹ الم (۲/ ۶۷ ایض 
السکنرن (۱/ ۱۱۸/۲۱۳۱۰ تریخ اد 
۱۵۱۱ ریخ نم و تر (۵۸۸۷) الذریعه (۳۶۸/۲: 
۸ ۶ ۰۲۱-۷۰۷ ریسا السارفین (۱)۳۱۵۳۰ 
ریحانه (۲/ ۰6۱۷۰-۱۶۸ سیرانبلء (۱۸/ ۵۱۸۵۰۳ صبع 
گلشن (۴۴), طبقات اعلاماشیعه (قرن ۵/ ۱۰۹)؛فرهنگ: 
سخنران (۱)۱۰۲ اکامل (۲۸ ۱۲۸ کشف اظنرن (۵. 
۷۰ ۱۸۷۸۸۷۸ ۱۸۳۶ اکن و اللتا (۱0۲۰۱/۲ 
لغت‌نامه (ذیل /اتصاری هروی): مجی الفصحا (۱/ ۱۳۵ 
مجمل فصیحی (ذیل/ سال ۸6۲۸۱ معجم طبقاتالحفّظ 
(۰۱۲۰ نسفسات الاتس (۳۳۹-۳۳۶): هسدیةالصارفین (۱/ 
۳ 


در ایران (۷/ 


اتصاف خراسانی؛ محمد مقیم |محمدابراهيم. 
۰ 2 شاعر. اصلش خراسانی و در هندوستان 
شد و نشو و تما یافت. طیعی 
سرردن شمر توا بود. دراوان جواتی درگذ 
او در تذکره‌ها آمده است. 
یز ررشن (۸» قذریعه (۱۰۸/۹ ریحانه (۱/ 
۴۳ بح گسلشن (۴۵). فرهنگ سختورن (۰4۱:۲ 
مرقلخیال (۳:۵.۳۰۲. 


انصاف دهلری .» انصاف خراسانی. 


انصاف تاجار, ملک ایرج میرزا نشرزند فتحعلی شاه 
ناجار. (7-۱۱۲۲ 8۱۲۹۰) پزشک: خطاط و شاعر 
متخلص به اتصاف. ار تحت تربیت محمدحسن خان» ملقب 
به خالرخانء پسر علیمراد خان زند, قرار گرفت. در عم 
پزشکی بخصوص چشمپزشکی مهارت داشت و در طب 


۳۳ 


ملقب به رییس الاطبا بود. اشعار بسیاری سروده که پیشتر در 
مدح ائمه معصرمین(ع) است. خط نستعلیق را نیز نیکو 
می‌نوشت. مدت بیست سال ساکن مشهد بود و در آنج 
متکف شد رامام رضا(ع) را مدح می‌نمرد. در اواسط عمر 
به تهران آمد. اشعاری از وی در تذکره‌ها آمده است. ایرج 
میرزا شاعر معروف نواد؛ وی می‌باشد. 
احرال و آثر خوشنویسان (۳/ 8۱9 سدیقلشموء ( 
۱۹۳۲۱ الاربعه /٩(‏ ۱۰۸): مجم‌لفمطا ۸ 
۲۲۵ مسمطة خسواب (۲۱» مکارم انار (۳/ 
۲ 


انصاف هروی -» انصاف خراساني, 


انگجی تبریزی: سید ابوالحسن, فرزند شیخ الشریعه 
میرزا مسحمد حسینی. (3۱۳۵۷-۱۲۸۲)؛ عالم دیتی؛ 
مجتهد و نقیه اصولی. در انگج یکی از محلات تبریزه متولد 
شد. دییات فارسی؛ عربی» تجوم: حساب» ققه و اصول را 
در تبریز خواند و از محضر استاداتی همچون آقا مبر فتاح 
سرابی و میرزا محمود اصولی بهره گرفت. سپیل در 
۴ برای ادامة تحصیل به نجف رفت. در آنجا از وه 
درس استدلالی ققهی و اصولی آتا شیخ من حتتن 
مامقانی و فاضل ایروانی و حاج میرزا حبیب اه رشتی ب 
جست. پس از طی مدارج علمی و دریافت اجازات در 
۸ ق به تبریز بازگشت و عهده‌دار تدریس و امامت 
جماعت گردید. وی از همان هنگام که آیرم؛ امیرلشکر 
رضاخان در تبریز شثوتات اسلامی را زیر پا نهاد با سردم 
تبریز همصد! شد و نسبت به عمل آیرم اعتراض کرد. در 
ققیً تفییر لباس نیز علیه رضاخان موضعگیری کرد که 
منجر به دستگیری و تبعید اوبه سمنان شد. پس از بازگشت 
از تبعید به حوز: درس خود پرداخت ر کتاب‌هایی نیز در 
زمی فقه و اصول تألیف کرد. از آثار وی: «ازسة:لاباس حن 
حکمالمشکوک مناللباس»؛ «رسالذ سال و جواب»» حاشیا 
«رسائل» شیخ مرتضی انصاری؛ حاشیٌ «رباض‌المسائل؛ 
حاشيه «مکاسب» شبخ انصاری؛ «کتابالارش»؛ «کتاب حج 

شرایع»! «کتاب الصلوت»! «کتاب الطهارة». 
آیتة دانشووان (۳۱۷-۳۱۳) الذریمه (۱/ ۵۷۶ ٩۹/۶‏ 
۹ ریحانه (۷/ ۱۶۰.۵۹ زندگیامٌ رجا و مشاهیر(۱ 
۳۰۳۲۰۱ طبقات اعلام لشیمه (ترن ۴۳/۱۴ علماه 
مماصوین (۱۷۹,۱۷۸)» سعجم رال تجف (۱/ 6۱۹۰: 

مزلفین کتب چاپی (6۱۳۱-۱۲۱/۱. 


انوارادکاتی 


انوار اردکانی؛ حاج سید ابراهیم. فرزند سید خلیل ان 
شیغ الاسلام موسوی. (وف ۱۳۳۳ ش)» عصالم دینی» 
متکلم: مدرس و شاعر. متخلص به مدرس. معروف به حاج 
مدرس. ری از علما ‏ شمرای ثارس و از مشروطه خواهانو 
نماد مدم فارس در دور دوم مجلس شورای ملی برد او 
چند سال در نجف در محضر آخوند ملا محمد کاظم 
خراسانی به تحصیل پرداخت ر پس از اخذ درا اجتهاده 
پیاده به مک معظمه مشرف شد و پس از ادای فریضة حج به 
شیراز بازگشت و عهده‌دار امر بحث ‏ تدریس گردید و در 
کنار آن بهمبارزات سباسی نیز پرداخت. در شبراز ونات 
یافت. کتابی در علم هیثت به نظم درآورده که با نام «هیشت 
منظومه چاپ شده است ؛ از دیگر آثار وی «دبوان» اشعار 
می‌باشد. 


دانشمندان ر سخن‌سواانفارس (۱/ ۳۵۵-۳۲۸ الذریمه 
(۹/ ۱۱۰۲۳ ۲۵۹/۲۵ فرهنگ سخنووان (۱6۱۰۳ سعجم 
رال نجف (۱/ ۰0۱۰۵-۱۰۴ مولفین کتب چاپی (۱/ 
۳۲۱ نخیگان سیاسی (۷/ ۵۲۴ 


انور اردکانی» سید حسین, فرزند سید اسماعیل ناظم 
یمه فرزند سید خلیل اه شیخ الاسلام اردکانی. (تو 
۷ ق)» شاعر, وی در اردکان فارس متولد شد. پدر و 
آجدادش از علما و سادات و مورد تبوجه امالی اردکان و 
ممسنی وایل تشقایی ر بویر احمدی بود‌اند.انوار مقدمات 
علوم را در اردکان آموخت و پس از آن به شیراز رفت و تا 
بیست ویک سالگی به تحصیل مشنول بود, سپس به تهران 
آمد و در کلاسهای تضایی و ثبت و اوقاف و دارالمعلمین و 
مدرسا عالی سپهسالار حضور بافت و از محضر حاج سید 
نصرال تقوی و وجدانی و متصورالساطن مدل و دارر 
استفاده برد. پس از آن در محضر اسناد رسمی به کار 
پرداخت. وی در سرودن انواع شعر دست داشت؛ به ویژه 
در صرودن اشمار مسحلی و استفاده از واژه‌های لرک ر 
امطلاسات اردکانی ماهر بود. از آثار او: «آئین راستیب 
نخستین فرمان شاهنشاه» که چاپ شد» است. 

دانشمندان و سخی‌سرابان فارس (۱/ 0۳۶۷۳۵۸ فرهنگ 

سخنوران(۱۱۰۳مفین کلب چاپی (۲/ 6۰۵0/۰۴ 


انوار اردکانی» سید محمد فرزند سید فضل‌اقّ» فرزند 
سید خلیل اف شیخ الاسلام اردکانی, (ز ۱۳۳۵ ش)» عالم و 
شاعر. وی در شیراز متولد شد و در همان شهر دورة ابتدایی 
و مترسطه را به بایان برد. علوم ادبی و رباضی را از پدرش د 
ففه و اصول را در محضر حاج سید علی فضایلی مجتهد 


انوار ممدانی 


شبرازی آمرخت ر از مبرزا عبدالهادی حسینی و سیرزا 
محبود مجتهد غروی؛ که از مراجع تقلید نجف بردند: 
اجازه گرفت. وی مدت پانزده سال آمرزگار بوده سپس به 
سردفتری اسناد رسمی مشفول شد. اشماری از وی به جا 
مانده است. 

دانشمندان و سمنسراان نارس (۱/ ۳۶۸۳۶۷): نوهنگ 


سخنوران(0۰۳. 


انوار همداتی, (وف ٩۳۳‏ ق)» شاعر. از مردم همدان برد 
رطبعی عالی ر روان داشت و بسیار خوش صحبت و شیرین 
گفتار بود. از ارست: 
ز من آن طفل بدخو می‌گریزد 
لام او مسنم ار مسی‌گریزد 
بزرگن و سحن سرابان همدان (۱/ 6۲۹): تحفا سامی 
رز ررشن (۸۹)؛ الذریعه :)۱۰۹/٩(‏ فرهنگ 


سخوران ۱۰۳ 


اری اصفهانی: میرزاابرهیم» فرزند ملا عبدالکريم. 
سودایی دستگردی. (۱۳۷۷-۱۳۰۹ » طبیب و شاعر در 
دستگرد اصفهان متولد شد و در مدارس اصفهان به تحصیل 
پرداخت ر از محضر استادانی چون: آقا نیخ اسدالثة حکیم 
قمثه‌ای متخلص به دیراته و حاج میرزا سحمد باثر 
حکیمباشی و صدرالاطباه و میرزا محمود حانظالصحه 
اده کرد و در ادب و طب سرآمد و در اصفهان مشهور 
گردید. وی به طبع و تشر آنار پدرش اقدام کرد. تأیفاتی به 
نظم و تثر دارده از جمله: «حفظالسحه» در دو هزار بیت؛ 
«هفت دام مالک0؛ «دیوان» شعر. 

تسذکر؟ شسمرای مسماصر اصسنهان ( ۱00۲۸۷۰ تذکرة 
اقور(۱۷ ۱۸.۲ فرهنگ سخنروان (0۰۳) 


آنور زند شیرازی, محمد ابراهیم خاته فرزند کریم خان 
زند. (8۱۳۱۶-۱۱۸۱» شاعره متخلص به اتور. ععروف به 
وکیل. مادرش» شمس. دختر محمدخان کلهر بود. پس از 
مرگ پدرش طي اختلافات خانوادگی: به دست پسر 
عمرهایش ر با به قولی به فرمان آقا محمدخان فاجار از هر 
در چشم کور شد. وی به همراه دیگر افراد زندیه به استراباد 
کوج داده شد و در آنجا سکنی گزید. در پایان عمربه زیارت 
عتبات عالبه رفت و مدتی در آنجا معتکف شد. سپس به 
را بازگشت و در تهارند درگذشت. متظرمانش حدود 
چهار هزار یت است. 

حدیقةلشمرء(۱/ ۱۹۵-۱۹۲): دتشمندان و سخن‌سرایان 


۳۴ 


فارس (4۳۶۸/۱ سفیتةلسحمود (0۵۲-۱۳۹/۱: ضوح 
حال رجال (۶/ ۳-۲):فارسنمة ناصری (۲/ 6۱۱۵۲-۱۱۵۶۴ 
مجمع لقصحا (۱/ ۰6٩‏ مرأتالفصاحه (۱-۶۹): مصطباً 
خراب (۰6۱۷ مکارمالثر (۲/ ۵۷۹۵۷۸), نگارستان درا 
۷۲۰۷۱ 


انوری اپیوردی؛ اوحدالدین محمد یین علی, (رفح 
۸۵ دانشمند» منجٌم و شاعره متخلص به خاوری و 
آنوری. در مهته از توایع آپیورد متولد شد. آبتدا در درس 
متصوریذ طوس به تحصیل علوم مختلف پرداخت. در 
فلسفهء ریاضیات نجوي هبفت» عاوم معقول و مقول ر 
شاعری دست داشت. از جوانی شعر می‌گفت و ابتدا 
خارری تخلص می‌کرد: ام بعد تخلص خود را به انوری 
تفیبر داد. وی جوانی خود را در بلخ گذراند و سفی‌هایی به 
سرخس مروه خوارزم: اطراف دشت خارران و عراق کرد. 
آنوری از مداحان سلطان سنجر سلجوثی بود و پس از آنکه 
استخراج نجومی او در خصرص اجتماع سیارات هقت گانه 
در برج میزان و بروز طرفان به خطا رفت از ترس ساطان 
بجر به بلخ فرار کرد؛ اوباش بلخ وی را مورد اهانت و 
تعرض قرا دادند. او عاقبت به مجدالدین ابوالحسن عمرنی 
از بزرگان خراسان و قاضی حمیدالدین صاحب «مقامات 
حمیدی» ناه برد.انوری از کسانی است که در تقیبر سبک 
فارسی نقشس عمده‌ای ایقا نموده است. اشعار وی پر از 
اصطلاحات و اشارات به مسائل علمی دیق و حکمت است 
وبه همین جهت سه شرح بر بعضی اشعار او نوشته‌اند. یکی 
شرح داود بن محمد علوی شادیابادی: شرح ابوالحسن 
فراهانی حسینی و دیگر شرح عبدالزاقدنلی, نوری را در 
شعر پرورش دهندغ سبک ابرالفرج رینی دانته‌اند. وی در 
مدح و هجو مهارت داشته است. ار در بلخ درگذشت و در 
جنب مزار سلطان احمد خضروبه دقن گردید. از آثار وی: 
«دیسوان» اشعاره حدود چهارده هزار و هنتصد بیت؛ 
«لبشارات فی شرح الاشارات"؛ «رساله‌ای در عروض و 
توافی». 


آتشکد آذر(۱/ 1۵۲-۲۱۳ با کروان حله (۱۸۵/۱۷۹): 
تاریغ ادبیات در اسران (۷/ ۶۸۱-۶۵۶ تاریخ گزیده 
۸0۱۳۷۱۲ تاریخ نظم و تشر (۸۲۵۰) شذکر مرا 
(۰6۹۸۹۲ دایرتلسعارف فارسی (۱/ ۸۲۸۷ الذریعه (1۳ 
۱ ۰0۱۱۰۰ ریا المرفین 6۱۲۴-۱۷۱ ویسانه 
(۱/ ۱۹۸۱۹۷ سخن و سختورن (۳۵/۲۳۳۷) رای 
المتات (۲/ ۵۹۳,۵۹۲): لاب یاب (۲/ ۰4۱۲۸۰۱۷۵ 
لفتنامه(ذیل| اثوری)؛ سجمع لفسما (۱/ ۳۸۵ ۳۰ 


۲۳۵ 


ممجمالمزفین (۷/ ۸0۳۳ هنت اقلیم (۲/ ۲۸-۱۵). 


اتوری بلخی. (س نهمق)» شاعره 


ناص به سودایی. 
ین آنوری ابیوردی 


تذکر؛ روز روشن (8۰): الذریسعه (۹/ ۱۰۹ فوهنگ 
سخنوان(۰۵ ۱ مجالس انقافی (ع۶ 


انوشیروان کاشمانی, شرف‌الدین انوشیروان ین خالد بن 
محمد,(۵۳۲-۴۵۹ق) نویسنده. از مشاهیر وزرای سلاجقه 
بود. در کاشان به دنیا آسد. در ۵۱۷ق به وزارت ساطان 
محمود بن محملد بن ملکشاء سلجوقی رسید. سپس وزیر 
سلطان مسمود شد. از ۵۲۶ تا 4۵۲۸ق وزیر سترشد باله 
خلیفا عباسی شد. وی روزگار خود را بیشتر در معا 
علما و ادا گذراند ابید کشا تیب داده ودک 
تا ۶۷۴ق باقی برد. شمرای هممصرش په زبان عربی او با 
سترده‌اند و حریری کتاب معروف «سقامات» خود را بة 
خواست او نوشته است. انوشیروان در نظم و نثر فارسی و 
عسریی دست داشت. از آثار وی: «نفنةالمصدور و فعور 
زمانالصدرر و صدور زمان الفتورهه که عماد کاب یا ابنن 
اخی العزیز در ۷٩۵ق‏ تحت عنوان «نصرقا عصرة 
النطرة؛ به عربی ترجمه کرد و سپس قوام‌الدین نتح بنداری 
آن را به نام دزيدة التصرة و نخبة العصره) تلخیص کرد. 
تاریخ ادبیات در ایران (۲/ ۸۱۰۳۹ تاریج نظم و نثر 
(۰۱۱۹-۱۱۸ تجارب السلف (۸۱۳۰۲-۳۰۱ دستورالوزوله 
(0۲۱۱-۲۱۰: سرآمدان فرهنگ (۱/ ۲۰۵): نساثمالاسحار 
(۰0۷۹-۷۷ وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجرقی (۱۸۲- 
۸۵ 


انیس اصفهانی» سحمد صادق, (س سیزدهم 44 


روزگار می‌گذرانید. از ارست: 
جان به سختی می‌دهد از درری جانان انیس 
مژده باد ای خلقءیک چندی اجل کار یست 
سفیتةالمحمود (۰)۱۵۴ فرهنگ سخنورن (۰0۰۵ مجیع 
القصحا (۲/ ۱۳۹): مصطبةٌ خراب (۱۰) نگازستا 
(۱۷). 


انیس تبریزی؛ حیدر بیگ, فرزند استاد شیخی تویچی, 


نیسی خواوزس 


(وف ۹۶۵ شاعر متخلص به انیس. چون در توپچی‌گری 
مهارت فوق‌العاده داشت نزد شاه طهماسب صفوی تقرب 
یافت. وی از جمله خواص القاص میرزا و از دوستانقاضی 
محمد بن قاضی مساف ر گرد بود. قاضی محمد چندین سال از 
طرف شاء طهماسب به حفظ و حراست آذرباب 
مأمور بود. در ٩۶۴‏ هنگامی که شاء طهماسب به تبریز 
رفت در اثر شکایت مردم قاضی محمد و حیدرییگ انیس 
در قلمة الموت زندانی شدند و حیدرییگ انیس در همان‌جا 
انیس غزلسرا بود و «دیوان» شعر نیز داشته 


تاریخ نظلم و تثر (6۶۷۱: تذکر؛ روز ووشن ۱)٩۰(‏ تلکرة 
شمرای آذربایجان (۲/ ۷۰-۶۹), دانشمندان آذربایجان (۵۲ 
۵ الذریسعه /٩(‏ ۱6۱۱۰ س خنووان آذرسایجان ( ۲۲۰ 
۱ فرهنگ سخترران (۰6۱۰۵ مفت انلیم (۲/ 1۳۵), 


انیس طباطیایی سید عفر فرزند سید صادق حسینی 
طباطبایی, (س سیزدهم )+ شاحر و عالم. وی از سادات 
پلند مقام برد و اجدادش نیز از جملا دانشمندان و به زهد و 
عم و قضل مشهرر بودند. پدر وی از عتبات به تهران آمد و 
انیس همراه وی بود. پنج یا شش سال در تهران مشغول 
تحصیل شد و تمام فواعد نحو و اشتقانات صرف و قرانین 
ی و محاسن بدیم ‏ نکات معانی ودقاق بان را آموخت. 
پس از آن به منظور تکمیل علوم یه عتبات رفت و مجددا به 
تهران بازگشت و در مجالس تدریس پدرش شرکت می‌کرد. 
او در سرودن شعر به ویژه قصیده توانا بود. در جوانی بعد از 
۰ ش درگذ: 
حدیقالشمواء (۱/ ۱۹9-۱۹۸): نرمنگ سخنوران (۰۵ ۰6 

ایگان (۱۳۲-۱۴۱): مجمم اقصها (1۳ ۱۳۲ 


انیس نهاوندی, مرزا پوسف. (وف ۱۲۳۸/۱۲۳۷)» 
شاهره متخلص په انیس. مداح و ملازم شاهزاده محمود 
میرزا قاجار بود. وی یکی از بهترین قصیده‌سرایان 
دارالخلانه به شمار می‌رفت. اثر وی «دیرانه اشعار مشتمل 
بر دو هزار بیت که پس از مرگش به وسیلةٌ ملا حسین معلم 
جمع‌آوری و ندوین شد. 

حدیلشمراء (۱/ ۴۰۰-۱۹۹ الذریمه (۹/ 4۱۰ سفبتة 
المحمود(۱۷۶-۱۶۳/۱؛ لفت‌امه (ذیل نیس نهاوندی): 
مج ماسح (۲/ ۱۵۴,۱۵۲ مصطباً خراب (6۱۰: 
مکارم ار (۴] ۱۰۵۲). 


انیسی خوارزمی؛ عبدالرحیم ین عبدالرحمن. (ز ۸۷٩‏ 


آنیسی شاملو هروی 


ق) خطاط و شاعر متخلص بهانیسی. وی برادر عبدالکريم 
خوارزمی خرشنویس ر مصاحب ساطان یمقرب آق‌قوبونلو 
بود. چون به ساطان سحبت می‌ورزید؛ سلطان نیز او را 
دوست می‌داشت و ار را انیس خطاب می‌کرد؛ عبدالرحیم به 
اين مناسبت در شمر به انیسی تخلص می‌کرد. گاهی به 
مناسبت کانبی مخصوص ساطان یعقوب. «سلطانی» و 
#یعقوبی» هم رقم می‌کرد. در خطاطی سبکی پدید آورد که 
به روش اثیسی معروف شد. او در تعدی و ظرافت خط 
نستعلیق کرشیده است. بعضی او را قرینة سلطان علی 
مشهدی دانسته‌اند. روش عبدالرحیم هماتند شیوة ضرب و 
جنوب ایران است که کلمات و حروف تند وتیز و کشیده‌ما 
در عین اسنواری» زیاده از حد قیاس بلند. 
صافی» بزرگتر از انداز؛ معمول است. از میان شاگردان وی 
باید از میر عضد. بخاراشی» ملا علی سلطان» اسدا کرماتی و 
محمد کرمانی ونویسی شامی نام برد اثروی؛ «دیران» شعر. 
از خطوط وی: یک نسخه «دیرات؛ حافظ به تلم کتابت خفی 
متوسطه با اب علی یدالعبد الفقیر 
عبدالرحیم:فی جمادی خر ستة اربع و ستین و ثمانمائته! 
یک مجمرعة تخب غزلیات: حانظ امیرخسرو کال 
خجندی» حسن کاتبی) امیرشاهی» جامی؛ اشرف و بساطی» 
به قام کتابت جلی خوش با رفم: «تمت‌الکتا 
العب... عبدالرحیم بن عبدالرحمن الخوارزمی الساطانی> فی 
سادس عشرین ذی قعدة سنة تسع و سبعین و ثمانمالة 
الهجریقه! یک قطمه به تلم نیم دودانگ و کتابت خوش, با 
«کنبه عبدالرحیم الیعقوبی» 
احوال و آار خوشنوبسان (۲/ ۳۸0-7۸۲ ریخ نم و شر 
(۳۴۳). تفا سامی (۰)۱۳9لذریعه(٩/‏ 6۱۱۰ شرهنگ 
سخنوران (۱۰۵)» گلستان هنر (۰)۵۸۵۷ مجالس النفااس 
۰6۲۰۱۱ مناقب هتروران (۱۹۰-۸۸ ۱۱۴). 


ردایره‌ها در عين 


رقسم: «سمت!! 


رقم 


انیسی شاملو هروی. یولقی پیک/ علیقلی بیک. (وف 
۴ ۵ شاعر متخلص به انیسی, در آغاز جوانی 
ملازم سلطانمیرزاارهیم صفری برد و تخلص انیس را به 
اشار او برای خود انتخاب کرد. سپس در هرات مدتی در 
خدمت صلیقلی‌شان شاملو بیگلربیگی هرات؛ سمت 
کنابدار اختصاصی او را داشت. در ۹۹۷ ق که هرات مورد 
تهاجم عبداله خان انی پادشاه ازبک قرار گرفت: انیسی 
اسیر شد و به ماوراءالتهر برده شد. بعد از آن انیسی به 
هندوستان رقت ریا به قول صاحب «آتشکد؛ آذر» از هرات 
به هند گريخت و به خدمت میرزا عبدالرحیم خانخانان 
سهپسالار مقتدر و جلال‌الدین اکبرفانح پيرست, در هند با 


۳۱۶ 


بعضی از شاعران» خاصه نظیری نیشابوری و شکیبی 

اصفهانی دوستی داشت. در برهالپور همند درگذشت. اثر 

وک #دیران» اشعار که در آن مثثری معررف امحمرد و ابازه 

را در برایر «خسرو و شبرین» نظامی و به همان وزن به نظمٍ 

کشیده و اگرچه نامام مانده:بسیار مشهور | 
آشکد؛ آذر (۱/ ۵۴۷؟). ناريخ اببیات در بر( 
۷۲ تاریخ نسظم و سشر (۲۳ 2 ن 
(۱-۳۰۰ ۳۰ دیرلمعرف فارسی (۱/ 6۸۷ الذریمه( 
۰ باه (۲۰۰۱۹۸/۱ کارران ند (1/ 21۲۵ 
۳۸ مجم‌الشرامی ۱۰۸۱۰۷۱ 


ارجی شبرازی. غیالا؛ نرزند صانی شیرازی,(س 
یازدهم ق)» شاعر. تذکرهنویسان او را اوجگرای سپهر 
سخنوری دانسته‌اند. از اوست: 
دمد هر ذر‌اش را میل با خورشید. 
صبا خاکستر پروانه را بیکار نگذارد 
تذکرژ روز روشن (1۹۱.۹۰ داتشمندان و سخن‌سرلیان 
غارس (۱/ ۳۶۹ فرهنگ سخنوران (۰)۱۰۱ مرآتالتصاحه 
« 


اوجی نطنزی. (س بازدهم نی شاعر. اصل وی از نطنز 
امتئهان بود. مدتی در عهد شاه عباس صفوی در هرات در 
خدمت حسین خان شاملز به سر برد و مدح او کرد. از آثار 
زی: «دیران» اشعار در حدرد ده هزار بیت. 
آشکد؛ آذر (۲۲ 4۹۲۶ تذکرا نسرآبادی (۵۰.۱۳۹)): 
الذرینه (۹/ ۸۱۱۱ قرهنگ سخنورات (۱0۷ 


۳ 9 تسوت به کهف‌المرفا. از 
نوه‌های شیخ ابرعلی دقاق بود. در بلیان کازرون متوئد شد. 


سلسله او به بين غفیف و به روایتی از طرین احمد غزالی به 
شیخ جنید می‌رسد. شیخ خرقه د پیر نریبت وی اصیز 


اصیل‌الدین 


بلیانی رسید و از طریق ار به خدمت شیخ زامد گیلانی 
رسید. در بلیان درگذشت و در خانقاه خویش دفن شد. 
#رسالاة عینیةالرجوده ره که در ۱۳۱۶ق در تهران به چاپ 
سنگی رسید, به او نسبت داده‌اند. 
آثار عجم (۳1۶)» بزرگان تاس بارس (۱/ 66۸۶-7۸۳ 
تاریخ ادبیات در اسران (۲/ ۸۸۷۱ الریعه (۱۵/ ۳۷۲): 
رباض انارفین (4۱۰۷ ریسنه (۱/ 
(۰)۱۸۶ فارسنامة تاصری (۲/ ۱6۱۲۳۸ نردوس السرشدیه 


۰۰ شیرازنامه 


۳۷ 


(0۲۵: کشف الظنرن ( 4۱0۷۰ سولفین کتب چایی (۳/ 
۵ مجمم الفصحا (۱! ۰0۸۶۶ محجم‌السولفین (1۶ 

۵ فحات الانی (۳۶۸-۱۶۴): دسدیقلسارین (1۱ 
۳۳ 


اوحد سبزواری, خواجه ارحدالدین.(وف 1۸۶۸ 
منجم حکیم؛ ادیب و شاعر: متخلص به اوحد. از اعیان 
سبزوار و از خاندان مستوفی آن سامان و از معاصران امیر 
علیشیر نوایی بود. وی حکیمی فاضل برد و همیشه جمعی 
از بحضرش استفاده می‌بردند. در سبزوار درگذشت. اثر 
وی: «دیوان» اشمار مشتمل بر تصاید و غزلیات و مقطعات 
است. او قصاید غزّایی در مدایح اثمه (ع) گفته | 
آذر(۱/ ۱۳۹۸۳۹۷ تریخ تظم رت (۳۰۲-۳:۲) 
تذکر؛ روز روشن ٩۱(‏ الذریعه /٩(‏ ۱6۱۱۱ ریحانه (۱/ 
۷۰۰ الکنی رالاگفاب (۷/ ۰0۲۰۰ لغت‌نامه (ذیل /اوسحد): 
مجالس لمومتین (۲/ ۰۶۶۸۶۶۷ مجالس اشفالس (۱۶: 
۳ 


اوحدی بلیانی؛ میر تقی‌الاین محمد؛ فرزند منعین. 
الاین محمد حسینی, (۷۳٩ز‏ ۱۰۴۰ تذکره‌تومس و 
شاعر متخلص به ارحدی. از خاندان مشایخ معروف بلياني 
کازرون بود. نسب او با هفت واسطه به اوحدالدین عب له بن 
ضیاهلدین مسعرد بلیانی یکی از مش 
پدرش پیش از ولادت او به هندرستان رفت و در همان جا 
درگذشت. تقی‌الاین در اصفهان به دنیا آمد و تا درازده 
سالگی که مادرش درگذشت در اصفهان ساند و مقدمات 
ادب و بعضی از معارف را فراگرفت. پس از نوت مادرش به 
رفت و نزد ملا میر قاری گیلانی ریاضیات و علوم 
غریبه را آموخت و داماد ار شد. در دکان میر محمود طرحی 
شیرزی که مجیع شاعان بو با جندتن از ن که 
ازی برد؛ آشنا شد. اوحدی از 
طهماسب اول صفوی 
در دریار شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خدابنده و 
عباس اول مقام داشت و ملاژم رکاب شاء عباس بود. در 


این طایفه می‌رسد. 


ق به زیارت متبات 
۰ در عهد جهانگیر شاه به هندوستان رفت. 
ال ونیم همراه اردوی جهانگیر نتوجه آگره شد 
و پس از مدتی؛ کمتر از یک سال» به گجرات رفت و سه سا 
آنجا اقامت نمود. در ۱۰۲۰ ق فصد حجاز کرد که ممکن 
نشد. به آگرهبازگشت و در آنج به تیف «عرفات؛ پرداخت. 


آوحدی کرمان 


در هندوستان درگذشت. بر اساس آخرین تاریضی که در 
«عرفات» ذیل خواجه جان خوانی آمده (۱۰۴۰ 3 تا سال 
مذکور در قید حیات بوده است» لذا تذکره نویسان تاریخ 
مرگ او را به اشتباه سالهای ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ و ۱۰۳۶ ق 
؛ «سرمةً سلیمانی» در بیان واژه‌های 
دشوار قارسی و برخی از نامهای تاریض و جغرافيایی و 
داروها و پاره‌ای امسطلاحات و کنایه‌ها؛ «تذکرة عرقات. 
الماشتین و عرصات المارفین» که تذکره عمومی است و 
ب اشمار بیش از سه هزار و میصد 
شاعر تقدم و متأخر تا زمان مزلف و به ترتیبالفبایی است. 
ارحدی در ۱۰۲۲ ق آن را آغاژ کرد و در ۱۰۲۴ ق به 
پایان رسانید؛ «مفعاحمفاتیح* «کافیةالقانیه»+ «جفراوسد؛4 
اعینیه». وی همچنین «دیرات» وحشی بافقی را گرد آوردی 


۳ 
کرد. 


آورده‌اند. از آثار و؛ 


تاریخ ییات در ایران (۵/ ۱)۱۷۳۲-۱۷۳۰ تاریخ تذکره‌های 
قارسی (۲/ ۸0۳-۲۱ تاریخ تظم و تر (۱۳۸۰.۳۷۹ تنکرف 
تصرآبادی (0۳۰۲-۳۰۳» دانشمندان و سخن‌سرایان نارس 
(۱/ ۳۱۰۳۷۰ ارس (۱۲] ۰۱۰۲ ٩۰۱۴‏ ۱۲ 
ریحانه(۲۰۱/۱): صبح گلشن ۸۹۸۱ فارستاما اصری 
(۷/ ۱۴۲۵ فرهنگ سخنرران (۰)۱۰۹ کاروان هسند (۱ 
۱۴-۶ لنت‌نامه (ذیل | اوحدی) مرآتالقصاحه 
(ت 


ارحدی کرمانی: ابوحامد اوحدالدین» فرزند ابوالفخر 
حسین کرمانی. (وف ۶۳۵/۶۳۶ عارف و شاعر. از 
بزرگان صوفیه بود که در بردسیر کرمان متولد شد. در 
شانزده سالگی به بغداد رفت و در مدرسة حکاکية بغداد به 
قراگیری حدیث ت استادش 
همان جا به تدریس پرداخت. بعد از مدتی: نارس را رها 
کرد و به ریات پرداخت ر در آخره قصد سفر مکه و 
زیارت خانة خدا کرد. مدتی در پغداد حیران و سرگردان به 
هر جایی می‌رفت و از همین روبه جنون متهم شد. سپس به 
خدمت رکن‌الدین سجاسی رفت و مرید ری شد. از شب 
رکن‌الدین خرقه و اجازة ارشاد گرفت و ظاهرا با دختر وی 
ازدواج کرد. در خرارزم با شیخ نجم‌الدین کبری ملاقات کرد 
و با محجی‌الاین عربی» شمس تبریزی و سعدالدین حموی 
مصاحب بود. گوبا با سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه و 
پادشاه شروان نیز ملاقات داشته است. مستنصر خلبیفا 
عیاسی مرید او بود و در ۶۳۲ق او را به پیشوایی صوز 
بغداد در رباط مرزیایه منصوب کرد. فخرالدین صراقی و 
ارحدی مسرافه‌ای از شاگردان او بودند. وی مدام به 


پرداخت و پس از درگذ: 


اوحدی مراخی اصفهانی 


چله‌نشینی و ریاضت مشسغول بود در مجالس ار غالب 
مطربان به خواندن اشعار عرفانی می‌پرداختند و هنگامی که 
شیخ گرم می‌شد پیراهن خود را چاک می‌زد و سینه به سینه 
عارفی می‌گذاشت تا آرام شرد. گویند پسبر < 
می‌خواست در مجلس او حاضر شود؛ به او گفتدد که طریقٌ 
شیخ این است پسر خلیفه گفت که اگر با من جنین کند او را 
می‌کشم؛ اما وقتی در مجلس او حاضو شد گریبان درید وبا 
عذرخواهی سر در قدم او نهاد. در سرودن شمر فارسی به 
سبک عرفا بسیار ترانا بود و رباعیاتش در تصوف بسیار 
ممروف است و بسیاری از آنهابه اسم عمر خیّام معروف 
شده است. در صالحية دمشق در جوار تبر شیخ محبی‌الاین 
عربی مدنون است. از آثار وی: «دیوان» اشعار, 
آتشکد؛ آفر (۲/ ۶۱۶,۶۱۲ از سعدی تا جصامی (2۱۸1 
۷ تاريخ گزیده (۶۷ع۰ تاریغ نظم ر نثر (0۱/۳ 
جستجو در تصوف (۱۸۱-۱۷۸): حبیبالسیر (۲/ ۱0۱۱۶ 
دایرالمعارف فارسی (۱/ ۰6۲۹۷ ریاف العرنین (4۳۸:۳۷» 
رنه (1۱ ۰0۰۲-۲۰۱ ستارگانکرمان (60۱-۲ طرش 
لحقائن (۲/ ۱66۳۰۶۲۷ سجیع لصا (۱/ 4۲۳۷-۲۳۶ 
شحات الانس (جم۵۹۰-۵ هنت اقلیم (۱/ ۲۳۷-۲۶۵ 


اوحدی مراغی اصفهاني: رکن‌الدین / اوحدالدیین» 
فسرزند حسسین. (3۷۳۸۶۷۳/۶۷۰): عسارف و شساغر] 
متخاص به صافی و ارحندي. در مرافه معولد شد. 
اوحدالدین در زمان ارفون خان مغول متولد و معاصر غازان 
خان مغول بود. سالهای اول حیات را در سراضه گذراند و 
تریبت عرفانی خود را از آذریایجان آغاز کرد. مدنی نیز به 
سیر در آفاق و انفس و درک حضور مشایخ در بلاد مخلف 
پرداخت. چند سال در زادگاه پدر خویش اصفهان اقامت 
گزید و مجدداًبهآذربایجان باز 
خق و نظم اشعار عارفانه پرداخت و در همات جا درگذشت 
از آثار وی: «دیوان» اشمار مشتمل بر تصاید و ترجیمات و 
غزلها ر رباعیات در هشت هزار بیت؛ «ده نامهء با «منطق 
المشاق» در حدود ششصد بیت که در 3۷۰۴ به اتمام 


و در مراغه به ارشاد 


رسیده است؛ «جام ججم» در بنج هزار بیت به سبک «حدیقة 
الحقیقه» سنایی که در ۷۳۲ با ۷۳۳ق به اتمام رسید» است, 
آنشکد؛ آذر (۱/ ۲۱۲-۲۰۶ از سعدی تا جامی (2۱۸۳ 
۱۸۶ ترخ اهیات در با (۲/ ۳۵۳۱ ریخ گید 
(۱۹۰۷۱۸ ریخ نم ر نثر (۰)۱۹۹ عذکرتا ماه 
(۳۸-۲۷: جستجو در تصون (۳۲۸): حیب‌السیر (۲/ 
۰ دانشمندان آرسایجان (۵۶۵۵)»دایرتلسعارف 
فارسی (۱/ ۸۲۹۲ الذرت (۵/ ۰۲۳ ۹/ ۱۱۱ ریاف 


۳۸ 


العسارفین (۳۵-۳1): ریسحانه (۱/ ۱۰۲-۲۰۲ نرهنگ 
سئوران (۱۰۸)؛ لغت‌نامه (ذیل / ارحدی مرافی)» مولفین 
کتب جایی (40۰۴:/۰۳۲۱ سجالس السومتین (19 
۱۷۵۱۲۱ مجملقصا (۱/ 610۵-1۲ نفحات‌الانس 
(۰۱۶۰۳ع هفت انیم (۳۱۵-۲۸۸/۲. 


ارحدی مشهدی, خواجه عمادالدین,(مقترل ۱۴ 


شیعه بودنش به دست محمدخان شیبانی به قتل رسید و در 
خراسان دفن شد. ازارست: 
پرنشهد درست تحفه جزجان نبری 
دردش چو دهسند نام درمان نبری 
تاکرة روز وشسن (۰6۹۱ الذریسعه (۹/ ۸۱۱۲ فرهنگ 


سعنررن (۱۰). 


اورنگ» عبد الحسین» فرزند شیخ عبدالرسول. (۱1۶۶- 
۷ ش): شساعر: مستخاص به اورنگ . مسلقب به 
شیخ‌الملک. پدرش از علمای مازندران بود. وی در تهران 
متولل, شد. پس از پایان تحصیلات ابتدایبی؛ در شانزده 
سالگی به کربلا رفت و دو سال در آنجا ببه کسب دانش 
اشتفال داشت. پس از مراجمت از عراق؛ در شهرهای ایران 
به سیاخت پرداخت. سپس به استانبول رفت و مدت دو سال 
در آن شهر به تحصیل علم حقوق پرداخت. در مراجعت به 
ایرا به خدمات دواتی مشغول شد و سمت‌های مختلفی را 
چون شهرداری تهران: معاونت دادستان, معاونت مستشار 
حقوق دارایی عهدهدار شد. چندین دوره(۱۹-۱۵) شمایندة 
مجلس شورای ملی از طرف مردم پیجار شد. اورنگ سالها 
در محضر ادیپ نیشایوری به تلمذ مشفول بود و اغلب 
اشعار ادیپ را جمع‌آرری و تدرین کرد. او گاهی شعر 
می‌سروه و به غزلسرایی تمایل بیشتری داشت. در تهران 
رفات یافت. 

ادبیات مماصر (۲۳-۱۲), سخنوران نمی معاصر (۱/ 2۲۱۱ 
۵ فرهنگ سخنوان (4۱۱۰, نخیگان سپاسی (1۴ 
سس 


آورنگ شیرازی؛ میرزا محمود؛ فرزند ابواتقاسم 
فرهنگ, (۱۳۲۲-۱۲۸۶ ق)» خطاط ادیب و شاهر؛ متخلص 
به اورنگ. مشهور به رقارالسلیلته. نواد؛ وصال شبرازی بود و 
علوم ادبی و عربی را در محضر پدرش آمرخت. سفری به 
عرأق رنت و چندی در اصفهان و تهران اقامت کرد. در یکی 
از دررهها از سوی مردم فارس به نمایندگی مجلس شورای 


۳۹ 


ملی انتخاب شد و از آن پس در تهران ساکن شد و ریاست 
دفتر رییس الوزراء ايران را قبول کرد. پس از سرگ پدر به 
عتبات سفر کرد و بعد از شنی ماه در ۱۳۱۳ ق به تهران 
بازگشت ر با مولف «طراثق الحقائق» معاشر شد. در تهران 
درگذشت ر در ان بابویه به خاک سپرده شد. از آلار وی: 
دیران «اشعار»؛ «تصاب الرجال»: متظربه‌ای فکاهی که در 
آن از اوضاع ایران و فساد اخلاق مردمش به اسلوب زیبایی 
اتفاد کرده است. از خطوط او: یک نسخه لوایح» جامی؛ به 
قلم کتابت خفی خوش در کتابخانة مجلس شورای ملی؛ که 
تمام می‌شود: «به انجام رسید... در چهاره شهر 
ربی‌الارل من شهور سنه ۱۳۱۳ ثلاث علسر و ثلالمائة 
بعدالالف علی ید تراب اقدام المارفین محمود المتخلص به 
اررنگ این الفرهنگ ابن الرصال». 
آثر عجم (۳۶۷۰۳۶۲» احوال و آدار عوشنویسان(0/ 
۸۶۷۶ حديقة الشمراه (۱/ ۸6۱۰۲-۲۰۰ دانشمندان و 
سخن‌سرایان فارس (۱ ۸۳۷۶-۳۷۱ الذریعه (۹/ ۱0۱۱۷ 
ریحانه(۱/ ۰6۳۱۸/۶۰۶ ضرح حال رال (۶/ 41۵۹ 
طراشن الحتاتن (۳/ ۰0۳۸۱ لفت‌نامه (ذیل | لورنگ: 
شیرازی؛ مزفین کتب چاپی (۶/ ۰-۹ ۰0۱ مرآت افضاجه 
(۷۶۵). 


اوژن بسختیاری, ابسوالفتح» فرزند هسادی خانه 
(تر ۱۳۲۴ )۰ نویسنده: مترجم و شاهر, متخلص به اوژن. 
در چهار محال بختیاری به دنیا آمد و تحصیلات مقدماتی را 
در مکانیب قدیمی گذراند. سپس به اصفهان رفت ر در آنجا 
به ادامه تحصیل پرداخت. در ۱۳۰۸ش به تهران آمد و 
گراهی تحصیلات متوسطه را از داالفنون دریافت تمود. در 
۲ اش پس از طی دور دانشکد؛ اقسری به درجة سنوان 
درمی ناثل آمد. خدمت در ارتش را تا درجه سرهنگی ادامه 
داد. از آثار وی: «تاریخچهُ دو قرن اخیر شعرا و عرفای چهار 
محال بختیاری»؛ ترجمهٌ «دو جوان در شهر ورنا؛ شکسپیر! 
ترجمة «قصذ زستانی» شکسپیر؛ ترجم؛ «همانکه دلت 
می‌خواهد» شکسپیر. 
تذکر: ضعرای معاصر اسفهات (0۳:/7 زندگینم رال و 
مشاهیر (۱/ ۰0۳۰۹۳۰۸ مزلفین کنب چایی (1/ 21۹۵ 
۴ 


اركتاي قاجا اوکتای قاآن میرزا بن حسنعلی میرزا 
شجاع السلطته. (ز ۱۲۹۵ 3)؛ نقاش, خطاط و شاعر. ظامرً 
به دلیل تفیبر اوضاع سیاسی؛ همراه نزدیکان و عموهای 
خود در مهاجرت برد سپس در همدان ساکن شد و پس از 


ازدواج دخترش ملقب بافسرالساطته با ناصرالدین شاه؛ در 
دریار اجار نزب بیشتری یافت. او عط شکسته رابه خربی 


مي‌نوشت و در آبرنگ و شییه‌سازی دست داشت. از آثار 
وی: دو «دیوان» شعر. 
احسوال ر آشار نسفاشان (۱/ ۰0٩۳‏ حسدیقةالشسمراء (۱/ 
۰۲ الربمه /٩(‏ ۱۱۲ فرهنگ سخنوران (6۱۱۰: 
مصطبً خراب (2)0۷ 


اولیاء. (س یازدهم و دوازدهم ق), خطاط. به خط وی 
قطمه‌ای به تلم جهار هانگ خوش با رقم: دلفقیر وله 


اولیاء سمیع: محمدابراهيم پین سحمد حسین. (رف 
۱۰ق) خطاط و شاعر: متخلص به صفا. معروف به 
حاجی آقا اولیاه سمیم. از نوادگان میر غیاث‌الدین منصور 
دشتکی بود. در خدمت حسامالسلطنه, سلطان مراد میرز 
. پس از تحصیل علم و معرفت در 
رفت وساها دس وحیدرادبه سر بر و دنا 
به تجارت پرداخت. در آخر کلی؛ مالالتجارة ار در دریا فرق 
1 تعلیم زبان 
قاری مشفول شد. پس از چندی به مشهد و از آنجا به 
شیراز رفت و همان جا دزگذشت. پیکرش در نجف دفن 
شد. الیاء سمیع نستملین را خرش می‌نوشت و شعر نیز 
می‌سرود. از آثار وی: «دیرانه شعر؛ «تاریخ وصاف» به فلم 
کتابت خفی خوش که به سال ۱۳۶۹ ق در بمبشی چاب شد؟ 
«اخلا ناصری» به قلم کتابت حفی خوش؛ که اجزاء 
مسا آن در یک مجلد به سال ۱۲۸۶ ق در بمیلی جاپ 
شد! شش دفتر «متنوی» مولااءبه قلم کتابت خفی خوش» 
که به سال ۱۲۷۰ ق چاپ شد. 
آثر عجم (۵۶۱ احوال و آثار خرشنویسان (۲/ ۶۷۳ 
-۶۲۴): حدیقذالشعراه (۲/ ۱۰۲۲-۱۰۲۱ دانشممندان و 
سخن‌سرلیان نارس (۳] ۴۲۰۴۵۹ رسمه (۹/ ۰۶۰۹ 
ری حاله (۳/ 00۳۲۷ سقینةالس مود (۲/ 4۵۵۶۵۵۵ 
ط راد لحقانق (۲/ ۱۵۱۶ لفت‌نامه (ایسل | فا 
مرآ اش ساحه (۳۵۵:۳۵۲): مصطیة راب (۱۸ ۱0۱ 
نگارستان دارا (۲۱۸-۲۱۶). 


ترییت یا 


اومانی -» اثیراومانی. 


اویس اردییلی؛ شیخ اریس: نرزند محمد. (س نهم و 


اورسی 


دهم ق) طبیب قاضی, مدرس و شاعر, ری مدّت پنجاه 
سال در اردبیل مسند قضا داشت و درکتار آن بهامر تدریس 
و طیابت نیز می‌برداخت. او شاعری ماهر با طبعی روان بود. 
اشعاری از وی در تذکره‌ها تقل شده | 
تفکرفشعرای آذرببجان (۱/ 4۱۳.۲۲ داشمندنآذربایمان 
(0۵/۵۶: اشریمه(۹/ ۰0۱۱۷ سخنورن آذبیجان (/۱6۸0 
نرمنگ سخنوران ۱/۱۱۰ مجالس تفاس (۳۹۶). 


اویسی, علی محمد.(تو ۱۲۶۳ ش)؛ شاعر و نویسند». 
در تهران معولد شد. پس از پایان تحصیلات مقدمانی و 
متوسطه. دور مدرسة علوم سیاسی را گذرا 
وزارت خارجه درآمد. پس از مدتی: به سمت کنسرل ایرات 
در قفقاز متصوب و به بادکوبه رفت. سپس متصدی مشاغل 
گوناگونی چود: مأمور وزا ابوله مدیر کل 
وزارت بازرگانی؛ فرماندار یزد. استاندار خوزستان؛ سعاون 
وزارت بازرگانی و پیش ر هنر شد. از آنر وی: «سرگذش 
پرویزه شعر؛ «#نتخب کلیله و دمنه»! اروش من در ورزش»: 
راه وه الفبای خط توت؛ «برنامة عملی برای رقع بحرات مالی 
و انتصادی ایسران»؛ «برنامة عملی برای اصلاح شتون 
اجتماهی و سیاسی ایرانه. 

زندگینامة رجال و مشاهیر (۱/ ۰6۳۱۵-۳۱۴ مژلفین تب 
جای ۸۶۱ ص۵۱ 


وبه خدیت 


ارت مالیه در ار 


اهستمام؛ حسن: فسرزند فلامحسین اصفهانی. 
(۱۳۷۹۱۲۹۸ ق)» ادیب و شاهر. در تریة رهتان از بلوی 
ماربین اصفهان متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در 
مکتب‌خانه‌های قدیم به انجام رسانید سپس به اصفهان 
رفث و مدتی در مدرسة چهاریاغ ساکن شد و به تحصیل 
صرف و نحو پرداخت. در رال مشررطه به عراق رفت و 
زمانی کوتاه ند آخرند ملا محمد کاظم خراسانی به تلمذ 
مشفرل شد و پس از فرت ار: به اصفهان برگلست ر به صنعت 
پرداخت. وی به هندوستان نیز سفر کرد. از آثار او: «دیرانه 


شعر که به چاپ رسیده است. 

تسذکر؟ شسمرای مسماصر ا 
بو( ۰6۱۷۱-۱۷۰ فرهنگ سخنو 
چابی (۲/ ۱۷۶۱۶قاء 


ون (00۳-۷۲» ستکرت 
(۱۰۶. مزلنین کیب 


اهلی ترشیزی» یوسف» نرزند محمد. (وف ۱24۳۴ 
شاعره متخل به املی, معروف یه اهلی خراسانی؛ اهلی 
هروی؛ اهلی تورانی و املی ترشیزی. اصلاً از اهالی تبریز 
بود اما چون در ترشیز متولد شد به این نام مشهور است. به 


۳۷۰ 


سبک هندی غزل می‌گنت. از مداحاا شاهرخ تیموری و 
ساطان حسین بایقرابرد, پس از انقراض سلسلًتیموریان به 
تبریزبه دربار سلطان یعقوب رفت. چون درکمانداری بسیار 
زبردست بود جوانا تبریز از او مشق می‌گرفتند. در همان جا 
درگذشت. از آثار وی: «دیران» شعر مشتمل بر ۳۵۰۰ ی 
غزلبات صاشقانه: م نظرمة «تحفةالسلطان فی متاقب 
لتعمان»» در ترجمهة کتاب «المواهب الشریقه فی منافب ابی 
حنیقههآمام ابرالحسن پیهنی دانشمند معروف قرن ششم , 
ادبیات در اران (۴/ ۵۶ 


تاریخ نظم ز نقر (۳۱۷-۲۱۶ ۰00۴۰ شحفة سانی (1۸۸- 
۱) تذکر رز ررشن (۰)۹۳ دایرفالمعارف فارسی (1۱ 
۶ دریست سخئرر (۲۷-۲۶): الذرسمه (۹/ ۱۱۷ 
رب‌حانه (۱/ ۱0۲۱۰-۱۰۸ فرهنگ سخنووان (6۱۰۶: 
لفت‌نامه (قیل / اعلی )> مجالسالسنانس (۸۱۸۰ هفت 
انیم (۳۰۹/۱). 


اهلی تورانی - اهلی توشیزی. 
املی خراسانی -اهلی ترشیزی. 


اهلی شیرازی» شیخ سحمد بن پوسف بن شهاي, 
(۹۳۲-۸۵۸ شاعر و صوفی. ظاهراً از شاگردان علامه 
دوانی بود و در اقلب علوم مهد خود خاصه در علوم ادبی 
اطلاعات وافر داشت. توجه وی به آثار مصنوع؛ خود 
نشانه‌ی از همین اطلاعات مختلف ادبی وی در صنایع 
ملفوظ و معمیات و عروض و امثال آنها است. در جوانی در 
هرات به خدمت ساطان حسین بایقرا رسید. او نید 
معروف مصنوع خود را در مدح امیر علیشیر نوايی سرود. 
سپس به نزد ساطان یمقرب آق قویونلو رئت و قصیدهٌ 
مصنوع دومی در مدح وی و مشدری «شم ر پروانه» را به نام 
او سرود. پس از جلوس شاه اسماعیل صفوی به خدمت او 
پیرست و تصید مصتوع سوم را در مدح او و موی «سحر 
حلال» را به نام ار سرود. پس از مرگ شأه اسماعیل به شیراز 
بازگشت و در همان جا درگذشت و در کنار مزار حافظ دقن 
گردید. از دیگر آثار وی: «دیران» اشعار مشتمل بر دوازده 
هزار بیت؟ «ساقی نامه؛ «رسالة نغزه! «فوائد الفوائده 
«سرالحقیقه»؛ «رسالة فی المروض»؛ «رسالة فی‌السمتی»! 
مزیدةالاحلاق. 

آزسمدی نا جامی (6۱۲-۷۱۰»تریخ میات در ان (6/ 

۲۵۳۷ تاریخ نظم و نثر (۱/ ۸61۲۰ تحفة ساس 

(۰)۱۷۹,۱۷۷ تذکر؛ روز ررشن ۰)٩۳(‏ تذکره نصرآبادی 


۳۳ 


۵۱۳۵۱۱ 


بالسبر (/ ۶۰۶ دانشمندن و سنن 
س (۱/ ۰۴۷۹۳۷۶ دویست سخئور (۲۹۲۸). 
الذریع (۱۱۳/۹ ریحانه (۱/ 0۲۱۰ فارسنم اصری (۱ 
۳ الکتی و الالقاب (۲/ ۰6۶۰ نغت‌نامه (ذیل/ املی)» 
مجالی‌لزمین (۲/ ۶۹۶۶۹۳: مجالیلقاتی (۲۸۷), 
مرآ لفصاحه (0۷۷-۷۶: معجم‌لمزلنین (۱۲/ ۱6۱۲۷ 
مدیالمرنین (۲/ ۸61۳۷۰۱۳۶ هفت افلیم (۱/ 601۷-۲۲۳ 


سرایان نارس 


اهلی هروی ه اهلی ترشیزی. 


اموازی ارجانی ابوالحسن علی ین عباس مجوسی, 
(۳۳۸/۳۱۸.ح ۳۸۴ طبیب. ملقب به رئیس و معروف به 
مجرسی و ابن‌المجوسی. در اهواز یا ارجان ود متولد 
شد. پدرش زرنشتی بود. وی از جمله اطباء بزرگ اسلامی 
ایرانی و بنا به قول جورج سارتن یکی از سه پزشک بزرگ 
خلافت شرثی بوده که خدمت بسزایی به طب اسلامی و 
دنیای طب کرده است. طب را نزد ابوماهر موسی بن سیار 
آم وخت و با پزشکان بیمارستان عضدی بغداد مانند 
ابرالحسن علی بن ابراهیم ين بکس و اپوالحسن بن کشکزایا 
ممروف به تلمیذستان و ابربعقرب اهوازی و ابوعیسی با 
تیف القس رومی؛ بنوحستون و ابوتصر دحنی چشم‌پزشک 
و ابوالخبر و بوالحسن بن تفاح جراح معاصر بود. ری 
«کامل الصناعالطبيةالملکی» یا «کتاب ملکی» در بیست 
مقاله که آن را برای عضدالدولً دیلمی تألیف کرد. این کتاب 
از جمله کتب جامع طبی صربی و بنا به قول سارتن یک 
دایرتالممارف طبی بود. این کتاب مشتمل بر یست باب بود 
که نیم از آن به طب نظری و نیمی دیگر به طب عملی 
اختصاص داشت. 

ااعلام (۵/ ۰۱۱۱ تریغ السکساء قغلی (۰)۳۲۱ تاریخ 
طب (۲/ 1۳۷۷:۲۴۳۲ ریحانه (۵/ ۱۲۲۱ دیرتلسمارق 
فارسی (۱/ ۱0۳۱۷ عیون الانیء(۲۹۵-۳۹۳): کشفالنظنون 
(۱۳۸۰): مسفدمه بسر ساریخ علم (۱/ ۰۸۰4/۷۹ 
مدیقالمافین (۱/ ۸۳ع. 


امررهوش شیرازی, نصرا قرزند 
اش روزنامه‌نگار. وی ررزنامه «جوشن» را در ش 
تیف شده به انتشار روزنامة اکوروش» 


می‌ساخت و چ 
پرداخت و صد شا 
دانشمندان و سخو‌سولین نارس (۳۸۰-۳۷۹/۱. 


اباز طالش, ایازبیگ. فرزند ابراهیم پیگ. (س سیزدهم 


ایجی 
ق) شاعر و صوفی. وی از بزرگان طایفة طالش و خوانین آن 
حدود بود و به حاج محمدجفر مجذوپ علیشاهارادت 
می‌ورزید. از اوست: 
نبود عجب اگر دل بیخود کشد فغان را 
با بارهجر جانان کو طاقت آسمان را 
بی نام و بی نشان شو تا زو نشان 
کس بانشان نيابد آن یسار بی‌تشان 
حدینهالشمواه (۲۰۳/۱).لذریمه ۰)۱۱۳/٩(‏ ریاض لمارفین 
(۲۲۳) طرانالحقائن (۳/ 17۷۰: فرهنگ سخنوران 
(۱۱۱) 


ایجی, قاضی عضدالدین عبدالرحمن بن رکن‌الاین 
احمد ین عیدالنفار. (۷۶۰/۷۵۶۰۷۰۸/۷۰۱): ستکلمه 
اصولی؛ نقیه شاقمی: قاضی» نحوی و شاعر. معروق به 
عضد؛ عضدی ر عضد ایجی. در ایچ از ترابع اصطیبانات 
مترلد شد. صرفی مشب بود و شاگردان بسیاری داشت؛ 
شس‌الاین کرمانی و سیف‌الدین ابهری و سمدالاین 
تفتازانی از شاگردا وی بودد. در زمان سلطنت آل مظفر: 
1 اشت. حانظ و را در زمر یکی از 
کرده است. وی زمانی 
که از سوی شیخ ابواسحاق نزد امیر مبارزالاین برای 
ناف وی از حمله به شیراز رفت؛ مورد احترام فوقالعاده 
امیر مبارزالین قرار گرفث و امیر از ار درخواست کرد که 
کتاب «المفصل» زسخشری را در نحو؛ به فرزندش شاه 
شجاح تملیم دهد. در مذهپ شود بسیار متعصب و پا امبیه 
شدبداً مخالفت می‌ورزید. کار ار به سختی رسید و توسط 
والی کرمان زندانی شد و در زندان قلعةٌ دریمیان کرمان 
درگذشت. کتب بسیاری در فلسفه» کلام اصرل دین و 
اخلاق به زبان عربی دارد. از جملاٌ تألیغات آو: «المواقف»» 
در علم کلام که به نام خواجه غیاث‌الدین محمد بن 
رشیدالدین رزیر تألیف کرده و مبر شریف جرجانی نیز 
شرح برآن نرشته است؛ شرح «مختصر الاصرل» ابن 
حاجب؟ «القراندالنبائیه» که اختصاری است از قسمت 
سوم «مفتاح الملوم»۱ «تحقیقالسسیر فی تکثیر الستربر؛ 
«الرسالة المضدیقه: در علم وضع؛ «المدخل قی علمالمعانی 
رالیبان والبدیع؛ العقائدالعضدية», 
از سمدی تا جامی ( ۲۸۲-۲۸۰ الاعلام (1۴ ۶۶ ایضاج 
اسکنون (۱/ ۱۳۷۸ ۱0۵۶۵ بزرگان ضبراز (۰)1۹1 ناریخ 
ادبیات در ابران (۳/ ۰0۳۹۵ تاریخ گزیده (۰)۶۹۹ حبیب 
السپر (۳/ ۳۲۱ دبرذالسسارف فاوسی (۱/ ۸۳۲۳ روضات. 
الجنات (۵/ ۵۱-7۷):ریحان (۶/ ۱0۲۲-۱۲۷ فارستابة 


ایجی صفوی 


تاصری (۷/ ۰0۱۱۴۶ کثفالظنون ۰۳ ۰۴۱ ۰۱۰۴ ۸۸ 
۲ ۰۱۷۶۶ ۱6۱۸۹۱ الکسنی و الالقاب (1/ 
۷۶ نامه یل / عبدالرسمنا: مین (9/ 
٩‏ هدیالسساونین (1/ ۵۷ لبم ۸ 


۸ 


ایجی صفوی. ممین‌الاین محمد بن صقی‌الدین 
عیدالرحمن ین سحمد حسنی احسینی, ٩۰۵-۰۸۳۲(‏ 1 
۶ مقسر محدث ر عالم شافمی. وی از اهالی اب 
توایع فارس بود. از آثار وی: «جامع ابیان» یا «جوامع 1 
فی تفسیرالقرآنا: مشهور بسه «تفسیر صفوی؛ با «تفسیر 


از 
از 


ایجی»» که در ۱۷۸۹م در لاهور چاپ شدد؛ «بیان المعاد 
الجسمانی و الروح؛؛ «شرح اربعین السووق»4 «شسمب 
الایمان»: در اخبار 


الاعلام (۱۷/ «ع) ابضاحالمکنون (۱/ ۸۳۰۳ تریخ ادیات 
هر ان (۷/ ۰)۸۷ ریخ تم ور (۳۷۲).ریسانه(۱/ ۲۱۰ 
4۲۱۲ کشف الظنون (۶۰ ۰۳۵۲ ۱0۶۱۰ معجم‌لر 
۵۳/۱۰ 


ایراندخت تیمورتاش -ع تیمورتاش اپراندخت. 


ایران الدولهٌ قاجار: بائو فصل بهار فرزند سلطان 
حسین میرزا نیّرالدوله نواد؛ٌ فتحعلیشاه قاجار. (۱۲۵۶- 
۸ ش)؛ شاعر: متخلص به جثت. ملقب به ایران‌الدوله, 
از طرف مادر ترة فرهاه میرزا معتمدالدوله فرزند صباس 
میرزای قاجار بود. دانش‌های متدارل رادر کودکی فراگرفت. 
چرن به ادییات و شعر علاقه داشت به مطالع؛ دیوان بزرگان 
شمر و ادب فارسی پرداخت. ملاره بر سرودن شمر در 
نسقاشی و هرسیقی ذ 
کمالالملک فراگرفت و برای تکمیل آن به اروپا رنت. در 
تهران درگذشت و در جرار حضرت معصومه(ع) در قم دفن 
گردید. اثر وی: «بهار جنت»» مشتمل بر غزلیات» رباعیات و 
مخمسات که در ۱۳۵۶ ش به چاپ رسیده است. 


بز دست داشت. نقاشی را نزد 


زتان مسخنور (۱/ ۰6۱۶۱-۱۵۴ سختوران تاس سماصو (۲/ 
۹ فرهنگ سخنورن (4۲۲۵ مشاهیرزنا 
(۲ع 


ایرانشاه بن ایی‌الخیر,(رف ح 3۵۱۱)؛ شاعر. معاصر 
سلطان محمد سلجوقی بود و مثنوی «بهمن نامه؛ را به بحر 
متقارب حدرد ۵۰۰ق به نام محمد و محمود سلجوقی به 
نظم درآورد. مرضوع این متنوی سلطنت بهمن و سرگذشت 


۳۲ 


ار با کایون دخترپادشاه کشمیر و همای دختر خدیو مصر و 
داستان مرگ رستم کینهکشی بهمن از خاندان او و جنگهای 
بین بهمن و بازماندگان رستم است. 
تاریخ اهیات در ایران(۲/ ۳۶۲-۳۶۳): تاریج نم و بر 
(6۵ سرآسدان فوهنگ (4۱۰۸/۱ لفت نامه یل 
ارانشام). 


ایرانی میرزا عبدالمحمد فرزند علیزاده. (ح 2۱۲۵۰ 
۴ ش)» شاعره نویسنده؛ مورخ و روزنامه‌نگار, ملقب یه 
مودب‌الساطان. در اصفهان متوند شد. در هقت سالگی 
پدرش را از دست داد و در حجرة تجارتی بردران خود به 
کار مشفول شد و همزمان در مدارس قدیم اصفهان نیز به 
تحصیل پرداشت. در هفده سالگی به شیراژ و بوشهر سفر 
کردو پس از یک سال اقامت به عتبات رفت. پس از بازگشت 
به اصفهان, به تمایندگی شرکت اسلامیه: که برای ترویج 
صنایع وطتی در اصفهان تاسیس شده بوده بهبادکوبه رفت 
چندسال در آن جا ماند. در ۱۳۲۲ق که به مصر رفته بوده 
ابتدا در اسک‌ندریه و سپس در قاهره به انتشار روزنامةٌ 
اتمه پرداخت, به همین سبب به چهره‌نما مشهور شد, 
در.۱۳۲۷ق به اروپا رفت. پس از مرگش روزنامهٌ «چهرهنماه 
به مدیریت فرزندش منوچهر مزدب‌زاده ایرانی چاپ 

ایرانی سرانجام در مصر درگذشت. از آثار وی: 
اق الحن»؛ 
مفصل اف‌غانستانه؛ «پیدایش خط و خطاطان»؛ «اسان 
التواریخ»؛ «فرائد اتواریخ». 


۳۱۸۰۳۱۷/۱ مولفین کتب چایی (۲/ .)٩۷‏ 


ایرانی سجرد؛ حاج آقا محمد. (۱۳۳۹۱۲۴۰ش)؛ 
موسیقیدان و شاعر. در خانودهای متولد شد. از 
کودکی با ساتید بزرگ موسیقی آشنا شد و با حافظد قری» 
ذوق سلیم و درک قوی خرد در مومیفی ستتی به مراحل 
پختگی رکمال رسید. او از شاگردان منتظم احکما بود. حاج 
آقا محمد کرچه سه‌تار نیز می‌نواخت اما نوازنده نبوده در 
حقیقت موسیقی‌شناس برد. طبع شعر داشت و اشعاری نفز 
و شیوا می‌سرود. وی سالها از مهمترین مراجع و يکي از 
مطلعین بزرگ موسیقی ابران بود و خانه‌اش سالها سأمن و 
مرکز تجمع موسیقی دوستأتی بود که علاقهمند به تحقيق در 
این زمینه بردند و از آن جمله می‌توان از حسین طاهرزاده: 
تورعلی برومند محجوبی تجویدی و صبا نام برد. از 


۳۳ 


مهمترین خدمات -حا. 
ردیفهای موسیقی ایران بود که در زمان او انجام می‌شد. او تا 
آتجا که می‌توانست در پالایش این ردیفها از تحریفاتی که در 
چند ده معاصر باب شده بود کرشید. 
تاریخ مرسینی (۵۰۸ ۵۱۲ ۵۱ ۶۰۰ ۶۰ 60۷ 
سرگذشت سوسیقی (۱/ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷۰۱۲۶ 01۳۲ سردا 
موسینی (۱/ ۵۰۷۵۰۴ 


محمد نظارت بر امر ضبط رثیت 


برچ تبریزی, (س دهم ق)؛ شاعر؛ متخلص به ایرج. از 
مشاهیر ر فضلا ر شمرای عهد شاه طهماسب صفوی بود. 
امین احمد رازی وی را مردی تیزفهم و صاحب کمال معرفی 
کرده است. اثر وی: «دیوان» اشعار که ظاهراً در زمان حبات 


شاعر از پین رفته است. 
تاریخ نظم ر نگر (۶4۲)» تذکرة شعرای آقربایجان (1۲ 
۲۷۱ دانشمندان آذربایجان (۵۷)؛الارسعه (۱6۱۱۲/۹ 


سخنورانآذرسایجان (1۲۲:۲۲۱: فسرهنگ سخنورا 
(۱۱۷ هفت نیم (1۲ 1۵-1۷۲ 


ایرچ میرزاء جلالالممالک» فضرزند غلامحسین سیزژا 
صدرالشعرا. (۱۳۴۲-۱۲۹۱ ق)» شاعره متخلص به ایرج. 
ملقب به فخرلشمرا و جلال المملک. نوادة فتحیلی شاه 
ار بود. در تبریز معولد شد. علوم ادبی و زبان عری زا نزد 
اساتید آن عصر چرن؛ محمد تقی عارف اصفهانی و میرزا 
نصرال بهار شیروانی؛ منطق و معانی و بیان را در حوزةٌدرس 
آشنیانیهای مقیم تبریز و فرانسه را نزد مسیو لامبد فراگرفت. 
امیر نظام حستملی خان گروسی؛ حاکم تبریز: به ار توجّه 
خاصي دا . ایرج از او لآقب فخرالشعرا گرفت و از جانب 


او به مدیریت مدرسذٌ مظفری تبریز منصوب گردید. وی از 
سوی مظفرالادین شاه په صدرالشعرایی ملقب شد اما طیِ 
از قبول آن لقب امتناع تمود و از شاعری دربار 


کناره گرفت. چندی نیز در تبریز منشی مخصوص امینالدرله 
شد ربا ری به تپران آمد. در ۱۳۱۴ ق به همراه قوامالسلطنه 
به اررپا رنت. در بازگشت» شغل متاسبی در دارالانشاء یانت 
و در ۱۳۲۴ق به وزارت معارف منتقل شد و دبیرخانة آن 
وزارتخانه را تأسیس کرد و تا ۱۳۲۹ ق در آن سمت باقی بود. 
او همچنین وزارت معارف ادار؛ عتیقه‌جات را تأسیس کرد. 
دوران اشامت در خسراسان: سالهای ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۲+ 
مهمترین دوران فعالّت ادبی او بود. دو سال پایانی عمر خود 
را در تهران صرف فعالیتهای ادبی کرد.ابرج میرزا به زبان 
فرانسری تسلط کامل و با زبانهای روسی؛ عربی و ترکی نیز 
آشنایی داشت» همچنین خط را خرش می‌نوشت. شعر ایرج 


ایردانی 
ساده و روان و مشتمل بر کلمات و تعبیرات عامیانه است. 
اطلاع او از اییات مل مختلف ر تأثیری که از محیط متفیر و 
انقلابی عهد خود پذیرفته بود؛ موجب شد که سبک قدیم را 
رها کند و خود سیکی خاص پدیید آورد. در تهران درگذ 
ظهیرالد وله دفن شد. از آثار وی: «دیوان» شعره 
مشتویهای «زهره و منوچهره؛ «عارفناه»! «ادیات ایرج*. 
از صبا تا نما (۷/ ۰6۴۱۹-۳۸۳ دایرالسمارف نارسی (۱/ 
۳۸۷ ریست سور ( 6۵۱.۵۰ ره (۹/ 4۱۱۴ 
زندگینامة رجال و مشاهیر (۱/ ۱0۳۱۷-۲۱۵ سخنروان نامی. 
(۱/ ۰0۲۰۴۰۱۸۹ سخترران امس مماصر (۱/ 6۴۳۷-۴۲۲ 
سوم دان فوهنگ (4۲۰۸/۱ شرع حال رال (۱/ 
۱۷۵,۷۲ فرهنگ سخنوران (۱۱۲-۱۱۱ گنج و گنجینه 
(0۰۳۸۰۰» ون کلب چاپی (۱/ ۳۱۲۸۷۱۱ 


ایروانی حاج میرزا علی آتا؛ فرزند شیخ عبدالحسین, 
فرزند ملا علی اصغر حائری, (3۱۳۵۴-۱۳۰۱)» عالم فقیه 
و مدرس. در تجف به دنیا آمد. از چهارده سالگی؛ بعد از 
وفات پدرش: به تحصیل علوم دینی روی آورد. پس 
تخصیل مقدمات در اندک مدتی سطوح را به پایان رسانبد. 
آذگاه معقول را نزد شیخ علی محمد نجفآبادی خواند و در 
اصول آخوند ملا محمدکاظم خراسانی و حوزة 
یت‌اله یزدی در نجف شرکت جست. سپس به 


حوزة در 


فرش 
کربلا رفت و در درس آیت‌ال میرزا محمدتقی شیرازی 
حاضر شد و به مقام بلندی از فقه و اصول رسید. پس از 
فوت آیتاله شیرازی به نجف بازگشت و مهده‌دار لدریس 
خارج فقه و اصرل گردید و بسیاری از علمای وقت از 
محضرش استفاده کردند. وی در تجف درگذشت و در 
+ کازرونی واقع در صحن شریف علری دفنن شد. از 
ب بشسری الم جتهدین»ه در اصرل؛ 
«تسحریرالاصول»: در دو مجلد؛ «کتاب طهارةه! «کتاب 
صلاته! «کتاب الحج)؛ «کتاب خمس»! «للّهب المسکرک 
فی اللباس المشکوک»؟ «خیرالزاد الی یسوم‌المعاده؛ 
«مقدالتالی فی فریع العلم الاجمالی»؛ «نهاية السهاية فی 
شرح الکفایت»4 حاشية «سکاسبه و «هدیةالصبیانه 
اعیانالشیمه (۸/ 0۲۶۱ الذریعه (۶/ ۱۱۸۸ ۱۲۲۰ ۱۲۵/۱۰ 
۴ ربحانه (۶/ ۱6۶۵۶۲ زندگبناما رحال و مشاهیر 
(۱۱ ۰۳۱۹ شهیدان ره فضیلت (مقدمه/ ۹۸)ه گنجينة 
دانشمندان (0۲۸۳/۴, مولفین کنب چایی (۳۰۹:۳۰۸//۳): 
ممچم رال نجف (۱/ ۰6۱۹۲-۱۹۲ ممجمالسولفین (1۸ 
۱۸ 


ایروانی 


ایردانی» خانبابا؛ فرزند مصطفی. (تو ۱۲۸۷ش): 
نویسنده, در تهران متولد شد. از کودکی در اصفهان بود و تا 
ال چهارممتوسعه وا در آن شهر گذراند. سپس یه تهران 
متوسطه را در دارالمعلمین به پایان رسانید. پس 
از آن به اروپا رنت و موقق به اخذ دیپلم از مدرسذ عالی 
پاریس گردید و مدت در سال در کارخانه‌های مختلف 
فرانسه در تسمت‌های ذوب آهن و 
استخراج فلزات کارآمرزی کرد. در ۱۳۱۵ ش به ایران 
بازگلت و مشاغلی را در ادار کل معادن عهده‌دار شد. از 
آثار وی: «دفترچُ مشخصات مراد اولیه: مواد غیرفلزی»: 
«دفترچة مشخصات ماد فلزی»؛ «شهبرداری هوایی». 
زندگیام رمال و مشاهیر (۱/ ۰6۳۱۸ موافین کلب پسابی 
م۵ 


شه و راه‌آهن و 


ایروانی؛ عبدالملی» فرزند محمد. (ز ۱۲۶۱ 3 خطاط. 
از خطوط او: «جنات الخلرد0ه به خط نسخ کنایت تدد و 
کتابت خفی و غبار عالي و رقاع دودانگ خوش با رقم 
ابن محمدالمید المذنب الجانی عبدالعلی الایروانی... من 
شهور سنة احدی و ستین و مأتین بعدالالف». 

احوال و آثار عوشتویسان (۲/ ۰۱۱۰۲ 6۱۱۰۵ 


ایروانی سید محمد. (ز ۱۲۹۳ ق)» خطاط. از تن و 
ظاهرا از شاگردان میرزا علی محمد صقای لراسانی بوده 
است. از خطوط او: یک «رسال» فارسی در شکیا 
فلمکتایت متوسط با رتم: «قد تمت الرسالال ریفة نی 
شهر صفرالمظفر من ثلث نسعین و مائتین بعد الالف... سید 
محمدالایروانی غفر له سنذ ۳٩0..۱۲؛‏ یک نطعه به فلم نیم 
دودانگ خرش با رقم: «العبد محمدالایروانی» 


احوال و ار خوشنویسان (۳ ۶۵7 


اپروانی. محمود.(ز ۱۳۲۰ ش)؛ نوازنده. در نوا< 
ویرلن مهارت داشت. ار از بهترین شاگردان استاد مین‌باشیان 
برد ده ریاست ارکستر مدرسةموزیک نام مصوب 
شد. او در این مدرسه به تدریس وبوان نیز می‌پرداخت. از 
جمله شاگردان وی ناصر زرآبادی را باید تام برد که در 
۳ شش مدت چهار سال نزد ری فن نراختن ترومبت و 
ویرلن را آموخت. ایروانی در سالهای ۱۳۱۸ تا ۱۳۲۰ ش 
دور عالی موسیقی را در مدرس نظام به پایان رساند و تا 
درج سرهنگی ارتقا یافت. 
تاریخ موسیقی (۲/ ۰۴۳۹ ۴۴۱ سوگذشت موسبقی (۱ 
۳۲ ۲۷ ۲۸ گلهای جاریدان (۱۹۷)» مردان موسیقی 


۳۴ 


۲۳۷۰۲۶۱۳ ۰۸۵۱/۲( 


ایروانی میرزاابوالقاسم» فرزند میرزا محمد کلانتر. 
(۱۳۳۷-۱۱۵۱شی)؛ پزشک و عالم. در ایروان مترلد شد. از 
اطبای عهد عباس میرزای نایب السلطنه بود و از علوم عقلی 
و نقلی ر حکمت الهی و عرفاناطلاع کامل داشت. از 
ید علی صاحب «شرح کیبره اجازة ررابت داشت. در تبریز 
درگذشت و در مقیرة سید حمزه دفن شد. 
حدینةالمراه (۲/ ۰6۱۰۵۱ دانشمندان آذربایجان (۸)1۹ 
مکارم الا (۴/ ۱۰۲۱ 


ایزدی ((س دهم ق)» شاعر. از سخن‌سرای 
خطهٌ شیراز و از زمر شاگردان ایزدی بود که به هندوستان 
رفت و به خدمت اکبر شاه رسید. از اوست: 
رکنج خرد از نیک و بد هر که و مه 
سری کشیدهام همچ و گره 


مسمار زدم ز حرف خود بر لب زه 

انشمندان تارس (۱/ ۸۷۲۸۱ :سبح 

گلشن (8۸ فرهنگ سخنورن (۱1۲)» هقت انلیم(11 
ن فره 


س 
ایزد گشسب گلپایگانی شیخ اسدافُ ناصر علیشاه. 
فرزند مسحمود استال ۱۳۱۵۸۷۸۲ ش: ال 


صرفی: روزنامه‌نگار و شاعر متخلص یه شمس. معروف به 
درریش ناصر علی. در گلپایگان متولد شد. تا هجده سالگی 
در زادگاه خویش به تحصیل علوم ادبی» صرف و نحوء منطق 
پس از آن به اصفهان رفت و حکمت 


و چند سالی به تحصیل فثه و اصول و حکمت 
پرداخت. پس از بازگشت به ایران؛ به تهران و مشهد 
سفرهایی کرد و به خدمت بعضی از مایخ صوفیه رسید و 
دست ارادت به حاج ملا سلطانعلی گتابادی داد و پس از او 
به فرزندش پبرست و از رف صالح علیشاه» شیخ طایفه در 
اصفهان گردید و اجاز؛ ارشاد به او داده شد و به ناصر 
علیشاه شهرت یافت. مدتی در اصفهان سدیر دیستان 
حکمت و دییر دبیرستانها بود. در ۱۳۰۵ ش روزنامة اعنقار 
را منتشر ساخت و مدت یک سال به نشر آن همت گماشت. 


سرانجام در اصفهان درگذشت و در تخت فولاه جنب تکیة 
کازرونی دفن شد. از دیگر آثار وی: «ورالابصاره! «اسرار 
عشق»! «تفسیر سور برسف»؛ به شعر؛ اشمسالتواریخ»۱ 


۳۵ 


«جذرات الهیه»» به شعر؛ نام سخنرران»؛ «هدایةالامم»۱ 
معرفةالروح». 
خاریخ سود (۴/ ۵۴۵۲)* تذکرناشیور ( 4۱۳۱۸۳۰ 
زندگینامة رحال و مشاهیر (۱/ ۸۳۲۱-۳۲۰ سشنوراننامی 
معاصر (۳/ ۰0۲۰۰۹۲۰۰۵ ملفین کنب چباپی (۱۱ ۵۲٩‏ 
ما 


ایسزدی, مهدی نیرضان شیرازی, فرزند ابوطالب 
مستوفی, (تو ۱۲۵۶ ش): نویسنده و شاعره متخلض به تّر, 
ری در تهران متولد شد. علوم ادبی و عربی را فراگرفت. در 
آفاز جوانی به سیب حسن خط؛ در زمر منشیان فتحعلی 
خان صاحب دیوان و حسینقلی خان نظامالسلطنه درآمد و به 
اغلب شهرهای ایران سفر کرد. در ۱۲۸۶ ش وارد وزارت 
جنگ شد. در اوایل سلطنت رضاخان» در دفتر مخصرص با 
سمت منشیگری به خدمت مشغول شد. راز شعرای توا 
از ادیبن نمور برد. در سرودذ انواع شعر مهارت داشت؛ 
اما به غزل مایل بود. از آثار وی: «اخلاق»ه به شعر؛ 
«انشاء جدید مقدماتی*؛ تاه مقدماتی دوم؟ «انتباء 
جدیده, 


دییات معاصر (۹۱۸۹)» زندگیامة رحال و مشافیر (11 
۷ سخنوراننانی معاصر (۶/ 6۳۳/۱۰۳۷۶۸ نگ 
سخنوران (۹۶۳ مفین کلب چاپی (۶/ 6۳۷1-۳۷۰ 


ایزدی بوشهری مه ایزدی کازرونی, 


ایزدی کازرونی؛ شیخ محمد حانه فرزند شیخ عبداث. 
(رف ۱۳۲۲ )» شاعر. ملقب به فصیحالملک. جد اعلایش 
شیخ ناصوخان حکمران بوشهر بود. در کازرون مترلد شد ر 
پس از تمحصیل مفدمات علرم به هند رفت و «دیران» 
اشعارش را در بمبئی به چاپ رساند. پس از مدتی به شیراز 
بازگشت ر در آن جا درگذشت ‏ در گورستان بی‌بی دختران 
مدفون شد. از دیگر آثار وی: منظرمه‌های «حسن نامه؛ و 
«عشق نامه؛» که هر دو با «دیوانهش چاپ شده است+ 
مننوی «مطلع الانور» 

آثار عجم (۰۳۳۲۰۳۳۰ حدیفةالشمواء (۱/ ۱۲۱۳-۲۰۲ 
دانشمندان و سخن‌سابنفارس (۱/ ۳۸۷۵۳۸۲ الذوسمه 
۰۹۹۲/٩۰۱۶ /۷(‏ ۱۱۵ ۰6۲۷۲۰ ریحانه (۱/ ۰۱۲۱۱ فرهنگ 
سخنوران (۱۱۲) مولفین کتب چایی (۵/ ۳۲۲ مرت 
اقصاسه (0۱2۹) 


ایسقان شیرازی, میرزا سحمد جعفر: فرزند میرزا 


ایمن کرمانی 


زین‌المابدین.(ز ۱۳۱۳ ق)» شاعی, متخلص به ایقان, ری 

علاره بر اين که شاعری متبحر بود از منعق و بیان سررشته 

داشت. میرزا محمد جمفر کارمند درلت ز عهده‌دار متصب 

محاسبات کسپة بازار شیراز بود. از اوست: 
مهری چو عارض تو به گردون تیا 
سروی چر قامت تو به گلشن ندیدهایم 
دانشمندن و سخو‌سولبان ارس (۱/ ۰6۳۸۷ مرآتاصاسه 
(. 


ايلاتي: سید شرف‌الدین /شرفالزمان ابرعیدا محملد 
ین بوسفت. (مقتول 8۵۳۶): طبیب. اصل وی از ابلاق 
نیشابور بود و در یاخرز و یلخ اقامت داشت. وی از شاگردان 
ابوالعباس لوکری فیلسوف برد و علارء بر طبابت در مسائل 
نظری و علمی حکمت توانا برد. او در جنگ قطران نزدیک 
سمرقند کشته شد. در برخی آثار او را شاگرد این‌سینا 
ترشته‌انده که با توجه به سال مرگ وی احتمالا درست 
نیست. تصنیفات بسیار پدید آورد مانند: «الفصول الابلات 
در کسلیات طب کسه بسه نسامهای «اختصارالقانون؛ با 
«تختصرالقاترن» ابوعلی سینا و یا «شرح ایلاقی» نیز آسده 
است. آثار دیگری نیز به وی نسبت داده‌اند از جمله: 
#اللواحق»؛ «درست نامه»؛ «سلطان نامه» و «اعدادالوقق». 
الاعلام (۸/ ۰61۲ اعبان الشیمه (۱۰/ ۰0۱۰۱ تریغ ادیات. 
در ابران (۲/ 41۹۴ تاریخ لب (۲/ 4۶۹۵ ناریغ نظم و نقر 
(۸۷۲۸ الذریعه (۲/ ۰6۵۰٩‏ رحانه (۱/ ۱6۲۱۱ سرآمدان 
فرهنگ (۲۱۰-۲۰۹/۱). کشف الظنون (۰/۷ ۱1۶۶): لفت. 
نامه (ذیل | ابلافی)» معجم لمولقین (/ ۸۲ 1۱۲۳/۱۲ 


ایلچی نظامشاه -» خورشاه بن قباد حسینی, 


ایمای اصفهانی» میرزا اسماعیل علانه‌بند.(وف ۱۱۳۲ 
ق)» شاعر. وی از شمرای معاصر سلطان حسین صفری 


است که با میرنجات و شغیعای شیرازی دوست و صعاشر 
بود. از اوست: 
پس که حرف حق کسی در دهر تواند شنید 
گیرد اول در اذان گفتن مزذن گوش را 


تذکر روز روشن (۹۵): تذکرنالسماصرین (۳۶۱-۳۶۰): 
الذریعه (۹/ ۱۱۴ فرهنگ سخنوران (۱۱۲ 


ایمن کربانی: میرزا عبدالغتی /عبداللبی.(ز ۱۲۹۹ )4 
شاعر متخلص به ایمن. در کرمان متولد شد. سپس به بزد. 
رفت و حکام آنجا را مدح گفت. وی مدایحی نیز دربارهٌ 


ایتجو 


محمد اسماعیل خان وکیل‌الملک اول پرداخته است. ساده 


برایر مسجد چهل ستونء ساخته هترز برجای مانده است. 
آو چندی هم در کرمانشاه می‌زیست. اثر وی: «دیران» اشعار 
در هزار بیت که به چاپ رسیده است, 
تنکرة شساعوان کربان (۰-۹ ۰4۱۰ سدینهالسمرء (۱ 
۴ افریعه (۹/ ۰6۱۱۵ ستارگانکرمان (6۲۷۱) 
فرهنگ سجتوران (۱۱۳ 


اینجره عضدالد وله جمال‌الدین حسین اینجي فرزند 
نخرالدین حسن, (وف ۱۰۳۵ ق)؛ فرهنگ‌نوبس, از علویان 
ابراسحق اینجو 
پادشاه معررف فارس در سدا هشتم قمری می‌رساند 
پدرش از ارکان درلت دکن بود. جمال الدین علوم متداوله وا 


نظام شاه صاحب احمدنگر شده و نظام شاه دختراو خدیجه 


را به عقد خود درآررد و مقام بدرزن خود را بالا برد. تا 
حیات نظام شاه با احترام زیست. پس از وفات او پسرش 
مرتضی بن حمین بحری جانشین وی شد و چرف مادر ام 
بر مور مسلط برد جمالالدین را بهزنداناتداخت. اما ما 
امور به دست مرتضی افعاده او را از زندان 
کارهای مهم را به او سپرد. پس از مدتی از اورنج 
دخترش خدیجه به رامپرر تبعید کرد. وی به 7 
جلال‌الدین اکبر بن همایون تیموری رفت ر از مقربان درگاه 
اوشد. زمانی که جهانگیر پسر اکبر به تخت سلطتت نشهست 
او را والی بهار کرد و لقب عضدالدوله به او داد. در 8۱۰۳۰ 


۳۶ 


به علت کهرلت از کار کناره گرفت و در اکبر آباد ساکن شد. 
ار وی: «فرهنگ جهانگیری» در لغت فارسی است که آن را 
در ۱۰۳۲ ق تألیف کرده است,. 

در ان (۵/ ۳۷۶ 


۸ تاریخ نم و نثر 
نشمندان و سخن‌سرلن نارس (۲/ 1۲۳-۱۲۲ 


بب. فوزند حکیم ورمحمد.(س سیزدهم ر چهاردهم 
3 خطاط. از شکسته‌نویسان عصر خویش بود. از خطوط 
اوا یک تطمه, به تلم کتابت خفی؛ با رفم: «از روی خط 
استادی درویش مجید به رسم نقل نوشته شده ایوب بن 
حکیم تور محمد» و پشت قطعه مرآتالممالک نوشته است: 
از خطوط و مشقهای آقای دکتر ایرب خان خطیب معاصر 
است که اگر از مرحوم مبرور درویش عبدالجید طالقانی 
کمترنوشته باشد از مرحو استادی میرزا کوچک بهتر 
نرشته است ریع‌الاول 0۱۳۱۵ 

احرال و آذار خودنوسان (6/ ۱7۵۷ 


ایوب خراسانی؛ ایوب؛ فرزند خواجه ایوالسرکه,(س 
نع ق)» شاعر, پدرش قاضی سمرقند بود. وی در هرات 
تحمیل کرد به هراق سفر کرد و آایه شون رفت و 
جا شد. خواجه ایوب در 


آنکه رفتیم چنو اندیشه وحم از یااش 
شسرمی از مسابقه بسندگی ما بادش 
ححفة سامی (۱۲۲۰۱۲۳), لذریمه (۹/ ۱۱۵ لقت‌نامه 
(قیل/ یرب): مجمع لخواص (۳۱۲:۳۱۲). 


سح 
وه 


۵9 40۸ 


میک ۲۱۲۵۲ ۵۶ دمززمرمومز 
مد اه متانادهمی۳۵ احسای 


۸۸۵۰ 1921) ,۵ 1300 ما عصتصصنوعظ عا م۲0 
۱۷۵ 
تسیل اقورم - 22و۸۸ 
حمتانق فعمیع٩‏ 


۲ «منزجممیک عطا معا 
وا( ۱۵ 


اه ۲0۵0000وج۸ 1۳0 10۲ بروهاموو: 
وواهااموا0 فده ع۷۷۵ اسان 
5 رهز 


